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2 
سا 


اکبر نامة 


رذصب یف 


علامرق ف امن موی ابوالعضل علامی بس شجخ ت؟ 


ای 


7 


چار بااش بداعت و براعت صاحب الرای السدید و العقل السلیم +« 
مولوي عبداهدیم 
مدرس مدرسگ عالدک کلحکفهة 
۰ ب و ۱ ۶ ۰ 
از طرف اشباتی سوسایمی رخ له 


در مطبع 


بیست میش برس و انح 


ک که 


۶۸ از طیع زیورنو پوشید 


و هزاران صلوات بر سور کاینات - قخر موجودات - سیِة آلکونین - رسول التقلیی - متمل الذات 
باعت خلق عالم - صلی الله علیه و سلم ء + نظم ۴ 
اثر چیزه يانتي شو خمرش * و گرنه بروی آر پنبةه ز گوش 
و فراوان سلام - بر آل و (-عاب عظام - که کنجرن اسرار معرفت البی اند - و سفیئهةٌ 
نجات غریقان بعر فالت و گسراهي - اعلای دییی مبیی که از ال متات مومنیس ۳ 

سس ی 1 1 
ادنیی سجیة رضیهّ ایشان است - و فنا فی الله که عمدةٌ شمائل اهل الله است خرد تربی شیم 
مرضیةٌ ایشا ت* * نظم ۷ 
لوای هدایت بر آفراخننه * بای غوایت بر انداختند 
زرق شیسواران میدای شرع * زه تخلبندان بستای شرع 
اما بعد_المفة له تعالی و نقنس آفچه مرجوبود از نهانخانة کمون بعالم ظهور شنانت - و آسه 
مامول بود پس از ناپوی بسیار اجام یات - عررس مقصود بر مفصهُ حصول جلوداگري 
فرمود - و گل مراد بئلزار امید شکفت - يعفي سیومیی جلد اکبرنامه نیز ( بتائید دانشور 
دانشوران - هفرپررد هنر پروران - #جیع فضلای جپان - مرجع علمای درزان - یکتای ررزگار 
مالی وقار ولا تبار معدن اخلاق پسندید؛ - خزی اطوار سنچین: « + نظم ۰ 
صعات کمالنش بگوبم حسان تب بررن اسمک ومعش رد بیان 
زانعام و ارام آن مپربان * چه گوید سخنگوی از یک زبان . 
نگردید کس از درش + مراد * خدایا بزرگپش پایند: باه 
وانف نکات خفي و جلي - مسر هورنلي - پرنسپل مدرسة عالیهٌ کلمته - و ایضا سکریثریی 
ایشیانک سوساينيي بنالبه - دامت ایام رباسنه - و طالت ازمان وجاهنه ) بعلية طبع موی 
گردید - و همگي سه دفتر کتاب مذکور اختنام پدیرفت * 
بدیی تفصیل است - دفنتر ارل 


دانستني سبت که در حقیقبت تقسیم بٍِ اکبر نامه 
بر ارزنگی شاهنشاهي دفثر دوم 


از بذو آفرینش حضرت آدم عم و جلوس اکبم پادشاه 
ار جلوس تا ونات ابر پاشاه - دفتر سیرم درذکر قرنيیي البرپادشاه که موسرم بائی 


اببری ست . اما [ چون مولف کناب علامیی نبامي بر دم همیت خود لازم گردانید؛ بود ( که 


نش ...| 


بسم الله الرممی الرحیم 


معمد ت پررردار ب انباز ( که خارج از حل احصا و احصار است ) انسان ضعیفت البنیان را 






( که ار نظر تعقیق نیس ست هست نما ) چه یازا که از عهد؟ بیان آن ب رآید - و نعست کردگار 
نیاز ( که بیرون از تعداه و شمار است ) ممکنات هه ثبات ر رز ( که عند الندتبق مثل. جمادات 
اختیار اند - و قدرة که دارند مخض موهومةٌ + اصل ساقط ااعتبار) چه نیرو که شمةٌ 
‌ از شکر آن اد[ تباید - خصوصا مي هیچ مدآن کي میم بیان را ( که در مپدان سخنوري حوصلهٌ 
تنگ و پاق لنگت دارم ) کجا طاقت: که در ذکر معامد لا تعصيي و آلی + اننیای خدای 
عز و علا دم زذم : شکر اوتعالی جل شانه که م مي‌گذاريم ( نظر بر ارتفام شان مشکور له رالعطاط 
حال ف ۲ بت بودن مشعور به ) شایبة دارن از استهزا - اما .(چوی اخلاص و انقیاد را 


پد یرآ و از مذلت شاکر و تلّت یز چم برئي ) شپاس گو ‏ نود است 
و اسپاس مر ۲۳ ااااا ‏ +نظم * 


مه آید ز میی فسو یزدان پاک * که از خاک ناید بجز مّشت خاکت . 
هم آن خاک ص نیست از آن می. * هم آن داد ازاست و هم جان من 
مزن دم" درین جا خمرشي نکو سمت « مص و کرد مس همسته کرد او سم ؛ 

رلیکی جکسم سر رهیسران « بتعبیده خالق ‏ شه 


۳ 1 

برای هر سی ساله وقائع پادشاه دفن جداگانه ترنیسی دهد ) - و ار ولادت یاد‌شاه تا اواسط سال 
هقدهم جلوس سی سال_ «عساب آید ] بنابربی از جلوس تا اواسط سال هفدهم جداانه دفترب 
يعني دفتر دوم ) قرار دا - و از اواسط سال هفدهم نا آخر کناب بدفثر سپوم موسوم گشت 
چذانچه جا چا از مولف بربی امر ایما رفته * : 
دیگر دانستفي ست که علّمي ابرالفضل موف کتاب ابرنامه نا سال چپل و ششم 
ارفام فرمود: رخت هستي بر بست - و ازسال چبل و هفتم تا آخر ناشنة معسب علي خان 
است - و آئیی اكبري را شیم ابو الفضل پیشتر از سال چبل و ششم که شیز دران سال 
وفات پافنه ترئیب داده بود ۶ ۶ نظم ۶ 

چذان کز خفتکان افسانه خوانيم * چذین بر دیگران افسانه مانیم 

فسانه مردمان را خواب آرد * تلازم بیی که ای هر دو بدارد 

دریی رمزی‌ست گرداني‌حقیقت * شنر توفیق رب باشد رنیتت 

چوتو از دیگرا افسانه خواني * رحیلت نگزیر آمد بداني 

پس از خفتی نسانه‌گشت خواهي * گدای ‏ نرائي يا که شاهي 


خوشا کز پیش خواب ناکياني * برغبت شفت و درحق گن ت‌داني 


لیف الثیم - عبد الرحیم 





کت فهرست داستأهای دفتر صیوم از ۱ کبر رامه لد 


ادکار ) ) صقییاری 1 
توجه مسا مثدس شاهیشاهی از احمد آباد 
به بغدر کنبایت بنماشای دریای شور ۸ 
ایلغار فرمودن 
براهیم حسیی میرزا و معرکة نبرد آراستی 
و شکست یافش مخالف 6۵ 6 6 ۵ 6 6 ۱ 
عزیمت نمودن شهربار جهانگیر بگرفتی قلعةً 
سولت ۰۰ ۰۰ ۰۵ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹ 
نبرد نمودن خان اعظم میرزا عزیز کوکلناش 
آین گروه متیر مه ۰۰ .۰ ۰۰ ۳۳ 


حضرت شاهنشاهی بقصد 


نم قلعق سورت 
شاهنشاهی:: تفن مق عج. ۲۸:۰ 
آغار سال هیزدهم البي از جلوس مقدس 
شاهنشاهی يعني سال شهریور از دور 
دوم و موه وف موه مه ۳۱ 
مراجعت موب مقدس شاهنشاهي بعد 
از فتم گجرات بدار الخلانة آگرد ... ۳س 
رصول موکب مقدس شاهنشاهی بدرلت و اقبال 
بدار الغلافه . مه مه میم م. ۳۵ 
بضت موکب مقدس شاهنشاهي بار دوم 
بکچرات برسم ایلغار و بعلم و لصوت 
مراجعت نمودن .مه ... .مه ا۶۳ 
رمیدن موکب مقدس شاهفشاهي بحوالی 


( ادکار ) ( صفعان ) 
احمد آباد و لوای نصرت افراختن 


میرزا ۰۰ 9۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ یض 
لیضت موکب همایون باز بصوب بنگت و بپار 
شاهراد ول گوهر سلطان سیم 


بد‌بستان ۰ دانش آموزي ۰۰۰ ۰۰ ۷ 


فره سنادن 


توجه فرمودن کیهپان خدیو بصوب خطهٌ 
لچمیر یمه مه مه مه ۷۸ 
آغارسال‌نوزدهم آلبي از تاریم جلوس‌شاهنشاهي 
یعنی سال مپر از دوز دوم و ۸۶ 
یورش موکب مقدس شاهذشاهي از راه دریا 
بصوب دیار شرقي نی :۸۷ 
رسیدن موکب مقدس شاهنشاهي بظاهر پئنه 
و هت در کشاد آن بستی ٩۵  ..‏ 
معنوح شدن قلعة پننه به نیرری اقبال 
شاهنشاهي و فرار نمودن داد و ایلغار 
فرم‌ودن شهپریار جپانگیر ... ... ٩٩‏ 
توجه نمودن موکب مقدس شاهدشاهي 
بدار الخلافه و در آنذای راه خبر فثم بنکاله 
ش.ه من صم. موه ,نع ۱۷ 


رسیدن موب مقدس شاهنشاهي 


] ۴ [ 


بدار الخلافه مه مه ممه مم. ۱۱ 
آئین داغ را رواج ؛خشیدن و جهانیان را براسني 
و وفا هدایت فرمودن ۳ 1( 
نبرد آرائیی منعم خان خانخانای در اقصای 
بنگاله و فکست یافتی داد و سایر سوانع 
ان‌تنان. :هن یهد میت دخ: ۲۱/۸ 
آغازسال‌بیستم آلبي ازجلوس اقدس‌شاهنشاهي 
يعنی سال آبان از دور دوم ۰.۰ ۱۲۷ 
دیدن داد منعم خان خالخانان را و بزم 
يکجپتی باهم آراستی ..ه ... ۱۲۹ 
سوام صوبهٌ بهار و کار افزائیی مظفر خان 
و بنازگی . نواخنی اف نی نم ۱۳۱۰ 
توجه برخ از پردگیان باراه خانت 
و صدر نشیدان. سرادقات عفت بصوب 
ار اعد ها اف امه ۰ ۱۳۶۵ 
لنجا آوردن میززا سلیمای بدرگاه مقدس 
شاهنشاهی فجن موه من ۱۳ 


تفویض فرمودن حکوست بنگاله بخانجهان ۱۵٩‏ 
نیضت موکب شاهنشاهی بصوب اجمیر ۱٩۳‏ 
آغاز سال بیست و یکم البي آرجلوس متقدس 
شاهنشاهي يعني سال آذر از دور دوم ۱4۵ 
ررشی شدن چراغسدان اقبال شاهنشاهي 
و فرر شدن رانا در تیرگی گرپز ... ۱۷۳ 
نبضت موکب جپانگشای شاهنشاهی بصوب 
بنکاله و از تخستیی منزل معاودت فيررزي 
نمودن وو . ومه ‏ ممه ‏ وم ۷ | 


نبضت مرکب مقدس بصوب اجمیر ۱۸۴ 


آغاز سال بیست و دوم البي از جلوس 
اندس شاهدشاهي يعني سال دي 
از دوز دوم مءه .ده مه مه م. ۴۶۶ 
سعادت اتالیقی یافتی سعید خان در مازمت 
شاهزاد: سلطان دانیال ... ...۰ ۲*۳ 
روش شدن عرصهٌ مبارزت بعررغ شمشیر 
وزیرخان و راجه تودرمل و شکست یافنی 
مظتر حسییی مپرزا .., .مه ۰.. ۲۶۱ 
نیضشت موکب همایوی بصوب اجمیر 
بار دیگر »هه .ءه .مه مه مدمه ۲۱۳ 
پیت . فرمودس . فرزندا . سعادت پزر 
وا گوهر .هه هه مه مءه دمم ۲۱۹ 
نیضت فرمودن شهریار دیده ور بصوب 


۳ بلجاب ۵ 6 ۰۰ ۰۰ ۰ 6۰ ۰ ۰ 4 ۲۳۲۰ 


۶۰ ٩ 7 


هزیمت یافتی راجه مدهکر بافبال روز افزون 
شاهنشاهی ۵ ۲۳۸ 


اف چنیود چیچی #لن هی 
آندس شاهفشاهي يعني سال بپصی از 
دور دوم و موه ممه من ۳۳۷ 
نفاط آرئیی اورنگ نشیر اتبال ‏ بشکار تمرفه 
و مید مقصود بدام افتادی ... ۱ع۴ 
ایلغار فرمودن خدیو جهان بصوب اجمیر و ازانچا 
بمرکز خلانت شنافتی و و ۲۵۰ 
ررشني انزودی عبادت خانه بعررغ دیده: ورجی 
حضرت شاهنشاهي ۰ ۰۰۰ ۵٩۳‏ ۲ 
آغارسال بیست و چیارم آلبيي از جلیس 
انس شاهنشاهي يعني سال استندارمن 


از دوز دوم مه همه همه مه ۲۹۴ 
گرریدن عموم دانش اندوزان روزار باجنماه 
گیپان خدیو شم نهد عفن ۲۹ 
عرت افزودن قطب الدی خان باتالیثیی گرهر 
اکلیل سعادت شاهراده سلطان سلیم ‏ ۷۳ ۲ 
جالش فرمودن کيني خداوند بصوب 
آنتن. ند یی مس جنع. جنن: ۲۷ 
نیرنگیی اقبال شاهنشاهي در سرتابیی آمرای 
بنکاله و سرا یانتی آنپا ... ... ۲۸۹ 
آغاز سال بیست و بفجم البي ار جلس مقدس 
شاهنتامي يعني سال فرردیی از دور 
سچوم . میه ‏ مه مه نم مه ۲۹۵ 
سربلندي یافتی شریف خای بانلیقیی شاهزاد؟ 
سعادت سرشت سلطان مراد ... ۳۱۶ 
هزیمت یافتن ناسپاسای شرقي دیار ۳۱ 
شججخون آوردن معصوم خان کابلي و خارسنان 
ناکمی افنادن عق و ۵۵۵ ۲۲۳ 
دزیدن معصوم خن فرلخودي پردء آزرم و بخاکسنان 
نا کاميی غبار آلود گشتن ید جنغ. ۳۳۹ 
نیضت موکب همایون بصوب پنجاب ر بناكامي 
باز گردیدن حکیم میرزا بکبل ... ۳۳۵ 
فيروزي یانتن ارلیای درلت و آرارژ دشت 
ناكامي شدن معصوم خان فرنخودي ۳۳۸ 
بناکامی شناننر حکیم میرزا بصوب کابل ۳۴۶ 
آغار سال بیست و ششم آلهي از جلوس مقدس 
شاهنشاهي يعني سال اردي‌بپشت از درر 
یوم وی موه مه من مه ۳۳۷ 


زسیدن موکب همایوی بر ساحل سند ساگر ۳۵۱ 
یضت موکسبب شاهذشاهي بصوب کابل ۳۲۵۵ 
ایلغار فرمودن گیپان خدپو بصوب کابل ۳۲۵۹ 
نصرت یانقن شاهزاده سلطان مراد ر غجارآلود 
هزیمت شدن میرزا حکیم ۰ ۳٩۱‏ 
بخشیدن گذاه میرزا حعیم ر بازگشت موکب 
همایوی بصوب هندوسنانی ... ۳۹۸ 
رسیدن موکب همایون بدار الخافة فنعپور ۳۷۳ 
آغار سال بیست و هفتم البي از جلرس 
سعادت بیوند شاهنشاهي يعني سال خرداد 
از دوز سیوم یمه ممه مه من ۳۷۸ 
آمدن همین بانوی روزگار گلبدن بیگم و دیگر 
پردگیان عفشت قباب از سعر حجاز ۳۲۸۵ 
فيررزي یافنی صادق: خان و بگونهسنی فرو شدن 
خبیطه . مه مه مه . ۳۸۷ 
حربلندي یانقی میرز| خا بانالیقعی شاهزده 
سلطا سلیم در 
آغاز سال بیست و هشتم البي از جلوس 
مقدس شاهنشاهي يعني سال تیر از دور 
شکوم مه من منم منم من ۳۹۷ 
آبياري فرمودن چپار چس دولت و بر افراشنن 
کاخ چپانبانیي .مه مه ... ۴۰۳ 


فرستادن میررا خانی بهرر نشاندن شورش 


گجرات ۰ ۰9۰ ۰۰ ۰۰۰ ۹« 
نبضت فرمودن ریات همایوی بصوب 
الپاباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 4 ۵ 0۰ 6۰ ۳۳۴ 


بيررزي پانتی شپباز خان. ر آرارد شدن محصوم 


۲ ۴ [ 


خان ابلي ۵ ۵ 9 ۵ 6 6 ۰۵ 60 6 0 6 ۷ | ۶ 
دذپضصت ارایات همایون بصوب دار الخلانهٌ 


لعپوز .هی ممم مه مه .. ۲ ۴]۲ 
نیرنگ سازیی اقبال شاهذشاهي و شکست یانتی 
سلطای مظفر گجراني .مه ... ۴۲۳ 
ربخنه شدن آبرری سلطان مظفر گجرانيي 
بار دوم مه ود و .۰ ۴۳۱۷۲ 
آغاز سال بیستا و نوم البي ار جلورس 
مقدس شاهنشاهي يعني سال امرداد 
از دوز سوم یمه مه نم وم ات 
جبیی افررزی شاهرخ میرز( بسجود قدسي آسنان 
شاهنشاهیي .هم ..ءه مه م.. ال 
آراسته شد بزم کد‌خدانیی شاهزاد: سلطان 
سیم میم من نمی کع 
ربخنه شدن . آبروی ساطان مظفر *جراتي 
بار سیوم ..ه دمم مه .مه .م. ۵۲ 
آغازسال‌سیم الّبي ازرجلوس مقدس‌شاهنشاهي 
یعنی سال شهریور از دور سیوم ... ۴۶۵۵ 
نبضت فرمودن رایات افبال بصوب 
دا و ی ی و و ۶2 
آمدن فرزندای حعیم میرزا و زابلي سپاه 
بدرگاه وا هن . تن . 22 ۶۷۲ 
نامزد فرمودن عساکر گيني گشا بنسخیر 
کشمیر مه مه عم مه مب 6۷۴ 
آغار سال سي و یکم البي از جلوس 
مقدس شاهنشاهی يعني سال مپر 
از دور سچوم .... ۰۰۰ ۰۰ ۰ 


۳۸۸ 


باز گردیدن ۰رایات اقبال بصوب دا الخلانهٌ 
فلعپور ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 0۰ ۰۰ | ۳۴۹ 


۰ 


نور آگیی شدن . دار السلطنة لاهور 
شاهنشاهیي ..ه .مه مه مه ۶٩۹۳‏ 


بقدوم 


فرسنادن فاسم خان بدسیغیر کشمیر ۰.۰ ۳۹۰ 


سواد نام شاهنشاه بعبد الله خان 


يپ 
* ارزبک ۵ و و ۰۰ ۰۵ ۰ ۰ 0۰ ۰۰ ۳۷ 
گشایش یانتی آباد ملک کشمیر به نیرری 
اثبال شاهنشاهیي .۰ ۰.۰ ۰۰ | ۰ ۵ 
آمدن میرزا سلیمان بدرگاه والا بار دوم ۵۶ 
-شاهنشاهی ‏ یعنی ..سال آبای از دور 


سچوم .۰ .۰ ۰.۰ ۰.۰ 9(۷ 


آرايش عررسي برم شاهزاده سلطا مراد 9۱۸ 
فرسنادن فیررزی سیاه بسرکرد گیی مطلسب خان 


ز رخته شدن آبروی جلالهٌ تاريکيی ۵۲۰ 
آغار سال سي و سیوم البي از جلوس متقدس 
شاهنشاهي يعني سال آذر از دور 
" شچوم .موه موم منم منت وم ۵0۳۸ 
آغاز سال سي و چپارم البي از جلوس مقدس 
شاهنشاهي يعني سال دی از درر 
سچوم .مور موه منم منم موب ان 
رایات همایون 


کشمیو ی ۰۰ 0.0 ۰.۰ ۰۰9 ۳ 


در آمدن رایات اقبال بدار الماک کشمیر ۵۴6۲ 


جنت نظیر من ۰ ان منت رعش 20۳۳ 


فِ 


چالش فرمودن کيئي خدارند بزابلستان 01۵ 
مراجعت رایات همایوی حضرت شاهنشاهي 
پس از انذظام کابل بسوی هندوستان 04٩‏ 
آفار سال سي ر بفجم البي ار جلرس 
مقدس شاهنشاهي يعني سال بپمی 
از دور سیوم .. .. .: .. 98۷۵ 
آغاز سال سي و ششم لبي از جلیس 
مئدس شاهذشاهي يعني سال اسففدازمن 
از دوز سیوم .مه مه م. .. 0۸۵ 
فيررزي یاففی خای اعظم میرز( کوکه و ربخنه 
شدن آبرری مظفر گجراني ۰ 99۳ 
ررانه شدی شاهزاده سلطانی مراد بدارائیی 


صوبةٌ مالوه ۵ ۰ 4 هه ۵ 4۵ وه 


آغاز سال سي و هفنم البي ازجلوس مقدس 
حضرت شاهنشاهي يعني سال فرزدین 
از دوز چپارم .. .. ... م. ۰۷ 
فيررزي یافتی ارلیای فرلث و شکست 
خورد میرزا جاني بیگت بانبال 
شاهنشاهی 2 ۷*۸ 
گشایش آباد ملک ارتیسه بانبال روز افزون 
شاهنشاهي و امه وین موه ٩]‏ 
آشتي کردن میرزا جاني بیگت و سپردن 
سیوسان ‏ ... مه مه من | 
چالش فرمودن کیهای خدیو بگلگشت 
همپشه بپار کشمیر ... ... ٩۱4‏ 
کشایش جونه هه و سومنانهه و چیره دست 
آمدن 


ارلباي دولتا بر ولایث 


۱ سوزنهة ۱ 0۰ ‌«۰ ّ- ۰ ۰ ۹( 


فرو نشستی شوش کشمیر و آوردنی سر 
بادکار کل بدرکاه وا ۷۳ 


باز گشمش رایات جبان افررز بصوب 


هند وسنان ۰ ۵ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ‌ 1۲ 


گرفتار شدن سلطان مظفر کجراني و بسرآمدن 


ار اه موه و ما ۱۳۸ 


در آمدن همایوی رایات بدار السلطنة 


لهورد. وه 6 6 ۷۳۶ 
آغاز سال سي و هشتم البي ار جلرس مقدس 
حضرت شاهفشاهي يعفي سال اردي؛ شت 
از دوز چپازم .. .مه مه مه ٩4۳۳‏ 
جبیی افروزی " رستم میرزا بحجود 
قدسی آسنان و .۳ ۱۳ 
آغاز سال سي و نبم البي از جلیس متقدس 
حضرت شاهنشاهي يعني سال خرداد 
از دوز چپازم  ...‏ ». 9عاه 
نامگ حضرت شاهنشاهي بایرانی ... ٩91‏ 
آغار سال چبلم البي از جلوس مقدس 
حضرت شاهنشاهي يعني سل نیر 
ار درر جپارم ی بر ۷۷ 
در آمدن فيررزي سپاهد بقندهار و آرامش 
یاف آن سر زمیی »ءه ۰ 1۷۸ 
مظفر حسیی میرزا بسجرد 


۹۷۰ 


جبیی فررزث 
قدسی آسنان رل ۰۰ ۰۰۰ ۵ ۰ 6 
پیوسش راجه علي خان مرزبای خاندیس 


بعپررزي سیان ۵ ۵ ۰۰۵ ۵ 6۰ 6 ۱۹۹ 


۲ [ 


در آمدن فيررزي سپا: بدکی و گرد گرفتن 
قلعهٌ احمل نگر مه .مه .مه 19۸ 
آغار سال چپل و یکم آلبي از جلیس مقدس 
حضوت شاهذشاهي يعفي سال امرداد 
از دور چپازرم .ه .مه .مه ۰۰ ۷۶۱ 
افزردن بای درلت شاهنشاهي ... ۷۰۱ 
خطاب گیپان خدیو حضرت شاهنشاهي بعید اللة 
خان ارزبک والیي وران ۰۰ ۷۰۴۶ 
فيررزي یانتی صادق . خای باتبال 
شاهنشاهي ات هن منت ۷۱۴۰ 
فيررزي یافتی" اولیای درلت و شکست یافنی 
سپاه دکیی و موه وی مه ۰ ۷۱۷ 
آفار سال چپل و درم البي از جلوس 
مقدس شاهنشاهي يعني سال شهرپور 


از دور چپارم ۰ فا ۰9و ۰.۰ ۷۲۰ 


چالش کینی خداوند سچوم بار بنماشای 


سرابستان کشمیر مم. .. ».ءه مه ۷۳۱ 
بار گردیدن رایات همایون بپندوستان ز رسیدن 
بدار الملک لاهور مه مه م. ۷۳۳ 
از سال چیل و میم آني ارنجلیس 
مقدس شاهنشاهي يعني . سال: مپر 
از دوز جپازم .. هه مه ... ۷۳۸ 
چالش همایو رابات بگشایش احمد نگر ۷۴۵ 
فررخ یافتی دارالخانة آگره بقدسي قدوم 
شاهنشاهي ی 2 .ی ۷۶۸ 
آغزز سال چبل ر چهارم البي: از ,جلوس 
مقدس شاهنشاهي يعفي سال : آبان 


۰ .از دور چپارم و ...۰۰۰ حَ 


] ٩ [ 


از دوز چپازم ۰۰۰ ۰۰ ۰ ۰ .۰ ۷9۰ 
سپري شدن روزکار شاهراد: سلطان مراد ۷۰۳ 
اننظام یافتی فيروزي سپاه دک بشگرنيي اقبال 

"روز افژوی . .مه ممه مه .م. ۷۵۴۶ 
فرسنادن شاهزاده سلطان دانیال بدارانیی 

دخوي ۰۰ ۰ 6 ۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹ 
بر افراخشی همایون رایات بصوب مالود ‏ ۷۹۲ 
چالش فرمودنی گیپان خدیو 

آسگر. هه مه هد ع دون ۱۹۰ 
آغار سال چبل و بفجم البي: از جلرس 

مقدس شاهنشاهي . يعني سال آذر 

.از دور ؛ چپارم ۰ ۰ ۵۰0 .۰ ه‌ِ۰۰ ۷۹۸ 
گشایش قلعة احمد نگر باقبال شاهنشاهي ۷۷۴۶ 


گشایش‌مال ی گذهه به نیروی اقجالروزافزون ۷۷۷ 
بر گشودن آسیر ‏ بد‌ستیاریی ولا اقبال. ۷۸۰ 
آغار سال چپل و ششم آلبي ار جلوس 
مقدس شاهنشاهي يعني سال دی 
از دوز چپارم .. مه مه ۰۰ ۷۸۹ 
بار گشت همایوی رایات بدار الخلانهّ 
اکرگ وه هنود ند وی جک ۲۸۵ 
رایات بدار الحلانةٌ 


در آمدن همایون 


آگرا یه مه مه مه مه ۷۹۵ 
آغار سال چپل و.هفتم آلبي از جلوس 
زر 
آفار سال چپل" و هشنم. آلبي از جلرس 

مقس شاهنشاهي . يعني سال 


[ ۷ ] 
اسفندارمك از دور جپارم .. .. ۸۱۸ شاهنشاهي يعني سال ار‌ي بپشت 
آغار سال چپل ر نیم البي از جاوس از دور بفجم یه یر و ۱۱۳ 
مقدس شاهنشاهي يعني سال فروردین | لبریز شدی ساغر زندگیی شاهزاده دائیال ۸۳۷ 


از دور پفجم بر رم ۰۰ ۸۲۵ | چالش خاتان منلکت طراز و خرامش آن 


چالش موب اقبال بجانست الاباد فافله سالار راه حقیقت ازین فاني سرای 

و عذان تافتی از لخسنیی مفزل ... ۸۲۸ کاررانی بعالم قدس و ملک جاوداني ۸۳۹ 

محمل آراستی مریم مان بیلک نقدس ۸۳۰ خائمهة - نوشنة شخ ابو الفضل علامي پس از 
تمام شد 


ر س‌ ۱ ‌ 
۱ 
ی ۳ الله اوحمن (رحیسم لد 


۷ نظم » 

سبي تازه سازم بنام جدای + که نامش ببعني بوذ رهنمای 

بنامش توای زیب گفتار داد * که مارا زبای بپر ایی کار داه 

نکرده سخ تا گران از سپاس * چه وزنش نید عقل بزدان‌شناس 

و لیکن درب دشت معمل‌فعی * نرفننه صردان بای مخ 

سخنور که بر آسمان کوس زد * دربن سرزمبن بانگ افسوس زث 
هیپات هبپات ذر امکای را ( که سرگردان بادبةٌ حیرت و هیمای است ) چه یاراکه ار دربانت 
اب رجرب دم زد - دامن که ارنفیب کركتلي یف شنامالي ره رسفا یل 
و زخارف معارف خود را ( که دست‌فرسود روزکار است ) از نفائس كنجينة رجوب و شراف 
خزینة وجود بر شمارد * 9 

نه در ما گنجن اسرار لبي ۰ نه فریا گنچ اندر گوش ماهي 

نه دانا زو خبر دارد نه اوباش * که حربا نیز کور آمد چو خفاش 
لیم خاییان ساده ل هرچه ( ازحروف کمال‌نامة خویش برگیرند - واز رقم دفترآگبي 
بر خوانند ) آنرا سرمایهٌ سپاس البي گردانند - و هرچند ذات -پهمتا از انديشة اینای مه بود 


ك ۲ ۰ 77 9( " 0 ۰ ۳7 ۰ 
ایرآ موایت ایزدی انگارند ت ۱ هرگاه دادار _ی‌همال سدایش حوث ر ده شیوا زباوع ابداع می‌سراید 





رم) نس [ ز ] چه وززش ال را مصرح اول ساخته ز ۳) نسخة [بل] برفتند ۴ ) در [بعض لسخه ] 


مایٌ خویش  (‏ ) نس [ ز ] داور ۰ 


( سنه ۹۸۰ ) 7 ۲ ۲ ( سال ههدهم ) 


بزیای آرینش داستان محمدت برمیخواند ) نتم ( نیرری آسا پیمای سایص لبي 
یک را حامل آید ۱ ی ( در چنیی تابش‌گاه خورشید حقیقت از چنشم ر گوش ) دست 29 
به نیرنگیی خود نپردازد - و ارحیرنگه ببخودي سر آكاهي برنداره - و هي بررگزید کان آلتن 
( که چم پیرایان رباحبی اخلاق - و پرده گشایان اسرار انفس و آفاق اند ) رل و ابد بر ایشان 
باه که درس باراد جال دنتردانانی خود را آب نموني داده خط بناداني سپردند - و ورق 
سخي‌پردازي در نوردید: زبان ببزباي گشادند - پس همان بپتر که ابی بادیه پیمای 
حيراني بناشتی سوانع درلت جاوید طرار روی دل آورد - وبیک شغل ولا در کار دشوار ر 
فد بر سازد * < رباعي ب 

سبیتار له خدای _یشبه ومئا ل + کافروخت چوشاه آینة حسس و جمال 

نیش زحد فکر بررن عزر جل « حرفش ز خط عقل فزون جل جال 
دید باریک‌بینش امطرلاب آنتاب ذات - و دل حق‌گزپنش رصدخانة سمارات صفات - نزاد بزف 
رری خوش - خوی نیک - پیشانین گشاده - قامت معتدل - فطرت عالي - هست ولا - نیت 
صافي - توگل بردوام - دانش برکمال - گرد آمدسن گونا گور هذر - حوصلة فرا خ. - آزرم سل 
شجاعت شگرف - رای درست - تدبیرگزنی - بخفش پمحابا - بخشایش بیکرلی - افش 
عاطعت - ملٍ کل - انبوهیع ملک - فروانی ارباب اخلاص - بسیاریی مبارزار باجهت 
فزینی مال - فراعم شدي نفائس عالم - مفای یر - پائي از آليش تعّق - پیشوائی جهای 
معني - آگبی دايمي - چگونه ۱۳ فراهم آید - و چسان یک‌نن بردرش هست 
بر دارد * + قطعه « 

سپپردانش وبینش يگانه اکبر شاه که همچو صبم برری‌جبان گشاده جببی 

شری که دیده ز آموزکار دل تعلیم * شی که بافنه از مرشد خرد تلفین 
تباک اه آفرید کار که طرازند؟ اررنگ شاهی را مظبر سمای‌جمالي و جلاليی گردانید - و دارند 


لوای ظل اللّبي را مصدر نعرت مکرم ر معالي ساخت ۶ ۱ + نظم * 
(۲) 7 
بقصی مور مان 09 ی > قطب رمد بند جسطی گشای 
ر ۷ ۱ 


مایهٌ ۱ ۱ 
تسین و شاهي درو وی اس..راز البي در و 
سررز شاه‌ان_ بة نوادانری + دامور دسر به . داناتری . 





رم ) نسخة [ ب ل ] نبایش (۳) در[ اکثرن-خه ] باز نداشته (۴ ) لسخةٌ [ ز] پردازد ره ) نس 
[ر ] آورده بیک شغل ( و ) نس [ل] عیط دمای ( »)نس [ل] پا (م) نخهٌ [ز] خسرو شاهان . 


( سال هفدهم ) [ ۳ ۲ ( سنه ٩۸۰‏ ) 
تا شسیب‌وروز است شبش روز باه * گوهر شاهیش شب افروز باد 
اگر خویشتی ر انتان و خیزان ببارگاه مدحت ار نرساند گوپائیع زبار را سعادت نه بخشیده باشد 
و دانانوع دل را بر یات نداد: - و اگر با دست کوتاه بدان و خامةّ شگفته زبان بسرآغاز آن 
تک پردازد در طونان شرمئينيی مي‌درآید . و ارم اب دربا رد نمي‌ماند 2 شرالف 
شمائل و جائل مارم او ( که ین صدر نشینان الاک است ) چگونه در بیان آلودکان خاک 
درآید - و کرا پارا که از حوصله شناساني دم فراترنید - سزارار آگمي آنسی نه دل اززس برگرفنه 
بدستباریی بازوی توگل به همان شگرفکاري پردازده - و پدیر(ی پیام غيبي شده دل را از وسوسٌ 
دیو تفس بازداره - و باره مورت و صفوتکدة باط را بدین جادری حال نظرفریب ژرف ناهان 
دشوار پسند گرداند - و سپاس‌سرائیع گوناگویحقوق را قدر بگداره . و همان شغل دولت آرای را 
فراپیش‌ند - و آلسون بیداریي خفنکان وطلسم هشیاریی‌مستان بر پیشطاق هستي آوبزه + نظم « 
خیال دربی نامه کردم نکر « که ماند زمی در جهان یادکار 
مثر کز تماشای این بوستان * درودب رسد بر می از دوستان 
پدرویزژ همست باستتان + مي وگفت‌وگوی همان داستان 
( چون بر می تبي‌دست بخشودند - و در مقصود گشادند ) چنان بر خاطر مافي پرتر انداخت 
که هر سي‌سالة سوانع کشور خدای را جداکانه دفلست نکشته سعادت‌نامةٌ خود را تازه فررش 
و ی پژوهان روزار را از بار گرای اننظار قدر سبکدرش گرداند - و لخق از نیرنگی 
افبال کبتي خدیو نشاط افزای جپانیای آید - و فیض ان بر دور و نزدیک صلای عام در دهد 
ازیی رر سلسلة فرین نامتناهي را از عنفوای هستی خدیر خدا آکاهان سرآغاز گردانید - و بدین 
جرش آسمان پیوند کوس شادمانی را پلند پایکی بخشید * + رباعی * 
امید که این نامه گرامي گردد * مطبوع جبان بدرستكامي گردد 
یمی قبول شاه دانش پرور ۶ نام یابد چنانکه نامي گرده 
( اگرچه ار اورنگ نشینیم آن سالر فرمای‌دهانی دادگر اراسط سال هفدهم لاس ست ) لبکی 
ار هنم چبو افروزیی شاهد آفرپنش آغاز فری ثاني پبام جاربد درلت آررد * « نظم + 
فرخنده باه پا رب بر مملکت‌ستاني * از مبد [ وادت آغاز قری اني 


بر 


(9) ۳ ی 5 
تا بخت پابدارش افشرده بای‌دولت ۶ ماندند ملک باقي نام جهان‌فاني 


ر ج) لسغ [ ز ] و این خاشاک درا رو نمي‌یابده زع) له [ب ] خداوند (ع) لسخةٌ [ ب ز] ماند 


(ه ) نحنعٌ [ ل ] لخی نامدارش » 


ر سنه ٩۸۰‏ ) [ ۴ ۲ ( سال هعدهم ) 

صبی سعادت است یی برروزگار طالع » تا باختر بگیرد اي نور خارراني 

بس دبرا ی بخت فدرش * آنرا که بر گزیند تاثید ۰ اساني 

از سواجی ( که دزین هگا بظپور آمد ) آن بود که سلیما د نی ( که در اودپسة و بنگاله 

و بهار دم استقال میزد ) رخت هستي بربست - اصفیای تجرد و اولبای‌تعلّن نظر بر آسایش 
جپانیان ( که وابسته بیک‌حکی - و بیک‌حاکمي - ریک هي و بکجتی - ویک اندیشی‌ست ) 
انداخنه ظپور لب معني را در چنیی وت از تانیدات اثبال دانسننته - و معامله نافهمان 
( که هجوم افغانان سیه‌بخت سالک شرقي را دست‌آربزخود ساخته از بورش گجرات مانع آمد) 
از سنوج ای سانحعه در گو ناكامي فیر شدند - و طبقة ( که رفن گجرات ر تخیر آن ملک 
در تنگذای حوصله آنبا نمي گفچید - و بانسون و افسانه حرف‌سرا گنشق ) اي سانحه را وسبلهٌ 
ژازخائی خود ساخته ترفیب نبضت دبارشوي معررض‌داشتند - خدیو خدا پیست را چوی نظر 
برلی افتاده‌بون (که ستم‌رسیدهای گجرات ر( درمپد عافیت درآرند) گرش بر ترهات مرذم نمي‌آند‌اخنند 
و برزبان اقدس گذشت خوب شد که خبر در گذشتی سلیمان دراه گچرات رسید - اگر در دارالخافه 
رسی هرآینه ( مراعات احول ببشتر از مازمای درگه فرموده ) بورش سالک شرقبه پیشنهاه 
هست والا ميساخنيم - و چه (یق بود که توجه ۳ بانصوب بعد از گذشتی او 
صورت بست - اکنون فم آن‌تواحي بندبیو شجاءعت اولیای درلت ری خواهدداه - و مفشور وا 
بسنعم خان خالخانای در سین ببار و بناله و آردیسه شرف اتفاع گرفت که بانفاق آمرای 
آنصوب ايی خدمت بانصرام رساند * 

و ارسوانع رخمي شدی خان کلان اسیت؛ - و شرح ای سالحه آنکه خان‌کآن و دبگر آمرای 
عظام ( تون ۴399 تعیی شده بودند ) در فصبه هادراجی ( که نزویک سروهی, ست ) رسیده 
روزگار میگذرانیدند - رای مانسنگهه دیوهره ( که کلانثر سروهي بود ) درمقام گریزت درآمد - چندب 
از راجپوتان( برسم رساات فرسناده دم اطاعت زد - چوی یی آمده! خان‌کلنر! درپانتند در هنکام وداع 
خان برسم هفدرستای هریگ را طلبیده پان میداه- و رخصت میکرد - یک ازلن منپان دبر مابیی 
ترقو؟ خان‌گلان چنان جمدهر زد کة و یت" انگست ار زبر شانه سر برون کرد - بیادر خای تريني 
از نوگران او دوبده آن راجپوت را برزمین زد - و صادق‌خان و #حمد فلي‌خان یز دستي نموده او را 


1 مب ۱ 
از هم گذرانیدند - و دیگوای نیز بشومیع آن _واعندال بخاک و خون برابر شدند - و چوی حقیشت 








رم ) نسنهٌ [ل ] دربن ایام ( ۴ ) در [بعضصلحخه ] افي (ع ) احغلٌ [ب] بهارو راجن. - و سا [ و۵ ] 
بپار واجین (۵ ) در [ بعفی‌لسخه ] نرین ( و ) سخهٌ [ , ] بشوخیع » 


( سال هعدهم ) [ * ] ( سنه ٩۸۰‏ ) 
تحال بسامع افبال رسید بر خلاف فیمپای ناقس زمانیان ر کنگشای کونه‌حوملهای روزکار بلسخیر 
گجرات گرمتر گشنند - و روز ثدر رسیزدهم آبان ما « اي در جا ن ( که آمرای پیش بودند ) تزرل رایات 
اتبال شد - و آمرای بزف و م(زمان عنبهٌ دولت رازم استقبال بجای‌آورد. بسجدز رکه 
يشاني شدند - و ( چری رمردم سررهي چنیی ندرب بظپور آمده بود ) حکم معای ار ملس 
سیاست و معدلت صادر شد که فراج کینی‌گشای بسررهی رنده سرکشان آن‌ناحیت را نی 
هلاکت اندازنه - و خود نیز بقاید اقبال عزیهت آنصوب فرمودند - روز سروش هفدهم آبان ما ماه لبی 
ی ۳ مخیم رایات فبروزمندي گشت - اخونمندان آن سرزدج ور سیف جبال پناه بردند 
و یمقتضای رسی که درمنوا راجپرت معمول است ( که جمی درگرد منارل ماحب خویش و طایفة 
در حول ع بلخانه پای جرأت افشرد: جان‌نثاری میکنند ) ۳ انجوه در نزدیک معبد مپادیو 
(که یک کررهی سروهي بود ) جیع آمده بودند - خدیوعا م بیادران نیز دست (! از جنگ اب اسافل 
بزواشته بشمشیربازژن و تیر اندازن پیاده رر اشارت عالي شد که کار این دلبرای خورگرنته بانجام 
رسانیدنه - و از ملازمان عتبةٌ اقبال درستمحمد پسر تانار خای دربی روز غافل از گرد راد رسید: 
شوت واپسبیی ی در کشید ۶ ۱ ۱ 
واز سوانم آنکه بارعلي بیگ ترکمان با جمع از قزلباشیه از جانب سلطان محمد خدا بند, 
پم ربزرگ فرمان‌فرمای ایرای شاه طیماسپ (که از جان پدر ایالت خراسای داشت) با نفائس 
امتح آن‌دیار برسم رسالت آمد - و محفرف عواطف ظل‌اللبي گشت - دربی‌منزل رای ایسنکیه 
و جمع کثیر از مللزمان عنبه اقبال را ۳ مقدس شد که در درب ود مور .و سزرگین. برد؟ 
دیدبان احوال باشند - که اگر گرره از باغیار بد نها میت سطوت پادشاهي را شنیده خواهند 
( که از گجرات برآمده بسمالک محررسه تفرقه اندازند) نقوانند - و ( چوی خاطر متدس شاهنشاهي 
از مپمات ایری‌حدود فراع یافت ) پیشتر نبضت فرمودنه - و از حدرد پا از راة خیر انديشی 
شاه فخرالدیی را با مناشیر عظمت پیش اعتمادخان ( که پبوسته عرضد‌اشت فرستای - و استدعای 
آمدن مرکسب معلی مود ) رخصت فرمودند که بنصائم هوش‌افزا رهنمرمسالک سعادت شود 
رچون در حواشی تصبهٌ دییه نزول‌اجال افاق افتاد خبرگذارای بعرض ‏ مقدس رسانیدند کة 
از میت توجه افواج جهانگشا شیرخان فوادی ( که احمدآباد را در قبل داشت ) فرار گزید: بوایت 


(۲۶ ) 
سرورت 7 ور جونه گدهه شنافت - و محمد‌خان و بان پسرای خود را نة پسی فرسناث - که 





ر) ده [ اح ] بصدور بیودت (ع) ور ["بعض له ] راجة مانسنگهه - و«خه [ ح ] رای عانسنگه 
(۴) در[ اکثر اسخه ] سو نهه ( و ) سخه [ ج ل ] نذر جای « 


] ۲ ( 


( سنه ٩ ) ٩۸۰‏ ] ( سال هعدهم ) 
اهل و عیال و اسباب او را ازجا برآرده بهمععما رسانند - و لعال پسرای او بنه و بار برآوزده 
بجانب پدر میررند - و ابراهیم‌حسیی میرزا ( که بکمک اعتماد خان آمده بود ) برگشنه بمحل خود 
رفته - و اعتمادخان عزیمت ملازست دارد - حضرت شاهنشاهي راجه مانسنگهه و جمع را فرستادنه 
که فرزندان شیر خان را بدست آورند - آن جماعت گراخنه خود را به‌نگناها کشیدند - و فرستادها 
باسباب و اشیای ایدان رسیده دسنیرد نمودند - و روز اشتاد بیسمت وششم آبان ۳۷ البي صوافق 
شنیه بل رجب عرص دلگشای شپر پی ( که در سابق به نم رواله شرت داشت ) مخیم سرادقات 
اتبال گشت - و طبقات انام از اشراف تا حترفه جرق جوق اعنماد برمع‌دلت ورافت شاهنشاهي 
نمود: بدولت زمیی‌بوس سعادت‌پدیر گشتند - و بمیزاخان توجه عالي فرموده ازشهادت بیرام‌خان 
پرسیدند - و از روی عاطعت بر زیان مقدس گدشت که پنی‌را بار مرحمت فرمودبم - و بالفعل او 
چون سامان ناهداشت ندارد سین احمد‌خان بحراست اینییا مقرر باشد تفن مقام دلگشای 
حکیم. عیییالملکر( نیز تعیی‌فرمردند که اعتماد خان و میر ابو تراب را بدرکاه واا آورد - و مییز( مقیم 
( که بمیز( شرف‌الدیی حسین خويشي داشت ) از پیشقدمان راد سعادت گشته. شرف آستار‌بیس 
دریافت . وهم درینجا یاد نیکر خدمتی مظفرخان فرمودند - چون بمیزان قدرداني هنر بر عیس‌او 
چيرودستي نمود منشور مقدس شرف مدرر یافت کء عزیست سفر حجاز را ب رطف کرده 
رو بقبلةة دراه آورد - و روز آردیب‌شت سیرم آذر ماد البي هعنم زجب بصوب احمد‌آباه 
بصت معلیی فرم‌ودنل * 

و چون ات جرنانه و۳ ام ظعر قرب شد بلعقیق پیرست که مظفر گجراتي ( که 
دستآوبز تسلط گجراتیان بوه ) از شیرخان فوادی جدا شده درس نواحي سراسیمة. میگردد 
میرخان یساول و فرید فراول را فرسنادند - و از عقب اینها ابوالقاسم نمکین ر کرم‌علی را رخصت 
فرمودند که تقحص نموده آی سرگردای بادیةٌ حيراني را بدرکه ولا آورند - مبرخان چوی قدر راه 
آمد چنر و سایبان او بدست افناد - میر ابوالقاسم و کرم‌علي ( که از عقبت رسیده بودند ) گرفته 
پیشتر روان شدند - آخر میرخان او را ( که در غأغزاب» پنبای شده برد ) بدست آورده 
محضور اندس آورد " آاحضرت ترحم فرصود او را به کرم‌عاي سپردند - و در شب همییی روز 
میو و حامد تخاري و آلغ‌خان خی با ی ۲ خود آمده سجوان عبودیت بنقدیم رسانیدند 


ر محفرف عذایات خسرراني شدند - و ماه آزین نگدشتنه بود که شاه فخرالدیی و حکیم 








(م) اسخهٌ [ ۱] چوریانه ( ع) لخد [ ۱ ] مير خان تراول و فرید ب-اول ( ۰ ) له [ اب ح ] نمکي - 
یا نمکین باشد ( ۵ ) در [ بعض «خه ] #جدو عبوویت و 


( سال هقدهم ) [ ۷ ] ( سنه ٩۸۰‏ ) 
عیر‌الملک میر ابوتراب ( ( که عم اب مشورت گچرات برد ) بدرکد متدس آررده 
بعرض اقدس رسانیدند که اعتماد خان مترجه مازست است - و پیشتر ازنکه شاه فخرالدیی 
برس میر ابوتراب و وجیه‌الملک و #جاهد خان را روان دراه ساخته برد که بتازگی خاطر را 
مطملی ساخته معاودت نمایند - چوی شاء فخررلدبیی بای پیش‌آمدها رسید تسلیم ایی‌جداعه 
لمود! پیش اعنماد خان رفت - و حکیم عب ی الملک رسیده میر ابوتراب را بر گردانیده باحیدآباه برد 
و بعد از درازیی خی جع آمرای گجرات پسفی ‏ آن مالک دل در دولاخراهي بسنه وجوه دراهم 
و رس منابررا بنام نام حضرت شاهنشاهي امتیاز و افأخار بخشیده منوجه دراه معلی شدند 
ر از قصبهٌ کری اعنمادخان فرستادهای پادشاهی‌ر با میر ابوتراب پیشتر رخصت داد - تم تین 
بموقف عالي رسید خراجه جهان و خان‌عالم و صادق‌خانرا باستقبال فرستاده میر را بعزت و احترام 
آورد‌ند - و ردز دبگر ( که از جوتانه رابات جپانگشای پیشتر نبضت فرمود ) اعتماد خان و جمع 
نزدیک رسیدند - خواجه‌جهان و میر ابرتراب و جمع را حکم شد که پیشتر شنافته اورا بزمیی‌برس 
ای درگاه سررلندي بخشند - شهریار جبانگیر بآئییی عظمت و جلالت برفیل سوار بودند- فرستادها 
اعنماد خان را آورد: بحجد عبودیرت ناميةٌ #خت اررا ررشني ؛خشیدند - بعد آزان اختیاراللک 
مشرقي و ججهار خان حبشي و وجیه‌الملک و مجاهد خای آمده بسعادت بساطبیس فایز گشتند 
ر هرکدام در ور حالت خود نوازش یافت - و اعتماد خان و چندء از اعیاگجرات را حکم مقدس 
شد که سوار شده نزدیکتر بگردنه - و آحضرت نمام راد سخ کرد» بهمزبانی. خود پشت امید 
یی طبقه فوي‌ساخنه در فصبة کري نزرل درلت فرمودند - و سیف‌الملک حبشی و چندی دیگر 
در حمود آباد بودند - صادق‌خانن و برخ آزملتزمان رکاب نصرت‌اعتصام را فرسنادند - تا آن دیرکنند کای 
احراز سعادت ناميه‌ساني ر بسچد: کر مقدس آوردند - و دربی‌منزل ار ریی حزم و احنیاط 
( که بتف سلطنت باز بسنه بانست ) آمرای گجرات را طلست نموده فرمودند که ایی‌ملک را 
باعتماه خان مرحمت مي‌فرمائيم - راو ازبی آمرا هرکرا خواهد خواهیم گذاشت - ایق آنست 
که هر کدام ضام بد‌هد تا در مراسم حزم و دور انديشي فلو درفنه باشد - و لوازم فتوت بجای آبد 
ضامنیت اعنمادخان را میر برتراب تعپد نموه - و اعتماد‌خان غیر از طبِقهٌ حبشیای همه را 
شامی گشت - حضرت فرمودند که حبشیان همان‌طور ( که غلام ساطانمحمود بودند ) داخل بندکان 
پادشاهي خراهندبود - و بماحظةٌ بعض امرر ( که پاس سلطنت مقتضی آی بود ) آنبا را بامرای 
عظام سپردند - روز دیگر ریات اقبال . در مرفع سائنم زر سعادت فرمرد * 


( ۲) در[ چند لسخه ] ساهي ه 


ر سنه ۹۸۶ ) ز ۸ ۲ ( سال هعدهم ) 

از سرلم عبرت !خش آنعء جوق از رند و اوباش آن‌ملک ( که هزاران آزان‌طایفه ب اعتدال 
باشند ) آوزه انداختنه که حئم معلی نفاذ یانته که خلائق انبوه لشکر اقبال اردوی گجراتیا ر 
غاوت نمایند - اوباش دست تعدی درار کرده آغار تاراج نمودند - و ون عظیم قایم شد - چون. 
بیسامع خدیو معدلت رسیه آمرلی کباررا طلب نموده تعیی فرمودند که ای تاراج‌کنندان ر 
بمیاست رسانند - و اموال تاراج یانته را کشند - و خود بدولت بار عام داده فیای مست را 
حاضر ساختند - جد آورای دیانت‌مند غارنگرلی را بحضور اقدس مي آوردند - ر پایمال فیللی مست 
میگشنند - و اموال بصاحبان مبدادنه - در اندک فرمه این فثنه و آشوب فرو نشست - و نوای 
امی ز امان بر خاست - وارفررغ ‏ بی‌معدلت _وللیت نوبدست آمده مورد آرمش و آسایش 
ان ی خی نان دهم آذر ماه البی چباردهم ر تفت( ظاهر احمدآباد مستقر رایات اقبال شد 
و «تحض توجه شاهنشاهي چنین کارب ( که جمپور انام دشوار مي‌شمردند ) بآساني بر آمد 
و ظوائف انام از شربف و وضبع روی بندگي بعندة خلافت آوردة کامیاب سعادت گشنتند - و هرکدام 
درخون خویش شرانة چات از شدائد روزکار بجای آور : منظور : ظر نظر والا شد - و احمدآباد 
( که مصرجامع ازان نشانه ایست ) با سصد و هشتاه پررد ( که مححلات آن شبر بزگ است - و هرپوره 
بمنابة شهر ست ) از فررغ مقدم شاهنشاهي و مآثر عدالت و جالت ظل اللبيي مبط فیوض 
آساني.شد - و آتحضرت مکرا ظلْ ورود برلی بلدة گرامي انداختند - و آزوهای چندیس سالاة 
جپانیان برآمد - مظلوصان نوازش یافنند - و ظالمار, ن در گو دار فروشدنه - صاحبان استعدای 
ار خلوتکد؟ فقوت به‌مجلی فعل خرامیدند - و درسی روز مجت افز جشی وزن شاهنشاهي ۹ 
شامي در شامي ر خزمي در خزمي رری نمرد - آزوسندان را کام برآمد - و نیازمندار را دعا 
مستجاب گشت - و درم بری ایام ( که احمدآباد محفوف سرادقات اقبال بود ) ایلعبا ی آمیی‌خان نغوري 
با پیششهایایق بدرگاه معاین شنافنه دولت بدد بر زمی‌بوس شددن - و [ و ابراهیم حسییی میرزا 
ار راد تززیر عرضدائتی با پیشکش فرسناد - چوی ار مدق ضیام نداشت بموقف قبرل نرسید ه 


دوجه موکب مقل‌س شاهنشاهر ی از احمد‌آباد ب‌بندو 


(5 ۱ 


کنبایت بتماشای دریلی شور 


( تچوی بمیامی راز شاهشاهی عرص دلگشای کجرات ِِ اض و؛اصان گشت ) حکوصت 


۲ سس و یی طرت آب مبندری بخا یاعظم میا عزیز رکه مکرصت فرمودند 








من [ب] گرد کنند( ۲ )له زل) افروز ( ۴ ) در زبعضیف خی آززمندان ( 0) در [بعضذ-خ4] کیاجایته 


( سال هفدهم ) ۹ سنه ٩۸۰‏ ) 


و طرف دیگر از بروده و جانپانیر و سورت و آن‌حواشی رحولی ( که میرزایان برای متساط ۲ متصرف 
بودند ) بامرای گجرات ( که بنازگي نطاق عبودیت بسته باستان‌بیس اطاعت استسعاد یافته 
در سلک او لیای دولت تک داشنند) عنایت که ودند - و اعقمادخان گجراني را سرکردة آن‌گروه ساختند 
و ای آمرای قدیم و جدید تعید انقظام مپمات ای‌مملکست دلگشا نمودند - و استیصال میرزابان را 
برذمةٌ کاردانیع خود گرفنند - آنگاه رای چهان آرای شاهنشاهی ی افنضای آن کرد که سیر دریای شور 
رده کوس مراجدت بدارلخانه_بلنآراو گردنند - باب نديشة دریا کشای روز آسای 
بیست و هفت هعنم م آذر ماو ابي موافق دوشنبه درم شعبای بصوب بندر کنبایت ( که سي کررهی 
احمد‌آباه است ) مولب مقدس 0 همست فرمود - آمرای گجرات برای سراجام خود 
رخصت چند روز گرفته در شپر توقف نمودند .و #جیت ایتلاف و استیناس این وحشیان بیابان 
خود آرائي حکیمءبی‌الملک را ( که رابطه بآنبا داشت ) گذاشتند « ۱ 9 
دراننای راد بسامع اتبال رسید که اختبارالملک ازبدنهادیی خوبش گربخت - و اعنمادخان 
و دبگر آمرایگجرات نیز در مقام بیراهه‌رفتی اند - اجرم از پیشگه اقبال شاهباز خان مامور 
آمر عالي شد - که بسرعت روانة اس د گشته خود را بآن‌طایفهٌ باون وخایف برساند - که پرپشان 
بیابان ادبار نگردند - و ی دی ی ماه لب بندر کندایت میم سرا ارفات اجلال کشت - و آن عرص 
دلپذیر مجمع اجرب صورت و معنی شد - و تچار روم و شام و ایران و توزان رم شاهنشاهی را موهبت 


کبرای ایزدی دانسته آداب استظلال بجای‌آوردند - ر آتحضرت با خاصان بساط افدس بر جهاز 


تست 





ی یس رب ی عبت تا خشیدند - و لوز شهربور چپازم 
دی ماه آلبي شاه‌بازخان اعنماد خان و بعف دبگر آمرای گچرات / بدرگاه والا آورد - ( چون این 
تبه رایار گربزت اساس پیمان بندگي را شعستند) حضرت شاهنشاهي بتازگي در انتظام اب ملک 
توجه فرمود؛ هرکدام ازبی‌جماعه را به هریک از مخلصان خدمتگدار سپردنل - و مچبل از حال 
ابی‌گروه ادبار سرشت آنست که هراس و فریسب و نادرستي با فدر از راستي و سادگي ر فررتنی 
معجون ساخته گجراتي نام کرده‌اند - و ازان‌مبان اعنمادخان را سرآمد ای گورد گردانیده - (چوی میت 
اتبال پبوند موکب مان شاهنشاهی در دبار گچرات ارتفاع بافت) آمرای ایب بلاد را سررشنةٌ تدبیر 
از دوست رفت - آخرالامر حیلة اندوزانه یی وت زمیی بوس درپافننه - و هي اندیشة نادرست 
ای‌گروه آنکه ابالت ابی‌دیار بدستور سابق بربی فریب‌نهادان قرار یاب - حضرت شاهنشاهي ازاجا 
( که درپای مردمی اند ) از ظلمتآباد درون این‌گرره اغماض نظرفرموده بمقتضای حرف سای 


یت سنوت اب تست وس سس سس 





() سغةً [ل] خاسر و خایف ( ۳ ) در [ چندلدخه ] عشر] (ع) لسع [ل] اقبال موکب معلای » 


] ۳ [ 


( سنه ۹۸۰ ) 9 ( سال هعدهم ) 
اخلاص و عقیدت عفوب فنون عواطف گردانیدند - و( هرچند دور بینان بزم اثبال بر نیات 
اس گرون به درون فقدرب بی برده در گرفان ای‌طایعه باشاره و نصریم در اوفات فرصت بمروقف 
عرض مقدس رسانیدنه ) بعز قبول نرسید - بلکه برخاف آی پايةّ اعتبار ایشای را افزودند - دربنو! 
رکه رایات اجال بنماشای دربا توجه فرمود ) از رخصت گرفته‌ماندن ایر‌گرید خراب‌باطی ظاهر بود 
که خیال تباه در سر دارند - کم سعر کشید: بودند که دربی‌هنکم الدنه بایست صرخص‌شد - یکی 
گيني خدبو از فرط آزرم و مروت بمقنضای ظاهر عمل‌فرموده جانب صلاح انا را ترجیم دادند 
و ای تمدبران ( چون شکوه عدالت و فر افبال روزافزون پادشاهي دریافتند ) دانستند که اکنون 
( که ای عرصة وسیح بفررع چنیی‌معدلت روشني دارد ) محال است که بدسنور سابق مارا دربی‌دبار 
گذارند - همان بهتر که خود را برکناره کشیده سربشورش برداريم - شب روز دیگر ازنبضت 
عالي اختبارالملک فرمت را در بافته راه گریز پیش گرفت - و اعتماد خان و جمی ( که باو 
پیمان جبتي داشنند ) در مقام رفتی بودند که مبر ابوتراب و حکیم عیی‌الملک خود را رسانیدند 
و بحرف و حکایت گفته درپی گذرانیدس روزگار شدنه - و نزدیک رسیده بوو که اینهارا نیز مقیی 
ساخته همراه برند - و کار ای دوکس را بانجام رسانده مسلک ادبار پیش گیرند - دربیئنا 
شاهبازخای رسید - و اندیشةٌ تباه آنها از قوت بفعل نیامد - شاهبازخان بخود اندیشید که اگر بگرفشی 
اختیارالملک ميشئابم ايی گریه از دست میررند - برده از روی کار اب -پآززمان بر نداشته 
متوجه نب اقیال شد - و( چون ذات افدس حضرت شاهنشاهي عبار چمیع طوائف است ) 
بمقتضای نیت اس ۲ ناسرگی ایین‌مردم بزودي از باطي بظاهر آمد - و ببادافراه خود رسیدند 
هم خير انديشي و بزرگ‌مفشوع کبني خدبو برعالمیان ظهور کرد 2 رابِطه جهانداري اننظام 
پافت - هم دور بینان تازه اقیال خوشوفت گشنند - و هم عموم خلانق را در گرفتاریی اب گرره 
حپت محیم بدست انتاد - و شاهنشاه زمان رتم نیکنامی خود برمفائم ضماثرخواص و عوا 
نشت - [ اگر افسر آرای اقبال( یمقنضای دریافت منویي خوبش يا بموجمت التماس بالغ‌نظرای 
تب دولت ) ايی به گوهران را پیشتر از در بنه کردب ] حقیقت حال برعام خلئی ( که 
فرصان‌زوایان را بیشتر بايي ظاهربینان کور دل کار است ) چگونه ظهور کرد « 

و ( چون خاطر جهانآرای شاهنشاهي از میم این نادرستانٍ دروی راپرداخت ) استیصال 
میرزایان فتنعجوی پیشنباد هست ولا شيٍ - چه ازلن باز ( که ای گرره جق ناشناس از مالوه 


بناكامي بای دیار آمل‌ذل ) بروده و آلحدود بدست تغلب ابراهیم جسچیی میرزا در آمده بوث 





( ۲ ) نستعٌ [ ل ] سفر کشیده نبوینه ( ۴ ) در [ چند لسخث ] در گذرانیدن روزکار شدند ء 


( سال هعدهم ) [ ۱۱ ] ۱سنه ٩۸۰‏ ) 
و سورت و آن‌نواحي ر مین حسبیی مبر زا متصرف گشت . و جانپانیر با مضافات بشاه مپرزا 
تعلق داشت - شهریار چپانآرا حعومت ر انتظام بندر کنبایت را بحس خار خزانچي تفویض 
درو روز امرداد هفتم ی ماه لب ابي عنان جیانگشا ی بصوب بررده انعطاف‌فرمودند - و از نزدیکی 
بروده شاهبازخان و فاسم‌خان و باز بهادر خان و طایعة از نیز دستان عرصتٌ جلادت را 999 
چانپانیر فرستادنه - که آن قلعه ر! از اهل خلاف مسلخل گردانند - و خان‌اعظم میرزا کوکه را 
بایالت احس‌آباد و حراست آنعدود رخصت فرمودند - و بسا از آمپات 9 رعبت پروري 
( ازفراخی حوصله و دوسنداری معدلت و درام آكاهي و حوظ مرانب طبقات مردم و صبانت عرض 
ِ ناموس عموم خلائقن و عاطعت عام و ملع کل ) خر امن آن سعادت‌پدپر ساخنه ۳ 
۰ کاردانی خودرا ( که مظذون خاطر دوز بهی ماست ) بپایة پقیی رساذدب - و شاه فش رالن: ری خدان 
و دسنم خان و معصوم خان و سید حامن خاري و شیر ند بخاري و جمع کلیر از بهادرن 
اخلاص‌مند بکسک خاي مدکور نامزد شدنب - و هربک ازبی دولته‌ندان را زیاده از حاات و رتمت 
*حموب نوازش گرد‌انید: رخصت ارزاني داشتند - و همگي نیت ل! در فرستادن برس گروة عقجدت‌کیش 
آن بو که اگر مبزایان بآنعدرد شورافزای گردنی سزلی شایسته در کنار ایآشوب گر نی نهاده آید 
و روز آذر نم , ماه مذکور عرص فصبةٌ برود؛ خیم سرادفات افبال شد - و روز رزز دیگر بموفف عرض 
مقدس رسید که میرزایان واژونبخدت قلعهٌ سورت را |سنجعکام داده در حدود ی فراهم آمد:‌اند 
خان‌عالم و سید محمود خان بارهه و شاه فلي خان محرم و راجه بهگونت داس و مانسنگیه 
و خواجه غیاثالدین علی آمفنشان و گر دیگر از خلصان کارطلسب را بعواطف خسواني 
مخصوص فرموده برای آکاه ساختری آن غنوده؛خنان بیترد روانةه ساخنند - ۳۳ از شست کدشت‌بود 
که يي ار متفتصاي حقیقت‌گذار بسامع اتبال رسانید که چوی آرزژ مرکب انبال شاهنشاهی 
بابراهیم حسییی‌میرز! در فلع بررج رسبد رستم‌خان رومي را ( که عزیمت دولخواهي تمیمة گردن 
همت خود ساخنه »یخواستب که باستانبوس اسسعاه پابی ) از هم گدرانین - اگرچه از شکوه 
رابات جپانگشای دران قلعه بودن بخود ننوانست فرار واد ام از بادعٌ پندار ( که در 1 بیمخز ۷ 
دارد ) از هشت کررهین معسکر اقبال میگذره که بناحیتء رنته سربشرش برآرد - ( چون گثر 
از ملازصان اخلاص‌سند را پیشتیر آزی بر سر ابس‌گمراهان تعیی فرمبوده بودند) شهریار گبنيآرا ( که همواره 





( ۲ ) لسغ [ب ] و بسا ازمپمات آن‌حدود و تعوت رعيت‌پروري و سین [ ح ] و بسا از مپیان رعیت 
پرري (۳) برش [ ۵ ] بت نام را نیاوریه (ع ) أصخٌ [ ل ] بهگوان داس ( ۵ ) در [ بعضی ۹ ] 
افخاني ( و) نسعة [ ل ] ب#خبر ر ۷ ) لسغ [ ۱] منییان م و لح [ ه ] #خلصان م 


( سنه ۹۸۰ ) [ ۱۲ ۲ ( سال هعدهم ) 


سر ۲ : ۶ 4 ۳ ۰ و "3 
ار فزودیع سچایری میحر اهد که در معارک پردلان بیمس صندس حول سمسیر ردل ( حوض‌وفت 


شده فراردادند که خود بدات افدس ایلغار فرصود: آن بد نهاد را تادیس فرمایند * 


و معرکهٌ نبرد آراستن ر شکست یافتن مخالف 


( چون سرپآرای اتبال تادیب نضرت‌مندای سکش را سرآمد امور سلطنت و عفولي منشور 
خلانت میداند ) شهبازخان میربخشی را بسرعت ررانه ساختند که آمرای اخلاص‌اندیش را 
که پیشتر بدفع مٍ رایای شنافنه‌بودند ) بر گرد انیده بموکب متس مت ی ملحق گرد‌اند 
رو خار‌کالن و خواجه‌جهان و شجاءعت‌خان و صادق‌خان را خدمت شاهزادهای اقبال‌مند 
در آردری معلیی کداشته پای عزیست در رکاب نصرت نهادند - و خواجه عبداله و جالل‌خان تورچي 

()۳ِ( 

و رابسال درباری و آمف‌خان و جیبمل و بهادر خان قوردار و مقبل‌خان و9 فرع یخی 
: منهرا داس و آدم تاج‌بند را همراه گرفنند - و دلاورخان را حکم شد که در حدید آردو بوده 
نگدارد که کس دیگر از عقب ما شتابد - و از مردم ای همراه گرفتها زیاده ازدو کس را تجویز آمدن 
نشد - که مبادا از هجوم غازیان نصرت‌مند ابراهیم حسیی میرزا از میا بدرررد - و [ هر چند 
مخلصانی حقیقت‌گزبسی ( که ۲ سخی داشدند ) تضرع و زاري نمودند ] سودمند نیامد - و فرمودند 
که وشوق بعنابت نی جنان‌است که دفح ابر مد بر یره -خت را احنیاچ به بسیاري لشکر 
باه و اردوانديشي ‏ (که اساس ملگيري ر جبانبايي ست ) حم مس فا یات 
که تشگ بیان دی ملیعنی گردد - و در همان‌شب ( که خبرآن شوربد: خت بعرض مقدس رسید ) 
فریب دو ساعت از شب مانده بر بادیای جمان‌نورد سار دولت شده جولان اجلال فرمودند 
و ملک اسف گجراني را ( که ازان سرزمبی آاهي داشت ) ضميمة بدرقهً افبال ساخنند - و دران 
تبز رنتاري بمقتضای حلست البي رابرلی را غلط افتاه - آخر بروشنائی شب اتبال راه بانت 
گرمثر شدافننن #۶ 

و از بشمرات 0 ( که سرمايةٌ ابنپاج همراهان رکاب نصرت شد ) آن بود که ( چون 


مبع سید - و دوز جهن افروز بپر اعظم رمییی و زمان را فرا کرت ( آهوژ نمودار شد - در خاطر مقتدس 


ی 





مس سس سس سس 


( ۲ ) در [ چند سخه ] میرعیدخان خان کلان (۴) له [ ب ۵] و وفا و سوخ بهخشي و در 
[ چنه ذسخه ] و وفا سرخ ب‌خشي (۴) در [ بعضی لسخه ] منهرا دبی سپکل - و در [ بعضی ۲ بینکیل 


رو ) دحخهٌ [ب ه ] شرق ۰ 


( سال هعدهم ) 1 ۱۳ ] ( سنه ٩۸۰‏ ) 


ی تب مر و ی . ۱۳ (  )۳‏ تس 
شاهنشباهی کدشت که اگر ایسی آهو را شکار کنیم هرایدة دنمان فلج و فیررزی ست - و بای نیت 


قاد؟ چپته ر| سرادند - سدادن همان برد و صید کردن همان - چون حقیئت حال بر سعادت‌مندان 
باراد حضور منکشف شد یکدل هزاردل گشته سخی در رله گنند - هرچند راه رنته‌ميشد گرد 
از غنیم پدید نمي آمد کی 7 نصرتفرین پادشاهي آاهي پافنه تبزترراندهبود - و راه گم‌کردن 
#جاهدان اتبال بیز از اسپاب دپر رسیدن شد - ۳ از روز در ساعت ماند برهمه از پیش 
در چار شد - حقیقت غنبم ازر پرسبدند - گفت از دربای بیکانیرگذشته در قصبهٌ سرنال با جمعییت 
فراران فرود آمده‌است - و مسافت را چپار کرو خواهل بود - خدپو آاهي با ملنزمان رکاب 
نصرتاعتصام در مقام کنکاش شب - جال‌خان بموفف عرض رسانید که لشکرما هنوز نرسیده‌است 
و غذیم را بچیعیت نشان مپدهند - با ای جمی معدود ( که در رکاب سعادت رسیده انه ) در روز 
بجنگ شدن صرفه نداره - مناسب دولت آن مینمابد که لاخ ترتف فرموده شبخوی آوربم 
آی معدن راستي و دلوري شبخوی را ( که صورت تلبییس و تزوبر داشت ) نه پسندیدند - و براي 
تیزی همراهای و گرمی هنامه فرمودند که هست باریگراست - وبسا بیدان آزشرم زری نز دلیران 
نامور میکنند ۰ همان بپث رکه کار روزر! بشبب نینداخته بیمبی چستي و چالاكي که ميرربم رزم آراي 
شویم - و در دلدهي سخنان همت!خش مذکور ساختند - و فرمودند که یارار دل قوي داشته هربک 
از ما یک از مخالفان را گرفنه درهم آورد - خواجه عبالّه بعرض اشرف رسانین بخاطر مقدس باشد 
که بارها برزبای اندس میگذشت که فیل خوب آنست که بیک اکنفا نکرده دربرانداختی ر مالش‌دادن 
بسیار هسب گمارد - آبعضرت لعسیی فرمودند که خوب بخاطر آوردي - و بنائید آساني 
جذگ روز کودن فرار داده تیزتر روانه شدند - تا آنکه قصبهٌ سرنال ( که برسرتل بو ) نمایار شد 
خدبو آفاق قدرب راه رنه در کنار آب مبندري بانتظام فرج پداخت - و شررع در جیبه پوشیدن 
فرمود - دربي هنم ( که آن شيرالبي آمادغ بیکار میشد - و زیاده از چپل کس نرسبده بودند ) 
خبر سید خلصان عقیدت گزبی آمد - آن جهان‌پهلوان ايزدي بواسطة دیرسبدن اییی طايفة 
خدمب‌گذار خشیگیی شده چندء از همراهانرا فرمودند - که نگذارند که این‌جماعه در جنگ 
با ما مشارکت جوبند - و چوي بوضوحج پیوست [ که بات دبر سید اس گر فدوي آن بود 
۹ پر نقیض راه مطل شنافنه بودنده - و شهباز خان ( که بطلب ایشان رفده بود ) دیر رسیده ] 


سوردت عضمب بادشاهی فررنشست - و چند از پیش روان عرصةٌ جلادت ( که دیر رسیده بودند ) 





رم ) لسخةٌ [ اب ه ] فيروزمنه‌ي (س) اسخهٌ [ ل ] و باین نیت ولا چیه را (ع ) لسخاٌ [ ل ] کردند 
ره ) در[ چند دسخه ] بار گیر و بارگیربمعنیع مستعار ( + ) لسخةٌ [ ب ] دلاوران » 


] ۴ [ 


( سنه ٩۸۰‏ ) [ ۱۴ ] ( سال هعدهم ) 
سعادت بار یافتنه - خان‌عالم و سید حمودخان بارهه و راجه بیگونت داس ر شاءقلي‌خان *حرم 
و کنور مانسنگهه و بابا خان قافشال و بهوبت وسلیم خان کاکر و بهوج و حاجی پوسف‌خان و برخه 
دیگر از آمرا و یه جوانای سرخجلت در پیش افکنده همرله موکب مقدس شدند - چنانچه سپاهی 
لشکر منصور قریب بدوپست کس شد - و در وفت عبور راپات جهانگشای از آب مانسنگهه اللماس 
هررلي نمود - آاحضرت فرصوذند کة کدام لشکر است که تقسیم افواج باید کرد - اسروز همه یکجا بود: 
دل بر کارزار نپید - ار معروض‌داشت که قدی چند پیشتررفنه جان‌نتاري و جان‌سناني کردن فرض 
نسبت عقیدت است - شهربار دادگر اورا کامروای آرزو گردانیده باچن از بهادران آزصود؛ کار رخصت 
پیش فرمودند - و خود بیمعنانی تائید ايزدي کلگون جهان‌نرد را بدریای رف زدند - بییسنت 
و کرامست ذات قدسي‌نهاه دربا پاپاب گشت - و جمیع»خلصای سعادتندوز بعافیت عبره کردند 
براهیم حسین میزا پیشتر زان بزماذ در فصبهٌ سرنال فرود آمدهبود - (چون گرد جنود افبال دید 
و گدشتی سوارای بادنهاد از آب مشاهده کن ) فرايزدي درپافنه با همراهان خود گفت هیانا 
پادشاه اند که بایی‌گرمی و شود مي‌آیند از خت‌برگشتگی و کرته بيني در ساعت بآمادگرع 
پیکار از شهر برآمده بر بلندی اپسناه - چون جهای‌گیر جهاآر برهنمونیع اقبال از آب عبور فرمود 
کنار دربا شکستکیپای غریب داشت - مبارزان جان‌نثار از طلباریژ که داشتند فتراک تدبیر 
۷9 دواد هر کدام براش شد - و طایعه طایعة از بهادران نصرت فرسی بشکستگیا درآمل» فوزامی 
فيروزمندي گفتند - خدیو جیان با معدود» از خواص بساط قرب نزدیک دروازة سرنال ( که 
بجانب دریا بود) رسیده‌اند که چند از تبره بختار درمقام مدافعه شدند - مقبل‌خار غام قلماق 
شاهنشاهی با بعضی از بهادران در پیش شنافته آن خاک بیزان کورباطی را خاک ۱ خون 
یکسان کرد - و چون درون شبر درآم‌دند کوچپای‌شهر " ار پرتال بود - معلوم شد که ابراهیم حسبی 
میرزا با سایر مخالفان تبره بخت ازراه دیگر برآمده هنکامه آرلی نب است - گيتي خدیر 
با طايفة از یکجهتان بسعي فرولی از تنگناهای شهر پرازدحام ببرون آمدب در دلدیعه دوستان 
و جانستانیع دشمفان هست ولا گماشتنه - باباخان قافشال و طبقهٌ از دلیران را که ارفقچی بودند 
مخالفان زور آورده برداشنند - و دیگر بهادران جان‌بناموس ده پاي بات افشرده داد دلاوري 
و مود‌انگي دادند - و بسیار از نبرد آزمابای اخلاص‌گزیی ( که در تنگناها متغرنی شده بودند 

از هر طرف بغنیم رسبده در جانستانی و جانفشاني کارنامما بظپور آوردند - ازالجمله بهوپت 


برادر راجه بهگونتداس با بسیار آزرغنيم روبرر شده بعنون‌مودانگي جای‌نثار شد + » نظم » 








رم ) نخهٌ [ ل ] راندند ( ۴ ) ل-خهٌ [ ب هح ] با همزبانان « 


(سال هفدهم ) [ ۱۵ ] ( سنه ٩۸۰‏ ) 
بپ رگوشه آوبزش سخت شد * سررکار با گردش بخت شد 
چولشکربوه اندک وباراخت * به از بیکران لشکر و کارسدت 
که‌درجنگ پپروزی از اختر است + نه رگن و بسیاریی لشکر است 
( چون زمینبا فلسب بود - و خاربسنبای وم داشت ) دو سوار پپلوی‌هم عبور نئوانستند کرد 
آن شیر بيشة داوری تماشای فنون قدرت لبي نموده دران تنگناها آهسته آهسته میرنت 
راجه بهگونتداس سعاذت فرب داشت - و دربیی وت ( که هرطرف هنکامةّ جان‌شانی و جان‌سانی 
گرم بود ) سه دلیر + آززم از گرره خالف بصوب شهربار شیردل ناختند - یک ازان بدنمادان 
پیش‌دستی نموده متوجه راجه بهگونت‌داس شده نیز حواله کرد - راجه پیشترازان پا در رکاب 
محکم کرده ایسناده میشد که برچهة خود را بار رساند - نیز ار خالي افناد - و راجه برچهةٌ خود ر 
برای #تدبر آنچنا زد که حال دگرگون شده برگشت - مقارن ابی‌حال در به اختردیگر در برابر 
آتحضرت حمله‌آوز شدند - خاربست زقوم درمبان حایل بود - خان‌عالم و شاه فلي خان 7۳ 
و چند» دیکر ( که دران نزديکي بودند ) از کم بختي نوذیق ناختی نیاننند - آی شیر شکار 
جپان‌پپلون چون دبد ( که آن در بدگوهر نزدیک رسیده مي‌آیند ) گلگون باد سیررا تبزتر ساخته 
رربرری آن در بد کیش آزان زقومزار جپانیدند - از شکود بر ابزدي آن در منهور دل از دست داده 
رو بگریز نهادند - و ابراهبم حسین مبرزا ( که دران عرصةٌ ادبار دست و پا میزد ) مقهور افبال 
پادشاهي کی ۷ بش 5 
نداني که چوی ار شود رزم‌کرش * زمانه بزنبار گیرد خررش 
کدامیی دور ازر کینه‌خواه * به پیشانیش کرد یار نگه 
چذار خواست رزی که بالار پست * فناده بلار «مچرازباده: مست 
بپر حمله سی‌کام جست زجای * بپرزخم فیل نکن زپای 
گربزان سپاعی گروها گروة # نادند سر سوی دریا و کوه 
و يکبارگي با هزاران سراسپنگي دست از پا نشناخنه فرار نمود - و مباززای جنود اقبال 
تعاقب نموده بسیار را از هم گذرانیدند - و بميامي ذات مقس شاهنشاهي چنی نج بزگ 
باندکگ کس روی داد * 
چنیی رزمبا درجبان کس ندید نه از کار داذلی گيتي شنید 
شرح اي کارنامهٌ والا از کالبد گفت بیرون‌است - و مثل اب سالحهٌ عبرت بخش در وفائع باستاني 


*# لکست # 





(ع) در [بعض لسخه ] کزو ( ۳ ) در [ بعضم نستخه ] به بینائیش کرد با اونگاه « 


( سنه 9۸۰ ) [ ۱٩‏ ] ( سال هعدهم ) 
کمتر نشان میدهند - که چنیی پادشا_ 2 بزرگ (که در رن هزاران اشک گرد ار فراهم آید ) ربلند یی فطرت 
و علوهمت توف نفرسوده با معدوذب خود را برسر چنیی معرکه‌دلیرای چندی مسافت دور 
و درار در نوردیده رساند - و بنائید ابزي لوای نصرت را ارتفاع بخشیده آن مخروران مق‌ور ر 
چنیی ازپیش بردارد - هرآینه قوت بشري متعفل ایی کار شگرف کجا تواند شد که آشنای 
یی معامله نیست - همانا عنایت خاص ايزدي کافل اي کارنامة اقبال است - و خاطر " 
جهان‌گشای چنان»بخواست که تا اورا دستگیر نکنند از تعافب دست باز ندارند - لیکی ( چون 
پیمانة حستی ابراهیم حسیی‌میزا پر نشدهبود) طلست شب پرده دارار شد - لاجرم شاهفشاه دوربیس 
معاودت نموده بقصبةً سرنال نزول اجال فرمودند - و بمراسم سپاس ايزدي پرداخنه در نوازش 
خدمتگذاران هست والا گماشتند - و فقحنامه ( که منضس فنون تائبدات غيبي بود ) مصحوب 
سرخ بدخشي باردری‌معلی روآنه ساخنند - و صباح‌آن بترخي ر فيروزمندي بصوب اردری بزگ 
ردی توجه آوردند - و شست درآزدهم دی ماه البي موافق شمت چپارشنبه ی | شعبان باردوی 
معلی_ ظل ورود. گستروند - اباب شادماني و سپاس‌گذاري بتارگي منت کشت 
و از سوالح که دربنولا بظپور آمد آنست که شاءفلي خان حرم و صادق‌خان و برخ 

از بهادرای خدمت‌گزبی را تعی فرمودند که رفته در حدرد فلعة سورت باشند - تا کس از متجصنان 
بیرین ننواند شد - و ( چون خبر آمدنٍ ترچ پادشاهي بمحصوران فلعه رسبد ) گلرخ بیگم فرزند 
میرزا کامرل کوچ ابراهیم حسیی‌میرز! مظتر حسین‌میرزا پسر خود را با چند از اعتمادیا خود 
هراد گرفته بصوب دکی روانه شد و آمرل هرچند از پی این رنتها شقانتند سودمند نیامد - وآی زر 
دانش سرشت از وفور آكاهي مودانه از پیش ابنپا بدر رفنت * 

و از سوانم تادیب نمودن شمبازخان #خشي‌بيگي‌ست ر هدابت نمودن جمپور ارکار سلطت 
و بات بر هدایت آنکه *حمود پسر اسکندر افغان را بار سپرده بوذند - و او # تاه نگبانان 
فرارنموده بجانب دکی شتانت - آنعضرت اورا ادسپ بلیغ فرمودند - الحق لطف بود بصورت قپر 
تا ملازمان عنبه خلافت در مپمات سلطنت ( که بىعنی عبادت ابي‌ست) نهاون و تساهل ننمایند 
و شرانط حزم و احنباط از دست ندهند * 


: 1 ۹ ۳ 
عژبمت نمودن شهریار جهان‌گیر بگرفشس قلعه" سورت 


چون باحقیق پیرست [ که اب رخنه‌گرار فننه‌سرشت فلع سورت را ( که دراقصای ولابت 








(۴) در [ اکثرنسخه ] وفع ( ۳ ) در [ اکنرنسخه ] بلند فطرتي (ع ) ذُسخَهٌ [ ل ] ادکندند ء 


( سال ععدهم ) [ ۱۷ ۲ | سنه 9۰ ) 
گچرات بر ساحل تبني قریت بدرپای شور است ) پناه خود اندبشیده در استحکام آن کوشیده| ند 
و آنرا به‌همزبان نام ( که پیشتردر سلک فورچیان شاهنشاه ی اننظام داشت - و از سیه‌بختیی 
خویش داخل باغیان است ) سپرد: ] همت رای اورنگ نشین اثبال در لسخپر آن توجه فرصون 
وراجه تودرمل را ( که بدوربيني و آکاه دلی امتیاز داشت ) رو شارت عاليي تافس تا رفته مداخل 
۳ آن ۲ یک ماحی کرده بسوقف عرض مقدس رساند - که تخیر آن 
سان‌تری وجوة صورت" پذیرد - و فرار پافنت که گشایش اب عقد: بدات مقدس شود - رلجه " نظر 
بر شکود فِ شاهنشاهي انداخنة ری کار دشوار را اسان نموت: « گر مزاچ زمانه ملاحظه کرد 
هرژینه در عرض مطلب چنین جرأت ننمود - چه دربی وقت ( که چنیی‌ملی وسیع نو بدست 
افتاد» - و جهاندار دادگر از دارالملک دور آمده - و چند ماهه راه پی‌سپر عساکر افبال شد؛ 
و شور بان واقعطلب بپرگوشه سربرواشته‌اند - چه فتنه اندوزن ای دیار- ر چه بد گوموی دیا 
شق ) چه ابق که چذیر خدیو بزش در اسشیر قلعة هرت یقاس توبن توجه فرماین گيني خدیو 
از دوربيني ماحظه فرمود که هرچند معامله چنبی است اما 6 رصم لبم بامر ( تعویض یابد 
مباد| کار بتطوبل انجامد - و اگر توجه باسحخیر آن مصروف نگر وت اببی _یسعادتان ( که سرمایه 
فساه اند ) درزسیس نف بحال خود پای ات ماند - بنابریی اندیشةٌ ملک‌گیر رای جهانآرای 
بران قرار ۳ کة بنائید اقبال بنفس متدس هست گباشته اي کار دشوار را آسان ن گردانند 
و برلیخ مطاع نافد شد که شاهم‌خان جایر با فوج از بپبادران اخلاضص‌گزین رواد فلع جانپانیر شود 
و فاسم‌خان ی او ی ای و ار که در ساختری ساباط و نتب زدن 
شاگرد یعتای تبال ماست - و منشور متتس باسم خان‌اعظم شرف نفاذ بانت که تسخیر 
سورت وجمهٌ همت وا شده - بنانبد ات ان عدتریب ابی‌کار بانچام خواهد رسد - بای که 
آن اعنضاد دولت فاهوه با جمیع آمرا ( که در کک او گداشتهایم) آکاه باشد که اگر مبرزابان ادبارمند 
بآنعدرد آیند باعتضاد درلت ابدقرین شامنشاهي اد لیق در کنار شان نبد - و ازنجا ( که آداب 
احتباط اساس ملک‌گيري و جهانداری‌ست ) شبربیگت تواچي را با فرمان مطاع بصوب مالون 
فرستادبم - که فطب الدبی محمد خان و آسرای مالود را ( که بحکم معلیی موجه دیار گچرات اند ) 





( ۴ ) تسد [ هل ] به‌هیزیان - و در [ بعض لسخه ] (#حواب - اما گمان برم که *معیم همزبان است 
چنانچه شعارب برین خواهد آمد (ع) فسغةٌ [ب ] پذیرنیست - و در [ اکثرنسخه ] پذیر است 
رع ) نس [ ه ] گرفت (ه ) لس [ اح ] اقبال است ( ۰ ) در [ چنه نسخه ] باعنصام ( ۷ ) نس 
[ پ ه ] شاهنشاهیی ما ادمه لایق (م) لسع ز ل ] سزای لایق ه 


) * [ 


( سنه ۸۰ ) [ ۱۸ ] ( سال هعدهم ) 
زود تر با لعدرد رسادد - زا ۳ احدیاج افند جمیع آمرای سعادت مین ۱ بصلاح۵ید او عمل دمود* 
آنعرصه را ار خس وخاشاک ارباب فنه و فساد پاک گردانند * 


رز چین حاطو بای 2 اي مد احمد آبان و ای ناحیت وا پرداخت ) 


سس .سس ]تست 


ماه - تا آنکه بدولت و اقبال روز آرديبم شت سیوم برد ما اي موافق دوشنبة 0 
رمضان حوالی آن فلع آهنیی‌بنیاد مضرب خیام فيوزمندي گشت - چن بار نیر ضرب‌زنبا 
و توپپا حوالیی محل مقدس آمد - و از میانت ايزدي آسیبی نرسید - و چرس منزل بقلعه بسیار 
نزدیک بود بمرجپ التماس ارلیای درلت مضیم سرادفات عزت در نواحوم کول شد - گر چه 
ایریسکان نیز نزدبک بقلعه است لبکی بواسطهٌ تراکم ار و زمیری شیب و فراز فی| لچمله حابل دارد 
و دربی سرزمیی نیز تیرهای توپ ؛عدرد منازلِ مقدسه و یت و کر ۱ 
گیتی خد؛ بن ناکت آن قلعة را چنود نصرت فروگرفت - و هرجانبی را مخلصان آزموده کار 
خدمست گر کار طلسی سیث - و ملحصنان قلعه از سیة درونی و اخت‌برگشنگیع خود از نیر 
افبال روی‌تافته بوسیلةٌ مسنععمی جای و فرارانی آذوق و فزونی نوپ ر اسیاب آن و شورافزائی 
میرزابان تبره خت تبه رای درگو نفلت فرر رفنه بودند - و پیوسنه بعضی از بداخنرلی مشهور 
از قلعه بر آمده در مورچلپا شورش نمود» - و بیادران جان بناموس‌د: در سزای آن بد‌نهادان 
اهتمام گرلا - آزانچمله رب ( که از با بارش تیربندرق وتوپ بود - و از پابار چند ازفننه‌اندوزان 
دوبده بودنه - و برنقمی‌زنان مورچلپا دست بکار رسانیده ) سبف‌خان کوکه تاخنء نمایان کرد 
و کارنامةٌ جرآت و شجاعت بظپور آورد - در اثنای برگشتی بندوفء باو رسبد - اگرچه تا یک‌ماب 
صاحب فراش بود اما عاقبت بخیر انجامید - یی از مشارلیه پرسیذه باشد که بندکا حضرت 
رافی نیستند - و بارها صرفهٌ امنال شما مردم چه که بسیار ( که بپايٌ شما نرسیده باشند) میفرمایند 
برای چه خود را دبده و دانسته در چنیی مپلله انداخته‌بودید آن 2بارز اخلاص‌گزیی در جواب 
گفت درجنگ سرال راه غلط کردم - و خود ر! دران هنکامة مرد آزماني نتوانستم رسانید 
ار شرسندگي و خجالت‌زدگی آنروز زژدگي بر می گرای‌است - میشواهم که سبعبارگردم * 

و از سوال ( که در ایام محاصرو بظپور آسد ) بدست آمدن چند زاجیر فیل و اسباب 








۲۱ ) در [ اکثرصه ] كولي تلاو شه ( ۳ ) در[ چنه لسخه ] اسباب و شورافزاثیع ( ۴ ) در [ اکذرنسخه ) 
بره ( ه ) لسخه [ ل ] دخواسنم ۰ 


( سال هعدهم ) [ ۱٩‏ ۲ (سنه 9۸۰) 
مپرزابان است - و جمل ارس قضبه آنکه ایو کورد ان بیسعادت بعفی از فیلان و اموال خود را 
نزه رانا رام‌دیو زمیندار آعدرد سپرده‌بودند - دربنولا ( که موکب معلیی دربفجا نزول اجلال فرسود ) 
و اردوی رن بناخت اطرات رفنه‌بودند - آن‌فیلان باسباب همه بدست در آمدند - و آنرا 
غارت کنندکان تفاول دانسته بنظر اندس در آورده مشمول عواطف خسوانی گشتند « 

و از سوااج ( که درینو! پرثو ظهور داد ) تعیی کران بعفی آمرا ست بصوب دارالتخلافه 
و اجمال ایکام آنست که محند حسین میرزا شاه میزا در حدود پئی در کنبی برد هنام شوش 
میطلبیدند - ابراهیم حسیی مبرزا ( که از جنگ سرنال خاک مذلّت برسر و تبرگی ادبار دردل 
داشت) سرگردان و خسرلزد: خودرا بآ در مدبردیگر در حدود ایدر رسانید - و خامیت ای دولت 
(بدپیرند است که در اعتلای اعام نصرت اعدای نگونسار چنان کوشش مینمایند که آرکار ۲ 
هر دولتخوا ۵ بظهور نياید - و از تدهرلي سود را درزیار خود مي‌اندیشند - چنانچه اي أنبال‌نامه 
شرح آنرا برسم اجمال متعید است - و آنسه مجود| بعالم ظپور آمد آنست که درمیان این برادران 
بیسعادت بر شعسة ( که ابراهیم حسبی میرز( را در سرنال روی‌داد ) گفنگو شد - و از نکنه‌گیري 
بدرشتي کید - و از درشتي برنجش اجامید - آبراهیم حسیی میزژ ( که در ششیر زني علم بود 
و در بیعقلی مستاز ) از برادرا رنجیده جدا شد - و بانديشة نادرست عازم دارلخافه گشت 
و آن برادران مغرور( دور چنبی برادر را از #خت‌برگشتگی تجوبر کرده ) در دلاسای او نکوشیدند 
چون اي‌معني بیسامح اتبال رسید سید محمودخان بارهه ر شاه فلي‌خان*حرم و راجه بهگونت 
داس را بصوب دارخافه تمبی فرمودند - که تعاقب ابراهبم حسیی میرزا نمایند - و فرماننطاع 
باسم شاهم خان نیز شرف نفاذ یانت - که از معاصروٌ جانپانیر برخاسته بکالپي ( که در جایگیر 
او ۳۷ ) شنابه - که زبان‌زد عوام چنان بود که آن قدبر بصوب کالپي شدافنه است - آمرای کبار 
چون بنصرت ايزدي بداراخافه رسیدند پیشتر ازان فتنةٌ ابراهیم حسب میا نسکبی بافته شورش 
افغانان شرقبه سربرآرده بین - و منعم‌خان خالخانان کمک مبخواست - راجه بپارهمل ( که 
مننظم مات داراخافه بود ) اب سب ۴ نصرحتفرییی را بصرب شرقي روانه ساخت - و تا اناوة 
یی ۷ ظفر قرای رسپد:‌بود که لودی از داره برگشتث - و سنگ تعرفه در جمعیت آن‌گرود افتاه 
اجرم نیت نموده بدارالخلافه شنافتند * 

چون سخ بابلجا کشبه ناگزپر منصب سخ‌سرائي آنست که مجب ار احوال مالک 


شرفبه گدارش پابه - و شرح ای داسنان دراز ۳ اجمال آنست که سلیمان کرراني ( که ار آمرای 


(ج) لسع رل ] ارنامه (۳) ور [ اکثر فصخه ] در شمشیرعلم بود () سخهٌ [ ل ] فربن * 


( سنه ۹۸۰) ۳ ( سال هفدهم ) 
سلیبم خان بود ) چون بر ارایسه و بهار و بناله استبلا یات ازالجا ( که عمل منافقانه داشت ) 
سرشتهٌ بندگی ظاهر را نمی‌گسیخت - و همواره بارسال عرائض و پیشکش خود را مذکور حفل 
مقدس گودانید» - و بواسطةٌ ایی‌حساب‌داني پردة نفاق او دریده نگشت - دربی‌هنام ( که پيمانة 
هستی دوات او پرشد) مکافات مکنوی خاطر نفاق‌آلوده پیش فزندان او آمد - هرکه خود را بستة 
فتراک دولت چنیی صاحب افبال نسازد هرآینه زمانه خاک مذلت برفرق او و منسوبان‌او افشاند 
1 تیره راز ( که دم‌مخالعت بابزرگ‌کرد1 خدا زند) اجرم در اندک فرصت درب دبر مکافات 
بجزای اعمال رسید: آثرء از دولت‌او نماند - و بنازگیي مصداق اپ‌کلمةالحق ماجرای سلیمان است 
چون او در گدشت افغانان باپزید پسر کلان او را بجای او برد‌اشنند - زياده‌سري ذميمة "خردی او 
گشت - باتفان ارباش آن‌دیار خطبه بنام خود خواند - و از غرورب که در سرداشت [ مندارای 
پدر را ( که سرکنشان نخوت‌مند را رام ساخته بود ) ازدست داده ] بخود رائي در مقام تنگ‌گيري 
و کینه کشي شد ‏ و بر انداخنی اعیان پدر خوبش ر پیشه ساخت - هانسو پسر عماد عم‌زاد؟ او 
( که نسبت داسادي بار داشت - و جهتی ر درستي هم ضبیمه بود ) از بد سلوکیع او رنجید 
و فننه‌جویان آنسدود اور| خامطع ملک گردانیده برلی داشتند که اورا ار هم گدراند - و آن شقاوتمند 
چندیی فدونن نسبت ر بر طاق‌نسیان داد مرنکب اپبیعمل شد - و کار ( که اولبای‌دولت بزاران‌تکاپو 
نتواننه کرد ) ازلی بدکار متخالف بظپور آمد - لودي ( که نفس ناطقهٌ آن‌ملک برد ) باتفاق اعیار 
آن‌دبار پسرخرد سلیمان داود نام را بسوي برواشت > تن مذکور را بند کرده بقئل رسانید 
گوج ركرراني ( که ششی رآن‌ملک برد ) در صوٌ بهار پسر بایزید را بکاني برداشته خاف آرلی گشت 
لودي با لشکرفراران از بناله بقصد ببار روانه شد - و از _پئوجهیع منعم‌خان خانخانان و فسوی 
و فسانه لودي گوجر را ابل خود ساخت * 

و تفصیل یی اجمال آنست ۸ ( چون خبر در گدشتی سلیمان شبرت گرنت) منعم خان 
خالخانان از فلع چناده متوجه صوبةٌ بپار شد - و در همبی ایام سکندر اوزبک نیز در گدشت 
و اورا و دیگرانر! به افداه - خالخانان تدگري‌نليی و پرغلبق و پایند: محین سک‌کش و چمی را 
‌ِ سرحاجي بو فرسناه - رطالبي و ميزاعلي و ندیم بیگ و جمی را برسرپئنه روا ساخت 
گوجر را تاب مناوست ابر گروة دجود - ۳ و هدایا فرسداده ۳ مجپنيی زد - و فرار داد ۹ موی 


داخل ملاسان عنیٌ افبال مپشوم - و در دنم بنکاله حخد‌صات شایسته بظمور خواهم آورث تارمن 








(م ) نس [ ه ] پيشهٌ خود (۳) در[ بعفی اسفه ] این‌چنین (ع) لحخْةٌ [ ل ] پیدا کرده ( ۵ ) در 
[ چنه نسعه ] کوجر( ٩‏ ) در [ بعضی أسخه ] پیک‌کش ( ۷) لسع [ل ] ملنمس انست , 


( ال هندهم ) ۲۱ ] ( سنه ٩۸۰‏ ) 
آنست که امروز مر ست ملازصارن حضرت شاهنشاهي در آررده: گررکبپور را برلی اهل و عیال 
میی_بدهید - و موب بباررا بامرای پادشاهي جاییر کنید - یا آنمه سرکار حاجي‌پور و بهارر 
امسال بس گذارید - که حاصل آنرا نقد بسرار اعلیی جواب کويم - و سال دیگر جایگیر می 
در بنکله باشد - منعم‌خان خانتخانان ملس اررا قبیل نمرده در مقام آی شد که گورکیپور را 
باو بدهد - دربی‌اننا لودی ( که دمنه آن بلاد و حبله‌اندوز آن‌دیار بود ) از حقیقت کار آکاهي 
یافنة بانفاق هاشم خان ( که دایم از تبخردی دورنگی داش ) اس مهم را برهم زد - کت عون 
ار خانخانان ناامید شد نا گزیر بلودي ساخت - منعم خان پیشش لیق از لودي گرننه 
معاودت نمود ۶ ۱ 
دربن هنم خبررسید که یوسف»حبن گورکیپور را گرفته در مقام شورانگيزي ست - و شج 
ایی‌سرگذشت آنست که پوسف»حید پسر سلیمان ی آوزبک را منحم‌خاری بدرگاه معلیی همراه برده بیدولتوع 
آو را ات مقدس زسانیده بود - حضرت شاهنشاهي اور[ بماحظه نصیحت بدبري و اصلاح‌مندی او 
مقید فرود: بودنك - دربسوقت ( که رابات جهانگشای بصوب گجرات بضت فرموده بود) آن بیسعادت 
از بند‌خانه داراللادم آگره گرخت - و با بیدولد چند رفنة گورکهپور ر ار رام بایند:عمد 
مککش گرفت - چون خالتخانان برحقیفت کار آبي بانت ان جا مد ببسودي و پایند: معبد 
سگکش و تنگري‌قلی را برای دفع فتن آو فرسناد - و خود نیز از قصبهٌ »حبد‌آباه با مسمدقلي خان 
برلاس و مجنوی خار‌قاقشال و آمرای دیگر ررانه شد - در اثنای راد جنون‌خان با سایر قافشاان توهم 
بخود ره داده از تشکر منعم‌خان جدا شد - و باعمن بربی سبکسری آنکه جمی از ژازخابان دررغ‌ساز 
ارجوفه انداخته‌بودند که باباخان و جباري و میز( مسمد و شاه محند و دیگر قافشالن ( که دریورش 
گچرات در رکاب مقدس حضرت شاهنشاهي بودند ) شهباز خان ر| کشنه بمیرزایان همراه شدء‌انه 
و فرمان گیني#طاع آمده که مجنون‌خان را بگیرند - خانخانان میرفریدون و محمد خان اوزرک 
و ابوسعید را فرسناه که مچنون‌خان زا تسلي داده بیارند - ای فرستادها هرچند در افترای آن خبر 
وبمتان آن سنض حرف مبزدند سودمند نمي افناد - دربی|ثنا نوشتهای بابا وجباري مجنن برنتیاه 
شاهنشاهي ونیکوخدمتیهای خود از گجرات آمد - *چنو‌خان از کار خود ختجلت زد منوجه بِ7 
خانخانان شد - خالخانان ب گورگهپور کرده معاودت نمود:بود که #جنون‌خان رسید - و الرع ممدارا 
و داجوئي درمیان آمد : دربی‌هنام داد را روز ادبار پیش آمد - و آزباد غرو ( که در سر داشت) 
منوجه جوئپور شد - و پیشدر از خود لودي را باخلاصه لشکر و گزدد؟ فیلان روان‌ساخمت - و آو باستعدام 
(۲) له [ اب ] پیک‌کش ۰ ۱ 
٩ [‏ ] 


( سنه ۹۸۰ ) [ ۲۲ ] ( سال هفدهم ) 
فرلوای آمد: زمانیه را گرفت - و محند قاسم مپردار از[نجا بامان برآمد - خانخانان نیز سزاوان 
فرستاده مر[ ا جمع ساخت - و محمد فلي‌خان باس و *جنون‌خان و قیاخان و راجه گجپني 
و چمع کثیرر! پیشتر فرسناه - و خوه نیز برآمده آهسته آهسنه رله میرنت - خانخانان درای‌هنام 
بدیوان لسانالغیمت تعارّل چست - این بیت برآمد « . + پیت « 
ای پادشه خوبان داه از غم تنبائي * دل -نر/جا نآمد وفت است که با زآني 
خالخانان ایی‌غزل را در عرضداشت خوه نوشدة بدرگاه والا فرسناه - و استمداه (زباطی اآندس 
شاهنشاهي نموده متوجه اطفای ایی‌نایره شد - لودي را بعد از گرفنی زمانیه سوداینخوت افزوه 
پچ شش هزار کس را بسرداری یوسف محند مذکور ( که از گوکه‌پور فرار نموده بانغانان ملحق 
شده بود ) از آب کنگ گذرانید - میا حس‌خای و راجه گچپني و نظربهادر و طالبي و تنگري‌نلي 
و چبی دبگر از ملازوسان منعم خان اعنضاد بر درلت ابدپیوند شاهنشاهي نمود؛ جنگ شايستة 
کردند - مخالعان را شکست نداد - چمی کنیر علف تیخ سیاست شدند - و بسیارب فربق بحرفنا 
گردیدند - و متعاقب ایی‌فتم مسمدفلي خان براس و دیگ رآمرا پیرم رسیدند - لشکر آراسته 
در غازي‌پور اننظام یات - و خانخانان نیزبا جمعیت لیق آمده بامر( ملحق شد - و لودي میان 
سیاءهآب و آب گنگ فلع ساخته با لشکر گرا نشست - و هرروز دمیان بم‌ادران طرفیی چپقلشهای 
نمایای شد - اگرچه آمرا بدولت شاهنشاهي دلنهاد جنگ بودند امّا غنیم ازرری لشکر و فیل 
و توپخانه بسیاربود - چون ریات اقبال بحاص سورت اشتغال داشت منعم خان طرح ملج 
می‌انگیشت - لودي از نخوته که داشت قبول نمیکرد - آمرارل غریبت حالتم دست داده بود 
نه رای جنگ کرد - و نه روی برگشتی - که ناه تباشیر افبال شاهنشاهي لمعةٌ ظهور داد 
و لودي با هزار آرزومندي صم کرده برگشت » 

و شرح پی‌سانحةٌ عبرتبخش آنست که ( چوی داود ازبناله بمونگیر رسید ) دران 
یوسف پسر تاج عمزادة خود را ( بانديشة آنکه لودي اور[ خواهد برداشت ) ارهم گذرانید 
گرچه ای تخیل او از نتائم انبال شاهنشاهي برد لیکن بظاهر جبع ار حسد پیشهای افترا اندوز 
نیز سخنپا ساخننه ۰ و ( چون لودي از قدیم نویر ناج 9 و نیز بآر پسر 
نامزد کرده ) هرچه به اندیشان در حق ار گفتند داد آنرا راست پنداشت - چوی ایس خبر 

رم) له [ ل ] كچمي رم ) نسغه [ ل ] كچهي (ع ) نسخهٌ [ ل ] هرروز بهادران طرفین چیقلشهای 


نمایان کرد ٩(‏ ) در [ اکثرن*خه ] به منگیر ( ٩‏ ) در [ اکثرلخه ] جمی از حسد پیشها افترا اندوز 


( سال هفدهم ) 1 ۲۳ ۲ (سنه ٩۸۰‏ ) 
بلودی رسید از داد 7 - و بمنعم خان خالخانار ن با هزاران نيازمندي (ساس مصالحت را 
(سنحکام داد - و یبد ی لایق بدرگاه ولا فرستاه - داوئد ( چون برگفتن لودي و آمدن اور 
شنید ) با هزاران مد برگشته گذهي را مضبوط ساخت - و خزانگ پدر را بسپاهي 
دادن گرفت - جال‌خان سدهوري و کالاپباز ( که راجو نام او بوه ) از لودي بر گشنند - و تفرقه 
در جسعیت او افثاه - ناگزبر لودي ( کة بقمد داود میرفنت ) برگشته بقلععٌ رهتاس متحصی شد 
و از منعم خان (ستمداه نمود - و صریم نرشت که ملازم درک والا شده ام - دربی‌زودي شما را خواهم‌دید 
آمید که بوسیلة شىا بآستار‌بیس متدس نیز سرلند گردم - منعم خان کمک فرستاده مترمد 
آمد رایات اقبال شد - سخس کجا برد و برلی تحصیل سيرابي و شادابی آی بجا کشید ۰ از 
سوانم دولت افزا ( که در ایام محامرة سوت بظهور آمد ) شکست یانتی حد حسیی میزا 
۲ دیگر دبای است # 
ثبره نمودن خان‌اعظم مبرزا عزیز کوکلتاش با حمد حسیی مبرزا 
و فولادیان - زا این گروه مدبر 
خرد پرور دیور داند که ( هرگاد خدیو جهان را نیت درست‌گرده - و انديشة ار ب رآسودگی 
عالسیار مصروف باشد ) ملزسا, عتبة تبال نی سعادت اخاص‌گزین گردند - و اريکداي 
بکجپتي کار پادشاه نرشد و عم خود ر فرمود؛ البي دانسنه دلنباه خدمت شوند ‏ و هرآینه 
کار جهان بزیب و زینت گراید - و شرائف امور غیای‌ظهور گیرد هم شپربار مالم تامیاب صررت 
ر معني گردد - رهم #خاصاي حقيقي از سود و زبان خود گذشته خدمت درگاه سلطنت ر 
از مهیی عبادات اي دانند - و مصدر خدمات شون کة از ساطيي پیشیی کمثر بظپور آمد.‌باشد 
چنانچه مصداق آن ايي داستا نت بزگ است - و جیل از تائید ايزدي آنکه ( چون ازمیامی اقبال 
شاهنشاهي (براهیم حسیی میرزا از گجرات برآمد» بصوب دارالخلانة آگرد روا شد ) محید حسپی 
میزا و شاه میا و فوادبا ( که دای کرهستان سرگفتة ادبار بردند ) پیمان بچبتي بسته 
بر سر پنن آمدند - وی نب اه ی - چون خبر فراهم آمدن 
آرباب بغي بان اعظم رسید در متام ۳۹ شُد - 1 تفاقات حسنه آنکه شیر بیگ تراچي 


( که بآرردن آمرلی مالود از دراه مقدس رخصت یافته برد ) قطب‌الدبی محمد خان و شاه 





( ۴ ) در[ بعضنسخه ] ميدهوري ( ۳ ) نهد [ ل ] استدعای مدد (ع) لحم [۱] شکست - و هن 
[ ل ] انهدام ( ۵ ) در[ چند لهخه ] این فنم بزرگ است ه 


( سنه ۹۸۰ ) [ ۲۴ | ( سال هعدهم ) 
بداغ‌خان نان و سایر جایگیردارا مالون ر| ملحق ساخت - و شیر ممد بخعاري 
( که در درلقه بو - و سامان رفتن ولیت سورت بموجمت حکم معلی میکرد ) خان اعظم کسان 
فرستا۵ه او را بیز بر گردانید #۷ 

چوی آمرا مجتمع شدند خان اعظم بائین شایسته در انتظام افواج هست بست - قول 
بثبات‌پائرع آن دانای اخاص‌گزسی رونق گرفت - و شاه بداغ‌خان و معبی‌الدبی احمد خان 
و ۰ رد ۰ ل "۰ رل " نت 
فرنخودي و معصوم خان پسرش و مطلب‌خان و جمع کثیردربی‌جای فرار یاننند - و فطب‌الدین 
مجمد خان و میرجمال‌الدیی حسبیی آنجو مبانیع برانغار ر| (ستعکام دادند - و در تولقمةٌ برانغار 


ر۳) ست ۳ ۱ 
ی ( 9 ) س 


و مبرعلي سلدوز در پیش‌فدمان هراول جای‌گردنند - وبازبپادر و جمی دبگر در تسش ابستا‌نن 
خاناعظم بعد از ترئیب و تنسیق افواج نصرت‌اندیش منوجه نپوواله ( که به پتی شهرت بافنه) 
۱ روز کرش چباردهم بیس ماه آبي موفقی جبعه هیزدهم رمضان حدرد پنی مورد شکر 
منصور گشت - مخالفان دولت حاصره را گداشته در برابر لشکر منصور آمدند - شیرخان فوادی 
و جنید کررازيی فول شدند - و محمد حسیی میا و شاه میزا ر عافل حسیی میرز( دست راست 
ایستادند - و من خان پسرکانی شیرخان و سادات‌خای دست چرپ مقر گشتند ۳۹ 
خرد شیرخا فوادی هراول شد - راب خاف را رای‌نبود که امررز جنگت شود - چه پسر ججهار 
خان و بعف از متمردان ادبار نپاد باین بدگوهران شور افزای هنوز نه پیوسده بودنه - شیر خان 
فوادي از راه گربزت و حيله‌سازي کسای پیش شیم محد بخاري فرستاده حرف مصالحت 
در میان آورد - اکثر بزرانٍ لشکر ( که ساست‌جوی وادی عافیت بودنه ) غور در معامله ناکرده 
دل برصام نپادند - شاه بداغ خان بخان اعظم باهستگي گفت زنهار بصام رافي نشویه - مقصود 
یه ناد وتت گفنیدی ست - خایاظم راب دا که یی هیباست که بارش 
رسیده است - ( چون چون آمرا را دل برصام بود - و معامله نميف‌میدند ۳ شیرخای نان 
عام‌فریسب صای‌نما در میان داشتند ) خان‌اعظم گفت که اگر فی‌الواقع در حرف ملم راستید 





(م ) له [ هح ] گرفننه (۳) در [ اکثراهخه ] و پسرخواص خان (۴۶) هم [ ل ] اوزباک خان 
ره ) اهخةٌ [ب ] »عید قلي توفبای - و اهخة [ه] محمد علي تونبای ( و) مخ [۱] نذرخام 
رپ ) لته [ ل ] باین شور ازایان هنوز نه پیوسته بودند م 


( سال هفدهم ) 9 ( سنه ۹۸۰ ) 
یو رز فررد آئید - ناما بجای شا آمده فرود یم - که برگشتی در آثبی ما 
شایسنه نیست - چوی چون سس آن‌گرره حیله‌اندوز آز مدق فررٍغ نداشت قبول آی نکروند - اولبای 
دولث بان حق اساس منوجه عرص نبرد شدند - و چون زبازد عوام بود ( که میزابان از عقب 
لشکر منصور خواهند آمه ) میزا مقیم و چرس خان و طايفه از داورلن نامور را عقب قول 
داشنه کار طلب گشنند * 
و ( چوی فوجبای هردر طرن نزربیک رسید ) ول جرانغار غذیم پيشدستی نموده بر سر 
رتخا سپه اتبال ناخت - و فثرمیدم تطب‌اللین خای ر| بشته برد - وخان. با معدرد - 
پای جلادت ٍِِ داه مردانگي داه - و شمشیرت برمیان در دندان فیل غنیم رسانید: 
حیرت‌افزای شد - و هرلول آن ۳۳ برهرارل سر مر اخت - فیل نورنگ خان 
( که عنعوان مسنی ار بود ) در عیی‌شوزش و غوفا متوجه یی از سوارای‌فوج خود شده اورا درهم مالید 
و مقارن ای حال دلاوران*خالف هرارل 7 فیروزی‌مند را برد‌اشننده ۰ اللمش نیز تاب نیاورد: 
يهني نمود - و ایی‌فرانمودها بعضی بدست راست ر ختة بدست چپ عنان تماسک ازدست 
دادند - و افغانان بیشتر بصوب گربخنها شنافتنه - و فریب پانصد سوار رربروی خاناعظم آمدند 
و در آندگ فرص درهم نورویده گشتند - و آن‌طايفة دیگر ( که هرارل و الثمش را برداشته بررند ) 
حور ی مر رو + بای زر رو جرانغار را هست باوری نکرد 
مراد خان خود یکسوشده: تماشاني گشت ۰ و شاوحمد خان را نوکران او و زخبي برداشنه باحمدآباه 
ری تون * ور شیر محنن بخاري با بعض از خویشان ( چون پسر سید بد بهاژالدبی و سید چعقر برادر 
شیی فرید و جمی دیگر ) داد مردانگي داد جان‌ننار کشت - و اب گرره خالف دام اند‌یشیده 
بترلج مشغول گشتند - میرابای خوي. بمیر فخرآلذيي‌خان و آلجماعه رسیدند - و میر بقدر ترده نمرده 
پای‌ثبات ننوانست افشرد - قطب‌الدبی‌خان با معدود مانده رري جلادت بغنیم آورد - دربی‌هذام 
( که آن‌گررد فوج قطب‌الدین خان را برداشته خود را بپرنال رسانید. مشنول تاراج بردند ) 
قطب لدب »مد خان از عقب سیده رزم آرلي شد - و بتائید لي ( بعی ازژنکه مغلوب 
مطلق شده بود ) غالب علیااطاق گت و خان‌اعظم و بپادران فول لشکر منصور افغانان 
تیوه رای را از هم گذرانیده بقول غنیم ( که متوجه قطب‌الدییمحمد خان بود ) روی آرردند 
چو اکثر مردم غنیم بناراج شنافته بودنه بدیس ای‌فرج دل بای داده برگشنند - و بمحض 
( ۲ ) لسخمٌ [ اب ] جرکس‌خان و بسن [ل) چترکش ( س ) لح ژل) شورش وعا و در[ اکترسخه ] 


ی 
هوزسی عوع؟ #۰ 


] ۲ 1 


( سنه ۹۸۰ ) [ ۲٩‏ ] ( سال هفدهم ) 
اعانت عيبي و تائبد سماري چنبن* نی شگرف روی‌داه - خان‌اعظم با چمع بر سرپشنة ایسناد: 
از میت تپنیت و مبارکبادي سامعه‌افروز بود - دربی‌اننا شورش مبززایان پدید آمد - ایشان خود 
تولقم جرانخار را بعد از جنگ بسپار برداشنه رانده تا دو کروه شنافنه‌بودنه - و آبری موهبل بود 
7 ۳72 ی 5 ۰ ۰ 5 ب ۰ 

کبریل - اگر منوجه فول لشکر منصور میشدند کار دشواربوه - ( چون مساف طی‌کردند ۰ و رم 
ایشا بناراج جدا شدند ) خبر شکست شیر خان شنيده باقبال روز افزین شاهنشاهي مراجعت 
لموده متوجه عرص دیری شدنل - فی‌الوافع ۱ اگر همحنان رانده باحمدآباه میرفنند ( کار آن مدبران 
صورت نیک مي‌بانت - لیکی از بخت برگشتگی خود متوجه میدان وغا شدند - خان اعظم 
با اکثر» از مبارزان عقیدت‌مند فوچ آراسته آمادة پیکار بوه که فوج میزابار نزدیک رسید 
شاه بداغ‌خان گفت که وفت تاخنی است - خاناعظم در صدد تاختی بو که بار محمد جلو خان ر 
گرفت - که چندبی آمرا ایسناده اند - چه جای تاختن میز! ست - میرزایان چور نزدیکترررسیدند 
حقیقت انبوهوع فوج باد‌شاهی ([ که از لشکر غیب آراسته بود ) ویل: مصلعن در جنگ ندانستند 
و ازااجا ( که بخت برگنتگي سر نوشت ایشان بود ) جلو گرد‌انید: راه ادبار پیش‌گرفنند - و بمیامی 
(مواو ات عیبی چنی ی کار مشکل آسان کشت ‌ اگر بپادران بکدادل تعافب ابر گووه مححدول میکرد ند 
مشکل که کم جان بدر میبن - همانا احتیاطپیشهای تجربه‌کار مصلحت وقت ندیدند 
(۳) ۹ یسب تن ۱ 

پا وافعة طلبان بد اندیش را سخی قبول افناه - و بالجمله بیشتر مرا از سنوح ابلطيعة 
غیبی دام چند تاه ار اخلاص در گردن دل عقیدت‌مند حخود گداشته در بکجبنی افزودنن * 

و از غرانب مور ( که دران روز اثبال بظپور آمد ) آنست که فیل مست ازفوچ عنیم 
( که فیلبانش تیردوز شده راه عدم گرفته بون ) خود سر میگشت - و هرجا که آواز نقاره میشنود 
خود را بآنجا رسانیده آن‌فیج را برهم میزه - نقارة شادي ( که در هر فوج مینواخدند ) ساعث 
مرقرف د|شنند ۰ شورش او فرر دشست ۱ و بل‌ست کسان شاه بداع خان گرفنار آمد . و ضمیمةٌ 
دنه نکن , او شل # 

و ( چوی شکست چنبن بری سیه بخنان بد سرشت افداد ) شیر خان فوادي بصوب 
جونه گهه شنانت - و میرزایان را دکی پیش گرنتند - خاناعظم با آمرا بنعافب ای‌گروه 
روان شد - جون رل و ای عاطعت رباني بسامع اثبال رسید بعد از آداب سپاس ابزدي و صو(سم 
انیساط صوری و معدلوی فرمان مقدس شرف نماد پانت که خاناعظم فطب(لدین خان و شاه 


بداع‌خان و مراد خان و مرعلي سلدوز و طايفةٌ دیگر از مازصان منبهٌ اتبال را بتعانب آن گرره 





ر۲) ور[ اکثردسخه ] تاوافعه طلبان ‏ 


( سال هفدهم ) [ ۲۷ ] ( سنه ٩۸۰‏ ) 
بد سراجام تعی کند - و خود بقدم سرعت شرف ملازمت دریابد ۰ و پیشانی اخلاص خود را 
بسجرو حضور نوراني سازد - و دستم خان و نورنگت‌خان و مطلب خان و معصوم‌خان را همراه آورد 
خان اعظم در حدرد سرنال رسید: بود که رضوی‌خان فران مقس آورث - و او مننال منشور 
پادشاهي ر سرنوشت سعادث دانسلة بدارب ادب شتافت. - ی بمپر پانزدهم اسفندارمد 
كِ تن ما برشنيه هام شوال بدرامت آستار‌بیس معزز شد - و *حدرف فنون عواطف 
شاهنشاهی کشت * 

و از سوانم ابامحاصرة سورت آمدن مظفرخان است بعتبهٌ اقبال - پیشترگذارش یانت 
که عاطفت شاهننناهي ناهمواریپای ار را بخشیده طلب فرمون - چوی باحمد‌آباد رسبد خان‌اعظم 
منوجه دفع فتنة مپرزاباس شده بود - هرچند گفنه فرسناه ( که امروز دری‌خدست هم بای کردن 
(یق این ) او را توفبق بر افدام ابی‌کار نشد - و چنبی فابری خدست را ازدست داده پبشتر 
رران‌شده ببررده رسید:‌بود که فرمان فضامثال رسید - خلامعٌ مضمو آنکه از هرجا که رسید باشد 
برگشته بکمک خان اعظم شتابد - و سعادت ایی‌خدمت بردرلت حضور راجم دانسته ترتف 
ننماید ۰ ناگزیر امتثال فرمای مقدس نموده معاودت کرد - چون باحمد‌آباد آمد ظاهر شد که اولیای 
دولت از سعادتمندیی بخست نصرت پافته‌اند - و خان اعظم بععم‌مقدس عازم آستان بیس است 
مظفرخان بسرعت روانهٌ درگاه معلیی شد - و پیشتر ازرسیدن خان‌اعظم بدولت کورنش افتخخار 
یافت - و مشمول عواطف خسوراني گشت * 

و از سوااح یام محام: آنست که جمع‌کثیر نصاری از بندر که و آن‌ناحیه بپابةٌ سربراعلی 
رسیده بسعادت نات کامپاب دولت شدنده - همادا که آمدن ری گروة باسندعای ماحصنان 
تبرای بود - تا قلعه را بآنها سپرده خود را بر ساحل‌سامت کشند - ( چون شکوه سطوت ساطنت 
بنظ رآی گرره درآمد - و فزونی لشکر و فررانی استعداد فلعه‌گيري معلوم شد) خود را أچي را نموده 
ببارگه حضور آمده سعادت کورنش درپافتند - و انسام نفانس دیار خود را بنگر مقدس در آوردند 
و خدیو قدردای هرکدام را بنوازش خاص مخصوص ساخته از جائب ر غراب پرنکل ر اوضاع 
برنگ استعماف فرمودند - و همان از فسم استعلام معلوم است - چه دِ مقدس گیتی خدیو مور 
غنو دانائی صوري بو معنوي‌ست - لیکی خاطر عبرت پیرای ملخواست که اس استفسار را سرا 
استیناس این گرره وحشي گرداند « 
(م ) نسفة [ب ح ل ] کود (۲) سنا [ ل ] چون شکود سطوت_بنظرآی گروه در آمد () هن 


[ ۲] عشرت ببراي + 








( سنه ۹۸۰ ) [ ۲۸ ] ( سال هعدهم ) 
فنم فلعع؛ سورت پینناح همت والای شاهنشاهی 

آکادلان دیده وز و دورببنان زرف نکاه را ۱ چرل گویم ظاهر پرسنا ی معامله فپم نیکومی‌شناسند ۵5 
[ هرگکاه مندسبان اپری دولت [بد‌فرس را بحض اننساب جچه گشایشپا که گشایندغ مشکلات در پیش 
همّت طابکار ایشای نمي‌آرد - خصوصا بآن ارتباط عقيدتمندي پيرايم سعادت ایشان شود - خامه 
آن گروه بخنمند ( که بمراتب اخلاص ایس خدیو آفاق سربلند باشند ) چگونه در مطالب وال و مقاصد 
بزگ کامور! میگروند] پس دره کار ( که ایس بزگ‌ساختة البي بنفس نفیس همت بندد ) 
هرآینه حصول آن‌مقاصد .پ نقاب توف چلوژ ظهور دهد - و روز چند ( که صورت تاخی ر ونسوبف 
اه مي‌بابد ) همانا حکست بالفٌ ايزدي چنان افتضا میکند که کناب مدارج اخاص مخلصان 
و مراتسب خدمتگذاری هدام برپیشطاق عیار نارش‌بابد - ر زنگ‌زدائی جواهر (ستعدادات شده 
شیمعت تربیت خدپو جهان مردم را برعالمیان پدبد آید - و مسای زر اندود در بوتة گدازش درآید 
نقد سلطنت خالص‌گرده - و عیار آن افزون‌قدر شود - و بالجمله بعدایت باني سخیر این حصن 
حصیی ( که بسالها در مرت انديِشَة بالغ‌نظران در نیابد ) بلوجه حضرت شاهنشاهی ی در مدت 
یک‌ماه و هعده روز بروجه د واه صورت بست - هم نقب کنان مارپبي از راه دور خندتها کند: 
خود ر| بدبوار قلعه رسانیدند - و در کافتی آن آغاز کردند - و هم تیز دستان خدمتگدار در حوالي 
و اطراف آی تلها ساختند - که مشرف شده سانان قلعه را تیردوز گردانند - و هم دیگ اندازان 
کار پردازیهای نمایان بظمور آورند * 

( چون قلعه‌نشینان "خوتمند بر حقیقت کار آگپی پافتند - ۳۹9 ب ببخبري بیدارشده 
در تضرع و زاري زدند ) همزبان ما نظام لیس دري ب ( که پدر زنش بود ) بدرکه معلیی فرسئاد 
و او | طرزدانيی و آکددلی بوسبلة بار پافتبای 1 ( قدس فذون سراسهمگویع متحصنان را بموفف 
عرض اندس سانید - و احاح و تضرع اب گروة تبه‌کار را ( بطوربکه موّثر انند ) آن زبانآور کاردان 
در پیش آن‌مزبان #جزدرست عاجز پررر معررض‌داشت - خدیرآفاق را دل برر بخشود - و دربای 
بیکران عاطعنش بجوش آمد - و[ باآنکه اس زار از راه اضطرار بود 2 و وئبنان بزف رکه راد سح 
داشنند ) هر چند در ۳ ظهور ان عاطعت نی مات پرد‌آخنند | بسیج اصغا نرسین - بلکه هجو عام 
در کينه‌کشي و سوش‌كُششي آن جپاي بخشش را عاطفت افزرد - و هر یک از مقربای بساط 
عزت را بزبا وم خاص تسليیبخشیدنی - آنرا که نی بود بقدسیات اش سرخوش گردانیدند 
گررو خاكي‌نزاد را بمقلات کوني بآرامجای برزند - ر بسقتضای ملتمس او قاسم علي خان 





(م) سخه [ ح ] جهاییان ( م ) سخه [ اب ح ] خواب گران ه 


( سال هفدهم ) وی ( سنه ٩۸۰‏ ) 


و خواجة قوس ان ر ( کة از مقویان زرم و زرم بودنل ( فرسنادثل - که همزبان و سا برمتحصفنان قلیه ر 


وس سس 


۰ سس ۰۱۰۰۰ 


دلاسا نموده بسجویکاه آورند - روز رش هیزدهم اسفندارمق ماه ۰ لبي موافی بلعشنده بیست و سیوم 
شوال گردنکشان فلعه بزاران نيازمددي سجژ خجالن بجای‌آوردند - و عاطوت ۳ 
جمیع شرمسازان تب از مال و جان و ناموس در حوزة حمایت خوپش گرفنت - و همزیا را 
( که بیوسته بید: نبانی 1 رز خائیه ) زبان بربدند - و چند- دیگرا ( که مصاحت‌بيني مقتضیء 
آن بود که جچندگه در بند‌خانه باشند ) بزندان فرستادنن ‏ - روز دیگر خدیو مقدس بسیر آن فاعه 
تشریف برده عبرت گرفتند - و چند دیگ بزگ را ( که سلیمانی گفتند ) ازانجا بدارالخلافه 
حکم انتقال فرمودند - همانا این‌دیگها از سلطان سلیمان ترمان‌ررای زوم بوده است - او در زصان خود 
خواست که بنادر فرنگ را ( که ی هندوستان است ) به تصرف آورد - دیگهای بزگ ر 
با لشکر فراوان فرستاد - و از بد مددیی حتام کچ نت لشکر ررم از عسرت معیشت ان‌زام پافته 
مراجعت نموه - و آن توبهای ستگ ر و همراه برد * 

و از سوااج ( که بعد از فتم سورت رری داه ) آمدن ببرجی‌ست حاکم وایت بکلانه ( که از 
زمیند اران معتبر آعدود است ) بدرگاه وال - و آوزدن شرف الدیی حسبی میرزا ست راجپر در گردن 
بعئبهٌ مقدس - دادار دادگر از عنعوان دولت روز آفزون در پیدانیع ایبی سرب ر آرای ساطنت است 
نا مستعدان سعادت بشناسائی و فرمانبرداری ار بمعارج ۳ تواننه برآمد - و سعادتمندان 
اخلاص‌گزبی را سرمایةٌ عقیدت‌افرا نی بدوست افئن و از میمننبای,ا۱ ( که بایری خدیو خدا شناسان 
عطا فرموده اند ) آنست که ( هرکه از اطاعت اپبی سلظنت آرای صورت و معني سرباز کشد ) 
اور! آوارة دشت ادبار ساخنه محناج اي عنبهٌ آسمان‌پابه میکردانند - یا در هما گرداب با 
فروبرده تبه‌کرداری اورا پیش او مي آرند چنالچه بتازگي حال ابری خواجه‌زاد: مرآت موصرد 
گردین - و ابیی بطوز اختصار آنست که ایس تنک ۰ بدمست ازان هنگام ( که فدر تربیت 
شاهنشاهی نوانسته باندیش داصواب سروري راه یحنیقلی پیش ‌گرفنه آوار ادبار و در بدر 
هرکس وناکس گفته آبروی خویش بخاک مذلت ربخت چراگوبم بدگوهرمی خودر! ظاهر گردانید) 
اول جالور را ( که به پشت‌گرمی اقبال شاهنشاهي در همان نزديکی گرفته بود ) بفولدیای داد؛ 
خود را بان فررماپکان بست - و چندکاه در پنی بسربرده ازاجا بچنگیز خان النجا آورد 7 ر جرد 


بيمانةٌ هسدرع او تبریز شد بمیرزابان پیوست - و دران وفشت ( که حاکم خاددیس بقصی گجرات امن 





( ۲) در[ چند لسغ ] دولت کلان و در[ بعضی ] دوست خان (۳) لسخهٌ [ ۱] ژاژ ذئي کرد 


( ۴ ) در[ اکذر احة ] بپرجیو است ( ۵ ) لسخه [ح ] نعمقبای # 


] ۸ [ 


3 ۳۳ ( سال هفدهم ) 
و کار نساخته بقدم هزیست مراجعت نموه ) همراهیی او گزید - و ازجا بحال تباه برگشنه 
به مسند حسیری سیر همراه شد - دربی هنم ( که رایات جهانگشای بنسیتی رگجرات نیضت نمود 
و سنگ تفرفه در هنامةٌ متمدان ايی‌ناحیت افتاه ) بایست که ای خواجه‌زاده سجدء ای دراه 
#جای آور - ر تدارت تقصیرات خود نمود - لیکی چوی بد ناد و بد گوهر بود بصوب دی 
شافت - و اورا در حدود وارت زمیندار مدکور عبور افناد ۰ او ( چه بواسطه عزیمت دوللخواهي 
ر چه #چمت فوائد خوپش ) میرزا را بل تاو تا از بغارت برد - درینوا ( که 
زن و زاه ( تک وی رفت ) در گرنناری آنها نیز کسرهست بست - لیکن 
دست او نرسید اما دختردوسال ابراهیم حسیی میرزا بدست او درآمد - چون ايی‌معني بسامع 
علیه رسید میرخان بساین را فرستاد‌نده که رفدة ۳۷ مدکور را بان گرفتاران روانک درگاه سازد 
و چوی معاوم شده بود ( که حاکم خاندیس برادر خود»راجه علي‌خان را بدرگه ولا فرستاده است 
و او در حدود ندربار آمده بمقتضای کوته اندیشیپای زمینداراده توف دارد ) بمیرخان مدکور 
حعم‌شد که اورا نیز مستمال ساخنه همراه آورد ‏ و بعد ازان جول راو و جي تواچ 0 و باجذهر 
برهسی را فرستادند که زمبندار مذکور را از خارستای تراد و تولف برآوده بگلچینی بوستا 
خدمت دماغ سعادت اورا معطر گردانند - و ایی‌فرستاد‌ها کار بند حکم عالي شده لور با اسیراٍن 
بدرگاه ولا آودند - آن صبیعٌ معصومه را در ظل عاطفت خود گرفته بم‌ربانای حرم‌سرای متدس 
سپردند و خواجه‌زاده را بفیلم ( که آدمی‌کش نبود ) ترسانیدند - و ازانجا ( که شهربار معدامت‌بزوه 
ار فزونوع رافت و فراوانوع عاطعمت بقئل مجرسان نمی پرد ازند ) اورا به بندخانه سپودند - که 
ور وم بنای ابزدی ممعان نظر و نکن رب و فور عظیم:ذاگزیر است 7 

یوشیده نماند که بکلانة ولایت‌ست طول آن صد کروة - و عرض ۱ سی‌کررا پیوسته در هزار 
سوار و ده‌هزار پیاده درو میباشد . جمعآن شش ونیم کرور دام است - و دران‌ملک هرکه حاکم باشد 
توس ۳ نامنه ۳ مولعبر در فلعةً سنگبن بر فلا کود وافع‌اند ۰ و دو شمر عظیم داد - انناپور 
و چنداپور مابیی ملک گجرات و دفی وافع‌است - و با هرطرفب که ای باشده اطاعیت 
گونه میکنند ۰ دربی‌هنام ( چون گجرات بنصرفب ولبای دولت درآمد ) از سطوت شکوز شاهیشاهی 


سس 
۹ ۰۰ ش ۱ ۰۰ ۱ ت۳۹ 1 ۰ دِ ۶ و م .۰ ی 
لش 170 شادسدة تم رسادیده : سحل و درک معدس زو سعویل سد # 











() ور[ اکثر نسخه ] نیز همت بست (۳) سخدٌ [ ل ] دهسالهٌ (ع ) نس [ ۱ ] جونکرای - و ذ-ٌ 
[ ل ] جوکرای (۵ ) در [ اکثر سخه ] بلیدهر ( ») سخةً [ ۱] خوانند ( ۷ ) در [ بعضم نسخه ] 


مالیر و مولبر ( ۸ ) لسحَهٌ [ ۱ ] نبرن « 


( سال هیدهم ) [ ۳۲۱ ] ( سنه ٩۸۰‏ ) 
و از سوانم آنست که آسیبی بدست سری رآرای درلت رسید - و بعافیت گذدشت - و مجید 
ازبی سالحهٌ عبرت بخش آنکه پیوسته اورنگ شیر ی خافت درپن؟ خاص درآمده نقاب‌اراي 
مپفرماید - و کار فرمابان‌فضا و قدر آی پرنه (بداشته در اظهار شکوه صوري و معنوی ایس بزرگ‌کرد؛ 
اي اند ازاتجمله شب نشوةٌ خاص داشتند - و رت شچعان هندوستان منکم مجلس 


(۳ ( 3 


دارد ) گرفنه يس - و دو مردادة ( که همسر پکدپگر اند ) از دور محاذعی ۳ دو سنبی میدوند 
چنااچه سنینها ار پشت هردر گذاره میکند - آن ن جیانپلوان ین ( #جیت پرده‌آرائی خویش 
با عپار گرففری موم - ملولی از کامپابوع نما ظاهر ) شمشیر خاصه را دسنه بدپوان سر کردند 
و طرف دبگر را نزدیک شکم اقدس داشنه فرمودند که 7 راجپرتار دران طور شجاعت خود را 
میفروشند ما بیمیی‌شمشیر حماه مبکنیم - غریب حالق برایستادکان بزم مقدس رفت - نه کس را 
قدرنت حرف زدن - و نة رخصت دم بر آوردن - درب هذگام مانسنگهة ۷۹ اخلاص دویده سبکدسي 
نود - و چنان دست‌زد که آن‌شمشیر جدا شده دورافتاه - انه > میان انگشت وبا کشورخدپو 
بریده شد - حاضران باراد معلوی شمشیررا دور بردند - و آحضرت خشگیی شده مانسنگهه‌را برزمبی‌زده 
مالش میدادنه - سید مظفّر از #خردي خواست که اررا از بنج آر شیرالبی خاص گرداند 
از تبة رای انگشت بریدةٌ آاحضرت‌,را تاب داده اور خلاص گردانید - و آن زخم خیام افزود - و بصیانت 
سبحاني ( که همیشه نگاهبان د ات قدسن است ) در آندک فرصم بصن گرائید - و : و ( چون خاطر 

انتظامبخش عالمبان از مهمات این حدود فرغ‌بافت ) حراست و حکومت ابن قلعةّ عالی سس 
بقلیم خان تفوبض فرسوده کرش هرش اورا بنصائم فرهنگ افزا گرانجار گردانيدند - و روز مار اسفند 


بیست و فک اسعددارمن مان ماه الب مرافق دو شدبه چهازم دی القعده بصوب احمدآباد توجه فرصودند 


و هم دربدو 1 راجه علي‌خان باستان‌بیس عزت پات * 


آغاز سال هیژدهم ان اژ جلوس مقد‌س شاهنشاهی 
يعني سال‌ش‌رپور از دوردوم 
درس هنکام سعادت‌پیرای اشعمٌ رایات ساطان بپار صیقلگر مرآت طبانع شد - چم را بپرند 
سوزی و پرنبان #9 ۳ بسنده - شمال و صبا خس و خاشا ک‌ خزان از گلستان روزگار وتا 
( ۲) ور [ثسخها] سنین آمده . و این يا لفظ عربي نان نیز کرده از کارد وغیرهٍ باشد . يا مالهٌ 


۳93 [ ۳۲ سال هیزدهم ) 
اعتدال هوا_چو عدالت شاهذشاهي نیرنگ‌ساز بدائع نار آمد - و نازگیبای شگرف و نادره کاربپای‌نو 
شکعت‌افزای چهانیان شد * وی ۲ 
خواست پربدن چس ازچابکي * خواست چکیدن سس‌ازنازگي 
باد نویسند: بدست آمید * فص 9 بر ورق مشک بید 
فافل‌رن پاسس و کل مهس + فافید‌گو ۳ و بابل سم 

که شام چس آمد ببار * که بستایش بر گل رفنت خار 


محضر منشور نویسان باع * فدوجی بلیل شده بر خون زاغ 





مینست 17۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


پس از سپري‌شدن هشت ساعت ر هفت دفبقه ازشب چپارشنبه شنم ذی القعده نبصد و هشتاد 
قسري نیراعظم فروغ‌ادرز عالم پرتو معاذات ببرج حمل انداخت - وعالم عنصري فررغ ماک 
ررحاني گرفنت. از مهبی معدلتهبای شاهنشاهي ( که در عنفوان ابی‌سال بظپور آمد ) بیاسا رسیدن 
جچهار خان حبشی.‌ست که از آمرای برگ گجرات بود - و در جععیت و نبرر امتیاز داشت 
چون حدود بررج ِ ساب لوای اقبال ررشنی پانت والد؟ چنگیز خان نظم و دادخواهی بدرگاه وا 
نمود که حبشیع زرمست براه دوستي در آمده ساغر زندکانی پسرمرا لبریز گردانید - ( هرچند 
ابی‌معني مشپوربود - و در آردوی معلیی بسیار برزبان داشتند - چنانچه در داستانپای پیشین 
گذارش پافت ) لیکی ازااجا ( که بسا غبر وافع بدسنان‌سرائی نا درستان راست‌نما شهرت میکبرد ) 
حزم اندوزي و احتباطگزینی بکار رفنت - و فرمان همایوی شد که دانشوران کم آز وکاردانان حق‌اساس 
ور شخپ و نعقبق ای معامله رت نماپنه - و خااصة 2 پات و گدارش شود 
و پبررببای دوز بموذف عرض‌اندس رساندل بندکان سعاد ت آمود کاربند شدی بزژفای آن رسیدند 
و در فرونگه دررببني و _بغرضیع کشورخدلی راستیع آن دعوي برفواز پیدانی چمره افررخضت 
باشارت همایون سیاست‌گذاران بارگاه ساطنت آی خراب‌ساز بنا‌ايزي و فریب آرای ‏ آزرم را 
در بای فیل انداخته دران هنکامعٌ خاص و عام بیاسا رسانیدند - و آن پیرزال درمانده ( که بخاطرش 
نمی‌رسید که چنین فوي‌دست بحرف ناسزا آزرده گردد ) ازدید چنبی حقبزوهي ر عدالت آرائي 
بعیرت گوناگون در شد - ر سپاس‌گذاریی خدیو خدا شناسار برخود گرنت - وعموم خاثق ر 
ازبی داد دهي چراع هدایت افروخنة کشت - و سرکشان تبره ری سر در گرددان خمول نهاده 





(۴) يا که درهر دو مصرع ( ۳ ) اه [ ب ] از سای قبال (ع ) لسخهٌ [ ی ] خوررسي ‏ ه ) لس 


[ ی [ و خلاصهٌ لحقیق از سوال و جواب و حدونت شون را دمودف ( ٩‏ ) سل ۱ ت ( فودب 8 -آزرم ۲ 


( سال هبزدهم ) ۳۳ | سنه ٩۸۰‏ ) 
ون موکب مقدس شاهنشاهی نزدیک باحمد‌آباه رسیث اهالي و اماجن آن دیار 
ی نازمندي درات تال دریه مود مرحم پادشاهي تلم وی بیست رچبام 
فروردبن ری ماه اه ی مرافق جمعه بیست و نهم فی‌القعد: ظاهر احمدآباد مت سرادفات اقبال 
گشت - و درده روز سرانچام ملمي اننظام پذیرت - حراست آی سرزمیی ( که قلمر ساطذت 
کبرا ست ) بییا ن اعظم مب ز| کوکه 3۳ . و سرکارپتی بخار دا باق ورن 
بروچ و آحدود بقطب الدبی ,مخان عم م خاناعظم |ختصاص بافدت - و دولقه و دندوفة تن حامد 
بخاري دادند - و همجن تیال دی ر بسایر آمرا مرحست شد - و ( هرچند خان‌کان و فطب‌الدبس 
محمد خان عم خان اعظم بزر یف سال بودند ) درر بيني و فدرشناسی شاهنشاهي ایشان را متابع 
گردانید - چه در آثبی ساطفت معدلت روز مدار برخره است. نه برسال - و اعتماد بر فزونی 
اخلاص است نه بر درازیی عمر - عمد؛ دور بيني ست نه بزرگی جنّه - اهل جوهر معقول است 
نه عظیم‌هبعلمحسوس - اساس فرماندهي بررشمائل و لخاق است نه نظر بر صفات کد‌شنکان * 


مراجعت موکب مقد‌س شاهخشاهی بعن اژ کیرات 
بدار اشلافد کرة 


هست ۳ ( چوی از تخیر ابی ملک وسیج و تادیب گودک: کشارن لعوت‌مننل 
2 ۳ متعلصار وی ۳ نت ۳ فارع شد ) ردر آردی‌بپشت سیوم سجوم 
بصوب دا و نیضت فرمودند - و چوی ات تبال و سدهپور رسین 
بتارگی ار آداب عطوفت و احنیاط تالون ساعلنت و ای ار ( که تعوبد بازوی دوللمندی 
تواندبود ) گرانبار دانش ساختند - علی الخصوص ( در فزونیع آاهي - و فرلخوع حوصاه - و فىاض 
نظر ارات سم - و عذر پذبرفتی گناهگاران - و در فصل خصومات که بغور عظیم رسد - و دوست 
و دشصی دران پکسان بود ) ست‌نان بلند فرمودند - و مرا ( که دران ناحیت جاپگیر پافته‌بودند ) 
درس روز #جلائل‌نشر بف و جزائل انعام اختصاص‌گرفته رخصت انصراف یافتند - و راجه‌علي‌خان 
نیز محفوف عاطفت خسرواني گشته بخاندیس بازگردید - و مظفرخانر! ابالت صوبعٌ مالود داد؛ 
بآر‌صوب فرستادند - و مانسنگهه و شاه قلي‌خانعر م و مراد خاری و محمدفلی‌خان و سید عبدالء 
رم ) نسعهٌ [ ل ] بفرق نيازمن‌ي شنافته مورد (۳) در [ اکثر لسخه ] شدند - بیست و چهارم فروردین 
ماو البي ظاهر احمدآباه (ع) سعهٌ [ زل ] بمیر عمد خان‌کلان اختصاص پافت » 


] ٩ [ 





اک ۳۴ ( سل هیزدهم ) 
جکدانهه و راجه گرپال و بپادر خان و لشکرخان و جال‌خان و بهوج و جمی کنیرر بیغ قطاع 
نافد شد که از راد (پدر شنافنه بدونگر پور و آلعدود روند - و ازالجا موجه دارالخلافه گردند - و رانا 
و سایر زمینداران آن ناحیت را بعواطف خسرراني استمالت داده باستان‌بوس آورند - و هرکه 
سر از اطاعت دربچد او را پایمال عساکر ولا شکوه گردانند * 

و چون افواج کیتی‌کشای تج پات جامت: دادگر بخاطر شفکفته داد دهان منزل 
بمنزل نبضت میفرمودند - روز ( که سررهي مورد مرکب مقذس شد ) مادهو سنگهه و جمع را 
#جپت آرردن نونبال حديقةٌ افبال شاهزاده سلطان دانیال ( که از اجمیر بآنبیر ورود دولت 
قرو 5 بودند ) فرستادند - که آن ۹ «خت‌مددی را باجمپر آورده در ظل حضور آن نور افزای 
سرپر سلطنت ساننه - و برای سرفرازی راجه بهگونت داس خواهر سعادت‌سرشت او را ( که 
در تست مقدس بسعچر عزت افنخار داشت ) روادة فرموددد - تا مراسم تعزیت بهویت ( که 
در جنگ سرال شربمت واپسیی در کشیده ) بنقدیم رساند *« 

و ( چون رابت افبال شاهنشاهي بسروهي نزرل اجلل فرمود ) عرضد اشت آمرای بنج 
بمرثف عرض ۳ رسجد که ابراهبم حسبیی میرزا بانديشَةٌ فساه بپکجاب درآمد - و سزای(ابق 
یانته گرفتار شد - و عالمبان از شرارة شرارت او نجات پافتند - و شرح حلاص ای تائید غیبی آنست 
که [ براهیم حسبی مپرزا ( که از تب بخني و تباه رای را ی یو ۳0 و ای بانب جسارت 
و خسارت دست و پای منمورانه زده شکست پافثت - و آوار دشمت ادبار گشته در حدود اپدر 
با د ادران _و‌سعادت بیوست - و اقبال‌شاهنشاهي تعرقه ۳ ترس بر اندآاخت - چنالیه محمر 
گدارش یانت ) بخام طمعیع فثنه و فساد بصوب دارالعلافه زرا شد - و مسعود حسیری برادر خرد 
خود را همراه گرفت - و از نواحوع جالور و جودهپور بناگور درآمد - رخ خان پسر خان‌کلان 
اعراست آی شپر متعبی بود - تحص را ملاح وت دید - و میرزای گم کرده راه سعادت ی شهر را 
دست انداز کرده بحاص فلعه پرداخت - و نزدیک بود که کار از چاره بگذرد که رای رایسنگهه 
و مب کوابي و مد حسی یز و جبع ( که آن تخلبند بپارسنان افبال ار دوربینی درهنگم 
عزیست تسخی رگچرا ات در حدرد جودهپور گذاشته بودند - که اگرکسی ازمخالفان بانديِشةٌ نادرست 
رو بابی‌حدرد آورد گرفتار گردانند ) و رای رام ۳۳ ( که سوجت و آن نواح و #جاگور از 


متعلق بود ) و نقیب خان ولد مر غیاث الدیی علي و طایعة ( که احرام مازست: بسنه بصوب 


مور 





۳ ۶ و جک سب یی من سو ات مج تس سید 
م ) لسغ [ب ] رای مای‌هو سنکهة - و سح [ ز | رای چپان آرای چذان اقنضا فرمون. کة مادهو ۱ 
(س) نسخةٌ [ ب ی ] جماعة مدبر ه 


(سال هیدهم ) [ ۳۰ ۲ ۱سنه ۹۸۰ ) 
گجرات مي‌شناننند ) اي همه اولبای درلت یک شده از دنبال میرزلی بخت‌برگشته روا شدند 
چون نزدیک رسیدند از آمدی افو تن نصرت‌پیوند دست مصامه باز داشته تیز تر روار شد - و روز 
سررش هندهم دی ما: لبي موافقق دوشنبه سیوم رمضان ای *خلصان خدمت‌گذار بناگور رسپدند 
5 ار وان نیز آمده ملعق شد - و آمرا در تعافس لمودن اب ناعافیت‌اندین بش اندپشه‌مند بودند 
آخر بسي رای رابسنکهه همه بکدل و بمجپت ده رم رف شدند - آخ رهای روز در حدود 
موفع ( که نا م آن کيننوني بو از مضانات ناگور ) بابراهیم حسیی میرزا پیوستند - منت نس 

سایة تفن ناگزیر فوجهارا رنیسی داده ایستاده شدند - که اگر عرص پبکار آراید لوازم ۳ سرانجام 
باشد ‏ رای ابسنکهه با جمعیت خود قول‌شد - و رای رام با مودم خویش برنفارگشت -و میرک‌شار 
کواييی مبعمد حسبی شیم ‌ فرخ خان و نقیب خان و اعتبارخان و علي چولق ‌ محین رن 
جالهبان و مپر فطب‌الدین جرانغار شدند - فضا را کواببای آن سرشیی بدست عنیم بود 
پاته از شب چون گدشت - تشنگي برمردم جوم آررد - جماعت از بهادران مفول بزور بازوی 
پرداي یک کواب را مسلخلص ساختند - میرزا و مچرق ِ» تور رصن آمن 
تخستیی با پیش دسا فوج رای‌رام جنگ در پبوست ی عنم بقدر اسئیلا پافنه بودند که 
رایزام خود آمده آن گروه خذول را از پیش برداشت - و ابراهیم حسیی میرزا اول جمع را 
از درج خود جدا ساخده برس رآمرای مغول فرسناد - و ازبی فوج نصرت‌اندیش نیز ثیز دستان عرص 
شجاعت برآمد: نبرب آرای شدند - میرزا برزبونی مردم خود آگبي یافته برسر ای گرره آمد 
مبک خان کوابي داه مردانگی داد - و نزدیک بود که ابی‌فوج سعادت اندوز را پای تبات بلغزه 
رای راپسنگهه با فرج آراسئعٌ خود 9 رذمت اپیی جان‌بلب رسید‌ها آمن - راهم حسبی میز( تاب 
صدمءٌ ۳ فوچ اخلاص‌اندپش نیاورده رو بگریز نپاد - اکبر بمادران بصی ممی بسلاست ماندنن 
دقیب‌خان را تیر رسید - و خی رگدشت و آمرای ظفرفری ماحظهً شب کرده میدان فثم را 
از دست ندادند - مپرزای مدبررا آن شب غریب خاکساربش بدید آمد - اسپ او از آسیب ۳ 
افتاه - و لخن راه پیاده درا خاک و خو میدوبد - تا بیک از نوکران حود رسیده بر اسپ او 
سرار شد - و با معدود» ازلن معرکه بدر رفت - و ایی‌آصرا اگر روز دیگرهم هست بستندی میرزا 
بدست افنادی ۳ بههمیری دنم بسلد نموده هر کد ام یکی هگن شنافت - و آن خسران زد 
مورت و معني منوجّه دهلي شد - راجه بارهمل (که در دارالخافه بود) کهنکار و جمی را بدهلي‌فرستاه 
و جایگیر دارای آلحدرد هرکه درب‌لشکر همراه نبود در دهلي فراهم آمدند - آن _سعادت آمدن 


(م) نس ۲۱ کنولی . و لسغ آی] كهوتي - و له [ل] کهسولي ( ۳) مه [ اب ی ] جواق + 


( سنه ٩۸۰‏ ) ارم 93 ( سال هبزدهم ) 
دهلی را برطرف کرده بصوب سنبل شنافت - و درااجا بقدر ساماذ بهم رسانید - حسیی خان 
که در بنبالی بوذ با ۳ از یا و جابگیر داران آلعدود اندظام ده ۳ شد - و مقازن این 
خبر فلم سورت و رران بای مکی ای و شین برسر آن‌تبر بخت اورا درهم آررد 
ناگزیر بناکامي دل نهاده بانديشةٌ تباه متوجه پنجاب شد - که خان‌جهان و سای رآمرای پنجاب 
ور تسخیر فلع نگرکوت اهنمام دارند - شاید جای خالی یافته دستبره تواند نمود - و گرنه از راه 
سئد متوجّه گجرات گردد - بخابرزی اندیشه خدلان طراز از حدود سنبدل بجانب پنیاب روانه شد 
هرجا که رسیدب ار درار دسنی و بدنفسی دقيقه فرو نمبگد‌اشت * 

حسین فلي خان بمقتضای حئم مقذس صبعت‌نامةٌ بمردی ( که در فلع نگرکوت 
بودند ) فرستاد - آنبا" پند پذیر نشدند ۰ و آمرلی اخاص اندیش رفته آنرا محاصو کردند 
راجه جیچند ( چو بدرگاه مي‌شنافت ) ازدورزيني پسر خود را بد؛چند نام ( که خرد سال بود ) 
براجه گرپنه چند جسوال سپرده بود - دربن هنم راجةٌ مذکور آمده بقلعه در آسد - و در از 
ولْعة داري اهنمام لموثك - و کار قلعة نزدیک بانچام رسیده بود کة ی ابراهیم ۹ 
ملک پنجاب را فرر گرفت - آمرای عقیدت‌گزی خبر شورش ابر فتنه اندرز شنیده حرف کناش 
در میا آوزدند - معب علي خان و مبزا بوسف خان و خرم خان و فلو و طايفة دیگر ر 
رای بران قرار گرفت که اس معامله را بصلم یکسو ساخته ازبی‌کوهستان بمبان وایت باید شنافت 
و پیش از رسیدس آن شور افزای علاج آن را آماده کرد - ۳ و طبقهٌ دبگر ( چون عنت 
بسیار کشیده کار قلعه را نزدیک رسانده بودند ) نظررا فراختر ساخته دل برصام نمي‌نهادند - مرا 
گفتنه که مقدار و اندازة نفع و ضور گرفتن و نگرفتی قلعه معلوم - اما وافعة فننه‌افزائی اي #تدبر 
سالحهٌ سنگ است - خان‌جپان گفت بشرط صلم میکنم که صورت مجلس نوشته هر کدام بمپر 
خود رساند - که اگر ای برخاست مرضی رای متدس شاهنشاهي ذیفتد آمول اعد جواب برآیند 
آمرا خط سپركه در ماع سا راجه آنرا هوز عظبم دالسنه خوشدل کشمی - و اساس مر له 
بر چپار شرط نهاده آمد - اول آنكه راجه دخنر خود را بپرسناریی حرم سرای متقدس روانه سازد 
درم آکه پینکش لیق سرانجام دهد - سیرم مردم معتبر نیک خود را ازفرزندان و خویشان 

رم ) نسخةٌ [ ل ] با بعضی از جایگیر داران آلعدود ( ۳ ) لسغ [ ب ] باندیشهٌ تباه خود روانهٌ پفجاب شد 
رعم ) سم [ ب ] خلجهان و حسین خان و سایر ره ) ده [ ب ] آنها نپذیرفتفه ( ٩‏ ) نسخم [ب ) 


چنوال - و در [ بعض سخه ] جیتوال ( ۷ ) رسید که ملک پنچاب را ( ۸ ) سخةٌ [ب] بولایت پفچاب بایه 
شقافت . و نستعٌ [ ي ] بمیان ولایت ژذچاب » 


( سال هیدهم ) ۳۷( ( سنه ۹۸۰ ) 
برلی‌جیع خاطر همراه ما سازد - که اگر شهریاررا ای‌صلی پسند نیفتی تا زما سبران فلعه ۱ یردام در گرو 
باشنه - چهارمآنکه ( چون امس وایت در رجه جابگیر راجه بیریر مرحست شد؛ ) مبلف گرال‌سند بار 
جواب گوید - راجه قبول هر چپار شرط را سرمایهٌ سعادت خود دانست - خان‌جهان و بنج انکبخت 
که راجه گوپي چند آمده ببیند - وبرلی تسلی راجه چند.ء از برادرار میرزا پوسف‌خان درون قلعه 
تا آمدن راجه باشند - و گرنه میرزا بوسف خان یا خرم خای رفنه درفاعه ترّف گزیند آخرلامر 
بردران میرزا یوسف خان را فرستادند - راجه فرستادهار! همراه گرنته باردر آمد - و خان‌جهان ر 
دبده وداع شد - و عساگرفيروزي مند دفح مبرزارا هت بستند - و زما 4 نگذشنه‌بوه که راچه برگشته‌آمد 
و آزروی عقیدت درمیان آورد که دربی هنم ( که شما برسرغنيم مبرربد ) چگونه بخانةٌ خود 
برگردم - و از فط شوق شسيمة لشکراقبال گشت * 

میرزا #عدرد دیپالپور ثاراج کنان رسید: برد که خبر توجه نمودن آمرای اخلاص‌گزین شنید 
حپرتازد ؟ ِ خدلا گشت - و انديشة لاهور ازسر برآورده بصوب ملتان روان شد - آمرای نصرت‌مند 
احمال و اثقال آردو گذاشته جریده رری باستیصال آن‌نتنه‌جوی نهادند - وی نزدیک تصبه پلته 
ار صوبه ی آمرای عقیدت اندیش رسیدند معلوم شد که میرزا روز گذشته باییی قصبه رسیده 
امروز مقام ۷ ایستا - آمرا بترتبب افواج مشغول شدنه - حسیی قلی خان ۳ میتی خان 
و جمی از بپادران در فول جای گرفتند - و محب علي خان و میرز( بوسف خان در برانغار 
مقرر شدند 2 خرم‌خان درست خان سپاري و شاه عازي‌خان تبريزي در جرانغار فرار یافتند 
و جعفرخان و فتو و دوران دیگر هراول گشتند - و بای اننظام نصرت‌پیوند روا شدند - آنوز 
ابراهیم حسبی‌میرز! با معدود. بشکار رفته بود - مسعود حسیی مزا چون آمدن افلج گینی‌گشای 
شنود مستعد جنگ شد - و کس بطلب میرزا فرستاد - میرزا بقدم ادبار شنافته رسید - و قدرء 
بتک نوج پرداخته بمباززت پیش‌آمد - جنگ بمردم برنغار لشکرمنصور رسید - و اند.ک بهررل 
ر +محض تائید آسمانی نسیم فلم زمبب اقبال وزیدن گرفت - وی ای زک جر سین 
در عقمب او شنافنه‌بود ) مردانه خود را درب جنگ رسانید - مسعود حسبی میا بدست درآمد 
و بسیار یی ات اه ناتوب پیش گرفتند - آمرا ازب عطعٌ عظمی شعرانه بجای‌آورد: 





۳ ی و ۳ 
(۰) در[ چنه نسخه ] روم ز و ) لسع [ ل ] گذاشته روی باسنیصال ( ب ) خن [ب ] دولت خان 
( ۸ ) در [ چند اه ] بپاري ه 
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(سنه ۹۸۱ ) [ ۳۸ ] (سال هیزدهم ) 
بمعال جایگیر خود روانه شدیم - و آنخدول با معدودی دران صوده آمد»است - باید که بنقتضای 
لوازم خدمت‌گداري ار را بددست آورند - تا فننه او يکبارگي ازهم پاشد * 
ابراهیم حسبی میرزا بتکاپوی بسیار خود را احال تباه اربی‌هنامه برآورد - چوی بحوالی 
لتان رسید بلوچان سرراه او گرفته کار برو دشوار ساخنند - خواست که جنگ بدررود - چند 
که مانده بودند دربنججا خاک هلاکت افنادند - رخود زخميی بخانة یک از بلوچان بناه برد 
سعید‌خان جچون بربی‌سرگد‌شت آاهي بانت !جست وجوی‌او برآمد - و او را در چام ( که خزیده بود) 
پی‌برد: گرفتار گردانید - و حفیقت حال ببارگاد اتبال معررض‌داشت - چون ایستادکاس بساط عزت 
مرضداشت اورا بعرص مقدس رسانیدند گیتي‌خدیو ( او ارایمنی عموم رعایا از شر ای تبادکار 
و انیا گرفتار شدس ای‌گزند دولت ) سپاس ايزدي ؛جایآورد؛ مرزتب ۲ بتقدیم سید 
۳-3 مقدس شد که آن اسپر ر بدرگاز ولا آورند - آن گرفتار کردار خوبش پپشتر ازان ( از جم 
کاریش که داشت - پا [ فرط بیم سطوت شاهنشاهي - یا از فزونیع خجالت ) فالب تبي ساخت 
با آنکة کار پردازان‌قضا بای عاطفت شاهنشاهی دربافنند - که اگر بدرگاه برند هرآینه شهریار ربا 
رو ببخشایند - بنابران پیوند نعس رد براو ‏ از بدن‌خبیت گسی‌نزن - و روز ۳ درم وم خردا 
ماه اي مرافن بازدهم معرم تبصد هش و یک ساحت اجمیر ممبط دور طل اي کت 
و آن جویای رضای ايزدي این بح ادرانن ع خود بمراسم زبارت روضة معینیهٌ فدسیه پرداخته 
بمنسوبان و واردان آن شهر انواع مرحست فرمودند - و خاصان بساط قرب شاهراد؛ بلند اقبال 
سلظان دانیال را از آنبیر آررده دربی شم ر فی ض(ساس بدریافت دولت حصرر حصرت ‏ فلس دی 
شرادت کونیی #خشیدند - و بعد ار یک‌هفته ازار خطةٌ دلگشای بعزیمت داراخافه مرحله بمرحاه 
یی م۲3۳0 
و چون رابات اقبال بعدرد سانگانیر رسید عزیمت شاهنشاهي برلی قرار یافت که خود 
بامعدودسء بطریق ایلغار متوجه دارالخافه شوند - و آردری‌تعلی بآهستگي منزل بمنزل مي‌آمده باشد 
درعض یک روز و در شب ایس راه دراز طی‌فرموده بقصبهٌ بجونه (که هشت‌کروهیع فلحپور است ) 
رسیدند - جرنکرای بموتف عرض رسانید که بعد از سعروز ساعت‌مسعود خواهدش - آنعضرت 
بدولت و اقبال بداراخلافه نزول دولت‌افزا فرمایند - بنابرلی شاهنشاه جهان‌آرا سه روز دران قصبه 


برقف فرمودند - شب سلیم و جمیع اکابرو اماجد بدولت استقبال شنافته سعادت‌پذیرگشتند م 








رم ) نسم [ ل ] گرفتار شدن او سپاس ايزوي (۳) اسخهٌ [۱] نیت حق اساس خود . و نس ز ی ) 


حق شناسیي خرد ه 


( سال هبزدهم ) [ ۳٩‏ ۲ ( سنة ٩۸۱‏ ) 


(۳( 


«سول موکب مقدس شاهنشاهی بدولت و اقبال بدارالشلانه 


كارگشاني و ماش بزرگان دبس و دولت و فرمال‌ررلیا صورت و معني وابسته به نیت 
۰ نیک و کردار شایسته است - که خلاصهٌ طلبگریی رضامندیی ایز‌ی ست - و تعارت طبقات عالم 
بابی در امر عالبقدر مررو" - هرکرا ای در گوهر ولا پیشتر و ببثر روزي شود اورا بزرگتر سازند 
و ذات متدس او ر مصدر كارهاي شگرف گردانند - المنةلله که ايیی دو خصلت عالي ( که سرمایة 
دی ر درلت اند ) درعنصر اقدس‌شاهنشاهي ار ری کمیت و کیفیست از هرچه خیال توان‌کرد 
پمرتَبهٌ افزوی است که بزرگان باستاني بآن کمتر رسیده اند - چه جای امپان حال - و ازبی است 
که هرزمان پطرزب خاص کامررای صورت و معني میگردند - و کامیابیع دییی و درلت دستاوبز 
بٍِ۳ بایزد "#چوی ر عاطعت بزبر دسنان میگردد - هرچند دولمت افزونتر مپربانی او وت 
۱ لین درب ابام سعایت‌افزا در اندک زماه چدییی ماک وسیج گرفنبة با هزاران نیازمندیی درکاه بي 
یز دیمادین بیس رسیم خرداد ماه آلبي موافق چپار شنبه درم مفر داراتدانة فتحپور مستقر 
رایات اقیال شد - ر طبقات انام و طوائفب جبان ازبزرکانن روزار و سایر مردم مرتبه بمرتبه یدرلت 
جورنش بزتلامین یاننه کامیاب عاطفت شاهنشاهي گنبتند - و بدیدار گرامیع آن نورافزای دیده و دل 





مسرت‌مند گشته بکار خود پرداختنه - و پدر بزرگرار ایمی حیرلي انجسی هستي شیر مباک ( که 
در دانالي و ربافشت نفس در عزلمت و انزرا بسررمي‌برد - و غریب پیوندء بایی گبتي‌خدیو 
داشت - و اگرچه 7 کمثر دربانت حضور نمودب لیکی هبیشه بفریق ی آییی بکان زمان 
خلرنکد؟ ضیر خود را پرنور میباشت - و در عقیدت و خلوص بایی بزگ وال قدر بلند پایه برد ) 
از روی فرط شوق مرمع تبنیت آمده بریات استقیال دربانت - و بموثب عرض رسانید که ( اگرچه 
موم خلائق مراسم نبنیت آن خدیر جهان بنقدیممیرسانند) لی یآنچه اکفوی از عالم غیب بر خاطر 
اخلاص‌گزیس میریزند ند آنستِ که آن خداونب عام مبارکیادی یا معلقلان اخلاص‌نهاد فرمایند که ایزن 
جهانخش از فزونوع نیک‌انديشي ر نیک کرداری ما چنیی عطیة کبرول و ی 3 عظهیی 
کرامیت فرمرده (کم عبارت ازای ذات مقدس است) کم از فراخ‌جوصلگي و نیک‌سرانجامی نش ظاهر 
پیفرای ملک معني گردانیده چذیی نتوحات عالي را چپن شا ست - آی تدردلی ول گوهر را 
از طرز بدیع تبنيبي بغایت وقت خوش‌شد - و آن پر مزا گزیی را باجترام رخصت‌فرمودنم 
و بارها کته گرامي را بیاد آورد: برزبای‌مقدس گذراندند * 








(۲) اسخهٌ [ ۱] رسیدن (ع ) بخ [ ب ] کامرانی (ع) هخ؛ [ب ۲ وا سیرت ۰ 


( سنه ۹۸۱ ) 9 ( سال هیزدهم ) 

و هم درب ایام عشرت بخش آمرای عظام از اطراف مبلکت رری توجه بدرگاه مقدس 
آورده بمراد خویش رسیدند - ازانجمله حسير‌قلي‌خان حاکم اهور با اکثر از آمرای آن‌ناحیت 
بسچ و آستان آسمان‌پاية نورافزای ناصیهٌ -خت‌مندی کشت - و مسعود حسییی میرزا و ۳ 
اسیران را ( که در جنگ بدست درآمده ) در پوسنهای‌کار ( که شاخپا ر| زان جدا نساخنه‌بودند ) 
در آورده ببیت غریب در بارکاه حضور آورد - خدیو رحیم‌دل بر حال تباه آنبا بخشوده در ساعت 
حکم مقدس فرمودند که آنن طبقه را ازلر لباس_برآوردند - و ازروی تربیت و مبرباني هربک ر 
بجاژ سپروند - تا حقیقت جرهر هربی بتازگی لمعةً ظهور بخشد * 

و هم درپنو! کنور مانسنگیه و دیگر مر از راد اپدر آمده بشرفت آستان‌بیس سربلند گشنند 
و مجیل از حال ایس فوج نصرت‌فری آنست که چوی بحدود درنگرپور رسیدند زمیندار آجا 
از تبه‌راگی بلخوت پیش آمده آمادة پیکار شد - و دلوران لشکر اقبال سزای آن سرکش نمود: 
جمع کثیر را از هم گدرانیدند - و ولایت او را تاراج کردند - و از اعیان اس وج نصرت قرب درربشک 
رخت هستي بربست - وازانجا بمقتضای فرمای #طیع نواز عامي‌سوز پاشاهي بحدرد اودیپور 
( که موط رانا ست ) رسیدند - رانا لوازم استقبال بتقدیم رسانیده خلعت پادشاهي را بآداب 

۱ ٍ کِ 
عبودیت پوشید - و مانسنگهه ر( بخان خود بمپماني برد - و از بد گوهري در مقام عذر درآمد 
خیرخواهان او را نگد‌اشنند 1 روان شدن درکاه معلی وعدها درمیان آورد» عذرها (نگیعی 
و مانسنکهه را رخصت‌نمود - او نیز م#دارائم در میان آورده گذشت - و هم دربنولا حسي‌قلي‌خان را 
بخطاب مستطاب خان‌جهاني سربلند عزت گرانيدند - و هریک از آمرای نیکو خدمت را بجلائل 
مواطف اختصاص بخشیدند - و اورنگ‌نشیی اقبال بر مسند قدردانی نشسته نعست را بشکر 
افزوی گردانید - و سلطنت را بمعدلت آراست - و عدالت را #بخشش و بخشایش رونق بخشید 
آسمار را بافري - و زمیی‌را بمعموري - و زان را بارزمش - و مک را بارایش و آدم ر بکرافززنی 
و هر جنس را در بلندی پایه آن هست بست "1 بای د واه پرثر ظبور داد - و معنیع 
فرمان‌روای بصورت جهانآرائي پیرست « 

و از سوااع دولت‌افرا ( که دربنولا ظاهر شد ) توجه جهان‌گشای شاهنشاهي بلسخیر ملک 
بپار و بنگ بو - که از استیلای افغانای تبه‌کار رعایای آی موز و بوم آزارداشتند - خان عالم 
و اشرف‌خان و معیی الذیین احمد‌خان وقاسم‌علي‌خان و میرزا علي و طايفةٌ از آمرای سعادت اندوز را 
بوبار شرفیه رحصت ازادی فرمودنده - و ملشور سعادت باسم منعم‌خان خالخانان شرف صدور 


بادت که ( چون ایات عالي بتصبه و رکب ولابت تجرات اشتغال داشت ) آن نیکو خدمت 


( سال هیزدهم ) [ ۴۱ ] ( سنه ٩۸۱‏ ) 
وت زمانه دربافده رد مصلحت و مندار سپرد - آکنون (که بدولت و اقبال پای‌تخت ک ۳ 
ما روشني افزای پیشطاق عالم است ) لابق آنکه بمجرد د رسیدن مثال نصرت‌عنوان متوجه تسیتیر 
آن‌بلا و تنببه رباب ضلال و فساد گودد و [ اگرچه همان آمرای اخلاص اندپش ( که دران تا 
جاپگیر داردد ) بعنایت روافزون ابزدی بسند بودند | لیکري هرچند افزرنی بیشتر کار آسان‌تر 
ابر بسیارب از آمر [ تعیری شدنه - و از از کمال دور بيني راجه تودرمل را پیش مفعم خان فرستاد‌ند 
که بالپام اتبال شيهٌ بسیار ازفوانین ملک‌گپری ( که بزبان ار حواله شده‌بود ) خاطر نشان سازن 
و ار طلبي و اتفاق آمرا را نیز دریافنه حفیثت حال بعرض مقدس رساند - که اگر 0 
جیان‌گشای درا مردم باشد امید که عنقریب آن ملک در حبطة تصرف ارئیای درئت ید 
رگرنه نبضت مرب متدس از لوازم آثمی كشورگنشائي خواهد بود - راجه بسرعت شنافته 
معاودت نمود - و حقبفت فراو انیی لشکر و آتبی بجيني 03 عزانم و علر همم 9 عنبة اقبال 


بمرثف عرض مقدس رسانید و یت اطمینان ِِ ان کشت * 
مِ 
رضت موکب مقدس شاهنشاهی بار دوم بگچرات پرسم ابلغار 


و بلج و تصرث مراجعت نمودن 

( اگرچه در نظر ظاهر بینای بسا کارها سرمایةً خوشدلٍء تنگد ان حسداندوز و نشاط 
پراگند: خاطران نعاق‌اندیش مپشود ) (ما در معني ۳ مقدمٌ فزایش دولت و طلیعةّ تابش 
اقبال است - هم کلید آمال واماني ست و هم قفل در فننه و فساد - هم سرمایة افزونیع مواد 
(خلاص است و هم خمد ممایکٌ هلاکت بیماران تماق ۳ فدیل است شورتاه در عرص و گجرات در پخول 
بظپور آمد - و گبني خدیو بدفح آن بدات ۳ نیضت فرمودند - و شرح ا بی‌سالسحٌ عبرت بخش 
بای اختصار آنست که دران‌هنام ( که حضرت شاهنشاهی خان‌اعظ میرزا کرکه را رخصت داد: 
عزیمت دارالخلافه فرمووند ) او چون دانست ( که اختیارلملگ در حدود ابدر باتفاق رای رایس 
زمیندار آنجا سر بفساد برواشته است - و پسراٍی شیرخان فراه‌ي نیز با ار پیمان ##جبتي بسته‌انه ) 
ازانچا ( که #همات ملکی تاخیر برنتابد ) باحمد‌آباه نرسیده از همان راه روانه آنصوب شد 
و میزا معقبم ( که دران نواحي جابگیر داشمت) از استبلای آن فننه‌اندوزان بدنپاه جای خود گذاشنه 
بار ملحق گشت * 


خاناعظم در مشام استیصال آن‌گروه بود که عبار فتنه معمد حسییمبرزا بتازگي ارتعاع بانمت 





( ۲ ) در [ اکثر نسعه ] که بالهام اقبال بسیارب از کوانین » 


] ۱۱ [ 


( سنه ٩۸۱‏ ) [ ۴۲ ] ( سال هیزدهم ) 
و اجمال این تفصیل آننه محمد حسیی میرزا ار حدود دولت‌آباد دکی خبر توجه رابات اقبال 
بصوب دار لخلافه شنیده :عدود سورت آمده گرد شورزش انگیخت - فلیم خان متحصی شد» 
لوارم قلعه‌داري بتقدیم رسانید - میرزلی شور افزا ازجا دست باز داشته ببررج آمد - ر از ملزمان 
ب‌حفیفت فطب الدبی خان گرفت - و ازالجا بکنبایت رسید - و از بیتبریی حسی‌خان جنگ 
آن جا را نیز متصرف شد - وحسی‌خان باحمدآباد رفت - خان‌اعظم سید حامد و سید بهاءالدین 
۲ شد 


6 
مه 2۰ ۰ ‌ ۰ (۳) تس ۲ ‌ ۰ ۳20 ۰ ‌ ۰ ۳ و 
( که در تنگدای کوهسنان بودند ) استمالت پافنه پیش |مدند - خان اعظم جاژ مساحیم ر| ناه ساخنة 


محبی مونگيري و جمع را بکمک قطب‌الدین خان فرستاد - درینوا اختیارالماک ر ابی‌جماعه 


نشستی - ابی‌گرون فننه‌سرشت دست ننوانسنند دراز کرد - اندپشیدنه که نشسئی تاکي - و ازان 
چه سون برداشته آبد - کار آنست که بر سر احمد‌آباد برپزیم - که اگر خاناعظم ازار قلب‌جای 
+ذرن شنابه بجنگ پیش آنیم - شایه که کار پیش رود - و اگر نیابد احمدآباد را متصرف شوبم 
و بای رت ناصواب روانه شدنه - آخرهای روز ۱ چوی حقیشت رفاین مالفا بانصوب 
بعقیق پیرست ) خان‌اعظم تیز دسلي نموده احمدآباد رربه روا شد - ض‌ روز تدگ شده بود 
مخالفای در مبارزت مبادرت نتوانستند کرد - و خان‌اعظم شب توئف نکرده هنگم تباشیر صبح 
بشپردرآمه - و درهمبی‌شب محبد حسیی‌میز( از کنبایت شعست بانته نزدیک گذشت 
و بعضی ازپرتال بدست او درآمد - و چوی تباه حال بود از فوج خان‌اعظم دورثر گذشته باختیارلماک 
,۳ پسران شیرخان‌فوادي ببوست - رشرحج یی عطب غيبي آنکه فطمب البیی خان و سین حامد بخاریي 
و نوونگ خان و جمع از ملازمان خاناعظم بکنبایت رسپدنه - آن#دبر (با آنکه مردم کم داشت ) 
زیده ار مقدور دست و با ده بعال تبا شکست‌یانت - سید بپادال, رامق شجاعت بظبورآررده 
جان‌نثارشد - و آمر( شکست دادن اورا فوزعظیم دانسته هست در تعانپ نبستند - اگر اند ک 
سعی مبذرل میشد آن مغلوب ادبار ابدري گرفتار میگشت * 

لقصه ( چون بان جیع _پسعادت ملعق شد ) اهتمام عظبم در شنافتی باحمد‌آباد نمود 
گجراتبای سخی دراز ساخنه نا سه روز گفنگوی میکردند - و ای از نتائم اتبال شاهنشاهي بود 
و خاناعظم درب‌فرمت باساعکام مداخل و خارج کوشش‌نمود - و آمرای کنبابت نیز رسپدند 
و بعد ار چنه روز اس‌شوراخدانٍ مغرور در حدود احمدآباد آمدند - و هرررز بهادران نبرد درست 
برآمده چپقلشهای نمایای میکردند - اگرچه لشکر آنقدر بود ( که اگر صف‌آرلی شده عرص نبرن 


پیم‌ودند اولیای درلت یی نصرت مپکشنند ) اما خان عم ([ چون اعدماد بر ملازمان خود 


ی 





رم ) نس [ ب ] ببخردیی (۳) در[ چند دحغه ] مالش پافنه , 


( سال هبزدهم ) [ ۴۳ ]۲ ( سبه ۹۸۱ ) 
و قطب الذبیس خان نداشت ) دربی‌کار مبادرت نمیکرد - و در هنم رخصت خدیو درردبن 
نصیعت فرموده بودند که ( اگر بقضا یآسماني تبرد رابان فدنت جوی فراهم آیند - و هنکامهٌ شورش 
گرم شود ) درجنگ نهایت حزم و احتیاط سر بل - پاس ای عدحت افبال افزای 
بلق دولمت شنیده بود ) نیز میداشت . ان فاضل خان نزدبک دروازً خانپور بر آمده 
مبارز میچسی که جمی از مخالما ربخنند جرد ناخمی ایر‌فوج را برد‌اشنند - و فافل خان را 
زخم کاري رسید - چون بدزرن شهر درآمد نقد حبات سپ - و سلطا خواجه از اسپ جداشده 
در خندق انتاه - و نج بسلّه نشانده بریسای بالا کشیدنه - لیی (چرن بسنوشت آسانی ر 
هنگذان بر قرارگفت که با ای‌مردم جنگ نتوایکرد) خااعظم عرفداشته مشقمل برسوانم حال 
#صحعرب سلطان خواجة بعئبهٌ والا فرسناده اسننداد از ظاهر و باط مقدس شاهنشاهي نمود 
( خن قزانت بدرگه وا رسید - ر حقیقت ارتفاع غبار نتنه برضیر اتس انجلا پات ) ازجا 
(که آن معدني مري ولج مپرياني را فرط نظرعاطفت ال مب کرکه بود ) همست جپان‌گشای 
بر فرار گرفت که خود نبضت اقبال فرموده بطریق ایلفار متوجه آلحدود شوند - چو از تنگی 
وفت فرمت آن نبود ( که مردم را مهلمت ی و سراجام ایس یورش 9 داده آید ) در گنجینه 
گشوده بطرز انعام و مساعدت زرهای ِ۳ در دای ملازمار نب دولت آخنند - و حرم‌سرای 
متدس ر| با بسیارب از آمرای عقبدت‌اندیش ( چون شجاعت‌خان - و راجه بهگونتداس - و سید 
محمود بارهه - و رای رای‌سنگهه ) رخصت‌فرمودند - و برزبان مقس گذشت که اگرچه پاس نش 
ظاهر نموده در فرسنادری مردم اهنمام میرود (ما چنان در بای نورآگی ت مي‌ندازند که هیچکس 
پیشتر ازما برسر کار لخواهدرسید - و خالجپان ر سعیدخان و اکثر آمرای بنجاب را رخصت‌فرمودند 
3 رفده #عراست آن‌ملک پردازند - و مبرزا برسف خان و خصوص خان را ازان‌مردم همراه گرنتند 
۲ برلیغ مطاع شرف نفاذ یافت که مظفرخان آمرای‌مالو را گرفته خود را زرد بگجرات رساند 
و کنور مانسنگهه از خر جایگیر داران ۳۲ را جع کرده بملازمت شتابه - و راجه بپارهیل 
و راجه تودرمل و شیی ابراهیم و حکیم‌الملک و بر احد و بسیار از مخلصان را در خدمت 


شاهرادهای و( ۳ بر است اس نی و اپ حد‌ود گهاشتنه ب 





اد وه مت تست بت سب مت | ست 
و چون خاطر اندس از انتظام مات فراع پافت روز آبان دهم شم ردور مار لبي موافق 





( م ) لسع [ب ی] مبارزری ( س ) لسغةٌ [ ب ل ] بسبد نشانده - و سله و سبد هردو بمعنی زنبیل آمده 
(ع) لمع [ ل ] دردامن عقبة پرستان دولت (ه ) در [ چند نسخه ] پرتو اندازه ( + ) لسع [ اب ] 
کچیواره و نس [ ز ۲ کچیو؛» ‏ و نسم [ ی ] کنچوارة ( ۷) در [ بعض لسخه ] بارهمل ه 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۲۶ ] ( سال هپزدهم ) 
یکشدبه بیست‌رچبارم ربیم‌اللخر بقایه تائید و بدرفة اثبال بر جمازةً جم آن نورد نرم رفنار * ع ۶ 
* کمان‌گرد_ذ تبزروت رزتبر * سوار درلت شده_زه دم تن از مکی 9 حبل ملین ترگل 
درد دورو درار کیرات جوا جات نرمردند - و آمرلی عقیدتگزین و خامان بساط قرب 
خدممتگذاران اخلاص‌طراز (بعضی بر ناقهای باه سبر- و برخه برهیونان آتشییی‌نعل ) اللزام سس 
نمودند - و چوی پا از شب گذشت برای آسودگی گرم‌رولن شادراه رادت در قصبةٌ نوده وثعة 
استراحدت نمودند - و سحرکاه ازالجا برهنمونیع ستارژ سعادت پپشتر نبضت فرمودند - و آغاز مج 
درشنبه بمزل هتسحسل رریده زما.ف ترّف گزدند - رجا گرمترشقافقهبعه گذشتن با 
ازشب فصبةٌ معزآباد را مورد انوار ی قاری نش ات زماترمان راب سعادت را فوت 
بدني باوري نکرد که خود را تواننه بملازمت رسانید - و اند > گراني در عنصر مقدس نیز پدید آمد 
۲ باوجود آن بعد از نیم‌شب برگودون فلک سیر نشسته بسرعت تمام روان‌شدند * 4 ۹4 ۷ 

مپرذت [رابه هم تک ابر * زانسان که رود زعاشقان صبر 

ار گرم‌رري درون و ببرون * (بچیده صدا برنگ گردون 
ر حعم اقدس شد که [ اگر:جیت استلی خواب ( که کیب عنصري ر نگزی است) بر زبای رود 
که گردونی آهسته برانید ] نا شنیده انکاشته همانطور گرم رفتی باشید ی گد‌اران امنتال 
فرمان مقدس شاهنشاهی نموده گردون مب ندند - تا آنکه چاشت زو روز سه‌شنبه «شنبه حخطهٌ فیض اساس 
(جمپر 2 موب کیان خدبو گشت - آنجن حضرت بررضهٌ معینبه رت سعادت فرموده خدای 
خوپش را پرسشش خاص نمودنده - و بروح فدسوع خواجه استمداه و استعانت نموده منتسبان 
آن 


رقعه خیر را بتفقدات باد‌شاهانه (خدصاص بکشید‌ند - و ازانسجا مدازل آسمانی ارتفاع / 


) که دران‌ش ر رت دشیم خاص اساس بافده‌بود ) بنزرل اجلال کرامت ودب استراحت ۳ 





و آخرهای روز سوار دولت شده شبدپز اقبال را تیز راندند 9 «حِ چپارشنبه و در میرنیبه 
شاه قلی‌خان حر م و سید معمود خان بارهه و مین نلی خان توقبای ( که از پیش ‌فرسدادهای 
تشکر منول کرد بودند ) رسیدند - و زما ذ اتف آنرموده متوجّه پیش شدند - پا ارررز 
گذشته بون که فصبهٌ جینارن از قدرم شاهنشاهي پرتر سعادت بافت - و باعه از روز مانده بود 
14 عزیمت رفتی بیش نمودند * 

آخرهای روز خاطر عشرت‌دوست میل شار فرمود - مقارن آر آهر سباه سياهي‌کرد 





رم نسم [ ی ] نظم (س) فسخهٌ [ اب ] مبرنهه (۴) در[ چنه نسخه ] وقفه فرموده ره ) نس 
[ ل ] عزیمت پیش نموداه * 


( سال هیزدهم ) رت 9 ( سنه ٩۸۱‏ ) 
بر مقس گذشت که راهچ سل نک شفکند نا نست که متدسیر 
میرزا بدست افند - بای نیت حقاساس چینه را گداشتند - و آنآهو شکار شد - و صبد نشاط 
بدام افتاد - و نیم شب ریات اقبال بسرجت رسیه - و تا ظبو انوا ر مب بنجشنبه آسايش 
فرمودند - و چون عالم نوراني شد بخانة زین در آمدند - و در هنام سواري بمرفف عرض رسید 
که محل مقدس و لشکرپیش در فصبهٌ بای فرود آمده است - مق هه کة مملنزمانی رکاب 
۱۳ را رکه در پیش دارند ) مي‌شنافنه باشند - و خود با معدود از خصوصان عنیهٌ 
اقبال متوجه موب پالي شدند - و چون فدر راه سپرده شد بظیوربپرست که آن خب را زاکاذیب 
اراجیف بوده - آزان ناحیت انصراف فرموده روی بم‌طلب آوردند - و آخرروز( که ملزمان رکاب 
تيرززي اعاصام 7 رن بهگوان‌پور فررد آمده از حرمان مازست و دبررسیدن رابت ابال 
نبایت توزع خاطر داشنند ) خدیو جهانپرور بسايةً عاطفت نور گستر شدند و عالم یکدل 
هزار دل شد ای ای شادمانی بدید آمذل - خاطر جپان آرای شاهنشاهي آن مبخواست 
که ازراه سررهي ( که #در قرب مسافت دارد ) موکست معلیی بگجرات درآید - و خیر اندیشان بارکه 
حضور را التماس آن بود که را جالور پیسپر مرکب اقبال شود - و غرض ایس درلشواهان آنكه 
دران راد ارباب تمرد و عصیان بسیارند - و در رکاب نصرت قرب مردم کم - مبادا باربنش آن گروه 
تاخیر در مقصد رود - ثيقي خدیر را چو پای برمسند توگل راسخ بود - و دل باعانت غیب 
متوسل ) ایس‌ملنمس بموفع فبول نرسید - و بشگونه فراول حکم شد که راه سررهي را رهنمون گردد 
نیکآندیشان بساط حضور چون از فبول اسند‌عای خود نا امید شدنی بشگونه ساختند - و فراردادند 
که چنان وا نماید که را راد سررهيی میررم ۰ و بصرب جاور ر شنابد - باییی نیمی آغاز شب سعادت 
منوجه پیش شدند - بدرقه را غلط افناه - و در درخمتازاز پر ای و گل در آمدند - و جاهدان 
عقجدت‌مند را قدرب رش رسید - و بسیار از رکاب دولت جد[ شدند - و همانا که آیر: بادافراه 
آی صورت خاف بود - آخرهای‌شسب نزدیک بقریةٌ رسیدند - و معلوم شد که این موفع از تتضافات 
جالور است - و راد جالور قطع میشود - گبتي خدیر در غضب آمده زما ف درهمانجا تولّف نمودند 
و مب جح متیجّه پیش شدند - شبر» ار دست چپ پدیه آمد - سیف ان که 
و میر زاده علي خنان آماد شکار او شدند - آنحضرت فرمودند که یارار قسم بخاکپای مقدس 
که متوجه کار نشوید که مطلب دیگر در پیش داريم - مرفة کار ما نیست که دیده و دانسته 
۲) نسخّی ی ] سمند بانگ . و سخةٌ [ل] سینه نایک (س) لسغ [ی ل] مالي (ع ) نسخة [ ز ] 


نقدره.قرب دارد - و در [ بعض نسخه ] قدرب اقرپ است ( ۰ ) لسخهٌ [ ی ] بموقف » 


۱۲ 1 


سنه ۹۸۱ ) 1 ۴٩‏ ۲ ( سال هیزدهم ) 
فرزکسب چفیی مرت شویم - مبادا بیی گزند رسد - و نیز پیش تجره رای هندرسنای مقرراست 
۹ شیر و مانند آن اگر از جانب چپ نمودارشود شگون‌مبگیرند - و فصد آن نمبکنند - باب داستان 
عاطفت آی شیردالی را از شکار شیر باز داشنه متوجه پیش شدند - قدر اه شافته‌بودند 
باعقیق پیرست که شک راتبال ( که پیشتر رخصت یاننه‌بود ) از همیی راد گذشنه - شربازخان ر 
حکم فرمودند که هبراهان رکاب اتبال را آهسته‌آهسته مي آررد؛ باشد » و خود باچند از خواص 
پیشتر روان‌شدند * 

و چوی رابات اقبال بحوالی جالور رسید آواز نقاره ارتفاع‌داشت - معلوم شد که از لشکر پیش 
آواز کوس می‌اید - دو پاس از روز گدشته بود که بجالور در آمدند - و آمرای کبار مزابی برس وا 
سربلندي بافتند - و حکم عاطفت شرف نفاذ یانت که اعیان اردوی‌مقدس هرکدام از همراها 
رئاب نصرت را بمنزل خود برده مماني کند - و خود زماة بدرون حرم‌سرا توجه فرمودند 
و بعد از زمامه بفر ايزدي برآمده کورنش دادند - و سوداگرار اسپ را ( که در آردوی بزگ 
همه بودند ) با طوائل احضا فرمودند - و ببهای دلخواه سوداگر گفته بسیار را بکرمرفتزان 
رقاب معلیی قست کردند - وحم اتدس شد که شاهبازخان و کمال خال جالوري بهمراهی 
اردوی معلیی باشنه - و بافی ی آمرای سعادت‌منش ۵ر کاب مقدس بود؟ همعنان اتبال شنابند 
و چو نیمه آرزشب گدشت بر بارةٌ باه کردار سواز درلت شده تفن روز شنبه در گرم‌رري 
گوی‌سبقت از شپسوار نظر مي‌ربودنه - بعد ازان در ۳ وال توف گزیدند - و بفرخندگي 

و خجستگي (ما: اه جماددیالولین درا سرزمییی دلگشای دیده وخ انبساط فرموده) پیشتر روان شدند 
نان چنان گرم رفدار بودند که ا آخر روز یکشنبه ۳9 کت زیت دید ند شام دوشنبه 
رابات میدن ( کة فررغ مب دولت 9 داشت ) بقصبه دی ( که بیست‌کروهیع پ 
نت است ) ظلمت زدا گشت - - وشاه‌علی لنکاه ( که از جانسب خان‌کان حکوست آنی 
داشت ) اختق ازنانپميدگي لشکربیانه خیالکرده درتلمه را کشید - و چین از حقیتت حال 
آاهي‌بانت بزمیی‌بس ولا سعادت‌پذیر شد - رای همه ملتزمان رکاب نصرت‌اعتصام برلی برد 
که خديوگيني‌ستان بپتن شنانته یک روز دران شبر توثف فرمایند - نا ببادرای عقمب‌ماند: 
نیز خود را توانند برکاب درلت سانید - و آن جهان مردانگی و فزانگی درآن پابه که رفشش دپ 


۲ 2 و 
چه صورت دارد - بلکه بخان‌دلن و جمی دپگر( که دران بلده اند) خبررکردن چه ضرور - مبادا بمقتضای 





رم ) سح [ ل ] بووند احضار فرمودند ( ۳ ) در [ بعض (سخه] شهسواران نظر(ع ) نسم [ی] بنس وال 
رم ) تسه [ ز] اولیه - و لخد [ ی ] دلبه (۱ ) در[ چند خه ] بریاب دولت تواننه رسانید  »‏ 


۵ 


( سال هبزدهم ) [ ۴۷ ] ( سنه ۹۸۱ ) 
كهنه‌عملگي در نيزد‌ستي و سبکپائی مرکب معلوی سنگت راه شود - و صیت رسیدن کرکبهُ عالي 
بغنیم رسد - و خوه را ۳ - و بسا سشنان همتخش برزبان اتدس گذشت - و بسعي 
والعام میا برد مرت فرر مت که حضرت ره پلی ر بلس وگذاشته مت رات شرند 
ویک از چابک ررلي کاردا رنته لشکر پقن را عق گرداند - خواجه غیاث‌الدین علي آمف خان 
باییی خدست رخصت یافت - و اي خدیر ببسنانی جنود اقبال نیم شب ازانجا متوجه پیش 
شد‌ند - و چاشت دوشنده ساحت قصبةٌ مالیانه ( که بني‌کررهی پسی است) معسکر فيروزمندي ۳ 
و مقارن آن خان‌ککان ب کیب و وژیرخان و شاه فخرالدبس و طیست خان و کهنکار و دیگر اما 
( که پیشتر از سنوی قضیةٌ شوش از روی درربینی تعپیی شده بودند - و چوی راه مخوف بو 
بواسطهٌ (حثیاط در بش ترئف داشدند ) بدولت زمیی‌بوس سربلند گشتند * 

ر دریمنزل افواج فاهوه بآئبی‌شایسته نرتیب یافت - در قول ( که محل قور خاصه‌است) 
میز! خان و شجاعت‌خای و سبد "حمودخان بارهه و صادق‌خان و طابعةٌ از بهادران فرار گرفتند 
و برلغار بزور بازری اخاس خان‌کان و دیگر دوران کار طلب ‏ اننظام گرفت - و در جرانفار 
وزبرخان و طبِقهٌ از دلیران نامور نامرد شدند - و محعمد فلي خان توقبای و ترخان دیوانه و جمی را 
در جای هراول اشارت عالي شد - و خاطر دررببری شاهنشاهي برلر قرر گفت که خود با جوف 
ار خاصان عقیدت‌منش طرح باشند - فریب مد سوار ( که هربک ازلن برهزارای تواند زد ) ملازم 
رکاب نصرت‌قریی شدند * نظم « 

رم هر یک شراب جیبه‌گسل * نیغ هربک درفش خاره گذار 
همه سستم کمان و آرش تیر * همه آهو سوار و شیر شکار 
همه در کار خدسنش کاسمل * همه در شغل طاعنش بیدار 
آخرهای روز دوشنبه از فصبهٌ مالیانه نهبضت فرمودنه - و شگونه را ( که از فراران خاصه بود ) 
حکم شد که مسارعت نموده باحمد‌آباد رو - و نوبد مور نصرت‌فرس را بملعصنان امیدوار رسانده 
آماد نبرد گرداند - که چون ابی جنود غيبي نزدبک شود لش ر احمدآباد نیز برآمده ملعق گردد 
و تمام شب و بر از روز سه‌شنده مجاهد ان دولت در رکاب افدال ری سّ رفدار بودند * 

چون پایس از روز گدشت بموخح یب دئ ي‌ست ]یوت ]۱۳ 

بوضوح پیوست که جمع از مالارن سیهبخت بسرکردگی راولبا ملازم شیرخان فوادي فلعه گبري را 





() نس زز] بالیسانه (س) نس [ي ] قطب خان (ع) لسخة [ ل ] شورش افزا ( ۵ ) در 
[ اکثر نسعه ] تاری سای گشننه ( ۰ ) در[ بعض نسخه ] كري - و لخذٌ [ ز ] گري 


( سنه ۹۸۱) [ ۴۸ ] ر سل هیزدهم ) 
(سلحعکام واده آمادة پیکارند - و همانا ايي مدبران را خیال آنست که از پنی خان‌کانی جمع ر 
برسرگوي فرستاده است - بنابران فوچ بیرون آمد: مف‌آرائي مبکند - همان‌زمان تجمع از د(وران 
لشکر منصور حعم مقدس نفاذ یات که پیشتر شنافته آر گرره شقارت‌سرشت را از خواب نفلت 
بیدار گردانند - در لحظةٌ تیزدستای عرصة اتبال جمع کثبررا ازهم گذراندند ۰ و طبقةٌ گراخنه 
درون قلعه درآمدند - و ب‌ادران سعادت‌پیوند درمقام گرفتن فلعه بودند که رابات اقبال بآن نزدبک 
رسیده در بازار آن‌شهر زما 4 وف آکاهی‌فرمود - و خبرت‌گزینان رکاب درلت را طلست داشنه پرسیدند 
که اکنون ( که تن قلكي شدء(نه ) صلاح‌دید کار چیست - طايفة مغلوب تپور( که از حسابداني 
چندان وقوف نداشنند ) بعض رسانیدند که بنائبد ايني گشايش ایی‌فلعه فرموده قدم پیشتر 
باید نپاد - آن گوهریعنای دانائی و کارشناسي فرسودند که گرفتن ایی‌حصار مخنصر چه خواهد بود 
هگی هست را در تقدیم ایی‌تعب آنست که شور افزایان گچرات بدست درآیند - اگرتوجه 
بگرفتی ای فلعه مصررف شود ازجا که عالم فلعه‌گيري‌ست شاید کار بچند روزکشد - دربی‌صورت 
ظی غالب آنکه غنیم میت مرکب مقدس شاهنشاهي شنیده خود را بگوشمٌ سامت رساند 
و ظاهر آنست که قلعه از آسمد شد افواج گيتي سنان ( که پیپم میرسند ) ب مشقة گشود: گرده 
در هسیر انا بندرق بیک از سپاهیان ( که نزدیک آن خدیو معلوی اپسناده بود ) رسید - و آن را 
هست ياوري نکرده ببدلیها بظپور آورك - و چوی ملاحظه رت لول بندرق ازجامه گذشته 
سرد شد» بوك - بمیامی #جاورت دات مقدس بخیر انچامید # * بیت » 
بر ۷۶ 7 جوشی درد * ز پیراهی باجل نگذره 

آخرهمه را رای برلن فرارگرنت که بر زبان اقدس گذشت - ازااجا فطع نظر فرموده پیشتر سبک‌خرام 
گشتند - و دو کروه گذشته برای آسودگي وفع استراحت فرمودند - و شب دیگر مبرزا بوسف‌خان 
و فاسم‌خان و جمی از آمرا ( که از عقمب مي آمدند ) بمشعلیا در رسیدنه - متعصنان فلعه 
ای ر نج خاصه شاهنشاهيی دوانسنه جنک بر آمله را ادبار گرفتند - و فرود و کی خی 
بظپور پیوست - عنقوار سحر روز چپارشنبه بائیف که اننظام یافته‌بیه جهانگیر جهان‌نورد با دل 
آرامیده رخاطر» شکفنه و تین حاساس و گرا » شایسنه متوجّه پیش شدند م 

جون ۳ ۶ |حمد‌آباد نزولِ موکست افبال شد آمف خان را بسرمت روانمٌ آمص رجا 


ساخنند - که بنائید البي سر معدات بر معارق ساکنا ن ایس »رز و بوم انکنديم - باید که مرا 








زر) اس وی ] فلعه گبر (ع) درل اکثرشفه ] رنت بندرق از جامه (۴ ) له [ ی ] گزشت 
ره ) سخهٌ [ از ] یر ء 


( سال هبزدهم ) [ ۴٩‏ ] ۱ سنه ۹۸۱ ) 
امق مواس‌قار نی خیسعگزن بنانی سین بان ات و خرن 
گرم‌رري چون اقبال همعنان و چرن نصرت همرکاب بوده در اکثر ارقات دولت حضور داشتند ) 
بدییی تعصیل اند - میرزاخان خلف ۰ بیرام خان - سپف‌خان کوکه - زیی‌خان کوکة دل ات 
عبدالله‌خان رز - راپسال ۳ . چگمال پنوار - خواجه غیاث الدیین علي آمف‌خان 
راجه بیربر - راچه دپس‌چند - میرغیاث دی علي نقیس‌خان - محمد زمان تفن 
مانسنکهه ري - سید هرید بیع عبدالرحیم - رامداس‌گچهواهه - رام‌چند - بهادرخان 
قوردار - سانول داس - جادون کاينهة درباری - سرخ بدخشي - دوار ببلا - هرداس - تارا چند 
خواص - لعل کلانوت * 

ر جون رابات اقبال نزدیک بغنیم شد خود بدرلت متوجه جییه‌پوشیدن و جیبهخشیدن 
شدند - و از سوانم عبرت اف آنکه جیمل پسرررپسي بکت گرا پرشيده در نظراندس درآمد - آی 
منبع عاطعت را دل برر خشوده از جیبه خانة خاصه زر بار مکرست فرمودند - و بگتر او را 
بکرب تبير مالدیر( که برهنه بو ) مرحست نمردند - جیمل ( چون پیش ررپسي مبررد ) 
از حقیقت بگثر ( که برو اعنماد داشت ) مي پرسد - چون ارحال آن آکاهي مي‌بابد بواسط 
کرئبی دریافت ( از عدارت که با خاندای مالدیو داشت - و از خوبی که بکفررا برد - و از هي 
که نداشت ) کس فرستاده بگثر را طلب میکنه - قاصد از چداننفی سررشتة تمیز را گرکرد؛ 
پغام گذار میشود - شهریار آفاق از فولخی حومله قبم آذرا در نظر نیاورده فرمودند که ما عرض آن 
زرد خاصهة عنایت کرده ابم اب سخی لطع ندارد - رربسی از دادانوع خود جبجةٌ خود را فرود آورد: 
برهنه میشود - آبن کوه وتار و مکی ( که بایسته آن مدهوش معامله نافهمی را ادب فرمود ) 
از قدر شناسی سلاح (که در برداشنند) فرود آوردند - که (هرگاه ملازمان‌سا دربس‌تبین مردآزمائي خود را 
ببرهنگي قراردهنه ) از مردي نباشد که ما مسآم باشیم - راجه بهگونت‌داس ( چون از بیراهه رففن 
روبسی خبردار مبشود ) نصام ارجمند گفنه فنه کر کی مر پیتتن لو مي اندازه - و اورا " 
سرزنش عظیم کرده در مقام ندامت و معذرت مي‌آرد - و سر جلت در پیش انکنده بدرگه ولا 
مي‌شنابد - ر حقیقت بنگ خوردن ررپسي را معروض داشنه التماس مرحست مینماید - خدبو 

(۲) فسضٌ [ ۱] حسین خان - ولستاً [ب ] حمین خلن کوکه - وه [ ی ] خواجه حسین (۳) 
ور لسخهٌ [ ی ] این نام نیست ( ع() سخلٌ [ ب ] پهاز خان . و لسخطٌ [ ی ] بهار خان ( ه ) مانسنگهه 
درباري - وفا - سید خوجه ( ب ) لسع [ ز ] سانوله دای ( ۷ ) در [ بعضی نسخه] پنوداس ( م) لس 
[ ۱ ) که در بگثر او بود * 

۱] ۳ [ 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۵۰ ] ( سال هبزدهم ) 
عاطفت‌منش مللمس / ارتفاع فبول داده گذرانیدند - و ازالجا باثیر شایسته روانٌ پیش شدند 
در اثنای راد اسپ نور سیضا در عبن سواري نشست - راجه بهگونت‌داس آمده فلع فنم گچرات ر 
هنیت گفنه بعرض رسانید که سة نشای فيروزمندي بظور آمد - که بزد تجربه کارا هندوسنان 
هرکدام دلیل مستقل نصرت‌مندي‌ست - اول آنکه در امثال ابی ارقات اسپ‌سواریی صاحب افبال 
نشیند - دوم وزیدس باد مراد است از عقب لشکر منصور که رو برری غندم درد - سیوم همه شدر 
زاغ و غلیواز بسیار که همواد ما میرود - عرضهٌ ار پسندیده آمه - و باعمت نشاط خواطر بسار 
از حاضرای محفل مقدس شه * 


رسیدن موکب مقس شاهنشاهی بعوالی احمن‌اباد - و لوای نصردثا 


افراختن - و فیروژمند شدن بر"حمد حسی یر 

( اگرچه برآمد کارها و گشاد مشئلها_ازمکاسی مشیت ايزدي لمعةٌ ظپور میدهد ) اما 

دبده وران آگاه دل ( که از سعادت‌پدیریی اي و تکاپوی همت خویش نقبم بنبال‌خانة تقدیر زده 
اند ع شناسای رموزتکویی شدد‌اند ) نیکو مي‌دانند که حصول مقامد ديني ر دنيوي و پرده‌کشائی 
مخدرات مطالب موري ر معنوي در گرو هست درست و اندبشة راست و کردار شایسنه است 
خصوصا [ بچه وج هت فرمانروایان 5 ليدزاد میگرده روزگار بسا دیوار عوانق بررو ی آن می‌برارد 
اما ( هرگاه اقبالمندان سعادت‌پیوند بسیاریی مشغله را از افزرنی اسباب هوشمندي دانسته فدردان 
منصب رای ساطنت گردند - و مدارج احول طی ت سور را در پافنه هربک را بکارش داشنه 
جپا آرا شوند - و آراسی نشاة مورت را ترئیب عام معني انگرنه - و کار دنیا را چوین ظاهر پرسنان 
متخایر و مباین عالم معني ندانسته اننظام ظاهررا از گزیده تری پرسنشهای دادار جهان‌آنرسی 
شناسند ) هرآینة در هرچه همت بندند کارسازان جپان ابداع آنرا بخوبتریهی روشها سرااجام عشند 
و کارهای‌شگرف ( که فوت بشری بآن وفانکند - و در حوصلعٌ روزار نگفچد) در زودنریی زصانها میسرگرده 
بلکه ( آنچه نخواهند - و بخداطر روشی آنها راه نیابد ) ممبدعان جهاي انجاد آنرا دربپتریی طرزهای ظهور 
خلعت هستي پوشاننه - و امروز اب صفات وال ( که سرمای دولت عظمیی‌ست ) ی شایبلً علف 
سح يگستراین نکنه‌طراز در دات مقدس امتتاای #ف ازانست که اندازة آن بعقل زمانیار درآید 
و از اینجا ست که افزایش دولت خداداه ی‌خدیو و ۱ و چپراگشانیع مفاصد اب بزرگ کرد ايزهي 
از حبطهٌ مخنصر ادراکات امکنی بیرون اسمت - اگر چه دانم ( که نکوهیده گوه ر کوتهببی ی مقدمات 


(م) نستق [ب ] یوز بیضا ( ۳ ) سخة [ ب ] ولا نژاد » 


( سال هبزدهم ) [ ۵۱ ] ( سنه ۹۸۱) 
حمدت را از جنس سنودن مداحان رسی داند ) یکی مرا ( چون دربی اثبالنامه خطاب واافطرت 
تف ٩‏ سس ۳ دور یاب اسمت ) از رهگدر بد‌اندیشیع ء آن رمدبیی چشم غبارب پبرامون صفوتکدٌ خاط رس 
نمي‌نشیند . دی عقیق درست تقلید دشمی [ اگر در روز نامحه احوا وال مقدس شاهذشاهی 
(| که بر فسات ۳ م رفمزدة کلک اهنمام اس ) ن6_ ۸ درست کند - و ورب رت رن ۱ ۳۹ 
که آلچه اب ي نظارگ ء ین انجس هستي مي‌نودسد از دربا قطر؟ً ست . و از بیابای ذر ۰ خصوضا 
ایس برش عبر بعش درلت‌افزا که طرازکارنامبای بزرگان دولمت تواندشد » 

لقصة بطولا خدبو جیان ۳ درست و نبت حق اندیش و توگل عظیم و همته عالي 
و فطرة بلنه (با آنکه اگر اندکگ فرماپند سصد چمارصد سوارسره بادنیی اشارة درکمتر فرص 
فراهم آید ) چنبی راد دور و درار ( که فافلپا بدو ماه و سه ماه فطع کنند ) چندبی مفاوز و محال 
ازیاب عصیان را با معدود از ملتزماري رکاب سعادت طی‌نرموده در عرض نه روز با ها اوباش 
خاف‌اندوز ( که از بیست‌هزار کس افزون بود ) پیرسته لو بهرام بیستم شیربور ماه لمي موانق 
چپارشنده بنجم جمادی الولیی عرص پیکار را آراسته فیروزمند گشتنه - ۳۳ اپوی داسنان بد‌یع 
بطرز اختصار آنست که رایات نصرت‌شعاع نزدیک بغنیم رسپد - و اثر از شعر گچرات طار تون 
بعفی آربار یافتهای درگاه عزیست شخور را معروض داشتند - خدیو عالم را ای رای ( که صورت 
خدعه داشت ) بسند نیامد * * بیت * 

شججخون بوده پيشةّ بیدلان + ازس ننگ دارند خیل پان 
دل در تائید ابزددی بسئة منوجه نبرد شوند ۳ ۳ و آندآخنری سوزیی شد * بیمت « 
ر نای نبردي برآمد خررش * + غل کوس در کشور انکند جوش 

مالقا تپره رای مغرور کثرت خود گشته محاصر را تنگ ساخئه بودند - و آمدن شیرخان 
فوادي را مننظر* 

چون موکب معلی نزدیک دریای سابرملي رسید حکم مقدس نفاذ یافت که فوجها بآئبخ 
که ترتیب پافته از آب بگذرنه - آمرا انتظار لشکر گجرات برده در پیش‌شتافتی ملاحظه داشتند 
دنا قریب سه صه سوارگجراتي ( که ار مقام سرکیم برگشته بودند ) نمایای شدند - آنعضرت 
به بندوٌچیان خاصه مئل سالباهی و فادر تي و رن‌جیت و چند دبگر از موشکافان کم خطا 
اشارت عالي فرمودند که #جانسب ايیی تبه‌کاران دبر بندوق اندازند - آن‌طایفه گربخته بمورچلبای 

( ۴) نهعهٌ [ ل ] حبرت بخش (۳) سخةّ [ ۱] بپروبن و هه [ ب ی ] نبردش (ع) لسخهٌ [ ۱ ] 
غر کوس - و در[ بعفی لهخه ] بم کوس (ه ) هخا [ ل ] سانبرمفي ( ۰ ) در [ اکثرنهخه ] مرکنم « 


( سنه ٩۸۱‏ ) [ ۵۲ ] ( سال هبزدهم ) 
خود شتافتند - و آواز کرنا و مدای نقاره دران سر زمین پاچیده بود - جوتی از مالفا تیره اخت‌را 
کمان آنکه شیرخان فوادي ست که می‌آید - و برخ را بقبی ایننه خان‌کان از پشن ۳ 
کمک خاناعظم میرسد - محمد حسیی مبرز! ازس‌غلفلاً هوش‌ربای سراسیمه رار خود برسم فرازي ۰ 
بت تب ان اي نی و چندء از بهادران لخلاص‌گزیی پیشنک از مرب متدس بکنار 
دریا رسیده تفبعس حال »خالف میکردند - میرز از بلن ساخدهة سنعسار حال ابیی فوج نمود 
سبحار قلي تک ( بانديشةٌ آنکه رعب درغنیم پدید‌آید - و سنگ تفرقه در جسعیت ایی‌گروه افتد ) 
جواب داد که ای ببخبر اینک حضرت شاهنشاهي خود بدولت و اقبال با لشگرء گرای مپرسند 
چه ایستاد؟ - و چه میپسی - زود رفته ای جمع مدب ر بیک‌سو راهبری نمای - [ اگرچه دلش 
ار شعوه پادشاهي ( که پرتوءست از فر ايزدي ) از جای رفته بود] اما از(نجا ( که گلیم بخت او را 
سباه بافته‌بودند ) بر زبان آورد که ای برادر مي‌ترساني - و از خود ميگوني - اگر نموده وافع است 
ارفیلان پادشاهي نشا_ذ بده - و ازفزونیع لشکر آکاهی+خش - ای چه سخ است که گذازش مينمائي 
و حال آنکه چپارده روز است که مسرعان ما پادشاه را در فلعپور گداشته آمده اند - او چنین 
پاس سرا گشت که شهربار جهانگیر در عرض نه‌روز ای ره دراز طی‌نرموده با فدربان چا ندار 
رسیده اند - آن تیره+خت اي ماج شنیده و صورت مدق خبر در خیال منطبع یافته بجانب 
اردوی خود تاخت و بنسوبةٌ مقوف متوجه گشت - ر چون معلوم رای چپان افروز شد ( که عنیم 
از آمدن موب مقس در خواب #خبري ست ) از غابت مدانگي و فتوت در کار رزم چندان 
توقف فرمودند که فراولان چابک دست خبرآوردند که غنیم در مقام جیبه پرشي رم فآرائی‌ست 
حکم عالي شد که فوجپا از آب بگذرد - و هرچند جه گزینان, کوشش‌منش در آوردن خان‌کان 
اهتمام نمودند سودمند نيامد - و آن‌مردانر ازاندیشهای دور رسمي عرض‌داشتند که غنیم بسیاراست 
تا رسددن 9 گجرات ای طرف آب بودن سزاواز آتین درز بينی ست. ۰ برزبای حقیقتگدار 
شاهنشاهي گدشت که هي همت حق اساس در جمبح‌موافف خصوص درب بورش انبال برتائید 
ايزدي‌ست - اگر نظر بر اعتصام سلسل ظاهر بودب چنبی جریده نبایست قدم دربی راه درار ناه 
اکنون ( که غنیم استعداد نموده متوجه جنگ است ) ایستادبی و اننظار کشیدی چه لیق - چون 
ظاهربینی و اسباب شناسي برمزاج این بهادران استبلا داشت در گذشتی از آب توقف گزیده 


۲ ات ۱ ۱ ك_ ری  )۴(‏ 





(۳) در [ اکثرسخه ] ای بهادر (۳) له [ ۵) چلنه پوشي زع) نسخهٌ [ ل ] رزم آزمائی 


و ور[ چند لسخه ] مردانگي و رد آزمائی »1 


. (سال هیزدهم ) [ ۰۳ ]۲ ( سنه )٩۸۱‏ 
احوال یس ونان , مسبب‌نشناس حثیثت حال دربادت دربای جالت چرش زد - بالپام 
افبال دل از همراهی ای ظاهر بینان پرداخته بهمعنانیم تائید ابزدي سمند جپان نورد 
با خصوصان سعادت پیوند ( که در طرح بمم‌رکابین آن اورنگت آرای اقبال مقرر شده بودند ) 
درای درپای زخار زوند * بیت « 

دگر ره بکیسی رای آویسز کرد « سبک خیز شبسدیز را تزکن 

تف نعل‌اسپان زین برثررخت * بدربا شد ر چم ماهي بسوخت 

نضاها سر نیزه انبار شد + نینگت بلا را دهی باز شد 
اسب انداخشی همان بود - و پایاب شدن دربا همان - هم سرمایِةٌ شکفنگیع ازباب صورت کشت 
و هم مقرم شادمانیع نصرت شن - درس درب هنام وا ندسي را ( که فرود آورده براچه دی‌چند 
سپرده بودند - کة بدست داشته همراه باشد ) طلسیی فرمودند ‏ ۱ و بنظر انس آورد - پیش‌ببنی 
دبلغه را در تیز آمدنها در راد انداخته برد - بر زبار مقدس گذشت که شگون ما خوب شد 
و پّشاه ما گشادگي پذیرفت - و نوبد فبروزمندي رسانید - و مقارن این یک از بهادران نبزدست 
سر یک از مخالعان را بنظر انس درآورد - و آن نبز مود آن فال فام‌پیرلی شد - و شاهنشاه جپان 
با اي گررا عقیدت‌مند پیشتر نذبضت فرمود - آمرای عظام از دید ابی‌حال سر رشن حساب‌داني ر 
گسییتزم نا گزیر در گذشتی دربا شروع کردند * 

میرزا از بخت برگشتگي !جنگ ولي‌نست و پاهشاه رقت برآمد - ولي‌خان پسر 

جچهارخان حبشي را ( که معدلث شاهنشاهي در برش ول گجرات اور بیاسا رسانیده‌بیه ) 
سرداز فوج دستراست خویش گرد انید - و جمی‌فراوان ارحبشی 2 گجراني را همراه آن سبه‌بخت 
نس ۱ و مجید‌خان پسر شیرخان فوادي را با طايعة انبوه از افغانان بدست چپ مقرر کرد 
و شاه میرزا و بسیار از بدخشي و ماورادالنبري را ( که مغز و اسلخوان آن ناعاقبت‌بینان 
از حرام نمکي پرورش باننه‌بود ) با خود همرله گرفته بعرمه که معاریت رری‌آورد وبسيي ناکوار 
خوبش ار استیصال خود کبر همت بست - و پیکار با جایر صورت و معني پیش گرفت - خدیو اتبال 
بیک کروهیی ی دربا بربلندي برآمد: نظار؟ علامات فلم و نصرت مبعرمودند که آصف خان آمده 
سعان دش زمیر‌بوس دریافت - و بموئف عرض مقدس رسانید که مبر( کوگه از فرب رصول رابات اقبال 
خبر نداشت - و هرگاه کة مدة مقدم شامنشاهي میرسید آنرا از لطائف اعیل مر [بوتراب 





( ۲) مه [ ی ] نبريٍ جویان مسبب نشناس - و در[ بعض نهخه ) مشیت نشناس (۳) دبلفة بضم 
وال و باي ابچد و سکون لام و فنبم غبن *مجمة خوو که بر سرننه (ع) لصف [ ل ] باگاو ما و 
[ٍ ۱۴ ) 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۵۶ ] (سال هیزدهم ) 
سایر دولاخبواهان آن مرز و بوم میدانست - بعد از قسم دار خاطر نشان : ار گجرات / 
آراسته مسقعن برآمدن است - وهنوز سرگذشت خود ر| تمام بعرض نرسانیده بو - و عساکر, 
نصرت‌فریی بادشاهی نرسیده که فوجهای‌غنيم از مبان درخدان پیدا شدند - آنحضرت بدستیاری 
توسل ابزدي عزیست نبره را نطاق هست بسته پیشتر روان شدند « مثنوي « 

شپنشاه سرگرم کب بر سند + چوآتش که از باه گرد بلند 

زو در بر خسرو کامار « ز دربا براگیخنه چشمه سار 

بان گرم کین غق جوشی همه * نبای همچر آنش در آهرع همه 

بپرسوی رخشنده زربس علم ه شب فتنه را شب رله عدم 

هزبران بجولان عنان در عنان * بدل‌دوزیی هم سنان در سنان 

دلبران پلارک زنان صف شکاف * زمییر بچنبش درآررد ناف 
محند قلی‌خان توقبای و ترخان دیوانه و چند ازبادران تیزدست (که ثی راندازان قول و بعنزلة 
هراول بودند ) بیشتی شنافته بعد ار اند > مبارزت عنان‌تاب گشتند - آن کود تمکیی و رفاز 
راجه بهگونتداس را مخاطب ساخنه بجمیح ملنزمان رکاب نصرتاعتصام فرمودند که اگرچه 
غنیم بظاهر بسیار است - اما عنایت ایزد کارساز دربارة ایس نیازمند دراه البی زیاده ازآنست 
که در احاطهٌ آفپام بشري درآید - طریق همراهان آنست که خود را ( معتصم حبل منیي عاطقت 
رباني ساخلهة - ۲ شوانب تذبدب و تزلزل در خواطر ره نداده - یکدل و یک‌روی و یک راه شد: 
پراگندگیع ظاهر از خود برکرلی داشنه) بایی فرج خون‌گرفنه (که ببرقهای سرخ دارد ) همرکاب نصرت 
بیکبار رسانند - که چنان معلرم شده که محمد حسین مبزا نشای فرج خود را بیرقبای سرخ 
ساخته است - و باید که عبچکدام ازسی د(ورانر تبزدست عرص حضور را جوشش مردانگي 
ار مسلک هنچار و کارداني برنیاوره - و چوی کار ابر زباده سر منهور ساخنه گرده خاکساران 
بخت برگشتة دیگر را بآسانی خواهیم برداشت - و بسا سخنان خرد پسنه دل بخش, 
شپاعت افزا فرموده با هریی از مخلصان سعادت‌مند لشکر ازجنود نائید ايزدي مجددا 
همرأه گردانیدند ۷ ی مثنوي , 
بی کارگه شاخت از هوش مغز * زدیبای دانش بگفتار نغز 
ژ‌ جان برد کرد و ز فرهنگ تار * ز اندپشه رنگت و زمعنی نکر 
مجیل حسین میرز( با طایف از خون‌گرننای ادبارسند از کمال خوت که داشت از فوجهای خود 


(۲) در [ چنه سخه ] همچو آهن در آتش ( ۳) در [ اکثر لحخه ] به پ#چش *» 


( سال هیزدهم ) [ ۰۰ ۲ (سنه ٩۸۱‏ ) 
جدا شده تبزتر ميآمد - شاه فلي‌خان مسر م و حسبن‌خان بموقف عرض شاهنشاهي رسانیدند 
۴ وثعت ااخنی است - ثا امس مفرور بادب سزلی خود یابد - آن کاردا دفائق زرم و بزم را 

برزبای گدشت که ِ با برجای "رای معامله دان همواره راعظ ر ناهبان و کار فرمای 

آدمي‌زاه است - و امروز مار آ‌گوهر -بببا گفته‌میشود - هنوز له دور است - و ما بظاهربسیارکمب 

مبادا از راد دور تاختی و آوپزش‌کردن در جمعیت مبارزان پراگندگي پدیدآید - هم کار شایسته 

صورت نهة بندد 0 جوه مد انگی این گرود عقیدت‌مند بظمپور نیاید - و هم مسلک احنیاط 
اردست رود - و نجا.( که تمثیلات حسي معاون تعلیم ظاهربینان است ) برزیان اندس گذشت 
کة اگر دست فراهم آورد: مشب بسله کار فرساپند هرآپنه بپئر باشد (زانکه با بلییمٌ دست کشا۵ه 
کار گر آیند - ایی‌مقدمات عقل‌افرا فرموده از رری دانستگي و آهستگي ۳ رمدانگي خرزمای 
خرامان مي‌شنانتند - و نظارگیان بساط عزت هم مدارج خرد مي‌آموخنند - و هم مرانب دليري 
پدبرفته ازیکدل هزاردل میشدند - هم اخلاص را پایه فرا ترمیشد - و هم معامله دانيی رواج 

و رودق می‌بانت - هم خداشناسي بدقدبم مپرسید - و هم خان داي بظهور مي آمد - تا آنکه 

فوجهای پادشاهي نیز نزدیک پیرست - اما آی نسق و نظام نمانده بود - جمی از بیدالن برنخار 
باندک گرمی محاربه عنان‌گردانیدند - و دربی‌هنام (که مخالف نزدیک شد - و آی پپلواس شیرشکار 
عزم تاخنی داشت ) ماپا چارن را نیز برزبار گدشت که رت تاختس است - گفتی همان بود 

و تاختی همان - آن کيتي خدیو با آن فداثبان کار طلسب تیغپا آخنه تاخنند - و غاغلةٌ 1 اکبر 
و زمزمة سور با معیی زمان و زمبی را فررگرفت * نت 

سرتیخ چون خون‌فشان میخ شد + دل مبخ بر تابش تبغ شن ۱ 
بپرید هوش رمانه ز جوش * بدریه گوش سپپر از خروش 

مهابث فر ايزدي ( که عرص نبرد را فرو گرفته‌بود ) نگذاشت که چپتاش عظیم شود - یک دو شمشیر 
بریکدیگر ره و بدل نشده که سردم دست راست شاهدشاهي گبراهان پیش دست خود را برداشته 

بردند - و مد حسبی میرزا ( مردم جااب چسب خدیو چپان را بر اشده - و بگمان آنکة مید آن 

بدست اورست قدر راه رفته ) ابستاد - و از فوجپای خود گرد ندید - چه مشاری ایی‌حال دلیران 
نبرد درست برانغار و جرانغار و طایعهٌ ار بپادران فول رسید؛ داد دلاوری دادند * 


س‌ 


۲ از تاتید ات آبزد‌ی ( که همواره فربی ابی‌دوئت ابد پیوند است - و دري‌هنگام جلو خاص 





(۲) در[ بعفم فسخه ] هابا - و در[ بعفه ] جاریی (۳) هل [ ل ] شوریا معین (ع) نسم [ ز] 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۵4 ] ( سال هیزدهم ) 
کرد ) آن برد که کیک بانپا ( که از ادرات آتش‌بازي ست ) بصوب لشکر اقبال مي‌آمد 
و بنتاهبانی حارسان قضا و ندر مجاهدای درلت را آسیی نمیرسید - یک ازلنها در زقوم زاب 
پیچیده چنان شور انداخت که فیل از فان نامور ر! (که فوج‌آرلی غنیم بود ) سراسیمه گردانید 
و از برهم خوردگیع او نفرفة عطبم در جمعیت آن بدنپادای شورش‌طلب پدید آمد - و ایس نیز 
ضبییٌ تائید مبارزای اثبال گشت - و فد راه رفتة خسو آفاق عنان شبدبز کشیده داشت 
نااسررشت حساب‌داني (سنعکام پذیرد - غربب معامله روی داد - فوج فول هنوز نرسبده -و فوجهای 
دیگر با مبارزای طرح لشکرغیم را برداشته بردند - شهریار معرکه شکار تنبا درای میدان نبرد ایستاده 
مبارز طلمب مبکرث - و غیر از تاراچند و عال خان از گروه خواص کس دبگر در مامت اندس نی 
همانا که ایزه جیان‌آرا حمایت خوپش را خاطرنشان همگنان فرموده سررشتةٌ عقل خلصان 
درراندیش میگساانید - و اأ بایست که چندبی از بهادرای اخلاص‌مند پاس حضور اقدس داشنه 
همراهیع [لحضرت را از اجل عبادات اي و اهم مپمات پادشاهی مي‌شمردند . و دربیی‌هذکام تنبانيی 
( حاشا تنبانی چون گوبم - که جنود تاثبد مر ۳ از پم و بسار جولان مبدادند ) وا نمودند 
که معمد حسبیي مبرزا با طایفهٌ از ناحق‌شناسان دران دشت سراسیمه وار در زد و خورد است 
مانسنگهه درباري بعضور اقدس با غنیم در منظر شاهنشاهی کارزار نموده غالب آمد - و راگهوداس 
کچپواهه ( که ساح با خرد نداشت ) در نظرگبني خدبر جان‌نثاري کرده بخلونعد؛؟ بقا شنادت 
و محند وفا ( که از چیلپای اخاص‌مند کم‌سخی بسیار کردار خدمت‌نفروش بود ) نیز در برابر 
خدیو جپان داد مرد‌انگی داده زخمي از اسب افتاه - وکرن نبیر مالدیو نیز در دیدبانوع 
آن وتف جلادت نمود * و 
چنان جنگ برجنگیان تیز شد « که دست و گریبان هم‌آوبز شد 
همه خوی وخوی باهم آمیختند * ز دندان بزخم آتش الگیختند 

اگرچه دربن ررز جمیع ملنزمان رکاب نصرت اعتصام کارنامپا بظهور آوردذه اما ای چند کس 
با آنکه از سرب رآرای درلت آکاهي نداشتند در آمرای پادشاهی جوم رمردانگی و عقيدنندي را 
ظاهر گرد انپدنن ۱ 

در اننای شورش زد و خورد بکی از سیه روزای شوره +خت متوجه آن خداوند جپان شده 


(ع۳۴ ) ی ۶ 1 
۳ و پر سر | ۲ ند خرس .- اسب در چراع‌بانی بوت ئة آن شمسوار عرص افدال بدست جچسب 





ری نسم [ل] کتک بانها (۳) در [ چنه نسخه ] خان بلاول (ع) نمض [ب ] برپینی اسپ 
و له [ ي ] بر اسپ و ۱ 


( سال هیزدهم ) [ ۵۷ ] ( سنه ٩۸۱‏ ) 
گردن اسپ ر! گرفته باز داشدند - و از رری چسي ‌ چابکد‌سني برچهه را ( کة بدست راست 
آاحضرت بود) چنان حول آن دبر فرمودند که بضرب دست قدرت از ساح او گذشته فرر نشست 
و به نیروی تائید ابزدی در 7 کشیدن بودند که دپگر بار رازن سین آن کی 
و ار سراسیمه رری بگریز نهاده بو که سیهء‌بخة دیگر آمده ٍِ بر رن مقدس شاهنشاهي 

انداخت - تاهبان حقيقي از آسیب آن حراست فرمود - و ازدورپاش 7 ان راه ادبار پیش‌گرفت 
ی سعادت اندک ره رفته برد که بخت برگشنةً خبه چشه دیگر آمده نیزه بجانب 
آن پیشوای مورت و معني حراله کرد - چیله گوجر بزخم برچهه اورا مقپور ساخت - خدیوجهان 
ازفزونین شجاعت و فراخی حوصله میدان آرای بوه - و در میان چند؛ ی ازدحام بدگوهوای متپور 
کارنامةٌ ( که طراز کارنام‌ای باستاني تواند شد ) بظهور آورد * ۱ + نظم م 

بل آزدها لش بگرز و به نیر * سوار هزیر افگی و گد گیسر 

فشارند؟ خلجر سر فشان * فشانند؟ خون گردن کشضان 

گی ربخت خوی و گه الگیخت گرد * گم خست پیل و گیی کشت مر 
درب هنم فول پادشاهي زان خاطر دردمنه نزدیی شد - چه سرخ بدخشي از بدذاتيي 
و #بخريي زخمي پیش ایی‌فوج آمده خبرهای ناخوش ازجانب آن سرمایةٌ نظام عالم رسانده بود 
چون نظر شهریار شیر دل بریی‌فوج انناد از وفوردوراندبشي و زرم آرائیي متوجه فول شده آواز بر آوردند 
که بهادرای خود را زودثررسانده کار اییی _پرسعادتان بااجام رسانید - شجاعت خان و چند 
از سعادت‌مندان آواز آن پیشوای ظاهر و باط ۳ عدان‌ریز منرجه 8 آن تیره بخنان 
شدند - و محند حسی میرز( و جمع را ( که دای رمه و ب‌آزرمي میگشنند ) یکبارگی 
برداشنند - و پیشیر ازس بعض از کارطلبان تول ( چون سید "عمود خان بارهه - و رای رایسنگهه 
و فرحت خان ‏ و جمی ) _رتاب ازیی‌فوج جدا شده نبرد آزمای شده بودند 09 سطوت 
همست و علو اقبال شاهنشاهي نسائم نيرززمندي وزید - و شقائق ببررزي شکفت - و چنیی 
فتم بززگ ( که عنوان فتوحات جهانگشائي تواند شد ) بظور آمد - خدیو گيني‌سنان مراسم 
ترفن بدل و زبان و جوارج بنقدبم رسانده آهسته‌آهسته بقبرب احمد‌آباه عذان اقبال نافنند 
هم‌تعقی مبارزان اقبال‌مند و هم استعشاف سیب دیررسیدی مبرزا کرکه و لشکر جرات میفرمودند 
که لعل کلانوت بعرض رسانید که سیف‌خان کوکلتاش جانفشاني کرده مسانر ملک تقدس شد 


آن معدن مبرنانی و ملبع ندرداني ر ازبی سالحعهٌ اندوه افرا نوزع خاطر دست داد و بعروع 





رم ) نخةّ[ ب ] قهراللي (س) نسخهُ [ ز ] بیزبرن (ع ) نس [ ز] دران عرصه گاه آزار مي‌گشنند » 
[ ۱۵ ] 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۵۸ ] ر سال هبزدهم ) 
خرد عالمآرای خونش مشعله اطمینان افروخنه در تعقیق اب سرگدشت توجه عالی گماشتند 
آخر چنان روش‌شد که سیف‌خان در ناختراول چپقلش رستمانه کرده غذیم خود را مذیزم ساخمت 

1 ت نمایان که بررر داشت چم نکار سعادت گنه اجميري اجميري گوبای جوبای رکاب 
حضرت شاهنشاهي بود - حسیر خان گفت که جور باو ملافات‌کردم مباردباد فا و سرخووتیی ایشان را 
گفته ازیکدیگر جدا شدیم - و بوضوح پیرست که در حیذ ( که حمدحسبی میرزا با چند از ارباش 
در مبدای سر بشورش داشت ) کوكه باو میرسد و آن يكَنةّ اخلاص‌نهاد بایان غبرت داد پدلی 
و بهادری شاد بملک نزن ی بل - ازان باز ( که بچنگ سرنال نئوانست رسید ) 
از عقبدت و اخلاص پیوسنه مگ حود طلبید. - دربی روز همان باده در سرعقیدت‌مند او جوش‌زد 
که تنیا خود را برفوچ زده سفر واپسی پیش گرنت - یس نونبال عقلمندي هستی خود ا 
از آعضرت دانسنه در اخلاص ۳ بود - و والد؛ بن آبن وفاسرشست نیز وسیلهٌ ای عطیة لبي 
ات اقدس را مید‌انسنند * 

و مجیل ازیی ساسح هدایت بخ ش آنست که والد ماجدوّ اور همیشة دخذر آورس - و از 
بزرگوا گوار | بقاقای بشرست آزرده گنز - و شورش نمود - دربی مرتبه تبه (که در کابل باب اخلاص پرورث 
بارور شد ) بر افروخنه گفت که اگر ابی‌بار هم دخترآید دبگر راه آشنايي ر مسدود گردانم 
آی عتّت‌نهاه پیش حضرت قدسي‌نشاني مريم‌مكاني آمده اظبارگله کرد - و استدعای رخصت 
اسقاط حمل نمود - تا ازبی سزذش برکذاره باشد - در آثنای راه حضرت شاهنشاهي در چار شدند 
چوی برحقیقت حال آاهی بانتند باوجود صغرسی فرمودند که اگر پاس خاطر ما خواهی 
پیراموی ایی‌کار نگودي - که ایزد دانا ترا فرزند نیک‌اختر کرامت خواهدفرمود - آن عصمت نهاد 
باوجود رخصت حضرت مريم‌مکاني فرمودة آن نونال اقبال را مزدة فيبي دانسنه ازلر عزیست 
باز آمد و ه+عدان ( که برزبان ۳۱ یسب ادن دور بجی گدشتنه بوث ) بظهور رسید - و دربن وقمت 
( که آن سررر اهل بینش در تاسف ایس سالححه بو ؟ ری ای رن رورا آن نو سفر شاورله 
تقدس کار پردازی کرد* دو کس از مخالفان را فرود آوزده و سبحان نلی‌رک را ( که در جنگ گه 
مانده بود ) همراه بر داشته متوجه پابیس بود که خبر زخمي‌شدن برادر گرامي میشنود - بیتاب 
محدت گشته خود را بملازمت میرساند - حل دگر گون مي‌بابد - زر در غم و اندوه فرو میشود 
و بعلوی مت خسرراني سر رشنة عقل وب را بدست آورده آرامش می‌بابد - وج م مقدس 


فقااعن پسر موید بیگ فان احول غمآمود ۳ زام ۱۰ زد میگردد ۳ 





رم ) «-خذ[ ل ] غم آلود » 


(سال هبزدهم ) [ ۵٩‏ ] ( سنه ٩۸۱‏ ) 

دربی‌هنگام ( که خدیو عالم را از گدشتی ابی‌چنبی خلص صيمي و دير رسبدن میرزا کوکه 
انفصام یر مقدس بود ) مبشرلن باراد تقدس برای پاس خاطر همیشهبپار شاهنشاهي مزد؛ 
برانگجخنند و خبر زسادان سعادت ریوند بموئف عرض رسانیدند کة نت بدست اولیای 
دولت دستگیر شد - برزبان اندس رفت که اگر خرد دورببی تجوب کرد خون ابنچنبی ناحق‌شناس 
خوردی - و در سانحٌ کوکه باییی رنگ تسلي‌پذیر شدم - (ما چه توان کرد که عاطفت فطري 

ید مش ۳ ۴۱ 

و رانتب داني دصکی ۱92 ین شربر او وامی ایسند - مقاری ابی‌حال آن کافرنعمت خود شناس 
حق‌مدان را بعضور اندس آوردند - زخم بررری داشت - دران هنم ( که ایس مدبر از فرشکوه 
شامنشاهی و شجوم آوردن بهادران فول زخمی شده راه گریز پیش‌گرفت ) پای اسپش اخاربست 
زقوم رسیده برزمیی مذلت مي‌انتد - گداعلي از یکهای پادشاهی خرد را رسانید میگوید که بیا 
ترا ازی‌معرکه برآرم - او تی در مي‌دهد - راو را پیش اسپ خود سوارکرده منوجه بساط حضور 
میگردد - و یکی از صلازمان خان‌کلان در هبکم سوار ساخنیی همراه میشرد - چوی احضور را آوردند 
هردر بتلاش جلمری خدمت گرفتی میزا را نسبت خود میکردند - ایستادهای بساط قدس 
ازر استکشاف نمودنه - آن شورید؛ +خت ( چون از خواب غعلت «يجردي برخاسنه بود ) حرف 
راست برزبان ار گوشت که مر[ نمک پاد‌شاه دب ردنیا گرذت - آن خدیو مردمي چوی ایی‌شوریدة 
شور بخمت را بدان‌جال مي‌بیند دربای عاطفت بجرش مي‌آید - و حکم مقدس صادر میشود 
که دستهای اور! ارپس گشاده از پیش بندند - و به مانسنگهه درباري سپارند - و هم دربی‌اثنا 
شاه مدد را ( که کرک میزا بود - و دربيدرلتي هسراو ) بحضور اقدس آرردند - آتعضرت برچية 
( که به نیروی بازوی تائید ايزدی در دست داشدند ) بار جواله فرمودند - همان زبان بقعر نيسني 
فرو شل - و مدکور بارکه حضور گشت یه در کارنامة سرنال بهویت برادر راجه بهئونت داس 
از دست او جام فنا در کشیده بود * 

و ربدائع عواطفت شاهنشاهي ( که درینولا بظپور آمد ) آنست که شهرپار دادگر ایستاده 
سار نی خی ی یب 03 در شوخ وی نی توف 
بظهور پیرست که مسمدحسیی مبرزا از مانسنگهه درباري آب مي‌طلبید - فرحمت‌خان چیله برس 
آاهی پافدة بور دست خوبش بر سراو میزند م و شورش مپنماید که در کدام آنبی ررا ست 


که پا چنیی ناد رخواهي و شور انگیزی آب داده شود - آن سرچشمةٌ (حسان و مپرباني از شنیدن 


(۳) در [ اکثر نسخه] پاداش (۳) در [ چنددخه ] مكذسبي (عر )هه [ل] حق نشناس ( ه ) نس 


[ ز] خواب ا#غردي - و له [ اب ] #خبري ( ۱ ) «حخهٌ [ ب ] همیشه همراه او بود + 


( سنه ۹۸۱ ) 7 ٩۰‏ ۲ ( سال هیزدهم ) 
ای سرگذشت بفرحت خان اعتراض فرمودند - ر آب خاصه طلبداشنه سپراب عنابنش ساختند 
ابر مرحمت باربه - بق مهربانی انتعال گرنت - حوصله را روز بازار نمود - قدرداني را آربش 
پدی امد وی ی و مجرم نوازي را رثبه بلند کشت ۰ جوهرراای فطرت درخشید رای 
غتّوت (اجلا پافت . نقد اهلیت ر ( عپار گرفته آمد معرگ مردانگی را داد داده شد ۰ امتال اس 
در نظ رظاهربین پابستگان سلسلهٌ تعلّق غرابمتخش است - اما دوربیی معني پرست ( که اند > 
برشرج شمائل بزرگیع ای جموعةٌ کمالات انفسي و آفافي اطع یافته باشد ) از شنید و دید ای جاثل 
نعوت استبعاد نکند - بلکه آنرا سجیٌِ ذاتیه و عادت مالونهٌ آن بزگ‌نهاه شذاسد * 

( چین بائید روز زو لبي چنبی کرام حیرتانز بظبور آمد - و میز کرک ر لش 
گچرات_ نرسید - و بیشتر از روز گذشت ) آنحضرت ازنجا ( که توقف فرموده بودند ) پیشتر 
ررزن شد‌ند - و مد حسیی‌میرزا ر! برلی رایسنگهه سپررند که برفیل انداخته بش رآورد - دربی‌هنگام 
( که کثرء از بهادران تردد و قطره نموده در مقام استرلحت شده بگوشة شتافتنه - و قرب مدکس 
ملازم وب فیروزیخش بودند ) ناکاه فورح ستف ار پیش بیدا شد زیاده از بد م‌هزار مس - ارباب 
خبرت در مقام قیاس و تخمبن شدند - جمعی گمان بردند که مپررا کوده و لشکر گجرات باشد 
و برخ خبال کو‌ند که شاه میزا ست - آن خود در مبادی پیکار راه گریز پیش گرفنه بجانب 
معمو آباد شدافنه پوت - بعد از زماه بدشخیس خسرو بي مصعتن کشت که اخنیارالملف 
ادبارمند مي‌آید - برنامیةُ احوال بیشتر ازمردم که در رکاب نصرت بودند ( چه آزرهگور فرط 
خیر خواهیع شاهنشاهي سن "ور در رکاب درات ی 
غبار افطراب نشست - و شهربار مف شکی لشعر شکار چون شیر نر صست ( که در جرش جواني 
آغار خرش و مستي مینمایه) شوق و نشاط فریب ظاهر فرمود - و همت دردلدهی ر نبات‌خاطری 
|حاب حضور پیشنر از دنم مخالف بست * * بیت « 

یکی ی که با او بود کرد کار * نباید که اندپشه از صد هزار 
چوسرسبزیش‌دا۵ بزدالن پاک * دگر ازسپاهی دشم چه‌باک 

و بنعس اقدس آمادو پیکارگشته برخنگه جپان‌نورد سوار شدند - و در همتبخشي و شجاعت افزائی 
سخنان بلند بر زبان آقدس گذراندند - و حکم معلوی بر نواخفن ۷۳ و کرنا شرف ارتفاع یافست 
نقارچي ر دهشت چنان گرفنه بود که نه گرش ار حعم مقدس مي شنبد - و نه در مقام 


کارخود مي‌درآمد - تا بنبدید برچهه بپوش آمده بنیاد نواختن کوس اقبال کري - و شجاعت خان 








(م) نس [ ۱ب ] شپر مست . و له [ زي ] شیر سرمست (ع) هه [ ل] بیشتر در رفع مخالف » 


( سال هیزدهم ) ز ۷۱ ] ( سني ٩۸۱‏ ) 
و راجه بهکونت داس و چند» از بهادران اخلاصگزیس بن نیز دست قدرب پیشتیک شده شررع 
در تيراندازي نمودند - و برزبان حقیقت ترجمان گذشری که هجاري منید - ر منتظرنتی 
عيبي. باشید - که عنتربب سراو را خواهند آورد - و درس شور و شخب بسعي. رلچه ود 
رای ریسیه بفرمودند. تا ند حسیی میز را ( که سرماب شورش و فساد بود ) از هم. گذراندند 
کی را ( که ایزه توانا خواهد ۳۹ ۳ نا این انیب شاهدشاهي چه سود کند 
لیکی ینم آفرینش را ( که متعفل مقاصد او رات البي ست ) همبی سرد که منبع لطفب و معدن 
ماطفت باشد. - آنفرچ کق بشکوه مي نمود هرچند نزدبکنر شد پراگنده ترگشت - و اختبارلساک 
جدا شده با معدردب در سرعت اهنمام داشت که خود را از ورطعٌ هلاکت بساحل جات کشد 
از مدمه خار بست زقوم از خانهٌ زب بررری زمیی‌افتاه - سپراب تکار ( که از یکهای پاد‌شاهی بود ) 
از دور قصد کرد» از عتب او مبرفتا - دربی پالغز رسیده درل يب آو را از بار سر سک ساخت 
دری‌هنام اقسام اضطراب ی دلانه کرد - و ناجردانه فرر شد + 

و تعصیلي حال ابی‌بیدرلبت آنست که با بسیارب ازاخت برگشتها در محام احمد‌آباد اهتمام 
داشت - وخرسنگ راه میرزاکرگه و قطمبت‌الدین خان و جمع دیگر برد - گرفتازین میرز! حمد حسیی 
و نضرت اولیاین. دولت ر( شنیده ازروی. افطراب گریزان میرفت - کور باطذان را کو چشم بینش‌پدیر 
و گجا دل دانش ستال که صانج کارخود بیننه - وسرانجام پیکاز نمایند - آن سیم بخت ثبه روزر 
خود با دربسنمی. کس از دست راست مرکسیه مقدس پادشاهي سراسیمه‌گدشت - و فوج کان او 
با نیلن آزاسته ازدست چپ آتحضرت یار ادبار بر سر خود #دخنه بخاکدان شس گم شدء 
و بتائیه ايزوني بخربترین. رجه صورت فتم در آثبنة مراد جلودگر آمد - کار چندبی هزار سالة 
در نه روز لیب یانسع - چه روز ارل عزیست از دارالانه اکثر در وداع ملاسان عتبٌ اقبال 
سپري شده بود - و اب روز نصرت را ( که از میادسی آن نزول اقبال, فرمودند ) حساب نتوان کرد 
ا آنچه در معرکةٌ داروگیر و هنکامهٌ زد و خوره از مخالفان تیره رای قالب ثبي کرد؛ بودند تا هزار 
ر دوبست کس. بشمار درآمد - و آچه زخمبی برآمده در مزارع. ر مرائع. حواشي ر حوالیع معرکه 
خاکت روایای فنا گشتند از پانصد کسن »نجاوز بودند - و آنپا(که زخمینی بیرون شنافته بتکاپویسخت 
نیم جا_ه بدر بردند ) نیز همیی قدر تواند پود - زمانه بزبان حال تبنیت‌گو آمده باییی مضموي 
طنطفه اقبال و ترانة: نشاط ترنم داشت * * شعر * 

فان ترا [ یک بیکگ بدرلت تو * زمانه در فنری آخرالزمان انداخست 
() هو [ ؛ ] تیرو روزگار - و هخ [ ل ] تبه کار (۳) 2[ ل ] تاد هر و دویست‌کمن و 
لٍ ۱٩‏ 


( سنه ٩۲ [ ) ٩۸۱‏ ] ( سال هیزدهم ) 

یک بسن ویک را فلک خنج کین * گلوبرید ویک را زخان و مان انداخت 
و همانا که ای‌نظم بدیع مترجم احول خسون!ساس اي برادران بدگوهرفتنه جوی بود - آبراهیم حسین 
میرزا در بند سعید خان بگرنيستي فرو رفت - و محمد حسیی میرزا در نبرداه اتبال بر نطع 
بساط فیرمان شاهنشاهي طعمة تبغ خو‌آشام گردید - و شاه میرزا خاک _پناموسي برفرق خود 
يخته_بیابال‌نوه مرحلة آرارگي شد - و هي ببادران نصرت قرب از جمیع افواج فيروزي‌مند 
قرب مهکس شرت گرازلی شهادت کشیده باشند - سرآمد آن جا‌نثارا حقیقت گزین 
۱ ۱ رع۴) ك 
سیف خان کوکه بود - و سپراب خاله زادة صادق خان و راگهرداس و تمرعلی جلابر نیز نقد حیات 
بشار ی اجل سیردند * 

و ( چون خاطر اندس از سانحٌ عبرت افزای اخنیارالملک وا پرداخنه توجه پیش داشت ) 
قتر از روز مانده بود که باز فوچ آراسته پدید آمد - داورا نصرت اعنضاه مئو جه پیش سته 
و نزدیک بود که _یحعابا با یکدیگر در آوبزند - شیر محمد عزنوي پیشتر رسیده آمد - و معلوم شد 
که میرزل کوکه است - ۳ اولیای دولت یکبارگی بمسرت گرائید - و حضرت شاهنضاهي 
از آمدس میز| انبساط فرموده انواع تفقدات بظبور آرردند - و چنانچه پدران شفقت‌منش بفرزندان 
اخلاص‌مند خود پیش آیند میرزای ۳۹۳ ببوند را ۵ر کنار عاطعت گرذنه کامیاب مبربالی 
ساختند - فطب‌الدبی خان و سای رآمرلیگجرات بزمیی‌بیس والا سربلندي یانتند - و ایس گرره شکرٍ 
جان+خشي 3 اد! توانند کرد لوازم نيازمندي بنقدیم رسانده بسجدات »خلصانه ررش پيشاني 
شدند - دربیانا سپراب مذکور سر آن سرگشته را آورده مورد (سأحسای اولیای دولت شد - و آنحضرت 
جبمه‌سای سجدو سپاس ايزدي گشتند - آآچه برزبان اندس گذشته بین جلوه نمای مظاهرفعلي‌شد 
و ججپت عبرت عوام و خبرت خواص پرنو اشارت تانت که منار اسر باغیان مرتفع گردانند 
و آخرهای روز نيوزري آنحضرت بدرلت و اقبال دراحمدآباد نزول اجلال فرمودند - و منازل سلاطیی 
گجرات از برکات قدرم شاهنشاهي رنعت‌پذی رگشت - و فتع‌نامبا باطراف ۳ 
بافت - و مسعان بپر ناحیت مسرت رسان جپانیان شدند - مظترخان و آمرای صوبه مالد 


و راجه مانسنکهه را یر یب صادر شد که ( چون صورت فثم بخوبتربی وجپ بر صفمٌ اقبال 





رم ) سح [ ۱] خوشکوار ( ۳ ) لحخهٌ [ ب ] جان‌فشان - و سخهٌ [ ل ] جانبازان (ع) نسغهٌ [ ل ) 
ميرعلي جلایر ( ه ) در [ اکثر نسخه ] #خازن سفوده نامي سپردند - و در [ بعض لس ] بخازی اجل 
سنوده نامي سپردند ( ۱ ) لخد [ ب ] سعادی منش را ( ۷ ) حخهٌ [ ب ] چگونه نوانند کرد - و سر 
[ ل ] چگرنه نواننذ ادا کرد » 


( سال هبزدهم ) [ ۷۳ ] ( سنه )٩۸۱‏ 
نقش بست - و عزیست مراجعت مصنم گشت ) در دارخانه شرف مازست خواهند دربادت 

ارنگ نشین اتبال دران منازل دلگشا در بر آوزدن پایپای مخلصان جان‌نثار و خدمت پذبریی 
بند ان عقیدت‌مند پرداخنه دست نوال بر گشادند - و بعطایای گرا ناه خسراني هریک 1 
عزاختصاص بخشيدند - ر طوائف انام از خرد و بززگ بنوازش پاشاهي کامیاب گشتند - میرز[ کرک 
نسبت ببعض از اریاب عمائم و امحاب انزرا شکوه گونه معروض ۳۳ - که بای فتنه اندوزان 
هم بودند - چون در تمیزگاه خسوراني بتصنعي و -بتصرفی آنها موم شد مشمول عواطف 
بادشاهی گشتنه - ازانجمله از شییز وجیه‌الدیین ( که بعام معقول و منقول ملصف بود - و باداب 
ی و عزلت 7 اشتغال داشت ) چنان ظاهر ساخت که اموال حرام‌خواران از خانة 
ایی‌مرد. برآمد - حضرت زشیع پرمیدند که شما را بامثال ای امور چه مناسبت - مولوي 
بعرض سانید که آشنائیها ون رر سبب آن شد که خانه از خانبای خود را بآنها داده بودم 
چون آنار راستي از حال او ظاهربود از شدائد روزگار ایمنی یافت و همچنیی فرزند ان میرغیاث الدیی 
قادری را آوردند - که اموال اختیارالملک در خانة ایشان بود - ایشان نیز بدور بينی و غریمب پروریت 
خدیو عالم نجات یانتنه - و در همیی ایام شیم مظفر خویش شیم عبدالببي را ( که صدر گچرات 
بود ) حاضرساخت ‏ پیشتر ازنی ( بواسطة آنمه ار آز و آرزو رشونبا از مردم گرفت ) میرزا او را 
کف پای زده بود - چون بنظر آتدس درآوردند در ظل ننوتآباد شاهنشاهی در آمده سالم ماند 
و همچنیی جمع کثیر از مخالقان دوات را زخمبی بنظر درآوردند - و از وفور مبریانی خدیوجهان 
نچات پافتند - و بعد زر خانیای اعتماد خا‌گجراني شرف رررد ازاني‌داشته. در انتظام رربط 
آن ملک آئینبای چهپانآرای قرار دادند - و ستم رسبدهای روزگار ر بمیاس داد و دهش تازه 
مجازات شد - و شعست و رخت حرادث نافي و تدارک یافت - و خراب‌آباد عالم نضارت 
2 طراوت نو پدیرفت » 

و دربی ایام (که منازل اعتماد خار معل نزول قدسي بود) شجاعت خان ار گزاف جبلي 
پا از اندازة اعتدال بیرون نپاده هرزه درآئي بنیاد کرد - و نسبت بمنعم خان خانخانان حرنپای 
ناشايسنه برزبان راند - هم دب مجلس معلیی موی تاش ۶ بو هم ماما تورث ايیی درلت 
ابد قریی را ( که حافظ ی مرتب مراب اسث ) فرر گذاشت - ( هرکه با بزرگنرب از خود 
و آناه سپه سالار دولت قاهره با ادب زیست نکند ) بزم آرای سلطنت هم جممت مافات 
کردار نکوهید؟ او - و هم بلاحظة تریبت و هدابت - و هم «حافظت مزت برکشید؛؟ خوبش ) 


رم ) نسخة [ ل ] نشست ( ۳) در[ چند لسخه ] فنا - يعني فنا ورطلب معبود م 


( سنه ٩۹۸۱‏ ) [ ۷۴ ] ( سال هیزدهم ) 
سرزش زا زبانی ( که امالت‌سنشان را زخمش کاری‌تر ار شمشیر آبدار است ) ۶ فرماید - اجرم او را 
ارب شایسنة فرموده هراد فاس‌علی خان کردند - که از بارار حضور رانده بان خالخانان برد 
تا بپرچه ار را سزاوار داند از لطف و قهر و عقو و انلقام در عم لآورك - و السعق ای تنبیه و تادیب او 
تنپا ندود: بلکة نزن ادیت بر جمور ساده لوحان درگاه فرمودند - و در همان‌هنگام فطب‌الدیی خان 
و نورنگه خان و جمی را بصوب برچ ( که شاه مبرز را بآنجان گربخته بود ) فرسناد‌ند - . که آن آوارةٌ 
یه ادبا را دمتگیرکزده سزلی اورا در کنارار نبند - و راجهبیگونت‌داس و شاهتاي‌خان کر 
و لشکرخان و جمع کنیر از ملازمان عنبهٌ دولت را رخصت کردند که از راه ایدر بوابت رانا 
۵ رآمده جمیع گرد‌کشا ن آفحدود را ۱ ایل سازند - و هرکه سرازسجود اطاعت پیجد او را به تدبیه 
و تادییب شایسه از خواب غفلت بیدار گردانند - و حکوست شهر پی تسیز سابق بخان‌کلان 
مفوزض شد -» و دندوقه و دوه بعش مححال دیگر هر جایگیر وزبر خان داده او را 


در آ جرد کن‌اشنند # 
معاودت رایات جیا نگشای بسوب دارالخلافه 


( چو خاطر انتظامبخش شاهنشاهي در عض باه روز ار میمات له #لکت 
گجرات فارخ شد ) زود روز سي و یکم رن موافق بکشنبه شاروعع جمادیا(ولیی 
بقایه اقبال عزیست دنه پیش‌نهاد هت ۰ وا گشت - و دران‌روز معمورژ محمود‌آباد مستقر اعام 
ظفو شعاعز شده - روز دیگر قصبه دولقه مخیم سرادقات عزت گردید - ز دربن منزل دلکشا یک روز 
مقام فرموده میرزاکوکه را بعواطف خسررانتي. اعزاز تورتي ۵ 2 بنلقین سا ارجمنه 
اعنبار معفوي فزرده رخصت ازاني داشتند - و خراجه غياث الدین علي فزريني بخشي ر 
( که بحس خدمت و طلافت لسان اتصاف داشت - و درس بورش خدمات مسنعسزه بنقدیم 
رسانید: بون ) بخطاب آمعتغاني سرافراز ساخنه بجپیت نمشییت پات خشیگریی ضوباٌ گجرات 
گذاشتنی: - که باستصواب میز( کوک ررنق ایی‌کار را طلبکار باشد - و صورت اتمام مهمات گچرات 
درین‌ستنزل بمعذیع اخنتام پیرانته شد - و روز اردي ۳ بسرعمت. افکاز دوربین 


ص 


متوجه ۳ رااخلافه شدنده ۰ و بدو مدزل بقصیهٌ" کي تزول اتبال. شدل - ارنعجا بدر مرحلعا ۳ 
مبعل وفود موکسبا شاهنشاهی ی - و و درانتیا تفت اتبال رسید. که تن کة بسرکردگیع 


راجه بهگونت داش براه ایدر فرستاده بودند ) گدر شان بقصیهٌ بدهه‌لگر افناد - و راوئیا غام 


سس 
رم مخ [ ل ] دواده (۳) در[ چند لدخه ] سبت پور- و احخط [ل]بت (ع ) اس [ب] بدنگر ه 


( سال هیزدهم ) 1 ۷۵ ] ( سنه ٩۸۱‏ ) 
شیر خان موادی ( که در هنم رثن رابات جپان‌گشای گوی ر |سلحکام دا۵» بوث ( بائیر پٍ 
تحص نمود؛ ۳ استکبار میزند - روز دیگر ( #جپت مراعات احنیاط و تفخیس آنکة اگر احنیاچ 
۵اشنه باشد مود کرده آید ) مقام فرمودند - و چون ظاهر شه [ که بعون اقبال قلعه مفتوح گشت 
و راولبا ( که بلباس جوگیان بدر میشت ) بدست افناد ] روز دیگر رایات اجلال گرم رفتار شد 
و چون سررهي معبر اردوی هماپون گشت صادق‌خان را با بعض از ملازسان عقیدت‌سند درل سر زمبی 
گد‌اشتند که در ایل تت متمرد ان آلحدرد و ابسی گردانیدن راد اهئمام نماید - و و روز سروش 
میس نندهم مهر ماه ماه البي پشر فیف اخش اچمیر نزول موکب مقدس اتفاق افتاد - و شراط زپارت 
روضة منورة خواجة س_ ۱ تب رسیل ۰ :۸ آ زا متبی و ت عبار آلود کان 
یافت 24 ایحا آهستهة آهستة منل بمئزل می آمد: باشی - و خوث با تمکیی کون بهم تکوع 
مبا و شمال اپلغار فرمودنه - و بفیهٌ آن روز و ۳ شب تا انجام ررز دیگر طی مراحل فرموده 
۳( 
نزدیک ببکر رسید‌دن ۹ راجة تودرمل ( که او را بسرعرت از دارالعخلافه طل داشنة بودند ) 
آجا دولت زمیی‌بوس دریانت - و از همان‌منزل آورا #جپیت عقیق تک گجرات و تدقیی بعضی مهمات 
رخصت فرمودنه - که بمقتضای وفور کاردانی بدالچه لبق عدالت و نصفت باشد .ر ملاحظهٌ 
0 ۱ تن ی نس مء ِ تب 
اعراض بشریي و دواعیع طمع تت وی فرار داده لسع ایرآ بدرکلا محلیی آورد متصدیان 
کارگاه سلطنت موافق آن بسپاهی و رعیت عمل نماپند *« 

و بالجمله مبادیی شام بموفع نیوته ( که خانة رامداس کچهواهه آنچا بود ) زما ز 
استراحمت گزیدند - و او مراسم بندگي بجایآورد - و چون نمفب شب سپري شد برشبدیز برق‌کردار 
سواري فرمودند - وفت شام به هنس»حل رسیدند - و توف نفرموده آر شسب نیز چو روز گذشته 
گرم راندن گلگون شوق بودند - روز یعشنبه در پرکنةٌ نوده وفةٌ آسایش فرمودند - و پاعه از روز 
مالل» سواز دولمت شدند - له م از سنا گدشنه بوث که عبو آن عرص نور افبال بدواحوء 
فصبهٌ ند افتاه - و دران ساحت خواجه‌جپان و شپاب الدبی احمد خان ( که از دارالخلافه 

ب ( ۳۴ ۲ ۱ 
باستقبال شنافته بودند ) سر بلند کورننش شدند - و در رکاب دولنت بوده طی مسافت مینمودند 
و سحرگاه بقصبه بجونه رسیده زما هم استراحت جسنند - و ازانیجیا حکم شد که بم‌ادران نصرت فرب 
( که اقبال آسا ملازم رکاب دولت اند ) برچهه پا دیزه بدست همراه بوده در دارالخلافه در آیند 

( ۲) لهخةٌ [ ب ] به بکرو ‏ و هه [ز] بیکر - و لسخهٌ [ل ] بیکرور (۳) مخ [ اب ] یساور 
(۴ ) در[ چند اخه ] مسافات + 


] ۷ [ 


ر سنه ٩٩ [ ) ٩۸۱‏ ] ( سال هبزدهم ) 
بعد از سپري شدي یک ونیم پاس از روز باد بیست و دوم مبر ماه البي مرانق در شنبه 
هشتم جادی‌|اخروی جهانگیر جهان آرا منوجه دارالخلانه شد - و درا روز مجت‌افروز خلقه انبرو 
از اعیان دولت ر اثراف ملک و سران هر دیار باستقبال شنافنه بودنه - و وا از خواص و عوام 
پربود - و آتحضرت پا از روز مذکور مانده چون عافیت در جان و روح در تی بدارالقبال فلحپور 
در آمدند - آبٍ تاره #جویآمد - و عالم گلسنان شد - حضرات بیگمان و شاهزادهای رفعت پیوند 
و پن‌گیان سراپرد؛ عصمت بدیدار سعادتبخش کامیاب صورت و معني گشتند - و مراسم نثار 
و ابار بخوبتربس وجه بظپور آمد - دیدهای‌مشنافان نور انزای کشت - و دلهای‌مننظر(ن بنشاط 
جاوداني گرائید - و بنائید ايزي در چپل و سه روز این رفتیی بملک دورددست و جهانگيري 
۲ عالم آرائي و معاودت بظمور آمد * 

کدام نکنه‌سنم دقبقه پردا را حد آنست که شرح خصومیات ایي‌سانسة عبرت+خش را تواند 
در سمط تعرپر کشید - جاّ ( که نظارگیان درمنتبای حیرت و انصای تعچب باشند ) ستمعان 
چه نمودار توانند برداشت - خدیو عدالت گستر در چن لیم #امروائي و ظهور چندیی امور بدیع ( که 
بسا بزرگای پیشیی از ظهور هزاریک اب مرانب پالغز غفلت یافته درمستلدات جسماني مي‌پرد‌اختند) 
ب رخاف مزاج زمانه و زمانیای در افزایش هوشندي و آرایش مسند داد دهي بوده در رقبات 
معنوي کوشیدن گرفت - و عالم‌را بمیامی نیت رفعت اساس و کردار دانش‌پسند نور پذیر مرانب 
حق‌شناسي ر حقيقت پذيرائي گردانید - و بزرگان مملکت و اعیان دولت ازاطراف ممالک معررسه 
نطای آستان بیس بسته بمطالست خود رسیدس‌گرفلند - و یکماه نگذشته بود که راجه بیگونت داس 
بالشکر ( که از را« ابدر فرستاد: بو‌ند ) خدمات شایسته کرده ادر ک درلت آستان بوس نمود 
و پاية اعتبار شا در افزایش آمد - و پسررشيد رانا ام نام را بملازست آورده در سلک عاکفان 
آستان جالت منسلک گردانید - و راولیا را ( که در تسخیر قلعم بدههنگر بدست اتاده بود ) 
نیز بدراه معلّیی آورد - و مشمول عاطفت پادشاهي گشت * 

و مجمل از احوال نصرتمآل ایس فرج ظفراعتصام آنست که بفر اقبال در اندگ فرمت قلعاة 
ملیی بدهه‌نگر را باسئیلای‌تمام بتصرف در آررده متوجه ایدر شد - و زمیندار آپدر رای نرایر‌داس 
رتهور بآموزگری #خت بیدار قدرم آمرلی پادشاهي را سرمايه افلخار خوپش دانست - و باستقبال 
شنافنه خدمات شایسته بجای آرد - واپیشکش درخور حال خوبش بعزم نثار درگاه جپان‌آرای 








(۲) در[ بعفر نحخه ] عرا عرا ( ۳ ) در [ بعض فسخه ] که سایر بزرگای ( ۴ ) هه [ ب ) 
نام را ( ه ) لته [ ل ] شاهنشاهي ( و ) نس [ ل ] نیاز درگاه » 


پرناپ 


( سال هیزدهم ) 1 ۱۷ ] ( سنه ٩۸۱‏ ) 
صورت و معني سراجام داه - و [ چون -حصوالیع کلکند: ( که معل اتاست با رانا بود ) مضرب خیام 
عسکر فيروزي‌مند شد] رانا کیک اظهار حجالت و نداست ازروزگار گدشته و امند‌اد در تقصیر خدست 
نموده ازراه انقیاه و اسنشفاع راجه بهگونت داس را آمده دید - و راجه را بائیی بزرکی بخانةٌ 
خویش برده مراسم ميزباني اجای آورد ۰ و پسررشید خوبش ر همرا: ساخمت - وچذان وا مر 
که از نامساعدمی بخت توهش ان راه پافده بود - اکنون بوسیلعٌ شما الا بد‌رگر مقدس 
مي‌برم - و فرزند خود ر به بندگي هي فرسنم - و بسرو ایام + خاطر وحشت ده خود را تسلي‌داد: 
خود هم بدرلت بساطبیس مشرف خواهم گشت - و بعد از اندک فرصة راجه تودرمل نیز 
از گجرات آمد: احراز دولت مازمت نموه - و جیح منت آن مملکت را بدفترخانة ملي سپرل 
وت آمدن رانا او را نیز آمده دبد - و اظبار چاپلوسي و فررئنی نمود * 

2 از سوانم رسیدن مظفرخان باستان‌بوس ولا ست - و بمنصب بزرگ وعالت سربلند شدن 
(هرچنی چنی اورنگآرای دیی و دنیا را وکیل در نشاء صورت نمي‌باشد - و وزرب در ظاهر 
صورت نمي‌بنده - و عقل دوربی فراخ‌حوصلة خدیو جهان متکفل جمیع اشغال سلظنت است ) لیکی 
خاافت‌پیرای ملک صوري ر معفوي ( چه #جبت پرده آرائی خونش - و چه بملاحظةّ نبازمندیی 
دراه صمدیت ۰ وچه بواسطةٌ افزردن اعتبار مخلصان کاردان ) هرچند ۵.٩‏ جمیع مپمات کارخانة 
سلطنت را بیک از طرز دانار بساط مزت میسپاری - آزانجله درپنرا چنان مخاطر البام پدیر 
شاهنشاهي منمکی شد کة خوست وکالت باز بمظفر خان مفرض گرد۵ - از گچرات حکم ۴3 
فان یانته بود که مظّرخای را ازهرچا که رسیده باشد برگروانند- و( چوی ریات فيرززي بدازخانه 
فزرل فیض‌انلما فرمابد ) دولت بساطبیس دریابد - مظفرخان خالدیی‌خان و میک خان کولبي 

و شاه قليي ميمندي و خواجه شمس‌الیی و جمع دیگررا از لفکر مالره همه گرنته باستعداه شایسته 
سارنگ پور موجه گجرات شد - و نزدیک آجیی براجه مانسنگهه (که از گچهیواره عزم گجرات 
داشت ) پبورست - خواچه شمس الذیی خاني میگفت که در سیورا از دفانق جوم اطلاع داشنند 
میگفتند ايی لشکر بزردي خواهد برگشت - مظفْرخان آنبا را «جپت امتحای مقید طور داشته برد 
بقصبة دهوب ( که برزخ ست میای مالوه و گجرات ) نرشتهٌ آمف خان ر فاسم‌علي سيستاني 

رم ) نس [ ز] کول کنده - و ور [ اکثرنهخه ] کوکنده - و در [ بعفی ] لوکنده ( ۴) سخةٌ [ ل ] 

کنیها ( ع) نحل [ ل ] مي‌آرم (ه ) نسخل [ ب ] اعلیی ( و ) نسخة [ ل ] آستانبوی ( ۷ ) نستة 
[ ز ] خالدین - بدون خان ( ۸ ) در [ اکثر لهغه ] ميركي خان ( و ) نسغدٌ [ ل ] مهمندي ( ۱۰ ) در 


[ چنه لهغه ] وهوپ ه 


( سنه )٩۸۱‏ 7 ۹۸( ( سال هیزدهم ) 
یم رید - که بیس تب اهشاهي تم هرت مرت ابر بست - أُْقَ في 


تا ات 0 تیان کون - و فرمان مطاع صادر شد که هرجا که ِ عظام رسیده باشند 
ترتف لمود؟ مستعد د رفتی داراخانه شودد از د: ر دفوقه بینوع آن در و درد جرد گزبن تعچبها شد 
و از نویه فقم و فيروزي شادمانیها بنقدیم الیل لشکر نصرت پیوند معاردت نمود - و مانسنایه 
بچایگیر خود ت_ - و مظهرخان هنوز بسارنگ‌پور نفس راست ِ بون که خبر وصول ریات 
اقبال بمرکزخلانت وسبد - جریده بتاریز روز انیران ن سي‌ام آبان ماه ماه لبي احرار دولت آستان‌بوس 
لموك؟ شرب کور دش در پافت - و محمرتف ابواع عاطعت شاهنشاهي کشت - و بشرفب منصب 
والای وکالت اختصاص گرفت - و ازرری کاردابي ( که متودع عقل او بود ) در ثمننیت مپمات ملکي 
مالي بزرف ناهی هت بست - ( چوی #خدمت 9 روی اهنمام آوره - و به نیرنگی 
افبال شاهنشاهي مورد خدمات خرد پسند گت ) از نامساعدمی بخت در اندک فرص چم او 
فررغ م تائید درلت خداداه را در نیافنته خود بیی آمد - و تجرع بادةٌ هوش‌ربای دنیا آغاز شد 
همواره بخود گمان کار پردازي و نیک‌سرانجامي بر - و اننظام سلسلً صورت را بخود مذسوب داشته 
و ازان ( که اسم وکالت را آن‌گیپان‌خدیو بجپت مصام درلت برو اطلاق کرد» بود ) آن ساده لوح 
رفنه رفنه خود را سراوار آن دانسنه در خود آرری افزود - و بسر تخادل و اغماض شاهنشاهی 
نرسیده بر خود نظرانداخته خود آزای گشت - تا آنکه سضي داغ سپاهي درمیای آمد ‏ و او 
( چوی نشةّ بدمستیع اعتبار داشت - و عقل او زنک آلود بود ( بحقیقت معامله نرسید: 
بافة درئی پیش گرفدت 1 ۱ 
و اجمال ای تفصیل آنست از بسعه میا آقا و نوکر مخالفات ميشد بر خاطر افدس 
گران مي آمد - چه ملازسان دون همت زر بنده ( که از فروغ عقل و اخلاص تصیبه نداشت ) سود خود ر 
در زياي دگل مي‌اندیشیدند - و زر _هانصاني و پنميزي و در ناشناسي بکرمیرفت 
و لپذا نوکر باندک نامائي خاک بيرفائي برفق احول خویش انداخته صاحب دیگر 
گزید. - و از تبه‌رانی برقبم بيوناني ترسپدت - و فا و سردار نیز مغلوب آز بوده در جمع مال 
کوشید نه در ابقای ناموس - و هموازه چیز اندک بنوکر داده در عوض داموس درهم و دپدار 
راهم آورد_» - خاطر جیاآرلی شاهنشاهي [ که تقسیم ررانسب و وظائف و ادرارات را (که نخستی کار 


فرمانروابان والا ست ) برای پردگي‌شدن خویش نک کرده برد ] برلی شد که ای پرده از پیش برداره 





رم ) نس اپ ] اهل بغي ونمرد (۳) نس [ ی ] مرد جرد گزین (۳) نس [ل ] شنیده ‏ 
ره ) اسب [ ل ] گزیدب و آقای دبگر گرفن و از نبه رائی * 


( سال هبزدهم ) [ ۷٩‏ ] ( سنه ٩۹۸۱‏ ) 
مننه ی بفروغ خرد دوربیر خود سرانجام بخشد - ناب ( معاملهٌ قانون داغ - و خالصه 
بان مالک -حروسه - و مراب پایپای اعیا درلت مقرر : رن ۴ در کر جمعیت 
و خدمت و اخلاص و هغرفي ر کارطلبي رعایت و )در خاطر اندس میگدشت که رین 
قرت بععل در آرد - و ( چون پیوسته ماع معنوي فراوان‌تر از مسات موري بود - و مخاطج 
رمعاونه ای کار نمي‌یانت ) بعضی اوقات ب«عرمان بزم مقدس مذکور فرمود. - و راجه‌تودرسل 
بعرض رسانیدی که انديشهٌ صواب پبرامون ون ر ائدس میگردد - و از عموم نا معاملة ف,میع 
عالمیان ج جزاپی بدل نمیرسد 7 هرگاه بیشنر از عساگر نصرت‌طرا از سضی شنو اخلاص‌گزبی 
باشد - و بااپی صلح کار آن‌گروه وج همست گردد - لپکی ظر ن الب انست که منعم‌خان و مظفرخان 
باییی معامله رافی نباشند - و دربی‌هنگم (که مظترخان معاماءآرای درگاه والا هد ) با او | 

درمیان آوردند - و او از خوداررژی و معاملة نشناسی در رراج آن ۳ مقدس تساهل نمود 
و از نظر عاطفت اناد * : 


)۳( 


ذرضت موکب همایون باز بصوب بنگ و ببار - و سزا بافن 


بخ معاشان قنخة شعار 


هگی هست حقینت اساس اج آرای سلطنت زمان مسعود ما آنست که ساکنان 
هردبار از خرد و بزرف هر ی بان #لاز یی میدب قاهن قوای:ر 
با باطی همرنگ گرد‌انند - و پای ادب از کییم خود دراز نساخنه در خود پرستي ر خود آرائي 
نداشند - بلکة ازبی‌پابه فرانک شده از اسباب اننظام شوند - تا چنالچه خطاب باطلي ر| مسلعق 
نباشند در خور القاب عاطلي و معطلي هم نگروند - و ببردیار ( که گبتی‌خدیو لشکررکشید ) 
و هر طایعهٌ ( که از صدمات وا ۴ حبانگشای منادب گشت ) تمامسیع نومت چهان آرا ّ حال 
آن بلاد و هدایت نت3 درب مدت سلیمان كرراني ( که ایالت بنگ و بهار داشت ) 
) ۹ پیوسنه انداز حالت خویش دانسنهة آواب رصان برد ری "جای مي آورد ) سرب رآرای افبال 
همین صورت اطاعت ظاهري را ببهای فرمان‌برداری باطني خری» - و آن گرره از عساکر 
فیروزی‌مند شاهنشاهي آسییم ندید - و هرچند ( بمقتضای خبسن باطی در پیشگه سپاست 
آوردنی بودند ) اما دانای روزگار را چوی ناظمی ظاهر ضمیمة آرایش و اننظام باطني شده اس 
( ع) هه [ ۱] و آئین معدات را (۳) لسع [ ای ل ] همت گباشتن حضرت شاهنشاهي بلسغیر 
بدگ و بپار و لوازم این کار سرالجچام دادن ۰ 


] ۸ [ 


( سنه ٩۸۱‏ ) [ ۷۰ ۲ (سال هیزدهم ) 
جلباب ظاهري را وسیلمٌ نجات آ گرره گردانید: بود ‏ دربن هنم [ که ار رخت هستي بر بست 
و نوت ؛جوانان تیرد رای بدمست ( که از سیه بختی در حفظ ظاهر غتلت ورزند ) رسید 
علیالخصوص دربن رفت که رپاست آن دیار به دار پسر خرد سلیمان منسوب گشت ] طیاسان 
نزوبز صورعی ایشلن دریده شد - و او پای از اندازة خود دراز کشیده از اسیاب شورش آن ناحبت 
وا پیشتر از بی ندد_ی گثنه آمد - هست جپان‌گشای شاهنشاهی بنادیب آني گروه 
و مراعات احوال رعایای آن دیار پرداخت - گرچه پیشتر ازبی‌زمان مستوجب تنبیه شده بود 
لیسی بسقتضای قانور ساطنت کبریی ( که اهم را برممم مقدم ساخته جبان‌آرائي بنقدیم مبرسد ) 
ای کار میم فدر در برد تاخیر مانده بود - اکنون ( که گینی خدبو جبان پرور خاطر از فننه‌انگیزان 
گجرات را پراخو ) روی توجه ولا باماح مالک شرفبه و بر انداختن گردن کشان تخرت‌مند 
آن‌حدود آورد بميرد . رسیدن موکب مقدس بمستقر ساطنت لشعر خان ميرتخشي و پرمانند 
خویش _ ی" را ( که سربراهی نواره بعني اننضام کننتییای جنگي مشئمل بر وبخانه 
و عملهٌ آن # و متعلق بود) با نواره فرسکادند - باون ایو مین و| بامرای کبار و جایگیرداران 
دود شرف نفان یافت که بمجبنيی و اتفاق را شیمهٌ خود ساخنه از صلاح‌دید منعم‌خان 
خانخانان بیرون نباشند * 

و از خصائص دولت خدیو زصان ما آنست که کار ( که اولبای دولت بصد اهتمام 
نترانند کین ) مخالفان اس باراد مقس بتقدیم میرساننه - چنانچه بتازگي مصداق ايی‌معني 
کشتی داژه است لودي‌خان افغای را - آر در گرپزت دست دراز داشت - و در تدبیردل قوي 
باقن ناطک دیار شرفیه شلک برآمد کار طوانف افغانان را طلبکار بود - بتانید اثبال روز آزود 
شاهنشاه ی از داوند ( که برداشتهُ ار بود ) مخالفت کرد - چنااچه پیشتر در ی سوان گذازش یافت 
که کعتی داد پسرتاج عمزاد8 خود را سیب برهمزدگی خاطر لودي گشت - و منعم خان 


خانخانان ازان داهيٌ خطیر تجات یافت - ( چون نسبت معنوي بابی درلت ابدفری درست 
نساخنه بود - و بظاهر با ولی‌نعمت خود برآمده ) آن همه عثل عقیلاً ار شد - و افغانان یکجپت 
ازر برگشتند - و داد بسعي تلو و گرجر و شس‌خان موسیزئي ر اسعیل ساح‌دار و جمی‌دیگر 
کهي ر| |ستحعکام داد - و در بذل خرينة سلیمای دست اهئمام گشود - کم‌فطرثان مکس همت 
برو گن آمدند - و لودي ( که بر عقل مکر اندوز جریهکار خود و آشنایان _وحتبتت گزاف‌گوی 








( ۲) در[ اکثونسخه ] باو بود (ع ) تسه [ل] نارش یافت (ع) نسخهٌ [ ۱] فیلو. و اسخه [ ل ] قیلر ه 


( سال هیزدهم ) [ ۷۱ ] ( سنه ۹۸۱ ) 
تعین‌نمود تا نزدیک رهناس رسیدند - لودی بناگزبر م۷ بدراا معلی شده اسئمداه از منعم‌خان 
نموه - خالخانان هاشم خان و تنگري فلي خان و باري تواچي باشي و مولانا محمود آخوند 
و جمعی را فرسناد که بشمشیر و عقل معافدت او نمایند - و خود هم عزیمت پیش نمود که شاید 
لودي آمد: به بیند - و مهم بنگ و بهار باساني صورت پابد * 

درینولا ( که دارالخلافه از فررغ معدلت شاهنشاهي روشني افزای عالم بود ) شرج ابی‌سوانم 
بمسامع اقبال رسیه - و بزباي فعل مزد؟ نتم و نصرت رسانید - آنعضرت شطر از توجّه عالي را 
دژحصیل و تیسیر گشايش آر‌ملک مصررف داشتند - اگرچه تشکر انبوه بآر‌ خدمت نامزی شده بود 
لیکی همه کس را ایس حالت نیست ات کی نی خدمت فغایدانة برابر حاضرا ال باشند - برای 
تحریض ضعیف اعتقادان و سوداگر طبیعتان ( که خدمت _پبها و نراد _ مجرل را ضایع انگرند 
و درگرر منفعمت نقد باشند ) راجه تودرسل را ( که باسانت و دیانمت و عنایت و محرمیت دراه 
(منیاز تمام داشت ) آعبی فرمودند - تا در احضار مردم و دیدن شا لشکر اهتمام نما بد - و آن ۵و گروه 
زر بنده او را جاسوس خدسی دانسته باهليی ۲ فنده اندوزی ( که شیم ایی‌دو طایفه است) نگرایند 
و چسلي وچالگی تایب را چو حاضر دانسته بشعار بندکان اخلاص‌مند خدمت آرلی باشند ه 

منعم‌خان خالخانان درکنار ترهباني ( که »جیع آب گنک و جون و سرر است ) رسیده بود 
که راجه تودرمل آمد - و در گرمیرع هنکامة درلت‌افزای همست بست - در آندک فرص اشکر-عگران 
مجتی شد - تیب افراچ ايی لشکر اقبال بربی‌نسق قرار یافت - قول بندبیرو شمشیر خانخانان 
و جمی از ملازصان عبت دولت |سنحکام گرفدت - و جنوی‌خان و بابا خان و طایفهٌ دیگر در اننظام 
سمپمات برانغار معبی‌گفتند - و *حمد فلي خان برلاس و قیاخان و اشرف خان و جمی دیگر ناظم 
جرانغار شدند - و خان عالم و ميزاعلي و جمی دیگر بپراولي کار طلب بودند - و چوی راجه شان 
لشکر اقبال‌مند دید لشکرخان و برخ از ملازمان خالخانای از آب گدشنند - نظام با فوچ انبوه 
از افغانان ( که قلعة بتارگی ساخته در برابر لشکر منصور بود ) فرار نموه - و در همبی ثنا نرشتة 
تنگري نلی و آنجباعه که رفنه‌بودند رسید که لودمی ما را رخصت داد - و خود بداود صم کرد 
و اینک باستعداد فرلران ‏ برسر پرخاش وپیار است - گرچه ایس خبر قدر بر ظاهربینان 
دشوار نمود اما اقبال ازل‌پیوند اسباب فيروزي سرانجام داده مسرت آرای شد - چنانچه می بعد 
سر اي منصوبهٌ بدیع پدید گرده * 

الغرض لودی را 9 داود ( که بنعلیم فتلو و گوجربود ( از راه راست برد - و چنیی 


(م ) نعةٌ 7 ل ] هرکس (س) نسخهٌ [ی] تربيني ( عر ) نس [ ز ] پتدبیر و شیم - یا بتدببر و تمبز ء 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۷۲ ۲ ( سال هیزدهم ) 
پیغام داد که تو بجای سلیمانی - اگر بواسطه حب ای خاندان بي شم برآده باثی حق دولت 
گدارد؟ - مرا ناخوش نیامد» - و بلو د رجملح ن ور اسنظمار نمام است - درپنوفت ( که ۲ والا شکوة 
پر سر آمده ) از فر ط خیر انديشي ( که بیوسته بظهور آورد؟ کمر هست به پبکار بربند - لشکرو خزانه 
و توبخانه را بئو همراه میکنم - بعد بعد از درازیی سخیی بوسِلهٌ گوجر مان داوّد و لودی صورت ۰ صام 
نقش بست - وداود نسلي نموده اورا پیشتر ازخود فرساد - و بعد ار چند روز لودي ازبخت‌برگشتگي 
آمده رو بروی لشکر منصور فلع ساخته بجنگ و سنیزه پیش آمد ۰ و همواره برکذار دربایسون 
جنگ ب کشني میشد - و پیوسته نصرت از جانب اولبای دولت بوذ - بادران جابکدست 

ار آب گدشته جنگ مي انداختند - و از اطراف و جوانب مالفا بنک و تاز پیش‌می آمدند 
3 جمی را بسرکردگیع ء لعل‌خان ا( آب گدرانده ۳ اندکویت فرستادند - او 0۹ | خلاص 
تيزدسني کرد دستبرسه شایسنه نموه - و چهپارده کشت م محخالف بدست او افناه - بسیا 
ار اهل عناد بگرداب فنا فرو رنتند - و پسرٍ لعل‌خان اي جان ناپایدار سپردني را در خدست 
صاحب خود داد سرخ‌روی ازل و ابد شد - و مقارن ابی‌حال هرج و مرج در افغادان بدید آمده 
و که شدن لودي اشنهاریافت ه 

و حقیشت ای قضیه آنست که ( چوی لودی مطئی‌خاطر شده هنگامة نبرد 4 داشت ) 
داد از عقسب رسید؛ بخانق جلل‌خان کدهوریه آمد - و کس فرستاه که لودي وکالو و پهول (که وکیل 
لودي بود ) بیایند - که بعضی‌سخنان درمیان‌است - لودي بداجمعی تمام با پهول ررانه شد - و کلو 
همراهي نکرد - و گفت مرا از طلب بوی‌خیر نمي‌آید - داز در نخستیی‌حال نسبت بلودي 
توازم تعظیم بجای آورد . و بعد ازای خود بر خاست - فنلو و جمی آمده در ف گرفنن او 
شدند - ملزم لودي ( که شمشیر ار داشت ) چو بر آثار غدر آکاهي یانت شمشیر بقصد قئلو 
انداخت - دربی انا سرهنگای پاره پاره اش کردند - و لودي را مقید ساختند - و در افغانان 
شوش شگری بدید آمد - و همه اعیان نز قجاین از اتفاق نمو۵‌دل - داوند ازو پرسید کة چه باید کره 
او چنیی پاس‌آرای شد که درعض و ناموس می نبایسل دست‌الداخت ۰ و اکنون ( که باغوای 
کوتاه اندیشانی دری‌بلا افنادم ) بیج حال آنست که بخلونکدة عدم آرزمش ی ۱ , آن بیدولتان 
از نده رای 1 فصد درلت حوبش کرد او را با پهول بنپالغانة عدم فرستای نن - - از آا آنا راد 3 اتبال خداداه 


آنگه لودي افغان ( که بهزار تدبیر دور این او از میا دشوار بود ) باهئمام مخالعان برد اشنه آمد 





( ۶ ) در[ چندنسته ] چرنده کوت ( ۳) سخ؟ [ ل ] سپرده (ع) لخة [ اي ] کدهویه (ه ) نس 
[۱ي ] برول رب ) لسعهٌ [ب ی] امارای ه 


( سال هیزدهم ) [ ۷۳ ] ( سنه ۹۸۱ ) 
۲ سعیل پسرلودي را ( که بسیار خرد بود ) خیراندیشان ار پیش خالخانان آوردند - و خانخانان 
بائیز شایسته از آب سو گذشت و کر رم حزم و خدک اندازیی یافه درایار هرزوگوی 
کار آسان را دشوار گرفت - از کشنن تودي چنان نفرقه در لشکرخالف انتاده بود که ( اگر مبارزان 
تنم هت و حوصلة را فراج ساخنه نيزد‌سني مي‌نمودند ) بزودي و آساني کار بااسجام و 
یکی ( چون کشاد اپی‌کار در کرو وفت خاص بمیامی وررد ریات هماپوی شاهنشاهی باز بسته بود) 
در آززی چابکي و چسني مراسم احنیاط و تأني افزردند - تمام لشکر چیبه پوشیده سوار میشد 
ر راجه تودرمل و لشکرخان و اعنمادخای خواجه‌سرا پیش رفته جای نزول لشکر نصرت‌فربی میدبدند 
و آنزمیی را بمردم قسمت مي‌نمودند - و دراندگ فرصت فلعةً حصیی و خندف عمیق صورت میگرفت 
همچنان تا نواحی پدنه راه حزم و احنیاط مي‌سپردند * 

و ازرزفزنی اقبال شاهفشاهي آنکه دزد با چندییلشکرو اسباب‌جنگ ار اه بیدلی ززته 
درون قلعة پتنه متحصی شد - و بپای خود مسچور کلتان ادبار کشت - و افواج گینی‌ستان بشکوه 
تبال‌طرا مورچلها قسست نمرده محاصو کردند - و عرالض مشتمل برشرج سوانمتائیدات آساني 
و تعصیل نیرنگی دولت روزافزون نوشنه بدرکه مقدس فرستادند - و آی شرائف ارفام سرمايهةٌ انزایش 
شکرایزدی کشت - شاهنشاه آفاق در داراخلافة آگره طبقات انام را بعراطلف خسروانی ممتاز ساخنه 
در عادات و عبادات هدایت میفرمود - هم در خشش و خشایش کارنامها مي پرداخت - و هم 
در معموری ملک‌صورت و آبادانی عالم باطی تکاپ میکرد - و برخاف بیشتر از بزرگان دوران 
شعرالبي | بزبان فعل ادا مینمو - ولیت را با سلطنت همرنگ ساخته بود - و خاک‌نشيني را 
با ارنگ آررتي همسنگ کرد: > 

و از جلائل سجایای شاهنشاهی ( که دربنوا بظپور آمد ) آنست که چون بمسامع علیا رسیی 
که سیف‌خان کوکلتاش (که در نیکو خدمتي و اخاص‌افزائي جان‌نشاني نیت تفت ماک بقا 
گشت) و شب محمدخاري (که در یورش ول گجرات مردانه و خلصانه بخلوت که شهادت شنافت) 
بوام مبلغهای گرانمند مد اپری درهخلص عاقبت»حمود گرانبار است ] مواهمب عاطفت شاهنشاهي 
ذمة خلصان فدوي را بادای جمیع آن‌رامپای گرا سبکسار ساخت - و خواطر برهم‌زد؟ فرض‌خواهان را 
نقد جمعیت «خشید - و هموان ازان مدبع بینش و معدن فرهنگ سخنان بلند و آئینهای والا بظپور 
مي‌آمد - اگر انموذچ ازان نكاشتةٌ کلک صدق رقم گردد ساده لوحان دبستار آفرینش مدالخه 

(۴) نسخةٌ [ب] گذشتن () نس [ي] گلخن - و گلخن بمعنیی ۲نشخانهٌ حمام (ع ) در [ چندنمخه ] 
بعواری ( ه ) لس [ ز ] بچلوه اه ( + ) نسعة [ ل ] گران * 
۱٩ [‏ ] 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۷۴ ] ( سال هیزدهم ) 
حمل براطرلی‌مادحان نمایند - و باوجود آنکه باطی‌مقدس شاهنشاهي آلود؟ علوم رسي ر معلومات 
معتسبي نیست لیکیی ( چون عنصرقدسی بیراسطةٌ بشري و رابطة ملکي پذدیرای نور مطانن است ) 
+یبخواست کلمات قدسیه ازار منرل فیضف بظور مي‌آمد - چنانچه در خاتمة ای شکف‌نامه 
نب ازان نکات الهامي تعریر خواهد یافت - ازنجمله دربی ایأم روز جمعه درمسجد جامع ناحپوز 
نزول برکات فرصوده نظارگیم جح ظاهر پرستان بودند - مولانا عبنالحمی, واعظ ( که دران نزديکي 
از ماوراء الذبر آمده بود ) سخنان مرعظت مذکور میساخت - در اثنای آن ذکرکفر آبای نبوي 
و ورد دوز خ بر زیان آورد ۰ آتعضرت بفرصود‌ند همانا اب نقل از صدق فرو عم ددارد - جچهة هرکاه 
شفاعت چندیی‌گناهاران باییی وسباه مقبول باشد مادر و پدر چومحروم مانند - و بکفرخلد 
چگونه منسوب گردند - حاضران معفل قدس آفریی‌گو شده سجدء عقیدت بتقدیم رسانیدند « 

و از سوام جشی خنان شاهزادهای وا هرد نراد است  -‏ |زانا ( که احیای رسوم باستانیان 
در نظام نشاو ظاهر رکذ ست فوي - و اتلفای آثار پیشینیان در نتظام ملک صورت (مست امیل 
علی | لخصوص که طیلسان‌آرایان و عمامه‌بندان رسم و عادت را منسوب بنوامیس البي داشته باشند 
سیما که فرمان‌دهان چارسوی دنیا برای جش‌آراگي نقریب‌جری اند - ر #جیمت اخشش و اخشایش 
باعت طلب ) بنابرلی اساس ختان شاهزادهای پاک طینت خاطر اقدس فراهم آرند؟ جهانٍ 
صورت و معني رسید - و کارد انان جدگزبرن برای سرانجام ای‌اتجمی ولگشا نامزد شدند - ابواب خرمي 
گشوده گشت - و اسباب شادماني آماده شد و بخشش و بخشایش را بازار رونق افزود - هست ر 
اساس بلند نادند - و فظرت را پرده از روی برد‌اشنه آمد - و لچردگزه زینان نغمه دوست را مسئی ( که 
يراي هوشیاری‌ست ) افزایش گرفت - و پنمااسن ایماعات مربقي عات سوث| رف شوربد کان 
بزم میت بیرین رفت - طبیعت پرورا, غذا چوی را معد؛ خواهش متلي‌شد - آزمندان داز آز 
کامرو| گشتند - شادي از بزماه خاص بباراه عام آمد * * ابیات * 

وها و دهش دارد و مردميی # سروش ست در صورت آدمي 
فراخ افکند بارگه را بساط » باندازه خنده چو یاب نشاط 
رز آذر نم آبان ما لبي مرانق پنجشنبه بیست و پنجم جمادی‌اآخر ای سه قدسي طینتای 
ولا فطرت را با تین شایسنه ؛خنار مسعود پدیرای عشرت ساخنند - و نبال پیرای حدائق 
آمال گشتند * ۳ 
شد ربخته بگ گل سوري از باه » یا غلچه نقاپ ز رخ خویش گشاه 





ر ۲ ) لسخه [ي] مداحان ( ع) "هه [ل] اقتدای (ع) ابقاع - پست ور رست کردن سرودگو آوازرا » 


سال هیزدهم ) 1 ۷۵ ( سنه )٩۸۱‏ 
نی‌نی که چوبست میو؟ خل مراد « جرم که شکوفه داشت از شاخ افتاه 
خرد و بزرگ را روزار خوش شد - و فرماذروای‌ظاهرو باط را ۳ تن _پسبب گنچپا کار 
مسکینان و فرببان نپا ) چفیی باعمن دلکشا بظ‌ور آمد مسنجصر داند که چه قسم بدل و نوال را 
روز بازار شده باشد - تخلبند روزگار بظاهرهنامةٌ خلائق را آرایش مي‌بخشد - و بباطی خلوت با ایزه 
ببچون خود داشنه از معو نفوش کونی زنگیی خیال و نارس دل است » + قطعه » 
سبحار له ژ فرط سب تمنالي »+ دانش بوه از ساحت داش عالی 
یک قطو ز نیف او نیابم معررم * یک ذرن ز نوم او نه بینم خالي 
ار سوانع ببجت بخخش سعادت افزا آنعه آن آسماری وقار را ۳# اور وزن فرصووند - و از بخشش 
و بخشایش جهانیار کامیاب مسرت گشتند « + قطعه > 
شا که دلش اعظم دارند » نه گنم نلک بوزن او کم دارند 


2 ۰ 0 ۱ ۱ ( ۸ 
از فرد بزرگي ننوان وزنش کرد * در یک‌طرنش مگردو عالم ۵ارند 


فرستادن شاهژاد: والا گوهر سلطان سلیم 
ببستان دانش آموزي 
شهربار دانش‌پژوه فرزندان گرامي را _‌تعییاتالیقی در حوزة عاطفت خوبش داشته همواره بخوبتریی 
وج ( که در باستاني زمانه مثل‌آن کمتر نشان دهند ) تربیت میفرماید - و بغنوی دانائي روز بروز 
روشني‌افزای نفرس قدسیهٌ ایشان است - درپی‌هنام [ اگرچه آن ور حدیقٌاتبال پیوسته در بساط 
حضور و محفل شاهنشاهي التساب انسام کمالات صوري ر معفوي مي‌فرماید - و زمان زمای 
ار میامی انفاس شود رخ و توجهات منیفه آحضرت ۲ مصفای آن گلدستَهٌ بهارستان دولت 
پدیرای مرتب نور است - هم آداب معدلث و رمیت برزرکپ و نی لح معاملات ( که درا آشنا 
و بیانه یکسان‌باشد) مي‌آموزد - و هم غراشب رموز نفس و بدائع نصفيةً خاظر را دانش‌پذیر میگرده 
و احقیاج نبود که آن نونهال اقبال را بعتب سپرده آمرزار گذارند ] لیکن [ چوی رسه ست 
باستاني ( که بزرگان دوربییی فرزنداي مستعد را بتعلیم آراسته ظاهران پراسته باط منسوب‌گردانند ) 
تا بدید وشنید و گفتار ر کردار آی مصفی شمائل ملکات گزیده روز افزری شود - و ازانچه در حضور 





رم ) نسم [ ,] گل تغل (۳) در [ چنه نصغه ] متبصر (۴ ) در[ بعضی لهخه ] ذاتش بود از ساحت 
دانش عالی ( ۵ ) در[ چنه نصغه ] بعظائم امور ( و ) لسخهٌ [ ۱ ] ] اگر دو عالم ( « ) نسخةٌ [ب] معفل 


قرب شاهنشاهي ( ۸ ) در[ اکثر لسخه ] گردانند ۰ 


( سنه ٩۸۱‏ ) [ ۷۹ ۲ ( سال هیزدهم ) 
انس آن والا فطرتان آموخنه باشند در هنام دورجی‌صوری عبت و مکالست آچنان شایسنه معین 
حال شا ؟ ره بو نفد بوسيلة ایس خدسصت مستعدان روزگار از تنگنای معیشت برآیند - و ذُربعةٌ 
شول افضال وعموم اجسان گردد - و هم دستآویز شفاصت مضطران و گناهگرا سراجام یابد 
چه دربس بارگاه عاليي اساس انتظام چپانیان ( چنانچه برتنبیه و تادیب و مالش وکشش متمردان 
و گوونکشان نهاده اند ) همانطور بافماض و عفوو بخشش و بخشایش اي نارخانة نظرفریب ر 
ریب و زینت داد" - و یر |سنیلای قولی‌نضبيی کار پرد| زان چهپان را مرت عفو کىثر بدست افند 
وب ست که دوربینان عرص انش پیوسته بتکابری‌سخت جمع از فرمانبران اخلاص‌مند ر 
مکنت مي‌دهند که در هنم شورش قوت غضبي عنان اختیار ماحب بدست آورند - و بوسیلة 
عرض خویش کناهران را جات بخشند - چه گرآن مجرم نبوده است خود عبادة بظپورآمد: 
و نگد‌اشنه که صاحب مصدر امسر ناحق شود - و اگر فی‌الوافع جرم بوده اسمت چون بئیان آدمی 
برلغزش و نسیان و سپو و خظاست بسیار #جرمان باشنه که نقرش جرانم آ طبقه بزال ععو 
و صفم شسته اند که قدر آدمي بغایت گرامي‌ست - و در زمان غلیان غضب فرست شخیص 
و تمیز کمترباشد - ناگزیرقانون رپاست آنست که هرآفا در خور پایة خود بنکاپری خوبش از نوثر 
و غیرآن کی را بپم رساند که اور بٍِ_ ۳۳ که در چنیی اوقات نارک دليري 
تواند کرد - و کلمة ااحق آواندرسانید ] باد‌شاه دی و دنیا را برای ایس مقاصد ارچنند و دیگر اصور 
(که دانای دوربیی بیند و داند ) بخاطر قدسي مناظر رسید کة نورقندبل جلالت گوهر اکلیل خلافت 
شاهراده سلطان‌سلیم را ( کة دانشآموز مدرسةٌ البی‌ست ) بذک از مپذبان اخلاق ۳ ساخنه 
بخدست تعلیم مشرف سازد - مولانا ميرلا‌هرري ( که بفضائل صوري و معفوي اختصاص داشت ) 
بایی منصب ستگ سربلنه گشت - روزخرداه شنم آذرماه لبي موافنق چپارشنبه بیست و دوم 
شیررجب جشذ دکش آرلستند - و نفس تدسي سات آی فّ لیب سلطنت ( که انوم 
تائیدات سس و روائم توفیقات ايزدي حالت قبول فیض و استعداه ادراکات بلند درر پدید آمد: بت 
آغاز تعلیم صوري فرمودند - و ای درخشنده چراع ایرای خافت را بزیت تفهیم ررشني افزودنه 
آغاز ای‌مقصد گرامي بنام مقدس شيپ رو قزر مس تین نی گشودند - و پس ازان آغاز 
حروف اج ( که اساس مقدمات علمي و مدار مظارحات صوري برانست ) نموده بشاهره دانش 
رهبري کرد‌ند ۲ و مقدسان م ال اعلوی چون درللمندان بارانر حضور بزبان حال و لسان‌مقال مراسم 
تپنیت بجای آورده ثنا؟ کر شدند - و زمزم دعا از خرد و بزگ بلندآوازه کشت ه 





رم ) لسضةٌ [ ب ] دین پناة را » 


ر سال هیزدهم ) ۷ ] ( سنه ٩۸۱‏ ) 

و از سوانم مسرت آرای اي سال فرخنده ورود #جت افزای پرده نشین باراه عشت 
کد بانوی دودمان ولا حاجي بیکم است - ای مقدسةٌ سراپرن؟ سعادت ازان باز ( که از طراف 
حرمب شربفیی تشریفت آوردند ) باوجود فرط عافةً معبدت و روابط توجه ( که با خدیو زمان 
داشتند) در دهلي افامت‌گزیده بودند - و در جوار روضم مقدسةٌ حضرت جهانبانی جن ت‌آشیانی 


موائد افضال گسترده در لوازم خیرات و مبرات بسر می‌بردند - درینوا ( که فترحات گجرات 


بست | تسه 














برس ثبنیت تشریف آوردند - و شبریار قدردان باستقبال شنانته شرائف اعنزاز و جائل احترا 
بتقدیم رسانیدند - ایشا دختر طغائی والد؟ حضرت جهانباني جنّت آشياني اند - المار میرا 
ازایشان بوجود آمده بود - و حضرت جنتآشيانی ایشان را بسیار سترم و گرامی میداشتند 
از زبان اقدس شاهنشاهي سامعه افروز گشتم که آی قدر عذایت و لطف ( که از ایشا بنسبتصس 
بظپور مي امد ) و آن مقدار علاقة خاطرمی ( که بایشان بود ) از اندازة گفت بیرون‌است - و هرکه 
برحقیقت آکه نبود ایشای را والد؛ حقیقی می انشة - درزمای شش‌سالگي مرا درد دندان 
بیقرار داشت - فرسودند که داررئ جرب داریم وبرخاستنه که آنرا بیارند - حضرت مري‌‌كاني 
ازالججا که عالم حزم و احتباط است در پیم و تاب شدند که مبادا دازو #خورد می بدهند ۰ و #جومت 
ماحظةً حضرت جذت آشياني اظبار نمي‌توانستند نمون - و سعي میکردند که مرا برخیزاند: 
بخانة خود برند - و صی جدائی از مارسست امن ندسی تباب نمینوانسلم کرد - دربراثنا دارو آوردند 
ازانجا ( که مزاج زمانه مي‌دانستند ) و از فرط مسبت ( که بمی داشتند ) پارا آزان پٍ اظبار 
اس مبل تفت - و بعد ازان در دندآن»مسن مالپدند - هم خواطر ظاهر بیان تسلي بات 
رهم درد مي تسکیی گرفت * 

و از سوانح آنست که ت معمود خان و ۳ سادات بارهه و ید محیی امروهه ر 
با جمع کثیر از دلوزان کارگذار برسر وللیت مدهکر( که برتعنت و تمرد ایستاده بود ) تعیین فرمودند 
و سادات داد مردانگی د۵اد؛ اف بعبل آوردند - و ارباب تمرث ر| دست ازانءایت کوناه شد 
ر دران نزدیکی پیمانه هستیع سید محمود خان پر گشت * 

و همدرین‌سال _ میرتحس رضوی مشبدي ( که برسم رسالت در یورش رل گجرات بدکی 
فرستاده بودند ) پیشکشهای حاکم دک و عرضه داشت او مشئمل برفرط اطاعت و انقباه آورده 





( ۲) در[ چنه سخة ] |میر ده ۰ 


ین 9 


( سنه ۹۸۱) [ ۷۸ ] ( سال هبزدهم ) 
و جمع از سیه گلیمان ادبار گربخته بدکی شنافته بووند ) رای ممالک آرای افتضای‌آن کرد که یک 
از کاردانان را پیش‌حاکم دکیی فرستاده بنصائم ارجیند بشاهراه اطاعت مپتدی‌گردانند - تا خالعان 
فدنه اندوز را بدراد ولا فرسند - یا ازای حدود برآوره - ۷۳ اجام اب خدصت ار مقرر شد 
و نظام‌الملک حاکم احمدنگر اگرچه تونیق آن نبافت که آن سیه بختان را مقید ساخته بسپاره 
م ان قدر بیره مند سعادت گشت که دروایت خوبش جای‌نداد و پیششهای (یق کحوب 
معنمد ان خدمتگز فرستاده اظهار دوللخواهي نموذ - و مپر مذکور داشکیباثیع دکنیان و تزلزل 
در تبات شا بمسامع اقبال رسانید ۱ کة از صدمات موکسبت پادشاهی و فتوحاه ( که درینول 
روی داد« ) ایی‌طبقه بغربب حالت مبتلا گشته اند - و اسباب و اموال را از بلاد و امصار خویش 
در شعاب جبال برداشته نگه میدارنه - لیکی بمقتضای آئبی شپنشاه ملک آرای ( که اهم را بر مج 
تقدیم میفرمایند) تسذیر دکی موفوف داشته همگي‌همت خسرراني در گرفتی دبار شرقي ر تادیب 
سرکشان آن سرزمیی مصروف ساختند - و چون چشمداشت چنان بود [ که از افراج گبني‌سنان 
( که بسرکردگیع منعم‌خان در محاصرةً فلعةٌ پتنه اهتمام دارنده - چنالچه گذارش یافت ) ایس ممم 
باهتمام خواهد رسید ] تون فرموده گوش بر آواز بودند که اگر وفت چنیی تقاضا کند ( کة 
حود هم بدولت و اقبال توجه فرمایند ) عنان عزیمت بأن موب معطرف گردد * 

و از سوالع آنکه اورنگ تشیری فرهنگ آرای سمثئد اثبال را جلوه دادن - و بجشی آرائوع 
عید رمضان افاضةٌ انوا فرصودند - دران چمع بدیع و ااجمی‌عالی بمسامع فدسی رسبد که صفوت قیاب 
خواجه عبدالشهید نبیر هدایت‌پناه نامرالدیی خواجه بیدا ۱ که اشواجه احرار معروت اند ) 
سعادت حضور دارند - ( چون حق‌اساسي و خداجوئی اب خواجةٌ آراسته ظاهر مظنون بعضی و متیشی 
طایفةٌ بود ) خدیو زمان از فرط یزدان پرستي و دادار شناسي توجه فرموده دروبش نوازي کردند 
و خواجه را از اسافل معرف برد اشدة نزدبک خود جای دادند - سبییا له باوجود کنجوربی خرای 
صوري و معنوي در طلب لبي بیفرار اند - و در تکاپوی تحصیل رضای ار چنبی آرام 3 سطوت 
سلطنت معنوي هرگاه آزبری جست وجوی باز ندارد دررباش شوت صوري چگونه در آن‌را فراز تواندکرد 
کس را ( که ازبخت بلندي شناسای مرانب نی البي گر انبد: جمانبانوع ایس دوعالم سنف 


ازانی داشنه شد ) اگر ذات اندس او مظهر چدیی بدانع امور گردف چر شگرن نماند ۶ 


لوجه فرمودن گیپان خدیو بصموب خطه اجمیر 


سریر آرای اقبال ( از فراخی حوصله و فزونی احنیاط و بسیاری آزرم و فراوانیع دریافت ) 


( سال هبزدهم ) 1 ۹ ] ( سنه )٩۹۸۱‏ 
در یمام خصو امه [ چا كي ر چه ارهای جزري ) بربساط نيازمفدي بود؛ 
توسل بو رکاه کبربایاحدیت میفرماین - و از فرط حق‌شناسي از مفوتکدة ضمیر بیرون‌شنافته احنرام 
منسوبان خانوادة دادار پرستان را از لوازم ابیی کار ستق مپشمارد - و با آنکه رموز شذاسان ۳۳ 
صورت بل ظاهر بینان راستي‌منش ابن‌عالم زگمان بیقیگرائده‌اند (که روز افزونین سطونك صوری 
و دولمتافزائي معنوي و گفايیش ملک قاهر و باطی و حصول جاثل مستلدات عصري ر ررحاني 
بمیامی دات پ‌همال ایس يکانة بارکاه آفرپنش است ) لیکری از کمال میمنت ذاتي و یزدان‌شناسي 

و يکنادلي نظر دوز جن آن جوهر ین نارس خانة هسني برخود نمي‌افند - و آنرا خاص از بارکاه 
نار و می‌داند - و تیذا هرگاه کارت پیشنهاه خاط رافدس میگردد لخسنیی ی تجدید م رانسب بازگشت 
بعئیهٌ ابزدي میعرمابند - و ابی‌را غازة چهرة اقبال میشمرند - دربیی‌هنام جذان برپیشگه شیه انز ن‌دیوند 
پرتر مي‌انداخت که همانا خدمت آسخیر ملک بهارر بناله ازلن‌گرره صورت نگیرد - و در تیسیر 
ایی‌سراد و تحصیل ایس مقصود رایات مقدس را بانصوب نبضت باید فرمود - بنابرای مدارج ترجیات 
قدسي بظپور آمد - و طواف روضهٌ معبنبه را ازبی باب اندیشیده برای اتمام ای تفت 

و اجام آئیذبای استمداه روز اورمزد غرةٌ اسفندارسد ماه آلبي موافق سه شنبه شازدهم قیال 
ذیضت مولب متدس بصوب اچییر شد + و متزل ول در حواشی دابر ر اتفاق انتاه - و چهار روز 
دران مرحلهٌ دلگشا توفف فرمودند - و طبقات نام کامروای ظاهرو باطی‌گشتند - خواجه عبد‌الشهید 
ادراک محفل متدس نمود: زخصت شهر حاصل کد - و رون که رایات جهانگشای به توده 
نزرل اجلل فرمود ) میا کرکه از فرط شوق و رفور اخاص برسم ابلغار از گجرات رسید - و آنعضرت 
برلی کامررائی او قدم چند بجانب او شنافته سرباند دولت گردانیدنه - و مشمول جزائل تنقدات 
خسوواني ساختند - و روز اشتاه بیست و شنم اسنندارمن ماه آلبي درهفت کروهیی اجمیر مشیم 
سرادقات عظمت شد - روز دیگر پیاده ( چنالچه آثیی آن‌ش‌سوار عرص صورت و ات - که قدم 
قلک فرسا را غبار آلود راه نار میسازند ) بمرقد منور توجه نمودند - و در آخرهای روز بآن بقع منبفه 
رسید: لوازم زبارت ؛جای آوردند - و ارباب احنیاج و سابر منسوبان ای بقع گراميی ؛جرائل عطایای 
شاهنشاهي حظ وافر بر داشدند - هم باطی را بایه بلند شد - و هم ظاهر بمعدلت رتبت گرفت 
هم بزرکان روزکار را وفت خوش‌شد - و هم فرودستان زمانه را امد یدید ات بعک از سس 


ٍِ_ زیارت بمنازل دلگشای ) ی دریکول ۳ نزدیک بائما م بپوستة سود ( بفرخی و خجست؟ نگي نزول اجال 





(م) لسخهٌ ل ] سطوت صورتی و دولت افزائي و گشایش () ده [ ب ی ] دایر (ع) ستعٌ 


[ ی ] اثبال و 


( سنه ٩۸۱‏ ) [ ۸۰ ] سال نوزدهم ) 
فرمودند۰- و توجه مالي در بر انه‌اخشی ارباب تمرد و عصیان و نواختی (محاب عقیدت و انقیاه 
مبذول داشنند - و رای‌رام‌داس را ( که بارداني و آهستگی انصاف داشت ) بدیوانی سرا راتلی 
منسوب گردانید‌ند - و حکم جهانعطاع تفان یافت که دننرداران بدستور سابق کساي راجه تودرمل 
باشند - تا هم م بم ديراني از دور بودن راجه اخثال نپدبرد - و رقم عرل بر حال او کشیده نیاید 


و هم حدست گزینی را اعنبار افزوده گردد ۷ 


9 ۰ ۰ : ۱ يم ۰ 
2 سال ۳( از دور دوم 

درب موسم ( که بپارسدان معني در جلواگري بود ) صیت یچ نوروزي ظاهرر هرنگ 
باطی گردانید - و باطن ر از صعا ی ملکوت فراتر برده نقدس ([هوت بکشیل #۷ * بدست # 

بار گشنه دران شکعنه حربم * حجرٌ تن از کلید نسم 

کل له بر فشانه» از سر خونش # دلق ضد توکن 4 در برخونش 

( ای 
عند‌لیبان بصبحی تبلیل * سبعع گردان ۲ # بدکر جمیل 
کل بمعز جپای شمامه زده * شاخ بر نطح کل عمامه زده 


۱ ۱ رع) اس تتعت نایم 
روز جشنبه پس از سپري شدی یک ساعت ر چیل و یک دفیقه هقدهم ذی‌الشعده ( ٩۸۱‏ ) 





۹ 


بصد و هشئاد و بعم قمری ف نور افزای صورت و معنی پرتو و خاضص ببرج حسمل انداخت - و خاکیان 
افسرده را چون افلافیان مقدس زیب و زبلت تازه کرامت فرمود - و آغار سال نوزدهم نم 
بخرمي و فرخندگی شه - آن گرهر بکنای خلافنت در ررضهٌ معیئیه جشذ برک ترتیب داد 
و مجلس والا اتنظام یافت - عطرگلهای ببار صوري ر معنوي ر اخور عنبر آمیز نشلة ظاهري 
وباطنی هوای شادروان»حفل اعلوی را عالیه سای 29 جلسیان ری مس 7 بعطرساني 
نافه گشای گردانید - ارباب ظاهر به مسرت‌آرائی خاطر پرداخته داد دلگشائي میدادند - و صوفیان 
صفوصفا در وجد آمده آستبی بردو جهان مي‌فشاندند - تمام روز وشب آن دربادل گنجينة بخشش 
از زر سرخ و سفید خوان خوان و دام دامن بر حاضران بارکاه اندس اکرام فرمود - و عموم خلاتق 

فیض وافر بافنند - و فدلپای آزمند ان آرامش گرفت ۷ ۱ 
و درینول! ( که موکب هماپوی خطهٌ دلگشای اجمبر را بنور معدلت صفای خاص, 





رم ) فسخه [ ب ] اچیچه تهلیل (س) در[ چند تسخه ] دل (ع) لخد [ ل ] چبل وقیقه م 


( سال نوزدهم ) [ ۸۱ ] ( سده ٩۸۱‏ ) 
اه اطاعت و انقباه ( که سرمایٌ ام و امان او بود ) گذاشته دم مخالفت میزند - و فلعة سوانه را 
( که سکمتریی فلاع صوبهٌ اچمیراست) (ستحکام داده پناه روز ادبار خویش اندیشید خاطرجهای‌گشای 
از ستماع ای سالحه بر عایای آن دیار بخشود - و شاه فلي خان محرم و رای رابسنکیه 
1 ۳( (۴) 
و شمال‌خان و کیسوداس سر جبمل میرنهه وال و جکت‌رای ۳ دهرچند و جمی از بهادران 
کاردان را برلی تنبیه آر نخوت‌مند نامزد فرمودند - و همچنانمه شبو مقدس شاهنشاهی ست 
مواعظ ارجیند و نصائم والا را آوبزة گوش سعادت‌پدپر ایشان گردانید: رخصت دادنه - و را خیم 
معلی شد که عتَبهٌ افبال ما جلووکاه عاطفت و بخشایش است - آن گمراه بادیٌ ناداني را 
( اگر چراع خرن در ظلمت آباد ادبارش افروخنه کرد - و از کردار خویش <جالمت‌مند 
شود ) بعواطف خمرواني امبدوار گرا داننه - فرستادها باعتضاد اقبال ررزافزور رری بشهر 
سوجت آوردند - کله نبیر رای مالدپو آلجا دم ستکپار میزد - از سطوت فوج پادشاهي بقلععٌ 
سرپاری ( که در تنگنای کوهستان است ) شنانت - آمرای اهنمام پیشه تعاقب نموده آن قلعترا 
سوختند - واو انجا بکوه کونبه در آمد - بهادرای نصرت قریی گرب را از دشت ندانستء 
تكامشي شدند - کله ( چور مورت گرفتاری خویش معاینه کرد) دست درداس عجز زده بوسیلاة 
راست کیننان درست آندیش ی تین ۲ پبوست - و کبسوداس برادر خود را و مبیس داس 
ر برتهي راج رانهور را برای خدمت گزيني همراه ساخت ۰ و خود برای درست نو ت ز 
خویش رخصت گرفنه اند « 

و (چوی ابس‌کار بنائبد ساري از پیش رفت - و ۳ جمعیت چندرسیی فنور راه بانت ) 
آمرای عقیدت‌مند منوجه شهر سواه شدند - راول سکهرچ از هواخواهان آن دبر بریاست آجا 
سر استکبار مي‌افراخت - در درب هنام برخ از ملازمان رای رابسنگهه بسکردگی گوپال‌داس بناخت 
رابت او شنافنند - چندر سیی سوجا ر دببیداس را با برخم از دلیران بمعاونت راول فرستاد 
و دران زمان ( که آن‌فوج بعضه ار موافح و فریات او را تارلج نموده ره معاودت می‌سپرد ) راول 
با جمعیت رسید - و عرصة نبرك آراسنه شد - و دلوران طرفیی کارنامای مردانگی بظمور آوردند 
سوجا و ديبي‌داس و مان برادر راول درییی مصاف مر آزمائي بگونيستي شنافتنه - ربتائبه 
پسران جیمل (۳) در[ چند لسخه ] جیفمل ( ۴ ) در [ بعض لسیخه ] دهرمنکد . و له [ ز] وهرمنگد 

ره ) هه[ ی ] سرباري وله[ ل] مرماري رب ) لخد [ ۱] کورینه - و سخدٌ [ ی ] کورسه 
( ب) هٌ [ ی ] متهرا ( ۸ ) در[ اکثرنسخه ] میکهراچ . و لخد [ ي ] میگهراج » 


] ۲۱ [ 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۸۲ ] ( سال نوزدهم ) 
ايزدي علم فتم برافراخته شد - رای رایسنگهه از شنید پیکار خود بناوردگاه رری آررد - و ب+ 
از رسیدن او افبال روز آفزون شاهنشاهی آراثرع مراد کرده بود - نما چنیس شکست یافت 
از سر بیراهه رفتی باز آمد - و پسرخود را همراه لشکر منصور ساخت - و افواج نصرت تائید از(اجا 
متوجه تسخیر سوانه شدند - چذدر سیی بودن را در قلعه مصلعت ندیده به پتای راتهور 
رپتای بتال سپن - اولبای دولت بحاص آن هست گماشتند - چون ضییر انس شاهنشاهي 

از مپمات ای صوبه فراع بافمت روز امرداد هقنم تم فروردب ماه اي موافق چپارشنبه بیست و سیوم 
دی‌القعده برمعدانیع ۵ ولت روز افزون منوجه ارالافه شدند - و داد دهان و عشرت گزیذان 
رضت فرمودند - رزز رام 0 و یکم فرر ورین ماه ماه البي لوای نصرت اعثلا در دارالخلافه فلعپور 
افاضة انوار فرموده ابواب معدلت و رعیت پررري و ظالم گدازي و مظلوم نوازي بر رری 
عالمیان کشوده کشت * 

دربیی هنگام ( که آغاز موسم باران بود ) عراض منعم‌خان خالتخانان از سمت مىالک 
پیپم رسین که محاص حصار بتنه بامنداد کشید - ( اگرچهة پپوسته عبار مردانگوع مبارزان طرفیی 
گرفته میشود - و نصرت قرب اولبای دولت است) لیک (چون از یک جانب فلعه درپا ست) آذرق 
بدرونیان رافر میرسد - و سامان تاعه داز بز وچ د واه صورت می‌بندد - و لشکر و توتخانه 
و خزینه و فیل فراوا سرمايعٌ اخوت آن‌گروه است - و از درآمد موسم ابر و باران و طوفان‌خیزی 
آب و باه خاطر لشکرمنصور متزلزل و مضطرب - اگر لولی عاطفت آی خدیو جمانگیر پرتو توجه 
برس دبار اندازد هرآپنة ری عفد مشکل باساني گشوده ادف :د تین نبا سواذع و وتان 
( که مرف نیضت ولا تواند شد ) مذکور بود - ازانجمله شبادت اكرعاي خان و پستر | او ( که وز ء 
پر سر عنیم روی مبارزت آرردند - و کارزار نماپان بنقدبم رسانیده گرر 2 عظبم را بصمصام شجاعت 
کار تمام ساخنه خود نیز مودانه شربت واپسیی در کشیدند ) و کارنامٌ ترده خان‌عالم ( که سحر » 
از را دور جانسب ب پنيببازي گرم‌روي کرد مت دروازة نخاس آمده دمایان تاخت - و فیلبای 
بزرگ و بر گرامي بدست آورد: مراجعت نمود - و حیرت‌افزای نظا رگیان دشوار پسند گست ) 
و آمدن حس خان بتّني فان ار قصد بند بی‌بی کردن ۶ 

ن اپی‌ساعه آنکه حسی خان پدنی از ابطال روزکار و شجعان زماده بود - بنصمیم 
سعادت دولتخواهي از مخالفان ادبارمند جدا شده بلشکر مفصور و خن و 1 








(م) نسغةٌ [ی ] چپرژ مراد گشوده بود (۳) در [ چند لسخة ] مرافق صبم چپارشنبه (۴) در 
ز بعفم نصخه ] پسران او (ه ) ل-خهٌ [ ز] نیز شیرمودانه ( ٩‏ ) در[ بعض نسخه ] حسین خان , 


( سال نوزدهم ) [ ۸۳ ] | سنه ۹۸۱ ) 
.مستمال عراطف شاهنشاهي ساخته سرکار سارن #جایکیراو مقر کرد - ار برای اطمیذان و داجمعی 
اولبای دولت و گرمین هدکمة خود پیوسنه در استیصال»خالفان سخنان دلذشیی بردیباجةٌ ظهور 
می‌ناشت 3 زانچمله بپرئو بیان روش ساخت که دوکار ناگزیر وفت است - تا بذانید آسمانی 
ای عقدةٌ مشکل نمای گشایش پابه - تخستیی بند دربای ببس را باید شکست - تا درب‌صوسم 
آبپا ( که روی بای حدود آورد؛ هر روز در فزرنی ست ) در آب کنگ بربزن - و گرنه آبپا اطراف 
قلعه را خواهد فرو گرفت - و کار برحاصرلی دشوار خواهد شد - دوم آنکه بکار فرمائی تدبیر و نیروی 
تیزدسلی حاجي‌پور را از دست تصرف عدیم مسلخلس باید گردانید - که بیشتر آذرق قلعه ازان 
مرن اما« منعم‌خان ار ای ی حخانعالم فرمود - او پاسآرای شد که می از بارکاه 
شاهنشاهی بهرلولیع ای لشکر مامورم - و ازبی‌گننگوی اییی معامله در الوا مانده بالچام نرسید 
و مجنون خان و طابفةً از بهادران بجیت شکستی بند مقرر شدند - ايی مبارزا سعادت پیوند 
شداشب رفنه آن‌خدمست بطرز دلگزی بتقدیم رسانیدند - و ای شایسنه عقد؛ ایی‌کار کشوده‌آمد 
و از نیونگیع اقبال‌شاهنشاهي آنکه سلیمان و بابومنکلی ار کبار آمرای عدیم ( که بپاسبانیع اپ بند 
هوش افزای بودند ) دران‌شب ؛خواب غفلت غنودند - ر از مجالت کار خود آوارة براریی ادبار گشته 
روی بچانب گهوزا کهات نادند * 

و ( چویمحاصره بامنداد کشیده بود - و عذان همت وا ۱۳۰ دیار شنی مین انعظاف 
داشت ) بوصول عراتض منعم خان وت جهان‌گشای مصمم 99 موب چپان‌نورد شاهنشاهي 
بقابد اقبال از فنعپور باگرا نزول لجال فرمود - و بورق اهنمام در اننظام اسیاب و سواد 
ای بورش عالي از پیشگاه اجلال تافنت - و بنرنیب و تنسبق کشنیهای بزگ و ابداع و 7 
یی کارکان شگرف چابک دسنان خدمت‌گزیی مخصوص گشتند - و بنلقیی عقل دور بی مقرر شد 
که حضرت شاهنشاهی با شاهزاد‌های گرامي ر بعض پردگیان سرادق عصمت و خلاصة مقریان 
بساط بزم و رزم بركشتي نشیننه - و ار تفاي و اردوی بزگ ار راد خشکی ررانه گرده 
و سزاولان کار گذار خدمت دوست (که غیت شای برحضور چیه دستي نماید ) باحضار عساکر 
تعیی شدند - و شاهنشاه گيني‌ستان در دارالافة آگو بسرنجام ای بررش نرجّه داشته جبا,آائي ‏ 
عبادت ايزذي شمردند ۰ 

دربی‌هنگام نقش‌بند ای نکاربی نامه (بوالعضل مبایف بموجب اشارت عالي ر بشارت غيبي 
بسیرو درگاه مقس شاهنشاهی سريلندي یافت - ربتائيد البي اتخوت خودپرسني را آغاز چاره‌گري 


( سنه ۹۸۱ ) [ ۸۶ )] ( سال نوزدهم ) 
بدید آمد - و مجل ازبی سالعه آنست که تا از خلوتکد؟ بطون بکثرت سرای رجود آمد 
درپنم سالگي تمیز رسي بهم رسید - و بنظر ترریت پدرموري و معنوی خود در پانزده ساللي 
برفنون حکمي وان نقلي اطلاع بافدت - ۳ در دانش کشودنذ - و به‌پیشگهد حکمت بار دادند) 
اما از نامساعدیی بت خودبیی و خویشتی آرای شد - خق در ررثن دنام خود پای همت 
آفشرد - و یم دادانی ی طلبان بزه د او سرصایةٌ افزودیع رع وا مت کشت - و از شورش _ی‌نمیزی 
و _یانصافیع ابسی گرو؛ نش تجرد و اخنیار عزلت در سر افناه - اگرچه روزها صومعهً خویش زا 
2 علوم نورافزای بود اما شجها را عرا گرفنه بشورید کان کوی‌طلب رسید» - و آزان تپیدسنان 
گنهن از دربوز؟ هست موش - و اخداب دانایان ظاهروبن ر رواج بازار تفلیدبان صورت پرست 

مرا در تنگذای حیرت سراسیمهة داشت - له طافت خموشیدن و ده فوت خروشیدن بود - آگرچه مقدمات 

موعظت پدر بزرگوار ‏ بدشت ديوانگي نمي‌برد لیکی شورسنان خاطر مرا علاج مفید نمی آمد 
گاه دل بصحبت دانایان خطهٌ خطا کشیده و که بمرناضان کر 1 ن خاطر را میل یدید آمدب 
کاه شوق بمزبانی ج ال تبت آرام کسل کشت - واه همنفسیع پادرپان پرتکال دامی عزیمتم گرفت 
گاه همنشنینی صوبدان فارس و رموزدانیع ژند و اسنا شکیب ربای خاطر شد - چه دل ازحیت 
ارباب صعو و (صحاب سر دیار خویش گرفته بود - [ اگرچه ناهار طلب می از مصر جامع کمالات 
موري و معنوي ( که عبارت از ملازست فیض منقبت پدر بزرگوار است ) شکست ] لبکن ( چون 
آن یگنة کاراه آفرپنش در جلباب اسننار بود ) درد مر درسان نميشد - و از نادانیی خویش شا 
ظاهر ویر متتالف عقبی دانسنه ازان وضح دپایت بیفراری داش - و از عبت ابر گروه 
دوری جست - تا آنکه بت ياوري کرد - و ا زآرازف دانش‌مکنسبی ابس حبرلن اجمی هستي مدکور 
معفل مقس شد- برادران گرامي ردرستان خی راندیش و خویشان مجبمت گزس و شگردان سزبال 
ین شدند. که ول اح لت ملست خدیوصورت رمعني. باید کل - "مر ایس کار نبر 
و انديشةٌ سودلی تعلق خاطر تجردگزیی را سراسیمه میساخت - چه چشم در مین نگشوده بود 
ر‌ هت درگرو گسسنسی سلاسل تقید - وبرسم نادانان ملک‌صورت ظاهررا قیض باطن و قید را مغایر 
0 - تا آنکه خدای »جازري برده از روی‌کار برد‌اشنه رهنبای حقیشت شد - و نینگرم 
(بداعیان تقدیر را روشی ساخده طیلسان پندار از سر کشید - و کمالات معذویی اورنگ نشیی اقبال را 
بعبارات دلهدیر در خلوتکد‌های حضور و | جینپای انصات خاطر دشچیی گردانید - و بة بر خونگزبی 


( ۲ ) سخةٌ [ي ] کود نشین ( ۳ ) ور [ بعض لسخه ] لاببای - و لأب نام حکیی بو - و تعنمل کد مچاز 





ازان حکیم مراد گیرزد - وه [ ال ] لافبای و لسع [ب ۲ علاعبای » 


( سال نوزدهم ) [ ۸۰ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 
بر دیباجهٌ اعلان جلوةٌ ظهور داد که ایرد ب پرسي و دادار شداسرع اپیی گوهر تدسی نزاه را کس 
نت اصروز تنیز فوانل تعلّق و تجرد : مجیع ترس دی و دنبا و مفرق نوار 
۲ ی ار ست - او را تعلات #وری ۳ 7 معنوی دیست - هم فید » ظاهر دارث 
و هم اطاق باط ری - گنفایش کارهای موري ر معنوی زالجا ست - ناگزیر رضای اور برخواهش خوش 

مقدم داشتم - و(چوی خاط رگنچینه دار معنی می از مناع دنا نبي‌دست بود) برلی پیشلش 

د رکه وال آبقاکرسی را تسیر نوشنم - و دربی‌زمان ( که رابات فبال بداراخانه نزول اجلال نرمو ‏ 
سعادت کورنش درپانتم - و آن ناشته را عذر تبیدستی خود گردانیدم - عاطفت شاهنفاهی آنرا 
حس‌فبول پدبرفت - و نظرهای خاص برس انداخت - و بدولت ملازمت ( که اکسیر اهلیت است ) 

آن شورش خاطر رری بنسکیی آورد و محبت داب ابیی فدسی اسلس بکبارگی دل را فروگرفت 

در همان ایام پورش دبار شرفي پیش‌نهاه هست والا شد - ای خاک‌نشین را فطرت نسیگذاشت 

که با بزران آن دراه توسل جوبه - و عاکفان آستانهٌ عزت را ار افزونی اشغال ساطنت فرست 

پرداخشی با گم‌ناصان کم خمول نبود - از ملازسمت باز ماندم - ( اگرچه اندیشَة پیشپی رشن خاطر 
جلوً حبرت داشت ) لیکین رابطهٌ روحانی ابی بززگ دبس و دنبا در دل همواره ناخ زد 

و چوی گیپان‌خدیو فثم بلاه شرفي کرده بداراخافةٌ فتحپور معاودت فرمود پیش‌بيني و دور یابی 

آن دانای نهالخانةٌ اسرار ان مي عزلت گزس را بیاد آورد - و بسعادت آستان بیس رسیدم 

و ای سراسپمةٌ گرد تبه ۹ و هیمان را روی براه افتاه - چنالچه مجیل در ضمی سوانع آن هنام 
سعادت طراز یراد پابد * 

و از سوانی آنکه شچاعت‌خان از بش خانخانان آمد؛ شرب ملازمت دریافت - پیش ازبی 
گدارزش پانئه که بواسطهٌ تادیب و تنبیه اورا صحوب قاسم‌علي‌خان پیش خالخانان فرستاده بودند 
خانخانان ازبی عاطفت گبریل سجد؟ سپاس_بجا ی‌آورد - و فرستاده را عزیز ومحترم داشته گناه او 
در خواست نمود و ازالجا که عفو فرمودن و عذر پذبرفتی شیمةً والای شاهنشاهي‌ست ملئه س او را 
پدپرفته بسعادت طلب اختصاص بخشیدند - روز روز امرداه هفنم خرد‌اه ماه ماه الب ند فیل ۳ رخنا 
خارن عالم بنظر هماپوی گدشت - ازانجماه کچ رت ( که فبل وا شکوه بود ) داخل فییان خاصه کشت 
و دراندک فرمق و کم زما ذه بنوجه جیانگشای گيني‌خدیو اسباب اي برش سرانجام بانت 

و کشنیپای بیع پیکر بطراحیء 0 دور بین آتحضرت جدان بائمام رسبد اه شکوه و تعصیل 


نمولدرن آن بکگعت در نیاید - نت 0 دگشای و انوا ی فر ح؛خش و حدانق پفتای 


رم) سغهٌ [ ي ل ] کار صوری - و ور ( سعهٌ [ ز ] لفظ کار نیست ه 


او 9 


( سنه ۸٩ [ ) ٩۸۲‏ ۲ (سال نوزدهم ) 
( که هنرمندان کار شناس در سطم زمین نتوانند پرداخت ) در کشنیپای فسبم فضا تعبیه نمودند 
سر هریم از خانپای آبی را مصورت بکی از جانورای ساخنه نظارگیان را پا اف بان گردانیدند 
و متصدیان اشغال_برلی هر کارخانه ( که بمنرلة ملک ست ) کشقیمای بزگ ترّیب دادند - مخصوصای 
عبةٌ افبال نیز در خور حالت و معذت خوبش منازل حبرت افزای بر سطم آب اننظام خشیدند 
شگرفی فذون طراحي و نظرفریبیی مرانب آشیانپا و تعجب آرائی رفعت و لطافت ایب ر تعده 
نشیمنها و بوالعجبی منظرها و نفائس پوششهای آن نوادر مخترعات اگر رافم ای منشور اقبال 
از فرار وافع گوید زصانیان آنرا از قسم مبالغات دبیراٍن انارند « 

و از سوانع آنکه حضرت شاهنشاهي برای تریبت و برآوردن از حجاب خدمت سرکردن 
وی بزرگ و سرااجام آن بنام مظفرخان مقر ساختند - و او آرفساه جوهر عقل در قبول 
یی شغل ستگ سخنان _ٍ حساب بعرض رسانده بار دیگر از نظر عاطفت افتاد - و ان کار 
بمیرزا بوسف خان رضوي مفوض شد * 

و از سوام آنکه دربی‌هنگم ( که رابات همایون منوجه بلاد شرقي بود ) ناسنتظمیع صوبهٌ گجرات 
بیع و(ا رسید که پسران اخنیار اللک سر بشورش بر داشنه اند - میرزا کوکة را بجلائل تفقدات 
شاهنشاهي اختصاص خشیده رخصت فرمودند * 

رو ) 


دورش موب مقس شاهنشاهی از واه ور با 


قانون ساطنت کبریی و آئین فرمال‌دهان دادگر(که انتساق مپمات دينی و دنيوي و انظام 
ضوابط صوري و معنوي باز بسته بآنست ) افتضا مي‌فرماید که ( چنانچه برذمهٌ تیش 
سعادت‌مند بداده قناعت گزیدن طغرلی لزرم دارد - تا آز بای گرد آوریی آنچه در دست نیست 
پراگند؛ دل نباشند - و پای آرادت از اندازة سعادت بیرون نیارند ) همان نوع فرمان روایان انصاف‌گزس 
معدلت درست را (زم فطرت و فرض رقت است که برمملتها ( که در تصرف داشته باشند ) 


کنفا نفرمابند - و دل درتسخیرملک دیگربستی را از عبادات‌گزیده شمارند و نکنه‌ایست بس روش 





رم) نسخة زي ] فلی ست (ع) نس [۱] آمتانها (ع) نسخه [ ل ] خانها ره ) نسته[ي ] 
اولیای اردوي بزرگ ٩(‏ ) ند [ ۱] بورش موکب شاهنشاهي پصوب بلاد شرفي - و مخ [ب ) 
نبضت موکپ مقدس شاهنشاهي بدیار شرفیه از راه ریا و نسخةٌ [ ل ] گشایش بکر به نيروي اقبال 


روز انزون ( ۷ ) در [ چنه نهخه ] تا بنقه از برای ه 


( سال نوزدهم ) [ ۸۷ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 
که دور بیذان را بسواد دیده باید نوشت - دانش‌پروران انصاف گرای ار شناسائی مزاح زمانه 
گفته اند که اپیی معمورو عالم ( که از رهگذر_ب‌توجهی عالي فطرتان انقسام پدپرفته ) اگر بیکی 
از فراخ حوصلهای کاردان دادگر فرار گبرد هرآینه و اخئلاف فرو نشیند - و جپانبان آساین ش پابند 
ازیی‌است که چ یآرلی اقبال زمان ما پیوسته در بند ملی و تسضیرولبتی دیگراسی ۰ 

و چون سراجام ابی‌بورش ,عالي صورت گرفت شپابلدیی احمدخان را ( که رکبل دبوان خالصه 
و راتق ر فاتق ایس خدت گرامي‌بود ) در آگرن و گذاشتند - و درهمبی‌اثنا یب خان را ی 
رای بهگوانداس را مسئوفی تمام مبالک معروسه گردانیدند - و رای پرگهوتم را بمنصب !خشيگري 
خلعت امتیاز بخشیدند - و پادشاه صورت و معفي دل درخدا و هست در آسودگیم خائق بسته 





بقاید ترفيق ايزدي روز دیباذر هشتم تيرماه البي موانن سه‌شنبه بیست و نهم‌مفر بدولت و اقبال 
با شاهرادهای وا گوهر و مد رات تتق عصممت در شتي دشسئنل * + ابیات > 

ساخنه از حکیت کار آگپای * خانٌ گردنده بگرد جپان 

دادرة حلم خدای حکیم * خانه روار خانگیانش مقیم 

هل سفررا همه بر وی گذر * هم از ساکن او درسفر 
9 مشاهیر مقربان بان بساط حضور ( که دربی یوزش همایوی بسعادت همراهي اختصاص یافتنه) 
بدیی تفصیل است - راجه بهئونت داس - راجه مانسنکهه - زییی خان کرکه - شباز خان - صادق خار 
قاس‌خان میحر - راجه بیربر - جال‌خان - میرزاد» علي‌خان - سید عبدالّ خان - مادهو سنگهه 
نقیب خان - قمرخان - میر شریف - نیابت خان - سید محند خان موجي - حکیم عیی‌الماک 
ملک الشعرا شیر فيضي نیقی شان. : و از اهل سعادت شیز عبدالنبي صدر و حکیم البلک 
و فافي یعقوب و برخ دیگر شرانت حضور داشنند « 

و از غرائب آنکه در فیل کوپیکر باد رفتار | همه گرفتند - لخستیی بال سنده 
با د, ماده فیل در یک‌منزل جای‌گزبد - خوبیهای ایی‌فیل از اندازة گفت بیرون است - با سطوت 
مف شعنی و کوه‌اندازي کمال تمکیی ر غایت تا رنه چبو حالا بود - در عين‌صستي نشان 
هوشياری ازو ظاهر میشد - _پٍ شارت فیلیان بای ار نان بیرون اخپادب - دیگر فیل سم نام 
( که همتای آن بیعدیل بود ) با در ماده فیل درکشتی دیگر آرامش گرفت - ودیده آژبی معني ۱ 
تعچب افزای بود - از از کثرت قسام كشتي و انداختی باه بانبای آساني ارتفاع و تاطم امواج درب 
و شدت ۳ طغیار مان و امطار و تصادم صواعق و درخشیدنر بوارق ۶ رما حالد نمود ار بود 


۳۳ [ اي ] اسامی مقربان (ع ) سةٌ [ ب ي ) ندازق ارو 


سنه ۹۸۲ ) [ ۸۸ ] ( سال نوزدهم ۲ 


مت | نت 
روز مب ررشازد هم تیر ماه البيی ( که قصبهٌ اناو خیم شادروان مرت کنسی ( در اننای‌راه دربای جوی 





جوش و خروش طرفاني کرد - و برخ ازار منازل دربااي ۳ فررتد > و ام نا 
فصبهٌ کالبي برلی مصایملک ترثف گزیدند و روز انیران سیم تبرمام ما لبي در موضع چعور زناردار 
سبه درزن تباه عقل (که از فزونی شوت ومغلوبی خرد با دختر خود ملاعبت زناشولي لو ) 
بت - و روز مسب بالهاباس نزول اجلال شد و روز و روز اورمز غرا امرداه ماه ماه اي که آزان منز 
دلگشا نبضت روی‌نمود ) آب کمال طغيالي داشت - و عواصفرباح در تبز روی کار از افراط گو‌رانید 
و بازده کشلی فرو رفت - و به نقارخانه نیز آسپی رسبد - و بتانید اي بسلامت برآمد - ر چون 
خاطر جهانگشای »بخواست ( که اغررق و اردوی بزگ در باد جونپور توف نمایه ) بموجب 
فان ِِ محسی خان ( که حراست آن شهر داشت ) مراب سوازی و آورد - لیکی 
رای ۳ آرای اتتضای آن نعرمود که ازس مقام سرادق مقدس را روانة سازند - و در نزدبگیع 
لپاباس قاسم‌علي خان از پیش خالخانان آمده بسعادت زمیی‌بوس افدخار یافت - و حقیفت 
اسئیلای ی بعرض آندس رسانید - دربی روز حضرت شاهنشاهی حسیبی‌خان را باد فرمودند 
که دربن پورش دولت افزای چرا دررکاب سعادث نیست - بعرضاششرف رسانیدند که سود| برمزاج او 

استیلا یافنه بناخت زیردسنان و ارچ رمایا روزکار میگدراند پلت نتف. علیه بای ثراي‌کن 


۱۳7۲9 ۹ 





زو ر ویر رابت وت رخته 5 گشت - دربی روز نیز آب طغیان ان . 0 نزریی 
ِِِ- 7 (ع ) ۲ ۱ ۲ 
حصار چناده که کار شداسان بعار ار در هراس بودند ‏ جمی‌کنیر از کشتی برامده راه خشکی گرفنند 
۹4 و آفاق د ۲ مشست ایزدی بسلة همانطور شگعنه خاطر و گنماده بیشابی بر سر کشلی 
نپضست میفرمودند - و ازاجا شیرربگ تواچي باشيرا بر زورف باه سرعت نشانده پیش خالخانان 
فرستاد‌ند یه نویه رایات اتبال رسانیده تائید بکنن عساگردولت گردد - و سة روز دران شهردلکش 
وس سره ار 

موب مقدس توف نمود - و لور خرد اه بونج "وا کودي ار اعمال سید پور ( که دران منزل آب ۰ کوديي 
بدربای گنگ اتصال می! پابد ) لنگر ند اخدند - درس روز عبور اردوی‌بززگ بقرب رایات همایون شد 
میرزا بوست خان و برخ از آمرا سعادت زمیی‌بوس درپاننند « 

( اگرچه شاهذشاه جهان پررر بموجب خوی مر عادت پیرسته درظاهر بشاغل سلطنت 


و 7 ی ۱ 
کبریی پن‌اخف ) لبکی همواره بمقنضای خلوت در اجمی با این «چوی راز داشق - و لحظة 








۳۱ ) سخه [ل ۲ جهان آرای ( س) لسع [ زل ] که دوی| بر مزاج با بی او رعر) لسع [ ۱ ] روزگار 
ره) و [ اکثر نسخه ] دی بو( ) سغهٌ [ اي ] کوري ه 


( سال نوزدهم ) [ ۸٩‏ ] ( سنه ۹۸۲ ) 
از محاسبهٌ نفسانی فارع نش وبرای تقوبت ای نسبت و پرده آراني نغمممجان دلفریب زمزمٌ 
مق گسل و ترانةٌ شوق‌افزا درحواشي و حوالی باراه مقدس سرائید - و در بسیارب از اوقات حضور 
میر شرد نف بردر (قیی خان کناب عشفیه ‏ ۳ باواز دلنشویی میحخوانی و آحضرت بارها از نقاب استنار 
برآمده رفت مي‌فرمودند - و مزها ترمیداشتند - یا رب ای‌دربای دانش و بر آاهي از وزیدن 
تندباد ناداني و بيراهة رفس سرد م فطرات اندوه میرخت - پا برای تعلیم نودلی و نیاز مندعی 
سذگیی دلان الجمی ایگلاب ربزان بود - با ار جوم افغال معني از نار خانهُ صورت بتنگ آمده 
غم‌کساری خوبش مبعرمود - پا از فرلخیع حوصله و _پمننها رن جر ثیض ابزدی کنچپای معني ر 
اندک دانسته از معدن دانانی غم نابات مي تراربد # + قطعه > 
پر کشنوع نوح ناخدا میطلبم * در خانةٌ خوینش آشنا میطلیم 
یعقوب نیم هب‌کسم در چه نیست * حیرت دارم کة ص کرا می طلبم 
و پیشتر ازار ( که رابات نصرت شعاع از مستقر ساطنت فرضت فرماید ) عراتض خانشانان و دیگر 
آمرلی عظام برس‌نمط مي‌آمد که اگر نبضت مرکب مقدس تا جونپور اتفاق انند هرآینه ماج 
درلت است ۰ و دربی‌صورت داد بناگزبر آوار؟ دشت ادبار خواهد شد - و برزیان اندس 
( که ترجمان اسرار لبی ست ) مبگدشت که ای سخنم بیش نیست - و تا آنکه همای عظت ما 
سایه بران عرصة ۳ و شاهباز جلال ما در هوای آن ملک پر و بال نگشایه مد اپری آرزر 
صورت‌پذیر نیست - لیکن همت وال ( نظر برتربیت بندهای خویش ) چنای مبخراست که لوای 
ی فتم از ملازسان عتبهٌ اقبال ارتفاع یابد - بذابرای بعکم مقس کشتیها را ار دربای کودی 
بالا کشیدند که در جونیور لختم توثف اند - تا ( آنچه آمرا عرضه‌داشت مینمودند - و از باه اقبال 
چواب صادر مبشد ) دلنشیی خرد و بزگ شود - اجرم روز مرداه هفا ام امرداد ماه آليي 
رایات اقبال در حدرد موفع برايم ار اعمال پرگنة کراکت نزول دولت فرمود - و روز دیباذر بموضع 
«عیی پور از تراحج جرنچور ,روت معدلت داشت که عرانض اولیای دولت بموذفب اجلال رسید 
گد (اگر چثر خاک شکور شاهنشاهی زودتر سای عاطمت بر فرق ان گروا |خلاص‌مدد انداند ) هرآینه 
یی مق دشور بآسانی گشرده گرد - و بموجب استشارة عقل کال ( که ناظم مراتب ساعلفت است) 
روز روز آذر ذر شاهزادهای اقتبال مند سعادت منش و مقدساری شبسدان عصمت را برلا آب ب کودي 
رخصت جونه ور فرمودند - و حکیم الملک و شیی احمد و اخلاص‌خان و جمع دبگر از ملازمان عقیدت‌مند را 


مل چم مها و ملازست ک 5 حود علم معاودت اف راخنة متوجه پدنه شد‌نل ۶ 





( ۷ ) در[ اکذر نسخه ] عشيقه ( م ) لسغةٌ [ ب زي ] از را؛ دریا بالا و 


(۳ 


( سنه ۹۸۲ ) [ ٩۰‏ ] ( سال نوزدهم ) 
سبیحا اه شپفشاه زسان از شمول خير آنديشي کار افزانی ارباب اخاص میطلبد و ایزل 
فان هزاران عنایت ( که در بارة ز ای برگزید؟ خویش دارد ) میخراهد که جع سرمات 
هن و کارهای ستک ازان معدن بزرگي بانجام رس - تا هم عظمت ابس بززگ کردار بقیس عموم خلاثق 
گرد و هم نوکران زر بنده ر مه برچنین ین این شناس نباشه - و لبذا آن کار آدان بر لشکر 
دشوار نمود - تا خود طلبتار زنضت مرکب مقدس شدند - و آلعضرت اسنه‌داه ۲ چنود تائید ات 
غيبي طلبیده تخیر رلیت بنگ و بپار پیش‌نباد هست ولا باخنتن: + در ربی‌هدام نوبد رسانان 
0 مسوت بخش مد و نم وایت بکر را رسانید: عفوا ن آرای فلوخات ستف گشتند و نییان عیب 
دارم وقست سعادت‌پیرای تبنیت برتبنیت افزودند - نخستیی تسخیر قلعة بعر ( که گیتی‌گشاینان 
کامل افنداررا زود دست ندهد ) از ملازسان مبانی ی خدیو صورت ر معنی اتمام یافنت - دیگر آنکه 
تفارگل بر نصرت اولبای دولت (که کمرهمت بگشاد مالک شرقي بسته بودند) پدید آمد ۶ 
گره شاد ع مشکلات عالم و حصول مقاصد ارچنند ( اگرچه در کار فرمائیع معاملة شناسان 
کارطلب چدآور شناسند ) لیکی دانای دور بی داند که بیشتر حصول مطالب بزرش بنیت خیر 
و عمل شايستةٌ فرمانررلی جبان باز بسته است - و بر نظارگیان کار نامهای باستاني پیدا ست 
که مرا یر طرز نخسقیی در کنار نناده آید - و حصول وچه درم مقصود صورت نة بندد 
یی ررست که ارنگ‌نشیی اقبال هرکار (که همت بران گماشت ) بآئبی دلنشیی صورت گرفت 
وجتر صرء سنوب ( که بگوشهٌ چشم نگربست ) بافجام رسیه - چنالچه بردانای سوام و وفانح 
این درلت ابد فری کمال ظ)پور دارد - و بتازگي چم آرای اب مقصود فنع نی ر شرح 
ایس داستان سرور افزا آنکه در نع ؟ پیشیی تحریر یافت که مب علي خان و جاهد خان 
باستد‌عای ناهید بیگم بجانب نهه رخصت پافننده - و سلطا #حمود اظپار مخالمت نمود 
فرستادها_ بمیاس تائبدات غيبي و مساعیع هنت کارهای شايسته: بتقدیم رسانید؛ به حاصرة 
بگر پرداخننه - راو متحصی گشته در لوزم فلعع‌داری اهنمام نمود - از اثبال شاهنشاهی 
فران حصار فحط پذبه آمد - و او ( بواسطة فرط احنیاط با مزیدِ خست و دناعت ) باوجوك فراوانیع 
علهای نو حبوب بیست ساله و سي‌ساله را ( که بمرور یام در قلغه فراهم آمده بود) بمردم مي‌داد 
و ماه اوجاع ارام میلشت ۰ را غضب ايزدي وبا شیوع یافت - واز غرالب آتفاقات 
آنکه دران دبار ( که عارضه ورم پدیدآمد) هرکس ( که پوست درخت سرس را چوشاند: #بخورد ) 


صعری ی ات و آنرا ورن طل می خربذ نن 3 





(۳) در [ بعض سخه ] بپکر را « 


( سال نوزدهم ) [ ٩۱‏ ] ر سبه ۹۸۲ ) 

و چون زمانه سلطا #حمود را درتنگنای معیشت آورد بدراه ولا معرزض داشت که پپوسته 
در شاهراه اطاعت و فرمانبردارين بودم - از واثونیم #خت گذشیت ق وز خی ین 
کنو فلمه را پیشعش شاهزادة ولا شهره ستل فطرت بزگ منش خرد بزره حقیقت پیرای 
ساطان شایم میکنم - و بونبِلةٌ آن گوهر یکدای حافت خوود را بضلءٌ فترا ك درلت ابد طراز 
میگو انم - و ليکن ( چون منیای می و مب عاي خان غبارب پدید آمده ) در سپردن قلعه بار 
جز عنورت خواریی خود دمي‌بينم و نبزکارزارها ری داده از ازار او یم تنم - امین که یک از بنن کان 
دراه رخصت يابد . تا قلعه و رلیت را بار سپرده نامیه‌سای عتبةٌ اقبال شوم - آن معدن نقأت 
ملدمس اور بتموذف قبول ارتفاع بخشید -بر میر گیسو را ( که از قدیمان کاردان بود ) فرستاد - پیشتر 
نکه ار ب‌دیار رسد "ساطامحمود رخت فقستي بربسته بود - و اهل‌تاعه منتظرآمدی ار چو 
جا درد پپرست مجاهد‌خان فلعةٌ کن این ۳ محاضره داشت - د خدر معب علی خار "سامعه بیگم 
رالد جاهد خان آمدی میرگیسورا شنیده برآشفت - و ارتبهر(ئي غرلٍپ چنه را سای پیکار 
گردانید - و از بآززمي کار برر تنگ ساخت - و نزدیک بود که مير گرفتار شود - خواجه مقیم 
هروي پدر خواجه نظامالدین احمد #خشي (که بامیفیی آن تاحیرت افته بود ) معب‌علي نخان ز 
بنصائم هوس فزا از پزخاش چا ر عرند! _پرهنچار گذرانید - و چون میر گیسو بقلعه پیوست 
کلین باو سپردند - و چنیی ماک آبادان بدننت در آمد - #عب علی خان و مجاهد‌خان از ند نپادي 
خامي دل ال ملک برنميکندده برد هم هام تمس ممل - مت ملي‌خا 
برثة ضالی شتافت - عاقی کار میرگیسو برلن قرار واه که مجاهد خان بجانب زثنه رود 
ضبعلي‌خای از زد در تصبة آوهري دون گزفه - و چر بارداد گنل رفس 
هیر گیسو جمی‌کثیرر! برکشتیها نشانده برضر معنب علی خان فرسناد - ار تاب مقازمت نیارزده 
تجانب ماتیاه شتانت - و آیندها بغارت شرر درار دستي کردند - سامعه بیام دار حوبلیم 
خنود را م ع کرد بمد‌افعه و محاربة بر خاتست - یک شدانه روز از کمال زر و ارداني 
آن چار دیواررا نهداشت - و درای هنام که کار برو تنگ شده بود مجاهد خان بایلغار رتیه 
و ردام را شکشت داد - و سة ماو دیگر ایس طرف آب را متصرف بود - تا وفنیکه بکر به ترنمون خان 
قرار گرفت - و برادراي لو بآنضوب شنافتند - میر گیسو مجخراست که از تبه‌رائي قلغه را محکم سازد 


آخر سعادت رهنمون او شد ‏ و ازان خیال فاسد باز آمد . ولایت ( که بکچند بیکانه باستقلال داشته 





( ۲ ) در [ چندلسخه ] گذشت برس آلچه گذشت ( مس ) لسخهٌ ( ۱] کفچایه - و ور [ بعض فشتو ] کفیتازم 
(۴ ) در[ چند سغه ] شکار ( ه ) در[ اکذر 8 ] سامعة بیگم حویلی ه 


ر سنه ٩۲ [ ) ٩۸۲‏ ]۲ ( سال نوزدهم ) 
غرور افزای بود ) بخاصین ز که دران سرزمیی تعبیه نهاده اند ) ارباب اطاعت و اثقیاه را برسر 
تمرد و خلاف می آرد - و گونه اي صردم لجا - و خود دررشی و سروزشي با * 

چون جمل ازبی عطیةٌ غيبي گذارش یافت باز بهمار شاهراه مقصود شتافته سرت معني ر 


11 تست ‌" , ب وه م72 
پیوند میدهد - روز آبان دهم امرداد ماه ای کشنیهای بادشاهی از اب کودی گدشته بدربای کنگ 





پبوست - و حواشی موفحع چوچکپور مستقر رابات منصور گردبد - و میرز| پوسف خان با اردری 
بزگ بموکب همایوی مان گشت - و بعد ازی هرجا که جپازهای پادشاهي را لنگر مي نهادند 
برابر آی مضرب خیام فلک ارتفاع مپشد - و تمام اردوی بزگ بان ءظمت فررد می‌آمدند 
ر وز دیگر آ ٍِ ۹ مبارک‌قدم سوار شده بنعس اشرف اهتمام فرمودند - و فریب پانصد 
فیل بسرکردگی آن شیر بيشة هیپا دران دربای موجخیز در آمدند - و نظارگیان بران نمود 
حپران بودند - و در عین طغیار ن آبپا بشمول منایت از بزدی سلامت رري فران ان ایشا بود 
مگر بک فیل 2 نام نام کت درن نزديکي مست ب طانم بود ) ) بگرد اب فدا فرر رفدت - و در اثنای 
دربا نوردي و موج خيزي ماهیع بزف پلنديگرای شد - و بر مقدم شاهذشاهو ی آرامش پذبرفت 


رمز دانان کار کانه جاد اپن را بر حصول مقصو و کاس نی اشار_ه شایسته دانسته سپاس ايزدی 








بجای آوردند ۰ و روز ماد ‌ درازدهم هم امرد داد ماد لبي عرص 4 غازیپور مقر اعام ظعر قری شد * 

حضرت شاهنشاهی ازان روز "+جت افروز ( که عزیمت ای بورش فرمودند ) هر روز 
ار کشتی فرود آمده بشکار چیته و آهو عشرت‌پذیر بودند - ظاهر بینار را اسباب مشغولي سرالجام 
می‌یادت - و منسوبان ای کارخانه بمقاصد خود فاپز مپشدند - و شهرپار دور بیی باییی گروة هنکامة 
صورت آراسته بعیش و عشرت مي‌پرداختنه - و بباطی مستفرق انوار خدا شناسي و حق‌پرسني بود؛ 
در معموریی ملک معني توجه مبذول میداشتند - و درس میان نظارگیای انصاف‌گزس ازان مجموعة 
نسح تقدبر ارت حصول مقاصد سد همست مدن‌اشنند ‏ ۰ ارانماه بقرار هر روزه درای نشاطگاه 
شکار آهو بجلوة ظهور درآمد - یز تما غیرت باه سرعت را گشاد فرمودند - آهو بررباه بازي 
از چنگ او بر آمده پيشدستي بر باد گرفت - دربی‌هدگام بوز دیگر رسیده کار او بالچام رسانید 
آن دورببن غیب دان ین ۹ فرب فرمودند که در عنفوان ابری عشرت از حش اب تتعچیر 


س 


فال واند بر گرفته فنة بودبم - چذان بر پبشطاق ویر آسمان پبوند پرئو می اند ازه ۹1 او درب مرتده 





رم) فستم [ی ] عاطلت (ع) فده [ ای ] توسکا - و در [ بعض نسخه ] لوسنکار - و در 
[ پعفی ۲ لودکا (ع) سعهٌ [ ل ] طافم بگرداب فنا فرورفت ره ) لحخه [ ي ] کامراني ( « ) نس 


( سال نوزدهم ) [ ٩۳‏ ] ( سنه ۹۸۲ ) 
اسیر چنال قبر پادشاهي تس دیکر بسعي شکارپان افبال گرفتار گردد - و عاقبت همان شد 


) ۳ ( 
که برنو نغجبي بر مرت خاط تن دافده دود - چنالچه سب آن داسا ی فلم خواهد امد ۶ 


روز یر سیزدهم امد ما ي داس‌پور(که بر ساحل گنک است | آرامگاه بختیان ریگ درپا 
ر لثگرگاد کشتیان بادیا شد 0 خان خواجه سرا از محاصره بردم استقبال مرکب منصور 
بعشنی یزرم نشسته باحر درات بساط بیس سرافراز آمد - و حقیقت مرانق و مخالف را 
بعرض اقدس رسانید - و غنیم را بغایت : وا دمود - آنچم ی آرای اتبال بری انبساط دلپای 
خواص پرده از غیب برداشنه نوبد دصرت و فبروزمندی رسانید - و #جپت اطمینان خاطرهای 
شورید؟ عوام ‏ سید ميرژي پسرمیر عبداکريم جفریی امفهاني را طلب داشته باستخراج احول 
ی وش و استکشاف اوضاع استقبال مامور گردانيدند - و او بآئین ضوابط ابر‌فن مفردات حروف را 
ان مود ار ترتیب و تالیف ایری بیس بر آورد ِ- ۶ بییی ‏ 

بزودی پ اکبر از بخمت همایون + برد ملک از کف داود بیرون 

ظاهر بینای ساده لو را از صورت ایي وافعه «ستاویز تسکیی سرانجام یافث - ر حیله جوبان 
تاربل طلب را روزنتم عرق خجالست بررو نفست - ودرانوا ( که بدارالخانم آگره نزرل اجال 
فرموده بورش مماکست شرقیه را سامان میفرمودند ) نیز میر مدکور را بجپت تسلوع خواطر ظاهوییناس 
پاسلحخرا ج مظلب حکم فرمودند - و مبر ای بیمت بر آورده بود # * بدمت * 

ند باشد لشگر ۳ از ۳ باشد فثم و نصرت در قدرم شهربار 
روز کوش چباردهم امرداد ماه البي ( که گذر چوسة تا ای کوه پیکر شد ) عرضهداشمت 
خالسشانان نوبد فم مجدی رسانید - و ر تفصیل ای مزدة ی افزا آنکه از رنود و ارباش افغان 
بسرکردگی میسیی‌خان نيازي ( که در کارزار نمودن و کار سرکردن علم برد) برمورچل تباخان راختند 
ر جنگ عظبم در پیوست - و از مورچلبای ۳ منصور برخ از یز دستان عرص جلادت خود را 
رسانید: داد مردانگي دادن - و بة نیروی اتبال شاهنشاهی و تدات بائوع قیا خان و رسیدن 
راجه تودزمل غنیم غبارآلود هزیست گشت ۰ و مبارزان دولت گلچیی نشاط شدند - و عبسی‌خان 
بدست پی از اما لشکرخان ( مه آنعه اورا شناسه ) غبارنيستي برفرق ادبار خرد :بخت 
ار استماع ی‌مزدة نصرت (که مقدمة الجیش فتوحات تواند بید ) لشکر اقبال را صیت ابتهاج 
سك گرنت - و از مایت عاطفت عرضه‌داشت خالتخانان را بجنس پیش حضرت شاهرادهای اقجالمنن 

رم ) لسغهٌ [ ی ] لپام غيبي (س) نهخةٌ [ ل ۲ اشراق پذیرفته بود (ع ) در [ بعض لسخه ] استناه 


( ه ) در [ چنه لهخه ] جوصا - و مر[ بعضی ] چوسا ( ب ) سم [ ي ] پجت بخش » 


۲۴ [ 


( سنه ۹۸۲ ) [ ٩۴‏ ] ( سال نوزدهم ) 
فرستادند که نگرانیم خواطر مقدسه را چاردگر باشد - درس روز اردیی معلیی ( که از را خشعي 
می‌آسه ) ار نب رکنباس ( که بدربای گنگ ملسق میشود ) گذشت - و فبل خامه غقٍ شد 
اي نپر را اهل هنه بشامت نسبت دهند - روز دیگر بر ساحل دربای‌گنگ (که از سرچشم 
قیض ايزدي ماامال بود ) مقام شد - و به ند ماحب اهتمامان بارگاه ساطنت تمامی 
افواج جپانگشای بسطوت و سلاست عدور نمودند > روز مب( که عرص موضح درمني از اعمال نید 
مضرب خیام سپپر ارنعاع گشت ) عرضه داشت سنعم خان بنظر اشرف در آسد - خلاصهٌ مضمون, 
آنکه رایات ظعرطرازرا ازراه درب بای مقر آمدن ملم‌است - و ترجه اردوی بزگ از راه خشعي 
مناسب میداند - و الّماس نموده بود که نشکر فیروزی مند را درب امتداد محاصو: از تواتر امطار 
و کثوت باران فتورب در ادوات مبارزت و آاتٍ مساریست راه یافته - اگردربی هنم از فور خاصة 
شامنشاهيی امداد رسد از ترجه ابدي‌تائید دور نیست - ملتمس او عزت قبول یافت - و اقسام 
سلحه و انواع آربش را فرستادند - روزررشی هیزدهم امرداد ماه البي حرلی مرفع لودي‌پور 
نزول اجال فرمودند - درب ررز نیز آب در طغیان بود - یک از کشتیهای چبنه خانه فرر فت 
و ار چینهای خاصه درلت‌خان و دلرنگ را پیمانة هسنی پرشد - و کشتی قافی و 
و بهئوانداس خزاچيی و شیر بیگت در موچ‌خیز طوفاني فروشد > روز فروردین نوزدهم ‏ اصرداد 
ماه البی_رایت جهانگيري محاذیی قصبهٌ منیر عام درات افرلخت - دریی‌جا آب سون 
بدربای گنگت سیده گننام ميشود - وز دیگر کشنیپا را در همان لنگرگاه داشنه حعم قضا تمنال 
نافف گنت که صادق‌خان و شربار خان اهتمام نموده اردوی بزگ را از آب سوی بگدرانند 
بو مدای گرانمند میرغیاث‌آلديعلي نقیب‌خان ر| سپرده رخصت فرمودند - که در روف منورة 
صعرت پروز شخ بحیی منبريي ( که در فصبهٌ منیراست ) رفنه بمنسربار آی بقعه فسمت کند 
۲ استناد قت دماین «# 

شیم پسر شیر اسرائیل‌است از جملة اولیای هندرستان - نسبت خداشناسي را هم بسلسلاً 
بهشنیه "مپرسانف - و هم بطایغهٌ فردوسیه ۱ امل زسانه را در حق شیم اعنقاد بسیار: است 
زین شیر زا آززوی فرزند سراسیمه داشت - بمازمت شی شرف‌الدیی باني‌بتمي رسید - ایشا 
8 صفای‌باطی ابی آرزوی او را در بافقه بمزدة فرزنه خوشوفت گرد انیدند - وافرمودند که همنام صا 


کني ۱ شیم اگرچه از کشور هخد نیرآمد - اما سرا پای عالم محني را بقدام همست سیر نود 





رم) نسخ ي ] کرم نلی (۲) احخة ا[ اب ي ] بوجهور (ع) اس [ ل ] قاني معسکر 


رم مه[ ب] میز (۱) پااي پننهده 


( سال نوزدهم ) 1 ( سنه ٩۸۲‏ ) 
و میرب نفس اماره و فنوی تابیسات او دربانته درتممبل خویش کمربست - و سخنان ار 
درطايفة مرنیه امتیاز عظیم دارد - و کتاب ممدن‌الماني و گن ایخفین ار شرح آداب‌المردین 
ار جواهر افلام ار سب - و سه جموعهٌ معارف و حفائق آگب ( که ببعضي از متاصان و منسوبان 
حوش باب محائف و طوز رسائل نوشته است ) یک متضس بصد و پنجاه ۷ است 
ی بر صد هدایت‌بامه و ور ری بیست ور بام مکبوب مندر چ ج - و شیز زمان 
یلطان مود را در یات و در بدایت حال کوه ره‌حرا گزیده رپافتهای‌سخت کشید - تا آنکه 
درز دهلي بشرف ملازمعت + شیی نظام سعادت پدیر شل - و باشارت ایشا بخدمت ب شییزنجم الذیس 
فردوسيی رفته ارادت آورد - روز - روز رام بیست ریکم امرداد ماو ماه اتب بيي ( که رابات نصرت‌طراز ار ساحبت 
شیرپور درخشان شد ) راچه تودرمل آمد؛ ادراک زمیبرس نمود - و حقائق احوال لشکر منصور 
بشرح معررض‌داشت - و در باب آمدن منعم‌خان باستقبال و تعی مسافت ره ای نمود 
حکم ول شد که ( چون مبم معاصو درپبش دارد) زیاده از دوکرره نیاید و سایر امرا بجای خویش 
در مورچلپای خود باشنه - و هبا‌شب راجه را مشول عاطبت ساخنه رخصت ارزانیداشتند 
و دزی لیام عرب پسرهام‌خان ر( ( که بآداب خدمت ملفزم بود - یه نیابت پدرخود برض 
میبقمل بر سوانم بلد شرقي میکنرانید) بخطاب نيايت خاني جر امتیاز بخشیدند و ۱ 
: (۵) ۱ 
رسیدن مو وکب متادس شاهنشاهر ي بشاهر بشنه 
۱ 
ز همت د رگفاد آن. بسنری 

جهانیر کشورگشای در چنی موس پرشورش و تراترباان دائمي و جربان سیلاببای طرذاي 
این وج و رهنمونیع اقبال راه دربا کر زیدند - و پا خاط ر آرامید: ژ دل سر ۳۹ روز باه 
پیست و ت و درم دوم امرداد مایب اي مطابق چپارشنبه بارهم رنه نی بآن‌منزل هون نزول اتبال 
فرصودند - و در در کروهوع ایسی‌صرحاه خالخعانار کشتیها را باقسا م *تش‌بازپبا و تویچیان و رعد اندازان 
رسته شرف مازست دریافت - و بجائل تفقدات شاهننشاهي خصوص گشتِ - و باشارت عالي 
متکفاان :اشنال آنش‌بازي توپیا را آتش‌در دادند - غلغام فرعدبخان و بخار و صدسّ ارتفاع گرد و غبار 
مان را درلزه آورد - و آن‌حزالي رلواعٍ چند فرببنگ در چند فرسنگ چوی بوژ 





۳1 
چه 1 : 


رصييي و .زا 


(م) نسی بان ی معمی تفلق را (س) سخهٌ [ زي ] بعال خویش # فستهُ [زل ] 


رنهايت‌خاني خلعت عز امتیاز (م ).لسع [ ل ]۲ نوجه رایات ءالي تجانب پثنه و بدست آمدن حاجي پور 


( و ) نسخة [ زل ] بقایه رهنمونیع دولت و افدال ه 


( سنه ٩۸۲‏ ) [ ۷ ] ( سال نوزدهم ) 
اعدای دولت تاربک گشت - و ای صدای‌هولناک در دماغ مخالفان تیره خت چید - و زر 
دشنا آب شد - و دل پجگری در افطراب افتاد - و نقارة قنم بلندآرازه گردید - صفیر نفیر و کرنا 
توزن ارت بگوش هوش زمانیان در داد - و در ساعت مسعود روی ترجه بساحل آورده سنداتبال ر 
جلوه دادنه - و در منز خالخانای ( که نشیمنبای عالي ترتبس رن ( تزرل دولت شد 
و او ار شرائف جواهر و جائل امنعه و نفائس اشیا برسم پیشعش و نثار سراجام داده پرده کشای 
[داب اخلاص شد - و مسحمد فلی خان براس و قیاخان و اشرف خان و *جنون خان و خان عالم 
و سای رآمرای والا شکود ( که دربس لشعر نصرت طراز بودند ) به ترتیب منزلت ر آئبی رتبت 
جبپه سای آسنان اتبال شدند - و پس ازان دبگر سرداران و ناموران جر جوق و فرج فوج 
بدولت زمین برس جربای سربلندي گشتند - و هرکدام بنوازشیای خاص امنیار یانت 
و بعنایات ستف »خصوص شد * 

روز دیگر اطراف قلعه بنظر امعالی شاهنشاهي ( که حیط عالم مغیرو کببراست ) در آمد 
و تسذیر حاجي‌پور از اسباب گشایش ایی‌حصار دانسته هست جهانگشای برتحصبل ایس امنیت 
مصروف داشتنه - آی قلعه ایست محاذی پئنه - دربای گنگ بعرض دوکروه تخبیذا ببزاراه 
جوش و خروش درمیان ای در شبر میگذرد - "روز دیگر ميزاعلي عام‌شاهي و سید شس خاري 
با پسرای و راجه گجپني و فوچ از بهادرای اخاص‌مند را بسر کردگی خان عالم تعیی فرمودند 
که بر بختیان دربا نورد كشتي سوار شده با توبخانة شایسته آی قلعه رام( که استظبار فتله گرای 
است ) سخپر نمایند * ۱ 

و هم دربن روز ابلچیع داد رسیم خالخانار درلت بساط بیس دریافت - پیشتر از ارتفاع 
رلیات اقبال دربی‌حدود خالخانان خالدیی خان را پیش داد فرستاده بنعبعتهای وتف 
برو بخشوده بی - خلاصةٌ اند آنکه هفوز سررشتهٌ کار بدست او ست - روز نامه احوال خود را 
مطالعه نمایده - و نظر ژرف در نبرنگیی اقبال و روز آدزرنین دولمت شاهنشاهي انداخته برخود 
بیختاین - ر سبب خون چندبی جاندارن و بای وبرانیع مال و من مردم نگردد - صسئیم 
دنیا را اندازو ایست - چرا اخود نمي‌آید - و خود را بستة فثراک اي دوات خداداد نمی‌گرداند 
آو پس ار تامل بسیار ازراه گردزت و حیله ساري مصحوب خالدیی‌خان یک از اعیان خود را فرستاده 
انواع نيازمندي درمیان آورد - و چنان عرضه داشت که حاشا نام سروري بر خود نپسندم 





ره ) در [ بعفی لهخه ] باعت وبال و وبرانعی ه 


( سال نوزدهم ) [ ٩۷‏ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 
لودي ( که مرا درب ورطهٌ پندار انداخنه بود ) بسزای کردار حود رسد - اکنوی اطاعت شاهنشاهی 
سراپای خاطرم گرفنه است - هر فدر جلی ( که بسی مکرمت مبشود ) آنرا سرمایهٌ سعادت خود 
9 - و( چون بمقلضای خرد سالی و مستیع شباب ارم خطام بظپور آمده است ) مادام 
که در تافیع آن خدمات شایسنه بنقدیم نرسانم مشود قراز آستان‌بوس نمپنوانم داد * 

شهریار داش پزوه مکامی درونی او را درپافنه چنیی باس آرای شدند که ما بمقتضای 
یت بت کی پدیر بسیاراخشيم - چاشنی عفرما در اننقام نیست - اگر داد دربی سضری سا ي 
از مشعله صدق پرئو دارد بر عنبه افبال جبم:فرسای گردد 1 بدست تفقد ما گرد ادبار ار تاک 
بخت او افشانده شود - وگرنه یی از سه کار گزیند - تا مال رجالی چندیی هزارکس عرضة تلف نگرده 
تخسنییی آنکه یک کس او در معسر اقبال آمده نظارگي شود - و یک کس ازبن‌جانب دران‌لشکر 
مراسم دبدبانيی بجای آرد لا هبیمکس از طرفبی به نجرد‌کاه نشنابن - و ما هردر در مبدان نبرد 
۵ رآمله بر سلاح کر ار داند با هم آوبنش کنیم - تا بسرنوشت اي ۲ تانید آسماني هر که فیروز شود 
ملک ازو باشد - و اگرهست بای باوري عند بک از لشعربان خود را ( که به نیرری مردانگي 
و زوربازو و فزرنی دانش نیره متا باشد ) اختیارکند - و ما نیزبه از دستای عرسهٌ شهامت را 
۱ رکه آرزم غازة چهرة او بود ) در برابراو فرستیم - وایی دو ستیزه مرن دران نبجنکه رسم مبارزت 
بجای آرند - هرکة نصرت پابد لشکر او ظعر طراز گرد - و اگر درا سپاه چنیی شیرمرد نباشد 
از جنوه فیاان کار پرداز بک را الخاب کند - تا ما نیز فیل فلک شکوه تمام شدت را #جلوة خاصس 
در آریم - هرکدام غالب آبد فتح ازلن‌طرف باشه - آن افغان پسر را از سخ آرائین ایب شیرشکار 
عرص آکاهی زهره دربد - و عقل تباه گشت - چون زلگاریی دل بود توفیق فرمان پذبري نیانت 
و ازاجا که فطرت نداشت بپیي بی زان وجوا حق‌گرای دلنهاد نشد * 

و از سوام آنکه آن شاهسوار عرص دولت فیل کوه بیکر باه رفدار را در جلوةٌ اثبال در آورده 
بتماشای فراگاه پني پهازي ( که در براب رآ حصاراست ) بهعنانی تائید البي و قاید فر ايزدي 
توجه فرمودنل: - و این پني گنبن خشلي ال 9 ئة فرماند‌هان باساني بادکار گداشته اند 
ببازي بزبا هندي کوهچه را گویند - پمني پنم گنبد که در بلندي به پنم کوهچه ماند 
و افغانان تبره رای از آزرمي و سيء‌دلي توبها سرداده بسعي خود نکل ابدی سرالجام نمودند 

رم )نس [ل ] طینت حق (ع) نس [ي ] سفن پيرائي (۴) در [ بعفرفسته ] که او مالح وان 
ره ) مه [ ل ] زیر وستان ( و ) مغ[ ل ] درای اورد اه . و در [ چند نخه ] دربن بزم ناورد که 
رپ ) له [ ی ] مثمن » ۱ 

1 


( سنه ۹۸۳ ) [ ٩۸‏ ] (سال نوزدهم ) 
و حضرت شاهنشاهي در حصار حضانت ایزهی تماشاثیع بدائع آفرینش بودند - نگاهبانی خدیو 
هستي و پایٌ توگل ولا خاطرنشای آشنا و بیانه شد * 

و ارسوانم اقبال بدست آمدین حاجي‌پور است - و اجمال اي تفصیل آنکه رز آراد 
بیست و پتجم امواه ماه البي چاشنگه بلنه روشی شد که قلزم *دجا از جانب حاجي‌پور 
رت شهربار دوریبن بمورچل شاهم خان ( که ازااجا آن مصر نمایان بود ) عذان‌تاب 
گشته در نصرت اولبای درلت توجه افلیم‌گشای فرمودند - اگرچه ترده ببادران جنگ جری 
چنالچه باید تشیص نمی بانرت اسا ایی‌قدر پیدا بود که سواطع سنا آتشبار معرکه افروز است 
و لوامع شمشیر صاعقه کردار مخالف‌سوز - و هنکام( که جنگ ترازو شده بود - و پاعه از روز مانده ) 
۳ شاهنشاهی چند ‏ از نبرد آزمایان را در کشنیپای جنگی بنائبد جنود اقبال فرسدادند 
قلعه‌نشینان تهبرگزی پئنه آزمشاهد؟ ایی‌حال چند غراب مبارزت برسرراه داشته آماد؟ پیکار شدند 
دلیران جن گآزموده باعتضا تائید البي دست حلادت کشاده عنیم ر برد اشدند - و پیشنر (زانکه 
یی فوج نصرت اعتصام بآن لشکرظفرفریی پیونده بمیامی دولت روزافزون چنان حصار حصبن 
گشاده شد - و شکوه سطوت شاهنشاهي زهراٌ آهنیی جگرلی را آب ساخت - و کرو ۵ انبوه 
زای بخت‌برگشتکای آشفته دماغ بخاک هلکت غبارآلون مذلّت گشتند « 

تعصیل اب اجمال انکه چوی خان عالم بایین‌خدمت سرفرازي یافت جمع از ررد بانان 
حقیقت‌دان رهنمای‌ار شدند - آخرهای زر دب بیست ر چپارم امرداد ماه آلبي بعشنيی درآمدند 
راهبرای تیز هو کشئیپای ایس شجاعت‌مندان نبرن دوست را با روبه برده شباشب بائین 
( که غنیم اطاع نیابد ) بنی ( که از آب گنگت جداشده منصل حاجی‌پور مبرود ) رسانیدند 
نخوت آزایان قلعه نشییی در گرداب انديشه فرو شدند - ناچار بخنیان دربا نورد را بنوبخانه آراسته 

هُ ۱ (۳۴( ۰ ۰ م2 
در مبارزت مبادرت نمودند - لخسنین ضریزنها و بندوقها را گشاد دادند - و شرارة ابی‌طوفان آتش 
رتفاع گرفت - و نزدیک بود که صورت اسنیلا ر اسنعللی ای گروه بدکار در آئبنة اوهام نظارگیان 
نمودار شود - دربی‌انا آ غراببای شاهنشاهي ( که فررغ نصرت باخود داشت ) پرتو فيروزمنددي 
انداخت - و ببارگی پای ثبات آن بد اندیشان تبه روزکار بلغزش درآمد - لیکی ( چون ۲ طغیا آب 
بدشواري کشنیهای لشکر منصور را سرببلا مي‌کشیدند ) کار آن گرره بانجام نمي‌رسید - رهنمونی 


نی ۲ مج 9( ۰72 
مبشران اقبال این دربا نوزدان را باا رربه بجانب گندمک برده بصوب حاجي‌پور سرداه 





( ) نسح ر ل ] سربراه ( ۳ ) لسغ [ ل ] برویه بردة ( ع) لح [ ي ] ضربزنها و ثوپبا و بندوقبا را 
ره ) در[ چنه نهخه ] اجانب درباي کندک ۰ 


( سال نوزدهم ) 1 ٩‏ ] ( سنه ۹۸۲ ) 
اگرچه از فرا قلعه بارش توپ بود لیکی جائ ( که حراست ايزدي پیشکار دولت موبد باشد ) 
از بن‌آندیشرم ذرات امکان چه گشابد - نب آزمایان جنکت جوی بزرر 0 تانید پافنٌ ابي 
ب برآمد: بجولا رخش در آمدند فنم خان پسر غاري خان و ابراهيم خان و البدیه 
سروالي (که سرد اران اییی گروه بودند ) کوچه بند کرد: سرگرم پیکار شدنه - فلع فنم خان با بسیا 
از مخالفان دران هنکاسة مرد آزماني فرر شد - و برخم بنکاپوی هرچه تمامنر ازان ورطهٌ هلاک 
بیروی شنافننه - بعض اوباش شهررا آتش زوه دست بتاراج گشنادنه - و فلعه بتائید جنود غيبي 
بتصرف اولیای دولت درآمد - راجه گجپتي و پیال: رران شمشیر باز و مپرزا علي بیگ علمشاهي 
۲ شید شمس(لدیی بخاري و پسران او درب نجردکاه خان‌عالم همپانیع شایسته کردنه - و جمیع بهادران 
نصرت فری را دست بکار رسید - و بمیامی تائیدات سماري کار دشوار بآساني بر آمد 


مقئو ح‌شدن وله" یمه و1 تیروی افبال‌شاهدشاهی و فرار دمودان 
داود و ابلغار فرمودن شهربار جبانگیر 


[ چون چم‌پیرلیان نوببار هستي ازمبادبی انکشاف سسراقبال تا امروز (که آغار گاخند؛ 
مب سعادت است ) پیوسته در ترییت ایی‌نونهال ببومنه و آراستی چارچس این درلت اند ] 
هرگلبی آممید ( که سایم نشیری آی‌شجرةٍ آسماني‌ظال شد ) ّ از جوبجار عشرت و چشمه‌سار ذشاط 
شاداب گشت - و روز بروز اغصان آمالش بئمرات مرا کامیاب - و هرت م‌کام گ‌سرشت ( که سر 
به _پاعتداليي کشیده خار آشوب درراه کلچینان اس سرا بستان هميشه بهار افشاند ) سوختةّ برق 
زوال شد - و هرکه خود را بسته نتراک اییعتبة جلال ساخت از حوادث زما نجات یانته کارش 
روزافزین گشت - و [ هرکه ( از نا فرميدگي يا از+خردي با از بدمستی ) انديشة خالفت خود 
راد دا۵] لکدکوب زا شد - و پایمال شدائد دوران - نه اسباب دنیا بکر ار آمد - و نه معارناس صورت 
سوذمنن شد‌ند - ین (کة پیشنهاد هست والای شاهنشاهی ی گشت ) هر جند بت عادنیان 
روزکار دشوار مینمود بآسان‌تربی وجود اجام پذیفت - چنا پ اند.ع از بسیار درب شگرفنامه 
ایراه پانئه و مي‌بابد - آ ایی‌کار عنایت است نم ساخداي - و ابی‌معامله دولت است 
نه پرداختگي - و بتازگي ( آنچه درینوا ببرکات ذات متس شاهنشاهي بانجام رسید ) گرخنن 


۵و است _ه جنگ - و بد‌ست آمد قلعةٌ پثنه « 


(۲) در [ بعفض لحخه ] موه ( ع) نسخةٌ [ ي ] ابراهیم كرراني ( ۴) در [ بعضی لخه ] شرواني - و در 


[ بعفی ] سزاولی ( ه ) در[ چند (مخه ] ناف‌بدگي که از ا#خروي با بدمسفي پدید آید ندیش؛ » 


( سنه ۹۸۲ ) ِ«ٍ ( سال نوزدهم ) 
(| جون فرالبي از ماهیهٌ رایات اتبال برن مر ودوم (وئاه - و بوارق لمعان عظمت و قدرت 
برای دبار تافت ) اساس میا ع و غرور الوس افغانان تزلزل پدبرفت و ارسراسيلي گسرهي گزیدند 
و [چون آن پیغامپای شاهنشاهي ( که زهرةٌ آهنیی جچگران از نپیسب آن آب مپشد ) بآن گروه رسید 
و مقارری آن بیادرای ولا شکوه" فنم حاجي‌بور نمودند ] داره ( که سر خوش لشه ففلت بود ) 
بپرش‌آمده زا درکارخود نگریست - نه چراغ تدبیرش ز[ نورب ماند - ونه شسج ضیرش ر فریض 
از تیرگیی بخست راه سعادت را گذاشته در هنای ( که بایست خجالت‌مند بوده احرار دوات آستان‌بیس 
نىاید ) بدشت ادبار درآمد - رشب آراد بیست و پنجم امرداد ماد آلبي از درازة خرد فلعه برکفتیع 
تپزرو نشسته را ان بنکاله پیش گردت - - و گوجرخان ( که مٍ ر شمشیر آن‌گروا بود ) از را دروازة آهوخانه 
با تمامی فیلان و عموم سپاهیان براه خشعي رو بگریز نهاد - و خوت و استکبار ایس جماعه بکبارن 
بباه ذنا رفت ۰ و ماج ار خویش درلساد دانسته برخ در موچ‌خیزدربا و جمع در تنگنای 
نی و طایعهٌ در گوهای خندق بپاوبة فنا شنافننده - و کشني را از دریا ندانسنه جمع (ذجود 
ی ای تون ۱۳۳9۶ و طایعهٌ کنرت را از فلت تفرفة ذکرده با کشلي غرفکٌ 7 کشتند 
و بسیارب از فزولوع جوم در نه با مانل۲ شا یکسا شد‌ند - پیشرواتر رن اه کدر بسنه‌گشت 
و پس‌ماندکان را ازذحام پبش سد راه آمد - سرها (کة رنه #خردی بود) بپای مذلت فرسودگی 
یافت - و افسرهای اسکیار بافسار اشبر و اسر پابند شد - طایعهٌ ازهول جان فراز و ذشیب را 
یکسا شمرده خود را از ارچ وی بثییی برمي‌تانتند - چنالچه خندق قلعه از اتسام چانداران 
انپاشته گشت - و طبفة انبجوه از همراهان گوجر غریق بعر فنا شدند - و جمی از تپور خود ۲ در گرداب 
با انداخته قربی سیل هاکت گفتند - آن شب که مبم فيررزمندي را آبسفر, بود غریب شورش 
در قلعه پدید آمد - جمعی از کم‌فطرنان معاماه نافیم بر شبخوی قباس مبکردند - و کار دانان بارکه 
مقدس برهم حوزدن و گرتخشس ففانان را پقبری میدانستند - آن شاه سوار میدان اقبال همان زمان 
بل سندر را ( که در چندیی هزار فیل بحس منظر و لطف کردار و شوه آساني رتیزت آنش 
و سبکیع باد و وقار زصیی امنیاز داشت ) طلب داشنه سار درلت شدند * 
وج ون برپیشگه خاط رت ۷ ر‌ خی غنیم + پرئو انداخنه بود هت ولا اتتضای 
آی داشت که در همان ظلام شب نور فروز نصرت گروند - خالتخانان زمیین نیاز بلب ادب بوسیده 
عرضه‌داشت که ( چوی علم نور ار مشق افبال سرزند ) عزیمت پیش فرمایند - هم پاس فانوی حزم 


و احتباط بنقدیم رسیده باشد - رهم دربی فرمت احول غنیم بپرتر تفخیص روشني خواهد گفت 





رج) هه [ي ] سراسيمگيي دل (۳) لخد [ ل ] در فرارخود (۴ ) در [ بعض اسخه ] دل سندرء 


( سال نوزدهم ) [ ۱۰۱ ] ( سنه ۹٩۸۲‏ ) 
شبریارادانا دل ملتس اور بآرایش فبیل زینت دادند - و مب روز اشتاد بیست وشنم آمرداد 
ماه اي زلیات نصرت طرار ا درا دهلي بشهر پئنه سای ای شد - و نولینار بزگ وخوانیی 
وا شکوه و آمرلی‌نامدار آداب تبنیت بجای‌آوردند - و غناثم فراوان ازنقد و جنس خصوّا نیان 
نامور بدست اولهای‌دولت درآمد دو ساعت مجومي از روز بمپمات شهر بود‌اخنه خالخانان را 
با بسیارب از خدمت گزینا, کارطلست عقیدت‌مند مقرر فرمودند که بآهستگي ر آرزمش اردری 
سنگ را مي آررد: باشنه - و خوه برنوربیضا ( که سرآمد اسپای خاصه بود ) جلوة اقبال داده 
با فوچ از بهادرای اخلاص طراز از را خشعی ایلغار فرسودنه - که ( اگرداود از را درپا شتابان بادیة 
ادبار گشت ) گوجر ( که خلاصٌ فیللن را سرکرده میبرد ) گرفتار گردد - چو بدریای پی‌پی. رسیدند 
آب در غایت طغیان بود - خدیو عالم اعتضاه برتائید ايزوي فرموده سنند اقبال را در آب جولان داه 
فدوبای عقیدت‌گزیی بیتابانه خود را درا موج‌خیز انداختند ۰ و برعنمونی بخت و همعنانی 
دولسته عبور موکب ولا شد - و کرد آسیه بدامی منسوبان این منز لگزی عرص تیگل نرسید 
کرامت پادشاهيي بظیور آمد - و آثار وابت پدید گشت - که در چنان آسه ( که بسیارب 
از مخالفار سبکپای تبزرفتار باشناسائی مداخل ر مخارج نتوانستند خود را بساحل جات 
رسانید ) شهریار گینی‌ستان با جمبع لشر اقبال بقاید دولت پایدار باساني و شکفنگی گذاره فرمود 
۲ ب‌تیزروی ( که برباد پیشی‌گرنت ) باثی‌نكامشي نزدیک بقصبة درباپور ( که سی‌کروه تخمین باشد) 
یک جلر رانده عذان باز کشیدنه -و چون روز در جلوةً شام برد خاطر ملتزمای رکاب نصرت اعتصام 
منظور داشنه در کنار آب کنگت وفوفت رحمت فرمودنده - و #جنون خان و شربازخان و برخ 
از آمرای کارطلب را بدنبال هزیمتیای فرستادند - چوی قلم تقدیر نرفته بود بآن متدبرای گریزپای 
ننوانسدند رسین - اما بسیار ازان گرا واژون #خست از سراسیدگی عقل و فروگرفنگیی ادبار در دریاچها 
و خابها بكو نيستي شتانتند - و درس نم ( که طرار نتوحات سترگ تواند شد ) دربست 
و شصت و پنم فیل ار ضماثم غنائم گشت : گر بشرح بدائع ای جاندارای کوه پیکر و ذکر جاثل 
نوادر آن پردازد ایس شترننامه ( که غاز اخقصار برروی دارد ) برنتابد - و دربن شسب ( که رایات 
اتبال بکنار دربای گنگ نزول سعادت داشت ) چند > از کشنیهای افغانان 4 اسباب و اموال 
بیادبانیع مراد در حوالیع خیم اقبال پیرست - و غذائم فراوان در حرزا تصرف مجاهدان 
هست گرلی درآمد - و دربن روز فيررزمندي عموم آردوی بازاري از نشیمبه خندق و دربای پی‌پی 


(۴) نم رل ] خاصه فیلأن را (ع) نمغة [ب ] میروه (ع ) لمخم [ ب ز] تبز پوئي (۰ ) لح 
[ پ ي ) آمدو )٩(‏ بر [ بعض لصخه ] بای مراد ۰ 


ز ۲۱ ] 


( سنه ٩۸۲‏ ) ۱ ( سال نوزدهم ) 
و از نبرآٍ ( که در هفت هشت کررهیع درباپور برد ) ر ارساحل دربای گنگ فرر رفتبای آب را 
باطائف اجیل کشیده هیانهای زر و اسلحه بدر آرردند - و عام خائق این لشکربزگ کامیاب 
خواهش شدند - و از نیرنگی اقبال و مددکاریی بخت بلند و نیرری هت سنگ شاهنشاهي 
چنیی لشکر آراسنه را ( که داژد باستظبار آن همواره از غررر گزانبا گفته - و يافدرائي کرد ) 
یجنگ خاک ادبار برمفارق‌شان ربخنه شد ‏ و آبرری دیبی و دنیا گرفنه آمد - و حسین پسرعدلي 
( که از واژونیع بخت و تیرگیع عفل گریخنه بغنیم پیوسته بود ) بدست افناد - و بسعي خالخانان 
بیاسا رسید - و به تنویر ررشدان سماوي و امداه جنود عيبي چنبی فن بزگ ( که دوربینان 
عرص صورت دشواز می‌آندیشید ند )و تمام ایری کار سنب ( که در حوصلة روزکار نمیگنچن ( درس صوسم 
بارای ( که غنیم آنرا حصار حصیی مي‌شمد ) بر وج آسان و طرز دل پسند از پرد؟ خفا 
بجلوهکان ظبور. آمد > 
و( چون خالختانان باردوی بزگ جببه سای عقیدت گشت ) باشارةٌ همایوی صفوتکد؟ 
قس را آراستند - و نزهت سرای خلوت زینت‌گرفت - و اج‌زاز خسرراني ازغیر پرداخنه آمد 
دولت منشان خرث پژوه و #خت آوران دیده ور ر معامله شناسان حفیتت بیی ( که با رزستي 
و درستي مردانگي ر درأخواهي غازة چپر؟ روزکار ايشان بود ) حفظ مرائب و پاس حدود نموده 
ستمی‌گذار و کته سرای شدند - و هردام ( یر سین جوهر و اندازة دریافت ) لام وقت 
و مسلحس حال را بمرتف عرض مقدس ( که عیارکار نقود جواهردانش‌اندرزي و محک طای 
خالص درربيني ست ) رسانیدند - گر ۵ ( که شعام بینشآنا از مناظر صورت نگدرد ) چنان 
معررض داشتند که تاسپري شدن موسم بارای رات بهارر| (که نو بنصرف اولیای‌درلت در آمده) 
ار خس‌وخاشاک مخالف پاک بایه ساخت - و در عنفوان طلوع سهیل دلنهاه تسخیر بناله شد 
و جع از تبز جلوي ر فرط مردانگي ر برخ از ارداني و معامله فيمي چنان نمودند که توف 
دست به بناله زدن و غنیم را فرمت سرااجام ندادن ناکزیر است ۱ و حضرت شاهنشاهی از وقور 
غيب‌بيني و فروغ نیر باطی سفر ایی‌گرره را پسندیده هست جهانگشای بتسخیر بناله بستنه 
(اگرچه خاطر اندس میخواست که خود بگرگشائی ايی عقدة مشعل نمای پردازنن ) لیکین 
( چون تراروی کار شناسي بدست عفل ملچ اندیش برد ) فرمود؟ سلطان خرد را فرمان ايزددي 





ی ات نایب 
(م ) نسخةٌ [ ی ] بیانه درآمد (۳) غهٌ [ب ] اهتمام ( ۴ ) در[ بعض هه ] نبي‌گنچید (ه ) نس 


[ ل ] حصارهای ( و ) لسغ [ ي ] نکنه پبرری ( ۷ ) نستةٌ [ب ي ] صواب (۸) اسخهٌ [ اب ی ] 
ناگزیر کار سپاهي ست و 


( سال نوزدهم ) [ ۳ ۲ سنه ٩۸۲‏ ) 
شمرده ترقف گزیدند - چه از گرا نظر بکلسقان هدایت رسیده مشام هوشنندان بختوررا عطرآگیس 
ساخنه اند که هر خدمت ( که از آمرای خرد تمشیت یابد ) بطبقهٌ اوسط نجاید فرمود - و کارت ( که 
دست ابي‌طافةً خدمست گزینانجام یبد )ونان زک را حوالهنباید کرد - و آنچه زگره ولا 
سربراه شود فرزندان و خویشان را نباید برلی کار داشت - و مقاصدی ( که ازبی طایفةٌ ذرئت آرا 
صورت اتمام پذیرن ) محافظت حدرد رب علبای خویش ( که از مبیی عطابای ایزدی‌ست ) نمود؛ 
خود بذفس نفیس متکفل آن نباید شد < که اننظام نشأه صورت ( که بشدرداني و حفظ اعتبار و پاس 
جاه و آرایش ظاهر بازبسته است ) در مقني پاسبانی عطايای‌البي ر سپاس‌ايزد‌ي بزبان کزداز 
ادا کردین است - سبتتان له دور بینان تماشاني و سپاس‌گزینان کردار را چه دیدها و اندبشپا ست 
همیی حفظ اعتبارو غم جاه در گوره تجردگزینا, محر[ نشیرن نکوهید: تریی‌صفات است - و در کارپرازان 
تعلق!ساس از بپبن عبادات ايزدي - و ای بورش نصرنت فریین درمبادی حال بملاحظة همبی دید بلند 
ار احایاب ترئف بود لجکی ( چوی از آمرا هت *حلچری شد - و اسندعای حضور اقدس نمودند ) 
ناگزیرمراعات خاطر آن‌گروه فرموده تشریف اززاني‌داشنند - درننوا (که فتوحات سترگ جلوژ ظهوردادا 
و روز افزونیع اقبال شاهنشاهي بتازگي زنگ زدای ارباب ظاهر گشمی - رهمنها در افزایش ذرآمد 
و فطرنها روی ببلندي نهاد - و ذلها کارطلب شفد ) مفخم‌خان خالخانان تجاح ان مقصود و انجام 
این امنیت را بر ذمهٌ خوذ گرنتة استدعای یی خذمت نمود - ملس ار بمعرض قبول داشته مشمول 
غواطفت خسررانی گردانیدند - و بسپاره از آمرای والا شکوه و سای منضمی‌داران 2 یکهجوانان زیاده از 
بیست هزار کس با سامان یورش و ساز پیکار و ساپرراسباب چهانگشائي و ملکد‌گیری همراه ساختند 
و برای آسودگی و آسانی کار او با ببار جایگیر فرمودنه - و جونپور بخالصةً شربفه 
منسوب گشت - و وزارت آن برضوي خان تفویض یاقت - و راجه تودرمل را ( که کاردان و عقیذت‌شند 
برد ) غلم و نقاره عنایت فرمودند - و محفوف عواطش بیکرلیگردانیده هملد ساختفد - و همچنین 
جمیع ملازمان عنبهٌ اقبال را ( که درب لشکر نامزد شدند ) بمنصبهای‌بزرگ و جابگیرهای سیرحامل 
امتبارهای بلند مخصرص گردانیدند - و نصائم اند را (که درهنام #مررايي ردولت نی 
مصاحب سب غني بوده نگدارد که مال کار ببهمستي گرا - و سررشْنهٌ حق‌شناسي کسسته گردد ( 
آوبزة گوش هوش ایس بخش‌منداي خدمتگزیس ساخننه - و چنانچه پایة صورت ایضلصای را 


افزودند حالت معنوی را افزانش بخشیدند « 





(م) له [ي ] نزاهت (ع) هخا [ ی ] عنایت و عواطف (ع) نسةٌ [ز ] جايگيرهاي سره 


( سنه ۹۸۲) [ ۱۰۴ ] ( سال نوزدهم ) 

و روز اورمزد خر شپریر ماه لبي خانخانان ر! رخصت بناله فرمرده #جونپور(که فرزندای 
بضت‌مند و پزدگیان سرادق عزت آنجا بودند ) معاودت نمودند - آمباي آمر ( که بتسخیر بنگله 
"رخصت یافته ) بدیی تفصیل اند - محند قلي خار براس . مجنون‌خان قافشال - قیا خان 
اشرف خان - خان‌عالم - شاهم خان - بافی‌خان - راجه تودرصل - لشکر‌خان - بابا خان - حیدرخان 
میرز انلي خان - لعل‌خان - باینده رو خان - معییی خان - حاجي بوسف‌خان - دقیب خان 
غاري خان فزربني - مبرزا علي علمشاهي - صال‌مافل ی و آنروز ظاهر قصبةٌ غیاث پور 
بر ساحل دربای‌گنگ مضرب خیام ظفرطراز گردیه - و ممچةٌ لوای دولت ابدپیونه چهپار روز 
دران منزل (مع بود لخز, از اوفات 1 بدپدن فيلان‌داردي مصروف شد - و مپرز| بوسف ‌خان را 


س 


بآئیی پیش شارت مقدس شد که حراست اردری بزگ نموده از ره خشکي شتابد - و شب 
(سفذد ارم پنم قرو ماد اي برفیل آسمان‌شکوه جلوً اتبال کرده ازان‌مرحله نبضت فرمودند 
مناشیر اقبال لمعان تباشیر صبعٍ کامراني شد - و روز خرداه ظاهر شیر داگشای 7 از وروه 
رایات والا نور پذیر گشت - و دران مر دلگشای زماه خاطر #جت پیرای ر بنشاط جنگ 
فیلان مست دارّدي مشغول گرد‌انيدند * 

و ( چون در دب سلطنت و آثبری جپانداري فداعت در ملک‌ستانی رن حش تجرد گزینان 
نکوهید؟ عقل و نا پسندید؟ة خود پژوهان. است ) تسخیر فلع رهتاس پیشنهاه هست وا شن 
آن‌قلعه در متانت و رصانت عدبل و نظیر ندارد - و چندبی دیه برفراز آن آبادان است - و چندان 
زراعت میشود و آنقدر آذوق بم‌میرسد که ناهبانان را بسند آید - و چشمپای خوش‌گوار فراوان 
و با وجود آنکه بر بالی‌کو 2 ست ( که بآسمان هسري دار - و در ما بینآن آب چاه بعمق بسیار 
بدید آید ) درا حصار رنیح باندگ کندن آب شیربی لبربز کند - این فلعه را هیبت خان کررانی 
و پسرش ببادرخان اسلحکام داد بخراب نفلت غفرده بوند - فرحت خان بایی خدست 
نامزد شد - و مظفرخان را ( که در روز رخصت آمرای بنگ ار راه خشعي خجلت زد: باردروی 
معلوی پیوسته بود) _پ آنکه بسعادت پا برس استسعاد یاب بپمراهی او کت 

و نازش بیجای او را بای‌طرر چاردگر آمدند - و حاجی‌خان سپسناني و فا م خا‌ميداني و خدا داد 
برلاس و خواجه شمس الدیی خاني ر بافي‌خان کولابي وبرخ از نبرد دوسنان هم تگزی را بکیک 
ار نوشنند - و أیس‌فرج نصرت قریی را به پندهای هرش افزا گرانبار گردانید: رخصت فرمودند ۱ 





رم ) نس رل ] لوای طفر دولت ( ۳) در [ بعض نصخه ] بانبساط (ع ) نسح [۱] میدفانی 
و لسغ [ ب و غیرة ] مسند عالي ه 


( سال نوزدهم ) ,۳ | سنه )٩۸۲‏ 
و چون بِِ خطیر از بوی سم وا برداخت روز مرداد هفتم شهربوزماه آلبيی از بننه کن شنه 
در حدود شجرپور نزول موکب منصور شد - و آن روز منزل میرزا پوسف خان ( که از ره خشعي 
اردوی بزگ را سرکرده آورده بود ) ارم شاهنشاهی سعادت فزی کشت - و روز دیگر فتعپور پتنه 
( که بیست و یک کروه راه بود ) مستقر اردوی ری شد - و درب روز آب سون را ( که در تلاطم 
طغیان بو ) عبورفرمودند - رمادق خان را رخصت دادند که ار نیز هسره اردری بزگ باشد 
و احتیاط بلیغ نماید که عموم خاثق مرکب جم شمار و سایر منسوبان بیونات علیاخصوص نیلان 
خامه در جای مناسب از آب بگذرند - و روز آذر نیم شهربور ماو سس ابلغار فرمود: آخرهای روز 
بگدر چوسه تشریف آوردند - آب گنگ در فزونی عرض و بسیاری عمق و ثاطم اموج بیم‌آوز پردان 
بوه - در حضانت تائید ايزدي بکشتي درآمده عبور فرمودند - و میر خان بساول را با جمی از 
صاحب اهتمامان جدگزیی گداشتند - که دربی‌گذر بوده مردم را باحتباط و اعتدال گذراند - و خود 
گرم رفتار شده چنای تند راندند که اکثر از تیزروان مره سبعپائي در ثنای( ه ماندند - و آی شپسوار 
اقبال با چنه» از برقرفتارلی سعادت منش روز آباای ٩‏ دهم شهربور ماد اي بط دلگشای جونپور 
رو اقبال فرمود - عالمیان را ( که ناکاه چشم برلی جمال جای افزای افتاد) غریو از نهاد ایشاری برآمد 
و غلل شادي و زمزمة شوق بگوش ملکوتبان قدسي رسید - شاهزادهای ولا گوهر شرف ملازمت 
دریانته مسرت آرای شدند - و متدرات شبستان افبال ملنزم حدوه مراب شده کامیاب سعادت 
گشتند - و ملازمان عتبهٌ اقبال و اعیان آن ملک سجدة آستان عزت نموده روستیدیی ۵و جپان را 
سامان دادند - عالم رونق بهار پدیرفت - و جپانیان را جام تازه بت درآمد - آنحضرت هرکد‌ام را 
ناش فرموده ترجه به تنظیم مهام سلطفت و تنسیق جاثل امور گماشته ابواب معدلت برروی 
زمانیای گشودند - و ازجا ( که دور انديشي و احتباط گزيني سلونٍ دولت است) شهربار دانش پزره 
درا مصرجامع توف فرمودند - تاولیت بهار بدل‌جعی لولیای درلت از غبار نتنه اندوزل 
یعبارگی مصفا گردد - و باعتضاه چنیی شهنشاه سک اقبال ثبات پائي و کارافزائی افواج کشورگندای 
( که بصوب بناله رخصت یافته است ) روی دهد - و گايش آی ملک و تخیر آن رابت 
بزودي دلخواه صورت شایسته گیرد * 
و از سوانم آنکه فاسم خان ( که او را کاسو گفتنه ) و #عمود خان و جمعی از افغانان 
بد اندبش بحدرد ببار آمده شور افزلی شدند - گیپان‌خدیو میرزاده علي خان و شاه غازي خان 


تبربزي را با بسبا از ببادرن خدمت دوست رخصت فرمودنه - ر حکم شد که محسی‌خان 


وس هسوسو 








۳ ۸ ۰ ۵ ص ۸ 


(۷ 


( سنه ۹۸۲ ) [ ۱۰4 ]| ( سال نوزدهم ) 
سای رجایگیرداران آتعدرد یکجا فراهم آمده در نسکین شورش و تصفیة آن ملک کمراهثمام بربندند 
دام برد برد‌ها فرمان پدپرفنه بسّم نیو خدمني بر غرفة اعنبار بر آمدند - و شور انگیزان فروصا 
در گو ادبار سردگون شو‌ند - یار ۳9 بعبارگي فرودشستا ت 

و از سوانع آنکه وت همایون سید ۹ ۳ باعلماه عاطعمی و صرحمت ) # آنکة 
رخصضت رام خالتخانان داشنه باشد ) بدرگد تون حیسای اسمت - ازجا ( که پاسیانیعحکم 
ناگزیر فرمان‌ررائي ست ) بدورباش عتاب شاهنشاهي دور گرای شد - طایفة از نیک اندیشان 

(۲ 
سجعی‌ساز بمرذف عرص رسانید‌ند که او بده و بار حود ر در اردو کد اشنه حود بعرضص مات جرید5 
روی‌نیاز بدرکه سلاطییمطاف آورده نت : اورنگ نشیی پوزش‌پدیر معدرت ایی‌گرو؛ صلاحاندیش 
پسمع قبول بذپرفنه بار دادند - و او 9 آرزو گشته رخصت انصرات یافمت * 

و از سوانع هدایت بخش ظاهر پرستان و مزید آکاهیع معني شناسان پندهای نزول 
رحست ايزدي ست - و و اجمال ابوی داسنان عیرتخش آنکة جندکاه باران افضال از اسمان تقدپر 
۳ و کار زصانیان نزرل سعادث نعرصود ۰ ۳ و بوزگران و عموم آدمیان پر فیرظ 
رونقبخش ظاهرو باطی است) التماس نمودند که از دادار توانا گشایش درهای رحست طلبدارند 
تا بوسیلةٌ نیازمندیی بر گزبوةٌ خویش بر عالمیان بیخشاین - و گرد از کار فرو بسئة جپانیان 
کشوده گردذ ۶ + فرد * 

۱ ۳ ۳ 
قوي بندي تویا فیوم دانا * گرد از ررزکار خلقی بکشای 
بر زبان اتدس گدشت که خواسنس ۳ رم و آنبن شهرسنا ك صورت است - و گرنه 
( ۴ 
دادار صپربان ت - و پیش ۳ آثرا ِ تقدیر ناشنه - و همانا ( جمع 
را نیازمندی ) که بيرابةٌ عدودبمشا و سرمایة یعادت (سمت 1 دنز ش گیرند وت شعقت البي 
در حق بندکان ازان بیشدر است که رحست خود ر مرثرف برطلب ما دارد - با بیادش دشیم 
۱ ۱ ۱ ( 9 ) 

پا تعلیم مپرياني کنیم + . ۰ مصرع * * خدارا و رحست آموختي ۶ 
در همان حال ( که ایس ایزد شناسي آزان گوهرآمود حقیشت تراوش نمود ) ابر رحست بدید آمد 

رم) در [ چند نسته ] بغرش مهمات (۳) لسخةٌ [ ل ] قبوم و دانا (۴) در [ بعضی نحخه ] 

بیش از خواهدش (ه ) لسهٌ [ ۱ ] حق را تو کوي رحمت آموختي . و لسخهٌ [ ل ] حق را کوکبای 


رحمت آموخفي 5 و در [ بعقع «حیغ 1 حی را گوئبا رحدموت آموخني و اللة اعلم ِ 


( سال نوزدهم ) 1 ۲۷ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 
و تا یک هفته باران افضال توانرداشت - و مزارع و مرا نع سرسبز و شاداب گشت - تشنه دلان آرزو 
سیراب شدند - و ضعبف دلان بارکاه معرفت را اطمینان سنف و دربانت بقبر گرای س دای 
و شداسای مرب علیای شاهنشاهي گشته در عبودیت و ارادت افزود ند * 

و از سوانم يس ایام معاتب گشتن مادق خان است - و اجمال ایی‌مفشّل آنعه میزا 
پرسف خان ویر ز ۳۵ ادوی معلی مامور بودند ) روز آبان دهم مپر ماه البي 
بدرگاد ول رسبدنه - و جنان روش شده که ال خان فیل خاصة در گدر دک تفن اسمی 
صادق خان ( که در گذراندی آ احتباط ایق ما نیاورده ) از نظر عاطفت افتاه 

و جایگیر او بخالصهٌ شریفه تعلق گرنت - و اورا ی آنکه درلت کورنش دریابد بصوب وایث نله 
کسیل کردند - و فرمودند که [ تا گزیده فیل ( که بدل آن _وبدل تواند شد ) بنظر افدس نیاورن ] 
بکورش سرافراز نگردد * 

توجه نمودن موکب مقدس شاهنشاهی بدار الخلافه 
و در اثای راه خبر فتم بناله رسیدن 

( چون خاطر جها نآرای شاهنشاهي از مپمات (بری‌ملک واپرداخت - و عزیمت دارالخلافة 
فلعپورمصمم شد ) روز ماه درزدهم زدم و ماه اي بساعت میمنت !خش سعادت افزا از شهر جونپور 
رایت مراجعت بر افراشتند - و موضع خان‌پور مخیم سراوفات اقبال گشت - حضرت شاهنشاهی 
باوجود استشمام فنم و فيروزي برلی نسکیی خاطر برخ از ملنزمان رکاب افدس ( که از ظاهربینی 
خویش نرده داشتند - که حال آمرلی شرفي بکجا انجامد ) درب منزل وقرف اجال فرمودنی - که 
ناگپانی مزدژ نصرت تر ۳ رسید - و جمپور خلانق اطمینان پذپرفنند - و غیب دانیع گیپان خدیو 
خاطرئشیی سعادت بد؛ برالی بخت بیدار گشت - و تفصیل ای اجمال آنکة چون افواج گبنی‌گشای 
بعزیست تخیر وایثبنگاله رخصت یانت تخستبی فصبهٌ سورج‌گذهه مفتوح شد - ۱ اففانان تاب 
اشکر منصور نیاورده یجنگ راه ادبار سپردند - بعد ازان قصبةٌ منگیر در حیطٌ تصرف در آمد 
راجه سفکرام زمیندارگوک‌پور ر پورنسل را کیدهور و بسیار از زمینداران آن‌ناحیت خود را 
بفتراک این دولت ابد طراز بستنه - خانتخانان آررری کارداني لشکر گرای را در چنین موسم باران 


سس 


۴۸ ۳ سو ۲ ّ ۰ تن 5 , ۳۳ 
از راا دربا و خشکي بائبی شایسته سرکرده رری اهنمام بفيروزمندي آوزد - و ( چوی فرط وجه 


رم) هصغ ی ۲ ادراک دولت کوش نمایه (س) لسخةٌ [ ۱] کیپدود ‏ و له [ ي ] کیدور 


(عر) نسخة [ ز ] ازراه خشكي بأئین » 


( سنه )٩۸۲‏ [ ۱۰۸ ] | سال نوزدهم ) 
شاهنشاهي راهنبای آپن گرود کار طلسب بود ) هرجا که رسیدند نصرت روی داد - و بهاگل‌پور 
کهیل کانو ( که افغان‌نشبی بود ) بافبال روز افزون یجنگ بدست آمد * 

و چون موفح کونه مورد لشکر ظفر فرب شد بلحقیق پیرست که اسعیل خای سلعدار 
( که داد او را از تبي مغزي خالخانان لقب کرده است ) با لشعر بسپار آن حصار حصیی ر 
اسنححکام داده - و مشکل‌ت رم آنکه از مود لشکر افبال تا گهی در زیر آب است - و نزول عساکر گردون‌شکوه 
تعدر دارد - بوشید؛ نماند که کذهي در بناله است - از یک طرف او کوه ان کشیده 
که عروج بآن بلندي پیاده را دشوار است - تا بسوار چه رسد - و ازبی‌طرف چندیی دربا باکنگ 
اتصال پافنه موج‌زنان مبگذرث - و دران میا فلع منیی اساس ناد حکام آن‌دپار است - دربن 
مرحلةٌ درلت اساس #جیع کناش آراسته شد - و خرد پزوهان کار دبده در چاره گزبني در آمدند 
رای همه بران فرارگرفت که از همیی‌منزل گشایش ابس‌عقده را طلبکار شوند - زمینداران آن ناحیت 
چنیی وا نمودند که در ولبت تبلي راجه را هست ناني - گرچه چاررای بار برداررا ازلن گربره 
گداره ننواند شد اما سواران جابک دست را بلطائف العیل عبور میسراست - مناسب دولت آنکة 
افواج گيتيگشا دل‌نهاد گذهي شده ازپی‌شاهراه عزیمت ملک‌گيري نمایند - و برخ از مبارزای همتمند 
زان راد درآیند - هرآینه دربی صورت غنیم پالغز ناشعيبائي شده مسلک نرار پیش میگیرن 
بنابرانمجنوی‌خان فافشال را با فوج ازبهادران خدمت‌جوی بآن‌صوب فرستادند - و قیاخان را 
با طایفةٌ از مبارزان ناموس دوست بصوب گدهي رخصت دادند - و بافي اعیان لشکر در مقام 
رفنی بودند که سطوت اقبال شاهنشاهی غدیم را از بای در آورد - لخستبی حمی از ملازسان 
خانخانان آنجا اندک تردد کرده بیم‌افزایآن‌گروه شدند - و چون فیاخان با فوچ آراسته بآر حواشی 
پیوست یکبارگی آزان‌طایعةٌ موبر سررشنةٌ تدبیر گسپخری - سراسیمه وار راز گریز پیش گرفتند 
و چنان جام ( که بجنگ کمتر بدست‌انتد ) بتائیه البي باسان روش بدست آمد - و صباح آن 
( که ی بود ) خالتغانان رسیده اساس سپاس ايزدي را بلند گردانید - و مچنور خار 
ب نصرت آن‌گربوه را در نوردید: همان روز ملق شد - زمینداران شایسته دوللخواهی کرده بودند. 
اگر افغانان در حصار محکم شد بآمدن اب فوج تزلزل در نبات اپشان بیفتا - اما بتوفیق 
ایزدی -وسیله کار دشوار آسان شد ۳۳ نوبد فيروزمندي اورنگ‌نشیی فرهنگ آرای ستاپش 
ايزدي ر نبايش دادار توانا فرموده باراه نشاط را فراخ یسیو ۰ ۱ 


و از سوانع آنکة درس منزل نصرت اساس عازی‌خان بدخشی ( که از کابل احرام سین و 





م) لس [ ز] کمل‌گانو (۳) در[ بعفم فسخه ] نيلي - و در[ بعض) بتلي م 


( سال نوزدهم ) ی ۹ ( سنه ٩۸۲‏ ) 
آستان را بسهبی) جة فلی جبرگ اخاص گشت - آو رباعم اهر نک شده بگلشی‌سولی 
حقیقت دار روانج مینمود - از میامی توجهات قذل‌س ۶ ی شامنفامي و برکات ارادت آن خدیو 
آکاهی بسیار از نشیب و فراز راد خدا طلبي برآمد؛ بو رفة تعقیق بلندی گراست و فیروزن 
خامه خیل ( که از #خصوصان میرزا حکیم بود ) و جمع دیگر ازان دبار بگرد آوریت صعادت ابدي 
باندیشة خدمت یی آسننان مقدس روی شرمگیی را بدان عنبِةٌ افبال مالیدند - و هریکی زیاده 
از رندت بنوازش شاهنشاهي بخت‌مند آمد - و آزان - جا گیپان خدبو بقابه افبال با میرب 
سمان پیوند و خاطر سپاس‌گرای و گردارب خرد پسند روی بدار(خلافه آورد - و منزل بمنزل 
۳ ۳ معددلت و عشرت شکار » و تا راز با بوده ) داد ۳ ۳ 
سرادفات رازه عرضداشت خانشانان ‏ رسید - خلاصعٌ مضمویی آنکة داوّه را ادبار پیش گرفمی 
و باقبال روز افزون شاهنشاه ي افراج فاهره بدارالماک تانةه درآمد - و شر ح ابی‌تائید ابزدي آنست 
که چون کدهمي گشایش یافت داوّد ادبار مند تاب صدمات شکرمنصو نیاورد ان ریز نیاده 
بادبه پیمای ادبار شده - و دینکن از تانده بدر شعبه انقسام می‌بابد - یک کم جانب بندر 
سانگام که باردیسه منلپی ميشود - و دیگر بطرف محمود آباد و فم آباه و سنارگانو و چنانو 
داژه از راه درپا دربا ساتم روبه سرعت نمود - که بعدود آویسه شاید غبار فتنه تواند انگیخت 
خانتانان روز 5 کوش ش چباردهم مبر پر ما سس در شهر انده ( که ریز بناله است ) در آمده 
در رواج و رونق آثینبای معدلت ( که از بارکة خلافسی شرفت نماث یافنه بود ) هت گباشت 
۲ گفتار شهربار جهان پرور بکردار درآمد - لطف ان روز آفزون شد - زبان فول و لسان فعل بافعال 
جوا و اعمال‌دل شعر اش [ طلبکار آمدند - و منشورعاطفت باسم خانخانان شرف نفاذ یات 
و خدمات مسقحسس او بتحسیی و آفبی شاهنشاهي رسید - و ازل جا بزه‌نشینی عشرت شکار 
با دل سپاس‌گزین ر ظاهر عشرت طلب متوجه پیش شدند « 
و از سواع ۱ ایام سپري شدی روزکار خواجه‌جپان است - ار براسطة ۱ احراف مزاج عنصري 
در جونپور بود - بسرنوشت آساني دربی‌هنام فیل مست بجانب ار دوید - و پایش بطناب 
بند شده انقا - و حال ار يکبرگي تباه گشت - و عوالی هن پيمانة هستی ار پرشه - خوشا 


سعادتمند_» که در پیش رلی‌نعمت ساغر زند کانوع او لبریز شود - و در نیکوخدملی و عقیدتندی 





(۴) در[ کثر نسغه ] بر خرف بلنه تعقیق گراست - و در [ بعض نسخه ] معقیق گرائي ست ( ۳) نس 


[ ي [ دیاوردة ال لورد بادیٌ فرار شف ۰ 


] ۲۸ [ 


۱ سنه ۹۸۲ ) [ ۱۱۶ ] ( سال نوزدهم ) 
و رضا جوئيی کار او با رسد - و روز رز اي ب بپشت سیوم سیوم آبان ماه | اي ساحل دریای گنگ 
نزدیک ففوج مستقر رایات اثبال شد - و چون چون موکب هماپون ی ۱ بیتالي رسید حسیی‌خان 
( که دربی‌لشکر بمزاج سودانوع خویش در مانده از سعادت ملازمت دروم بود ) بدرکد ولا آمد 
و دولمت کورنش نیافت - و چون بسرمنزل دارالخانه مورد سرادفات جلال شد عزیست طواف 
اولیای دهلي و اجمیر درخاطر خدا پرست ای بکانةٌ عالم يزدار‌شناسي در جوش آمل - اوائل 
آبان ماه اي دهلي مقر رایات نصرت اعتصام گشت - و شراثط تعظیم و لوزم احنرام گذشتها 
( که نیکان جهان را در حق آنبا خدا پرستي و خدا شناسي مظنون بل منیقی است ) بنقدیم رسیی 
و از فیوض صوري و معنویی صاحب زمان ساکنان آن مرزوبوم احنظاظ وافر باننند * 

و ار سوااح آنکه حسیی‌خان از اجه سودا (سباب دولمت را از خود دور ساخدهة فلندری گزیه 
شاهنشاه قدردان بداریی‌عاطفت چارهگر آمدند - و تبرء از ترکش خاصه عنایت فرمودند که باعتضاه 
آی جایگیر خود را ( که بخالصٌ شریفه اختصاص بافته ) در تصرف آورد - و در سرانجام سپاهیان 
همت گماری - بنازم هست و از که وز پر قضصیی سای مرن اس جوز قابلن 
عصیان افضال در کار - و ازس منزل دلگشای از راه نارنول بط فیض اساس اجمیر عنان عزیمت 
انعطاف بافنت - و حوالیع نارنی در شکاراه خانچهان ( که از (هور احرام آستاس‌بوس نموده بود ) 
ناگياني درنورستان حضور د رآمد - و باعمت انبساط خاطر همایور شد و بشرالف مراحم شاهنشاهي 
اختصاص گرفت - و هم در حواشی نارنول خان‌اعظم میرز| کوکه ا؟ جرات ببال شوق راه دراز طی‌کرد؛ 
نامیه‌سای عتبٌ اقبال گشت - و بجائل عواطف شاهنشاهي سربلندي یافت - و اوائل دی ماه ماه آلبی" 
خطهٌ دلگشای اجمیر ود ان سل » آداب طوافت و مراسم زیارت بنقدبم رسید - و لوازم 
داد و دهش بظهپور آمد - و روزها ر شبپا دران مشرد ور افزا جشنهای عالی مننظم‌شد - و طبقات 
(نام فیض وافر برگرنتند - اماجد حما و اعاظم علما از کامات دس سم ت استفافه نمدنه 
و حاجنمندان ملک مر و ای کامروای گشتند - دادار جهان آرای آن سر ای ملکات را 
برای تکمیل ناقصان و کار افزانوع کاملان دير اراد * 

و درب ایام ( که اجمیر از قدوم شاهنشاهي مظبر اشامت فیض و کراست نور برد ) 
ری رایسنلبه از تلع سوانه جریده ببارگاه مقدس آمده بمرقف عرض رسانید که چندرسیی مالدیو 
در حدود جودهپور از سیه کلیمی خود رتاش ی - و لشکرب (که درتسخیر موف پای هست 








3 ۲۳۹۳۹۳۹۹ و سر 


( سال نوزدهم ) [ ۱۱۱ ] ( سنه ۹۸۲ ) 
باماح انچامن - ملنس ار بيایه تدول ارتفاع یافت - و محفوف الطاف ساخته #خدمت مرجوعه 
۳ فرمودند وتان و سیدبیگ توتبای و سبحان‌قلي تک رن و عظست خان 
سیوداس و برخ از جاهدان خدمت‌گزییر بر سر چندرسیی فرستادند - آن غنوده+خت از حدود 
ام‌بور خود را بگربرهایخت کشید - فوج نصرت قربی ( اقبال روز افزور گيني‌خدبو را آسای‌ساز 
وشوارپپا دانسته ) روی بآن تا ی آورد - چندب را دست بکار رسید - و بسیار از ارباب‌عصیان 
پایمال شدائد گشتند - #دبر تاب مقاوصت نیاورد» آوارة دشت ادبارشد - و غازبای سعادت اندوز 
ار معامله نافيمي 0 گریختی ار ر| انجام کار دانسته _پٍ طلب بدرگاه معري معاودت 
من چور بسامع اقبال رسید برلی رهنمرنی آثبی خدمت ایس بیراه‌ررای را ( که مسلک 
نا فرماني را سپردند ) از پاية اعنبار بر انداختند - و در اندگ ِ خاط راتس ار جائل اموز 
ای ناحیت فراع پافت ۰ ای و یم دی ماه | خااعظم را جلائل تفقدات 
اختصاص بخشیده برای اننظام مپنات کی ت رخصت ازانيی داشندد - و خود بقاید اتبال 
متوجه دارالغلافه شدند ۶ 

و از سوانم آنکه برلی شففتگی رو نوردان طلب و آسایش رگزیذان سفر برلیغ م#نطاع صادر شد 
که از دارالخلاف آگره تا اجبیر در هربک کرو جان سرانجام داده منار بران اساس ند 
و آنرل بشاخپای آهو زینت بخشند - تا گم کردکان راه را دلیل بهم رسد - و واماندکان طریق را 


قوته پدید آید + 
(۴) ۱ 
ژر سجدی موب مقس شاهنشاهی پی‌ارا اسلا زد 


مسند آرای خلافت بفرخي و فیروزمندي (. که نشانٍ فر ابزدي ست ) در مدت هفت ماه 
کار چندیی ساله ( از گشایش ملک ی پراگندگیبای کین - و نوازش مخلصان خدمت‌گذار 
برنداختن نا سپاسان ملک - و افزونوع معدلت وعموم مهربانی . و فلو عبادت ) بنقدبم 
رسانید: گشاده ۳ دادگستري را روز بازار دادند 7 ار اردي‌برشت آسیوم بیس ماد البي 
دارااخانة فنعپور را بقدرم میمنت افزای نور پذیر گردانیدند « رباعی * 
چه پرئو ست که اقبال در جهان انکند ۶- چه غلغل است که درلت در آسمان افکند 
غبار موکب شاهي ست یا نسیم مراد ۶ که بری امی و اسان در مشام جان افکند 
( م) لستةّ [ ز ] هیور داس ۰ و أسخهٌ [ ی ] سورد اس ه و لسخهٌ [ ل ] سبوا داس رس ) نم ال 
اعظم خان را ( ع ) هه [ ل ] موکب منصور مثشدس ۰ 


( سنه ٩۸۲‏ ) [ ۱۱۲ ۲ ( سال نوزدهم ) 
مراتب سلطنت و مدارج جپانباني ( که اساس آن برهوش‌افزائي ر قدرداني ست ) افزردند 
و آچه جپانیان را ( چه در زمان باسناني و چه درروزکار حال ) سرماية غعلت تواندبود خدیرعالم را 
از سعید اختري و بلند فطرتی اسباب مزید آاهي ست - و [ هرچند ایزد تعالی ابس پاک طینت را 
مرانب عالي ( ار فزونیع ملک - و فراوانیع مخلصان - و برافتادی اعدا - و بدست آمدن جائب دنیا 
کشایش در دانش - و ادراکات بلند ) عنایت مي‌نرماید ] آی تائیدیافتة البي را نيازمندي 
آفزون مگ دی - و تشنگیع طلب افزابش می‌بابه * 

دربی هنکام ( که دار اخلافه مندم گرامي روشنی افزرد ) برای آرایش ملک معني 
عبادتخانة اساس فرسودند که آن خانة رنعت پیرای چپارایوان داشت - اگرچه همواره نیض تیف البي 
در بازکرده قابل ومستعد را جوبا ست اما چون خدبو عالم بمقلضای‌عموم رانت با آبی‌ظاهربینان 
نیز سلوک می‌فرمایند بنابرای شب جمعه را ( که غازة اشنهار سعادت برروی‌دارد ) برای افاشت 
گزیدند - و صلای عام شد که درا شب نوراني طبقات انام و طوائف مردم ( از گرره دانش پژوها 
صموري رو معنوی 2 آگبي‌طلبان رم خلانق 2 عناجان هر طایعه ) در حوالوع آن بقعهةٌ مقدس 
گرد آیند - و مراب نعس‌داني و مدارچ حق شناسی بائینپای مختلف و روشهای‌متنوع بطرا 
تنقیم و بیان روشی در منصةً ظور گراید - عبار دانش و کردار گرفته شود - و جرهر آدمیت 
جلا پزیرد - حق‌اساسان ببارگاه قبول درایند - و زر اندودان بکني کسان شنابند - بزم خدا شناسي 
و ایز پستی ررنق پابد - و هنکامة خلق پرستی از پايةٌ خود فرود آید - غبار آلود کان کنم خمول 
چپره‌آرای درلت گردند - و چرب زبانان مي منز معرکه آراني از پای درآپند - و در فضای دلگشای 
آن منزل حق‌اساس هزاران هزار مستدان هفت افلیّم بآداب دلنشیی آمده اننظار قدرم شاهنشاهی 
م رشن 2 گیپار خدیو با پیشانی گشاده و رری شکفنه و دل فسچم و ای دانا زا ال عاطعت 
برای نشنه لبان باديهةٌ اننظار راخنه نقادي فرمودب - گروه گروهر| سرد کرد - و طایفه طایفه را 
عیار گرفته - و پر یک ازمسکینان گرد آلود ( تا بعمامه بندان و طیلسان افکنان چه رسد ) وا رسین: 
کامیاب آرزو گود‌انید» - و زان بارعام بنظر دورسبر خود از هرطبقه جبع را گزیده دران 
انجمی صعا پزوه (ساس بزی یکی یلد - و کل برای تعلیم حاضران باراد اندس بندکان مزاچد ان 
آدم شناس‌ر فرستاه_ - و آن دید وران تام ل‌گزیی رصم ۱ بکورنش رسانید- - و آن صیرفیع 
اهلینی بجدید بنظر دوزییس درآرده چند را طلبداشته - و هموار درای ااجم‌صورت و معني 
چبار بزم وا ترتبسب مي یانت در در عبادعد؛ شرقي توتینان بروف ۲ آمرای عالي شکوه 
( که در حجابستان نعلّی فررغ آگاهي از ناصیهٌ حال ایشا لس ظبور داشت ) جای میگرنتند 


( سال نوزدهم ) [ ۱۱۳ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 


اش جنوني حکمت پژرهان دیداور ( از نور پذیرلی روزسنان اشراق و آرامش گزینا ن شبسدان نظر ) 
بدبستای داش آموزی مي‌نشسنند - و در و در انجمی مغرزي ممیی‌نسبان عالي حسب کسب سعادت 
ها شمال صوفیان صاف ی‌دل محو تجلیات اننسي ر آفافيی میشدند - و برخ 
از فراخ حوملهای بخت‌مند ( که بميامی ترجیات فدسي ازیی مرانب آگبي بهرو‌مند بودند ) 
رصان تم تور من داي مي‌فررخنند - نات بلند و سخنا دنیق ی 
مقدس میئدشت - و حقاثق کوني و آبي زان رموزدان بارکاه حقیقت تراش مي‌نمود - 
پیشروان مره شهوه و چابکدستان گروو؟ نظر بعسرت آتش مي‌گرفتنه - و از عالم است 
آمچه ظریر میگوید * + بیت * 

در معرض تجلی انار خاطرش + حجلت همه نصیب گل و گلستان ده 

و طوانف دانش اندوزان انصاف گرای بتقربر مقاصد و تعریر مطالب جوهر نمای (ستعداه 
میشدنه - مشئلات طبقات انام را گشان_ء شایسته رری میداد - و آثبن دانش مستعدان 
زمان جلا مي پذیفت - رومام آر شب را بچنیی طرز خاص پسند عام‌گزیی زنده میداشتنه 
مراب فياسي ر مدارج شهودي بعیار میرسید - و اج یآرای حلست پزره در جمیع نشیب و فراز 
معرلی آکاهي فکر و روبت سخنان حقیقت آمود هوش افزا گفته چراع بینش را نورافزای 
ميشدند - و بمیام توجهات فدسي مستق از مقلد جدا ميشد - و ناسرگی زر اندردان دانش 
پرتو انکشاف مي یافت * # بیت بت 

فلس اندود حافظ بر او خر ج ذشد * که معامل بیمه عیب نها بینا بود 
ر امذاف استعدادات از ظلست خفا باراد ظپور مي شتانت - بل از گو عدم بر فراز وجود 
چلوه میکرد - اگر بتفصیل سوان نو آکی ای محفل ندسي پرداخنه آید و ذکر دانش آموزیی 
این دبستان حقیقت نکاشنه گرده دفثرب علمین, باید * 

دربن بهارستان آکاهی محرر ای‌شگرفنامه تجدید ملازمت نمود - و ولادت ناني جلواٌ ضهور 
داد - و اجمال این داستان هد ایتبخش آنکه در مبادیی ابی‌سال در دارالخافةٌ‌آگرد بسجدة خدمت 
ناصیه روز گشت ۰ و چون رونت دانش رسي در سرداشت باوجود فرط اخاص و عقیدت 
( که از پدر بزرگوار خوبش النساب نموده بود) از سفر دیار شرفي نقاعد ورزید - اگرچه سامان رفتر بنفر 
نداشت اما خاطر بت‌پرست خودبیس در آهنگ ایس بورش هم نشد - وقهچنان در بنکد؟ دانش 





رم فستةٌ ی ] دبستان دانش آموزي مي‌بستنه (۳) لحخه [ ل ] بختبلنه (ع ) نسخهٌ [ ل ] 


ابگار ( ۵ ) در 7 چند مه ] ناصیه سای » 


] ۲٩ 1 


( سنه ۱۸۲ ) 7 ۱۱۴ ] (سال نوزدهم ) 


خوبش عونت افز! بود - عزیمت غرست صوري و نظارگیع عالم در خاطرجوش مبزد - و + رخصت 
پدر بزرگوار دران عالم‌نوردي میمنت نمیدانست - و آی معدن عاطفت دلنهاد تودیع نمیشد - تا آنکه 
از ۱ شرقی مرحمت نامه (شرفت برادران آمد که شپربار جپان آرا ترا باد فرموده - تیگ نکارخانبة 
(بسیاب کوئهة دست بود مزدممت خدمست از قوت ۳ نیامل چ 

و از غرائب آنکه در هنگای ( که استیللی افغانان اشتّپارداشت - و هرزه گوپا شهر 
ژاژخا بودند ) شب ارشبها ( که خاطر از تعلقات كوني فارغ بعالم مثال شتافت ) ناه دريچة 
از عالم غیب گشودند - و فتم بلاد شرفی بعنواذ که مورت وفوع یانت ( از ابندای "جاصه 
تا.هنای که داوه بعدخانه فر زفست ) و حصول دولت ملازمت ابن حیرای ااجس آفرینش 
و مرانسب توجیات ( که از متامی فوت بفعل آمد ) ور پیش چشم عبرت بییی نمودار ساختند 
و دران شب دراز هربار ( که ار مثال بعحس می‌آمد ) بخاف عادت از استلداذ آن بخواب میرفت 
و بدیع ثر آنکه باز چون بجان مثال مي‌شتانت ازانجا ( که آر سافحه مانده بود ) آغاز میشد 
همان سحر بخلونکدة پدر بزرگوار رفته ازالچه نموده بودند بعرض رسانید - انبساط عظیم فرمودند 
و بتارتها دادند - آرزوی ملازمت در سوپدای دل افزود وفانبعة سور فقرا تفسیر نسوبدنمود - نا آنرا 
تجنق مجلس مقدس گرداند - و( چون رایات اقبال باجمیررسید - و مکر درای بزم دانش ایی‌شورید؟ 
شورستان هسني را یادکودند - و از ملاطعةٌ گرامي برلدر ستوب صوري و مینویي حشیقمت ررشی‌شد) 
شوق عثبه بوسی افزود - چوی رابات افبال بعلعپور نزول اجال فرمود رخصت از والد مور و معبوی 
حاصل کرده بقلحپور شنانتم ۰ و همگي‌همت آن بود که رب چند تماشای جمال جهان‌آرای 
گيپالي خدیو نبوده بکنم خمول رفته با خود هنامه پیکا آراید - و نمامی مکامی ضمير مشوش آنكه 
بادی هولناک غریت پی‌سپر اقدام دست گرده ۰ که دل از دید مردم دیار خود بننگ آمده بود 
ی تعلق نداشت - و هزاران اندیشه گرد سراپای خاطر جوای مبکن - عقل عاقه‌گسل 
ند‌اشت که ی میالجوع تدبیر خارستاي تنهائی را پرنبان آسایس گرداند ‏ تس دران مصر جامع 
تفای نزول افداد .مربال نبود که تفقّد نماید - رعونت نمیگداشت که وسیله جوبد - و منزل بپٍِ 
که زما ذ درا چراغ خلوت آفروزه - برادر افزور بسال و دانش مرا بزاربه خود رهبري فرمود ۰ و چوی 
ار زانبه خواران مایدا معفوي برد ناگزیر خواهش آی سار معني پذیرفتم - روز دیگر بسمچید جامع 
( که از عمارات سیگ شاهنشاهی‌ست) مبور افتاه - ناگاه دران اسجس بززگب گیهان خدیو ساب عاظفت 


انداخنند ۰ از دور بدو لت کورنش نور پدیر گشتم ۳ 0 رن مصلع, سآموز خرسندي داشتم 





ر۴) در [ بعض سخه ] که از خیال بعس ( ۳) در [ بعض مه ] همان شب م 


( سال نوزدهم ) [ ۱۱۰ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 
که اگرشاهنشاه ترا نمی بیند نو خود آی نور اتدس هي‌بيني - واگر ملحوظ انظار شابينشاهي 
نیستم بدیدار اقدس جا افزای بصارت و بصیرت گشته ام - در همبی انديشه *جرقدرت ايزدي بودم 
که شهربار فدردابی از درردینیی خود نظر تردیمت انداخنه طلسب فرمود‌ند - ازانجا ( کة جال زمانة 
و وفع زمانیان برپیشگر خاطر پابةٌ ظهور داشت - و بعد ۰ مببافي ضمييهٌ آن ) اجام خراهش خویش 
دریانته نظارگي برد - تا آنیه از فریغ ترجه شاهنشاهي_ررشي‌شد که #خت می ياوري کرده است 
و کوکب طالع می از هپوط برآمده - پیشتر شام - و نامیه‌سای آستاری جاال شنم - ماه درا جمع 
دب و ونیا (که صد‌هزاران ملل ولحل راهم آمده بودند) بان جیران انجسی ای خطاب داشنند 
و حال "۳ چنانچه مي همم نمید انسستم ( "اجان ن بزم آندس وا وا میی نمودند - دی چند 
ور گردن چا افناه - و دل‌را بگررگانی بارکاه 7 تعلق بردند - (اگرچه در سال دیگ رآزوی قریيب بفعل گرن 
سراپای خاطرم گرفته بود - و درننگنای باط ما دل شوریده چنیی‌سرائید که اينک از اهل مدینه 
و اصعاب تعلنق برآمده در سحت آباه يعتائي ر نزهت‌اه وحدت عشرت‌آمود نطرت ميگردي ) 
آما عاطفت شاهنشاهي روزبروز مرا اززمیی خسي برارج کسي برمي‌آررد - و برمدارج ترییت 


پایه بایه ارتعاع بت ت جنایعه کلید بیت‌المقدس منقصود دد‌سمت افداد ۰ و حتیکت 


چ‌ 


«دیی و دنیا پرده از رری برداشت - لخستیی ارشوش خواهش بر آمدم - و آغاز ولادت دوم شد 
و از بخنيندي بفرنةّ واای ارادت ابی‌هادی ی آفاق بلندی‌گرای گردیدم - و بعلفوان سیومیی ولادت 
میرت. روید اي - ۲ 9 پندار بملک نیاز امده ببارگاد اطمینان مام‌کل صدرنشییی گشتم - و بمیاصی 
تائیدات ايزدي از وفور نورافزائی اورنگ‌نشیی اقبال از خارستار صلم‌کل بگلستان همیشه ببار»حبت 
گل مرت پیرای شدم - و مادر روزاررا چارمیی فرزند پدیدآمد - و دربی پایه نکاپری مس آنست 
که دران باغستان _خارسنان و بهارستان #دخزان .غرنهٌ عالي عمارت پدیرد - تا بمیامی پرتو نظر 
.شا هنشاهی ی . بدریعة بات باد ي ام فطرت را را مولود بخامس جاودگر آید - و بسعادت‌افزانوع رضای کل 
مرا زگره - تا شورش یی خراهش روی در نيستيآرد - و (چم (چون دربی‌آسمان تقدس نشییندلنشین 
ریدسیت افند ) برهنمونی این پیش بین بزم آفرنش بوادت ششم آبروی تازه گرفته بدربای فررغ درآبد 
وب پیشگاه چپارطاق تسلیم ( که .خواهش را دران پي کرده اند ) مربع نشیی عرص آگبی گردد 
تا در وادت سابع ( که زمان گسستی بای جنصري‌ست ) بار نعلق ر! از درش نطرت افکنده بخلرنکد؛ 
هسنیع نیسب نما عشرت آمود شود - و بدل فارغ و پیشانی‌گشاده بان بارکاز تقدس فرصت تجربن 
۹ ) نستق 7 ل ] سوزش (ع ) له [1] بعنوان (عر ) سخهٌ [۱] پیشرو بزم ( ه ) لسخهٌ [ل ] اخلونگاه 


نیسذیع هت نیای ۰ 


( سنه ۱۱٩ [ ) ٩۸۲‏ ] ( سال نوزدهم ) 
۱ ۲ 5 ۱ 1ج 

و رخصت نتفرید را بارمغاني برد - تا دروادت هشتم در موس تناخي با مراف حضري 

د ر گرد آرزوت نباشد ۶ 

و از سوام آنکة جایلیر منعم خا ن خانخانان در بنکاله مقرر شد دران‌هنگام (که خديوااهي 
بصوب دبار شرفي نبضت فرمودند ) یود ار در صوية بهار قوارگرفته بود - درینوا ( که مالفا 
بنکالةه شکست بر شکست رافنند - و آن‌ملک مورد ای گشت ) خواجه شاه منصور شیرازی ر 
بدرگاز وال فرسناده اللمای جابگیر بنکلة نمود - عاطعت شاهنشاهي ملس او را پدپرشت * 

و از سوانع آنکه در اطراف دارالخلافة آگره مثل بافتةً عنکبوت لیکی بمرانب ازان گنده‌تر 
و همانا که حکمت بالفةّ ايزدي عفونت هوا را چنیی چاروگر آمده عاطفت خود را برعالمیان 


"جلوة خاص داد * 


ا 


که ر‌داع ر راج کشیدن - و جبانیانر براستی و وفا هوایت قرم ورن 


رینت بخش اررنگ سلطنت فرهنگ آرای بزم آفرینش هیچ ماه و سال نگذره 
که آئینیای خجسته را چلوة اخثراع ندهد - و بقررخ خود درز بيس خوبش ( که مرآت حقائق 
گوني و البي‌ست) مایهای آسودگي نباده جبانآزائي نفرماید - درینرا بجهت اننظام حال سپاهي 
و میت فزایش ملک و بالش دولت نظرهای دور انداختة ضوابط شکرت و فوانیی ستف 
مقرر فرسود - ازالجمله زین #2 بر دیدرزای انصاف گزیی بنقاب خفا در نیاید آدمی 
پیوسته مقهور از و مغلوب خشم باشد - و از اسنیلای قوت عضبي ر شهوي خرد پژوهان بالغ‌نظر را 
باندک تساهل و کمثر تغافل چراع ولا فررغ خرد خاک‌پوش گردد - تا بعرومایان نا خر چه رسد 
و با ایی‌حال انصاف رمردمي کسیاب چه که نایاب - و خدیر آفاق در نقاب ب توجبي - هرآینه 
۵ بسپار از گرا آفا طبقهٌ نوکر شورش حرص و طرفان سبحفیئلی پدید آیه - بات امد اد 
آنچه از درد مي‌باننند آنرا از نرکر بازداشته حرص‌انزای میشدند - و نوکر خاک بیرفائی 
بر فرق روزار خویش مخنه در هرچند بیی ساخف - و هرجاني بوده از شره ر آز نیاسود 
و از هجوم پ انصانان و عموم ای بیراهه رري آنعه بآززم ذاتي و معدلت پژرهي راه سویست سپرد: 

(م) در [ بعض اسخه ] نا موقف (۳) سخهٌ [ی ] چون مخالفان (ع ) نس [ ل ] فرموون 


و دیگر پایبای بزرگ (۵ ) در [ چند نسغه ] تابین باشي آآچه از درگاه مي‌بانت آنرا از نوکر 
باز داشقه حرص‌افزای ميشد ه 


( سال نوزدهم ) [ ۱۱۷ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 
قتناعمت و حقیقت گزیدب غبارآلوه نبست بو ۰ [ اگرچه در عنعوان ای سال ( قبل ازانکة 
برش بلاد شرقي پیشنهاه هست واا گردد ) نیرايس انديشة حقيقت اساس از مشرق ضیرمانی 
پرتو انداخنه بود - و کار پردازان پیشاه اثبال شرع دران نمودند ] لیکن تنسیق و ننظیم ایی‌کار ستش 
درس هنم ( که رایات اقبال بدارالخانه معدلت آرای شد ) صورت اتمام گرفت و تنقیم 
ای معامله و تعیی‌مراتب منصب شخیص پذیرفته رونق و رواج یانت - و نیز رای جهان‌آرای 
شاهنشاهي برلی انتظام مبانی ملک و آسودگی رعیت ممالک #حررسه را خالصه منسوب ساخت 
درای هنم ( که شبریاز معدات پژره در برده آراگي عبار مردم گرفت ) متصدیان اشغال 
سلطنت باه و امصار و قصبات و فریات را جمعهای بیحساب افزرد - و در تقصان و افزایش آن 
دست تصرف گشا - هرکة دل این گووه بدست آورد بکام خود سید - و هرکرا دل 
بحیز دادن نشدء خسران‌مند گشق - و نیز هرکه محمور نعمت بوناست از ب‌انصافي و حرص اندرزي 
ناسپاسي کرد - و آنکه کم یاف ازي‌فناعني و هاخلامي در نالش بوذ - دربن زمان 
( که لرامع صبم اقبال درتابش و خدیر اررنگآرلی در برانداخت نقاب بوه ) برخه ا توجه وا 
مبذول اکار فرموده نخستیی مالک محروسه را خالصه گردانیدند - آمرل و سای رمازمای درگه ‏ 
علوفة نقد مقرر شن - و باندازژً عقبدت و سرکردن جمعیت پایپای‌مناسب نعیی یافت - و کاردانان 
دیانت‌مند نامرد شدنه که ملک وسیع هندوستان را بقید فبط درآررده حال‌حاصل را فراردهنه 
تا يكبارگي تخلب پیشها را بازار طمع کساد گیرد - و ( با آنکه صوبُ بنگ و بهار و گجرات را بمقتضای 
دور بيفي ر قدرداني ؛عال‌خود داشنه بودند - و کابل و فندهار و غزني و کشمبرر هه و سواد بجور 
و تبراه و بنگش. و سورت و اوقبسه فلم نشده بود) یکصد و هشتاه و در عامل عدالت‌گزیس رخصت بافتند 
که خالصات را حراست نمایند - و چوی هرعامل را آنقدر جای سپرده بودند ( که ۷ کرور تنگه آزان 

ارنعاع یاف ) بزبان ررزگار نام ار کررري شد - و درپنوقت سرآمد پیشکارار خدمت شیبازخان 
و خواجه غیاث‌الدیس علي آمف‌خان و رای رکه وت و رای رامداس پاس احکام پادشاهي داشته 
فرمان‌پدیر بو‌ند -. و بای طرز بدیج نشم سپاهی زر سامان شرف و شم ملک / نظام شایسته 
پدید آمد - و هم از وبال خیانت ر نکليرحقيقتي میانتق شه - و نیز ضیرامابت‌ندیش 
شاهنشاهی برلی افزونی آبادانیع معلکت توجه بأحقیق جریب فرمود - در زمان باستاني آنرا 
ار رس میساختند ۰ و در خشکي ر نري تفاوت میکرد - و دست‌آویز ارباب تغلب میشد - شاهنشاه 





(م) فسخهٌ [ز ] معدلت دوست ( ۳) در [ چند نسخه ] مناسب زع ) لسخهٌ [ ب ] راهم دهه 
( وه ) له ۲۱ پرسوتم » 


] ۳۰ [ 


( سنه ٩۹۸۲‏ ) [ ۱۱۸ ] ( سال نوزدهم ) 
حقیقت بین از ني ( که آنرا بزبای هندي بانس میگوپند ) طناپ اختراع نمود - و آنرا بعلقهای 
آهنیی اتصال؛خشید: پيرابةً سعادت گردانید - و بوسبلم ایی‌آئیی حقاساس سرمايةٌ آسودگیع جهانیان 
پدید آمد - و آبادانی ملک افزایش گرفت - و راه تزبر و ناراستي بسنگي پذیرفت * 

و از آئینبای ستف فرار واقعه نربسي و تعبن فوبسند‌های هشیار مغز حساب دار است 
دربی هنگام ابتسام اقبال بر خاطردانش پذوه پرتو انداخت - و بغرمان ولا ايمی طبز انتظام بخش 
فررع رونقی بانت - و مقرر شد که بامعان نظر و تامل وافر آنچه از بارکاه خافت لمع ظهور بخشد 
در قید تحریر درآید - تا کار پردازان سلطنت را اعنضاه_ء شایسته بدست افند - و احکام فرمان روائي‌را 
پاسبانیش کزیده قرارگیرد - له اعد که چنانچه مروز نبالخانة ضیر قدسي سرشت برد 
همچنان بعمل‌خانة اثبال پیوست - و بعررع اب طریق انیق عبادت گزن نتاة تعلق بنقدیم رسید 
و تفصیل ای آئبنبای ولا در دفتر آخر نارش بافته « 

و از سوانم آنکه تیه عصمت تباب قیمه بانو صبیه عرب شاه در پرسناران شبسنان 
درلت در آمد - و جشی بزگ سراجام یافت - و اعبان اابر و اماجد آمرا و سایر ارکای درلت 
سعادت حضور دربافنه شاد ی آمود گشتنه * ۱ * بیت * 


بوسنان بر بوسنان افکنده زسی ببجت ندار * آسمان بر آسمان آفکند: زی شادهی کلاه 
2 ۶۱ ۰ ۰ و ۱ )۱ ۱ 
برد ارائی" چم خان خاخانان در افصای بنیاله 
#« و" / ۰ ۳ 


( چوی بنائید لبي و امداه سماري معمورة بنله مفتوح گشت ) داد بجانب سانام 
و اودبسه رران شد - و کلاپپاز و سلیمان و بابومتکاي و برخ از افغانان بجانب گهوزاگیات شتافتنه 
و همچنیی هرگرر 2 بطرف رفته فتنه انزلی شدند - خانخانان بافاق راجه تودرمل در ئانته ( که 
دارالملک آن ناحبت است ) رحل افاست انکنل - و بة تنظیم مهمات مليي ومالي پرداختسگرفت 
و بقوانیی معدل تب شاهنشاهي آشوب ملک بنکله را چاره گر شد - و در حراشی و اطراف 
آن معنزره اواج نصرت ترییتعی‌نمد- تا يکبارگي آی نزهت ار خس و خانشاک مشالف مفا پذین 
محرن فلی خان توتبای و خواجه عبدالله و تیابت خان و قمر خان و مقبول خان و طالسب بیگ 
و امربیگ و طبهُ از مزا کارطلب را بسرکردگی محمد‌فلی خان باس ؛جانس سانکام فرستاه 


کة 9 / فرصت سامان ند‌اد: بدست اآورند - و #جنون‌خان و باباخان ر جباري و میرزابیگن 








رم ) لسغ ال ] فسییه (۳) سخهٌ [ ل ] در فضای بناله (۴ ) لخد [ ی ] بهادران » 


(سال نوزدهم) [ ۱۱٩‏ ] منه ۹۸۲ ) 
و خالدیی وطایقة دیگررا بصوب گیرزائهات رخصت کرد - تا شورش آن‌صرب را فرو نشاننه 
و مرادخان را با گروهم از گزید: ردان دور #جانب ننم‌آباد و بکله فرستاه - نا آن ناحیت 
ای آباد گرده - و اعلماد‌خان را با جمع ار مجاهدان درلت ؛جانب سنارکانو نامرد گردانید 
تا دست ستمگاران آن حواشی از کار افند * ۱ 
( چون چارا آسردگی عموم رمایای آن‌دیار انقظام گرفت ) اثتباریانت که جنید كرراني 
( که از دراه والا فرار نموده بود ) خاک ناکامي بر فرق روزار خود ربخنه مایرس از کجرات و دکن 
0 ۱ ۳ 
+عدرد چهازهند آمده در کمین سه آندرزي و شرانگيزي ست - راجه تودرمل و فیاخان 
و نظر بهادر و ابوالقاسم نمکیری و طایعهٌ از عازبان شمامت اندبش بدفع ای شوربده بخت 
همت گماشتند - و بنانیدات آسماني فرستادها مصدر خدمات شایسنه شدند - و خالمان دولت 
خایب و خاسر رری‌بدشت‌ادبار نادند - قاقشالس در حدره گیوزاگیات کرزارکرده جوهر مردانگي را 
بعیار رسانیدنه - و غنیم غبارآلود ناکامي بچانب کوچ فرارنموه - و سلیمار منکلی بعدم‌آباد شتافت 
ژر مباززان افبال ما فروای اندوخننه - 1 زاد افغانای اسپرشد - و آن ملک وسیع آبادان 
در تصرف اوئیای درلت درآمد وارصمیت سطرت غازیان هت گزبی جنید ( که ار جهازکهنت 
بر آمده سر شورش برد اشته برف ) ِ در خفایای جبال گمنامي گزید - و آن فوج ظفر اعتصام 
معاودت نموده ببردران آمد * 
دربی‌هنگام معمود خان پسر سکندرخان و معمد خان و چند_» دیگر ازان خودسران بادی شورش 
در قصب سلیم‌پور گرد نتنه انگبختند - راجه نوچ شایسته برسر آن گروه تدهکار فرستاده معرکةٌ جنگ 
آراست - معمد‌خان +خاکسنان نیسنی گرد آلوث شد - و پسر سکندر گراخنه آوار دشت ادبار گشست 
و درب (ثنا آکبیآمد که چنید از گو خمول برآمده شور افزاست - راجه بای کار دنر خدمت‌گزیس 
رری‌هست بانصوب آورك - او خود از جهاز کهنن بش دازه رفنه بو که شابد بار نرد دغا بازه 
ژر دس ت آوبز شورش بهم‌رساند - از خود سری و زباد: طلبيی "حبت او بر نیامده را معاودت میسپرد 
که آرژة لشک رمنصور اور[ در حبرت انداخت - نظربم‌ادر و ابرالقاسم نمکیی و محمد خان پسر ساطان 
آدم‌گکهر و اسام تلي چولک و بهارهمل کهثري و برخ از داوران ( که پیش بش وج نصرت اعتصام 


میرفنند ) از معامله نا فیمی دورثر شدند ‌ و اوازم هرشمندی ند بم نرسید - جنید برسر آنها 





رم ) نس [ ل ] تکله . ونسخل [ زی ] بنکله رس ) فسخٌ [۱] چارف کار عموم (ع ) نسخةٌ [ ۱ب ز] 
فتنه انگيزيست ‏ و لسغهٌ [ ی ] فننه الدوزي‌ست ( ۵ ) در [ بعضی لهخه ] تمکین . و در[ بعق ] نيکي 


* در [ چند لسخه ] و زن و زاد‎ )۰٩( 


( سنه )٩۸۲‏ [ ۱۲۰ ] ( سال نوردهم ) 
رخت محین خان و بپارهمل و چن دبگر مردانلی بجای آررد؛ جانعشانی نمودند - چون 
ای خبر براجه تودرمل سبد بآئیی هوشندي و طرز نبن شناسان بنادیب آن تدبر روان شد 
چنید تاب مقارمت نباررده بسرعت بجانسب چهازکهنة گرخت - و بعفاییت روز آمزون ايزه‌ي 
تا فرر نشست * 

و از سوانم آنکه پر ده ارغون قراول نزدبک مولبیر رفته دست بتاخت و تاراج گُشو 
و اسباب و اموال بسیار بتصرف ار درآمد - و اپار ( که از فیلان نامور آن‌دبار بود ) ضميمة غنانم او شده 
و هرچند منعم‌خان خانخانان اورا طلبداشت بعذر پیش آمد : و در حدرد جهازکهند شدافنه 
در جیع اموال کوشید - و اوباشان آن دیار همراهی گزیدنه - وازانجا تا شهر بلمیه تاراج کذان 
بچفل ای و کنگر ( که پناه جای بنه رای بر ص۱۳ . و درانجا وسمت برد لابق نمود 
و غذیمت بسیار بدست افناد هي نیت آن داشت که ار راه چهارکهنن بدرگاد والا شنابد - و بای 
ذربعه گرد‌آمد‌های خود را بمامي رساند - چون چون بمقام تاو آمد بهویت چوهان و شراب پسرردهنجي 
بچنگل در آمدند - و فوج نصرت فرب همت در تعافب بست - بهویت از حبله اندرزی آمده دید 
و زان بل آکبي پافنه در لباس دوس ي دشني‌اندیش شد - و جنید برهنمائیء او شجخویی برث 
‌ هي اندوخنه او و تمامی مال‌سودداگر ‌ وین ناب ابر فافلة بزف بدست آورد - آن‌غنوده حرد 
از خواب غفلت بیدارشد - وبرهنمونی بت خود را بلشکر راجه رسانید - و از نیبب ابی‌فوجانبال 
چنبد باز بمان خفایای کوهسنان پناه برد * : 

و مجمد قلي خای باس آن لشکر آسماني‌تائید ر! بطرز هوشمندان معامله شناس سرکرده 
بصوب داراد مرحله پیمای شد ۰ چون بیست کررهیی سانگم مورد افواج کيتي‌گشای گشت غنیم را 
پای ثبات بلغزش درآمد - خاک ادبار برفرق خود خنه بصوب اردیسه پي‌سپر راه گربز گشت 
ای فرج ظفر طراز به بندر سانام رحل افامت انداخت - و ابواب معدلت گشوده "۳ 
پراگندگیمای آن‌ناحیت اشنغال نموه - درب هنکام ۳ راست گوی خبر رسانیدند "۳ ی 
نفس ناطقهٌ داوث تفاس خزینه را بر داشنه بوایت : حول شتابان است - معمد فلی خان هرچند 
سرعت نمود سودمند‌نیامد - آن‌سب>پای تمام‌حیاه خودرا بمام رسانید - و هي اندیشةٌ اعیان ان اقا 


آن بود که در همیس حدود آسای بش‌طلب 5 ردند - در ادن راجة تودرمل بان فوج عقید‌تمند بیوست 





هب وس موی 


(ع) نس ۱7] مولیه (م) فسفا [ب] بلکنه - ول*عة [ ی ] تلکنهه (ع ) نسغه [ ب ] لوفي و لنکر 
و نس [ ز] لوني و کهنکر- وس [ی] توتي و لنکر- والله اعلم ( ه ) نمخٌ [ اب ] پارو . و نمض [ ز] 
بارع (9) در [ اکثر نسخه ] پسرنچوي ( ) نس [ ی ] نرهر ره ) سخهٌ [ ز ل ] جسر - با چتره 


( سال نوزدهم ) [ ۱۲۱ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 
و در توجه بصوب اودیسة و اسنیصال داورد سخنان درشت هت افزای اخلاص‌طرار درمیان آوث 
ر به لیرری دانش‌اندوزي و بردباري چاو هرزه ی" ی کرو مین شکرف 4حمد فلي خان 
برس را بایی چنود اتبال دلیل سعادت گشت - و ۳9 هنکام ( که فصبهٌ مندل‌پور مورد افرچ 
جپان‌گشای شد ) | واسط دی دی ماه ماه لبي معمد قلی خان را روزگار سپری گرد دید - غیر ازانکه زمان افطار 
پان خورد و حراره بر وی غلبه کرد سبی دیگر ظاهر نشد - برخ از دوربینار عرص آگبي ایس را 
رای بد ادیش ء ی بک از غلامسان خواجة سر | فرا گرفتند - و آزی سالححهٌ ناگزیر دران اردو انتطامیثژ 
پدید آمد - و بازار وافعه‌طلبان روزکار گرمي پدبرفت - اکثر مردم نیاخان را ( که 1 هرزه درایان بود 
و از خالخانای رأجیده خاطر) سردار ساخته قرار دادند که از جهازکینت متوجه دراه شوند - و دفع 
جنید را دست‌آوبز کورنش گرداننه ۰ هرچند راجه تودرمل عقل و اخاص خویش را بکار برد 
سودمند نیامد - 2سرعان فرسناده خالخانان را آگبی «خشید - و چارٌ بازداشفی ای گروه را 
درنرمتادي زر با یی از چربزبنايبتادل ملعصرساخت - او مبلغ نم عصحرب لشکرخای 
فرستاده در امید و بیم گشود - فرسناده بعاح دید راجه زربندها را بقدر آر(مش داد - و بدورببني 
و سعی سنعم‌خان شاهم‌خان و خواجه عبداله و طبِقهٌ از ۵(وران خدمتگزبی نیز درب لشکر پیوستند 
و از ننتی ابر فوج عقیدت‌مند اننظام گونهة یدیل آمد - و استیصال داود را بخاطرب مدیدب 
و دل ناخوش قرارداده رادنورف شدند * 

داد ( که در افصای هندوستان شتانته مبخواست که در گوشة خمول بسربرد ) ار استماع 
اخنلاف در لشکر منصور و دلدهیپای ان ۳ ( که ایالت نت استتین: او داشت ) بقصد 
پیکار معاودت نمود - آمر از بردوار برآمده بر مرن کرجبکرج بچنی شتانتند - ( چور چون پیوسنه 
فضای پیشانی اکثر اعیان ای‌لشکر فبارآلوه ناسپاسي بود ) راجه از دوربینی اندیشید که اگر حال 
بریس‌فبیم باشد ررز نبرد رکه زان جوشش دربای عقیدت و شجاعت است ) کار چگونه بالجام رسد 
بهپر گونه اگر خالخانان پیونده ظاهر آنست که بد دليی و نکوهید: بینیی برخ از معامله نا فهمان 
آسید, نرساند - بای خیال صواب‌قربی نکشئه فرسئاه - خافخانان از دور اندیشیپای کپی‌سالان 
روز میگذرانید - و ایی‌قدر نگ مستبصرانة نمیکرث که اگر آسیجی بآن سییر رسد هرآینه 
کار بدشواری خواهد کشید - در چنیی هنم غیب دانی گیپان خدیو دستگيري فرمود - و اجمال 


ای ۵استان هدایت آنست که سا زاران جدگزی فرسان مقدس آوردند - حلاصهٌ مضمون 2 مذشور دولت 





(ع) نمو ون ] بيطاقتي (۳) در [ بعض نسخه ] خااچپان (ع) لخد [ ل ] بداژن ( ه ) در 
[ چنه لمخه ] بچینور ۰ 
[ ۳۱ ] 


( سنه ۱۸۲ ) [ ۱۳۴ ] ز سال نوزدهم ) 
آنکه ( چون بنائید سماري آن ملک معموره در حوزة تصرف اولیای درلت درآمد: - و ساکدان, 
آن مرز و بوم بمعدلت روز آفزون کامیاب خواهش شده اند ) از راه دید" رري و دوربینی زبونی غنیم را 
آسای نشمرده هست در استیصال آ‌نتنه‌جوي گماره - تا يكبارگي توطگزینان آن‌بوم از اديِضة شورش و 
آسود؛ ۲ ء خانخانان ناگزیر امنثال حکم اندس نموده بعزم کار ومد - و با سراجام خود پسنله 
در چنو: با چنود اقبال پیرست - داد با لشکرفرارای در حدود هرپور( که برزخم ست میان بناله 
و اوتبسه ) در (سلعکام مداخل اهتمام‌گزس اب وان ی از اعبان لشکر و عموم سپاهي ( ( از کرتیم 
حوصله و پستی فطرت و ناشناسائیع کار و بداندیشیع باطی و کاهلیی‌ذات ) دلنباد خدست نمیشدنه 
و اقتضای هت یی‌گرود آن بود که یک‌گونه ماج درمیا‌آید - خانخانای اْجیفی از کارآگهار ساخته 
لخستیی بای جند از دفثر اقیالٍ شاهنشاهي بر خواند: در دلدهی و جگر:خشي اسنادی بکار برد 
س ازای در گشایش اي عقد؛ مشل‌نمای و پاسبانیع ناموس و دولت سخی‌سرا گشته 
و هریک باندازة شناسائی و مدانگي و مقدار عقيدتمندي وفراخی حوعله باس آری ش - برحه 
صلم ‏ برجنگ مقدم داشنه سلامت‌جوی آمدند - و بعضم محاربت را بر مصالعت گزیده 
رنگ زدای جوه ر مد انلي شدند - م طایفه دل بر جنگ نهاد: ار معوبت مسالف امل گزییی 
بودند - و طبقةّ از فزونیع شچاعت مشئلرا از آسا تفرقه ننباد: شوق بیکار داشتند - آخربسعي 
راجه تردرمل ر تباتپای منعم‌خای خانخانان همه را رلی_بره‌ساریت قررگرفت - لیکی جوپای. 
مسلگ دیگر شدنه - که عزیمت اییی‌کاز از رو برد دشوار بود - الیاس‌خان لنکاه و طا ین ار واقعان 
خبایای ملک را 2 آسانتر نشان داده خدمست شایسته جای آوردند - و جد گزینان کار طلمبت 
بتسپیل و تَصفبةٌ آن‌طریق رخصت يافتند ۰ و بچستي و چااكي ازان معبر بملک اوقيسه در آمدند 
۵اوث را آن‌همه تدبیر ور (ساحعکام راه بطلان بدیرفتب ۰ با خاطرب براگنده برگشنه بقصد بیکار شد 
و در ش نکررهي تقابل اییی‌دو لشکر روبداد - و آن عرص ناوردگاه بلمعان سیرف ببادران 0 
آرایش گرفت - دالوران و نام‌آوران از هردر طرف برآمده آوبزشهای نمایار میکردنه - و نقد 
مردانكي را بعیار کامل میرسانیدنه - تا آنکه بمیامی درلت روز افزوی شاهنشاهي ررز دبن 
بیست و چبا چیارم رم اسفندارمن مد ماو با آلبي موانق جمعه بهسنم ذی‌القعده داود شعست پافست 
و جمع‌کثیر بگو عدم فرو شدنه - و شرج یی عطُ کیروی آنست که چون خانخانا عزبست ایس پیکار 


درامت افزای را مصمم ساخت فوچپا بر نسق فرار گرنت - فول بفررغ ع کاردافیع او ررشنی ی 





(م) نسغ [ی] دهر پور( ۳ ) نس[ ز] مسالمت - و در[پفنسضه] ماهنت () درزجسن 
و طایفةٌ از دانش منشان خبایای ملک ( ه ) هخا [ ل ] تکروی ه 


( سال نوزدهم ) [ ۱۲۳ ]۲ ( سنه ۹۸۲ ) 
و لشکرخان و هاشم‌خان و *حسن‌خان و بسیار از»جاهدار نصرت طراز بهمپائیع او دلفهاد شدند 
و اللمش بشچاعت فیا خان و خانزاده عمد خان پسر کوچک علي خان بدخشی و برخ 
از بپادران رونق گرفت - و وج هراول بمدانگي ر عقیدنمندی خان عالم اسنعکام بانت 
و خواجه عبداله و شیروبه خان و سید عبداله و میز| علي علمشاهي و شاه طاهر و شاه خلیل 
و طالسبت خان و نیابت خان و میرزا محبد چایر و خان‌قلي دیوانه و حافظ کوسه ر شجاع بیگ 
ار پیش‌فدهان ایس وج ظفر قرب بودند - و برانغار به نیروی همست و تدبیر شاهم خای جلابر 
و محمد قلي‌خان ترفبای و پابنده محسخان و اعتماه خان و فتلق قدم خان و سید شس‌الذیی 
بخاري مننظم‌گشت - و جرانغار بدیده‌وري و بات پائیع اشرف‌خان و راجه تودرمل و مظعرمنل 

باره‌جید فراول و ابوالقاسم نمکین و چند دیگر از مبارزار خدمت‌دوست منضبط شد * 
و چون غنیم ررسروی ارچ کشور گشای آمد هرزوز درای عرص مرد آزمائي در هست 
گرفته مپشد - و مردانگیها و دلرربپا از جانبیی بنقدیم مبرسید » + نظم » 

ربس خوی که هرجای پاشیده بود * زمبی همچو رری خراشید؛ بود 
سه روز ایی‌چنین برد خون ریختن * نماندند گردان از آربخفسن 

و دران تاربیم بواسطة مواجیت ساره عزبست محاربه در سر نداشنه بدستور هر روز دلیرای مست 
پیکار بودنه - يكبارگي مخالف مفوف مبارزت آراسته برآمد - در قلب‌گاه دازد بسعي خود 
اسپاب نال مي‌آندرخت - و میمنه بشوسیع سکندر برادر خان جپان تيرگي پدیرفت - و میسون 
از تبهراثی اسعیل خان زبرني‌گرفست - و مقدامه اززباده سریی گوجرخان رری درفساد داشت 
یعبارگی شورش پدیدآمد - خانخخانار ناگزیرباعتضاد اقبال شاهتشاهي درترئیب فوجهای ظنرتائین 
هت بست - خان‌عالم از ربعار شباب و افزولی شهامت سررشتة تدبیرگسبهت - و نیز جاوي 
کرده دورتر شنافت - و گروه اولچي دست بکار بردند - و معرکةٌ زد و خورد شراره افزای شد 
خالخانان ازبی بیراهی بر آشفت - و درشت‌گویان پیرو را فرستاده او را بعنف بازگردانید 
و هنوز آن فوج افبال اننظام شاپسته نگرفقه بو گوجر خان ( فیای سیک‌پای تیزرو تمام غیرت را 
در پیش ر تپورگزبذان خوت‌صند را در پس داشته) به پیکار درآمد - و چون فطاسپای سیاه و پوستای 
جانوران بدندان و سر وگرون آی سداع بسته رعب و میابت افزوده بو اسپان‌فوج هراول را از دید 
یی اشکال بوالعجب و شنود آرازهای مهب روی همست برگشت - هرچنه فارسان عسة شبامت 


کوشش نمودند سودمند نیعناد - و جمعیت ۵(وران اپي‌فوج را سر رشته اننظام گسیخری - خان عالم 


( ۶ ) در[ اکثرنسخه ] کار دشوار بود ( ۳ ) له [ ل ] در پي او فرسناده ه 


( سنه )٩۸۲‏ [ ۱۲۴ ] ( سال نوزدهم ) 
( که براسپ آزمود؟ ب هراس سور بو ) پای ثبات افشرده داد مردانگي داد - و بسیار از 
فغانان ر[ علف ثیغ چادت گردانید - ناگاه اسپ او اززخم شمشیر چراغ پا شد - و اوازسرزیی برروی 
زمیی آمد - و از وفور چسقی و نیز دسني خود را براسپ گرفنه باز هنم نبرد را آرایش داه 
در هذکام چشم زخم باو رسید - ناگپانی فبل عررد؛ جوی بیباک سیده اور برزمیی ند - افغانان 
هچوم آوردند - ار ببدل جان گرامي بان اخاص‌نپادان کاردان ناموس جم‌ان صورت و معني 
بدست آورد - و ازبی سودای ۳ سود نیکنامی ابدي‌منشور روی داه - پیش ازانکه غبار ای پیکار 
ارتفاع گیرد #چند از ملازمان عتبهٌ اقبال میگفته‌است که چنان برخاطر عقیدت‌گزبی پرنو مي‌اندازد 
که درس بزم ناوردگله رخت هستي بسته رری بملک نقدس آورم - توقع آنست که شرح 
جانفشانی مرا بباراه مقدس معررض‌داشته مذکور آسفل عالي سازند که رضامندیی خدیر آفاق 
سرمايٌ نجات اصلي و پيرايه حیات ابدي ست - آزاشرافات خواطرصافی ارادت نهادان امثال 
ایس دید غيبي حه مسندعد باشد * ۱ 

و چرن ناظم فوج را ايیی پی شآمد گوجرخان نمامی اییی‌جوق را برداشنه روی باللمش نهاه 
پیوستی همان بود و برداشتیی همان - خان زاد؛ محعمد خان مدانة چان‌فشاني نموه مسافر: ملک بقا 
شد - و آن متپور شدبر ايی فوج را نیز «یجا ساخته رری بقل آورد - و تزلز در مبانی هست 
اب‌طایفه فتاه - و پاداش نیات ايشان آماده‌گشت - مفعم‌خان خانخانان با لشکرخان و حاجي‌خان 
سيسنانيی و هاشم خان 9 از نزدیکان خدمت ایسناد: دل‌میداد - و هم همراه می‌ساخت 
اگرچه ملازمان او ترنیق ثباتپائي ر ثیکر خدملي نیانتند اما خود بدوستی نامیس مردانه زخمها 
خورد .وبا آنکه زحم‌فري و گردن ودوش بسیار بو چای ازدست نداد: بمچی درآمد - و لشکرخان 
و حاجي خان سيستانی و هاشم‌خان نیز زخمی شدند - خانتخانان بوسته میگفت که اگر چه 
زخم سر به شد اما به‌بيناگي نقصارذ رسانید - و جراحت گرد اگرچه اندمال یافت اما آن‌قدر 
ترانايي ندارم که عقب نیک توانم دید - وا ریش درش دست چنانچه باید بسرنمیسه 
و با چنی زخمیای عنیف انديشةٌ برگشتی پیراموی خاطرار نبي‌گشت - درس هنم جمع 
از خدمتگاران هوا خواه عنان‌گرنته برگشتند - و گوجر همچنان راند؛ می‌آمد - تا آنکه باردری لشگر 
منصور رسید - و آن مصر معمور ثاراج شد - و سرماية افزایش رعرنت و خود بینیء او کشت 
و اربه مستي و خود نمائي برای دلدهي باواز بلند سخر سرلی شد - که می خالخانان ر 





( م) لسع ی ] دغ بیدرغ دادت (۲) سخهٌ [ ل ] عربده ناک ( ۴ ) د. [ بعض نسیخه ] همپائی 


ره ) در[ چند خه ] و از پس دوش » 


( سال نوزدهم ) ۱۲۶ ] ( سنه ٩۸۲‏ ) 
زخمهای کاري زده ام - ان‌هبه امنداد جنگ برای چیست . کرشش کذبه - و کار بآخر رسانید 
و با همراژای خود از نیرنگی اقبال هراسیده میکنت که باوجود آذار فیروزیی خاطر نمی‌شلند 
و زمان زمای دلبستگيی مي‌افزاید - نميدانم که چه از پرن؟ تقدیر بظبور خواهد‌رسید - و اجام 
کار چئونه خواهد شد - و چوین آن ادبارمند از اردو گذدشت اک دم و بناراج اموال و اسباب 
پریشان شدند - دربی انا قیاخان ور و چدد از بپادرای ( که 1/۳ در گویز داشتنه ( بر گشته 
به پیکار درآمدند - خواجه عبدالله و شیرربه خان ر سلیم خان ر حاجی بوسف خان و شجاع بیگ 
و جبارقليدیوانه و حافظ کوسه و جمع دیگربیم پیرسته آب رفتهرا بجوی آوردند - و عنایت ايزدي 
( که کافل آمال ین دولت ستف است ) لمعةٌ ظهور داد - و نیرنگی اقبال شاهنشاهي در مقام 
دستگیری شد - دربی هنگام ( که دلوران اخلاص‌گزی و ببادران نصرت اعتصام پای هست افشرده 
پکارزار در آمدند ) تیرء از کمان خانةٌ تقدیر منشور نیستی بگوجر رسانید - چوی آن خود کام 
بخاک هلاک غبارآلود مذلت گشت همسرای و هم بازوان او از ظپور ایی‌سانحة جانکاه دل بای‌داده 
راه گریز پیش گرفنند - و جمع انبوه را قطع نظر از آنکه قالب تن گشت آبرو ربخنه آمد 
و خالخانان ( که از لشکرکاه سه کروه پیشتر شنانته بود ) معاودت نموده روی بمیدا وغا نپاد 
دربیی شوش ( که بپادرا, براخار و جرانغار صف پيراگي نموده نبرد آزما بودند ) برانغار غنیم تيزدستي 
نموده پیش‌گذشت - وهمانا خبر استیلایگوجر یافته مدخواست که خود را بار رساند که آر‌قضیه 
رویداد - دست بکار نرسیده گربخت ‏ و طرز چنان‌نشست که داوّد رو بروی چرانغار لشکر منصور آمد 
راجه تودرمل ‏ به نیروی: عقل دوربیی ایسناد: ی خوبش را باارداشی - دربی انذا یک از 
هرزه دارایان خبرهای ناخوش از خااتخانان و خان عالم رسانید - پای همتش برجای مانده 
پاسزآرای گشت - که پر اتبال شاهنشاهي_برسربند‌های اخاص‌گزیی همت‌مند نورانلا سی 
( اگر یک را روزار سپري شد - و بای بات دیگر بلغزش درآمد ) چپر اتبال را ازار چه گزنه 
و مجاهدان درلت را بری چه غبار سراسيمگي پیرامون حواشیع خاطر گرده - هرزه درای صشو 
و ازی‌گونهة حرف یرزبانی مب ر- عفقریسم نسائم فیروزمند ک‌ از مبب تائید بزداني و بدا گیرد 
"۳ کامرواه ثي از مطاح امین برآین وبه نیروی‌سخنان دلبخش هوش‌افزای عقیدت آموز آن بدگوهررا 
مر خاموشي برلب نپاده جواهر صیعتی آوبز؟ گوش‌هوش او گردانین - و خود کار فرمای بهادران 

اخلاص‌مند شد - و بابای کوابي و مقصود علي وامیریرسف آب‌باراني ی بیگ گرد مجح 
دیگر از تبزد‌سنان پیش قدم آین‌فوج ظه رطرا ر رفنة دست بکار برو0۳ ۰ پردالن جان بناصوس د۵: 





(۶) ور[ چنه اسخه ] روی درزه و گیر داشنند ( ۳ ) 22-4 [ ل ] همت بلند » 


۳۲ [ 


( سنه ۹۸۲ ) [ ۱۳۹ ] ( سال نوزدهم ) 
بکارزار در آمدند - شاهم خان چایر از شنیدن دلیریهای گرجر و برهم شدن فوجها پالغز هست 
شده در انعطاف جلو برد - سید شس‌الذین بخاري و طايفة از دليرلي جان نثار ( که با او 
پهل بجبني ر گرم تن در آر(مش دل و مزیسصآروزي نعنهای تا عِ شیربی اثر ؛جلوهگاه زبان 
آورده چاره گزیدند - تا باب رآذرت این دریاد ان نپردآرای ناموسدوست فیاز آنديشه فررنشست 
ناموران برانغار یکدل و بجپت شده رری ؛جرانخار غندم ٍ_ و هنکامة کارزار آرایش گرفت 
و چواهر فظرت را روز بازار شد - در اندک زا ذ مخالف را برذاشته بقول رساندند - و دربی هنم 
( که میان راجه و داد کارزار ترازو شده بود ) برانغار موکب ظفرلرا بعر ايزدي يکبارگي نمایان شد 
و شلیب ربای آن گرر: نخوت‌گزین گشت - داود ( هرچند خبر شکست هراول و اللمش و فول 
عساکر منصور شنود ) ار شعوه اقبال شاهدشاهي آنرا فریسب نبرد شناسان کاردان انکاشنه در سنگ لاخ 
بیدلی حیرت داشت که ابی‌فرج سب ات شد - آن ناسپاس دل ببی‌آزرمی نهاده بدوشت 
ادبار شتابار‌گشت - و سنگ نفرفه در جمعیت او افتاد - و مقار ایی‌حال خبر فروشدن گوجر 
رسید - سرعت در گریز آررد - و سپاه نصرت‌فرس نیغپا آخته از دنبال شدند - و بسیار ازان 
بخت برگشتکان بخواب نیستی غنودند - و محر از خون کشنا (له زار کشت * ٍ ابیاب ۶ 
ببرگوشه مسة برافتاه خوار * چه مسته که هرگز نشد هرشیار 
یکی بزم‌گه بود کنتيی نه رزم * دلیرلی درو باده خواران بزم 
غنانم فراوان فراهم آمد - و دولت صوري ر معنوي رو ی‌آورد - و سعادت دیس و دنیا حصول پیوست 
اولیای درلت کامپاب خواهش گننته بسجوء نیایش ناصيهٌ بخت را ررشنی؛خشیدند « 
ای جربای آگبي چشم عبرت‌بیی بگشای - ر رنگآمیزیی تاثبد ايزدي را مچشم اعنبار 
و انکار را باعتراف و اعنراف را باعنقاه و اعنقاه را بپایة ولای اخاص رساند: #تزشی 


حد متا شو دِ 


بنگر - 
* بیت » 

به خت بلندش خرد و ندارد ۶ زق قرت بخت 1 ابر 
خانخانان پس از چنان نا اميدي بتائیه دولت ابدپبونه بچنین فتم شرف ارجمندي یانت 
جراحات عنصري و رنشهای دررني بمرهم نصرت ندمال پذیرفی - اگرچه پیش ازیی بنکله در حوزا 
تصرف درآمد: بود ین بقدر مبصرای دیده وز آمررز فلع ای‌ملک وسیح رری‌داه - و موهبنم عظمی 


ار مکامسی غیب بمجلای ظور شنافت - اقبال بالید - و پاية درلث بلند شد - خانخانان در حواشوع 





(۴) در[ بغف بآبباریی (ع) لسخة [ ل ] نبرد آزماي (ع ) لسع [ ب ] از شکوه اتبال شاهنشاهی 


بر و اشقة ‌ 


( سال بیستم ) [ ۱۲۷ ]۲ ( سنه ٩۸۲‏ ) 
آن نبردگاه منز گزیده در مسالک شعر قدم فراخ نباد - و در مرائسب سپاس درلمت روز افزون 
همت گباشت ۰ و روز دیگر از افزونی بدکاریی آن گرو کافرنعست و اسنیلای قوت عضبی در گرد آرر 
اسیران ناوردگاه سعي شرف نمود - و آن گرفتارا دشت ادبار را عافه‌گسل تی و نفوس شیر آمد 
و از سرهای ب‌مغز لخوت‌مندان هشت‌منارا آسمانی ارنفاع (ساس‌نماد: عبرت‌افزای نقارگیان شد 
چون. نوبد این نك سترب و مزدا بالنش درل ات ی رسبد سرمايةٌ مزید آامي کشت 
و مواسم سپاس بنقدیم آمد - و مرانب شکر بظرور پیرست - مناشیر عاطفت کبریی صادر شد 
و بای اعنیار خاصان خدصت‌اگزبس بلند‌ی پدپرفت - رنب صورت ای کرو ارنفاع گرفت - و مرنبة 
معنیع ایی‌طایفه اعقلا یاسمی * 

و ار سوانم ايی‌ايام آنکه لشکرخان را پیمانهة زندگي لبالسبگشت - زار زخم عنیف ( که 
در روز هیجا از پای در آررده بود ) حال ار بت گرائید - لیم از بپررائي و سل اناشتی ایام 
نقاهت فالس ثبی کرد ِ ِ_ِ 

"و از سوانم سپري شدبي کار یا محند ارشون است - او از قرارای پادشاهي بود - و خدصت 
نزدیک کرد ۰ در بناله نيکوكاري اور| #خارستای خود آرائي برد - و بتکاپوی خود اسباب مکنت را 
فراهم آورد - و با لشكربيگي دماستعبار زو - هرچند فیل اپار را ( که بدست آورده بود ) طلبداشت 
نعرسناد - و اندرز او را ۳9 نیامد - درب جنگ نیز در اخد غنانم با چدد. از ملازمان او 
کاربشورش رسانیف - چون آن‌گرره داد طلبیدند کین پیشیی شرار افروخت - ب‌آنکه غورء در معامله 
نماید و ن26 ژرف کند بسیاست دست غضمي برگشاد - چندان بزدند که نار و پود هسنیع او 
گسيخته آمه - اگرچه بحال او سثم رفت اما بسیار از تبه رایای خود سررا بسعادت آباد 
سخي‌شنوي رهنمون شد * 

آغاز سال بیستم البی از جلوس اقدس شاهنشاهی 
یعنی سال آبان از دور دوم 
دری هنم معدات افروزي و جهان‌آرائي نشاط افزایان بپار تهنیت گوبان رسیدند 
و جپان جپان عشرت و عالم عالم سررر را ارمغاني آوردند * * نظم * 
امروز روز شادي و امسال سال گل « نیبوست حال دل که نکوباد حال گل 


گل چیست فاد ست ز بسنان‌تبفیت * گل چیست رفعه ایست زجاه و جال گل 





( ۴) در[ چنه نحخه ] با پيكار بيگي ( مس ) لسخهٌ [ ی ] حال ماکة » 


( سنه ۹۸۲ ) [ ۱۲۸ ] ( سال بیسام ) 


رز جبعه بیست ی و هفنم ذی‌القعده ( ۹۸۲ ) نیصد و هشناه ۳ هالی بعد از سپري شدن 
هفت ساعت ر سي و بنج دئیقه چپن آری جبان بفرخي فرذندگي پرتو جمال 
ببرج حسل انداخت * > اپیات ۰ 
بر دست صبا نکر بستند * پیرایة نوبهار بسنند 
دورای ببپار رنگ و بو داه * گلدسنه بدست آزر داك 

۳ آغار سالي بیستم از دور دوم شل ۳2 نشاط و شادمالي پا 5 گرفت - و عیش و عش 
صورت عموم بافت ۰ ( همچناکه دح آفافی سال بسال در افزرنی حسی ِ آرازش سر نبات 
و شوق افزودن ؛ نظارگیان لوامح صورت است ) بهار اقبال اورنگ نشیی ( روزبرور در نشوو نمای درشیزکان 
معنيی و رراج و ررنق پردگیان استعداد کرنی بوده) چ سآرای سلطنت است - عشرت گزینان 
چس‌راز معني را آنكاميابي‌ست که گل دوستان صورت را در بهار عنصري بفراغ دلي و مراد پيراني 
رری ندهد - درس معمدت نامه البي [ اگرچه اساس کار بر شرح نیرنگی اقبال ظاهر نماده 
زبان ر[ رنگیی و نامه را نکاربی میسازد - و ( بملاحظه آنکه فرصان ررای ملک پایان معني را 
دل فرا خ‌حوصلة بسیاردان بصد مشعل توفیق ننواند سرایای آنرا سرمه بینش سازد ) دست 
و قلم و کاعد و مداد را کجا ره آن ي باشد که اعد او ین‌کار ننک برآید ] یکی ازانجا ( که هست یاور 
و بخت مساعد و فطرت قربی‌است ) اننک زان دربای‌مالامال افضال ترازش ظپور داده تفسیده دلان 

شت طاب را سیراب میگرداند - و برخ آزان نورستان حقیشات را بل شرح چراع ۳ افررخنه 
منیا کت ای ای غنوده بخت گضایه یش چشم باطن اگر چنان انکشته ( که 
بدست هست تونیست ) بازکرد دید تِِ ۳ با بسته‌ان - چرا مستبصرانه نميگشاني 
و ن 2 در روز نامچة احوال یز جپان نمیکنی - و رس اس تماشای آن‌شواهد قدسی‌نیست 
مطالعة اطواز دوات روزافزرن منسوبارن ایی‌درگاه وا( 1 از دست ميدهي - و اگر از نا مساعدمی 
بخت و غرض اندانوع خرد باپی‌سعادت نرسیدة امروز ن5 2 بای اقبال‌نامه کی - تا برکات متدس 
۳ یعنای بیپمال برئو آشکارا گردد - و اگرسیاه دررني پردة رچشم ظاهر بیی تو فررهشنه است 
از حال ل مننسبان ایی‌دولت عبر برگیر - و از نیرنگی آنار دوات برسترگی ۱ احوال کيني خدیو 
اعنرافگزد بی - [ هرکاه کار ( که در باستاني زمانه از فره صان‌روایان بزرگ منش بدشواري مي برآمد) 
اصروز از ملا زصان کین ی خدیو باسانی؛جلوه اه ظهور می‌شنابد ] پس از ظاهر بباط ی ؟ گر ی که ۳ میمنت 


رو + ) در چنه نسنه] نو ستگان ( ۷) در [ بعضر لسخه ] بروز چراغ ه 


( سال بیسئم ) 1 ۳۹٩‏ ] ( سنه ۱۸۲ ) 
بنفس‌مقدس کیست - و ناصیهٌ دل‌را چوی پیشانی سر!جد؟ ای آستاآسساني پایه روشنائی #خش 
تشن فی. اتتاتتتتاتن] لخستیی نار ظاهر سراجام شایسنهة یابد - و هم در کلشسی هميشه بهار 

باطی گذارت دهند - و بتازگی آچه در عنفوان وی سال فرخنده چپو‌آرای افبال شد آنست 
که داود ( که سیر «رمانرراييی بر سرداشت ) آثرا بای اهاز بارکا اتبال شاهنشاهی ساخنه 
داخل ملازصان عنبٌ اقبالی کشت * : ۱ 


دردن داود منعم‌خان خالغانان ر - و بزم بکجپتی باهم آراستی 


[جون بنائید جنود سماوي (که پیوسته در اقبال‌افزائیع گیهان خدیو و ارتفاع اعلام دوات است) 
داد خاک آززمي برثارک روزار خود !خنه فرار نمود - و گوچر با #9 خوت‌گزینان 
بگونیستی فرو شد - چنالچه جمل ازان گذارش یافت ] خالخاذان بصلاح کار شناسان دولت منش 
شاهم خان جلابر و راجه تودرمل را بنکامشرع آن آوارً دشت ادبار رخصت داه - و قبول‌خان 

و مد فلي‌خان توقبای و سعید بدخشيی و فمرخان و شاه طاهر و شاه خلیل و طالب بخشي 
و بسپان از جاهدان عرص اتبال و مبازان اف را در لشکر ظفر طراز نوشت 
و اس جنودٍ نصرت قرب دل‌نهاد خونمت شده ادا آّبي بیسپر راه ِ#ِ گشتند - آن برمست 
باد؟ اميابي خمار نود اي شده شتابان کنم_خمول و گرني ؟ منامي بود - چون قصبا بهدرگ 
مورد افواج کشورگشای شد آکپي آمد که آن تیزرو عرص ادبار ر! درعیی سرعت جمان‌خان پیوست 

و بد‌لدهرع او بقلعة کلک ( که از للع حصد ری آن دبار است ) روی آورد - تا یت گرد ۵ او 
فراهم آمده اند - و تمامی انديشةٌ خود سرای آنکه اگر لشکر نصرت طراز را گذر بای حرلي افنل 
عرص مبارزت آراسنه گرده - که آ شکست ناگهانی از عدم م معاوظت فوانییی احثیاط رری داد 
سرااجام (سباب پیکار کوشش رود - تا در هنام مناسب بلوازم انتقام 
شورش‌طلب را 


1 بر توف نماید در 
توانیم پرن‌اخت آر شنود اپ خدر کپیی‌سالان غنوده بت سراسيمة شدند - و فن‌جویا 
هنامةٌ هرزه درائي گرمي پذیرفت - هرچند راجه تودرمل دانش منشي و عقيدت‌مندي ر 
بکار برده در نسلي و تسکیی ایسی؟ کرو همت بست سود‌مند نیامل . ناگزیر استدعای حضور خاخانان 


نمود - و صریم نوشت که کار دشوار به نیروی اقبال شاهنشاهي آسان شده است - اگر بامید 


ای‌مردم خود بی روزشمار کارنساز گداشنه شود هرآینه بدشواري کشد - ایق اخلاص و معامله‌شناسي 
آنعه اهتمام ابی‌کار را برذست خود لازم شمرند - و _ب شایبهٌ توذف روی وجه باینصوب آورند 





رم) نستق [ ۱ب ] بدخشي (ع) نهخهٌ [ زل ] باقدام همت (ع) لسغ [ ل ] باین دیاره 


] ۲۳ [ 


( سنه ۹۸۳ ) [ ۱۳۰ ] (سال بیستم ) 
سس 1 و نس ۰ تب 
خالخانان را با آنکه زخمپا اندمال نیافته بر سکاس‌سوار هست باجام ابی امنیت کماشت 
و به تبزي و چستی در همان شب رآمده هنکامه افروز خدمت شد - آز بندکان نمي‌مفز را خشش 
و خشایش و ناموس‌دوسنان خود‌آرای را بخشمیی ناه از تبه‌راني باز داشسهة عزیمت پیش نمود 
و بان کارزشداسان خدست گرا کزییی نزدیک 0 13 افغانان تیره رای پداه اندیشیده بودند) 
و نه جای گریز - و جنود اقبال فوج درفوج ‏ داژد برهنمائی مکراندوزان حیله مند راه گررزت 
۳ 2 ی ۳ ببس 
پیش درفت و بحچز و زاری گرانیده در مصاحت زد - و فدو و شیم نظام و برخ از اعیان را فرستال 
۰ ۰ (۳) 5 ۳ ۰ ۲1 ۰ 3 ِ 
ان پ فریسب کاران جادرض بزر و سس سران لشکر منصور را آوردنف - و مبین‌ساان عدوده تخت 
(که از تبه‌رائی باظاثف العیل د رآرایش هنکامة غنیم تکاپو نمایند - و آنرا وسبلهٌ مزبد اعنبار انارند) 
داسنان مصالحت ر عدیبهت شمردند - راجه اجه تودرمل ( که بر حقیشت کار آکبي داشستی ( هرچدد 
دست و با زد سودمند نیاصد - و مشعل هدایت او دران ظلمت آباد غرض نور بخشید - خالخانان 
هاشم‌خان و قداو ی اب فرستاد: شرانط صلم را تنقیم تنقی داد - خلاصتةٌ بیمان آنکة اخستیری داو 
آم تسلیم نوکرعی درگاد مقدس نماید ‌ و فیل نامور و پیفاش ؟ ده بد رگا وا فرسند و بس 
از چندکاه | که صورد خد‌ماث بسند‌یده گوده ) ری رون خود را باستان متدس بت برده 
(۴) 


زنگ ۳ عقددت 3 . و بدقد یگ م از خویشان معلمد خود را بدرکاد وال رواد سازد ون 


حواش م عزت سوه مذکر | و باشد ی 


د ( که کارش بافطرر گرگید بود ) همه را بحسی تلقي قدول نمود - و سیوم اردي بمشت 
مادالبي دی مت رده هنم دولت آراسته گشت - و بزم 





مصالحت ینت گرفت - پیشتر ازان بیرری اردری ظعرطراز جاز منزد دلگشی نرئیب یافت 
و بانواع آرابش حیرت افزای نظارگیان آمد - و خانخانان باعیان دولت بتاري مذکور در عشرت که 
آمده جش‌آرای شد - اشرف‌خان و حاجی‌خان سيستاني شنافنه داوای را با بزرکاس بای ۳۰ 
آوردند - خانانان تا سرگلیم باستقبال شتانقه گرم خوئیبا نمرد - ار شمشیر خود را کشوده گذاشت 
يعني از سپاهگري برآمدم - و خود را بآن درگه مقدس سپردم - تا بدانچه مصلعی دید 


ارکان دولت باشد بجای‌آورند - خالخانانی آنرا بملازمان خود سپرد - و پس از زماه ار جانب 





۳۱) نسم [ اب ی 7 ققلو (ع) لخن زب ] بزور سخن (ع) لهخه [ ل ] بک از معتمدان خود را 
ر ه) نسخة [ ی ] وکیل او ( ٩‏ ) در [ بعضی لحخه] جای نزو ۰ و در [ بعفی ] جای تنزه ( + ) نس 
[ل ۲ باعبان لشکر تا سرگلیم ء 


( سال بیسئم ) [ ۱۳۱ ] ( سنه ٩۸۳‏ ) 
عنیکٌ خلافت خلعل الا داد: شىشیر بکسر مرمع حمایل ساخت - دای د به بیمت فررتني وی حوث 1 
بصوب د ارالخلافة داشنه سجن و ملازمت بجای آورد ۹ و نعانس امنیع و شرائف اسبات آن دپار 
و فیاان نامور و خربنة وافر برسم بیشکش گذرانین - نت پسر بایزید را ( که برادر زادة او بود) 
«خرمست دراه مقدس همراه ساخت .۰ - و اکثر آنرز بخرمي و مرت آن جشی سپری‌شد رن 
رحصت بعض مبعال اودبسة ند تجول او داونه - و او را از تنگنای رندگی بوسعت آباد اندساط 
رخصت داده تشاط معاودت کردند - و عموم مردم شادمانیها بظرور آوردند - مگر راجه تودرمل 
که در انديشة دراز و تعکر داشت - و دران برم کاه حاضر نشد ‌ و بر صای‌نامة مپر نکرد 
و (رانسجا ( که دنیا چای بادافراه اعمال است ) هرکد ام بزود ترس اوفات بپاداش رسید * 
۱ ۰ 0 0 ۳3 ۳ ( ۲ 
و از سوام شورش کهوزاکهایت ات . و اجمال ای تعصیل انکه درس ودت ( که عجوز 
خالخانان با اکثر عساکر والا شکوه بصوب کنک اتعای افتاد ) کا بیاز ر بابیی منكلي و طایفة 
از افغانان نیره بخت گون شورش الگیعنه بر سر قافشالان ربختند - و ای گروه اندک جنگ کرده 
آبرری حمیت و حیا ر[ بخاک _پناموسي انپاشنند - و افغانای وایت گهوزاگهادت‌را منصرف‌شده 
تعاقب نمودند - و آمرای‌قافشال در هيم جای پای‌هست نیفشرده حوالیع انقه عنار کشیدند 
خالخانان بسرعمتی صعاودت نمود - و بشهر لاند» در نیامده از حواشوء آن رو برری عدیم شنافت 
و مخالف از #جوم اوباش آنطرف آب گنگ تخوت آرای بود - دیفه وران لشکر صتصور با رویکٌ اب 
جای ( که دربای‌گنگ دوشعبه میشود) یک جسر بانجام رسانده هست در بستی دیگر گماشته بودند 
که ی را پای ثبات بالغزش درآمد - و غبار آلرد خاکسدان ادبار راد هزیمت پیش گرفت 
خانکانای با لشکم 9 اعتصام ۳ حدرد دانقه شتافت ۰ و (رانیبی| ترچ عقیدت گرد بو ر بسر کردگیء 
#جدوی خا 3 بوایت گهوزاگهات فرستاه ‌ و #جاهدان اقبال آن‌ملک را بنازگی مسل‌لص گرد انیدند 
و فننه اندوزان بزوایای خمول فرر شدند - و خانخانان سپاس ايزدي و شعر اقبال پادشاهي 


بجای آورده معاودت نمود ۶ 
سوانی صوبة ببار - کار افزائی مظغرخان - و بتازگی نواختری اورا 


رد" ۱ ۱ ۱ 
و مقیاس آخه‌یس بیرزن‌است - و عامة مردم در پاداش آن بناتراني اعثرف گزبی - تا منسوبان 


خاضص بارگار خلافت ( که صدر نشیذان جن انصایف اند ) در برابر تعم ۳ ملناهي چه بار کشایند 


سس 


رم ) سخه [ ی ] رفتن خالغانان (م ) لسع [ ی ] جلائل ه 


( سنه ۹۸۳) [ ۱۳۲ ۲ ( سال بیستم ) 
العق کرا یارا و کجا گنچائي که در انديشه معاوضه باشد - بعمرهای‌درار بوست آوبزی کار افزایان 
#چپبت ناما آزم مذش رد هزار بر عرش نت ساما نمی - کی ای 
مرب حسابداني آنست که شناسای مراتب عاطفت گشنه فبرست جرائه نيازمندي ر 
فراموش نگرداند - و نطاق همت به‌بندگي بندد - و هرچه از فسم نیکرکاري وسیله گردد مقدمٌ 
سعادت اندپشوع خود شمرده یک از هزاران جات انگارد - تا همواره حجلت‌مند و شرمگیی بوده 


(۳ ) 
سر رشنة چنیی از دوست دد‌هل .- و دید 9 ناسنود؟ حعست همکنان و نیکودوع چسن کار بندءي 


خویش را سرمایهٌ بدمسلني نسازد - باشد که باپی زیست سئود بمدارج اخاصس رسیده مقیم 
آستان عبودیت شود - و خدمت فررشي را گذاشته مر خاموشي برلب نهد - خوشا بختمند 
که در مراتب نشیب و فراز مازمت ازبری رهگدر گرد انععال ؛ بر چمرة روزکار ار نه ننیند - و اگر 
از نامساعدیی طالع غبار آلود عرص خجالت گردد باب صاف فمميدگي خود را شست و شو 
داده بگشاده پيشانيی و شکعنه ررئی در قضای گدشته بسر بود - ( چون نوپسم که آیری طاعست را 
بدل نبود ) بله انفاس مانده را بغررغ نیت درام فرمان‌پذيري و کارگداري پرتر حضور !خشد 
و زمان زان راز شايسلگي کووی و مکان را نورانزای داره - و چیه افریز ای داسنان بنارگي 
حال مظفر خان است * 
در داستانبای پیشین گذارش یافت که خدیوعالم جیت هوشياري و آاهی ی او ر تن 
مراجعت از فتم بننه از کمکیان فرحت خان ساخنة  (‏ آنکه بکورنش ش تن یابی ) 
تم ی گشدایش ولءغٌ رهناس گناشنه بودند - تا فدر رمایت و تردیت سس ر اگر بان 
اخلاص‌نهادان ننواند شناخت معاملٌ سوداگری و سر رشن احسا ن پدبري از دست ندهد - و پیوسته 
در عوض جلائل عواطف متاع سنودگی خدمت را آماده دارد - آو چندگاه اردست خوی نکوهید: 
در خارسنان نااعي دشنه بردل و جگر میزه - و ازااجا (که در سرشت او دولدمندی ودیعت‌نادة 
دست فدرت بود ) ؛سخنان هوش‌افزای خواجه شمس الدین خاني از شورزش طبیعت برآمده 
دل ناد خدصت شد - و اند از اندوخنهای خود برآورده سامان لشکر نموه - و جونده 
و شپسرام را ( که از افزونیی اشغال سلطنمت بکمی جایگیر نشده بود) به نیروی‌شجاعت درتصرف آررد 
و از روی دریافت بسامان خود پرن‌اخت . و آماد آن شد که چون فرحت خان با سای ر مرا 
بکرد فلیة پای‌هست آفشرده بخدمتگري روی عقیدت آورد - ازانیجا که ندسی و عزیمت را اثرهاست) 


در همان چند روز بىردانني تیور ار روی‌نما آمن - و اجمال ایری تعصیل آنکه رونت بهادر 





رم ) نسحهٌ [ب] و پیش شنامان آزرم منش ( ۳ ) له [ی] حساب را ( ع) نس (ل] بخدمتگذاري , 


( سال بیسئم ) [ ۱۳۳ ] ( سنه ٩۸۳‏ ) 
پسر هیبت‌خان از قلع رهتاس برآمده شورافزای شد - مظفرخان تبزدستی نموده سزای شایسته 
ت او باه - و مال ر منال و فلا او بدست آورد - و #معض آن اندبشة حقیقت اساس 
آب رفنه بجوی باز آمد - و بنقد دران حواشي و حوالي لوای اعتبار افرذخت - و در همان 
نزديعي ام #محاصو پرداختند - ار بکشاده پيشاني همراهی نرحت خان گزیده در انجام آی 
اهدمام نمود - و اندک فرصت گدشنه بود که لمعهٌ عاطمرت گیهپان خدیو بر ساحت احوال او 
پرتر انداخت - و ازبارکاه خلافت فرسان عنایت صادر شد که ( گر او باتفاق سایر ملازمان درگه 
میعاد گرفتس فلعه مقرر سازد) خود در انصرام آی کار ستگ کوشش نمایه - و ( اگرتعمد نقواند نمود 
با گشایش ۹ بان دراز وابسنة داند ) آنرا موژوف داشنه بسا دادن افغانان ی تمرد ناد ( که در صوبهٌ 
ببار فدنه |نگیییتم اند ) تکابوی نمود؛ لخستییی پشاهراز خدمت رهنمون‌گردد - اگردو لمت را طلبکار شده 
اللجا بدرگله آورند به بخشش و «خشایش سربلند گرد‌اند - و اگرنه آن بدکاران را مالش داده 
مایهٌ عبرت سایر کونه‌اندیشای شود ۶ 

مظفر خان_ از وزود مجشوز سعادت «جو؛ٌ نیایش «جای‌آورد: معررضداشت که اسباب 
تلعه‌گيري درب لشکر اننظام نداشت - تعمد ننوانست نموف ۰ و شایسنهٌ درلت ابدپبرند هم آنکه 
نخستیی ايی عرص دلگشا از خار و خس ناسپاسان پاک گرده ۰ و پس ازن با در نشاطمنه 
و خاطرء خدمت‌جوی باتفا جنود اقبال باستیصال نخوت‌مندان تبره بخت آن‌ملک همت بست 
و میرزاده علی خان و برخه از مجاهدای کارطلسیت ( که جصرت ماهس ی ۳ معاودت دربی دیاز 
گذ‌اشنه بودند) همراه شدند - و معسی خان و آفاق و عرب بپادر و طايفةّ از سپاه ( که بانتظام جاپگیر 
صنعم خان اشنغال داشتند ) نی ز پیوسنند - و کارهای شايستة بدقدیم رسید - و معاماع 7 و 
عپار گرفنه آمد - و در تماصسیع آن‌صوبه غیار تمردگزه زبنان فرو نشست و آدم‌خان ه نی از ابراهجم پور 

و دربا خان کاشی ی از قصبه ج رک جنگ گربخنه جانب جهارکهنی پی سپر دشت ادبار شدند * 

و چوی کار دران معموره نماند کماشتگای منعم‌خان بر روز بیع مظفرخان حسل برد 
به _پ آزرمی وداع کردند - او (چون جایگیر معبی نداشت) ناگزیر بصوب جونده و شپسرام معاودت نمود 
و خدا داه برلاس و خواجه شمس لین رفافت گزیدند - در اثنای راد کی شد که مستکبران 
رهتاس آن در قصبه را متصرف شده اند - ازانجا ( که بخت م#عاضد و اختر موافق بود ) گرد 


اذد‌يشة بر داصی ی او نیشسستی ب و با ۵ کار طلما روی بان جانس آورث - و بفروغ ث 1 





رم) نسعه ی ] بدنهاد (س) لهخهٌ [ اب ی ] از خس و خاشاک (ع۴) لخن [ | ] ملازمان . و فستةٌ 


[ ی ] مبارزان ( ۵ ) در [ بعضینخه ) چرگان - و لسغ [ ز ] جسرگانو » 


۳۴۶ [ 


( سنه ٩۸۳‏ ) [ ۱۳۴ ] ( سال بیستم ) 
و نیروی تدبیر آن دو معموه را مسلخلص‌گروانید - و بنائید عقل دوربیی ( خواهش ر 0 
مناظ ر بارقة غیبی مي بد - و نب از اندوخنها بکار می برد - و بناخت و تاراج تمنه 
برمیداشت - نا - ناکاه در بپار شورش پدید آمد - و ناظمان آن‌ملک بفراغت تمام استدعای حضور 
نمودنك - مظفر خان ساک پیشیی ۳ در نظر نیاورده برای برآمد کار صاحسب باقدام ۳ 
شتابان گشت - و خدمات شایسته بجای آود - و تفه‌یل این برسم اجمال آنه منعم خان 
خانخانان در مپیر ( که برخم ست میان وابمت بپار و جهازکهنن ) 2 رب بپادر را گذاشنه بود 
درس هنگام حاجي و غازی دو برادر با برخ از افغانان شورافزای از حدود جهارکهنت برآمده بران قلعة 
تساط یافنند - و بسپارب از متحصنان شربت واپسیی نوشیدند - عرب گراخنه برآمد - و آمرای 
ان صوبه فراهم شده تسکیی شورش را طلبکار آمدنده - و افغادان در تنگناهای کوهسنان شدانده 


شوت آرای کشلنند - و آمرا در برابر شنافنه وفع تال نمودند ۱ ده رای برگنتی سود - و نه مصلحرت 


پیش رفن - ررزب فربب سه صد راجپوت از ملازمان راجه بهلوات داس و غیر او دران گردوه 
مردانه در آمدند - و عافلائه کار سرنا کرده هزیست یافتند - جیا کور و کان کچیواهه ر دیدا چرهان 
و فرب صدکس از بهادران دران زد وگیر نقدزندگي بناراج دادند - - و از ظهور ایی‌سالحة نکوهبده آمرا را 
پای ثبات #جنبش درآمد - ناگزیر شرمکین از سلرک اهموار پیشین کار دانان فرستاده از مظفرخان 
استمداد نمودند - او بم ستگ در اندگ فرصت بلشکرمنصور پبوست - و درب هنم ( که طلیعة 
ظفر از مشرق اقبال در طلوع بوه ) اعبان لشکررا در عزیمتها فتور راه بافت ۰ و همانا که باعت آن 
نوش خانخانان بو - خلاصهً مضمون آنکه جنید از راه جهازئهند بصوب بهار شنابار است 
تنگري بردي با بسیار > از مجاهدان پردل تعیی یانته - پیشتر ازرسیدن کمک در جنگ مبادرت 
نباید نمود - و سالحهٌ کشته شدن محند خان گکهر و تاراج گشتن یار مححمد فرلول ( که مجبل 
گدارش یافت ) مندرج بود * ۱ 

مظفر خان در ثبات پائي و دلدهي کوشید: پاسر آرای شد که مقتضای عقل دوربیس 
چذان است که ای سرگذشت موجبب مزبد دليري و افزرنی اهنمام در پیکار گرده - تا پیشتر ازانکه 
جنید پپوندد ند این تپوز مندان خود سر ساخنه آید - و معلوم نیست که در د» روز دیگر آن مدبر 
بایی‌نواحي رسن ه و آمید آنست که در یک‌اروز ای عدیم آوارة دشت ادبار گرد ِ از اتبال 


روزافزون بزرکا تشک ر دل رنه باز آمد - و پمان ب#جپتيی بسنه آمادة پیکار شدند - و از تاتیدات 





رج) نمی [ ۱ب ] عافلانه کار نکرده و له [ ی ] غافلانه کار سرکوده (س) لسن [ز] بآئین سترگ 
رعم) نسم [ ی ] تبور منشان ( ه ) در [ اکثر لخه ] بسايهٌ اقبال ۶ 


( سال بیستم ) [ ۱۳۵ ] (سنه ۹۸۳ ) 
سماوي آنکه طايفة از شناسندکان این مرز راق دیگر نشان دادند ۰ و فرار بافت که روبرری گربوه 
افواج نصرت طراز ررلن شود - و آن قدر آهستگي بکاررود که فوج ازان راد بعقب غنیم نزدیک رسد 
دران هنم باعنضاد جنود غيبيی عرصهٌ مبارزت آراسته گرده - همه را رای بران قرار گرفت - سردار 
م‌ ۰ ۳ ۹ ,0" ۰ ۳ تس ۰.2 ۳72 ۱ 
قول مظفر خان شیف - و در برادغار فا خان میدانی مقرر کشت - و بزف جرانغار فرحت خان را 
ساخنند - و در هراول میر زاد: علي خان و فراطاق خان و حسبی خان آخنه و آفاق و بافی کوابی 
۱ (۳) . س ۱ ۴ ) )۲ َ 
و سپراب ترکمان و عرب بپادر و شیر مد دیوانه و کوچک دددرزي و بسیار از پردلان کار طاب 
معیی‌گشنند - و خواجه شمس‌الدبی با برخ از بهپادران نبرد آزمای نامزد شد که از راه دبگر از عشب 
این‌گروه "خالف دراید - غنیم از اسحکام گربوه و مجوم اوباش در کمال‌غرور بود که ناگپاني رسیدن 
افواج منصور روبرر و آمدن فوج عقب مقاری افتاد - و پای شکیبائیع اس‌گروه بلغزید - و همست 
در و رحنجاب مخانی ۷ فم ستگ روبداد - و غذانم فراوان بدست آمن - و آمرا اهنمام 
در تعاقسب نمودند - و در حدرد گربوة رام پور از اعمال جهاز کهند مخالفان فرجپا ترتیس داده 
م2 7 ۳ م72 3 7 
بر کشنند عمل 8 ایس گرود وت مخ ام اي رح حان و دربا خان کاکر و حلال خان سور 
(9 )۲ ۱ ۳ ِ ۰ 5 

و حسیی خان و عازي خان و بوسف پدني و عمرخان کاکر و محمود کاسو بودند - مظعر خان 
از روی کارد ان آداب نبرد را ملنزم شده میدان کارزار را آرایش داد # *# بیت * 

بغرید کرس ر برآمد نبردٍ ۶ برخشید تبغ ر بجرشید گرد 

سواران ببک جا برآمبخنند *# پیاده جدا در هم آوبخنند 

ز خون دابران و گرد سپاه * زمین‌کشت لعل و هوا شد سیاه 
و مبارزان حقیفت گزس گر م شگرف کاري بودند که خواجه شمس‌الدین و طايفة از تیز دستان 
کارشناس بای پیشبی از عقب غنیم در آمده داد مردانگی دادند - حسیی خان و غازي خان 

۱ ۱ ۳9 ۱ ۹ 
و چال خان سور ( که از دلاوران تفر و نام آوزان دلیر بودند ) دزران مپارکاه مردانگي بح کِ هلاکت 
(فناد‌ند - جون وسرس محخالف از کار ماند بپای‌گربز ره ادبار پیش گرفت - و بمیامی افبال 
شاهنشاهي فتع ستگ جوا افروز شاده‌اني کشریي . تور شکر و آناب سپاس بدقدبم رسید 
و از پاس لوازم احتیاط سپاه نصرت فربی صلاح در توف ندیده بفیروزمندي معاودت کردند 
جنید ( کة عزیممتا بپار داشت ) از شنود اپری سالحٌ دولمتا افزا دم پبدش دخهاد 9 





(۲) در[ بعضی ذ-خه ] مسند عالي ( ۳ ) لحخهٌ [ ز] پی رکعمد (ع ) لسخهٌ [ ل ] فندهاري ( ۵ ) در 


[ چند نسه ) حسین خان غازي و پودف ( ه م یی ( ی ) دران عساکر مردانگي نموه بخاي ء 


( سنه ۹۸۳ ) [ ۱۳۹ ] | سال بیسنم ) 
فرصت چوی گشت و از سوانع آنکه چند ررزب ازین نگدشته بود که جنید قابو دانسته 
در نزهت آباه صوبعٌ ببار گرد شورش انگیخت - آمرای آندیار در شهر پثنه فراهم آمده بچاره گري 
نشستند - وبه مظفرخای مراسلات یکتادای فرستاده استمداه نمودند - و او اعتضاد براقبال روز افزون 
شاهشاهی دموده موجه شد ه ارانییا ( که تبات پادی و خدمت‌گزدنی و عقیدت‌مندی ر آثار 
بدیع باشد) پیش از وصول بمقصد منشور مقدس رسید - ر پایهٌ اعنبار ار افزایش گرفت - از مطاریی 
عاطعت روشی شده که بزبان خموشی حفیفت نیکو خدموع او بر بیشگه ضمیر خلافت پرتو 
انداخته است - سرکار حاجي‌پور ( که درتبول »حمدفلي‌خان برلاس مقر بود) بار مکرست فرمودند 
ازیی نوید کام‌افزا گاچیی بوستان اخلاص شد ونهال هست ببالش درآمه - دلر! گشایش رری‌داد 
۱ ۱ ۱ 

و عزیمت را بال گشود - و خاط رکارافزای‌گشت - و با حوصله فراخ بامرا پیوست - و در استیصال 
بدنپادان فثنه انگیز پای‌جلادت افنشید - و آب پی‌بی را پل بسنه عبور کرد * 

دربی (ننا مستعجاای خانتخانان رسیدند که در پیکار جنید شناب‌زدگی بکار نبرند که فرارداه 
خاطر آسی 31 دردیی بزدیکی بآن‌دپار رسپله شود ۰ آمرا ی عزیم‌متی لمود5 ترثف گزبدند 
هرچند مظفرخان داستان موعظت و کارستان معاملمت دق تنقیی عبارت تعصیل داد سود‌صمئل دیامن 
خاطرش از بودن و برگشت غبار آلود تردد شد - و کارطلبیع او درا پایه بود که تنها به پیکار جفید 

8 ۳ مر ات ۲۱ ِ 

همست دنده ئة شورش ی ور بلند اوازه کشت - نازیر بانصوب عدان عریه‌مت منصرفت داشت 


و سسته 


( ۳ ) س ت. ۵ ۰ ۱ وت مد ۹ 7 و ۰ 


و تهان رای آمده میر مود شوكني را ( که از جانسبا مظفرخان در حاجي‌پور بود ) ازهم گدرانید 
و تا صد کس بخوابسنان نیستی غنودند - ناگزیر دست از کار جنید باز داشته ( با خداداد براس 
و عرب و خواجه تن تین و قلیل از *جاهد آن خدصت دوست ) رت حاجی پوز روی آورد 
و باوجود کثرت خالف باعنضاه درات ابدقربن هت در پیکار بست - چوی رو برر گذشتس 
متعدر بود از آب گنگ عدور نموده بقصبهٌ سوام آمن - درمیان او و حاجی‌پور دربای گندکگ طفیان 
داست - افغانان از افزونیع جمعیت خود و کمیع لشکر منصور مغرور بودند - ازانجا ( که هست کلید 
متصود با خود دارد - و افبال با عزائم درست همدرش ) اسباب فيروزمندي روی در اننظام آررد 
نخستیی آدی‌کرن زمیندار جبارن درسلک کجتان درآمد - و دریس‌هنگم ( که آن‌طرف هجوم اوباش 


بود - و ازبن جانب مبارزلی خدمت‌گزیی آهنگ گذشتی داشتند - و بظاهر حصول ای‌امنیت 





۴۱) فسخهٌ [ ب ي ل ] نصرت (۳) در[ بغضر لسخه ] و مجمل این مفصل (ع) فسثهٌ [ ل ] من 
ره ) نسخهٌ [ ل ] دولت روز افزون | دفرین ( ۰ ) در[ چنه آسخه ] سوانع ر ۷ ) نسخدٌ [ ۱ ] چنپارن » 


( سال بیستم ) [ ۱۳۷ ] ( سنه ۹۸۳ ) 
دشوار مي‌نمود ) زمبندار مدکور رهنمای منزلگه نصرت شد که در گشایش کار و برآمد مقصود چنیی 
بخاطر مپرسن که بالا رربة ایی‌دربا گور_ش از خوبشاوندان می نوطی دارند - و کشتبپای استوار آنجا 
برم میرسد - مناسبت دوامت آنکه لشکر فیروزی بهمیی دستور در برابر غنبم جلواٌ اقبال کند 
و ترانة خوشدلي سراید - و برخ از نیز روان عرصهٌ جلادت نامرد شوند - تا ایی‌گروه را شباشب از آب 
بگذرانم - و هرگاه ایی‌مبارزان هست‌مند نزدیک رسند فوج آراسته رربروی‌غنيم جنگ‌کنان عبره نماین 
در هنم زد و خورد ر صیت آی‌آی آن تیز دستان معرهٌ شهامی سنگ تفرفه در جسعیت آباه 
مخالف خواهند انداخت - بنا بربی‌گزید؛ تدبیر سه مد سره مره جنگي بسکردگی قاسم‌علي 
سيسناني و عرب بهادر نورد بادیعٌ سعادت گشئند - و فاصدان جلد شناور مقرر شدند - که پی دربی 
خبر گذشتن و نزدبک رسبدن آن‌دلاوران نامور رسانند - و ( چون جپان بضیای نیر ابر و نور اعظم 
روشنی پذبرفت - و آگبي شد که آن جوق بهادران از آب گذشته نزدبکی گرای اند ) مظفرخان 
کشنیپا را پر از جوانان نبرد آزمای حقیقت اندوز بسرکردگی خواجه شمس‌الدین و خداداد باس 
برابر غنیم روانه گردانید - افغانان غنوده بخت به بندوق و تبردرآمده شور افزايی شدند - دربی‌اثنا 
آراز کوس و وراک آن مرج نصرت اعنصام سامعه کوب مخالف گشت - ناگزیر کار دل بناراج داد؛ 
رو بگریزنهاد - جمع کثیر غبارآلود شورستان نيستي شدند - و حاجی‌پور مسلخاص ام مرن 
بدست مجاهدان دولت افناه - اهل یثنه ( که از بد گوهری تماشانی بوده دوست از معاونت 
کوتاه داشنه بودند) خجلت وه آمدند - ای گروه (اگر برحس جهانآرای اقبال شاهنشاهي نظ کرد 
پا بر از معامله داني داش - با ین چیذرم بزم نیک‌شناسان مود ) در کار ولی نعست 
خلاف گرای نشد . و در چندین اندوه حجالن ۳ ۱ 

از سوالع عبرت افزای آنكة ( چون به‌نیرری درلمت ابدي‌تائید ثم حاجي بور روی‌داد - و پابة 
حال مظفرخان بلندي‌گرنت ) خبرگذاران راسفي‌منش چنان نمودند که آن طرف نهر مدهه‌گندک 
فلیم خان موسی‌زئي 2 جلال‌خان «ري 2 سایم‌خان ری و سر 2 سس و بسپارب از افغانان 
مخوتمند فراهم آمد: انديشة شورش دارند - مظفرخان از دور بياي و کارطلبي بعزیمت دفع اس گووه 
ررانه گشست - چون حوالیع آن رود معسکر اقبال شد با تذل چند از خواص بشناسانیع حقبقت دربا 
و چای‌گذر برآمد - نا بچشم زرف ناه خود مشخص گرداند - ٩۱‏ جه رن آن‌نبر کمثر از گزانداز بود 
ما عمق بسیار داشت ۰ در شخیص گذرگاه از آنطرف فریب دوبست سوار بنظر در آمد 
خواجه شمس‌الدیی و عرب بهادر و طابفةٌ از دلیرای کارشناس را شارت کرد که دور تر از آب 

(۲) نسدٌ 7 ی ] ربزه چین بزم نمک‌شناسان بو ( ) سخهٌ [ ۱] خيري - و لسخاً [ ز] چرري » 


] ۳۵ [ 


( سنه ٩۸۳‏ ) [ ۱۳۸ | ( سال ببستم ) 
عبر نموده ایری‌غفاث اذدوزان خود سررا سزا دهند - این نیزد‌ستنان روی بخدمت آرردند - خالقان 
ازبیاندپشه آگبي پافنه در طلب کیک شدند - و چون ای فوج نمودار شده عنان‌تاب گشنه 
بپورزت خود معاودت نمودند - مظفرخان بشتاب زدگي از آب گذشنه بآی فوج ملحق شد 
و هنگي اندبشه آنکه در زیر بار منت خدمت فروشان نباشد - و مقارن‌آی غنیم ( که برگشته 
میرفت ) از رسیدن کمک روی بجنگ آررد؛ ۰ از کترت *خالف و فلت مبارزان داموس درست 
و نا مساعدی تخت و + باوری هست سپاهیان 1 فوج ه زد و خورد شایسته پراگنده شدند 
بسپار ار سراسيمگيی خود را در آب زده بگرداب فنا در ماندند - مظفرخان نزدیک بود که خود را 
دران موج خبز اندازد ۰ خواجه شمس‌الذین عنان گرفته بجانسب کوهستان روان شد - و يک از تیززراب 
حقیتت‌مند را باردر فرستاد - که شاید بهادراکارطاسب خود را توانند رسانید - و غنیم دل درتعاقب 
بسته هجوم آورد 3 پهلوان و خواجه شمسالبس و عرب و برخ ازین همراهان ( که فرب 
پنجاه کس بودند ) برگشته برگشته که‌انداري مبکردند - و در تمجیل غنیم فتور مي انداخنند 
چنانچه روز سر بدامی کشید - و کار بر مظرخان ننگثر شد - دربی هنم اقبال شاهنشاهي 
لمع ظپور داد - و فيروزمندي رری آورد ۶ 

و تعصیل ای تائید اپزدي آنکة در اردو خبر کشنه شدن مظفرخان شرت داشث - و هر بکم 
در مشام شنافی بناحیت بود که آن فرستاده رسید ‏ دل از پراکندگيی باز داشنه در جار؟ کار شدند 
خداداد برلاس و مهرعلي و برخه ازدآوران نبرد درست فربب سه مد کس از روی پردلي و تبزدسلي 
وربا نوردیده رو براه ادن - و همان واصد م٩‏ ۵ رسیدن اب جوق ظفرطراز رسانیل رت رائم 
کاصروائی نموده عنان کشیدند - و گرد آربزش بر انگبخنند * # بیت *« 

چنب نا بشمبا رزم و پیکار بو * نده دست کز زخم _پکار بود 

زصا نة توگفني بر آمد همي * بپم کود و دشت اندر آمد همی 
درس آشوب جانفشاني و جانستاني ( که غنیم را باوجود نصرت از افزرنی حرارت آررد جیبه 
و بسیاریی ترود طانت طاق شده بود) صیت کوس اقبال آن‌فوج نصرتاعتصام يكبارگي دلربا یآمد 
و بپه‌عذانیی بخت بد درهمان شب ادبار رر بگریز نهادند - و بنائیدات سماري نسائم فيروزمندي 
بز کلشی آمال اولیای‌دولث وزبه - و چذبی‌فام پس از چدان شکست روبداد - و ترا بعد از شدت 
سرصٌ در کشید - جان دازه و شاپسنه و عذیست فراوان و شادعی سف میسر شد ۳ 


و ار سوانم هدایت اخش آنکه شیع جمال برسرري از مبارزان نفس اماره بود - دران 





(۳) سح [ ل ] این طايفة پس از زد و خورد شابسنه و 


سال بیسنم ) [ ۱۳۹ ] ( سنه ٩۸۳‏ ) 


شورش زد و گبر برزمبیآمده ازخود رفت - و چون به مظفرخان پبرست "جد؛ نیایش شاهنشاهی 
بجای آورده عموم میم را بشناسائی اب مترشد آفای رهنموني کرد - و چون از حقیقت کار 
استکشاف رفت بردیباجه اعان نارش نمود که درا حضور «خودي چنان‌نمودند که گبتی خدیو 
بر سند اقبال هام نبرد آراسته مزده رسان نصرت اند - و به نبروی سطوت آن شپسوار عرص آگبی 
غنیم را آبرری ربخته آمد - و بدست تفقد مرا ازای خاکسنان بیپوشی برداشنه پاوری فرمودند 
بخود آمدم - و توانائی سنگ یافته ببال تائید پرواز کدان نوبد افبال را بارمغاني آوردم - ر انعطاف 
عذان نموده هست را پذیرة ظفر گردانبد . رسبپان‌هزينني را گا دل و کو گوش نا سامعه افروز آگبي 
گروند - اس نمودار حقیقت را داستای تزوبر یا نیرنگی خیال دانسته برآمدی ازبی‌هنكامة هولنای 
تا مي شمرد ند - تا بدصرت و فبررزمندی چه رسد - ناک آن فوج نصرت اعتصام رسید 
و نا(میدان زندكاني را مزدة جاي تازه رسانید - و بای‌دادگان عرض را نشاط ناموس نو بخشید 
ظاهر پرسلان سعادت مذش را از لوامع تاثین ایزد‌ی شمح بینش افروخنه شد - آنان ( که زبختمندی 
و دورببنيی دید خوارق بر سترگیی‌شمائل اج آرای حقیقت آکاهي پافنع پرستار بوالعجبیای 
قدرت اند ) برحصول اپ لمع (هئدا سپاس دادار جپان آفریی بجایآوردند - و گرو_ ۵ را ( که در جلباب 
پندار تاریک‌نشیی کوهستان خود بيني بودند ) روزنگ نور گشادند - روز دیگر به بناه افغانان رفته 
فارت عام کردند - / غذانم موفوز بدست آمد - و شورش بدن‌ادان ببارگي تسکیی یافت * 

و از سوانم آنکه افغانان مذکور پناه بناج خان پنوار برده نفس راست کردند - و بتدبیر 
آ بدکیش عبار فدنه ارتفاع گرفت - و از افزونیع مال و کمیع خرد جوم اوباش پیکار جوی برخاستند 
مظفرخان به پیسپریی مسلک احنیاط از آب مدهه‌گندک گذشنه معاودت نمود - و در چا ( که 
سه‌طرف آن آب مذکور ویک چجانب جات عظبم داشت) پای هت افشرد تج 
و فراهم آمدن اسباب نبرد چاروگزین آمد - آن گرره متپور را درب معاودت نخوت افزود - رو برری 
لشکر منصور داپره گزپدند - و از قلبی جای جز حسرت ناكاميي بدست نیامد - و هر چند بیشتر 
کرشش رفت خارنااميدي درپای خواهش فروترشد - و چون روز چند نیرنگی اقبال شاهنشاهي 
چنبی ظپور داشت با دبگر جمالآرائي کرد - و سپاه نصرت طراز افزود - و بسهاربت از زمینداران 
آن ناحیت دل درمعافدت بستند - و از فروغ خرد سرانچام جسررا وسیلةٌ فبررزمندی دانسته 
تکاییی نمودند - فنطراٌ شایسته ترتیسب بافت - و ازجا ( که احنهاط گز يني طراز بخت ولا ست ) 


اندیشیدند که مباد! درهنگام عبور موکب ظفر ( که توزگ نبرد مننظم نمي‌باشه ) اسر دللزای 





ر) نهعة [ ی ] تدبیره 


( سنه ۹۸۳ ) [ ۱۳۶ ( سال بیستم ) 
بظپور آید - رای برلی فرارگرفت که شبپا برخ از تیزدستان عرسة جادت در پیشگه جسر زیر ر 
خندق زنند - و از خالپای آی پناش سازند - تاسپاه نصرت را زماي نسوبة صفوف بدست‌آید 
هیچعدام درس خدمت به گشاده پيشانی دل نمي‌نهاه - خواجه شمس‌الدیس خاني ( چون حال 
رکان را چذین مذبذب یانست - و سررد؟ لشکر را سراسیمه دید ) ار رری پردلي ر شفتکي انجام 
ای خدست را بر ذم اخلاص‌گزیی خوبش گرفت - و در اندکگ زماه به پایا رسانید - افغانان 
از گربزت و خدیعث دایر ر خالي ساخنهة ین شدند - بایی خیال که چون جنود افبال بگدرد 
غنیم را گربخته اندیشیده بناراچ آن پن‌ازد - شاید درس مر خی دست برد وان نمود 
مظفرخان مراسم حزم ر| منظور داشته جمی کثیر از سپاهي و اردر بازاري را تعیی نمود تا دربی‌حال 
( که آن تبرو رایان #تدبر فریب آرایند ) در انمام ایی‌امنیت کوشش رود - افغانان از حقبقت کار 
آگبی بانته دست از حیلت باز داشتند - و ( چوی تشر اندره برسراین گذشتها هجوم آورد ) 
پیادها دل بای داده فرار نمودند - و از بید‌لوع ای‌گروه فعبف خاطر طایعةٌ ازرسواران جنگ دوسمت را 
نیز پای هست بافزید - و ا صدمات گربزندها پل شکست - هزیملیان خود را بآب زوند - قریسب 
سه‌صد دس از سوار و پباده در موج‌خیز دربا فروشدند - و خواجه ین امین و خداداد براس 
و چند از مباززان ناموس جوی دران هنم به تيراندازي اشنغال نموده در مرتبه غنیم را 
بر د(شنند - و بار سبرم. ( که کار خدست گزینان باظراب (اجامین بود ) تیب باسپ حسییی‌خان 
سرکرد؟ فوج مخالف رسبد ۰ و برزمین آمد - تفرقه دزن جمعیت افتاد - و بای شیرمردان 
اسب نرسید - و بعد از تکاپوی بسبار بسعی چابک دستنان کار شناس باز جسر عالی باتمام پیرست 
اولیای افبال بشوه تمامتر از آب عبور کردند - افغانان بپالغزیی همت گربخته خود را به فلگاه 
تاچ خان سانیدند - و مظفرخان بیمعنانیی درلت تعاف ابري ادبار گزینان دنه افزای نمود 
و چون لشکر منصور نزدیک شد نییان راست گوی آگبي دادند که اکثر اعبان ای فرقٌ گمره 
دی ثزايتي جای خفدق ملحفه میکننه ۰ ر درخیال ندارند که فرج ظفرموج بایی زودي 
چندبی مسافمت دور ر! پی‌سپر آقدام همت وانند کرد - مظفرخای خداداه برلاس و برخ از مجاهدان را 
بحراست آریر گذاشنه عزیست گرفتاریی آی لخوت‌مندان بدکیش نمود - و ناگهانی برسر آن گر 
استیا بات - و باندک آربزش نسیم تائبد ايزي وزبد - و خالف گربختی را غنیست اتدت 
و بسیار ازان گروه بدنپهاد بگو نيسلني فروشد‌ند - ازااجمله سر تاچ خان پنوار را نادانسته 


حاجی‌خان بپاوای ربلد آورث 7 و جمال‌خان غلزیي ( 5ه ار د(وران داسور بود ( زدده دل‌سمتی آمن 
کل لک کح وگ کی بت 
( ۲ ) در [ چند لهخه ] بر *چي شدنه ( ۳ ) اسخدٌ [ ي ] جنگ‌جوي را , 


( سال بیستم ) [ ۱! ] ( سنه ٩۹۸۳‏ ) 
و بسیارب اسیر شمشیر و گرفتارکمند شدنه - و موهجل سنرگ به‌نیرری اقبال روزافزور لمعهٌظپور بخشید 

و ظام شب و تراکم اشجار نگذاشت که اعیان دولت برمنازل آن‌گروه دست‌برد نمایند - اما بسیار 
از بهادران بان سزمین رسیده غنیمت فرلران بدست‌آوروند - صباح آی ررانة بورت ایشای شدند 
پیش از وصول تشکر ظفرفریی آن تبره رایان خود آرای پریشان شده از سراسيمگي و #چارگی خود را 
بدریا زدند - و آنچه پناه خود اندیشیده بودند سرمابهٌ هلاات گشت - و جع بصد خوی‌جگر 
آزان فرقاب بساحل اجات آمدند - و اساس ۱ بان به نهادان کند: آمد ۶« 

وت آنکه چون ایی‌شورش سکیی بات سنري چلري با برخ از افغانار ن. اتفاق‌نموده 

ولایست مگو را در تصر ف آوردند - و آی ملک ست معمور سي کرره در طول و بیست کرره درعرض 
محادی منگیر- ر در میان دریای‌گنگ موج خیز اسی - مظفرخان از آمبی ان شوزش وزبرجمیل 
و خداداد باس و خواجه شس‌الدین و میرزا جاال الذبی ر بنیاه بیگ خان و تنگري قلي 
و بمیار از مبارزلن خدم‌ت‌گزی را همراه گفنه روی عزیست باستیصال آن گررد آورد - و چون 
یی جنود ظفرطراز بآی‌ناحیت پیوستند تهور گزینان آی سرزمیی آماد؟ پیکار شدند - و نبرد سنگ 

رری داد ۰ فقم خان ( که سرآمد اعیان آن مردم بود ) باهعناد و نه سره مرن مردانه فرر شد 
و آن وایت نیز حور تصرف درآمد * 

و ( چون لوای ؛خت مظفر خان بحس اخاص و لطف ترده ارتفاع گرفت ) منعم خان 
تخواست که دران حدود باشد - نامه بتاکید ارسال‌داشت که درساعت متوجه عنبه خلافت گردد 
درین‌هنگم ( که زما معنت کشي ر ناكامي رری در افجام نیاده وقمت تم برداشتین ازان ماک 
معمور شد | ازبی نوشنه سراسيم‌گي روی‌داه - چه حکم مقدس چذان بود که هراه خالخانان 
رخصت کند بدرگاه والا شثابد - در چنیی‌شوربدگیع باطی مذشور عاطفمک رسید - که از _پهتوجپی 
موري همگي مقصود راهنه‌ونی ارست - ملول خاطر نباشد  -‏ التفات معنوي را شامل حال 
دانسته در خدمات آنعدرد سرگومي‌نماید - و اگر خانخانان رخصت دهد تا آنکه فرمان طلب 
صادر نشود عازم ابری‌صوب نگردد - ار سنوم ابیی عيسب‌داني مظهرخان را اخلاص بلندي‌گرای آمد 
و ارباب صورت را درچة معني گشوده شه - و پس از سپاس صوري و معنوي در حدود حاجي‌پور 
آمده بساط انبساط گسترد - و گلگشت شادماني از سرگرفت - و ( چون گوهر عقیدت ار جلا یافت 





( ۶) در [ بعضر نسخه ] حتري (ع) سخه [ ز ] نکرن . و له [ ی ] نکوو . و نسغهُ [ ل ] بکر () 
در[ چند لصغة ] از فنوح ء 


] ۳٩ ز‎ 


( سنه ٩۸۳‏ ) [ ۱۴۲ ] ( سال بیستم ) 
رو ی آورد و سرگرم نیکو بندگی شد - و خدبودورد؛ن خدمتهای اورا پذیرفته اعنبار افزود - ر حراست 
آن‌ملک وسیح از گدر چوسه تا گدهي بتدبیر و شجاعت او تفویض یات - و حکم عالي شد 
5ة سپاه آن‌صوبه از خرد تا بزف در صلاح‌دید او بوده کارافزای شوند - ار از ری عقیدت و دانسنگي 
باس فوانهن سلطنت و احکام خلافت نموده عدالت پیرای گشت * 

و از سوالع نوازش فرمودن آمرای گچرات است - خوی سنودة شهریار آفاق لمع ظهور دارد 
که به نیروی توجبات بدامی ناقصاي باراد دی و دنیا را استعداه کمال میتخشند - و مستعدان 
صانی گوهر را برافزا زایش مدارچ 0 و افزودوع م مراتب اعتبار باب والا میرسانند - و همراره باکسیر 
نظرعاطفت ( از خاک زر و ارگل در برآورده ) رن آمیزی بزم صورت و معني را بردوش فطرت 
لارم ۵دارند ۰ خامه گرر 2 را ( ( که شایستگیع کردارشان آثبنة مکاس دلها ست ) در اندگ فرصده 

بوه گندای پرده» نشینان دررنیي شده جمال می آرایند - و حس می«خشند - و بنازگی مصداق 
اپوی داستان افبال ۳ اعیان گچرات است * 
چوی در بوش ستبری رابات اقبال سای معدلت بران دیار انداخمت ایی‌گروه بقاوزی 
سعادت چبه‌سای نیاز گشننه - لیکن از واژونیع مخت و بدگوهریی ذات ( چوری (للجا از صمیم دل 
نیود - و باطری با ظاهر تطابق و تعاضد نداشت ) ار کم بیلی و کونه انديشي جمی فرار اخنیارکردند 
و برخه در مقام‌گریز بودند - خدیو عالم از وفور مبرياني و فرط فهرشناسي نظر برحال عموم خلاثق 
ر خصوص رتیت آن تیره خردان شايسنة نيسني ر چدد که از تصرذ ف باز داشنند - درب عم تفت 
اورنگ نشیی معدلت آثار ( پشيماني از ناصی حال آی طایفه دریاننه ) نظرخاص انداختند 
اعتماد‌خان ر[ ( که بعقل معاش و وفور تمکییی و فرط صلاح امنیاز داشت) بمزید عاطفت اختصاص فرموده 
رباست دردار مشکوی افدس باو تفریض فرسودند - که [ آنچه دربی بارگله ستگ ( که نمونةً 
3 ۰ بالا ست) از نقیر و قطمیر فیصل یابد - خصوضّا معاملة جوهر و مرصح آلات ] بدید‌رري 
و درربيلي و راست اند‌یشوع او قرارگیرد 7 و آلغ خاری حبشی را نواخنة به تیول مناسب سرفرانز گرد‌انیدند 
و ملک اشرف «حکومت شبر نهانیسر اختصاص یافت - و وجیه‌الملک را بسربراهیع بعضع 
خالصات گجرات فرستادند ۶ 
و از سوالح آنکه صادق خاری بسجی؟ عنبة ندسي جلا افزای ناصبةٌ عبودیت شد - و عاطفت 


شاهنشاهي پوزش لفزش | و پدیرفنه حتوف الطاف گردانید - در یر بورش بلاد شرقي خدیو عالم او را 





رم) له [ ز] .وزي آورد (۴) "که [ ل] شایسته گروه را ر ع) لسخهٌ [ ب ] دریورش آن احیه 
نخستین (۵) در [ چند نسغه ] ملک اشرق - و در [ بعفی ] ملک الشرق ه 


( سال بیستم ) [ ۱۴۲ ] ( سنه ٩۸۳‏ ) 
پاداش به خدمني بدشت عربت فرسنادند - تا بباد فاد آن بمبوش گرابن - و در ار پادشاهان 
( خن را ۱ زبز جد! نساخنه )کي فطرت و تمامیی همت فرصان پذیر ؟ راد - اگرچه بظاهر 
چنای جکم مقدس تقان یافته برد ( که دران"صرلی طلسب درچست وجوی فیل گزیده کم فراخ زند 
گر بدل آن ی بدل نتواند شد در سرانجام جرمانه بکار آید ) اما درمعني ار بصوب دبستان 
عقید ت آموزي و خدمت‌شناسی گسیل کردند - ثاغبار فرور کارداني روت معامله شناسي ارپیش 
بصرو بصبرت او دور گرده ۰ و همواره از روی دانش و ببنش نيازمندي گزبند - آو دریی‌هنگم نشیب 
و فراز روزکار را بیمود: روی‌ارادت بدرکاه مقدس آورد - و 4جدژ ندامت زنگ‌زدای یشراب شل 
و صد فیل برسم جره جرصانه گذرانید . ۰ (< ۹( راسیي از پیشانیء او تابنش داشت - - و نشانبای درستي 
ار دیباحٌ تما ار پدید بود ) به #خشش و بخشایش بلندي‌گرای آمد - که کوشش کرد که نیافت 
رکه خاطررا پاک ساخت که کام‌دل بر نگرفت - در فیض گشوده و ملی عام در داده اند « 

و از سوانم کقران نمودن حسیی خان و بکیفر آن رسیدن است ۰ هرکرا روز ادبار و زمان تکیت 
پیش آید نخستب عقل اورا تبره گردانند - و انديشة او تباه شود - سود خود را درزبان اندیشد 
و از کردار شایسنه دور ماند - و از شاهراه سعادت بر کناره رود » * بیت ۰ 

۱ و ذبره شود صرد را روزگار *# همه آن کند کش نباید بکار 
و بنازگی مصداق اپ حال شورش اببي ساده لوح است - ار پیشتر با بپرام خان یبود - ازان باز 
( که در سلک ملتزمان بارگاه مقس درآسد ) ازجا (که دربای عاطفت در موچ خیز است - و بازار 
فدردانی گرم ) تبور اورا #شجاعت خرید: و خدمت گزبنی او را باخلاصمندی گرذته حفوف 
انواع عناپات میساختند - و با آنکه سرانجام انتظام کثرت نمي دانست - بامین شناسائي 
باب والی امارت می بخشیدند - دران هنم ( که یات همایور عزیمت دبار شرقي فرمود ) او ر 
روز ادبار ازان خدمت منقاعد ساخمت - و چون روی خجالت اه وا آورد و جپان 
بپاداش آن تقصر از سعادت کورنش باز داشتند - هنم آن موه که در مرش مورا رز ندازمج 
معني > سس خدمت همست گرده - از افزونی سودا و وازونی بخمت سررشتةٌ حساب 
گسیخرتی - واز وفور خواهش ماع هنیا و اسباب درلت را بناراج داده راه تجرد پیش گردت 
و شپریار خرده دان با دید چذیی بيدانشي برحال ار بخشوده درازل فرمودند - و جایگیر اور 
مسلم داشته بسرجام داع رخصت دادند وت از پساط فرب دورثرشد از تیرگی رای و آشفتگیع عقل 
در تاخت و تاراج آن نواحي دست جرأت بر گشاه - و ازفنوی جنوی يا از شعب گربزت گفد 








رم ) نس [ ای | به نبروی همت خدمت افزای گردد (۳) در[ بعغی لخه ] دین ه 


( سنه ۹۸۳ ) [ عع! ] ( سال بیسنم ) 
که هی ماش درب تکابری "حصیل سباب داع اسثا - و غارت کنان ۳ بسنث پور 
( که از سرکار کماوژن است ) شنافت - که میت معادن و معموریی آ ملک او یا رامین ار 
اختال انداخته بود - ازانجا [ که کار سازای جبان آفرپنش چنیی بردرش همت بت از 
آراسته اند ( که بدکاران و بداندیشان ای باراه خلافت را تکابری‌سخت در سرا پافشی بخشند ) 
تا برسیلاً خود ببادافراه رسند ] ای مدهوش ادبار در نکال و هلاک خود شناب آورد - و از کسیختی 
سررشتة تدبیر درال سرزمب جنگ پتوزک کرده شکست بافت ۰ ر به تبرو بندرق زخمي شد 
و پیشتر ازانکه حقیقت حال بسح همایون رس بنزل مکافات گرفتار آمد - و چویی شورش ۰ 
بمسامع افبال رسیده صادق‌خان را با بعضم از سادات بارهه و امروهه و طاپعة دیگر از مبازران فرستادند 
/ کرچه بواسطهٌ زخم‌کاري از بد مسني و تخپلات باطل قدر بپوش‌آمده خمار آلود بود ) لیکی 
از میت سطوت ۳ نصوت اعتصام هشیار تر گشت - و اوباش بد گوهر از گرد او پراگنده شدند 
و بسعی هوا خواهان یی چنار دید که کشنی‌سوار شد؛ 7۳ پپش منعم خان خالخانان رساند 


‌ 
د 


شاید که برسیلهٌ آن سپه‌سالار جرائم ار بطیلسان مساححعت بوشیده آید - از حدرد گذهه منیسر 


بکشتي در آمده روی در سرعت داشت یز دسنان عرص ااهي در حدود فصبهٌ مارهره سور 
بدست آوردند - و باشارت واللی گیپا خدیو بدارالافة آگره در منازل او گذاشته باستلام آستای‌مقداس 
شنافنند - و در اندک فرصت بهمان زخم جانکاه روی در نقاب اخنفا آورد - و همانا که خاطر غیب دان 
شاهنشاهی برحال او آکاهي داشت - از آزرم داني و عاطعت فطري خواسنند که او را در سعر 
آخربی حچلت زده بیدند # 

و از سوان آنکه حکیم ابوالفتی و حکیم همام و حکیم نوزالدی فرزندان مولانا عبدالزاق گيلانی 
( که در حکمت نظرو طالع بیذش فراران سرمة دیده‌وریی او بود ) در اواسط امرداد مادالبي ناصیه افروز 
عقیدت گشنند - و بعواطف روز آفزون سربلذدي گرفتند 1 ( چوی گیلان تست فرمان زرای ایران در آمد 
: خان احمد والرم آنجا از معامسلة نشناسي بزندان افناد ) صولانا عبد الرزاق از حقیقی اند 


(ع ۲ 
و راست کيشي در شکچ بند فالسب آبي‌کرد - این‌جوانار سعادت‌منش بای دراه ولا پناه آوردند 


دی 


و چوهر دانش و بخت‌مندیی ایشان بنوجمات ندسي افزایش یادت ۰ ( اگرچه هرسه برادر 
در کمالات رسی از ممتازان زمان بودند ) اما حکیم ابوالعنم ر| شناسائیع نبض زماده و دریافت روزکار 


۲ خواندن سواد پیشانی و بسا از صعات ادمیت غاو چپرا هوشمندي بود ۶ 








رع) در[ چنه نسخه ] بارهرو (۳) خهٌ [ ل ] که در حکمت نظر ونباله بیاش فراون (ع) نسی 
7 ی ۲ ور شُحنجٌ عتددت و 


( سال بیستم) [ ۱۴۰ ] ( سنه ٩۸۳‏ ) 
توجه برخ از پردگیان بارگاه خلافت و سدرنشینان 
سرادقاث عفت بصوب حجاز 


( عصمت نقاب - تفدس احلچاب ه مسئور؟ معچ و حلم و حیا - میور مقذعهٌ عرت 

و کبریا ) گلبدن بیگم عمه مقدسة حضرت شاهنشاهي از دیرگاه نذر طواف امایی شریفه داشتند 
بجپت ناایمفیع ره سواح روزکار ابی‌عزیمت از مکم بطوی بمنصهٌ ظهور نیامد_ - درینولا 7 که 
عرص دلگشای هندوستان دارالاس شد - و اوباش‌خانة گجرات مسکیی معدلت‌دوستان نیک‌اندیش 
گشست ۰ و امبراي جزاثرفرنگت ( که سنگ راه سفر گزینای حجاز بودند ) اپل و منقاده شدند 
و میت معدلت و خدا پرستیع گیپان خدیو فاف تا فاف گردت - و طبقات انام از شمول آاهي 
و دوام داد دهي د رآسایشآباه ايمنیي درآمدند] آن نورافروز عصمت را نیرشوق از مشق گریبان 
ضپر طلوع کرد - و آن عزیمت آرام کسل خاطر شریف ایشان گشت - و رین لوامع حقیقت 
برپیشگاه ضمی رآسمان‌پیوند پرتوانداخت) با وجود کمالتعلّق و فرط ارتباط خواهش خود را بر ار 
یشان ترجیم ندادند - و نیز همگي هنت علیا و قصوای نیت حق‌اندیش آنست که هررطایفه 
بمقتضای عقیدت کامیاب عبادت گشته پرستار ایزد گردند - مبلغهای گرانمند از نقد و جنس 
همراه ساخنه رخصت فرموذند - و بایی‌تقربب برخ از "خصوصان شبستان اقبال را نیز ابی‌آرزو 
شکیی ربای آمن - شهریار دورییس حق‌اساس هریک را نقد تیثا در کذار رٍخنه از بار آرزر سبکدرش 
گردانیدند - و اسامیع عشت نهادان ( که در ملازست آن یکنای عرصم آکاهی ترفیق خدست یافتند) 
نقاب گزین سرادقات دولث سلیمه سلطان بیگم و حاجي بیکم و گلعذار بیگم فزندانی گرامی 
برزا کارا - و سلطان بیگم 0( مبرز! عسکری - و امکلشوم خانم تجیر؟ حضرت گلبدن بیگم - و گلنارآغا 
( که درحومهای حضرت نردرسمني_انساک داشست) ربي‌بي یه - و بي‌بي سررسي 
و شاهم آغا ( که از خدست‌گزینا مشکوی حضرت جبانباني جن ت آشباني بودند ) وسلیمة خانم 
دختر خضر خواجه خان - اواخرمپرماه البي ای‌گروه سعادت‌منش نان شوق را معمل بسننه 
, طایفه طایعه سردم کامیاب زاك و راحله شد: متابعت گزیدند 9 جپیت تعظیم و احدرام سر کرد 
(یی سفرگزیذای گلدسته (قبال شاهزاده سلطای مراد را (شارت والا شد که تا ساحل دربای جنيي 
در ملازست باشد - روز نخستیین در حوالیع دابر نزول سعادت فرمودند - و دران مثام در لت 
سلطنت کبریي خلفت الصدق خافت عظميي شاهزاد: ساطلي سلیم با کثر اعبای درلت رسید, 





(۴) در[ چنه نسه ] معچر (س) نسغلٌ [ی] ضمیر اقدش آسیان پیوند ( ) مخ [ب ل ] حنیفه ء 


] ۳۷ [ 


( سنه ۹۸۳ ) [ ۱۴۹ ] (سال بیستم ) 
مراسم تبچیل و مریم ؛جای‌آوردند - و ازاجا ( که خاطر دوربیی یس پیشوای‌فافلةٌ سعادت نگراني 
#9 که مباد! بأن‌نربارة خافت براسطة مخرس دربن سفر درز آسیبم رسد ) استدعای بازداشتی 
آن نزو نبال گلشی حق پسندي فومودند - وبذرو؟ قبول رسید - ر بحکم مقدس باقي خان 
تن خان و عبد ارحص بیگ و برخم ازدیده ورن خدمت‌گزیی باره اقبال همره شدند 
و فرمان ولا شد که آمرای والا شکوه و اعیان ی مسلعفظان نغور و پاسبانان حدود 
و رود بانان و امیراری بنادر لوازم نیکو بندگي بنقدیم رسانند : 

۳9 ر سوانم فرسنادن ۳ ست به پذدر کوده : دربن هنکام ( که رایت 
گچرات داخل ممالک مصروسه شد - و اکثر بناد رآن ,ناحیت حور تصرف ذر آمد - و ام بنادرفرنگ 
ساسله‌جنبان نیاز و نیايش گشنند) بسا از بدائع و نوادر هنرمندان کارپرد از آن‌دیار خاطرنشان همایور شد 
بنابرلن حاجيی را( که در بارگه حضور بکارداني ر راست انديشي ر درست بيبي از بندکن شایسته بود) 
تعبی فرمودند - تا مبلق گرانمند و گزیده متاع هندوستان را بکوده برده غرائب و عجائب آن دیار را 
برلی نزهت خواطر باییی حدود آود - و بسیار از دید؛وزان هر پيشه را ( که برسانیی‌فپم و شناسائهی کار 
شوق را با جد هم‌آغوش داشتند ) همراه ساختند تا ههمچنانعه مصفوعات غریبهُ آن بلاه را نقل انتد 
منائع بدبعه آی مرز را نیز تحویل شود ۰ 

و از سوانم تمیی‌نرمودن هت چوكي ست - (آگرچه همینه مازمای تب اقبال کیشک داشت 
و بیوسنه لوازم خدصت تن منز - و همواره مننظر فرمانمقدس بوث» دوام حضور ر 
عبادات ابزدي شمرد ( لیکی ضابطه ط ور[ ۱ دقرم دد‌اشت ه آنان ( که نطاق عقیدوت برمیان دل بسته 
از سوک و یا پاکدا زیسته) و آنجماعة کارافزای سوداگر طبیعت ( که سود را در سودای خدمت 
دانستی ) ب ۳۳ وقت جببع ازمنه را هنم برآمد مقصود شناختة - و لاش درام حضور کرد 
اما فیر ایس دوگرره از نبه‌رائی و خودبيني و کسالت طبیعت نفع را در ضرر اندیشیده بتجیلات رامی 
تسوبلات باطل دلنشییی خدصت نشدب - و ( کاهلي سپرد: دخبر نال ابدي سرانجام تفش 
درب هنام ز که عنفوان ابلسام بهار درلت است ) برپیش؟ه خاطر اقدس آئی هفت چوکی 
پرتو انداخت - جمیع بند کان درگاه را ( که در بارگاز خلافت سعادت بار داشتند) هفت بخ 9 
هرفسم را بکیشک یک شباررزي مقرر گردانیده یک از بزرکان درت را سار آی طبقه ساختند 
5 برجچع مات آنروز آاهي يافنة تم اشد شدات معاماه باشد - و همچنان یه از طرز دانان 
بساط قرب را بمنصبا مير عرشي اختصاص خشیدنده ‏ که عرائض و ملنمسات ۳۳9 








ر م) نس [ی] رمانند و بسلامت بگذراننه ( ۳ ) در [ بعض لسخه ] ضابطٌ طریقه تنقیم نداشت م 


( سال بیسنم ) [ ۱۴۷ ] ( سنه ۹۸۳ ) 
_پ ملاحطة اغراض نعساني در هنم کیشک خود بموقف عرض رساند - و عالمیان را از معنت 
انتظار و سرگردانی گوناگوی خلاص کند آزبی عاطفت گبرین طبقات انام بکام خوبش رسیدند 
و مقاصد خلائق ( که ار شعوه سلطنت ناگفته مان) بعرض رسید گرفت - پایةٌ ساب عقبدت 
ارتفام یافت - بازار معامله دادان رونق ددپرفت هل خدصت را روز عیار بدیدآمد - کاهل‌منشان را 
بدرلتآباد جد هدایت شد - و ناد‌انان بیوفت‌گوی هرزه درای از تباه‌کاری بر آمدند - بارگاه سلطنت را 
طراوت خاص روی داد - و هنکامهٌ تعلق گرمي‌گرفت 
و ار سوانم هبوط اختر بخت‌مندمی میا کرکه است - ازانجا ( که فرط عاطفت پادشاهي 
اور( ازحضیضف خسي بارچ‌نسي برآررده بود - و بدوام حدصت رموزد آن + تقدس ژ ان روزکار 
گشته ) از گچرات باسپان طلب نرمودند - نا از پیش قدما رونق افزائی معاملغ داغ گرده 
و نیز چون؛احقیق پیوسته بود ( که میرزا سلیمان احرامسجدة عتبهٌ ولا بسته‌است) او نیز درای‌بزم دلگشا 
شع بینش را نور افزاید - روز اشناد بیست و شنم مهر ماه آلبی نامیه سای آستای جال آسد 
و مشمول عواطف بیکرای گشت - و ازاجا ( که جوشش اعتبار پادشاهان را هر حوصله بر نتابد ) 
او از بادة اميابي و دور بودن از بساط عزت و جوم خوش‌آمه گوبان پالغز مسلک هوشمددیي 
گشت - لخستیی در معاملة داغ ( کة طراز نظام عالمیان و طرز رهنمائی سداد گزيني ست ) 
سخنان درمیان‌آود - که سوداگر مشربان معامله فهم چنان نسرایند - تا بمتخلصان صاني گوهر 
چه رسد - و شهریار مپ رگزبی ( ازاجا که ار را چون فرزندان رضا جوی نریبت فرمود ) ناشنوده 
او هن نصائم بخنمندي سودمند نیامد از فرط دوستداري ( که مبادا در بلای‌ناگزیر افند 
که چارة نه پذیرد - و سرساية بیراهی گرر 2 دیگر شود ) آئیمی سلطنت را با دبی‌فتوت قرب ساخته 
او را چندگاه از غرفة امارت فرود آوردند - و از شرت اختلاط بار۵ اشدة در باغ خودش جای دادند 
۱ که در همان سرای ببجت بوده با مال و منال و اغروق خود بنشیند - و عبرت از روزکار بر گیرد 
و قدر عاطفعت و تربییتی شناسن - و از سوام آنکه چند از نافميدگی و نقليد*زيني از چنین 
باده آشامي_به بيپوشي گرائیدند - صرحمت پادشاهي چاروگر آمد » 
چون فانون داع رواج پذیرفت د6الچة تزوبررا کساد پدید آمد - اهل جد را زمان 
خدست بدست افتاه - و کسل‌گزینان را هنگام‌ادبار رسید - آنارن (که ی هیا داشنند - ر از ديانت‌مندي 
و ناموس‌دوستی از مال خود سربراهی حق نوکر کردند ) زمان ظبور جر روز و واحت هور 


راستیی ای گروه قریب شد ۰ و از روی دیده‌وري داغ کرده اسباب مزید درلت برلی خرد 
۱ 


۳ ِ 4 ۰ یج مه ورور . ط 8 
) ۳ ) دسج ۱ ز ) سرام ارنهام بافت ) ۳( در [ ند لسع ] دٍ مسب دام ( ۶ ) در [ اتدر دس ۰ ] +ور 5 


( سنه ۹۸۳ ) [ ۱۴۸ ] ( سال بیستم ) 
سرالجام دادند - و ناکسا ( که مال‌بدد: بوده تجای‌لشگر زر مي ندوخنند) حال‌شان تداه گشت 
زانجمله شجاعت خان و میرزا بدا و میر معزلبلک ر قاسم خان کود بر ر دوست محمد 
بابا دوست و تمد امپی ماحب توجیه را از بساط حضور »عررم ساخنه به بدکاله فرسنادند 
تا صذحم خان خالخانان موافق جبعیت هرکد ام دران حدرد جایگیر نماید - چه سیٍ؛ٌ عالي و شیم 
ولا ست که بارباب جرائم چنیی سلوک رود - و پرد؛ درید؟ ای گروه را بطیاسان فتوت پوشیده آید 
( اگرچه صورت پرستان ظاهربیی ایی‌ر! ازقسم عذایت و آثارجمال شمرند) اما درون‌شناسان معني پرست 
ار ی التفائیبای سنف دانسنه از سیاسات برف قبری اعتبار کنند - چه اخاص پیشیای 
مقیدشمند را عذا_ ی ال‌ثر از حرماي‌صوري ( که ازراه قبر باشد) نشان ندادهاند -[ اگرچه دورنبنان عرصة 
معنوي به نسبت طايف ( که بپايهٌ والی اخلاص نرسیده اند ) از فسم ۳ انارنه ] اما در دید 
اهلتخقیق ( که خاصاخاص بزم دانائي اند ) متیقی باشد که آن گروا مرحوم گمواه را بطرز ایشان 
گداشنی در رنگ بیمار علاج پذیر را دارو نکرده بطبیعت سپردن از اباکم فنوی فهر است * 


رثا آوردن میرزا سلیمان بد‌رگاه مقدس شاهنشاهی 


آغار طلوع نی اقبال نا اسروز ( که عنفوان ظهور تباشیر دولت ابد پیوند است ) تخلبندان 

بوسنان فضا و کارگداران بارگاه تقدیر دوچیز را برهمت وال طراز لزوم دادهاند رل ری صافي درونان ۱ 
عقیدت‌گزین را در خور وفت از خلوت کد8 خمول بر آورده ؛جلوداه عبار آراسته مورد جلائل نعوت 
سعادت میگردانند - یک را افسر امارت بر سر می‌نهند و دیگر را بتشررف کرامت اختصاص 
میبخشند - برخ‌را نبرری زنگ زدائین خره میدهند - و طایغهٌ را نورافزای گوهر شمشیر میسازند 
دوم بدگوهرای نیو دل را بکونیای تحقیق اندازه گرفته بکترترجیی بل_پکوشت از ارنگ نشینی 
درنت بباداناه مشعام آاهي مي‌نروزند - جماعته را بغنوي خواري و شرمندگي آغشته مور 
(نواع‌نکال ساخته به خراب آباد عدم میفرسنند - و طبقم را بافسام بیماریبا سزنش کرده بصد گونه 
درومندي ر چانکاهیع شعیب ربا دل شکنند ۰ بعضی را غبارآلود خاکستان آزستان داشته 
ور نکوهیده تربی زندگاني مبنلا دارند - و بسیارب ر سوگردان بادیهٌ اكامي ساخته برای گذارش 
سچژ نداست بدرکز وال آورند ِ جذالچه در یی شغرفناصة حابجا بدان اشارت رفنه ۱ ربترگی 
مرآت ییی مقصود سر گدشت میرزا سلیمان است - آزلی باز ( که حضرت فردوس‌مكاني او ر 
ایالت بدخشای عنایت فرموده بودند ) پیوسته لوازم اطاعت ر آداب نیکو خدمتي بجای‌م ی آررد 





رج) در [ بعفی نسخه ] مرجوم گمراه را » 


سال بیسنم ) [ ۱۴۹ ] ( سبه )٩۸۳‏ 
ازانجا ( که کامرواثی صورت وهمنشینی بد و دوسنی خوش آمد گوبان چراغ خرد را فرونشاند - ودید؟ 
مصلعت بیی ر( رمدیی سازرد - راست گوپان سعادت‌منش را پیش ار قدر نماند - و مداحان 
تبی‌دست بد درون را بازارگرمي پدیرد - نه صلاح خود درپابد - و ‌ دیگر را قدرت گوبائی بود 
و اگر هستي دشیل ازفرط خيرخواهي حرف حقبقت برزبان آورد از ناشنواني سربگریبان اندوه 
کشد ) لهذا ( چون مبرزا را در تنگذای کوهستان بدخشان آرزوهای»خنصر برآمد) سررشتة عبودیت 
از دست داه - و از نبرگیی رای و واژونیی اخمت در عنعوان ابر دولت ابد فربی سراستکبار برافراشت 
۱ 7۳ بزرگی بر خود نپاده عزیمت گرفتر کابل نمود - چنالچه مجبل گدارش بافته - ( هرچند خدیو عالم 
بواسطةٌ برد آرني 9 کزيني متوجه آن نشد - و اولیای دولت از افزونیی مشاغل ملک و 
هندوستان بآن نپرداختند ) لیکی کار فرصایان ابداع در نیرنگی شکوه ابی‌دولت پا بر چا بوده او ر 
در مدارج احوال و مرائب ارقات شریت ناكامي چشاندند - ر برلی انمام پاداش و ظبور پابةً 

ستگ عاطفت شاهنشاهي بدرگاه سلاطبی مطاف نج گردانیدند - آزانچا ( که شادابیم گلشن 
سخی‌سرائی در سردارد ) چند ازان حوادث ( که يی بعد دبگر از الخانة نقدبر جلواً عبرت 
دا ) مي‌نگارد - نخستبی آمدن خانم است - و غبار نفاق مان او و حرم بیگم بلند شدن - و تم 
وحشت کاشتن درای سرزمین - حرم‌یگم دخترساطان ویس كوابي‌ست از گروه فبچاق - به ترییمت 
سلطا حمود میرزا بلندي‌گرای آمد - و( چون ای‌عفت‌نهاه را بمیز! سلیمان پیوند کردند) آثار رشد 

و کارداني در سرانجام ملک و اننظام سپاهي بظپور آورد - و استیلای ار #جام رسبد که میرز! سیاستام را 
( که خود از عهد؟ آن نتوانسة بر آمد ) بار حوله کرد . و خانم حنرمه خانم نام دارد دختر 
شاه محمد سلظان کاشغري - درحبالٌ عقد میرز| کاسران بود - از کابل عزیممت کاشغ کرد - دراثنای 1 
چون عبوراو به بدخشان افتاد میرزا سلیمان را طبیعت دررجشآررده درمقام خواسنکاری او درآمد 

حرم‌بیگم کین ار در دل گرفت - و بغنون اوسنادي پيشدستي ۳ او را بمیرز! ابراهیم پسر خود 

پیوند زنا شوئي داه - ازبی باز پیوسته بد انديشي را در دل گرفتند - - چنالچه نثاي آن برخ برسم 
(خثصار زکاشنه امد < 

و از وقائی ( که سلسلة اننظام بدخشان از هم‌گسیعت ) آنست که ایی‌گروه از بيدانفي 
دام عقت جرم‌بیگم را با حبدرعلی بیگ ( که برادر درستدار بود ) گردآلود نبست گردانیدند 
وفوط توجه و مپربانی بیکم نبرد رابان به نهاه را برس ژاخاني دلیر ساخت - و میول ابراهیم 
ار مستیع جواني بمحضر بدگوئیع هرزه درابان فتنه دوست آن بیگناه را از هم گذرانید - و در ندامت 





( 6 ) مر[ بعنی آسعه ] خوشآسد چراغ خرد ‏ (۳) سا [ل] نبه رائي (ع) سح [ل] گرفتب ‏ 


] ۳۸ 


( سنه ۹۸۳ ) و ۳ | ( سال بیستم ) 
جاوبد در ماند ۰ و همانا بات خسارت بدخشیای استیای بیگم بود - که از_پندبيری و قدر نشناسي 
7 ره دازا ( که اساس کارگد تعلتق است ) يعبارگي گذاشته ] زان و مکلن و محل و مقدا 
سپاست را منظور نداشی - و چون عجار دروغ سازا فرو نشست بیگم کیی را با تدبیر آماخته 
در برانداختن اعیان ملک ( که بد گوپان شورش افزا بودند ) هست گماشت - و از امور ( که 
سرمایة اسش ساکنان آر‌مرز شد ) نازلٌ جانکاه میرزا ابراهیم است - چذالچه مجیل گذازش بانت 
ار سنوح این قضی دلکوب بیگم با جسیع بدخشیان ( که درای‌لشکر بودند ) کمر عداوت بربست 
و دشملی خصوص بعموم کشپد - وبا خانم زان طعنه دراز کرد - و9 او را شوم گرفت و 
در مکالمات رسبي و مطارحات عرفي بطنز گفق که تو رهگذري بودي - ترا خیال نبکي برداشنه 
تربیست کردبم - ندانستیم که خامیت چنبی داشتي - و امنال ابی‌مقدمات ( که کم دانشان سرایند ) 
درمبان آورذ» - وهمگی خیال آننه از سلرک چنیی سنوه آمده بکاشغر رود - و میرزا شاهرخ را 
در کذار ماطعت خود تریث دماید - خانم از اندپشهٌ جدانیع شاهر خ میرزا از همه وا پرداخنه 
طعنهای جانکاه را ناشفوده انش - و پیوسته در کین انتقام عشرت تخيلي مود - و از اسبا ‏ 
( که سرمایةٌ تجدید نفاق امل بدخشان شد ) آمدی چوچک خانم کوچ عبدالرشیدخان کاشخري‌ست 
با در پسر خود صوفي‌سلطان و ابوسعید سلطا #جپت مراسم تعززمت میرز! ابراهیم - پس از نقدیم لوازم 
برش و سوم سوگواري حرم‌بیگم را از سبا‌پوشيی برآورد - و چون -جلس با لجام رسید از فرط اندره 
و افزونیم غم باز بلباس مائم درآمد - چوچک‌خانم آززده گشت - و دل در نکوهش حال ار بست 
ر بماحظه فرابث قریب دلنهاد معاونت خانم شد - و بارها بزبان آورن که حرم بیگم را 
ایق آدست که سررشته تورو را از دست ندهد - و در مراسم احنرام خانم دفيقهُ فرو نگذارد 
و در نشستها پستی بطلبد ۶ 

آنچه افرزند؟ آتشمخالفت بدخشیان بتازگي شد آنست که ميرنظمي اتالیق میرزا شاهرخ 
و جمی کلیر از اعهان بدخشان و شیم بابای والي ( که ار حرص اندوزي و حیله سازي لباس 
درريشي را زبارن گدبة خرد ساخنه بود ) صوفي‌سلطان پسر چوچک خانم کوچ عبدالرشید خا 
کاشغري را به بزرگي برداشنه در تزربرجای دررنش مذکور ( که بزدای وقت خانقاه گویند ) 
هرقسم شدند که نقش هستی حرم‌بیگم از ديباجهٌ روزکار سنرده‌آید - و میززا سلیمان را عزلت‌نشییی 


کنم خمول گردانند - دربی‌اننا بی از محرمان هنکامة شورش حقیقت را بمیزا رسانید - همان زمان 





( ۲ ) در[ چند نسخه ] عموم بخصوس کشید - باخانم (۳) نهخة [ز ] افروزينه (ع) ستة [ل 


مغالفان بدخذان (ه ) امه [ ز] جوجک خانم - و نسح [ ل ] کوچک خانم م 


( سال بیستم ) 1 ۱ ۱ ( سنه ٩۸۳‏ ) 
بائفاق رقاصس سلطا ( که رهیي احسانٍ او برد ) بصوب فرخار "شنات - و حرم‌بیگم بجانب 
کواب رفت - تا سامان پیکار نموده شورش کاشغریان را چاره گزبند - و چون حادم آزین اه 
آگاهي بات در خجالت فرر شد - و آن خود سر شوربده باطن را طلب داشته سرزنش نمود 
آن جوان بیراهه رم پاسم داد که لغزش از اندیشهای 1 ميرنظي و برخ از بدخشیان بداندیش 
و آی درریش آراسته ظاهر خراب درور است - چرچک خانم شرمنده با فزندان ترجه کاشفر شد 
ر حقیفت پائدامنی خویش و بداندبشی آن فثنه افزابای پراگنده دل ناشته معذرت‌آرای کشت 
چوی مبزا سلیمان از حقیقت کار آگپي پذبرنث کاردانان خبرت‌گزیی فرستاده عذر خواست 
و اسئدعای ملافات نمود - چوچک خانم صوفي‌سلطان و مردم خود را بکاشغر فرستاد» خرد 
با ابرسید سلطان و رحیم خان وقفظ يكي کرد - میرز! ر حرم‌بیگم درای سزمیی رسیده بزم درستي را 
نظام «خشیدنه - ر برای تشیید مبانی بجپني خانم دخثر کان خود ر بابر سعید سلظان 
نسبت کرده رستاق را :جهازدادند - و بعد از تجدید مراسم يعتادلي و تازو ساخشی پیوند خوبني 
چوچک خانم بکاشفرشتافت - و فرزند خودر| بخدمت میرزا سپرن - میزا درمقام نادیب فتنه اندوزان 
بدکیش درآمد - برخر! بگو نيستي فرستاد - و طایفه را بزنداي ناكامي مقید گردانید ۰ و آی درویش را 
با گروهم تشهیر کرده اخراج‌نمود - و طبقهّ بنکایوی‌شگرف زان دپار راز گریز پیش‌گرفنند * 

و یکی از موادر پرپشاني‌افزای بدخشیان آنکه حرم‌بیگم حکوست کواب را بندیم قبيزي 
تفویض نموده سرمایة شوش آن ناحیت کشت - و این معني بر لشعر کولاب گرا آمد - و از 
_پ‌مایکی حقیقت و آررم عبدالغفور پسرجهانگيرعلي‌ببگ برادر زاد؟ بیگم را ( که در فراتگیی بود ) 
بر‌اشته ندیم را از هم گذراندند - حرم‌بیگم میا شاهرخ را ار فندوز و ابوسعید سلطای را از رستاق 
همراه گرفته بر سر کواب شتافت - ارباب خلاف بقراتگیی تحصی شدند - بیکم هست در معامره 
بست - و مپر افلاطو ( کة عمل؟ لشکر بیگم بود ) از آب گدشنة در سد مداخل و مخارج آن‌ناحیت 
اهتمام داشت - عبدالغفور با برخ از ملحصنان برسر او رخمت - و روزکار او سپري شد - مفارري اس 
کولابیان اشکر بیگم خاک پ‌حقيفني برفرق ررزار خود انداخثه بغنیم درآمدند - بیگم ناگزبر 
برگفتی ی زا صلاح دبده معاردت نمود - و او از بدگوهري بتعانب شنافت - و بخانم 
و مپرزاشاهرخ رسبد - و از|اجعا ( که فد از سعادتث در ناد او بود ) دست تطاول جز بمال و منال 
درار نکرده باعزاز رخصت داه - حرم بیگم از ناکامیهای روزگار بوفلمون سراسيمگي داشت که ناگهاني 
م ۲ شاهر خ غمزدا ی آمد بیگم دروف که شوهرص 7 ترا در دجم گداشته شتاب‌زدگی دموث 





رم نسح ی ] بر هم شدة رس سح [ ل ] ركابي (عر) لسع ی ] دریش حیله مند را » 


( سنه ۹۸۳) [ ۱۵۲ | ( سال بیستم:) 
سس ترا در گروه خالف مانده از ناداني سرعت گزیدم - خدای برس بخشود - و در آندگ فرصد 
با میرز( سلیمان و لشکرهای آن سرزمیس روی مبارزت بصوب کولاب آورد - عبد الغقور بقرفر پناه برد 
و اسباب و اموال اندوختةٌ او بدست افتاد - و از بواعت پراگندگی بخشان آنست که ( ملازمان 
میرز( سلیمانن از ابلستان چوی بنوچه میرزاحکیم و سر آندیار ال تباه ب رآمدند - چنالچه ابمال 
بران رفته ) میرزا سلیمای بکابل آمد - و چوی کار نساخنه برگشت محدفلي شغالی ر چند ر 
( که در خدمت مساهله نموده بودند) مقید گردانید - و برخ را بزدن و طایهٌ را بسزنش پی شآمد 
ر حاجی تمبیگ را از تغیر محمدفلي ایالاست قندوز داد - و فنغردای وبرث‌نلي و بيرگچي خاکسار 
و سعبدبیک ب(ِ او و حاجی نخرگي بافي‌بیکت و جمی گربخنه پیش حاجي‌تم‌بیگت ۳ 
و آن فرومابه بآن بد خدمنان ناسپاس_ همداستا‌گشت - و مبرز! شاهرخ هفت‌ساله را باتفا خانم 
برگرفته گو نفاق انگیختند - و هگي انديشة ايي گرد آنکه رابت میا ابراهيم بمیز! شاهرح 
بار گردد - و دکا_فذ دیگر سراجام بابد - و ملاذ بد ذاتای رونق گیربٍ - میرزا سلیمان فننه اندوزی 
ایس شورش طلبان شنود: متوجه نشاندی ابی غبار گشت - بد‌گوهولی شور افزا در قلحه را فراز رده 
لوازم تحصی بتقديم رسانیدند فریب چپل‌روز امتداه محامرد کشید - و از جد گزینی میا سلیمان 
و تکاپوی برخ ار نیک‌ندیشان میرزا شاهر خ سعادت ملازمت مبرز( دربافت - و تمامی آن گررد 
حق ناشناس گرفتار شدند - میا آن بدنهادان مکس‌طبیعت ر( بند کرده به قراتگیی روانه گردانید 
و از حبله‌مندي اب بدکاران با ساکنان آن قلعه ساخنه مبعلي را ( که اپالت آنجا داشت ) 
_پناموس کردند - و هنوز کم را بکلاني نگرفته بودند که اعبان فراتگیی بآ خود سرا تبه رای گفتند 
که نه در ما کس شایان سرداریي ست و نه درشما - از دو کار یک ناگزیر است - با میرزا شاهر ح را 
بدست آوربد - تا در پیش او خدمت گزینيم - یا ازبي دبار بر آمده انديشة بخود کنید - و کر 
بآن پابه رسبد که ابي گرره را دستگیر سازند - ناچار آن شورش‌طلبان بعنوان دروبشیي بهبایم شدافنند 
و حرم بیکم حاکم ‏ آلجا را تنسوقات فرستاده استدعای سزا دادن نمود - آن گروه بوسیلة 
شیرحسبی خوارزمي جات پافته بکابل آمدنه - و از ناسازگاري و تدبذب رای حاجي‌تس‌بیکت 
و چنه ء برگشته به‌بدخشان شنافئنه - و سعید بدخشي و تنگري بردي فوش‌ببگي و حاجی‌بیگ 
و بافی‌بیگ و برخ دیگر بدرگاه جهان‌پناه روی ااجا آوردند - و چو ای شورش فرونشست 
محمدفلي را اعنبار افزوده فندوز باو دادند - و شاه طیت ر ( که بعرم‌بیگم فرابت فرب داشت) 


(تالیق میرر( ساخنند * 





رم ) نسحم [ب ] بدخشیان ( ۳ ) در[ بعفیلسخه ] بوسف لخرگي و برکچی (ع ) سخهٌ [ ب ] طینت ء« 


( سال بیستم ) [ ۱۵۳ ] ( سنه )٩۸۳‏ 
و از سواچ ( که مکافات قدر نشناسي و ناسپاسی میرزا سلیمای تواند شد ) آن بود 
که فده آندوزا خیره چشم بار دیگر میزا شاهرخ را دست‌آوبز شورش گردانیدند - ر مجمل 
اب مفصل آنست که فرمان‌روای برخم از مىالک توران بدا خان بتسخپر حصار برداخت 
حصاربان از میرزا سلیمان استمداد و استعانت نمودند میرزا برلی پاس مراسم خویشوم نازه 
و ملاحظهٌ دوراندیشی پیش‌ببذان ( که مبادا آن‌ملک ازلن طایفه مسنخلس گردد - و نوت پیکار 
باو رسد ) عزیمث آن نمود که شکر بدخشان ر فراهم آورد: متوجه آنصوب شود - و در نتم مپمات 
وایت و سرا سراجام لشعر اشنغال نمود - و تخور و حدود خود ر سم کاردان تعپن کزان 9 
دربی انا از شورپبشلی و بدنیادی محبدقلي شغالي ( که ویر مامت بود ) در تمد میمات 
سخنان دور از حساب بر دیباجة اعلان ناه - و در چنیی وقث ( که اراده را پی باید کرد ) 
خواهشهای‌گوناگون از بدگوهري ( چنانچه رسم فررمایهای نبي‌منز است ) بظهور آورد - میرزا 
از دید بدسرشنی او لخن در حبرت فرر شد - و زمانی ذکر ناهنجاریبای گذشتةٌ او را لطمهٌ سرزنش 
گردانبد - و در همانمجلس معتمدان را بطلب حرم‌بیگم فرستاد ۰ تا باداراه آنرا بآ عصمت فباب 
حواله نماید - حدقلي را حال دیگرگور گشت - و از گربزت درد شم بهانه ساخته ار مجلس 
برآمد - و متوجه فندوز شد - که در ستحکام آن کوشید: فننه‌افزای گردف - و خواجه‌بیکگ برادر 
خرد خوف را بة طالشان فرستای که با خانم تجوید عپبول سابق نموده میرزا شاهر خ را بدست آورد 
و غبار وحشت و گرد شورش انگیزد - آی فنتنه افزای به مأعلي و مست‌عليي ( که درسکار خانم : 
مشار آلیه بودند) سخر بی ساخته اندبشة تباه در سر گرفت - و خانم ر میرزا شاهرخ (که بسس 
پانزده سالگي رسید: بود ) به ببانة گلگشت از شهر طالقای برآمدند - شاه طیب ازبس برآمدن 
ناگپانی در اندیشهةه شد - و بسرعث رسیده بديدبالي اشنغال نمود - و م1 علي و مست علي 
ر جپانگیربیگ و محرم بیگ و پير تلي ر خاکي خانه‌زاد و چند از بد سرشنان باستصواب 
خانم قوار دادند که شاه طیب تنهاست - کار اورا بانجام باید رسانید - اما از سطوت حرم بیگم 
هی بی را جرأت باوري نکر - و پس از گفت وگوی بسیار میرزا شاهرخ باغوای یی گمراهمان 
تیردوز کرد - و نام بردها بکاره از هم گدر[نيدند . و میا ازساده لوحي و مسنیع شباب به بد آموزیی 
تبره راپان مصدر ری کار ناسنوده شد * 
و چون خب رگریختن محمد فلي بمیزا رسید بسرعت رری به قندوز آورد - محبد قلي 
فرمت (سحکام قلعه نیافنه راه گریز پیش گرفت - میرزا قندوز را بتصرف در آوث - و ( چون سای 





( ۴ ) در[ چنه نسخه ] تالقان و در[ بعض جا ] طایقان آمده (ع) فسخةٌ [ ب ] این جماعه . 


] ۳٩ [ 


( سنه ۹۸۳ ) [ ۱۵۴ ] ( سال بیستم ) 


دلب رواجم موم شد) متوجه نبونشاند, اب که خاف کشت - خام 


همان زصان ( که چنبی بر ی رربداد ) مس مزا شاهر خ را گرفنه بصوب هند, کوه روان شی که ( ار ایماق 
رجوع آورد - و محرل 2 او ردد ) به بد‌خشان معاودث نماید - و گر ذة بدرکاد والا شدافنة 


داصبه سای اش ن جال شود - جچه خاد م از قدبم نسبدت خدمست و عقبدث بحضرت شاهنشاهي 
واشسمت - و بعاطه سوو تلور او را استظپا عظر + بود - جون چون سای هددو گود رسید‌دد ۳ 
جوق جوق فراهم آمدند ِ و مد فلی ی نیز پیوست - میرزا شاهر خ ۳۹9 نموده باندف سعي 
اند راب را بتصرف درآون - و ازانجا بچانب کمپن روان شد - شد - سبز توگچي حاکم آنجا آمده دید 
میرزا | شاهر خ ۲ زین درس ی کن‌اشنه بعوری ردت ٍ تاط ان اد ۹ ٍِِ (سبت ۳ 
از چگر گوشهٌ و بضادستا هلاکت ۳۷ شاد کشت ) او چنا ۳ را شد ۲ آبرری 
حقبقت و وفا بسعي خود ربزد حون ی ریشته به - ات آن قلعه چوی اخلاص نهادای 
حیات سپ - بکشم رفنه لوازم ه زیت بجای‌آود - و ازالجا منوجه غوري شید - شاهرخ میرزا 
کارسه ذساخنه باندراب شکافستی - مسیرز| جانسبا هئ وکوه عزیمت دموث ۳ اموال و زد و زاه ایمان 
(۳۴( ٍِ : مره بر 2 
تت ولتت ۳ شاهر خ ٍ : نت ۳ ۶ ۳ ت نت 
یدید آید ب میرزا تیان و 1 ن دپرداخت حون 4 ایماق بست آمد و تن 
میرزا | شاهر خ اخئلال راه بافت ناگزیر بسرا ب رفث - و ازا |اسا بعوسمت شدای که تفذای بد خشان زا 
پذاه خود سازه - میز سلیمان از را دشت موجه آنصوب شد ۰ و در رف ( که مبزا شاهرخ 
بدر راهةُ غوري و فندوز رسبده تردد داشت - که بکدام صوب شتابه ) ناگباني دوج هراول مبرز! سلیمان 
بسرکردگوع مپرعلي سك ه و چمعیت مپرزا پراگند: شید - میا شاهرخ و بعمد تلي 
۹) ۱ رل ۱ ۱ ِ 
و نور بیگت برادر او و سبز توگچي و فابي از واژونی بخت برگشته در مبارزت کارنامم 
بفقدیم رسانیده غنیم را برداشتند - و خود را بکوه کشیده اجس‌روبه رران شدند - میرز| سلیمان اردوی 
میرزا شاهرخ را تاراج نموده منوجه حرم شد - و میرزا شاهرخ بعد از کود پيمائي و گریوه نوردي 
و ناکاصیع بسهار از ۶ غفلمت نهبانان قندوز را بدست آورد ‏ چون بنه و بار بسیار از بد‌خشیان 
رم) نسته ز ل ] معاودت (۳) لسخة [ ی ] بزرگ نهادان (عر ) مه [ ی ] آورد رم ) نسخهٌ [ ۱ ] 
ري بدخشان را ( ٩‏ ) سغه [ ب ] نورجمد برادر او ( ۷) سخاٌ [ ل ] ميرتوگچي م 


(سال بیستم ) [ ۱۵۰ ] ( سنه ٩۸۳‏ ) 
درانجا بود موم میرز| سلیمان جدا شده آمدن گرفئند ۰ ۳ رده م نا مردم اسپاب نال ابدي 
سراحجام دادن - مپرزا از مشاهدو ابی‌حال بطالفالی روان شد - معمن تلي شخالي و اکثر اعبان 
بدخشان را رای آن بود که تعافب ننوده میزا را از هم گذرانند - میا شاهرخ. از سعادت ذاتي 
و آززم طبعي دران نند باد پهتميزي و سنک لاخ هرپ اس آن نبه‌کاران بد اندیش نشنوده 
9 حثئیشت خرامید - و در قندوز نج اتاست انداخت - مپرزا سلیمان از راة 
عاطعتت معا معاوضة فرستاده رابت موز | ابراهیم را باو مفرض داشت تا چند نگدشته بو 
که بد فاثار, ن آن رز و بوم در میا آوردند که کولاب هم سپاهی‌خیز است - و حاز ست حصبی 
میرز| سلیمان تبخواهد که آنرا (ساحعکام دهد - اگر پیشتر ازان در حبطٌ تصرف در آورده شود 
مناسپ مي‌نماید - میا شاهرخ. از مقدمات یی تبره خاطرانٍ مکس طبیعت برهم خوردگي 
هم رسانده منوجه طالقان شد - چون بآن‌حواشي پیوست هرکه با مییزا سلیما بود از بد نهادي 
و بدولني ببرفالي سپرده بیش میز! شاهرخ آمد - و آن نکوهیده سرشتان بدگوهر فرصت بانته 
بسخنان زر[ندرد در اغوا و اضلال آن ساده لوح هت گباشتند . میرزا با وجود استیلای آن‌گروه 
سررشنة سعادت نگسبخس - و از راه نیازمندي درآمده استدعای ملازمت کرد - میرزا سلیمان 
پاسم داد که خستیی خانم آمده سرماية نون خاطر مس گرده - وپس زان بدپدار گراحي 
روشنی‌افزای بصر و بصیرت شوند - مبرزا شاهرخ ایی‌امنیت بدپرفت - و باداب خدمت شنافنه 
شرف ملازمت دربافت - و چندگاه ( که در طالقان بودند ) میرا سلیمان ار افزونیی واهمة خانم را 
ار پیش خود رخصت نمي‌داد - محسد نلي و برژدران ار از بدگوهريي بمردم میرزا آزارها ریانیدند 
میزا شاهر خ چدد ازلي خود سرا تبه رلی‌ر! تنبیه شایسته نمود - و بری افزونی احترام و تمپین 
(سپاب داجويی چشف مننظم شد - و دران سورکاه ایمان و عبود در میانآمد - و فرار گرفت که هموارن 
شاهرخ میرزا از شاهراه رضاچودیع مبرزا بیرون نشنابه * 
[ چون پیمانها تاکید پذیرفت - و سوگندها رکه آثین رسمیان است) خوردند] میرزا سلیمان را 
سس آمد که در : زان حیأت مپرزا (براهبیم داعبهٌ ستر حجاز و طواب امکنهٌ شربفه پیرام‌ون خاطر 
میگشت - اکنون آن خواهش دل را سراسیمه دارد - آرزو آنست که بخوشجالي رخصت دهند 
و بقسی (که بناز کي خورده اند ) وفا شود - مبرزا شاهرخ. از سعادت و آزرم در فبول ابر مطلب وا 
ایستاه - و چون سلطان واهمه استیللی عظیم داشت هرنباز که بظرور آورد آنرا ام ردیگر 


تصور کرد - و چون هبچگونة تسلي پذیر نشن ناگزبر باعزاز و احدرام ب‌ مال و منال وداع کرد 





رم ) نس [ ي ] بخاط رآوردنه ( ۳ ) اه [ ب ] پیمان (ع) نهخهٌ [ ي ] بزهان آورد م 


۱ سنه ٩۸۳‏ ) [ ۱۵4 ] ( سال بیستم ) 
میرزا ازانجا بکابل آمد - و همگی انديشه آن داشت که بيک‌انگي پاداس میزا شاهرخ نماید 
اگر حعیم میرزا ياوري‌دهد مراجعت ننموده اننقام خونش کشد - و اگر در کبل شورش تواند‌انگیخت 
دران هم تکاپوی رود - و آنرا ذربعة گرف نس بدخشان سازد - و اگر نه بدرگاز مقد ‌‌ شاهنشاهي شدایده 
در اجام مکنوی خاطر جست‌وجوی نمابد ۰ مبرزا حکیم چون نقوش شورش از ناصیهٌ حال او 
#۲ ۳ معلمدان را همواه ساخئه بصوب هندوسنان روانة گردانید - موز | از حدود بکرام عرضد اش 
معنوي بر هزاران جالت و یت بورکاد والا فرسناه - دار فرا خحوصلن فدردان والا فطرت 
بگشاد: پيشاني و شکعله داي پوزش پذیرفته- نوازرش فرمودند ‏ و بامرلی باچاب مذشور مطاع 
شرف نفاذ بافت که مراسم استقبال و تبذیت ؛جای آورده در لوازم ضبافت و احنرام کوشند 
و خواجه آفا جانر ار ملنزمان بارگاه حضور با نعائس ر شرائف هندوستان ررانه ساخنند که پیش‌شنانته 
فنوي ءواطف شاهنشاهي را خاطر نشان آن پادبه پیمای غربت نماید - او برساحل دربای سند 
مسرت افزای خاطر مبرزا شد - و دل غم‌آمود وهمگی او را بشادي هم‌آغوش ساخنه اطمیذان بخشید 
و #مچنان درهرچندکاه یکی از طرز دآنان بارکاه اقبال را با نوازش تازه بصوب ار فوسناده دل میدادند 
و جا ميبخشیدند - و کارگرای نقدبر دربی کپنه سرلی دنیا ( که مکافات‌خانة کودار است ) او زا 
بواسطةٌ آن‌لغزش باستاني درخاستان ناکامي غبارآلوه حوادث گودانيدند - و چو نصیبةٌ ازسعادت 
داشت روی فیاز بدرکه مقدس آورد - و ازانجا ( که عتبهٌ اتبال گبتي خدیو چشمه‌سار مردمي 
و آزرم است ) بعنون‌عاطعت مشمول شف - و فرسنادها مبیزا را بعضی در حدود سند و برخم 
در نواحیع بپبوه رسبده بتعظیم و تبجیل خوش دل گردانیدنه - و آمرا در حواشي و حوالیع 
تیش یی مرس استقیال و توازم احترام ؛جای‌آورذند - و چون نزدبک بدارالخافه رسید نوئینان 
ولا شکوه و آمرای بزرگ وارکان دوامت و اعیان‌ملک +حکم رالا فوج فرج و جرق جوق آراسته پذیرا شدند 
رچون در س‌کروهي بار شوق گشود گیبان‌خدیر قدردان از رفور بگ‌منشي و فرط عاطفت 
بآنصوب سند اقبال ر[ جلوه دادنه - کار پردازای باراه خلافت دوللخانة مقدس و آن مصر جامع را 
۳ بسته بودند - و عالم را نکارخانة چیی ساخنه ‏ از پیشکی دولت سرای عزت ریگ 
ی کوه تال باهتار را بساسل طا و نقو و پوششهای زین و جراه گرا با حمی انزده 
در روبه داشنه بودند - پای نظر ار جای مبرفت - و چشم دل را حیرت مي‌افزود ۰ و درمیان 
هردو زژجیرثیل یک‌فاده چیه بشرفی جواهرو نفائس لباس برمبد گردون مزنن جلودگربود 


و نظرفویب دور بیان ميشد ۰ و در زیب افزائی مسالک شهر و زینت پذیریی مناظر را 


وم ] اه ر ل ] وفرروی ندمت ( ۲ ) درز چند سخه ] آقاجهان (ع ) نس [ ی ] باد پیمای را ء 


( سال بیستم ) [ ۱5۷ ] ( سنه 9۸۳) 
۳ هعنم آبان ماو 0۳ کیب خدبو بوفاز آسماني برسند سعاوت جلو تا فرصود - کوکیگٌ 
شاهي و شکوا نات و فر اتبال جلانزای بیذش میا گشت - از فراز زبس بننئیب زمییی آمد 
و دبای نارک شنابان شل ۷ دیش!دو بل - شاهنشاه وال گوهر ( که فزولیع مراتب صورت را وسپلهٌ فراوالوع 
نیاپش و نیازمندی ساخنه اند ) نزرل صعودی فرمود: کورنش دادند - میر( بسجدء آستان مقتدس 
نامیهة #خت را فیای بپررزي خشید - و بعفون عواطف سربلندي بافنت - و یکبارگی اندوه 
بیراهه روبپبای پیشیی و غم ۳ لا" جاری شاهرخ میرزا ومال بدسلوکی حکبم میرزا و پراگندگی 
عربمت ار صفحص «بوز وه م گرا او سئرده آمذ - و آزان حا با دل ي سنایش‌گزین و زبان سپاس‌گذار 
دشاط : مراجعت فرصود ند - مچورا | سرا با شکر سود فرب بافنة در ظلال موب همایون مر آداب 
بندگي شد - و شهریار هشیار خرام قدرد آن نوازش‌کنان ببارکاد افبال آمدند - جشن وال نرتبس پافت 
و بزم عالی پیراسته کشت + *# بت * 
5 ی (۳) ._ ۴ 
کجب بزمکام بر اراسته * فراوان درو جشی ناکاسته 
بموگوشهة خودان ی بسن و چگل #۷ رباینده هوش و فریدند: دل 
و ءمحفل مقدس نان ۵(وبز گيني آرای حکمست پرزوا فرهنگ افزای ملکونیان دس شد 
داش آند‌وزان ده دور را حیرت در گرفت ‌ رامش‌گران / نخهة فرا موش گشت بید‌اري / بخواب 
تعبیر کردند - صبم تمیز دمید ۰ و بوارق هوشمندي نورافزای شد - میرزارا واد قة نزو چرو افروز 
هسذی آصق . ر جرش تشاظ ( دپگر بافستی ‌ انجمفر دیل که دنه ش آن در عالم خبال دشان ند‌هنن 
فوسان‌روا در نظر آمد که سترگیع شکوهش در انديِشةٌ ار چه که در حوصلٌ فراخ زمانه نگنچن 
طبقات مودم پالعز ار و هوشردای بصیرت شدند * 
دران ی جشن بجراسنة شاهنشاه درا دل 9 نوال گشاده مرا را با جمبع وارد ان بز انس 
بجزائل «خشن _ینیاز گردانیدنه - و ازانجا ( که همگي هست او ابالمت کوهستان بدخشان بو ) 
به نویه حصول آن امنیت نیز مسرز و مبنیم شد - و بر لوحة بیان نارش یافت که خاطر را 
بززفت‌سرلی اطمیدا مسرت اخشد - که درين‌نزديکي افواج کشورگشای صوبةٌ بنجاب بسرکردگیء 
خان‌جیان از بارگه افبال رخصت خواهد یافت - و درکمثر فرص بدخشان و آن‌نواحي در حوزة 
تصرف خواهد درآمد 3 میوزا سچو ؟ نیاپش بچای آورد؛ بسررر جاوداني اذس گرفنت »> 
و از سوانع آنکه راجه تودرمل روزدیبادبس دیست و سدرم آبان ماو ۳1 بسجو و ار 
زنگ زدای پيشانيی شد 9 پلجاه و چمار فبل دامور با جائل ی ت زر بناله ) که ای 





رم) نس [ ل ] به پشت (س) نسخهٌ [ ای ) حسن » 
رز ۴۶ ] 


( سنه ٩۸۳‏ ) [ ۱۵۸ ] ( سال بیستم ) 
روم وهنام صام بدست‌آمده بود ) بنظراقدس درآررد - و حقیقت سرگذشت آن ماک ر بائین 
( کف تناو "داش بافثه ) به بیان ن تذقجم راز بمرژف عرض مقدس سانید - و *حفوت الطات 
کون گشت ۰ و خدمات مالي و ملکی برای زبس او تفویض فرموده اورا مشرف دبوان ساخنند 
3 و در راستي و کم آزي خدست‌گزیس آمل - و در وطمعي رواج"خش ممات شد - کاشکی "کیده ور 
و انتقام کش نبود که اندگ نامايمي در کشتزار خاطر نشوو نما یابد - و بالش ر افزایش 
ردپرد ابری صلسی ر خرد کزینان دوربسی در عموم جپالیان از نکوهیده تردن خصانل شماردد 
علی‌الخصوص در رباست‌مند_ که مپمات عالسیان باو مفرض باشد ء و بوکالمت ایس چنیی خدیوعالم 
مخنص گردد و اگر تعصبت ديني غارة چمرة فطرت او نبو رذبلت لدسنجی چندان نکوهجدگي 
نداشتل - و باییی حال نظربر عموم زمانیان در سیردلی و وطمعي ( که بازار آن پیوسته کساه دارد ) 

در خدمت‌گداري و کدوزي و کارداني و فدر شناسي کرنظیر چه که _پعدیل بود * 
و از سوانم آنکه وللیت گذعه از تذیر رای سرجی صادق‌خان را جایگبر کرده باننظام آی حدرد 

رخصت ازاني داشنند - و رای سرج را حناده جایگیر شد ۴ 

۳ سواأع آنگه معصوم خان از کابلستان آمده استسعان ملازمت نود - ار را بمنصب وا 
اختصاص فرموده به بهار فرسنادند ار از سادات تریت خراسای است - عمش مبرعزیز در مازست 
حضرت جهانبانی برتبهٌ وزارت رسیده بود - و بمییزا حکیم نسبمت کوکلناشی داشت - در شجاعت 
و کار سرکردن نام گرفت - خواجه حسی نقشبندي از غبار خاطر( که دنبا پرستان را باندک توهم 
بیم میرمد ). ۵ر مقام استیصال ار شد - از عاثبت بيني بدرگکاه ولا پناه آورد - و به نظر عاطفت 
ماحوظ گشت ۰ و همدربی‌سال می سید محد میرعدل را ایالت ب‌کر عنابت فرمودند + 

و از سوائم آنکه جال خان شریت گوارای واپسیی نوشید - پیشتر گذارش بافته که اور 
بهمک لشر سوانه فرستادند - چون بمیرنهه رسید ساطان سنگهه و رام سنگیه برادرار رای رایدنگهه 

علي‌فلي خوبش شاه فلي‌خان*حرم پیغام دادند که بت مقدس ی در استیصال چندرسیی 
بسته ام ار باسنظهارکوهستان و دشوارری مسالک ر هجوم منموران جای نثار دم استقلال میزند 
هنم مدد است - جال خان بسرعت ررانةٌ آنعدود گستب - چندرسیی از آمدن ای آفواچ اتبال 
ِ بازي درآمد - و به تزوبرگاه شنافت ‏ مبارزان افبال باطی اورا ظاهر دانسته بر سرار رفتند 


9( 
1 کود ان بداه گرفنه بهنگ آمد - جع عم کذبر گر هاکت فروشدند - و جون آبرری او 





( ۳ ) در [ بعض نخه ] تهروهي ۰ و در[ بعفی ] نکروی (س۳) سخةٌ [ي] و طراز عقیق (ع) نسیومٌ 


[ اب ] در راهتي و درسفي و کم آزاري ( ۵ ) در [ چنه سخه ] کنوچه م 


( سال بیستم ) [ ۱۰۹ ] ( سنه ٩۸۳‏ ) 
ای ی خمول تب # نی کبنام گشت - و آمرا در فاعةٌ را‌گذهه ببجت آرای 
گشتند - دربی‌هذم بک از حپاه‌مندان ؟ گرمزت ندیش اظپار آن نمود که ممی ديبي داس ام - ر ارباش 
گرد او فراهم آمدند - بسیارب ر| بقبر بود که ار در جنگ مبرزا شرف‌الدیی حسین در حدرد مبرئهه 
رخت هسني بربسنه است درینوا آن مدعي چنیی نمود که دران عرص نب زخمی بر بستر 
خاکسنان جان‌کندن افتاد: بودم - مر تجردنهاد_ مپرگزیی بردرش عاطعمی گردست - و بزاو 3 
آسایش خوه برده برجرصت می مرعم نباد - و بطاسم مرباني و *رشناسی ار زخم من 
اندمال پات ۰ ودر ملازمت او بطواف مواطن ندس و مشاهد فیض مشرف گشتم - اکنون 
برخصت او باز طیلسای تعأّق بردوش گرفنه ام - برخ گروبدند - و طايفةٌ لطمهّانکار زدند - او بصعبری 
حلال خان پیوست - تا بدستآویز لیکو هموح مدکور میفل مقدس شاهنشاهي گردف کة بش 
روزار پپرتسار قمی بازچهة دیگر بررری کار آورد - و اجمال ای تعصیل آنیه درپنولا ( که 
ور جسلچوی چندرسبی کام تدبیر میزدند ) آن تزوبر پيشه رسانید که آن کشت تیه ادبار در جایگیر 
کل پسر رام رای برادر زادة خود روی بد: بوار خهول دارد - فوج نصرت‌فرس نم ای تسین ۱3 او شنافت 
کلا ار سیهختی بگریوةً انکار اللجا برد - و بفسون و دروب شمال خانرا اخود بی ساخته در استیصال 
#دي داس مدکور اهنمام تمد - شمال خان روز ار را ؛خانة خود آورد: در متام گرفت شد 
ار به نیروی مردانگي ازان ورطه برآمد - و از اعیان لشکر نصرت‌فریی مایوس گشنه از حبله اندرزي 
به کلا رفئه مصاحب شد روز شهرپو چبارم آذر ماه البي ( که سپاهیان لشکر منصور باطراف 





شتافته بودند ) ديبي داس را با چند از تهور گزیذا خوت‌مند در تکاپوی کینه‌کنی چراغ 
ی بِ ت۳۹ 0۳۹ جلال خان ِ خانهٌ اف نان اناشنه بی بیکار درآمد ۱ او ماخ ساز جنگ 
درس آثنا جیمل ۳ از مبارزان کار طلب رسیده آن فتنه را ۳۲ ۳۹ ۳۷ اب سانحه 
را سر زمبیی تعجر‌فرمودند - فرسناد‌ها چجواهر عقبدت و کاردانی را بعیارکه رسانیده مصیر جلائل 
خدمات گفتند - و یبا عصیان و اماب شیرش ( سرتگون نادند 


(۳ 


روز مار استند بیست وم آبان ماه اي مرائضش حقیقت نوبسان آن ملک رسبد 


(ع ) سح [ ب ] گویزیه شعار ( ۳ ) لحخةً [ ی ] و از سوانع سپري شدن روزگار منعم خان است + 


۳۹۰ ( سال بیستم ) 


که روز خور پانزدهم آبان مان «البي منعم خان را روزگار سپري‌شد - و داود ازبد نهادي نقض پیمار نمود: 
سر بشورش برداشت و اس از کم خردي و تبهرني و حسد اندوزي پای هست نیفشرده -پ‌جنگت 
0 ملک معمور برآسدنه - و اکنون در خال طرق سرگوذان بادیِهٌ حیرت و هیمان اند - نه رای 
بودن و نة روی رفص باستان مقدس داردف - و تفصیل اپ ۵ اسناری عدرت خش برسم احجمال 
آنست که چوی مذعم خان خالخانا هنامه آرای صلم گشت بصوب گهوزا گهات شنافته گرد فثنه 
آنصوب را فرونشانه - و ازاجا معاردت نموده شه رگور را ( که در زصان پیش دارالملک بود ) 
آبادای ساخت - هم #جپت آنکه گهوزا گهات ( که چشمه زای فتنه اندوزان است ) نزدیک عساکر 
گردون شکوه باشد - و فبار شوزش آحدود بکبارگی فررنشبند - و نبز ای جای دلگشای ( که فلع 
شگوف و عمارات ستگ دارد) تعمیر پذبرد - غافل ازپ‌که بتداول روزکار و خرابمی عمارات هوای آن‌جا 
خواص سیت اتساب نموده - خاصه در زمان سپري, شدن موم بارای - که در اکثر بلاه بنکله 
آب‌گردش مي‌شود - و هرچنه شناسندان حقائق آن مرز گفتند سودمند نیامد - دست بتوئل 
عام پسند زده چپاه را در گرداب فدا داشت - توکل خاصان بارگاد تحقیق آنست 
مرانب تدبیر و فروغ خرد ( که نگاهبانیع عالم اسباب است ) داشنه کار سازمی آنرا با: بزد +چون 
مر تپ بیش اماب نار وق یت خا حیدخا 
معیی الدبی احمدخان فرنخودي لعل‌خان حاجي‌خان‌سيستاني هاشم خانحسی‌خان حاجي یوسف 
خان قندوزخان مبرزا فلي‌خان ابواعسی شاه طاهر شاه خلیل و بسیار از آمرا ( که هر بک شایستة 
معرکه آراني و کشورگندائی بود) برپستر خوابسنان هم آغوش نيسني غذود‌ند - و شورش قالب تبي‌کردس 
عموم پذیرنشت - گرچه درای سال درثمامی دبار شرق تندباد فنا ترلرل در ارکان زندکانی انداخته بود 
یکی دران شهپر ظهور طوفانی داشمت # ۱ 

خالخانان ( چون برخلاف رای اکتر مردام کوشیده بود ) بو یی خود ایستاده عمرت نمیگرفشت 
( چوی جوشش نذا از انداه گدشت - و از تباهیی حال آكاهي یافت ) درچاره گری نشست 
درب انا تم بهار شیرع پیدا کرد - و باعمت برآمدن ازان گربوة نیستی 
بوست افداد و بعزیمت عبور آن‌ناحبه ازان شهر مصائب برآمد ۰ شگفت‌تر آنکه دوان طوفان وبا 
([ که بای مصیبت عموم داشت ) گرد آسیب بردامی هسنی او نه نشست - و بمجرد رسیضس 
بئانده باندک بيمايي پيمانة حیات او لبریز شد و ازب سانسه اختلل عظیم در ات آباد 


آشکر منصور بدید آمد [ اگرچه اولبایدولت شاهم خارا برپاست برگرفتنه - و اعقمادخای خواجه سوا 





| ۲ صه [ | ] که نگاهبان . و اسخة [ ي ] که نگار ساز م 


( سال بیستم ) [ ۷۱ ] سنه ٩۸۳‏ ) 
( که بعقل و تدبیر امتیاز داشت ) طیلسای كارسازي بردوش گرفت ] لیکی ( از اتفافی 
اعبانی لشکر - و وهم‌گرای آمدن بیشتر - و کونبیع حوملهٌ عموم مصلحت بینان - و شعله افزانرع 
رپاب نفاقی ) کشا بصدر يعتاي نونشست - و شح افررزیی خیر اندیشان نور يكجمتي 
نه بخشید - داود / ار شنیدیاس‌تضایا گ ۳ بجنیش درآمد - جلباب آزرم از رر برگرفته 
شکست عهد نموه - و نظربهادر را در قصبة بهدرک "حامره کرد - و به پیمان آررده از هم گذرانید 
۳ خان بر جلیسو بافزهست گشنه یل به تانق امل و در چنیی زمان غبارآلود 
آن صوبة ی و مفوض بوث ) گر پیکاز ون ۰ ۳ تاش همطل آفشردة علم دصرت افراخمت 
لین از وفور توهم آی سوزمییی را گذاشته با توبخانه و نواره بامرا پیرست - و بزرکان سپاه نصرت‌طراز 
از دل‌گرفتگيی آزان دیار و فشدار و خیرآدیش , دانشآندوز سر رشن کار از دست داد« از آب کگ 
بصوب شه رگور عبر کردند - هنگي نیت ۳ کم فطران تداه اند‌يشه آنکه اندوخنهپای خودرا ازبی‌دپار 
بر آورند - و «خی بیررنی آنکه آب را درمیان داده دل‌نهاه بیکار میگردبم - صردمان قافشال نیز 
ار حدرد گهوزا گهانت خواهند همراه شد ۰ چون ازا‌آب گذشتند فتلق قدم مزورنامة ظاهرساخته 
خبرهای ناخوش از جانسب خلبوعام شوت داه - اب آز دوستان ناموس دشمیی ارجونة مدگور را 
۳ 2 " ( ۴۶ ) 
دست‌اوبز خود ساخنه از راه پرنبه و ترهت متوجه بیار شدند - و چنان ملک معمور را بناشایستگی 
ِ مت 1 ر(ه) ۳ ۱ 
ناه نداشته ازدست دادند - غریب‌تر آنکه درپی‌هنام آدم تاج‌بند ( که فرامبی مقس خانشانان 
ر آمرای بناله برد» بود ) از شرارت داني و رشد بد‌گوهران دربی‌شورش فیلخانه و امرل منعم‌خان را 
بتصرف خویش درآورد - و هزاران ابواب اخف و جرگشوده بظاهرنمون_ که بعکم والی شاهنشاهی 
در حراسث میکوشم - و بباط در آزمندی فروشده بزءم خود خانةً خوبش را آبادار میساخت 
و چون اییس‌سوانع بمسامع اقبال رسید 0 چدان راه پانمث که بنگاله را بیپرزا سلیمان 
مرحمتا فرمایند 9 دران ملک معمور تدارکه ایام داکامی کدن - و د خیر؟ شاد‌مانیع ایام زندکانی 
ببدارن - و (اگر با ای حال آرزوی سردا ی بدخشان و بودن آن کوهستان در سر داشته باشد ) 
باندگ ترجه حصول ال نیز میس خواهی شذ - مبرزا بان | ازتندباد کینه5شوع مببرز| فرع 
و فزونیی سوانست سنگسدان موی چراغ فکرت و تدبیر فروشست - و از نویه ای عطی کبرون 
() لسغ [ی ] بدرکهه - و ور [ بعضی لسخه ] بدری ( ۳ ) لخد [ ۱ ] گهوزاگهات ( ۴ ) در [چند نسخه ] 
معمور فراخ را ( ه ) ور[ بعضی ندخه ] تاج هنه ۰ 


1 


( سنه ۹۸۳ ) ۱۷۲ ] (سال بیسنم ) 
آنار جت ار ناصیعٌ اطوار او یدید نیامد - گيتي خدیو رٍِ رحال آن ساده لوح بخشوده بمزد؟ 
پیشتر خواهش کوناه ار را آرام بخشیدند - لیکی ازانجا ( که کناب پیشطاق جهانداري و فرسان رراني 
آنست که اهم را برصمم گزیده سررشنة (ساس سلطنت ار دست نگدارند ) خار‌چمانرا ( که با لشکر 
نصرت اعتصام بلسخیر بدخشان آماده شده بود ) بگشایش رابت پنکله و تصفبت آن ناحیت 
نامزد فرمودند - و بنصائم خرد افزای سعاد تآموز ( که سرسایةٌ آسودگیع جهانیان و دستآریز 
رفامندیی ايزدي ست) اختصاص بخشیدند - و شب اسفند ارمن مد پنجم چم آذر ماه البي بتفقدات واا 
باب اعنبار افزرده برد پاست آن ملک رخصت کردند - و راجه تودرملر ( که از معامله دانار ن کارشناس 
بود ) نیز همراه ساختند - و حعم مقدس بنفاذ پیوست که جمبع آمرلی بنگ و زمیندارای آن بلاه 
خان‌جپان را کار فرمای (حکام خادت دانسنة صلاحدید او را صرضوع خاطر همایون انگاشنه در کشایش 
و آباذانوع ملک تکاپوی شایسته نمایند - و ایالت پدجاب ز تغیر او بشاه فلی خان محرم ( که 
در شجاعت‌منشان درست اندیش امتباز دارد ) تفویض بافت * 

خان‌جهان بآئبن بخت‌مندان عقیدت‌گزیی روی خدست آورد - آمرای بنگاله در صوبهٌ 
بهار حوالیع بهاگل‌پور رسیده بودند که وررد عساکر ظفرطراز شد - اي سرگشنای خطرگاه غرض ر 
سراسيه‌تي افزوده - نء رای برگشنی همراهي گزیدن - و نه روی برتافنی و ربمت دراه نمودن 
اکثر نقاب شرم انکنده ( ناسازکاریی آن‌ملک و مسموم گشتن هوای آن‌دیار و فروشدن بسیار ازمردم 
پر دیباچة انصاح نهاده ) از معاودت نقاعد نمودند - و برخه از بدنهادان نتنه‌اندوز معاملة مذهب 
بمبان آورد: در سرد‌اریی خان جیان شررع هر دراني کرد‌ند - بفر سطوت شاهنشاهي و تدبی رافزانیی 
راجه تودرصل و فراخوع حوصاٌ خان جهان تسس ۲ خاموشي برلسبت نهاده همراهي گزیدند 
(سمعیل قلي خان با طايفة از داوران ارطلب درپیشدستان اشکرمنصور جای گرفت - و به نیروی 
تائید ايزدي و کارافرائيي ر خدمت‌گزینی ایس پیش‌روانی عرص پردلي گهي ( که دروزژ ملک 
بناله است ) باندک سعي مماخاص‌گشت - ر ایاز خامه خیل ( که فبط آنجا بار متعلق بود ) 
زند» بدست افتاد ۰ و در گو نيستي خاکسار شد - داد از فرط غررر بد‌گوهرانه خیال آمدس افواچ 
گيتي‌گشای ر بای زودي نمي کرد - نا گپانی از شکوه صیت چنود اقبال در مقام چارگریي شد 
وه کورز ای ۳( آک»صل را ( که یک طرف ار درپا حصاري میکند - و جانب دیگر کود سنش 
عرائی وصول سرااجام دهد - و در پیش خلاب‌عظیم مسالک طرق را مسدود دارد ) برلی معسکر گزید 
که فطع نظر ارآنهه پناط ست استوار معظم رابت بنگلهر! پیشکه است - چنالعه ذشینند کان ای مرحلهٌ 


رم) نسعهٌ [۱] ایضاح ( ۳ ) در [ بعض ذ«خة ] اک معل و 


( سال بیسنم ) [ ۱۱۳ ] ( سنه ۹۸۳ ) 
دشوارگذار از آمیسب حوادث رستگزند عمرمآن‌سلکت نیز بنقد از بی‌سپری مراکب اتبال مسفرظ 
ماند - خان‌جهان باجنوه نصرت در برابر مفرت نبرد را آماده گ‌انید - لیکس از عوائن ماني 
و زمانيي عرص مبارزت آراسته تشد - همواژه چابکدستان آرردکاه از هرطرف برآمده سرفشاني 
ر جانستاني کردن گرننند - و مایة عیار کرهر مرداناي افزایش ۳ ۲ 

و از سوانم آنکه درقصبة پتسگجرات روز فروزدبی ین نوزدهم دی ماء لبي میرمعمد‌خان خار‌کان را 
تعلق 22 از کالدن خادي ی گسیخی . ۳۱ تجرد و جبان علوي شنافت - و خد؛ بر قدر شداس مخفرت 3 


در خواسنة پس ماندگی او را بنوازش خسراني غمزد اني فومود ۳ 





و از سرانم رخصت یاف میرز( سلیمان است بسفر حجاز - آزای + باز ( که میرزا تامیه فررز 
خدمت گشت) پیوسته "حفوت عواطف شاهنشاهي مي‌بود - و درمحادل فدس بشوائف مکارم 
و جلائل عطایا اختصاص می‌بانت . زا لجا ( که سراپای خاطر او را با افراه شاهر خ میرزا و خواهش 
حکوست کوهستاني بدخشان نی گرفته بود) گرو از دل او برنمي‌گشاه - و چوی خانجبان بصوب بناله 
رفت و در برآمدن آرزوهایش ندرب اخیر شد از واژونی #خت و شتاب‌زدگي حقیتت کار 
در نیاننه رخصت حجار طلبید - که شاید ازان راد خود را تواند بان سرزمیی رسانید - و بوسیلة 
گربزت کار پبش برد - آنحضرت پاس خاطر او داشته وداع فرمودند - و قلیم‌خان و ررپسي و برخ 
از ملنزسان خدمت را همراه ساختند - که از محال دشوار عجور بدرفقة شده به بنادر گجرات رسانند 
و زاد چندبی ساله و جبازب» شایسته برلی او مقرر شد - نام بیوها ارراه آسایش و آسودگي میرز ر 
به بندر سورت رسانیده روانة حجاز کردند * 


نیضت موکب شاهنشاهي بسوب اجهیر 
چس‌پیرای خلافت از وخور ایزد بسلي فرط حق انديشی نظربن قفوم خواطر ظاهربینان 
انداخنه سلیی مي‌فره ماید - و مقدمات ت مود را ( که بر پیشگه ضمیر اندس از آسمان فنوت 
ظهور مي‌آود چه طا شیراي بیشه سروب کني‌خانه را بکار نياید - و تب فبلان کود پیکر برای 
پشپای فعیف بنیه خرچ نررد - وغذای تندرستان روحاني به بیمارای طبیعت سودمند نیفتد 
۱ ِ ۱ ۳ ۱ 
و لهذ! سربررآرای سلطنت پاس حال طبقات انام داشته باندازة آن نورافروز سک است - و چون 
"۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ 
ذات مقدس مجح بکریس کي و البي ست - ازبی رهکدر عبار فاور در خلونکد معنوي ارتعاع 


(م) لسخهٌ [ ی ] صفوت ( ۳ ) در[ چند (سخه ] نور افزای » 


( سنه ٩۸۳‏ ) [ ۱۱۴ ] ( سال بیستم ) 
نبي پابد - و با وجود اورنگ نشینوع ملک معني و جپان افررزش بوارق نورسدان حفیشت 
پستش معبود حتيقي را در نظام ظاهر نیز اندیشیده چوی صورت‌آرایای خدای خود را مي‌برسند 
و بندريج عادتبان روزکارر! معني پرست میگرداند - و ازبی روی طراف مشاهو جمی از پیش‌ردان 

واوام وجوه را ( که درحق ایس گروة بعض را تیقی دادار پرسني و تبول البی ست - و طایمه را گمان. 

بزدار شناسي و نظر مرحمت ايزدي ) چون ارباب ظاهر عبادت معنري شمه تاپوی خت 
ی نماید _ سای ر بای گزید: رورش آشنای بزم معاماع داني ساخنه بشاهراه حقیقت 
رهنمون میگرده - و چون نبض‌شناس روزکار علج ایی‌بیمارای چنیی اندیشیده دری‌صورت خا کب پري 
گرد بردامی کبربای ار نمي‌نشینه - بارها در خلوت سرای تقدس برزبای حقائق‌نار جلواٌ ظهور 
داده که 7 هر نشان سترگیی آدم ( که بشناسائوع حقبقت وگردآررت کردار شاپسنه بار گردد ) 
در خانگ عنصري ( که منزگاه تعشق و نراد است - و آنرا بزبان روزگار بدن خوانند) پدید نباشد ] 
در زندای خالستاني چگونه جسته آید - و نیز[ چور درسنأل اعتدال زماني ( که اجساه عبارت 
ازالی است) شمسوار مقصود ر پی گم شود] پس از گسستی تار و بود مزاجی در زادا مونيی ( که گذرگاد 
تندباد قهرايزدي‌ست) کچا آمید داشته‌آید - هرگاه در خانة خودش ننوان یات در خانهةٌ خاک 
چگونه نقاب گشاید - اگر دید انصاف‌بیی بود خانة خانه‌خراب را ( که گور نامند) معمور نکردند_» 
لیس این ستسی بپرگوش در نرود - و بپردل نه نشیند - پس ناگزیر فطرت مزاج شناسان فراخ حوعاه 
آنعه ار دید ای خزاي _پبهار گلشی خاطرر( در عوامف شورش ندارند - و اندیشةٌ زانیا را ( که 
بدیی‌طرز عبادت ايزدي انگشته اند ) تماشائي بود؛ ۳ بهار _بخزای بجای‌آورند - وازی رهگذر 
صدرآرای اقبال شب زمیاد بیست و هشتم بپس ماه | ما؛ ۳۳ از دارالخافةٌ فتعپور بصوب اجمیر 
نبضت فرمود - و معدلت افروز و نتاط افزای منزل بمنزل رهگرای‌شد - و بهمعنانیع تائید ابزديی 
روز اشقاد بیست و ششم اسفندارمذ ماه البي خطهٌ نیض اساس اجمیر مخیم سرادفات همایون گشت 

و بآئین معناد از یک‌منزل پباده روی بمشف ندسي آوردند - و ظاهر را ذربعهٌ نور افزائیع باطی 

ساخنه کلچین بوستان حقیشت آمدند - و مبلق گرانمند بعتبه نشینان آن آستان تقسیم یانت 
و جائل وظائف باهل انتظار فرار گرفت - آزمندان را توانگر دل دای نی - و آسوده خاطران را 


صدر نشیی باراه فبول ساختند - و ار میمشت نزرل رابات عالي آن دبار نضارت دیگر بافت 





(م) نسح [۱ ] مي فرماید (س ) لسغ ۱ ] مناظر () در [ بعفی اه ] اچساد احیا ( ۵ ) در 
7 چنه لسخه ] دید ااصاف رمدین دبود» ( ٩‏ ) دمهیتیق [ ۱۱ اندیشْهٌ ایدان را ( پ) نم [ ب ] 


حنده قیقت الد‌رزی ه 


سل بیست وی ۳3 ۳ 
قم مرمم ظاهري ؛جا ی آمد . ۰ وهم ملک معنوي نارپی شد _گلرا پایه افزودند و دل‌را ضیا بخشیدنه 
دربن کت بزرگ داشتس گروه ابزد پرست و اسنمداد همت نمودن ار ایشان و بجیل 
مسوبان اییی طبقه گزبده خصلتم ست حق پسند عا ی‌الخصرس از پادشاهان والا شکوه - و لحم 
که اس سین ارجنند چون سایر خصال گرامي در ۵ ات مقدس شاهنشاهي ودیعت نماد دست 
ندرت است - و هرکه ی خذوی سئوده در بزرکلی ظاهر پایةٌ واا دارد در باند پروازا عالم معني 
و عالي فطرنان فراخ حوصاه ( که پیشوائیی ایی در نشاه را فراهم آورد؛ اند - چنانچه ایس معني 
از شعشعهٌ نامر گبهان خدبو مي‌تابد ) اندازوز شکوه آنرا که نواند گرفست ۹ ۱۳۹۹۹ 
تا 4 مي ترس * که مرا جزر از دهان جرد 
ره نورد بیان مجمب تند است * ترسم از دست م عنان بجر 
آغاز سال بیست ویکم هی از جلوس مقدس شاهنشاهی 
يعني سال آذر از دور دوم 
درتری بپارستان عدالت افزای نسیم اعندال ربيعي رزیدی گرفت - عالم صورت چرن شهرستار 
باط خسرو آناق طراوت یانت » : * بیت ۱ 
صبا ِ" بیاراست باغ دنیا را ه نمونه گشت زمین ۳ 
کچاست مجنون ۳ عرضة داده درباید ۶ نکار خانة حس و جمال لیا 
شب یکشدبه ۳ دی| ارو پس از سپری شدن یک ساعت و نوزده دفیقه بیی و یی 
بر چ حمل ار امن اند اخت - و آغازسال بیست ویک از ور 229 بدیدآمن - بزم سلطنت ر 
از نگرستان حقیشت بهار خزان چپرد افروز نشاط شد ۰ ِ تتی اج 
تباک اه زبیی جذبش نسیم صبا ه که لطلف صنعت او از گچاست تا با 
بسوی دیده ودل تعفسا رستادند و پنسا او رب 
در عنفولن ای سال فرخند: در افزايش آسودگیی عموم توط ی گزپنان صوبهٌ کجرات عاطفعت الا نگه تاه 
فرصود - ازان باز ( که میرزا کوکه از نامساعدیی بخت کام بیراهه زد - و حعیم آفاق او را از امارت 
باز داشته بدبستان انش آموزی فرستاه ) در مکامن مفوت‌کد؟ باطس آن بود که اگر از غنودگی بخت 
بیدار شده سعادت پیش‌گیره بر همان‌نمط اورا برای حراست آن ملک رخصت فرمایند 
۳ هنم آن نرسیده بود میرزا خان و وزیر خان و مبر علاءالدو* و سید مظفر هائداس را ( که 
(۳) در [کثر -4] دار دذیا را ( ۳ ) (سیی [ ز ) فیس که نا عرضة دادء ( عر ) لس [ ز] بیاک داس ه 


۳ 


| سنه ٩۸۶‏ ) [ ۱۹۹ ] ( سال بیست ویکم ) 
هر یک در کار حویش نشانٍ مسناز روزکار داشت ) بپاسبادیء وم مال ر‌ جان و اموس و دب ( که 
عموم جپانیان ازبن نگذرد ) و فراهم آوردن پراگندگیای آندیار رخصت فرمودند - و چنالچه بفدون 
جائل عواطف بایهٌ اعنبار ظاهر فزدنه 5 راذجبار ر چواهر انشرز ساخنه ریب معدوي را افزایش دادند 
سرداریی آن صوبه بنام میرزاخان مقر *شت وحل و۳ مات برای‌رزین وزپرخان تعوبض یافت 
و امیخیم آن معمورٌ وکا بعد‌الت‌صلشری میو علاءالدولة مننظم گودید و مذصب جلیل‌القدر ديواني 
بکارگداریی بپاکداس تعلّق پذیفت - و #خشیگریی افواج کشورگشا یآن‌ناحیت بعیاست میرمظفر 
قرار گرفت - نام بردها در اندک فرصت رفنه ایمنی‌انزای آندیار شدند * 

و ار سوانم دولت‌افزای فرستادن جنود اقبال برسر رانا ست - چون گزیده تر عباداض 
نشاة تعی ( که چراغ تجرد گزینان فروغ زان گیرد ) آنست [ که فرمان روابان ولا اقندار بروشنی 
خرد دورییی و لمعان شمشیر جپان‌آرای تاریکیم خرابهٌ استکبار زدوده گردن‌کشان پِیغولة لخوت را 
رهنورد شهرسدان نیاز گردانذد - و [گو واژونیع بخشت شان توقیع دوام داشنه باشد عرص عبرت افزای 
گینی را ارخس وخاشاک وجود اگوی ( که بهشترب بدگوهر شورش‌مذش و برخ هرزوکار فررمایه اند) 
پاک سازند تا بدکاران ببادافراه خود رسند - و جپانیان آسودگی‌گزبنند ‏ وهریک در ظلال ايمني 
بطرر خونش عبادات ابزدي و عادانت بشري را ذریعةٌ سپاس بزدانی سازد - هم ملک صورت آرامش 
و آرايش پذیرد - وهم عالم معنيی روی در تضاعف و تزاید آرب ] بنا بوییی انديشة حق اساس 

گ سرکشی و گردن افرازیی رانا و گوبزت و حباه سازمی او از ادداه گدشت همست وا در براند‌اخشی او 
پرتر توچه انداخت - کنور مانسنگهه ( که بعقل و اخلاص و شجاعت از یعنایان باراد افبال است 


و در بعفی از مار یی او ر بخطاب واای فرزند‌ی اختصاص خشیده بودند ) بای خدمت 








نامزد شده و روز دیجادین بیست و سبوم فرورددری ماه لبي موافق دوشدجه دوم سر م سده )٩۸۶(‏ 
نبصد و هشتاه و چپار از خطةٌّ دلگشای اجمیر رخصت فرمودند - و غازی خان بدخشی 
و خواجه غیاث الدیین علي آصف‌خان و سید احمد ۳ بارهة و چگذانهه و سید راجو 
ی خای و مادهوسنگهه و مجاهد بیگ و کهنکار و رای لونکري و بسیارت از بمادرای 
نصرت فرس و دلاوران جلادت منش را همراه ساخنند - و از فرط مرا باني بان | خدصار 
و جوامع کلم و بیان روشن آچه بمراتب کوني ر آببي درخور باشد دیباجهٌ لصیعی را نکر بستند 


و فرهنگ افزائی ورصود ند # 





رم) نس [ز ] بچلائل فنون عوالف ( س ) لسغ [ ۱ ] نیکنامان ( ۴ ) در [ بعض نسخه ] کهنگار - و در 


[بعص | گهنگار - و در [ بعض جا ] کنگار آمدة ۰ 


( سال بیست وبکم ) [ ۱۷۷ ] (سنه ٩۸۶‏ ) 
و از سوانم آنکه هم دریذوا میزا یرسف خان و مسندعالي فتم انیس عمربخاري 
و شیر مجید غزنوي و سید قاسم را بجانب پنجاب فرستادنه - که از اسباب افزایش ايمني 
وفونی آرامش آندبارگرند ‏ ۱ 
و ار سوانم گشایش قلعة سوائه است از فلاع نامور صوبهٌ اجمبر که در تصرف چندر سیی بود 
و پنا رائهور در حراست آن اهنمام‌داشت - ( چوی شاه فلی‌خان حرم ر رای رایسنکهه با آن جنود 
قبال کار را شایسته سرنعردند - و اسپامجاهدان از پای افتادند - و بنایامت تضیم و علیِ حال 
عموم سپاهی باضطرار کشید ) لخستیی نی خر و سید قاسم و سین هاشم ر جال خان و شمال‌خان 
و بسیارب ازمبازان همت‌گزبی تعیری شدند - که در گشاد آن حصار کوشش‌نمایند - و لشکر پیش 
بدرکاه مقدس شابن - آمرا در تبول خود شنافنه در سامان پورش شدند - درب میا سالحعةٌ 
جلل‌خان روی‌نمود ۰ و تمردمنشان آن‌ناحیت سربشورش برد شتنه - علیالخصوص کل پسر رام‌رای 
نبیر رای مالدیو و بسیار از سرکشا ن آن سر زمجن در فلع دیوگور فراهم آمدند - 9 بارهه 
و سایر ای هرب ت آنکموهان د نشیی همت گماشتنه - و کار سوانه بناخیر پیوست - بذابران 
شیباز خان از درگاه ولا تعیی‌شد که آن لشکررا برسرکار برده خود منوجه عنبهٌ اقبال گردد - و چون 
قریب بان ناحیتی رسی آمبی شد که لشکر نصرت قرس در گرد آن فلعة عبرت گرای است 
و از ترددهای پیابی و آوبزشهای سترگ کار بصعودت انچامیده - شم‌بازخان با همست اخلاص قرب 
ردل کارپرداز پبوست - و _پتوئف مقوجه "سخیر قلعه شد - و عرصةٌ مبارزت به‌بوارق سیوف *جاهدان 
تيپبیت ‏ ربتایر ساري( که وش مايي در جر است) بوزنحي زد 
و گر انبود بئو نيستي نگونسار آمدند - و آن فلعه متئوج شد - و گرد‌کشان گرفتار گشتند 
و برخ از بهادران سادات بارهه را دران تهانه گداشته روی رت به سخبر سوانه آورد - در هشت 
کروهیع آن قلعةٌ سنگیر بود در بار نام - چون بر حواشی آن عبور افناد راجپونان مت رانهور 
در(نجا فراهم آمدهب نخوت‌آرای مود هرج :تس هر فرمان پديري ره نموی شد سودمند 
نیام ناگزیر دل‌نهاد گشایش گردید ۰ و ساباطبا اساس یانت - در اندک فرصت به نبروی 
انبال روزافزون آن فلع حصیی نیز کشوده آمد - و خوی بسیار از تپور مذشان استکبار گزپی 
بخاکسنان _ینامومي راخنه شد - و ایس فبرزمندی بزف مقدم کشایش سوانه و بیم افزای 


دلپای دژ نشینان گشت - و ازااجا پاستگان دولت ابد پیوند در گرفنی سوانه پای همست افشرد 





رم / سعةٌ ز ز ] علف - و علبق بمعنیع علف صنور ( ۳) «خة [ ز ] دیکور - و لدخةٌ [ ی ] دن‌کور 
رع) نسغل 7 ,ب ی ) عشرت (ه ) لسغ [ ز] دوناوه ۰ و در [ بعضی نسخه ] ووتارن م 


( سنه ۹۸۴) [ ۱۹۸ ] ( سال بیست ویکم ) 
و لشکر پیش را رخصت دراه نمود - و در ساباط سازري و سرالجام اسباب گره گنشائی این عقد؟ 
دشوار نما ظاهر را با باطی بکرنگ گردانیه - و فروغ تدبیر را با نیروی شجاعت ‏ فراهمآررد 
و در کمترفرمت مآحهنان آن در بزینبار برآمدند ۰ و آن قلعه را برادمردان اخلاص‌گزین سپرده 
بسچرو عتبة اقبال شتابان گشت - دزن هنام ( که رایات همایون در خطه نیض اساس اجمیر 
ورود مرحست داشت ) ناصیه‌سای خدمت آمد - و بعلون لطاف شاهنشاهي اختصاص گردت 
ف‌ بهمعنانی جنود 


سماوي از اجمپر بجانب دارالخلافه نشاط معاودت فرمودند - دست نوال گشاده و چشم عجرت بیی 








ر چون ممات ابر‌حدود سراجام یافت روز خور پانزدهم اردي ببشت ماه | 


سس 


گشود؛ صرحله آرای گشنند - روز باد بزست و دوم اردی بشت دارالساطنت فلعپور مستقر اعلام 
صمو طرار 29 هست واللی خسوانی بمشاغل جپلن‌انرزي بیشتر از پیشتر توجه مبذول داشت 
و گلشی روزکار را طراوك تازه پدیدامد > 

و از سوانم تعبی‌کردن لشکر بباراست برصودژ بنگاله - پیشتر گذارش بافنت که افواج 
گیپان‌سنانی بعد از گشایشگذهی در مقام آک»حل با غنيیم روبرری شدنه - و ازان باز 9 ۲ 
سوازان بام ( که مان زمان آمدشد نمووند») درپنوا چنان بمسامع همایون رسانیدند که موسم بارلن 
( که درلیدیار طرفانی کند ) رییده آسد - اگر فوچ ازعساکر ظفرطرازبتازگي نعیی‌شود هرآینه 
نتم بنکلهة دلخواه صورت بنده - بنا برلن فرمای مقدس بنام مظفرخان و سای ر آمرای صوبة بهار 
شرف نفاذ یافت که لشکر آی ناحیت را سرانجام داده متوجه بنگله گردند - و نیز درس‌هنگم 
( چون تنگدستی و کمآذوقیی جنود نصرت خاطرذشیی شد ) سفاش‌ماامال نقد ر جنس روانه ساختند 
و نگرانوع ضعیف‌دلان آن هنامه چارن پدیرفت - و خاطرستان غنیم بخاک تدبدب انپاشته آمد 
یز درهمی ام زیاج گيتي‌کهای چذیی گذارش نمردند که زر خراجه عبدالله نتجندي 
( که از فروغ عقیدت نو ر آگین بود ) در مورچل خود با برخ از ملازمان پیشتک رفته طلبار نبرن شد 
جمعی انبوه از مخالف در عرص بیکار پيشد‌سي دمودثل - همراهان خواجه غبارآلود بآزرمی شد 
اه گربز پیش‌گرفتند - وخواجه پای جلادت انشرده بسیاررا عافه‌گسل هستي آمد - ر آخر نقد حیات 
درباخته ب رآسمان‌نیکنامي عروج‌نمود - حضرت شاهنشاهي ازیی‌سانحه ناسفا که غازا چرة دق است 
فرصوده فرزند ان و منسوبان او را بعواطف گوناگون رف نو بندِ دلپای افکار شدند * 

و از سوانم فرسنادن شمبازخان بر سرا جپني سمت - و اجهال ايي‌تفصیل آنکه ار از زمینداران 


نامور صوبهٌ بهار است - همواره با مبازان عنیگ خافوت همراهی نموه - و در فلع بنگله خدمات 





(م) سح [ ۱ ] هرزمان » 


( سال بیست وبکم ) [ ۱۹٩‏ ] ( سنه ٩۸۶‏ ) 
شایسته جای آورده برد - بخیار له راهي رخصت گونه گرفته بوایت خود آمد - ودرهنام شوش 
بنکله بخانجپان پناه‌آورن - چون خانچپان بافاچ نصرت اعتصام] درحولي و حراشی یررت ار 
گدشت از واژونیع سخت و بد‌سرشنرع ذات کنارد جسته توفیق همراه ي یافت - چون تقابل 
جنود افبال بامنداد کشید آن بد دیش ساد آندپش رهزني و ضعیف آزاري را بیشتر طبار شد 
و بدنهادان وافعه جوی گرد او فراهم آمدند - رفنه رفنه هنکامةّ فتنه افزائی او رونق گرفنت 
از تين‌رانيی و کم بيني راهزثی او به بلاه و امصار کشید - و چون حواشیع فصبهٌ آره گرد استیل 
برانگیخت تحت جایگیردار آن‌ناحیت مصلعت در پیکار ندیده تعصی‌گزید - اربدنبادی 
سخی با داز بی ساخنه در انسداد طرتیي سعی‌گرای آمد - و پپشرو خان را ( که از راه کفتی 
بطرز ایلغار از دارخافه بصوب بناله شتابار بود ) بدست آررده مقید گردانید - و از تیرگیی ای 
و خبرگیی بخت پای از گلیم خود بیررن نهاد - و ازانجا ( که آثبی منبدعان بارگاه تقدیر است 
که برخی از ناسپاسان نبه‌کارر[ برکشند تا در انتادر سختي بیند - و خورد بشکند) ایی‌سیه دل را چند روز 
چون شعلة خس افررخنه بر معارج بيراهي فرمت دادند - و فرحت‌خان با پسر و فراطاق خان 
در پیکارآندبر فروشدند - و مجمل ایی‌داستای آنکه فرهنگس‌خان پسرفرحت خا محاصرة آره شنوده 
از تبول خود منوجه آنصوب گشت - و فراطاق خان ( که دران نواحي بود ) نیز پیوست - و در قرب 
آن حصار با نوارة ی ۳ چارسوی سعادت مبارزت روی‌داد - و مخالف را شکسته از آب سون مردانه 
عبور کردند - و آن خود 1 نبي‌مخز از فزرنیع غرور با منپوران ارباش روی به پیکار آررد - و عرص کارزار 
آراسته شد - لخستیی فرهنگ‌خان چپقلشهای مردانه بجای آورده در بار شمشیر به‌گجپنی رسانید 
و نزدیک بود که آن شرارة شورش فرونشیند - شمشیربازان چابکد‌ست اسپ اورا پي‌کردند - پیاد: داه 
مردانگي و(ده رو نورد بادیق نیستی شد - پس‌ازان فراطاق هم بنکاپوی د(اوری رخت هستي بربست 
و فرحت خان از سادححٌ جان‌گزای آاهي بذه پرفده از افزونیع مر بدري از قلعه برآمد - 9 بای 
دوستداران جان‌نثاری کرد؛ سفره‌اک تقدس گزید * 

چرن حقبقت شورش ایب بدگوهر فرومایه ین رسید روز رام بیست ریکم خرداد 
ماه ماه البي شپبازر خان را ( که بجسی عقیدت و خدمنگداري ممناز بود ) بسزا داد سپ آن بدکار رخصی 
فرمودند - و +۳ والا شرف صدور یانت که سعبد خان ر خصوص خان و سایر ماما عنبه افبال 
که درا ناحیت اند بسامان شایسنه ملعق شود - و از زری يکنادليي کارطلبيی کار اررا سپري گرد انند 


شپبازرخان کاربند فرصان مقدس شده بان حدود شنانت - و آمرا امنثل برلیخ ولا نموده بزردترسی 





رم) نس [ ۱ ] عبور مردانه کردنه (۳) لسخهٌ [ ۱] خودیین » 
[ ۴۳ ]۲ 


( سنه ۹۸۶ ) 1 ۷۶ ( سال بیست ویکم ) 
ارفات پیوستند - آن ناعافبت بیس استعلای نزرلي ر رتقای عررجی اندیشیده لخوت افزای شد 
و بسپار از فصبات و فریات را درتصرف آورث - و در آهنگ آن بود که بصوب غازي‌پور رود - که بنه 
و بار و زو و زاد خالجپان درالجا سکونت داشت - درب‌هنگم ور ری رسید - و ار از عررر 
که واست برگشنه نبردآرای شد - و بمیاصی افبال شاهنشاهي در اندک فرص سرای‌سزارار بافت 
جنالچه مصحمل نکاشنه آید « ِ 

و از سوانم فرستادن شپابالدین احسد خان است بحدود مالود - همست والا ( که همواره 
در معموریی ولایت و آبادانی دلپا و داددهیع ستم رسید‌ها توجه دارد ) در آسودگیی توطن‌گزینان 
آن ملک ( که وای ست وسیع و دپاس ست دلگشا ) پرداخت - و شپاب الدیس احمد خان را 
( که بکارداني و رعیت پروري سناز بود) پایةٌ اعتبار افزوده بمنصب پنجبزاري عز افتخار بخشیدند 
و روز دببادین بیست ر سبوم خرداه ماء البي بانصوب رخصت فرمودند - و گوش بختمندیی اور 
راز اندرر گرانبار ساخته هوش افزودند خلاصةٌ وی داسنان حقبقت آنکه احکا سلطنت را 
پاسبای بوده غبار شورش بیداد گرا فرو نشاند - و سم رسیدهای حوادث ریزگار را تسیاب معداست 
سازد - و بدنهادای شرارت منش را اصلاح باستیصال نمایه - و نیک ذاتای خیراندیش را نیری اعتبار 
بخشه - و در مموری زمجی کوشش فراوای +جای آرد صورت را از نظر انداخته درافزایش 
گوهر جانداران سطوتر[ با عاطعت پیوند داد» تکاپوی‌سخت نمابد - که بسا جائل تبائل زب نوی 
ناظمان جپان در خاکستان خمول گردآلوه خفا مي‌م‌اند - آنخستیی آن نظر جهپان افررز بر مراب 
تب ۱ (۳), ۱ ِ َ 
آدمیت افند که مشعله فروز انوار هسني و فبرست جرانه كوني و البي بوده پاسبانیع جهانیان 
از ستمگر نماید - و سثم رسیدهای حوادث را کامیاب عدالت گرداند - و بفورغ دید‌وری گفت‌وگوی 
عموم باستانیان ر کارش فراوان نپدبرفنه چراغ آكاهي افروزه - تا در گر تقلیی پرستی فو نرفنه 
پای روت نشکند - و اندازا حال طوائف ایی بوالحجب تیب به نبروی زرف‌ناهی دریابه 
تا در عنابت و ۳ مرجوح بر راجم نکند - و هر بک‌را درپابهٌ خود داشته در انتظام صورت 
و معني کوشد - اولیین پایه ( که سترگی آن بانديشة نی عادنیان رسميی چه که در کات 
باط حقیقت پژوهای معني در نيابد ) مرب آن یکنای جما نب آفرینش است که ازتائیدات غيبي 
بمیاس دررزيني و راست در اري و فرخ حرضاني و بار برداري ر شول مبربانی افایش 
عالم ظاهر و باط باشد - دوم آن گوهر واای خرد پزوه که ار دوام آگیع جهاي ظاهر به نیروی 


" ۳ ۱ 6 »۳ 3 .9 م 
قدرت لپي نظام.خش آشوب‌خانة دنیا کرده - و توفیع معدلت‌افزای چهره آرای ديباجة 








ر ۶) در[ چندسخه ع قوابل - و در[ بعفی ] عوامل ( ۳ ) در[ اکثرنسخه ] آثارهستي م 


( سال بیست ویکم ) [ ۱۷۱ ] ( سنه 9۸۴ ) 
ِ ۱۳ 

معنیع شهامت که از یار ديسي با خوبش و آراسنی درنی ر ببررنی 9 نگ ریا ست معنوي 
جمال آرابد - و دربی‌پابه «جمت ۳ لیات که او ابی دولت پایدار بدربعةٌ آر(مش جهان است 

۹4 ب گینی افروز صورت نعقیق دیابن ‌ ششم ۳ تجرد گزبنان جدافزای که بان دراوان جویای 
سرتبه عالي باشید - هرچند تعصیل مدارچ هرب از شش‌طایعه بر دیباجة ایضاح هدن جای نداین 
یکی برخی از مراتسب قسم‌سادس نوشته رهنمای مدارج سخی میگردد - بزرگتربی ی گروه آن‌صافي ضسبر 
ررشی‌دروی است که بفروغ آگبي بگلشی‌سرلی‌تسليم آرامش پابه - و نقوش خواهش از لوح باطن 

سکره بعشرت جاوید پیوندد - ۳17 فروثر آن مفو‌دالش بر کرد ار است که کچین چمی‌زار 
رفای‌کل بوده خرن خویشیی ر 9 ای شمرد - و سرام داملایم سرمای چین 

بیشاد ۳ ی دل او دشود - و ۳ ازان آن باب دربافتی است که بنواناد, ء سعادت ۱ ازي در عشرت‌آبا 

محبت کل اه مان نید - و فک .۳ دوسندار باشد . - و چنالعه تفت ۰ طبقات 

لیکری در مکاس ضمیر واپس‌ترین اي باديةّ دانائی آن کوتاه دید انصاف‌طرار است که از چهار دیوار 
خوبشت ی گزینی قدم فراتر ندهد ِ و بغوامض تعقیق درسیده حق ر ملیحصر در آئین حود شداسن 

و طبقات مخالف را معذور نادانی اناشته راه مصالحه سپن - و شورش آربزش و غبار تنعر 
در حواشیع دولث‌سرای او راه نیابد - و آر جربای جنگ کل ( که از واژونی طالح و کوتهیع 

شناسا؛؟ ي فیض عام اپزدي را خصرص سلسلهٌ خود دانسته عدر بید انشرع دیگران نپذپرد - و آزار 
خااف‌گزبنان را عدادت البی آند‌یشد ( بیشلرب از صیرفیای حقبقت پزوه بیرون از داپرو اهلد مس 

و آدمیت شمرده هیچگونه ای تبره رای را سزاوار سنودگي ندانند - لیکری طابفة را گمان آنکه 

اکر مکامی خاطر ظلمانیی او تبرگیع عرض و ربا نداشنه باشد آن ار صرحوم ر دران بتصنعي 

ستایش کنند - و آن ششه‌یی را ( که در ظلمت‌آباد تعصب بان چبآن ه خبري خرد نروش 

ربا آلود بود ) به تر ا[مار و گزدم انشنه از دیدار ار پرهیز لازم دانند - و ای مراتب را 

در نشأا تعلّق چندای بای و رواچ نبرد - عبادت او را در کارهای دیگر اندرخته اند - مزیت 

راستي " بطمعي ۲ مردانگي ر حقیقتکزبني و میامل دني و جدکاری چپره آفروز خنمندیی او 





(۲) نسخة 1 ۱] داش پرستی (۳) در[ چنبدسخه ] صرفه (ع ) لخد [ اب ] دریافتی ست م 


( سنه ۹۸۶ ) [ ۱۷۲ ] ( سال بیست و بکم ) 
فراهم آید فرومایه و بد‌گوهر خوانند هر عالي‌فط ره ( ( که مدار تربیت و اعنبار ۳ سیاست 
و تنبیه بران نید ) دول او پایدار و تائید ايزدي پاور او بود - و بدتریی ابی‌طبقات آنست که برلی 
سود خود زیان دبگرای آندیشه - و در رونق‌افزائی هنکامة خویش به‌انديشيي و نبه‌كاري دست آوبز 
سازه - و ناظمای صورت را ازبس مراب تجردمندان جزصام با طایة ( که در کار درلت سرماية خال 
نباشند) مصلعت نبود - و اگربک از دولت فرصالن‌روانی معني بایی مرانب_"حقیق بدیر د بظاهر 
عفان نمی که ازا آگاهي نداره - تا سررشت انتظام کونی گسیخته نگردد - بر ذمت فراهم آرندکاي 
جپان مشوش نشایلزوم دارد که شناسای منزلنبای موکور شده بدر 9 آکبيی پاس دارند - و زید] ی 
آنست که مدار مبانی تعلق بو رای ست - که [ ر میاص آن حتدکت اندوزي و جان‌نداري 
و سایر صنات ستود؛ ای لباس فراهم آید - و مناط تجرد 9 يعني ۳ بسر بردن 
تا از چشم خوبشنی پنپان‌گرده - نه آنکه زبان‌درپوزه سازد - و گوشه‌نشيني نام کند - و در هر دو را 
شایستی وس نت غازٌ چ,ر؟ حس بل‌مابة خوبيی بود - ابکی در لخستیی تکاپوی نظام کل 
(اگرچة درضيكسي بو وا و آن‌دیگررا سگبانی) هجاراست - تا زمکاند نمس ایمی‌شد: بنصعيةٌ باطی 
شرف اختصاص یابد - و و باس منا: 9 اپ زند؟ پاینده داشته آید به س عاطفت در حراست 
افسام کاو تکایوی‌شاپسنه «جای‌آرد که پیشطاق تعیش را ۳ سف است. - و باید که مواز 
کشاورزي خسي و عصاري و بارکشی وس و غیر آن ملیعوظ ظ و منظور گرده 1 و بعد ازان 
به ببنش مپرآصود تیمار اسپ نماید که اور اسان دولنخانة ساظنت گوپند - و شناسای انواعر 
تن رای گشته سررشته اندازه از دست ندهد - و ۰ آنگاه در افزایش اهر قیل کوشش 
فرمابد - که شکودافزای ر صعرف افكکني د حصارآراي و احمال‌پدبري از شمائل ارست - و چون 
ایی‌تربیت چپره افرز قدرداني شود دلر بپرپرزش شثنر ر استر و خر( که در باربرداري ر کم خوزي 
ازیاوران هنکامه داررگیر اند ) نهاده ‏ ررنق‌افزای چپار سوی نشاه تعلّق گردد - الق هرکه ایر‌اندز 
۳ بکاربرن و سورشنه ای‌قدرد اني‌را دست آوبز سلوث سازد بکمثرزما4 کارهای‌صورت و معذی او 
ولخواه براید - و منشور کامررانی ابف بذام نامی او توفیع قبول گید * 


و ار سوانم فروشدن میرشریف فزوبفي‌ست - ازانجا [ که درضمی چوکان باری (که در آداب آوبزش 





۱ج ) نسخة [ ب ] و خانقاه و ژنده را گوشه۱ نشيني (س) اسخه [ی ] خوبیی (عر) نس [ ای ] باب 
سترگ است ره ) در [ بعضر مخ ] سردهي ( و ) لسخنٌ [ ب ] سر اسپ شمار ند‌اید - و نخةٌ [ ی ) 
اسب تیمار مایه ( - * در [ چند اسخه ] اساس ار وولنخانة رم ) سخهٌ [ ب ] حصار اندازي )٩(‏ در 


[ بعثر نسخه ] خچر (۱۰) «« [ کذراسخه ] رانسته م 


( سال بیست ویکم ) [ ۱۷۲۳ ] ( سده ٩۸۱۶‏ ) 
و تکابوی چپقلش نیروی سنگ بخشد ) ترییت *جاهدان درلت و جواهرافزائیع خیول ( که گزید؛ 
نشأ؛ سپاهبگري ست ) سرانجام بابه ] خاطر حقیقت پژوه شاهنشاهی عبادت را در نقاب عشرت 
جلوژٌ ظهور میدهد - و بایر انديشه روز آراد بیست رپفجم خرداه ماه البي بساط چوگکان‌بازی 
چپره افروز سلطنت بوذ - و میر غیاث‌الدبی نقیمب خان و میر شریف فرزند آن میر عبدالطیف فزرينيی 
بتوجه شاهنشاهي دریی بزم آگبيی شرف اختصاص داشتند - در عیی‌گرم‌ازنها آسپای ایس دو برادر 
مصادمه نمودند - آن جوان نوکار از صولت آن صدمه بزمی نآمد - هوش از سر رت - و خون ازگوش 
تراوبد - و درا میدان ( که نظاره اد عالمیان بوذ ) خدیو عالم نزول عاطفت فرموده سایةٌ آمرزش 
انداخت - و نظارگیان حواشوع بارکاه چون گیپان خدیورا اوه ول اون انز ابچی تبرونع 
غریو و ولول سترگ پدیدآمد - و فتنه‌اندوزلی بدنهاه هنکامه ساختند - و لحظةٌ نگذشته‌برد که آن فراهم آوز 
پراگندگیبای روزکار بالتماس قطب الدین خان سوارشده دران مبدای شورش جلوة اقبال فرمود 
و آن غبار وحشت فرو نشست ‏ و درکمترزماذ و اندک فرص آن افتاده را پیوند عنصری گسبخت 
آوونگ نشییی هشیار خرام برسر مزار آن‌مسافر افلیم عدم رهست فزای‌ابزدي شده نقود گرانمند بمنسوبان او 
عذایتت لسن تا درش ان آن گرا خواب نيسني از ۳ وام سبک گرد - و هنکامة نوال 


گرمی بدپرث - باشد که خرسندیی دل او را دار سعر هولنذاک پارري نماده ۴ 


روش شدن چراغستان اقبال شاه‌نشاهی 
و فروشدن رائا در تبرگی گریژ 

درسوانم پیشین گذارش یافت که رانا را شوه سلسا نیاکلن خود و سلوک فرمانروایان 
باسانی عرصةٌ هندوستای نخوت افزود_ - و مسلحعمی جا و فراوانیع ملک و افزونیع ولایت و انبوهیی 
راجپوتای جان بناصوس د: پردژ بصبرت او شد - فذون نپرنگیی اتبال شاهنشاهي را ندیده از شاهراه 
فرعان پديري بیراهه شنافت - چم آرای جپان کنور مانسنگهه را با فوج اخلاصمند نامرد فرمرد 
که اورا از خواب بدمستي بیدار ساخته رهنمای دبستان سعادت پذيري گرده - آنرا ( که سبه‌گلیمی 
۵ باشد ) هرآینه اسباب بيداري سرمایه فزایش غنودگی شود - افراج گيني‌ستان 3 ان ان 
در قصبةٌ ماندلگذهه بجپت آمدن آمر رای موز ات۲ توف روی‌داد - و رانا دربی‌هنکم آکاهي 
ار بيدانشي استکبار افزوده بشورش درآمد - و نظر بر افبال اب پیوند نینداخته سردار اشکر منصورا 
رمیندار زیردست خود مي‌اندیشيد - و همگي تخیل تباد ار آن بید که در همان تصبه آمده گرد پیکا 
نگیزه - لیکی هواخواهان او نمیگذاشتند که ازمی جسارت خسارت‌افزای گرود + 


) ۴۴ [ 


( سنه ۹۸۴ ) [ ۱۷۴ ] ( سال بیست و بکم ) 
و چون عساکرگردون‌شکوه فراهم آمد کنور مانسنکهه باعتضاد دوات روز آفزون صفونب مبارزت 

آزسته بصوب کرکنده موطآی غنوده بخمت روانه شد - فول را بشچاعت و فرهنگ خویش آرایش داد 
وراد ان بارهه رونق‌افزای برانغار شدند ۰ و غازي‌خان بدحشي و رای لونکزي جاهدان جرانغار را 
اعتضاد بخشیدند - و چگنانهه و خواجه غیاث الدين علي آمف‌خان دی ش‌قدان هراول را نیروری 
همّت افزودند - و مادهوسنگهه و چند» از نامدارالن چنگت‌جوی در اللمش فرارگرفتند - و مپثرخان 
دلوران چنداول را اسنظ‌ار آمد - و ار طرف غنیم غرورافزای قلب رانا بود - دست راست بسرکردگی 
رام شاه راجة گوالبار اسنعکام داشت ۰ و جانب چپ بکارفرماتی بیداماتا ار فوم جهاله اسنقوار 
گرفت - و رامداس پسر جیمل مقدمة شورش بود - رانا انا از ظلست استعپار سرعفآزاي نداشت 
بسعي درراندیشان ترتیب گونه داد مسارعت نمود - روز امرد اه هفتم تپر ماه لبي پاس از روز 
گذشته بود که در موضع کهنیور ( که دها گربو: بیرون از اعمال کوکنده اسمت) ای درلشکر جنگ دوست 
و دشمی درهم آرنخنند ‏ و کوششها و کششها چپ افروز مردانتی 0 رخ جان اززان 
و اموس گرار‌بها کشت * > بیت * 

چو لشعر بلشعر در آمبختنه » قیامت ز گيتي بر انگبختنه 
به جنبش درآمد در دربای‌خون * شد ازموج آنش زمیی لاله گون 

مبارزان دست راست غنیم دلوران جرانغار لشک ۱ بر داشنند - - و دلیران هرارل خالف نیز 
زور آوردند - بسیار» از بهادرای عساکر فيررزي‌مند را پای ثبات از جای بلفزید - جکنانیه داد 
مردانگی داد: آماد؟ جانفشاني بود که جان‌ستاذان اللمش پیوستند - و کنور مانسنگهه نیز دل‌انزای 
تیزد‌ستان عرص پیکار شد - و جرانغار مخالف هم بربرانار مرکسب ظفرطرار چیو دستي نمرد 
سید هاشم از اسپ جد! شد - سید راجو باوري‌کرد: سوارگردانبد - و غازي‌خان بدخشی از ارطلبی 
رجوع سعادت کرده بیرارل پیرست - جانستاني و جان‌فشاني را روزبازار شد - و نیرد آزمایان 
طرفیین جان ر! در معرض فنا داشته مسعانظت نامیس میکودند - و همچنانمه رادمردان هام 
بوالجبیپا 4 حیرت ادزردند فیان نامور رزمگه کارنامپای شگرف بظهو رآ آوردند - از طرف 
نیم فیل لو معرکه مف‌هني آزاسته برد - جمال‌خان فوجدار از لشکرمنصور ‏ نیل گجممته ‏ 





) مه [ ۱ ی] اقبال ( ۳) در [بعف جا] گلکنده آمده - اما این جا در[ همگینسخپا ] کوکند8 است 
(ع) نسعهٌ [ی) رام ساو ( ه ) لسخه [ ۱ ] میدا ومانا - و نسم [ب] بیداه ماقا - و له [ ز ] بیدای ماء 
و اسخةٌ [ ی ] سداد مانا - وله علم ( + ) له [ز] کهمنور ( ب) نس [ب ] دیپه (۸) در 
[ همگی نسخ) ] چنین است . با هنگام‌ای بولعچب بائه ر و ) نمغمٌ ی ] نویا » 


( سال بیست ریکم ) [ ۱۷۵ ] ( سنه ۱۸۴ ) 
زر بریی آورد - از تصادم ایس دو کوه تمثال برق‌کردار لجات‌پایان دیده ور را در فوائم هت ترئزل انتاه 
و در هنم که فیل هیر مصرز زحمی رری زیمت داشت بناتیی انبال روزافزون بندوق به فیلبان 
»خالف رسید - ر دست از کارزار بازداشته برگشت - ودرسیآنذا پرتاب خویش رانا فیل رام‌پرشاد را 
( که سرآمد فیلن ار بود) ساز جنگ کرد» عربده افزود - و بسیارب ازبپادران را برداشت - و در چنیی 
پالغزمردانگي کمال‌خای از لشکررنصرت‌قریی فیل "جرج را آررده نبردآرای شد - و پنجو فیل ری‌مدار را 
رو برری فیل رام پر پرشاد داشنه نادره کاری بظپور آورن - نزدیک بود که این فیل آسمان‌شکوه را نیز 
پای همت بلزه درآید - به نیریی اقبال روزافزون فیلبا رام پرشاد نشانة تیر هاکت گشت 
و آن فبل نامي (که بارها ذکرش درمحانل فدس گذشته بود) داخل‌غنائم شد - تا نیم‌روز عرص جلادت 
و شهامت شگفت‌افزای تجربه اندوزان دیده ور بود * + نظم » 
بیم یک بدیگر در آربختند * بحم خوی بناوردگه ریختند 
چگرتاب شد نعرهای بلند + گلو گیر شد حلقهای کمند 

رامداس ۳ از ط ضوب دست جلنانبه بخراب آبان عدم شنانت - و راجه ۷۰ با سه پسر 
سالباهی بهانسنکهه و پرتاب سنکهه داد د مردانگي داده بگو نيستي سرنگون افناد - ردربن شراره آفررزیی 
زد وگبر و گرمی نواثر اقبال کنور مانسنکهه و رانا باهم نزدیک رسیده در کارزار شدنه - و در پیش 
ظاهر بینان صورت گزین چذان مود که میدار مبارزت بدست (ستیلایمخالف درآید که یکبارگی 
بارقهٌ نائید ايزدي ( که اسنظهار ای‌دولت ابدي‌طراز است ) لوامع افروز نصرت شد - و از اسباب ظاهر 
۱ آنکه دربن شورش چنداول با فوچ آراسته رسید: آمد - و چنان شبرت یافت که گيتي‌خدبر 
بر بارً باد پیمای‌اتبال بأئیی ایلغار سای سطوت بربی رزمگاه انداخت - غریو از #جاهدان درلت 
بر خاست - و غنیم را ( که زمان زمان از کار افزائیی صورت رعونت و خوت افزر ) دل از جای 
رفت - و از مپب امداه سماوي نسیم بپروزي بر گلهن آمال فدوبان وزبدن گرفت - و علٌِ مراد 
ای چان‌فشانان عقیدت منش بشگفتی درآمد - خوه بيني و بندار برسراني و خاکساري تبدیل یانته 
عیار اقبال ابد‌پیوند تاگي گرفت - خلصانرا عقیدت افزرد - ساد: لوحان را اخلاص رریداد - منکران‌را 
صبم سعادت اعتراف و اعنقاد دمید - غنیم‌را شمت دبجور ادبار پیش آمد - فرب صد و پنجاه کس 

: ۳ م(۳) 
از غازبان ظفرفرسی سرخروی شد: رخت هسنی بر بسنند - و از غنیم زیاده از پانصد سس گردده 
غبارآلوه خاکستان نیستي گشت - از تفسیدگی حرارت و واماندگی آریزش دل در تعانسی ننم‌ادند 
و کنور بمراسم سپاس دولت روزافزون چپر؟ خت افروخنه رز دیثر بکوکنده رری‌آرن ۰ و آن مندبو 





ر م) نسخه [ ی ] بهاوسنگهه ( ۳) لسغ [ ز ] گزیده مرد ه 


( سنه 9۸۴ ) [ ۱۷۷ ] ( سال بیست ویکم ) 
فرارنمه درتنگناهای کوهستان. بگررا خمول شتانست- و اشکرمنصور دای مصر جامع اتامست گزید 
مرضدا مشتمل برنبرنگی افبال ابدی اعتصام و خدمت افزائی »جاهدان درلت و دلیرهای 
ادبار پاندگان باراد اپزدی با جائل , غنائم خاصه یل رامپرشاد مصحوب صمولانا عبدالقادر بدارنی ( که 
از جر اهل‌سعادت رخصت ای بورش گرفنه بود ) فرستادند - ررز ماه دوازدهم تیرماء البي مزدع 
نصرت بیسامع همایون رسید - آورنگ‌نشی‌فدردان نیایش‌ايزدي !جای‌آورده پاية مخلصان جان‌ننار 
بلند گردانید - و در همین روز سید عبدالله خان ر! براسپ بام بدبار شرقي فرستادند - که مزد؛ 
توچه رایات چبانگشای بأمرای آن ناحیت رساند - رهم بنوبد ایی‌نیروزیی شرف نشاط افزای گرده 
و اگر سپاه صوبهٌ بهار بمعارنث خالجپان نرفته باشد سزارليی نماید - و در هنگام رخصت بزبان 
حقیقت‌نکار فرمودند که بر پیشطاق باط مقدس ( کة چلوه کار معنیات ندسي تین درتو ر آكاهي 
ي‌انند که چنانچه بگذارش ین تائید آسماني شادي را بآن دیار مي بيي همان طرز گرانبار مسرت 

قافلةٌ نشاط را ها هت گرفته مد و گشاپش بنگله ببارکاد خلافت خواهی آورد ۷ 

ذرضست موب جبانگشای شاهنشاهی. بصوب بنماله 
و از اخستی منزل معاودت فيروزي نمودن 
چون زمان پاداش کردار شايستٌ جهانبان رسد ایزد جبانآرای فرمان‌ررای معدلت دوست 
آکاه دل هوشپار خرام حرد زر دورببی را ببارکاه ظهور آورد که ندر مرانب طبقات دربافنه از روی 
دید* وزي در افزایش ۳ استعدادات هت گمارن - و کارهای كوني ۲ ان بپایٌ رالای کمال ۰ 
بلنديگرلی آبد - ااجس پغرضي آراسته فررغ رضامندی ايزدي عالم را فرر گیرد ‏ و از فراج حوصلگي 
و نیک‌سالی آن گيتي‌خدیو هرگرر ۵ بکام دل رسیده پرستش معبود خویش نمایند - و مکانات 
ای گوهربی ریست آنکه همان‌طرز که او را گنجور جهان معني گر انند کلین خزاشی ملک صورت سیرده 
گره گشائیی کارهای دشوار بدو تفویض یابد - چنالچه اختر شناسان از زایچ مقدس شاهنشاهی 
و دوربینان لوح ناصیة نرنی آی‌خدیرفرهنگ ای‌نقش بدیع مي‌خوانند - و ساد‌لوحان درستاب 
انصاف‌گزیس ار دیدن آثار ايیی درلت ابدفری ؛جزاعتراف گزیرندارند - و چپروگشای این مراد 
بتازگی رو تخستین رتست بنکله نوید فيروزي رسیدن و معاودت فرتسودان شاهنشاهی ست. 
بدا الاقبال فلعپور > 


۰72 4 ۰ ۲ ۶ بثِ_- ۰ 
و دار یمن داستان هوش‌افزای بائینا ختصار چنان است که برخ معتمدان درست بیی 





( ۳) ور [ اکثرلسخه ] درست باب انصاف‌گزین » 


( سال بیست ویکم ) 1 ۱۷۷ ] ( سنه ٩۸۴‏ ) 
راست گوی از دبارشرفي آمد: معررض داشتند که نیر افبال روز آفزون این دولث ابدپیوند همواره 
در شک ر نصرت‌قرین لرامع ظبورداره - چنانچه اسعیل نام انا ذ ( که داژد ار را خطاب خانجهاني 
داده بود ) بمورچل فافشاان در کوهسنان عدم غبارآلود مدلت کشت - و با ای حال اعیای لشکر 
منصور را رای آنست که _ب ورود رابات جهانگشای انوار فيروزمندي از مشق افبال تابش کمترکند 
تیکی پاس مدارج ادب نموده ای را بصریم نمي‌توانند در عرائض مندرچ گن‌انید - آرنگ نشین 
احنياط اندرز بکارسازان بارگاه ولا فرمود که سامان پورش نمایند - که عساکر گردون‌شکوه ار راه دربا 
۲ مسالک خشکي بان دپار شتابه - و فاسم خان را بدار الخلان آگره رت فرمودند - که در 
سراجام منازل دریا نيزدستي نماید - در اندگ فرست جد آورای کارشناس کار چندیی ساله ر 
پبرابهٌ اسجام دادند * 
زانجا ( که اساطییی دانش و ساطیی فرهنگ کار امپرز را بفردا گذاشتن در هي امر 

نه پسندیده اند - و در سوانم ملکي نکوهیدهء‌تر شمرند ) شاهنشاه ولا هست در عیرن شورش موسم باران 
( که بسا کوشش‌منشاي باراه ارگذاري را به پناه توف بازدارد ) توسل بمبدای فیاض فرمود؛ 
رزآبان دق مود م1 آبي مرن بشنبه بیست رجنجم رج قتر ار درادن نتعپر 
نوت فرمودند + + مننوي * 

شاه شد از خانة درلت سوار *+ خانة درلت شد ازو بخنیار 

کوکبه چون فلک آرسته * ماه علم تا بفلک خاسته 

هیکل فیلای بزمبی خم فکند « زلزله ذر عرصةّ عالم فکند 

(۳( س‌ بسن 
مزیمت ولا آن بود که از داراخانة آگره با برخ از خاصای و جلیسا بساط نقدس براه درپا توجه 
فرمابند - و مساک رگردون شکود ازراه خشکي جهان گشائي و گيني‌سناني نماید - هرچند موسم 
آن نبود که لشکر گران در جنبش‌آید اما چون خدیو عالم را نظر بر انتظام ملک بود آسودگیع سپاه را 
در دفع مخالف اندپشیدند - و دراثنای راد با چن از شایسنان خطاب فرمودند که درش دربحة 
از عالمغیب در نشأة مثالي گشاد؛ چذا برپیشگاه باطی حقیقت پزود جلوه دادند که دراندک فرصت 
و کمنرزما_ذ نویه فتع ممالک شرفي مسرت آرای سرامع گردد - و ساکنايآن مرز و بوم بمعدلت روزافزون 
در ظال عانیت عشرت آسایش نمایند - آنروز ( که در حوالی موفع برار از مضافات دار(لملک آگره 
ورود اتبال شد - و آن سرزمیی بشذزم شاهتصااین. افازازر عزت بات ) در عنقوان پرده‌آرائی شمبت 
سید عبداله خان در بازده روز ره دراز پیموده بعیررزمندیی اولیای اقبال و فروشدن ناسپاسان 
(ع) خة [ب ] میاه (۳) سل [ ب ی ] اچکیان » 
[ ۴۵ ] 


( سنه ۹۸۴ ) [ ۱۷۸ ] (سال بیست و یکم ) 
نضوت گزیی وگشایش ملک بنکله مشاعل پنیت افررخت - وجپت عبر چپانیان سرداود ر 
در جلوخانة بارکاه ولا انداخت - غریو از نظارگیان آنار افبال برآمد . و عالمیان را نشاط گوناگون 
در گرنت - اگرچه بنظر ظاهربینان فیروزی ستل در عالم صورت روی‌داد لیکن در پیشکه دیده وران 
رف ند جهان معني گشایش یات - آباه ایا بادي جستچوی را رهبري پدیدآسد - چریندکان 
گم کرد را: ( که طلب اه گوهر شب چرا غ در طلمت آباد ژنده پوشان آزمند کودندی ) شهربار 
آفاق را رهنمای حفیقت دربافته کار از سرگرفنند - و به در کراست بزگ ( که تفرس دران راه نیابد 
و فیاس وفوینه | گنجائي نبود ) شمح دید‌وري افروختند - کوران گلشر‌سرای هسني از جوشش 
چشمة بيناگي ریانت مزرلی چشم آقاهي شادي‌آمود بزم شبود کشنند - و انا مره شذاهااي ر 
بای دانش خرام بهم سید - رمدیانتگن دید8 بینش را ترتبای بصارت سرااجام پذیرفت - و لرزندکان 
اهراه طلست را قن استقاسمت بدست در آمد این آنکة مرت رخصت نت عبد ال 
برزبان آن خلاصةٌ آفربنش رفنه بود که خبر فام و فيررزي را و خواهي آورد - دوم آنکه در همیی زوز 
در اثنای را حضور شهودي را به نش مثالي تعبیرفرمرده نویه فت و فيررزي مبرسانیدند « 
حضرت شاهنشاهي بحصول ابن در فنم وال نيازمندي افزرده در مراسم سپاس ايزدی 

هت بستنه . و گفایش ۳ مقدٌ دشوار اگرچه در حقیقت امر از میا لپا ندسیع 
گیان خدپو تسم در عالم ظاهر فرا خ حوصلگي کار شناسي و درام جدگزینیع خان‌جپان و راجة 
تودرمل ۳۳ سزاولان و۳ در چپو‌آرائی مقصود از گزیده تر اسباب توا شمرد - جس اقا 
آسماني‌تائید / در حدود آی‌محل باداود مقابل کارزار افناد از قلبرع جای میدان رزم آراستة اند 
همواره بهادران هردر طرف برآمده میار همت ۳ یه اي را ببازار مي‌آرردند 
ر هی انديشم تباه مغررران تخوت‌مند آن بود #9 شبن موم باران هرآینه اب لشکر 
رری در پراگندگي خواهد آورد - و اعیان شکور نصرتت‌فرسی ( که بیشترب ز الوس چفتاني بودند ) 
نمی خواسنند که ایفچنیس میم بزگ بسرکردگی خان‌جبان ( که از قوم قزباش است ) شرف 
انجام پابك - آن عقیدت نیون که برای از صاحمیت خوك خالعت ِ و ین منظور نداشته 
در برآمد مراد کوشند - ناگزیر چذیی اندیشهای نا درست سد راد سعادت ایی‌گرره میشد - و نیز لشکر 
بناله بواسطهٌ شبوع وبا دل آزان دبار برکنده تمامی سعي آن داشت که ایی کار پیش ۳۴ 
آن فررع خد کجاست تا دریابد که در پرشدسس پیمانة زندگاني زمان و مکان سود و زبان فرساند 
من ( که درعام ايزدي‌ست ) همان‌قدر بظپور آید - خواه در بيشةٌ شیرا بسو برد - خوله برکنار 





رم سب [ ی ] عصای (۳) بعني +انفعال ه 


( سال بیست و یکم ) [ ۱۷۹ ]۲ ( سنه ٩۸۶‏ ) 
چشمةٌ زندگي عشرت گزیند - و آی اخاص کو که درخدمت رلي‌نمست خود جانفشانی کرده مت 
برخرد نهد - و نیزجین در چشم مروتپرسنای غنیم درکینینت و کیت جر فزیش داشست 
دل بم‌بارزت نمي‌نهادند - آن دوربيني نداشتند که برجنود فبال ررزافزوی شاهذشاهي نگه تشخیص 
نمایند - و نیز از مسلکمع جا هنکامهة نبرد رونق نمی‌پدبرنت - آن فطرت نبود که (سنجعکام چا را 
۰ ّ 
به نبرری دولت موازنه کنند - و نیز اشتداد بارای و طغیان آبها از بزمآرائی باز میداشت - از فقدان 
شناسائيي حقیقت آنات آفافي را بامدادات انفسي نبی‌سنجیدند ۰ و نیز عسرت غلّه ر نستر 
نرخر اشیا درنیروی هست فتور انداخته بر - از پ تويي و خود بيني مسیّب نهناخته 
گرد اسباب می‌شدند * 


صِ 


خااجبان و راجه تودرمل از تائبد اخلاص‌مندي و مزاج‌شناسیی زمانه هرزه گوئببای مردم 
نا شنوده دردلدهي و همست خشي وجدکاري کوشش فررای #جای‌آرردند - و نا ملیمیی همراهان را 
بببای گرای خریده جوه ر خدست بعیار تعسیی میرسانیدند - و چوی از نقوش پیشانی حال ای‌گرون 
گشايش مقصود خراند» نمي‌شد در آمدن لشکر ببار هست گماشته نوشتها فرستادند - و در روائی 
ایی‌کار و برآصد ایین‌امنیت از درگاه والا استمداه نمودند - مظترخان باندیشپای مختصر کوته فطران 
روزکار وقت میگدرانبد - تا آنکه سزاوان وروی جد گزبی از درگاه رفتند - او ناگزیر باتفاقی شجاعمت خان 
و مسبت علي خان ر معصوم خان کبلي و مب معزالماک ر سماجي‌خان و میرزاده ءلي خان 
و تر خان دیوانه و سایراعیان آنصوبه لشکر شایسنه سرانجام داده روی+خدصت آورد - و در حدرد 
کاکل پور مظفرخان را رای بر فرارداد نخستیی شد - و از سخآرائي وئته‌گوئي با اکثربزران لشکر 
مقر ساخت که موسم باران شورش طوفاني دارد - درس هنگام رفتی بآ ملک و کارنساختی خود را 
بای دادن است - مناسب دولمت آنکه ثا سپری شدن زان باریدن در همیی جدود افاسی گزید» شود 
خانجپان ( که از امتداد مقابله و اشتداد عسرت ستوه آمده است ) معاودت نماید - در عنفوان 
طلوع سپیل ( که آبپا رری در نقصان آرد ۰ و هواها خوشنما گردد ) اولیای افبال از راه يکتاديي 
ب تسخیر بناله و استبصال افغانار شوند - درب نا مب علي خان رسید - و از آگبیآن شورش 
پاسخ آرای شد که اپ بمیزان عقیدت بل معاملت سنچيدگي ددارد - هرگاه فرصان‌رژوای دانش:بززره 
دربی‌هنام حکم‌جزم فرسناد: باشند ( که بصوب بناله شنافنه بیکار آراي شوبم ) دیگر مصاعت بينيی 
و تدبیر انديشي و تونف‌گزيني را شايستگي نبود - پاس منشور مخطاع داشته یکدل ر بکجهت 


(۴ ۱ ۱ 
روی +خدست باید آود - و کار دراز شده را بیاوری ايزدي و اقبال پادشاهی بالجام رسانید 





( م) نصعه [ ز ] باکل بور ( ۳) در [ چندنسخه ] بشورش ( ۴) در [ بعضی لحخه ] آوریه » 


( سنه ۹۸۴ ) [ ۱۸۰ ] ( سال بیست وبکم ) 
ازانجا که اي اندیشگ همت افزای از سرچشمهٌ عقبدت و اخلاص بود دلنشیی همگنان آمد - و آن طایفگٌ 
سنگ انداز تعویق خراهي نخواهي پذیرفته در میان آوردند که پیشتر از پیوستن بآی جنود 
سماوي اند کارشناسا معلمد فرستاده مبانیی عبد و پیمان اسوار گود‌انند - که چون عساكرفيررزي لوا 
یکجا شوند کارزار ر[ در نقاب ناخیرنداشته بانجام ایس کارسترگ پای همت بیفشرند - که مبادا 
رای اعیان لشکر پیش دل‌نهاد مبارزت نشده اننظار موب متدس شاهنشاهي برند - و ای لشگر 
"نیز در چفییی صوسم از پای درافتد - بنابرلی میرمعزالملک و وزبرجمیل را فرسناده خاطر 
ارای اندپشه فراهم آوردند « 

+رن من تسوبف سنرده آمد ناگزهر روانة آی صوب شدند ات بیست و نم 
تیر ماد « لبي لشکر بهار و بنکت پپوسته عشرت افبال نمودند ده اسان با کبار آمرا پذیرا شده لوازم 
احنرام بتقدیم‌سانید - و درنشیسی خویش رد جشری نشاط آراست - روز دیگر بمذزل اه س 
رنه خلونکد! کنکش را مصفا گردانید - بعد از درازیی سخس و کوتاهیی داستان دل‌نهاد کارزا شده 


بترتیست (فواج و تسوبةٌ مفوف پوداختند - فول بنشایستگی خانجهان آراسته گشت - و برانغار بشکوه 


ات سس تست ۳ 


لشکر بپار ررنق‌گرفت - و در جرانغار راجه تودرمل و جباري و باباخان فاقشال. و اعتماد خان 
خواجه سرا و راجه گوپال و جمی دیگر مقرر شدند - و در هراول شاهم خان و مراد خان و جامحید 
بپسودی ر اسعیل بیگ اوزبک و جمی هنکامه افررز گشنند - و در اللمش اسعیل فلي‌خان و فیاخان 
وبرخ از مجاهدان قرار : یاننند - و فوجهای : غنیم بدیی تفصیل پای جسارت افشردند - در فول داوّد 


۳ 
جای گرفت - دست راست کالپپاز مقرر شد 9 اتید انیت - و در هراول 


خالجپان ۲ اود‌پسة و قنلو پرخاش‌جوی آمدند - روز سي ریکم 9 ۳ موافق روز پنجشنبه 
پانزدهم : ت بیع الثاني ۶ نصرت طراز روی برزمگه آوردند - اگرچه تمام آن عرصه را آب فروگرفته 


راد چسر برسر آن نبود بپادران چنود اقبال دامن کود پیش‌نهاد همت ساخته باعتضاد درلت 





روز امزوی عزیمت نامو سآرائي و جانفشاني کردند - را شایسته پدید آمد - و نوید فيروزمندي 
ازبی بانت ناگباني شنوده ترانهٌ طرب ساز کردند - وبآر(زش صفوف پرد اخنه جوبای کامررائی شدند 
چون قدر راه پی‌سپر اندام همت گودید سیاه آسهٍ عمیق پیش آمد - نه رری گذشتیی و نهرای برگشتی 
صورت پرستان ظاهر نگاه را بسپلاب انذوه فرو بر - و رت بینان اقبال نائید چشم عبرت گشاده 
منتظر نیرنگی_نیریی درلت شدنه - درکمترزما ف لوامع غيبي چپروانررز شادماني گردبد 

و آن دربای دشوار عبور پایاب گشت - کاردانای خبرت منش ایی‌سالحه‌را بمزدگی نصرت برگرنتند 


رم نسخة [ ی ] پیکار (۲) سح [ ی ] نامزد گشت م 


( سال بیست وبکم ) [ ۱۸۱ ]۲ ( سنه ٩۸۴‏ ) 
فنیم برحقیقت حال آگبي یانته نبردٍ را طلبعار آمد - بابا خان قاقشال و جمی بهادرار جرانغار 
جنود فيروزي از آب گذشته تيزدستي نمودند - کلپپاز و دلبران نوجخالف پای‌ثبات انشرده جوهر 
مردانگي ببازار نبرد آودند - هنامةّ کارزار گرمي‌پذبرفت - و عرص مبارزت ررنق افزود ه ۶ بیت * 
سنان بر سینپت] سرتیز کرده * جپسان را روز رست‌اخیز کرده 
زخون چندان زران شد جری‌درجوی * که خون مبرفت و سرمیبرد چو‌گوي 

از نا مساعدیی +خت بابا خان عنان‌تاب شد . مقارن آن جباري و برخ از داوران خدمت‌گزٍن 
پیوسنه نیروی معاودت ؛خشیدند - آوبزشهایسخت زنگ‌زدای +وتر مردانگي آمد - و نزدیک بود 
که مجاهدان دولت را قوائم همت برزه درآید - راجه نودرمل با هب اخاص‌تریی ونطر 3 شجاعت پیوند 
رسید - و پای افشرلن عرص نبرد را اعتضاد سترّک رری‌داه - جای ستانای هست‌مند کار از سرگرنته 
جوشش دیگ رکردند - و هوش را پبرابة عزبسی ساخته به چپقاشهای حیرت افزای غنبم را برداشتند 
کال ی زخمیی شده جات در گراخنی دبه - بهادران " دل مد آن وغا آراسته صلاحج در تعافب 
ندیدند - که خلابپای عظیم در پیش بود - و آگبی از فوجهای دیگ رهم نداشتند - ناگزیر عنان کشید: 
تماشائیی جلوةً اقبال شدند - غازیان برانغار در عبار افروزیی شجاعت بودند که غنیم غبار آلوه 
خاکستان ادبار گشت - و کرزار سزارار نارش بظپور نيامد - و جنید (که شمشیر افغانار برد 
و شناسای فنوي نج )بائید آساني زمیی پیمای خواري شد - وباصت آنکه درهمیی شب (ه 
آبستی صبم فيروزي بود ) ترپ از لشکر منصور برجنید ( که بر چارپائي غنوده بود ) رسید - و از 
مصادمه پایه ران ار خورد بشکست - و از وا همتان هراول مراد خای و جمع دیگر از آب گذشته 
پيشدستي نمودند - تپورمنشای هنگامة غنیم داد دليري داده مبارزان اقبال را برداشتند - دربی‌ائنا 
دیگر غازیان هراول و لنمش پیوسته برگشتها را پای مراجعت دادند - و قدم جلادت افشرده 
عیار جان ستانی گرنتند * * مثنيي + 

دو لشکربم کینه خواه آمدند * دلیران بناورد کاه آمدند 

فرورفت و بررفت روز برد * بماهي نم خون و برماه گرد 

پلان! زخون لعل تیغ سنیز * یکی جان سپار و بکی درگریز 

شکسته سلاح و گسسته کمر * نءیارای‌دست و نه‌نیووی‌سر 
خانچها (که سرگرور مقذما غذیمبرد)+خرابآباه عدم شتانت - و سنگ تفه در جمعیت مخالف 


فتاه - هنوز جنگ بقول نرسید: بود که انوار ماهچةٌ عذایت ايزدي جهان افررز شد - و نیر 





رم ) مه [ ب ] پابه با رای ار » 
۴٩ [‏ ] 


( سنه ٩۸۶‏ ) [ ۱۸۲ ] ( سال بیست و یکم ) 
اقبال شاهنشاهي ررشني افزود - سپاه منصور از هرطرت. تعانب گربختها نمودند - و فوجبای 
مخالف از شرا نیغ آتش:بار متاع ناموس سرخقه سراسیمة دشت هزیست گشتند - بسیار 
از سرگرد‌انان بادیگ فان برودها و دریاها شدافنه در موجخیز طوفانی کلای زند کاني ر به سیلاب فنا 
دادن - خانچپان با یی گزیده در چست‌وجوی پیکار رادنورد بود که عرص نبرد. را آوازة فیروزمندي 
فرر گرفت - گلبانگ تهنیت سوامع را افروزش خشید - از هرجانم میت نقارو ملی شادي 
در داد - و ریس غلغل عشرت و ترانٌ نشاط داژّه تباه خرد ر( مقید آرردند - همانا که اسپ او در خلاب 
پلی‌بند شد - و طالب بدخشي پسرخواجه (براهیم ( که از معتمدان مپرزا هندال بود ) از بدگوهري 
ی سمیه رش را از رم زار اسب ده کل نم ال یا ناشناسان رد سيستاني 
و حسسی بیگ گرد ر آکاهي داه - آن بهادران حقیقت‌گزی او را گرفته آودند - دربی هنم 
آن به اندیش نیز همرزهي گزیدهه بعزیست شراکت. بعربده درآمد - و ار ظهور سالحه جلر تآلود 
ی خانجهان آرای فثنه‌اندوز پرسید که آن پیمان که بستي تین چه شی 
او جلباب شرم از پیش برداشته ؛جواب درآمد که آن پبوندء بود با خانخانان - زماف فرود‌آئید 
تا داستان دوسني سرائیده عهد ناه اساس یابد - زانچا ( که گفقار آبادای در تبرگرع خرابةٌ کودار 
فروغ نه بخشد ) خاجپان از وفور کارداني نبرنگی حيله اندوزي و فسانه‌سازیی آ بدگوهر فرا گرنته 
فرمود نا اورا از گرانباریی سر شوریده مغز سبکبار گردانیدند - و همان زصان همراه سید عبدالله ساخنه 
حقیفت افبالآرائي عرض‌داشت. - و تن آن فروماية پیمان‌شکی ناسپاس را بنّانده ( که دارلملک 
آن‌ذیار است ) بر دار زدند * ۱ مثنمی ۲ 
تعالی اه کوا باشد چنیی+خت * که گیرد عالم _ب جنبش سخری 
زب چئر بلند گوهرپنش + که ظل الم بود سایه نقینش 


ی 


هنوزش تیغ تیزاندر نیت است * هنوزش یک گل‌ارصد ناشکفته‌است 

هنوزش فلحهای غیب پیش است * هنوزش مزدها ز اندازه بیش است 
چرن حقیقت ی فا بززک ررشی‌شه نیایش یزدا ماک بخش و سپاس دادار شکو افزا را 
اساس تازه نپاده آمد . بازار بخشش و بخشایش و افزودی مرائب رواج پذیرفت ۲ دس سوه 
بجرائل انعامات اختصاص گرنت - و چندان زرسرخ و سفید در دامی امین او رختند که نترانسی 
سس 
۱ نس [ اب ] روشني افروز سیاه منصور گردید - و از هر طرف ( س) سیخ [ از ] صدای ( عر ) در 
[ بعفی "هه ] دست داده ( ۵ ) در[ بعفیلمخه ] بدفع ستم شريكي - و در [بعضی] بعزیمت ستم شريکي 


رو ) ور لمخهٌ [ ز ] اي را مصواع دوم ساخثه و دوم را ول ( ۷) در[ چند ادغه ) تبغ وتیر و 


( سال بیست وبکم ) [ ۱۸۳ ] (سنه ۹۸۴ ) 
برداشت - و فتم‌نامپای نشاط افروز بولیان اذاف و ناظمان ملک شرف مدور یافمت -ز. 2 
خت والا که در عرض بیست و پنم روز به ثبات پائي و همت گزپنیی »خلصان حقیقت عنصام 
چنیی در فلع بزگف ( که از شپرپارای عالي شکوه باسناني بروزکارار نقش ظپور کمثر بسنه ) عبرت افزای 
دیده وان شد - نخستیی رخته شد آبروی رانا بخاکستان هزیمت - درم گشایش‌ملک بناله و بیاسا 
رسبدن دازه - اگرچه ظاهربینان را از ظهور امفال اي سوانم شگفت آید لیکن آنان ( که بجائل 
نیت ۲ شرائف کردار خیرسگالیح اورنگ‌نشیی اقبال آگاهي دارند - و باندازة دانائی خود 
حق‌شناسي و بزدان پرستيی و خدایابین خدیو مقدس دریانته اند ) ار هزارای میمنت یک انکاشته 
ناصیه‌آرای عقیدت گردند * ۱ 

و چون. موم خلانق از چنیی بورش درر دست _پ‌هنگم در سنوه بودند آن جیان آکاهي 
سرعت مراجعت را پیشرر توافل سپاسگزبنی دانسته در عنفوان تباشبر صبم فیروز مندي بهمعنانیع 
افبال روزافزوی نشاط معاودت فرموده بدارالخلانةٌ فلحپوز سای معدلت گستردند - جشفیای عالي 
ترئیب یافت - و بزمپای ولا چهردگشایعشرت شد - پایةٌ صورت بلندي‌گرای آمد - و ررزبازارمعني 
رراج تازه یانت - و موجه بخششهای سنگ تشنکان بادیهٌ احتباج را سبراب ساخت + * نظم * 

۱ جو دریاد که صوچ اند از گردد * گپر بیروی فشاند باز گرده 

رعبت پرور از این عام * چوباراه که می‌بارد بپنکام 
از فروغ عدالت گیپان‌خدبو و حسس سمي خان جبان و باوری راجه تودرمل آن ملک وسیع 
تزه بدستی آمده مورد اس و عافیت شه - و عموم خلائق با تخالف مشارب و بای اطوار 
بنزهتاه آسایش در آمدند - و خاطر اتدس ييبارگي ازار ملک ( که آنرا از قدیم بلخاک‌خانة 
گویند ) فواهم گشت - يعني همواره از بد‌گوهرلی آی مر و بوم غبار شوش اتفاع یابه 
و همچنانکه اورنگ‌نشیی فرهنگ افریز از دید آثار نیک انديشيی و خوب کرداري نیایش 
توفیق ایزدی بچای آورد: دواعیی همست را بالش خشید جمور آدهییان شعر نیک اختری 
خوپش را ( که چفین فرمان‌وای دالش اندوز مرآمود پرسنار ایزه پاسبان رعبت داوسند از 
هشش و !خشایش یافته اند ) عقد لزرم بر دامن باطن بسنه فنون سعادت را غازة چپر 

زندگیع خود گردانیدند « 

زمانه تا بوث دوران او با * برات دوز در فرمان او باه 


پیت * 





(۴) در 1 اکثر ذعخه ] اخلای (س) نسخهٌ [۱] شرائف طوبت گزیدة خیر سگلیی (ع) لح 


[ ب ز ] پاسبانی « 


( سنه ۹۸۴) [ ۱۸۴ ] ( سال بیست وبکم ) 
و از سوام آنکة قطب لد پر‌خان برتب بنچهزاري شرف (ختصاص یات ۳ روز که آن 
0 ملک ی 0 و معنی منسوبان درلت ابدپیوند را از دور و نزدیک بهپاية علیای ۳ 
نرساند - و ازالجا ( کة سرالجام نشاة صورت بافزابش تدریجی انتظام پذبرد ) قانون نصفت و سوت را 
شمسهٌ پیشطاق آاهي ساخئة مدارج خدمتگداران بارکاد سلطنت مرتبه بمرتده مي افزابد - هم عیار 
جوهر جهانیان گرذ فنه میشود - و هم بازار دنا رواج می‌بابد - اکرشرح آن نکاشته‌آید اب شکرف‌نامه 
بر - ناگزیر باعاظم امور پرد‌اخنه از جزئبات دست باز دارد دک ی هر جزلوع بارگاه وا 
وم عالم بااست وان رین تمام ع سر انم ابی دوات دوام ط راز از حبطهٌ حوصلة بشری ببررن است 
تابی شورید» دل اج اسکان جچه رسد قض‌ضا که بارهای‌تعلق بردرش عنصری گرفته با دل‌سبک 
و خاطر پراگند: آهنگ تجرد حقيقي و گربود نفینی تنگذای خمول و گسستن علقة هيواني آرام رای 
اطمینان بوذ - ۱۳۹ در نگرش این داستا آگبي بر خلاف رسمیان عادني عبادت ابزد‌ی ر سپاس 
نعست رسيدگی رهنمای بادبهٌ حقیقت است) با چنبی کشاکش مختاف بعزمل درست وفطرة 
حق‌گزب و د! بل فسیم روی در سرانجام ایی کار سنگ دارد - و کم قدسي توفبع خرد اگر دست 
بدامی کل نرسد ناچار از جزو کنار رت - و اگربکلکشت راه نباشد از استشمام روم نفوان 
روی درهم کشیده - اجرم ۳ برخه صوادر بارکاد اتبال و سرمای سعاذت خود سرالجام مید‌هد 
و ثانیا آگبي‌طلبان انصاف‌منش حال و آینده را ارمغانیع تازه آماده میسازه ‏ باشد که ذريعة 
آن شود که در دل جای‌گیرد - و از مدر نشینان فبول گردد * 

و از سوائم فرسنادن فورح ظعر طراز بسزا۵ادن شودا پسر رای سرچی هر رنپیور است 
آن بدنیاد فررمایه _ب رخصت بموطی خود بوندي شنافنه دست تطاول برگشود - اورنگس نشین 
دادگر صفدر خان و بپادر خان و محبد حسین شیم و کاندر رای و جاندوی سلطان و جیمل و طايفة 
از نبره دوستان خدمت‌گزی را نامزد فرمود که آن بدمست ناعاقبت‌بیی | خمارآلود ناکامی سازند 


و عموم توط ی گزینان را حراست نموده استظال عافیت نمایند * 
نرضت موکب مقدس بصوب اجمیر 


۰ ‌ 5 8 نوی 
خدیو خد اپرست حق‌سکلرا روز اسعندارمد چم مپ ماه آلبی عزیمت طواف روضک فیضخش 
خواجه معبی الدينسفجري ازمشرق خاطر قدسي سربرزد - با بیخ ارملتزسان بارگاه نقدس رطاینة 





( ۲) در 7 بعض نسخه ] پي غلطم (۳) در [ بعض لسه ] دل فذح رم ) لسغ [ ۱ ] لوندي ( ۵ ) 
نس [ ۱ ] کاندا - و لخد [ ب ] کاندي ه 


۰( سال بیست ویکم ) [ ۱۸۵ ۲ (سنه ٩۸‏ ) 
از آمرای عقیدت‌منش سند اقبال را جلو؟ مراد دادند - در تخستیی منزل میزا خان بعکم را 
از گچرات آمدي بسچو] پيشاني و زمیی بوس مزگاني افنخار بات - باد‌شاه دانش پزوه کذرت ر 
نقاب وحدت ساخنه شب مپرشازهم مبرماه آلبي در خط فیض اساس اچمیر نزول رحمت فرمودند 
مراسم زبارت آن مشهد قدسي بجای آمد - و طوائف انام ( که از کناف جیان و اطراف عالم برای 
اسئیفای حاجات گرد آمد؛ بودند) کامررلی عشرت گرذیدند - و عموم خائق ر جمور صردم از موائد انضال 
ببر؟ وافر و نصیبة رافيي برهاشنند ۰ نغمه پردازان در فنوي موسيقي سامعه افرز آمدند - امعاب شوق 
دست انشان و پای‌کربای غمزد| گشنند + . *ع * مطریان هم باده میدادند لیک از راه کوش * 
بظاهر شهرستان عادت را ای بسنند - و بباط آبیاریی گلشی‌سرای حفیقت طراوت تازه آورد * 

و از سوانم آنکه کنور مانسنگهه و سایر مس یابنصوب جبپه‌سای آستان جلال گشننه صفا افزای 
آئينة پيشانی شدند ی این گرود عقیدت‌مند بعد از طلوع لرامع اقبال و فررشد ستارة #خت رانا 
بکوهستان هزپست در کرکند: ( که بنگاه آن شورید: رای بود ) رخمت افامت افکندند - آن راندة 
درگاه ايزدي در تنگناهای کوهستنان روی در خمولآورد - و مر( دوراندبشي بکاربرد: در چست‌وجوی او 
تکاپوی ننمودند - و از رهگدر دشواریابی آذوق ازار سنگک(خ برآمده در فراخنای حرا لوای‌عشرت 
برافراختند - حیله اندوزای هنکامه ساز چنان بسامع همایرن رسانیدند که در استیصال آن گرد‌آلوه 
خاکستای خواري تساهل ورزیده اند - و نزدبک بود ( که آمرا در عتاب سطوت پادشاهي درآیند ) 
از دیده وري رژرف ناهي ( که آئیی رالی گيني خدیر است) پرده از رری تسوبل آن سخی‌سازان بدکیش 
برداشته آمد - و از سوانم عشرت افزای آنکه روز باه بیست ودرم مپرماه البي ( که سعادت زمان 
و فرخندگی رقت لمعة ظپور داشت ) آی نقد گنجينة آفرینش را بآثیی مقرر بجائل (مور سنجید, 
بخشش و اخشایش را عبار گرننند « ۱ 

و از سوانم آمدن پیشرو خان بدراه مقدس و رسانیدن مزدهای فیروزمندیی تخستیی 
شکست یافتی گجپتي و سپدن بیاد افراه - و اجمال یی تفصیل آنعه از واژونی بخت و صعودت 
مداخل و دشواریی كثِ_ِ/ بناه راه فرمان‌پذيري گذاشنه لخوت آرای شد - چنالچه مجمل 
گذارش پذیرفت - ودر اندبشةٌ تاراج غازي‌پور بود که شمبازخان با چنوه افیال رسید - ببید ۰ اساس 
بات آی تبهکار بلزش درآمه - ماج کار درگربز دیده بصرب گذرٍ چوسه شاب آر ‏ > و مبازاد 
امستنن در تعافنسب هست بسته چدگزیی آمدند - او از آب گنگ گذشته بعزیست پبکار پای‌افشرد 
بهادرای کارطلب بتکاپوی تمام سفائی بهم رمانید: روی در عبرو نهادند - فرنیرری هست‌مندیی 





رم ) لجع [ ۱ ] کوه کنده + 
۱ [ ۴۷ ] 


( سنه ۹۸۴ ) [ ۱۸۷ ] ( سال بیست ویکم ) 
ابی‌گرر: بدشت زا سرگر دای شد - و کشنیپا و توبیا و برخ از اسپاب معنت او بتصرف غازپای 
شهامت‌منش درآمد - در اثنای را عبور فوج ظفرقریی بححوالی قلعلٌ رد افتاد - مبارزان گيني‌گضا 
ور محاصرژ آن بای جلادت (فشودند - و سنکرام سرداز حصار سپردن کلید را دست آویز گشایش مقصود 
گردانید - شپبازخان آن دژ را باردانای سپرده سزایگجپتي نم عزیست ساخت - آن مندبر 
بدرختان حراشی بمر‌پور ( که نشیب ونر بسیار داشت ) پناءبرد - مجاهدان عقیدت‌گزین 
هرچند عرص تيزدستي بیمود ند سود مند نیاسد - آن غنوده اخت از دورباش سطوت افبال صلاح 
در پیکار ندید : رن معاودت نمود مسلک دیگر پیش گرفدت ۱ روز دیگر آن قابوچیی 
فرمت جوی برکناز رود آمده تا شب گرد پیکار برانگبخت - و ازشکستگیهای زمبی و تنگذانبهای‌مز 
بهادرانٍ پردل را جر ۳ج اندیش نگذاشت که روبروی غنیم عبره نماینه ۰ برعنمونیی سلدکرلم 
بخارت‌گرجی بنگاه ار کام فراخ نهادند - و در چندبی جا مبارزتبای ستش و نصرنهای ولا رری نمود 
چون آن تاربک باطی از نورستان روز ناآمید شد شبخوی آورد - و بسعي خوبش در ظلمت آباد ادبار 
سرنگوی آمد: غبارآلون جالت به جگدیس‌پور ( که مرو جابهای اوست) شنافت - و کرافزایان 
تشعر نضرت‌طراز قرب دو ماه دربریس درخت‌زار آی حوالي تيزدستي کردند - به نیرری اتبال 
شاهنشاهي فلعه مسخرشد - و زو و زاد آن بد سرشست سیر کمند فبرمای سطوت ايزي آمد - و او 
گردآلود خاکستان _بناموسي رری در خمول آررد * 

و نیز پیشروخان معروض داششست که دزان شب ( که آبستس فنم بززگ بود) بنوجه شاهنشاهي 
حمایت ايزدي حصار مس گشت - تا آزان بلای جانکاه رسنکاری یافدم ‌ 99 ای سوهبت وال 
بظرز اختصار چناناستا - ازان باز که در بندِ آن خوت مند خوذ سر ادنادم هی روز نبود 7 آثرا 
دم واپسیس نشمرد م - و ازبرکات یادکرد گیپان‌خدیو گزندء نمبرسید - خاصه زسان که با جنود اقبال 
کاززار داشت - و ازهمه بدیعتر شب ( که آن گران خواب تیره بختي بادیه پیدای هزیست کشت ) 
فریب هفتاد آدم از گرفتاران رهنمای عدمستان شدند - ازانجملة چپار کس از همراهای ميي بودند 
هریدام ر بیک از حق ناشداسان سپرث - که دران تنلنای درخمت زار از هم گدراند خ آنعه #چار‌ستانیی 
این نا امید مقرر بود مرا بگوشةّ برده د رگسیختنی تار و پود هستیی می هت گماشت - و می ذات 
متس شاهنشاهي را ومیل تقّب ايزمي ساخته رری نیار بمبدای تا آردم - و سربگریبای 





م) نس [ ی ] انپدام (م) دسخهٌ [ ب ی ] مهدا (ع ) مخ [۱] بدقت بسیار (ه ) نس [ ب ( 
نصرت فربن ه ۱ 


( سال بیست ریکم ) [ ۱۸۷ ] ( سنه 9۸۴) 
اساس یابه - و چوی زمان دراز سپري شد و اثر ازان جلّه آه جر پدید نیامد سر برداشتم 
او به نیاینش و نيازمندي پیش [سل: زبان استکشاف گشود ۰ که از صدر نشیذان بزم شهودي 
يا گزیده ۳ کا رک طلسمي - هرچند هت گماشتم نبروی دست ياوري‌نکرد - مس در پاسخ او داسنان 
نيكوبندگي و نیرنگی اقبال شاهنشاهي را سرائیده باو روگرای شدم - هنوز اي گفتار حقیقت 
سپری نشده بود که ؟ بپني را گذر برما افتاه - ازانجا ( که خوابآلود ناكامي بود - و بخت بد پرد: 
برچشم آگپی او فروهشته ) ای داستان عبرت را انسانة سخی‌سازان اندیشیده مرا بجانستا_ دیگر سپرد 
و نیز در برانداختری اساس عنصوي کرشش فررای نمود - و می همچنان تصور ذات مقدس خدیو 
صورت و معني را حرز خود ساخنه منوجه درک لب بودم - هرچند ابس‌تناور زومند نیروی خود را 
بکار بر شمشیر از نیام برنیامد - نااه آن آوارة دشت ادباررا باز برما گذر افتاد - از ظهور سرگذشت 
برآشفته روی درهم آوره - چون سراسیگی ستگ داشت ( از یک جانب بیم جار و ترس گفتاري 
تبرگی‌افزای جوهر عقل او بود - و از طرف دیگر انديشة بذه و بار رساندن بمامی ) راه سعادت گمکره 
و باشارت او ان له مر[ بر فیل گرفنه روان شد - تا در آرام‌جای بفرا غ خاطر کار بالجام رساند 
فیل نو استیناس و بد راه بود - آن مرك آزار یافته خود را بپایان انداخت - و در رت انتادن 
مد باو رسید - و هوش از سر برفت - و مقاری آن فیل آران هولناک کرده رو بگریز نباد 
از شنیدی ايیی صدای مبیب هرکدام از فیلان دبگر بناحیت شتابار شد - در اندگ فرصت به‌بیابا و 
رسبدم که نشان آدمبان نیوه - درای تبز رري هردر دست خود را ( که بسته بودند ) در گرد فیابان 
انداختم - تا گلوی اور بیفشرم - و چوس کارار سپري شود خود | بکوشه سلامت رسانم - و فیلبان را 
خیال آنکه خود را بمیمعکم میسازد - آخرحقبقت کار دانسته او ببزار حیله خودرا بپابان‌انداخت 
و فیل همچنان گرم دوبدن بوه - در لوامع سحري آرامش گزبد - خوبشتی را ناگزیر برزمیی افکندم 
بر روی افتادم - و از خود رفتم - نیم روز نير آكاهي لس بینش داد - با هزار گونه ناتواني 
رو براه آوردم - سوار بنظر درآمد - و مرا بیگنه اندیشیده نیز روای شد - و می ازگروه آشنا پنداشته 
آواز برکشيدم - شناسائي پذبرفته سجد؟ شر بجای‌آود - ار بک از منتسبان بود که در جسنجویص 
کام فراخ میزد - بر شرفت آثاریی تصور آن ذات تدسي و نبرنگیع تائبدات ايزدي نیایش‌کنان 
بان رز ۵ رآ مه عشرت‌گزیس ۲ سپاس آرای شدم - درب هنگام آواز نقار رسیل « بآنصوب شدافنم 
عرب بهپادر را با جمی از سپاه دبدم که در تفعص حال می بود - ببمعنانیع او به شهبارخان پبوسنه 
حقیقت دستگیروی شاهذشاه صورت و معني گذدارش نمودم - جباذه از ظرور ایس کرامت بزک 





(م) نسم [ , ] بمامن (س) اه [ ۱] شگرف کار * 


( سنه ٩۸۴‏ ) [ ۱۸۸ ] ( سال بیست و یکم ) 
زاصیهة سای آسنان عقبدت گشنند - بذام برنگ آميزي تصرنات والا که درران حراشیع بساط عزت ) 
بچنان بو ديد باني حراست و رهنماني میفرماید - و سعادت منشان, بارگاه حضور ازدبد لومع 
غیبی جل افروز دید دل میشوند - چنالچه بارها درب یورش هماپون فرزندانِ کسسته (مید او را 

بنوید زندگي و مدا آملن شادی آمود گرد انیدند برخم از فرو رفلان گرد اب _یدانشی ( که ترارش 
حقیقت را دلدهیهای رسی. اندیشی ) از غنردگیی پخبري عرق‌آلره خجالت برخاسند 

لله اعد که هموار: آورنگه نشج وحدت در کثرت بعذوی بدانع اخلاص‌گزینان ملک صفا را بنورستان 

فزایش میب - - و تیره اخنان ظلمت آباد ناداني را چراغ و هدایت افروخنه آشنای ررشنانی میگرداند 
۳ مقدس خدا شناسان بلند اثبال اگرامثال ای عجائسی ننیجه بخشد جه شگفت - و جبم+ ساپان 
آسنان تین 99 را گر ابفچنیی فرح بعد از شدت رری دهد چه بدیع - لیکی عادئیان 
مختصرهمت ار کوتبیی دربافت برگزیدگی حقيقي و پیشوائیع معنوي در ژند: پوشان *حرای 
تجرد پنداشله از ظهوز ایس چنیین خوارق هزاران باز (ستعچاب بر حوامل گران پای خاطر بربندند 
و از غرائبه که عرضه داشت آنکه در اثنای‌گرم‌روپا «شخص مسلسل رسیدم ۰ ار برتنهاثی مس بخشوده 
مازم خود ر| همه ساخت - دربرابراير‌مدمي اورا خلاص گردانیدم - و درهمیی‌روز چنااچه ار از یمس 
جداثر ی آن شوم ازتنگنای وحشت برآمد مص‌بشوصیع قدماو بزندان افنادم - و در صبادیی شی که نل 
آزان بند جانگاه رمانی یافنم او را با بسیاری از اسپران بگو نيستي فرستاد: بودند - و همان‌طرز که از 
شامت صحبت او ببلا گرفتار شدم از کت دوربی او کامیاب خرسندبي کت ۰ 

و از سوالع زدودان بسن هسنیی بيري‌سال است - [چون رن سواطع سماوي ( که چر( ع غ آفروز 
افبال روزافزوس سمت) گجپتي را آوارة دشت ت ادبار ساخت - وبا آنکه شیرگدهه‌آسا دی پفاه ستگ بوه 
از سراسيمگي و بيم‌ناكي خار ناامي درب بکوهستان رهناس شنافنه طیلسان خمول بر درش‌گرفت ] 
بيري‌سال برادر او با بسیار از بهادرای شورش‌منش درخت‌زار پر نشیب و فرا آر حواشي را 
قة ناي خند وستاي عم موتلي بي رارق اباني هدر با چم 
انبود بکوهستای فنا فروشد - و غنائم فراوان بدست آمل « 

و از سوام اقبال افزای گرفنن فلع رهتاس است - زانیا ( که اخلاص‌گزيني و كارافزائي 
و خدمت نفررشي کلید کامرراني و گره کشائیع معافد امور و جلاثل مقاصد است - که حصول آنرا جبانیار 
وشوار پندارند ) بنيامي این کار گزیی فلع ( که "خی آن بازیی تا بنق: هن وی | 





(م ) در [بعفی تهخه] آستان مقدس را ( ۳ ) در[ چنه نسخه ] آ مببار ( ع ) نخهٌ [ اي ] پري‌سال 
رم ) احخة [آب ] سعادت سباري و ۳ 


( سال بیست ویکم ) [ ۱۸۹ ] | سنه ٩۸۶‏ ) 
باسان روش ر دسر سعي میسرگشت : خن گجپتي در خمارسنان ۷ بغمپای گوناگوی پاپمال 
حوادث گردید پسر ار سربرام با منهوراي شوریده رای لوازم فاعه داري سرافجام داده در شیرگهه 
نفس‌گیر استعبار شد - شهبازخان با جنود سارياعنصام در محاصوٌ آن پای جادت افشرد 
ی ات سایر مراسم قلعه‌گيري اشنخال نمود - بیشتر از سرکشان آن سرزمیی بیسپر شادراه 
فرمان‌پذبری گشنند ء درب هنگام از رنگ آمیزمی انبال گل تازه چپردافررز چس‌زار خواهش شد 
و مجمل وی ۳ آنکة درینولا ( که ای‌ناجیت از اسب بزف خلي بود ) رهناس بدست 
جنید افتاه - و بسید محبد نام از معتمدان خود سپرد - چوی کارار سپري شد چندگاه بانديش تباء 
در حراست آن اهتمامکرد - و از فقدان اسنظهار شایسته با خویشتی سالین که بذریعةٌ يی از موتمنان 
بارکاد دوات بدس تآریز چنیی پیشکش خود را از منلسبان سعادت اندوز گرداند - لیکری از وفور 
فطانت اظهار نکرد» - دربیی هنگام راددارای حواشیع آن حصار آسمانيارتفاع ( که _ب تفای ۳ و 
نزدیک آر‌کوه شدی دشوار باشد ) از سهمناکی شکوه لشکر منصور آمد؛ درلخواهي گزیدند - و مظفرخان 
نیز با عساکرصوبه بهار رویبآسخیر نها - محهنانر! پای‌شکیب از جای رفت ۰ بمقتضای‌جنسینت 
معنمدان خودر! پیش شمبازخان فرسناده سار طلیبدند - ار بکشاده پيشانيی فبول خواهشهای آن‌گروه 
نمود - و با برخ از دلاوران بسرعت شنافنه درآمد - و دژ نشینان حیرتزده را کامروای مسرت گردانبد» 
سپاس ابزدی بجای آورد - و مظفر خا از شنودن آن نصرت انبساط بخش اندوهگیی باز کشت * 

وا سوانم گشایش قلعهٌ شیرگذهه است - چون به‌نبرنگی اقبال روزافزون رهتاس بدست آمد 
توطری گزینان ای کودپابه را پای هت بلرزید ‏ و پیشتر ازآنکه پرده از روی کار برگیرند سربرام سرگروه 
آ بر گووه از افزوئیی هوشمند‌ی شکود ایس دول (بوپیوند در پافنه شهبازخان را دید - و کلید قلعه سپرد» 
واژونی اخمت را چاره‌گر شد * 

و از سوانم فرسنادنِ افواچ نصرت فربس بصوب جالور و سروهي و تامیاب شد ایشان - ۳۳۹ 
بمسامع همایون سید ( که تاج‌خان چالوري سراز فرمانبرداري *چید: و دیور رای سررهي نیز 
ار ناداني پاسبان احکام بندگي نیست) ترسوی‌خان و رای رایسنگهه و سید هاشم بارهه و برخ از کاردانان 
وذکامةٌ مبارزت نامزد شدنه که ت‌سنییی بسخدان داویز موعظت رهنمای ۲ اطاعت گودند 
گر باییی طرز دانا پسند خردگزین کار ساخته گردد مساک پبکار نسپردی احراز رضامندیی لبی امنقاه 
کنند - و گرنه بعرصةً نبردگاه پای همت افشرده مرضی ايزدي مفعصر در گسیخنی نار و پود هستی 
آن نفرس شرارت اندوز دانند - مبارزان خدمت گذار در اندگ فرست بچالور رسبدند - و تاج‌خان 
() در[ چنه نسفه ] بیم اکی ا(ع) نسدة [ب] سنوح (ع) لسع [ اب ی ] و سلطان دیورة راي * 

] ۴۸ [ 





( سنه ٩۸۴‏ ) [ ۹۰ ] ( سال بیست و بکم ) 
بدست آوبز نداست خود را به فدراک دولت ابد‌پیوند بست - و چون ایی‌کار بآسان روش 
ساختء‌آمد عزیست سوهي نمودند ‏ رای آنجا را نیز #خمت فنوده بیدارگشت - وبا وی شرمکین 
به مننسبان دولت پیبوست - بانفاق تاج‌خان بعبادت سچو و آستان مقدس روانه شد - و هو وال 
ترسی خان باپالست گجرات شنانت - و سید هاشم و رای رایسنگهه درقصبه ناوت رخت اقامت 
انداخته متمردان آر ناحیت را اپل کردند ۰ و مداخل و مخارج رانا بسته آمد » 

و ار سوانم توجه رابات جهانگشای بصوب کوکنده است - خاطر مقدس اننظام ملعي را 
در شکار آنجانس اندیشیه ‏ تا سرکنشان آن ناحبت بعبارگي آوار دشت ناکامي گردند - و از فیض 
فدوم شاهنشاهي ساکنان آن مرز و بوم نور سعادت گزیننه - و تماشای صنائع ايزهي ررشني افزای 
خد‌اوندان استعداه شود - و برانداخشی بدکاران چو نواخشص خبر اندیشان ( که از گزیده تربی عبادات 
ايزوي و سرچشمهة مکارم کوني و لین سث ) بهجار شایسته ی شاببة منت خدست فروشان 
و _پمداخله تزوبرات گروه فتذه اندوز تحقیق‌پذیرد - و طراز صورت بط معني سرافجام بابد - چه خوش 
کار ست که هم غاز عبادت برروی دارد - رهم چپره افروزی تربیت را دستاوبن سنگ 
اگرچه در نظر تخستین خبرانديشي در حق نیکان است لبکی بزرف‌ناهی روشی گردد که در بارة 
بدکارلی نيكوتي خواستی بود - و هرچنه در دید اوني تنبیه کردن سرکشان شورش‌مند نماید اما بمعني 
سرمای سعادت اخلاص‌گزینان عقیدت‌منش باشد ۰ که به نیروی تکاپوی شایسته عیار جوهر بمبزان 
معک رسد - تا نواخی پیشین و سرمایه افزردن حال خاطر نشیی صورتیا عادئي گردد - و پیداست 
که چمبع اشغال سلطفت وا بالات برذست ررنگت‌نشینان فراخ‌حوصله ازباراه سلطاي خرن نشای لزوم 
دارد - ازبی‌رر شاهنشاه خداشناس کارء ( که از ملازمان عثبهٌ اقبال بخوبنریبی وجه تمشیت نیابد) 
در انجام آی بنفس اقدس همت مي‌بندند - بنابرلی دربی‌ایام (که عنفوای شعشعا نیر اقبال است) 
چوی پرتو ظپور انداخت ( که رانا درکوهستان جنوبي سربشورش برداشنه است - و رای نراینداس 
در فصبةٌ ایدر علم استعبار مي‌افوزد ۰ ر همچنان طابفةٌ دیگر از بدگوهري مفارقنخوت مي خارند ) 
شکار آن‌ناحیت پیش‌نهاه عزیمت ولا شد - روز مار اسفنه بیست و نیم مپرماه البي باشارژ عالی 
طبقات آموا ر طوائف مازمان ( که دربن پورش سعادت حضور داشتند ) جوق جوق بزبور فولاد آراستم 
بنظر درآمدن گوننند ۷ ی 

یان عرق آهن رسر تا بپای * چو صورت که گیرد در آئبنه جای 


چذان مد خود را درآهی‌گرنت + که مزکان او شعل سوزری گردت 





(م) سخة [ ی ] اودت (۳) "حخة [ ۱ ] گیرند م 


(سال بیست ویکم ) 1 ۱٩۱‏ ] ( سنه ٩۸۴‏ ) 
دریی روز آن ش‌سوار عرصة آگبي بیشتر برفیل بالسندر جلوا اثبال داشت - با آنمه عنوان سواري 
نشاط افروز شکار بود و جز چندبس ملنزمان خدمست سعادت حضور ند‌اشتند لشکر گران بظپور آمد 

و رز سي ویکم مبرما؛البي به پرستش ايزدي ( که درانتظام نشاة صورت ساجام پذیرد) از له 
دلگشای اجمیر بصوب کوکند: مت مود رام الا آمرای‌کننک هرررز بعد از خدمت‌گذاري 
پیشترشنافته پاسبان مراسم آگپي شدند- و هنگام نیکوبندگی حضور درپیشاه تقدس شرف کورننش 
دربافنند_ - چون چوی رایات اتبال بقرب گاه مقصد رسید بسپارب از تخوتگزبذان آن‌مرز جد,»سای عبودیت 
گشتند - رانا [ ار سطوت شوه شاهنشاهي در کوهستان خمول فرر شد - از راه دید وري و دورانديفي 
قطب‌الدین خان و راجه بیگونتداس و کنو ماندته با برخی از منلسبان باراه خلافت رخصت یافتند 
که در خلال جبال ۵ رآ له آن گریوه نشین بدکیش را بد‌ست‌آورند - و فلبی‌خان و خواجة فیاث الدي علي 
آمف خان و مبر غیاث‌الدین علي نقیمب خان و یمور بدخشی و میر ابوالغییت و نوزم فلج 
و بسیارب از مجاهدان عرص نصرت را دربی‌تاریم بصوب ایدر فرستادند - که آن سر زمیی را از خس 
و خاشاک ناسپاسان گردن افرار پاک سازند * 

و از سوانم توجه فرمودن اورنگ‌نشین اتبال بیورش حجاز- و بالتماس اعباي درلت 
آن عزیمت نمودن - گيقي خدیو ار وفور خدا پرستي و فرط حق شناسي در گرد آورت رضای 
ايزبي درام نکاپبری دارند - و با وجود گنجوری خزاشی صورت و معفي از فراخیع حوصله و افزونی 
استعداه یافته را ناهارشکی خواهش ندارند - و ازانجا ( که شسة پیشطاق بینش را نور جهان افررز 
حقیقت فروگرفنه) برحسی روز افزون خویشتی نگه نیفتد - و همواره بینش جوبائي از سرپای‌مضرق 
خاطر تابان و فروزان باشد - و در جست‌وجوی‌نشان‌آن _پنشان پای هست زگرلی برد - درب اثنا 
طایفق از لوندا ملک ساده لوحي ( بیتاببی شهسوار نقدس را در عبادات جسماني خامه طراف 
مشاهد دور دست دیده ) شر ۳۳ ر بنازگي سامعه‌افروز آن بوبای بادیِة طلس گرد‌انید‌ند 
و با آنکه ازفروغ افزائی خرد در پیشگاه خاطر حق‌اندیش روش بود (که آن کام نخستی جرد گزینان 
حق‌جوی ست - ورننگن آین‌ر#درار چه چای رسیدکان سرچشمة مقصود ازبی‌خاکسنان صورت پرستي 
داص بر چید: همت در کار دیگر بسته اند - و بزرکای ملک تعلق را ّ دیگر ور میت 
یي‌گوو « بآئبی دبگر - خاصه فرماندهان دادگر خصوصا چنبی گبتيآرای کد بار چهانیان بر درش 
معدلت گرفته وابت چندیی سلاطی ولا شکوه را بعنون تدبیر و لمعان شه‌شیر دارلامی دارد 


چا ای‌قسم عبادات در حق ایشا تجویز کرده آید ) شپریار خدا درست را بمقتتضای سرانجام اسباب 





(م) نمخة [ ز] نورقلپم رع) نس [ ي ] رناجولی ايزدي » 





( سنه ۹۸۴ ) [ ۱٩۲‏ ] ( سال بیست و بکم ) 
شاه جامعیت مزیمت ای‌سفر دامنگیر همت شد - منظوران بارگه سلطنت و دانش‌منشان بل اندس 
پرسنشم‌ای نشاً تعلق ر تجرل را ر چنالچه بر ت حقیق تآمود روش بود ) مدکور ساخنند 
بطز» ( که حق‌اساسای راستي‌اندرز معروض دارند ) بمرتف عرض مقدس رسانیدند که برض 
ار حقیقت اندوزان ولا فطرت ( که به نسیت ۰ ایس طایعه ندسي امتال اییی امور روا داشنه اند ) 
مشروط بآنست که ازلن گرد فتورب بنزهت‌آباد رمیت پروري نه نشیند - سر رآرای معدلت 
بمقنضای دربافت والای خوبش و به‌وجب پاس خاط اخلاص‌مند‌ان یکنادل نش آن داعیه از لوحة 
خاطر ستردند - و چون صورت لزري انعقاد یافته بود رای صواب‌اندیش برّن را رت - که یک از 
درست کرداران معامله دان بآن‌دیار فرستاد: شون - تا همچنانکه بان بازگشت معنوي جوهر گرانبهای 
حقیقت زدوده آمد باب ادای‌نیابتی پاس‌ظاهرنیز شد:باشد - سلطان خواجه نقشبندی را (که از صفات 
مدکوره نصیبهٌ فراوی داشمت) در تاره مسطور امیر حاج گرن‌انید: رخصت ازانی داشنند - و سس 

ش لک روپیه نقد و دوازده هزار خلعمت ضميیمةّ انضال گشت - تا بفروغ دیده وري مرانمب شایسدان 
احسان دربانته بخشش ستوده نماید - و عامة غریت‌گزینان ای راد دراز را بجزائل انعام هنیاز 
گرداند - و حکم مقدس شرف نفان یات که تجردمنشان آن‌مرز ( که ار شغل پیراستی نعس‌ذوفننون 
فرست مکاسب و حرف ندارند) و سایر احتیاچ‌مندای قناعت پیشة آن‌بوم ناشن قام تیفیو با 
نسح منم بدرگه ولا آود - غرض ازپی انديشة قدسي آنکه هرسال یک از آکاه دا بارگه اقبال 
بدان دیار رفنه عمومنا جان آن‌ناحیت را از مایدة احسان شاهنشاهي چون آرز وصند‌ارن سایر افلیم 
احظاظ وافر خشد - درب تاد سعادت امنات آدمي علی الخصوض منسوبان خانواد نظر و شراق 

و منلسبان اسئدلال و شهود فراوان بار درلست بستند - هرگز چنشن وفودِ برکات طلب از هندوسدان 
عزیمت آن‌صوب نکرده بودند - سعادت بار کوکه و شاه خراجه و ملک سمود و فاضی عمادالملک ومولانا 
عبدالحیی واعظ و ما عبداله رفادار و خواجه اشرف رو خواجه حسیی‌علی فرخاري و موانا نضلي 
نوشاد و شاه میا و جمال خان بلوج رانورد غردمت گشتند - و ار وفور عاطفت فرمان مطاع شد 
که آمرای رخصت یافته بدرقه باشند - آن کاررای بزگ از را گربوة هلدي با لشکر منصور بکوکند: 
شنافت - و از تنگیپا و عقبپا گدشنه به پنواره رسبد - (زااجا قطب‌الدیی خان و راچه بهئوانداس 
و سایر لشکر فيروزي ( که باسیصال رانا تعي‌شده بودند ) بان حدود معاوذت نموده بصوب کوکند: 


روانة شدند - و چون بموظی آی شوریده بخت پپوستند از سطوت عساکو نصرت اعنصام بو خمول 





م) درز اکثر نسخه ] نشان لخم حفیقت ‏ و در[ بعفی لهعه ] حقيقي () لس [ ۱ ] ملک محمود 
بپار و قاضي ( ۴ ) در[چند لحخه] سران کاروان بزرگ ( ه ) در [بعضی لسغه] بآن خدمت معاودی نمودة » 


( سال بیست ویکم ) [ ۱٩۹۳‏ ۲ | سنه ۹۸۶ ) 
فر رفته طیلسان خفا برسرگرفت ۰ و آفوج ظفرطراز (که بصوب ایدر رخصت یاته بود) در مازمت 
ایس سفرگرایان ندسيمنام منزل بمنزل کم عافیت زده روز ز امرداه. ۵ هفتم آبا ما لبي بان حوالي 

پیوستنن - لخجرت آرلیان ٍ آن سرزمین خود را به ای کوهستان کشیدند - و جمع از راجپونان 

تیور منش بمعابه ر منازل بای جلادت افشرده فرار بردن دابند - طایعه از بهادران نصرت فرب منل 
هیر بهان و عمر خان افغاي و حسبپادر باستیصالآن‌گریه شنافتن تیره بختاي غنوده رای تبغها آخنه 
و برچپا راست کرده بعرصبٌ چانفشاني تيزدسني نمودند - بسیارب از مجاهدان درلت عدان‌ناب 


کشته روي گردانیدند - نامهردها جرهر نجاتپاني ر ببازار شکفت آررد؛ هنکامه آفروز جبرت شدند 


( 9 ) 
عمر خان و جس بمادر بررت کرازی واپسیی لوشیل: بدزهت‌سرای آساپش خرآمید‌ند - ۳ 


کود‌کشا شان ه‌دانش درگو نيستي نگونسار افنایند - و آن شهر با عنام فراوان بتصرفب ارلیای درل 

درآمد - ر آمرلي صایب‌تدبیر در جراست و عمارت بار معدلت گشادند - ازانجا قانل حاچ 

بصوب کیرات زیمت نمود - تیمور بدخشي با جمع ازاجياي در خدمت بدرفه سعابت اندرخت 

از _په‌موفیع سعر دربا در اجمدآباد توقفب گزپدند « 

ازسوانم آنکه یک پاردورسي خواجه شاه منصور شيرژي را ( که دانای رموز حساب‌داني بود) 

بینصب والای‌وزارت مزت سنثف بخشید 1۹9 و درپینه‌بی‌زمان باشرافب عطربات شرف اختصاصد اش 

از تيزي فیم و جوشش رشد با مظترخان آربزش زباني کرده جرمان‌گرای شد - و پس از ناکامی 

بسیار بمنعم خالي پیوست - و بران هنام ( که بكارسازيي بناله بدرگاه مقدس‌آمد ) ازنفرش 
پیشانیی او رثوم ارداني بیشنر ظاهر شب - و پس از سپري شین زوزگا منعم‌خان راچه تودرمل 

بجپت معاسبات سرکار بقید مذلت کشیده صبلسل گردانید - بز‌آرای سلطنمت از وفور قدرداني 
منشور خطاع ۲ لب فرمره - درب ایام ( که عنفوای ابلسام بباردرلت است) به جیبی‌سائی 

آستان متدس ح! افزای نامیةٌ بخت‌مندي آمد - و پ سپارش نزدیکای بساط جضور ( که بیشتر 
ظهور مکامسي اسرتعد اد‌اث بان وسپلة نعتبق پدبرث ) و نجارب روزگار ( که کارآگپان آنر مساریز 
برداشتی بندکای سازند )ای عتبار خواچه ارتغام یات - (اگرچه فرلخوع حومله و فزونین دریانت 


شهربار گیني‌خداوند ازياوريي دسنور _ینیاز است - و فررغ حرك آن یکنای چهان آفرینش مر 





آ(۲) نس 7 ل ] به تنگنای کوهمتای ( ع) فسخق [ی ] جمع نبوه (۳) سنا [ ی ] برد بهان 
وس [ ل ] دهیرو بهان (+ ) تمد [ ل ] عمرخان بهادر وحسن خان ببادر ( ۷ ) جخ [ ي ] سرنگون 
افتادند - و مخ [ل] نگون افتادند ( « ) در [ چنداسخه ] بازار معدلت گشادند ( ۸ ) در [ بعضی"خه ] 
عزسترگ ( و ) اجه [ ل ] نورانزای * 

] ۴٩ [ 


( سنه ۱٩۴ [ ) ٩۸۴‏ ] ( سال بیست و بکم ) 
کارسازان سلطنت را در تنگنا ی تعطل داره ) لپکن از فوط حق‌شناسي و چشم پوشیدن از شعشعةٌ 
چمال خداداد خوبش همواره طبنتش جوبای سر آدم مي‌نماید - و پیوسنه بر لوح زبای عنصري 
و دیباجة لسای حال خواهش چنیی‌گزید: مردی نکرد - و پایة اور بنفس درم و چشم سیوم تعبیرکنه 
و همانا ابزه ببچو»بخواهد که ذات مقدس شاهنشاهي از نقاب‌گزيني و پده‌آرائی بازآید - و قوانیی 
اننظام چخش جانیان ( که دسئورالعمل کار فرمایان عالمبان نواند شد ) ازبی بززگ کرد خود 
بظهور آرد - وحسی جهاآفروز گبهان خدیو خاطرذننیسی خرد و بزگ گرده - و [ اگررچنیی دانش‌مذشه 
فراخ حوصله یکنای بارگاه _پهمال ( که دل صواب‌اندیش جوبای ار ست ) بدست افتاد_ع] طايفهٌ 
از کونه نظران چباردیور صورت دربن تخیل خسرای زد شدندی که ایس آثبنهای شوب از یرم 
خردمندیی اوست - و با آنکة خرد بزرهای زمانه شایستگی وزارت اي گنه ايز‌ي ندارند لیکی 

ازجا ی سلسلةً معنوي پیوند داده پاس لوازم ابی‌در کار سنک میدارد) 


لو وز کوش . چپاردهم آب آبان ماه ۰ لبي خواجه ر[ بایی پاية وال اختصاص !خشیده باندمرتبه گردانیدند 





ان جه از علوم رسي بپره نداشت لیکی لبکری در گرو؛ نبییک؛خنان بشهوا زبانی و شگر فکرداري سرآمد 
یکنایان روزگار بود - و با چفی نبروی سنگ از فرا خ‌حوصلکي چپر؟ سعادت افروخته داش * 
( ۴۶ ۲ ‌ 
ار سواع آنکه چون حوالوع فصبکُ مو ي مخيم سرا‌فات اقبال شد شپاب‌الدین احمد خان 
سم ره) 


و شاه فخرالدين‌مشهدي و شاه بداغ خان و مطلب خان و ساب آمرای صوبهٌ مالوه بنامیه‌سائی 
آستان مقدس سربلندي پافدند - و هرکدام بانداز؟ جللی گوهر اخلاص مشمول عاطفت کشت 
روز چند آن سرزمیبی بشعاع دانش حقبفت آمود شاهنشاهي ررشني پذبرفنت - و حال ساکنان 
آن‌موزر اننظام پسندید؛ گرفت - و از دوربينی رکارداني بپادران مق ای خن بدخشی و شریف‌خان 
انگه و مجاهد خان و «+عارفليی نر رگ را با برخ از کار طلبان در فصبهٌ موهي جای دادند 
۲ عبد ارس وید بیگ و بارحم جال‌الدبی بیگ را | با طایفةٌ از همت‌مندان در مداربه گد‌اشتند 

و همچنبی در معال دیگر دم مردانهٌ کار کرده تعبی‌بافنند - تا هرکاه آن بدکیش فثنه اندوز از گوبوة 
خمول 9 بباد(فراه رسد - و ۳ خاطر اندس از مهمات ابری حدود واپن‌اخت ررز مپر شازدهم 
آذر ۰ ماه باه البي آزان مدز «ررني از زا بانسواله بصوب مالوه هپضت فرمودند - و هي مکامس 
ضیر قدسي آنکه از برکات درم همایون آن سرزنبن فررغ معدات گیرد - و عامة خلانق در ظلال 
عافیت آسایش و آرامش بابند * 


او بت وی یت یی 


( سال بیست وبکم ) [ 1۹۵ ] ( سنه ۹۸۴ ) 
و از سوانم #عانب شدن فطب‌الدیی خان و راجه بهگونتداس است - و | اجمال ای نفصبل 
آنکه بزرکان دولست جنودِ اثبال را سر کرده به بزگه رانا هنکامه آرای بود ند - چون ازان شوربدهحال 
۶ بدیف نیامد ار شناب زدگي ( هه آنکة مس رز شرف صدور پابد ) بمچرن شنیدن توجه 
رابات نصرت روی بل رکه مقدس آورد ند . ازااجا ( کة پاسیاف ء ی احکام سلطنیي لخسنجی بر ذسمت 
فرمانروایا والا شکوه است - و بای دوم من خواطر خد مت پد برای نفش لزرم دارد ) اد وجود 
دولت را کورنش‌نداده حچلت آلود عتاب گردانیدند - و چون نقوش ندامت ار خطوط پيشاني 
بدربعة درست خوانان سواد روشی شد گفتارکونبی رسائي و اعتراف لغزش تصدیق #۲ 
رخصت بار دادند * 

و از سوانع آنکه در هنام عجور موکب آسماني‌سیر بعواشرع اودیپور عرا اتض حقائق گذاران 
صوبة کج جرات بموقف عرض اقدس رسید که طايفةّ از معامله نشفاسان در عموم همراهان قافلٌ حاج 
خدی انداخنه از حکام در فرنگ بیمناگ ۹ ۹ - و هرچند حضرات تسي +سخنان خردافزا 
تنصبع میعرماپند و اعیان دوات دلدهی»میکنند اطمینان خاطر عامه صورت نمیگیرد - و از وفور 
عاطفت آن گروه غرومت‌گزیده را نمي‌توانند بناكامي گذاشت - بنابرای قلیم‌خان را ( که برخ از بنادر 
گجرات درتصرف او بوذ ) باسپ بام از شکر آیدر طلب داشته 0 آن‌دپار فرمودند که برساحل 
دربای‌شور رفته خدست بدبري و نیابش‌گرمی آن‌گروت بیگانه ر بر لوحة ظهور اندازد - تا شعیف دلان 
آن‌فانله بلمعةٌ آرامش درآیند - به نیرری اقبال شاهنشاهي در اندک فرمتی ان خدمت حس انجام 
گردت و نقاب‌گزینان بارگاد عصت در جباز سليمي تاش آمدند - و سلظان خواجه با ساپر 
اعیاس در جهاز اي بار سفر بست ت_ حتام تصارول و بزرگان هرزمین فدوم گرا مي را *عنرم داشنه 

سرمایهٌ سعادت جاوید اندوخنند ه 

و ازسوانم‌آنکه چوی شعشعه رابات همابون در حوالی بانسواله برژو شکوه انداخت راول پرناپ 
بزگ آن‌ناحپت ( که هموار ۳ استقلال و استکبار زد ) و رارل اسکرن مزبای درنگرپور دیگر سرکشان 
آن بوم آمده سچو خجالت بنقدیم رسانپدند - و ازانجا ( که شیم متدس گیپان خدبو عدز پذبري 
و عاجز دوازي ست ) شرسندگیی کم خده‌ني ۳[ با فروخنگیع كارگداري کرفنه جان و ناموس و ملک 
آنگرود را در حمایست معدلت و رانتٍ درآوردند - و بتفقدات خاص بلندي‌گرای آمدند « 


و از سوانم آنکه مير زاد»علي‌خان 3 نیایش حل افزای پیشانی شد و شصسي ۲ پنی فیل 





رم ) اه [ب ل ] آن سواد ( ۳ ) لسع [ب ] صاختنه (ع) نسخهٌ [ ل ] نبکان را ر ه ) اسخلٌ [ ب ] 
منصٌ ظپور ( و ) اس [ ز ] بانسوازه ( ۷) در[ چند خه ] 5ونگر پور * 


( سنه ۹۸۴ ) [ ۱۹۹ ] ( سال بیست و یکم ) 
ار جمل غنائم دبار شرة ي بنظرعاي درآورده حقبقت بدانع آ‌مرزت ان و نیکوخدمنیبای جان‌سپاران 
سعادت‌گزیس بتفصیل معروض تین - و موجب سپاس دادار همست کشت * 

و از سوانی آنکه افواج نصرت لوا بصوب کوکنده نامب شد . درب هت بسامع همایوی رسید 
که رانا باز گودو های‌سخعت و ننگناهای دشواره‌جور را یت سرکشي انکاشنه تباه اندیش است - لو 
دي مر بانزدهم دي ماه البي راجه بهلرنت داس و کنورمانسنکهه ومیرز(خان بیرام خای و قاسم‌خان 
مبربعر و طایعة ار بهاد ران کارشناس را روانة آلحدود گردانیدند - و بنوجپات والای شاهنشاهي 
ساحت آی ملک از خارستان تمرد پاک ساخته بفرمان‌پذیران انصافمند پیرایه دادند « 

و از سوانم آنکه در نواحیع بانسواله راجه نودرمل و اعنماد خان خواجه سرا از بناله کمیاب 
خدست آمده ناصیه‌سای عتبه اتبال گشتند - و جلائل غنائم آن دیار را ( که ازان جمله سه صد ر چبار 

۲ ذِ ۱( 
فیل نامور بودند ) در پیشاه مفاظرندسي آورده سنايش نبرنگیی درلت روز افزور در کامروانی 
اولیای دولت و ناکامی اعدا و پاک‌شدن آن دار از ناسپاسانن و آرامش عموم توط گزیفان آن بوم 
ودارزش نموده در نیایش ايزدي افزردند * "۳ ۱ 

و از سوانم آنکه در حدود دیبالپور رحمان‌فلي‌خان فوش‌بيگي از سفر حجاز آمد. بسجر: 
خلوص عقبدت پرسنش فدرت حقیثی لبي نمود - و عرائض شرف و سایراعیان آن ملک در پیشگه 
حضور آورده بنظر عاطدت سرپلندي بانت - رب چند آن سرزمبي اجبت تست ۷ خیم 
سرادفات اقبال بود * 

و آزسوانم فوسنادن راجه بیربر و رای لونکرن به دونگرپور اس - و اجمال اي تفصیل آنكه 
راجه آنجا از بخنمندی بوسیلگ مقربان باراد مقدس عرضه داشمت که فرزند ار ( که ۱ و دانش 
از ممتازا زمانه است ) داخل پرستاران مشکوی سپپرمثال گرد - هم گوه روا جای‌خویش فرار گیرد 
و هم منتسبای او را استظبار سترگ بدست آید - اررنگ نشییاقبال بر حس‌اخلاص ار نظرانداخنه 
آن ملس را بپاية قبول ارتفاع بخشیدند - و آن دو مونمن پارکا خاسی را رخصت دادن 
تا بآئیی‌گزید: آن حجاب‌نشیری حجلا تقدس را بشبستای اقبال رسانند * 

وازساع آنکه زوس تدم سارت ما مي عرضد اش رای راپسنگهه نوید شاب شش 
سرهي و تستیرالوگذهه رسادیده ۳ شُد - و اختصار ایس داستان مسرت ت آنکه اي سوهي 


سلظان دبورا ار بت برگشتگي 2 ترهش داي ی بوطی‌جای خود رری ادبار آورث - باشارت همایون 





رم ) تسه [ ب ] چان نثاران ( ۳) لخد [ی] + همال ( ۶ ) نسخةٌ [ ب ] چرین ائنا رم ) نحهٌ [ ۲۱ 
اقپال روزافزوي ( + ) له [ ۱ ] نودرمل  (‏ ) اخْمٌ [ ز ] ابوگجمه م 


( سال بیست وبکم ) [ ۱۹۷ ۲ (سنه ٩۸۶‏ ) 
رای راپسنگهه و سود هاشم و طایةٌ دبگر از بهادران خدمت‌گزیس مزیسف تسخبر آن نمودند 
و آی آشفته رای نبره روزکار را سزای نافرمان‌برداري در کنار نهادند - نخستیی دران حدود رفته 
+معاصر؟ او تاش همتن آذشردند - و ازجا ( کة حصار دشوا رگننا داشت - و عقل حسابدان نجود) 
اعالیی جبال ر( پناه انديشیده أخوت ور نزرد - مبارزا فبال رحل اقامت انداخته ار شتاب‌زدگی 
باهستگي گرائیدند - و رای رايسنکهة بنه و بار را از وطییگاه : خونش طلسد اشت 5 عدود: بخت 
باجبت از دیلو جنگ چری درآنای رل بر له رتست - برخه ار راجبا مس درست 
( که بسرکردگیع رایمل همراة آغروق بودند) بازری جلادت کشوده جرهر مردانگي ر ( بعیارگاه رسانیدنه 
پیکار سترگ روی‌داد ۰ و ارطرژین بسیارب از مباززار رخت هستي بربستند - و بمیامی اقبال 
روز افزون آن قوش ۳ شکست یافنه آوار دشت ناامی شد ۰ و از سررهيی دست باز داشنة 
بنکایری‌سخت 1 الوگدهه شدافت - وآن ولایت بعسی عمل کار گداران میم ممالک *حروسة کشت 
و سعادت‌منننان خدمت درست منوجه آنصوب شدند نام یی در اصل ارید| اچل است فان همره 
و سکویی را وضم با و دال اف وفام همزه و جیم فارسي و سکوی لام - بتداول الس و عریغات روزکار 
باییی نام خوانند - گویذد اربد! نام روحانی‌ست که بلباس‌زنان درآمده رهنمائرع گمراهان بادیةٌ طلس 
فرماید - و اچل عبارت از کوه است - بعذ ی آن پیکرقدسي بدار‌چای نسبت خاص دارد - و اس نزدیک 
سرهي ست در افصای صوبهٌ یت ! جرات‌روبه - رتغاع آن هفعت گروه باشد - و بر فراز آن کوهها 
رانا در زمان باستانيی لعةٌ آسماني‌پایه اساس‌نهاد - راه برآمد بغابت دشوار - چشم‌ای‌گوار! و چاهپای 
شیربی و اراضیی آبادای آنقدر که تحص گزینان حصی را بسند باشد - و انواع گلپا و اصفاف رباحیی 
و هولی نشاطافزا و شوق افروز است - اهل‌ثروت برلی تبس و تبک دران تواحي معابد و منازل خیر 
ساخته‌اند - آی‌گرود نصرت‌طراز باستظار اقبال رزافزوی بآن‌فلعه پیرستند - و چنین حصار حصبی را 
( که فرمان‌دهان والا شکوه بد‌شواري توانند گشود ) اب جوق اخلاصگزبسی بکمتر سعي بدست آوردند 
سطوت سلظنت شاهنشاهي سلطا را سراسپمة ساخئه نپازمند گردانید ِ بزینهار از ملنزمان سعادت شن 
و کلید آن‌دژ را سرصایة گشایش گره #خت ساخنه باولبای‌نصرت سپرد - رای رایسنگهه بکارداناآگدل 

گذاشته باتفاق رای سررهی رری بدرگاه ساطیی‌مطاف آررد * 

و از سوانم فرستاد جنود اقبال است بصوب خاندیس - راجه‌علي‌خان حاکم آی‌مرز باستظمار 
سایر حکام دکی درفرمان پذ‌بري و خدمتگذ اري قدم سست برمیداشت - گيتي‌خداوند از وفور عاطفت 
(۴) در [بعف لسخه ] بار جلادیی (س) نله [ ی ] روي نموه (ع) لسخهٌ [ ز) به ابوگذهه 

ره ) هه [ ل ] اورا « 


و9 


( سنه ٩۸۴‏ ) [ ۱۹۸ ] ر سال بیست و بکم ) 

( که هنگمه‌آرای شربف و وضیح و چملفررز سعادت خرد و بزگ است ) روز بهوام پیستم م اسففدارمف 
ماه ماه آلبي لشکرء شایسته بسرکردگیع شیابای همه خان با نصوب نامزد فرصود - فطب‌الدیی خان 
و شجاعت خان و بافي‌خان و نورنگ‌خان و میرز لچات‌خان و علی‌درست خان و بسیار از مبارزان 
والا فدر بای خدمت ترا گرنتند . و از ب باراه خاافث فرصان شد که لخسئیی غنودکان بادیٌ بيپوشي را 
بسعنان دالویز آگبيخش بشمم ان حقیقت آررده کلچیس بوستان نيكوبندگي گردانند ۰ و اگر 
از واژونیی طالع گرا خواب بدگوهري باشند کام همّت فراخثر نهاده بلوامح مع سیرف هندي زنگ‌زدای 
ظلمتیان آن‌دبار گودند - و آن معموره را بدادگرلی تامل‌گزیس _پغرض جدکار سپرده پاسبانیع عموم رعایا 
( که ردان ابزدی اند ) بردوش فطرت لازم گیرند * 

و از سوانم رخصت فرمودن راجه نودرمل‌است بصوب گجرات - چون بمسامع همایوی رسید 

که آن ناحیش از سب‌پروالیع وزبرخان غبارآلود ناايمني کشت آن کاردان صوتمی را رخصت داددد 
س_ ۱ ۳( ۱ 

که بزودي رفتة باتعاق اعبان ملک در اننظام کوشد - او بقدم سرعت شنافته جوهرکاردانیع خوبنش 

+جپانیان نمود " و عموم توطگزینانن و واردان آن‌دیار عشرت آمود عافیت گشنند * 

و از سواذع آنکه در حدودٍ دیبالیور شهبازخان از ديارشرژي کامپاب نيکوخدملني جببهسای 
آستان جال آمد - چون گشایش رهتاس و فنیاجپتي و سایر نیعوکاریهای او بموقف عرض مقدس 
رسدد حکم والا شد که رهناش بح راسست معب‌علي خان کذ‌اشنه روی بندگی بعدیه ندسي آورث 
ورد یست رقتم تتارت ۳ ری جی یت رت بل سرد ساندي بات 
ر مسفوف اثراع مراحم پادشاهي گشت - و (چون مین صییر ی آن برد که افواج گيني‌کشای 
بصوب دک زردتر شنافنه آن‌دپار را را سورد اس و مرد5ز عدل گرد‌انند) اشارت عالي 1 7 سامان لشکر 
نصرتامتصام را بمبا تصعيی رسانده جنرد اقبال [ سزال باشد - بعکم ولا ایس خدمست بسجای آرد 
و دران هنکام ( که موکب همایون بداراخلافه نزرل‌افبال داشت) بسعادت کورنش بلنديگرایآمد « 

و از سوالح گشايش ایدر و آن‌حواشي ۳ پیشترگذارش یافت که چون رای آن سر زموی ‏ 
ِ بخنيندي در فق ادبار فررشد بمقنضای آنکه ساطري معد لمت وه طبیب روزگار و حهیم 
آفاق‌اند فوج اک آورن اخلاص‌گزیری فرستادند - که اگر سخنان دلویز اندرر کارگر نیاین 1 رِ 
از مه 3۴ نت گردانند - آنی -پردانش از فررمايگي و بدگوهري داسنان موعظت را سرمابةٌ 


استکبار گردانید - و چوی لیم خان را #خدمت بذادر گجرات طلبداشتند در اندیشهای تباءترانتاه 








رم) نستةٌ [ب ] اجابت علي خان ( ) سغهُ [ ل ] پای همت (ع ) هه [ ل ] باقدام سرعت 


رم ) نسخهٌ [ ب ] از دلاوران * 


( سال بیست وبکم ) [ ۱۹٩‏ ] ( سنه ٩۸۴‏ ) 
و بسعي خویش غبارآلوه خاکستان _پناموسي شد - و اجمال ايی نائید آساني آننه آن در چیز 
سرمایة رمونتافزاگي شده پرده بربینش ار فروهشتند - و در کلترفرمت بیپوشی او ببد‌مستي کننید 
و از نابینائی نیرنگیی اقبال روزافزون آسا راول برخه از تهورگزبنان بادي ادباررل باخود متَفق ساخنه 
بآرزیش عرص مبارزت از تنگنذای کوهستان برآمد - اولیای دراتب بدسنیارهی نیک اختري پیمان 
بجهنی ويکنادلي ناه کرد؛ 9 آن خوت‌گزی غرورافزای عزجمت ر ( مصمم گرا دانیدند - شب سب کوش 
چم امامت م۳ آلمي شیرخان را با جمع از بهادران حزم‌اندیش بپاسبانی اردر گذاشته 
رانورد عرص پیکار شدند - در فول خواجة غیاث ندب علي آمف‌خان با طایفةٌ از مبارزان رزم‌آرای 
بای جلادت افشرد - و نیموز بدخفي با جمعی از ۳ شدوسنان ی نبرد آزما پرانغار را بشکوة 
شچاعت مندیي پیرابه داد - و میر یی با برخم ان نغور ناموس نیروی چراذغار آمد 

و مپرزا مقیم نقشبن‌ي و نور فلا و دهیر پرمان و میر فیاث| لدین و گرور ط از پیزروان میدان وغا 
در فوج هراول جویای جانستاني و سرفشاني شدند - شمال خان و کداعلي و چند از کارشذاسانن رزم 
در کمین گ جسنجوی شنافدند - غذیم از فرط غررر دوجوق شده پیهم جلوریز مي آمد - میرزا مقیبم 
با برخه از غازیان هراول تيزدسني نم - و مظفر خود را از قول رسانید - رادمردای لشکر منصور 
بنمایش یکدیگر عنای از دست داد» آرپزش پیکار نمودند - راجهرتان تبورگزین برچبا راست‌کرده 

(۷) 
در هم آواخنند - چهقلشهای ی حیرتافزا روی‌داه - و جرهرهمت و مو‌انگي بعیارکه 
رسیده تابنش دیگر مخشید * » نظم 
۱ بغریه کوس و بر آمد نب * برخشید تیخ و بجوشيد گرد 
روان خون چومی نعره شار بانگ زیر * پیاله ِ خلجر ژر نقل 3 

نووفايم باوجود زخم بازر دست از کار باز نداشت - و مقر از جوم راجهوتان بزمبری آمد - و بیاوری 
تیزدستان همت‌گزی سوار شد» نبردآرلی‌گردید - و دهیره پرسان درای آرردگاد مردآزما کارنامة حیرت افزای 
بتقدیم رسانبد - دربی‌هنامٌ زد کر نوج هراول ( پای‌همت از جای‌رفت - نامبردها پاس‌ناموس داشته 
بجانفشاني ایستادند - میرزا مقیم دران گرم ی آوبزش شربت گوارای واپسین در کشید - و فطب خان نیز 


از همراهان او بآئین | خلاص‌گزینان نشف » زندگاني در باخت - ۵(« ی‌هنگام ۱ جه هراول را آن چشم زخم رسید) 





( ۲ ) نسعةٌ [ ی ] بادیة پیکار ( س) نع [ ل ] نبرو ووسقان جنگآزمای () در [ اکئولسخه ] 
ابوالخیث ( ۰ ) لسغ [ ی ] دهیرو نریان - و در[ بعض جا ] هیرو بهان - والله اعلم ( و ) سخةٌ [ ل ] 
عفایت الله - و ور [ اکثرنستخه ] غیاث‌الله ( «) سعنٌ [ی] مردانةً عبرت بخش ( ۸) اسغةٌ [ ل ] دست 


از کار نداشت )٩(‏ در [ اکذر دیع و ۲] حیرث اذروز * 


( سنه ۹۸۴) اون 9 ( سال بیست ودوم ) 
فوجپای فهررزی طراز دمم آمدند - و دل باثبال ابدپیوند بسته بکارزار ور شدند - #خالف پای تپور 
افشری: کرد پیکار ااگبخت - و باندازژ توانائی جلادت نموده فبارآلود هه آزمي روی در هزیمت نماد 
ولیای درلت_بمیامی تائیدات روزافزین در نیمروز ناا‌يدي کامیاب خواهش شده عشرت از سرگرفتنه 
چون داستان نصرت نس ض همایون رسید جلائل سیلس ابزديی بجا ی مد - خدمنگد اران همت‌ مدش 


۱ ی 
بعاطعت خسراني باه امدیاز پافدد * 


اماز سال پیست ودوم ی از جلوس انس شاهنشاهی 


بعنی سال دی از دور دوم 


( ۲ 
شهریار هت دوست در حواشهی دپجالپور عیادت زا نچرد و تعلّق را در ناب شکار 


بنقدیم رسانیده صورت را با معني مزاج يكناني مي!خشید و ظاهررا پابٌ باطر میداد گلبانگ 
اعندال ردبعي چهره افروز (نبساط مد ء نشاط را بارگاه فراخ زدند - و هنکامة خشش رون دبگر بد‌پردت 
شب ب دوشنبه بیسنم ذی الم بعد از هعت ساعت و دوازده دفیقه آن فروغ افزای نورسنان ابزدی 
پرثو خزمي بحمل انداخت - مناظرمورت را رنگ‌آمیزیی مطاح انار حقیقت درگرفت - آسمای 
جواهر ايساني باسغالی 4 میس فرو زبخدت - و آو بنثار فدرم نورسیدگا‌ملک تقدس هزاران نفش د لفریب 
بیرون فرسئاد - نی خدبو مراسم سپاسگداري را آثبی تازد پیش‌گرفت - و #خشایش را روز جت 
بدید آمد - عموم مردم باند از دید خویش بمزدکانی زمان جسته در هر چم الجنن ساخته 
از بستان‌سرای عشرت دام دامی کچیی مراد گننتند * و 
اش نع شد چرصررت خانة مالي * چس از نور حکمت شد چو فعر بوعلي‌سینا 
زمبی از خرمي کي کشاده آسمانست * گشاده آسمان گونی شکفنه بوستانستر 
بخجستگي سال دهم م از ۱ دور درم نوبد عشرت جاوبد آورد - و پبغام سوت دایم رسانید - امید که جمیع 
منتسبا, انفس وآفاق بميامي ای‌دولت ابدياعتصام #مياب یک نسبتی گردند « ۱ 
و از یت خرامش ثرمودان ماهي ببنم است بجمان معني - آن نونبال گلشی‌سرای خاافمت 
نبیر راول هرراج مزبان جیسلمپر اسمی - خاک‌نود؟ دنیا را انبار خانةٌ غم انکاشنه هیزدهم 


) لس [ ی ] باقبال موید پسته ت و دیع [ ل | بافبال تص لصرت پیوند بسخه «س ) سخه ال ]۲ 
تائیدات ايزدي در نبمروز (ع ) لس [ب ] باه اعثبار بافتنه رو ) نس [ له ] معدلت افروز 


۱ ) دسج [ له ۲ و دایگٌ زمین به نذار دوم ( ۷ ) سَة [ و ي ل ) گيتي خداونه ( ۸) دو 
[ بعفی لسخه ] وهر راج » 


( سال بپست و دوم ) [ ۲۶۱ ] ( سدة ۵ ٩۸‏ ) 





فررایی ماو البي رری از عالم صورت. درکشید - ربه گلچینی برستاي خزاني بیش ار یک سال 

نه ایسناد * # مثنوی ۰ 

زرب است معط ای جزبره * خاک سبه است و آب تیره : 

از زئی آن کل بيشتي * در موجه دل شهست کفتي 

پرستاران مشکوی افبال خرم خرس سرشک ربزان خروشهای آنشیی و جوشهای جان‌خراش نمودند 

حال گیپان خدیو را چگونه نوبسم - در کالبد گفت درنباید - هراه آن سرچشمةٌ مپربانی از فروشدن 

فرزندان عموم ی باندره فراران گراید دوریجبن رف‌نگه اند پي نواند برد که در فوت 

فزند خوپش برلن کین ي خدارند مهرگرای چه رفنه باشد - لیکن فرمان‌ررای ملک آگبي گربوة مبر 

در نوردید: نزهنگار آرامش گزبدند * + بیت * 
بقا باه شه را به یروی بخت + بدو باه سرسیزیی تاج و تخت 

در عنفوان ای" سال فرخند: کشایش قلی بوندي ناصیةیپرای درالت شن - و دود پسر رای سرج رجن 


بیاداش رسید ‌ پیشتر فوج «رسر ای فرومایة اناوت فرسیاده بود۵‌ند - <جون روشی شل ) ۹ آن‌گرو: 





ارکارنشناسي ره مندارا ميسبرند ) روز بهرام بیستم نم فرودی م۰۱ آلبي موافق دهم معرم سنه (1۸0) 
نهصد و هشتاد و و پنم از نواحی رامپور زیی‌خان کوکلناش را بای خدمت رخصت فرمودند 
و رای‌سرجن که بآن #دبر نسبت پدري وبهوج که پیوند برادري دارد و ام چنی وکرمسي و چندب 
از مجاهد ان افبال‌را همراه گردانیدند ٩‏ و فرصان شد که آمرای‌پیش لیز پدوسنة بعنادلي‌گزیننی - از راو 
اخلاص در ااجام ايي‌کار تكاپوي‌شایسته نمودند - درکمترفرمفی قلعةّ بوندي بتصرفب غازپان شهامت‌گزیس 
ورآمد - و آن‌گریوه نشیری ادبار خود را به‌ننگناهای کوهسنان کشید - سس لایخ ارشورش آرامش یافت 
زبیی خان کوکه بعکم مقدس بهوج را با اکثرب از مبارزان دولت !عراست آن‌ناحیت گذاشته باتفاق 
رای سرجیی عزیمت درگاه رالا ذمود - در تخستبی مفزل شورش آن سرزمیی شنوده بجز معاودت 
جاره ندید - و اجمال ای تعصیل [نکه بیشدر از سپا دران کوهسنان از امنداه ایام بسئوه آمده بودنه 
چون کوکه بار هست بر راحاغ شوق بست بدگوهران فررم اب تشکر آوازا رسیدن دردا انداخنه 
دست غارت گشودند - و اردو بازار با بسهارب ازای شهر معمور بناراج رفت - و آمرا از ترسناکي 
وناشناسائي درآهنگ برآمس شدند- کلتاش با رلیرزیی رت شکرف و مز درست برگدته 
رخت افامت انداخت - و بنائید ات ايزدي و دواعیی خرد بر لراع‌شوق چیر؛ ی یاوت - خدمسنم 

( ۲ ) نسخهٌ [ل] گيني‌خدیو »بر گرای (۳) در [ بعف ثسخه ] رام چندر و کره‌سي ( ۴ ) در[ چندذخه ] 

يكنائي گزبنند ره ) اسخلٌ [ ل ] فرومایه بلشکر آوازة « 

] ٩۱ [ 


( سنه ۵ ٩۸‏ ) در ۳ (سال بیست و دوم ) 
غایبانه برءلازمت حضور بای فزایش کرت - رای سرجن را به برخ از مصالع رخصت درگاه داد» 
در نظم پر اکندگیی آن ناحیت شد - پشتباای ی اهر وت 2 را در پیشگه اخلاص قدر نماند 
یکباري عپار فثنه فرر ننشست - و دلهای رفنه عشرت بارگشت نمودند - تبه‌کارار هرزه اندیش 
روی در خمول آوردند - و گریوه نشیذان تسرد سزاهای شایسنه پاننند 7 روز کرش چهاردهم ارديب ي‌بمهشت 
ماه البي قلعةً رنذبپور مضرب خیام نصرت گردید - بان خدیو فرا قلعه برآمد» زماز در منال 
رای‌سرجی وففمٌ آسایش فرمودند - و ازالجا داد دهان و رعیت پروران متوجه دارالخلافةٌ فلعپور گشتند 
۳-9 سای انبال برای حراشی و حوالي افناد احلهٌ آمرا و اعاظم اهايي و سایر طبقات انام 
جبمء سای سعادت آمده لوازم نثار بجا یآرردند - و هربک بعاطفل خاص کامیاب صورت و سني شد 
زمانیای عشرت ازسر گرفتند - و دولت دربالش آمد - شب 7 بهشت ما | آليي 
آن مر مس از وصول مودب متس فردع تازه یانت - معدلث را پایه بلندي‌گرای شد 
خدا پرستي ر را بارکا ۵ دیگر زدند * 

و از سوالع آمدن زب خانکوکة بدرگاه وا ستا - و داسنان نصرتمندیی او بموثف عرض مقدس 
رسیدن - پیشتر گذشت که او در جدود برندي رحل افامت انداخته در تصفية منامل آی ملک 
هت گماشت - بسپار از ربزه سپاهي دربسی‌هنگم جیت کمیاببی اسباب معیشت راه_حقيقتي 
سپردند - آی غ غنوده بخت شوریده حال را چور نظر بر نیرنگ‌سازیی اقبال شاهنشاهي نیفتاد؛ بوه 
ری نو وا حساب نگرفته اخو تآرای شد ‏ و بد‌گوهرچند فراهم آورده بر فراز کون ارت گردن 
علم شقارت_برافراشت - آ کر.ظ ست ولا ارتفاع دشوارعجور - همگي اندیِشة تباه آنیه فرمت یافته 
آردوی ظفر فریی را گزند ‏ رساند - زین یمن خان کوکه از رئور دانش و 3 شجامت مبارزان لشکر را 
سه فوج ساخته پيشدستي کرد - و برخ از مجاهد ان کار طلسب را را تعریص بر آمدن آن آسماني بایه 
نمود - و خود باتفاقی رای وج باستظهار گربوه نورد ان همستگزین پای جلادث افشره - پیش‌تدمان 
هنم مردانگی از تنگناها گذشته نزدیک فراز بودند که مخالف آگبي یافته بسیار از نهور منشان را 
پیشتر از خود روانه ساخت - شناسند کان روز رزم در بندرق‌اندازي شدند ‏ و بمیامی انبال روز افزون 
يکبارگي سه مرد نامی غنیم بگوعدم فرورفنند - و سایر پیش آیندکار را پای ثبات بلغزش درآمه 
ظپورشعشعة تائیدبزداني کرکهتیزثر شتانت و در هذگای (که آی خاکسار با جر مقهورای ‏ گذشتی 

( ۲ ) در [ چند سخه ] تا بیسامانی ظاهر ( ۳ ) در[ بعضي(سخه ] بازگشت عشرت (ع ) نسع 7 ب ی ) 


از قلعة بر آمدة ره ) لمخهٌ [ ز] اونت کوژون )٩(‏ با لعریض که بمعفیع برانگیخقن است ( ب) دستیة 
[ ی ] ايزه‌ي ( ۸ ) در [اکثرذسخه] جرق مفرور ه 


( سال بیست و درم ) [ ۳۰۳ ۲ ( سنه ٩۸۵‏ ) 
آن ناموران بشورش درآمد: گرد پیکار انگیحنم برد ) باجمی از بهپادران ناموس دوست پیوست 
ر نبروی‌سنگ. رری‌داد - آوبزشهایسخت جوه رهست را بهای ظهور آورد * تن 
ز تپرو سپرها که در کار بود * بیابان نه بستان که گلزار بود 
درخشنده شمشیرهای بنفش * زدیده بصر مي ربود از درنش 
و از خنمندي و نیک‌اختری غنب غنجم در سنگستان‌ناكامي آبله‌پای آمد - صد و بیست کس از نامورای 
مخالف درا نآوردگاه مردانه فروشدند - و بآئیی بیدلان آن‌گربودنشبی استکبار غبارآلود خاکسنان هزیمت 
ی هن آی‌ناحیت از غبار شورش صفا کف پاسبانیع آن برلی‌بهوج سپرد - و ناميةٌ سعادت را 
بسچود آستان‌مقدس جلا افزود: مشمول عواطف شاهنشاهي گردید * 

و از سوااع تجوپن اننظام خر انه است - بعکم ساطان خرد پاس اسوال و افزا بش نقود 
در تب فرسانرراني از گرید» عبأدات دارالملک تعلن است - ( اگرچهة هست والای‌گینی خدیو بمقتضای 
قافله‌سااری جهان معني بمعدود حقيقي پرداخته نقش‌درئي از پیشطاق بینش سنرده دارد ) ایک 
ناهداشت مرلسم شپودیی ملک صورت ( که غارة چپرة جامعیت فراخ حوصلهای بلند فطرت 
وااگوهر است) چون اورنگت‌نشینان ظاه رآرای طراز درام و نقش لزوم دارد ۰ و ازان گرد ۳ 

تقدس نه ذشیند - و غبار در گلشیی سرای وحدت ارتعاع تیاب - و و رانا ( که عباداث ۷ یکدای 
جپان آفرپنش چوی طاعات مترسان زور فص ره و هر مرو زمای نیت آن آسماني سیر 
بنیایش‌خاص و پرستشمخصوص لب‌ریز) ای امنیت را (که شايستة نشأه تعلّق است) _یحجاب 
تعوبق و نتاب تسربف صفونکد؟ باط ببارگاه ظهور آورد - صادق‌خان و خواجه شاء‌منصور و چن 
ازکاردانای دیانت‌مند را ( که محل اعتماه و فسطاس وقوف بودند ) از عشرت‌آباد فتحپور بدارااخافة 
آگرد رخصت فرموذند - که صبرفیع لحقبق [ بخزاشی عامره برد عیار راستیع خازنان و شرفان 
و پاسبانان بگیرند - بژف‌ناهی فرستاد‌ها پاک گوهریی منسوبان اب کارخانة سنوک ررشی شد 


و بنوازش اعتبار بلندي‌گرای آمدند * 
سعادت اثالیقی یاف سعین خان در ملازست 
شاهزاده سلطان دائیال 


بر دیدبانی خود بسند نکرده بستان‌سرای زندکانی فرزندان گرامي و سایر نوخاستان باغ فطرت را 





رع) نسم [ ب ] گزیده ترین عبادای ( س) لسخٌْ [آب ] این جوهر بکنای ه 


( سنه ۹۸۵) اس و 19 ( سال بیست و دوم ) 


همواره بآبباریی دانش وبینش سرسبز و شاداب گرد‌انند - و اب تخلبندی را اگرچه دست‌فزار فراوان‌باشد 





لیک نخسنیی تعیب خدمستگزبنان شایسته‌خو ست ‏ تا در ماند و بود ر ننفست و برخاست و سواري 
و پيادگي و شادي و غمي از فرمانپذبریی سلطان مقل بیرون نروند - و پیوسته از دید شمائل ستود8 آنها 
نور گوهر افزود: آید - و هنام غضب (ه درای بیشتر را عنای آگپي گسبخنه‌گرده ) از شاهراه سعادت 
پکسو نشوند - واننظام اب سلسله بهانست که در خدمست خردساان جوانان آزرمدوست و درملازمت 
برنایان پیریی تجربهمند گذارند - تا تبرگیع سال‌نرسیدگيی بروشنیع خردٍ کارکرد «گراین - دوم‌گندادگیع معیشت 
که _ یب خ واه شآن‌گروه |سباب‌عیش ( از منازل دلگشای و مراکب گزید: ان ن‌شاپسته و غذاهایگوارا) 
سرالجام‌بدیث - - و اپ کار آنگاة مذنظم‌گردد که ازروی فپمیدگی‌به نیروی‌همت و چذای مقر گر اند که تاخیو 
و تعظیل دران راه نیابد - و سررشت آذرا بدست دیانت ند آن سعادت طراز سپارند » سیوم سیوم گزید؛ اتالبقم 
که آنر! آستثای کاخ دولت شمارند - تا بفروغ رای روشی او خادم وخدرم رو نورد گلشی‌سرلی حق شناسي 
و سپاس‌گذاری گردند - و بدست آمدن ایی‌سوه مردم بدوربینی ای آرای ژرف‌نگه بود ب سفارش 
دای آلودگان آز که مچرب‌زباني خود را در اعیان در ولست ميآرند - اگر حقیقت اندوزي و دانش‌ملشي 
و فر خ‌حوملئي ژر تمکی نگزيني وسطوت ظاهري و کارگداري و اي ر و آزرم درسني و کسالت‌دشمني 
و حسدنگوهي وآهنگت مام‌کل فراهم‌آید خود چه بپث رکه برگزیدی چنب‌گوهر_پبها نیایش‌سنگ بود 
روزگاران باید که یی چنبی ید بدام اثبال افند - و اگرهربک ازبی‌خوهای سنوده عازاً تما‌يی بر چررد 
نداشته باشف بدشوار پسندي بر هکدام ر! ببهای‌گران برگرفنه اور[ بآ خدمت نامزد گرد‌انند - و اگر 
دشان همه یانته‌نشود بیشتر بنرخ آن برگیرنه - که گوهر شايستة افسر بزرگي ر اکلیل درنت بزرهي 
کسثر پدید آید - و هرگاه لخستین پابة کمال چنیی برده نشین نايابی بود گزیده مرتبٌ چپارم ( که 
بانسان کامل ازان تفسیر رود ) همانا بر فراز عنقا جای دارد - و اگر چنبی‌نادره گوهر هم بدست نیاید 
ار حقبقت اندوزي و مزاج‌شداسیی رصانه و گرد آوریی حیا نصبیبه داشده باشد تا یکبارگي ايري نام گرامی 
_ی‌معنی نبود لله العمد که شاهذشاه دانش‌پزوه همواره در مرائب منامب 7 ای منصب وال 
از را دیده ور خرامش میعرماید - ازانجا [ که سعید‌خان را با بزرگیع ذ ژاه ازان سه خوی 
( که سرانجام کارگ تعلق بدان ۳۳۳ بپرةٌ فواوای بود ] باثالیشع شاهراد؟ وا گودر خچسته طالع 
ساطان دانپال ( که از زما ‌ِ خرد سالي نننان فرخندگي (( آثینه هیشانمی ار لامع ۳ 3 هنام غفلت 


دز ۲ ر ٩‏ و 
نور آکبی ار مشرق حال او تابان ) دیه بلددی بجر رل دل ‌ آو بسپاسگداریی [ ۲ بری مولیت کبرون 





(۱) ور [ بعضیاسخه ] کار کردة آیه رس ) له [ ل ] همراهان (۴) در[ بعفم لسخه ] بدست آید 
رم نتم [ ز ] بود ( + ) سخه [ ی ] موفبت وال » 


( سال بیسث و دوم ) [ ۲۰۰ ] ( سنه ٩۸۵‏ ) 
بزمبای عالي ترنیب داه - و پیشکشهای شایسته گذرانید - و بقدوم میدنت افروز شاهزاده 
منازل او فروغ سعادت گرفت » ۱ : 

و از سوانع آبله برآوردن ان ولا گوهر سلطان سلیم است - درازدهم خرداه ؛ ماه ما البي 
آغاز ايی‌نمودارآگبي شد - و آی پیکر ,قدسي را عارف تسب ازجای برد - کشورخدای مپرآمود بربالهی 
آن نوبار؟ بوستان افبال بکریبان تامل سرکشیدند - و از صفاش تقدیر نقش تندرستي بر خوانده 
پیغام کدار مافیت شدنه - *مچنان رباضت‌اندرزان صاني‌دل : و ساره شناسای صواب اندیش 
و فال‌گیران رف‌نگه نوبد شادماني رسانیدند - لیکی ( چون طبیبان»سبعانفس و پزشکای تجربه‌اندوز 
درتعجر‌بيماري دلیرتر حرف‌سرائي نکردن ) رکب مشکویافبال و عموم ملنزمان بارگاه حضور را 
دل #جای نمي‌آمد - درس کشاکش گفتار قدر جدري چبروانروز گشت - و آطبا نیز مزدءرسان 
محرت شدند - و در کمتر فرمة بخشکي گرائید: جشی محت آراسته شد - جهان عشرتگذاری 

و عالم نشاطافروزي را رونت دیگر پدید آمد - سعادت پنوهان بر غیب‌دانی گیپان خدیو آگبي پذبرنته 
سجود نیایش بجای آوردند * 

و از سوانع آمدن عرائض نظام‌الملک دکنی ست با تنسوفات آندیار - باقي‌خان را . گرانبار 
ندرزهای‌گرامي ساخته برهنمائی او فرستاده بردند - و احم باراد سلطنت را پذیر! آمده وفاخان ر 
از معتمدان خود همه گرانید - روز دی‌بمپر پانزدهم خرداد ماه آلبي آمدها_ بدرلمت کورنش 
به روز گشتند - و فیلان نامور و صمن آن دیار بنظر مقدس درآمد * 

از سوانم آنکه بمیاص انفاس قدسي شین جمال بختیار از جاكاهي رستاري یافت - درس 
شوه زار دنیا از دیرگاه روائی‌دارث که (چون فرمان‌روای جیان یک‌را نواخته بدرلت تقرب سربلند سازد) 
دوستان حقیقت‌مذش وخیرخواهبان تمام عبار از[ن‌دولت ( که بروزکار او بدیدآمد) كارافزائي و رونق معاملة 
او را طلبکار باشند و جمپوز ملتزمان بارگاه از نکوهیده گوهران و دشمنان درست‌نما و دوستا کوتاه خرن 
از بیماریي حسد همواره در برانداخضصی بنیان‌هستی آنگزید؛ مرن کوشش نمایند - و آندیشهای تیا: و نکرهای 
دور بکار برند - و ار از میا انتساب خاص در حراست ايزدي مسرت‌پیرای باشد ‏ بفا بریی‌خوی 
ناسنوده برخ نگ چشمان ناتوان‌بيي از جاه افزائعی شیم برنيم درشده شربت زندگي را به ببخبری 
آبدار مسموم گردانیدند - بمچرد آشامیدس آثار تغیر از نامیٌ حال ار پدید آمد -و داراب ( که یک 
از پیش خدمنان حضور است ) از درستي قدر زان آب نوشید - ار نیز همان زصان بگرذاب سراسيمگي 
درآمد - یکشبانه روز درا خطرگاه جان‌گزا پرپشار ماندند - چون بمرتف عرض مقدس رسید لخق 





(۲) بر [ بعفي لحخه ] و روپ ۰ 


] 9۲ [ 


( سنه ۹۸۵ ) [ ۲۰۷ ] ( سال بیست و درم ) 
از معالجات صوري ر نب از ادوب ررحاني بکارآن مسموصاري نا مید برزند - بمیامی توجهات 
تدسی بعشرت اه نع آسایش بافتند * 

و از سوانم شورش‌انزودی مظرحسی میزا است - درای هنکام ( که رایات جهانگشای تخیر 
گجرات نمود ) مبرزایان سزای کردار یانته هرکدام بناحیت سرگردان بادیة ادبار شد - گلرخ ساطای بیگم 
والدة او بفنون کارداني و جدگزيني آن خود سال نا آزموده ار را ببلاد دکی برد - چنالچه گفته آمد 
ارانجا که روی از فبلٌ اتبال برتانته بود کارسازار باراه فضا او را گردآلود نااميدي گردانیدند 
چون دران ناحیت خارناكامي در پای خواهش او درآمن بسعي برخ از بد نهادان فروصایه 
گجرات ر! خالي پنداشته بانصوب روانه شد - هرزو‌درابار ژازخای ین کوچه را زبان دراز شت 
ون چون بسامع اقبال رسید ازجا رکه درربينی ر پاسبانی ی مراسم ِ ناگزیر هست والای فرهان‌رریانٍ 
آکاهدل است ) روز مبر شازدهم خرداد ماه البيي مذشور #طاع بنفاذ پیرست که آمرای عالي شکوه 
۳ شورش گید رات ر بر سیر خاندبس و 3 ان داجیت مقدم دانسنه بدانصوب گراپند ۰ آن گروة 
ار نابینانی فررغ اقبال ریزافزره شاهنشاهی ي اجام آن خدمت بیرون از حوصلهٌ خود دانسته روز 
میگذرانیدنه - و نیزجوشش آزمندي ۳ که بطنطنه حرف سرانيی ار حتام‌آندیار زرهاگرفته 
طر ح مصالحتی اندازند - و بای خیانت ملکي ( که در حقیقت بنیاد سعادت ۷۹ کندن است ) 
خواهند که بام فصر درلت خود اندایند + «ع ه ‏ * زج تصور باطل زه خیال»حال ه 
در بیجاگتهه چنیر زمزمةٌ ناسپاسي داشتند که برلیغ مقنس سید - هزارار مت برجان نهاد: 
ازان‌گرو: کامیاب خراهش هریی به تبولِ خوبنش باز گشت - و ضّ نیت گرد آلود بود خدمت 
مرجوعه ی آن‌گروه اننظام شایسنه گرفت - مانم فطرت و هنت نابوده چر داشته اند - اگر سک 
ایوی بازرکانان کربیی ( که سررشدة سوداگري از دست داده اند ) گرفنه شود گنجایش دار - اما کچا 
وفت وکو فرمت - حکام دکن ( که از توجه جنودٍ گینی‌گشا آرام گسل بودند ) آسایش گزیدند 

و از دوربيني ( با نچه اعهان لشکر را داده بودند بسئد نکرده ) نعاد مس آن‌مرز را ۱ مصحوبٍ طرز شناسان 
بارگاه سلطنت فرسنادند * 


روش‌شدن عرصه مبارزت بفروغ دمشبر وزیرخان ر راجه تودرمل 
و ثکست یافتن مظغر حسیر مبرزا 

ارانیجا ( که ابداعیان سحرت‌جای تقدیر از نیک سالي و معدلت‌پژوهیی اورنگ نشین 
رم ) لسخه [ ل ] بکار آن مس ومان فرمودنه (۳۱) نسخهٌ [ ز ] نیث و کردار آلوده بود ‌ 


( سال بیست و دوم ) [ ۲۰۷ ۲ ۱سنه ٩۸۵‏ ) 
۳ ۶ 
نرهنگ آرای قواثم سریر خلانتعظمی را تیرر اخشیدهاند - و بکردارهای‌ستود! آن مبرآمود فراخ حول 
رموز شناس آفرپنش بنتش و نکر جارید آراستة ) هر سیک‌س ۰ حرف ( که در نزهت اه 
مملکت گرد شورش انگیخت - یا انديشة تباه تیرگی‌افزای خاطر شد ) هه سعي کارفرمایان 
خدمت‌گزیس (نا بنوجه ولای شاهنشاهيی چه رسد ) زمانه بادافراه آنر ۳۳ سرالجام می‌هن 
کاه مال را ( که بادة هوش ربای فرومایا است ) بناراج داده خمار آلود خواهش میگوداند 
کاه جان را ( که باه تبهرتی و بدکرداری ست ) از افزایش ش سبادرزي برگیرد کاب پردگیان 
امرس را نقاب عزت دریده هنکامه پیرای سوائي گردد - گاه 9 کالای دنیا را غارئیده 
عریان چپارسری ازل و ابد سازد - همواره مرانب نیک!ختي و بداختری آن گررد دربانته پاس 
اپ دولت نمابه - هر فرومایة بدگوهر ( که تکابت حال رهفمای بادیةٌ سعادت ار ننواند شد ) 
بدکوهید: تریی ررش غبارآلود خاکستای نيستي شود - و آنرا ( که ناکامیع روزکار اندرزگوی حقیقت 
۰ و از خشم‌گینی زمانه پند‌پدیرفته رونورد نزهت‌آباد دوات آیه) ۳9 «خت‌گيري از تندباه 
فنا جان بسلاست برد - چنالچه چپ آرای اییی‌مقصود جال مظنرحسیی میا تواند بوه - و اجمال 
ای‌تفصیل آنمه وزیرخان در انتظام سپاه و آسایش زیروستان و استیضال بدکارای کاریند شایستگی 
نشد - پیش از ظهور یی سانحه شهربار غیبدان راجه تودرمل را ( که در ارداني و خدمت‌گزيني 
و صوذانگي از یکنایان جهان هستي بود ) بآن دیار فرستادند - که در رواج و رونق کار او هست گمارد 
و بیاورک ديدوري پراگندگیپای آن حواشي را منتظم گرداند . راجه بسرعت خود را بدان سرزمیی 
رسانید: در فراهم آوردن پریشانیبای آن‌ملک تکاپوی‌ستوده نمود - لخستبی بسلطانپور و ندربار شتافته 
تدسیق مناسب داد - پس‌آزان مهمات سورت و آن نواحي را بغررغ معدلت ررشنی !خشید- و ازانجا 
مشاغل برچ و بروده و جانپانیر ر( بانجام رسانید: باحسآباه آمد - و باتفای ویر خان حوالرم 
آن مصر سعادت را بلوامع داه دهي مي‌افررخت که شورش فتنه بلندي‌گرای شد - برعلي کوابي 
ار نوکران ابراهیم حسییی مبرزا با لخن ار فررسایگان بدگوهر همداستان شده آن خرهٍ سال نانجربه‌کار را 
از مرز دکی بجرات آورد - و درحواشی سلطانپور شرارة نتنه برافروختند - برخه از همراهان عارف و 
زهد پسرليشریف‌خان ار ته‌اري ر بر اي داغ بيرفئي برپيشاني نها بار پیوستند - و چوی 
بنواحیی بررده سید داروغة شهر ۳ هت شده بیرون شنافت - و آن شهربزگ سه جذگ 
از دست رفت - باز بپادر به پیکار برآمد - از فررسایگی ملازمان ناسپاس کار نساخمت - وزبرخان 
در بسيي آی بود که باحس‌آباه ی گزیند - راجه تودرمل به نیروی اقبال شاهنشاهي هت 


رم نسخهٌ [ ل ] خشم گيتي‌خدیر (۳) فسخذ [ّل ] مالش بد کاران ‏ 


( سنه ٩۹۸۵‏ ) [ ۲۰۸ ] ( سال بپبست ودرم) 
در ارگشائي بسی - و او را از شهربند بصعرا بر آورد: آماد؛ مبارزت گردانید - و ب" ول کارطلب 
و خاطر خدمت‌گزی بصوب بروده رهگرای‌شدند - چو چارگررهی فصبه اولبای درات نزولهردند 
پای ثبات آن گروه خوابید: بخت بلغزش درآمد - دست ازنبرد بازواشنه کهنبایت رریه رفنند 
و شک رفيروزي بصوب آن دل‌بای‌داد‌ها را: باهستکي پیمون - مخالف را از آگبیع حال دل رفنه بازآمد 
در حواشی کهنبایت عفان ادبار کشیده گرد شورش برانگیخت - سید هاشم عامل خالصه نخستیی 
برآمده دستبر سئرده نمرد - ر از فزونی غنیم متحصی شد - چون اواج گيني‌ستان نزدیک 
رسیدند محاصره گذ اشنه بجانست جونه‌گدهه شناب آود - و در حدود دولقه روز زمباد بیست و هشتم 
خرداه ماه اي آمرای عقیدت‌گزیی پیوستند - و عرمة مباززت را بفررغ هت پذیرای نور گردانیدند 
فلس گاه بشهامت وزبرخان اعتضاه یافت - و خواجه بعييي نقشبندي و وجیه البلک و برخ 
( ۳ ) 2 ( ۳ ۲ 
از حقبقت‌مندان برانغار را آراستند - و راجه تودرمل و ررپ رای *جراني و شیز ولي و بپاک داس 
با طایفهٌ از راد مردای جرانغار را اسنظبار آمدنه - و ازاجا ( که بيدلي ر دوررئی ظلمت‌افزای 
حال افواج بود ) غنیم برگشته پای جلادت انشرد - همگيي انديشة ایس بد نیادار شورش‌مذش آنکه 
بمچرق دهآرئي و رو برو شدن صمفوف بیشتر هنکامه افررز ما خواهند شد - و برخ شنابای راه گریز 
همانا وزیرخان و راجه را باچندء روزار بپایان میرسد - و تمامیع هست درچارهگریی راجه بسته بودنی 
چه میدانسنند که دران صف هی قنانتهان ناموس‌دوست بسیارند - بفابران میوزا با برخ ازشدبران 


) ۷ ( 
1 ) ۸ ( 


نپومند بصوب راجه آمده عرصه‌آرای پپکار شد « * بیت * 
چو لشکر بلشکردرآورد زری * مبارز برون آمد از هر در سوی 
چنان گرم شد آتش کازاره که از نعل اسپای برآمد شرار 
راجه به نیروی نبات پائي چهره افررز نصرت گشت - و بیادران اخلاص‌مفد در بساط جانستاني 
سپاس ايزدي جای آرردند - هیزده کس نامي از جانب »خالف بخرابآباد عدم شتافت 
و از دورباش قبال شاهنشاهي پس از آریزش بسپار آبرری ار رخته آمد - و به باه نریی روشها 
غبارآلرد هزیست گردید - سپاهیان دست راست ب چپتاش شایسته_رری در گریز آرردند - و همان‌طرز 


بیشتر از قول آبله پای خارستان بيدلي شدند - وزیرخان با برخ از حقیقت اساسا در صدد 





و م) لمح [ب ] عقیدت‌کیش (م) مخ [ ۱] و رت رای (۴) در [ چنه سء ] پیای راس 
(ه) نمةٌ [ ۱ ی ] بیدلیع دروني ظلمت افزای - و مخ [ ز ] بيدلي وواژوني ظلمت انزای ( + ) نسيیٌ 
[ ۱] نبرد آرائي ( ۷ ) لسع [ ب ] ميرعلي ( م ) نسخم [ ل ] همت مند م 


( سال بیست و درم ) [ ۲۰۹ ] ال 
چانهشاني شد - و نزدیک بود که کار او ین بانچام رسد ۰ داکاه راچه تودرمل عذیم ر 
بوداشته با هزاران دل رسید - و يكبارگي تارو پود هنم مخرورا تباه رای گسبخته آمد - بسیار 
ره نورد بادیة نيستي شبن - پر اختي یکمن مذلت گرفتار آمدند - و مظفرحسبی مبزا با چند 
۱۳9 بجرب چرنهکجه شدافتی * * بیت + 
چنان باز گشینه «رکس که زیست * 45 پر زندگي شان بباید گریست 
غلی بنگ فعض جپانیان گشت - و غذیمت فراوان بدست اولياي نصرت درآمد - هر دولت‌منذنی 
( که در جصار اخلامي امایي منزل نهد ) اگر عابم عالم موشبافان ناذره کار فراهم آیند گزندی باو نرسب 
و هر جدمند ( که فرمانبذبري را جلافزاي أئينة ناموس گرداند ) کارهای دشوار در پیشگه 
مزیست او طراز آساني گیرد - هر سعادت‌پژو ع (که نيك‌سكالي با بهمر, يکتادلي نطاق آرای همت او 
بر ین فورمایان ید گوهر غبارب برنزهتگه مقصود او ننشینه - و هرکارشنايه ( که 
آهنگ جدمت‌فررشی ق‌. رمکاس ی نگذرث ۰ و جرب خوبشني نماني بردبباچةٌ زبان نکارش‌نیابد) 
کار سازان ماک تقدیر هنکامه افروز ! و شونب - و هر کر بارکاد سعادت گشاد: باشد و نصیبة آزبن 
خوبهای سلوده باد خيرسالي ر نیکیناسی او گوی برزنن آبسان و زمین را فرو گیرد - و مال‌فرلوان 
تثِ پایدار و دي‌حقيفي بفري سر پربان جبه‌ساي آسنان ار آیند - چناچه اولبایدولت را 
هریس شوره زار آرسي بمیامی بهرومذبي ارخصائل ستو 4 مذکور جما لآراي‌شد - و شذاسای ایی‌درات 
کبریی گشته ستایش و نيازمندي را طراوت تازه بخ‌شیدند ازانچا ( که پیشاه نیايش بزدی شا 
خدصت پذیر سپاس فریصان روایان داد گر است که پرتو فیض اي 1 بربام افبال ایشان فررغ دهد 
و ثانها از برکات آن کاخستان آرزری پیوسنان دولت ررشني پدیرن ) عریضة سنای شآمود اقبالِ 
شاهنتاهي با گزید» فیلان غنائم 4ععوب دهارو 7 ان ساخنذی - راستماع ایری«سوهیست وا سپابي لین 
بلندي‌گرای شد - و عالمیان جت‌آرای مورت رمبني گشتند - و هم هم درینوا یلچیان سلطان حسین 
میرز( از فندهار آمده بسچو؟ عقیدت نامه‌افروز سعادت شدند - خامهٌ سفارت تجوید پیوند 
نيکبندگي و خدمت‌گزبني بود - شهریار فدردار فرستادهارا کامررای خواهش رخصت فرمودند * 
و از بوانم فرسنادی سپاه فيررزي برهنمونی راچه مدهکراست . ازنجا ( که آثییی ملکداري 
و رسم جپانباني ست که همواره بدست‌آوبز مالش و نگوهش بدمستان باد؟ خودكامي را هوش‌انزرد؛ 
رهنمای ۳ پدبري گرد انند - و بافزایش عرت و اعتجار اه دان بید‌ار مغز چس زار دولت را 





رم ) لسخة [ل], کارسازانی تقدیر ( س) لسخثٌ [ ب ] درب موز شررة زار (۶) در [بعض لسخه] چلو فروغ 
دهد ( ه ) اسعهٌ [ اي ] خاکستان ه 


ز ۵۳ | 


( سنه ۹۸۵ ) [ ۲۱۶ ] (سال بیست و دوم ) 
شاداب سازند » تا بند ان فرمان‌گرای و گرد کشمان توت صذد بپاداش کردار رسند - و نیایش ايزدي 
رسای اش باه خردگزیس یت ) ۵ریغول ( چون آی زمیندار از فراوانی ملک و فزونی 
تبورمنشان بدکیش ر قلبی‌جای و تباهیع خرد و دوستی خوشامدگوپان شاهراه فرمان‌پذيري گداشنه: 
رد نورد بادی ادبار ۰ روز وز اورسزد مرد غر ]یرما ما« لبي صادق خان و راجه اسکری و موئهه راجه 
و آلغ خان حبجشي و ۳ از بهادران خدس تگذار نامزد شدند - که آن گربوه نشین خوت را 
از خواب بيدانشي ان ۷ 

و از سوانم فرستادن دستم‌خان است بابالت صربهٌ اچمپر شهربار آفاق بمتنضای ديدوري 
( که نقدگنجينة شناخت است ) نقوش رعيت بررري و معدلت انديشي از نامیهٌ حال او دربانته 
پایةٌ اعتبار افزودند - و سرکار رنتپور به تجول او مقرر فرمود: عراست ان رخصت ارزانید اشنند 
که در گلنشی‌سرای فراخ‌حوصلگيی رخت افاست انداخته بدستیاریی دل و دبد» پراگندگیهای 
آندپار را فراهم آورد - ر پاس احکام عدالمت داشنه نیرری همست ۱ بنپوی صورت درشا دوش دارد 
نا عموم مردم از تبرگیی ستم و تاربکی بیداه بنورسنان حق‌بديري دآیند - و زندگی شایسته 
با کودار ستوده پیوند درام یابد - جهانباني گلچین چارچس دنیا و عقبیی آید - ر فرمان بژرهي 
بعشرت‌گاه جارید خراسل * 

و از سوانع رسبدن رای لونگری و رأجه بیربر اسمت - گذارش یات که از ِِ- دببال پور 
این دو موئمن بارگاه اقبال را بسرافرازیی ای افتیب رخصمت فرموده بودند - درد تزا نشاط افروز 
ف 0 چلای تازه بخشیدنه و ۳1 سیب وا گرهر بائیی بزرگان بشبستان 
تقدس درآوردند - ااچمی‌تعلق را نار بسنند ۰ و جهان‌معني ر آذبیی‌کردند - گوهریکتا بگفجور حقیقت. 
رسبد - و گر ۵ را میم ج ستق پدید آمد * ح ۱ : 

و از سوانم رسیدس بلچپاي شاهرخ میزا ست - عفت‌قباب خانم. والد؟ میا از فررغ 
ديدهوري ر دوربيني نقوش فرهان‌روائمیمعني و حروف جمان‌آفررزی صورت از پیشطاق ناصيه مقس 
شاهنشاهي در یافته از مغرسی پیوند عقیرت را اسلحکام دال» بود - لیکی ازسرگدشت میرزا یمان 
بيمناکي و اشست - که برخاطر حقیتت دپیرای گیپان خدیو چگونة پرئو اندازد - وی سازان _ب صرفه گوی 
یام روش بموقف عرض رسانند - و هر ناخشنودیی آن فرمان‌نرمای صورت ومعنی اختلال 





دم) لسع [ب ] سپاس البي (۳) در [ چند نسخه ] بر دیگر (ع ) اسخْهٌ [۱] خدمت گذپر 
( و ) ور [ بعض سعه ] ردخم خان *» 


( سال بیست و دوم ) [ ۲۱۱ ] ( سنه ٩۸۵‏ ) 
در مبانیی عزحت و اساس زذد گیع شاهر خ میرزا اندازه - و اگر مرا سرمایة ای‌شورش تصور فرسایند 
بنال ابدي گرايم - و نیز از مت ضمیرار بود که عاطفت گيقي خدارند مبرزا را بفرزندي برگرنته 
سرپلنمي مضه 0 عبد الرحسی بیکت بقف ماشق عرانض آی پردء‌نشین عزت ر مپرزا شاهرخ را 
با جلائل نقائس اندیار در ۱ وائل مود ان" ماه ما البي با هزاران بار ضراعت و نيازمندي ببارکه فدسي 
آوردند - شمردٍ شهریار آک دل از وفور مردمی و : "اي ومعبت رین ی نازه معدر پذبرفته 
نوازش فرمودند - و کامیاب شادماني رخصت انصرات دادند - و هم و هم درینو( حکیم عبی م الملک 
ار دکی ناصیه‌سای عنبهٌ افبال آمد - او را برهنمائیی عادل‌خان جاپوري فرستاد: بودند - دری‌هنکم 
آن خدمت ؛جایآورد؛ نیایش اور بمولف عرض مقدس رسانید - و رشیدالملک را با عرضد‌اشت 
و شرائف ماو آر بلاه بنظر همایون سربلندی!خشید * 
و از سوانع آمدان ابچیی فرمان‌روای تورای عبدالله خان با نام داي و شرائف آعف 
و هداپا - از شکوه افبال روزافزون پیشئر از سلسله‌جنبان درسني شده بود - , بنا بر اندیشة تسخیر 
مبالک موررني و ظهور حال پیمانبای ار چندان توجه نفرمودند - و مدنها در اردری معلی تکابوی 
داشت - چنانکه در أخستیی یورشگجرات: غبار لشکر منصور بود - کارنامهٌ سرنال هوش ربای او شد 
و چون بفیروزمندی بازگشتند بالتماس اعیای دولت پاسیناشته ررانه ساختند - و +جپت آنکه سلهالة 
مراسلت کسستهء‌بیوند باشد کس از بارکاا خلافسس همرار او نشد - چون ی نیرنگیی افبال 
شاهنشاه ۱ صورت و معني گدارش نمود - موزبان آی‌ناحیت ر عاقبت‌انديشيی ابه‌گري درآمد -و گرمئو 
حررف نیایش و ند نیازمندی سرائید» مدارج مصادفثت را بر دبباجه ظهور ناشت - اساس ۱ 
براٍی نهاده بود که شهریار ج‌انگیر از ضوب هندوستان یورش ابران فرماید - تا به نبرری بجبني 
مراق و خراسان و فارس از آورنگت تفن آن‌مرز مستخلص گردد - خدیو عالم بیشلضای فقوت 
و مرمي آمده را بفنون نوازش خوشدل گردانید: رخصت فرمودند - و میرزا فواه را با برخ 
 ۶)٩( ۸۸‏ ۰ 
از نفائس هندوستان هموله ساخته تورانیار را آرامش!خشیدند - و پاس‌آرای شدنه که آن سلسله را 
اننساب ی بخاند ان ندوت است - باس آن داشنه اختلاف آثیی و کیش را سرمایهٌ آوزش 





( ۲) در[ چنداصغه ] عشرت ( ۳ ) در [ اکثرنخه ] رخصت انصراف شد (ع) لحخهٌ [ ل ] حکیم‌الملک 
( ۵) لسیتیع [ ز ۲ بذابر (سخیرممالک موروني ( ٩‏ ) لهبییق [ ۱ ۲ از عاقبت‌بيني ااد‌بشدد 8 بلابه گري درآمد 
( ۷ ) در [بعض‌نسخه] بلابه ورآسد ( , ) نهد [ ز ] آرامش اخشیده پاسع آرای شدنه ( و ) "- [ ب ] 


و دران گلد‌سنة دوسني پاسخ آرای دنه ۵ 


۱ سنه ۹۸۵ ) [ ۲۱۳ ] ( سال بیست و دوم ) 
و چوی دران گلد‌سی دوستي والوع ایرایي را بعزت یاه نکرد؛ بود اندرزهای هوش‌افزای در نکوهبد گیع آن 


فرصوده حق ستف ذابت گردانیدند #۷ 


نیت موکب ههایون بسوب اجمیر بار دیگر 

ازانچا ( که پورش فرصان‌روابانر معدلت دوست مابة آسایش عالمیان و روزبازار دادگري ست) 
هموان خر تن بسیر و شکار توچه داره - علیخصوص که دربن غس احنرام یک از بزرگان 
صماحبدل باشد - از دید رف حفیقت اساس بائیس هر ساله عزیمت حطه تب اجمیر 

مصمم شد - و شب باد بست ر در تور اي سمذف اتبال را رهگرای مشود ندسي 
گرد انیدنف - رش ( کف مرحلهٌ کرره مضرب خیام همایوی گنست) در اننای‌راه بر فیل رن‌سنگار ( که 
ار شوزش تندخوئی و جوشش بدمستي تجربه زان ای رادي به نزدیک آی نفتند ) 
شکفته دل ر گشاده پيشاني 4 نیریی آيزدسني برآسدند - آن عربده‌کار از شکوه اقبال فرمان پذیر آمد 
نظارگیان را حبرت فررگفت - ظاهر بینان صورت پرست را ازبی بدائع شگفت آمد - لیکی دورپیدان 
صفونکده بانداز؟ معني‌شناسي چپردگشای سعادت گرویدند . طايفٌ یک از هزاران خوی سنرد؛ 
گینی خدپو شمردند - و برخ ر فروغ تائید بخشید - و گرو 2 از گربوة انکار برآمده بگلشی‌سرای ارادت 
در آمدند - و همواره ان لا خود عالي قدر کارنامپای بدیع تراوش ظهور یابد - ژ(تجمله دربی‌بوش 
رونه فای خان چیندبان ازدرد چشم بیدلیپا نموه - و از ناامیدیی پزشتان آ و8 بع نیایش مرآمد 
آن مسی‌نفس کی چاره فرمودند - و بظاهونیشتررا بکار داشنه آسايش افزودند - طبيباي روزار 
حرفت مکنسبي ر( پیش حکمت موهبني قدرء ننهاده سجر؟ نیایش !جایآرزدند * 

و از سوانی لبرپزشدن پیمانه زندگیع شیی احمد فرزند میانی شیی‌سلیم فلعپوری‌ستي - درتعلتیای 
روزکار بسا خویهای‌گزیده غارة چبر او بود - زبان را شکایت‌آلود جپانبان نکرشء - و از دید 
ناملایم چندان زبون غم نگشتء - با آررم و تکیری همذذيني‌گزید - از دستگیری عقیدت و نیعر بندگي 
در جرگة آمرا انتظام یافت - و بانگلی شاهزد؟ بزگ صورت و معني شهر؟ آفاق گشت: - در بورش 
مالود هوازدگی درپافت - و از نا پرهيزي و نه نیوشیدی‌سخی بداراخافه آمد - و اجام کار بفاي 


۳ (۸( ۱ 


‌ 





رم ) نسخه [ب] پیوسته ( ۳ ) مخ [ ز ] مرقد قدسي (ع ) در [چندلهخه] کروهر ( ه ) نسخٌ زب ] 


ظاهر نگهان صورت پرست را ٩(‏ ) لسخةٌ [ب ] ازان خسرو عاليکردار رب ) نسغهٌ [۱] و باتالیقی 
رم ) در [ چنه نصخه ] 0چهٌ رایات ‏ 1 


( سال ببست و درم ) ۱ [ ۲۱۳ ]۲ ( سنه ٩۸۵‏ ) 
گپان‌خدیو آوردند ۰ جود نیايش رخصت واپسبی کرفت - و چون ؛خانه رسید نفس آخربس 
رهنمای منزل‌گاه نيستي شد - زق ولابخنی که اررا درفدم مرش و پادشاه زندکانیی ناپایدار 


ت‌ 


سپری گرد - اگر در برآمد کار دولمت آن نقد گرانمایه درباخت جوهرمدانگی و حقبقت من 
ببارکاه ظم.ور آورد و گرنة بارس بردة ون نیکر بندگي دربده آمد._ی - ارانجا | که هنکمٌ 
رسمیان دررری و آشنایان سرپل کر است ) چنبس داسنان دبد‌وري بهرگوش ندرآبه - لیکی آن 
برف دانش یکنای بخنمندِ وفاگزیس ( 4۶ دربی‌نامه خطاب بار میوود ) تراوش صفوتکد ضمپر خود 
[ندوخنه بآفریس گراید * : : 

و از سوالع آنکه سید حامد «خاري را بایالت ملنان بلندپایه گردانیدند - و پند‌های هوش افزا 
( که سرمابة دستگیری :+چارکان و مالش بدکاران و آسودگوع توط نگزیذان آن دیار باشد ) فرموده 
رخصت دادند - او فرمان‌پذیر اندرزهای سعادت گشته در تکایوی آن شد که به‌نیووی کوشش و آگبی 
قافلاً دانش را بىنزل‌کاه کردار رساند * 

و ازسوانم رسیدن راجه تودرمل از ملک گجرات - و بفنون عواطلف خسررانی مسعفوف شدن 
در هنای ( که مودب همایون در حواشی فصبة بساور نزول سعادت داشت ) راجه با بسیار 
از اعیای بدرلت آستان‌بوس سربلندی پافت - و نپرنگیی اتبال شاهنشاهی را با هزاران داستان درات 
گدارش نموده !سجود نیایش نامیه‌فررز #خت‌مندي شد - و بح از بدگوهران شورش‌مذش را 
( که سرگروه آنها دود بیگ بود) مسلسل در پیشگه معدلت حافرگردانید - چوی زنداني را 
در خور نبودند بیاسای آن گررد چبروگشائی عدالت شد - و بدستور پیشین تنسبق مهمات وزارت 
برای رز او تفویض پافت - و بمیامی توجهات ندسي براسني و درسنی در 9 مور سلطنت 
آْی هوشمندانه گرشت ۷ 


۲ 5 ( 


شورش نمودن مظفرحسی میرا بار دیگر - و کردآلوه تا کامي شون 

ایرد توانا خر تباه نبخشاه که مزاران آئیی نکوهیده ازان پدبدار گردد - و خراببی جهان 
بار آود - و اگر زنس ناشايستگي پناه یابد از همفشینیی بدگوهران فرومایه اجلذاب رم شمود - که بسا 
هوشمندان دوپین را از عبت این شولید: رابار نيکي ببدي گراید - و صلاح بفساه انجامد 


طبیعت آدمی را دانش‌پژرهان دزد پنپانی گفته‌اند - #بخواهش خوی دءسازان برگیر - و ازانچه 





رم ) نسخهٌ [ ۱ب ل ] در قصبةً بساور (۳) در[ چندذسخه ] دده بیگ (ع ) فحخاٌ [ل ] از سر گرفت 


ره ) -خة زب] شورش مظفر حسین‌میرزا ( ٩‏ ) در [بعض سخه] گرد آمود ( ۷ ) در [چند"-خ4] پرهیز ۰ 


] ۵۴ [ 


۱ سنه ۹۸۵ ) [ ۲۱۴ ] وال بیش و درم ) 


ذغعرت داشته باشد بروزکازان پر خوذ پسخد۵ - و بنازگي چپره‌افروز ایی‌داسنان حالٍ مظفر حسیی 
میرزا ست که با پاک‌نهادي و مذای گوهر بهمزبانیی همراهان تبه رای سرمایهٌ تال خویش آماد» 
گردانجد - و ازانجا ( که در سرشت او سعادت بود ) جان بسلامتابن - و بد اندپشا پافة درآی بگو 
نیستی غباآلود گشنند - دربی ایام ( که پدرلن و ناگان اورا آن پیش آمد که گذارش یانت ) 
هتم آ بو که بنابشگاه غففات نه فنود - لیکی از تجرم شورش منشان یه خرن ( که سرگرون 
آنها مبرعلي بود ) عدا نيک‌سايي از دست داد: باز گرد وفیت رٍ رالگبخت - و بنائیدات سماوی 
در اندک زماذ فرونشست - چون راجه تودرسل ازگجرات متوجه آستان اقبال شد آن بد کیشان 

فساه اندیش عبرت نگرفته مبز را باز دست‌آریز تبا‌كاري گردانیدند - تخستیی بربازگانان کهلبایبت 
دست ستمکاری برگشوده مال فراران اندوخنند - وزبرخان باعتضاه دوات ايزدي‌اعتصام از احس آباد 
۳1 بآنصوب شناب آورد - و در حدود ۳ اسان ی آزرمع همراهار باز بهادر تدبدب 
در قوائم هست او انداخت - از فصبهٌ سرنال بقصد مبارزت برآمد - بیشترت از نوکران فروماية 
زر بند؛ باخیل نادرست جدانی گزیفه بغنجم پیوسنند - وزیرخان از ظهور اپی‌سالححه باندیشگ دراز 
فروشد - و چون نقوش بيرنائي ار ناصیهٌ مازسان بدگوهر پیدا بود برگشته باحمد‌آباه تحصی‌گزید 
روز دیباذر هشتم ی عدود؛ بخدان بد‌کردار با هزاران شورش محاصره نمودند - و بسپارب 
از وافعه طلجان فرصت‌جوی مخالف پیوسته هنکامةً بداندیشی گرم ساختند . مکس‌هنتان درون 
حصار را نیز حال دگرگون شد - وزپرخان بفروغ اخاص ررزافزوی بچاره گري نشست - گررق ر 
#سلسل گوانید - و برخ را بعنوی دلدهی سرگرم پیکار ساخت - چوی از کمک ظاهری گسسته امید بوث 
دل بفرر شدن گرر کرده اننظار نیرزلی اتبال میبرد - و از دورربان درونی در هراس بوده هرروز 
مورچل را تغیر میداد - در زما.ذ ( که از آوبزش شباررزي بستوه آمده بود ) تائبد سماوي لوامح نشاط 
افروخت - و گرود میعالف بیخاکستاي ناکامی غبارآلود شدند  -‏ اجمال ایی داستای نصوت آنکه 
پانزدهم شریور ماه البي غنیم تبه‌رای سحی با درونیان یک ساخنه هجوم آررد - و نردبانها نهاده 
در صدد برآمدن گشت - چند. از خود سران بکام خویش رسبده دست بیغما گشادنه - و برخض 
در مین راه بودند - از گشادگاه تقدیر بندرق بمپرعلي رسبد - و همان زمان آن سردنثر عربد: کاران 
بفرامشتانة نيستي شتانت - از دید نیرنگی اقبال روز افزون يعبارگي آن گرره -بآزرم را در ی 


برد دسليی پای چسارت از جای رفت ۰ با هزاران سراسيمکيی بصوب ندر بار روی گربز نهادند 





رم ) نسم [ ۱ ) هرپور - و له [ ب ] بیر بور - و در[ بعضی له ] پري پور ( «) سنا [ب  ]‏ 
درین‌هنگام از گشاد اه نقدیر ء 


( سال بیست ودوم ) [ ۲۱۵ ] ( سنه ٩۸۵‏ ) 
از بس که محصنان 4 ,ناک ب بودند بکمان فوزب آراني کسم بیرون نبامد - چوی باس از روز دبگر 
گدشت حتبتت اقبال کیان خدیو با رگي خاطرزشان درر و دزدیک شد - چپانیان به نیابش 
ايزدي شاف خلود ۵ وامت بچهمال ر طلبکار شدند ۷ + قطعه «ب 
همیشه تاکه زتاثیرمبر و بارش ابر + دها غفچ گل را صبا بخنداند 
لب مرك تو ازخدده هدچ بسله‌مبان # که خصم ر بسر درلمت تو گرباند 
دو چبز سرصایٌ نیکبختي و سعان دت‌آندوزی ست ۱ دل د انشبزوه - و دید عجرت بیس - 
از واژوی؛خت ازین در گوهر گرای‌مايه مي‌دست آیه روزگار اررا بکمترزماذ در گو نيسني فروبرد؛ 
رسوی ازل و ابد گرد(نل - جذالیجه حال ممبعلي از اکاهي بخشوی - از فروع لوامح افبال شاهنشاهي 
پندیدیر نگشته شورش‌افزای شد - و در آندک فرصت تیردرز فدر اند ازان تقدیر کت «خرابهٌ نال ابن 
جای گرفت - و آن کس ( که در اصل فطرت سعادت‌منش دولت‌مند باشد ) اگر از بد مصاحبیي 
روز چند در باديهٌ گسراهي افتد اورا در بوتهٌ ناکمي گدازش دهند - تا از توا آاپش برآمده عیار 
کمال ؟ کیره : - چذالبچه سرژدشت مظعر حسبی میرزا جمردآرای اپری مراب آسمت ۰ باغوای 3 اندیشان 
بدسکل اه ناسپاسي مت - روزکار لو را در سنگلاخ نااميدبي آبل‌پای ساخت - و از(نجا ( که 
سعادت‌نهاد بود) حراست ايزدي درکذف خویش درآورده مورد صراحم خسرراني گردانید - چنالچه 
بر جای خویش نکارش یابد * 

و از سوان فروغ بانقن ناصیٌ مظتر خان است ب«جود آستای مقدس - گذارش بافت که 
جممت باداش کرد ار اورا از بساط رن دور داشنه بودند - از نیک اختري در دشت هولناک رصان 
نیایش حضور پیش‌گرفته در جدگزيني رخدمت فزائي وفرمال‌پذبري فطرت را با هست همآغوش 
گر این - و شداخذت را ۳ کردار پیوند شایسنه داد - از تکایوی داييي و فدرد ني و کارشناسی 


۳ 
و مل مت‌کیشی برفواز نیک وکزی بر آمد - چوهر نیکو بندگیع ار جورن بعبار صیرفیان باراد خلافت رسد 


سین 





پرلو عاطعسی بر ساجت احوال او داود7 فرمان طلب شل ‌ لد دسا و ۸۳ شم‌ریور ماه ال 





از صوبة بهار آمده در حواشی هذس»عل بسجد؟ عقیدت روشفی افزای نامیه گشت - و ایس 
آندپار برسم پیشکش ببارگاه حضور آورد - و چپار اک روپیه نقد باآئیی نثار گذرانید ررنگ نشیین 
فرهنگ آرای بعنون عواطف سربلندي بخشهده اعنبار افزود - و حکم مقدس شرف نفاه بافمت 
که بنقیر و قطمیر ممات سلطنت وا رسیده پاسبانی احکام معدلت نماید - وراجه نودرمل و خواجه 


( ۲ ) لسةٌ [ب ] سپمناک بودند (۳) در [ بعض اجه ] ملایم كيشي - و در [ اکثر سخه ] 
ناملایم کيشي م 


( سنه ۹۸۵ ) [ ۲۱٩‏ ] ( سال بیست و درم ) 
مه نت |سسسد 


شاه منصور باستصواب ار کارنامٌ خدمست ؛جای آورند - و بفرخي وفرخندگي چبار مبرماه ابي 
شهر داگشای اجمیر از ورود رابات هماپون نورآگیی شد - بای بزرکان ژرف‌نگه بآی‌مشود مقدس ان 
ایزه بیچون را پرسنش نمودند - و مذنطران فدوم فدسي کامیاب خواهش شدند * 

و هم دربذولا ( که زمانة سعادث داشت - و روزکار بالن ش افبال ) قرما بل بای بااد خلافت 
شهریار رلا گوهررا بطلا و سایر جلائل‌امور برکشید: بجرائل بخشش و افضال آرزومندان جپانر! _هنیاز 
گردانبدنه - لخستجی آن در نوال عالي‌فطرت برای گردآرری رضامندی ايزدي خرس خرص 

و داص دای از زرسرخ و سعید مکرمت فرمود ۰ پص زان کار پرد ازان خدصت باشارت همایون طبقات 
از زاسي رد۳ کز تون کردنف - و همدرنن اثنا از فرط آكاهي ر ونور حق بژزهي , 
بمیپ‌علی خان میر خایفه ( که آثار تچربت و شناساتي از ناصیهٌ حال او یدید بود ) خلعت فاخره 
داده اجازت فرمودند که همواره بان خلانق و آلچه در پیشکه تامل او بحس 5 راید بموثف 
عرض قدس رساند - با آنکه درام آگبیع گیهان خدیو بمثابه‌ایست ( که آلچه بالخ‌نظران درادن جدآور 
یک‌کار را بلوازم احتهاط !جای آرند گبتي‌خدیر همگی امور ساطنت را بدان طرز شایسته بانجام 
میرساند ) لبکی از بسپاریی دانش‌اندوزي و دورببني و مراج‌شناسرع روزکار و بهبود سکالیی بردرام 
چنیی هشیار خرام می‌باشد - همانا منشورطاع ساطان خرد چذان است که فرمان‌روایان معدلت‌گزین 
و سایر بزران کثرت‌آرای بر دیده‌وري و رسانیع خود اکنفا نفرموده بی از هوشمندان نیی ذات 
سیرچشم ب آزاررا رخصت عرض مکرمت فرمایند - تا درهنگم مجرم مشاغل و چیره دستیی فوای 
غضبي ( که زمان پالغز تیزروان عرص داناگي ست ) شايستةٌ وقت را بموقف ابلاغ رساند - خدارندا 
( تا سایه و آفتاب است - و سرسبزک چس از فیض سحاب ) ایب ساار بارکه نی او از انتتشض 
و آفاق نور گسترباد * ۱ # مندویي * 

خدایا تا مراد است آسمان را * مک زب پادشه خالی چپان ر 
فلک چوی خاتمش زبر نگین باه # کلید عالمش در آستیی باه 

و از سوانم فروشدن #جاهد بیگ است نبیر خواجه کان بیگ - در حدود *رني 
از متضافات صوبة اجدیر به نهاده‌داري نامزد بود - کذر مانسنکهه و ببشتر» از دلوران آن نراحي 
به تنگناهای کوه شنافنه بودند - در مبادی مپرمان اي ر[جهوذان آن سرزمیی چند رزپذا ریاس 
نرآبادي آمده دست تاراج گشودند - ازبی دايري آيي پذیرفنه با زج زدگي جریده _پرساز بیکار برآمد 


و کارناسة رستمي را زیردست ساخنه رهگرای سفرراپسیی شد - و سرمایٌ نیکنامیی جارید اندرخت 





رم) سخهٌ [ ي ] چپاردهم (۳ در [ بعضی «خه ] از دیی‌ای نرآباد آمده » 


( سال بیست و درم ) [ ۲۱۲ ] ( سده ۵ ٩۸‏ ) 


هفدهم مهر مار ماه البي بر فر قاع اجمیر صعود اقبال نموده غنودکان آن سرزمیی را دستمایة رحست 
شدند - و در حواشیع مرقد قد سید حسیین خنگ‌سوار وق آمرزش فرمودند - آن‌شب نا ظهور پرلو 
خورشید حقیتت ّ 1 بي افروخته رهنمای سعادت‌پذیران معفل ندسيی بودند - بسا حقائق 
کوني و ۳ سامعه موز آخمت‌وران بیداردل گشت - و خاطر عمارت درست شاهنشاهي 
چوی اختال مبانی آن حصار آسماني‌پایه دریانت کار پردازان باراه ساطفت را اشارت همایوی شد 
که همست در تعهءیر بسته آن عمارات ترسود را تازه گردانند - در کمتر زماذ بخوبترب وجبه صورت 
الجام گرفست - بیست و درم مر ماو سس آزان خطٌ فیض‌اساس عنان وجه +جانب میرنهه 
انعطاف یافت ۰ بظاهر نشاط ! شکار چپرا عزیست کش وت » لیکی معدلت آراتی ۲ اننظام 
آن‌ناحیت و ردان مرضیات 1 بزدي پیش نماد همت والا بود * 

چون آن سرزمبی مشیم اقبال گشست ضمیر صواب‌اندیش در تعیی قافله‌ساار رهگرلیان باب 
جار توجه فرصود « آبان ماد ماه البي میر ابوتراب بای گزید: حدممت سرافراز شد ِا از سادات 
اسلام ع شیراز است تن میر غیاثالدیی و ما این عفد . ون 
مكنسبي بپرة فراوای داشت ) دز زصان سلطا ن قطب‌الذیی نبیر سلطان احمد ( که احید‌آباد بنام او 
استس بافنه ) آمده - و برطناه خود بازگشت - بار دیگر در شورش شاه اسعیل +عکومت سلطان 
#حرود پیکن با در فرزند ند خود میور لین و میرقطب‌الدیی +اچرات آم۵: رخت افامت انداخت 
وبه نيعنامي_روزکارش سپري‌شد - میر ابرتراب فوزند میرکمال لین درای مزر برم اعتبارياامت 
و ازان باز ( که جرات در حوزة تصرف اولیای درات درآمد ) بة ون عراطف ظل‌اللّبي (خنصاص 
۳ - و بدولت ارات چپوه افووز سعادت شد - دربن هنم ( که از بارگاه خلافت بایی‌خدمت 
شرف اعتبار یافت ) پني‌لک ریبه نقد ر ده‌هزار خاعت بجپت معتاجان آن‌مز درعهدز 
کاردانی او شد - و اعتمادخان گجراتي ( که ار سالبا آرزری طراف آی سرزمی داشت ) نیز 
ارخصت یانت - و از رشب دربای مکرمت فراوان مردم با گزبی سامان معمل شوق بستند _ / 
( که پیوسته بارسال عرانض و تنسوقات آن وایمت مت سلسله‌چنیان ‏ نيهربندگي اند) بیک لک ررییه ۲ 
و شرائف اجناس یادفرم‌ودند * 

و از سوانع تعویض فره مودن ایالت گجرات است برای شراب الدبری احمد خان - چون 
آگبی شد ( که وزیر خان پاسبانیع احکام معدلت را بسزا نمیکند - و ازنارراثیع داد دهي آن ملک 





رم ) لس [ ز] بوطن خود (۳) مغ [ ب ] پیکرو - وااله اعلم (ع ) مخ [ ل ] آن مکان داشت 
ن( ه ) در[ چنه له ] گرات ۰ 
[ ۰0 ] 


( سنه ۹۸۵ ) [ ۲۱۸ ] ( سال بیسمت ودروم ) 
ری دراخقال درد ) رتم عزل پر صفسغ احرال ار کشیده خاي مذکور را (که از شناسائی معامله 
ر جدگزبني ور کارها و عدالت پژوهي و رعیت پررري بپردمند بود ) ازمالود حرلست ابی‌ملک بزف 
نامزی کردند ومنشورمقدس مشتمل براندرزهای سعادت شرف نفان یانت - فاسم‌خان و طاهرخان 
و سیف الملف و میر غیا‌الی علي نقیب خان و قمرخان و فیررز و شخ و معظم ر شیر جنید 
و برخ از ملنزسان بارگاه حضور را فرسنادند - تا آسودگیع آ دبار افزوده آید - و برلبخ ولا صادر شد 
که چو م مزبان‌ثو بآن‌حواشي آید وزپرخان ری ایدر آمده بااجام میمات فدرافزای ۳ گردد 

و بددگانِ خدمت‌اگزی بیش - همایوی شنابند * 

و ازسوانح فرستادن افواج گیپان‌ستا ی است باستیصال رانا - ازانجا ( که گزید» پرسنش نش تعلق 
آنست که باند‌زهای شایسته و نیروی تدبیر گردن‌گشا ن‌ نخوت‌مند را فرمان‌پذیر گن‌انند - و اگر 
نصبعیی و نکوهش سوذمند نیاید ین هسبرع آن گروه را بسترند - تا رحدت اننظای ی اخذلال 
نپذبرد - و نزهت اه جهان ار شورش کثرت نبارآلود نگرده ) بسال و مه و مه مذکور راجه ۳ داس 
و کنور مان سنگهه و پاینده خان مغل و سید فاسم و سید هاشم و سید راجو راک اسد ترکمان 
و کجوه چوهان و برخ از مبارزان عقیدت‌مند را بانجام ای‌کار سنگ رخصت فرمودند - شیباز 
خان مبراخشي را ماحب ! آن لشکر گردانیدنه - و اننظام آن برای لزبی او باز کشت 
در فس عشوشه شکار بر گندگیپای اب صوب اجام شایساء پافت - کار هام ( که در باستاني زمانه 
بهزاران نیرنگیع عزپمنبا صورت اتمام نمي‌گرفت ) امروز از افزونی آگبي بشطر ار توجه طفيلي 
روی در انصرام مي نید # 

و از سوااع فروغ افزائی عاطعت گیهان خدیو است - از وفور رافت و مبرگزيني گروها گرو: 
آدمی با اختاف مشریها وتبایس من نطاق نيعوبندگي برمیان دل بسته ندري میزند 
چنانچه بر مزاج شناسان روزکار بس‌شگفت نماید - غویبتر آنکه جانورا 4 (که رميدگي در نهاد ایشان 
مرشته اند ) نیز از خوی ستودة کشورخدای آرامشگزید: نشاط موانست دارند - اگر ارس نمط 
داستانهای راستیی فراهم آره هرآئینه در پیشاه خواهش گریو؟ دشوارعبور پدید آید - مبادا پیش 
از شکسته‌شدسن ناهار جويائي یورش واپسین حست‌افزای گرده - اي چابک دست تیز رفتار 
بر بادپیمای|سنحجال برآمد: 4(خواهد که ( گر بزردي ساغرزندگي لبریز نگرده - و سودای دبوانگی عقل 
مصاحت اندوز را کالیوه نگوداند ) بپزاران تکاپوی دايمي انموذ‌جم از بدائع شمائل گیتی خداوند 





رم) نسم [ل ] گیران‌گثای است () نسخه [ل ] لک‌لک بلله ترکمان ( ع) له [ ز ] کجسره 


چوهان ( ۵ ) سعه [ ل _ ور مرویت عبزیند » 


) ٩۸۵ سنه‎ ( ۲ ۴۱٩ [ وی‎ 


و فپرسی از نیرد ی تائیدات سماری بعنوان سپاسگداري نگرش لمانث ه و اگر هر بی آزان بستالچای 
نت اتب سراني تب رواد 9 مردام سس جداکانه باید - خاصه ی 
وی ات آنکه آهوژ (که تترت رحشتگوینای کم سس بسان انس بدپرا یت 
آن يکانة عالمد جوئي دانه میخورد - آن خوانای نقوش پيشاني نشان شگفت‌مندي را از حاضران 
( ۳ ۳ 5 
بارا تس دربافده فرمون که ناآزاریی جانوران و بزبان اطفت بدینی خموشان گویا پیش آمدن 
اگر چدچ خاصیت بخشد چه دور - ری خوی گزود: را جاذبه اپست که الاک و الجم ۳ 


در کمند عبت در آرد * 


تربیت فرمودن فرزندان سعاددت در 9 وا گوهر 

کیان خدیو دادگر پیوسنه از درربيني اندا؟ حال طبقات آنام را دربافته گلشی افزایش را 
سرسیز و شاداب دارد - و شخاسای عپار جراهر مرثم شده هر یگ را فراخور آن بپنام مناسب برومذف 
درلث میگرد‌اند - و چنالچة ناگزیر ساقوع مه سلطفت است (که نراخي و تنگیع حوصلهای جم‌انیان 
شناخنه باد؟ مردآزمای دنیا را درخور آن پیماید) فرمان‌فرمای زسان از فروغ دیده‌وری ایس کار شکرف را 
بگزیده آثییی آراسته دارد - از نیرنگیع مراج روزکار بوفلمون گروه را بتدريم پایة امس آساني اعتبار 
کت - و برخم را سزاوار بزرگي یافنه يکبارگي بر فرازکه عزت جای می‌دهدل - نت 
درس ایام ( که عنفوای ابنسام بهار درست روز آفزرن است ) از ناصيةٌ احوال فرزند ان سعادت‌منش 
لوامع آگبي و حق‌بزوهي بر پیش که ضمیر آسمای پیرنن برنو ظهور اند اخت] مخ رس را فدر ننهاد: 
هر نگ بنصبت بزگک اختصاص خشیدند - و ازانجا ( که سوارلی خاصه درازده هزار فراریادت 
و آن یکهتازان عرمهٌ شپامت را بزبان وفت احدي گوبند - و سپاه فوئبنان والاشکود و آمرای 
عابي قدر از بنجپزار افزون نبود) پای سنگ شاهزاد؟ خروبزره اخاص‌گزیری سلطای‌سلبم دههزاري مقرر 
شد - و برزیان گوهرآمود گدشت که نظر بر وثور رفاجوئي و نبک‌سبني و هشياردلي و بردباري 

وغ جنود سماوی اعتصام با تک نونهال دو ات رابستگي دارث - و . شاه زاد و عقودتگزیس آ*ٌبي‌منش 
سلطان مراد بمنصب هفت‌هزاري بلن‌ی‌گرای شد - و شاهزادة سعادت‌پذپر خدمت‌گذار سلطان 


دانیال برتبة ستّگ شش‌هزاری شرف اختصاص یات - بآبیاری افضال بستانسرای درلت نگری 





( ۲) هر [بعض نصقه که همانا در عالبد گفقار ذگفچو . و سح [ل] که همانا آن در ۶اابه گنتار ( س) فسخ 


7 ل ] بار؟او تدسي وريادنة ( عم ) دیق [ ل ] ؟شناثیع اعتدار می!خشد ۰ 


( سنه ۹۸۵ ) [ ۲۳۲۰ ] ( سال بیست و درم ) 
گشت - چارچس دنیا را ررنق دیگر پدیدآمد - از نیک‌سالی و کارشفاسي عادت پایٌ عبادت گرفت 
بیررنآراني پیخام درون بيراني آرث » * نتم » 
رئو نقش بست این کبن طاق را * عمارت گري که آفاق ر 
بجر دور شد ملک و دولت درست * بمعموری دل کمربست چست 
اگرچه شبربار هشیار خرام منزل بمنزل بنشاط شکار مي‌بردازد لیی هملي‌هست در مید دلها 
مصروف داره - و بندگیهای انسي ر آناتي زمان زصان ازای سرچشمةً آکاهي ی « رای 
شایسته هرزمان بشگرف آئین بر دیباجة روزگار پبراية ظهور میلیرد - در در منزل باميي ار اعمال 
میرهه بعرض اقدس رسید که خرابی کول سرمايه وبرانی اس رز است - از وفور مپرباني بآن‌سرزمین 
وروه فیض فرمودند - کرفرمایان جدگزین وه ولا آنرا بامر فسمت نمودثه - و در ارش یکروزه 
طراوت الجام برگرفت * 9 
درخشند: حوضی چولوج ضمیر + چر آثینة عقل صورت پدیر 
زاش بررشن دلي چون بصر * ببر قطره اش مایةٌ صد کیر 
و از سوانم و ورستادن جوفی از بپادران است بصوب اچمیر - ( چون ایستادکان پایة سرپر اعلوی 
عرضد اشت شپبازخان برخواندند - و روشی شد که اردر انتظام لخقی ار نغور خواها طايفة کار شفاسای 
همت‌گزی است ) بنابرلی شیع ابراهیم فلعپوری را با برخ از مبارزای نبردآزمای رخصمی دادند 
که در حدود ارالي رخت اقامت انداخنه سرکشاری آن سر زمیی را رهگرای فرمان‌پدیری سا 


و بیاوریی شهباز خان پای سعادت افشرده در بنیادانکنی رانا تکاپوی شایسته نماید * 
نرضت فرمودن شمریار دید: ور بصوب پجاب 
چون مبنات ایناحیت حس اهتمام گرفت عزیست جمان‌آرلی تصمم یانت که مرکب 
همایوی بورش بنچاب گزیند - تا در نشاط شکار پراندگیبای آیصوب نیز اننظام پدبرد - و عالمیان بروع 
قدر شناسي بمسرت روزافزونگرایند - وم آبان ماب ماببي سرادقات عزت .یج ماهروت سای‌آرای 
معدلت شد - کشورخدای از خوی كبترنواري منزل نراینداس برادر رو پسي را بفررغ قدوم قدسي 


آرایش داد « او از سپاسذ‌اري و نيايشگري چپره افروز تخدمندی آمل - بیست و هعئم آن ماه رایات 





) نستم [ل] مامري (۳) در [ چنه لسخه ] بصوبهٌ اجمیر (ع) -خهٌ [ ز] نیضت فرمودن 
موکب دهایون به بوش پفچاب (ه) ف-خةٌ [ ل ) پذیرفت (؛ ) نسغاٌ [۱] مامررت ب ) نت 
[ ي ] روپ سین را ۰ 


( سال بیست و دوم ) [ ۲۲۱ ] ( سنه ٩۸۵‏ ) 
اقبال بعدرد آنبیر نزرل دولت فرمود - همانروز بیان تطب‌الملکگ پیشکشهای‌گزید: بنظرمقدس 
در آوردند - آزان میا فیل فنی‌مبارک در ربدمستي و عریده ناکی فننه روزگار بود - و چابک‌دستان 
ايین پيشه از سواریی آن بعج زگرائبد- - چون درد پیشاه حضور آمد آن جهانپبلوان لبي به تيزدستي 
برفراز آن شده بزبرپای شکوه درآورده فرمان‌پذیر گردانبد - نظارگیان بارگاه درلت را حمیرت فرر گرفت 

و آمد‌هارا نزدیک بود که از صواث و صلابت شاهنشاهي قالب تبي شود - «بانم اثبال ( که از شکره 
ولا همني "مخیرعالم ملک و ملموت فرماید) امثال ن چيرودستي ازر چه شگفت - و بززگ نهرر ٌ 
که بیارری آکبي نقس هزاران نیرز را فرمان‌پدیر دارد) ازو زبین‌ساختنن چنییی جانوزان 
وحشي چه درر نماید « 

و ازسوانم رهنمائی راجه نودرمل است - آ ( چنانچه درمعامله‌شناسي ر دبانت‌گزینی 
از یکدایان زمانه است ) *مچنان در تقليددرستي و تعصب آندوزي سرآمد جهانیان - آئبی چنان 
داشت که تا منم‌پرستي بطرز خاص نکرد» وهزاران (به پیش‌بت ننمود» بکار دیگر نپرداخت 
و بخوردن و آشامیدن تی در نداد - ناگهاني در جنبش کوچ ومقام صنمپای آن سادء‌لوم 
گم شد - آزای دلنهاه بيدانشي شده تک خواب و آشام گرنت - فرهنآرای ررنگ‌نشیی برحال 
آن فرورفنة گلزار تقلید بخشوده گرانبار اندرزهای سعادت گرد‌انید - از بخت‌مندي اخل پذیرا شده 
رری در کردار آوره * ِِ 

و از سوانم اساس نهادن فلع مول منوهرنگر است - ازالجا رکه خاطر جهان آرای 
حقیفت‌بی بمحموری گل چور آبادی دل میل ۳ داره ) همواره در تعمبر ای در عبادت‌گاه عالي 
هنکامة تعلّق و جرد آراید - درینولا ( که ذصبهٌ آنبیر از وزز موکسب مقدس رونق و بپا بافت ) 
بیسامعر همایون رسبد که دران سرزمیی شپرب ست الاب - اژ سار و وث تل خاک ٍ. 


یی وت تسس 





نیت ساعتق بدست همایون اساس‌آن ۳۹ ذپادند - و برخ از آمرا بانج ۳ ۳۳ گشتنه 
ز صت زومای مین اجام گرفت - و بمتوهراس پسر رای لونکریی ( که زمیندار آلجاست - و بنظر 
تربیت شاهنشاهي اختصاص دارد) منسوب گردانید؛ مول منوهرنگر نام نهادند * 

و اژ من برید آمدن دوذنسب اسمی بعد از تسين نبر اعظم سنوی | عالم + بکرسی 


معرب زمبی حقیقت وی دموداز آساني برای سیرابیی دیبا یم سح ناشن میشود <ون ۳9 ۲ 


ی ۳ 





رم ) نس [۱] انبرسر - و نصخهٌ [ ز ] عنبرسر (۳) در[ بعضنسخه ] عنبرسر - و در[ بعضی ] انبرسر 
۱ ی و 
(ع ) نمعة ی ] آبان ما الهي ۵۱ ) در[ چنه نهخه ] درباچة سخن » 


4 


| سنه ٩۸۵‏ ) [ ۲۲۲ ] ( سال بیست و درم ) 


آنتاب عالرتاب بر خاک نمناک افند از فروع آن نیر وا گرمي پذیرن - و برخم از ریزهای آب 
سبکتر شده روی ببالا نید - و باجزای هوائی آمیزش‌گرفنه ببلندی گراید و اس آميخنه ۱ را ار گویند 
ز ورن زمی خشک تابش گاد آن فررغ آرای عالم گردد مایة تري از مکامی آن بیبوست پپوند؛ - و بنائیر 
حرارت ثف رات خاک ارسوخدگی سبکی افزود؛ آید - و با هو آبعنه روی بفراز ند - و آ دزهم‌شده را 

دوخان نامنه - هرب بردو گونه بود - یک درون زمیی پای‌بند گرده - و چشمپا و کانها و زنزاها ازو 
سر ع ظپور بخشد - دیگر بررری بسیظ چپره گشای گنشنه ی ۱ صعودي کند - ازان ابرو !اران 
و تگ و رعد و ببق و چنیی صونبا پدید آید - نامهای حکست طبيعي ای داستان عبرتخش ر 
بروش بباني گدارش نماید - آکنون لخت از پیدائیع آن نمثال بدیع نوشته بستان‌سرای آبي ر 

شاداب مپگرداله » بر بر نیوشندکان دانش پوشیده نماند که هرکاه میم بران ناحیت اسئیلا یابی 

آن مزستان را خشک گرد‌اند - وشوو و ادخنه غلبظ بسیار برخیزد - خاصه که در طالع سال یا فصل 
موز در عاشر بود - و آن برچ بامی یا آذشع ملحوس باشد - و قمر یا عطارد بادی باشد ۳ 
دوستي در ایشان ناه کذی - هراینه کنشنها روی در خرابي آورد - و سرمایٌ فحط پدید آید - بیمازتیا 
روی‌دهد - و نیز فوت غضبي نیرو گیرد - و سررشن خردبژوهی گسبتته گررد +« 

لقصه [ چرن بخارلزج چربناک از نشستگاه زمیی بلخستیی طبقات هوا ( که بآنش 

آمبخنه است ) پیوندد | لطافت 7۳ - چنالجه دور چرا غ افسرده از پیوستن شمع افروخنه 
ابروزش پابد - آنرا شپاب گویند - و چوی بزمیی فرود آمدن گرد فامه " پندارند که ستاره رری 
در نشیب دارد - و اگر لطف آن‌پابه ندارد بجپت کثافت مشنعل نشود - لیکی بسوزد -و باعنجار 
اختاف هوا پیکرهای گوناگون نماید - چنالچه شخص گیسودار یا صاحمب دم يا نیزه ۳۹ 
پا بچانور ماند ( که شاخما داشنه باشد ) و امنال آن - و بواسطهُ تفاوت پایه زود زوال و دیربتا بود 
نشانهای سرخ و سیاه هولناک درو نمودار گردد - و در غلیظ علامات سرخ بیم افزاید - و اگر 
غلیظنر بود نشانیای سیاه هول بخشد - و این صور / بزبان باستاني . ثوابمی جوم و دوات الاذواب 
نامند - و هر یک را بمناسبت آن صورت نام جداکانه بود - چنانچه گیسودار را ذوذرابه گویند 
و دم‌داز | ذوذلسپ - درکتب هندي از مد ملجاوز شمرده‌اند - و در نامپای‌بوناني هفت قسم واشنم 
هه بر طبیمت زحل ر مریع انگرند -فوفوبه ر ذرذنب را نحس‌تر دانند - بطلیموس گرد 
که درمیان درذرابه و نیر اعظم بازده برچ فاصله باشد - و برخ از یونانیان براننن که ذرذرابه 


جانب مشق هنام طلوع صبم چیره افروزد - و ذوذنب از صوب مغرب عنفولی شام ظپور کا 








رم ) اسعه زل) بادي وانشیع *ثعوس باشد ( ۳ ) در [بعفی"سخه] اخثلاف مواد ( ۴ ) در [چندنعه] سرایند ه 


( سال بیست و درم ) [ ۲۲۳ ] ( سنه ۵ ٩۹۸‏ ) 
همانا از دید تکرار چنیی توهم لموف: باشند - و دانش‌پژوهان هندرستان آنرا دوفسم ساخنهة برسعادت 
و حوست پي برند - و همه دربی شخ زبان يكنائي دارند که آثار ایمی بوایق باز گرده که بر 
مت الراس آن گذاره کند - یا توط ی گزپذان آن ماک اورا بیینند - و بمنسوبات آن برج که درو 
پيداني بخشد - و بهلیریی جنبش کر آتش حرکت نماید - و باندازة درنگی نتائم آن بظهور آیی 
و فبرنگیع آنار (بری در نکاشتهای پیشینیان بیشنر زان اسمک که کفنه آید - ازانجمله درسال (۲ 4 ششصد 
و شصت ودو هجری ذوذوابه بدید آمد - فروغ افزای عالم در اسد بود - و دران‌شسبت قریب بازد: امبع 
کسوتب زیر دی وافع شد - غریب‌ت رآنکه باند ازة سر آدمي بزگ مي‌نمود - و دود ازفراز آن 
ی تست و ترکسدان و چین و کاشخر و فرغانه و ماواءالنبر و خراسان گذشت 
و هشناه و پنی‌روز نمایش‌داشت - در هم آن‌دیار شورشها پدیدآمد - در ماوراءالنپر و خراسان حرادث 
غاید و براق و غیر آی چبوو گشای مقصود است - چذانچه سال و مه دیریی ازبی گذارش نماید 
و در (۸۰۳) هشنصف ر سه دودنی بر ست‌الراس روم پدیدآمد - مولانا عبدالله لسان وم ی‌الدبن 
مفربي با سایر اخترشناسان آن زمان بموقف عرض ماحسی قرلی رسانیدند که از گفتهای 
دانش؛بژوهان تجربهاندوز چنان دربافنه میشود که لشکر رز صوب مشرق بآن دپار چیره‌دستی نماید 
و فرمان‌ررای آن ناحیت دستیر گرد - آن چبر‌افروز اقبال ( که هموارد انديشة برش آن ملک 
داشت - و همراهان کم حوصله ی برضا نداد ) توجه فرموده جوهر عزیست خود را و ژرف‌ناهیع 
سناره‌شناسان را خاطرذشییی خرن و بزگ گرد انید - و در سال(۸۳۷) هشنصد وسي ر هت هلالي در اوائل 
میزان فوذنب نزه اكليل‌شمالي لمع بررزداه - طلوع وغررب با وی کرد - چون روز چند بر 
سپري شد حرتست خاصه او پدید آمد - نیزهدار ازان اکلیل شمالي رویة دوریگزید - و در هشت ماه 
رله کمون گرفست - وبای عظیم دزهرات و متعلقات آی عبرت‌افزای شد - هرروز زیاده ارهزارکس 
رخت هسلي بربسی - و میرز ابراهیم والوع فارس ر میوز( بایسنغر ارعون ۳ بد‌خشان و شب 
ریی‌الدیسی خافی درب شورش فرو شدند - و مذازعت (که میرز! شاهرخ را با سکندر فرا یوسف رری‌داد) 
هم از ندايم او ست - و راز ۵اغان آسماني‌سپر برانند که گر ظپور او در وند درلني باشد فرمان‌روای 
آن 
۲ در ساقط اوتاد وبا و بيماري مال‌افزاید - و فرر شدن ناگباني در عامه ظهور کند - هزاران شکر ايزدي 


۱ ب ۲ . 9 ۰ ِ : 
که بمیامی وت دسیی کیهان خدپو آار اعوسمعا از فلمرو برحاسنهة ۱ اگر احپانا چنییی نمودار هولنا؟ ۱ 
وس ی 
رم) نسعة [ ل ] راید و برق رس) نسخق [ ل ] از صوب ما بدیار روم چیرةٍ دسني نماید ( ۴ ) 


فست [ ۱ ] دو هزار کس ه 


ملک با نیابت‌گزس ار را روزکار بسر آید - و اگر در مائل وند برد اموال آن مرزبان از دسث رود 


( سنه ۹۸۵ ) [ ۲۲۴ ] ( سال بیست ر درم ) 


بدید آید آسپبی سنگ بدیي دیار نرسد - و بارجرد چنین حراست ابزدي آن هشیارخرام ولو آگبي 
بای مسلمار و برهمی خیرات فرران فرموه - وجبای جهن مرام تسیاب شادماني گشتند - و اجمال 
ایس موهبت کبریی آنکه روز روز آراه راد بیست ر چم آبان مارالبي «نگاصیکة نیرامظم در برج عقرب 
سعادت مي‌انزرد در برج قوس ای نشان آسماني باختر روبه مایل بشمال چپرا تابش افررخت 
دنباله دراز داشت - چنانچه در رسید که در بعضي بااد تا پنی ماه دیدنل - اختر شناسان آکادل 
ر رموزهمانن اجمنٍ بالا چنبی‌گذارش نمودند که در خی از مسائی هندرستای غله گرانی پدیره - و از 
جایپای خاص نشان دادند - و فرمانرراي ایران را روزکار سپری گرد د - و در عراق و خراسان گر آشوب 
بر خبزد - همچنانکه گفنه بودنه هکم و کاست بظپور آمد - در همان نزديکي قافا از ایرای رسید 
برخ از کاردانان ۳ اسی‌منش بدرگانر همایون سر گدشتن شاه‌طهماسپ و کشده شدن سلطان حیدر 

و بسلطنت دیدن شا اسعبل بعرض اقدس رسائیدند - و اختصار این تفصیل آنعه شاه رضوان‌قباب 
چم خرواد اي سال پیش درتزیی ینت همتي برپست - و ساطان حیدر پسر سیرمبن 
ی برخه از بزرگان آن سرزمیی سلطنت را خصوص خود دانسنه در مقام جمعیت شد برسن 
سک خانم خوهز ۲ بو بان او را ی سپري گنت 1 و اسعیل مییزا را ( که ۳ درصیس بو 

و صدت بیست و دوسال در قلعت ۷ معبوی) برآورده: بدارري نشاندنی - | و از تبه‌رزنيی اکثر برادران 
و بنی|عمام ر[ بفرامشخانة نيستي فرمناه ۰ چنانکه در یک‌روز سلطان ابراهیم میرز را با بازده برلدر 
خود بقنل آورث ۷ سرگذشت ایران بعرض آندس رسید فرمودند رعایایآن‌ملک بادافرا شرع 
فرمان‌روای خود مي‌بینند - و نزدیک باشد که ایس جولن سودانی دلآزار خوی‌ریز را از باد؟ دنپ 
لب‌ترنگنته پيمانة زندگي پرشود - که مزاج ررزار بدمستي برنتابد - ر چنانچه برلوحة زبان گوهرآمود 
خلانت آرابش یافنه‌برد بظپور آمد - غیمب‌دانیع شهریار دانش‌پزوه را عباردیگر گرفتند - و آن 
تمایش فلعي دررپیش و پس چپروفروز خامیت گشت ۰ آخستیی شادطهماسپ پیشتر از ظهور 
ایس سادححه بعالم دس شنافت - و پس ازان شاه 1 رهگرای ملک نيستي آمن - ار یکسال 
پلي ماه خولربزي رب آززمي و «دعبري روزکار گذ‌رانیده رخمت هسنيی بر بست - ان 
برانند که بسعي پري خانم متمرم از عالم فت - در حیات شاه طهماسپا مداز معاملات مالي 
برو بود - و در هنکم حکومت اب آشفنه #خمت جا‌گزا : بیشتر زان توئع داشت - او از خوه بيني 
۲ خوبشنیآرائي ( با آنکه مِي او بپاية شاهي رسید: بود ) رتم عزل بر مععم حال او کشید 





رم) نسعهُ [] جنیه (۳) در [ اکثرلخه ] پري‌خان خانم - و در [ بعض له ] پري جان خانم 
() در [ بعض نصفه ] فبقه ۰ 


( سال بیست و درم ) [ ۲۲۵ ] ( سنه ۹۸۵ ) 
آن کوثاه خرد بمادر حسیی بیگ <رچي ارغلي ( که تراکیب و معاچیس از دست او خوردب ) 
همداستان گشت شب بیمی دوم آذر آذر مره ماه البيي سال آینده ازحاکم گرجستان اسپم چند برس ارسناني 
آمد :برد - بل‌یدن آن بمید ان جوگان‌شل - - (چون دوانب سایهنعرست انداخته‌بود - و رمزدانار ی سراثر تنجیم 
ایران موافق ن دانش‌منشان هندوسنان مي‌سرائیدند ) نیک اندیشان سعادت اندوز داستان آساني 
خوانده استدعای توف نمود‌ند - سود‌مذف نیدامن - ارانجا بمنزلٍ ۹ ( که نزدیک آن عرصة 
بود ) شنافت - و کبف معتاد را شریف فزريفی از خانةٌ او آورده چنان گذارش نمود که هر حفه 
برداشته مینماید - چورر هنگام ناگزیر رسیده برد سررشتة آکاهی گسبتم پاسز داد اگر از دست والدا 
حسیی‌بیگ رفن بارع نیست - قدر ازان بکار برد - ۳9۳ نیز داد - و از راز داران ابران 
شنوده آمده که چو لخ از شب گذدشت بري خانم ( که خانة او ببممایگی آن حلوائي 

بود ) شاه وردي را با چند.» در کسوت زنان فرستاد - و آن سودائیی مدهرش را گلو و بعض 0 
ئیسه انشوده آرهم گفرنیدند - انجا ( که سوزش سردا رسازش واهمه ار در گرا تفاي 
آبله‌های داشت ) هوا خواهان 7 و خبر سکلان دبددور ( که پاسبانان دی و دولت انه) 
در قرباه سلطنت راه نیانتند - بل سایر اهالیی خدمت درا حواشي قدم نمي‌توانستند زه 
اشامت این کردار نگرهیده ( که در عموم تعل‌گزینان بد نی خویها انگشته بنگه باها شمرند 
قا بعومان‌زرایان جپان آرای چه رسد ) آن خودام شوربد: رای را آن پیش آمد - و ازای هیبت‌کدا 
در بسنه هیي‌ترارش ننمود - تا آنکه شب بریز آمد - و نزدیک بود که روز بشب گراید - هبچکس را 
یارای چست و جوی آٌّي نبود - بصه دليري میرز( سلیمان وزبر و میزا محند حعیم و چند 
از حامان نزدیک بآن پیوستند - و کتابٌ یاس ازلن پیش‌طاق برخواند» در را شکستند - آر گسبتتم 
رشن خردمندي را فالسب تبي کرد: یانقند - خنصر دست راست شکسنه بود - و پوست پيشاني 
و بينی خراشید: 3 بخت بخواب درآید چراع خرد افسرد: گردد - و نور بیش فرر نشیئن 
سلطان چارپانش کاخستان عنصري را بزندانیان تبه رای سپارد - و سرهنگن ناببنای طبیعت 
سر بكاميابي بردارنه - قدر نعست نشناسد - چپانیان ر چم حقارت بیند کس پیرند ولا 
ار پیش نظرار پنپان شود - آئبن دار( ( که کلشی خلافت را آبیاری ازو ست ) خشک رود گوده 
دوست را آردشمی نفرنه نذید - سود را در زیان خویشقی داند - طبیعت پژوهي را حقيفت‌اندوزي 
انارد - تدبیر را ( که ستوی تعلّن است ) در شکسنه تعساب توگل برگیرد ۳:9( گن‌اشته به پشة 


دچگران پرد از - هرآئینه هرچة بیند از خو۵ بینه - جنالسه حال ایس شورید» بای خاطرفشیی 





(۲) در[ بعض لسخه ] حسن بیگ (۳) در [ چنه لسخه ] ذرات خدمت ه 


] ۰۲ [ 


( سنه ٩۸۵‏ ) [ ۲۲۹ ] ( سال بیست و دوم ) 
همگنان است - نخستیی از بدگوهري در آزار پدر ر ولی‌نعست و فرمان‌روای خونش راه‌گرای 
زاهلچاري شد - و آن مرآمود حق‌اندبش از فرط دوربيني و امیدٍ چار:پديري او را پای‌بند 
ندان گردانید - و چون بسرنوشت آسماني فرسان‌روای یرای شد لرامع خود فررنشانده در درارنای 
خواهش تيرگي انز - و سرچشة آگبي انپاشته بدرست‌كشي و دشي‌نوي مشفرف کشت 
قدر سلطنت ندانسته د خرابی بنیان درلث نيزدستي نمرد ۰ همانا نبرنگی ابداعبان ملک 
تقدیر است که از میملت کردار هل انزای آورنگ نشب فرهن ک آرای وسعت آباد طاتتان.ظ 
بسرچشم مردمي و کان داد دهي # انس و آفاق میگرداننه - و رم رعایای آن نزهت آباد 
معمور را شناسای امام وت ساخفه در سعادتگاز سپاسگداري آرزمش مبدهند + + مثنوی * 

ستایش بران معدن آب و خاک * که زایه چنبی تون تابذاگ 

بر آن آسمان موز فرخددل! روز * که دارد چذجیی اخفر شست‌فروز 

خدابا وی شاه دروبنش دوسمت + که آساپش خلق در ظلِ اوست 

بس بر سر خلق _ پاینده دار » بترنیق طاعمت دلش زنده دار 
لقصة بطوها ونیا طلیان _ی‌حفیفت برخ سوگواریی سحي چای آورد؛ و بیشلورب 
جشنپا داشنه در پی‌فرمان‌ررای دیگر شدند - چو از فرزند آن شاهي رکه سروری را شابد ) نبود رری 
بپري خانم آوردند - او مزاچ دریاده آزان کار سترگ سر باز زد - و بسلطان محمن خدا بئله 
پسربزگ شاه طهماسپ ( که ارثابينائي در شورش شاه خونریز جان بسلاعت برده بود ) رهنمور‌شد 
همگي انديشه آنکه اسم ساطنت بران باشد - و معنیع فرمانروانی بدو باز گردد - میرزا سلیمار ( که 
بر حيله‌سازي و مکراندوزی ار آكاهي داشت - و از نیک سالي باو همزبار نمیشد ) از فک گرفتاري 
9 بشیراز آمد - و حقیقت بدکردارت ار را ررشی ساخته با والدة سلطانحمد خدا بنده ( ۳ 

حقوش ء ء شاه ۰۰ بود) فرار داد که ایس ث برافزای عربده کاررا از هم باید گذرانید - چون چون سلطا محمن 

خدابنده نزدیک بقزوسی شد پری خانم اسان ۳ گروه آکاهي یافته شر را کوچه‌بند ساخت 
شمال چوس خالوی او با چند هزارکس هنکامه آرای پیکار شد - و بنکاپوی نیک اندیشان 
بصلم ااجامید - و بانوی ایراین پوزشر.کذان پذبرا گشت - فرصت جویان دوربییی هنم کام رائي بافته 


خواهش / بکرسیع دول درتمادددل - چوزر نزدیک اردو د خوسست چذیری گدارش نمود دنل ۹ امروز ساعی 





(۲) ور [ بعف له ] یمن کردار (۳) لسغ ۱7 ] شهرژ آفاق (عر ) لسخةٌ [ ی ] شاو ( ۵ ) نس 
[ ای ] بپري خان خانم ( + ) لخد [ ز] که ازبینائی () نهخه ی ] حيله‌بازي ( م) نهن 
ي ) شمان . و ور [ بعض اسخه ] شمس خان ۰ 


( سال بیست ودرم) [ ۲۲۷ ]۲ ( سنه ٩۸۵‏ ) 
خجستگي ندارد - هودج آی پرد؛ نشیم عزت در حواشی اردو نزول سعادت فرماید - و شمتال 
با عموم لشکریان در حواشی فالن فرب فررد آین - عبج پیش از انکه بمم اردر آمیزش گیرنه 
لخستین شمخال ی برس مزكاني سرفراز آید - و پس ازان سان سپاه بگزی روش دیده شود 
و بچنبی داستانیای دالویز پالفز ففلت گردانیدند - چون شب طیلسا رکعلي بر روی روز کشید 
امپر اصلان افشار را ( که از دوستان رسمع شعحل بود ) بریی داشنند که رفته در خلونکد) ار بزم 
درستي آراید - و ۳ ببخبري کار او بااجام رساند - و آن زربنده را حکومت اصفیان بجلد بجلدری 
ِ خدمت. فرار دادند - آن ذ ن نافمیو معفیع آشنانی ( تا برصوز دوسلي چه رسد ) ساغر زندگی 
را لبریز گردانید - و آن حقیقتگزس عراق را همان زمان گرنتده - وباندی فرصت حجله نشیی 
2 بپسنی شد + 
وا سوام آنده رم آذر ماه آلمي در حواشیع فصبهٌ كوبتابونلي مظفر خان و راجه تودرمل 
و خواجه شاه مذصوز را اععریم بساط عزت ت طلب‌فرموده در اننظام مبام سلطفت سخی‌سرای شوند 
و بسا کارها تنسیق شایسته یافت - سرکار ببار بشجاعت‌خان و میر معزالملک و برخ دیگر ار مازمان 
مقرر گشت - و دار الضرب مالک محررسه را ( که بعهدة چردهري گفته بود ) تقسیم فرمودند 
ماحب اهتمامیع ای کارخانة هتگ در داراللافة فتعپور بعیدة خواجه عبد الصمد شیربی قلم 
مقر شد » و ۵ر (اهور بمظتر خان - و در بنگله براجه تودرمل - و ۵ز جوی پور خواجه شاه منصور 
و در گجرات بخواجه عماد الذیی حسیی - و در پثنه بآمف خان نامزد گشت. - و در همیی روز 
فرمان شد که روبیه را چپار گوشه مسئوک سازند - نیم آدر ماه آليي لوای نصرت(عنصام سایة معدلت 
بر ساحت قصبهٌ نارنول انداخت - ازانجا ( که فررغ خداطلبي و ايزه شناسي سرابستان 
ت اندس را در گرفته است ) بمنزل شیع ۳ عزلمت گزیسن نزرلِ همابوی شد - و آن دک آرای 
ساده لوج را نشاط جاوید ؛خشيدند - و به ثیرری اخت‌مندي از نایافت نشان آگي مال بخاطر 
قدسي راه نداده جوبانی افزودند ۰ [ چون از فراخیع حوصله و افزونیع طلب نظر دوزیهن برنقد کل 
خویش نمي انند - و ازان رموز انفسي و آفاتي ( که راتبه‌دار مابدة فیض ايزدي صت ) نشاز 
در ژنده پوشاي زمانه و عمامه‌داران روزکار نمي آید | تشنگی زال حقبقت زمان زمان افزایش میگیرد 
ازینج ست که محرمان حریم کبرب! درد خداجوئي را ( که صست حقيقي ازان تعبیر رود ) ابدي 


گفنه اند - نه ایزد بیچور در خاطر زار اسکانیان درآید و نه ای جويئی فرسودگی پذیرد - وزآسمان 





رم ) له [ ب ] دیه رس ) نسم [ ۱ ] عنفولن - و لس [ز] غنودن (ع) مخ [ اب ] پوقلي 
و لسغهٌ [ ز] پوقلي ولسخهٌ [ ی ] بوملی . و لسغ [ ل ] توصلي » 


( سنه ٩۸۵‏ ) [ ۲۲۸ ۲ ( سال بیست و درم ) 
بیستثا پست وهفتم ۳-9 ماه البي ۵ البلک دهلي بقدرم شاهفشاهیي فروخ ء سعادت دافت بخسنیی 
در طواب تفت مقدس حضصرت جن تآشيانيي آداب ریا رت شایسئنة بجای آمد ِ و ازجوش 
دریای افضال معتکفان حراشی آن مببط انوار لبریز خواهش شدند - و ازانجا بر سای آسود کل 
۳( 
آن شهر گذارة آمرزش فرموده بدا۵ار جر روی نیار آوردند - و منسوبان هربقعه ف و 3 
فروای اختصاص گرفتنه - سیرم دی ما: ماه البيي منارل شیخ فربد #خشي‌بيگي ( که اکذر نشیمنیای 
آن نزهت‌گاه دلذشیی بر ساحل دربای جون و حواشی پرسش‌جای نیش گر هند‌وستان 
3 ۰ ِ ۰ ۲ 2 م72 
وأقع است ) بمقلضای اللماس آن اخلاص‌کزس خدمت دار از پردو کیپان حدیو ذور گس شد 
و او ر! دست‌ماية سرلندمی جارید فراهم آمد - پنجم آی ماه سرای باولي مورد اعام ظفرفربر شد 
راجت مشاغل ملکي و انبساط شکار رونت جند توف گزید: آمل - مسنمندآن آن حرالي 
از مواند عطایای شاهنشاهی کامیاب گشنند ه 
ار سوانع رسیدن حاجي حبیپ‌الله است بدرکاد ولا - پیشتر کدارش‌یانت که او را بامبلف 
گرانمند و صفعت‌گران آگپي‌منش ررانة بندر کود؛ ساخته بودند - تا بجداري ر ژف نمی 
شرائف صنائع و جلائل مصنوعات آن بلاد را هنکام:آرای ای دیار گرداند - نم ماه مدکور 
با گروهه | و5 در باس نتصاریل نقاره و سرنای‌فرنگيی نواخله بآستان‌برس درک فدسي نه,بلدل آمن 
و گزید: کالاهای آن ملک بنظر اندس در آورد - و حرفه‌گرا_ذ ( که بدانش‌پدبوی شنافته بودند ) 
هنرها آموخنه در عیارکاه مشکل‌پسندي آفرینپا اندوختند - و نوازندکان آن سرزمیی با گزید: سازهای 
آن‌ملک خاصه ارغنون بمحفل همایون پیوسته افسو آگبی دمیدند - از یک جانب شنوائی با بینش 
۱ (ع) مس ۱ 
عشاکش شادمالی واشت - و از یکعطرف دل با خیال دوشادوش شاط بود - و همدرص منزل 
خواجه غیاث الذایی علی آمف خان از ایدر بسجوی نیایش سپاس‌گذار آمد - و برادر زاد؟ خود 


چعفر بیگ را ( که از عراق آمده بود ) بسعادت کورنش سرافراز گردانید » 


هزیست یافتس راجه مدهکر باقبال ررز افزوی شاهنشاهی 
هرکرا ستار؟ بخت فرر شود و روزکار به تيرگي گراید نخستیی روشنی خرد ازر بر گیرند 
تا بسعي خویش پ#« حود را بشوره زا ی بریزد - وی ۳ و مچلر‌زد ؟ جهان 





۱م) لهخة [ب ] جپان آفربن (س) شسخهٌ [ل ] هربقعه را بخشش فراوان اخفصاص داوند 
زع) نع [ ۱ب ی ] با تغیل » 


(سال بیست و درم ) [ ۲۳۹ ]۲ ( سنه ٩۸۵‏ ) 
( که فررغ معدلنت عالم را فررگرفته - و کارسازای ابداع در دولت‌آرائي تکابو دارند ) آن کوتاه بیی 
کم‌گرای تررت صورت و مکات ظاهر و مسلححکییم جای و افزونیع گرود تبورگزبی را سرمایة خوت 
ساخنه از شاهراه فرمان پبری بیررن رفت - گپان خدیو داد گو صادق‌خان را با لشکر اندوه بآنصوب 
نامزن فرمود - که اگر بسخنان داوبز اصبعت ر نورد سعادت نگردد سزای شایسته در کنار او نید 
۲ فیروزی‌طراز از ۳ ذرور داسنان اندرز درمیان نادند - آی شوربده رای شولبد:‌انديشه را 
سودمذن فیامد - نا گذیر زیر سر(اجام جنگل‌بری نموده بقصبهٌ اوندچه ( 45 بنگر آن مدبر است ) 
وی‌آرردند - چوی بنولحوم قلعة کرهره جنود اقبال را گذر افتاد پرساننه پنوار از همسوان آن یه روز 
تخصی گزید - افو ج کيتي ی سنان آن دژ را حلقه‌آسا گرد‌گرفتند - ر گشایش آنو پیش‌نباد همت 
گرد‌انبدند - هو روز برخم تاش گرد پیکار انگیجخته بادیه تن هزیمت کش - و زمان زمان آنار 
فيروزي در #عسکر اقبال چپره افروخت - دز کمتر زماه پم انة توانائی ار لب‌ریز شد - زبار زاري 
و امای‌طلبي بر گشوه - ازانجا ( که آآین شاهنشاهي عاجزنواي ر پوزش پذيري ست ) 
اولبای دولت پاس آن داشته زنهار دادن - طخستبی عقدو مشئل‌نمی ای ملک گشود؛ آمن 
پای عزیمت افشرده قدم پیشتر نبادند - و ازبسکه آن‌حواشي درخت‌زار بود و عبور افواج نصرت اعتصام 
ک‌شواز غازیان شهپامت اندیش بک روز بدرخت افکني هت گماشته مب دیگر برهنماگیی 
تائید آسماني آهنگ پیش مي‌نمودند - و بدی طرز هوشمندي منزل بمنزل 7 نوردیده نزدیک 
آب دهان ( که شمال,وبة اوندچه است ) ورود سعادت شد ۰ آن گریودنشبی واژونبخت لشکر گران 
فراهم آورد؛ بر ساحل آن معرکه آرای گشت - دلاررلن هر طرف روز بروز عرص نبرد را آرایش 
دادن - و چپقلشهای مردانه (که عبار ناموس ازان برگیرند ) زمان زمان حیرت افزود 
پنجم دی ماه البي قرار گذشتی دریا و جنگ صف دادند - از نامساعدیی جای و ذ شایستگیی ره 
جنود فیروزیاعتصام بدان نوک نمانده صادق‌خان با گرر 2 کار طلببان (خاص‌گزیی یک جوق شد 
و قاسم علی خان و الم خان و شیم فیروز را با برخ از مجاهدان دیددرر پیش دانثه روی در عبره 
باه - هریل .ار شورش آنشبازیی غفیم نقانست گذشت - و کرازبا شپامتاندیش بدشواري 
کشید - دربیی لغز شاد دابا فوجداران پادشاهي کمل‌خان و محمودخان فیلان مف‌شکی را بآب زد 
جوأت افزای گودان لشکر مفصور گننتند . نخستین صادق‌خان با طایفهٌ از نیز دسنان عرص جات 


گذاره شد - و شرف آویزش چپرهافروز گفدارري گشست * ۴ " * + مثنوي » 





م) اه [ی] ند رم ) فحخة [ ابر ] اندوچه - وخ [ي] اونچه ر ع ) لح [ز] بادپیمای هزدست 
(ه ) لسع [) بنائیه ]سماني رو ) نسعهُ [ی] دهارو ( ب) (-خهٌ [زز] اف‌خان - و نع [ی] قلي‌خان ‏ 


ات۷ 





( سنه ۹۸۵ ) [ ۲۳۰ | ( سال بیست و دوم ) 


بیابان چو دربای خو شد درست * لو گوئی برری زمیی (ه رست 
زمیی شد بکردار دریای فبر * همه موجش از خنجر و گوز و تبر 

وازانجا ( که در سواطع تائیدات ايزدبي نیریی اسباب کارگر نیایه - و بنزهت‌گاهر حق‌گذاري 
از افزونیع 3 ایا باطل ستیز ۲ فثور بر لخیزه ) دستبردهای راد مرد آن حقبقت الدوز 
شکیب‌ربای اوباش گشت - معرکة سترگ بدگوهران تخوت‌فروش روی در پراگندگي آورد - يكبارگي 

آن فرومایه بادیه‌پیمای هزیست: شد - و بسیار را آب زندگي راخته آمد - جنود رت ۳( 
خان و مان اورا بیغما بروند - و از انبوهیع درخت و بیانگی زمهن حال آ بدروز معلوم نشد - اخق را 
آن گمان که بکمبی‌گاه شنافته فرصت جری است - و برخ را اندیشه اینعه بر سر ارو شناب‌آورد؛ 
مادق خان ایس رای را برگزیده متوجّه معسعر اقبال گردبد - و فوج هرول را چنداول گذاشته 
دفعه دفعه مردم را پیش میعرسناد - درس انا آن غنود: بخشت کالیره خرد از عقب برآمد» غبار 
شورش انگیخت - بیشترت ازان فوج پالغز هست شده روی برتانتند .الغ‌خان با چند ء از مبارزان 
آورد دوسنت عنان کشیده هنکامه آرای کارزار شد - صادق‌خان با فوجی از بهادرای رزم‌جوی رسیده 
آن قدم افشران عرص جال فشاني را عزیمت جان‌ستاني بخشید - ابو لمعالي و دبگر گریز آوران 
بپزاران دل پیوستند - و هربک دل از جان برگرفته بپاس‌ناموس ایستال - آویزش گنداوران ررنق نازه 
پذیرنت - و جوهرمردانگي زنگ‌زدای ناشناسائي آمد - آغ‌خان و ابوالمعالي و میزا ند سلدوز 
چپقاشهای نمایان کرد؛ سرخرووع کونیی بدست آوردند - هورل دیو پسر بزف آن خوابید: عقل 
از مصادمٌ کم نال بعدم‌خانه فرر رفت - خانجهان برادر آن تبه رای بفبل کوه پیکر در آواخنه 

برزمیی آمد - و بچابک دستي برجسته جمدهر حواله نمین - و کارنامٌ شجاعت آراسته خود را 

زحمي بدر برد - رام ساه پسر آن لتخوت‌گزین نیز بعد از واماند‌گیع ترده و رنجورمی شاف نیز 
خویشتی را از ناوردگاه بیرون انداخت - از نیرنگی افبال روز افزون آن خرابه نشیس ادبار خاکسار 
بادیةٌ ناكامي گشت - فریب دوبست راجپوت نامي را روزار سپري شد - و رین از جاینثارای 
سعادت‌گرای باآسیبکاه زخم درآمده بعراست ایزدی عشرت آمود عافیت گشتند - صادق خان 
در تراورش سپاس اقبال گذارش مي‌نمود که چوی کار ار دست رفته بنظر آمد ذات مقدس 

شاهنشاهی ر در پیشگد تصور داشته بمدد‌ای فیاض روی آوردم ۱ و توجه خدیو عالم را قافله‌سالار سر 

واپسیی گردانبده گر مرن شدم - ناکاه ریات هماپون نمودار گشت - و آن پیکر نوراني بمچلوه گاه ۷ 


ل له ای نمایش ولا نورافزای دیده و دل بوذ - در لجٌ حیرت فرو شده کارزار میکردم - و زان زمان 





رم ) لخد [ ی ] تیره دلان بالل ستیز( ۳ ) نشخ [ ال ] ناسپاسان ه 


( سال بیست و دوم ) [ ۲۳۲ ] ( سده ٩۸۵‏ ) 
بیرری نازه فررع دیگر می.خشید - در نویر عبصری 8 شت. آن مشاهد؟ 
عياي رامع فيرزي تيرگي زدای آمد - و با پراگندگی دوستان ر بسباری مخالف ناج ( که در 
اندیِشَةٌ مختصر عادتیان ررزار نگنجر ) چهره افروز نشاط شد - پپوسته امثال ایری سوانم ( که 
در نقابکاد ظاهر بینان شگرف نماید ) از امین قدسیه دانسته برای رهنه‌ونیع بیدانشان , نیک اختر 
آشکار! گردد - و کاه کارسازان تقدبر ی‌آکاهیی آن یکتایا ملک هستي :جیت شذاسائیی صفای گوهر 
بظپور آورند - نا جپانیان از وحشت آباد انکار برآمده بخزهت‌سرای عقیدت در آیند - نیوشای 
ان داستاني عبرتافزای ( اگرازگرره محرمان بزم تقنّس و همان بارگه صفا ست - و بر حقائق 
خد‌اشناسیع خدیو عالم آکاه ) این أعجوبهٌ صورت را نخستیی فسم انار و( اگر ار سعادت منشان 
منزلگاه معامله داني ست - و بر نیک‌انديشي ر شمول مپربانی کبنی خدارند قدرب اطلاع دار ) 
از جنس دوم انذیشی » 

و از سواام درسنادن قاسم خان اسست بایالت دار الاو آگون ۰ از خ مرت آب وهوا عموم 
رعایای آن .< رالي در سرکشي ر مر‌انگي و جانبازي انگشت‌نمای عرص پهدای هندر ۱ سنان اند 
از سطوت ظل الب فرمانپدیر گشته پرستاري کرد - دربی‌زمان (که موذب همایون نیضت فرمود) 
از بدگوهري و ناعاقیت بيني سر بشورش برداشته بآزار فرودستان چيرندستي نمودند - بنابرلن 


کند معدلت اندوز او را ( که داي و ارداني و داوريي از نام‌وزان رمانه بود ) چا چپاردهم آدی 





ماه "هن باندرزهای حوصله افزای آکبی افروز گرانبار دانش با ن‌خدمت رخصت ازانيی داشنند 
آو شداخت را فروغ کردار داد جپاه را نشاط آرامش بخشید ه 

و ا سوانع لشعر کشهدی خالجپان است بجانب ساتانو - که زو و زاد داد بدگوهر درآنعدره 
مي بود - رمني و جمشید خامه‌خیل ار با بسیار از افغانان خیوه سر درا بناه سر شورش 
مي خاریدند - چون میانة وایت بناله از مرد گزینان تبره رای صاف شد خانجهان بآن‌موب 
هت گماشت - متي ( که خته اندرختبای گزید؟ داد را فراهم آورده بود ) ازنیک بختي 
خواست که در سلک بندکان پادشاهي در آید - جمشید با سایر افغانان بد سرشت سخر یک ساخته 
به پیکار ار برخاست - او پس از آربزش ستگ هزیست یانته تنگنای خمول گزید - و بسیار 
از اسباب مکنت ار بدست آمد - یوسف بلوج ر سرمست افغان با برخم از دوستای متي بکیی نوزي 


فرمت جوی شدند - روز ( که آن‌عربده کار برای دلدهیع ايي‌مردم بخانم ایشان رفته بود ) پیمانة 





(۲) در [ بعض ذصخه ] تفای گاه ( ) نسم [ ب ] عقیدی منشان ( ) نسح [۱] آگبي انزرده 


رم نعخةّ ز ز] سانگانو که زخیرژٌ زو و زاد - و اه [ ی ] سانگانو و جسر که زه و زاد » 


۱ ساه ۹۸۵ ) [ ۳۳۲ ] ( سال بیست و درم ) 
رندگیی او را باب خلج, ر لبریز گرد[نیدند - از نیرنگیی تائیدات سباویي سه مبارزت اولیای درلت 
مخالعان واژون*تمثا باهنم در افناده ؟ رد آشوب فرو تشانددد - ی داود # سایر اغروق زنپار خواسنه 
فرار دا که حون ی جدوه افبال حدردِ تانده شنابد ب منلسبان حود زروی دیاز بدرکاه آورث 
خالجپان لابه گویی او را بدپرفدة از سانکانو بقرار 6 دود باز گشت - و آن گرود پاس بیمان . ۵‌اشنه. 
خرد بد؛ بری فرت ۱ ابل د شون بپوسننده * 

بیس ت وششم آن ری ماه شود ر ولا شکوه جریده پها مواین حصار شنافت - و ازالجا 
بای مصیرجامع سای معدلت گسترد - و خانة مپرعلي‌خان سلدوز از فر قدوم شاهنشاهي رشی‌افزای 
چپ برزی گشت - و موادم ننار و پپشکش ۱ بجای مد - مسند آرای افبال اند بدیرفنه پا 

عشرت گردانیدند - و ازانجا ظاهر فصبهٌ هانسي مضرب خیامٍ همایون گروید - کشور خدای از فزونیع 
نیازمندی و نیایشگری به بقعهٌ شی جمال درد سعات نمود: توجهات ددسي بایزه جهان‌آر کذارد 
و منسوبان روضه بجائل مراب اخنصاص گرفنند لو از چا نشینان شیج فریف شکرگنم است 
باشارت پیر درس خظه_برهنمائیی جوبندگان آبشخور شناسائي نامزه بود - هره شیم از پنش‌طاق 
ناصیهٌ گزید: مرد» چنیی نقشدلنوسب بر خوان اورا بناحبز »خصوص گردانید: فرمود» 
که اچازت‌نامق مر بنظر شیغ جمال در آر - اگر رای ب اندیش ! و مطابق افند بخی اندیشرم 
خدابند کان تکابوی شایسنه بجای آرد ۰ وگر نه در گدازش خوبش کوشش کس یا سزاوار امس بای 
عالی گردی - چنانچه گوپند یک را بدهلي تعین فرموده بودند - بامضای شیع نرسبد ۰ و در ات 
شیم نظامدیس آی توقیع فروغ قبول یافت - همانا مقصود آی باشد که حقبقت صفا ی آر خاطرنشان 
همگنان گرده - و بلند مرتبگی خود را بدیی بزگ داشت مربد چپره گشای گردانه - وگرنه 
چه گنجائي که مبتفیض ر[ اي پایه بخشنه - و چگونه در فرلخنای ارادت چنیر خرامش 
سنود: نماید ‌ 

۱ ( ۲۶ ‌ِ ۳۳ ت 

و همد ریخول صولانا معمل اصبیی رت اسنان مقد‌س دریوز؟ فورع ناصیهٌ بخنمندي 
نموه - از بزرگ زاف یزد است از فربه اقدا - در شیراز بدرس‌که علامةٌ روزکار موانا میرزا جانی 
برح از حواشوع مطالع و تجرید رعضدي ر شناسا آمد - و بدریوز؟ دانش‌کد‌ها اند ی از جوم و رمل 
و قدر ار تاریع آشنا شد - ببوش بياني چهره افروز مقاصد شد - و چيراروني ر چرب‌زباني 


خوبشنس ر ببپای سنگ فروخل - دا ری هام ار عراق روی بدبن عِنبهٌ اقب ل آورد - و بد؛ دردِحةٌ مقریای 





) ) لستیق [۱) سدع جمال‌الدین ( ۳) در [چندلسخه] گذبرش ( عم ) سبعدٌ [ اب ل] سولانا *عمد !«چور 


و دحخهٌ [ ی ] مولادا امبن ه 


(سال بیست ر دوم ) 1 ۲۳۳ ]۲ ( سنه 6 ٩۸‏ ) 
باراد خانت جبی‌نیار بسود - خدیوعالم بحسی ظف ( که در بار؟ سفارش‌گذارای داشتند ) پی اعتبار 
افزو؛ همراه شاهزاده: سلطان‌مراد بانة شبیز عدد لنبي ۱ که مدا طدقة امل سعادت بود - بل 
اجام هر کار بزف ب رای ار صورت نبست ) فرستاده گرانبار انضال گردانیدند - و بفنوي نوازش 
اختصاص گرفت - ( چوی از فطرت نصیبهٌ نداشت - و نسم هت تج واند: بود - و فراخیی حوصله 
در نیافنه ) در اندکگ زما_ز عیار ناسرگیپای او گرفته آمد - و زراندودیی او خاطرنشیس خرد و بزف 
گشت - چنالچه در جای خود گذارش یابد * ۱ 

و ار سوانم گرفتارشدن مظمْرحسیی میرز( ست - هرکه سر آزفومان‌پذییت خدیر خدا پرست 
برتابد زصانه به پیکار ار برخیزد - و زود خار ناكامي بپای‌مراداو درشکند - گر بر از سعادت اندوزي 
نداشنه باشد در گو نیستی نگوی‌سار آبد - و در خسرار جاوید افند ۰ و گرنه نیرنگیع روزکار کالبوه 
ساخنه آن‌خوابیده «خت را بدست صاحب افبال دهل - ْ در بنه‌خانه کة دبستان حقبق تآموزی ست 
ردگرای نبکوخدمني گرده - چناچه بتازگی داستان مزا چپووگشای بیان است - هرچند 
فرومابکان بدگوهر او را دست‌آویز شورش گرد‌انیدند در کمثر فرصت گودآلود <جاات گشته آبله پای 
اباز شد - از صوبةٌ گجرات بار #جانسپ ده شناب آورد - و در وابت بوار ببوخه از فتنه‌افزابان 
بدکیش پپیوسته هنکامه آراست - سپاه آنبلک بچنگ برخاستند . رءصاٌ نبرد گرمی پذبرفت 
۲ ازانجا ( که رری از قبلة حقيفي برتافده بود ) غبارآمرد هزیست بخاندبس آمد - راچه عي خان 
ار[ گرفته از تصرنی بارداشت - اگرچه درمعني گرد شوش‌ملک خود را فرونشاند لیکی بظاهر 
وست‌ماية دوللخواهی دراه مقدی گرد انید - چون جثدشت حال بمسامع همایون رسب فرمان مطام 
مصعرب مقصود دنبه صادر شد که او را بدرگاه وا روانة سازه *« 

۲ از سوانع آغاز عبار آلود شسدن نزمداه اعتبار شوخ عبدالنبی ست - جهانبای خداپرست 
جق‌آندبش خوبشنی را درمیان نیاورده پیوسنه در معدلت‌اندوزي و داددهي چپ افروزد - و بفرمان‌پذیریی 
بملطان خرد دوست از دشمی بازنداند *[ چرن صفوت و صفای شب بوسیلة ساد:‌لوحان ببخرض (که ازنبرنگیی 
خامةٌنقدیر ناشناسائی ایشان به‌انائي فررخت رفته) و آذای‌دام آلود ان حرص‌اندوز (که درطبلسان تزوبر 
هطمعی وپاکب‌دلي بظپور دارند) خماطراشان آقدسشد ] او را از نشیپ اي بهرازکه عزت برآوردند 
تخستیی کارسازیی ارباب سعادت برسم استقلال بار تفویض یات - و بمرور ابا جلّل آمور سلطذت 


۱ مت ص ‏ مس 





() دس ان ] جبین‌نیاز «-چوو بسوو - و سل [ل ع جبین‌نیاز !*جوو ]سنان نوراني گردانید ( ۳) نیع 
[ی ] رنواخانه ( ع) مخ [ب ل ] غبارآلو ( ه ) لسخ [ ب ل ] نزدت کدغ ( ب) له [ ی ] پدیداربه‌اند « 


۲۳4 


( سنه ۵ ۹۸ ) [ ۲۳۶ ] ( سال بیست ودوم ) 

آن گرون نیک ي‌بسيي را برحقیتت کار [ که گرد انپدند ‌ و دریس هدنام خر از داسنان دکان آرائي 
و خوینیداریی ار بعرض شرا پا دید:ور رسید - از 3 رط حزم‌اندوزي وتامل‌گزيني ( که بسا راسنان 
درست‌کردار به ذیرنگسازیی بدذپادان -بهآزرم دام آلود تپت شده اند ) تعقیق حال را بربغرفي 
و زرف هی خود گرفتند - ربشگرف آئین رهگرلی معامله شدفد - نه دزبارگاه فتوت غبار فنور نشست 
و مامت مردم آزان آگبي پد پدیرفنده - و چون سپ مرن من اندیشه چنه ‏ کدشت بطرزهای 
مخناف نشا راستی گفتاز پیشین بدید آمد * + بیت * 

اگر چند پنپان کند 4 رار > بدید آردش, س س‌ 

ار کمال دور اذف‌یش ی ( که ناگزیر آشوب ن ۳ ست ) ۵ر حدود فصیهٌ کرهانه شیع فربد بخاری را 
فرصمان شد که چون موب همایون ازیی ره گذرد خه‌اوند آن سیورعال آبی سورصی ر خر اکن 
درآود - تا در ب پیشاه حقی‌اساسي با حال هرکس بدیف آی۵ - و ی یسیع هرکدام خاطرنشوی 
ما گردد - در کثر فرهد پیداتی پدیرفنه که از زر درسلي و سفارش پدبري سرزشنگ کماف 
و !ساعقاق از دست رت ۰ خدیر مالم از فزولیی مردهي پرده. ازروی کار برنگروته نکوهیهگیی کردار را 
بر هوشیارای خدصت نهادنفه وبر زبارن گرهر آسود گدارش یافت کد آدمي از انبوهیی مشاغل 
بپمه ننوانه رسید - خاصه ایی‌شغل برگ افزون‌تر ازانست که یک تنة توانه پوداخت - ناگز پردورنبني 
آنست که بپر صوبه سره صرد مقور گردد - و ایی‌عبادت سنگ تقسیم پفیرد - که حق بسک زخونش 
قوار یابد - و پاية هده يعني حق‌داني ببلندي‌گراید - دربی نزديکي صدارت صوبة پنجاب بموانا 
یداه سلطان پوري نامزه شه - و بآکاه داي ررشی‌ضیر پرنو اشارت نافضت - که چنهء از 
دیانت مندهان معامله شناس 1 ( که شایانیی این کار داشتنه باشند ) بعرض میدن رسانفت 
درس وقت قصية سیام از فروع 9 همایوی ظلمت زدای آمد - میرز| یوسف‌خان را بشرف خظاب 
اختصاص بخشیده فرمودند که چنان بر پیشطاق ضیر مواب‌اندیش میقابه که عرص جهان‌گشای 
کشمیر درحوزة تسخیر ارلبای اقبال در آیه - و از وفور عاطفت آن ملک دلپذیر در تیول ار مقرر گرده 
بنارم صفای گوهر و ور بیش ر ۱ آچه پس از چندیی سال چپ آرای ظهور خواهد گشت 


کچ .۶ .۰ ۱ ۱ ۲ پهسسست .سس مه #تنتستت 
در صفو برت‌کد 6 باط ی ( کة آنینه قیسب (ماست ) امروز لمح وضوح دارد - بست و یکم بیس ماه البی 





شادی‌وال مضرب خیام دولمت شف - وبرهنماتی ایستناد کل عنبة اقبال اندرزهای سعادت افزا فرموده 
موی ۲ ی و ۳ 

بسا حةیق كوني والبي را نرارش دادند - میفرسودند که اگر طیلسا تعلی بردوش نبود 

خود را از غذای گوشت بازداشل - و ازاجا که ب رگرک خوتیی زسانیان آگبی ست ییبارگی بله کرد 





رم ) اه [ ۱] کهانه ( ۳ ) در [ بعضسخه ] شیام » 


( سال بیست و درم ) [ ۲۳۵ ] ( سنه ۹۸0 ) 
مادنوٍان زمانه را در تنگنای اندوه بشکفچه آوردن بود - بنابرار بخاطرقدسی چنان پرتو الداه 
که بندرييم آهستگي دست کشیده آید - تا بر پبردن حقیقت‌گزیی کار دشوار رد - وعامه / 
انديشة دراز کالیوه نگرداند - ائنون حند کاه روز چمعه از خوردن حبراني خوبشلی را باز میدارد 
و بروزکاران گداشنه شود * 

و از سو ح عذایت فرودن, برگنهٌ تهاره اسمت بی چم‌تلي فوش‌بیکی - رما ز بمقلضای پیشوادیء 
ملک معني در محاسبهٌ نفساني شناور دربای شهود بودند - ر پس از بارگشت اي بخشش ولا 
بظپور پیوست - برخ از ملنزمان باراد حضور در پیدائی سبب نامل داشتند - آی خوانای نفوش 
نامیة دل بر حبرت‌زدگی ایی‌گروه بخشوده گذارش فرمود - چون آن‌قصبه در پیشاه بینش ور آسد 
و معفیع نام ازلي‌ست چنان بر پیشکه خاطر آسمان پیوند پرتر انداخت که هر چیز ازفروغ ذات 
ندسي ی دارد - و آن جز صورت نمودار بیش نبست ‏ از شورش ما و صی وگرفذاری نسبت 
و افافت دل خراشید» شد - و از باراه تعلّق افسردگي رری‌داه - و نزدبک‌بود که بهرند صوری گسبی‌تم 
گرد - چون نبرنگیع تقدیر ايزدي بملک اسباب آورد در صفوت‌کد؟ باطی گدشت که بسپاسکداري 
ای قصبه را بکس ( که ام دادار _پ‌همال ملاحق اسم ار باشد ) داده شود - دری هنم ۳۱ خدمت زی 
بفظر همایوی درآمد - و بعاطعت وا( اخنضاص گرفت - و دران ان مقدس بسا "نان داوبز 
وت بخت ۰ بیدار مغز را گران بر نب تن - و ای آواز آمبي گران خوابان 


3 ۱ ۱ و (۳) 
با وایت دوشادوش داشنه بکرنگی می‌گزیند * + فقطعه ب 
شاه که بعقل هادعی 7 خد| نمیا # دریاب 11 از خدای بکدم 6 حد| متا 


هرچدد ۹ سای خد| خوانندش كِ م سرایگ نگودیم ۹4 او و۳ خد‌اسی 





چم اسثندارمن من ماد اي ار نواحی لامي قيام پور جسر بسته رایات اقبال ار آب ستلم گذشت 
۲ جرا جهان لشک, و عالم‌عالم چانور باسودگي ۲ آراميدگي گداره شدذه - و دربن‌نزد‌ي شاء‌فلی‌خان 
معرم از اهور _ بختمندي آمد - و بنوازش پادشا هی ی اختصاص ؟ گردت * 

‌ از سوااع فرسنادن جذود سماوی‌تاذین است بصوب پایتتستان. - ۱ چون میا آن الویس 
از وحشت ذاني و واژونیی بخمت از فرسان‌برناري سر ت+عیل: آداب نيکوبندگي بجای نه ی آوردند ) 


میرزا بوسف‌خان و شاه قلي‌خان حرم و سید حامد وحه‌دزهان وبرخ از جاهدان آخلاص‌مدش را 





رم ) در [ بعف نسخه ] بچمی قلي رس ) سخهٌ [ ۱ ] می‌گیرد + 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۲۳۹ ] ( سال بیست و سیوم ) 
رخصت آن سرزمبن فرمودند - تا لخست باندرزهای هوش‌افزا رهنمای سرگشتگان بادية ادبار شوند 
اگر داستان پندگذاری سودمند نیاید بلوامع سیوف تیرگی‌زدای استکپار گروند - درازدهم آن‌صاد موقب 
ندسي در حدود پ نزول اجلال فرمود - شمرپار هشهار خرلم بزپارت شیر فربد شکرگذي توجه گماشت 
برای فيض‌پذيري و نورافزاني انجس آگهي اننظام یافت - ازمبای شب مب حقیفت ررشني"خشيد 
و بیشتی از روز دیگر نیز دران مطاف بوده رسرم پیشوائیی ملک صورت و معفي بجای‌آمد - و *جاوران 
آن بقعه و عموم توط‌گزینان_ بو پایه رسیده آسایش گزیدند - و درب بزم آگبي صرفي‌ناصر از ب 

و ملا مشفقي از بخارا سعادت حضور دریانتند - ومعرفت اورا چون شعرای ای دیاز کون 


و زیان زد دگیی عمررا شناسا گشقه کار را | از سر گرفتند * 
۱ (۳) 


یعنی سال برس از دور دوم 


و تست بت لو تست سس 





0 


روز سب و و سنه ( ۹۸۹ ) نرصد وهشناد و شش پس از سپري‌شدس چاه و سه 





دفرقفه یر اعظم فررغ افزای دبد: و دل مت حمل ر ورن ساخت - و عنعوان سال ب بازدهم از در 
9 نوید برخثه‌گي آورث - رمانیان از اعندال هو و خرمیع وفتا جوش عشرت زدند - و بذشاط 
۳ شد * #۷ نظم # 

نتشبهی میگنف در بوستان بر بمهار #۷ عطر ساني میگدد در گلستان بان سحر 

نسیم مشکجری از عیب مي اه عیبر * ۳۹ شمال جانعرا برخاک مي‌ربزد بر 
درعففوا ای سال خجسته سیوم فروردین 2 ماه اي حوالیی خان پوز دریای راري ر | قنطره سرانچام و(ده 
گن ار فرصود نل - و ماع رایات همایون برئو اتبال بر ساحت آن‌حواشی انداخت * 

و از سوانع نامزد فرمودن شخ ابراهیم است بایاات صوبٌ دار اسخلافه - او از مزاج‌شناسی 
۳ پاسبان ام ماطنت باشد - و به نیرری ۵ بداوري بار ینش بر درش همت 
گرفنه گشای بستگیها گرده ی اف دررباش شکود ی دوران ر چون تیا بدبستان 





( م) لسعة [ ل ] بدست مایه رمه: دق رس ) له [ ب ی ] جلوی م‌عادت‌فرین شاهنشاهی ( عر ) دس 
رال ] عبو: فرمودند » 


( سال بیست و سیوم ) [ ۲۳۷ ] ( سنه ٩۸٩‏ ) 
ازااجا ( که حز‌انديشی و دور سالي حوی پسندید] ررنگ نی اثبال است ) هر ملي بیک 
ار هوشیارمنزان آکه دل میسپارد - و بر ستودگیم حال نغنوده سابهٌ دیدبانی خویش می‌گسترد 
ِ بیس خرد پژوهان ژرف نکه چبارچس دوّت را آبياري مبکند - و پرستش ایزد جپان آفربی 
بدین طرز والا مینماید » 

و ازسوانم فوسنادن شجاعت خان است بصوبة مالود - چون چون بمسامع همایوی رسید ( که 
آمرای آن ناحیت خواب آسودگي گرد" بغمکساریی زیر دستان نمی پردازند - و بسطت دنپا را 
پیرابة طبیعت ساخته از شاد راز خرد کناره می‌گیرند ) باندازة هریک اندرزهای پبدار ساز فرموده 
رهنموی شناسائي گشتند - و نام برده ( که با رفوز مردانگي از معامله داني و معدات اندوزي 
نصیبه داشت ) بسپپسالارت آن‌گرو: رخصت یانت - و فرمان شد که شاه بداغ خان و تولک‌خان 
و مطلب خان و عموم سپاه در فراهم آوردن پراکندگیپا کرنگي گزید: بمص رت ور او گراردد « 

و ار سوااع اخشیدن رخش کوپان‌خدیو است - هرکه ۵ر سرشاس #دسي و صانی گوهر 
و سنوده‌کردار باشد همواره در مدارچ احوال رهگرا ی ديدوري‌بوده زیب آنزای سعادت گردد - ( اگر 
بمقتضای نشاة بشري نغنودگي روی‌دهه . و آزطیلسان امکاني‌فرام‌وشي پیش آید) اررا بگزندنما نموداره 
بیدار گردانند - و بنمایش شرف آگمي بخشفد - و نمودارها باندازة خواب هرکس بر مسند 
آموزاري نشیند - ر بسا بیداری جها_ بپایة آر شادخواب نرس - و نظارگیان در شگفت‌زا درآیند 
و بچگونگیع آن نرسیده تعیرت درشوند - و همانا آزیی جیت شد د از عشرت شکار بصوب ازدوی 
همایوی خرام‌ش داشتند - شبدیز آن شپسوار عرص آفرینش بلغزش درآمد - فرهنگآرای درر بیس 
آنرا خم زد انشته سچود نیایش بجای آورد - و پرساش البي ر| اساس دیگر نهاده شد 
دادار _پههمال پیوسته آن ذات فدسي را پر نشاطکاه عافیت داراد - و گرد ناملایم بردامی انبال 
زین تن مک سای یانب ۱ ون ۶ 
ره دارند؟ اورنگت شاهي » حوالت که تائید البی 
بعدد الله که با قدر بلندهش * کمال در نیاید جز سیندش 
ظاهرناهای سادء‌لوحج ( که جز هوشياري و درام آکبي زا ن یکانم" "ارگ هستي در نیابند - و نیم کامی 
از چپارسوی اسیاب بیرون نیایند ) هراینه بعپی وسایل بر خیزند - چنانه یک از پیشینیان 


مي‌سراید ۰ ‌ باعي 4 





( م ) نسضهٌ [ل] بصوب مالوو ( ۳ ) لخد زل) پهمفا رع) نسخهٌ [۱] جز بسندش ‏ و در [بعض نخد] 
جر سمندش ۰ 


7 


سنه ۹۸۹ ) [ ۲۳۸ ] ( سال بیست و سیوم ) 
رنتم براسپ تا ب‌تیخش بکشم "ه گفتا بشفرلخست یی عدر خرشم 
ك او رما پم که جپان بردارم * ه چرخ چمارهم که خورشید کشم 

و از سواذع گشایش فلع کوهامیر است - آن دسشعست دشوار عدوزر بر کوا آسماني‌پابه 
رانا آنرا بآئب‌نیاان خویش بنگاه گرد‌انبده - در زمان باستانی کمثر کس برر ابش ۳۰۰ چبرگی شد: 
موز ۲ نپرنگسه‌سان می اقبال شاهنشاهي باندک توجبی آرام جای جنود فيررزياعتصام است 
بان بوری شم‌جاز ان با دل کارطلسب و خدمسمتگزیری بآ احیت پیوست راجه بیگونت داس 
و کنور مان‌سنگهه را رخصت درگاه وا داه - هملی بسچ آنکه یادا بمناسبت زمينداري بادافراه 
آی باطل‌ستیز دیرتر سراجام پابد - و خود با شریف خان و غازي‌خان و مبرزاخان و دیگر *جاهدان 
عقجدت‌مسدش روی ور گشایش آن حصار نپاد - و از رهنموثیع سدارد و کارگتما دیع طالح بنگاهپای زرت 
و رایپای صواب‌آندیش سنکستانهای سانش آن حواشی پایمال ار 9 گشت - و بنور افزانی 
اختر بختمندی گبرهای شگفت ر تنگناهای شیب رپا را بآساني گذاره نمودند - و در هنای 
( که راد بوميی و ریسا نمیرسید ) شپباز خان با عزیمل همت آمود بگشادی قلعه بای جلادت 
افشرد - و بچابکدستي و تيزپاني ره نورد تنگناها شد - و به نیروی تائید آسماني در کیلواره را ( که 
بپای خبال بدانچا نتوان رسید ) بتصرف در آورد - و بهادرای ناموس‌دوست بربلندیبا برآمده 
چيرددسني نمودند - مرزیان دار از دید لوامع تاثیدات سماوي دل از خود رفت - و دست از کر افناد 
بیست و و چپارم ۳ ۳ اي قلعه را گرد کرد کرس شادمانيی برزدند - و ترانگ افبال بر کشیدنه 
از شکوه سطوت شازیان عرص شرامتا بای همست 1 شوریده در بلغزرش در آمد - و سراسیمکگی 
افزون‌تر از پیش او را روی داد - از شگرف‌کاریی تقدیر توپء بزرگ از درون حصار شکسنه خرمی سامان 
اورا خاکستر گردانبه - و يکبارگی سررشنة مردانتي گسبخرت - جرید: بخفایای کوهسار شتاب آورد 
بسیار از راجپوتای نامور به پیشگاد دروازه و حوالیع پرسنش‌جای خوبش آربزش ۳ پبش گرفنه 
بچاينشاني ایستادند - وچزقلشرای راد‌مردا نموده بفراشخانة نيستي غنودند در عنفوای لوامع 
صبیم درلست آن عقد؟ آسمافي ی گشود: کشت - - و کار و۲ عاد‌تیان رمانه ور نگفیین و۵ ۳ 
داد - و ( چویی آ رس بد گوهرر در کوهستانٍ بانسواله نشان دادنی) ۶ 


۲٩ (‏ 
سپرده بان ناحبت گام سرعت برداشت - و روز دیگر در روارر تعافنب به نیم رز حصار 


قلعه را بعازی خان به‌خشی 





(م) نس [۱] کونههیر - و اس [ب ] کومنامیر. و سل [ ل ] کوتله‌یر ( ۳ ) فسخهٌ [ل ] دست‌یافته 
زع ) لسغ [ ب ] سنگریزه‌ای سنرگ ( ه ) لسغ [ ل ] که باندبشهٌ آدمي غریب نماید ( ب) نسم ز ال ] 


/ / ۱ دی ؟ ان ی )۱ ۰ ۱ ۳ ۳ 
ببال خوال (۷) سخه [ ی ] کوهسنان (۸) در [چند!سخه ] پانسوار( )٩‏ در [ اکذر دسخة ] بآن خدست » 


( سال بیست و سیوم ) [ ۲۳۹ ] ( سنه ۹۸ ) 
, ۰ ۰ ۳ 7۹ ی 2 
کوکند: ر بدستک افندار در اور " 2 تم ضچع فلع اودیدور را مسلصوف شد 7 و #+ارزان ببررزي عدانم 
و از بدا آنکه یک از تجردگزیذان 0 از دبربار در نذستیی حصار کفیم خمول گزید:بود 
و همواره موم [ ار (نفا گراصیع ۱۶ ۲ 
و ن سررمبس ر ‌‌ و د نیرز و یمن می‌جسا رل پپشر ازی سالحم دس روز 
محر برفراز نت برآمده ترانٌ ادان برکشید - و زبان بنوبف فیروزی رل 2 انح برگشاد 
مزبان ا داژ در حیرت فرر شده ازیی زمزمه باز پرسید - پاسز داد که امشب مرا بنه ودار چنبن 
تن بیدار گردانبدند - نظ عدود: رای جوش را زده او را 9 گدرانید ۳ 
بالظاف ون اختصاص بانننه - سی سم در تواحوع جنوب آن شهسوار متا آهی 
۳) ۱ 1 1 ۱ 
حوالیی چسر آمد - برع از اردوی برف بدیدباد يم و وال گداره ان و پیش خده نان راب همایون را 
بنارگی دسئمایک دانش کرامست فرصود ۰ چذیی ی ر اگر چنا جدان راهنمام دداشد که نار 
توانه داشت - و کرا نهرری آنکه ساسا آنرا تواند نمود - طبز ر‌نوردی کوه و صعرا باز گوید - با روش 
اجام قنطره و آبن كشتي نویسد - یا طریق روانة ماس این فیلان گوة پیکر در موجخیز دربا بنکارد 
پا داستان اسبپبدیی ملک معنی طرازد - دران" روز از ناشذاسائی نوآموزان خدمت فیل خامه 
بندریک نام بزرفالمی درا فرو شف ب شپریا 2 زرف ناه ز فروعغ بینش تفع مال را ۳ 
انکاشنه بت دشباط ات تفن در شکار کاه تئل بزش حور آنتذا ان ات و آتحضرت 
در سعیپال با ایزد بجچون رازگداري داشنند - و در ظال میمنت شاهنشاهی دران هرای ی پنا: 
همراهان سعادت گ بس زر آسید ز ری نه 
بش ۷ تواثر داشت ۰ لشکریا ۹ ن و درم اک سکوة آمصل ٩‏ نالش نمود‌نل ‌ آن بدان طواز 
9 اي بائینه ۵ صدل ۲ در آنش ناد - از نهرنگیع 3 گیرای آن سپپر مطاع عربل و سماوی 
فرو دش سس د + نظم * 
ِِ_ بیان 3 کار ها +« ۹ آسان شود بر نو دشوار ها 
و از سوانع «خحشیدن گذا: بلوجان است - گذارش یانت که اعیان آن البس از تبرگیع خرد 


و خوابید‌گیع بخت چشم بر دور راه و محکمیع جای انداخته گربوه رو «براهي شدند - ارالجا ( که 


( ۴ ) در [ بعضردهخه ] جوبای خبر آسد و 


( سنه ٩۸۰۹‏ ) [ ۲۴۶۰ ] ( سل بیست و سیم ) 
برا انداخنیی تباه کارا چون نواخش نیک‌سکلان شمسهة پیشطاق جهان آرائی‌ست ) فرمان شد که برخ 
آمرای پنجاب بیورت آن گروه شنانته سزای سزاوار دهند - آرازة افواج کینی‌گشای غنودکان پندار را 
رهگرای_ یکو بندگی گردانید - از بيمناكي و دورانديشي کار دانان بخرد فرستاده جویای زینبار 
آمدند - تا بدان دست آویز آرام"خش جبم»سای عنبه فدسي کردند - شهریار پزش‌پدیر نیایش 
و نیازمندیی آن رمیدگان دشت بيخبري را ببهلی خدمت‌گزبني برگرفنت - و منشور 
مقدس بنفان پیوست که اکن کردون شعوه ازان عزیممت باز آیند - چه همئي نیت و( در 
فرمان پذیریی جپانیا آنست که کثرت ظال وحدت گیرد - و سرصایهٌ آلودگي و آرامش عموم مردم 
اننظام یابده - له چون چیرد دستان زر دوسمت لفرش را بپانم مالش ساخنه نان خون 
و اند رخنن مال نیاساینن » ۱ 

و از سوانیم فراهم آوزدن پراگندگیهای سیورغال است - پیشتب قناعت‌گزیفای سعادت‌اندوز 
چون زد کشت ر کار یجای زد‌اشنند از ب‌ياوري و کم نيررني رذع زد ٩‏ کش - و گاه از انبازیی 
عمل‌گدارا خالصه و گماشنان تیول‌دار آزرده شد» - و نیز گرره, آزمندان _بآزرم به نیرنگنه 
حیله‌سازی در چند جا رمیری گر فل - - و اخلاف اسکده را دس تآویز خیانت انکاشنه درنکال ابدی شدافم 
کشورخدای معدامت دوست از وفور عاطفت حکم فرمود که مبحال ایمه با خالصه و جاگیردار 
آمبخته نباشد - و نیز تعدد مکان را برداشنه در جای کزین] هرکد ام مت واه نمایند - کارد انان آکاه دل 
در هر صوبه و سرار بعمل آورد: عدالت را رونق افزا شدند - بفررغ فرما فدسي زاربه نشیناد 
حق‌گرای را چراغ خرسندي افررخت - و هرزه گریان بادْ ناراستيی بسعادت کاه درسي رری آورده 
۳ ( سر گرفتند - و پاس مال ( که برجن عبادت جیان داررگیر است ) باثبس خرد پژوهان بجای آمد 
و یر معدلت برساحت عالم تابش دیگرداد » 

و از سوانم در شکفت ماندن ظاهر بینان صورت آرای بغیبب‌دانیی گیپان ٍ_ - روز 
بخلونگه تدس آرازا نقار ب‌سامع اقبال رسید - هرچند بار یافتگان بزم حضور جواناه ترس پیمودند 
نوازنده را در نیافدند - بر زبان گوهر بار گذشمت که بر پیشکه باطی رن ظپور میهد که نادره کاری 
بار »مد باشد - چوی با جسنند #+چنان بود - هموارن چذیی دور بینیبای‌شگرت ازیی پیشوای 
خد اشناسان برای رهنمونیع سعادت‌مندای مشعل آکاهي می‌افروزد - رز نگذرد که نقوش گوناگون 


ِ ۱ ۱ 
عائف ضییر مردم چوی کنابة پیشطافیا بسرادخوانی آري یکنای دررببی ندرایه - اگر ننبا 





رم) فسحَه [ل] بمغردي را ر) سخه [ل] نیت‌والای فرمان‌فرمای جهان آنست ( ۶ ) در [ بعض نسخه ] 
پرتومعدلت ( ه ) من [ ی ] هرس و یاس ٩(‏ ) مخ [ ی ] پیشطاق ‌ 


( سال بیست و سوم ) [ ۲۴۱ ] ( سنه ۹۸۰۱ ) 
از دریافت باطنی ایی حیران آرامید نکاشنه آید دل چجداکانه ناش پابد - تا بدانستپای 
رنارنگ جپانیان و رازدانیپای دیگرای چه رسد ه 
تشاط ارای 7 اورنگ هه نشین افبال بشکار قمرعه 
و صید مقصود بدام افتادن 

خدیو دانشبزژره را همواره بسبي والا در عشرت شکار آنست که _بدورباش سطرت شاهنشاهي 
و میانچرع سخیگذ اران حرف سرای ( که بیشترب دام آلود غرض باشند) بر سوانع روزکار آگبي 
پذیرفته چبره دستان ستم پيشه را از بای اندازد - و سعادتگزینان ی خمول را بر فراز اعتبار کشه 
و نیز پیوسته ازباط اقدس آهنگ دریافت نفس قدسي ترارش هرق ند - باشد که در صعرای 
_په‌نعينی بسره من نان *حیت انند - و عقیقت‌طرازیی آن شناسای جر بت داناني را 
اساس تازه نهاده آید - یا | زب گوبای خموش گوهرآمرد معرفت گرده - و از کششهای درونی او 
دل را از چون و چر[ باز مانده بجای برراني برد - نا درب دشت نفسید؟ خود رائی آرامک 2 





سرانجام یابد - و در نشیم ین از آسایش برگرفته شود - و بدیی ناهارشکنی جسمت‌وجو دوازدهم 
اردي‌بهشت در حوالیع بپیرد از قمرعه ؛خاط ر سعادت‌پیرای سین ه آب بپث را کداره فرمود؟ 
بنوئینان بزف و آمرای والا شکوة تس که قفرتای تا بهیره (که مسافت ۰ بیست و پذ بل کروه باشد) 


و درشسن ت تن و سایربزر؟ ن بلرچستان با هزاران کی جدمه سای عندة خلافت 
گشتند - ر پیشانی تضرع و ابتبال برخاک آستان معلی سودند - و از(نجا ( که پاس پیما سرآمه 
کارهای تعلق است) جرائم آن گرره تیره رای «خشرده از خاکستان مذأت برواشتند - و باشارت همایون 
دران نت چای پانننده - جد ان عرص اي رکوده ‏ ابر رسانده بودند - که ۳ 
ولگشای صعوت‌کد؟ بیایش را فررع یکذانی بشید - و چون جوبندگی یابندگی در بی دارد 
چراغ ديدهرري افروخنه شد - و شگرف‌نشاط آن از تدسي را فروگرفت - جذبةٌ شناخت ايزدي 


۰ ع‌ ۰5 ۰ ی ۰ ۳ ۰" (۹( 
پرتو انداخت - گوپائیی آنرا نیروی عادتیان کوتاهدهمت برنتابه - و هردانای روشی‌ضمیر راه بدان 





( ۲ ) له [ب] وپیوسته ( ۳) ور [چندلسخه] شناسای نظر وتاله ( ۴ ) در [بعض سخه] دزبار گویای خاموش 
(ه ) نسخٌ [پ) و چهته خان و سایر- و سعةٌ ژل) و چبنه خان و سایر ٩(‏ ) مخ [ب) دانا دل ه 


] ۲۱ [ 


( سنه ٩۸۹‏ ) [ ۲۴۲ ] ( سال بیست و سیوم ) 
ننوانه برد - برخ ۳ نورستای معرفت اند از بسیار بیارریی ذرِ شبودي دربابند 
جع ذ و شان بزم حضور لا مررق آن‌باد: در نکشند چه دانند که شناسانی چیست - و بيفاني کلام 
ساغرپیمایان مصطبع وحدت را _پٍ چاشنی ای مي هرش‌افزا کجا بارلی دریانت آنکه ایس نشا 
ار کدامي خمکده است - گروش تیزهوشان بار یافته را چنان اعتقاه که نقشبندان باراه ابداع 
جمال جهان افررز را در فررغ بصیرت آن ولا ناه داشته اند و با دل رزدار حرم ندس گر ۱ 
همزبانيی ست و جمی بالغ‌نظران انجسی قدس را چنبی خیال که دران صعرای جان‌پذبر یک از 
نچرد نزادان دادار پرست را دریافته کامیاب خواهش گشتند - طبقهٌ از نظارگیان ۳ ۱ را آن‌تصور 
که با یک از صاحبان نفرس قدسبه پیرسته جرش حقائق مي‌زنند ۰ و شطر از ینش رای حاشية 
قرب را آن یقیی که گرائی زبان خموشان دشني پیام مراه گذارش نموه - و چند از دوربینان 
بساط ی ۱ ۱ آن‌تخیل که جانوران آن دشت دلکشا بزبای _پزباني يا بلساي منعارف افشای 
اسر 7 ۳۵ کرد اذل - زما و دراز آن حقیف تآمود وحدت را انوار تجلیات ايزدي درگرفنه بود 
بندکای سعادتمنش پاندازة در 1 بدا خوان اقا تایب و ی کارپرد ازان نپالخان‌مشیت 
برای اننظام جپان آنانی آن کامیاب خواهش ملک معني را از عالم انمسي نزرل صعودي دادند 
بسپاس‌گذاری اي مپیی #خشش چندیی هزار جائور ر فرمان رستاري شد - و چابکد‌سنان نیزر 
هر سو تکاپوی نمودند - که *ثچعس پیرامون صعوٌ نگشته تا کناان ‏ بائی خو یش گذارند 
قوافل جانها را زندگانیی تازه چپرهآرای نشاط شد ‏ زبان خموشان سرلی دنبا بکلشی نياي شنافتند 
[زنجا ( که صفوت‌کد؟ ضمیر مات قدسي از خراهش مستلذات صوري پاک بت #9 تجرن 
ظاهر فروغافروز تقدس معني مخواهد) عزیست آن در باطاقدس بجرش درآمد - و آهنگس يكتائي 
چیرن دسلني لموث - نزدیک بوذ که خاطر آکه ازبیی دار و گیر وا پود‌ازند - و داصي هسی ار زخارن ونیا 
یکبارگی درچینند - لیکی بعران شاهنشاه خرد خود را ازیی آرزو گذرانده قدرء بان‌گرره مانند 
گردانیدند - و موی سر ر( ( که در درازي و دلربائي فریسب‌گاه نظر بو ) کوناه ساختند - و بمیارب 
از دوسند اران یی ساسل _پتابانه پيروي نمودند - بدیعتر آنکه پیشتر آزیی !چندکاه برزبان گوهرادشان 
میگذشت که در عنفوان فرمان‌رواني برای استیناس هندي‌نزادان حقیقت‌اندرز برخاف آئین نیاکان 
محبت موی سر پدیدآمد - از نبرنگی قدرت ايزبي چه دورباشد که دل از برگذریم ۰ و بومیای 


ایر‌سوزعدی بظرز دلنشین ما گرایند - همان روز دربای بپترا گذشته باردو نزول اجلل فرمودند - و اندیشة 





رم ) ستهٌ ی ] ازپیش روای ( ۳ ) لسخهٌ [ بل ] بویت (ع ) نمخٌ [ب ] کامباب ملک معني 
ره ) در [ بعف "که ] سخن سرائی ۰ 


( سال بیسمت و سبوم ) [ ۲۴۲ ] ( سنه ٩۸۷‏ ) 


پرش رفنوی از ساحات ذمبر هدرد؛ آمن - و و همدربن ایام برساحل ای رودبار راجة بیگونت ۱۵ 
و کذورصاندنگهة از ور اجییر آعده بسمجوی نیایش جلاافزای پيشانيی کشنند « 


‌‌ 


و ازسوانم دا حصره مریم‌ماني سث بمعه؛ ر افبال - - ریس هدکم ( که کدارژ دریای بپیت 
مور رایاس هماهٍ ون بود ( ببراف عرض رسید که هودج | ن‌ پردهنشین شپستان نقدس دران < راشي 
درئو سعادت انداخمت - و شوق دیدار گرامی ۲ یت ۲ را ه شهریار قدردان ازبی مزد؟ نشاط 
+.جت افزرده در لوازم احتوام و مراسم تعظیم (که غازژ چپرة تعلق است ) نوجه ولا فرمود - نخستیی 
بفرمای شاهنشاهي صدرآرای بارگاد اخلاص گرهوافروز ارادت شاهزاد؟ رضاجوی دانش‌پژوه سلطای سلیم 
پذیرا شوه کام عشرت برداشت - و بسیار از نوئونان بزشگ ۳ آمرلیعالي شکوه بپمرکابوم آن بیداردل 
هشیار خرام نامه شدند - و سپس آن اورنگ نشیی فرهنگآرای بر سمند سعاوت خرامش فرصوده 
بزرگ‌داشت خدای»جازی را سرمايةٌ پرسش دادار حفیکی گردانید تفه رسم‌دانی بکار بستند 
و هم خداشناسي را بایه افزودند * # بت « 

از مرتبه‌داني ست درس مربه آر ه ایزد ندهد مرتبه جز مرنجهدآن را 

و از سرانع آمدی پیشکشهای وایت بنکاله و کوج است بدرگاه معلیي - دربی ایام ( که کنار 
دربای بیمت میم سرادفات مقس بود ) خدمت‌گذاران طزدای عرائض خانجپان را به پیش 
حضور آوردند ء نقاوة مضمویی آذکه بمیامی نیک‌سالي و خوب کرداری بوسان‌ررای زان ممالک شرقي 
تن زیمت نت توطیگزینان ای‌ناحیت نیایش‌گيتي خدیو ناکزیرهمسی دانسته گشاده پيشاني 
و شگفتنه‌دل اند - و راجه مال گوسائبی ( که زمین‌دار وایت کوج است ) بنازگی ار شعشعة بورق 
جمپان افروز گیپان خدیو بنورستانِ فرمان‌پديري ناصیة «خت‌مندي را روش گرن انید 3 لخستیی نمانس 
بنکاله با پذیاه و چبار نیل دور در پیشکد 3 قبول یانت - وسپس آن تتعوتات 
بومي ر ی رفقه کامیاب مسرت كٍ 9 پرثاب ثار فرزگي ( که ز اعیان بازرکانانِ بنادر 
نله است ) سعادت بار یاقک - و با فشورا زر خود از نیک اختري حیرتزد؟ خوی ستود؛؟ٌ شهربار 
کشت - و باآرستلء عقل و شایسنگیی حال در تب اکسیر آسای گيني خداوند اعتبار بانتند 
و هم درینوا مبد الباقي تركستاني بسعادت کورنش درلت اندوخت - 5شورآرای از فرط حق‌جوني 
هرکس را بخود راه دهد - و گوش پدیرای حقیقت را بشنودن داستانها ی خسن طرزان حرف سرای 





۱ ) سته [ ز] رایاس همایون نزول واشت ( ) نسخهُ [ ی ] اقبال (ع ) نصخةٌ [ ب ] پرتاب مار فرنگي 
و نسم [ ز ] پرتاب بارو فرنگي (ه ) اسخهٌ [ ب ] با نسورنا زین خوب - و نسخهٌ [ ز] بایسوربا زن خود 
و نس [ ی ] با نسورنا زن خود * 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۲۴۴ ] ( سال بیسمت و سیوم ) 
باز دارد - باشد که بدل روش را سییز دلپذیر بسنان سرلی باط بشادابي راید كِّ۳ عرص 
جوپائی (تا بصف ناملیم نسارد - و با گروها گروه مردم گشادهروي نکند) آن در یعتای آگبی بدست 
تباید - و کامپاب شناساني ننراند شد - بسا رو نان شنان آسمان نقدس پرده شین ظلمت اه تیرخاطران 
خاکستان ناداني شوند - و بسیان بر خاف آی خویشتیآرائی کنند - و از دید ین شورش 
پوبند کان باب طلست را دل از جست و جری باز ماند - و پای از تکاپوی بازداشنه گرنجه گزبری 
انسردگی آیند - شم شی‌ریار دید»ور از نایابرع آن گوهر شب‌تاب جوشش خواهش یضار فرماید - و هموازه 
بجع ولا طرزشناسان بزم مقدس هرطایفه ر| بنظر رف نگاه درآرند - بنابران دربی‌هنگام برهنمائی برخ 
از نزدیکان درگاز همایون آن بادیه پیمای غیت را ( که از حجاز آمده بود ) دران اجمس آگبي آوردند 
رما به تبز زبانی افسانهگو کوئي بذیاه کرد ء و خی گننگوی مهب و ملت ( که باحبار نصاریل 
کرده بوذ ) گدارش داد - در اندگ فرص ظاهر شد که چم دلبل ديدباني نمیکنه - و بصعوت کد؟ٌ 
ریات گداره ندارد - | : کیان ار نميدسلي و زیان‌زدگیی زند‌کاني آکاه گردبد: کار از سر گرفت * 


و از سوالع رحص و فرصوان سکین:بانو بیگم استی باذدرزگودیی حکیم نم بوز - لگ یک از مکی فمیر 


مقدس درس پورش آن بود که بصوب کابل شنافنه میرزای شنود؟ پندار را بیدا رگردانند - و پراگندگیبای 
رابلستان فراهم آورده عموم رعایا را سایه‌نشیری معدلت سازند - و چو نمودار ۶؛ي گرهگشای بسنگیبا آمد 
نقش آن راد نیز ا پیشگاد خاطر اقدس ستردند - و چذان برزبا, گوهربار ذشت که همکي خراهش 
خاطرحق بر آنست که مبیزا ازلگریوة رميدگي برآمده محفوف مراحم خسرراني گردد و ازانچا (که 
خرد‌سال و نا آرمود؛ روزگار اسمت - و با کوناه خردان تنگ حوصله خوی گرونه) مبادا بشردب ریات همایون 
ری ازقبلةٌ اقبال برتافنه بي سپر خرآباد غررت شود - اگرچه آکاهدللی دربین برادر کهیی‌را درپاية 
فوزند داشته اند لیکی بر ۲ آسمان‌پیوند چنان پرتو می اندازد ک وجود فرزندان رضاجوی بناز کي 
معئمل و بم رسیدن برادر معال - همان بپث رکه ار را از دور بنصاثم هوش‌افزای یاوری فرمائیم - باشد که 
بعت خرابید؟ او بیدارشده رله فرمانپذيري گیرد - و ازهرزهگراگي باز آمده رهنوره مفزگاه سعادت آید 
و ( اگر ازهمزبانیی تیره رایان شورید: مخز و همدشیدیع فررمایان کوتاه بیی از شاهراه بندگی و نزهنگه 
خدمت پزرهي بیرون شنافنه #خارستان ناسپاسي اند ) شایان فطرت عالي و نیت وا 
آنست که برخاف تنگ چشمان زمانه و خنصرندیشان ظاهرنگاه آن بادبه‌نورد نال 1 افناده را 


دستگيري شود - و بگوناگون پند خرد افروز سغادت بخش گزیی چاروگري کرد: آید - بذا بران از وفور 





۱0۱/۷۰۰۰۰۰ 


۱ ) مخ [ ل ۲ میکند ( ۳ ) هه [ ی ] سبک نيادي و لهبد‌سني ( ۴ ) ور [ چند اه ] غنوده را 
ری نع [ ب ] نا آز مودة کار است » 


( سال بیست وسبوم ) ۹ ( سنه ۹۸4 ) 
عاطفت پوانشین بارگه مت را ( که همشیرة اعیانیع مهیزا ست ) برهنمونی نامرد فرمودند 
که بیشلرب مردم "خنان حقبقت‌طراز را از دوستان لزدبکان بپذیرند - و کشت دوران خیر بسدي 
بگوش در نیاید 2 ازان شمارب نگیرند - اگر عقل روشی و چشم بیدا و دل ۷5 ول بعررغ دیدگرری 
گوهر را از خرمره شناخته چون جوهریان چپارسری معاملهداني ي از هرک ر مه گرفته - و گوینده را 
از پیش اد بیش انداخته نظر بر جمال معنوی گماشتر - و نیز در خلونگه ین ائدس آن بود 
که ( اگر میرزا بان طوز داناپسند داستار مپرگزینی را آریز؟ گوش هوش گرداند ) برای دلدهي 
وخاطرجمتی ار نسیت تازه چپروانروز گردد - هرچند نزد خردپزوهان حقیقت‌نگاد پیوند تیک 
ستودگي ندارد لبکی دوبینان ملک + آگبي برلی مصاحت روا داشته اند و شر اندک را بری خیر 
بسیار پدیرفنه - ازبی جپت فرمای شد که اگر آن مقنعه‌گزد ری عصممت‌نشان بیروزي از ناصیٌ حال ار 
دریابد بدامادمی فرزند سعاد ث پرزوه گوهر اکلیل هوشمندی شاهزاده سلطا ن سلیم وید شادماني رساند 
نوزدهم خرداد ماه البي ار مقام سيدزي رخصت ارزاني داشنه مهرءلي‌خان سلدرز و مب ابو اسحق 
تب همراه گردانیدند ه ۱ 

و هم ری روز بچیان شاهر خ میز! دستوریی انصراف یانتند - و عبداله خان و عابدي 
خواجه را برای دلدهي و خاطرافروزک بدخشیان دستوری دادند - پیشتر گدازش یافست که خانم 
از جانب میرزا کاردانان فرستاده در ناهفجارببای آن‌ملک معذرته خواسته بوه - چوی برحقیتت 
حال آمي آمد شوش مد | از خردسالي و كم‌لجيگي و کونه‌بیفی او و #جوم خو شآمد گوبان 
بدگوهر و انبوهی فتنه‌اندوزان سخ‌سار و کميابي و نارای دانش‌پژوهان صواب‌اندیش داذسته 
پوزش پذیرفتند - و بعاطفتهای گوناگون دلپای سراسیمه را آرامشخشیده شادی‌آمود گردانیدند 

مان پرتو عذایمت تابش نمود که چون آن پرده‌نشبی عصمت شرف ۵ وات حضور دریابد بنوید 
تازه جموه چپره افووز نشاط خواهد گشت - و همدربن دزد شِ‌ پیشوادیه یق جبان معلي بران بيکرقدسي 
چيرودستي نمود - و جمال جهان‌آرای گيتي‌خدارند فروغ دیگر بخشید - در نشاطکاد شکار خنیاگراي 
جادوکار ۷ رذازي در آمدند - و زماه خاطرهمایوی بدا روی توجه آورد - از شنیدی این افسوی 
گمایش تارو پود تعلّق بل طلسم شناسائی گني حقیتت يكبارگي گهيخته آمد - آن شسوارعرمة 
بینائی را حال دگرگون شد - آعچه پبشروان صفوت و وارستگي در جست و جوی آن حرمان‌گرای اند 


۱ 2 1 ۰ :۰ هِ ب 
بحلو نمایش فرمود - و نظارکدان حواشر م عدس زلهبرد ار دیص ایزدی سل ۰ در ار کمتر فرصت 





رم ) له [ ی ] عیار هرکه ومه گرفته ( س ) نسخة [ ل ] مپيدري (۴) در[ بعضسخه ] عوفي را 
ره ) له [ب ل ] بنخمه‌سرالي (۱) در [ چندلهخه ] قرب ه 


] ۲۲ [ 


( سذه ٩۹۸۹‏ ) [ ۲۴۷ ] ( سال بیست و سیوم ) 
به فیرنگیع قدرت خداداد روی بظاهر آورد؛ بناگزیررفت پرداخنند - ار این فسم داستان معذوي 
بازگشای لحرپر گرده دفترها اننظام پابد - و فام رهگرای را در قدم اخسنیی پای جنبش فرساید 
هکي بت مصونب آنست که جائل سراني عالم صورت برپيشطاق بینش ثعادته آید .ارجا که 
بسیي ‏ معني عنان دل گسیخته گرداند ناچار برخه آزجءان تقدس بر زبان فلم رود - دربنولا عاطفتی نازه 
چپ نشاط افروخمت - و بزرآمودن انوپ تلاو کوشش فرمودند - در دولتخانةً خاص‌فاعپور حوفی‌ست 
بیست در بیست - بزرفائیع دوفامت آدمی - بسنگ سرخ اساس يافنة - دیداوران ار مشکل‌بسند را 
پالعز نظر است - پیشتر ازنن برش همایون | افضال تراوش نموده بود که بکچن 
خاصان بزم تقدس از صفای کرد رآب و رامشگریی آبشارها بيذاني و شنوگي را جلای‌نازه داده اند 
اکنون بنقود گوناگون لبالب شود - تا گنجهای سنف در پیشگه بینش بماند - و عامهٌ چهانیان 
ار نوال وا نواران ی بردارند - و آرزوند ان عالم ار کشاکش اننظار باز مانند ان ۳ کارسازان 
بزم سلطنتِ را در پر ساخشس آن اهتمام رفت - راچه تودرمل بم رفف عض متدس رسانید 
که تا رسیدن رایات عالي انپاشته خواهد شد - هعده کرور دام در شمار آوده اند - و فیاس مبررد 
که بیئل آن برآموده گودد ‏ 
و از سوانع آملان شپبازخان است بد کار همایوی - و آور دن دود| پسر رای سرچی - گذارش 
پافت که اورا بایل ساختی گردن‌کشان گربودنشیی صوبهٌ اجمیر و سزا دادن بدکاران شورش نهاه 
آی سوزمیی فرستاده بودند - او خرد ر| پیشولی مردانگي گردانیده کردارهای شایسته بچای آرد 
بسیار نقد نقد زندكاني بغارت دادند - و برخ پرستاري و خدمت‌گزيفي را سرماية تب |ندیشید» 
در ظلال ایمنی بر آسود فك - رانا بناه را بثاراج داده در تنگنای ناكامي خوابه‌نشییی خمو ل گت 
و دود! ( که همواره ار شور بشني و بد نبادي گرد فتذه بلنه ساخد ) زبنباري شده راه‌گرای 


۲ ۹1( 
فرمان‌پذيري آمد - شربازخان آن لبه‌گرای را همراه گرفته احرام بارکاه خلافست را سرمایهٌ بختمندي 





گردانین - پنجم تیرمادالبيی در حدود فصبهٌ تهاره ناصيهٌ درلت پزوهی را #جببه‌سائی آسنانٍ 
مقدس فروع نا بخشید - و از روشذیی سناره و بیداریی بخت بنوازشهای خسوانه اختصاص یات 
و دران ۲ عاطفعت تبفحالوع او بعرص هماییوی رسانجد - یوزش ردیر مپرافزای پابة قدول داده 
آن نابخشودنی ر رخصت بار درمود - و بر زبان گوهرآمود گدشت که ادبار جاوید از پیشانیع حال او 


پرنو ظپور میدهد در مزاج بدنهادان نوش‌دارری مپربانی سوو‌مند نیاید - ازالجا که پاس داشتس 





رم) لسغهٌ زب ل] همت (س) لخد [ زل] همایو چشمه‌سار ( ع) در [ بعض مه ] نماید (۵ ) 
نسعهٌ [ ل ] بسیارب ازان مردم ٩(‏ ) له [ ل ] بخنمندیی آو ه 


( سال بیست و سیوم ) [ ۲۴۷ ] ( سفه ۹۸۱ ) 
پیمان ناگزیر فرمان رائي‌ست در ظال بخشایش در آمن - و سایه شین آرزمش گشت - چون 
رایات جپانلشای متوجه دار( لخلافه شد او را در پلجاب گو‌اشتند - درآن اي از دبای انديشي 

پادیه‌گود کر گریز پ پانی کشت - و عجسب داوم گینی خداوند بنازگی نابش ظپور داد - یم ماه ما۱ 
نزدیک قصبٌ بر دربای چناب را والا چسر بسته گذاره فرمود - ۳ ویکم حواشی و 


فنطر؟ عاّ ی اننظام داد از دربای راری کگدشئنن ت ارب ذ 9 تن بمزبان او ی ردت 





چون چون علي‌خان حاکم آن ملک بشایراه مرمانپذيري ذشنافته شهربار معدلت اندوز بیست و چهارم 
ما عشقي غزنوي و فافي صدراان؛ ی (هوري را ررانةٌ آنصوب فرمره - تا آن گریوانشین استعپار را 
رهگرای بندگي سازند - روز رز دیگر دران خطا دلگشای نزو ل همایون شد - و بگلشی‌سرای آن ۳ اتبال 
( که دران گلزمین خت دولت و آن یکنای آفرپنش فروع جاوید گرفته ) سعادت وررد 
رززني ۳9 بزی آراسته مسرت‌پیرلی گفتنه ‏ چپارم اموداد ماه اي از حرالی کهربررال 
رابات همایون دریای بیاه را براه پل عبور نمود - و دربن حواشي سعید خان را بایالات پنچاب 
رحصت فرمودنئن - آغاز رسیدن موکسب ۰ فيروزي اعنصام بدیی ۰ ملک چمی اذجود داد‌خواه آمدند 
که شاه فلي خان محرم در با زبرس سئم دید کان بیسبر ناپرراني شد - و از _بتوجهي و پی شآمدن 
بد‌گوهران هنکامة داددهی فروغ ندارد - ورنگت نشیی معدلت آرای سرزنش فرموده دلهای آزرده 
بددست آورد - و بدکازان ثباه‌سکل به تنگنای خمول شنافننه - ازلن باز ضمیر صواب‌اندیش آهنک 
آن داشت که یک از بند‌گاني دادگر جدگزیی را بپاسباني نامزد فرمایند - دری هنکام ( که عزیست 
دارالخلافه پیش‌نهاد باط تسي شد ) آن حدستت ستل ر بكارداني و دبد‌وری آن هشیار خرام 
عد‌المت دوست. (ختصاص بخشیدند - و اندرزهای گرانمايه چوهر هوشمندي را جلا افزود - فراوان زر 
برای دروبشالي خرسفد و آرزومندان تبي‌دست #صحوب او بدارالملک لاهور روانه گردانیدند - وبراجه 
تودرمل فرمودند که جذان اس همایون میردد که در قصبات و فربات بنجاب بسیار از افخانان 

بنگه ساخته اند - اگرچه بظاهر برخ رد2 و طایفهٌ بکشت کار مي‌پرد ازند لپکی آثار بدگوهری 
از ناصیةٌ احرال ایذان روزافزور است - و فعی فآزاري زمان زصان از ایشای بظهور مي‌آید - و تعقیق 
۳ کر مق رد 4 زان بگواهي "۳ برددستي نمیدوانخد نموه - بخاطر اقدس مبرسد که این 


گر انبوه را پراگند؛ گردانند - و 9 ر بصوبه فرستاده آید 9 خلانق از ننک م#ديري سبکدرش گردذن 





(م) نمخه ژل ] وستوري () مخ [ز ] کهرکروال (۶) 1-خحهٌ [ب ] دربای بیاه را عبور نمود ( ۵ ) 
نسخةٌ ( ز ل ۲ بسودا و طابفه بکشت و کار () فده [ ی ) بكرداري ( پ ) لخهٌ [ ی ] گروة را 


( م) لسع ی ] هرطایفه را » 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۲۴۸ ] ( سال بیست و سیوم ) 
و آن طایفه نیز راا آوارگی نسپرند - و همدربی ولا راجه بهربر و سید مظفر را بحواشیی جالند‌هر 
رخصت فرمودلد - که روزنب حدد در تابش کاه درریي آداب بندگی آموزند 2 میت وارگیع #چاریان 
سعادت اندوزند - و هرکه جوبای مددمعاش باشد و نئواند خود را ببارگاه خلافت رسانید - باندازز 
کات از اراضیی خالصت "۳ از مقرر گردانند * و 

و از سوائح نامزد و رممودرن مب ءلي خان میرخلجعه اس بد ارالسلطنهٌ دهلي ۹ با سال‌خوردگي 
مصامب باشمربد - وان خود را از پر قيدحمندي شمرد -7قت انش 
و را در گز زیدن بی از چپار کار بزگ دسئوری‌فرمود - منصب مهرعرضوع بارکاد اقبال - خدست کداری 
دربار شبستان - سارت وایت دور دوست - ج> و آن شهر فیض اسای - چون نبروی تکاپوی 
ور |سلجخوا اي کالبد کمتردید از راا انصاف پذ‌بري بشغل پسبری خرسفدي‌گزبد - بیست وشنم آنماه 
در حدود رحیم‌آباد سطع درپای ستام تخنه‌بند فرموده عبور جدون فيرزياعتصام شد - درب روز 
حاچی‌خان ر سایر اعدا ي الزس بلوچ از میدگی و ناداني ره گریز تًٌ- سطوت وشکو: اردیی 
بزف ندیده بودند - و از بنگه د خود دوریي نگزید: - میادا خدمست درکاة ارسن: بدیشان باز گردد 
در مشغلة درا گذشتی پوبای بيراهیي گشتند - کنور مانسنگهه و زین خان‌کوکة و خواجه فیاث الدیی 
عل ی آمف‌خان را ؛ ي آن وحشت‌گزینان دشت يخبري فرستادند - ازدبواگ‌ي ننوانسنند رسید 
سخی‌سازان ناش و لمودند که در اه جوباني کام سرعت براف اشنه اند - رب جدد از درلت 
بار بازمانده پرده‌تشی ناب آمدند * ۱ 

و از سوانع گد اشتین راجه نود رمل است در صو ب باب - چورن سین تا شوق‌ببرای کینی خداو ذق 
رفتن ولاف فلسپور را طلبارشد برلی انتظام جابگیر آسرای الوس کی باه آن خدمت‌گزس 
کاربرداز را رخصت فرمودنه - و ۳ والا چذان تابن" بای کة برض از صعمورة کوهستان شمالي 
( که مرزبانان آدجا رهگرا ای فرهمان پدیری نیسنند ) ۱ ر از اندزگوئی اش بندگی بر دوش حی‌الن 
گیرند ببخشش و نوارش خسورانی آراميدگيی بخشد - وگرنه (ستیصال آن گروا ناساس نموده 
محال و مساکی ايشانی مبارزان درلت را تفخراه نماید - در کمترزما_نه فرموده حس اجام گرفت 
بسیار بومیان کودنشیی شرمساري را عذرخواه حال گرد‌انیده خود را آوبزة نترف اقبال ساخنند 
و چنده ‏ سرا یافته آوارگيگزبدند - هنکام (که رایات اقبال به‌رکزخلافت سای معدلت انداخنه بود) 


۱ رو ) ۱ 





( ۴ ) ور [چندنسخه) جلندهر - و در [بعضلسصخه] جلندر ر ۳ ) فسهٌ 7ب ] بدارالافة رعر) نسعُ ز ل ] 


و ۶ ۰ ۲ ۰ ۰ 1 ۳ ۳ 
اه خجاات را بر دوش کشند (ه ) لسغ [ ب ] و برخ از منصبداران #-چود م 


ر سال بیست و سپوم ) 1 ۲۴۹ ] ( سده ٩۸۹۱‏ ) 
و از سوانم 7 ٍ فام‌خان است بایالت بهکر- دریو یورش مالود حدرد دیبال‌پور چنان 
كي رسید که سید من میر عدل را روزگار سپري شد - جران‌خدبو اءتمادخان خواجه سرا را 
که بعد المتزو دی و ارشناسي امنیاز داشت ) #دان‌ناجبت ررانه فرمود - او ز کارطلبي لشکرب 
بصوب ۳ برك - و چيرادساي لمود بمصالحن بازکشت - [ آزانجا [که بیشترب مردم دراميابي 
ای مرا می ‏ اد یا رما و سم 
میج اخشش ست از دادار _یهمال ) در ذظر نیارند ] ِ مرد هوشمند از چپرهافروزیی مراد درب رفج 
دشوار گرفتار آمد - از خودبيني و ناپرائی درست آزردشی نشناختی - و چاپلوسسی مدارائي رز 
ار حق‌گولیع تازنما جدا نت . بدگوهران شورش‌مذش برفراز اعتبار برآمدند - و نیک اندیشان 
راست‌گذار در نقاب دبترجبي نشسنند - و بای خوی‌نکوهید: با نوکر درداه ر ستد گفتگوي بآزرمي 
کرد - و حيلهفروززي را تدبیر اندوزي نام نهاده حق نگذارد - درب هنم ( که رابات هماپوی 
پرتو اقبال بروایت پنجاب انداخت ) در مقام آر شد که سپاه ار بدرگ: مقدس رفته اسپای خودرا 
" بنشاي خاص آرایش دهند - از خردغنودگی پیشیی وامپا که بررزاران داده‌بود سرساية انچام انديشیی 
هرچند تهید‌سنی خود وا نمودند دل‌نهاد حقگداري نشد - بح مقصودعلی نام ثوکرب با برخم از 
بدگوهوان فرومایه آن‌خوا بآلوه غفلت را از هم گذرانید - جهی گرفتار شدند - و چند بصوب فندهار 


شداب آوردند ۱ آورنگت‌نشوی اقبال فاع خان ر ) کد بعدالت آندوزی آراستة بود ( بپاسبادیی آن‌ماک 





۱ ۳ ات ۱ فا 

نامزی فرمود - بجم شهربور مات اابی عدور مرب وال نزدیک سپهردد (تعاق افداه . و بستان‌سرای 
۳ ِ» ‌ ۳ 

مصر درلت بقدوم شاهنشاهیي طراوت بهپار گرفت - امرای عالی‌شکوه و حکمای ناله و استدلال 

و سایر خاصاي بزم مقدس بانداز؟ منزلت درا اج آگبي بسخی‌سوائی و نكته‌پردازي نشستند 

خدیوفرهنگ ۱ ۳ بموج در مل - تشنهدلن دوشدمت ت ناداني سیراب‌دانش کشکنن * 

و از سوانع دریانورد‌شدن جر شاهنشاهیست ۳-1 موالب فيروزي و آن+وهیع گوذاگو سردم 
بعاطر عشرت‌گزین پرتو انداخمت که عساکر گردون‌شکوه راه خشعی سپرد -و خود با چند_ ء خاصان 
بزم عقیدت بدا مسلک شاط اندوزند - چپاردهم ماه از گذر سلطان‌پور خضرآباه بمناظر نظرفریب 
دربا درآمده رهگرای شدند - و خلاصة نزدیکان و نقاوة بیوتات بائبز شرف شعادت همرزهي پافننن 


ردوی بزرگ و عامة سپاه راد محر گرفمت - نوزدهم ماه ظاهر دارالملک دهلی مورد جنود اقبال شد 





(م) نسخهٌ [ ی ] سید معمود میرعدل را ( ۳) اهخةٌ [ی ] سیهوان (ع۴) غاٌ [ب ل ] از وست فروهشنه 
فرور افزاینه (ه ) فسخهٌ [ ز ] تا دشمن - و له [ ی ] و وشمن ( ٩‏ ) لخد [ب ] افزائي ( ۷ ) نسح 
[ ب ] سرمايهٌ انجام از بدگوهران اندیشید » 


ز ۲۳ ] 


۱ سنه ۹۸ ) [ ۲۵۰ ] ( سل بیست و سیوم) 
(۳( ۳ 5 ۰ ۰ ۳( رت 1 

اورنگن نشیر, قدرد ان ب زبارت مشيد حضرت ج‌انباني نوجة فرصود‌دل - و پس از زماه 9 ۵رامل: 

لنگر گشادند - چوی رعایای آلحددرد ار عمل‌گذاران بفریاه آمده بودند مظترخان و شاه منصورر 


۱۳ : 
دران مصر اقبال گل(شنند - که بداد آذپا رسیده بملازمت شدابدد « 


۲ ۵ ( 


ابلغار فرمودن خدیو جهان پصوب اجه‌بر 
و ازانجا به‌رکز خلافت عنافتن 

نت چذان بود که سال یکبار در عنقوان رجسبت بدان مظاف فسي نزول همایور شود 
ر نات و #خشایش طرشمول یابد - و عبادت ايزدي بداط ط‌ِ ولا اننظام رن - و ایس روی ( که 
برستش البي ر( چا برنتابد ‏ و کرم عام را مکلی خاص نزیبد) بر نورآگیی باطی چنان پرتو نداخت 
که ساسا لنزام رسم و عادت گسیخته آید . و حق‌پژوهی را بارگای فراخ‌تر زنند - درس سال آن عزیمت 
نیرری کودار نداشت ‏ ناگاه بخاطر مقدس تابش داد که بصوب ندسي مطاف کام سرعت برداشدءآید 
بنابران بیست ر چهارم در حواشی متبرا برتکاور بادپیمای برآمده خرامش فرمودند - و بوخ 
نزدیک عقیدت‌گزس سعادت همراهي یانتند - دربس روز خواجگي فق‌للّه ر| (که از ملتزمان خدمت 
حضور بود ) رحصت گجرات فرمودنی ۰ نا قطب الدین خان را ببارکه اثبال آررد زاری با( که 
میرز| کوکه باعلمال زفرز مرحم شاهنشاهي کني‌نشیی آمد ( همواره مکذووی خاطر مپرآمود بمسووزیی 
آن‌سعادتپژوه بود - و بدین اندبشة نيکوني اورا درس پرش طلبداشتند - که گر ازان شورش دررني 
آرامش یافنه باشد دستورعی بار داده محفرف خسرانی الطاتفت گرد‌اذذد از فزونیع واهمم و ابابیی 
اندرزگوی همچنان آشفتگیی رای داشت - بنابرای قطب‌الدیسی خای ( که عم حقيقي و پدر جازت 
او ست ) بدا حکم | ختصاص کرفت - باشد که بمصاحت اندوزي و فستای‌ظرازین او را سعاد‌ت 
پیش گیرد - و شمردار جیان نورد چذان گرم‌رفتار شد که مسافت آفزون ازصد کروه در چپار روز پیموده گنت 
نخست درقصبةٌ حاجي پور بخانة دود! نزول‌همایون انفاق فاد - روز دیگر مول‌مذوهرنگر از فروغ مقدم 


۳ ( ۲۸ ۳ 
شاهنشاهی ی روشذ اي پدیرشت - و سپس آن در حواشوم ء فص سانبهر ورود آسایش فرمودند ‌ 





رم ) نسعهٌ [ ب ] جهانبانی جفتآشياني ( ۳ ) در [ بعفیلسخه ] از زبارت ( ۲ ) در [ چندنهه ] افضال 
( ۵ ) (سییل [ ب ] ایلغار فرمودن گهنی خد اوزد بصوب اجمیر ‏ و ازااجا بمرکز خلافت و لسع [ ز] قصد 
فرصودن حضرت شاهنشاهي حسب دسئور بسوی خطهٌ اجمیر برای زبارت روضهٌ معیذیه ‏ و شسخعٌ [ ل ] 
ایلغار فرمودن حضرت گی‌ان‌خدیو بصوب اجمیر ( + ) در [ بعفی‌لسخه ] خلافت ( ۷ ) در [ چندسخه ] وقت 
رم ) لسع | ی ] صدام » 


۰( سال بیست وسیوم ) [ ۲۵۱ ۲ ( سنه ۹۸۹ ) 
رب روز طرازند؟ شکرفنامه را بینائی خاص جلافزای دید؛ و دل شد - و اجمال ای داستان 

۳ آنکه درس تبزرویی گردرني برای خردساان سعادت‌آمود ( که از وفور مهربانیی کشور خدای 
آبا ر امپات فراموش کرد: بدیدار گراهم ي آرامش داشْنه همراه بودند ) از خاصای عقیدت‌گزیی هرروز 
در کس نامزد شد. که کاوان س نجارنبد: بمنزل رسانند - ۵ دران‌هذام ( که رایات افبال از مول مفوهرنگر 
پیشتر رران شد ) بدیی خدمت ممیی برادر بزگف صورت و معني شج ابوالفیض بيعي و ای 
حیران اج آفریفش اختصاص‌گرنتند - عنفواکوج اشرف برادران در رکاب‌همایون سخی‌سرا شتابای 
گت - و ان وان جبان دار و گیر یک‌تنه بدان خدمت پرداخت - چون آن سزمین جانشین 
کوهیان رحشي نهاد است هرجا بسيي کاو گرفتن کرد - و گرد شورش برخاسته - بیشتر باور 
فیاوردی که پادشاه وفت را بای صرز گذار باشد - از _ب پاوري خن در سراسپيکي افناد. - و زمان 
از نیک اختوي برش گرائیه - خاطر درکشاکش بود - که اگر فرموده الجام شایسته نگیره 
چه کرده باشي - و اگر بآربزش دل‌نهاه گردي بسبک‌سري افسانه شوي - و شابد ۲ تنباني کارب 
هم پیش نررد - ناکاه دران عوصتٌ نااميدي هائف غيبي نوبدِ شادماني داد - و سنارة بخنمندي 
بورخشید - بوهنمائی بشارت قدسي بان خدیو ر سرمایه یاد کرد - و ار گردگشائی بستگبها نمود 
يعبارگي درای تابشاه گرمي و افسردگیی تکاپو شتابان بکوهچة برشد - ماده وان نمودار گشت 
خود را رسانیده کارب در جدا گردانید - از فیرنگیع تاثبدات فریب بیست کاو بقلاوزیی موانست 
پی آی ررانه شدند ۰ کار دشوار بأساني گرائبد - دل را فروغ تازه پدید آمد - و گلشی عقیدت را 
شادابیع دیگر شد » 





ان تا 


بیست و هفتم شپرپور ماه اس شهردلگشای اجهر ار پرئو قدو م شاهنشاهي روشني پدبرفت 
و خلونکد نیایش نورستای آگبي گردید - لوازم طرافب مشمد فیض بجای آمد - و مستمندان منتظر 
کامیاب خواهش گشتند - روز دیگر چون نیم‌شب سپري‌شد نه کس ازملنزمان حضور ههمراه گرفته 
مبدیز خوش خر ام [ بصوب ی ارالعلافه گرم مذان ساخئفد - نورنگه‌خان - شیرویه‌خان - بحسیی‌خان 
تیار فش فت له شریست دار- عبدالّهبلوچ - هال افتابچي - شاکرخان آبدار - *عمودخان خواص 
مسافعت صد و بیست کرره در در روز نوردید: سلج ماء بد‌آن ۳ سلطت وررد افبال فرمودند 
مالمیان ,| نشاط ( دیگر پدید آمد - بسنان‌سرای درل بسرسبزی‌تازه چپره افروخت - و روشفي افزاي 


دیده و دل شد * 





( ۶ ) درز پعفنسعه ] دید دل (ع) در[چندنسفه] منزل بمنزل (۴) سا زی] نواد (م ) سنة 
[ ی ) ذ اب گیران خدیو را ( و ) نصعةٌ ی برسید ( ۷ ) هه [ب] سواد (۸) ««حخهٌ آب ] سمند » 


ر سنه ۹۸۹ ) [ ۲۵۲ ] ( سال بپست و سبوم ) 

و هم دربنوا ( که ساحت مىالک هندوستان از فررغ معدلت شاهنشاهي جهان‌افرز بود ) 
از موب گجرات عرضداشت ارلیای دولت بباراه هبایون آمه که فوانل حضرات عفائف خطرهای 
دربا گذراند» بصوبةٌ گجرات رسیده اند - چوی اسباب سفر خشي آماده گردد کوج بکوج بعزد‌ت 
دیدار قدسی نافهٌ شوق ر( محمل بسته آید - از نیوشیدس ایی نوید خاطر مقنس نشاط اندوخت 
۰ وتان ام بشماب الدبی احمك خان شرف نماد یات که بزردي سرانجام فافلا شریفه نموده 
رون کعیه اقبال سازد « 


ِ 


روشنی افژودن عبادت‌خانه بفررع دیده‌ری 


حضه ورس شاهنشاهی 


گرچه ذات مقدس را دانش خداداد و فنون شناسالي طرار حال قدسي و غازا چبرة 
نوراني‌ست لیکن از کمال نبرنگیی فطرت در هرچفد پرد؟ خاص بررری کشیده جانباني فرماین 
و باندازة بایست وقت زبان کردار و زفان کشت بسراید - امروز ( که مب اقبال میدمد - و ستارة 
بختمندي زصان زمان نوردیگر مي‌افروزد) آگبیی صوزي ر[ نقاب معذوي گردانیده ارچ گدازند ان نفس 
و نرخ شناسند کان ۳۹ بارشناسی و دور بینی خونش برگرفت - گذازش یافت که آورنگاننشین 
مرهنگ زر از وفور حق‌جوليی فرط معد لت سني نشیم عالي برای اج آکاهي اساس نپا 
همئگی ادیش لا آنمه ( چناچه درس دولت ابدي اعنصام ار رف ناهي و انصاف‌طرری گوهر 
کاردآذای ملک صورت تابش ظهور داد« - و ۳۳ و سفارش‌گزيني را بازارگرمی نمانده) همچنان 
خداوندان عام ر عمل و منسوبان نظرو تاله ر عیار کرفنه آید - و حقیقت ادیار و ملل و شخیس 
مذاهب و مشارب لمعة ظپور اخشد - و داثل و براهبري هریک بر فوا تنقیم شتابد - و زز سو 
و کالای داسره ار آمیزش غلطانداز جدا گردد 2 در کنتر زمام بمیامی نیت 9 نزهنگه جداکانة 
حس اجام گرفت - و حیله‌آراياي تزوبر فروش بنیان‌خانة خمول غنودند - جهان معني را بارکه 
شگرف زدند - و پاية شداساني بلندی‌گرای شد - درینوا ( که مرکز خافت از فررغ مقدم شاهنشاهي 
پرتر افبال ی ) ای پیشییی. را سوافاز شد و رال مامتان ي شببای جمعه از نورسنان 
۳ تدسي ۳۹ بیسام مر ماه ۳ درآ عبات خانة ین ر در بزم تعلّق چراغ 


[فروخننف و نقه و2 مش ند وزان مد‌رسهة و خادشاه بعیارگاه بردذف - صای از درد 








و ار مغشوش 
بیس ی دس ی ی 


( ۲ ) ور [بعض(هخه] جهان مطاح ( ۳ ) حخهٌ [ ز ] امام‌نو نهادن بعلوهه‌تي - و جمع بودن موبدان هوفرقه 


در هفته یکروز و گاوش فره‌ودن در هر باب (۴ ) "سح [ ز] طالع را ( ه ) در [ بعف نسعه ] روشن شد . 


( سال بیست و سیوم ) [ ۲۵۳ ۲ ( سنه ٩۸۰‏ ) 


جدا کردن آغاز شد - و فراخیع حوصاه و بسطت طلٍلبيٍ چپره آرای گشت - صوفي حکیم ۳ 
ی ستي شین هس جلي سب جات تصازی مر من زوتتي رابکی مر 
از دید آرامش»حفل همایوی و نشستی گیپای خدیو بر فر منبري و آراسته شدن نزهتاه بيغرضي 
نشاط نارنبيي نمودند - و ی بیم پرخاش‌کنان جنگجری گنچینهکشای راز گشتند - انصاف طرازان 
حفیفت به وی هر گرو؛ از رعوندت و خودبرماي پرآمد: کار از سر گرفتند - و بدست آویز ز زرف‌ناهي 
و تاّل‌گزيني برمسند بزرگی پي نشاط جاوید اندوخنند - خود آرابان لجاج‌پیشه از بدگوهري و کم انديشي 
در گلزار پندار فرو رفده سود در زبان اندیشیدند - و از رهنمائیع همنشینان نادان و پیش‌روی 
بخت خوابید: برسوائي گرائیدند - از وفور ديد#وري و فرط حق‌جولیع گبهال خدبو انجمنپای وا( 
و بات - و هرزمان دل و دیده را نورب تاه جا افزید - چراغم شب زنده داري 
تابش دیگر دا ه تاربکید وسنان هنکامٌ ۳ شبح تعقیق افروخثه شد - و عیار دودمان مدرسه 
و خانقاه گرفنه آمد - مفتقران ذرر؟ امید ر مرو غنيي و دستماية _ونیازی !جنگ افتاد - و میت 
این طرز دب یآرائی دنیابخش طالبان را ازوط تیم کام ساخنه غربت‌دوست گردانین - درگاه شاهنشاهي 
موطن مستعدان هفت‌افليم وءجمع دانایان ملل ولحل گشت - زراندردي و قلبیپای جمع (که بدستیاریی 
گربزت و حيله‌اندوزي در لباس اهل دانش درآمد: بودند ) ظاهر شد - برخ ی‌آزرسار حیله اندوز 
باظپورحق و پیاپی‌سازم‌شدس مسب یستاده لجاج نم بآن‌خیال که چنانچه درمجااس ستگ 
فرمان روابان پهشیی از مجرم مردم و _بتوجهیع بزم‌سالار و بازارگرمی هرزوسرابان تبي‌مخز و بودن سررش 
تمیز بد‌ست پدانشان دانانما و دانایان بیمناگ مقاصد علمي و مطالی حکمي کمت تشخیص یافته 
شاید دریمحدل اس لیز بزباندرازي کار پیش برده آید - ۱ ۳ حثیشت رده فروهشته‌گردد 
خدیو حکمت زو از فرع باطنٍ قدسی ي اجام کار برساني ودررييني و -بهغرفي و آهسنگی خود گرفت 
و یی خوی سترده ( که در زر جر کر ینته شود - تا بفرملردهاي عالم چه رسد ) ند 
گوناگون جهانیان را عیار گرفته آمد - بسا مردم غبارآلود شرمساري گشته گمنامي‌گزیدند - و طایذة 
خرد پژوهان دلبل بنده از فشیب‌گاه خمول برآمده بافدي گرای شدند - عقل را پایه بر فراز 
نهادند - دانش‌اندوزان را سار دولت درخشید - برعلمای تعصب و فقهای‌نفلید (که خودرا چرب زیانی 
ول اراس از فحول حکما و سرآمن خانوادة آگبي شماره کود ند ) کار دشوار شد - و بسیار را پرد: 
از روی بر داشته آمد - خانةٌ فلبکاران تبه‌رای بناه هزاران نیست و بهنان گشت - ( اگرچه بد گوهران 

رج) نسخة [ ب ] عروژولقون و دسئمايةً (س) سخهٌ [ ی ] عالي (ع ) در[ بعفنسخه ] درست بيني 

( ۰ ) در [ بعض نسخه ] فسر- و در [ بعضی ] بصر + 


] ٩۴۶ [ 


(سنه ٩‏ ۹۸ ) [ ۲۵۴ ] ان 
کممنش شورش‌اندیش همواره دربارة ای خدبو خداپرست براژکدها هرز اي و یافه گوئي 
۷ لیکی دری‌هنکام پابة بدسکالي را اساس تا زه نهاده در گو خسران ابدي فروشدذف - - آزانچا ( که 
عاطفت شاهنشاهي را تابش ررزافزوی است - و بر نادانی آن شورید»مخزان آشفته‌رای آكّبي بود ) 
با نیروی صوری و معنوي و سطوت ظاهري وباطنی در پاداش آن گووه تما نفرمود_ء - بلکه زبان 
و دل ار نفریی و نفرت بازداشته گر مم پیرامون نزهتکاد خاطر مقس برنخاستی - در کمترزما ذ 
بمیاس خوی شایسته بسیار ببلاهای جا‌فرسا و بگزندهای ناموس‌کاه رسید: رخحت هسنيی 
بر بستند وت خر نیک‌ذانار مجلری‌زد: کار از سر گرفننذد - ار دیرگاه ررائی دارد ۹ تیره خاطران 
صورت‌گزیی سخنان دلویز قدسي‌نفوس انسانه پندارند - و دانش را جز بدبستان و درس؟ه نشداسنه 
و ندانند که علوم معنسبيی بیشت غبا غبارآلود شبپه و شکک باشد - آكبي آنست که آمزش 
دبستان صفوتکاه دل ررشنی پذیرد - و نزهنگه باطی ۱ آسمان تقدس پرنو گیرد - از عنفوان ابداع دربای 
افضال لبي در موجخیز است - و پیمانة مستعد‌ان جمان آفرپنش ازان لبالب - و همواره بزرکان رم 
و عادت با دانش ستگک گشاد کار علم و عمل ازیس گرر: صافي‌ضمیر جویند - و در پیشگه ساده‌لرحان 
نار دل باثبمي منکن دالویز گشته سعادت اند رزند - چنالچه تاریزنامها ازای بازگوید - و ببسیار نراد 
له (احمد (مروز خدیو خدارندالي عم ندني ذات مقدس شاهنشاهي ست - مشئات گروهاگررد مردم 
ا لوامع باطی‌قدسي بأًساني گراید - پذیراثیع آگبي اون خلعت نیست که خیاط ازل دوخته باشد 
رازهار باسنانی و خوانای ۵اسنان ؛ کبن نیکو داند - چه جای دید؛وران حقیقت گزی آکادل - ایزد 
۳ و تعالیي دایم ای جر بت سین و معني را سرسپز و شاداب داراد * < نظم # 
خدایا نا چپان را آب و رنگ است + فلک را سپر و نی ر درنگ است 
جهان | خاص این ماحب‌قران کی * فلک را یار امن گيتي ستان کی 

شب انجمی عبادت خانه روشن ی افزای حقیقت بود - پادری 1 (که از دانشوران نصاریی بغهم و فطرت 
نشانی يكتائي داشت ) ۵رای بزم آگپي نکته‌طرار شد - چندی از نادرستان تعصب|ندیش بمفلطهآرزئي 
پاس‌گوني در آمدند - از آرامیدگی محفل همایون و نورافزاثی انصاف روش گشت که هر کدام 
گرد پذیرفتبای باستاذبای خود تنیده شادراه دلیل نمي‌سپرد - و گشایش معمای حقیقت بر وجه 


می نیست ‌ 


و نزدیک شد که یکباره پرده از روی‌کار برداشته آید - شرمسارانه اززن گفنگو دست 
بازمانده در احربف انجیل سخی کرد ند - و دار آثبدات آب‌نیز خصمر خام‌وش (وانسنند کرد 1 پادري 





۳۰ ۱7( هرزة درائي (۳) ی عاطفت شاهنشاهي ابش روزافزون داشت - و در 
[ بعض نسخه ] بالش روز ائژون ( ۶ ) در[ بعض «خه ] رویق * 


( سال بیست و سیوم ) [ ۲۵۵ ] ( سنه ٩۸4‏ ) 


با خاطر را رامید: و دل یقبر‌بد ری 4 رانف جاشا منال ایس اور از فروغ صدق ضیازر داشته باشد 


در رافع اگر اب گروه کتاب ما را چذیی اعنقاد دارنل و ۶ زا را کلم خااعي ابزدي مي‌شمارند شایسته 
آنست که خرف تش افروخته گرده -و ما اأجیل بدست و غلمای اب‌دبی کناب خود بدست گرفته 
بدان عپارگار راستی یی ۵رشویم - رسنکاریی هرکدام نشا مان حق‌طرازي باشد - به چگران سیاددل پالغز گشته 
در پاسغ آن بتعصی و اجاچ پیچیدند - برخاطر عدالت وه ای شتردلي و بآزرمي گرای آمد 
و بفروغ نکته‌آرزئي بزم آگبي نورآگیی‌شد - همواره دراشبهای روز آسا جلائل نکات و سخذان دلویز برزبان 
گوهوآسود گذارش بافل - ازااجمله بر لوح بیان نارش فومودند که بیشتر ار هم‌زیانیی ظاهرآرایان 
خراب‌درون جنا ۷ و صورت آراني و حرف اون وپدبرا؛یی دررني فایده بکشد 
بدبی جپث بسیارب گروی کاس کیش برهمی را به بیم افزانيو زورآوري رهگرای دس بزرکی خرود گردانجدبم 
امررز ( که برتو حقیقت شهرسنان باطري را فواگرفته ) جذان فروع آبيی مینابد که درس آشوب ان 
اختلاف (که تیرگیع پندار و تاریکیع خودبینی توبرتو فراهم آمده) ‌ مشعل دلبل" قدم ننوان رنت 
و آن روش سودمند آید که بصوابدید خرد برگیرند - ازنپیت سلطاني کلمهٌ شپادت بر زبان راندن 
و پوست‌باره جداکردن و سر سنخواني برزمبی مافدن خداپزوهی نبود + * بیت * 
طاعت آن نیست که برخاک نبي پيشانی * صدق پیش‌آر که اخلاص به پیشانی نبست 
نخستين ام ايیی بادی خطرذاک آنست که با هتم عالي و فطرته ولا بکرزار نفس خودآرای 
بوفلمو بر خیزد - و به نیروی شناسانيی خواهش 7۳۳9 فرمان‌پذبر سلطان عقل دارث ۰ و از 
ساحت دل نقش خویپای ناسنود: بسترد ۰ باشد که نی بره ان از برد مدالطه برآمده حق پرست گرداند 
۲ یهار جوبند کی راه ر ارکشش درونی اخووشتی کشد ‏ و چذب مقناطیس از معلن ریات پدید آید 
یا بدستیاری طلسم و فبرنگی نيرني در گرو خود آورد - و گربسيي گم‌کرده درگو نارضامندعی ابزدی افتد 
هرآینه غبارآلود عتاب نبود - و نیزبی دیباچةٌ بیان نکشته آمد تا حتیقت دينداري بر بیش‌طاق 
ضمیر آسمان‌پدوند پرتو انداخت ماخود را از نو ن پبشیی نکوهش مبکدیم - "تمد ان سعادت‌اآندوز 
ار سامعه آفروزي بذورسنان طلسب شنافنه در چاردري ی ۱3 عنود اي شورید؛رای گر آمود 
شورش آمدند - و ازاسجا رکه تندباه پتميزي چپاردبوارجبان فررگرفته آئین کیشهای مختاف 
برزبای مي‌آوند - و سنجیدگیپای آنر مذکور»حفل دانائي بسازند) شپریار دیددور یافهدرائی عامه را 
قدر ننپاد» گزیی هرکیش تحسبی‌فرمودن گرفت - و بارها برلوحة زبان آر(بش بافت که آدمي آنست 
که انصاف را ۷۹ راه طلب سازد - و از هرگروه آلچه پسند خرد باشد برگیرد - شاید بدیی زبست 





رم نصعهٌ [ی] اين چنپن (۳) در [بعضیخه)| گررندگان ( ۴) در [چندا"‌خه] و جویند گال راه را ه 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۲۵۹ ] ( سال بیست و سیوم ) 
قفل گم #دبکلید گشایش پذیرد - بدیی تقریب در حقیقت‌گزینی هندي‌نزادا ستایش نمودند 
و داستان همراهی مان آبمرز بروزناکامي درظل وفاداری و مال ر جان و ناموس و دی (که کالای 
چپارسوی دنیا ازٍن برنگدرد ) در باختی بشهو زباني گذارش نمودند - و شگرف حالیع خاکسترشدن 
زدان یی‌بوم (هرچذن بذاكامي روزار سپري شده باشد) بروشی‌بياني گدارش‌فرموده عبرتافروز گشنند + 
یی طايفگ سعادت‌اندوز چندگونه باشند - لخقه پیش‌قدمان راه نيک‌انديشي جرد شنوس 
وافعةً ناگزیرشوی جان بسپارند - بسا بوالوسان باستاني از کم‌دانشي و _پناملي چنیی گزبدهمردم را 
ار نقرش پيشاني و روزذامچٌ احوال در نیانته بکربوة نان زبان‌زده گشتند - و آن گوهر با 
رایکان ازدست دادند - و گرو_ ۵ بوارستگي و شگفته پيشاني باالبد عنصري با آنچه ذشان آن زنگرای 
ملک نیستي بود برگفته باتش سوزان درشوند * + بیت « 
سوزذه بمم رعشق سیراب * (*چوی درفنبله خورده یکناب 
وبرخ را اگرچه جان‌نثاري و همراهي چپرهافریز انبساط نگردد لین از ببم بیفار؟ مردم باس حرف 
دوستي داشته بام شعله فروروند - باحبار نصاریی فرمودند (چون درآئین شما احترام زری ازدیی شمرند 
و بر مردان جزیی روا نباشد ) اگر چنین وفاداري و جانتشاني از زدان ایس گروة بگوش سیب 
چندان شگفت نبود ‏ - بوالعجبي در حالٍ برهم‌کیشان است - چندبیهمضوابه فراهم آورند - و بسا 
ار ک‌پررائي و ب‌بائي و قدرنشناسي حال کني‌نشینان خلوت‌سرای ععت بناکامي گرایه - و باچنیی 
تي زندگاني همپنان گرم شعلة دوستی رهبپائی باشند - ازشنودن این شکرف داستان حاضرای 
حضور در پیشگاه پاسخ خاموش‌دل و ال زبای حیرت گردیدند - وبیام لبي عموم دانشپزوهان 
معذل هماپون را نشاطآمود گردانید * 

و از سوانع تقسیم فرمودن اوفات گرامي‌ست - ( هرچند دات مقدس کیان خدیو پاسپانی 
انفاس قدسی نماید - و مپمانان آسماني را ببایست آن حنرم گرداند - و زمان را بذاگزیر آباد داره 
و هچ وفت را رایگان و «بجا مصررف نسازد ) لیکی در خجسته یام برای رهنمونیع سعادت پژوهان 
بخت‌بیدار داستانبای هوش‌افروز دوات افزای برزبان‌قدسي گذارش یافت - وشباروز خود بخش ‌فرمود: 
مردم را شناسای آگبي گدانیدند - [ گرچه هبار درهر جنبش و آرامش وجبةٌ همت 
آکاه دل ایزد _یهمال باشد - و رضاچولوع 2 جپان آرای ( که در گر فرمان‌پدیریی سلطان خرد است) 


طلبکار ] لیکی چرن از خواب وا پردازد دست از همه بازداشنه ظاهررا بسا باطی فیابش بزود گرداند 





(ع) ور[ چنه نسخه ] قفوم (۳) لخد [ی ] روند ( ۶ ) در [ بعضر"خه ] حاضرا حضور خامرش دل 
ولال زبای حبوت را در پیشگاه پاسخ گر‌انیدند + 


( سال بیست و سیوم ) [ ۲۵۷ ] ( سنه ٩۸ ٩‏ ) 
و خاطر بیادکرد جهانآفری نورآگی سازد - و در ناگزیر وفمت شکر تازه زندگاني !جای آورد - و سرآغازرا 
بشایسنه کرداری آراید - و درس شخل سعادتث کمثر از پام گهري ( که در ساعت اجرمي باشد) برنگدرد 
و آنرا کلید ابواب مقاصد شناسد - و ازانجا ( که مارا نظام‌آرلی کثرت ساخته اند ) شایسنه آنست 
که اه ببدس پرداخته آید - و بپرشش رتیمارآن قدرب توجه برگمارد - و دربن کار زباده از سه گهري 
نگذراند - و سپس آن بار عام داد: ابواب معدلت برگشاید - و در بازپرس ستم‌رسیدکان بشپود و فسم 
( که تب حیله اند وزا ن است ) امتماد ننیاده از اختاف تقاربر ۳ پيشاني ر پیررببای 
شرف و حدسهای عالي بی بىتصود برده آید - ر حق بمرکز جای ری - و آن از یک و نیم پهر 
کمتر نباشد - و چون عالم تعلق است خی بغذا پرداختی و بشايستگی کار فرمودی ناگزیر- زیاده از 
دو گيري ب۵یریکارنپردازد ‏ و مچون برس فرمان‌دهان نقش لزرم دارد (که عدالست را بارگاه بلند بر فرازنه 

و از زبان‌خموشان ب باور آلپي جوبند ) ناگزیر زمانه بفیل و سپ و شتر و استر و امثال آن 

باید پرداخت - و ار فضبم و علیق خبررگرفته به تیمار ایس مش _بتصنع وجه فرمود - چپار گهري را 

بدیی‌کار جدا گرداند - یز در پپر درون شبستان اقبال بمپمات ۲ پرده‌نشینان مشکوی دولث و سایر 
عفائف (که روی‌نیاز آورند) دل نهادن ضروري - تا سوب بکار رفنه باشد - و پابة محدلت شمول گیرد 

و چوی اساس اي کاخ اسنخواني بر خواب نهاده اند به نیت تفومندي ( که به سپاسگذاری 

مصررف آید ) در و نیم پیر را بشادخواب گفراند - ازین بیان حقیشت شرف باننان حضور 
سعادت. اندوختند - و آئبی بخت بید اري بدست درآمد » 

و از سوانم فرستادن راست‌گویان ژرف‌ناه است بدیدبانی خزائن - برخ غرش آلردکان 
بو‌گوهر بموثف عرض مقدس رسانیدند که کفجوران دارالخافه را پای امانت لغزیده دست خیانت 
گشوده اذل - ازانجا ( کة س رااجام جزئیات کرگاد سلظنت تا بکلیات چه رسد خستییی برهست دادگران 
ی نقش لزوم دارد ) اورنگ نشج اف ون و شاه منصور و فاسم خان و جن. 
معامله داي خردپژوه را به پيروي و شناسائیی آی نامزد فرمود - خدمت‌گزیذان راستکار در کمترفرمت 
نقه گنجینه را به محک چرني ر چندي عبار گرفتند - و سض‌سازاي شورش اندیش ببادافره 
خویش رسیدند + 

و از سواذع آغاز کشادن خرزینه (نوپ تا اسمت - پیشتر اشارت عي بآمودن آن از گوناگوی نقود 


نت تاک تست 
شده بود - چون بنکابوی جد‌کاران راسنی‌منش سللامال گشت شهربارد ربادل ببست و دوم رم سا اي 





(۲) در [چندنصخه] جان‌آفرین (س) نسخل [ ی ] حزم‌ای‌عالي (۴) در [ چنه هخه ] یابه (ه ) 
در[ چند لحخه ] فرمان‌دهي ( و ) لصخة [ ز ] آوردند (۷) سخه [ ی ] انوب تلاو , 


] ۷۰ [ 


۱ سنه ۹۸۰ ) [ ۲۰۸ ] ( سال بیست و سیوم ) 
برکنارة آی مسندآرلی گشته آغاز بخشش فرمود - نخستیی توجه بایزد بخشایند؟ _پ‌همال نموده 
گزترن نیابش‌گری بجای آورث 2 سپس آن رو لوب و دام یکان یکان خود برد آشننن ۲ و چنلد 
بارپافتکان حضور را همان‌فدر مکرست شد - رافم شگرف‌نامه نیز بدیی عاطفت اختصاص گرنت 
ازای بار هوروز مشت مشت و داص دامیی بگروهاگروه مردم بخشایش مي‌بافت و با نتخستیی طایفه 
ار زدای یس بگذ ار خطاب رفت ۳۹۹ هرس از عقیدث بژرهي عطیهٌ بادشاهي ر تحویل بازوی هوشمندی 
(ندیشیده پاسبانی نماید - و برلی یابندگیع درلت و گشایش مراد پیمان بنده - که ازالچه از کاللی 
ای جپان فراهم آید «عکشی ۳ ن به تبی‌دسنان آرزومند رساند - نا 9« بگوذاگون اميابي 
نشاط جاودانی اندوزد - بخلمند ان سعادت‌سرشت ای سخی را پیغام ان دانسته گره‌گشای مقصود 
آمدند - و بد گوهران یه خاطر افسانه انکاشنه خارناكامي بیای‌دولسی شکسئنث - خاط رآ کاهی‌جوی 
بر روز زنامییمٌ اح وال رم رف‌ناهي بکار می‌برد - و ننشان نیرنگ و دم کیرا می جست - بکم مد_ق 
پاسد‌اران پیام ایزدی بر فراز بایهٌ امارت جای گرفتند - و آفهپا ( که از غنودگیع بخمت بدان نپرداخنند) 
بچاژ نرسیدند - چوی گوبم حالت پیشیی نیز از دست دادند - و زیان‌زد؟ صورت و معني گشنند 
شرح نی آفرن شگرف داستان دراز است - ثنای که برخواند - و پرده کدام بردرد - خر سرگذشت خود 
مي‌نارد و سرمایکٌ شناسانی ی افزود؛ میشود - بهمییی عقیدت از فررغ گوهر اخلاص به یقاقدارک آن 
هت گماشت - و از میاس ۳ گاچین بسنان سرای اقبال گشت - ازانجا ( که دولنها در دمی وت 
جوپای استعداد است - و نیرنگ‌سازان تقدیر نو سفرلی ملک نقید و تجرد زا در مبادیی حال 
به تنگذاها درآرنه ) مرا در آولیی منزل درازنای تعلّق بداری شورستان بردند - از یاورک انديشة درست 
نیرری بخت بیدار بکشاده پيشاني ثبات پائي پیش آمد - و برهنمونی نائیدات ساري زین 
خواهش بسنه و دل را بدزهت سرای خرسندی جای د|د: آستان گیهان خدیو ر آرامش که ساخدة 
عشرت ميي اندوخت - بونلمونی زسانه گرد فتورب درای صفوتکده نمي انداخت - و تنگدستی رهنمای 
قرا‌نشاطي ميشد - همراهای از خیرو روئی ریزگار و دشراریی زندکاني جدائی گزیدند - مگ رچند.- 
از وفاتيشي و نتوت‌پرستي گرم همپانی بودند - و ازشگفنگیی می شگفت‌حالي داشند - نت اس 
تبی‌دسنان تذگت آسله در خرج آن دسنء‌ایةً درلمت کوشش نه‌ودند - از پیشگاه نطرت چنار پاسز شد 
که آن دو روزه را بسندنکند - هر آن تدبیر (که سپس آن چاردگر آید ) اکنوی بکار برده خرسندی باید نمود 
و اگر زند‌کانیی جاوید را ضمان باشد ان از هرزه گرائی باز داشنه دای بهمای نگذاشت - ازانجا ( که نصیبهٌ 


سعادت داشنند ) اندرز سماوی پدیر ۱ 
( / ‌کِ ل فله گرد دل| زاری نگشدنن - شهعدان از دشیی و فراز گردش( پر 





رم ) نسخه [ یل ] م فروشد + 


( سل بیست و سیوم ) [ ۲۵۹ ] ( سنه )٩۸۰‏ 
چددیس بار نفس خود‌آرای بوفا‌ون بآوبزش برخاست - و فبارآموه هزیت گشت - در کمتر زما ذ 
بميامي آن نفس ندسي در درات کشود - و _ب تکاپوی جويندگي و سفارش مردم فوازش شاهنشاهي 
گمنام خاک ذشیی را بابة اسماني بر - و زر و سم را در نرازری هست وزنه و سنگ نماند - بسیارب 
بزرگان زمانه در خارستان نا توان بینی افتادند - امید که بکامرراثیع ملک معنی نیز چپرة نشاط 
افروزش یابد - و لخثی از کشانش خواهش باز مانده رزوی در نابود آورد - بدداري ِ مدحت‌سرااي 
میکدفد - برخم دعمت رسيدگيی / بان ن نبایش مي نکارد : جائل صعات د بوگزید] ابي افزون از حوصلهٌ 
عادنیان روزکار است - مرا | شمول رافت برس میدارد تا نبد. از سرگد‌شنهای خ خویش خاطر نشان 
ارباب ظاهر سا رم ‌ باشنل 5 نابیداین 1 جشی ۲ بیندد کن ر سرمٌ رشنيی 1 ۳ ال نمیا آدن و ببارگا 
حغیثت پیوسنه سعادت آندوزنن * 
بای بنکاله ۳ خس و خاشاک ناسپاسان رنته آمد ( ۳ ۷۳ نت ۲ ت_ د موسی‌زئی 
ر 3 

شمیا دز در یت بهاني بکمب ناد شورش بود‌دل - و عیسین : زمی‌دار آن موز حرف سرني 
روز گذرافد. زا ب۳ مر نواره تن مي‌افرا اخمت - کارگذار 0 سنداه آراستة 
وی بآنصوب آورث - در نواحيي فصیه کولس نو مر ورد با سایر افررق و مود خان خاصه‌خیل 
مشپور بما ني و بسیا افغانان سرکش بدست‌آربز زینبار بیوستند - مال فراوان بدست آمد 
و گزین اندوختها برگرفدت - میا نول و مني غبار خصوست برخاست - خان‌جپان ( که در انديشة 
بدر نسبت میکنند ) یانته باشد - و هم گرفنها درکنم پذباني ماند - شاه بردي ( که آوارة دشت 

۰ مه هه و وله ۰ ۰ 4۵ ۰ (۹ ۰ 

تفت بود ) ای کی حنیشت پدیرفده تا #موبثي شد - و چوی فصبهٌ بپوال موره جنود 
آورد: ۹ ۲ ن بئباد کردذد - عیسیی ۷۳ گریوة نشیی ی بود5 ی 
گوان لشکر بسرکردگیی شاه بردهی و مد تلي روانة ساخت - دربای کذاره سر در دوردید؛ دود 

7 ی 2 ۳ ۳ ۰« و ۳ 
1۳ آویزش سب ی روبداد - عیسیی شکسری یافده راد گریز پیش کرت - و و عدانم بدست 


۱ )۸( 
مجاهدان دولت افتاه - ازاجا ( که غررر تبرگی‌افزای دید: و دل اسمت ) ناباني چلس د(وز 





رم ) نسخهٌ[ ی ] ترول - و در [ بعضیذحخه ] ترل ( ۳ ) له [۱] ولایت بهاوتي . و مخ [ب] ولایت بهار 
وخ [ ز] والیت بنهاني - و در[ بعفی "غه] پذياني ع) اسخه ل] شاه وبردي (ه ) نمض [ب ي ] 


لونا  (‏ ) نسح زب ] بهلوال ( ) نسخةٌ [ب ] کینهل (م ) دح ول ) مجلی و پرذاب که از ء 


( سنه ۹۸ ) [ ۲۹۰ ] ( سل بیست ر سیوم ) 
و مجلس پرتاب ( که از نامداران آن حواشی بوذد ) از رودها و جویپا کذدلان نواره آورده آتشی 
در گیرافروختنند - مبازان لشکر فيررزي پالغز هست گشته روگردان شدند - و درلن چپقلش_برخه 
ار دربانوردان کشنی گد‌اشنه گربخنند 1 فلي ازنيزساي و مردانگی خود را بر سعیذة مخالفی 
انداخنه نبن‌آرای گشت - و باندازژ تواناني ی نبوده دستگیر آمد - و از از بدا اقبال روز افزون 
آنکه در عنانتابیی چنود نصرت (عدصام تاه 0 مبیي۵ار رسیده دست جرأت و جلادت 
برگشود ی در نیم روز ناامید‌ي ات (صرت جرد افریز ارلیای دولت گشت با فراوان عدیمسته 
کامیاب خواهش هدند - و متالعان تیره رای در موجگ ححجالت. افنادند - مقارن ایوی ابراهیم نرل 
پسر خود ر( با گزید: کالای آن سرزمیی فرسناده زینهار خوا ای آمف - سپه‌آری پوزش پذ‌برفته معاودت 
نمود - و بصتت پور ( که در حوالیی ثانده شبر اساس نهاده بود) علم عضرت و امرني برفراخنه 
نیایش تائید آسانی بىوقف عرض همایور رسانید « 

درب ایام بسطت کدانی نام نغمه سرام بنظر اندس در آمد - و روش شد که از یکت زن 
بیست و بلج پسر دارد - ایستادکان بارکة حضور شگفئنها نمودنه - بدبی تقریسب بر زبان گوه رآمود 
گذشت که بلوچی را بیست پسر ازیک ززی بوجود آمده بود - بدرگاه همایون عرضد‌اشت که چندب 
میگریند ای پاکدامی از بسیار زائي حرام شده - چار؟ مس چیست - و تباه حالی مرا چه عاج 
ما فرموديم خاطر جع دار که ایس‌سخ فروغ راستي ندارد - حرف‌سازان بد گوهر از خود بافته اند 
اگر در کیش چنبی نکاشته باشند از فبیل احثرام خواهد بود - نه از رای حرمت - تا بنازگیی پیوند 
ارسرنوحقی بر بای ظپور گید - و زن را اعقبارب دیگر پدید آید - نس نکن سیراب ر[ ادا فرمودنف 
و دابا طراوت دبگر پدیرفت چ 

از سونم ثابش نو حقیقت است از باطس قدسي - (آگرچه ارنگ‌نشین فرهنگ آرای 
از فرلخیی حوصلء و سترگیی فطرت کثرت ر[ نقاب وحدت دانسته چنان پاسباني #۷ که هرکدام 
اردید *وران عرص صورت و »۳ باراد معني آی شاه‌سوار ,آگبي ر ببشوای‌ خود انگارد ) لیکی ازالجا ( که 
|ندیشه اجره در نماد قدسی سرد شنه اند ) هر چند کاه رشن پرد؛ گزيني کسهر زو گردد - چنانعه درس 
هنکام بخشوقوال بطرز دل‌پسند دو بیت دلفریب سامعهافروز گروانید ‏ فپرست جرید؟ شناساي 


در ون انوار ایزدی جمره اذروخت ت‌ آنان ( کة نظر دور شان از ساحیتی ظاهری برنگدرد ( محنظاظ 


سسیو م مسست م 





رم ) نسح [ ل ] بپادرای ( ۳ ) له [ل ] نموه چندانکه دستگیر آمه (ع ) فسةٌ [ ب ] نیله غازي 
و نسم [ ی ] تبله غازي (ه ) لمخةٌ [ی ] اين نکنه را سیراب ادا فرمودند (+) نهخل 7 ی ) 
بچهری قوال - و خة [ ل ] امچو قوال » 


( سال بیست وسیوم ) [ ۲۲۱ ] ( سنه ٩۸4‏ ) 
ررحاني برگرفتند - چه جای درربینان معني آ که - چون ازای شرف حالت باز آمدند سپاس ايزدي 
بجای آورد: دامن امید رامشگر بنقود گرامي آموده ساختند + 

و از سواذع برآوردن میرزا عزی زکوکلناش است از تنگنای حرسا - بهمزبانیی معامله‌نشناسان 
خو شآمد گوی و شورش برناني در خارستای خواهش تباه انتاه - اورنگ آرای معدلت دورست 
از وفور عاطفت و گرهاني روز چند ازدرامت کورنش بازداشته بدبستان هوش آنزاي فرستاد - ( چوی از 
پیشانمی روزکار او نقوش پشيماني برخواند: شد - و فررع پرستاري تابش ظهور داد ) درازدهم آبا آبای ماه ماد 
البي از راد عاطعت و مپرافروزی ازا ظلمت‌کدء اندوه برآورده بانواع نوازش اختصاص بخ‌شیدنه 
از سناره ررشنی ر خت‌بيداري ۳ آن ایام ۲ آنبن خدمتکاري پیش گرنت « 

و از سوانم آمدن راچه مدهکر است بدرگاه ولا - پیشتر گذارش یانت که ار گرد مصانی 
انگیخته غبارآلود هزیمت گشت - ازلی پس خجلت‌زد: درتنگناها روزگار گذرانید - ماد خان ز وفور 
کارداني زخت اناست درا حدود انداختث - چندانکه از *جوم مبارزان همت گر بر کار برو دشوار شد 
ناگزیر بجز گرائیده نیع بندگیهای پیشیی را دست‌آریز باز گشت گردانید - و ببزاران ابه‌گري 
و پزشآرائي درآمد - [مرا را پاسم دادند که اگر عرص پیکار آراسته نگشت گنجائي داشت که زاري 
پذیرفته شود - اکنون سرکدشت بموقف عرض همایوی ميرسانيم - و او نیز کاردا ف آکاه فرستاده 
تباهحالی خویش ایستادکان بارکاه حضوررا خاطرنشین سازد - باشد که موجه انضال درگیرد - و ازگرداب 
امّيدي بساحل مراد اندازو - بذابرای سو‌چند برادرزاد؟ خود را با پیش‌شها ررانغ آستای جال 
گردانید - در حوالیع بپدره فرستاد‌ها سعادت بار یافتند - و ازالجا (که خوی ستود؟ شپربار عذر پذیریی 
سیه‌کاران ‏ پشيماني گزین است) برحال او -خشوده نوازش فرصود‌دد - چون نویدِ جرم .کش ی سامعه‌افروز 
شد - بهمراهیع عیان دولت روی نیاز بقبله اتبال آررد - بیست ریکم آبان اس صاوق خان 
با سایر سرداران ( که دران لشکر چپرهفروز خدست بودند ) آمده نامیاسای عتبةٌ راا گت 
۲ ۳ استکبار بسچرد نیایش سعادت اندوخت - خدیر عال پاس پیمان داشته بگوناگون 
نوازش سربلند گردانید » ۱ 

و از سوام آرردن مظفر حسیی میرزا ست مسلسل بدرگاه همایوی - نارش یادت که از دمسازي 
و همنشینی فرومایگن بدگوهر در صوبهٌ گجرات ریی سعادت از باراه اتبال برتافت - و چگونه 
سر بشورش برداشت ۳ جسان آوارة دوشت ادبار گشته در خاندیس گرفتار آمد - از رری مبرباني 





رم ) لسنة ز ل ] معني نگاه ز ع) مغ [ ب ] بد‌هکر( ۳ ) سل [ی ] دران تنگناها ( ه ) ن-غنٌ [ی ] 
بپوم‌چند رو ) سح ز ل ] سجدو نیایش جاي آوردة سعادت اندوخت ه 


] ۲۷ [ 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۲۷۲ ( سال بیست و سیوم ) 
و تیمارداری مقصود دنبه را فرستادند که او را به پیشکاه حضور آورد - مزبان آن ملک در سپران 
تامل‌گرای شد - و شرطمای دور از کر درمیا آررد - همانا از ترجه ریات عالي بصوب جاب 
در نکوهیده اندیشها افتاد - قطب‌الدبن خان خواجلی فا له را فرستاده اندرزگوی آمد - و آوازة 
بارگشت موکب مقدس بصوب وارالخلافه جهان را فررگرفمی - ناگزیر ازان سکالشهای ناسزا باز مانده 
ار را مصحوب بندکان باراد خلافت روانه گو‌انید - و از دور "*چي و حزماندوزي مطلب خان. 
با برخه سپاه مالوة تيزد‌سني نموده همراه شد بیست و هفتم آذر ماد ماه البي آن | وارة دشت ناکامي را 
بقدسي بارگله آوردند - گیپان‌خدیو از فرلخوع حوصله و فراوانی رات بزنداندان حوله فرود 
تا ان‌ازژ پند پديري و سعادت آموزي گرفته آید - در کمن فرص آنار نیک؛خني ار ناصیهٌ حال دربافته 
رس بر جرائم نامة او کشیدند - و بعنون الطاف ظل‌اللّبي شرب اختصاص یافت - روز دیگر 
فطب الدین خان از صوبةٌ گجرات آمده ناصيه ی , ب«جود آستان 5 ون جلای نازه داد 
و بگوناگون نوجپات شاهنشاهيی سربلندي‌گرفت - و و همدریس ! 2 راجه بیکونت داس ر جگذانبه 
و راجه گوپال و جگمال پنوار و چنف دیگر از جاهدان درلت بصوب بجاب رخصت یاننند 
و هر کد‌ام را گرانبار اندرز ساخته بولا اسپ ور گرمي خلعت سربلند‌ي خشیدند - و فرمار شد 
که در لوازم خدمتاري جدگزیی آمده از صلاح‌دی سعید خان بیرون نروند - و در اننظام آن صوبة 
و آمادگیع خود زماه نغنوند * 

و از سوانع فرسنادن شهباز خان است بصوبة اجمیر- چوی آگبي شد ( که رانا دران حواشي 
سر بشورش بود‌اشته) چهارم دی ما؛ ی دازيخان و محمد حسیی و شیم تيموربدخشي ر میر 
د‌علی خان ر بسیارت از مبازان هّت‌منی را بسرکردگیي آی خدمتگفار عقیدت گزین دستوري 
کرامت فرصودند - تا آن دتنه‌اندوز کي‌گرای : سایر سرکشان لسخوت فررش از تبه‌کاري بازآمد: رهگرای 
نيعوبندگي گردند - وگرنه خرمی هستیع آن مشتت ناسپاس بصمصام آتشیی‌کردار مجاهدار درلت 
سوخته گوده - و فراوای خزاشی همراه کردنه - بکمقرزصا_ف کار آن تیردرای خواري پبوست - وک خلائق 
در ظال مانیت نشاط گزس ر سپاسآرلی شدند ۰ 

و ازسوانع بنیاد نیادر غریب خانها از وفور مهرد باني و شمول عاطفت بکارپردازان سعادت‌گزین 
فرمان شد که اطراف دارالساطنه سراهای فراخ اساس‌نهند - و بسیرچشمان مپربای دل سپرند - تاغویبان 
و مسکینان چباررک عالم -بنگرانی خاطر و بارکشی انتظار خانه نشین گردنه - و نبي‌دسنایز 





(م) لته [ب ] و حزم الهوزي و احذیاط ورزي مطلب خان (۳) اس [ی ] و همدرین‌ولا (عر ) لسغ [ ی ] 
همت بلند را ( ه ) لسع [ب] سهای‌گذار شدند » 


( سال بیست و سیوم ) ۲۷۳ ] ( سذه ٩۸۰‏ ) 
ری‌مایه را خورش مر پرشش آماده باشد - در اندک زماة فرموده حسی چام گرفت - و _پنوایان 
مت رن غریت وط‌گاه آسایش پدید آمد » ۱ ۱ 
و از سوانع بدررد کران خان‌جپان است سپذي سر ی را - (چون از ولایت بهاتي کامیاب خو اهش 
بارگشته بصعت پور بار اقامست گشود ) از بادة هوش‌ربای خودكامي خاطر اخلاصگزیی او قدرت 
غبارآلود شد - از سعادت‌نهاد‌ي پرد؟ آززم او دریده نيامف - در کمتر زماه بربستر رنجوري افتاد - تابش 
تب ببستگی شکم کشید - پزشکان هندي نافمیده دارری‌گرم دادنه - و سرشته زندگی گسیخته آمد 
یک ر نیم ماه دردمندیی شکم کشیده شب دیباذر هشتم دی ماه آلبي رخت هستی بر بست 
کشور خدای ازبی فررشدن تاسف سترل فرمود - و آمزش او را طلست کار شد - و بمقنضای فرمان‌روائی 
ملک معني در نزهنگه رضا شنافته بستان‌سرای ی خزان تسلیم بدست‌آورد * 

و از سوانم ناصیه سای ساطای‌خواجه است بسجود عتبهُ اقبال - چون بىنصب سالارت 
حاج اختصاص یافنه رخصت آندیار گرنت مین بخششهای شاهذشاهی را بشربف و وضیع رسانید 
و بومي و غرزب آن بلاد را کامیاب خواهش ساخت - و ارهای ستش آن سرزمی انتظام داد 
با قفلةً بزف رهگرای آسنان جلال شد - و با دل عقیدت‌گزیس و هم ارادت طواز راه دراز بذاک شوق 
سپرد - یازنهم ماد گیپان خدیو اخلاصدوست عشرت شکار پیش گرفنه *حرا را بپرنوقدسي قدرم طراورت 
بپاربخشید - ار دران‌عرصة دلکشای بزمیی نوس مزگاني سربلندي بافت - اسپان عرزي و سایرنفانس 
و شراف آن‌دیار را بنظر همایوی درآرد - و نشاط صيدانکنی بچا ی آمد - و بای اعنبار آ سعادت‌منش 
افزودة کشت - وهر کد از همراهان فراخور مدزات بافضال شاهنشاهي چپرة شاده‌اني افروخت 
خواجه بسا دستگیریبای کشور خدای گذارش نموده دل و گوش مردم نگاربری گردانید - ازااجمله 
در هنم رفس شب خردسال ار باللی جپاز بغرقاب تاد - هرچند سفینه تیزتر میرنت او رده 
نزدیکتر میشد - و بکوش کشني نشینان عالم _پ سرو بین میرسید - خواجه نذر گيني خداوند کرده سنبک 
مصیرب خلاصیان فرسناد: اندوظار نیرنگیع قدورت مي‌بث - دریا ورزان ازیسی جست و جوی +جا 
فسرس میگرفتند ۰ زماه درار سپري شد - و نشاه ازان بدید نیامه - و زبان بیغاره‌سرابان 
درار کشت - و ایس سعادت مود بعم فرر رت ۰ در نیم شرب نااميدي فرستاد‌ها فرورفنه غرقاب رآ 
سلاصت آوردند ماما سردم را حلقهٌ بندگي در گرش هرش کشیده آمد - در در کبتر رما ة 
نیکوخدمتیبای خواجه جوهر ار را جای دیگر اخشید - و بمفصب رخاني اخنصاص یادت 
و شنل صدارت بذرف‌نگاهی او بارگشت - و از بخت‌فرخي ر اخترسعادني در هدرنشینان بزم اخاص 
جای گرفت - و همدزین ایام فرمای شد که میرفخرلدین مشردي ( که اخطاب نقيب‌خاني 


( سنه ۹۸۷ ) [ ۲۳۹۴ ) ( سال بیست و چپارم ) 
بلند پایگی دارد ) از آجین حکومت پآ گجرات ررانه گردد - و چون بداجا رسد ترسون خان را 
( که بایاات آن حدود معد لا مي افروند ) ین درکن همایون گرداند ۰ 

ر‌ از سوانم فرسنادن میرحاج است بیاریگریی دول - هي ۳ شهریار حفیقت پزوه 

آنسیت وه نپی‌دسنان وزاعستی گزبی هردیار از و وللضانٌ احسان گيني خد‌اوند کامپاب خواهش گرد‌ند 
و عموم معناجان بوایٌ خود رسید: مایة خرسندي برگیرند - ( چور ررشی شد که بکلبانگ زرخشی 
هرساله از اقصای روم و شام -ب‌نوایان آرزوسند در جزیر؟ً عرب فراهم آمده اند - و داستان نشاطافزاتي 
و سپاسگذ‌اریی بومي و غریب آن ملک بمونف عرض همایون رسید ) دریای عاطفت بموجه در آمد 
و بکارگد اران باراد خلافت اشارت شد که یک از سیرچشمان آکه دل بای خدمت والا نامزد گرد‌انید: 
دو برابر آلچه پپشتر فرسئالة بودنل سب راجام نمایند - خواجه جبیی ر سز واژ و اذسنهة عرضه واشئئن 
و بنظر قبول تحسیی یافت - بیست و ششم دی ماه ,ماه البي بقافله سلارجی حجاج و رساندن عطایای بزف 
رخصت فرمودند - او نبیر پسریی فدو اصفیا خواجه احرار است - بیک واسطه خواجه عبداله 
(که تورانبا خواجگان خواجه خوانند) میرسد - اگرچه جولن اه نظر و تاله کمتر پیموده لیکن قدرب طب 
و برخ سخنان صونبه برخرانده بود - و در راستي و درستي از یکنایان روزکار - ر همدری هنکم 
فلیم خان را بصو ج گجرات دسئوری وادند - تا در اننظام رعیت و سیاه یاور کار پرد‌ازان آن ناحیت 
باشد - و سرمایمٌ افزوذیع آرزمش آن دیار گرده - و از افطاع خوبش نیز آگبي پذیرد - و در آبادمی آن 
۳ برگمارد - و حاج ی ابراهیم سپرندي را بصوارت ملک فرسنادند - او قدر او ی تربیت ثف‌انسنة 
جوهر دنانت فطری و سعاهمت دای ۳۹ ود آشکار کرت " و بپاداش آن گرفنار آمن » چنالعه دورجای خود 
نشنه آید - و همدریی یام خواجه غیاث الدبی علی آمف خان را 4و مالود و گجرات فرسدا۵‌ند 
ازانجا یه ناگزیر فرمادرو نی سست ( 45 ۳ هم چدد گ کاردانان سعادتسکال بپر ناحیل کسبل کرده 

: (۳ 3 2 





۷ , « ۳ دیس | هد .یز 
از چلونگی سپاه چراغ شناسائي برافروزند ) بیستم بیس ماه البي آن معامله گدار شیوا زبان را 
رخصت فرصودند - که سیاه مالوه را بداع رسانده بلج ات روث - و باستصواب شپاب‌الدین احمد خان 
و قلیم خان رونق‌افزای جنود اقبال گردد ۰ 
۱ 
اغازسال بیست و چپارم ای از جلوس اقدس شاهنشاهی 
یعنی سال اسفددارمن از دور دوم 





رم ) له [ ب ] بصوب مالوة ( ۳ ) در [ بعض نهخه ] هشتم بهمن و 


( سال بیست و چپارم ) 9 ( سنه ۱۸۷ ) 
جشس آراسته دارد ) ریع آفاني بزم نشاط گسترد ‌ ۰ نظم 5 
مجل سآرا شو دربن صوسم که با برق نشاط ۶ کل چ سیآرای و شاهنشة جهارپیرای شد 


( ۲) 
گ" اسکندر منش اکبر که در بزم مراد ‌ هجو خضر از چشمةً حکست قدح پیمای مد 


لو سس محرم ( ۹۸۷) نهد نهصد و هشناه و ه و هفت پس از سپري شدن شش ساعت 
و چبل و هعت دفیفه روشني‌انزای جهان صورت و معني بازگشای دانش و بینش معیاز کوهر 
آفرینش دیدبان پد 9 تفت حمل پرتو انداخت - دلپا جر حفیشت برزد - و پیکرها 
مفای ررحاني گرنت - فلا باب دانش نازو ررئي آمد - و مفزها را سرمایة گرای‌تر نهادند 
از شعشعة لوامع درون و بیرون ماامال فیض شد - ردامی و جیب روزکار از گلهای آرزو برآمود - و هزاران 
نقش دلقریب پالغز ولا نگهان دشوارپسند آمد - کشورخدای بر محند امررائي گنچینه گشای افضال 
گردید - و گروها گروه صردم بوایه رسیده سرمة چشم و دارری دل و سرماية زندگانيی اندوختند 
ایزه _پهمال خس آفاق را در گران سایق پایندگیع خویش با خرد خزاشی نما و طبع جواهر فشان 
طرب پیرای داراد * فقری 
مدام تا همی امررز باشد از بی دي 9 هميشه نا همی ی (مسال باشد از بی پار 
بقاش باه و سرش سبز و روزکار بکام ه فلک مساعد دیتت رفیق و داور یار 
در منفوان این سال مظفرخان را بایالت بنکاله دسدوری دادند ۰ و غمگساریی زیرد‌ستان آن ۵ یار فرسودند 
آنچه لبخست برهست فومان روایای دادگر طراز لزرم دارده آنست که امصار و وایات را (که طوائف انام 
و گوناگون جانور دران فراهم آیند ) بدوربینان معدلت اندوز فراخ حوصلة بمپارند - تا بدستاویز 
فررغ بینش گوهرآدمیان روش شود - و بترازوی راستی سنچین:آید - ر داد دهي ر درلت‌افزاني ببایستاد 
روی آررد - و از گشادگیی همت بار بردار ز ت گرد - وبه بیرری خوی کزید: هنم ناكامي 
پاسبانی خویش کند ۰ و پيش‌بيني ر دسنیار خرد گرد‌اند - تا پرهشانیع روزکار اننظام پذیرد - و #خت 
پايمردي نماید - و آسودگي و شادماني چبره افررزد ۰ وگرنه آدمي‌زاه در چذیی آشوداه کالبود شود 
و با عقل صالح اندیش بيانگي وززد - چون خان جهابی را پيمانة زندگي لبریز آمد - بایالت آن‌ملک 
دنگشای مظفر خان را ( که از گزین‌خویبا فراران ببره داشت ) نامزد فرمودند - و باندرزهای 
هوش افزا گرانبار گرد انید؛ سیوم فروردیس ماه البي بان صوب فرستادند - منصب بخشیگریی آن سپاه 
برضوي خان تعلّق گرفت - و شنل ديواني بکردانی میرادهم و رای پتر داس مفرض شد - و حکیم 
(م) نسخةٌ [ز] قدح‌فوسای () نسغهٌ [ی ] ببنش دیدبان پیدا و پنهان (۶) در [ پعفی له ] 
عقلپا بآب دانش ازدروی آمد ( ه ) نخهٌ [ ی ] دسفار خود ۰ 


] ٩۲ [ 





( سنه ۹۸۷ ) [ ۲۹۹ ] ( سال بیست و چهارم ) 


۰ ه‌ و ۰ : ۱ ۳ ۰ ِ ۰ 
اد والفثع را بصدارت ر امینی لختصاص بخش‌دند ۰ ومیز اجابت خان و مير جمال‌اادین حسیی آلجو 
و بسیار از ملازمان عنبهٌ اثبال را #مراهي نوشتنه - و همه را بخلعنهای فاخره ر اسپان خاصه 
نوازش فرموده شوب کب جیگ ارزا ی داشنند 1 و منشور سپ رنطاع باسعيل‌تلي خان نماد پات 


که چون هرزبا ‌ نو با سوزمین پیوندد گشاده پيشانی ولایمت باو سپرد: خود احرام آستان پوس 


نماید - تا ریش 2 او بنوازش ولا مرهم پذیرد - و خاطر برهمزده بآرامش گراید - ی 
و باباخان و جداري و سایر آمرای آنصوب فرمان صادر شد که از صوابدید سپه آرا بیروی نباشند 
و همدریی ایام دیپیم خدای از ثیروی فطرت و 2 و همست خدا داه نقوش جرائم مظذر حسیی میا را 
از دیباج8 اعتبار سترده بخشش و نوازش فرمود - ازااجا ( که روز بازار مرافروزي‌ست - و غشم‌ای 
بشري در گو نيسني ) فتنه اندوزمی گجرات را ( که اخته در جای خود گدارده آمد ) ناکرده اناشت 
(اگرچه گت خداوند از جای‌شکریی جانور خویشتی را برکنارو گیرد - و هموارد بنوش دارری مبرياني 
بد‌گوهران روزکار را چاردگر آید) دربن شش والا بر صافی ضمیر پرتو انداخت که سرچشمة عصیان 
خاطر ساده لوج او نبود - فتنه اندوزان نافرجام و کوته‌اندیشانٍ ی آزرم او را دست‌آوبز شورش 
گردانیده بودند - وهمدریی هنم میرزا عزیز کوکلناش از فزونی واهمه به تنگنای خمول شنافت 
و رز چند او را کي‌گرئي بکنيم حرمان بر نشاند - میر علژالدیی عمل‌گذار را بکمان نادرسني 
بپرستا رخود سپود؟ بود از ناخوشین که داشت در شکلچٌ آزرمی تار و پود د زندیع او را رج کیت 
مپرزا از وفور عدالت آن فرصت ‌جوی _وباک را بقصاس رسانید - و ار ایزدپرستی خواهش کس 
چنیی داد نيکوئي داد - پدر میر از ایران زمیی داد خواه آسمل - و ستم‌رسیدگیی میر بموقف عرض 
همایون رسانید - کارگیای حق‌پژو: ( که در عدالت کاه او ار خویش تا بیکانه تفاوت نرود - و از بیگلربیگی 
نا ژولید: موی _پ سرو پا تفرفه نگیرند - و از زیردست تا زبردهست دگرگوني نبرد - وبا گرانمایه 
و نبی‌دست پکسان‌نسبلیي رود ) شارت فرصود - نا امیران داد بازپرس نبایند - و حقیقت زا 
ی فبارآلود مداهنه عرضه دارند - آن نازپررر عاطعت از نیرنگی خیال و عذ یی فپهیل" بگرشة 
مزلت نشست - وبزرهای گرانمند خوشنودت آن مانم‌زده بدست آورد * 
و ازسوانم رخصت ابلچی عادل‌خان بجاپوري‌ست - اگرچه از غذودگیی بخست فرمانپذیرین 


شایسنه ننه‌ودب لیکی با تب ساپرحکام دک همواره سردم کارد ان و پیشکش گزبی فرسنال1 خود را مدکور 





( ۲ ) در[ چندنهخه ] نجاری خان ( س) هخا [ب ی ل] نباشند - وفرهان‌پذيري و خدمتگذاري را سرمایکٌ 
دین و دنیا شمرند ( ۳ ) در [بءض"*خه] بکمال نا درسقي ( و ) اد [ ی ] نه بخواهش کس ( ب ) مخ 


[ ی ] لبي جیب ۰ 


(سال بیست و چپارم ) [ ۲۹۷ ) ( سنه ٩۸۷‏ ) 
محفل هنایون گرداند. - دربنوا نبز یک از طرزدانان شیرا زبان را با تلسوقات آندیار فرسناد: بود 
افتتتنن از نها م‌ پراندیشی و نیک سدلي آمده را کاه چاب خواهش گرد انبجده دسئوریی بازگشست 
کرامت فرمود - و حکيم‌علي ر اندزگث ار همراه گردانیه - تا شرائط خیربسبچی ؛جای آید 
َ لوازم عبحت سرائي بنقدیم رسد - و با اییی‌همه مدارا ٩‏ ری پیش نگدارد و رهگرای نيعوبندگي 
نشود جدود فيروزي اعنصام رفده بمالش بیدار گرداند - هرکه چنیی خیراندپش و تامل‌گزبی بود 
زمانه کارساز آید - و خت پدبرا کند - و ساره رن سرکشان جپان فرمان پديري ر 
سرمایهٌ سعادت شمرئد * 

و ار سوانع دبسنان‌نشینی و دانش آموزیی شاهزاده سلطان مراد است - دربن هنام زک آن 
نونال بررسند خافت بيشت‌سالگي رسید - و از بیماربهای پیاپی تندرستي روبداد ) اورنگ‌نشیی 
فرهنگ‌آرای خواست که آن گوهر آگبي پذدیرای ون حررف و معانیم الفاظ گرده - و بسواد 
باسناني‌نامپا چراغ حفیقت افروزد - بپرورش سایة آپی لوج علیم در کنار سعادت‌آمود نباد: 
بشیع ابولعیض فيضيي ( که در دانش و کردار یعتا ست - و جپان بینش را موزبان - و بخطاب 
ملک الشعرائي شهرة آفاق ) !شارت همایون شد که آموزکار نوخاستة بزم اقبال باشد - در کمتر زما ذ 
خواهش بر کرسیع قبول نشست - و درب صورت و معني کشوده آمد - و دام دانش فراخ 
و روزرن دا بيناني بافزایش دور روش شد 

و از سواذع آمدن میرنظام بوالا درکاد - پیشتر گدار س‌ بافسی که شهریار دید:وز عبد اه خان 
و عابدي خواچه ر ی یاچیان بد خشان بآنصوب کسیل فرسود - میوزا شاهر خ قدوم آیندکان را 
سرمايةٌ جاوبد دولت (ندیشید - و پدیرا را سرمایة سنش دوستكامي برشمرد - (چون خانم بیمار بود 
و ستارةً زند‌گیع او بخروب نزدیک) مهمار بیگم دختر خود و مهر مدکور را رکه نسبت د امادي داشت) 
با نعائسآن‌دیار روانهٌ درکاه مقدس گردانید - تا خود را بتارگی سلنهٌ فنراک ب اقبال گرداند - و دستمابهٌ 
آبادک دیی و دنبا سرالجام یابد - - دربی‌هذکام بوخ از ذزدیکان بر خلافت پدیرا شده باحترام آرردند 
سک و بیست ریکم اردي بپشت ماه البي آیندکان #خاک‌بومیی عنب اقبال روشی پيشاني و آسوده روزگار 
گشتند - و بگوناگون توجهات شاهنشاهي شرت (ختصاص گرفتند - شازرهم خرداد ماه آلبی وزبرخان 
بسجودِ قدسی آسنان ناصمیه خت‌مندی برافروخت - و بعفون نوش سربلندي یانت - چون 
ایالت گجرات بشهاب‌الدیی احمد خان قرار گرفت او فرمان‌پذیر شده خدمت ایدر را پیش‌نهاد 
همت گردانیه - در ندک فرصت رلی آنجا گردنشي از سرنهاده بابه‌گري نشست - آن ملک را 


۳ 


( ۲ ) همه [ ی ] نیکوخد مد ي ( س) لسخهٌ [ز] بافروزش گرائید (ع ) نسخه [ ب ) نظامرادین « 


| سنه ٩۸۷‏ ) [ ۲۹۸ ] ( سال بیست و چپام ) 


در پیشاه سلطنت - (چوی مهمات صوبهٌ اجمیر اننظام شایسته یافت - و خوت‌گرایان آن سرزمین 





تا 


ٍ زار )سس 
ری در خمول آورد‌ند) هرجا روم کارگد ار گذاشته دیسمتا 3 | ماه بزمین برس مزکني داصیه 


(۳( ۱ مر 1 ۱ 
گرویدن عموم دانش‌اندوزان رژگار باجنماه گیل خدیو 


۳ و تا ۱ 

بر اورنگ خلافت و از عنوان افزایش بخت و افبال روز بررز نامیه‌شناسان حال و کاردانان رموز را 
آرمش دیگر پدیه آمذ - و بردید‌وري و سترگ اندیشیم خود آفرس‌گر بوده نیایش افزرد 
و ستایش بیشئر بجا ی آرد ‏ - ازانجا (که کارافزاثعی ملک صورت برجمال جهن افروز معذوي پرد: 
فروهشته بود ) هر رسای درربین پی بدیس شناخت نئوانست برد - و بازار نایانت رواني داشت 
خاصه مدرسه‌نشیفان قرطاس‌پرست و فرررفتگلن گلزا تقاید - که حقيقت‌داني جز پذیرفتی اندوختبای 
باستانی و میناهای بازار خورد؟ کم بپا و نگشنهای کبی‌اوراق سیاه و سعید #سسچیان فالبي ندانند 
ب زباده گوتببای سنایش‌گران سخ پیرا و لفظ تراشان خماهی‌فروش هرکه ( بر روزناءچه گرامي احوال 
نظر عبرت اندازد - یا دریی‌گوهربی نامه بچشم راست‌بیی در نگرد) دانف که آن شکرت کاریها از حوصلة 
بشري افزوناست - و بر بیذائیی سواد خوانان پيشاني آباد سرام نماید - ازان باز ( که آن وحدت‌گزشی 
کثرت آرای 2 همایون بهم‌قاعف حکممی و مطالس گوناگون صردم رگم ی - و بو ةٌ چند برداشته 
رالانگبي ر درربدي را بر منصه ظهور آرایشداد) در عوامض نظر و اله و دفانق علم و عمل چندان 

۱ . ۲ ۳۹ ۲ بد :۲ ر) ( ۷ ) 
سخزان بلند از یر دریا بار ریزش یافت که تعسیده دلار تابشگاه تعلیم در حیرت زار افتادند - و گرره 
دبسداني رشگفنگاه فروشد‌دل ید داسنان کشفب و شپوی نیست که در شفاساثرع آن‌انديشة تدسی فطرت وال 

سِ ر۸) ۰ 1 : ۱ ۳ ۱ 


او اب ی ای ۱ 
_يٍ آمیزش آوپزرش دست ندهد - مگر آنانکه از ؛خنمندی در دانشگه ایزد‌ی نقوش کونی و البی 





ر م) لس [ ل ] بیست ویکم آنماه ( س) لسخهٌ [ ز ] اجنهاد فومودن گيتي‌خداوند در اصول امور 
و ازین باعت بایهُ دانش دانشوران افزودن (۲۶) در [هعض نسخه ع و از عفوای فراز نشینیع لخت اقبال 
ره ) له [ ی] شود رو ) سم [ ال ] تعام (۷) نسخهٌ [ی ] گروهاگروه ( ۸) در[ بعض نمخه ] 
نیمت عالي ( 9 ) سخه [ ل ] آمیزش و آویزش ه 


( سال بیست و چپارم ) 1 ۲۷٩‏ ] ( سنه ٩۸۷‏ ) 
ميااجي برگیرنه مخ عقل لخستبن و اسطراب آسنان تقدنی بر خواننه : جای آنست 
که صورتپرستتان چاردبیزار ثقلیف به تنگنای یرت در شوند - و ظاهربینان کوثاه ناه را ای آنديشة 
بلغزن - فراخذای ناداني ۲ کم بيفي انپاشنه کردف - و خائدان تیره دزونی از آب سیا؛ بز خوشد 
اتحوال نشناسان گاران تعیل که همکی ##ن گرانمایه شهپزیار ۱ داش نزوه دز آنوزکاري آبادي بیرفتة 
و بنیاربت از تیرة دليي و واژون آخقيي و نباه سرشني بشورستای حسد درشده زیان زد یی و دنیا 
گشتنه - خن از متارو ررشفي ر سعادت‌نهاددي و کارسازی #خت رهگرای چپاز سوی آكْبي شدة 
هشم و گر فراهمآرزونل - و برخم ظاهرناهان (که فورلی غال در جستجری ذانش, وفجها کشیده 
مر پیشطاق انصاف ديدباني نمود-ه ) بزازگوفي اجنی ساختنذ : و پذیرفتنای شگوفت دا وستد 
کریه با یکذیگر سرائیدنذ - فروغ نفس قدسي‌ست که هنم تابش او رسیده - یا امزوز نوزولایست برذرون 
مافي پرتر ي‌اندازد - و از خیرسکالیغ گیپان خدنو ایی‌هنزات واا کرام فینتود + یا در صفونکد؟ 
خلوت چراع دانشآموزي افروظُنة داش - و ار رز ایزدی‌عاطفت یاوزی ندوده جلرة آراتيی میکذده 
یا بچادر نفسي و سحرطراري کرش بلنه آگّبي میزند - و نبرنگت كارذاني برفزاز پيدائي میگذازة 
و آنان ( که بسعات پارزي و نیکت اخثري از زسم پرسني فانک میزنند ) چفم بینش گشوده 
و دانش را چراغ افویخته ايييكانة آقان‌را پیشوای جپان انفس ذالستة ززگ تعجب زدوفب : بلمه گر < 
گردآلود تقلید به نیروی کهی‌نامهای باستاني زفزما انضاف پژوهي برگرقتی - ولا نعادت بسبچي 
سپردی - هرگاه ژولنن» صوبان: دشت آرارگي و گرآن پایان دیوار سرگرذاني برفراز چنیی‌مسند بلند اتبالي 
گزینند از کرگیای معدلت اندوز خیرسگل: چرا شگرف نماید - برهنه‌فی بخت گشاده پیشاني گرزیدنذ 
و آثیی نو را بازار گرم داشتند * ۶ نظم ۰ 

شناسند کان سرانجتام کار * دما تاره کردند بر شهرپار 

که تا چنرخ گرد نل: پر اخنراست *# وزش هردو آمبزش گوهنر است 

چراغ جبان گوفر شاه باد ه رخ شاب" ررشن‌ثر آرماه باد 
و (چون خعافل ع ي بنو رآن یکنای بزم حتیقت و توانای کارشناس ررشني گرفت: - و یر شناسائي 
بردور و نزدیک تابش داذ) دیده‌یران آکاه دل و خردگزینان دانش‌گرای ( که در کیشای رنارنگ 
و راههای گوناگوي پیشینیان پس کوچهای پيي در پیج ر پیفولهای خراب در خراب ذرضانده چاروبزر: 
بوذند ) با دانشوران سعادت پذیر و خیرسکلان بیذ‌اردخست چرگه ساخئزد - [ هراه مرتبة اجتباده 
( که فروثر از پا نفس قدسيي‌نت ) ثيرگي‌زای اشتنباد شود] اورنگت نشیی فرهنگآرای بکزند؟ آئّیس 





( ۲ ) در[ چنه نهده ] دانش آرائي (۳) در[ بعض له ] مسند اقبال » 


] 1۸ [ 


( سنه ۹۸۷ ) [ ۲۷۰ ] ( سال بیست و چبارم ) 
آرمش‌افزای تفنه دلان اخلاف خواهد شد - لیکی ایس را هرس نداند - و آن را همه درپابند 
پس آن سزاوار که دانش اندوزان سعادت طراز فراهم آمده کین درد دلگزای را بدیی پزشک نو 
بازگویند - و گوارای مزاج روزار آنعه بارخدیو ر بعشوان اجت‌اه نبايش کند - و سپس دگرگونگی 
کیشها و مذهبها بعرض رسادد» خواهش کر گنناتي رر - چون چون انديشة اینان وت ندسی رسید 
گینی‌خداوند کچند از نقاب درسلي پذیرزی آن نشب - و آن گرود دید‌ور ابه‌گر بود: 
خواهش افزر - * 

ارزاجا ( که مراد #عشي سنوده خوی آن هشیار خرام آگاددل است - و چاراگري و کاراساني 
پیشه) بر پیش‌طاق نکه نگه زار آن دورندن آغا رشناس (لجام رسان پرژو ظپور انداخمت که ازسپه سااریی 
جپان معني بدی پایه برآمدن و دل برو نبادن برده آراستیی و نقاب‌گزید است - کام شا برآورده 
شاد یآمود گرد انید بیستم شهربور ماه آبي اجه ری کارآگهان سامان پذپرفت - و سکالشپای دانشوران 
ینانی گرفت - که کینی خدبو ام وت و مچتپن روزکار اسمت - از خنلعات گدشنان و گروها گر 
سیخ یآرای حفینت بژود آنچه برگزبند سایر سردم ر پدبرفنی آن خشنودی ایزدی اندوخش باشد 
وبدیی‌معنی گزبی سچل نکاشته آمد - و آگبي نام منتظم شد - مولانا عبدالله سلطان پوري (که خطاب 
مخدوم الملکی سربلندي داشت ) و شهع عبدالنبي مدر( که کوس شیم لاسامي برنام او میزدند) 
و ءازي خان بد‌حثي 2 حکیم لملک 2 دیگر بزک‌دانشان روزکار بنقش نگین و دست نار خود 
آرایشدادند - سرگو نان بادیٌ شکوک و اوهام را گودن ارادت بپالپنگت تعیی بسته آمد - وتاریک نشینان 
گمارن را پرو یقییی داه ۰ درون بيانگي را چراع آشنائی بر افروخت - و دلهای پراگنده را آرامش دیگر 
جرد آرای شاط کشت * 

و هم درینولا فرازمنبر بپای آسمان سای شامنشاهي بلند پايكي یانت - و بارگاه دانش 
سرافرازک دیگر گرفست - و زمان را آسما4 دیگر بدید آمد - ازجا که تکابوی کیبان خدیو آنست ( که 
باند از تواناني شایسته کارها بچای آید - و گوناگون نبکوتیپا بکشش آن يکداي بزم آكبي اجام 
پذیرد ) ه رگزب‌کردارب ( که بقدسي خاطر فروغ اخشد - یا از ایزدپرستان باستاني بشنود) دست‌آویز 
رضامندی ان شمریه پدءیرا یآ شود - ات دربری‌هنگام بسمع همایوی رسید ( کم ای هدیل و خُلنای 
راشدیی آن عبادت بدیگر نگداشنه ای سِ بزف بر دوش هت گرفته اند ) بر باطی نورآگییی 
چذان پرئو انداخت که آي صد رنشینان حتیلت گذار را دریی شایسنه خوي 1 و شود 





ر) نس [ ز) صن‌زای ( ۳ ) در[ بعضی لسخه ] حقیقت کار را و 


( سال بیست و چپارم ) ۲۲۱ ] ( سنه ۹۸۷ ) 
از درارگنتاري بناگزیر بسندي گرزیده آمد - بارها در چامع دارالخافه مجبع آگبيی اننظام گرنمت 
و بار یافتگان همایور محفل گوناگوی سعادت (ندوختند - و از خطب‌اژ ( که باشارت ولا اشرف 

برلدران شیخ ابوالعیضص بيضي در رشن نظم دشیده بود ) اپ است + ۷ نم ۰ 

بنام آنکه ما ر خسروی داد * دل دانا و ۳ قویي داد 

بعدل و داد ما را رعضمون کل + بجر مدل ند برونکرل 

بو وصعش ر حل دهم برثر * فعالیی شانع 1 اکبر 
لزانجا که انديشة مافي بود جزبار دل افریز و دم گیرا و سخر شایسته سعادت اندوزان نیک لختر ر 
نیرری تأئید ايزدي بر گفت - و شگرنی گشایشها چپ بختمندي ی - و ازان رو ( که 
شروناک زمیی گزیهتخم رل تب گداند)خراب دررفاي یره رای را دلترجی نرگشت و سیه رای 
پریشان مغز را أئجنه سچه نابتر ات رسم ست باستاني ( که همواه با خدابندهای جق بزو 
کالوسا دیواخ ناداني یانه دراني و هزه گرئي نمایند - و خزفب ریزها را جواهر گران‌ارز نام نهند 
و سنگت شکسته را گيني‌نای خدايني و شب‌چراغ روشذالي برشمرند) در برزذیای بيدانشي 
و پس کوچبای بد گوهري هرگرو 2 بروش باوه گذاري نمود و انمانش <جلت‌زد کاس هنکامة دانائي 
و ها رای نادانان بانا نمای بد سرشت سرباري آمد - و از هرطرف گرد شورش برخاست 
و سبه‌دود تیره دروني و تاریک‌پيشاني در گرفت - و اجنهای بدگرثي فراهم آمد - طایفة ازان 
خاکساران غنوده خود ( که جانوران شمیت آشیان و بای‌کوبان روز کور اند) آن یکانه بندة ايزدي را ( که 
زاه برزاد روشی دودم‌ان‌است) تیمبت‌آلود دعویی خدائي کردند - و چنبی نامزا گفتس در گو خسرالي 
(بن فرو شدذل - و بر دیوسار سيه‌نگی در افنادنده - همانا جلط انداز ایری ؟ کرو خد| آزار آن بود که 
چند از پیش‌قدهان بعجینيی ( که بر مشرب نصیر بودند ) با ذرق حسیی منصمور خدیر معاني ر 
مظبرحق دانسته سخیی‌سا گشتند - و اورنگت‌نشین اقبال از مسندآرئی ملم کلپ مرزه کوبان 
آشنته عقل و هرزه درابان پریشان مغز را چندان سرزنش نفره‌ود - به نهادان نامخرد را پای سعادت 
ازرجای رفت - و از كي و تبا‌مرشتي در زا پأطلسنچي فر هن -ر مفتیا, تفه گذار 
از رهگذر روز بازارشد - برخ از تفته‌دلن بای ادبار ( زبان آور یم وی وا ونان 
رخشوریی دادار _پرهمال سراپای‌دل مبکبود - دست‌آر یز تخل ییی فتنه‌اندوزای آنکه شاهذشاه حکمت‌پزوه 


همواره آئینیای شگرنت درمیان آورد - و چم.ارچم دبس و دنیا ر شاد‌ابي گردانن - و در نان ش کآمره 





( ع) نس [ی] نيروي (۳) در [ اکثرنسخه ] رنجیده تر (ع) سب [ب] بدگوهري ( ه ) امه زل ] 
باطل فروشدنه ( ب ) لسغ [ ل ] باورشد» « 


( سنه ۹۸۷ ) [ ۲۷۲ ] ( سال بیست ر چارم ) 
۹ یشینیان ناخنپا زند - کالیوادلن کوتاهبیی بدبی خبال در شدنده - و دیف خطبه خواندن بر خاف ای 
و همت افشردن بر منبر برهنمونیع چپالیان یارر تباه انديشي شد - و بسیارب را از ترش‌بندگي 
و ترهات پرستاری باورآمد - و س‌سازان فتن‌جوی را روزبازار نشاط" پدید ذشت * 
چوس حنوقت زازخائیهای بدگوهران بمسامع اقبال در آمدت ازفراخی حوصله و نماشانيبودن 
نیرنکی ابدام از اعتجار نرفته بارها فرمرد_ء سبحعا له در تنگفای خاطرنادانای چکونه مي‌درآید 
که امکانیع حدو ثآمود ورسانده طبائع نسبت الرهیت بخود دهد - و کرو ۵ از هادیان آفاق ( که بهزاران 
شکرف کاریپای اعجار اظهار نبوت کرد: اند ) روزگارانی برآمد و دیرها سپري شد که اي معني 
پرورش می یابد - و روی در انزيني دارد - و هدوز لو انار فوو نمي‌نشیند - مرا چنیی سانش چسان 
در صعوتکد فمیر راه یابد - و ظاهرنکهان صورت پرست را اس تيعخيالي چرا سراسیمة دارد - و ازانجا 
( که ملامت‌کشی و طنزيذيري در دبای صاعي فررع غم دیگر بخشه ) سزنش آ‌تیون رابان فور افزای 
نشاید کرد - و طایفة تداه سکاان هآزرم را آن خیال که شهربار آفاق دین تنیز ناستوده میداندد 
س ۰ ۰ ۳ ۰ 11 1 ۰ ۱ ۰ :۰ ۰ ۷ 
هگي دس تآوبز -براارری خراب دردان زنگیی خی آنکه خسوو دانادل از فراخی مشرب و عموم 
مرافزانی و بسطت ظلیت گووها گُوو آدمي ر بدرسنيی بر کزیدد - خاصه دانشبزومان هرکیش 
و ریات انه‌وزان هر دیس و مدهب را هموازه در مطالب دینی و مقاصد حثیتی دلیل پزرهد 
و از شٌ شوش بيدانشی و کم پژوهي گرب باس نیابده - خصومّا دریی‌هنکام فیاسوقای نصازین. در محادل 
ابون گرفت وگ ها بر مقفقها زب روزکار کودنده - و آوبزة دانش‌گهاري درسیان آسد - بدنام کنن 
دودسان آکپی ( که ستر داتنش ذابوده را بر خود بسته بودنه) بشورش برخاسننه - و از روزیازار 
دادگری و هنامه گرمیی تمبز در پیشاه سلطفت <جلت‌زده سر؛جیب نادانيي قرو بردند - در 
خلونکد‌های تيگيی افزا با دمسازان ۳ سرائبف که صا را قم دی فرو گرفنة - و پادشنا: وت را 
از جانب‌داري پاسز بسمع فبول یرد و از به‌نهادي آن‌گزیعقیدت ررشش درون را تهمت‌آلوه 
گودانیدنف - و ار تيرهدلي و آشفنگیء برده دري نظر بندین (یند |خندتن که بزرگ ۵ |شمت؛ و لحترام 
( که ازبی ففردان اورنگ‌نشیس فسیمت بخاندان نبرت: بظهور می آیف ) از پادشاهان باستانی کمنر 
کُدارش فماینف ۳ بسهاب از سادات سعاذت [ندوز بلوجة آن خدبو اعظم بمرانب‌عالي و مناصبه وال 
سربلندي دارند - و زمای زمان بافزایش مفزلت بستانولی آرزری شا سوسبز ر شاداب میئرو 


و رضا نمیفهد که یک ازیری خاندان سر بر پای اقدس نهه : يا نامیه سای آستان افبال. آیهة 





رع) فسخهٌ [ ل ] طعن پذيري ( ۳ ) نهخهٌ [ ز] بازرم سآیز را (ع۴) نعغق [ل] ببخرد آنکه (ه ) نع 
[ ب ] لمیرود ( و ) مه  [‏ ] و پرد؛ ديي ۰ 


( سال بیست و چپارم ) [ ۲۷۳ ]۲ ( سنه ٩۸۷‏ ) 
طبقة ازپبيني ر بدكيشي آن ماني‌اعتقاد پاک‌باط را دام‌آلود تشم گروانیدند - وسئیال 
ساده لوح را بمرزه دراني از راه بردند - دسئمایٌ ۳ ای گروه آنکة پیوسنه در مبعافل همایون الم 
ایس‌در فریق چون دلائل دیگرطوالف برلوحة بیان نگرش یافت - وشاهنشاه آکاددل ازحقبقت‌انهرزی 
و نصعمت طرازري هب میل طرف راجم برگزی ۳ ۴ لت » 
بیا_ف که باشد بحپری فوی « رنافرخي باشد ار نشنوي 
و ترجه خاطر و نعرت شمیر و انبوهی و کمیع گذارند‌کان و آشنائي و بیانگی ایذان گرد فئوز 
پرنیفگیخت - و کوناه بیذلي _بتامل ازدید مخالفگزینی دل را باوا باا ساخته - و اعتبار بای 
ایرانیان ( که بیشترت بان ررش زنداني نمایند ) سرباری بدگماني و أفروزبنة شورش یت کاران 
آم - و از بیدانشی و تفاید برستي داستان بر گرفترن موافق بیاد نیاورد» - و بزرگي بافتی 
تورانهای از چشم تعصبگزین آن فرم پوشیده مان - یا خود را اداني 3 بهانه‌جوی شد. 
گر ۵ ناپاک‌طينتي آی قافله سار خداشناسان را بکیش برهمی بیغاره زدند - سرماية سالش 
ناسزا آنکة شم‌ریار دیددور از فراخوع حوصله براهمةٌ دانش‌اندوزرا در بساط قرب جای‌داد._ - و طواثف 
هنود را جپت مصال ملمي و افزرنی حتیقت پایه افزرد.» - ر برای شایستگی تمدان گرمخوئی 
فرموده عاطفت بظیور آورد ء - دس ت‌آریز جوشش یان‌درلیان بدگوهر سه چیز شد - نخستین 
از فزرنیع شناسائي بارگاه مقدس *جمع دانشوران ملل و نحل آمد - و از(نجا (که هر آئین شایستگیی 
چذد با خود دارد) هر کدام نصییه آفرس برگرفت - واژ فرط انصا فکزينی نگوهید گیع هد طایعة 
پرده بان نیکونوع او ننوانست شد - دوم هنم صام‌کل در پیشگه خافت ررنق پذیرفت - و گروهاگروه 
مردم با گوناگور احوال کامروای صورت و معنی گشتند - سیوم تبااسرشتي و کم گرائی فرومایکای روزکار 
ار خير«سبچي ر حق‌سگالی گیبان خدیو درکمترزما_ذ شوسار ناداني گشته بچارگری ایام بيدانفي 
تکاپوی نمودند - و بسیار بکرفرکردارخونش در نج ناكامي فروشدند ۰ 
عزیی افزود ی قطب‌الد؛ خان باتالیة ی گوهر اکلیل 
سعادیی شاهزاده سلطان سلیم 

آدمي‌زاه [عجوبة نارخانة آفرپنش است - نادره کاخ از دیواپست چار آخشیم اساس یافت 

آنگاه جوهر قدسی را (که يكانة تجرد کاد ایزد‌ي ست) بکدگیائوع آن برگزیدند - حکمتای داداز ههمال 
رم ) نس [ ز ] پافه‌بلا ‏ و در [ بعغی نست. ‏ بادنه‌بالا رس) فسخهٌ [ب ‏ گردنن ( ) نخه [ ب ] 
زدن ( ه) نسخ [ ز ] اثرپذیرشدن شاهزادگان والاشان بیمن عبت خدیوزمان ه 


) ۷٩ [ 


( سنه ۹۸۷ ) [ ۲۷۴ ] ( سال بیست ور چپارم ) 
کچا در تنگنای حرملهً امکان درآید - لیکی خرد دور[ندیش دان که ارفرمای قپرمان قدرت درش 
در نادرن پیوند پیام آکبي میرساند - که به نیرری شناساني دامن اعندال از دست نگدان - و لین 
چاردبوار عنصري ر از گزند کیغیات باهم دشمس شادسلة نکهياني لماید - ان و آشامپدن 
و پیوند همحوابه و کسب هوا بطزب َ که دانش‌وران آزصون درز ناشته اند ) بکار برد - سپس 
خواهش گري ۲ خشم‌گيني ر فرمان پذیر خود داشنه بپوش افزائی و مپرافروزي نشیند - و بولا دانشها 
( که در نشاا صورت و معفني بر آید ) چررة نفس پیراسته دارد - و بأمیز نکوهیده مردم دامی‌آلی 
گرود - که ستوده خوبای عالي‌فطرت را از راد برد - نا بساده‌لوحان سقیم‌دل و فروه‌ایشل کوناابشن 
و کم‌گرایان تباه بسیي چه رس - هرگاه چنیی ديدباني درهرآدمي ناگزیر برد بربزرکان کثرت آرای 
آنگه بر فرصان‌روابان روزکار چه مایه ضرور باشد - له لحید که از آسباني‌تائیدات آچه درین کار ستل 
پیش‌فدمان باستاني بوذ دراز دریافته اند کشورخدای را در نپادصافي سرشنه اند - و هامیزش 
آموزش خویهای ستوده غازة چپر؟ سعادت است - و با ايمی هشیار خرامي پیوسته دیدبانان گزیی 
(که بر خود بلرزند - و حق را _ب کم وکاست بموفف عرض رسانند) باز اشنه اند - تا نی اقبال هرزمان 
فررع دیگردهد -ر جاوبد دولت چپ افروزد - و با ای بسند نکردة *عفل‌همایوی و بارکاه خلافت را 
برخلاص سرافرازان مالم بآگاهدلای حقیقت پزوه آراسته دارند - و فرومایگای خوشامدگوی ناراسني آرای 
کمتر دربی در جای گزی راد یابند * + بیت * 
چرشاهنشهان دوربینی کنند * بدانشورای همنشيني کنند 
کسا_د که دادادلي خفن # بدانا دلان مجلس آراستنه 

و ازی گزیده نب گوناگون مودم و گروهاگروه آدمي شناسائي پذیرفته سعادت مي‌اندوزند - اندازا 

خنده بخني و نیک سکالیع فرزندان آن گبتی‌خدیو که تواند گرفت - فراخنای حوصلاٌ فیاس 
بر نقابد - (لمنة له که بميامی توجه آ داننش آرای فرهنگ افروز اولاد و احفاد والاگوهررا در آغار برنائي 
( که همگنان را بگرااخواب غعلت دارد ) بيدارعقلي ر رف نگاهی ر صواب انديشي و شایسته کردایی 
گلگونه جمال روز افزوی است - و از فروغ فدسی ی‌عاطفت و خحچستگوع طالح بر خاف خرد‌ساللن روزکار 
بسنود گوع (خلاق بیراسنه اند - بنظر کی سا شاهنشاهي پرورزش پافنه پدیرای منت آموزکار 
اتالیق نیسئنه - خاصه فرزند سعادت پژود رضا چوی گادستَهٌ بخامندي ف,,وست جرائد آگبی 


سلظان سلیم (همچنانکه بظاهرمبی‌فرزند گیم ان خدیو است) درپیررعی <جسته خصال آن بکتای ملک 





( ۶) ور [ بعف لخه ] و درخوردن و آشامیدن نگذارد - و پیوند ر ۳) در[ بعض‌نسخه ] خواهش یف 
(ع ) نسخه [ ی ] خرد ۰ 


( سال بیست و چپارم ) [ ۲۷۵ ] ( سنه ٩۸۷‏ ) 
دانائي فرارلن تکاپوی دارد - لبکی ازالجا ( که شپریار دوربیی نبرنگیی مزاج آدمی‌زاد را سراپا بشناسد 
۰ اتب و حزم "اي خوی سنود؟ اوست ) بدیدبانی خود بسند ففرمود؛ ۳ از هرشمندان 


ِ 
ی 


سید ۰ و رسوم حتباطوینی یفن - رگ تیف سسادتگزین برفوازبزرگي بت 
و جپانیان را آتین دانشآموزي بر منصةٌ ظهور جلوهگر میشود - تا بیدار دلان هشیار مغز درینافداریی 
اعندال ايیی آغشتهخشیجان ی بغنودگي ندهند -و آراستگیع ظاهر و باطی فتور درای سکالش فیندازه 
نی ره رو خدیو عالم بیست رقرم قبرتورعا: لب قطب ال خان را ( که از بارپابان بارکاد ملطنت 
و بزرگان پیشکاه خلادت بود - و آثار حقیقت و کار شناسي ار ناصیهُ حال او ررشی ۰ و خیر بسبچی 
و حیا درسني از نشست وبرخاست او پید|) بدیس بلذد پایگی کامیاب سعادت گودانیدند -و خلعت 
گرانمایگ دافو ( که درس قدسي دردسان بس پایهٌ سنق دارد) سرفرازیی جاوبد کرامت شد - و بخطاب 
بيگلرييگي (که از اعاظم القاب ای خاندان ولا ست) بلندفامي‌بافت - او بسپاس‌گذاری آیس‌سپییبخشش 
ترتیب جشی بزگ بخیال آورد - و آرایش بزم همایون اندیشیده استدعای گرامی مقدم نمود - ازانجا 
( که خواهش پديري و کامررانی شمسه پیشظاق فرمان‌ررائي ست) آزر پذیرفته آمد - و منزل آن 
عقیدت گزیی از میضشت فدرم انس رشک افزای ۲ رن کشت - درا مپبط نوار اي / مطري 
اشعق رباني شاهراد؟ والاگوهررا بر درش ار گذاشته سرماية سرمدي‌سعادت بخشیدند - و پيرية (فتخار 
کونجی سرالجام یافت ‏ اسباب خرمي و شاداميی آماد: گشت - - و لوازم نثار بنقدیم آمن - طبقات مردم 
بمراد خود پییستنف - و گروها گروة جهانیان شاه‌مااي ی اندوخنند + * بیت « 
عجب بزمکا ۵ شد افلاک‌تاب * ۳ کم بیندی ور تسار بخواب 


بنظاره اش دید مدهرش برد * خرد ب زبان و زبان گوش بود 
۳( 
چالش ذرمودن گینی خداونن بصوب اجمیر 
آورنگ دشن فرهنگ آرای پیوسته از ودور حق بژرهی ر فرط دیده وري خوبشنی را !چشم 
در نیاورده گام آکبي بردارد - و زمان زسان پاسبافیی احوال کوده چپارسوی دنها را روز بازار تازه بخشد 
سرابستان در شاداب گرداند ۰ و سراپای هرکردار بذظر عتبار در آورد ۰پاسن متسب لاس یی 
داشنه خرامش فرماید - و از سعادت اندوزي و خيرسالي برسوم طواف مشاهد بزران ( که ولا نگاو 


ام . ۱ (۴) ۱ ۱ 
عرشست اندوز بدان کمتر گروند ) نیز پرد ازد - و در ضمی آن جدی حفیفت عفاوت جر ظهور بر افروزد 





رم) سهٌ [ ل ] بندگي رس) فسهٌ [ ی ] هضت‌فرصودن (ع) لسغ [ب ی ] حقيقي عبادت ۰ 


۱ سنه ۹۸۷ ) [ ۲۷۹ ] ( سل بیست و چپارم ) 


ظاهربینان صورت پرست را سرمایهٌ فشاط پدید آبد - و معنی!*چان تقدس طراز را گوفاگون شادماني 
در گیرد - دربن هدگم (که لوامع خف‌شفاسی باب ظپور گرفت - و پیکرگزبنان روی در سيرت افروزي داشتند) 
بخاطر همایون چنان پوئوانداخت که اب فیکوببای رسم وعادت هآهنگ گزییعباد_ت برمنصةٌ 
عیان زتابه - و _پٍ ماحظة مصالم ماكي بورشهای پادشاهي فروغ آ+خشد - وجویای آن گشتند که 
آگر چنین باعل خردگزیی نباشد خاف هرسال دربی‌مرتبه عزیمت مطاف اجمیر در باه تولف انتد 
بت روش شد ( که ذیضت آ صوب سرمایةٌ آرمش خلائق و پهرابه نیازمندی گود‌کشان است) 
بیست ت وششم شهریور ما البي پای‌اقبال در رکاب كشورگشائي نهاد: 9 گشتند - و با سنوده آئّهی 
منزل بمنزل نشاط شکار چرره آرای شف - معدلت را شادروا4 دیگر تفن - و گروها گروه مردم 
کامیاب آرزر گشته شادی‌اندوختنه - برخم را مطالب دنیا و مشاغل ظاهر اننظام گرفت - و جمي را 
مرادات معفوي و خنواهشهای عالم باطی سراجام یافت - آی شم‌سوار ءرصهٌ آگبي با ایزن بیپمال بوده 
ظاهر بر آراست - و با گوناگون مشاغل آزاد خاطر خرامش فرمود-> ۰ آزان باز (که داستان تلّق و جرد 
در نزهنگه هستی غریو نشاط انداخنه - و سررشنٌ ناهداشت آ ار پیشینیان درنائی داود ) مراسم ایس 
در آخشيي در یگانه پرسنار ايزدي باين‌فزرني و فراراني فراهم آمده کمتر نشان دهند - دید»وران هرگروة 
اردید شرف آرائیع آن یکذای بد‌ائع‌طرار چذان سر اجیب حیرت فرو مي برند که بقالب گفت نگنین 
وبحوصلة شفود درنیاید - هرطایفه را دلنشی که همگی‌همت رالی خدیوعالم بپمی آئین خاص بد-رمیروه 
ر چنین چیه دساي اردرام توجه بدا پیشه روی درظهور دارد - بایزدی تائبد ( چذالچه در آرامش 
آشوب‌گاه دنبا شگفت کارنامپا پدید آورند - و فیض آن بدورو نزدبک رسد ) افزون‌تر ازلن نادره پردازیها 
در وسعت آباد ۳ هي آشکار میشود - و و رهنمولیع ی دیددور افروخنه میٌ رده 
بنازگي آلچه به مصوری فام چهره‌گندای میگردد فرمار‌پذیری ۳ شرزه است - بیست رو شنم 
مپرماه ماه البي رایات اجال نزد دیک حرض خواص خان بو اثبال انداخت - بومیان آن سر زمیرن 
جبیی ذ ژ سوده برض همایوی رساذ.دنده - که رانودب را دربی حدود به بيِشةٌ هولنا گ 
گر افتاد - درئد؟ نا آشنا بجار‌گزئی + ببخاست - آن توی دل را خاط ر سعاوت؟ کی چارهگر آمد 
همای‌دم خط بگرد خود برکذید و دعای گينيخدیر بر زبار آررد - از شنردن نام کراميي برجای 
و ار گزند جان شکر رساري تا - آگبي ب پد؛ برانر آن سرزمجیی بنزيی گردن ۳۳9 9 


لخلاص در آوردند و دسیمت افزار رادیابیی طایعه و سرصایه ادرایش عقجدت؛ گرو_ظ سرانجام بدیرفت 





رم) س«خذ [ ل ) برافراشنده (۳) در [ چندلهخه ] شرف ری (ع) نسخهٌ [ز ی ] برمعدانیع همین 


( ۵ ) «حْهٌ [ ب ی ] :+۵ ور قلم ( و 1 نیو [ ژ ] ده ثیرب ( ۷ ) شاید کة دهائی باشد ۳ 


( سال بیست و چهارم ) [ ۲۷۷ ] | سنه ٩۸۷‏ ) 
و چون شرت کرش اقبال بمسامع همایور پپبرست از سترگی هست و پرد:آررئي حسای بر نگرفته 
برزبان مقدس گذارش یانت - اگربراستي پيرنده دیگر شکر ایی‌جانور نکنيم - و بجال‌شکریی او 
چيرودستي نفرمائيم - نبرنگی بدائع کرامات آن یانش روزگار برتر زان است که چابک رران عرص آکبی 
بساحت کنه ] آن وانند رسید - و والاپایگیع آن وحدت گزیس کثرت آرای ازان دورثراست که بلند رازن 
علوي خرام در هوای شناخت آن پر توانند گشود *. . ۱ * فظعه و 
مانیم که نظار او * حیرت زدکان آفرپنش 
۱ ارکنه کمال ار چه دانیم ه ما هیم‌مدای آفیینش 

سیوم آبان ماد لببي سای همان چتر بدا شبر سعادت پرثر معدلت انداخت - و موم 
دادارپرستي و آداب زیارت بظپور [ امن - مننسیان آن مشید و دیگر مننظران آرزوسند بگوناگوی افضال 
شاد کامیها ندوخاله 

و از سوانی فرستادن ۰ شخ عيدالنبي و ما عبد له سلطا بوري. ست جاز فطردت رت » گفچینه‌پرداز 
شاهنشاهي آن #«خراهد که تهیدستان هفث کشوز و نیک‌سکلان هر دیا از مرائد احسان فراوان بهرة 
برگیرند - و همواره جوبای خبربسبجان آگا: دل و کارشناسان راستي‌کردار است ۰ نا مصارف عطایا 
در شپرستان بیانه لشخیص یابد - وه ستم شريکي و بیش طلبی آردوستان آن دیار شایسته فسمت 
پذیود ۰ و پیوسته از جهان‌نوردان روزکار هرکه براسني و درستي امتیار دارد برگزید: مبلغهای گرانمند 
حواله مینماید - تا بخشش ظل البي پایة شمول کیرد - و سپاس بلنداتبالي چپر؟درات برفزن 
(چون فزونی احتیاج‌مندا, جزیره نشیی حجار و زا گزیفا, آی دیار خاطرنشیی هماییر شد) هرسال 
خروارهای زر مصحوب کاردانان سعادت مخش روانه ساخت - و انديشة قدسي آن بود که پیوسته 
دربای بخشش در جوش باشد - لبکی چون آکبي آمد ( که چیرددسنان آزمند آن مشاهو ؟ رد شورزش 
مي‌انگیزند - و قسمت شايستگي نمي پذیرد -و تبیدستان آزرم‌دوست را بخش نمپرسد - یا کىتربهه 
بر مپد‌ارند - " و خیرا روبان عربده ناک فراوان سنانند ) چنان بخاطر معدلت آرای فرار پافدت که دیگر 
آن ولا مکرست بظپور نياید - و چنانچه مساکی هردیار پنهاني کامیاب عشرت گشته خلود درلت را 
طلبگاراند دران بلاد نیز همان آئی رواج گیرد - و همانا چذین گرد دلپا کشقی و خاطرهای نزند 


شادسان گردانیس دستينة فبول داشته باشد - دریر‌ولا ( که خرد بلند پایگي یات - و تشخیص را 





(م) نع [ز] بدائع کراسای - وغل [ ی ] نیرنگیی کرامادت (۳) فسةٌ [ل ] چه‌گوئيم (ع) نسته [ ل ] 
مورتب ( ه ) در نسح [ ز] دریشجا این‌عنوان آوردة . فرستادن شیی عبدالنبي‌و ملا عبدالله سلطان پوري +حچاز 
() نس [ ز] دراز دستان آن دیار ( ب ) نسخه [ ی ] اخشش و اخشايش + 


۲۰ ٍ[ 


( شنه ۸۷ [ ۲۷۸ ] ( سال بیست و چهارم ) 
روزبازار پدید آمد ) شیم عبدالنبي و ما عبدالّه سلطان‌پوري ( که از افسانه طرازي و دشتان مرائي 
ر پی شآمدن ساد: لوجان کار نشناس و مدارای فره‌ان‌دهاری روزکار بر مسئل پيشوائي جا گرننه 
,در نفس پرستی ر طبیعت پرستاري کام فراخ مپزوند ) پرد؟ کار ایشان برداشته آمد - و درافته شد 
که بجر ارائل مقدمات رسي (جه اسان وان پساط تحصیل گرد‌آورند) چیزب نیندوخنه اند 
و بغیر زبان‌درازيي ۲ نقل‌نررشی ( 1 آثین بیدانشان ۳ هنرب نشفاسئد ۰ - و با اییی همه 
تبيدستي از دادارپرسني" و حق بزراي کستر نصیبه بردارند - و غوررافزائي و خرت فررشي را 
بزرگیی حال وگززدگیی منولت خیال کنند - شم شرا فراخ حوصلة ولا عاطفت ا زآززم ذاتي رحیای نطرزي 
نعراست هآ رود دی یره دانش ینش زیده ای بفادلير_باناني شب نیگن 
و برسوائي انگشتنمای خاض و عام شوند - بمنصب میرحاج اختصاص بخشیدند - و نیازمندان 
آن سرزمیی را یاه فرمودند - و بدیی عنوان از قأم‌رو بر آوردند - و فرمان شد که پنوسته دران معابد 
به پیراستیی نفس پردازنه - پاس اعتبارها داشته مد لوازمآزرم بتقدیم رسید -زربندکل, آرزرپرست 
بسرایی نره ست در توثف هزاردستان بکار بردند - انديشة آن پست فطرنان اندرخنی درهم و دیذار 
بد - راهم آوس نا و ناموس - یکی گيقي‌خدیر دانش بزره (چنانچه حلمای مهرگزی بیمالي 
ادا را کام و ناکام نا دارو بخورش میدهند) دسئوري داف مد ار فرمود‌ند ‏ و بسیارب از تهیدستان, 
آزومنف ر! ساماي سفر سرانجام یانت : هفن‌هم آبا ماا اي ازای مصز سعادت بدارالخافه بارگشت شذ 
و : مهرات بی سپر همایوی موکمب آمد - و راغ و کی‌سار طرارت بهار گرفمت - اگزچه بصورت نشاط 
شکار چره مي‌نررخت لیکی درمعني دادار پرسني و رتیت پررری ؛جای می‌آمد ۱ بیست و نبم 
حواشیع سانبهر شهباز خان با برخه جنود فيزرزي دستوري یافنت که درا صوبه پاسبانیی ی احام 
سلطنت. نمای » و در ایسنوی ملک و آبادیي ولایت گمارد ‌ 
و از سوانم گزند رسبدن بزین خان کوکلتاش است - بیست واسیوم آذر نواحیق بپیر 
گیپان خدیو در خلرت‌سرای تقدس بنیایش ايز‌ي بو - از پیشگر درامت خانه غوغار بلند شده 
فررنشست - بهوپت چوهان از واژزفی بخت چندء سراز بندگي تافنه بدیار بنگله شنافت - دریی‌رلا 
( که آن ناحیت بدستهاریی اقبال گشود: گشت ) ناگزیر بپمایون ورکاه بذاه آرد - ازالچا له خوی بد 
4 ِ ار بوشوري رود - خاصه که نکوهید: نشمرند زرال نپذیرد) آن بذگوهر باز به‌بنگه خود (ثاره رفته 


دزد افشاری و رعیت آزاري پیش گرفت چونی آن قصیه ار نیول کرکلناش مك رخصي یانت 





(۲) در [ بعفی‌نصغه ] متهرا ( م۳ ) نسته و ز ] بدزی فشاري و رعبت پروري آزادي" 
پیش گردت ه 


(سال بیست و چهارم ) [ ۲۷٩‏ ] ( سنه ۱۸۷ ) 
که ار را و دیگر تضوت آرایان آن مرز را" باندززهای هرش افزا ردگرای نیکربندگي کردانه - و هرکه از 
بخت غنودگي "نان دلوبز نشنود. ابفررغ پاک هندي ليرئي‌زدای استکبار آید - سس بدان 
سبوزاجدی گذارد مود بد گوهرای آن بوم غاشیقا فرصان پذيري بر دوش کشیدند - و همگي گودن‌کشان 
زرم ستیز برهنمونی کرکلناش درلت کورنش یانتند - آن شوریده مغز از تباه سرشتي ننرانست 
همراهي گزید - این آگبي فرماین شد که اقطاع دازا آن نواحي ار را .بدست آررنه - اربيمنفي 
در متیر اقبال آمد - و راجه تودرسل و راجة بیربررا پناه اندیشید - بظاهر حرنت جرمبخشی 
درمیان داش - و ملازمست گیپان خدبو را آرزو نمودسء - لین همواره در کم کوکلناش بسر برد 
ر هرزه درآئي کرد - کوکه انديشة تباه ار را بدرگاه همایوی باز گذارد - شیم ابراهيم بقدسي‌فرماي 
آی نیو رای سرگشته ز( طلسب نموه .تا سراپای دل برگث - وضام گرنته #ذست نامزدگردان 
با برخه از راجهرتان, تهورگزی دربی‌نزديکی آمده عرضه داشت که اگر کوکلتاش مرا درزینهار خود گیره 
و شما دریاوریي می پیمان بندید ببارکاه سپپرتمثال بنرک.سر مي‌آيم - ورنه آماده شده ام که نئي 
زندکاني سپرده آید - شیم بهمراهی کوکه آر رجشت‌زد؟ هدانشي را بخوش‌زباني آرامش بخشید: آرره 
خواست که در ساحت قدسي درآید - ازانجا ( که چارشای باراد _یفرمای مفئس سا‌دار نگذاند 
خالي‌دل درست بجمد‌هر او برق» بازد‌اشنند - شوریده مخز فریمیت انکاشته دشنهٌ عربدهناکي پر آهبخته 
آوبزش نموه - کوکه به نهروی مردانگي در آرخنه زخمي شد - چندب از ملازمان او را دستگیر کرده 
بفرامش‌خانة نيستي فرستادند - خدیرمسیعا نفس روز دیگر منزل کرکلناش را بفروغ همای‌تدوم 
رشک افزای سپپربریی گردانید - و بدل مپرگزین و دم گیرا و زبان عاطفت مرهم بر جراحت نهاه 
از میامی نوجهات اندس آن گزند جان‌گزا چاره پذیرفنت - و سپاسگذاري و نیایش‌گربپا. بجای آمد 
بنصرت و فيروزي بیست و نهم بدارالسلطنة عپور نزول اجال شد - از روزافزونی درلت پایة 
حق‌پزوهي بافدترگردید - و فرمان روائي را بر قدرداني و کار آگبی اساس نم‌ادند - چپارسری دنیا را 
نزو رنق پدید آمد - و كي بکرمبزاري چبرهانروخت - طبقات انام وطوائف عالم روی نیا 
بولاآستان آوردند - و حاکمان اطراف و والیان نواحي گزبی پیشکشها و نثارها ررانة درگاه ساختند 
سعادت‌منشان انصان‌طراز سزارار دانسنه نیایش‌گذار شدند - و ظاهرنگهان چارهسکال از بيمنايي 
ره (به‌گري سپردند ه ۱ 

۱ و آز سوانم پناه آرردن پرسف خان کشبيري ست بهماین درگاد - پدر او علي خاي چک 
مرزیانیع کشمیرداشت - (چون درتکاپوی چران بازري باسیب پیش‌کرهٌ زپ رهگرای ملک نيستي 





رع) نسح [ل ] درکرد (۳) نس [زل ] و بسپاس‌گذاري نیایشکریا (ع) سضاٌ [ ب ] ويارشناسي و" 


( سنه ۹۸۷ ) [ ۲۸۰ ] (شال بیست وچپارم ) 
شد ) بزرکان آ دیار انجسی ساخنه او را آباني پر گرفنند - ابدال ۶ او اندیشة سری بخرد را: داد 
بخامکاری نشست - پوسف‌خان تیزدسنی نمود؛ خانة او گرث گرفت - و دران زد وگیر آنش بندرق 
رخت زد کانیع او بسوخت - زمانه هنوز نیارمیده برد که سیدمباک اي پسرش وعلي خان 
۳ چک و علی‌ملک و جمی دیگر برلن شدند که پوسف بی حسیی خان را ( که # ارست 
و خطاب خانخاناني نامور ) جای‌نشیی گردانند - ار از دورانديشي سرباززه - عموم ثنه‌انگیزان 
سید مبارک را برداشته آتش شررش برافروختند - میدان عیدگاه گردآلود آرپزش شد - یوسف‌خان 
لشکر آراسته بکارزار برخاست - - مجید‌خان (که هراول بود) پس از فرلوان زد ف نقد زندگي درباخت 
پرسف خان بآوردگاه نارسیده راه گریز سپرد - و از گربوة پیرُنسال - در حواشیع تلهه دم برگرنت 
بد گوهرا نامپای فرب ب آمیز فرستاد؛ برگردانهدند - درسرزمین ت سید مبارک بعزم پیکار برآمد 
دو رربانٍ هرزه‌سرای از هنکامٌ کفت یک کم کردار ۳ - بسعادت سح ي از راز قفرمز براجه 
مانسنگهه و میرزا بوسف‌خان پناه آرد - خاصان باران تقدس اورا برگرز فته ار پفجاب رهگرای پیش 
قبال شدند - و بیست ر یکم دی مار اي بسچرد آستا, قدسي ررشی پيشاني ساختنه - دست 
عاطفت گیپان خدیو از ننشیسب‌گاه خاكساري برگرفت - و بگوناگوی نوازش اختصاص یافت » 

و همدریی روز پیشرو خان از سمت جنوبي نامیه سای آستان جال آمد - و بنوازش 
خسوراني نسرافرازگردید - آو را باندرزگوثی نظامالملک دكني فرستاده بودند - وخشوري ر! بسزا نموه 
و از کارانی بسا سخنان شکودافزا دلفشیی گردانهد - ( با آنکه جوهر دماغ ار کردآمود سودا بود 
و دست از آمیزش مردم بار داشته در کني تنبايي بسربر) لخل ببوش گرائید - و آمف خان را 
( که از معتمدان او بود ) با تفسوفات آندیار همراه آن سعادت‌گرای گردانید - آیندکان نوازش یافنه 
کامیاب شادماني گشتند ۶ ۱ 

واز رای قامزه ورن سار گیتیگشای بتسخیر بنادر فرنگت - ازانجا ( که مپین آثین 
اي ريد ريس رای نز نید تم در 
وحدت مي‌نود - و جبای پرگند: رری در اننظام می‌آرد ) آمرای صوبهٌ گجرات ومالود بساری 
قظسج‌الدبس خان هیزدهم بپس ماد آلبي بای خدست نامزد گشئند - و مرزبانان دک را فرمان شد 
جنود فيرززيعتصام رخصت آن‌صوب یافته - که فرنگي‌گروه را ( که سنگت راه بادیه‌نوردای حجاز اند) 





ر م) لسخةٌ [ ی ] و ابو المعالي و عا ي‌خان ( س) لسع [ ز ] حپدر جنگ ( ۴ ) له [ نی ] خان‌چک را 
رم ) نمض [ب ی ] فقنه اندوزان ( 1 ) نت [ ز] بربخال رب ) نس بل ] حوالیی ( ۸ ) نم [ب ع " 
فریبانگیز ( و ) له [ ی ] میرراج - و لمع [ ل ] مراج ( ۱۰ ) هخا [ ی ] ازین جانب ه 


( سال بیست و چپارم ) [ ۲۸۱ ] ( سنه ٩۸۷‏ ) 
از مپانه بردارند - ای 7 دولت‌افزا را سرمابة ظه‌ور چیه آعاضص دانسنه هرکدام بشایسته ساماني 
و گزی‌سراجامي + بلشکر نصرت‌فربن پیونده - تا حرف سرئی بندگي ( که همواه از زبان فرستادکان 
گدارش مي‌یانت ) بیقیی گرابد - و فر[خور خدمت و اخاص بولا پايةً عاافت اختصاص یابه 
و هم رمایای تا جنوبي از آسیب مولب همایون سایه‌نشیی عافیث گردند » 

و همدری روز ثٍِِ_ِ بمعصوم خان فرلخودي مرحمت گشت - و خطه دلگشای 
جولپور از تخیر ار بنوسون محمد خان مکرست فرموده دسئوریی اتنظام آلعدره دادند - و موانا 
مین بزدي را بصدارت آن م همراه گرد‌انیدند ‏ و آپسة در اقطاع معصوو خان کابلي فرار گرفت 
سبحان‌فلي نک نراز باد پیمای (ستعجال بر نشست . که او را از بپار باقّیسه برو -و قیاخان کنک را 
بواحیع بهار آورد * 

و ار سوانع بارآمدی میرابوتراب از حجاز - فاشته آمد که میررا بولا منصب فانله‌سااریی 
حجاچ سربلندي بخشید: رخصت ارزاني داشته بودند -دربنرا آکبی‌آمد که آن سفرگزی خدمت 
"۳ ۳ هش بای نبوي ملیالله علیه و سم می آرد - و چنان برگوید که اپری همدست 
آنست که س- جلال بخاري در زصان سلطان فیررز بدهليی آورد" - دبس دب بذاه (هرچند میدانست که امل 
ندارد - و صیرفیان دید»ور ناسرگیی آن وا نموده اند ) از وفور پرد» داري آن انتساب سیف را باس داشنه 
حق‌گذار تبجیل آمد - و بپمایون فرمان چپارکروهیع دارخانه فادله توئف‌گزید - کار فرمایان باراد 
سلطنمت نزهنگ_ ۵ دلگشا بر آراستند شاهنشاه حقیقت‌پزوه با بزرگ نوئینان و دانشوران بیدا دل 
پدیرا شده فدی چند آن پارا سنگ را بردوش آسمان سای نهاده خرامش فرمود - و بترتیب 
منزلت اعبان درل برتاک وب گرفنه بمصرافبال آوردند - و باشارت ندسي بان میو برگق هنن 

و ازفررغ شناساني و آززم درستي و فدردانی و فراخوی حوصلة ( بانديِشةٌ آنکه آبروی آن سید "ساد»لوج 
بخای نادانیي ريخنه نياید - و شذاسندان شوخ طبح لبریز خنده نگردنه ) چنیی احترام بززگ 
بچای آمد - و بنقد کاسةٌ خیال کوته اندیشان روزکار خاکآمود گشت - فننه دا بدگوهر در گو 
خجالت فروشدند - و پرمایان تیرهرای [ که ار استکشاف دلئل نبوت و گذارش یافتن شبهه 
روشک آن ( که کلامی‌کنب ازان پر است) درشورش بودند] ب»بارگی رسوای بازار شرمندگي آمد‌ند 
و آنان (که از بيدرنني و تباه سرشتي با ظپور دينداري و یزدان‌شناسرع آن پبشوای صورت ر معني 
بهنان‌سراتی و يافهدرائي داشنند ) زیانزد؛ دبی و دنبا کشنند بزمآر ی جبان‌آگبي را نه آن روز 

(۲) در[ بعض لهخه ] آن صوب (س) نهخة [ی ] برگشت (ع) نسخهً ی ] بأن‌دبار (ه ) مخت [ ل ] 

که او را ( + ) نسخهٌ زل ) که خدوم جهپانیان سید جلاال بخاري (۷) لسخدٌ [ ی ] میر مذکور گذاشتند * 


] ۷۱ [ 


( سنه ۹۸۷ ) [ ۲۸۲ ] ( سال بیسث و چبارم ) 
( که شولید؛ مغْزان ند کیش گرد فثنه مت رنگجحعززن ) در نزهنگه باطن دسي عبارب - و ۹ آمروز 
(که گرود باطل ستیز سر بگریبان شرمساري دارند ) نشاط افزائي - هرکر! سراپای خاطر چنیس برد 
روز بروز نبال دولت در بالش آید - و زسان زمان تازوافبال نوید کاميابي رساند - همواره زرف نگهي 
باررو . و نرزگی نقدیر عبرت افروزد * ۱ 
برد شکنی هبه کام زن * همه خنده بر نقش ایام زن 
بر آفاق رذف‌انه چشم انکنان * نمطیای عالم تماشا کنان 
یگ اندپش خدایرست را از عم و شادی جه پروا - لیکی-خلصان دو آرادت را نیرو یدیل آمل - و عامه را 
ساز راه آماده کشت * 

۱ و از سواذع دوازده کش گردانیدن عرص پپنای هدذرسدان - ناگزیر والافطرت کرگیا آنکه 
زیر دسنان سعادت گزییی مماکت را ببخشش و بخشایش نوازش فرماید - و تباه سکالن گردی‌کش ر 
بفروغ اندرز و لمعان شمشیر چاه گزبند - ملک را به پیوندهای شابسته لخت لخت گرداند 
ر تست آفرپنش را بگونبای شناسائی طرح گزین اندیشد - و بپاسبانان سیرچشم حق‌شناس 
بسپرد - و چارچس دنیا را از چشمه سار آمبي آبباری کند - و از روی بصواب‌اندپشیع گيني خداوند 
وسعءت آباد ملک زان شایسته فسمت پذپرفت - و در هر صوبه سم,سلان و دیوان و بخشي 
و میرعدل و صدر و کوتول و میراعر و وافعه ورس نامزد شد * 

و رای کر چم ده ساله - ازانجا (که زمان‌زمان روزگار نرخ را طرح دیگ راندازد - و شیب 
و فواز سنک بدیه آورد ) آئین آن بود که هرسال برخ از کاردانان راستي‌منش تفصیل آنرا ازهرناحیت 
واه ساخ جاک مان مرتانن ورادای حقرق ديرانيي فرار گرفته - ( چون ممالک حروسه 
فراخی بدیرفت - و قلمرو چذفب فرمای هنن و(ا(شکوه در سایه که معدلث گیبان خدیو درآمد ) 
آن نکاشتپا بتفاوت سید - رسپاهي و رتیت گزند یافد - و خواهش بافي و فاضل شورش‌افزو > 
و نیز کذاره شدن برخم از ثر خ نوبسان از راه درستي شهرت گرفت - کار زان بارگاا خلافت سنره آمدد 
بعارة گریی او درماندئد - شهربار دانش پژوه بابداع ای طرز حق‌گذار گروها گروا مردم را نشاط 
ستک بشید - نقارا ای‌مخترع آنست- که حال ده سالةٌ هر پرگنه از مرائب کشتکار و مدارج 
ازش شناخته دهم بخش را مال هرماله مقررفرمود - چنانچه در آخریی دفتر ایس گوهریس نامه 


مفصل نکاشته آید - اگرچه الجام اییی شغل عالی براجه ودرسل و خواجه شاه منصور حواله شد 





سس 


رم ) نسته [ ل ] الزریه (ع) نسخهٌ [ زع یک اندبش رع) لسع [ زع وادیی (ه ) ندخهٌ ال ] 


فره‌ان‌روای ی 


( سال بیست و چپارم ) 1 ۳ ۱ ( سنه ٩۸۷‏ ) 
لبکی راجه !خدمت‌گداری شرقی دبار رخصت بافنت - و خواجه بعروغ خردمندي اشارت وال 
دریافته کر لسخق اننظام داد # ۱ 
ای 4 ۱ ۲۰ 
س دابیی امرای ببار تِِ» نامزد شدن افواج کین ی ؟شای بسژای ان اسیاسان 
بیرنگی روزکار بونلموی چگرذه گذارده - و شگرف کار کپ دبر بکدام نهر نوبسد - از 
نکوهیده خویای او آنست که در پرورش بد‌سیرتان فثنه اندوز و آردش هنامةٌ گریه باطل ستیز 
همت گمارث - و عم افزاتمی نیک سکن سعأذت گزیی و جان‌گزایی خرد بژوهان حقیتت منش را 
هزاران فی آورد - درربینان هشیارخرام در چپره گشائی ابر نتش بدیع دست جرأت دراز نکرده 
لب فرو بسته اند - و برنطع آگّبي پای خواهش رده زدان چون و چرا نگشاده - چناچه آن رازدان 
بیداردل مي‌سراید ۷ ۷ نظم ۷ 
بس آندیشه کردم پیش رپس را * #عکمتهای او رن نبست کس ر 
دربن بسنان زبان بابد درر کرد * خموشي را ؛عبرت پیش‌رر کرد 
اگرچه برباط وا نگمان ملک شذاسائی کمتر دارم باشد که پرنو ظپور نبخشد لیکی در کبریای 
ايزوي فرر رنه از ایابی «خ‌نیوشان انصاف طرار خود را بناداني شهر آفانق گروانند - و از 
شورش ن,ماندن گوشآمودکای سپماب غفلت خواب آسایش گزینند - آبوالفضل ترا ( که (ندینة 
آشرب دورای بخاطر راه داده نبروی فم‌ماندن داده اند ) چرا سر حثه باز نميکني - و درج حقیقت 
نمي‌گشاني * ۱ :۰ پیت ب 
دل داري از معفت فده سني * ز دریای دانش فرو ریز گنم 


کلید در علم در جبسب لست * چوبرخلق‌نگشاتیشءبب تست 


همانا گرنگشائیی ایی معمای دشوار آنکه پینندکلی سوائم روزکار کمبین و کوناه حوصله اند - چننم شان 
۳ "1 / (۳) ق 0 و 7 ِ ۰ 

و گرنة بر تيزناهان حنیدت زوا زوس است ( شمیدایز از رودبدنیها زهرکیا 2 تربا ق‌ نشان ۹ 

کند - و درجانوران دل‌صید کرن و جان شکر چنبش نشاط نماید) در آدمبان نیک و بد را ظپور و خفای 


باشد - و بائیی ( که در ادویک جسماني هردو بکار رود.) در معالجهٌ ررحاني ین دو گرا سرد م در خور پاشند 

۶ : 72 ۳ ۱ . ۳۹ 

و برسخر‌شناسان زمانه پیدا که کم روائیی واا گوهرای نیک اختر و تباهی یمان به کیش افزایش 
( م ) لسخهٌ [ ی ] سرتابیی بءف امرا و شورش افزودن میرز! سلیمان و ناکام برگشنن ( س) نسخهٌ [ ب ]) 
نهاده (ع) لخد [ ي ] روشن‌ضمبر- و ور[ بعفی لخه ] روش‌دل ( ه ) لیخ [ ب‌ی ] نبضشناسان زمانه 


( سنه ۹۸۷ ) [ ۲۸۴ ] ( سال بیسث و چپارم ) 
فور غ هستي و سر الجام دادن اسپاب باداش است - و نیز فراز دشن فنذه اندوزان جبان آسایش 
بجپت نگوفسار ۲ مد‌انبدن ایشا باشه در گو ربان‌زدگي ۴ # بیت * 
ای باده که روزکار دارد * یک مستی ر مد خمار دارث _ 
گ برد فراز ار نشیبت + هشدار که میدهد فریدت 

ان دس تآویز خار پیرائیع چارچس آدمیت و طراوت افروزیت نو نهالای سعادتآمود شود 
نیز دانای طرز ‏ تعلّق شناسد - که کامیابی دولنمندای حق پرست آرایش جمال است - و برآمد 

بر مارا بطلان منش زیسما و زیت جللل - و شناسای تجرد را یقبی که لطف 
ايزدي و جمال لبي درب نم‌ودارهای شگرف جلوا مید‌هد - امکان آتش جلال بر ننابد - و باطل 
همت راب مححال - آکنون ارب بوالعجب رازگوئيی زبان بازگرفته انموذچ ازین داستان هوش افزا مینارد 
(با آنکه اورنگ نیس اقبال از سترگیع عاطفت و افزونیع معدلت و آرایش صل کل فراوان خشش 
و بخشایش دارد - و مانند ابر رحمث بر کشتزا ۳ جمپانیان ربزش سودمندي نماید ) یکبارگی 
بسپار از آمرای بپار ( که پرورن؟ نعملهای گرا ون یی دولت ابفی عتصام بودند - بلکه بستان‌سرای 
نیاکان ای گرود از جوببار انضال شاهنشاهی سرسبز و شاداب بود) در شورستان عصیان افناده رهگرای 
باه ساریي ولخوت گشنند - و روزگار زهرخندي نموده هردی را ببرآمد آرزوهای کوتا: خرسندي خشید 
و اجمال ایی مفصل آنکه اواثل ای فرخنده سال گیپان خدیو پاس جهانداري داشته رای 
پرکهوتم و موژن طییب و شیم نجم‌الدین و شمشیرخان خواجه‌سرای را بصوب ببار رخصت فرمود 
که در اننظام آن‌صوبة معموره جره ركارداني بظپو رآورند - و در آبادیی ملک وتیمارداریی سپاه وشخواری 
زیرد‌سنان تایه نمایند - آن فرومایان تنگ حوصله از بهدانشي رخت اثاست به بننه انداخنه در 
غراخذای آز افنادنه - و در معاملة سای راجت و کار داغ سختگيري : خی ررنی پیش گرننند 
ار چنم‌ناريکيی وان مدارا و پوزش پذبري ( که جمان داروگیر ب او نظام نگیرد) 2 دست دا۵: 
ش کسل شدند - بک دوث ( که بصعوتکد اخلاص گداره کرد ) تنگنای طبیعت ۷۹ دوست را 

از من جپاي عقیدت چاروگ رآمدنه - و چند ( که ریسا چارسری معاملة بودند ) 
پیشپی نعمت ر جوابد: ناکامرع حال گردانیده نیز ساحت باطیی را خارستان شکوه نماختند - ودیگر 
بازرکانار شورابة محنت در کشیده ظاهر خود را نیالودند - و بسیار از بدگوهران زراندیه سربشورش 


برداشدذد 2 از پادشاه دب ودنیای حود برگشته گردن»تالفت پر افراخنند - د6 در خلونگه ایشان 





رم ) نس [ ز ] بخش جلال (۳) در [ چندلسخه ] و لیب و مجدالدین و شمشیرخان (ع) 


ور [ پعض هه ] آن معمورد ( ۵ ) در [ بعض‌لسخه ] شان واجب ( و ) نسییق [ ی ]خرد دوست + 


( سال بیست و چپارم ) [ ۲۸۵ ] ( سنه )٩۸۷‏ 
فررغ اخلاص 2 ونه در معاملهٌ شان جدانی ی از سود وزیان - نه عقل صواب اندیش - ونه رای ظاهربین 
و نه همذشیی دا دل همت‌گزیی - چون معصوم خان بلي ( که پدنه و آن نواحی ۳ او بود: ) 
و معیذ بیگ بخشي 1 ( که رنه تمودایی داشت ) 

ر حاجي كو(بي ات دیگر ( که تیول ایشاری در دلوار بود ) و سعید بدخشي و پسراو بهادر 
و درریش علي سنچر رکه در ترهت و آن حواشي بر خوان نست 0 و تور مرو 
نامردم از سخمت‌گیربای کار بردازان ی آن صوب جمی از خامکاران ٍ فسم دوم را چو شاهم خار جابگیرد 2 
حاجي بور و مبرمعز ز الماک ۹۳ ابر ۲۳ خان ( که پرکنه آرد و آن حواشی داشنند ) 
بچرب زباني و حرف سرانی از راه برده شور افزای گشنند - و بدست‌ماية نباه سرشنی بسرکردگیی 
خرد یرو اندیش ثم رو و سوراهی طبیعت هوش ربای از پیش‌طاق اخلاص سرنگو افتادند - که 
دای شان بعیار سوداگرار خوش معامله نرسید - و چنار در نشیب آباد بدذاتي ر ناداني درشدند 
که ایشان را با گروهی ( که با یکدیگر جز مشارکت جنسي مناسبتی ندارند ) نسبتل نماند - شخص اگر 
ازدیراب بزمیی آید بخاک برابر شود - نا بتل و کوظ چه رسد - مدهوش ( که از نخستیی ناک 
برفرونریی طبقة زمبی افتد) انداز خاکساریی او که واند گرفت - و از شذاسائوم خرامشگاه حواس که 
نهایت پذیر است گذارش خرابی نگونساران مدبر( که از آسمان اخلاص برخاکستان _یحقیقتی‌آیند) 
_چگونه درنبروی کلک حقیقت‌سر برد - آی - جوبایآكبي ارسگ رگربه وامثال آی که 0 
انیاز یکدیگر اند گوذاگون مم‌رباني و دستگيري تراوش ظم‌ور کذد - وببني‌نوع آن دوسنی و موانست 
دارنن که سلچیده مرن آن صفت را بتکاپوی سترگ برگیره - و مواسا و مدارای همسران صففي ( چون 
ابراني ز توراني ر رومی و هذدي) ازان روشی‌نر است که نکشنه آید . ازبنجا روت رین 
آشنایان و بکجانشینان و اسیران فنوی احسان و پای‌بندان گوناگون نوازش چه کارها ناگزبر - پاس 
ایی‌مرانب جز هشیارمغز دوبیی که نواند نمود * 

و چون رمزب از معد حقیشت ور منیع مموت نرش یافت اکنون بیدولنی آدم‌صوزنان 
ناسپاس آن ملک را ملاحظه کی که چون آن آزمندان معامله نشناس بدان‌دبار پیوسته ِ خواهش 
گشودند کار بر عموم لشگری دشوار شد آنانگه اززربندگي بجای سپای زر ادوخش تخر رشوه 
و پاره و ساما اسپ درماندند - و گرر ۵ ( که آذرا در کار سپاه صرف کود) بتسلي ر پر ساخسن 

( ۲ ) در [ بعض‌نسخه ] بدخشي (س) نسخهٌ [ب ] نموداین - و در [ بعض هه ] تمودای (۴) 


لسخْهٌ [ ب ] ولواره - و نسخه [ ی ] دیواره (ه ) نس [ ب ی ] شخرو ( +) له [ ی ] نواحي ( ۷) 


سح [ ب ] ور جنسبت ( ۳ در [ چادلسخه] صورت 9 


] ۷۳ [ 


۱ سنه ۹۸۷ [ ۲۸۹ ] ( سال بیست و چپارم) 
معد؟ معد؟] حرص آنان بجیرتگاه شذافننه ۰ هر دوگرو؛ فننه‌اندرزي ر بپانه یافنه در خیال : شوش افتادند 
وی علي خان ( که از حفیقت و معامله شناسي فراوان بپرة داضت ن‌بذيري ر سعاذت 
دی ودنیا دانسته بااجام آن کار همت گماشت - و آن مردم را از پثنه بمحب‌علي پور ( که بنزدیکی 
رهتاس است ) برده شررع درداغ نمود - و بکام روئی آی گروه نافرجام نشست - و دیگر آمرا 
بسیاه ررئي و خی چشمی گردی انراشتند - دربی اثا ( که محب‌علي خای هنمة داغ گرم داشت) 
قانلاً بزگ از بذاله رسید - و سیه درونی آن تجرا رابانٍ تبادگوهر برملا افتاه - مظفرخان اندوختهای 
خالجیان و گزینه فان او و نولکا مادر داژه را با سایراغروق مصحوب ننم‌چند منكلي ررانة درکه 
ساخنه بود - و بسیار ازسپاهي و بازرکانان با فراوان خواسته همراهیداشتند - فرصت‌جویان ناسپاس 
در کمیی که ناراج نشسئنف - و در اسئوارک پیمان یکردیگر تعایوی‌نمودنف - از أحْبي ممب‌علي خان 
باندزگوتي شتاب آورد - بو که پرد؟ آزرم شا دربده نگردد - و از بيدااشي و کم‌بيني در کیعرگاه 
معدلت رسوائي و _يناموسي‌نیابند - در مقام.آرن بایندکان شرفی‌دیار پیوست - همانا از ناااجامی 
رس بعجپني شورش‌مذشان دليري نئوانستند نموه - و ازانجا ( که و۱ کاروانیان از چیره‌دسنی 
فننه اندوزان در هراس بودند ) طايفة را بسرکردگیی حبش خان بدرقه گرد‌انید: بیورت خود بازگشت 
گریی درب هنگام تباه‌کاران جلباب شرم برگرفنه شپر پثنه را تاراج کردند ۰ و سلشهای آن‌فرومایکی 
تنک حرصاه پدید آمد - محب‌علی خان بسيي قلعه‌داری نموده با طیّب ومجدالدیی فواز رهناس شنافت 
رای پرکهوتم بآن‌خیال ( که معصوم خان فرأخودي را بکارزار درآرد ) رری بغازي‌پور آررد - شمشیر خان 
بجانب بذارس رنت - بآن‌تصور که سپاه راجه تودرمل فراهم‌نموده آماد؟ پیکر گرداند - درینرا عرب 
عربده: جوی در پی آن قافله کم فراخ برزه - ره نورد ان قبلهٌ حقبة ي بپاس ايزدی از گدر جوسا 
گشته بودند - بجر فیل چند باز پس‌ماند: بدست او در نیامد - حبش خان دران عرص مرد‌آزمانی 
کارپرد ازي نموده گرفنار شد - آن شورید «مغز خواست که مسب علی‌خان را بروباه بازیی او همد‌اسنان 
گرداند - از صواب‌اندیشی ودرست رائي پاس‌گذارد که اررا حرف سرائي نتوان فربفت - و هبچگونه 
يکتائی نگزیند - لیکن هه دانفد که از عبت ار دل برگرنته ام - و از دیرباز انديشة جدائي 
در سراپای دل جوش میزند - ( اگر پیمان اسنوار دلدهي بخشد - و خواهش می فروغ قبرل برگبرد) 
هرآینه برهتاس رفته عموم دژنشینان را جیت‌مند گردانم - و بآساني پیمانة ندگیم ان مرزبن لبریز 
گردی - سپپر آسا قلعم بدست آید ‏ و پناه حرادث انجام یبد آن دوست دشم‌نما بچربزباني 
و افسانه‌گوتي خود را ازای خطرگه برآررد - و با خهاوند خویش آن دستای‌سرائي گذارش نمود 


سل بیست و چپارم ) [ ۲۸۷ ] ( سنه ٩۸۸‏ ) 


جوفر حقیفت دل‌نشیی صیرفیان چپارسری دنیا گردانید دربی انا سالحٌ نازیر رای پرکهوتم 
پدید آمد - و شکیب ربای فعیف دلن کارنشناس شد - ار چوی بغازي‌پور شنانت معصوم خان 
فرخودي بهانه‌سازي و حیله‌اندرزی پیش گرفت - - و بدبی قرارداد ( که در حواشوع گذر چوسا خواهن 
پیرست ) اورا کسیل کرد - آن ساده لوج فريي‌زد؟ هرزهگوئي شده روی بدان‌جانب آوزد - و در حواشوم 
خطة بکسر بفراهم آرلان سپال آن وایت تکاپو نمود - کمال لین حسیی سيسناني و سین حسسی 
و دود راچ و چند دیگر از اقطاع‌داران آن جدرد پپوسنند - رو بر ساحل دربای گنگ بشست 
و شوی بدن و پرسنش 0 یههمال مي برد اخمت - فاگپاني عرب با بسیار از زر بندکان فننه‌اندیز 
بدا حدرد آمد - و شناسای قابو شد: چيرددستي نمود - پیوستگان بیدل بيپانة آمادگي خود را 
بر کناره کشیدند - ار پای هسب افشرده گرم پیکار شد - و بسنوشت آسماني زخمبی برزمیی انتاه 
همراهان در کشتي انداخنه بغازي‌پور بردند - پس از دو روز جار سپنجي به نيکنامي سپرد و ررزار او 
بسعادت‌منشي و حقبقت اندرزی پس‌آمن - محب علي خان ازب آگبي بان شوربده -خت رسیده 
ناوردگاه را افروزش بخشید - جیش خان مد ۳ ۳ 7 - و عرب گرد آلود ي 
۳ بیست و ۲ سیرم راجء‌تودرمل و شیر خشی و ۳ خان سلدرز و راجه ان و رای لونگرن 
و نقیمیب‌خان و قمرخای و شاه خواجه ابوالقاسم ر ابوالمعالي و باترسفرچي و گرو 2 انبوه را فرصان شد 
که بدان ملک شنافته ناسپا سان بد سگال را بیادافراه رسانند - و مذشور سپیر مطاع باسم ترسوی خان 
تن ۳ خان فرنخودي و فغازي خان بدخشي و رای سرجی و دبگر جایکیر داران صوبةٌ آلباباد 
و آودهة شرف نما پانث - که چون لشکر فبروزي بآ دیار پیونده نف ۰ ۳ گزبی پیوسته 
رهگرای يكتائي و بکجبتي گردند - و از صواب‌دید ترسون خان و راجه بیرون نشوئد ی 
که صادق‌خان و بافي‌خان و الغ‌خان‌حبشي و طبسب خا و میر ابوالمظفر از نواحیی چندبري و نرور 
نیز بدا طرف کام هست بردارند - آگرچه کشورخد‌ای نظر بدیدبانیع ملک صورت هنکامة پاداش را 
رونق ؛خشيد - لیکی بمقتضای اسبیبدی جبلن معفي از سود و زیان ررزگار سیمای فارفبالي دارد 
و زسان‌زمان از سرابستان رضا و تسلیم کلچیر نشاط است - و همدربی ولا فافي علی بفداذي (که بکم آزي 
و کارداني از یکنایان رماذه بود ) بینصب والی خشيگري شرفت اختصاص یافت ۶ 

2 رو از سوانم دامزد فرمودن افورج گبتي‌گشای بصوب بد‌خشان - و بازماندن آن - ناشته آمد 
که میرزا سلیمان ار نزاری عقل ملاح اندیش و تنومندیی سلطان واهمه رخصت حجاز گرفت 





زج ) سخهٌ [ ل ] جان ازین حپنم‌سوا ( ۳) در[ چندنصفه ع البابای (ع) نس رال ] نروند ۰ 


( سنه ٩۸۸‏ ) [ ۲۸۸ ] ( سال بیست و چپارم ) 
سواد خرانان ناصیة احوال و کاردانان حذیقت شناس محدل همابوی دریاننه بودند که راه بپانه 
مي‌سپرد - و آن در سردارث که خود وا بکوهستان اندازه - و چیه دسني یا بدسنار سراني 
بدست آورد - و بکیی‌نوزیی میا شاهرخ : عشرت اندوزد - همان طرر بر فراز پيدائي برآمد - ازان 

طواف اه بعراق عجم شتاب آورده بود - که بدستیاریی فرمان‌فرمای ایران کامررای خواهش گرده 
دران هنکام شاه اسعیل شاه طهماسپ (که بمرزبان ی آنجا جوش شورش مبزد) پاس بزرگی ولا دودمان 
نموده مقدم اورا ارچمند داشت - و برخ سپاه را بکنک نامرد فرموده دستوري داد - در هري خبر 
پرشدن پیمانة زندگیع شاه در رسیه - کناب باس ار پیش‌طاق روزکار بر خواند: بقندهار آمد - و برظثر 
حنیی‌میرزا خويشي کرد . درانجا نیز چون کار برنیامد روی بکابل آررد - میرزا حکیم پدیر! شده 
گر‌خوئیپا نموه - سلش آی ناسپاس آنکه برهنمونی ای کهی‌سال آزو‌کار بنکش رویه شناننه 
آشوب ب هندوستان گردد - میرزا شکوه شاهنشاهی ( که مچشم عبرتبجی دییده بود) گدارش نموده او ز 


سس سم سس ] | تسس تسش سس پسپسسسه 


ار تباةانديشی باز آورد - وبورش بدخشان پیش نهاد خاطر گودانید - - دهم آبان ماه البي سال ( 0۹۸۷ 
نهصد و هشتاد و هفت در شورش ابر و ریزش برف رهگرای شدند - آزیی‌سرگذشت چون بدرگاه وا 
آگپی آمه ا(نجا ( 95 شاهرخ میزا خود را بدیی درلت ابدي‌اعنصام پیوند داده بود ) یاوری ار 
بر صفوتگاه باطس اندس پرتو انداخت - بسعید خان و راجه بهگونت داس و مانسنگهه و میرزا 
سیخ فان و دیگر آمرای صوبهٌ پنجاب و ملنان مناشیر قدسي شرت نفان پافت که بدان‌ماک رفته 
دستگیری نمایند - آمرا کاربند فرمای شده درسامان سفر بودند که داستان آشتي وبا گردیدن مرزیان 
کابل گذارش نمودند - جنودٍ فيروزي ازان عزیست باز مانده عرضه داشننه - و اجمال ایری تهصیل 
آنست که میوزایان در حدودٍ تالقان گرد پیکار (نگیتژزن - شاهر خ میوزا اگرچه بای هت افشره 
نبرد آرای شد یکی از هرزه درآئیی دو رربان بد‌گوهر و کونه اندیشیع بعجنان خپرسکال و کمبينيی 
و ناآزمو خود کار ننوانست پیش برد - یافه‌گدارای خدک‌انداز بر زبانپا انداختند که میر عماد 
سرآمدِ کار پود ازان آن ملک با میرزا سلیمان تيک‌سيچي گزیده مبخراهد که در گرمیع 7 دوگبر میوزا 
شاهر خ ر گرفنه بدر سپارد - و دونخواهان صواب اندیش ر دام آلود نیست گردا ند - و گرو_ 2 
بدخشیان بمزپان قدیم پیوسته هنامه افروز بدگماني گشننه - هنوز کزدین آوبزش عبار افزای ب,ادران 
نشده بود که میا شاهر خ عنان نافنه بقندوز شناب آورد - لشکر زابلستان ( که در خارستان خوت 
و رجا اندوهناک بود) ازین ريرااي جلوو نشاط گزید: تدم چند بر تکامشی برداشت - میرزا 


چوی بقندوز رفت آن دژ ر| کم ساخنه بکولاب شنافت - و جمد نلی‌شنالی را از تنگنای زنداي 





رم) نستهٌ [ ز ] یکسان نسبتي گزیده (ع ) نس [ ی ] گرداند ه 


( سال بیست و چبارم ) 9 ( سنه ٩۸۸‏ ) 
بر آورد: زمام رکالت سپرد - برزایان بیست روز در حواشیی تالقان توقف داشنند - چو حال شاهرخ میرزا 
بلعیق انجامید از راه فلع ظفر برستاق آمدند - و بحرف‌سرائي ر انسانه‌طرازیی محمدفلی 
کشت و گوی مصالعت درمیان آمد - آو با فریدون پهوسته پیوند آشتي داد - و از دور اندیشی 
و حزم‌اندوزي میرزا شاهرخ دیدن نیارست - و بصوابد‌ید خیرسالان آرامش جوی از القان تا هندوکوه 
( که در انظاع میرزا ابراهیم بود ) بمیرز( سلیمای مقرر شد - و او بدا خرسندي گزیده و 
رخصت گرفت - یز حکیم در نواحیی قندوز خواجه چارطاق جهت الجام کار روزب» چند توقف نموه 
چوی گفنار غازا کردار گرفت بکابل بازگردید ه : 
فیرنگی* اقبال شاهنشاهی در سرتابی؟ امرای بنگاله - و سزا یافتی ثا 

( هرکرا ابندی تائید چپره افروز دولت باشد - و کار سازان تقدیر بانبال افزائی در نکاپو ) 
هرآئینه روزکار بپرستاري تزور *و بآراستی در کار هست کماره . بداندیشان فررمابه را ( که آزریباه بازي 
و حیله اندرزي بصورت نیک‌سگلان برآمده باشند ) برده از روی‌کار برگیرد - و سرابستای خافت 
از خس رو خاشاک پاک سازد - و حقیقت اندوزان سعادت بسیي را ( که از نارسیدگیع وفت و پیش آمدن 
بد کارا غبار آلود ناشذاسائي بودند ) بر فراز شذاخت کامیاب عشرت گرداند - و بآبیاریی 
گوهرشناسي گلبی دولت را ببالاند - بیشترب بفراخ ساخفی ررزي ر فراهم آوردن ۳ و 
و پیشآروي نامایم و بشکنجط غم درانداختی مردم سرآغاز را بحرانجام رساند - و آنرا(که درستی 


دریافت با شایسنگی کردار «م آفرش بموت ) تاک ی ار نزهت‌جای آر(مش بآ شوب گاه _ آزا می نبرد 
۸( 


و افزونيي جاه و فراوانیی مال گزند با کي فرساند - بلکه درب دو زمان آزسون مد ور فرمانبذيري 
و خدمت‌گداري برسر نپاده نشاط اندوزد - و بداستانیای حتیشت نفس یافه‌درآی را خامورش 
گرداند ِ و هرکه در امل سرشت بد‌گوهر و غفود: بت باشن ( مار میاعیی برت‌ورد - و اگر 
بهرٌ برداره نسیم از گلشرم سوای کردار باو ذرسن - هم در افزولیی معیشت چراغ خو برهگدر باد نیاده 
ببه‌مستی گراید ۰ و هم روز ناكامي از شاهراه سعادت برکناره شده طربق ي‌اعتدالي سپرد - چنانچه 
سرگذشت آمرای بنگله ازبی آگبي می؛خشد - داستان پندگداري رهوش افزائي کناب پیش‌طاق 


شناسائی میگرداند - از ایمنیع روزکار و آبادمی‌قطاع ر افزایش مال گودر شب آفررز بيناني زمان‌زمان 





( م) مخ ز بی ] بروستاق ( ) نس [ز ] گرفنه (ع) سخةّ [ ل ] مبوزا درنواحیی ( ۵ ) 
در [ چندنسخه ] اینان )٩(‏ له ژی ] بدستباري ( ۷) در[ بعضنسخه ] بآرامتن کار رم ) لسع (ی ) 
منشور اقبار فرمان‌پذيري ( و ) لسع ز ی ) گلشن کردار * 


] ۲۳ [ 


( سنه ۸ ۹۸ ) 3 ز سال بیسمت و چ,ارم ) 
تيرگي‌افزای شد - ار بیدانشی وكي‌گراني سود خود را در زيان‌کاري اندیشیده زر اندوخه - وسپاه 
کمتر ناهداشتی - و سکالشهای نکوهیده بدل راه داده در کمی کات شورش چشم اننظار گشود > 
درینوا ( که مظفرخان رخت اتاست انداخت ) قدر بزگي نشناخته در انتظام ملک ۳ 
نکوشید - و حساب دانی ( که سومایه (عنبار او بون ) از دست داده همواره پیشانیع دل را 
چیی آمرد چین کويم که نامية سر گروزده داشقه - بلمه لرحة زبان را بعررف شایت و رقرم 
آردگي سیاه گردانه_» - درا هنگام ( که بایالت بناله سرانرازي یات ) از افزوفی عاطفمت 
دیوان و خشی و امین بیاورک او نامزد فرموده بودند - از کوتاه بيني انبار پنداشنه برئي در شل 
و دست از کار برگرنته شوه فروش آمد - ومپمات را بآی گروه گذاشته خود را از تیمار سپاهي 
و رتیت بار داشت - در خلونکدها چه بپنامپا سپاس نعمت رسيدکي نگد ارد: کپ سرائیه 
و آن غارت زد! آهي نمیدانست که در ملک دار و گیر هرچند پاور بیشتر و ياري ده 
آدزون باشد انجام کارا شایستگیی دیگر پدید آید - همانا آزمندی دروني ار را بآشوب‌که برد 
و ار تیرگی دل بایست زماری در نیانتم - گرفنم که در سودا زیاه رفت - و پاي جاه بپسني 
گرائید - ور چنان فتنه زار چنین زیستین چگونه سزاوار بود - و با طیلسان تعلق راه مدار! نمپردی 
کچا بمنزل رساند ه 

دیار بنگاله سرزمین ست که همواره ازهرای سفله پرور با رنه برحیرث - و از ب‌گوهریی 
مردم خاندانها برافتد - و دولتها زرال یابد -ازیفجا در باستاني نامپا آنرا بلغاک‌خانه نامند - سپه آر 
یار ۳ درمانده دلاسای آشنا و بیانه نکرنی - و دیگر کارپردازانی حرص‌اندوز از پاره اندوخس 
گذرانده بزورستدن هجوم آوردندی - کاشک دربی آزمندي (که خاک بر سر آن ) يكبارگي از راه آززم 
بر کنار نش - و قدر بهنجار رنته سورشتٌ معامله دانی نلسیخن - ( هرکه خانگ زیردستان خراب 
سازد - و بدیری دستمایه نشهمی خویش نکاربی‌گرداند ) زود آبرری بزرگیی ار ربخته آید » و بنیاد زندگي 
پراگند: گردد آغاز در آمدین کار فرمایان معامله نشناس به پیرری اندوختهای خان‌جهان آوبخنند 
اسمعیل قلي‌خان و سایر ترکمانان بپرخاش پی شآمدند - و ازاجا ( که از اردافي ر عقیدت مندي 
بهره بود ) ناملایم برداشنه ناشنای معدة حر صآلود آن گروه را چاره گزیدند - ر کف آشني نموذ؟ 
بدرگاه والا روی عزیست آوردند - سپس با عموم ترکمانان آی ناحیت در زرطلبي ر سخت گبري 
بآئین کارگذاران مربة بهار چیره دستي نمودند - چنانچه سرحلقةً بدگوهوار بابا خای بارها درد دل 





ری نسضووزع آموده (س) نعضا زنل ] هرگاه که (ع) نمخدٌ [ل ] سفله پرورد ( ه) نس 
[ ل ] روا دارد که آبروی ( ٩‏ ) از بل ] ترکان * 


( سال بیست و چپارم ) [ ۲٩۱‏ ] ( سنه ۹۸۸) 
مي‌سرئید که نا حال هفتاه هزار روپیه برسم ارسغاني گذراندهام - و هنوز مد سوار بداغ نرسید, 
دشر ازبنی حال دیگر تیولداران این صوبه است - ( چون ناظما پراکنده دل بار خواهش کشودند 
راز سیه دروني در آبادیی خویش و خرابی دیگران هست تا زر دوسنان شوربد: مغز آزار یافته 
از بد گوهري و تبه رائي گردن فرمار پذيري بر تانتند - هشتم بیمی در حواشیع دارالملک ثانده 
آب گنگس را گذاره نموده جدائي‌گزیدند - و هفدهم ( که عید قربان بود ) طلست درون را بیرون کشید, 
غبازر فلنه پر |نگیختنن - گرفنم فرمان‌ررای عالم گوان خاطر است - و باشارت همایو دلازاري میرود 
نقد مروت کچا درباخنند - حقوق نعمت رسيدگي چرا فرامرش شد - و نمک‌شناسي چسان 
آزپیش نظر پنهان خشت - قدسیان اخلاص را گزند جار‌گزا زا چگونه رهگرای نيستي نید مت | 
مصاع تآموزبازرگاني از کدام باده یپوشیگزد - سپپ گرد ان دررةً چند باون حکهت آن بد سرشنان 
تبا‌گوهر را پرده مي‌ننید - و برض خیرسکال عقیدت اندیز را غبار آلود ناشناسائي میداشت - چون 
زمان آن ای نیت گیپان خدیو تیرگیای ملک صورت ر محفيي بروشنی گراید) کارسازان 
بارگاهد آفرینش آن ظلم تآموداي دروني را نقاب از رری برگرفتند- ر دهخدای کاخستان عنصري را 
رکه عتل ملاح اندیش آزرم دوصت باشد ) خرابه نشیی خمول گردانیدند - و آن را سرماية نوازش 
بسیارب کم ناساس سعادت‌اندرز ساخنند - تا بنکاله بابا خان ر جباري د زر حجمیل ۳۷ 
یکی سعید وقبای رمیزا حاجي لنگه ر موی 4 بخشي ر ماي ر ميرکي خان و مرلضی‌قلي ترکمان 
ان بر این فی‌زینة آنش خلاف گشنند قیا خان در آودایسه ر مراد خان از فی آبان و شاابردي 
بسنار کانو حرف #*جبني درمیان داشنه نونیق نیکر خدمني نیاننند - و با نیروی ستف 
گرهر ياوري ببازار نیاوردنه - نخستیی آسباب ب راهه رفنیی عقل کي‌گرا ست ۰ که پای از هنجار 
بیررن نهد - و سود ر در زیان انارد - دوم درم نکوهید: ذاني که نيرگي‌افزای دل بود - و از چراع ۳ 
فرو غی نگیرد - سییوم سیوم افزایش مال - که فروهید: خردمذد نیکو سرشت را از چای برث - تا بید نهادان 
بیخرد چه رسد - چپارم تباه (سچی رضوي خان درحواشی جرفپور - #جبت (ماره گذاریی خالصات 
آفجا (له چندکه درعهد؟ لو بود )تفت گزید- ای پیش که پیرده معاملداغ را باغراض انوزي 
پیش گرفته بودند - چون خطاب خشي کري بنام آن نکوهیده رای بود دریی هنم طامیة آن فرومابةٌ 
رم ) له [ ب ] و از آز وري و سیه دروني - و در [ بعض‌نصخه ] و از آز ورزي و سیه دروني ( ۳) 
نس [ ی ] هفتم بیمس (ع) نصخهٌ [ ل ] ناسپاسي ( ه ) در [ بعضنخه ] بلخي رب نمغهُ زب ] 
و میرزا قلي ترکمان ( ۷ ) نس یل ) پورغلیق () سخهُ [ی ] انروزند8 ( و ) سح [ ب ] 
نکوهید‌گیی ذاتي ( ۱۰) اد [ ل ] رگ طمع آن فرومایه » 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۲۹۲ ] ر سال بیست ر چبارم ) 
گل! طبع بجنبش در آمل - ععیم پیشیی دکرد: کار از سر گرفست - و بران تنگب چشمان زربخدا 
وشارتر آسد - و درانديشة تباه سراسیمه گشنند بهجم خمولگزینی فروهیده مرد خیرسال که شوش 
هنگامپا بکاردانی و نیک‌اندیشوع آن دانادل سیرچشم همت‌گزیی فرونشیفد - دران چارسوی گفت و شنود 
چذار کس بر فراز ظهور نبود - و غنود کان ررسمت آهنگ جساجری آن گرامي گوهر هم نداشتند 
انش پزوهان بیدار مغز ازیاوریی چنیی سرا مرد پنیاز نباشند ‏ طبیعت کد! آدسي همواه فررع 
خرد نگیون - فاچار فارغ خاطر اندرزگوی باید که از زبای خود نیندیشیده سزلرار ونت "خلونا 
_ هآمیرا خوش آمد گدارش نماید - دیگر مردم چگونه و چه مایة بایيي حیربصبج آرزومند باشند ناگزیر 
سعادت گزینان بختور که بدستماية نيک‌گناني و واانگبيی شناسا گشنه از صواب‌دیدٍ او در نگدرند 
ی جست و جوی از مدرسه و خانقاه فرانی نهاده در هنکاس‌ای تعلق و الجمنپای داد و ستد 
تکاپو نمایند - و بژولیده مویان برهنه پای دشت و برزن فیز ديد‌وري بکار ۴ جویانی بعرسایند 
بو که بیانة آشنارری در چار شود - و ارها بضايستگي گراید - و نا برآمد آرزو از آشنایان ۳ 
یک دوم گزبنند - تا بایست وقت بیاه آورند - و انداة شفاخت خود گذارش نمایند » و ف 
صواب اندیشی او بعسن جزا پیونده - و در هنم لغزش بگرم‌خوئي ر گضاده پيشاني چاره گزیننه 
کیمیاسازان کا راد اهلیت بدیی شگرف کاري از خاکستان ناکسي جواهر آبدار بیرون آرند و در فعطسال 
حقیقت‌گه اري بدیی شایسته ساما عشرت اندرزند - و از گزند روزگار و آسییب آشوب برکناره زیذد 
شم رجختن آبروی خالدین خان - جلیسر بمیر جمال‌الدیی حسیی آنجو نامرد کرده از تیولداری او 
برگفتند - چون مبلف برداشنه بود مظترخان سرشتة مدارا( که انتظام ملک تنعل بدر ست) گسيخته 
او را درتنگذای‌شکنچه بیک دست آواخت - و سرمايهٌ بیمناکی عموم زردوستان آمد - بجوت آبادی 
اقطاع و گم نمودن سپاه بانديشگ درار درشد - و نیزدران هنگم ( که خاجیان را روزگار سپري شد ) 
اسعيل‌نلي خان را برای تسلیی فرومایگان بدگوهر ه حکم مقدس جایگیر افزرده بود - مظفر خان 
هردو وه باز خواست نمود - راز غنودگی خرد مصلاعت بیین وفت را نشناخت - هفتم بیاسارسیدن 
وش بنگ ساره بو ملد خیانت کبل رشت. باه نمیا ال 
ببنکاله آمد - و بشورش افزاني و بدآموزي بر نشمت - چون بمسامع همایون رسید فرمان شد که آن 
تبه‌کاررا رهم گذرانند - مظفرخان از زمان‌نشفاسي در آغاز شورش گسیختری تاروبود هستی او رسای 
نیازمندی مودم اندیشید - و پیریٌ سکشی آن گرره آمد -و از زردرستي رو خويشا‌داري بکي‌توزي 


برخاستند -هشتّم کفایت‌اندزیی ناهنام خواجه شاه منصو دیوای - چون بهنیروی اتبال شاهنشاهي 





ر) نسحم زب ] و پیوسته ( ۳ ) له [ ب ] خالصهٌ شريفه ( « ) نسح ز ی ] ازجا م 


( سال بیست و چپارم ) [ ۲۹۳ ۲ ( سنه ۱۸۸ ) 
فم بهار و بنکله شل توا ی 7 جانیان از کارداني ردوربيني ( ازانکه آب رهوای آن وایت باسپب 
ناسازکار است - و در برخم از معال مردم را نیز طببعت‌گزا) برای‌گرسیس هنکسةٌ جنود فيررزي در بزاله 
ده بیست و در بپار ده پانزده علوفة سیاه عاطفتت فرصوده بوی - خواجه هنم شناخته بنگله را 
ده پانزده و بهار را ده دوازده جواب با گرفنة فرمان : مظفر خان اربند حکم شده اماره نوبسي 

از سرسال برگرفت - و ۳ فرارای خواسنة شد - زردوسنا فنذه اندوز را بهانة بدکاری بچنگ آمد 
اگرفدر ی انصای داشق از نیايش گوناگوی نوازش شاهنشاهی ي بر دیگر نپرداخق - تا بناسپاسي 
و گردن‌تابي چه رسد - هم آراسته شدن بزم ماع کل در پیشکه سلطذت - گذارش یافت که ورنگ نشیین 
انبال ازوفور حقبز وهي دادایان ي ملل و حل راهم آرد عباربرگرفت - وبآبیاریی بپنش آن اه 
[رفب نگاه چارچم‌آشتي روی در طراوت ناد - فررم بان نداه سرشت آن یکانءٌ ملک ۰ آفرینش 

ربمت آلود ساخنه دسنمایة شورش گردانيدند - و از آزمندي و حرصآمودي بپانه نگیییتر درز س م 
انیت ی قزی. 1 عم پرد؟ آزرم دریده عربده‌آرلی گشتنه مظرخان میر جمال‌الذیی حسبی 
رضوي خان تبمورخان رای 9 میر ادهم حسیی بیگ غتراغلي حعکیم ابوالفتم خواجه 
شسس این چعفربیگن مجمد قلي کمای قاسم‌علی سيستاني عوض بپادر زلف‌علي يزدي بکه‌آربز 
سید ابو اسعق معري مطثربیگ ۳ گرد و بسیارت از بهادران خدصت گزیی رربرری 
آن گروه باطل ستیز بر ساحل درپای گنک معرکهٌ نبرد آراستند - و نجات خان با پیوند خوبشي 
از بخردي ر شترديي خودر[نرسانید - ریرجمبل پیوست - ایک دوروئي باخت گرفت - آی گر 
بافرجام برزیان ز۵گیع خود ت آمبي یافنه سلسله جذبان مصالعس گشنند - و اعیان ق وت از نظر 
اعتبار انداخنه گوش بران نمی نهادند - و مننظر آن مي‌بودند که بی از بندکا خبرسال تنگ‌گبربها 
بموْف عرض رسانید: مذشور عاطفت آررد - ازانجا رکه در بارگه خافت جرم"خشي را وسیله ذمی‌طلبند 
و پوزش پذيري را ببرانه لمبجویند ) فرمای سپپرتطاع در نکوهش مظفرخان شرف نفاد یانت 
و آن بیراهه رول را بذوبد #خشش و بخشایش شادي‌آمود گاید ند - و در گرمیع آربزش قاسم نوچ 
باسپ بام خود را رسانید - ارلبای درات را چشم بینش باز شد بابه‌گري و معذرت گذاري 
بزخاستند - و سرگردانا بادی خود سری از ندسي مثال نازه جاف پافنه چشی نشاط آراستند 
چوی پای از جادو راستي یکسو شده بو آرزو نمودند که مظفر خان بمهالچیع بوخ اعیان لشکر بیمای 
نیک انديشي اسنوار کند - تا بپشت گرمیع آن نقش بپم از ساحت ضمیر سنرده رهگرای بندگي 


۱ ۱ ۹ ۲ : هن ۱ ,۰ 
گرو نب - بخسنییی میر ابواسحق را دوسنادة سراباي خاطر اگرفدت - چون لشان پشيم‌اني ار ناصیهٌ 





ز ) نسجة [ ب ي ] از دوسنان (م) اه [ ز ] نمي‌داشنند (ع) در[ چنداهخه ] نوجه ‏ 


۴ [ 


( سنه ۹۸۸ ) ز ۲۹۶ ] ( سال بیست و چیارم ) 
حول بیدا بود دیگرروزرضوي خای و رای پترداس و سید ابراسعق و میر احمد منشي را بدلدهیع 
کمگرایانر شرمسار روانه کرد - سرلن آن گروه بآئین خاکساران پذیرا شده خلرتهد؟ نیایش آراستنی 
و در توکید مبانیع اتفاق و تصفیهٌ مناهل (تیماد سخی طراز گشتند ازانجا ( که سرنوشت ايزدي 
برخاف خواهش برد - و زمانه رای آشوب داشت ) ۱ تجمن دوسني ذبار آلول کشت -و گرد فثنه 
برخاست - نرایی‌داسکهلوت و برخه از راجپوتاي رای پتوداس را بردل گذاره کرد که فابوت ازمی بپتنر 
۱ ۳۱ 
کجا دست دهد - آن سزاوار که مش ناسپاس را از هم گذرانند -يک ازان مبار با رای سرگرشي کرد؛ 
آگري بخشید - ار از ساده لوحي و آدم نشناسي برضوی خان گذارش نمود - آن شنردل بدگوهر 
پاشارت طرازي و رسزگداري سالش دوبان را دلذشیی شولیده مغزان گردانید - در کمتر زماد هرکدام 
باق ازن نشيس‌يکچهني برآمده سربشرش برداشت - رضوي خای را سید ابراسعق در نبا 
خود گرفته آن کار نشناس پرده در را دستگیر گردانید راه مردان ناموسدوست بکارنامه مبارزت 
پرداخته بواپسیی خواب آسودند - ازهر طرف طونا فتنه آتش‌بار گشت - و غبارآوبزش بان ي‌گرفت 
آ هلان بیدارمغز ازیی داستای چنان پنه برگیرند که پیمان گسیختی و راه بيدلي سپرد ر سر 
از فرمال‌پذیری برتانتن و جای راز گوگي نشناختن بنگه بلا آباد گودانیدن و سرماية زيان‌زدگي 
(ندوختی باشد - همانا هنم رسیده بود که دو روبای نافرجام را پرده برداشته آید - و نزهتگه کيني 
از گرد هستیع تباه اندیشان پاک گردد - چرن بدرگاه ولا آگپي آمد باریانتگان بزم همایور عرضه‌داشتند 
و رای هواخواهان خيربسيي و درست بینان ژرف ناه برار فرار گرفت که رابات فيروزي اعنصام 
نبضت فمرمایه . آی غیب‌دان پیش‌ببیی ببرخم سعادت پد یرای محفل مقدس فرمود - چنان 
بر پیش‌طاق ضدیر آسمان‌پیوند پرتو مي‌افند که در کمتر زماف به نیکو خدمنی بندگان اخلاص‌طراز 
غبار شورش فرو فشیفد - و هر یک از ناسپاسان فرومایه ببادافراه خود خاکسار اكامي آید- ر جنبش 
موکب رال پیرابة شرف باطل‌ستیزان نگردد - و نیز دلیری فتنه‌اندوزای بدسرشت بپشت گرمی 
مرزبان کابل مي‌نمایه - دور نیست که خوشامد‌گوبان بانه درا و هبزه سرایان _پدانش آن سبکسر 
تباهاندیش را بهندوستان آورند - اگر رایات همایوی بشرفي‌صوب فرضت فرموده باشد عهوم رعایا 
و اف زبردستان را درای آشوب حال چگونه شود - سزاوار آنست که ما بمرکز خلافت و مسند اقبال 
۱ ی نیایش دادار بیپمال فررخنه داریم - و داد ر دهش را ( که خوی ستود؟ ما ست) لشکر فیسب 
اناشته تماشای فبرنگعی روزکار کنیم - هم دیده‌وری ولا بتازگی دلنشین ج‌انیان گردد ده هنم 





رم ) نس [ ز ] کمبوت (۳) در[ بعضرلخه ] ازبنان ( عر) نسح [ ز] این < ره ) نسخهٌ [ ل ) 
چپره په نبایش ه 


( سال بیست و پنجم ) [ ۲۹۵ ۲ ( سنه ٩۸۸‏ ) 
و ۱ ۳۹ ۹ و وه ی ۰ (۳( 
حزم‌اندوزی و پاسباني بگزیی روش اننظام پدبرفنه باشد - در کمتر فرص آلچه بر زبان گوهربار 
گذارش یافته بود بر فرار ظپور بر آمد - و کوته ناهان صورت پرست را توتبای بينائي 
بدست افناد ب * بت « 


۴ ۳( 
بدی قلبگاه امبد ر هراس * بدلهای بیدار دارند پاس 


۳ ۲ ۱ س 
اغاز سال بیست و پجم ای از چلوس مقدی شاهنشاهی 
يعفي سال فردردین ازدور سیوم 


سپاس ر سناش ايزدی که دور دوم بفرخي انچام گرفت . و سرآغاز سیوم چپرةً نشاط 
بر افررخت - جای آنست که زمزمة نیایش جهانآرای جان آفریی سید - و بترانهای دل‌افروز 
معبدت پردازه - لیکن ررستائیی دکد؟ امکلن را کدام یارا و چه نیرو که دربین سرابستان همیشة بهار 
طازس خرامي کند - و با لطمةٌ حیرت پیش رر و سیلیی جپل از فما کام شناساني برگیرن * 
۳ ۱ 
ور(اجا که هست از خداني بسيي ۶ نیایش‌گریپای ما جبله هجي 
دلا زین سخی تا تواني خمش * فدم بربلندی‌ست هش‌دار هش 





بغررع فرخندگي شب جمعه بیست و چهارم رم سنة ( ٩۸۸‏ ) هصد و هشناد و هشت پس از 
سپري شدن سي و هفت دفیقه نور آفروز شبستان عالم را پرتر خاص بر حمل افناه - عشرت و نشاط را 
زرز نو پدید آمد - وگلبن معدلت را گل اتبال بشفت - آسمان برزمین سعادت بار شد - و زمبن 
فیرنگیع آسمان برگرفنت *» یی ۰ 
ببار عقل را پیرایه نو شد ۶ برش سرمایهٌ هستي گرو شد 
۳۹ ایام بالیدن جپان را ۶ زمیی سرمایه بخشد آسمان را 
جهپان ر تا شد رسم جوافي * خوشآمد باز چندزندكاني 
ازجا که دلي بیدارمنز نقرش انجام از نامية آغاربرخاند ۰ و حسي خانست ازعنول 
برگیرند ) لوامع دولت رزافزون ایس دور همایور روشني‌افزای دیده و دل گشت - و نویه خرابی 
ناسپاسان آزرم سنیز و فروشد فنذه آندوزان شورش‌منش رسانید « 
۱ و از سوانم بخشیدن باج و تمغا ست - آگرچه در عنفوان اورنگ نشيني بدیی مهس خشش 





( م) سوق زب ي ] گوهرآما . و لس [ ل ] گوهرآمود (م) نس ب ] دادن (ع) نسخهٌ ز ل ] 


که از هرمو دیایش ه 


| سنه ۹۸۸ ) [ ۲۹۷ ] ( سل بیست ور اجم ) 
حکم مقدس نفاف بافثه بوذ لیکی ار نقاب گزبنیع گیهان‌خدبو و آزمندی !پاسبانان احکام خلانت 
بر راز رو ِِ نشتافت - چه هربیماری درازعمر دشواردو! _ب فراوان تکپبوی پزشک مطاع چاره نپدیرث 
خاصه که آمیزش آرو حرص باشه - و انفسی‌طبیب برده نشیی - درینوا بسیاس ولاهمت بتاگي 
در نفاثر آن سنّف احسان اهلمام رت - و روی در انتظام آورد - (با آنکه فپرمان فرمان‌روائي و سطوت 
جهانبانی سرکشان روزکار را به نیایش و نيازمندي سرافکنده داره - و کرا پارا که از فدسي احکام 
سر بازکشد ) لبکی از فور»برناني بستعنان دللوبز آن کپیی بيماري ر چاروگر آمدند - و برزبان گوه رآمود 
گدارش یافت - نظام/خشان باستاني و کشورآرابان بپشیی چنیی‌گرنت وگیرا برای آمادگیع ع اسپابه 
چپانگبري و انتظام شغل سلطئت ( که دستمایه آراصن نش عالم و بیرابهٌ اجام ففون عداد ات است ) 
روا داشنه اند - اصروز ( که دادار بیپمال ملک حذد! ب سلاطی ولا شکوه در حور اقتدار ما در آوردة 
و خزاشی انجوه ‏ گنجرر انبال ما پاسپاني میفرماید ) چئونه ای باز ت شایستگی داشته باشد 
و چسار در ترازیی سنجيرگي سخنه آید - عقل حقیقت اندوز آذرا نزل جپانبانی شمرده دسئوري 
داده بود - اددون ( که از فررغ خیربسبه گذجپای س ستف در دست باشد - و بدان احنیاج 4 ) 
هرآینه خواستگاریی آر از شاهرام بب سلطا خرد کناره گرفان وراه آزسنان بقدم نامپاسي 
پیمودن بود - بنابری انديشة صواب اساس برلیغ مطاع از مکس عذایت شرف صدور یات که از 
همگی‌فم‌رو باج و ثمغا ( که از خراج افلیم افزو است) وا گذازثد - و دست خواهش از عموم بازران 
کوتاه داشنه بیرامون نگردنه * 

زره نیروی دل وفرلخی همت که ولا بخششهای افزوی از حوصلهٌ روزار پرتو ظبور میدهد 
و چپان‌جپان مردم در 9 جاربه سرا سآرای میگرد ند - کچاست حانم‌طانی و صحی زایده و دیگر 
زرپاشان همت افروز - تا قدر شناسای مرائب کرم گشنه نتیی3 خجالت جبه سای 


بعا۵تا گردند # 


بیت * 
ببوی خاق بهار از خزان همي‌آید * ببذل گنم خزان از ببار میسازد 

هر دولت پزو 2 روش سناره ( که ابر افضال او بدبی گونه ربزش کند ) هرآینة چم پیرایای تقدیر 

زمان زمان نهال دولت اورا بالش دهند - کلید جپان‌گنداني بدست افتد - و گنجپای روزار رری 

بدان آستان نهد - و بتازگي چپرآرای ایی‌داستان آگبي آمدن مال بنگاله است ببارگاه خلافت 

فُذارش یانت که مظفرخان اندوختبای خان‌جهان را با بسپار از نفائس آن دیار مصحوب 


فثم چند روانة درگاه گردانید - و چگونه از شورشکاه بد گوهران فروصایة بپار بسامت پر آمد 





رم) ور [ چندنسخه ] که نیش ( ۳) در[ اکثرل‌خه ] بذل (ع۴) در[ بعضذسخه ] حسن پیرایان « 


( سال بیست وپنجم ) 1 ۲۹۷ ] ( سنه ۸ ۹۸ ) 
درب هنم بپاسبانی نگاهبانار آسماني داخل گنچينة تبال کشت .و هه وهفتاد و یک فیل نامي 
در حلقپای پادشاهي چای گرفت - رمز شناسان جداول هسنی مد گشایشا برگرفتند - و نقش 
درلت روز افزون از دیباجه روزکار بر خوانده: زمزمءة شادی تخت 
و ازسوانم اختصاص خشید میز( خان بیرام خار بولا منصب میرعرفی - آدرچه 
هر ررزی از هعنه یک از سره بند کان معامله دا بابی گراه رامي خدمت سرافواز شد - لیکی از انبوهیم 
حاجنمندان و افزونی کارها و گرمیع ‏ زار آزمندي و افزایش شکوه درگاه همایوی بر بان نور آگهن 
پرنو انداخت که گزیی بذد؛ از برزف نزادان عالي‌نطرت ( که زرف ناهي ۲ ار شناسي وه غرضی 
و راست‌کاري از ناصيٌ کردار ار پید| باشد ) روئق افزلی ایس شغل ستگ گرده تا ازفروغ صلم کل 
خویش از بیکانة و دوست از دشسی نشناخته خواهشم‌ای بلچار بموذف عرض مقدس رساند 
و درزمان خجسته پاس برگید - واگر از برزگی حال ( که اگزیر مصطبه دنبا ست ) جواب 
پسندیده نشنود ملال بخود را؛ نداده وفق ‌ ی ار آن جرأت نماید - که درب جبان پر آشوب 
پیشتر بمغزکار نوسند - و اگربدان زاه یابند از بیم‌ناگیع چیردد‌ستان و اندوخش واره و ناشناسائوع وفشت 
بسا گفتنیها از تنگنای سینه بیرون نباید - و نابودهای باطل ب رفراز ظپور شنابد شهریار دادش پزوه 
نشان خوبهای سنوده از لوحت بیشانیی آن اخلاص طراز دریافت - و بابن‌عالي خدمت شرت اعنبار 
افزرث هر ختوب ( که با سنگ سالی تاک طمح و ریا بسنرد - و از دوربيني 
و انصان ‌منشي بر در بانمت خویش دسند ندماید و 9 وان چنیس [ تیذبای نیکو آلد‌یشد - و مقامد 
خائق بشایسته مردم باز گذارد ) هرآینه جوببار انبال ار بشادابي گرابد - و چبار چس دودت 
طراوت جاوید گیرد * * ابیت * 


۱ 4 


خوشا شم‌سواران آفاقی پوی ۶ که در دب ودولت ربودند گوی 
درس عرصه زبیی ۲ب یک ست * که بسیار بسنودنش اند_ک سمی 
دو حرفم بوه در سناش : تمام + که افضل بومف است و اکبر بنام 
و از سوانع رسیدن اچیان فطب الملک بقدسی آسنان : اگرچه موز بانان دک در اوازم بندگي 
و فرمان‌پديري بشایسنگی سعاذت نه ي‌اذد وزند لپکری همواره بفرستادن عرائض و پیشکشها خود را 
وابسنة نتراک دولت مي شمرند - دربی‌هذکام والیوع ء گلکنت: (به‌گیي و نیایشگداري ذموده عرضد اشنی 


با تنسوفات ۳1 ن دبار بمهمایون درکاه فرستان زا(جا ( که روزکار بر افزاني و برزش‌پديري ست ) 





( ۳ ) در[ چندنسخه ] جدول هستي ( م) نسخةً [ب ]‌خجستگي (ع) اسخهٌ [ ب ] وپیوسنه ره ) در 


] ۷۶ [ 


5 


( سنه ٩۸۸‏ ) [ ۲۹۸ ] ( سال بیست و پذجم ) 
فرسناد؛ فروخ قبول گرفت - و دلبای بیسناک آراعش بافنت ری و آبی آمد که عادل‌خان 
بیجاپوري سامای نفائشر آن بلاد نموده *#خواست که چون بخد کي سعادت گزیین حکیم عليي را ( که 
بوخشوری رفته بود) روانة درگاه سازد - ناگباني ساغر زندگی او ب- ۰ و اجمال ابی‌تفصیل آنکه 
آن زنگبی خردٍ تیاه ساز فرصا ن‌بدپرک شایسنه تکرب - و همواره بدسنیاریی روباه بازی از آسیب 
چذودٍ اثبال بر کناره بود - و از خودکايی ره سعادت گذاشنه آای گزیده را در نا رضامندیی ايزددي 
بکار برد - و همواره دای ی آلود: داش - ازالجا 5 از دیرباز روائید ارد ِ» گوه رشب اب 
خرد بخاکستان طدیعت برآلید بتکایری خود خرابه نشیی نيسني گرد ) آن ری نات بکرشش 
فرلوان دو خواجه‌سرای را ( که گمان صفاني داشت) از ملک بربد ( که بک از مزبانان دکی است ) 
طلب داشت - چون خواسته نزدیکآمد از _پآزرمی ر فررمايگي پذبرا شد - و در خلونکد ظلمتآمود 
بایی دست ناسزا خواهش دراز کرد - آی‌سعادت سرشت پارسا گوهر از پاک دامني رناموس‌دوساي 
تری در نداد - و بدشنة ( که از دور بيني با خود پنهان داشنه بود ) کار او بالچام رسانید - ابراهیم 
برادر زادءٌ او بسه بای ۳ پیشییی امیر قیال فدرازي و برخ سران آن دیار جانشیی شد * 

و از سوا اج بای‌بند شدن میرز( علي علشاهي و چند دیگر بد‌بستان زنداني 
آن غذ عنوده"خت تیره روز با برخ از شور پشنان هرزه گوی ( چون 0 و عبدی؟ ور و شپاب بد‌خمی 
و کوچک یساول/ همداستان شده در انديشهٌ تباه افناد - و فرومابان هد نشناس نوازش گو ناگون براویه 
فراموشی نهپاده در فراهم آوردن بدذانان فننه‌اندوز شدند - تا فرصت دست‌برد نموده روی‌ادبار 
بصوب ناسپاسای شرفي دیار نخد ۱۰ آبيآراه راست گذار سکالش بد‌گوهران باز نمودند - و بولا اشارت 
چابکدسنان خدمت ( پیشیر از انکه آررگيی سیرنف ) پرس اه معد‌لرس حاضر گردانهدند 
نخسنییی ات انصاف کزشن خرده دانیپا بکار برده حدیقت شناس آمدند - و سپس از راه 
حزم اندوزي ( که ذدگزیر بت اتکی روزکار است ) شاهنشاه سعادت پزوه بقررغ ۵درزي 
زرف دگهي بجایآورد - و چوی کي گراشی تیاه مسا 7 لا فروصایه پایة ظهور گرفت ازانچا ( که 
آورنگ نشییی هشیار خرام اب عنصری کخ را بدای ايزدی ۵ انسنه ديدباني نماید - و در گسیخنی 
پیوند جان و نی تبزدسفي ننرماید ) ایس گررة سزاوار نيستي را به بندلاخ فرستاد - مکر ميرکي ر 
( که سرمایهٌ شورش بود ) نشان نوميدي از خطوط پیشانی شناخته حعم بیاسا شد - و بسیار 
از شورید: مغزان هرزه سگل را رهنموني پدید آمد * 





رم ) لسخة [ ۱] همدرین ایام ( س) لسغ [ب ] بدسئماية (ع) مخ [!] آن کوتاه خر اجوانمره 
(ه) در [ بعضنهعه ] اكبرشاهي (ه ) لسغ زب ] حق‌نشنای » 


( سال بیست و بلجم ) [ ۲۹۹ ] ( سذه ۹۸۸ ) 
و از سوام ری شن روزکار مظفر خان - آنیرن گآرای ابداع انبال روزا۶زون کیپان خدبو را 
(چنالچه بغبررزی اولیای دول خاطراشیی سرخوشان بزم حضور میفرماید) بنادر ماه در شکست 
این گرره سعادت گزبی چپره افروز میگرداند - بنقد بادافراا لفزش عقبدت‌منشان سرالجام می‌بابه 
و بوخم از نپالخانة دورنگي بیررن شده !چپارسوی رسوائی مي‌نشیند - چنانچه سرگذشت بند کاس 
سعادت‌منش و ناسپاسان ناو رجام بخکاله از پر د اسان حقیقت آ گبیبخشد - گذارش یافت که پاسبانان 
احکام خلافت دربی ملک رفته چگونه بار خواهش گشودنف - و از خود بيني و کارنشنامی چسان اخراب 
ی ی - و افطاع‌دارای آن سرزمین از شاه راه فرمانپذبري کذاره گرنته گرد شورش برانگبختند 
چون بر ساحل دریای گنگن از در طرف به نیر و نفنگ پاسی‌آرلی شدند از آسماني تائید 
مخالف باوجود انبوهی شرم‌سار ناامي گشت - و زضان زمان کار پرددازان سخت گیر را جرأة دیگر 
پدید آمدء - آشفته دای فافرجام چنار خبال بستند که فرج بجانب دارالملک انقه فرستاده 
چنوه فیررزی اعنصام را دودله گرد انند - و بایی انديشة تباه مبرزا ببگ فافقشال و همزیان_ب با برخم 
بد‌گوهران دورثر از جنود 9 ز آب گذشته بصوب آی و انگیختنه - مظفر خان 
خواجه شمس لین و میر رفیجالذین ی نيشاپوري و فاسم علي سبسناني و حس بیگ گرد و جوق 
از بهادران همت‌گزبی را بعاره گري کسپل کرد - فرستاد‌ها بپای همت شدافته عرص نبی آراستند 
و به‌لیروی سعادت غدیم را گرد آلود هزیت گودانیدنه - و بسیارب غبار آمود خرابه نبسی 
گشتند - يكبارگي از عموم گردن فرازای ناسپاس شيبائي برخاست - بزاري گرائید» زينباري شدنه 
دربی هنگام عذر پذيري بزرگا درلت را استعیار افزود - و (به‌گري و نيازگداري سودمند نیامد - هرچند 
آشوب بهار بگوش رسید ازلی حساب برنگرفق - و پیوسس سرکشان آن ناحیت بخاطر نرسانید_» 
ازانجا ی ی سا ناکامي در پی دارد ) آن فثنه اندیزار ببدگوهران بنگاله پهوسته تبه‌کاري 
آرسر گرفتند - و مخروران دار خرد درمانده ملک را بای دادند - چون آمدن افواج کيني گنای 
بصوبةٌ بهار بلند‌آرازه شد فرومایکان بدسکال در گو حبیرت فرررفنند - نه رای آربزش - و فه راه گریز 
دربن سراسيمگي سرتابی آمرای بذاله و برهم خوردگی آن ملک بیقبی گرائید - بميانجي گر 
کارشناسان پیمان بعجهنی بسته بآ موب شنانتند - چون رسیدنٍ بد‌گوهران کرمي پذیرفت بهزاران 
گفت وگوی صواب بسیچان مظفرخان تمرخای و خواجه شمس‌الذین و جعفربیگ و برخی دیگررا روانه 
گردانید - تا کذهي را (که درو آن‌ملک است) پاسباني نه‌ایند - پیش ازرسیدس ابی‌گروه بیک روز 
سرکشان ذافرجام آن جای را گرفته بودند - اگرچه عرص بات آراسته کشت لیکی بیشتر از همراهان 





( ۲ ) در [ چند-خه ] مبرزا رفیع‌الدین (س ) نهغهٌ [ ب ] حسین بیگ گرد 


( سنه ۸ ۹۸ ) ین ۳ (سال بیست وپلجم ) 
بسرکردکوع تمرخای راه بيدلي سپردند - خواجه شمس(ذبن با چند > از ناموس‌دوسنان زارد نلي 
بظپور آورد» زخه‌وی بار گردید - درب هنگام بابا خان فافشال با بسیار ازبدکراران سبکسر بررگ مسعل 
ار دربای‌گنگ گذشته بشورش‌افزایان ار بیرست - مظفر خان حسیی بیگ فترافلی را با لخق 
مبارزای حقوقت اندوز فرستاد - که سرگهازیش گنگی را گرفته مخالف را راد ندهند - آن رود ست 
که پیشینیان اران دریا بریده ان - بهادران عقدت گزین دران حراشی بخد‌منگری نشسئنن 
شب ( که طغیان آب و طوفان باد بود - و پناق‌داران بر بستر غعامت غنوده) گرره خلاف اندیش ازان 
جویدار گذشنه گرد شورش انگیختند - و دیگر بدگوهران ( که در برابر مظفر خان_بودند) نیز پیرستنه 
اولیای دولت مورچلبای آن جانب برهم زده روی بدیی صوب آوردند - هر روز دلیرادٍ پرخاش‌جو 
عرصةٌ نبین را آراسته گی‌انید» - و نام زد و خورد گرصی پدبرفت - جانها در پاسبانی ناموس 
فرر شدب - و گوهر هت ر[ فررغ دیگر پدید آمد * * نظم « 

دربای "+0 گست جوشان #ٍ کشننه مبارزان خروشان 

شمشیر زخوی چو جام دردست * میکرد بجرعه خاک (ا مست 

مرشانٍ خدنگ تیز رفتار * بر خوردن خوی گشاده منقار 

خونابة تیخ مغز بالای * سرهای سران فکنده برپای 
وله جوفق *خالف از آب کذد‌شنه بغنراغلی وست اسئیل بر کشموث خواجه شمس الدی ی برخم 
مجاهدان پیوسته آرردگاه را تازه فروش خشبه - و به نیرری افبال روز افزوی دست گشای چیرگی 
شد - اگرچه دران آربزش حسیی بیگ را ررزار سپري شد لیکی غنبم گردآلود هزیمت گشت 
فوزده روز میبان اب دو لشکر عرص جانفشانی آراسته بود - و هربار شکست بران گروا تباه کار افتاد. 
از گشایش‌ای پی‌دربی تبره رایان بدکیش بستوه آمدند - و آوازژ رسیدن عساکر گردوی شکوه نیز 
در شکیب رای پاوری نموه - هرزه درایان باطل سئنیز اجه رارگوئي بر ساخته درمیان آوردند 
هنوز (لشکرهای آسمانی‌تائبد نرسیده ) حال چنبی است - درای هنگم ( که افراج گيتي‌گشای بکچا 
قراهم رد ) کار چنن خواهد شد - ناگزبر ای رود بدریای گنگ شده بصوب اديسة پناه بریم 
و اگر قابوباشه دست جرأّت بمورچل نیز گشرده آید - شب بیستم بایی تباه انديشي روای شدند 
قاسم‌علي سبستاني 2 ج ( که د رآخرس مورچل بودند ) ای جنبش ر ربراني و‌انسئنه بچيرندسني 
کشنیی چند بر گرفتند ۴ مظفرخان ازبری آ *بي کرس شادیي بلند آوازه گردانید و از دوراندیشی 


رم ) مخ [ ز] بر اررک معل (۳) در [بعضهخه) و عنبر علي را (ع) سا ز ۱ ] گمائی (ه) نس 
[ پ ] نبره ٩(‏ ) در [ بعض‌نهخه ] پعنبرعلي ه 


( سال بیست و پذچم ) [ ۳۰۱ ] ( سنه ۹۸۸) 
رد8 آرای شد - صدادا آن فرو صایکان بد گوهر فریی اندیشیده باشند . صی ی اسنیلای مخالفت 
شکیرب ربای خاص و عام گشت - و بادافراه آزمنهي و خوت گزيني سرانجام بافت * 

و اجمال این داستان عبرت آنکه چون بد سکالنی سراسیمه شده کشئی را لنگر گشادند 
قافشالان و بسیار از فتنه اندوزای ازار ن ررد بدربای بزگ پیوستنه - و چند._ سعینه بناراج رفنت 
و سرمایهٌ شاد خواب غعلت شد - ( چون معصوم به‌ان‌جایکاه آمد و از هه زباني 4 داشت توسه بصوب 
آن سردم سرداد) عموم سیاهیا ی آن مورچل را پای 9 بلغزرش در آمد - و ی آنکه آویزش رود غبار آلود 


(۳۱ 


هزیست گشتند - زلف‌علي بدخشیي و کوچک فندوزي ( که عمدا این گرره بودند ) با بسیار 
از فرومایکان خا ک‌ «جقيقلی بر تارف روزکار ببخنه حالف پیوسنند - و ناسپاسان غنوده خرد 
فراهم آمده نکاس شادماني آراستند - ازی ‏ آگبی ي مظفرخای را سورشت تدبیرگسیخت . و از بدگماني 
وبيداي کلیره شد - نه عقلي چاره کر رهمای - رنه نیریی سخض شنوي فربادرس - هرچند 
کارشناسان خیرسال گدارش مودند ( که از وبرافیی آن جوق کوناه بی چه طرف بربندد - و ازبی 
چیه دسني چه سود بردارد - سزاوار وقت آنست که پراگندگي بدلپا راه نیابد - و فبروزي جنود 
بشایسته آئیی عرص مبارزت آراید ) اي پندگذاري و حقیقت سرائي سودمند نیامد - و زصان زمان 
هنتکی حال انایش گرنت - از اختا رای رتنيذب عقل اوتوقمبجا و دس نشناسي 
و درست داری جان «بلجي کار از انتظام گذشت - نه خود سوااجام افواج کیان گندای نمود؛ 
9 ميشد - و نه ام را که جوق جوق بهرجا اننظار خدمت میبووند) رخصت س* مید اه 
ببزاران گفمت و گو برخ سپاه را بسرکردگیی خواجه شمس‌الدین کسیل کرد - که بدای صوب شتانته 
طلبکار قابو شوند - و ناصی روزگار بر خوانده از حتیقت کار آگّبي بخشند . جمی از اندپشة عیال 
و برخ ازشنردلي توفیق همراهی نهافنند - و بمهار از نگوهید: سرثني را -ب آزره‌ي پوش گرفنند 
هراه کارفرسای را دل از جای زرد بر فومانپذیران چه گرفمت وگیر باشد « 

خواجه گدارش می نمود قدرب راو درنوشنه دیدم که از هر طرف گروها گروه مردم بغاوم 
درميآیند - ر زمان‌زمان همراهان جدائي میگزبنند - درکمثر فرص غیر مطلب | که رابطة مصاحبی 
داشت) سم نماند - دریافنه آمه 5ه عببوت ايزدي لطمهٌ برروی و سیلي از قفا برگرر: خووشتبن نوت آرا 
ميزند - و نيازمندي و جرگذاري شورید: صغزان نافرچام را سرا آغاز دستگهری دارد - ناگزبر ۹ از جان 
پرگرفته بآن هم حقیقت‌گزیی روی در کارزار نهادم - چنانچه آر یکتای عرص مردانگي زخمها خورده 





( ۶) نف [۱] الف‌خان بهخشي (ع) تسژ ژل ] چاردگر مانه . ونه (ع) نس [ ز] بدان و 
( ۵ ) در[ بعض نهخه ] مطلب حچام ۰ 


) ۷ 4 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۰۲ ] ( سا _ بیست و پلجم ) 
بزمی آمد - و زندگاني به نيعناي فروخت - درب اثنا محمد علي رات ( که با ار حقوق درستي 
درمیان بود) رسید 5 [مل - - پنداشنم که بارري خواهف مود - - آن بیوفای سیکسور نیزه حوالة درد - و صی 
يبارگی از بای افتادم - نزدیک بود که پیمانة زند؟ ای لبریز گرده - - ناکاه مچرزا محید ( که ازوگسسته امید 
بودم ) مرا بمهرباني برگرفته پیش معصوم خان برد - و او دلدهي نموده بقافي زاده سپرد - درار 
مرمة عبرت بر فراز پیلم ( که مرا با داشته بودند ) نیرنگی چروه گشابان تقدیر را نماشاني بوام 
و از شیر زبانیع روزگار اندرز مي‌نيوشيدم - و پند مي بپذدرنلم - - (با آنعه آوبزش درمیان نبود - و هنکامةٌ 
ایشان زمان زمان افزایش یاف ) بد سکلان نا سپاس شرت بيمناگي داشننه - و تل‌بوب رف 
شعیب گسل بود - نگاه فوج بززگ پدید آمد - نزدیک بود که انتظام بدگوهرار پراگندگي پذیرد 
آگپی شد که وزیر جمیل بآهنگ دوستي می‌آید دل رفذه بجای آمد - و زمزمه نشاط بر گنت 
یی ده زبان دو رو درب شب ( که آبستن حوادث بود) گزیده مردم را ك خود گرفته درپیکارآرژي 
یانه درا کشت - ۳9 کار بپرزه گوئي و ژ[اژخاني بس دابای آسود: را برهم زد - و در آخر 
خاک آمود سهآزرمي گردید: چیه کین را برملا انداخت - و دبربی‌حشوق را ( برطاق : فراموشي نپاد: 
بغنیم پبوست - باوجود آن مخالف هراسان بود - که ااجام کار بکچا کشد - و با مظفر خان نجرث 
چگونه رری‌دهد - درهی اثنا فلعه‌گزیفی آن سپه سالر بنجقیق انجامید - ار ورتشخیص بایست فرست ر 
از دستا داد - و چندان در گربوً در دلي ایستاه که بجز میر جمال‌الدبس حسیی آلجو و حکیم 
ابوالعاع و جعفربیگ ر باثر انصاري و تردي بیگت یکه آریز و عخسیی ترکمان و چددع از ملازمان 
و خیل‌ناشای همراه لو نماندند - تا آنکه ازواژرنی بت زندکانی نبا را برنررشدي دلیرنه گزید 
و با نام‌بر‌ها در شهربند تانت» در آمد - و اندوخته را پراگنده ساخی گرفت - خوشخو ي , گرم خوئی 
_پهنام چه سودمند آید- و زر انشاني و کلادهی برقمی چه هنکامه آراید . آکاه دلن هشیار خرام 
در زصان بيكاري خشایش و عاطفت دلپای شیرمردان بدست آورده اند - و جان‌گزائی ناكامي را 
بفروغ دل پیشتر شناسا آمده چاره گزیده اند - بیمناکای ناسپاس حصاري شدن را به آمد دانسته 
ترانكٌ رای برکشیدند - و را؛ دليري سپرده بسعاصرو آن پرداختند - و چنان گذارش نه‌ودنده 
که اگر بر جان خود #خشوده را؛ ما پیشگبرد او را بای والای اعتبار اختصاص داده یاوری نمانیم 
وگرنه دستور ی گرفنه رهگرای حجاز شود - چون همت چان‌نذاری نبود پاسآرای گشت که ناسپاسي 


مس ۱ ث" ره) 
و بیراهه روی زیان‌افزائیی دی ودنیا ست - پاسبانیی ناموس داشته دربائی سازنن - که بدای مشاهد 





رم) ادخ ز۱] بان (ع) مخ [۱] تير (ع) در [ چندنسخه ] بر گرفننه (ه) نحتة 
[۷] شوریده را (و ) نسخة [ ل ] درماز و 


( سال بیست و پجم ) نی ۳ ر سنه ٩۸۸‏ ) 
ندسي رفده تاریکی زد! ی ففلت آید - و عدر آرای لغزشها گردد - بد ؟ گوهران شورش‌منش پدیرفنه 
قرار دادند که سیرم بخش اموال او بازگذارند - آزانجا (که برسخی آن‌گرره اعتماد نجود و نهبانی فلعه 
از حوصله بیرون مبدید ) برخه رازداران را پنبابي بش معصوم خان فرسناده دست‌گیربیپای دبرسی 
بیاد داد - و بیست هزار اشرفي روانه ساخنه 4 ۳ نمود - چنان گذارد که بسرنوشت ايزدي 
بشوریدن نه رای خرد پژوهان بیدار دل است - اکنوی در پاداش آن مبخواهد که پاسبانیی ناموس 
بر خود گیرد - تا بناه آرامش دست‌زد؟ حوادث نشود - و در کشاکش یغما گریبان عرض کشیده نیاید 
ار بدیییلبه گرائیده پاسم دلدهي فرستاه - شبی که آبستی تاراج بود »زا شرف‌الذییی حسین از قلعه 
گربخنه بمفزل معصوم خان فررد آمد - گیپان خدیو در اواسط سال پیش آن سزاوار کسیختن نار و پود 
هستي را خاص فرموده از راه دربا فرستاده بود - که ( اگر نقوش پشيماني از دیباجه نامیه ار 
خوانده شود - و طرز نشصت ر خاست او برتداکت ر دي آثبي بششد ) دران حدرد جایکهر نماید 
وگرنه او را روانهٌ حمجاز گرداند - در خواجه زاده اثر از ندامت ب وت نبود - بلکه پبوسته با فتنه‌اندوزان 

هرزودر! اجمی آراسنی - و ور تباه اسچی کایوه بو - مظفرخان از فومانپذيري و خيرانديشي 
او را زنداني گردانیده اننظار موسم کشتي مي‌برد - که اييي طوفان آشوب برخاست - روز دوم با برخم 
نگهبانای ساخته از فلعه فروشدر گرفت - جمی آکاه شده نیرها برگشودند - زخمی مخالف پیرست 

و از بیدلوع تحص گزیذان بیمناکگ شناساني بخشیده ناسپاسان بدگوهر را دلیرتر ساخت سبعردم 

بد سکالان باطل‌ستیز پیمان استوار فراموش کرد بشورش برخاستند - قاقشالا پيش‌دستي نموده 
گرد تاراج برالگیختند ۰ و هرگرو ۵ از جانبم برفراز فلعه شنانته آن مصر معمور را يغمائي کردند 
معصوم خان بقرار خود گرائیده حوالیی بنگه مظفرخان آرامش گزید_- تا تیره دلری آزمند صفرتکدا 
ناموس او را غبارآگیی نسازند - و بیشتر مالیا بچذگت او در آید - مظفرخان با چند از غلامان خود 
سلاح پوشید: سراسیمگی داشت - نه رای پیکار - و نه روی گربز - معصوم با یک‌دوم آمده گرم خونعی 
در روبان پیش گرفت - درین هنام غوغاژ درون حرم سرلی او شعیب ربا آمد - چنان ابر را 
ار دست داده بدان‌صوب شنانت - آن سرآمد فنذه آندوزان غذوده خرد بیدارگشته جان بدررن برد 
همواره از جرأت خود را نموهش کرد - ( اگرچه نبيدستاي -ب آزم را جیب آزو پرگشت 
و اندوخقهای خدابندگان را برگرفتند) لیکی از شگرفیی زمانه میرزا شرف الدین حسیی زرفراوان یانت 
دریی بوهمز دگي مظفرخان ار دورببني هشتصد هزار ررزیه بکولب فروبرد - نا در زمان عافیت بکار آید 





() نسخه ول ] استعفا نموه () نحةٌ [ ۱] یدید نبود (ع) له [ ب ] درو حرم‌سرا 


کیپ ربای او آمد » 


( سنه ٩۸۸‏ ) [ ۳۰۴ ]۲ ( سال بیست و باجم ) 
آن نافرجام آگبي پذیرفته به نیرنگ ساري آر را برگرفت ۰ و صندوقها را سنگ آمود ساخنه 

دران ژرنای آب گداشت ‏ و آن را بروزکاران سرمایهٌ شورش گردانید - دربیی چیرهدستی یغما آن اهبجد را 

در همان منزل او ديدباني می نمود نف - و برخم / بای بند ساخنهة به بندلاخ فرستاد‌ند - وبسیاس 

از به گوهریی خود بخنیم پناه بروند - حعیم ابوالفتع و رای پترداس به نیرری دل ر ثور نبیر 
از تنگنای زندان رهگرای خاص شدند - و خواجه شس‌الدیی را سعیدبیگ پاس آشنائی نمود: 

درزینپار خود گرنست - بذقد از آسیپ جان‌كاهي رستاري یامت - لیکی درکنجة زرظليي گرفتارآمد 

و نگ از باه گوئی و نکن سائي ازای باز خواسمت نیز رهانی یافست - و طرزر فرستاددن او 

بای دیار هم از اسباب جات شد ۶ 


0 اد ما ی ‌" 
سم اردی .متا مظعرخان را بهمانه زندگي لجربز ساخنه بقرار مداصب و نعسیم ولایمت 


و خواندن خطبه بنام میزا حکیم انجمنها برساختند - فرْ خرداه هنم ناسپاسان انقظام گرفت 
و سبه درونان بد‌گوهر فراهم آمدذد - بارگاه خان جهان (که ؛جست پپشعش آرایش یافنه بود) برپای شد 
و بهنای آن عرصه را بسایه‌بانهای رنارنگ و فرشهای گوناگون آراستند - لخست در مدارچ اعتبار 
و خخش‌کران ملک سخی رفت - و آوبزشهای بدگوهري درمیان آمد - و بدسنان سرائی حیله اندوزان 
فررنشست - وهریک بچیز خرسند گشته آر(مش گزید - خطابهاژ ( که از پیشگاه هدولتي 
آن _سعادتای بریکدیگر بستنه ) تفصیل آنرا نگشته داستان پندپذبري سرالجام میدهد 
معصوم خان برفراز وکالت نشسته خان‌دوراني بدنامي گزید - و بابای فافشال بخالغانانی و ایاات 
بنکله نامزد گشت - جباري بخان‌جهاني و سوبراهیع ده هزار کس فرارگرفت - و وزیر جمبل بلتب 
خان زماني رمنصب ترزک بيگي اختصاص پذیرفت - و خالدین اعظم خاني و جاسمد ببسودي 
خان‌عالمي و عبدالبافي خداوند خانی و میرزا بیگت بيادرخاني یانت - و لشکرخانی ؛خواجه 
تین اآلانین: ر آمف خانی جعفربیگ خیال کردند - ای دوکس بُسوی‌سازیی تدبیر پدیرش را 
بوقت دبگر انداختند - و عرب غایبانه بشجاعت خانی ۲خصوص گشت - و سعید خان توقبای را 
خا ساخته هزار و پانصدي کردند - و ببریک جایگهر و علم و نقاره نامزد شد - میرزا حاجي لنگ 
فرخ یفلین فریدون تیمورناش عزیز دسئم‌بیگ محند ترتبای مد قلي ترکهان حیزه بیگ ترکمان 
عبد‌الله بیگ بدخشي فاسم‌علي برللس مقصود علي‌کور عرش بپادر میرزا عرب دوست محین توگچی 
مراد فانشال تاش بیگ زلف علی لنگ خدابردي نضنفربیگت نوروزبیگ را بمنصب هزاري 





رم ) نسغة [ّل ] هفتم (س) سح [ ز] بفنون‌سازیی (ع) نصخهٌ 7 ل ] فربه و حسین ( ه ) 
نسحم و ل ] رستم بیگ ( + ) اسخٌ [ ۱] عیوض بهادر ه 


( سال بیست و پنجم ) [ ۳۰۵ ] ( سنه ٩۸۸‏ ) 
و لقب خاني و عام و نقارن نامزد ساخنند - و میرکلان بیگ رفابیگ میرزا کبیچک يار بیگه 
محمد. شهرم بپادر لطیف حدچوی ایانچق بابا درست حیل مرعلي #حرن دوگ فربان بیکگ 
بخاني و علم و پانصدي *خصوص گشنند - و چند دیگر اوباش را خطاب سلطاني مقرر شد 
گمراهان پٍ سرو پارا بخاطر مهرسید که باندوختی زر و چهره دستي ولا پای امارت توا بدسی 
آون - غافل از انکه ناشایسته از بزرگيی بر ندابه - وه پیاوری کارکشایان تفدیر خیال پیمالی 
سود‌مند دیاین » شود 

خافاني آن کسای که طریق تر میروند » زاغ اند و زاغ را روش کبک آززر ست 

گیرم که مار چربه کند نن بشکل مار * ثو زهربپردشمی و کو مره بهر درست 
چون گفت رگوی منزلت ر اقطاع سپري شد بسیي آن نمودند که خطبه بنام مبرزا حکیم خوانده 
بعیش و عشرت پودازند - نیرنک سازی اقبال شاهنشاهي ؛جلره درآمد - باد بشورش طرفاني 
برخاست - ر ابر جوش دريانشاني برزه - از هرطرف دور باش قهرمان ايزدي هنامة ناسپاسی 
درهم نوردیده نار و پود آن بارگاه عاليي و شامیانهای ولا و فرشهای بوقلمون گسبخنه بخلابپا در آورد 
و هر یک از فرومایان گر افنان و خیزان بگوشة حرید - سعادت پزرهان زر ببس دا فرچامیع 
پدگوهرای فتنه اندوز از کناب تائید سماوي برخواند: ترانه نشاط بر کشیدند - و #خت‌مندان ولا ناه 
چشم عبرت گشوده زمزمة نیايش دادار بیپمال سرااجدند ۰ و بیت ۰ 

جپان بیی که مد رنگ افسوی درر ست ه شگرفي ز اندازه بیروی درر ست 

خوشا کو دهد جلوه اندیشه را ه کشد زيي معاني رث و ریشه را 
دریی اثنا آمد جنود فبروزي‌طرار گرم آرازه شن - و از آر دش بزم وآایش منبر باز آمده در اندیشا 
دراز افنادند - و از زرمسلي و تاه سبچي ازان ملک بعزیمی بیکار برآمدند - ور ظاهر میرزا 
شرف‌الدین حسیی بسري چپره ب رآفروخت - ر آزراه معني معصوم ر بابا خان -ر برخ از بدگوهرار 
شورش افزا ۱ دران ملک معمور گذاشنند * 

سبعی ببلیی گذاشنه سرگدشت صوبهٌ بپار تا رسیدري عساکر نصرت‌قربي مي نبارد - و ناگزیر 
سوانم نوبسي بکار مي‌برد - در همان یام 8 بد گوهران اس سرزمی گرد شورش برانگیختند) بهادر 
هنکامة ناسپاسي جدا گرم ۳۷ ۳ ست ۰ آن سیاه دل از بدنپادی بخاکام 
از بناه خویش برآمد - و در فراخنای هفدرستان بدست‌ماية گزبزت چپرا نشاط برافررخت 





رم) نصتة [ ۱] عبدلعق - و نسخة زب ] لاء اعق رم اضف [ب ] کي رای (م) شخ ز ۱] 
فوج نصرت‌قرین ( ه ) لخد [ ۱ب ل ] ساخت . و جهااذ در شگقت فرو ماند » 


] ۷۲ [ 


( سنه ٩۸۸‏ ) [ ۳۹ ] ( سال بیست و پلچم ) 
درییوا عمل‌گذار سرکار ترهت بود - که آمرای بهار تاک فاسپاسي بر افراختند - پور بد گوهر را 
ورانجا گذاشته با سرکشان خااف‌گرا پهرست - و بیاوریی آن کرو نافرجام نکاپونمود - دربی[لذا دود سود| 
جوهر دسا آن غنوده عقل را پریشای ساخمت - مال خالصه در گرد آرریی فورمایگان ملس همت 
بکار برد - و جوش‌شورش رد8 ۳ بزرگي بر حود بسک - معصوم خان ازبر [؟ "يب سعید را دسنوري داد 
که آن شورید؟ شولیده رلی را باندرز پدرانه رهگرای يکجمقي گرداند - آی تباه اندیش را تصبعت 
سودمند نیامد - از ب آززمي دای مجازری را به تنگ‌نای زندان فرسناه - در کمترزماه از 
بیدانشی و شتردلي آی خیر روی زیاده سرا بسرداري برداشته هنامه آرا شدند - دربی کشاکش 
بيراهي آرازة عساک رگردون شعوه بلندي گرفت - معصوم خان با بسیار از باطل سنیزان بصوب 
بناله شنافت - ۳۳۹ را با چند از کم‌گرابان تباه اندیش در پثنه گذاشت - بوکه درب صوبه 
دست برد نماید - و بتاخت و تارج همت گمارن - شاهم خان ار سعادت داني پیمای گسیخته 
محاجی پور علم دوخواهي برافراخت - واجپت آنکه بسيي او خاط رنشیس ارلیای افبال گردد 
برسر بهادر فوج ذامزد کرد - آن گرره شکست خورده بازشتند - و خوت ار افزرده شد - سپس خود 
لشکر کشیده کامیاب فتم آمد - و سعیل سیه کلم رگ ونيساي فرو رت - محب عا ی‌خان به ز 
مقیدت بار دیگر به‌بیکار عرب ج< چهرودسني مود - 7 تدا: سکال از بئٌنه برآمد: نبرد‌آرای شد - ازالجا 
( که نیت درست بود - ر همت اخاص آمود ) بر فراز فيررزي برآمد - ر آ شوربده مغز کي گر 
پای‌رپش خارسدان هزیمت گشت -و چون شکست يافته بد انشر رسود سعاتعلي‌خان (که دربد آموزي 
پی شآهنگی داشت - و بنگه باعلماد او گذاشته بود) از +ختمندی ازو روی برنافت - آن غنود.اخت 
بهورت ار رفنه آریزش نمود ‏ و بکارسازیی روشدان ابداع زخمي راه گریز پیش گرفت - و مقارری این 
محب علي خان آن شهر معمور | بتصرف درآورد - افراج گیپان ستان رز چذد پسرانجام پورش 
اشتغال داشتفد - پس ازان بعزیمل درست و عقید_ق دل‌افروز ررانه شدند - در حدرد جون پور 
ترسوی‌خان صادق خان عازی خان آلغ‌خان و بسیار از آم رای ناه‌زد ٍِ فیروزی (عتصام پیومنند 
و فوجپا را آرایش دیگر پدید آمد - در در کروهی غازی پور معصوم خان فرنخودي باردری بزف 
پیرست - ر چون هزة درائي و یاف‌گذاری او بال‌زد خرد و بزگ بود چنان مقرر گردانیدند که او 
۳۳ هررلي یک دو منزل جدانيی گزیند - بنقد از گزند او برکناره باشند - و در پرد آزرم جویای 
شذاسائی بی شوند - ۰ پر ساحل دربای کنگ از سر کد مت مظفرخان اي بدیرفنند - ر کاوریشان 





رم ) نله [ ب ] که آن شولیده رای را رس) لس ای تس رم مخد ز ل ] 
نصرت اعنصام و _ . 


( سال بیست و پنجم ) [ ۳۰۷ ] ( سنه ٩۸۸‏ ) 
۳۱( 

(يعنيی زبای ازخانی برگشود نف - اگرچه برخم را دل باضطراب درشن تیک دید*وران والانگاه ژرفای 
بيدولتي را اندازه گرفته در نوشنی آی بساط خودسري از کتابة روزکار بر خواندند - و پذیرای نسیم 
فيرزمندي از چار چس گيتي شده ترانة نشاط بر کشیدند - و هم دربس نزديعي مسب‌علي خان 
و شاهم خان و سبا تجي خان و باثي کوادي بعذرد اقبال رسپدند - در حواشیع شیر پئنه گزیمحفل 
افتظام یافت - و بزرکان دولت به پیمان بعجبني ر يکنادلي ذشستند - خاطر ازان پرداخته لخن 
سنی در رده‌آرائی رفنت - و هرکدام جلی خود را شناسا آمد؛ بآبادیی وفت کوشید - درقول 
فرسون خان راجه تودرمل رای سرجی راجه اسکریی مپنرخان و جمع دیگر از بپادران عقیدت‌منش 
قرار گرفتند - و در برانغار مب علي خان شاهم خان میرابوالمظتر و طایفه دلبران عرص جلادت 
نامزد گشتند - و در جرانغار صادق‌خان الغخاری نقیب خان قمرخان و جرقی از دلورای نامور تعیی شدنه 
ودر هراول معصوم خان فرلخودي شیم فربد بخاري سید ابوالقاسم سید ابوالمعالي سید عبدالواحد 
سید عبدالهپادي و گرر 2 از مبارزان شیردل پای‌هست افشردند - و اژانجا ( که برخ بزرگان لشکر را 


دل ۵ گرگون بود - و طایفة از ناسپاسان بعفوان فزافي میگشنند) درر انديشي ۲ حزم آررئي نمود* از صرحله 


۳ ۱ 1 ( ۳) 
سلاح‌پوشي درمیان آمد - و آمادة ایرد بوده ر؟ لورزدید ۰ عرتبا و حبیپ و چذلاب از شوریده مغزان 


تیره رای ( که درای حدرد غبار نتنه انگیختی ) بآرازة عساکرگردون‌شکوه پی‌سپر ننگناهای خمول گشتتد 
و بد‌سکالان آردوی بزگ را (له اولبای دولت. ازآنها انديشه مند بودند) قاب گزیده بدست نیفتاه 
هفتم خرداه لشعر اقبال بىنگیر نزول معادت نمود - معصوم خان فرنخودي ( که از دیربار سکالش تباه 
جرهر هوشمندیی او را ظلم تآمود داشتء ) در خیال آن شد که راجه نودرمل را ( که نظام ای لشکر 
پفروغ تدبیر و شجاعت و اخلاص او باز میگرده ) ازهم گذرانه - تا سر از فرمان‌بذيري برتابد 
و ای چند فراخ بآرزوی خود زند - گرو ۵ انبوه از ارباش ( که فراهم آورده بود ) ائییی شایای آراست 
و چذان خواهش نمود که راجه بنظر خود در آوره - آی شعادت اندوز آگبی پذیرنته عذرآرای شد 
و پرد؟ + آزرصیی ار درید: نیامد * ۱ 
دربی‌هنکام واژوریبخنای بدناه بناله از کذهي گذشته بانديشة مبارزت تخوت فرش آمدند 
و گور ۵ از قراولی لشکرمنصور با پی شآهنیان مخالف آویزش نمودند ۰ جال‌الدیی مسعود وجي 
تراچی‌باشی آو چند دیگر گزی دست‌برد بجای آرردند - راجه تودرمل با دیدتوران آاه دل 


۰ و 
و سعادوت گزینان بنیدار بخی الجمن ساخنه بعاره گري نشست - بمیار از نیروی پردلی و دید 





رم) نست [,ل] لابالي رع) نستلٌ ز ۱ب ل ] و چینه (ع) نصٌ [ل] تبه‌رای ( ه ) در [ بعض نصخه) 
قابوی گزند» ( ٩‏ ) در [ چند‌نسخه ] سان ه 


ی ده 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۰۸ ] ( سال بیست و پفجم ) 
نیرنگی اقبال شاهذشاهي پاسع گذاردژد که هت بايزدي تائید آربخته معرکة کرزار آرايش یابد 
و بخ رف نگاهان هشیار خرام چنان گذارش نمودذی - که امروز تندباد شورش از هرطرف برخاسته 
یک اندیش نیک سکل از در روی نباه بسدي باز دانسته نم‌یشود - و از معصوم خان فر اخردي ( که 
برگرفن گوناگوی احسای گیني خداوند است ) خاطر آرامش نداره - حصاري شده راه دوربيفي سپردن 
سزاوار می نماید - چند ( که بضرررت بددار گروه نافرجام پیوسته اند) خود را بمعسکر افبال میرسانند 
و از چگونگیع همراهای آگبی بسزا روی‌میدهد - از کارداني ر حزم اندوزي آخربس رای پذیرذننه 
چوی تلع منگیر گنجائی جنر فيروزياعتصام نداشت ازای گذشنه سرزمین شايستم حصار گزیدند 
شازوهم آمرای خدمنگذار مورچل گرفتند - و در فروبردن خندق و بر آوردن دیوار کرشش رفت 
در کمتر فرص چپار دیوار پلند پپناور انتظام یانت - و نمیا #وز پای اک گرفت - بیست و چهارم 
تیره رایان باطل ستیز بدان حوالي گرد شررش برانگختنه - و بنوب و تفنگ هنامة پاسآراني 
گرمي پذیرفت - همواره جوانای چابک‌دست از هرطرف عرص مبارزت آراست - و کارفامپای مرد‌انگي 
چپر نشاط افررخد - درس رد و گیر بسیارب از اردوی | چم شکوة خاک معقيقلي بر نارگ بت 
افشانده بغنیم پیوستنه - سرگروه ايی گروه ک‌گرا نرخان دیوانه ر همایون قاي شاه دیوانه بودند 
ار آسمانی‌تائید بعمتر زماف غبار _هراهه روي فرر نشست - وان گریه جوق جوق آمد: سجرد 
نیایش ؛جای آرردی گرننند * 
و از سوانیم نواخقی و فرستادن میزا کوکه بشرقي دیار - چون از رازدارای حرم قدس داسنان 
شرمندگي ر پشیمانی کوکلناش بمسامع حقیقت نیوش رید گیپان‌خدیر پوزش پذیرفته بففوم 
نازش پایگ اعتبار افزید - و بستگ منصب پني‌هزاري اختصاص گرفت - درس هنم عرائض 
ءمجاهدان فيررزي پدرکانر خلافت امد - سرگذشت تلعه‌گزيني و بدگوهر همراهان و جوم *خالف 
و القماس کمک بنزگي گدارش یافنه بوذ - شهریار دیدهور بسرالجام لشکر اشارت همایو فرمود 
کویلتاش از سعادت وري و نيک‌اختري جوبای اي خدمت آمد - بوکه بتداک ایام گن‌شنه 
چپره افریز نيكوبندگي گرده - ار فررغ راستي خواهش بای تبول یافت - بیست ر نیم #خطاب 
خان‌اعظمي سربلندی خشید: دسنوري دادن - و سیف عبد له خان فاسم خان میر زاده علي خان 
۳ خان معناربیگ یونان بیگ سعندر چعنی حیدر دوست قادر علي استا ذکریا قنبرسپازیي 
و دیگر بهادرای کارطلب را همراه گردانیدنه - و ره گرایان بادیه خدمت بگری مایه خلعنها 
وگزیی اسپای سفرازي یانننه - و ۳ بنفان پیوست که چون کوکلناش بعيروزي جنود 





رم ) در[ بعض نحضه ] جكني ه 


( سال بیست ر پاجم ) [ ۴۰۷ ] ( سنه ٩۸۸‏ ) 
پبرنده_آمرای عالي شهره و دیگرآمبازاي سعادت مرشت _بفروغ عقل دور آندیش ار ره گرلی 
نیک بندگی گردند ۳ 

و هم دریذوا حکیم ابوالفنم بناصیه سائی آسنان اقبال سعادت اندوخت - و برهم‌زدگیع بذاله 
و ثاعپاسی سپاه آن‌دیار بشيوازداني گذدارش فمرد - و اداخت خود از فراز دژ و ره نوردیده آبله‌پای 
شدن و بد‌سگیرک قدسي نزجه بماص رسیلی گذارده سچون نیایش بجای آررف - و فرضة داشت که 
میرمعزالماک اگرچه اخست از تبه‌رائي ربدگوهري با گروه شورش افزا يکتاي‌گزید لیکی از دررانديشي 
راد جداني سپرد - شگفت آذکة دربیی زمان ( که هنکامة ناسپاسان روی در شکست دارذ - ر سواطع 
اقبال روز افزورن ) آن تباة دی تا در چونپور هرزه درآني میکند - و بد نهادان وافعه جوی را 
فراهنم م ی آررد - و صولانا موی نبريزي در ژازخاني و فتنه اندوزي دوشا دوش کام بومیدارد - پرتو 
اشارت تافمت که اسه خان ترکمان از منانکپور بآن‌حدنود شقافته آن زیاد: سران آشقنه‌رای را بدرگاه همایون 
آورف - آن عشندم؟ گزبری کار بذف فزمان شده شایستکان نیسنی را بدتست آررد در حدود فصبا اناوه 
کنیع بد‌گوهران در موج‌خیز دربای جون فروشد - و عالم لخق از آليش نادرسفار کي‌گرا پاک گشت 
و از حزم اندرزي و کارشناسي ولا فرصان بخحان اعظم عصخوب رامچفد شرف صدر یات که مر 
عايي البربرادر خرد مغزاله‌لکس را ارزمائیه مسلسل بدرگاه وال زرانغ سازد - اگرچه بنام ناسپاسان 
در نیامدی - لیکی هموارد بپيخام‌گف‌اريي و هوژوسرائی افووزبلة شزرش شد_ء - با کوئلناش در مثاء 
هرکشی و حیله اندرزي درآمذ - ِ ( که معامله دان دید»ور بو دستان‌فررشی سوذمفد نیامز 
رامچند و حیدر درست او زا ببارا کلافت آرزدند - رافمش بادشاهي دسمت از سپاست باز کشیده 
بهبسنان 7 زنداني فرستاث ۶ 

و از سوانم دزیده‌شدن طیلسان تزور شیم قطرب در قصب جلیسر ار مضافات داراخانهة 
آگود زاربة سالوسي آراسقه داش - و راه عاده لزحان زثه روزک خود فراخ گرّانید - ناکاه شیم جمال 
یار بدام ول ار درآمد - و نیز یل ر رزعات ندیه دره‌سي سل گذارش نموه 
زانجا ( که جویائیی سره آدم خوی‌سنود؟ گیپان خدایو اتست) دیدن از آززژ گردلد - چون ایزد بیمال 
در پاسبانی آن یکتای بزم آفرینش توجه دارد چنان بر پیشاه ضفذر آضمال پیرند پرتو انداخت 
که نخستییی چندس کارآگاهاي دید‌ور (که ار نقشن کردار بيررني_انديشة دروني دریابنه - و رازهای 
پوشید: از لرحة پيشافي برخواننه) باید فرسناد - اگردریانت ای‌گروه معاضد افند رفتن بصومع او 
سزارار ۰ وگرنه دسئماية گروندن فراوای مودم گودد ۰ مهرزاخان و حکیم ابوالعاج ز که در تاج 

رم) ن-خدوال) بزدي ( م) لخد زب] در معرک (ع )نسح [۱] بدرگاه وال 1 ( در [وضی نسخه] گریدن ه 
[ ۷۸ ] 





( سنه ۹۸۸ ) ۱ ز ۳۱۶ ] ( سال بیست ور پلجم ) 
حقیق ت آموزیی اونگ‌نشین فرهنگ آرا دید بینا را توئیلی شناساني میکشیدند ) بای خدمت 
نامرد شدند - از دوربيني و راست اندیشی بر خرابی ظاهرو باطي ار آگبي یافقه در پیشگه عدات 
آود‌ند - خدیو جهان دریافمت ایشان بترازوی دانش سخنه به بنیخانة زنداني جای داد - نا از 
نکوهیده: خوئیع مودم فریب باز مائف - ر حق هم‌آغوش باطل نگرده - شیع جمال "جرد نیایش 
بچای آررده هشیار مخزي از سر گرفت - ر آن تهیدست تزریر فرش ون کردار آمده 
بچارهگري نشست * 
المنة له که بمیامی دانای رموز انفسي و آفانی بسا معراندوزای روزکار و نرنند گذاراي 
خیره روی از تبه کاري برآمده ره نوث صفوت سرای سعادت آمدند - و از سچاد؟ تلبیس برخاکت 
نيازمندي رری نهاده از خود بيني حق پرسلی شنافدند - بزرگان باستانی بیشترب در پیراسس 
ذاراستان صورت تکاپوی نمود - و 1 دشواركاري و فاتوانائي باراستی دروغ زنان معفي کمتر پرداخه 
امووز از فرع ايزد شهاسیع خدي رااهي این کار سل نیز بانجام مپرسدن ۰ فروهیده ۳ انصاف‌کزس 
دانن که پیرزیش صورت و معني ۲ آرزیزش ظاهر و باط ری چندییی‌گروها گرود در زصان .باستاني بپمت 
یک دس پرئو ظپور نگرفته - و گوناگور مردم از تفسیده دوشت تفلید بشپرستان تعقیق نیاسوده 
یی پیش ست بقدر دریانت مخاطب ار خلونکد؟ کمون ببارگاه ظهور مي‌آمد ۰ اموز 
بندازة حال متعم پذیرشی نیض میکردد - شرف برادران در نيایش آن جهانم بینش 
چه خوش می‌سربد » ء نظم > 
ساقیع فرب سبکدست ۶ ساعرشکی حرف بدممت 
صراف عیار قلب کاران * نقاد ۳1 کم عیاران 
بادانش وبینش نلک‌سیر ۰ برنته عیار کمبه ‏ ر دیر 
بر مسند تن نشسنه + وف بتعدز ریا شکسته 
بر بسته دکالج‌ای تزوبر ۶ بگشاده نقاب خاک ر اکسیر 
برتخت بفقر بود: خرسند * اطلس بکلیم داده پیوند 


بر تاج فشانده آستینها + بر تخت کشیده اربعینها 
و ۵ ِ 4 1 « 
صر بلندي یاف شرییا خان یی ن‌ اب سلطان مراد 





رم) فمخ [ب ] یوسف‌خان » 


(سال بیست ر پنج ) [ ۳۱۱ ] ( سنه ۹۸۸) 
عرني دست یکدیگر زده - که کارهای ديني و دنياري رنیارارهای صورت رمعفي از خرد صواباندیش 
اننظام گیرد - ر -ب ای چراغ آگبي پی بصفوتکاه آر(مش نوا برد * نظم » 
چه نیکر منای‌ست کار آبي * کزی نقده عالم میا نبي 
جهان آنکس راست کافدر جبان + بود آگه از ر کار آگپان 
بدوریی نکوهیده خویان و آمیز؟ نیکوان افروزش یابد ۰ و زین فمط زدني ال ام دل نوا برگرفت 
و صید مقصود بدام آورد - در هزاران یک یدید آید که _میااجی اک آن پرتو گردد - و از گزند 
همنشینای بد بر کناره زید - [ هرکاه یکتایان تجرد گزیی ( که همگي بسیي ایشا دست از اختلاط 
با واشنیی امت - و دل از غهر وا پداختی ) براه اننظار آن بش حقیقت نشسته در آموزش 
ام همت بردارند - و بدبستاني‌هنامه شنانته عقل هيواني را بنقوش بينائي آریش بخشند ] 
پید| ست که بخ مفد ان کثرت آرا چگونة در گوهربس ساغئن دل +عبری شایسته سرشنان خرد پزوة 
آرزومنف باشنه - و( هرا شورش طبیعت نابیدا و نیرزگی ذعس بوقامون و ناررائی عقل ده خدای 
و رنگیفی بساط دانا فریسب و انبوهی صورت پرستان خویشتن دوشت وه توجبی طبیب انفس 
فراهم آیند) جایآنست که دلبای شناسا خوی پالا و پایای‌طلب آبلافاک گرد .و «جست و جری 
سخت وه آراممی شگرف پای تکاپر فرساید - هرا بخت بیدار باشد وعنایت ايزدي یار 
از ب ی آشوبل(اخ خطرنا ک بسعادت جای عافیت سد - و بنزهت که اطمینان رخت افامت اندارد 
و نشان پابندگرم مقصود پیوسنیی نیک‌مردان خیرسکال است - تا اولیی دایه بد‌ستمایگ آموز کاري 
از ۳ بد و دمساز تباه برکنار شود - و ره سیراپا از لوح خاطر سنرده آید - آذ6ه 
ب‌نیة صافي و کوشش فراوای بسنوده خوبها آرسنگي جوید - بوکه از بختمني و ستاره ررشني 
امیاب ظامرو باطی گرده - و آزمون گروها گرره مردم و گونا گون آدمیان است که پیرایگ درلت سرمدي 
و سرمایةٌ نکال جاوید همزبانانعهلذشیی اد - فررمایان زیارزده را از همدمی خردپزرهان دیداور 
و شایسته کارای نیک‌اندیش نشای سیه کايمي زدرده آید - و برفراز سعادت جلرا بختمندي نمایند 
و دولنمندان سود اندوز را از آمیزش گربزان بدگوهر و خراب دررنان آراسته ظاهر کار واژو گرده - چذانچه 
کهي‌نامپا بدا شيراباني میکند - و دانش گزینان حال بان گوپا گشاده دارند - و و هرک ناگزیر 
هرکه و مه آنست (که شنأسا گشته درپاسباني همّت گمارد - و در کار همنشینان گزی ال بجای آرد) 
فرمان فرصایای ولا شکوه و مسند آرایای اتبال را چه مایه اهتمام دربی شذل شکرف خواهد بود - و چگونه 
دربی صبم خطیر تو جه دايمي مبذرل خواهنه داشت ‏ آزی رو پادشاهان ژر ناه گرامي فرزدان را 


3۳۱۱۱۱0۱۱۱ 
( ج) نصخهٌ [ ۱ ] پذبرائیع آن پرنو کیرد ( ۳ ) نحخف ز.ل ] سود ورز را ( ۴ ) لصة [ ز ] بپنا کشنه ۰ 


(سنه ٩۸۸‏ ) 7 ۳۱۲ ] مال بیست ر پچنم. ) 
ار بیم چشم زخم همواره سپندسوزي بکاربرند - و فراران نیایش دادار_پوهمال نمایله - و در پیش که 
خلافت داشنه افدرز های سعادت افزا و پندهای دلافروز گذارش فرضایند - و از صهرانيزي 
و ماطفت بهمزبانیی خویش از آفت نکوهیده مصاحب باز دارند - و ازدوربيني رژرف نامي 
بآ دیدبانی بسند نفرصوده بابریان اخلاص انهعوز و روزکاردیدکای خیرسکال را باتاليقي نامرد گردانند 
تا از گعنار و کردار شان سعادت آموز و خن پیرا باشند - و دیگر پرسناران نیز بدان آئیی گرائیده 
نور بینش فزایند - و از دورباش سطوت نت از معفل ههایوی ناسزا فلواند خود را بعفوا 
نييكوئي فررخت - و نکوهیده خون تور بيشلي ۷ : ك_ 
المنة له که دربی فرخند؛ روزکار کشور خدای ای سنوده خوی را چون سایر گرامي صعاث 
بروجه کمال دارد - وذات مقدس پ آموزش آخشیجی ازدبستان ايز‌ي ننوی آگبي بوذییه - و گزند ,د 
طبقات عالم بدا نزستاه تفس" نرسه - وبا ایس رلاپیه شذاخت وعالي رتبغ کارکد 
بر باط نیایش و نيازمندي بر نشسته یناق‌داری جهان برفلموی نماید - و اار میا آن پیکر نورانیی 
تکویی بیکانگان و درزان محفل همایوین بگوناگور سعادت رسیده سجرد سپاس گذاري اجای آرند 
و عالمیای از افلیمپای دور دست نورپذیر نیر اقبال شده روی اللچا بدرگاه سلاطیی مطاف آورنه 
رینجا پایةٌ حق‌پزرهیی نوزندای رفاجوی قدرس» تولر شناخت - و مرب حقبقت اندوزیی آی ولا نزادان 
بسخنور بحوصلة قیاس توان آررد - زمان زمان بامناب تربیث و عاطغمت اختصاص می یابنه 
و بانواع عذایت چپرة نشاط مي‌انرزند - چنانچه شهربار دوریی دربن بهار درلمک تازد توجه بفرزند 
عقیفت‌گزبن سعادت پزون سلطان مراد فرصودنه - هشتم سرد اه شریف خان را ( که باقدم نسبتی 
جرهراختمندي از نام حال او ابش میدا) باب رامي خدصسعه سرارزياخفیدند - هم آلن 
جرد را رونقی افزود - و هم پاية اعتبارآن بابري باندي‌گرای شد او بسپاس‌گذاریت ایو مهس شش 
گزیبي جشن اندیژیده اسندعای مم شهریار ۱ عقیدت دوست نمید - آن کامررلی دودمان اخلاص 
ملنس او را پذیفته سراية جارداني مباهات کراست فرمود - و چپر دوللدندیش او 
فرع دیگر گرفت » ۱ ۱ ِ ه ابیاث ۰ 

یی محفل عیش دادند ساز * که دوران فیارد بعپدٍ داز 

فراهم شده از شوقي هنکعما + که خوانند نقش هن ناص 

فولرلی درو نعست وناز بو * در دونش بر نجپای باز بود 


و ار دوع سپرني شدن زوزکار شچاعری خان . - دزن یام ( که بدگوهزان شوقی دیار 








( چم نس مب ] روز (م ) سدق و ب ) بناو + 


( سال بیست وپنجم ) [ ۳۱۳ ] ( سنه ٩۸۸‏ ) 
فبار شورش برانگهختند ) برخم مخلصان حقیقت آندرز و سوداگرمنشان معامله شناس را 
ار ولابات دوردست فوصان طلب شل ه ت و نعاث پات که آمرایکجرات و مالوة اریرش دک 
دست باز کشیده آماد؛ خدمت باشنه . ۳ یساول باوردن شجاعرس خان روانه شد - ارائل یر 
لو از سارنگ پور تخاکبوسی آستان قدسي رهگرای آمد - و بنخستیی منزل پیمانه زندگی ار لبریز کشت 
و سقارة پايندگي بنشیبکه نيستي فررنشست - عرش بیگی برلس و مسن تاسم ر هزازن بیگ 
ر خسرر و خداقلي و بسیار از نوکران -ه آززم و ناسپاسان پریشان سر همداستان شده حاجي 
شپاب‌الدین را بسرداري برداشتند - و گم‌نامي ر[ بلند آرازگي و خاکباري را ناجداري نام برنپادند 
و باندیشة تکل جاوبه در کمیگه فرمت نشستند - پایار شب بیشتری با پرنال لشگر همراد 
بنه و بار رو نودیدنه - و برخم گرمی شنل کوچ داشتند - بدگوهرل آزرم ستیز هنکامه آراسته 
در شوش زدند فاد مترگ برخاست - ر آولی عظیم در نت - پسوا تیم خی جربای 
آگبي شد - و بگزند جان فرسا نقد زندگي درباخت - شجاعت خان بیررن شنافته زبا پرمش 
برکتا - و خود را آماجگه یافته آزار وحشت‌جای دیوبار و آشوب اه دهشت‌انگیز بخیمه شناب‌آوره 
آنیجا نیز تا رسیدیی لشکر گزند» چند بار رسید - هنوز رمق از جای برد که پیش خدمتان حفهقت‌اندوز 
3 نزدیکای کار آکاه بعماري در انداخته روانة سارنگ پور شدند - و از بخنه کاری و زمانة شناسي چنای 
رهنورد‌یدند که بسیار زنده انشنند - و چندع بای تصور یک گونه همراهي‌گزید نن - آن دوربجدان 
فراج حومله و کار شناسان راست‌کردار در کمترزمان #عصار آن شبر پناه بردند - و مزدا رستكاري 
برزبانها انداخته کوس شادماني بلندآرازه گودانیدند - گرد شورش فرونشست - و بدسکالای کناره گرفند 
شگفت‌تر آنکه بر بنه وبار ار دران رای هباور و بیابان _هزینهار دستبرد.» راه نیافت - و با جوم 
یغمائیان خیرو رد و فارتگران شوریده صفز بعافهتکاه پیوست ۰ بهشتر» زربفد کان ناسپاس اجام کار 
دانسته بدست درازري و کام ربائي کام سرعت برداشته بودذه - خبرزنه‌گي ياوزي نموده برخه 
بپاسباني برخاستند - تبه بسیچان _پهنجار و کونه اندیشاری دراز سودا هراسی‌گرنته راه خمول سپودند 
در اندگ فرصقی بدکارای تباه اندیش رصان معدلمی گرفتار آمدند - و بگوناگون بادافراه عیرت‌نامق 
جپانیا گشتند - عمدة اسباب شورش بدگوهري و سیه دلیی فأغچیان فرومایه و سخست‌گيري و نارسائی 
آقا بون ۰ سربار مواجب سپاهي به #عسابي بانرداشته - و بنکوهید: دشفامپا سزنشی 
کرث > - و ناخوش سخنان قپر نادس - اخاصگزيني و خهرسالي نا پدیه - حقهقت‌گذاري 
و ننک شناسي کباب - و درشت.خوئي و سست پيوند‌ي را بنیاد معکم - چر درشی آشوب‌زار 


رم ) نس [ ب ] برخ یساول رم ) لحخٌ [ ۱] عیوض بیگ ( ۴ ) در [ بعفیسخه ] خاكساري را و 


] ۷٩ [ 


( سنه ۸ ۹۸ ) [ ۳۱۴ ] ( سال بیست وپفجم ) 
4 ۱۹ و وحشت سرای ناشناساني نزهنکه دل غبارآگیی شود - و گلبمی حق‌شناسي بگ‌ریز نیاید 
بزرگای بیدارخت سررشن سود و زبای بدست داشته سپاس نعمت‌رسيدگي بجای آررند - و ازفروغ 
بیش نیک از به جدا ساخته وفراز از نشبب دانسته نخستبی آشناي نکنند - و رری کرم نیاورند 
و اگراز نیرنگی روزگار و تخیل‌بازی زسان آمیز ناگزیر رو دهد بگشاده پيشاني و آرم‌گزيني برده‌بافي 
روث ء و داد و دهش چنان فراپهش گیرند کة از گرسنگي بفغان نیایند - و سرماية شورش بدست نیفند 
همواره از کارکرد اینان آكاهي بکار برند - و از همزبانان و دمسازای پژوهش نمایند - بو که بدیسآئبی 
ار گنه فتنه رستگاري رری دهد -وتریان دوربيني چا هلاهل بيدانشي گرده - ر چوی ببارگاه خافت 
آگپی آمد گیتی‌خدارند آن سفرگزبی ملک نقدس را خواستکار آمرزش آمده در اننظام آن‌موب 
توجه فرمود - و بفراهم آوران پراگندگیپا شریف خان را روانه گرد‌انید - و فرمان شد که باز بهادر پور ۲ 
از گجرات آمده بياوري همست گماره - و دیگر افطاعداران آن سر زمییی از صلاح دیه او ببرون نه رفده 
بكنائي ورزند * 

و همدربی ولا شمباز خان باستان مقدس جبپه سای آم - ار بمالش لخشوت آرایان صوبةّ 
اجمیر دستوری یافته بود - از خدمت‌گزيني و جدپیشگیی او رانا پرناپ آوار دشت ادبار کشت 
و بروز ناكامي افناد - هر بامداد را شام راپسیی شمردء - و در دوادو بيمذاكي آبله بای کش - و نیز 
بر پوت تبجمال سبسودیه تاخت شایسته آورد - و بسهار بداندیشان فالب تبی کردند - وبذه 
و باراو یغماتی شد - و آن حواشي را از بد‌گوهران پاک ساخنه سپه‌نشیی گرد اند ۱ تین او 
درسراپای تیره دلن نافرجام افناه - و چوی گرد شورش در شرف باه بلنه‌ي‌گرای شد آن‌خدمت‌گزیی را 
باندیشگ فرسنادن آن دپار طلب فرصودند - هفتم تیر بسچود قدعی آسنان سود دیی و دنا اندوخت 
دران نزديکي عرفه داشت مشرفي سپاه رسید که فرر نشستی غبار شورش به توجه موذسب 
همایوی درر مي‌نماید - هرچنه ضمیر پیش‌دان کيني خداوند آگبي داشت ( که ای خام فتنه را 
خمیرمابةٌ پايندگي نیست - و ناسپاسان تباه اندیش در کمتر زماذ ببادافراه مپرسند - جنبش 
لیات قدسي چه - بلشکردیگر آزمند نخراهند شد) برای داجسعی اولیای دوات ر احتیاط گزيني 
در فرسنادن ۱ جریک اشارت والا رفمت - و کارپرد زان سلطنت بدان همت گماشتند - پانزدهم 
آن پسندیده خدمت را گران‌بار اندرز رخصت فرمودند - بابیی منكلي سلیم‌خا سومور قاسم بدخثي 
شی آدم تصینب ترکمان شین کبیر حکیم مظفر عبد القذوس بپادر علي ر بسیار از کار طلبان 





وس سس 


ر ع) در [بعضلسخه] یلبیعت وحشت‌سرای ( م )له [ز ] بیاسایند (ع)سخٌ [۱] سنرگ‌وهی در سراپای » 


( سال بیست و پلجم ) [ ۳۱۵ ]۲ ( سفه ٩۸۸‏ ) 
و کمیی گذداوران اقبال و حصاري شدی ارلبای درلت و نقش درروئي باختن و دررنگی نمودن 
برخه جنود فيروزي *خالف سراستعبار برانراشت و راد اخوت فراپیش‌گرفت - چون آذرق مبارزان 
قلعه نشییی از بحرر بر مي‌آمد میزا شرف‌الدیی حسیی و معصوم خان با چند براه پتنه 
فرود آمده گذرکاه خشکی گرنتند - و نوا خود را دریائی ساخته بست دیگر مسلک اندیشیدند 
و چون آکبي آمد ( که کشتبپا نه کروه ازان طایِفهٌ واژون سخمت دور مانده ) صادق خان الغ خان 
نقیمب خان بافرسترچي و بسیارت چابکدستان براه خشعي شتابار شدنه - و رای پترداس را 
پا برجم از داوران از را وریا فرسنادند 9 مهنر خان / با جمی از آب گذراندنن ِ که اران چادس 
شداب آورت ۰ کار آ کاهان , خدست‌گذار لك دوردیده دست چبرژي برگشاه ددل - نزدیک سره صل اي 
پرار ساز پیک یار بتصرف در آمل - اولهای‌دولت را سرمایة نیروی سنرگ شد - و تیرارابان غنود» خرن را 
سر بسنگ ادبار سید * 

و همدریی ولا خواجه شمس الدبی خافی ی از هنکامة ناسپاسان بیرون شد: گوهوافووز نيكربندگي 
آمد - دران‌هنگام ( که بر مظفر خان گردش زار سپري شد) معصوم خان خواجه را بمان زر داري 

م (۳۱) ۱ 

در حمایت خود گرفت - چوی اخوش‌خوني کار نساخت بخیره روبای بآزرم سپرد - نزدیک بود 
که دران تنگنای شکذییم قالس ت#بي سازد ِ از نیرنگیع نقدیر عرب بپادر بپاداش پدشیی درسني 
برخاست - و بانديِشةّ آنکه اندوختهای او را باندرزگوثی فراگیرن پیش خود آورد - و بند. از پا گرفته 
بابه‌گري نشست - خواجه بپنام فرمت با چندء سعادت گزینان اختور از انجس باطل‌ستیزان 
برکذاره شد - و در قصبةٌ کهگ‌پور براجف سفکرام پبوست - و از راه بسنگی و تنگ میدانی بسیاه 
پاکیره گوهر ( که از ببچارگی بخذیم در آمله بود‌نل ( خواجه را ایض ۰ فریب هزار و دوبست کس 
آران رونق افدا * 

و از سوالع زند‌اني شدن شاه مخصور دیون - از اوارة نوبسي و مایت اندوزي در داد ۲ سئل سپاه 


باریک بینیها ذمون_ء - و کار وزارت یکسو نهاده آنیی استیفا پیش گرفق - وزبر آنستی که به روغ 


رم) نم زب ] بغی را (ع) نسخة [ ل ] پناه خود ۰ 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۱۹ ] (سال بیست و پلجم ) 
دیده‌وري و نبروی راستي پاسبانیي مال نماید - و در نگاهداشت بندکای خدايكاني همست بر گمارث 
و در داد و دهش و درشم ي رنرمي میانه رري را شاهراه شمری - و با درست و دشمی یکسا زیسئی 
از راست ميزاني وانل وباپست رقت و سزاوار حال از دست نهد - و زرانهوزی را بهیی‌کار نه انار 
و بکشاده پيشاني ر شیری زبالي ر دل توانگر و خاطر مپربان و انصات بردرام زندگی نماید 
چن ای يني بمهدررع حمايبرکاد وغل پندي گر برچ 
از جهانیان بازركاني بهفهار را بفراوال‌نرخ برستاند - بو که بدیی شگرف‌طرازي گروهاگررد مردم 
ار چپار سوی سود و زیان بیرون شد: در سرابسدان مقیدت عشرت جاربف نزن - و مستوفي را 
جز لوزم نیک" يو ناخی زدن وبافي کشیدن و مال افزودس کار نباشد - و غرض از میاند 
برداشنه سررشنگ (سااه را یقاق داری نماید - خواجه از جاد؟ خویش پا کشید: کفایت آنهرزي 
پیش گرشت - و شورش زماني و دستبرلٍ روزگار را منظور نداشته بازخواست بقایا دزمان آورف 
راجه تودرمل عرضه داشت که اولیای دولت هنکامة نبرد گرم دارند - و با ار سربازي: تیز- و آرزش 
جانعشاني و دل شكري درمیان - کارپردازان سلطفمت از تاملي و وت فشناسي در چنبی 
معرة زد رگیر داد و دهش را سر کیسه بوبسته مال برگرفته را بازمي‌طابنه - لبی باردشت ر 
چه توان نام نهاد - و طلبکار هنگم را از کدامي گرره توا شمرد - شهریار معدلت دوست او را از تصرف 
بارداشنه بنناه فلي خان معرم حوالة فرمود - و منصب واللی وزارت بوزیر خان باز گروید - مبارزام 
شرفي دیار ۳ ستگ عاطفت کبر جانفشاني ار سر بستند - و پای جوانمد‌ي پیشنر نهاند 
بسیار از ناسپاسی به نیایش‌گذاری آمدند - بو که بصفونکه ءقیدت نیز گذاره نمایند - و از آسیب 
جان‌گزاني و تباهبيچي بر کناره زیند * 

و ار سوانم دستوري یافتی گوهر کلیل خافت شاهزاده دافیل بصو اجمیر- آررنگ‌نشهن 
فرهنگ آرای از دستگاه حق پزوهی ر دید« دري بدو گونه ايزدي پرسشش کاخ دولست بر افرازد 
و اساس فرخوع روز آفزون بران نهد - لخستبی از درام آکبي سعادت نام کرداررا فررع حقیقت "خشد 
و ار ومسازمی خرد ( که خانه خدای ایس نکاریس سرا ست - و معامله گذار اس ی داد و سند) 
طبیعت را فرمان‌پدیردارد - و دریی عبادت دگرگوني نرود - و ازانجا (که اتتنیق سپنجی سرای را 
نقاب پیشوئی جهاي معفي ساخته است ) آنچه ظاهرنهایی صورت‌گرا پرستاری داد بجمل 
شبرند جای آررد - و بانداز؟ مزاج زمانیار پذیرلی کمي ر افزرني گردد - چه همگي مقصود 

ی ی 


ری نصضم ور حساب امارو و (ع) نعخم ژل ] لفظ نیز نیست () مر [ چنه نسخه ] 
از نا سیاسان ه 


( سال بیست و پنجم ) 1 ۳۱۷ ۲ ( سنه ۱۸۸) 
پاسبانیم سادء‌لوحانی است از کي‌رري و تباه سالي - و ماف داشت عرمة جهان از غبارکوته انديشي 
ربارنگرش تربنهبای غنودکان بیدار دل ازیی کونه اناشته اند - اگر توشل بزح آن دادارپیست 
مطلوب است آ"جا دوري و نزدیکی نگنج ‏ و اگر بززگ داشت درسرد؟ خات درنظر شربک معبودي 
و بت‌پرستي - دربی هنگم ( 4۳ معفي‌پژرهان حقیقت اندوز افزایش گرنتند - و دیدهوران گوهرشناس 
رائي یانتفد - و کوته بینان صورت پرست در لباس سعاتگزیا ی در آمدند ) ار ساحمت انديِشة 
كيني خداوند ان زرم ابر گوذه عبادت سنرده امد - خاصه ورین که بدان حواشي شخل 
ملک آررئي نبوث - و بارازر خاانت را گوناگون کار در پیش - ناکزیر ازان عزیمت باز آمده وت 
گرانمایه را بسزاوار آن آباد گردانید‌ند - لیکی ( چین آن مشهد فیض وسیلٌ اخشش فراوان میشد 

و بسیار آرزومندان کامیاب ب خواهش میگشنند) #خباطر آسمان پیوند پرتو اندواخت که یک از فرزندای 
و2 گوهر بد‌آن ندسیمطاف شنابده - و خواهش‌گران بادیعٌ اننظار را بواية رساند - - نوزدهم آمرداه 
آن نیر آسمان ي افبال را دستوري دادند - و شیع جمل و و مادهوسکهه و شي‌نيضي و جمال خان و برض 
نزدیکان عنبهٌ دولت را همراه فرمودند - چهارم شهرپور آن یکنا خدیو آفرینش را بگوناگمن مال 
برکشیدند - و جپاد لبریز خشایش آمد ۶ 

و ازسوانی فرستادي حکیمالملک بصوب حجاز - از آزورزي دل بدنها بسته برد - و اي انديشه 
کرد خاطر او نمیگشت - ببادافراه لغزشها دستوري یافت - چندانکه وسائل برانگیخت سودمند نیامد 
پنجم با همگي اندوختها ررانه شد - و چشم حسرت بازبس نگران ۰ ۱ 

و از سوانم رسیدن شاهرادة والاگوهر از خطهٌ فیضبخش اجمیر- در کیتر زماه بدان سرزمیی 
گشاده رو و فراخ دای شتافته مللی افضال درداه - و عموم تهیدستان آرزومند شادعامیها اندرختنه 
هشتم بسجده‌گاه مقس نامیةٌ بخت‌مندي را تابش دیگر شد ۰ 

و همدریی روز بک بدرگاه همایوی آمد - نه شکل‌گرش داشتب - و نه شا آن - شگفت‌تر 
آنگد گفته را نفارت شنوب همانا زمزمه سازان بارکله تقدیر طنطیٌ 527 وی دولت 
ابدي اعتصام بگوش جپانیانی میرساننده - و نهرنگوم افبال روز افزون - گوثبان روزگار را 
سامعه افروز آمد « 

و از سوانم اعتبارافودن اعتماد خان گجراتي ۰ آز شایسته كرداري ( که در منوا گشایش 
۳ بظهور رده بود ) پیرسته خاطر جبای آرای گیبال‌خدیو پاداش آی مخواسمی - درینوا 
( که کناب سعادت پژیهی و خامندی از لوح پیشانیع ار برخوانده آمد ) شهار مخش 


وس 


( ۲) در [ چنونسخه ] سعاوت ور آمدند رم ) لحغا [ ب ] سترگ + 


] ۸۰ [ 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۱۸ ] ( سال بیست و پنجم ) 
نوازش فرموده سرکار پنی بافطاع ارداد - و آبادیی خالصات کجرات بدر بازگردید - سي نیل 
و صد اسب بور بخشوده دستوري دادند - و میر ابوتراب را باندزگوئي و صلاح انديشي 
همراه گردانبدنه * 
و از سوافم باز رسیدن برسف خان چک بمرزبانیی کشیر - نکشته آمد که ازبدگوهري 

و ناساژکاریی بومیان آن سرزمی بچه روز ناكامي تست 3۳ 3 «خت بیدار رری نیاز 
بباراه اقبال آورد - سین مباک بنیرنگت دستان سرائی و جادوزباایی فننه اندوزان ۵ زبان فراز مسند 
حکوسمت بر آمد - و پیش از سپري شدن دو ماه بد نهادان ه‌آنزم وب نشانان اي ناهنجار او ر 
زاوبه نشین خمول گردانيدند - ولوهر چک عمزادة پوسف خان‌را ببزرگي برگرفتند - چوی او جبپه‌سای 
آستان فدسي گروید بگوناگون نوازش نیرو بخشیده بکشمیر رخصت فرمودند - و فرمال مقدس 
نفان یات که آمرای پنجاب شایسته فوچ همراه سازنه - کشمیریان از شادخواب غفلت برآمد: 

بچاره سازی نشسئنل - و از بیم فیح بولاویز سخنان (به‌گري لموذ‌ئل - زد لشکر آوردن 

دلنشیی گردانیده تنها طلب داشتند - پیشتر ازآنکه لشکر سرانجام یابه و _پآنکه راز درمیان نهد 

کم سرعت برگرفت - در پرمفله چند نامورلن ملک آمده دیدند - مزبر‌نر آگهي بانته شس چک 

و حیدر چک و بسیار را بچارهگري نامزد گردانید - نام بردها با ساز پیکار روبرر آمدند - ار درخود 

توانائیع آویزش ندیده ابی‌راه گداشته اه شنافت - لوهر چک با برخ سپاه در برابر آمد - چون 

خلاصةٌ لشکر بدان‌صوب رفنه بون یوسف خان قابو یافته بیست و هشتم آبای آب بهت را گذاره کرد 

و سزاوار آوپزش : فوج غذیم پراگندگی یات - لوهر چک بدست در آمد »و از پیش‌بينی ره نوردیده 

بگرفت - و بدان ولا اسنظیار آب رفنه ؛جو یآمد ۳ کشمیر سرپلندي یادت * 

و از سوانم ریخت آبروی چندر سب مالدیو- ای فروماية کم دانش با آنکه سعادت آستان‌بیس 
دریافته بد ار کوته بيني و راولیی مخت سركشي ر خود سري پیش‌گرنت - چنانچه گذارده آمد 
از بیمذاگیی سپاه کشورگننا بکنج خمول بسر برد - و هنکام شورش را طلبکار بو - درینوا ازای تفگفا 
برآمده در برخ محال مرب اجمیر گرد فتنه برانگیخت - قدسي منشور باسم پاینده معمد خان مغل 
و سید هاشم و سید فا و از (فطاع داران آن حدود شرف صدرر بافنت که راه ديد"وري 


و کجپتي سپرده آن خود رای شورید: خت را سزلی شایسته در کذار نبند - نام‌برد‌ها کاربند 





(م) ا«خة [ب] بدگوثي ( س) لسخهٌ [ ۱ ] ناسازیی ( ۴ ) در [ بعض نصخه ] فنذه اندوزان فراز مسند ( ۵ ) 
نم [ ل ] ان راز درمیان آید ( و ) "مخ [ ز ] بپرم کلة ( ۷ ) در[ بعضنسخه ] بسویپور ( ۸ ) نست 
[ک ) واژون اخني * 


ر 


(سال بیست وپفیم ) ۲۳۹7 ( سنه 9۸۸ ) 
۱ دا موی نب ۳ 
نم شده روی تخدمت نادند - آن هرد روزکار برگشته دولت در برابر چنود اقبال آمد 


و آرزش سخت رری داه - و ببزاران زيان‌زدگي آبله‌پای بادی ناکامی گشت ۰ 
هزیمت پانتن ناسپاسان شرقی دیار 


ازار باز ( که رو بروی سپاه فيروزي نشستند - و پردة آززم برگرفته کم‌گرا شدند ۰ چنانچه 
در پیشییی داسنای گذارده آمد ) هرروز ناموس‌دوستان رزم آر ۱ برادمي و گنه‌آوري چپرٌ نشاط 
بر افروخن - و گرب ناوردکاه ر بآب نازه ری بر نشال - # گزینان باطل سئیز را آبرو ربخنه 
شد ‏ - و ببادافراه تباهستچي بر خاکسنان شرمساري نشستی - اگرچه ترسون خان و راجه تودرمل 
و مسب علي خان و معصوم خان فرنخودي پاس سرداري داشنه چالش بيروني نگرد لیکی 
صاددق خان و شیم فربد و الغ خان و دبگرمبارزان کارطلب نازه جوهري ببازار آورد - و هنکامةٌ 
داد و ستد جانبا گرمي پذیرفته - آورنگ نشیی فرهنگ آرای بر نیرنگی ايزدي تقدیر چشم عبرت 
گشوده گاه از سپرافزوني و خداياني نوازش بر بيدانشي و زیان‌زدگی نادانان گرا مشود _- 
و گاه از غیست داني بنزدبک شدی بادافراه بدگوهران شرارت منش و پیش آمدن خی رآندیشان 
خود بژوا عشرت سپاس «جا یآورذب و از فرمان رواذرع ملک معني بسا هنکام آن‌گرود را معدورد اشنه 
_پ شایبٌ دگرگرني بچاره گري دل ننباد - لیکی ازاجا (که سبب آرائی جهان صورت را دادار 
بیپمال بر دوش فطرت آی بکنق با ینش بارگذاشته برد ) ناگزیر برخ ترجه درنرونشاندی 
غبار رميدگي برگماشت - و لشکرهای‌گزیده بسرکردگیی ابت قدمان بزم عقیدت پی یکدبگر فرستاه 
فرلولی خزیفه همراه ساخته دلهای عاّه را تزو نیو شود - و پیوسنه خدست گزینار پیشگا: حضور 
منل پیشررخان رجمیل و ماع و زب این وتارا چنه و دیگرتیزهوشان آاه دل را باسپ بام فرستاد: 
همت رآگپی افزود - آب نیرری اقبال گرمیی هنکامةٌ مخالفان را انسرده گردانید - و جمعیت 
یی -ب سرو پایان ادبار را بسپلاب نیستی در داد - دربن در ماه ( که بدگوهران شورید: رای آمده 
بگرد حصار نشستند ) هرروز ایشار ثباثر آزپیش میشد - چندانمه بای شکیب از جای رفت 
و از لجعوت فررشي ( که بدپوار بست و خندق نپرداخة ) بدا روی‌آوردند - هرچند خان اءظم 
و شپبار خان و دبگر آمرا نه پیوستند لیکی آوازژ آمدس فبروزي افواج بیم افزای تباه بسبچان شد 
و هنم ایشان ازان رونق افناه - احتیاط گزیفار دور اندیش (که جنگ مف فرار نداد ) 


همت برای گماشتند که از حصار برآمد: گوهر رادمودي را ببازار آورند - و ناوردگاه ر| بکارنامپای کند آوری 





() فهة [ ۱] بغت (ع) جر [چنه لسخه] آی پکانة آفریخش ه 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۲۰ ] ( سال بیست و پلجم ) 
رین - بدگوهرل, باطل ستیز زین آگيي پانزدهم امداد روی در گریز نباده بياباو آوگي ‏ 
پیش گرفتند ۰ برخ سباه نصرت اعتصام را آن خیال که راه تزربر مي‌سپرند - و بیررن آمدن 
لشکر و بد جلومی بهادران را طلبار- غافل ازین‌دردافت که ناسپاسان واژون اخت را سای توانني 
از وست شده تکاپوی آن دارند که پیش از فراهم امدن قواج فبلي کشا خود را بپناه جائم سانند 
دید»ورای ولا ناه اردو آگرچه برحقیقت حال آبي داشتند لیکی از دورسکالی و حزم‌اندوزي قدم بهرون 
نمی نهادند - روز دیگر ببزارای گفست وگوی فروهید: مردم بعزیمت تكامشي از شهربند برآمدند 
۳ علی ی خان و مپرعلی علی خان و جوفی مباززان سعادت سرشت را هراول گردانیدنه - و ار ناشناسائي 
و احنیاط ي ار اب 0 - تا آنکه خواجة شمس‌الیی ( که ۳۳ را 
با افزونیع بدسكالي و کی خیراندیش ر گرم بازاری درريئي نائید آساني چهر نشاط برافبیخت 
میت 7 ۳ 
چون بمپررزی و نصرت مددیی ی اولیای دوات و خدمت‌نداران خد| پرست بمسامع همایون رسید 
سپاس و ستابش را هم آفوش نیايش و نيازمند‌ي گررانیدند - و عبادت را با عشرت پیوند خاص 
۱ ‌. ۱ لا 
آکبی پزوهان سرالجام یابد - حوادث آن سزمین چون عبار قلب کارار گرفت و نا راست‌هيزاني 
پذیرا شد ننک مایان تیره رای ارتفاع هبرطي را ارتقای عررجي اندیشهدند - طايفةٌ بهمان ملک 
توف گزیده بجاوید نکل در شدند - و بسیار بزبانگه بیکار شلاب آوردند - چذالعه کدارش بافت 
قیا خان در آدیسه و مراد خان در فت آباد و میرز| جات خار ۳ نیکربندگی بر زبان 
گذاردی - لیکی از فراخدای گفتار بصفوتاه ؟ ردار یم گاهی بر ند (شف - بجن پیش آزانکه پردة آزرم دریف؟ آید 
مراد خان ببش طبیعی ی در گدشت - و مکند زمیندار آن ناحیت پسران او ۱ | بميماني طلب ۵ اشننه 
از هم گدرانید - تبل او برگرفت - قیا خان را روزگار به تنگنای ناکامی کشید - و بنیش دارری 
حبات زهرگیای نيتسي برآجخت - بومیان‌آن حواشي چیه دستي بانتند -فتلو بر سر مب جات 
رفمت - میرز[ در حدرد سلیمآباه آوبزش فا منیا سک گر پیش گرفت - و در پذاه 
9۰ ی شلافستتا - در رربان تا [ زمانه پندب تا - و بادافرایق در خور - بابای 


یی ملس عم ناتسیس مس دا الم ود و ] 





رم ) نسخهٌ [ ۱] و باافزونی بسل ( ( ۳ ) در [ بعضینخه ] خدایگان پرست (عر) نصغدٌ [ک] نوشنه آید « 


(سال بیست و پفجم ) 1 ۳۲۱ ۲ ( سنه ٩۸۸‏ ) 
عدود: مخت بر هر میرزا لجات فرسناد - او از میانة راه چبره دسنیی فتلو شنوده شتاب آورد 
و در نواحیی منگلکوت با فتلو آوبزش نموه - ر شکست بانه آبله بای دشت ناكامي شد - بابا 
بکیی توزي هنکامه آراست - فنلو بانسانه سرائيی و حیله فررشي را آشتي پیش گرذت ازانیا 
( که کارسازان ابداع و ۳ کار کاة تقذیر بدخواهان درلت جاوبف طراز را پیرم سزا میدهند ) 
بیمارک آن سرگروه شورش و دست ماب دود صان آشوب بدره سب درمان خور: الجامید - هر روز 
دوسیر گرشت دران رپشاه نهاد: طعم جانوران ساخ ۰ ( چو از وا دراز «خبري و بیپوشی ی‌دارری 
مسني ندرب بیدار شده بود ) پیوسته گفة بدکاری و ننک حرامي مر بدیی حال تباه نشانده 
ناسپاسان ببار جانکاهی او شفوده پراگنده شدنه - میا شرف الدیی حسیی ۲ جباري با برخ زیار کار 
بت وب بدکله ره نوردیدند - معصوم خان ابلي با طایفهٌ رد ان راژو تخت برهذموفیع زمیندار 
کیدهور بهاررریه شنافت - و کر ببادر و وم پسر ترخای با چفد یدانشان دل بقراقي 
نپادند - و بزردي آبرری ایشان به نیروی ثبال راخته آمد - چودهري کشنه برلی پاوییی نعررمندان 
خزینه مي‌بره - عرب و نوزم و چند دیگر ننگ چشمان سرو پا بناراج آ کام سرعمت برداشتند 
او از کارداني ۳ آکادديي نیز رفداری نموده ار پتیه درآمد - تیره بختار غفوده خرن قلعه را 
گرد گرفتند - بهادرخای در دژباني ر يثاقداري همت را هم‌آفرش عقیدت گردانید - و دیده‌رری را 
بمردانگی دوشا دوش - دربن هذگام (که آمرای نصرت اعتصام نیایش فيررزي داشتند - و در تعاقب غنیم 
آهسته آهسته را مي‌سبردند ) ازنی آکبي را؛ معصوم خای گذاشنه بصوب پئنه رری آوردند 
و رایپا برایی قرار گرفست که نت بشایسته آئیمی منزل بمنزل کرچ کنفد - و برخ تیزدستان 
ناورد که دلاوري کات - معصوم خان فرخردي خواهش ای خدست نمود - چون راجه 
تودرمل بد سکیم او بسنوه آمذه بود رخصت داد - و از دور بيفي #عب علي خان و مپرعلي خان را 
با برخ حفیقمت منشان از پی ررانه ساخت - هنم رکه تخستیی فلعهٌ آن شهر گرفنه بودند - و کار 
بر دژ نشیناي جا‌نثار دشوار شده ) نامبردها پیوسته دست جادت_برگشودند - نرمانبدگوهر 
و شناب زد کان سنیزه کار فدر پیکار نمود: فبارآلود هریت گشتند - - و خزانه و قلعه را بابزهي حراست 
گزند» فرسید - معصوم خان فرنخودی اگرچه شایسته خدمت بجای آورد لیکری سپ صلاح‌دید 
اولیای اقبال بانديشة تباه‌كاري جدائي گزید: ررانة جونپور شد - در اننای راد حاجي‌پورر از گماشتکن 
بپادر بدستی آررث - و آنروز ( که زمانه آشفتگي داشت - و جدود فيررزي گرم پیکار) آن نافرجام 





ر ۲) لسع 7 بب ] خمیرمايةٌ ( س نسخهٌ [ ی ] بدسگالیبای او + 


] ۸۱ [ 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۲۲ ۲ ( سال بیست رهم ) 


شبخون آوردن معصوم خا نکابلی - و بیارسنان اکامی افنادن 


دران هذکام (که شورش عرب فرر نشست) لشکر ظفرقرن از سرای راني روا بهار شه-۷۳ ار 
معصوم خای ابلي پانچام رسد - و سرابستان ملک ازخس واه کم نا سیاسان رنته آید - - از فزوفیع 
ریزش ابر و بارش بی در بی برکنار دربای کت با توف گزیدند - چون هوا طر راز اعتدال گرفت 
خدمت سپردند - آن بد‌گوهر از بهار برآمده بدامن کوهستان شمالي ره گرای شد پانزدهم مپر 
عساکر قصرت ۳ بقصبع گبا نزول سعادت نموه - غذیم تباه سکال بامدادان ازبری سرمنزل برآمد: 
بمعمورگ ً شهر بدا دم برگرفت - روز دیگر چپارکروه درنوشته دابره شد - و از بسپاری آب سلسلة 
تری فرود آمدن از هم تسیخعت . جوم مبازان سعادت گزدن و کمیی مخالفان کي کوا بسیار را 
بخواب نفلت در آود - آن شوریده مغز دردو فرسنگي نیخوت آرای بود - ( هرچند آوازة تباه+سبچی او 
در مردم (فناه - و کار شناسان آکاه دل و روزکار دید کان بیدار بخت در اننظام سباه سخی گذاردند ) 
سودمند نیامد - یکی راجه تودرمل در بورت خویش ر صادق ۳ درجای خود سرشنة درببنی 
نکسبیرنه [مادةٌ بیکار بود ثل ۱ آن شب نوت فراولیع الغ خان مین و جمی بود - سرگروة برپستر 
نفلت غفوده فوکوان خواب آلود را بکار آبي فرسناد - ار احتیاطهای دور از کار و آهسنه شنافنشی 
افراچ گيني‌گشا غنیم را دل رفته با زآمد - و سر افسرده مغز بشورش درشد - و چوی درخود توانالی 
آربزش زوز نیافت بوم‌واز ۵ ظلمت آباد شب دست‌برا ان‌یشین - پانر ار شب گد‌شنه بوث 
با فوای مباززای آهنگ پیکار گرفت - و پیشآیندگا, غفلت آمود را مالش داده چيرددستي نموه 
ماه بنگ و چند_ حبشیان را روزار سپري شد - لخوت افزود: برمعسکر افبال دست جرأت برگشود 
آن سیلاب شورش و طوفان آشوب بسرمنزل صادق‌خان رری آورد - ار ثبات پانی نمو* داد مردانگي داد 
بپاد رای ناموس دوست جانعشاني نموده کارنامپا بظپور آوردند ه ه نظم * 

دو لشکر نگویم ک‌ در کوز دای ۶ سنادند در جلوه اد مصای 
چذار گشت نامه زم گرم * که خارا شد از یخ فولاد نرم 

دربری‌هنگام ( که کار ترازو شده بود - و گزه آردور چپره مي‌نمود) کمال خان فوجدار در فیل باه رفتار 
سرا همت آورده هنم کارزار را رونق بخشید - بد نهادان فثنه جوی در ان اوتاد ۴ 


و لسیم بيررزي ۰ تلبج امال بند کان سعادت گزبی وزیدن کرفت - و ناوردگاه را باب تازروبان گلها 





رم) ور[ چندنسفه ] بپرو (۳ ) سخاّ [ ۱] شویده بغت (۴) در[ بعض‌نسخه ] بمخشي (ه) 
ور[ چندلهته ] در جلود اندر مصداف ۶ ۱ 


ر سال بیست و پنجم ) ۳۲۳ ۲ ر سنه ۹۸۸ ) 
شگفت - از یک‌طرف لزان نصرت پیوند ر از جانه فیان آسماني‌شکوه شکرف‌کاریبا #جای آوردند 
هر تیرب که بفیل میرسید آنر محرکف هزدسي دانسته هست افزود - و چابک سوارن 
۳۳ ۶ 
خلاف گرای را مخرطوم دزهم اور - بیک فیل هشتاه و دو و بدیگرب پنچا: و پل تیر بدد شدء بود 
و شگفت افزای دید:وران کاردان - بسیارب بندکان سعاوت منش زخمی شدند - لیکی بايزدي‌ حراست 
گزند جاني نرسید - و به نیروی سماري‌تائید فلج بزرگ روی داه - اگر تنگنای هست را قدرب 
فراخی خشید: کام تکاپو برمید(شنند غنیم را دور سپ ر آخر شد - لیکن آن سرزمینبا پر آب بود 
و عزیمتبا در نشیب آباه - و راهها شاخ در شاخ - جنود فيررزي نا مبم حزم‌ندوزی داشتند 
چون دور جهان افروز عالم را در گرفت ازان آورد‌کاه بیروی شده نزدیک شهر بپیره فرود آمدند - و با آنکهة 
مخالفاي ستاره سوخته را در سه کروهي نشان میدادند توفیق تعامشی نشد ۰ 

و از سوااح پیوسنی خان اعظم بلشکر ظفر اعتصام : زانجا ۳ که ابزد _همال در افبال‌افزاایی 
گیپا خدیو است ) پیشنرازانکه لشکرها فولهم آید شورش سترگ فوو نشست - و روزافزونیع دولت 
که و مه را بنازگي خاط رنشیی گشت - دیر آمدس کوکلناش از شد که چو از کدر چوسا گذاره نمود 
سوشي و مردم آزاری دلپت آجینیه باعمی توف آمد - همراهان کوتاه بیهی پیرایش حال 
زمیی‌دار را سزاوارثر باز نمودند - گوش بر سخنا‌آن گریه نباده درمالش آن بد مست توجه نسود 
و در همان نزدیکی شهباز خان رسبد - خان‌اعظم اررا نیز از رفقی باز داشت - و همان سزای بومي 
پیش‌نهاد همّت گردانیدند - چون کارسازان آساني در نمایش نیرنگی اقبال ررزافزری بودند 
شایسنه بنه‌ ان خدايکاني را نگه صواب (ندیش ذشد ‏ و بالجام اي جزوي از فان کت افشردند 
جگدیس‌پور بنگاه آر خود سر بناراج فت - و درخت زار ( که از اطراف خلاب داشت ) 
هنکامه چای سرکشان کم گرای شد - نیزدستان عرصة مردانگی رخت اقامت انداختنه - و بکرزار 
هرروزه جوهر رادمردي را عباربرگرفتند - دربن اثنا ار ژازخائی سض‌سازان هرز لا میا خااعظم 
و شهبازرخان عبار درني برخاست - و پرتوگاة ب#مجپني تيرگي پدیرفت - کوکلناش دست از کار 
باز داشنه رری بدان معسکر آررد - و فردای آی بتخون هیزدهم بدان لشکرگاه پیوست - و هنگامه را 
روفق دیگر پدید آمد ه 

و ارسوانم فوو شدی سعادت علی خان - عرب بهادر با برخه شورش منشای و لخت آزرم فرزشان 
بصوب شپبازخان شناب آورد - آمرا از راه حزم اندوزي و احنیاط سکلی سعادت‌علي خان و قمرخان 
() نسعدٌ [۱] پبادران نصرت‌مفد (۳ ) مخ [ ۱ ] آویختر () له [ ز] سرزمین تمام پرآب بود 

ره ) نس [ل ] نیافننه رب ) نسح [ ۱] تاريكي پذبرفت ۰ 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۲۴ ] ( سل بیست و پلجم ) 
و پاینده سید حسییی و رسم را بان چربک فرستادند - از رسیثن مبارزان سعاوت‌گزین فرومایک ن بد‌گوهر 
پراگنده شدند - شهباز خا برلی پاسبانیی ملک جابجا مردم گذاشت ۰ و قلعةً کذت از مضافات 
رهناس بسعادت علی خان و پاینده و رسلم و روپ نرایین جر ي نامزد گرد انید - عرب ر دلهت قابو یاننه 
چین دسلي نمودند - شگرف آوبزش روی داد - اگرچة حصاررا یناق‌داری نئوانسنند نموه پاس نامرس 
واشنه جا۳جي بشایستگی ی در باخندد ۱۹ علی ی خان اگرچذ در آغاز شورش افروزینة فثنه شده 
یسب نفس بهرتراهي سر -عر اتب سرختي قدرر» خوی و امه - بت ال 
پيشانی پر آلوده به گوهري ر آب ویگر داد * 

و از سوانع برآمدن بسپار شورش منشای از صوبهٌ بهار- چوی خا‌اعظم بجفود اقبال طراز 
پیوست عشرت را پایه بلند شد - بد‌گوهران تنکمایه دل از انديشة کارزار برگرفته بصد ناکامي بنکله رویه 
شنافتنه ( اگرچه از تداه سکالیع برخم همراهان و خدک افزاثیع نا رسایان دانش فروزش تکامشی 
فشد و از راه افروزي و ! یکدا داي روی به بنکاله زیارردنه - تا دا سپاسان بال و پر ربخنه 
ببادافراه رسذف - و گرد شورس یعبارگی فررنشیند ) لیکی 7 سعادت اخنري در توا ملک بهار 
تاپوی شایسته رنت - و دران دبار ستگ آرامشی روی داد - بیستم صب علي خان را رخصت دادند 
و از شیر بپب نا رهناس بدیدبانی او بازگردید - سیدمظتر و میرمعصوم بيکري و دیگر خدمت گزبناي 
کارشناس را همراه گردانیدند - و آی روز ساحت قصبهٌ گیا مورد جنود فيررزي گشت - و در حوالی 
راچ‌گتهه درست‌محدد بابا دوست (که از خت برگشتگي بآن‌گرره دم جپتي زد) از ررشر سنارلي 
شرمگیی و پشیمان با دریست کس آمده پیرست - ین فيروزي لشکر نزدیک ءباث پور رسید 
آکبي آمد که عربب ناسیاس از ش‌باز خان شکست پیافنه بصوبا سارنگ‌‌پور میروك - و دست 
فعیف کشی ر زیردست آزاري کشاد: دارد - بذابران شاه خان وا با خبع فزان ان ي جایگیر 1۵ 
فرسنادند - که آن آواراً دشت ادبار ر| ببادافراه رساند - و گوشمال آن بدمست ررزکار دهد - و هم و هم درینوا 
غازي خای بد خشی را با جر مبارزای دربهارگذاشتند - و چوی آرز؟فقذه اندزیی معصوم خال فرنخودي 
بگوش روزگار پدچبده بود ترسون خان را #جونهور دستوري دادند - و صادق خان و شذخ فرید بخاري 
رالغ‌خان حبشی وطیب‌خان و برخم مجارزان ر[ بصوب منگیر فرستادند - تا آن نواحی ازخس و خاشاک 
مخالن بت گردف - و عموم رعایا سایه‌نشین آسایش گردنف - و خان‌اعظم و راجه تودره مل و دیگر سپاء 


سعادت‌گزین به پنفه و حاجي‌پور روانه شدند - درب هنکام شپبازخاری پیشتر ازانکه آمرا پیرندند 





ر ۲) در [ بعفی‌لسخه ] هشتم رح ) له [ ۱] شاهم خان جلایر را (ع ) فسغهٌ [0] از بهادران ( ۵) 
ندخهٌ ز ل ] بای رثنه شود ( و ) لسع [ک ل ] بامرا پیوندد ۰ 


( سال بیست و بنج ) [ ۳۳۵ ۲ ( سنه ٩۸۸‏ ) 
در پننه آمده دکاز دیگر برآراست - (چو داپت و عرب را مالش بسرا داد و حاجی‌پور ا از کسان بهپادر 
بزور گرفت) بخود نظرانداخت - و شکرف اتخوت بسر او آمن معصوم‌خا فونخودي چون جونپور رفمت 
بهاه ر تیزدسلی نموده بدست درآورد: بود - اگرعقل صلاح آندیش او را آفث درسید.» بایسد باعیان دولت 
پیوسته بزم ۶ات آراست - و بصواب‌دید یکدیگر انتظام مپمات نموه - از کامروائی ( که پارسا گوهر را 
به نیازمندی و نیایش گري ( برخان آن گرائید: با ویزة دشمنی برخاست - لخست د رگد‌اشتی 

حاجي‌پور ( که از درگه را بکوکلناش مقرر شده بود ) لخت نوف نمود - و بشهریی زباني و ردان 
راجه تودرمل ازان باز آمد - خان اعظم و راجه درحاجي پور رخت افامت انداختند - و شهباز خان 
در پننه - پیشینان در سرگراي و عشوة دررشي - و آن نازه مست بات زمان‌زمان دردکان آرائی 

و مويراهي - بافزودن منصب ر دادن جاگیر بسپار از آمرا روی بدر آوردند- خان اعظم دل از همه 

برگرفت - وراجه کارا در طرح انداخت - و تمامی ممات آن صوب بشم‌باز خان باز گردید 

هرچنده نیک اندیشان روزگار و کارگدار آن میزان درمیان آمدند بمبچگونه رشتة بکجپتی 

دوناگي نگرفت - و راه مدارا سپرده نشد - هرچند گذارش نمودند (که از نیرنگی تقدیر نيروزي جنود 

دربخش شده اند - و خواهشها درسانفهه راه يكنادلي نمی‌سپرند - ناگزیر وفت آنست که گرر ۵ 

خدمت بنگله را بر خود گیرند - و آن ۳ دار| خلافة پاسبانی نماید ) ازانجا ( که غرض 

پرد: برچشم حقیقتبیس فرو هشنه بود - و فواخ حوصلة خیرسکال در نتاب خفا ) گفته پدبررئي 

نگرفت - خان اعظم و راجه با برخه آمرا بجانب ترهت روا شدند - اگرچه عنولی عزیمت دفع 

بپادر بود اما بنقد دورمی شیبار خان را طلبکار شدند - لخن راه رفته فاری خان را پیشتر فرستاوند 

آن شورید: سر معرکهٌ نبرد آراست - و از نیروی افبال خاک آلود ناکامی کشت - و بفه و بار او 
بدهست درآمد - شمباخان با فراوای لشکر متوجه جونپور مد - اگرچه ار را نز جدائي زار هنامه 

و خاميی از گفت رگوی هر روزه بربی آررن ایکی چنان والمود که معصوم خان فرنخودي ر رهكراي 

بندگي گرد‌اند * 

و از سوانم سپري شدن روزکار شرف الذین حسیری مهرزا - هرچند سرلن فيروزي جنود 
بخوپشتی داري افتادند نیرنگیع اقبال همچنان چهره گشای دولت بود - چرن معصرم خانکابلي راء‌گریز 


سپرد: به بناله شتافت میان او و میا رل ه خاف برخاست - و هریک ۳ پکدیگر برنشست 





(م) ل«خة [ ب ] بردارد ( ۳ )در ژچنه نسخم نش (۴) در [بعض نسخه] نورسیده ( ه ) لخ 
[ل] راست رای ٩(‏ ) نم 7 ل ] و فراخ حوصلگي و خبر سگالي درنقاب خفا ( ۷) در [ اکنرسخه ] 
بکین یکدیگر » 


] ۸ [ 


( سنه ۹۸۸) [ ۳۲۷ ۲ ( سال بیست و پلجم ) 
میرزا از بسیاریی مال یغما و جوم سگ‌مکسان به گوهر بغرور دررشد - آن روباه باز اوه سرای 
بچاپلوی ی و ابه‌گری درآمد - و تحيله‌اندرزي ۴ مسموم گردانود - مپز( #حمود نام هندي پسر را 
ار ظاهر برد ی و آدم نشناسي بدوسي برگرفته برد - معصوم او را بزر 9 /ر 
آب خشی‌ش زهر آمیز بخود میا داد - و بکمتر زماذ بپاداش کردار ثقد هستي درباخت 
و زمانیان از شرارت او رهانی یاننند * 
و ار سوانم لبریز شدی پيمانةً زندگی دسنم خان - سال گذشته بجمت برانداختس سرشان 
و نیرو #خشیدن زبردستان صوبٌ اجمیر دستوري یانت - و کارآگبي را با يغرضي ر جدگزيني 
هم آغوش ؟ کود انید - دربی انا احلا پسرباجهدهرر موهی و موواس و تلوکسيی ب,ادر زادهای راجه بمارهمل 
[ پلجاب رخصت بدان نواحي آمدند - و در قصبه لوني ( 5 بناه اینان بود ) گرد شورش 
بر انگیختنه - آن فروهید» مرد پاس خاطر تیپواهه داشته باندرزگوتی درآمد - ازانجا ( که انگاره را 
سوهان درشت بکار آید - و همواره ۱ رم سا) ملایه‌ث و مدارا ب6 تاه سرشنان (ساخت - و سرمایکٌ 
فرایش بدگوهری شد - و سرکشي را ر ار بر آفراخدند 1 دربن هذکام آدم تاج 0 از بارکه خافت 
مان آود که دستم خان بشستگذاري وییم اي تبه بسا پوشای خرد راد -واگر 
پفیرای آن نشوند سزای شایسته درکنار شان نبد - او سررشتة تدبیر گسیخت -و بشتاب‌زدگي گرائید 
آنکه سپاه فراهم آید ببنگه آن گره شوزیده سر بشتافت - دهم آبان در موفع تهوري با غنیم 
پیوسته عرص پیکار را آرابش داد - صوهی داس و سورداس و تلوکسي قق هراول ( که بسرکردگیی 
مسکیی علي بود) چیره دست آمدند - ار در آربزش اراسمی جدا شد - و بياوري برخاسنه دست بکار 
برد 22 خان ازبی آ؟ آي بیشتر ی همراهان را فرسناده آورد کاه را رونق داه - و هدکامهٌ جا ن‌فشانی 
و جان‌سناني گرمي پذیرنت - موهن پاس ر سوزداس بر نيسي اننادنه - نلرکسي بطني دیگر 
در آربزه فالب هی کرد - اچلا سرکروه خدا سنیزان جوار زار پذه ساخده جویای فرصت بود 
يكبارگي از کسی اه برخاسته دستم‌خان‌گوبان بعرصهٌ نبرد درآمد - او ازی آگّبي برافروختة روی بکارزار 
آورد - و کم مردم درپیشگه بینش پر؛یده شد - آن نافرجام دیوهنجار ببرچه زخم کاری رسانید 
و ار با گزند جا‌فرسا کارفرمای شمشیر شده بخاک هاکت برنشاند - و خود درزمان از دگرگونگی 


حال بر زصجیی 2 دریی این برحع از مبارزان رسید و بر اس سب سوار کردند - جون هذکامعٌ رده و گییر 





رم ) سیم [ ل ] زنداني (۳) سخهٌ [ کل ] رستم خان ۴ ) در[ بعض سخه ] بلبهدر - و در [بعضی ) 
بلبد‌هر ر ه ) سخهٌ [ ب ] سیودای ( و ) هه [ ۱ ] اولي و در[ بعضی‌لخه ] نولي ( ب ) نس [اب) 


سون کچهواده (۸) نع زب ) بفصجعت‌گري ( وس[ ۱ ] شوریده اخت » 


( سال بیست و بنجم ) [ ۳۲۷ ۲ ( سنه ۹۸۸ ) 
گرمي داشت گزند را بگعت نیاورد: بمردم دل میداد - هدش م ی:خشین ۰ گند آوران عرص 
فيررزي بسیار را خاک و خون برآفشتذن - و کرو غبارآلود نمی گشته گریز سپردند 
وبنگه سرکشان تیره کت بناراج ژت - و بمیامی افبال روزافزرر سنگ فاحر چپرة نشاط برافیوخت 
چون خاطر از آربزش فراهم آمد درهمان نزدييي منزل گرفت - رز دوم بینکام بازگشت در فصية 
شیرپور رخت هسني بربست - و آزحس اخاص وباوری #خت در نبکوکاری پ روزکار سپری سا 
جان بنج ي نذارکرد: سرماية جاویر نکنام ی اندوخت - گيتي خداوند لخن باندوه در شد - و از 
اسجیبدیی ۳۴ معفي بگلشی‌سرای تسلیم خرامش فرسود - و بگوناگور مپرياني و دلویز سشنان 
باب ِ_ تعسید: درون آو در چاره پذیرفت برزان گوهرآمود گذشت - ازعنفوان ارهسني 
سه سال ه او پسر برد" ایم -و ازان با ز در پیشکه عاطعت جای داشت - خدمتگاری را با مراج دانی 
فراهم آورده بون - همگنان دانند که آن پرده نشیی ععت چذدبی سال ه او بوده است - همانا 
جد اذیء ی او برو دشوار تر باشد - سزاوار آنکه | ##ٍِ ع ما ۳ ون سرالجام دهد - بس 
گزید سخز گدارش یافت - و شگن نکن بروی کار آمد - ایزد . ۳/۳ سالپای دراز بر اورنگت 
آکبي تامیاب صورت و معني داراد - پس‌ماندکان سفرگزس ملک نقدس را بدوازشپای رنگرنگ 
آرزمش خشیدند - و غمزدکلن سو؟ واري را نشاط نازه پدید آمد - ر بانتظام 1 ناحیت میزا خان 
۳ ؛,پور در افطاع او مرحست شد - و بسا چواهر اندرز آوبز کوش 
هوش او گردانیدند ۶ 

و هم دریس وا خواجه شاه مذصور بعاطکت خسرراني اختصاص گرفت - گذارد» آمد که اورا 
برای چه از وزارت بازه‌اشنه بدبستای زنداني فرستادند - چون روش شد ( که خواجه ر 
دران حساب‌نوي‌يی و بازخراست ديوانيی بجر کفایت انديشي و وفت‌نشناسي امر دیگر 
نبوده ) باز بیمار منصب ولا سربلندي بخشیدنه - و بشایسته تصیعتها جوهر خرد ار 
تازه جلا پات * 

(9) مب 

و از سوانم فرستادیی وزبرخان بصوبهٌ اود: - چون آن صوبه از برگ امبرء خالي بود 
رمیمی وسپاه را دستگيري فرمودند - و ایالت آن دیار بدو تفریض شد - اواخ ماد روانه گشت 
و بسیارب بفدکان خد‌ممی گزیی و پیکار پرسنان درست اند جر بممراهمی او دوشنند * 


و از سوام سز یافش ي نیابت خان ای فووما مایکٌ ف فرجام ان ار نیشاپوری تا 





(۲) در [چندذهخه ] خدمنگاري را (۳) دسین [ ز ] گرا خن ( ) سحهٌ [ ل ] برهمال ( ۵) 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۲۸ ] ( سال بیست و بلجم ) 
عرب نام دارد - از خردي بار در پوستاران گینی خدارند پرررش یافت - و بفراوان اعتبار سربلندي 
گرفت - جذد عمل برداز پ_ِ«۳ ود ۹ واره ذُ وپسای -< حرثه گ ر بافي بر آورده بوددد - آن زر بنده 
سشي / رح ارب ن اندیشید - وبتکاپوی خویش ور جاوید نکال اففاد - دست فنذه دراز کرد 
و فصبة که را صسامو نموه - الیاس خان لذله با برخه از نوگرانر اسسعیل فلي خان عرص پیکار 
ب رآراست - و برادمردي شربت اپسیس ور کشید - - بسیار را _آزرمیع او باور نیامد -و اخته بشگفت‌زار 
اونادند - کشور کشور خدای ازس | تبي سیرم آذر تال فلی ی خان و عبدالمطلب خان و شیم جمال بخنیار 
و دیگر بهادران اخاص‌مند را دستوری داد - و بوزبر خان و سایر | [مرای آن صوب فرمان شد که پیرند 
کچپتی نموده گام هت فراخ برزنند - و بادافاه ناسپاسی ار سرااجام ثمایفه -( چوی فجروزي جذو 
نزدیک شد - ربازوی بالادسي بر گشادند ) آ ن باطل سئیر و |سلعکام برخم فلاع داده بجانب ۳ 
شنافت - رزپرخان با جوفم دالورلی در گشایش آی پای جلادت افشرده خست برگرفتی الپاباس 
۳ گماشت - اسبعيل‌تلي خان با دیگر نامور د ی آن تباه سرشت رهکرلی گشت و فریب 
نز 7۹ ۹۳ خان و شوم ر چمال بدشنر رسیده [ور۱ دگاه ر ( به ليروي ندآرري آراستند -و از هرطف 
تفش ب# با هم در آودخنند - و جان خر یهار ود بر چتای امرس شدند 
و دوست و دشصس بازری یکدیگر را آفریی کردند ۶ + نظم * 
نخستیی به ثیرخدنگ از دو سوی ۶ بصد شاخ کردنه یک ار موی 
جو ماندند ز تیر جوش شکات کشیدند ون نیز از غاف 
نزدیک بود که گزن. بلخر تور رسد - ناکاه اسععیل قلی خال با دلیران نبرد آزمای در رسبد 
و آنشکد؟ پیکار از سر گرمي بدیرفت - بای يزدي‌تائید کار دیگرگوری شد - تن داي چپره بر افررخت 
بسیار قضا سنیزان نافرجام ر روزار سپوی شد و آن شوریده معز سس بیمای ناکامي گشت 
و پیغوله نشیی دیرسار گم نامي - گوناگوی, غنیست بدست درآمد - و بکمثر ری بنههای ار 
۸۱( 


گشایش باوت # 


و ار سوانم تهمتفیی گيفي خدارند - مور فرمودند که هرررز پیلراذای نامور در پیشاه حضور 
با هم کشی گیرند - و پبرایة خوشدلیع برخ ایستاد کان بار عام سرالجام پابل - توت جگ‌سوها 





رم ) نس [ ز] اریل - و در[ بعضنصنه ] ارصل (۳) در[ چندهخه ] رهگرای صوعت ( عم ) نصضلٌ [ز] 
آب‌کننت (۵ ) در [چندنصخه] _پبهای ( و ) مغ [ اب ] بر دست و بازوی یکدیگر آفرپن کردنه ( ۷ 
نسع [ل ] روسپر بادبة اکامي کشت ( ۸ ) مغ [ ل ] روی بگشایش آورد ( ٩‏ ) در[ بعض نسخه ] 
سوائع نادرة 9 


( سال بیست وپنجم ) 7 ۳۲۹ ( سنه ۸۸ ) 
و هیبت هم درآربخنه حیرت افزای نظارگیان بودند - هیبت ( که تنومند بو ) رسم #لواني 
گذ‌اشته بدیو بازی خود زور آورده انگشدان حربف از هم دربد - ژانچا ( که سرااجام کیفر نخستیی 
برذات مقذس پادشاهان طراز لززم دارد ) گیهان خدیو مشتی حول آن بیراهه رر فرمود - از نیروی 
ظال ید اللبي آن عفریت پیکر بسان نانوار بیپوش افتاد - تهمتنان نیرنگ ساز #عبرت در شدند 
و ظاهر بهنان صورت پرست روی در معني آوردذد * 


(۳ ( 


درددن معه‌وم خان نراخودی پرده آژرم - و بشحاکستان 
ناامي غبارلود کشت 

گدارش یافت که آس فرومايه براه خود‌سري شناننه ازلشگر تبل جدالي گزید - و ببجخت‌مندي 
پای ادبار برزد - و اجونپور آمده در گرد آ رری بد اندیشان تیوه رای شن - ملس منشان 
زر بنله دب ر آنلهین رازن د فراهم آمدفد - ( اگرچه ار دیربار فننه اندرري از نشست و برخاست او 
ترارش داشت - و حوفیای نکرهید: درانجمنهای رازگوئي مي سرائید ) امروز (که شورش بدگوهران 
بنگ و بهار فررنشست - و هنكامة باطل ستیزان پرزگندگي یافت) زما آن برد که بر سیادکاریی 
خود پرد: بآفي نمابه ۰ ليکي از به ذاني ر ديرسرشتي تاررپود آزرم يكبارگي ار هم گسبیی 
ر بسک سرلي سیه روزي در نشیسی ۰ آفرا ( که هنکم بادافراه در رست) عقل صلاح اندیش بازگیرند 
و دید عبرت نکه رمدیی ي گودد - پدد‌های زمادة فرع بيناني نیت‌تن دس در زیان انگرد 
و نکوهید» را سزاوار شمرد - جنالسعه سرگذشت آن شورید: بخت ك داستان أهّبي پر خواند 
قبالافزائیع جاربد طواز و زبان‌زدگیع سرتابای نا فرچام ( بآوزا آمدی حکیم میرزا بجراشی نجاب 
و مزیست شهربار دانش خداي بدای _ نه باطري خیمت‌آگین را بهرون فرستاد - و حرفب 
داسپامي و حود سري از تنگنای سینه بغراخنا دای ظمور آورد - ر جولپور را از گماشتان ترسون خان 
یزور برگرفمت - زصا_ف دراز در پارکاه هبایون باور می شل - سر ( به گر چندیر افضال باشد ) 
چگونه باربردار ایس مایه ناخوشي گردب - و چسای مغز حقیقتآما را بدوه سودای باطل ب رآمیزد 

و آنکه ار خودي برگرفتة گوناگوی نوارش باشب چرا آوار بشت ناكامي شوه - لیکی چون بخ ت 
تبرگي بدیرد چراغ خر افسرد: گودد - و مامت ورنيسي انبیش - و آسایش درزبانزداي 

( ۶ ) لسغ [ ل ] دربدن پر آزرهيي معصوم خان فراخوي و بخاکستان (۳) در [ بعضي سخه ) 


و تیوه رایاب شد () نمخةٌ [ اب ) زهرآاوه (ه) نسخهٌ [ ب ] بد مرشني (و) حخً [ ز] 
سود را زبان انگاره ( ۷) در [ بعضي هه ] ازین واصنان آگبي #خشد ( م ) در [ بعفيذحخه ) بفراخ‌سار + 


) ۸۳ [ 


( سنه ۸ ۹۸) [ ۳۳۰ ] ( سال بیست و پلجم ) 
دیری حقوق را در نبالخانة فراءوشي: نید - و از خواهش گرانهای و خشم سبکسر در سیه چال 
ناکامی نگونسار افند * 0 
بپر جا طمع کام کم زند * طرب‌خانة عمر برهم زد 
غرض درضمیر که آفشرد پای * اساس وفا را نمانن بجای 
چون تبهرائیی آن نافرجام بسواتر پیرست عاطقت ولا بربی داشت که چند خرد پزوهان 
ماح‌اندیش فرستاده رهنمای منزلکاه سعادت گردنه - نا بلشک رنصرت فرب پیوده - با روی نیاز 
بدراه مقدس آورد - داسنان نصبعس سمایةٌ افزازش ماخولبا گشت - و عدرهای تباه را 


ی 


دس تآوبز فننه اندوزي ساخت - ازانجا ( که هشیار خرامي آنبن کیان خدیو است ) فرمانی شد 
که اگر ۲ _یسرنجامی بدان دو کار هت نمی گه‌اره دست از جولپور باز داشنه باوده رید 
و جایگیر خود دانسته در انتظام سامان شود - آ بد اختر رستاري اندیشیده بدای موب شتانت 
بظاهر ندش پدیرنت - و در معني باماده ساخثن اسیاب شورش فرست یافت - هرچند اولبای 
دولت برخ نکوهیدگیهای ار بعرض همایون رسانیدند چو روز بازار عاطفت بود بسبع فبول ری 
شگرنه فراول و چند نزدیکان را برلی پژوهش حال فرسنادند - که در بارکاه دنیا بسا خی راندیشانن 
سعادت اندوز از -هپروائیی فرمان‌روایان ولا شکود و فتنه سازي و غرض آمیزیی پرستاراي حضور 
دام آلود نیمت شده غارت‌زدة جان و نامرس گشنه اند - 1 فررشي ر دسئمایه ساخنه بازار دیگر 
گرم ۵ اشنْة - فرستاد کان ار خرد کونبي وحرض درازي آن مکرفروش تباه‌اندیش ,| صخلص و خدمت‌گذار 
وا نموده برگذاردند - که از آرازژ نادرست سخفان قدرب برخود می‌لزد - اگر یکدوك از نزدیکان 
بوک‌منش رفته آرامش بخشند با هزاران متاع نيازمندي جبهه‌سای آستان ولا خواهد شد 
خدیوعالم از فرخوع ذات گذارده را حقیقت طرازي پنداشنه شاه فلی‌خای معرم و راجه بیرپر ا 
بدیی خدمت رخصت فرمودند - چون دران حوالي پیوسنند از راد دوربینی نامه بکجپتی فرستاد: 
ازبی‌موهبت کبریي آکاهي بخشیدند - آن غنود؛ اخت آشفته رای از پرد؛ آزرم برآمده حرفهای ناشایسته 
درمیان آورد - کار از اصلاح بیرون دانسته باز گردیدند - پیشتر ازانکه بسعادت حضور اختصاص یابند 
شهبازخار با جنود افبال پیوسنه ار ۳ فور نشاند - و آن لخوت‌فروش را آرارة دشت هزیمت 
گردانید هرکر ایزد #۷چو سعادت هوش افزای کرامت فرماید دراز عمر و فراخ نشاط سازد 


و بدخواهان دولت او گزس‌تکایری غبار آلود ناامي گردذل - و [هرکة بارنام‌پای باستاني برخواند 





رم ) نس [ ۱] چشم سبکسر(ع) لسغهٌ [ ۱ ] ندارن - و در[ بعضسخه ] نمانده (ع) فسخل ژکل ] 
سوان فروشي را * 


( سال بیست و پنجم ) [ ۲۳۱ ] (سنه 9۸۸) 
پا بنگاهبانان سخی ( که کناب خانة دل را مي‌آرایند ) هوشمندانه عبت دارن ] پذیرا گرده 
دنه چم آگيي برگشرده با دل انصاف گرای برش حايگيتي‌خدارند دریابد ۰ وبتازئي 
سرگذشت نگونساری اي شوریده منز نافرجام شناسائي مي‌بخشد - ارگم شدی سرشتة کاردانی 
و ناپدید بو میااجی آاه دل و افزونین سخر چیذان فتنه افزای ر بسیاری حرف سازلر بدگوهر 
و دوستیی خو شآمد‌گویان ور عبت پزرهیع دیگران مان اعیان لشکر فبروزی بزم بکچهتی 
چرا گوبم ریبد کاس مار زک کر ۱۵۱ تعلق است ) دست نداد - و هنم 
ارلهای دولت ازان اننظام باز ماند - خااعظم و راجه تودرمل جانب نرهت رهگرای شدنه 
شهبار خان با بسیارب بصوب جولپور کم حرمت برداشت - تسشیر وایت بیکاله و مالش 
شورش منشان بد‌گوهر در نقاب تاخیر افناه - و از درلت روز افزرن آچه از اسپابب گزند افبال تواند ش 
سومابهٌ بروزي و سعادت افزاني گشت - ۳۹ شهبازخان حوالیی فصبة 1 رسید آ؟بي شد 
که عرب بهادر از مردم ترسون خان شکست يافنه درال نزديكي میکردد - و سرماية آزار زپردستان 
مشود - برحم تیزدسنان عرص جلادت را فرسناده سزای شایسته داد - و (رانجا متوجه ۳۳*3 شده 
بمالش گردن‌کشان آن سرزمین همت گداشت - دریسی هذکم بپاية یثیی رسید که معصوم خان فرلخودي 

بیراهه میرید - و نیابت خان وعرب هنکامه آرای آن بدگوهر گشته‌اند - ناگزیر بجانب اوده 
شناب آورد - و نامه هوش افزا مصحوب یک از دیدرران کاردا فرستاد - خلاصهٌ مضموی آنکه عرب 
و لیابمت خان و شاه دانه را گرفنه متوجه درگاه شود - يا پیشنر روانه سازد - نا پرده از ری کار او 
برنفتد - و نموهیدگیهای او را بشایستگیبابرگیرند - ازفجا ( که چراغ خر انسرده برد - وبخت 
رهنموی غنوده ) آندرز داستار را افسانه پنداشت - و یاوه دراني پیش کرفت - و بذه وباراز آب سرو 
گدرانده بقلب‌جا فرستاه - و خود با رن شولیده رای پذیرای پیکار شد - شهباز خای آماد؟ کازار 
گردید - و بگزيدگي رده‌آرائي نمود - در فول خود با برخم مبارزان سعادت گزییی هست آرای گشت 
و در برانغار ترسوون خان با طابِعة دلوران نامور چپره فررز خدمت آمد - و مپترخان و پهاز خان 
و سید عبداللّه خان و قمرخان و چند دیگر جرانغار ر! اننظام دادند - و مپرعلی خای سلدیز 
و جیون خان کوکة و میر ابو القاسم و ميراب و المعالي در پیش دمن هرول چای‌گرفتند - و مفاخرمحمن 
با بسیار از کار شناسان داوزد در کمبی طرح +جوبانیع نيعربندگي اپستاه - مخالف تپره روزکار 
درازاندیش فلب‌کاه را بسرکردگی گررهم مننظم گردانیه - و دست راست را بناراسنی عرب 


شولیدء رای ه 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۳۲ ] (سال بیست و جم ) 
پیاراست - و در بسار شاه دانه و عابدی نخوت انزودند - و میزا قلي نوقبای با جمع از شوراخدان 
معتمة ادبارشد - و نیابت خان را دراللمش جای داه - و خود با برش زیاده‌سراي آشفتهرای 
در کمی‌گاه خسران نشست * 

سیزدهم بپس باس ار روز گدشنه بوث نزدیک ساطان‌پوز بلبري بیست و پنم کررهی اود5 
لشکرها باهم وتان - و بشمشیوهای صاعقه کرار طوفان آتش برانگیت‌تند ۴ + بت * 

بفرق سر یکدگر کوفنند « بزم اندر از کینه آشوننند 
فلک‌داسی از کینه درخون گرفت ۱ نم خون همه کو و هامور‌گردت 

هرارل جنود نصرت قربی پیش‌دستی نموده نبردآرلی شد - و التدش سعادت همپائي بافته بآریزشهای 
سخری غنیم را غبار آلود هزیست گردانید - میا قلي بفرامشخانة نيستي گام برزه - و بنابود سرزی 
گننامي رخت بربست - مبازی برانغار نیز بکوششهای شکرف فوج مقابل بو‌اشنند - دربی اثذا 
معصوم خان بقول رسید: گرد پیکاربرانگیخت - شهباز خان را دل ار جای رفت - و راه گریز پهش‌گرفت 
برانغار و هواول ازبی کب بازگردیدند - ازشگرف کارت چپره آرایای اتبال آوازژ سپري شبن معصوم خان 
منامةٌ مخالف را پرگند: گردانیه - آی نبي مخز قدر راه شنافته بمیدار آمه ۰ والر 
از مردم خود ندیده بزرفای حبرت فروشد - ناگپار فوچ آراسنه نمودار گنت - آ آشفتهرای صردم خود 
نديشیه - و شادي نموده بدان صوب رهگرلی شد - و پدید آمد که فوج جرانغار لشکر منصور است 
در تباه حالیي سرأسيمة تر گشت - عنتوان ببکار به نشیی زمیذ سینت گذار| شدند ِ و از کارداني 
۲ من‌انگي جلورپز غذیم را برداشته /خیمه اه خالفب دست یغما بر کشودنه - و الوس 
بچکوني آزان گروه نیز درلي تارج همراهي نمووند - سیلاب‌وار بنگه آن فروصایگان بهبنیاه ر برداشته 
کامیاب فيررزي آمدند - غنائم بآرردگاه رسیده بود که آن عصیان‌گرا پیرست - هرچند همراهان 
گذارش نمودند که اي مردم از حال شپبازخان آگبي ندارند - شایستگ رقت آنکه لخل توقف رود 
چون حقیقت حال رش گرده ب آریزش پراگنده خواهند شد - گوش برلی ننیاده منوجه پیک 
گروید - و کارب نساخته زخمي دست ازان بازداشت - وبربلذدیژ ( که بعقیقت پستي بود ) 
عنان بر کشید - اگرچه میدای بدست مجاهدلی اتبال در آمد اما ترفیق دستیار نشد که قدی چند 
بر گرفته آن درمانده را گرفتار سازند - آ برگشته مخت آیت نومیدي برخوانده بصوب منز لکاه 
رران شد - چرن ازای اثر ندید پایمال اندوه گشت - و با دروف تیره ر بررفه خراب بقصبٌ ارده 


شذاب آورد - چرانغار فیروزمند از دل بای دادن دیگر افواج آکاهي پدیرفنه باکبربور دوازده کروهیع اود؛ 





رم ) سح [ ل ] پیدا شد , 


( سال بیست وپفجم ) ۳۳۳ ] ( سنه ۹۸۸ ) 
نزول عشرت نمودنذ - و شنابند کان جابک‌دست بمزد؟ فیررزی پیش شپبارخان و دیگر اعیای لش 

فرستادنك ‏ - شیباز خن از فزویی واهمه در جونپور سي تررنی جنگ‌کاه عذان کشیده بود و فوج 
برانغار و خرال در سرهرپور دوازده کروهی میدان تونف داشتند حض افبال افسر خدایان 
( که فروغ اس تائید است ) چنیی شعسة سنف بر #خالف افناد - و چوی سردار لشکر مذصور 
از باد؟ دنیا سرخوال بو چنیی خمار عم افز| کشیی - بیسی و بکم ذوبد آسمانی ۹ تور شد 





گههان خدیر یایش ايزدي و سپاس اش بزبان کردار گدارش فرسود - و شایسدن خدمت را بگوناگون 
نوازش سربلندی #خشید ۱ سوم چشم دل فراوای شد - و روشفانیع بیش پرئو دیگر شین ۷ 

و ازسوانم فدر فرم‌ودی شاهنشاهي ازرفور ایزد نديشي ‏ زما_ف نگذره که برروزگار سعادت آمود 
اماره نوبسی نعرماید - و در مرالسبا زار کدثنکان زرف‌تاهي بکار برد - همئي همت ولا آنکه 
شورش اخثلاف فرو نشوند - و غبار آوبزش از میا برافند - و در صفوتاه حضور (که خلونکد؟ فدس 
تعبیرررد) از مداهب گوناگون جمانیان درستوه بوده جوبای رضامندی آن باشد و ازناراست‌بازی 
عیاران مذهب تراش و شیدپیشان سالوسگذار کنا کناره گزیند ر همواره دل و زباني آن یکتای جهان 
آفرپنش ي اي ترانة داز - خواهان مراد بو * ۷ دظم ۷ 

يا رب ره فرب آشکارا بنمای * یک جلوه ازار سس دل‌آر! بنمای 

آن حرف کهخواند نی ست دردل بنگار * و آن‌نقش که ديدفي‌ست مارا بنمای 
بیست و پنجم از بسا پردگیان حقیتت نتاب برداشقه حق را باراد ظپور جلوه دادند - و برزبان 
بدائع طراز گدشت که اگرایی امنیّت انجام پذیرد و در ناگزیرکارها رضامندیی ايزدي دلنشیی همگنار 
گردد بکدام دسئمایه سپاس آن نواند نمود -و بحة نیرو شکر آن بجای‌توان آورد - لیکری بموجب کف 
خود پژوهان باستانيي ( اگر همه نتوان کرد همه ننوای گداشت ) بخاطر مبرسد که ما و هر کدام 
از باریافتگان بانداز توانائی یک چیزرا بر خود لازم شمرد - و آنرا سرمایهٌ سعادت اندپشد - و چنان 
بر بیشکاه خاطر میرپزند که جون بزرکاري ما دورد ۲ دوازده سال قرار داده‌انه در هر سای یک کار شایستة 
بنقدیم رسد - سچقان یل موش ۸ نیازاردد - ردول در تفومندیی کاو کوش رود - و 9 1 
بزرگران را یاوری فمایند - بارس اثبل بگرفنن یوز ۳ صید افکد,ع او دست خواهش نیالابند 


سک (۷) 


تشقان اثبل دورد و شکار خرگوش پرداخنه نشود - لوی‌اثیل بای ن رورش ش پیش گیرند 


رم) سح ري ] بادهٌ خوو بيني (س) سختٌ [۱] نیایش البي و سپای ايزدي (ع) سیم 
[۲۱ سالوس کردار (۵) نس [ ی ] گذار رو ) نهخهٌ [ز] خردبروران ( ۷ ) احخهٌ [ ۱] 


] ۸۴ [ 


( سا ۹۸۸ ) [ ۳۳۴ ۲ ( سال بیست و بلجم ) 
1 ِ ۱ »(۳) 
یا ثیل مار[ بحسی نسائند - پونی‌ائیل اسب را نعشفد ۰ و اخورا - و #خشش آی همست 
پر گمارن - توی‌ثیل با گوسپند ای ماجرا رود - ۱۹ پشکار میمون نپردازند - و گرفنها 
بصع پله کنذد - آانوئیل مرع م بسمل نکنند - و ازر هنکامةٌ آوبزش نسازند - ایت‌ائیل بشکار سکن 
عشرت نگزپنند - و در تیمار ایس جانور وفا سرشت توجه گمارند - خاصه بیذوایان ۳ لگ وزائبل 
کرام آزار نرسانثد - و نیز هرماه هالي بویی گونه شایسته‌کاس بجای - معرم ار 9 
مفر بندي آزاد کنند - ربیع ال مي گزیشه مستمند_بانعام اختصاس یابند - ربیع الخر 
بشست و شوی پیکر عذصري ترئه نجوبند - جماد ی الرل پلباس فاخره و ِ ابرپشمي خود را 
نیاراینن . جمادی اخر چرمینه را کار نفرمایند - س باند از ر تواناني چبل شم سال خود را 
دستگيري کنند - شعبان هرروز ستمگري ار خویشتی با دیگر دور نمایند - رمضان سي وا ۳ / 
بخوراک و پرشش ياوري کنند - شوال هرروز هزاربار ۳ جپا‌آرای جان‌آفریی بر زبان آرند - ذیقعده 
اخستیی شب زنده دارنف - و هرروز چذد متالف کیش خود را بخشش وگرم خونی خوش وفت 
گرداننه - ذیحچه سی بفای خی اساس یابد - و پیوسته ای نذر حقوقت‌افروز در سنییی ر شپور معمول‌باشد 
ذرربین آکاه دل دانش‌خدای هنرپزوه نیکو شناسد که اس آثیس گيني خدارند برای گروهاگرره مرام 
است - که راه سعادت گداشته درگو تقلید ر سیه‌چال پبرویی‌گمراهان فوو رفتهاند - و جپان‌پذاهی او 
جوش ای آرزو مهزند - و گرنه آن دربای آ*ي وگنی خافة دانش را (آنچه در سلطنت صوري و خافت 
عالم معني بکار آید ) در دانش‌کد؛ ار فراوآن بار در بار است * + نظم * 
خدایا نو اي شاه آگاه را ۶ فرازنده لفسر و که را 
بذه پرسر آسمان تخت او » همان که ار خواهد و بخت او 
و از سوانم سپري شدن وزکار بپادر بسکي : او از ناسپان سرآمد بنکله است - در اقصای 
مرة با بت جارطه بپسردي وبرخ زار برگشتلی گام جر میزد - ( چیم ما 
فبار دزي برخاست - و نوجه جنوه ظفرطراز بصوب بنکله در گربوة تاخیر ماند ) صادق خان 
ی ی ی هی و زا ان نی و بابرن بای ر ۳99 
و باقر انصاري در بهاگل‌پور رفنه بساط فعلت گستردند - آ غنوده بخنان روزکار دلیر شده برس گروة 





( ۲ ) و ایلاثیل هم آمده ( ۳) در [ بعض له ] دست همت بر گشابند (ع) و مچن‌ایل نیز آعده 


(ه ) در [بعضلسخه] اجوینه ( ۲ ) درز چندلسخه ] بارریند ۷ ) لد [ ل ] کپن‌ساله هم سال خود را 
( ۸ ) نسخة [ ب ] خوبشگي ۰ 


( سال بیست وپنجم ) [ ۳۳۵ ] ( سنه ٩۸۸‏ ) 
نبرد آزما و پیش‌دستان بر افررخته نیرر را روانه گردانید و با دل نیازمند و خاطر آزاه 
رری در پیکار نپادند - میدان مردانگي افروزش یافت - و طوفار سرباري برخاست - و چپقلشهای 
راد‌مردان حبرت افزرد - بیارری افبال روز افزون بهادر را ( که سرمایة شورش بود - و بنگه آشوب ) 
پیانة هستي لبریز گشت - و بنابرد سای نيسني در نشست - و دیگر بد گوهرا. بصوب بن6له 
گریز آوردند - و عرص دلگشای بپار ازخس و خاشاک ناملیم رفت و روب یافت - و اجای خاری 
مردم‌گیا برآمد - و هنم عشرت گرمي پذیفت * 


) ۳ ( 


۰ 


ترست موکب همایون بسوب پنجاب - و بناکامی 
بازگردیدن حکیم میرزا بکابل 


فراخ حوصلة سنگ رات ( که از نیف سکلي و خبرچی با نیرری الا چارة نتنه‌اندوزان 
بدنهای را بدادار ترانا بارگذارد) هرآینة کارسازلن نهانخانه تقدیر همت بری گمارند - اگر سعادت‌سرشت 
و نیک منش بود ازان نکوهیده طرز بر آورد: بنیایشگریی د رکه گینی خداوند فرسئند - و نة 
سرگردای خواهشهای‌تباه ساخنه بفاكامي روزگار سپري سازند - چنانچه حاي ی جوان شورید:مغز 
از آگبي بخشه - هرچنه بمسامع همایور ناهفجاریپای او رسید بمانش روی‌نیاوردنه - و بپرستاران 
حضور مي‌فرمودند - که یادگار ست ازحضرت جمانباني - فرزند توان بهم رسانید - برادر کجا بدست 
انند - و ار از باده پیمائی و بد مستی برنائی و دمسازیی خوش‌آمد گویان هرزه ! و ناپدید بودن 
اندرز گوی دانش سکال بهمان تباه *«چي سرگر م بود - و آمتم آوبزة درلت خداداه درخیال 
بیارر - و ندانستی که آتش بلند را نیروی تنک آب چاردگر نباید - و ناسور کبس را داربی خارش 
مرهمي نکند - درینوا ( که طايفةٌ بدگوهر بدبارشرقي گرد شورش انگيختند - و فتنها رری‌داه - چنانچه 
لخز برگدارده آمد ) هرچند اولیای درلت برش آن صوب التماس نمودند پدیرائی نیانت 
ر همگی ناپذیرش برلی آنکه بر فدسي ضیر پرتو انداخته بود که آن تباه خواهش بصوب پلجاب 
گرد فننه خواهد برانگیختی - و همان طوز بيدانی گرفت - و جهانیان را سوم بینش بدست 
آمد - میرزا پیشیی سال میخواست که در عافیتگا: هند غبارآمای دلها گردد - میزا سلیمان 


آو را جانب بد‌خشان برد - و آن چيرددسلی سرمابة افزونی دلبربی او شد - و ژازخانیع بد‌اندیشان 





ر۲) لسخةٌ [ اک ل ] و عشرت هنگامه گرمي پذیرفت ( م) نحخةّ [ ل ] فثنه انگیزیی میرزا حکیم 
بو رخصت یافقن عساکر ظفرقربن و اخقصاس پافتن کنور مانسنگهه #عراست حدوو سذد () له [بک‌ل] 
اين نوجوان ( ۵ ) لسخهٌ [ ل ] و آهنم دوات خداوا * 


( سنه ۹۸۸ ) [ ۳۳۷ ] ( سال بیست و پنجم ) 
شرفی دبار سرباري - واسط آذر جمی ر بسرکردگی حاجيی نو البهن فرستاد - آن فررمابه آب سثد را 
عبره نمود - میرزا بوف خان اقطاع دار آن نواحي وچ مبارزان سعادت گزی را بباشلهقی حسی‌بیگ 
روانه گردانید - و سعید خان کهکر و برخ *جاهدان آن حدرد پیوسنشد - و چون درتوزروي لشکر 
کمتر رسید: بود بسیي آن شد که پس از رز چند عرص پیکار آرایش یابه - لیکی افبال افزایان تقدیررا 
که تواند عنان ید در کمتر زما_ 4 هیام آوبزش سرالجام بدیرفت ۰ و مخالف به تذدباد ادبار 
۳ هزیمت گشت ۰ هدام ( که نیج یت اعتصام سس ۱ فرود آمدن بود ) ثاگاه کل آه. 
رن و حس بیگ را شوق شکار کریبان هست گرفت - و چسنی ر چالاي سس تیر دوز 
گردازجد - وبا چنه ‏ تیزدستان در پی‌آن شتابان گشت - آزان طرف مستعچل ۳ گذار سرکردژ 
آن گروه را بسیر و تماشا برآورد: بودند - حس بیگ ر حاجی نور الدین باهم در آویخنه کوشش 
مردانه بجای آوردند - از شکوه افبال روزافزون آن بدگوهر زخمي رر بگربز نیاد - و بكدارگي شرارً 
فاسپاسان فرو نشست - برخم شوردل؛ بخنان دستگیر گشتند - و بسیا را در موج‌خیز دربا رخت 
رندگی فروشف - و خمیر ایک سودائیان آشوب کاه در حدود بشاور کت شفك بنشیب آباد نیسلیي 
سر نون آمد - او از فروصایکر نس حصار است - لیخ در پیش مد حسیی میزا آثس ناسپاسی 
بر گرفنت - و چوی روزار او سپيي شد بزاران تکاپو خود را در تباه «سنچار کابل افداخت 
و فد اعتبار یافت - اگرچه خوست گدار ‌ بیکارپرست پاداش نیکرکرد اری بافننه لیکی چود 
رش شد (که میزا یوسف خان در سراجام سرحد دوربيني و حزم‌سالي بکار نبرده است ) 
ازو تغیر یافته موزبانیی حواشرع سند بکنور مانسنگهه فرارگفت - او برای اننظام آن ملک از سیالکوتا 
روانه شد - و از دوربينيی و کارشذاسی جوف بهادرانی بسرکردگیع زیر الفبیی عا ی پیشترفرسناد درحدود 
راول‌پندي از رسیدن شاد‌مان بر ساحل سند آکبي آمد - بسرعت رهگرای پبکار شد - و به ثیروی اقباٍ 
روز آفزون آریزش نموده باه افراه رسانید - چوی سانحةّ نورالایی روی داد میرزا از غنودگی خرد 
عیار نگرفته او را ( که شمشیر لشکر خود میدانست ) با گرر 2 انبوه رانه ساخت - ششم دی 
آن مغرور مرانگي از آب سنه گذشته بسعامر تلع ناب پای انشرد - زي‌الذيعلي و دیگر 
کماشتان کفورمانسنکیه در اسحکام حصار همت را با حوصله همدوش گردانیدند - کنور چون 
نزدیک سید لوخان کچهراهه را هراول ساخت - و سورج سنگهه ؛ بولدر خود را اللمش . مخالف 


خواب خبری داشست - باواز تبیره بیدار شده جویای بیکار رت ح دوازدهم عرص ناورد کاه 








رج) دس 1 ۲۱ نصرت قرین (۳) سحة [ ل ۲ پدیدار شد ( عر ) ور [ اکثر سخه ) چان‌گزا ( ۵ ) 


نس [ ب ] ليكوكاري ( و ) ور [ بعض لسخه ۲ ابوخان ‏ و در [ بعض ] منشي الرخان و 


( سال بیست ر بنجم ) [ ۳۳۷ ۲ ( سنه ٩۸٩‏ ) 
آزیش باس ",موس دس ثالي هسلي دشمی با یکدیگرآوبزش حیرت انا نمردند - وبه نیرری اقبال 
روز آفزون نسم فيروزمندي نشاط آررد - همانا دران چپتلش سرد آزما راجه سورج سنگهه شکیب ربای 
سروار شد - وزخمي آبله پای دشت فاامي گشت - رور همان نزديعي آن غنرده بت را 
خاک آلود نيسني پافئذف - او پسر سلیمان بیگ اسجاني ست . - جد | و لقمان بیگت منظور نظر 
جضرت فودوسماني بود - مادر ار خدست گهوارةٌ میرز متیاز داشت - و از خردي‌بار همه و : 
نشور نما یافت ۰ از رشد مرداني ر فیرززجنگي رب افغان مزت و بٍ ار در کابل زمیی افزوه 
کیان خدیو ار استماع ذیرنگی اقبال سپاس و سنایش ۳ جای آررد: بخاصا ن *حفل همایوی شارت 

فرمود. - همانا زمای پورش ما بصوب پفجاب نزدیک شد - اگرچه. هموارد معاسله کذار ی آسماني . 
ره سعي ما ار سناخنه و میسازنه لیکی انتظام اسپاب را تائید دادارجپانآرا ميدانيم ‏ میرز 
از شنود فرر شدن شاد‌مان -پ‌تابانه بپنفورسنان خواهد آمده - شايستَهٌ وقت آنکه در سرااجام یورش. 
کارگذ اران سلطنت اشتغال نمایند - ار پیش بيني و معامله شناسي رای رای سنگهه و چگذانهه 
و راجه گوپال و برخه آمرای اخلاص آندوز را با بسیارب فیلان, نامور ررانه نی . رای سند 
فرمان شد ۰ گر میز ارادء گذشتي آب نماید سرراه او نگیرند - و پیکار را در پرد؟ ترژف اند ازند 
برهنمونیع نوفیق لبي رایات اقبال فرین زدیفی ۱ سای معکلت برلن دیار خواهد انداخت 
و همان‌طور ( که بر پیشگاه «ضیز آسمان‌پیوند رت انداخته بود ) لمع ظهور داد - چپاردهم بیسی 
خبر آمدن میرزا بصوب پنجاب بمعنامع همایور رسید ۰ اخنرشناسای آسماني سیر باشارت واا 
در اختیار ساعت سعادت افرا الچمیی_ساختند - ودر اننظام مقاعل دارالشانه برحم # 
بکار رفت - ر «جیت آنکه خاطر اقدس از دیار شرفي .نگراني داشت برای آرامش ملک چنان 
مذکور شد که در اج اقبال سلطای سلیم را با برخه از آمرای عالي شود گذاشته بصوب پفچاب 
نرضت فرمایند - شاهزاد! ولا اخلاص حضرت مریم معاني را وسیلةٌ عرض ساخنه التماس همراهي 
نمودنه - شهریار آکله دل ملتمس را پذیرفته براي آی کار بززش گوهر اکلیل خافت سلطا دانیال‌را. 
نامزد فرمود‌ند - و سلطا خواجة و شااقاي خان *حوم ر شیم ابرا هیم و بسهارب ملنزمان بارکاد و 


در خدمت آن رفاجوی ارادبت گر فرار گوفتند - ز چوی اخت ضميرصاني از سبب آراي را پرداخت 


با جذوب ایزدی‌تائیه بیسنت و هشتم موافق دو شنبه "وم رم )٩۸۹(‏ رصن و هشداله روم هالي 
در زما و ( که گزید؟ *فجمان دانش پسفد بود) بدا موب توجه فرصود ند - اقبال هسنان و ظفرهمراب ۱ 
مرکب همایرن شد باتش کاسررلي درو - و سفید! مج درلت برآمد ۶ 5 # نظم ‌ 


تسه 


(۶)نسفة[ل ] ممله نان ( ) فس [ اب یرنه (ع) فسفة [ ل ] دالساطاه ۳ 


] ۸۶ [ 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۳۸ ] ( سال بیست و پنجم ) 

بچنبید با فلب زرم آزمای * چو سیلاب طوفان بجنبد ز جای 

بخصم آزماني علم برکشید « همه دشت در زیر لشکر کشید 

خرامیشس بادپایای بگشت + تزلزل در انکند در کوه و دشت 

عرق کردن توسنای در شاب ۶ بطرفلی آنش رران کرد آب 
". ۲ ۱ 
اجس آگبي درنمودار اساني چضم پژوهش گشودند - ازراه حزم آندوزي و دوربيني جای 
مبارزان [قبال قرار یات - و اسباب پیکار آمادگی پذیرنت ۰ کشک داران پنجشنبه و جمعه در ظال 
رایت همایون جای گرنتند - و آمرای شنبه و چپارشنبه بآرازش برانغار نامزد گشنند - و امیران 
وو شُذبه و سه شنبه در جرانغار قرار پافننه - و مبارزان یکشدبة هراول را اعنضاه بخشیدنه 
در عنفوان این بورش نود فتم تاره ظاهرناهان ررزکار را چون روشنان باطی کامیاب آرزميدگي 
و نشاط گردانید * 


فیرززی بافمی اولیای دولت وآوارد دشت ناکامی شون 


معسوم خان فرخودي 

شببازخان از کام ررائي و ناكامي ر که گذارده آمد ) از شاد خواب خود بيني بیدار شد 
و به تیزه‌سني و کارداني هنکامه آرائي پیش گرفت - و راه هاجار سپرقه در کمتر فرصت آماد؟ 
کارزار گردی - 2 ناسپاس بو گوهر ( که زمان هشياري و شرمساری او بود ) :خواب گرا افتاه 
۲ در فراهم آوردن فرومایگار نا فرجام شه - و اندوخنة ایمی دولت ابدی اعتصام را در کافر نعمني 
خرج کرد گفت ۰ و بذه و بار خود ومردم (که درجایهای قلسب فرستاده برد) طلب داشت - او را 
آن اندیشه که سرمايٌ جمعیمت مردم اننظام گیرد - و کارآکاهای قضا از خنده لبریز - که دستمابة 
تباه شدبی ناموس را خواهای است - مبارزلن اتبال فوجها بآئیی پهش منتظم ساخته بصوب 
مبخالف رهگرای شدند - و آن سبهآزرم شولیده رای نیز از بن6ه خود بوآمد - در قول ججهارخان 
خامه خیل جرهربدگوهري ببازار آرد - و عرب از آبرر رخنگلن دست راست شد - و نیابت خان 
نهعورست افزای پسار - و شاه وان در مقدمهٌ اكامي - و خود طرحج شث ی ۵ رکمیصی «زیست سراسیه‌گی 


ود 
سس 


مي اندوخت - هعمت کروهیی فصبه اوده بیست ر چپارم هی رادسرد ان سعادت سکل میدای 





رم ) ور[ چندهخه ] جسماني ( ۳) هه [ ل ] وآن مرآهه ناسپاسان به گوهر( ۴ ) نهخهٌ [ ز ] خود 
که در جایبای ه 


( سال بیست و پنجم ) [ ۳۳۹ ] ( سنه )٩۸۹‏ 
آراستند - و #جوبائی کارزار ایستادنه - آن فرومایه بحیله سازي برنشست - و در آمدن درنگی نمود 
بیشتر گمان بردند که امررز هنکامهٌ آریژل تخواهد شد - جنرد سباری‌انید فرره آمده بسوا جام 
خندق آئین کوشش از سر گرفتند - دربن هنم آن وسنار سرای غنوده خت با لشکر آرامنه 
جوپای نبرد شد - بهادران اخلاص منش "چستي و چابکد‌ستی رری در کارزار آوردند - لخستیی 
پیش قدمای هراول لشکر نصرت فریی با فیان کره پیکر تيزساي نموده بکرشش مردانه هراول 
غنیم را برداشتند - برانغار خالف بر جرانفار لشکر فیروزمند زور آورد ‏ و در آخر از دل افررزي 
و ثبات پائی مجاهداي بل نزدیک شد که باده پیمای هزیست گرود - طرح نیم دلبای‌ددها ‏ 
نیرو بخشید - و از نیرنگیع تقدیر کار بردلیران فيررزي فوج قدر دشوار گشت - دربن هنم هرارل 
و اللمش لشکر منصور مقابل خود را برداشنه همت افزود - و از ايزدي تانید ناسپاسان بل گوهر 
آبرر ربخنه آبله پای را گرپز شدند - دربی تاب شاه اقبال برانغار لشکر ظفرطراز بر جرانغار غفیم 
چیرددسلی نمود - و عرص آوردکاه را ازان گروا تیاه کردار پاک گرد اه - برخ د پیلان نامور ( که 
ور نخستیی پیکار بدست مخالف درآمد: بود ) برگشته کارنامهای نمایای بتقدیم رسانید - و فتم 
ر فيروزي را گزبی اسباب شد - پانزدهم روز از نخست نيرنگ‌سازي و شگرف کارت نقدیر نشاط افزود 
و شادكامي را چراغان برافروخت - و آن زبانزد؟ دبی ودنیا ببزاران سراسيمگي بقصبهٌ اود؛ باز گردید 
همه اسباب حشمت و فراوان خواسته ( که مرماية بد‌مسترع او بود ) بدست اولیای دولت درآمد 
و بیشترت گمراهان بادی کي‌گرائي از فررغ غ آگبي راه سعادت گفتنه - ر از تنگنای ناسپاسي 
ر میه چال گمراهي کناره گزیدند - شهبازخای نيرزمندي را غنیست دانسته ازنبرد جا نیم کم 
برنداشت - همت ياوري نکرد - با دورانديشي بکاربرد -وقت را گفجائي نماند -یا هرزه سل شتردان 
پیش راه گرفت - ازس باز مان ناهنام آن دل‌بای‌داد؟ تباه سرشت رستاري یافت - و کار 
آخرشده لخت روی بدرازي ناد - و بهزاران ناكامي به بنگاه درآمد - هرچند خواست (که دس 
بر دل هزار پارً خود نهد - و پای در دامی شعيباني و ثبات پاني کشد ) در خود یروی آن 
نیانت - ناکاه نا خوش آوازه از شپباز خان زبای زد ارجوفه سازان شد - و آن نافرجام لخن بخود 
گرائید - همانا برخ تیزدستاري لشکر منصور کنار از شهر ناراج کرده بازگشنه بودنه - عرب بابرخ 
رسیده در پیکار شد - و چند را از فرج روزکار سپري کشت - سگ‌مکسان شورش منش چفان 
آرازه انداختند که ای شهبارخان بود - آن بد گوهر از شنودن اییی به ببجت آمد - و در کمتر زما نز 


آگپي یانته در تنگذای غم فرو رفت ۰ ویر نگهداشت بیرون ودرون شیر و بط برج رباره کرشش 





رم نمتة [ن ] درین انا (ع) نسغهٌ [ ل ] نبردگاه ۰ 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۴۰ ] ( سال بیست و پنجم ) 
پیش گرفت - ( چون سفارا آن ژرلیده روزکار تفسیده آرزو ۳ فروثر ميشد ) هرچه دران سود 
مي‌اناشت زیان میدید - - چنالعه نوه بر فواز دروازه برد آماٌ نبرن شد - و از سطوت قپرايزدي 
بمچری گشادن بام درهم شکست - و نوبد ناکامي رسانید - دفل دوسنا کِ زربنف» پرگندگي گرفنند 
و به تباه حاي و سراسبمگی افناه - همراهاري پابرجاگم - و شکوز (فواج گيني‌گشا زمان زمان 
در افزايش - نه نیریی بر آملین زان تک -: له هنجار ذشستی دران تنگنای آشوب 
ار افزونیی بنه و بار تارز ود نعلق نم یگس (خت . در ادیش جانکاه عرب و نیابت خان 
و شاه دانه ( که سرصابة مدهوشی ار بودند ) راه جدانی سپرذنك » و نعل واژون بربسنه رد ان 
در فوشتنه - آن شایاي آرارگي زو و زا خود را با اندرختمای چندیر سال گذاشته رام گریز 
پیش گرفت . و لخن شنافنه از دوروبان وا مانده نیز تاي گزین - و با هشت نفر چپارضرب شد: 
دیوانه وار وو بترابة خمول نپاد - دزن يناکامی زمیندار کوج پیوست « و کم پیشیی شناسانی 
به بنگه خود آررد - وباشنا ی و ابله طرازي از نقك و جنس آنچه و‌اشندن برگرفت - و پاس 
دیربیی ‏ حقوق را زبون تاتي داده کسبل نموه - آی سزاراز رسوائي کاه خود ‏ سوار شد 
و زماةه پر را برله سوار کرد - باحال تباه از آب سور گداره کرد - راجه مان 
بومی آن سزمیی او را بخانة خود برد؛" بدستگيري برخاسث شرباز خان ازیی آكّبي 
داستان امین ید و بیم گزارش نمود - که او ر[ گرفته روانه سازد ء یا بفرامشخانة نیستی فرسند - برد انکار 
یتامی - وپنهانی اورا بآراگي سرداه - و چنه را بذرقه گرب همه رداند - و از جزاهر 
( که با ار گمان مي‌برد ) فرار جان شكري داد - او از ناصیهٌ حال دربافته فرومایگان را بزر بعربعت 
و بخمولستان ناعامي کام فراخ برزه - روز دیگر ‏ فيوزمندي شپبارخای با جنود سماوي اعنضام 
بقصبة اوده درآمد - و هفگي زو و زاد و بخه وبار او بدست افتاد - ازانچمله صد , پنجاه فیل 
و سرساية دیی و دنها و ناموس آن نافرجام دست ون یغبا گشت - و جرپانیان را عبرت‌نامةٌ 
سراجام یافت - و ز یان‌زدگی ناسپاسي بتازگي د تن لنشیری روزگار آمد. - در نواحیی درا لخلافه یی نوید 
درلت کیس نشاط را بلندآرازه گردانید - دوز بینان محفل همایون آنرا مند؟ دیگر گشایشهها دانستند؛ 
شبریار خوش زر نبایش ايزدي بجای آوزد - و خدمت گذاران عقیدت گزیس بنوازش ستگ 


سربلندي یاقدند - و از وئور هو فرمان شف "که تنتکفی ره وزاد آن عصدان گرای پاس دارد 


9 
و 





ر) ,در [ بعض‌نسخه ] نبرد آرای شن , «س) | نیو [. ی نه جای نشسقن ۳۴( نمدة [ ل ] 
دربن ]شوب گا: حوادث ( ۵ ) نم [ ۹( را ییا » و نمی [ ز) چ لییا ( و ) نم 5 کوارخ 
و ور( چندلهخه ) گوارج ( ۷ ) در [ کثرنصخه ] بلو کرد ( ۸ ) اه زاین و دنیا و 


( سال بیست و پنجم ) [ ۳۴۱ ] ( سنه ٩۸۹‏ ) 
دران شورش ایی‌نانوای خاوتنشیی را چه گذاه - جرانیان را بینش دیگر پدید آمد - و اخلاص‌گزيني را 
خرامکن نازه زو شد - هنم آنست که زمانه و زمانیان نازش نمایند - و بایزدی نیایش کرهدار خانه را 
آباد سازند - بر زبانها افداده بود که ۳ کي گر از راه د امد شمالي کود می خواعد خود را بابلیان 
فدنه آندرز رسانف - از رری حزماندوزي فلبي‌خان را با برخ نیزد‌ستان عرص آگبی رخصت آن صوب 
فرمودند - دهم اسفندارمن. ساحت دارالملک دهلي ار خیام اقبال رفعمت آسمانی یات - وتریت 
بزرکان آن سرزمیر بفروم نیایش نور آگین شد - سابق پیش‌خانه زیاده از چهار کروه.نرفت - ازمی جا 
فرمان شد - که از شش‌کروه کم ذروه - درازدهم پر ار قمیی؟ سنبت رایات جهپانکشا ساب معدلت 
آنداخت - قلام خان ازان خدمی باز آمد: سجرد سعادت بجای آررن - و آرارگی و خمول‌گزیذم 
آی شوریده مغز نا فرجام چنالچه گذارش یافت دلذشبی شد » 

و از سوانم ۳ شدیي پیمانهٌ هستیی قیا خان کنک - زان باز ( که عرص دلگشای بنکاله غبارآلوه 
شورش کشت ) او با برخی بهادران بکجیت در وایت آذیسه روزار گذرانید - اگرچه همت 
يارري نکرد که از اسباب تسکیی شورش شود لیکن آن سزمیر را از گرد خاف , رفت و زره میداد 
درین هنگام ( که آن ملک از فراج نصرت فری خالی شد ) قنلوخان با بسیار آریزش نموده 
چیره دستي یافت - او لوازم کارزار بجای آورده حصاری شد - و از امنداد پیکار و جدانرع همراهان 
و حقیقت به تنگنای اکامي نشست - و در آخر با برخ از بهادران نامرس دوست آویزشهای 
سخس نمود: نیکدامیی جاوبد اندرخمت - هفدهم نزدیک تهالیسر رایات همایوی نزرل انبال فرمود 
ارالجا ( که شپرپار دید‌ور برخود کمتر نظر افدازد - و همواره صحبت ب البي‌بنده پژرهش نماید ) 
بمخلرنکد؟ شب جا ل ( که سال خورد ايزي پرستش بود - و مردم را اعنقاه رایت بدر ) گذاره فرمود 
دز باندازژ شناساني نیايش بجای آوده عرضه داشت - اصروز اژره کرد ۳ گیرای ارذگ فشین 
حقبقت طراز است - و آسمان ام او جنبش نشاط میکذه - دعاهی‌ماني کرد: التماس گذارش 
حقائق نمود - و خود را پذیرای آر ساخته بدريوزه‌گري نشست کشورخد‌ای لختی بنکنه طرازي 
ر گرد گشاني د, آمد - و سخن سرائي پیش گرفت - بسا دلریزسخنان روشفی انزای صفرتعدا 
درریش شلد ۰ راهم باقر تفس رام 2 همایون ار شیخ پرسیل ۹۲ ور پسر برده اند - و هت 


ِ( 
نیکان روزگار دربافنة - زحیر خاطر را چاره باز گویند - ول سراسهمه را از تفرفهٌ اخزای جات بخ‌شند 


ار او و مرسمه : 


(۲) در [ چند-خه ] حزم انديشي (م) نهخة [ل ] گرفت (ع) له [ل ] سونپت ره ) 
در [ بعضی‌نسخه] لبریز شم ( و ) نع [ از انیسر (ب) نس بل ] جمال رم ) سخه [ ل ] 
آرزرهای مردم ر و) لسغهٌ 7 ۱ ] بزرگان ۰ 


ز ۸۷ ] 


(سنه ۹۸٩‏ ) [ ۳۴۲ ۲ ( سال بیست و باجم ) 


خسن باب دید؛ پاسین گدارد تن ازان ای بیت برزبان اررد * تن 
آه ز اسغنای دلبر آه آی ۶ کز تعظم بست بر کودجن ره 
و ِِِ سپري شدن روزار 9 شاه منصور دیا - سکندر فرالقرنهری همولرا با هل 


0۳۱ 


8 و نادر حکایی ( هرچدد فروع راسی نداشه باشد ) فروزند 0 ۴ ر چراع ط رب ب ر 
رو افزایفد - و بگزن دلنشبی ( که حاضران بساط عزت را رسانفد) محر خوثحالي ۳ 
ر عروس نشاط را از شگرف‌کاري بپرهفت آرایند - و اساطیی‌درت و بزرتان د رکه ت7۳ یت 
و بازو باشذد) دیگر- همگي بسیي | اینای سراجام‌دادن داروی فساد عالم و تربا کب شکسنه کاران و مرهم 
کبس رخمان 7 ین - آن برزبان آورند که پراگند کی زمانه فرر نشاند - یر شده فراهم آید 
جمارن آسود؛ پبالن - و شادماني با ايمنيی همدرش گودد واگر خریدار نایاب باشد "خموشی 
و نیک اندیشی ی چاره سگالند - باراد درلت را هر آسیب که رم بیشتر ازای است که ایس دو گرو؛ کارخرد ر 
۲ اند یز همران بکار پرد آزان دولت فرمود (هرکه بانديشةٌ خشنودی ما پا از شاهراد (سي 
بیرون نهد - ر درست عياري را عنان فروگذ‌اره و از ننگ‌گیرجی سپاه و رعیت کشایش ما را طلب‌کار شود 
و از وجه ناررا بدستان سرالی خراهه گنچينة درات برآماید ) هرآینه چیره دستا ملک نقدیر 
دلپای مارا درکمثر فرمق ازو برگیرند -و بدست قپرمان سیاست ما گردش سپیر گردا او را با ماند 
و امرزز بنازگی حال خواجه ازان بازگوید - همواره از جاه طلبي ر آزمندي در محاسبات ديي 
خرده گرفك - ر سختگيري نموت - و «خوارگیی بندکان پیران خاطر نگشت ۰ هملی بسیي 
انپاشتی خانة خود بود - و با آلایش دامان بشیوا زباني کار از بیش مي‌برد - يکبارژيی در زیر بار 
ناستوده کردار آمد: در و نيسني فرو شد - و ندالست که قلبکاریی دو روزه نا پایدار است - و چواع 
آب افررخته فرش ندهد - پیشترازین چند پروانچه بخط منشی میزاحيم ( در رخت که 
شادسان ( که کشته شد ) یافتند - کفورمانسنگهه آن را بولا دراه فرستاه - یک ازان بنام خواجه بود 
خسف مضمرن آنه عرائض يکجبني و نیک انديشي پی‌هم میرس - ر سرمایة بالش توجه 
میکردد ۰ درس‌نزدیکی به ننانم آن اختصاص خواهد یافمی - ش شپرار فرخ جح ۱ 


) ٩ | 


( ۷ ) 
کشاده نیرو آنرا سازش بدکاران پنداشته بررری خواجه نیاورد - در نواحیی سنپت مکٌماني 








رم) نمی [ ل ] ندیمان بداهگوی دیگرانه (۳) در[ بعضردغه ] اووزینة (ع) نصضهٌ زل ۲ 
ِ نگان ( ۵ ) در [ بعض ساخه ] ددالد رو ) سخهز ل ] گشاده روی ( 


۷) در [ بعض‌نسه ] ملک ذاني 
و در[ بعضی ] ملک ثالي » 


( سال بیست و پنجم ) [ ۳۴۳ ] ( سنه ۹۸٩‏ ) 
از قدیمان میرزا با بنه وبار بدرگاه آمد - و شپرت یافنت که او را فرستاده اند تارنجش را پیش رو 
حون سازد - و بلوازم چاپلسی پردازد و دلای ساد: اوحای نماید - و بف کاران را تیزتر گوداند 
از «ورانديشي و احنیاط گزيفي ( که نیروی بازوی درلت است - و بارای پِنجهٌ انبال ) او را 
از تصرف باز داشنند - دران روز از خواجه بسا سخنان جانب‌داري بظپور آمد - و غبار شورش 
بلد‌يگرای شد - و روزکار ناخی‌زن پرستار - و آشوب زمانه تازگی داشت - او را در خلونکد؛ 
قدس طلب داشنه آن نامه را برخواندنده - چویی سنار؟ اخت ار درفرر شدن بود پاسخپای او 
به گماني را یاور افتاد - از اختلاط باز داشتنه - و دوربيني بار رت - نوزدهم ملک علي 
کوئوال اردو برخم فوشنم! در نظر آوره - و تباه سکالی خواجه را نازه گرد‌انید - زار ناشتها معلوم شد 
وه سپاه خواجه از فیروزپور ( که در افطاع او ست ) بمیزا زبان يكناني گشوده دربس نزديکي بدر 
خواهد پیوست - ای اي قپرمان سلطنت شعله افروز کشت - و فرمان شد اگر خواجه آوردن 
مردم تعپد نماید و براسنی‌منشي ضمان شود همان طور در زندان باشد - و گر نه او را از هم گذرانند 
تا گوشمال کرته اندیشان درا آر شود - و تنبیه به گوهران کم‌گرا کردد - او دم پاسر ستنان پرج 
گذارش نمود - و ضاص نتوانست سرانجام داد - از راه عاطفت ور کارشناسی فرمودند اگر خواجه 
سلیمان ( که پیونه خويشي و النیام برادري دارد ) تعپد نمایه بپدیرند - آ ه دل هول زد را 
حال دگرگون شد - و از ی جان خود را برکنار گرفت - ازالجا ( که روزکار از ناتوان بیدان فرومایه 
برآشفته بوه - ر وقت نارک - و بزرگان دولت درجان گزاثی او بهانه آرا ) ناگزیر حکم سیاست شد 
خدمت پذیران کاربند شده نزدیک سرای کوت کچهواهه بدرخت از حلق آواتخنند - از طبیعت دوستي 
و نا فوميدگي ترک و تاجیک را وقت خوش شد - و نشاط‌ستک در آردوی مقدس پدید آمد 
بیشتر آنست که حسودان خن ساز وباد سریان ۶رض گدار بدیی روز نشاندند - و باد افراه 
خریشای اوٍني و بد‌سکالیع زیردستان سرااجام یافت *» ء نظم ۰ 
نباشي بکر جپای سخت گیر ه که هر سخت گیر بود سخت میر 
عم زیر دستان بخور زینهار ه بلس ار زبردستی روزکار 
فثنه اندوز بود - يا عقل معاش نداشت - بابادانی وبرانةً خویش خانهای مردم خراب کرد 
و برلی آسایش روزکار خود گرره + بگ را بنیاد برانکفد - نیرنگیی مزاج زمانه برنخواند 
و هنکام مدارا از رقت گرفت وگیر بار نشناخت - ولهکی چفین اماره نوس خرده گیر ر نمنه سلجم 


ی 


بار بردار و شیوا زبا ز مشخص گو کمتر یافته شود - اگر قدر» نیایش درگه ايزدي ر لختة 


اس سس - 


( م ) اصخه [ ب ) جاسوسي رس سخه زل ] بازد‌اشته مفید گرد/نیدند ۱ ) صختّ (۱ ] دراز صودا ۱ 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۴۶ ] ( سال بیست و پنجم ) 
اخاش بعار عالم و برخ مپرداني با خائق و اند > بطمعي و کم‌آزاري با او بو هراینه از فبر 
شاهنشاهي بدیي ررز ننشست - و دران نمودار عضب لبي گرتار نیاسسء - آی قدردان را 
بارها برزبان گوهربار گذشت - ازان روز بازار حساب سرد شد - و سررشنة معاسبه از دست شت 
آورنگ نشیی اقبال انتظام مهام زارت بقلیم خان تفویض فرمود - ر حهم شد که زیی خان کوکلناش 
و حکیم ابوالفتم نیز بدار الوزارت حاضر میشده باشنه - ر ار آکبي بجای آررند * 
( ۲۳ 
پناکامی شنانشی حکیم میرزا بصوب کابل 
۰ ( ۳) 
مجربه اند‌وزان آگا دل و ررشی روادان هشیار خرام در بديراني 9 دلیل نکشند 
و در گرویدن بدریزه گریی حجت نشتابند - هر ولا غکوش ( مه هنم افزایش ملک و بالش 
درلست گلشی ضمیراز بآبیات معدلت سرسبز و شاداب باشد - و آن ر نها نیایش ايزدي 
ساخته انديشه و کردار را زمان زمان پهرا ای سعادت بخشد ۰ و خود را (مانت ۵ار ایزدی شمرده 
هبانیی سپاه و رعوت کند - و خستگان روزار گزیده را مرهم چ رب زباني و مپرگذاري بکار برد ) 
هراینة خواهشهای ار منت پذیریی خدمت فروشان بررآید - و کارهای دشوار بدلنشیی طرزب 
چپره افریز نشاط گردد . چنانچه از دیباجهٌ قدسي حال گیپان‌خدیو تابش پيداني دارد - و هی 
شرفنامه لخ ازلن بازگوید - و بتازگي ربان‌زدگیع میرزا آگبی ؛خشد - و سعادت پژوه بیدارخت 
گره دل پذر گرد - ( چون در هفد زمیری_لخت گود شورش برخاست ۰ ویک‌چند آنشگه 
آشوب در گرفت ) فرومایان این دیار و هرزه درایان زابلستان آن جوان آشفنه رای را در خواهش 
زاهفهار سراسیمه گردانیدند - برخم سپاه پیشتر فرستاده غبار فتنه برائگیخت - و در ۳9 
باد افراه سرنگون آمد - چجای آن بود که از گران خواب پندار بر خاسته راه شرمساری پیش گیرد 
و بسجا‌گریی لغزشپای خود در آویزد - بر خاف آن بتصدِ پیکار شناب آورد - 09 
از دربای سند گذاره نمود آمرای آن ناحیت کاربند فرمان والا شدند - و بدارالملک لاهور 
فراهم آمده قلعه داري را آماده گشتند - میرزا پرسف خان بپاسبانیع رهناس پای همست افشرد 
و از نا شناسندکان کسم بدان بو نا راست نه پیوست - تا برر شداسان چه سد - از سپاه 


وه ناکامي پر مذحواند - و رعیت را دل بسوی خود نمیدید - زمان‌زمان ذا امیدی اند, ۵ نازه 





رج ) له [ب ] نهخت مواب والای گیپان خدیو بصوب #لچاب برای اطفای یر شورش میرزا حکیم 
و فرار امورن میررا ( ۳ ( تسژ ۱ ب ] پذیرائهی کار دا ولدل لکشدد ۱ ع ( دسیی 1 ب‌ [ بدیرای نیرنمیع 


تقدیر گردد ( ۵ ) در . چندنسخه ] روی آود ه 


( سال بیست و پنچم ) [ ۳۴۵ ] ( سنه ٩۸۹‏ ) 


مي رد - و بدروفهای هوزه بای د خوش میکرد - ر اخبالهای پربشان روزکار میگ رانید - بادی 
بپاون میکرفت - و آه بغربال مي!+خت - تا آنکة حاصر اهور پرواخت - و بآهنگهای 
آهنگ در گشایش گر دبا شد ار نار شدن مبارزان والا شکوه زما اورا بشادي مي آررد 
کارنامبای ۵(ریز داموس درستان هستي دشمن بسیار شنوده بود - دریی هنم دل به پیکار 
نمپادن **ثچیلی ار را پارر مي‌افناد - و از رادمردي و بزدسنی گیپان خدیو بر خود مي لزید 
يکي از نشنیدن آوازژ موکب همایوی دل نیرر می‌گرفت - چون چوي گزید؛ ساعمت آساني رسید 

عذان عزیمت بصوب پنجاب انعطاف فرمودند - گوذاگور عشرت درمغز روزگار بیچید - و زه‌انه 
معمدت‌گوئی اقبال روزافزون برگرفت - آسمان زین خدمت ببوسید - و خت و دولت 
به نیاپش در آمدند * ۳ نظم ‌ 

جبان بکام ر نلک بنده و ملک داعي + امید نازوو درلت فوي راخت جوان 
فنوج سوی یمیي و سعود سوی سار * سپپر پیش راب و زمانه زير عنان 

گینی خدارنه با خاطر آرامیده و پیشانیی کشاده و دل حق پزره و فدم سنوار و عزم شگرنب 
و نی وا داد دهان و شکارکنان خرامش داشت - هرچند منزل بمنزل پیشتر ميشه داسنان 
گریز او میرسید - و غبار درنزهنگه ضمیر آسمان پیرند راه نمي بافت - و خراب درونان شورید» خرد 
بآ خیال ( که در سر انديشة آربزنش داره ) نشاط گزید. -. و سعارت منشان دبده ور را 
تخیل فرر شدی | و عشرت آمود داشل - بر زهان گوهربار گذارش یانت - چنان بر پیشطا ق باطس 
پرئو مي‌ان که ایس همه ایستاد او ازانست که درضت رایات همایوی باور نداره - و هرزه درایان 
ژاز خا طور دی خاط ر نشیی کوده اند - بیشتر آنست که در حوالیی سپرند خبر گریز آن پریشان رای 
بسیع همایون رسد - همچنانعه آی راردار تقدیر گذارش فرموده بود چبره گشای راسنيی گشت 
همان روز ( که رایات چهای پیما از دار اخلافه روانه شد ) میرز[ نزدیک اهور غبار شورش برانگیختی 
بیست روز در باع مپشی فاسم خان بد‌ستم‌ایق مالخولیا شاد‌ماني میکرن - و هدب کاه ۱ رهم را تیب 
اخیال مي‌انداخت - سعید خان و راجه بهگونت داس و کنورمانسنگهه و سید حامد و محمد زه ان 
و دیگر جابگیر داران پنجاب قلعه را قدرب |ساحیکام داد: آماد کارزار بودند - چون فرمان بآرایش 
هدامة پیکار دبود بهادران حنیشت گزسی در مورچلبای خویش باگبي میگدرانید‌ند - و از ازساسی 
یان‌کویای عمامفبزن شهررا از اخغلاط باز میداشننده - و به‌نیرری البیعتصام دروازها کشوده مبارز 





) ع) لخد [ ک ل ] هوزه درایأن (س) سخة [ ل ] از کناره شدن مبارزایی والاشکوه زمان روی بشادي 
مي‌آورد ( ع) نمض [ ب ] طرز دیگر ( ه ) نخنٌ [ اب ] بیست و دو روز و 


۱ ۸۷ [ 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۴۹ ] ( سال بیست وپلجم ) 
میخراستند - بارها شیر خراجه و ناد علي و ونان علي و میرسکندر آزان‌طرف یشان مردانگي کردند 
و بلظمهای ید اي ماش پافنند - میرزا از ناروائی‌کار و بسنگیع مقصود زمان زمای آشفنه تر شهب 
۲ بموزلیان همراه سگراني مود - ناگاه آواز مونب شاهیشاه ور ۳۳۵ او را پریشانتر 
گردانید - راه گربز را گام شتاب برگرنت - و بک کروهي باارربة باع مهد فاسم خان از آب راري 
عبور نموده سراسیمة بصوب کابل شتافت - دران شب نواحیع شاهم علي زماه خواب پربشان بسربرن 

و از حدود حاال‌آباد از دربای حخاب گذشته رهگرا ی شه - بسیار همراهان درا ن‌گداره فرو رقدند 

و در نوا ی یر از دربای بت عبور نمود - و در موج‌خیز | ن نیز چلد بسیل فنا افناه‌نه 
از گربو هار بل نب آب سل عبره نموده به بناه خود بازگردیه - چون چون بیسامع اقبال رسیم 
عاطفت خسواني ور جوش آمثه - ویر والا نفاذ پافت که جنود فیروزی عذان از تعاس 
کشیده دارنك - میادا در شورش آبپا کشتیع میرزا فرر نشینه - و کار آن سلیم دل از چاره بگذرد 
( اگر آن غنوده بخت از نارسيدگي شناسای منزات شوه - و پذبرای آگبي نیاید) ما بارجود 
چندیی فروع خرد چگونه نفش هسنی او بسنریم - بو که بروزارای سعادت پذیر گرده و شا در 
بینش را نتفرن آید - و نیز در میزان قدرداني برادر گوا‌سنگ‌تر از پسر باشد * 

بنام خدیوزسان را که چنییی گوهرنیک اندیشی ببارگاه ظپور آورد - و سلطا خرد را بر اورنگ 
#مرانی سربلندي بخشد - همانا آزرم ای مر ۳ را سرآغاز م ی نبند َ» جاردانی دولت را بنازگی 
می‌پیرایند - دانش والا را ناگری نماید با رافمت ستگ را بازگوبه - فطرت عالی را حمدت برخوانه 
یا فراخ سازیی حوصله را داستان طرازه - پس از کوتبیی سخص بهزاران نبایش ابزدي وت پلجاب 
پبضت فومودنه - تا بمعدات روزافزون پراگندگوع آن‌دبار فراهم آید - و شکستکان را بمومیاثیع مپربانی 
درستی بخشند - بیست ر چهارم ظاهر سپرزد معسکر اقبال شد - گيتي خدارند بباغ دلکشای 
ان مصر دولت عشرت اندوخت * ۱ 
و از سواح تجدین [ تن ملک‌داري ازانجا ( که شهربار دوربیی زان زمای هشیار خرامي را 

تازه اساعه بر نهد - و جهان آرئي ر عبادت ايزدي برشمرد ) دربی هنگام طرز هلگشا بخاطر 
آسمان پیوند رسید و برلجخ ولا صدور بات که جایگپرداران و شقداران و داررغکان قلمرو ده ‌ 


ساکنای را بنام و حبفه بقلم آورند - و در بکدیگر مننظم‌گرد‌انند - و نگذارند که ی دستمایهٌ پيشه 





رم ) نسفةٌ [ ۱] شيرعلي و اه‌هلي (۳) در [ بعضسخه] قربانعلي زرچه (۴) در[ چندنسخه ] 
سوگردانی ( ه ) ن«خلٌ [ ب ] قهارا - و لسخهٌ [ کی ] کمواره ( ٩‏ ) لسخهٌ [ ۱ ] کهپ - و خن [ب ] کهبت 
(») نسعهٌ [ب ] کامروئي ( ۸ ) لسخف [ ل ] رافت و عهرباني و 


( سال بیست و شم ) [ ۳۴۷ ] ( سنه ۹۸۹ ) 
و النزام هنرب زندگاني نمایند - و در دخل و خرج مردم ژرف‌نگهي ( که از بدگوهري و نيک‌ذاني 
فراهم آمده باشد ) بکار برنه - تا بکمتر زماف انديشةٌ بیروی آزایان خراب درون پیدائی گیرد 
وقلب کاران زراندود نیز بوزنگه درآیند - ای فرمان آثبي روزبازار عافیت شد - و فراخنای 
هندرستار ایمنی ستگ پذیرفت - بیست وهشتم حوالی ماچپیواره دربای سنلي ر! جسرعالي 
اننظام داد:ه عبور فرمودند - درس نواحی آمرا ی پنجاب بسجونِ ندسي آستان ناصیکٌ سعادت 
نور آگیس گردانیدنه - و هریک بعیاست خاص سربلندی یافت - و از مکافات نیک کرداري 


بسپاس گذاری در آمدند 3 


آغاز سل بیست و ششم سس از چلوس مقدس شاهنشاهی 
يعفی سال ارد‌ی برشت از دور سیوم 
+ نظم * 

علم درلت نوروز بصحرا برخاست * فیض روج لقه‌س از عام با برخاسی 

جه هواز ست که خلدش بلخیر بنشست # چه‌رمینی ست که چرخش بتوژ برخاست 
شب پنجشنبه بفجم صفر( ۹۸٩‏ ) نبصد رهشناه و نه هالي هلااي بعد از سپریي شدن شش ساعت 
و ببست و در دفیقه نور برداز جهان صورت و معني بارخد‌ای تم پنپان و پیدا «رج حمل 
نظر خرمی انداخت - و عنصري عالم را چون روحاني ماک نور آگی گردانیه - جشی شادماني 
اش تازه یافت - و صلی عهش بلند آوازه شد - اژانچه در سرآغاز ای سال جسته تابش 
ظپور داد نمضت رایات همایوی است بصوب دربای سند - زانجا که پاسبانی َِ_ خلائق 
بر دیباجة فرمان رراي نقش لزرم دارد ) بر ضمیر آسمان پووند پرتو انداخت - که ( چنانچه بیارری 
تائید ات آسماني نرمت که پنچاب از خس و خاشاک فننه اندوزان رفت و ررب یافت ) 
پنگی گزینان ساحل سئد پابیارمه داد و دهش نت ات از آفت دی حواوث سرانجام یابد 
و نیز چند ء مزاج شناسای خرد پژوه فرستاده بگرانمایه اندرزها اصا ج حال میرزا کرده آیل - - سخذان 
موش افزا آنچه در نزديعي کارش تاثیر نماید هزاریک آي ار دور کار گر نیاید - و نیز مکنون 
خاطر صواب اندیش آن بود که بر کذار وربا قلعهٌ سپپر آسا اساس یابد - تا وحشیان تمرد گزیس 
بنید داب پذیر آیفه - ر بندکان خدصت گذار را پناع سّ باشد - بدیي قدسی بسبچ) 


عزیست آن صوپ فرم‌ودند * 


رم) هه [ ۱ب ز] بونا رم) لهخدهٌ [ ی ] آرابش دیگریافت (ع ) در [ پعضخه ] کار میره 


( سنه ٩۸۹‏ ) [ ۳۴۸ ] ( سال بیست و ششم ) 
و از سوام توجه فرصودن گیپان خدیو بتماشای نگرکونت - چون نیرن؟پای آن باستانی‌مطاف 
( خامه درست شدن زبانپای بریده ) بسمع همایوی رسیدء خاطر حفیقت پزر: بدان‌صوب شید 
درینوا ( که آن سرزمیی نزدیک شد ) آن داستان شرف بنازژي گذارش یانت - پانزدهم 
با چند ء خاصان بزم سلطنت بعزیست تماشا راه پیما گشتند - نخستیی منز راجه جدچند 
موزان آن در بدرلت زصبیی بوس سربلندی پانت - چوی پات از شب در گدشت برای 
آسودگیی مردم در قصبهٌ دبسوهه نزول اجال فرمودند - راجه بهربر تیول‌دار آنجا بلولژم نثار 
و پیشکش سعادت اندوخت - از دشواربی راد و سختیع گریرها همرکابای درلت را اختد پیشانی 
عزیست چیی زده بوی - و از دور باش شکوه خدايگني ( که زبان بند_» عظیم است ) کس یارای 
گفتار نداشت - دران شب ريحاني پیکر ( که نادره كاري بدو منسوب دارند ) در خلونگه 
مال چبره برافروخت - و بلند پایگیع گیتی خداوند گذارده ازای بسيچ باز آورد - عنفوان مب آگهت 
آن نمودار را گذارش فرموده باز گردیدند - و نشاط سترل هب را فروٍ گرفت - میان کهرکبروال 
و کنوادهی دریای بیاه را پل بسته گذاره نمردند - هفدهم شهر دلگشای کانور از فررغ قدرم 
گيتي خدارند نورآگین شد - و در بوستان آی مصر اقبال گلدستة عشرت فراهم آمد ه 
ازسوانم غبار آلود شدن عرب بپادر بخاکستان هزیست - چون معصوم‌خان فرنخودي 
از سیه خنی روی در ادبار آورد عرب بپادر و نیابت خان و شاه دانه و بسیار بف نهادان 
شورش طلب در حدود سنبل گرد فتنه برانگیختند - بدان انديشه که اندوختبای آی صوب برگرفته 
دستآویز فزایش بد گوهري سازند - و گرنه شبکیرکرده خود را بمیز حکیم رسانند - حکیم 
عیالملک اهاز آن حدو آگبي یافنه بر اسلصعام قلعة بريلي هم افش - و در فراهم آرردن 
سپاه آی ناحیت کوشش نمود - نام برد‌ها بدالی تخیل ( که حکیم را بخود یار و یاور سازند ) 
داستان امید و بیم گذارش نمودند - و در کترزماف نقش ناامّيدي برخوانده گرد حصار 
برآمدند - و آنش برگرد؟ نیم شهر بسوختنه - حعیم به بات پائی خرد و نیرر گشاده پيشاني 
فيروزي یافت - دران آشوب شورش شب در آمد - و تیره رابان بد گوهر و روز کوران پی گم کرد؛ 
اجام کارا بروز اند‌اخنند - چون زمیی شستگي داشت و آوازً آمدن سپاه بدان‌نراحی سامعه کوب 
بد گوهران فرومایه از کرد قلعه برخاسته قدرب دورتر نشستذك - آن دانش‌اندوز یک از هرشهار مغزان را 


بائین جاسوسای بصوب اردری خالف ررانه گردانید - نا آن پخته کار خود را بپژوهندکار غنیم 








(۲) سخةٌ [ ۱] که و مه را (۲ ) نسخف[ ۱] کهوکیوال - وف [ ز] کهوندوال (ع) سل [ب کل ] 
کالرادهن ( ه ) در[ چندل*خه ] فراهم آوردند ( و ) دح [ ۱] شبگیر زوه ۰ 


( سال بیست و ششم ) [ ۳۴۹ ]۲ ( سنه )۱۸٩‏ 
در گیراند - رپس از آزار بسیار باسنوار پیمان چذای برگذارد له غازیان نصرت طراز از اطراف 
الم آمد. ای ی دز - رم اخبرگيري نتشاد نهر جر تا برش 
نیم شب کام هزیمت برگرفتند - و حصاربان نومید ترانةٌ نشاط برساختنه - رخسار طرب را 
گلپای تازه شکفمی - و گوس شادمانی بلند آرازه شد - در کمتر فرص ی ازبدازن و شوخ 
معید فزنري ازشسآباد و شیم معط و میر ابوالحسی ازاموه و نام حمیی از سلی‌پیر 
و قاسم از لکهنو و موانا حمود و ابوالقاسم از سنبل پیوستند - و هنکامة اولیای دولت 
ررنق تاره گرفت - حکیم بادل کاردا چویای بیکار شد - سراسیمن بادی نمی و شورید کاس 
دیوسار سرگرداني اگرچه ازس نواحي دور ثر شدند لیکی در اطرافت آن ملک دست یغما بر گشاده 

آزار دلپای زپردسنان ب - و زبون کشي را سرمايةٌ مردانگي پنداشنه دراز دسنيي مي‌نمردند 
راجه کمادون و رام ساه و مت سین و راجه گرن و بسیار زمینداران , کم‌گرای و خود سرلن تبي‌مخز 
فراهم شده شوش بر افزودند - حکیم تخسمی بزبان گیرا تعرقه دران هنکامه اند‌اخت - رام ساه 
و لت سبی و راجه کرن ره تورث نيکوبندگي گشتند - و بمیالجیع ایدان نیابت خان نیز 
جنود فيريزي از جر کلي کارطلجان خدمت درست رده آرائی کرد: ناموس يفاقي 
نمودنه - و پاس حزم داشنه نوگروندکان سعادت را هراول نام نهادند - و #حقيقت بختیاربیگ 
با برخ ناموران مقدمه آرای شن - سرآغاز پیکار شاه دانه برهراول دست چيرگي گشود - بخنیار بیگ 
با چندب مبارزان عة چدت سرشت دیف: وری ‏ با مردانگي همدرش گرد و اذهجد - و مجاهدان تیر دست 
از هر طرف پیرسته داد اي دادند - اقبال شاهنشاهي نویه فيررزي رسانید - و روزگار مزده آررد 
غنیم غبارآلود ناكامي دشت پیمای هزیمت شد - سید میار و سید مصطفی و بسیار ازغنودهختان 
بگونیسنی نگونسار افنادند * 

گيني خداوند در حوالی کانور آب راري را جسر آراسنه عجورفرمودند - و از حواشی رامگذهه 
آب چناب را گذاره کردند - و آب بیت را از میا گر جعیل و رسول پور براه پل عجور نمودند - و در 
نواحیع بیت چند روز عشرت شکار بجای‌آمد - و بومیان آن سرزمیی کامیاب خواهش گشتند 
درب هنام ( که بپار دولت روزبازار داشت - و چشمة بخت کشايش روزافزون ) دهم اردي برشت 


( م ) لسغ [ اب ] بدین تدییر - و نس [ ل ] نیراقبال چپرو برافروخت (س) لسغ [ اب ] انبروهه 
(۴ ) در[ بعفیفسخه ] تازه رونق گرفت ۰ و در [ بعض ] نازه روئي گرفت (ه ) نس [ ال ] کماژن 
و سخذ[ ب ل ] کمایون, (۱ ) در [ بعضی‌نسخه ] منکت‌مین ( ۷ ) هن [ ز ] واكلي - وخ [ ل ] 
ونكلي ( ۸ ) مخ [ ب ] گذر جیلم . و خن [ ز ] از میار جیلم ه 

] ۸۸ [ 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۵۰ ] ( سال بیسمت و شنم ) 
واکشا با اساسص نپادنه - هموازه خاطر فیض‌آمود گیپان خدیو بابادیی صورت و معني 
توجه فرماید - و از فررغ جهانبانی لش دبای سنا بشکفتگيی گراید - و شوره سار دنیا بآبیاریی 
هت کشت‌زار گردد ۳ شکار بقصبة نندنه عبور وافح شد - چوی پرورده زمبی ر چشمة 
خوشگوار داشت سرابستاه بخاطر آوردند - در کمثر زما 4 حس انجام برگرفت - و بجت 
شوت پذيري بر فراز تلع آن قصبه ( که از عمارات باستاني ست چون نطرت بزرگلٍ وا 4:*) 
صعود اقبال فرمودند ‏ 
و هم در دخول ندسی ی خاظر بزبارت خلوه ت اه بالنانهه 11 متوجه شل تاو 7 تای فوفافیع 
هندي ر فلم ل(م مشده و های مکترب کوه ست آساني پایه نزدیک رهناس از دیرباز 
که آغازش نفخ تس او ر نیایش کد؟ بالدانهه جوگي وانند - و در بزف داشت آن کوشش روه 
حمع اندوه رری یار ند - در در فراخنای هندوستان گوناگون را آزاي رراني دار - طایفةٌ را 
جوگی نامه - بضم جیم و سکون وار مجپول رکسر اف فارسي و سکون بای‌لعتاني - کردار 
ایی‌گرود بر قافون پاننجل است که لت ازان در آخربی دفتر گذارش یافنه - در ملک نيستي 
جاربد هسني اندوزند - و خلاف عادات فروان بظپور آید - بسها بخسندي و کم‌آزاري 
نامور - و بکان یک تدر زرد عرص آ*بي آسد - بالناتهه از سرآمد پیش زران اب گرره است 
ببا و الف و لام و نون و الفب و سکوي تای‌فوفاني و های معفي - گویند کبین برادر رامچند بود 
مشپور است که از درربيخي و ارآئبي ره تجرد سپرن - و ایی‌نزهتگه برای کد‌ازش نفس بوقلمون 
بر گزید - تین سشس آنکه کید ی خد‌اوند ار کمال آکبی نظر بر فروغ یت خویش 
نینداخنة یز ژوهش البی بند؛ نماید - و با هرطایفه ( که کمان و يانتگي باشد ) با ۳ ( که مردم 
بدان روی نیار دارند ) پیوسته ايزدي نیايش ؛جای آورد - ازبی رر بدان خلرنگه ایزد پرستان 
شذافنند - و الجمی تجرو مفشان آن‌حواشي از فروغ توجه گیپان خد‌پو ررشني پذیرفت - فت - سی و یکم 
مذازل میرزا پوست خان بشدوم شاهنشاهي جارهاني سعادت گفت - حصار رهتاس (که ار فاع 
ناسور است ) در افطاع | و بود - چوی آن‌نواح يمشيم سرادقات اقبال شد بذریعةٌ باریانتکار محفل 
همایون ایس آرزو در خواست - و از ولا عاطفت پابهٌ فدول گرفت - و بلوازم نثار و پیشکش پرداخت 
و جاوبه دولت اندوخت - و برای میمذت افزائي و نشاط افروزي اند ک پذیرش یات - اگرچه 


رای بیشتر آن بود ( که شبربار دادگر دری مصر جامع رز چند. توفف فرماید ) لیکن 





رم ) نم ز ۱ب ] گلبن (ع) لصخةٌ [ ل ] جهانیان (ع) نهخهٌ [ ب ] بندنه - و لسغ [ ز ] تندنه 
رم) اس ز اب ] يا اجال » 


میت 7 ۳۵۱ ۲ (سنه ۹۸٩‏ ) 


خواهد گرفت ) بصوب سند ساکر و به نیلاب اشنهار دارد ) نیضت وا شد ۰ 

و از سوااع فروشدن عالم حواجهة سراست - - گر پر بود - برع پپلوانان ۳ او 
جدمت داشئند ات سین | 4 بیگ ازان گروة چو ی جند میزد - و باداش ر سرالحجام میداد 
آن شورید: مغز دشن کار او بااجام رسادید ۰ شاهنشا: قدرداآن آن خدمت گذ ار دایم حضور را 


برافروخت - و کي‌گرایاي خود پیی را راغ پدید آمد * 


رسیدن عوکب هبایون برساحل سند ساگر 
گیپان خدیو داد دهان و نرازش کنان با هزارار شکود صوري و معذوي بر کذار دربای سند 
سیزدهم بم خرداد نزول اجال فرمود - سپاه و رتیت بدست آوپز نیا بايش رری بدرکه آردند - و هریک 
کامیاب گوناگور بخشش و خشایش عشرت از سرگرفدت - و الوس افغان ( که سراسیمکان بادبمَ 
نامپاسي اند ) نامیه سای نيكوبندگي گفتند - آنجا ( که پیش‌نباد قدسي خاطر انم 
حال میرزا حعيم بوه ) منشور موعظت شرف نفان پافنت - و خيرسكلي و اندرزگوني برتو 
عاطفعت انداخت - و بکار دانان آشنا روی عقیدت کی شیر گفنار دلاور کم آزار دستوري داوند 
نا خست دانش خویش برما نیاررده سراپای او را برخوانند - و سپس سخفان دالوبز خت‌آور 
گذارش نماینل ی , بومت # 
وان ساخت دلپای فولاد رم + به نیروی پیونل کنتار گرم 
( اگرچه کچگرائیی ار در پیشگاه دانش رال و آزمون دیگر خر پزوهای پیدا بود ) لیم بقدسي خاطر 
آن میسید که ( چون بتازگي بهادرای فيررزي را از تکامشي باز واشته اند - و. دربی ناکامي 
گوناگوی عنایمت ما را شنوده) بو که دالوبز پندها فروخ پذیرش گیرد - و ببستان سرای جق پزوهي رو 
لیکی (هره غنوده اخت باشد - و خرد او در شورسنان خواهش پا بند) بیندش و دازش ار در راژوزي 
شناب آورد - و خوبشتی را بکوشش فراران زیان زد دی و دنیا گرداند - چنالچه زندانی 
ای جوان رن عقل شهوا زباني مي‌نماید - و مانم روزکار او میدار * 
. خاصة: پیغام آگبي آنفه هر بزگ شوه ( که با ولا توانائی و فراوان نبرو دست 


ستمایِة او جز 


۳ 


۰ و ‌ 2 
ار مالش باز داشنه بجعت طرازی و حقیقت ساني هت بر نماره - و ۵ 


رم ) لس [ ب ] پیرر ( ۳) نسخدٌ [ ب ] خیرپوره (ع) هه [ ۱] خواببده اشت م 


( سنه ٩۹۸۹‏ ) [ ۳۵۲ ] ( سال بیست و ششم ) 
خیرسالی و خلرص عاطفت ام دیگر نباشد ) هرآینه سعادت پذيراٍ نیک اخنر در پالفز 
بيدانشي بیدار شد: بروی شرمئیس و دل حق پذیر نج آراینه - و به نیایش و ابه‌گری 
دررني و بيررني چاره بر سگلند - و بد گوهران یره رای درار سیه چال خطرناک دستان سرني 
و حیله فررشي پیش گیرند - و بر نبه کاریی خود هزارای یاف حجت گذارش نمایند - اکنوی آی برادر 
( که پایةٌ فرزندي دارد ) پدیرای شناسائي آید - و جاوید دولت اندرزه - سلاطییی ناد ان والا تبار 
و بزرگان هر سرزمبی آزفررغ عفایت ما پرو میگیرند - او با اپ همه نسبت چگونه وتا کی 
گربوه نشیی ناسپاسي باشد - و تا چند بهمدشیلیع فروصایگان فا فرجام در نشیب آباد زیان اري 
طنْ خواهد زد - باید که برطنیی مکس سیرتلن خدک افزا گوش ننهاده بانديشة درست ودل 
پشیمان و فتقاد._ه شایسنه و خاطر امیدرار بسچود فدسي آسنان ناصية #خنمندي را برآفورزد 
تا فذون مهراندوزیی ما خاطرنشیی دور و نزدیک گرده - و او روزنک چند زندگاني بشايسنگي 
گدراند - پایهٌ دنیای‌او چون رب ۳ ببلندي گراید - و اجام کار به نیک نامي کشد - مورچةّ 
مسکین را کم رري و نا تنومندي از سپردن بادية مقصود باز نداره - بوکه باربزة طایر خشت 
بر فوار مراد برآید - مردم زاه با چندیی فررغ آگبي چکونه بشاد‌خواب نفلت در افند - و نیم اه 
در فراخنای چست و چو برندارد * * نظم ۰ 
پایه بسیار سوی بام بلنه » تو بیک پايه چور شوي خرسند 
اندریی ره اگرچه آن نئني * دست و پاه بز زیان نكني 
اگر پیش‌نهاد کامیابی ست خود آزموده را چه آزماید - و تا چند خود را بر دم تبغ بردارد 
و ( اگر از شرمندگي و بدكاري روی بدرکاهد نمي آره - و از بیم‌ناکی دل خدمداري نمي‌نید ) 
داستان عاطفت روزافزون از آغاز ساطنمت نا حال ( که عنفوان بهار اقبال است ) بر عالمیای ظاهر 
ر #خشش و اخشایش گناهران بزگ دورو نزدیک را دلنشیی - ازانجا ( که شولیدکلن بادية ادبار 
داستان اندرز گران شنوند) از غنودگیم خت و نایاوری خرد دلویز گفتار آبي را افسانه سرانی 
پنداشت - و پاسم بگفتار _پفررغ گذارش داد - و چوی روزبازار مودمي بود مهر افزائی 
گيقي خداوند بروی !خشود - و اشارت ولا شد ( اگر در حرف نيكوبندكي زبان با دل یکنائی دارد 
و از افزونیع واهمه سعادت ملازمث را روز چند نمی‌تواند قرار داد) باید که یک از فرزندان مصعرب 


بردة نشیی عععتی و صفوتاگزن عصمیی (کم‌لساء بیکم رواه سازد - و گر از تنگدلی و بيدانشي 





رم ) نصهٌ [ ل ] نعرد ( ۳ ) در[ چندلسخه ) اعنماد (ع) نس [ ی ] نام بلند ره ) نستةٌ [۱] 
شدي  (‏ ) لسخنٌ [ ل ] نمي‌دهد ۳ 


( سال بیست و ششم ) [ ۳۵۳ ۲ ( سنه ٩۸۹‏ ) 
بامی هم ثگرلیه خواجه حس نقشبندي را با برخ اعبان آن سرزمین فرستاده رسوم پیمان 
و سوگند ؛جای آورن - هرآینه در ضمیر آسمان ببرند پاية فبول یاب - و بخشودن و بازگشتن / 
دس تآوبز» سرانجام گیرد - چون بگوش خوابید: :خدان شوربده رای پندهای هوش افزا در نیاید 
فرمای شد که راجه مانسنگهه با جرف دلورلن اخلاص‌گزیی آب سند را گذاره نموده بپشاور شتابه 
سرکنشان آن ناحیت را بر نيكوبندگي درآورد - و زانجا که همئی ی انديشة حقیفت پزو: آن بود ( که 
آن غنودژ #خبری از شکوة جنود سماوی تائید پدیرای سعادت گردد ) بازدهم تي تیر کوهر کلیل 
اببت و اختياري شاهزاده سلطان مراد با بسیاربت آمرا دستوري یافت - که ازار آب عبور کرده 
بآهسنگي متوجه وایت پشاور گردد - اگرمیرز! بیدار شده راه فرمان پذيري سپرد بگوناگوی نوازش 
امیدرار سژد - و گر نه بکابلستار شتابد - و برلی مزید آگبي فوجها نرنیب یافت - ر رده‌آرائي 
بزیه آئی شد - قرل بنورادوزانجس خافت زینت گرنت - مزا بیسف خان و رای ریسنی؛ 
و رای درک و گوچرخان و سورج سنکهه و مدن چوهان و شیم عبد الرحیم و بالک رای و راچند و هاكررسي 
و سلیم خان ر اترلي سیّ معمد موجي ‌ کرم له کندو و بري بلج و رام داس چوها 
(۴) 

و منهرا داس و سانول داس و کله تچهواهه و اسکرن و کجره و هزاره بیگ و شبیز ولي جلل و میرهعسی 
و جمع کنیر ار مبارزان خدمت گزبی و یکه جوانان د(ور دری دوج فيررزي اعنصام جای بافنند 
سچهآائیی جرانفار بسید حامد بخاري و خصوص خان و سید مپني فاسم وابالقاسم تمکین و عرب 
و سید حسییی و حس قلی بیگ و عبد له بلوچ و طایِفه راد دمردان فامور فوار یافت - و برانغار را 
فليج خان و جلال خان و شیر جمال بخنیار و ور فلبم و میرزا فركك و جمال خان بلوچ و شیم ککهر 
و ملک درریش جانوهه رعالم نوحاني ر مرانا هداد انبررهه ر شبجازخان لودبي و بر ازمجاهدان 
ناموس‌دوست رونق اخشیدند - و راجه مانسنگهه و نونگ خان و شیرربه خان و مادهوسنگهه 
و سحمک بیک تکلو و مانسنگهه درباری و جکمال سل‌دار و بهادرخان فد و رحس ۱ بان اي 
و سکت سنگهه و جکت رای و راچند و بهگوانداس و شیخ کبیر و جبار نلي و نقیب دیوانه 
و گر 2 دیگر از نبره آزمایار عرص جلادت بآرزیش فرج هراول پر‌اختند - راز تست ای 
۳ رانت داني باز مدشور نصییس ( کة حرز بازوی خدوری وال شد) ی 7 حاجي حبیب اه 


کاشي فرستادند - که هنم پورش آن صوب میگذرد - و اشکر آنبوه در تنگناها قدر دشواري 





رم) نسغةٌ [ز ) بنور اجمس خلافت (س) لس [ ) بانگا - و در [ بعض(خه ] مانکا 
(۳) در [ چندنسخه ] سبرا داس ( ) نس [ ز] مبمي و بوالفاسم ( + ) نمخهة ز ل ] سلبدي 
رب ) نسخةٌ [ زع نصیب دیوانه » 


) ۸٩ [ 


۱ سنه ۹۸۹ ) [ ۳۵۱۶ ] ( سال بیست وششم ) 
میکشد - باید که زود ثر یکی ازان طرزهای فرمان پذيري بی‌ای‌آره - نا جنود فيروزي از حدود بکرام 
باز گرذی - و کار او به نیک نامی گراید : و در نوازش, او و سرانجام یابن : وهگي 
اند‌پشک ماني آنکه مبادا از شکور ببروزي جنود میرزا آوار وشت ناکامي گرده - و در بیکانان 
فرمت جر انتد - و ازنجا ( که دوربيني شسة پیشطاق اقبال است ) بکارگذارا, جد گزشی 
فرمان شد که آن دریا را گزیده چسری بربندند - حدمصت جوبان کار طلب بگرد آوری کشنیا 
پای تکاپو برداشتند - و کشک داران هفت رز و آمرای عالي شود در ساخشس منازل دريائي 
هت گماشتند - که ( اگر از واژوخني میرز افسانپای هرزوکاران بگوش درآورد؛ ۷ ربان کاري سپرد 
ازكي‌گرائي فرموده نپذیرد ) آن سزاوار که موب همایوی نیز بدان موب نبضت فرماید * 
و از سوانح فروٍ شدانِ فنم دورست 2 علی درست باربیکی - طبیعت پرسناري کر 
و بظاهر پارسا گوهر وا نمودب. - و پیوسته براقم گوهربی‌نامه گذارد_ که آرزوی ارادت پا خدیو 
در سر دارم - پموذف عرض ۳ کامیاب خراهش گرد‌انجد - چون ای سواد خوان پیشانیي زبار را 
با دل يکنائی نمیدید اور بپاستی از سر وا کرد - دربن هنم ر که رایات اقبال بعثار سدد رسید 
مر[ در انجام آن کار #سخی گرفت ۰ خدیو دوربین آاه شده از کمنیی پژوهش فرمود - سرگوشت 
بعرض رسانید - تبسم نموده تحسیی کروند - از خير انديشي معررض داشت ازبی که شهریار 
مپربان دل خود آگبي یانتنه باشد که به نیروی این درلمت جاربه ازار حال بر آید - و رهگرای 
سعادت گرده - برگذاردند با آنکه روز ببي از نامه حال او نمی‌تابد لیکی ملنس پابة پديراتي 
یافت - ارادث اییی ۱ نیازمند ايزدري ین ی برگیو - و درون بر مل اندازه - بای فدسي شست 
کرامت فرمود: ای مصراع بزیان گوهر بار خواندنن + مصرعه * 
۳ شست پاک و نظر پاک خطاز نکنل * 
و گرامي اندزها گذارش یافت - ( چون از صمیم خاطر نبود - و زبان او بادل يكنائي نداشت ) 
در همان دو رز نبارآلوه نيسفي شد - و گران خرابان غفات لشز روی به بيداري نپادند - بیک پیوند 
طبیعت_داشت ‏ و در نزهتاه آن حراشي با ار بده پيمائي میکرد - شوریدگای رشک بدوپیرسته 
از هم گذرانيدند - ِ» مطلب خان چنیی بیراهه شافت - و آی جوای را ار حوالیع خانه او برآردند 
و مطلب خان بعتب 6اه بارپرس در آمد .و اشخیص, آر ن بآمدن پدر او باز گداشننن * 





رم ) نسعهٌ [ ل ] دشت ادبار (س) نسخهٌ [ل] دل ابا زان (۳) نع[ ۱]بپاسغ ازسر دور کرد 
رم ) هه [ ۱ ] راندند . وخ [ ل ] گذشت (9 ) در [ بعضراسته ] در همان روز ( ۷) لسع [ ل ] 
شورید رشک بدو پبوسته ازهم گذرانید ( م ) له [ ال ] بعتاباد , 


( سال بیست و ششم ) 1 ۳۵۵ ۲ ( سنه ۹۸٩‏ ) 


و از سوااع (ساس نهادن له اک بذارس ۰ مکنون یر جبان آرا آن برد .که چون 
کب همایون بأن حدره رسد حصارب عالی عمارت یابد - دربنوا آنجای که دوربینان گزیده بودند 
بچشم حقیقت بزوه پسندیده آمد پانزدهم خورداد بعد از گذشتی دو پبر و دو کيتي دنس 
مقدس بنیاد نباد: بدان نا م اختصاص دادنه ‏ جذالجه در افصای شرقی سالک قلعه ایست 
نام آن کنک بذارس - و بعردة اهتمام خواچه شمس الذیی خاني ( که دربی نزديکي از بنگله 
آمد: بود ) فرار گرفت - در اندک فرمت بعس الجام رسبد - میا ولیت هندرستان و کابلستان 
برزخ شگریب اننظام یات - و سرمایةُ فرمان پذبریی گردن کشا ن آن حدرد شد ۰ آرزومندان 
ی مایه را دستاویز روزي پدید آمد - و خواسته دارای را بضاعت اطمینای سرانجام پات 


ر چپان‌نوردای روزکار را ايمني روي داد « 


در همان ایام ( که ساحل دریای سند و اقبال شد ) آن عزیست بود 
که بقاوزیی درلت از دربا گدشته بزاپلستان خرامش رو - بهشتی خامان جنود فيررزي 
در بازداشت این یوش دستان‌سرائي نمودنه - و برخ از نا رساني و طاینه از تنگ حوملئي 
و گروهي از بیمناکی وللیت سرد سیر و طبق ار نی پرستي و هند درسني و چند از زیان زدگیپا 
( که سفر با خود دارد ) و بعض بپوا خواهیع آن غفود؛ خبت نافرجام و مداراي گيني خداونب 
دلیر ساز و عذان گسلي گروها کروه مردم بودند - چوی سررشنة درزبینی و ریب نگيي درناني وک 
نیرنگی دستان طرازان بجای نرسید - دران رفبت رقم شکرفب نامه را فرصای بون که گذاردهاي 
اعیان درلت را بررشی روش بنکاره - و دلفشییي خود ساخته بعرض همايوي رساند - از گفت وگوی 
اینای درشگفت زار انناد. - و از نیروی ايزوي‌نائید دسنان زد ايمی گرون نش - موی سنید 
2 رش دراز نداشمي - و خرف زر ق لو ؟ بسن سای ي رزوی زیا نمی آفررخت 8 «خنان دلوبز نشنوده 
پکی‌نوزي نشسن - و چوی پسند تدبي خاطر بوه انديشة ايي و آن پیراموب دل نگشی 
و همگي تاخیر در مزیست شاهنشاهي زار برد که میرزا را عقل مصلعت بيي ياوري نمایه 
د معادب اندرزي دستگیری کند - واو خود از بهپوشي رد فنودگي به نباه «سمچي افنادب 
و غوور آفزرب + اک 
دشنان از جخ نرم تر مغوور شدند * وقت باشد که زیان‌کار بود خوش سخن 


( م ) لسفهٌ [ ی ] اک بناری ه 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۵۹ ] (سال بیست و ششم ) 
و با آنكه بر پیشطاق ضمیر آسمان پیوند پیدانی داشت - و هنواه در محافل همایون برزبان 
گوهرآمود میگدشت ( ده خردمند ان حکمت پزوا رر آئیف ست گزین» - و دستور ست شایسنه 
که هرگاه بیکسو شان مراج از امندال طبعي کار عضو بفسان اجامد آنرا از بدن جدا! سازند 
0 گزند آن بدیگر اعضا نرسد . همان در فراك انسادی ی اگر یک را در ی اخثلال افند 

و مایه ده پراگندگی دیکر آید هرآینه نقش هسلی او از من جپان ستودری سزاوار باشد ) لیکی 
۲ مپ رآمود بچگونه فرار هي بارست داد - و در کدخشس از آب توثف منود - مبادا 
از عبور رایات همایوی کار از صلاح بگذرد - و زندگانی این جوان غفات آلود بسرآید - - و چون عاطفت 
از دار گزشت و مدارا بمداهنه کشید ناگزیر گيني خدار ند برهنموفیع خرد ولا و پیش ررث 
بخت بیدار سي سي و یکم ویکم تیرماه گذاره فرصود - وجا ( که دربای سند و ررد کابل بهم مي‌پیوندد ) 
مخیم سرادفات همایون شد - و ارذوی بزف را با فروان پرتال + نت گد‌اشنند - و حکوست 
آن سزمیی بقاسم خان مقرر شد - که سرکشان آن ناحهت را ایل سازد - و گزیده جسری سرالجام دهد 
هشتم اسرد هشتم امرداه حاجی حبیب ال نامیه سای آستان چال آمد ۰ وعرضه داشت میا بسامع 
همایین رسید - ( اگرچه لختی پشيماني و شرمندگي خامه نگرار برد ۰ و پیمان فراد + پذيري 
بسوگند‌ها استوار کرده ) لیکی چون فرمرده نپذیرفته برد گفثاراو فریع. راستی نداد - پرزش آناه 
برگرنته آید که گنتار با کردار يكناني گزیند - ور گرفه دستان سرایان فربمب آرا زبان ر 
ره نبايش‌گري فرسنند ول( به بيکري - بسیاس ساده لوحان باسنانی از ناشناساد ع 
کارکرد گفتار پن‌برفته ند - و زیاکاریی سترگ اندوخته - شایستم مدارا آنصت که اگر همل‌خانة او 
نکاربی تر ار گلشی سرای لساني نباشد کمتر ازان نبود - و گرنه گریزت و ابله طرازي ببازار آوردن 
باشد - بفابران شهرپار هشیارخرام پذیرلی آی نشده فرمای داه که شاهزاد؟ بلند اتبال از حوالی 
بگرام متوجه پیش شود - و ما نیز بیاوریی سماوي‌تانیدات بدان صوب نپضت میفرمائیم 
هم ریات جهان کا ازیی منیل کرچ فرمرده کنر آب بل نزول نمرد - چی دریای عاظفت 
در موج‌خیز بود باز خواجه محندعلي و جمع را فرستادنه - بو که یک ازار گذاردها بجای آررث 
و در زیان زدگیع جاوید نیفند - رز دیگر نزدیک درلت آباد مفزل شد - درب روز خسرر آفاق 
میرزا فياث ال علي فزويفي را ( که در گوناگو تاربیر يکانة ررزکار است - و به نيک‌ذاني و خيرسالي 
سعادت پژوه ) "خطاب نقیب خاني سربلندي بخشید - و بخلعت فاخر و اسپ خاصه ر فووان 


خواسنه (ختصاص یافست ب هوزه آلیان اسب ساز ر زمان بسته آمد ت و ناسزا گوبان ۳ 





رم) نعخةً زک ] غفلت آمود ( م۳ ) لسخهٌ [ کل ] هرزانابان (ع ) لهخهٌ زک ل ] چارد جورا » 


(سال بیست و ششم ) 1 ۳۰۷ ] ( سنه ۹۸ ) 
رهنموني شد - و دربی سرمئول شاطر عرفه‌داشت میا آوه - پشيماني از کروار گذشته 
و پیمان نیکو بندگي ار آینده گذارده بیده - چوی فروغ راستي از ناصی حال تابش نداشسی 
در صنرتاه قدمي خاطر جای نگرفت ۰ و اژانجا ( که تال گزيني و کنکش‌طلبی خوی سنرد: 
شاهنشاهی ست ) اشارت شد که نوئینان بزگ و آمرای ولا شکوه تا بیست کس انجمی خاص 
بر سازند و ازراه دوربيني و ار شناسي سزاوار پاس را عرضه دارند - و بنگرند؟ شگرف نامه 
فرمان شد که موابدید هکس را دلنشین خوه ساخته بعرض هایون رساند - قرموده بکردار آمد 
و هرس بدسنور پیشیرن "خی‌س شد - و چون ماش رئی در سرنبود بخشودن و باز گردبدی را 
برگداردند - و یکنا مقصود را بگوناگون روش برآراستند - برزبان رافم گدشت (هرکاه لشکر بزگ 
پسرکردگیع چفیی بلنداقبال ولا شکوه راه درردهدست سپرده باشد - و تامقصد زیاده ازهعمت هشمت روزه 
اه نجود - و بارها اخشودن جرائم و بازگشت رابات همایون بیک زان چپارکنه صورت وابسته شده) 
چکونه سب آی بسچرد گفتار فرمتادک گرنام و ناشتهای پفروغ راستي مراجعت سزاور بر 
و نیز امروز در هندوستان زمان بارزدگی ست - اگر نا سپري شدن درحدرد سند توف شود چه (یق 
و اگرکرج کرده آید درب ربزش ابر زبا ه ستگ باسباب سپاهيگري بازگرود - و سود بار نیاورن 
شایسته آنست که کار نزدیک شده بانجام رسد -و مالشم بسزا یا بخشثی نمایای چهو افرزد - دم ار 
آمیز؟ گراگون غرض برآشفتند - و به تباهانديشي سرفو بردند - سامت رو از نارسائی بای 
دوستي گذارزش نموه - اگرچه دانم ( که پای شناسائي بظهور مي‌آید - ر حق‌گوئي برفراز پیدائی 
مي‌شتابه ) لیی در آشربکاه نع سازش با زمانیان و آناه چیه دستان باراد ساطنت _ناگذرای 
گفتم در انجمی رارگرئي ر مفرت جای کنگش بایست وقت پوشیدن و برخاف آن گرائبدر سرآمد 
ناخوشیها شمرده اند - و بناه زیانکاریی دبی و دنیا - چگوذه برای اپمفیع صورت که زود زوال گزند 
جان فرسای معنوي دانسته برگزیند - چوی جوبائی آوان را فضولي نمی سپرد امید که گرد 
به‌امی نفشیند - گذارد؛ آمد که هرکدام صلاح‌دید خود را بعرض همایون رساند - و ازکمتربی تا نپرسند 
گذارش فعنف - بایی قرار داد ازهم جدا شدنف - آی ریز مرا درد سر و جوشش لب از کورنش 
باز داشت - برخم ناه ۳ چان فرصت جو پیمان بمتائي بستند - و گزند اپنکس را بعنوای 
خادرست برخود گرفتند - بسیار ساده لوحان راسئي‌منش را بکفتار ناررا از جای بردند - و بعرض 
اندس رسانیدند - که همگی اولبای اتبال را رای آنست که بر حکیم میرز| بخشوده باز گشت شود 
یی خدیر فرمود فاني يعني راقم اقبال نامه ر( اندپشه حیبست - یک زانیا ( که بدلیری 
رم) هخدٌ [ ل ] ينجبني رس) نستةٌ [ ل ] بگفتار دلاویز » 
[ ۰ ) 


| سنه ۹۸۹ ) [ ۳۵۸ ] ( سال بیست و شنم ) 


و جرب زبانی رن بو ) عرضة دشت - او نیز بدیی آهنگ يكناي گزید کوتاه اندیشان 
ار ناتوان بيني د ن‌داري چنیی _راهه رفتند - و بائبی بخته کارا چنیی تباه ثچي نت 
بند کی ظلالّبي برآشفته فرصود ند که جذییی اددیشهای كم‌بيني بخاطر نمیرسد همادا آمرا از 
سرمای زابلی بيمناكي دارند - همه را گذ(شته با شاگرد پيشه بدان‌صوب توجه خواهد شد - روز و جنگ 
مرا جایآفربی تندرستی داه - _ب آلیش تاخیر ببارگاه کوونش سرلند شد - آثار ادروختگي از نامیة 
مقدس تابار بود - و محعل ولا را بآئیی دیگر بافت - بانديشة دراز در شد - و در پژوهش 
اسباب فتابي رت - دربی هذکام شهویار وال ند در پیشگاه قرب طلب داشته پرسش عتاب‌آلود 
فرصود ۳-9 راتیع ع همه روزه باز پرسید - روش شد که نانوان بینان سع ری‌ساز تزوبرب ساختة ادف 
و تدبیرب ا نیتم - باندو ۵ ورافناد - و بالق در شد که هد بدکار ر| مرساد - شوش برنائي 
و ربعان عقیدت و مسلیی راسی و هسني‌دشمني بچوشش درآود - نزدبک بود که ۳ صلاح آندیش 
يكانگي گزیند و ناشتای مب تعلّن را (که نوسفر ناشناسائی مزاج ررزار است) دوز سپیر سپري‌گوده 
از سناره ررشنی اپزهی‌تاتید مرا از نشی ب ک: _پتاملي برکرفت و فان دانش سکال سایه عاطعت 
انداخت - اخنر از آش وب دل برآمد - و بعرض همایون رسافید - آلبچه نسبت میکنند بگوش 
ی گفته یا دران انجسی برزبان آورده - آن زیاده سر آخربی را برگرفته پاسز داد - خدیو معدات ارت 
همه را طلبد‌اشنه بپزوهش درآمن - چند ء ( که با او همداستان بودند ) بکی پس از دیگر راه 
پٍآررمی شتانتند - نزدیک شد که جرهر خرد تباه گرده - و خویشتی را بگونيسني آرامش نخشد 
شهربار دورببیی آذار راسني از او حه پیشانی برخوانده از شورش فوود م ی آمد - و از دلیرک بل گوهران 
افترا پر از درست‌گذاري برگرفته حال دگرگور میشد - دریی آشوبکاه ناائيمي یه یکی از شیرمذان 
راستی مذش [ که بر خویخان ب - و از بسیاریی مخالف اعتبار نگیرن - و موا ازکم آشناتي 
گمان راستي هم بدو نبود ) بزبان آمد - فران محفل ناني بخلاف ابی گرره سس میکرد - مگر 
در چای دیگر گذارده باشد - کرد از دل می گشوده گشت - و از فرلخیی حوصله شهرپار دبد‌ور 
طومار گفت و گوی در نوردید بسپاس آن مپجری بخفتن ابزدی ( که داروی ای بیرالحعع بدیگر 
بار نگردید ) بموشکافی گیبان خدیو حقیقت حال خاطرنشان دورو نزدیک شد - و زار خیال 
عزلمت گزیدن ‌ فرو شٌددن بار آمد 9 بای پرسداری و خد‌منگداری برافزود ی ۳ خد‌اوند پرسش 


۹ : هب هه 7 ‌ ( ٩‏ ۲ 
کنگش یکسو نهاده کوچ بکوچ منوجه زابلستار شد - چماردهم نزدیک بکرام مستقر رایات جال 








(۳) در [بعفینصخه ] چیره تربود (م) هه [ ز] و ازخلاف همه روزه (ع) له [ب ] یک از 
مرو مردان ( ۵ ) تمد [ ل ] بر زبان آورد ( ۱ ) نهخةٌ [ ۱ ] اقبال ‏ 


( سل بیست و ششم ) ۳۹۹ ( سنه ٩۸۹‏ ) 
کشت - آتحضرت در كوكثري ( که طواف‌کاه چرگیان است ) زما.ذ تولف فرمود - دراجا 
سنرگ مفاک نست - گزاف گوبان هرزه ای گذارد. که اندازة زرفائیع آی کس نشناسد ودر میانة 
راد خلوتکد؛ مرتاضان باستاني ست - از دشواري و تاربکی را" و فراوان پیم‌رناب بدان ننوان رسید 
زانجا ( که نیاپش‌کد بزرکارن ایزدی بود ) خود بنور 4 تنپا درآمدند - و چند از ملئزصان 
حضور یی پس از دبگرب نیز بدپری سعادت اختصاص بافناد - کمتریی ازاعملم بو - شگرن راش 
پیش امد - نشسته و خوابرفه به‌سناویز توکل سپرده شف بسیارب راد مر ان ر 5 یاوری ذکرد 
و از نیمعٌ راه باز گشنند زانیا عصار بکرام آرامش گزپدند - و یی وابت را پرشاور نامند 


نی 


و عامة شهر را نیز بدیی نام خوانند - حکومت آن بیار علی ناظر بیوتات تفوبض یات * 


چوی هملي تس با آن بود (که میزا رهگرای یساس گردد و از گفتار نيکوبندگي 
بشایسته کرداري روی آورد ) باهستگي خرامش میشد - و در هر منزل چندبی مقام مبفرمودند 
و بشاهزاد؟ واا گوهر نیز مذشور همابوی شرف نفاذ بانت که در رفتار سرعت نرود - باشد 
۵5 مچرز| آتین سعاوت بر گیره ۱ و بررز اكامي زیان‌زد؟ دیس و دنها نشو۵ه - آن غفوده بخی 
از چبره باکت واهمه و همذشینی بدگوهران خوشامدگو مجچگونه رز دیدن ذد‌اه - هرچند همشیره اش 
خواست ( که بدرگه نته پوزش نماید ) پذیرای آی نشه - از كي‌گرائي خواجه‌حسی بصرب 
بد‌خشان عریست گزین : میرزا بخة و بار خود ر 09 فرستاد ؛ باهنگ و قزافي آماده شد 
۳۷ وا نمودند ( که شاهنشاه والاشکوه در نواحوی بکرام ترثف دارد - و لشکر بسرکردگیع شاهراد: 
مي‌آید) از هرزهلائیی ناشفاسندکان انديشهة کارزار در سرگرفت - و در ر یزش آبروی خوبش تکاپیی نمود 
گیتی خدارند از آكبي کارشناسی را با حزم اندرزي همدوش گردانید - و جربد؛ تيزروي فرار گرفت 
پانزدهم شاهزاده سلطان سلیم را بدیدبانیع اردوی بزرگ گذاشتند - سعید خان و راجه بهگونت‌داس 
و بسیار بندکان عقیدت‌گزیی بدیی خدمت سعادت اندوختند - و فرسان شد که اردر باهستگي 
مفزل بمنزل مي‌آمده باشد - آنررز چوی بیگاه شده بود رابات همایون در ی نزرل اجلل فرسود 
بامدادان گلگون اقبال را گرم رفتار ساختند و سخت گرپوهای کتل ت_ گدشنه حواشرع دکه 
کنار وربا خر دم آسایش گرفتند - آخرهای روز ( کة هوا ازان کر ی فرر ذشست ) باهنگ شبگیر 
( ج) له [ ۱ ] گردننه ی ی ی یت رعم ) اس [ب ) غربت گزیه (ه ) در 
[ چنداسخه ] خیبر , 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۹۰ ] ( سل بیست و ششم ) | 
راندند ‏ آنروز در حدود اجي‌بور داپره شد - صباح آن ظاهر چل‌آباه ار ماهچة لوای نصرت 
نورآگین گشت - بومیان آن سزمیی کامیاب خواهش آمدند - و برای آسایش ره نوردان 
جان‌درویش خان و شس‌الدیی كووري را گداشننه - ررز دیگر 9 صفا عشرت [ندوخنند - همواره 
تبزرران رکاب همایوی و چابکد‌سنان جنود د فيروزي بیمم میرسیدنه - و از نباه سدچیع میرزا 
کار طلبیع مبارزان اقبال آگبي مي/خشیدند دربی منول کی نیامد - و قرلولل نیز برگشتند 
که راد پیش را افغانان بسته اند - روز دیگر ایات جم‌ان‌گشا در حدود گندمک وود افبال فرمود 
آخرهای روز حاجی محند احدي ( که از دلاررادر نامور بود - و اورا دانسته فرستاده بودند ) 
از نیم لا برگشته آمد - و از نافهميدگي حرفای دور از حساب بعرض رسانیك - و از گزند فيررزياشکر 
آگبي بخشید - ارنگ نشیی قبال فرسود همانا ايیی خبر فررغ راستي نداه - رگرنه تا حال 
ازان تشک رگوان چندی‌کس ۰ و از دوراندبشي | جسی رازگوئيی برآراسنند - و بایست وفت ر 
طلبگار آمدند - جمی برگد‌اردند ۹ ترفف بایل نمود تا لشکری ( که همراه شاهراد؟ ولاگوهر می آید ) 
بیوندد - و چند بعرضص رسانیدنه که اگر امس ناگزبر شده باشد ما مردم کمیم - اپستادن 
در خور نبود - باز گردیده باردو باید پیوست - و سپس جوبای پیکار شد - و برخ را (که نظر 
بر عنابت ايزي ور افبال روزافزون بود ) عرضة داشتند که اگرچه در چندگي کمي راه یاننه 
۱2 چگرنگی افزایش دارد - سعادت پذبرای حضور همه رادمردان آزموده کار و جال‌بازان اخاص قریی اند 
سزوار آنست که پیشتر نبضت شود - گر بسرنوشت آساني اسر ناملیم سربرزده باشد 
مخالف از میت موب همایوی پراگنده خواهد شد - شهربار دیدیور ایس رای را بسندیده 
با هیتة آسمان بیوند و شجاعل خدا داد و خاطر همیشه بهار ود حق شناس مزیسي پیش 
غرمود - در اثنای راه چند» کاننرلن آی سرزمبی بدرگاه آمده سخنان مهرانزلی ملیم افروز گفتی 
گرفتند - آن گوهریکنای دانائی فرمو - از سخنان ای گرود ظاهر میشود که آی خبر اصل ندارد 
و درا روز سرخاب میم سرادقات اقبال شد ۰ ار از دربيفي و کرداني ردآرائي کردنف - و فوجها 
ترنیب بافت - فول بوجود شهریار شیر شکار آرایش گرنت - و جمع دالورای ناموس دوست 
بسرکردگیع زیری خی کوکلناش زیب افزای برانغار شدند - و گرو 2 فدوبان هستي‌دشس را بباشلیقی 
مطلب خان جرانغار ساختند - و لخت بیگچپا و احدیان در هرارل نامزد شدند - آخرهای 
آنروز ( که مجاهدان دولت دل در کارساز حقيقي بسته آمادة نبرد بودند) يكبارگي نوبد فبررزي 


ِ ۱ 0 و )ند 
سامعه افررز شد - لیکری (چون فاصدان از فوم افغاان بودند - و عرضداشت کرمالله کنبو) تامل گزینان 





ری نس زب ] لاجوپور (م) نس [ ل ] سل انگیزر عر) نسم زک ] عبداللهکنبر م 


( سل بیست وششم ) [ ۷۱ ] ( سنه ٩۸۹‏ ) 
حزم‌آندیش را اطمیفاي سترگ ریی نداد - مبادا دستان سابان فریب کار بت نیسانده باشنه 
و گرنه بایسته عرضداشت شاهزاد, و اعیان آن لشکر رسید - گيني خدیو از برخ زمیینداران 
آن نواحي پژوهش فرسود - و از نامب سخر‌سرائیی آن گرره مزد؛ فيرززي برگرفت ‏ و با شایستگن 
خظاب فرمودفد اگرچه از نفاق دزي و بددررني حقیقت را نمیگربند اما داسنان طرازی پیش را 
گذاشته اند - روز روز دیگر ار سرخاب رایات جهانگشا متوجه جکدلک بود - چند از تبززوان عم 
آثبي آمل»: #۲« بِ« ۵ و تن نيررزي آوردفن - عالمیان را فشاط فرو فرو گرفت - - و بزبان کردار 


نصرث یانش شاهزاده ساطان مراد - و غبارا لون 
هزیمت شدن میرزا حکیم 

که دلان هشهار خرام ( که به فیرری ررشی آخثري در نزهمت آباد نیک سدتي مذازل دلگشا 
سرانجام داده اند )) هرآینه بمیامی خيرانديشي توافت چون دربافت بلند ی خجسته روزکار 
ایشا میگرده - و از بخشش خانة ايزدي سف حصا ( که دست‌آلای هیرکس نباشد ) 
کراممت ميشود - و گوناگون گزند را گزیی پنا.ه سرانجام مي‌یابد - ر زسان زمان نیرنگیی اقبال 
چبو می افروزد ۲ و کلید بستگیبای زمانه باستیی همت او در می نپند ۱ چنالعه روز نامچه ای درلت 
رز زین شيوازباني نمایه - و این اقبالنامه بر دورر نزدیک آگهي بخشد - ( هرکاه بندکان 
درردست به‌نیرری عقیدت در ظال تس مطوي شگرفی کاری نمایند ) دانا داند که فوزندان 
اخلاص سرشت ( که بصوزت و معني نزدیک باشند ) چگونه کرپرداز افبال گرد‌نل - از سرآغار دولت 
جاوید طوار آئبی تقدیر چفان است که ( هرکه از غنودگیی خود و تیرگیع سناره انديشةٌ خاف در سر 
آورد - یا پالغز کار شده سر استعبار افرژد ) آبله پلی تفسیده دشت زيانزدگي شود - و جهانیان 
ارو عبرت‌فامپا برسازند - و بناریي ار داسنان نیررزی ازان بر میگوید - و سعادت پدیران 
بیداردل را رهنمونی میکند * 

میرزا از دمسازیی فرومایگان بدگوهر ( که بنای خانه کناننه - و بام فصتر انداز ) از شاهراه 


۹ ۳ ۳ 0 
فرمان پذيري برآمد - و در زمان شورش ناسپاسان شرفي دیار نزهتاه هندوستان را غبار آملی 





(م ) نس [ب ) بزور ۰ و در[ بعض خه ] مزور (س ) دق [ ز) مپاس ايزدي گذارش یافت ( ۴ ) 
نم [ ز] شاه مراد ( ۵ ) در [ بعفی له ] هرکس ( و ) هه [ ۱ ] بام قصرانداینه ( + ) نسهٌ [ ۱] 
عبار آلاي + 


) ٩۱ [ 


۱ سنه ۹۸۹ ) [ ۳۷۲ ] ( سال بیست وششم ) 
خاف گرودانید > انلن روز ( که شرسنده باز گردید ) گاه طالع را نفرین کواس» - و زصاسفه برکي‌گراثی 
خرد برافروخن - 71 ۳9 قی را سرزنش نمودب ۰ و در بدیرانی گفتار بیفروع خود را 
در نکوهش داشته - درب سراسيمکي آواز آی‌آی موکب همایون پراگندهترگود‌انید - نه روی بودن 
ونه رای آرختی - نه‌صعای گوهر عقل که تن نسيی آستان ناصیهٌ ؛خمت را بر افروزد 
و نه در همراهان هوشمندي که فرزندان او را بمازست آرند - همشیره و خواجه حسی از بیمناکی 
دادرماني ببدخشان شتانتنه - فریدون و برخ دیگر ( که خود را سرماية شورش میدانستند ) 
ار ترسناكي دل‌بهامٍ آستای بیس نمي‌شدند - لخت در اندبشة استواری گربوة خیبر شد - و زماه 
بدیی خبال افناد که از راد بنخش فبارانگیز هندوستار گودد - و چذدی درا فکر شد که حصار 
کابل را سنحعکام داد» در تنگنای کوهستان زلوبه‌نشیی خمول آید - از شکود چنود سماوي اعنصام 
و تیز رسیدسی افواج گیای‌گشا هیچکدام را سرانجام نیارست داه - و رعایای کابل بشهر بند و آویز 
دل نترانستند نهاد ‏ که برلی‌نست خرد چگونه در فورکنیم - نازیر کید قلعه بارباب شهر سپره 
تا بنظر همایون درآورند - و خود با چند بقراباغ شنافت - و هرکدام بنه و بار خود را بگوشهای 
دوردست برد - همگی انديشةٌ تباه آنکه اگرجنود قبال زورآرره خود را بتورلن زمیی رساند - و اگرنه 
در همان‌نواحی کوه و عرا در نوردث - ( هرکر از درون خرد نبود - ور از بیرون دوست یز گو نباشن) 
هرآئینه گردالوه نا امي آید - روزب در کنار آب غورند سراسيدگي داشت - و بایست وفت ر 
طلبکار - برخ گذارش نمودنه که موکب همایوی از پشاور نمیگدره - و در فيروزي جنود يكتادلي 
نیست - و بزاران هرز (ثي ازان عزیمت با داشته گرم‌کارزار گردانیدند - و نادار درستان یافه درا 
کن تامتای تاکن ۱ بجای آودند - فریدون را با بسیارب همراهان ررانه گردانید - که در 
آق سرای بوده در فراهم آوردان سپاة و رعیت اهتمام نماید - و آرپی آن خود هم ره نوردید: جویای 
آرپزش شد - و ( چوی جنود سماوياعتصام نزدبک رسیده بود - و لخت لشعر لو پراگنده ) قرار داد 
که خود نا فراهم آملان سپاه در سنچن دره باشه - فریدون کمییی کاهپا گرنته اگر تواند بعساکر 
گودو شکوه گزندء رساند - و حيدرعلي را با برخ ان شهرابل ساخت - تا خاطر ازان وا پرداخته 
بناررداه رسد - قابوطابای عرمة ادبار وا بيني پدرا ( که میا درآب و بلخای است ) 


فرصت جوی بودند - و افراج کینی‌گشای ازباریک آب کوچ کرده بود - آن آشفته ت تزا و رفدم 





( ۳ ) در [ چددسخه ] اوظ آوازه ذیست (۳) سیخ [ ۲۱ آورد ت‌ بران تدیر (وظ هوشهدد را 
بیلی جپول بایه خوند (۶ ) سخة [ ب‌ک ] که دران سرای بوده ( ۵ ) نحخةٌ [۱] بني بدراو 


( سال بیست و ششم ) [ ۳۷۳ ۲ | سنه ۹٩۸۹‏ ) 


برغاجي شد - چو فوجمای نهوت‌فربی زان که‌ه‌گاه گذشتند سید حامد بخاری و خصوص خان 


و طایفه بهادرای همت گزین ( که چنداول لشکر منصور بودند ) سررشتة درراندبشی از دست داده 


۰۰۰ 


تسوبی 


پیشنر شدافنند - و غیر از سید بهاو لدب و چخدب دیگر در عامسب نمانده بو - هیزدهم مرد‌اد 





نیره رایان نافرجام بپرئل درژدستي نمودنه - و اختة اسباب یخمائی‌شد - در ثنا مبارزان 
چنداول شنوده بعزم بیکار کم سرعت بر داشتنه - بد گوهران ناسپاس کامپاب نشده راه گریز 
پیمودند - فریدوی بصوب بادام چشمه پذاه برن - و مرذم دیگر بطرف قوژسای و آلغ پور تيزپائي 
نمودند - و آن روز ( که احدی برخم خبرهای ناخوش آورد؛ - چنالچه پیشتر گذارش یافت ) 
همانا که نشاو ازس شورش دیده باشد - و در خیال نداه افیا - شهیز جمال بختیار ار نشای دلاوري 
و کارنیناسی با طایمة مبخراست که از راه چنارتو بمنزلگه شتابد - و اگر غنیم در چار شود 
دست بن نماید - درهمیی روز میرزا محذار تو آمد: جوبای حال فربدون بود - ناکاه فوچم 
ار دور سيايهي کرد - و آگبي شد که چند از جفوه فيررزي مي‌آیند ۰ برخ از دلورا تهورگزبن را 
پسرکردگوش علی+سبب اسپ ررانه گودانید - شیم برسرفالیزب ترثف داشت - آگبي یافته 
آوردگاه را آئین شگرتب بست ۰ دربی زد و خوه فریدون ازعقب رسبده آمد - غنیم بگمان 
آنبه کمک لشکر منصور میرمد دست از مبارزت باز داشنه دور تیب ایستاه - و بايزدي‌تائید 
شیر آنرا بیانه شمرده کارزار را بدار صوب نداخمت - آربزش سترگ روی داد - نظارگیان را حبرت 
فرر گرفتب - شیی دولت و منهراداس و جمي بهادران دیده ور درای نبرد مرد آزما داه گنه آوري 
دابند - و از مخالف بخت‌بیگ و غهور بیگت وشادمان پذلیق ۳ شيوري راد مردي کردند 
اولیای درلتب جنگ کنذان خرن کابل ( که مجسکر شاهزادة ولا گوهر بود ) پهوستنه - و هم دربن روز 
شکونه فرایل ( که برزی کي رفنه بون ) جان‌نثاري کرد - احمد بیگ و خت بیگ و زاهبِ و چند_ 
( که از تکتاري بارگشته بودند ) بایی شیرمرد میربند - او بآثبی راد مردا ناموس درست 
جان‌نشاني کرد - و هو اندیشان یافه در( ازبیی سرگوشت خوت افزردند - و نیز درب سال 
مر عبد ال نقد همست در باخت ۰ #صوب ار مبلق برلی پیشد‌سنان لشکر فبروزي فرستاده بودند 
شی رخواجه ولال بیگ و جمع درمي‌پابنه - و از بیدلی گرفنار میشود - و زر بتاراج مبرد * 

خعیم میرزا با بسیار ناسپاسال . بربلندیی ( که نزدیک لشکرگاه اقبال بود ) فروه آمد 


اگرچه این اراچ و آویزش اخرت آی کرد نافرجام را بالش داد لیک مییزا دلي ؛جنگت روز 





رم ) اسغةٌ [ی ) فورقسای (۳) لمخهٌ [ب] یرلیق - و نجخهٌ [ ز ] پورغلیق ( ) نسخهٌ [ ز ) عيفوري 


( سنه ٩۸٩‏ ) [ ۳۷۴ ] ( سال بیست و ششم ) 
نمی ترانست نراد - یک شبانه روز بیکار در نگرفت - همانا در فراهم آردن سپاهي و رمیت 
اهتمام داشتند - و از دستان سرائي نوشن چند معصحوب یک از خون‌گرننان بدام قليم خان 
و میرز[ پرسف خان و نورنگ خان و علی مراد و بر از الرس چنتائي فرستادند - ر در بجهني 
حرفها برساخته بردند - میرزا بوسف خان از وفور آشفنگي آن فامپا را دران معرکةه بردرید 
رعلي مراد گذارنده را ازهم گذرانید - رسم ست باستاني که حیله اندوزان مکراندیش در چنهی 
هنکامپا امثال امی خطیا ( که دلات بربازگشت گروه نماید ) ظاهر میسازند - کوناه حوصلکلن 
پریشان رای بد کان بکجپت را گزنه جاني رسانیده اند - و از بدگماني اعتبار بر گرفته ۳ دوربینان 
رف ناه بر فزرنی اخاص آی طایفه پی برده نوازش افزوده اند - چاره سکن هنکامهٌ مخالفی 
نمي دانستند که اولیای دولت داتشآموز عتبة انبال اند - از چذیی تدبیرهای نا درست درایتال 
گرد در داي بر لخیزد * 
لقصه کبلیان را شکوه عساکر فيروزي سراسیمه گردانید - صلاح کار گذاشته کار بشبخون 
دل‌نباه شدب - و لخن بکرزار زور گرائید_ ۲ شب بیسنم بررفواز آن کوة آنشها افروخده بشورش 
درآمدند - ر تباء سّلي درسرگرفتنه - فزاق زامیر نان اسلام آبادی ر انضل توگچی و جمع ر 
آزجانسب دست راست ررانه گردانید - و نور»حمد خواجه خضري و جماعةٌ پیادهای هزاره را رطف 
دست چیپ فرسناده بود - که دران تیرد شب گزند. توانخد رسانید - شکوه دولت ابد پیوند 
ازبیی گووه همت بر گرفمت - و بپادران فيررزي جنود پا برجاني نموده جوبای بیکار شدند 
و آزین فريمي‌اندوزي و کونازي اعنبار نگرفتند - بیستم امرداد موافق چپارشنده ۳۳ میرزا 
ازان تنگنا بیرون آمد: آرردگاه را آرايش داه - جاهد ان دولت شکفنه دل و گشاد: پیشانی 
روی در جان سناني نپادند * # اشعار ۱ 
7 شوربدن فالسک کرنای * درانداد تب‌لرزه دروست ویای 
چنان گرم گشت آتش کازار * که از نعل اسپار بر آمد شرار 
رغیدي ژنده فیاي مست * گرا در کلوی هزیرلن ببس 
بسماوي تائید (که همواره رین روزکار مندسبان درلمث روز افزور است) هنوز نوت پیکار همگي دلیران 


هرارل نرسیده: بود تا بمبارزان افواج دیگر چه رس - میا دل بای داده راه کر پیش گرفت 


۰ دِ 
(م) لسخهٌ [ ل ] بست (۳) نسخا [ ب ] علي‌مردان خان - و نس [ ز) علي‌مرد ( ع ) نسغهٌ [ ز] 
ارب درنان نگرره (ه ) نمی [ب ] و امیر خواجه خان ( ) سح [ز] شکست . و نمی 


( سال بیست و ششم) 1۶ ( سنه ۹۸٩‏ ) 
و اولیای دولت نشاط آمود کشتنن - صبا ح آن فریدرن با جوق اندازة کار نگرفنه گرد پیکار برانگیخت 
از آمرای هراول نورنگ خان نزدیک ده کوبو: آماده بود - باو در آرتخت - کابلیان قدرب 

دست شرخي درز گروند - فوج نصوت فربی اند عقب‌نک شد - نوزم بیگ وترسون بیگ 

اندجاني از گرید بمردانگي فرو شدند - میرز( لخت دل یافته ازان کریره بصحرا آمد - بهادران 
نیزدست مرول مثل شاه بیگ كولبي و رفیع رستايي و نتم مبارک جوهرداوري ببازار آردند 

بای چبره افررز نیک نامي شده رخت هسني بربست * + (شعار ۶ 

۳ در آمد دو دزبای خون * شد از مرج آنش زمبیی (ل۶ گون 
۳ ۱ بر آمد ر را نب * هزاهز در آمد بمردان مرد 
چه گویم زان جنگ و آی کارزار * که یک شمه نتوانم ار صد هزار 

تن آوردگاه بلمعان پازک دللوران نبرد دوست آرايش گرفنت نزدیک بود که زابلیان چيرددستي 

نمایند ۰ دربی هفگام راجه مانسنگیه #جنبش در آمد - نخستیی مادهو سذکهه و صورت سنگیه 
و طايعة ود تمام چگر ,| نوپ نوپ ساخنه رخصت کارزار داه - و فیلان کوه ببکر صف شکی را 

باه شایسته پیشتر فرسناه - ابراهيم خان فوجدار برپیل خاصهٌ شاهنشاهي رن رن موی هر سوار بود 

و جچهارخان بر پیل خاصه جگت رای نب آرئی کر - و محمود خان برفیل خاصه گم منعل 

مرصةٌ جلادت را آرایش بخشید - و چاند خان برفیل لکیمی سندر کارطلب شد - ايیی فیل اگرچه 

خاصه نبود (سا درش روز جوهر خویش ر ظاهر کرد؛ داخل فیاخانةٌ خامه گردید - و حسیی خان 

برفیل خاصه معت نام مف آرا ۳ - وئوپهای جانگداز را ( که بر فراز فیلای داشته بودند ) 

نی ۳4 بردادند - چون عون آان فرج هراول (ه سك چندصی دیوار آهني د شست) در جدبش 

در آمد کابلیان را سررشنة هست از دست رفت ۰ علي معید اسپ و چفد. هواخواهان 
جلرمیرزا گرفنه رو بدشت ادبار آوردند مین فیروزیي بر گلبین آمال #جاهد ان دوات وزید - یکپاس 

و چیزب از روز گذشته بود که پرتو افبال جهان را فرر گرفت ۱ 

خرد سالي آن بردلي و نکن ارنامية رزکر مي‌نانت که مود معازک ازلی ارلبي "و بات پاني 


پاد مبگرفنند - ارانجا که شهرت بافنه برد - و بسیارب برس بودنك ( که مچرزا از عتب لشکر منصور 





رم ) نمخَهٌ [ ز) ده گریوو - و نسخهٌ [ ک ‏ ده کروه - و لسغ [ ل ] دامنهٌ گربوه ( ۳) نسخهٌ [ ل ] 
زدازد - و این را مصراع اني گره اندده ( ) دصعْنهٌ [ ب ] شایسته فرسناد  (‏ ) لخد [ ب ] بدل‌شکنیع 
وشمن جوش بر دادیب - و ل«عنٌ ز ل ] پدل‌شکدي و جاأن‌شكري جوش بر آوردده ( و ) "اجه [ ک ] 
مر وادند ٩‏ 


] ٩۳ [ 


(سنه ۹۸6) [ ۳۹۷ ] ( سال بیست و ششم ) 
دست برد خواهد نمود ) دیگر فوجها در انتظار آن وقت گذرانهدند - و تعاقب بر وجه شایسته 
نشده - و از برکات نیک اندیشی و خوب کرداري نج بزگف باساني روی ۵۵ - در گربختن 
و انقادن فراوان سپاهي بعدم خانه شتانت - و ناسپاسالي ک‌گرا و هرزه لیان یانه گذار را بادافرل 
آماده شده - و مالش بسا پافته بدرژنای شرمساري افنادند - لف درایان آزرم پیوسته 
با یعدیگر گذارد - آنچه در معسکر افبال ايراني و تورانيي ست ب آوبزه خواهد پهوست -و راد‌مرذان 
راجهوت و افغانان گند آور را روزکار سپری خواهد شد - و دبگر هندی‌نزادان گرفتار خواهند آمد 
بدیی افسانه طرازي میرزای غفوده خرد را خواب پندار مي‌افزردنه - مه 4 آن جوان نا آزمون 
اگرجة ار ملک + معفي آثبي نداشت در شداسائیی ظاهر آن بایه نبود که بدیی نا درست گفتار 
ازجا شود - و هرزه سرایای شوربده سر آن مایه بيپوشي نداشنند که اخلاص توراني ر ايراني را 
( که ببارکد همایون دارند - و آوارةٌ آن معمورة عالم را فرو گرفنه ) چنان اندیشند - و کارنام‌باي 
مبارزان راجهوت و نادره کاریی شیم زادکانی هندي بوم و رادمردیبای دیگر بومیان- هندوسنان 
پوشیده باشه - همانا از ژازخائی هست افروزی زابلی دلها و بیم افزائی فيروزي جنود 
حیال کرده بودده * 
زب که میرزل ازبکرام میگزشت یک ار برهنه پايا روش دل گذارش نمود که پیکار 
با فیرززی‌جنود خجستگي ندارد - همان به که عنان کشیده نقش یی انديشه بسترد - از خودپسندي 
و خوبشتیی بیلی نشنود - میرز آهنگ تاخشی و فرو شدن داشت - درب زمان چند نزدیکلن را 
خی هسني باتش توپ خاکسنر شد - قاسم خواجه شکو؛ فيروزي جنود گدارد: رد کرداني 
و گربزبانی مردم خود را دلنشیی گردانید - و جلوگرفته خواست که ازای هننامه برآررد - میا 
ازااجا ( که ارزندگي بسخو: آمده بو ) کوش بران نشهاد» سرزنش مود - دربی آننا علی مجمن اسب 
بیاورت. ار بر خاست - میرزا خشم در شده نیب چان گزا دا - آن سعادت آمود کشت 
خست مرا بفرامشخانة نيسني روانه کی - آنگه بتاز - بدان جان نثاري و خیرسالی میا 
بدیرای ملامس شده هم سرعت برگرنت - در حوالی کدل منار برخم سپاه نصرت طراز دررسید 
مبرزا ِ" ی بهراران تکاپو خویشلی را بدر برن - و آنروز بقرا اباع دم آسایش پبر گرذت 
و ازااجا باسترفي یی * کت و میرز( کیقباد فوزند خستی او پییستند و ازالعجا 


بغوریدد رفت بِ 
( ۴ ) 


شاهزاد جوان بت بیست و یکم اجللهةٌ سیاه سنگ رفنه انجم آرای شد - گوناگور 


(م) لسخق [ اب ] این ژازخائي را( ۳ ) در[ چنداهخه ] با سسفرء (ع ) له [ ب ب |بیست و سهوم ۰ » 


( سل بیست و ششم ) [ ۳۱۷ ]۲ ( سنه ۹۸۹ ) 
صردم نو فرمای روای حقيقي یانته شادماني از سرگرفنند - رآ بذگه باستانی ( که نزهتار 
دل افوزز است ) بابیاریی معدلت شادابیی دیگر پذیرنت - دران هنکام ( که رایات اقبال از سرخاب 
عزیمت جگدلک داشست ( نیز رات خجسته‌بی نوبد فیروزی رسانید‌ند - و نیرنگیع دولت 
سماوي‌تائید بناگي دلنشیی خرد و بزرگ شد - ای کداري و نیایش گري را نازه اساس 
برنهادند - رز دیگر ری کآب دایره شد - بیست وب پذجم نزدیک بلخاکی مایم ریات همایوی 
پرئو انداخت - رعیت و سپاه زابلستان می وزن از هرطرف روی نبا آوردند - و بگوناگون نوازش 
کامیاب خواهش آمدند - و و همدرین مدز کنور مانسنکهه و بسیار #خلصان خدمت گزیی 
قامیه سلی عتبعٌ جال گشتنه - و باطاف شامنشاهي سربلندي یافتفه - مباح آر ندسی موب 
مترجه پیش بوه - در اننای راه شاهزادة رضا جوی عقیدت پزوه و دیگر آمرای والا شکوه بعز 
آستا بیس سربلند گشتند - و در جلیة سباه سنگ ( که بسفید سنگي رر شداس مردم 3 
نزرل سعادت شد و تیف و تاجیک جوق جوق درس سرزمیی کورنش بافنة درللها اند و ختند 
و سکودو وتو ار پشگفت زار افنادنه - و پاس گذ ارد و اخثر شناسان آزموی کار داشته 
روز چند رب - و از همیی‌جا بباغ شهر ار و برخ سیرگاههای آی مصر سعادت بعشرت 
0 - و م ( که در خرد سالي دیده بودند ) بیاد آورده نشانهای خاص گفنند 
چون پزوهش رفت ه هه همهنان 3 : و بپوشاري و یاد داشت گيني خداوند اعتمان 
دیگر شد - و همدریس نزديکي لشکرخان بقلافي را ( که از شورش افزابار نامور بود ) کشاورزان 
آن بوم مسلسل بدرکاه آوردند - و ببادافراه کردار کرد آمود نیسنی قق و افف عزیمت آن بو 
که لخز درس سرزمیی ( که بسنان سرای ۳ و لزهت‌جای دل فزای ست ) ايز‌ي پرسش رود 
بو رپشهای بومیان ای دبار پذیوه ۲ فیلان همراه را بصوب جال‌آبال روانه ساختند - و سید 
عامل و مین بهاو" الدیی تفس آموا را بورقه گرد‌انیدنه - دربن و( آکبی آمد که میرزا دیوانه وار 
سراسيگي داشت - از آواز همایون موکب بغوربند شناب آوت - و آی انديشه در سر دارد 
که اگر فوجر #جوپائیی او _ فاخیر آسا بئوران زمی عغربمت گزبند - از افزونیی عاطعت لطیف خواجه 
قافي عبد یف ر باندرزگذاري ررانه فرصودند - هگي سالش آنکه او را الطاف شاهنشاهي 
تین ساخته ۳ وا رد - و درساعت سعادت افزا ۳9 نیم برفرار اک کابل 





رم ) سته [زل ] پور رح ) اسخهٌ [ ک ] همبن منزل (ع) لخد [ب ] برخم دیگررا (۸) سخٌ 7 ۱ ] 


( سنه ۹۸٩‏ ) [ ۳۹۸ ] ( سال بیست و ششم ) 


ر جشی عالی ترئیب یانت - و همدرپی سال گرامي وزی ##جتث افزود - و بگزیده الا بر سنچین‌زن 
جبائیلن ار افضال پادشاهي نشاط آمود گفتند * 
بشید لاه میرزا حکیم ت ‏ بازگشسی موکب هبایون تصوب هند‌وستان 

گیهان خدیو از خدا شناسي و یزدان پرستي همواره در مراب آرایش جهان و جبانیان 
و آراستی هنکامة بزم و رزم و ب رآولان خواهشها و سرا دادن بد گوهران و نولخنن شایستگان 
رشامندی دادار جان آفربی را طلبکار - و هرگز دامن کردار ستودة او ؛خویشتی بيني نیاایه 
و از فروغ خیربسعی و حقیقت بزرهی پررگند: آهنگیا «جپني گراید - و خد اوند ان کبشهای 
گوناگون در دوستداری ایی یکنای جهان آفرهنش اختیار- هرگه در کارکود نيكوني نقش غرض 
سنرده آیه هرآئینه چنین برفراز نيکنا‌ي نشیند - و گروها گروه مردم بدسنیاریی ار برخیزنه 
ازینجا ست که بخشودن کناهپای سنش و ولاینهای آباد در پیشگر همست او قدر ندارد 
و نا هفجاریهای پیشیی در عاطفت ندامت‌گزینان حال فتوب نیندازد - و هرکاه زیان پيشاني 
گوبای پشيماني یاب در یکزمان از فیرجبان سوز بلطف عالم آرا گراید - و بارب برلی قدسي خاطر 
نباشد - و ( چون فرمان رولی روزگار صوري سلطنت را ثمرة ايزدي پرستش اندیشد ) او را 
خست خویبای گزیده فراهم آید - و در کمثر زماة به پیشوائی جهان معني سربلندي یابف 
بارها برخ مخلصان جان نثار اندیشیدنه که نوکرب ا کمبیی اه ساخته میا را ازهم گذرانند 
آن مپرآمرد حقيقي با وجود شورش‌افزااي خمرشي هم روا نداشت - و برزبان گوهرآمود گذشت 
چگونه آدمي زاه نیروی ایزدی تائید را در برآمد خواهشهای نفس نیرنگ ساز بر گذارد - و چرا 
برای آسایش خود در جانکاهی برادر کوشش رره - ر از قدرنشناسي یک از فدوبان را روزگار 
سپری گردد ۰ اگر او نیک اندیشید: خلاف میرود طریتقی عدادت می‌سپرن - و اگرنه بیمار 
فاداني ست - رنجوران بادیهٌ بيدانشي را نتوان آزارکرد - دربی ایام ( که موکب همایون در عرص 
دلگشای کابل نزرل سعادت فرمود ) نزدیک بود که طومار زندگیع مییزا در نوردیده آید - دران 
جانهی فرستاد کان بارگاا خلافت مزد و بخشش و #خشايش سانیدنه - و ۳ پراگند: حال 
گسسته ید را بعفایست روزافزین دستگيري نمودند - میرزا لختم خواب و خیال پنداشت ۰ و زما ‏ 


بیغاره گداري دانسته باررنکرد - چون برحقیقت کار آگبي یافت و دراه پرزش پذيري گشاد: دید 





(م » نمتهةٌ [ ل ] شایستگار شايسنگي داره - و رضامندی (۳) ور [ بعضی آسخه ] پراگندگیها () 
ور[ چنداخه ] در کار نيكوئي ( ه ) سخهٌ ول ] آید ‌ 


یت ای 1 ۳۹۱ ]۲ ( سنه ۹۸٩‏ ) 
بازشای گریه و زاری شد ۰ و ازنارسائی خرد و نا مسامدبی بخت ور بیرفائیی همراهار وشرساری 
خوبش ۵استان برخواند - و چنان ن پاسم بر گذارد که مرا پیشتر بایستی نامیه سای آستان "۳ 
شد - و خاک ولا آمثان را توتبای دیده و دل گردانید - اکنوی ( که بدیی روز انتاده ام 
و هول جان آفزود: ) بکد‌ام دل و چه دست آوبز خود را در پیشکه ۰ حضور رسانم - و این رفس 
۳ - و چه آرزو داشته باشم ۰ ار ات برگشتگي هرچند ببه‌شیره و خواجه حس رری آوردم 
(که بدرگاه همایور رفنه عدرخواهي نمایند ) صورت نبست - و ار بيمذاكي مرا بروز نا کامي پسندید: 
ببدخشای شقاب آروند - لیم ازپیام روج فزا دم آسایش برگرفتم - ادا آنم که دربی مرب 
مرا[ از دیف معای دارند - فرزند خوذ را بخعدصتی میعرستم - جون ی ین قارب آرمش 
پدیره بسعادت کورنش سرمایة جاربه درامت خواهماندوضت - بدیی مضمون عرفداش مصعوب 
عي محین اسب روانه گردانید * 
خر ش شهر ۳ لطبف خواجه و نافي عبد اتلطیف ببارکز حضور آمده حقبقت سراسیمگیی 
میزا معررض داشتند - بر ضمیر قدسي‌طراز گران آمد - و فرمان شد که برخم جاهدای عرص تیزدستی 
شتاب آررند - نا آن غنوده خرث و گرای نيكربندگي آید - درس هنم علیمحنه‌اسب 
بوسیلة ایستادکان سریر همایون سعادت بار یافت - چون ار قدیمان اس ول دردمان برد ردان 
فیایشگرئي و [به‌گریی او پذیرش یافت - گناهاری میرزا بخشیده آمد - وبتازگی زابلستار عنایت شد 
نی بودن رایات اقبال سرمایة مراسیمگی میا بود روز دوم رو نورد هندوستان شدند - نخست 
بگذرگاه رفته بروضة مقدسة حضرت فردوس‌ماني دعای آمرزش فرمودند - و سپس بباغ شهرآر 
عشرت اندوختند - و آخرهای روز آمرلی ولاشکوه را در خدست شاهزاد: سلطای سراف فرسان شد 
» مفزل بمنزل راه سپرند - و خود بصوب جالآباد ( که اردوی بزگ آنجا بود ) ایلغار فرمودند 
مخصورش خان و شییغ جمال و رافم شگرفنامه و چن دیگر سعادت همراهی پافتن - آغاز شب 
ماه نزدبیک پگ راعي آسایش گرفنند - چون پایه سپری شد گلکون موش را تیز گردانیدند 
نیمه روز باربک آب آرامش کاه شد - ۵ر عنفوا چراغ افرززي سمند افبال گرم رفتار شد - و صباح 
آن نیم روز ساحت جال‌آباه از موکب همایون پرتو گرفت - شاهزاد؟ ولا گوهر سردرپای مقدس 
نهاده نیایش /جای آورد - و پردگیان شبستان درلت الجس پرستاري نشاط آمود گردانبدند - و آمرا 


۱ . ی میت مق 
سچود غتیفت نموده بسپاس:نداری سعادت اندرخنند - هرزه سکلان شگرف ترفند‌ها از جانسب میرزا 





( م ) اسخة [ اب] بارگشای (۳) هو [ ل ] بچه ماند (ع ) سخهٌ [ ل ] اعیدوام (۵) در [ بعفی‌نسخه ] 
طرز دان نبایش گوائي لابه‌گریی او ( و ) نع 7 ل ] خوشخوام ( + ) خل [ ل ] نرانیا . 
ز ٩۳‏ ۲ 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۷۰ ] ( سال بیست و ششم ) 
سرائیه_ - و آوازة چذان بود که رایات فيررزيي عزیمت نوران زمیی داره - و آمرا از بیگانگیع جای 
و حون کابلیای لت انديشه داشنند - که یهبارگی آن شوسواز عرص 1 تبي در رسید - و در فت | 
افبال ستگ نشاط پدید آمد - هفتم بصواب هندرسان نرضت ولا شد - و ساحل دربا منزلگه فيررزي 
کشت کفیا فان با بر بردگیان تماشای وت ی شب باردر رسبدند ه روز دیگر 
شاهراده و اما از عشمسب آمده بیوستئن - و همدربی منزل ی فرید از بپار آمده بسچ اخلاص 
نامه بختمندي را ررشني داه - و ناکامیم متتالفان و صاف شدن آن صوبه ازگرره عصیان گرا 
بعررض همایوی رسانید - بانزدهم از گریو خیبر گذشنه «جمرود نزول اجلال فرمودند * 

و از سوااع "خضودنٍ گبنی خد اوند تباه کاریی عضوم خان فرلخودی - از اراس باز ( که در آویزة 
شپباز خان آبروی او رخنه شد - واز ؟ زنل ند آن بري رسنكاري یافنت - چنالچه کدارد: آمد ) 
دران صحرای پر درحت بدا اي میگذرانید - و هرروز خارزار پای تکاپو ریش کردب 
و بقاله اندره سزای به گوهري يافته - درس تبون بختي و سرگرداني از ملازمان ار مفصرد نابي 
بدر پیرست - و اندوتةٌ روزارای نثار گردانبه - آ شوره پشت به نهاد را باز انديشة ناسپاسي 
کالیوه ساخمت - و بشور افزانی و رعیت آراري دوا در برگرفنت - ور کمتر زماه مکس‌منشان 
زربنده فراهم آمدند - و شرب رالج دست فرسود تاراج شد - بخرعلي وزبرخان خنم باپنش 
پرآمد - و از نا مساعدیی ستاره و بد گوهویی همراهان کار نساخت - و آن شپ رآباه با توابع بتصرف 
آن به کار در آمد - وزبرخانن و مپترخان و دیگرافطاع داران آن ناحیت (لجم يعتائي را فررغ 
بعشیدند - و بیاورت اقبال روز افزون به پیار آن فافرچام آماده گشتنه - و دربای سرو درمیان داده 
بلوپ و بذدوق آغاز | ور کردند - آن عصیان‌گر ( ار بیمتاکیی فو پیوسنکان روز در معركة بود؛ سوااجام 
بدكاري نموت - وشب با چند همراهان از اردر ببرون شد: کذ م تنهاني گزید. - در کمترزما_ف 
بومیان آن سرزمییی هنامه آرلی بندکان خدمت گزین آمدند - و نیرری ستگ در معسک اتبال 
ررشنی افررخت . شبه بنه‌وبار گذاشته گریزپای شد - و جفود نصوت اعتصام نا کلیان پوز 
تکمشی نمو؟ بار گشنند 1 آن پریشان #خت شوریده رای بجلو باره شاسس - د گران خوابیم 
دولني دران حدود نیز شراره افزای شورش شد - و بسیارب فررمایان ملس خو رم آمدند 
و قصبهٌ مجند آباد را يغمائي گردانید - و در انديشة تاراچ جون‌پور شد - شاهم خان از تبهری 


۱ ۱ ِ ۱ ِ 
و بهاز خان از غازی‌پور و فاسم خان از حاندپور ببعاره سازي بر آمدند 9 هدکامع بْد کان سعادت بروا 





ری فست ز ۱ ] شیم فریه بدخشي (ع) لد [ ۱ب ] شوریده ات (ع۴ ) در [ بعضرنصخه ] ترهین 
و در[ بعضی ‏ نرهن ( + ) لس [ ز] جلد پور » 


( سال بیست و ششم ) [ ۳۷۱ ۲ ( سنه 9۸۹) 
تازه گرمي پذیرفت - آن کم گرای یش ۳ بد گوهوان نافرجام پراگندگی یانتنه 
و اندوختها را کد‌اشته پا چذد آب سرو را از گر هلد۰ ی گذاره نمود - چون چزن هرطرن مساکر فيررزي 
ترانه سرای اقبال بودند خی آزان فننه‌انديشي فرو نشست - و بدسنان‌فررشي روی نماد - خان اعظم 
میرزا کوکه در حاجی‌پور بود - نبایش‌نامه فرسناده زینهاري شد - ار پاس دیریی آشنائي داشته 
م‌می جای آرن - و بذقد و جنس و جایگیر پاوری کرد - و از باراه خلافت ان بخشش نمود 
شهربار بخشایش‌گر از پزش پذيري و مپرگزيني کوکلناش را بدان نوازش امید وار گردانید 

و عالم بشگفت زار درشد * # بیت * 

تایب اندر خواب نام ثوبه نئواند شنید * گربه بیند عشق بازیای عفوش برگناه 

و از سوام فرر شلان سین هاشم بخاري - در آغاز ای پورش »یر حکومت سروفی رخصت 
بانته برد - و میرکلن و کمال الدین حسی دیوانه و برخه دیگر مجاهدا همراه ساخته بووند 
چون بدان سرزمین زخت افامت انداخت سلطان دیون زمچددار برف آن صرز بفرمان پذيري 
بر خاست - و بدستان سرائي راه درستي برگفت ۰ و از (ب» گري چند راجپوتان بد گوهررا 
( که با او برد ) بخرد همداستان گردانیه - و درکیمی گزنه جان فرسا نفست - دریی لیام 
( که بمجمنان اخاص‌گزسی دوری داشتند و دوراد ی نزديکی ) آن تباه اندیش نا فرجام 
برای نغنوده حال هجوم آورد - درم دوم امرداه باچند موانه فروشد - و نقه زندگي بشايستگي 
درباخت - لخت (که درل آربنش راه بيدلي سپردند ) بسزا رسیدند - ر آن کم گرای مالشهای 
ستگ یانث - شازدهم شهرپور نزدبک بکرام نزول رایات اقبال شد - و آکْبی آمد که دربای سند را 
بآن بزرگي و شويدگي فاسم خاي گزیده جسر اننظام داه - گروها گرر: مردم شادی‌آمود گشتند 
و شاطپا بر ساخنند * 

و ار سوانم سوداني شدی شیی جمال بخخنیار - مرکبت همایون از کربوة خیبر میگذوشت 
ار وی بوی باده شنودند - اختی بانکار گرائید - و زماف بعذرهای ناسزا پرداخت - برای رهدموني 
و پند پديري نکوهش فرصوده از کورنش بازداشننه - او از نیرنگیع جخون سيکسري نموده اسباب 
وولت يغمايي ساخت - و از بیدانشی راه بینرانی سچرث > گیهای خدبو از مي رانديشي او را 
به پند آموزي زنداني گردانید - شیم عبد الرحیم للينوي و چندء دمسازان اور( نلوهش نمود: 


5و 


از نظر انداخنند " پیست و دوم دربای سند را از راب بل گدارة فرصود نف 5 و هددوستان را بقطبوم 





(ع) نسییق [۱] لهدي - و سین [ب ] ملدي رم) عم [ ز] سلطان دیورة بزرگ آن هرز 
رع) حخٌ [ ل ] نا فرجام » 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۷۲ ۲ ( سال بیست و ششم ) 
عالم آرا آذین بستنه - باسبانیع دیارسند بآگاه دلیی کذور مانسنگهه بازگردیه - خته درا حراشي 
شکار قمرفه سرالجام یات - و شاطها ۳ : این ایام راجه تودرمل ناصیه سای 
قدسی آسنان [مد - او تن 3 شرقی دراد با فیررزی جدود تکایو نمود - ( چون در صوبه بپار 
چندان کار نماند - و آموا را توفیق رف ی بنگله نشد ) ار را بپاسباد ی اخکام وزارت طابه‌اشته بودند 
تاره جا_ذ برگرفته رهگرای بندگي . ی مپر بدا سعادت والا اختصاص یافت - و دران سال و مه 
از ساحل دربای سذد کوچ شد - گینء ی خداونف با در آسمان پبوند و خاطر حخ‌آمود در عشرت 
شکار آگبی مي‌اندوخت زرماتانن مي نرسود پمتم میرماد آب بیت از گذر رسول پور بپل 
عبور فرموذند - و بیست وپنچم در حدود هلان ارگذر جوکاني ۱99 دریای چناب را 
گداره نمودنه - پاجم آبار آب راري را ( که پایاب بود ) گذشته نزدیک سرای درنخان مضرب 
سرادفات دو لت شف - و دوبی روز صدور نامزد فرمودند - و چم زا 0 در ماندکانی شاد اب شد 
خدیر آگري نظر بر افزونیع سیورغال داران و رفاهیت حال آن گرو" ادن ي مذصب ولا ازیک سس 
برگرنته بکاردانان سعادت منش سپث - تا رنچ اننظار برخیزد - و دستان سرائي بجا نرسد 
صدارت صوبةٌ دهلي و مالود و گجرات بعکیم ابوالفتم تفوبض یافت - ور آگره و کالبي و کالچتر 
بشیم ابوالعیض فيضي ۱ تن تاک بجعکیم همام - و بهار سکیم علي 3 بنگاله بحکیم 
عیی الملک - و پنجاب بقافي‌علي بهخشي - و نیز چا بچا درا شهرهای بزگ یک از دانش‌آندوزان 
۹ 7 را سرکردة فاضیان آن ناحیت گردانیدنه - تا ازبی گروة بزگ دستار دراز آستیی 
آکاه باشد - و ر همدربی ایام سیه آ ی بنجاب راچه بیگونت داس آرزوی مقدم تسي نموث 
گینی خداوند خواهش پدیرقده هت سای عاطفت انداخت ۰ و «جاوید دولمت اختصاص گرفت 
بیست ویکم دریای بیاه براه پل ربیست رهشتم از آب ستلیم بر فرار پیل گذشتند - روز دیگر 
ساحت سپرند مخیم اتبال شد ۰ و ببستان سرای آن شهر عشرت گزیدند - و از سرمنزل 
راجه بهگونت داس ور رای رای سنکهه و سید 3 و جگنانبه و دیگر تیول دارای ۲ پنجاب 
رخصت یافنند - در حدرد پاني بت هفتم آذر شهبار خای +«جد؛ ارادت سربلندي یافت 
ازای باز ( که معصوم خان فرنخودي را سراسيمةٌ بادیٌ ادبار گردانید ) بدار الا فعپور پاسبانی 
احکام خافت میکرد - آوازة بارگشت رابات اقبال شنوده برآمد - و سعادت اندوخت - دهم 


ماه رابات انبال بدارالماک دهلي پرو انداخت - و بزبارت خوابگه حضرت جذّت آشیانی 





رم) نهخةً [ ل ] دیار(۳) "4 [ ب ] چوگاني - و در [ بعضینخه ] چوگالي (ع ) ن-خهٌ [ اب ) 
بخشي ره ) نسخه ‏ ل ] ششم » 


( سال بیست وششم ) 1 ۳۷۳ ] ( سنه ۹۸۹ ) 
توجه فرمودند - مستمندان آی سرزمی کامیاب افضال گشتند - و از قدرداني ( که سرا 
جاوید دولت است ) بآرامجای مپل علیا حاجی بیگم رفده نیایش‌کري نمودند - اجم شادمانی 
اننظام گرفت - و آزوها برفرازرراني برآمد - و آخوهای روز آکّبی آمد که هودج کبربای قدسی طراز 
حضرت مریم ماني نزدیک رسید - گیپان خدیو پایه شناس پدیرا شده بمراسم بزگ‌داشت 
جر دولت بم آراست - در ملازمت آن پرد: نشیی عفت شاهراد سعادوت ست سلطان دانیال 
بسچود عقیدت نامیةٌ بختمندي برافروخت - و سلطان خواجه و شاه قلي خای محرم و بسیار 
بندگان اخلاص سرشت جبم» سای آستای جلال آمدند - هفدهم نزدیک متهر( مضرب خیام اتبال شی 
و بدان باستانی مطاف رفنه تماشای غنودکان ملک شناسائيی فرموذند - و ما ار باللماس 


متهرا داس ( که از خدمت گزبنان شایسنه است ) منزلگه ار فروغ فدسی قدوم یانت * 
کب همایون بدار الشلاند فد 
سیون مرس موی بدا ۳ 9 


گیپان خدیو معدلت پژزه بفروغ خرد پیش بین و رهنمونیی اقبال روز افزین گرلی لشکر 
هندرستان را بشغفته‌پیشانی با تباءانییشهای جهانیان بزابلستان برد - وبارآگبي وحساب داني 
حسی انجام برگرفت - اندرزگوئی را اي والا نهاد - و نازه گوهر مردمي بظپور ود - جزم اندوزي را 
با مر‌انگی برشادوش ساخت - و کرم را با بزگ منشي هم آغوش گودانید - از دیده وري 
طرح جنگ انداخت - و جپاه را بشگفت زار در آرد - خویششی را خن دور گرفت : و غنیم 
گرا اه دليري نموه - و بکزیده آثیری بادافراه تیره رابای اننظام يافست - چنجر بورش بزگف 
که فادها رسمت آباد هند را #خاطرنربیده برد ) به بيقيي روشها بجای آمد - و گوهر 
پردباري و فراخ حوصلئي و عیبب داني بچپار سوی عالم حبرت انداخت - ( هرچند نا سپاسان 
شرقی دیار بیراهه رفتند - واعیان درلت نبضت رایات راا بدان سو خوامتند ) فتنه پنجاب گذارده 
ملنس پديرائي نیانت - و چندان آهستگي و بردباري بکاررنت که گفتها برفرار پيدائي 
پشست - و پراگندگیی زمانياي را گزید» چاره گري کرد - و قدرداني و مرنبه آرائي افروزش دیگربافت 
بنادیپ نا سپاس برادر فرزند برک را رخصت نداده ناموسآرای شد - و به تنهاآمر[ باز نگداشته 
رشته مرنبه شناسي را دوتائی بخشید - و با چفدین کناه سرت ملک و مال و جان و ناموس‌میرزا 
#خششض فرموي - و مدارج بزمد رزم و لوژم کوج و مقام و ب رآوران خدمت گذاران اخلاص گرای 
و مالش بد کاران سروش جای آوره - و بقاید اتبال و پیشروی سنارا درات نوزدهم آذر 
ره ۰ __ ____ 


رم ) مه ول ] فره‌ان روایان ۶ 





) ٩۴ [ 


( سنه ۹۸۹ ) [ ۳۷۴ ] ( سال بیست و ششم ) 
پس از ده ماه بفرخي و فیروز مندی بای لخت را و ندسی عرش‌سای گرد اند ِ ِ نظم تب 
سیم خوشدلی از فلعپور مي‌آید * که پادشاه من از راه دور مي‌آید 
چه دولت است قدومش که هردم آردل خلق + هزار کونه طرب در ظپسسور مي‌آید 
خجسته بساد بعسالم_ قدرم او فيضي * که عالم 6 عصحور می‌آید 
درین رز #جمت از چارکررهین مصر از در طرف نوئیذان راا شکوه و آمرای اخاص گزنی ر دیکرملنزمان 

باراد درلت نظارگیی نیرنگیع اقبال بودنه - و فیلان کود پیکر بشگرف آرایش ایسناده شکوه افزاني 
د‌اشنند - خدبوعالم برفرار فیل فلک آسا بدورباش درايزدي ره می,سپرد 9 شاهراه کان رضا چجوی 
هریگ در ای خن خرامش داشت - و برخم از بزرکان سعاذت سرشت از یساوان پیش بود: 
چالش داشتند - و قور بنایسته شون رهگرا برد - و سپس گوناگون اعبان درلت بگزیده آرامن 
راه مي‌نوردیدند - آرازژ کوس اثبال و ترانةٌ خنیاگرن جادرکار نازه نازه مرزد9 ببررزي میداد - و نونو 
پیام عشرت میرسانید - و گروها گروه سردم جرد سعادت ذاصیه می‌افروختند - و گوناگون خلاثق 
#9 بام شیر حیرت میآندوخنند و دستها بر د اشدة خلود درلت روز افزون می‌طلبید‌ند 
و بسپاس گداري جان و مل نثار میکودنه - آخرهای آن روز بر لنتان علي "زول سعادت کردة 
بر اورنگ سلطنت نشستند - و داه دهي و خلص نوازي رو دشمگدازي را پابه فراثر نپ‌ادند 
ر افزیش دولت و اميابي را وسیلةٌ پرستش و نبایش گردانیدنه - ر آثبنای آسودگي و آسایش 
درمیان آمد * 

و از سوائم بهاسا رسیدی بهادر - آن نا فرجام سیاه رو پور سعید بدخشی ست - از پربشانی 
جوهر دماغ رعیمت آزاري کرد - و شرف ژاژخائیها نمرد - چنانیه لخن گذارد: آمد 
کوهسنان ترهت را بد6ه شورش گردانیده ررز میگذرانید - و هدکم فرمت برآمده دست یغما 
مي‌گشاد - ( چون آن حوائي بجايگيرغازي خای بدخشي فرارگرنت - و خای اعظم بیاوری ار 
توجه نموه - ر ارداني را با مردانگي پیوند بخشید - و خدسمت گزيني را با گاه داي همدوش 
گردانید ) شکستهای د مگ پات ۰ و ادبار روز افزون در گرفت - - بنه وبار آر بناراج رفست - و زو و زاد 
بدست افناه - ای رو راز گربزت پیش گرفت - و بابه گری درآمد - و غازري خان را آمده دید 
چون آذار فقنه اندوزي قورنزاي ازنامیة گفتار و کردارار پیدا برد مقید پیش خااعظم بحاجي پور 
فرستاد - و او بدرگه مقدس روانه گردانید - درپذرا (۶ه رابات عالی سایةٌ معدلت بدار الخلانه انداخت) 
آن سره یت تباه سرشت را زلجیر در گردن و کذده در بای آورن‌ند - و بباه افراد رسید « 


ر۲) سخه [ب ل ] ازان روز + 


( سال بیست ر ششم ) [ ۳۲۷۵۶ ] ( سفة ٩۸۹‏ ) 
و از سوانم ناصبه سائیع حیدر بدرکله را - اورنگ نشیی اقبال از وفور ایزه شناسی 
از مرز؛ بالان روزکار جز فرصان پديري باز خواسل ندارد - و تا «خدان د (وبز آکبی یی خواعش 
حسیي ا(جام کبرد نیروی شکور سلطنت بکار نمیدارد - بناببیي صالم عاقل را باندزگویی برسف خان 
مرزبانی کشمیر فرستال: بمدنق . ار «شنمندی بند پدیرفنه بشکرانة وا عاطفت پسر سذومی را با گزید: 
کلای آن دیار روانش دراه مقدس گره‌انید - و بگوناگون الطاف فمتهااین اختصاص گرفت + 
و اژ تِِ. نشالدن شی‌باز خای ات نا دبسنان - زر دمي ز زاه آنست که در 7 


. 
( که دیوسا عبت ) زود از جای برد - و به تخیل در زیان ز۵گیع جاوی ارو - (چون چون به بیروی 
افبال روز افزون ازو خدمات شايسنة بدیدآمد - و باک دنه زیاد: از حوصله در کشید ( لخن خودسوبها 
٩ (۴ ۰ ۱ : ۱‏ ۶ ۲ ۰ لت 

آژو ظهور بافت - و ۳ پسش حود ابزني 21 خوبششی فررشي درمیان اورد - کیان خدیو 
آزاجا ( که از دار و کر جهانباني عنان بازکشیده با خرد دوربین و کار شناسان ۱۳ جانفي 
فرماید) در رای تنگدل بد زبان رف نگاهي فرمود - بیست ر چیارم دی مرکب مقدس برسم ار 
+چانب نگرچین برآمد - سیوم بیس آن سرمفزل فیض اساس. بقدرم انجمی آرا نوستان ايزدي 
گشت - آنروز هنم تسلیم چرکي بخشیای باراه خافت اورا از میرزا خان ( که امروز بخطاب عالي 
شناسائي و عقیدت منشی را گمبخرت - بل سررشنهة بازرگانی فررهشت - چون حوصله تنگا 
و شراب نند" بود بر نطع بندگی ی نیارست 1 امش گزد ‏ از ظال عقل برآمد: پرستار طبیعری شد 
گيتي ال |و نف برای پند پدبري و سعادت آموزي برایسال درباری ی سپرد - و بد‌بسنانی معاملة داني 
برنشانه - بامدادان ارانجا بدولت و افبال بدار |لسخلافه نزول همایون شد * 

۲ ۰ نف وا سپري شلن روز کار ملکشجمان حاجی بیگم از ن‌هنگام | که از حچاز بازگشت فرمودند) 
برای حو گذاري نزدیک 4 متدس جن تآشيانی ی منزل گزینه در آبیاری آن‌روضٌ 
قدسي ۳ بسته بودنه - و آن خدست را سرمایة سعادت اندوزی دبس و دنبا می پند اشنند 
و آرزومند‌ان آرن سوزه مبری از موائدِ افشال آن مچر‌بانوی دولت. کامپاب خواهش میزیسنند رانا 
( که چارسوی دنیا افامست را سزاوار نبود - و گدرگاه بازرگانی نشیسی‌جای ررحافي نباشه ) آن. 
پرد: نشی عزت هفتم از رباط م مزور رخت هسنيی بربست ‏ و زبس کارراني سرا روی درهم کشید 

) ۳ نسعق [ ب أ ورسفان (۳) دس [ ال 1 ناگذران ( ع ) ور [ بعض لمخه ] پرسنش ( ۵ ) 
فسخهٌ [ ل ] بیساولان درباري ( + ) له ز ل ] خدمنگذاري » 


( سنه ۹۹۰ ) [ ۳۷۹ ] (سال بیست وششم ) 
جپاده ره سوگواري بر گرفتند - و روزگار غم‌آمود شد - حال رنگ آرای میرگ را چکونه برژویسه 
و چه مایه نواند ناشت - حوصلهٌ زصانیان برندابد - و بقالب گفت ور نگنچن - و چرا نباشد 
که (نتظام عالم اسباب را گزیده دست افزار» ست - و سرانجام ای نشاه را ممهی دست آویز- ( هرکه 
آ چشمه سا مردمی ار فروشد, آدمی ( که یک گرنه شايستگي داشته باشد ) بفرلوان اندوه 
ذر شود نیکست چنین پیوند جاني را توای اندازه برگرفت - کدبانوی دردمان دولت درا بار 
نیکرئیبا برد - و از آغار آکبي شبریار | فواران دوست داشتی - و دلمحبت ك وت ۳۷( 
نیز باو شگرف پیوند بود - ازسی دره -درمان بردگیان مشکوی اقبال موبه گنای و موی کنای 
نعرهای دلخراش برآوروند - و فریادهای چانکاه بر کشیدند ۰ ازانجا ( که اررنگ نشیر, دادگر را 
ار نيکوسالي و پسندیدهكرداري پیشوای ملک معني ساخت اند - و درای نزهتاد مقدس امایي 
نباشد - و پیشانیع خاطر چیی زده شود ) بپست والا و حوصلهٌ فراخ نس تسي را ازدست 
ناشیبائی وا گرفته بصفوت‌جای رضامندي شنافننه - و باندرزهای هروش افزا مرهمبای گوناگون 
بر جراحنهای خسنه دلن برنهادند * 

آگاه دل_ررش‌ضیر نیکو شناسد که سه کارران درسی سپفنچي سرا روا رو دارند - نخستیی قانلا 
نطنه که از املاب آبا بارحام اسپات گذاره کند - دوم اجان آساني شدن - و بت بخاک فرر رفن 
سیوم نیرنگی حال زندگان است - که درمی منقش رباط بغم و شادي گرایند - ۵ مردم را 
بای ریز نشانه - و زما نف طبیعت بدیی سبكسري داره - و آگاه دل درب شورش بپای هست 
بشتابد - و بچاره گری خوبش و بیانه تکاپو نمایه - و ناشناسا را شوربدگی درگیرد - و سراسيمگي 
براگند+ گردانه - #2 وفور ماطفت فاسم علي خان ر بدا رالملک دهليی فرستادند - که فنوي 
مپربانی سربرآرای سلطنت بمنسوبان آن پرد* گزس تتدس رساند - و از غمزدگي و دل گفتي 
با آررده به نیمار داري نشیند - و آآچه دربی‌سفر بدات آر بانوی مینونار بکر آیه بائیی شایستم 
بارآرد - آیزد تعالی پرثوب اربقای خویش برساحت هستیی ای شبریار فدردان «شیار خرم 
تابان کناب - و جپادیان از فروغ عاطعمت ر معدلت کامیاب زندگي گردند و * راعي » 

+ ماو وا بان * جربم زندکانی آستانش * 
+ جمالش باه دایم عم از » شبش ماج بد و رز نوز ‏ 

و از سوانی آمدن معصوم خای فراخودي بولا درکاد - ااسط بپمی آن سرگردان بادية ادبار 

بدارالافة فتعپور در آمد - ازااجا (٩ه‏ هنوز بدمستی او فررد نیامده بود ) ریی‌نیار بآستان اقبال 








رم ) تسه ز ل ] اومه‌کنان - رمریه بیعنی نوح؛ آمده (۳) فخذ [ل ] بل تنگي م 


( سال بیست و ششم ) [ ۳۲۷۷ ۲ ( سنه ۹9۰ ) 


باررده بیرو شهر نزدیک پیرفیب مفزل گزید - بارجود چندیی جرثم هی اندنه تباه آننه 
شهربارواا شود پرسش‌نماید - اگر پشيماني سراپای خاطر گرفته بید بدرگاه آمده برخاک انکسار 
غبا رآلود پیشانی شد - ۷ ایزد _ه‌همال بخشش نمود - و بسایةٌ عاطفت گرائید « 

سرگد شمت این جوان غنوده بخت و خرد آنكه ون «چارگي او را در گرنت چاپلوسي 
زسا مه اخان‌اعظم میزا کرکه پفاه برد - میزا از درست نهادي و ساده لوحی سخنان فررب آلود 
اررا راست انشته بدستگيوي برنشست - و گونگون بوري نموده بفقد و جایگیر سراسیسگی اور 
چاه گرآمد - و ولیت مس که دامن کوه بوه ضميمةٌ آن گودانید - و فرار یانت که چوی رایات 
جپانگشای بهندوستان بازگشت فرماید اورا بدراه ولا برده پدیرای عاطفت گرداند - ان 
( که بد درون بود - و خیالمای تباه در سرداشت ) رخصت گرفته بدا افطاع شنافت - و بسیارء 
ازبندکان _ب‌آزرم نزد ار فراهم آمدند - مبرزا ازفرستادن پشیمان شده بچارگري روی آررد - چون 
نیروی بیکار نداشت دل ازانجا برگرفت - و بعزیمت آنکه بهمایون درگه میرود روانه شد - همگي بسیم 
که گر بدست اند سربشوش با و گنه با خافت ره اهري ناد - یا 
بسعي بد گوهرای آن فتنه‌اندوز را _پ آنکه لشکر همراه سازد دستوري داد - و سپ ستگ 
در کار دولت رفت - ار در بیراهه رفقی و حیله انگیختی تکاپوی نمون - لیکی از کمیع دست افزار 
پیکار و بسیاریی اولیای درلت از هررطرف و زنداني بودن والده و همشیره و کوج ننوانست گرد 
فتنه بر انگیخت - و نیارست خود را بگوشةّ ادبار کشید - ناگزیر بدیی مصر انضال پبورست 
نیو پندار افناد * 9 

و همدرینوا قافي عبدالسیع را بتضلی مسر واا سپلندي بخشیدنه - ار از اعیان 
اندجان است - و بدانش رسي و تقیم تقربر و راست انديشي از یکدایان زمانه - بهشدر نافي 
جلال ملدانی بای خدصت اختصاص داشت - چوی آکبي شد (که آن ک آزمند را اغراض دنجوي 


جوهر دماغ پریشان دارد - و ار رزسمني و درسنتي بر کرائه مپزید ) و نیز روش شد ( که پس راو 
بلزویر خزینه معموره را دست‌آلی خیانت ساخته ) ار را از پا منصب و اعتبار انداخته 


رقم عزل بر ناصیهٌ روزگار او کشید: آمد - و بملاحظهٌ آنعه برگرنتهٌ پادشاهی در نظر سب‌سار ننه‌اید 


م ,(۸). ۱ 
بصوب دک اخراج فرمودنه - که ازان را "از رود - آي تنوسند آز دران دبار توقف گرزید 





ر م) نسخهٌ [ اب ل ] غنوده خره آنکه (س) نهخهٌ [ اب ] مبيسي ‏ و هه [ ل ) ميني (ع) لسخة 
[ ل ] چون ب۵ درون بود ( ه ) مغ [ل ] اقبال رسبد ( + ) لسغ [۱] عبدالواسع را ( ۷) در [ به‌ض"خه ] 
نیز خرینة ( م ) اسخهٌ [ ۱ ] آن آزمند دران ه 

] ۹۵ [ 


سنه ۹۹۰ ) [ ۳۷۸ ]۲ ( سال بیست و هفنم ) 
و همالجا فرو روت 5 اران باز بای حدمصت عالي گس سب دنل بوث - جون کارداني و کم طمع ع 
ای گزیده آدم دلنشییی شد بدیی پایهٌ ولا سرفراز گرد انیدند - بیست و و چپارم خان اعظم از صوبهٌ بهار 


آغاز سال بیست و هفتم ۳ از جلوس سعادث پیواد شاهنشاهي 
یعنی سال خرداد از دور سبوم 

۳ هنکام ار ابنسام بپار صورت و معنی غلغله شاد ماای ی در دودهان مو الیل انتان ‏ - و هریگ 
به نیرنگی ابداع چمهافروز کمال شده - چس‌آرلی اقبال را در گلبیی خاطر هميشه بهار آراستني 

جشفهای باستاني گل کرد - و آذین بستی جهن صورت دلذشی آمد - اگرچه همواره بزگ‌داشت 
آن گرامي ایام از صفوت که ول ند ی باطی تراوش فرمودب لیکی از انبوهیع تفلید پیشان خرد دشصی 
و بید انشوع تام ظاهر نی غازة پیدانی نیذیرفت - ( چوی پا بستان تسیا را جح م دل رمدیی بود 
و عقل صلاح آندپش زنگار دایافت داشت ) شاهدشاء حقجقت گزیٍی بر ماج ز زمانیان شاف 
و از خلوتکدءٌ دل ببارة ظپور نفرسادب ۰ پزشکان روزکار و جپانبانان آکه دل پرهیز از عبادق 
( که سرماية شورش چهانیان گردد ) ناگزپر داننه ۰ و آراه س گروهاگروه مردم از مبیی پرستشهای 
ایزفی اندیشند - آمروز ( که عثل باندی گرا ای شد - و که و ۰۶ را جوبائیع دلیل در گرفت - و پبران 
روشی‌ضیر و جوانان سعادت اندوز و خدانر بیداراخت دل کر برهای ساخنه بقیی پژره گشنند ) 
رای مقدس شاهنشا: کارا کاه بای پیشینیان دل‌نباد - و خرد را بر عادت برگزید * * اشعار ۶ 
# خوشا جنبش رهنمایان دی + که کردند ررشی چراغ یقبی * 
* خوشا شم‌سوارلي آداق بوی * که دردی و دولت ربودندگوی +« 
+ درب عرصه زبری‌شم‌سواران پکی ست * که بسیار بسلودنش آندی‌ست * 
دو حرف بود در ئیایش تمام * که انضل بومف‌استراکبربنام + 
ارفروغ ایزه پرستي در پیشطانی ضمیر آسای پیوند از گرینده اعتبار نگیرند - و نگانده را 
چندای اززش نباشد - هرصورت کهثرب که گزید؟ خرد برگوبد ررائي یابد - وهر بزگ ظاهرب 
که گفتار را بدان‌نمط نسراید دست رد بران نهاده آید - و از گوهرافروزی انصاف اگر گذاردة باستانیان 


و م2 9 1 و 
دلیسذف درد بر فواز پيداني برابه ‏ و از اشیبای پیررک دیمران نیندیشد - و فرمان سلظا 





ح سس سر 


رم ) نستةٌ [ ل ] درین هنگام بپارصورب ( ۳ ) لخد [ ل ] انداخت (ع ) هل [ ب ] عفونکد] ( ه ) 
نس [ ۱] رهگرایان دیس ( + ) تست ۱] ثنايش ( ب) لس [ ل ] وازپبررک ۰ 


( سال بیست و هعئم ) [ ۳۷٩‏ ] ( سنه ۹۹۰ ) 
عقل فرمود؛ ابزدي شمرده در نکاپوی کرذار گام فراخ برزند - پیدا ست که بیدار از غنوده نیاموزد 
و نور از تيرگي جربند - ازییی سال آغار جشی آراثی نوروز و دیگر عودهای باستاني رراج گرفت 
ونقد رای چپارسری دنیا آمه ‏ قدسي نفوس باستانیان را سرورتازه رری‌داه - و بزران زما به پیوستگی 
سعادت ر پیرند بجت کامیاب مرت ر معني گشتند - و آیندکاي آگبي جر گزیده ارسناني 
سرالجام یافت - ان آشن بجای آمد - و در لباس صورت آرائي معذی بالش یادت 
زان اعندال طبانح ۳ دبگر جشذ,ای شور فاسي ( که حعمای پیش بپرسناریی ۳ 
و دل بدست آرردن و بهانةٌ افضال جستی خیال کرده اند ) رونق پذیرفت - چنانچه نبذی ازان 
در عنفواي ايیی شارستاي آگاهي و در آخرین دفتر مذکور شد - چوی نوروز نزدیک بود بفرمایش وا 
کار پردازان بارکاه همایون دوللخانة بزگ را ( که در دور آن صد و بیست ایوان سنگین اساس یانته) 
آثبی بستند - و آمرای بزرف و دیگر بند‌کان سعادت‌گرای در آربش آن زب نگبي بچای آوردند 
زان پارچهای گرانارز بکار رفت - و بگوناگون جواهر بیاراستند - بترمي و خجستگي روز یکشنبه 
شبع پیشطاق ای بلند طارم برج حمل را تازو رو #خشید - و زمانه را غارة شگفتگي برآراست 
بفرخي آغار خرداد سال سیرم از درر سیوم شد - شاهنشاه آاه دل فراز اررنگ اقبال ‏ برآمد 
و توت و عون را آثین نازه برنیاد - گوهر شناسائي بر رری‌کار آمد - و کارداني و مپراندوزي را 
سر آغاز دیگر شد * * اشعار « 
* بگ معفل عیش دادند ساز + که درا نیارد بعول دراز * 
+ چه هنکامة‌عیش رجوش‌نشاط * هوس پای کوبان بروی بساط * 
* دکای هرس‌را نظر فتنه خیز ه منام نظر را خریدار نیز ۰ 
تفل از گنچینه بر گرفنند - و نف امید در داس جهانیان ربخنه آمد - و فرار بانث که همه سال 
از زصان تعویل تا بینام شرب جشی آراني شود - و یک از بندگان سعادت سرشت هر روز کارفرمای 
اي همایون سور باشد * 
و درس معفل را فرمودند - امررز هر کدام ۳ کارکردب بر گدارد - و آنرا یرای سعادت 
ندیشد - ُخست گيتي خدیو رل برزبار گوه رآمرد رنث - خداون‌ي ؛حقیفشت جز بابزد هه‌ال 
نسزد , و بندگی جچز بمردم زا - ای مشد ضعیفب را چه بارا که نام صاحبي برخود بندد 


۳ بنی‌نوع را بم‌بندگي برگیرد ۴ و همان زمان جندبیی هزار عم آزاد فرمو3 دل - و جدان گدارش یادب 





(۲) مر [ اکذرسچه ] جش نشاط » 


( سنه ۹۹۰ ) [ ۳۸۰ ] ( سال بیست و ههام ) 
که گرفتاران بزور را بدیی نام خوانی و پرستاري فرشران چگونه شايستگي داشته باشد - و آن گر 
سعادت گرا بخطاب چبلگي اختصاص یافنند - و آنچه ر وشنی پدبران نور سنا حصور عرضه داشنند 
گیبان خدیو پیشتر از بیان فرموده بود - لیکن_ از گرم باریی مدارا و -پ انصانی پاسب"ان 
احکام طراز کار گرد نگرفت ۰ ۱ آزانچماه شاهرادةٌ ولا گوهر ساظان سلیم بموثف عرض همایوی رسانپد‌ند 
کمتر از دوازده سالة پیوند زا شوئي نکیل ۰ 1 زیان آن فراوان . وسود بس ناپدید - - خان اعظم 
میرز( کوک ۳ - موزبانان ممالک مه روسة ور ؟ تسخن تارو پود هسني دلیری ننمایند 
و نا بعرض هماپو درسد ور خرابیع ای بدای ايزدي دست نیالاینده - با زرف نگبي و دوربينی 
( که هردر کمیاب باشد ) بيغري و کم آزاري ر ار کجا فراهم آررند - میرز میرزا خان خانتتانان ماس 
تاکز جانداران ربزه چون گنی‌نگ و ماهي را گرفنار نسازنه شايستگي دارك - بکمان 
کمتر سود فراوان جان بکری نيساي شتابد - راجه تودرمل چنان برگذارد - هر روز در بارگاه درلت 
گوناگوی خیر میشود - قانو_ذ نشنه‌آید که آمرا نیز هرهفته یاماه بااسل ؛عال نبي‌دسنان بردازد 
میرزا یوسف خان استدعا کرد که از ههمگي شهرها و قصبات سرانم ر[ روزنامچه ميآررده باشند 
راجه بیربر خواهش نمود پیوسته چندین راساي‌منشان جد گزبس در حواشي وهای وا سوتین 
تکادو نمایند - و حال ستم رسیدکان داد پژوه و دیگر کارهای ناگزبر را پ آلیش ننساني بای 
سریر ا علبیي عرضة دارند - ملتمس ۳ خان آن بود که ور رهگذرهای قلمرو سراها آبادای ساخنه شود 
که سرمایة آسایش سفر؟ زینان گردث ۰ ء شب شییرجمال بعرض‌اندس رسانید که چذب از_پفرضان مردم شناس 
نامزد گردند - و شکستان کم مایه را ببارگاه حضور آورند یی شیر فيضي آرزر کرد که درشهرها و بازارها 
بوخ کار شناسان مه رگزن مقرر شودد - و ارچ هر چبرز بدید؛ رري فرار گیرد - حکیم ابوالفل بسن 
دارالشفا خواهش نمود - و اقم شکرفناسه عرضداشت - داررغن هرشپر و قصبه بنه‌دارای آنجا ر 
نام بنام و حرفه بحرفه نوشته بفستند - و همواره در دخل و خرج اینای ژرف نگبي بکار رود 
و بیکار و هوزه گرد و نکوهید: روش را براندازند - چوی از گفتار گینی خداوند دربوزه کرد؛ بودند 
جمیج گداردها پرنو پديراني پات - جان افسرده نازه ری گرفت - دیض ايزدي را در بازشد 

م آگبي ر سرمه کشیدند - زمی بستایش برخاست - و آسمان بسپاس‌گذاري آفربی برخوافد 
مرروز یک از آمرای بزف محثل آرا میشد - گینی خداوند سای عاطفت بدان ناربی جا انداخته 
بخشش و "خشایش ر بلند آوازگي داد - و نبایش ایزدی بشگرف آئذٍی اننظام پدبرفنت 
و هریکی از بخ مذش‌ان خدست گزییی اذدک از فراون داد بادشاهي را پیشش نام نهاد؛ 





رم ) نس ول ] نگزیند ( ۳ ) در[ بعضسخه ] بعض رسانید و 


( سال بیست و هفتم ) [ ۳۸۱ ] (سنه ۹۹۰ ) 
جاوبد سعادت اندوخت - و شاهفشاه ۰ از رم دوست خن پد‌برفنه دستمايةٌ ولا بايکي گردانین ۲ وت 
ی فك نیک رسیل و و لنشانم خاص را آذبی بسئنئن - چادو مذشان سحر پرداز کار نامها 
بروی کار آ رردئد - و خرد را روزبازار شد - روا دانشآندوزان باستاني نازگي پذبرفت ۰ و شاهنشاه 
افضال دوست را گزی بهانه بدست انناد » ۱ 
در آغار ابی خجسته سال گیپان خدبو لخق در اننظام مپنات مالک محروسه ‏ توجه 
برکماشت و بای ملک ول رو وق بخشید - اجه درل رز پیت خدمای داز 
تعریض یافنه بود - لیکیی از خطرناکیی اییی ستگ کار و چیره دسنی دوروبان ده زبان دل ننهاد 
آن دوریبن کم آز ( که شناسای رموز کارداني ست ) باشراف دیوار شرف اختصاص یافت 
و درمعني پا رکالت کرامت شد - همگي‌مممات برلی صواب اندیش ار بازگردید - ومعاملات مالي 
۱ ملکی زا تن نگيبانی بدین آمذ - بجمی تب بیدار دام خواهش نیالود: ببایست دوات 
۳ - و لیکدامیع جاوید اندوخت - بدستمایة توانگو دلي پاسبانی هام خلافت نمود 
و ار مردانگي بیمی از ۵راز دستان حبله فروش بخود راه نداد - و از دید؛ وري و مزاج شناسي 
فص چند عرضداشت - تا بنازگي فرصان مقدس شرف نفاذ پدیرن - و نیروی دیگر بدست آید 
برلی افزایش آگبي رقمزد؟ کلک حقیقت گذار مي‌سازد - و اامنانیی آیندگل سرانجام میدهه 
نخستیی آنکه عمل‌گذاران خالصه و جایگیرداران مال رجهات را موافق دستورالعمل بازیافت نماینه 
و اگر از بدگوهري و سنمکاری از کشاورزای زیاده از فرار داد بوایه از مل واجبي بم شمارند - و از 
سنانندکان_ جرمانه بر گیرند - و در ماهیادةه حساب کنند - و هر فصل بچزر وا رسیده به تیمار 
زبردستان پردازند - ورشتة داد وستد را دوناني بخشند - ملنسس پدیرانیي باات - و بسزای بدکاران 
زخصت شه - دیگرعامل خالصه در باکچي دارد - کارکی و خاص نویس - بیشتر» این دو آزمند 
بکانترلی راست آمده سرماية زیا کارت زپردستان میشوند - اگر بجای آی در نا فرجام یک‌از معتمدان 
راست کردار نامزد شود هرآئینه ملک آباد و رعیت آسوده خواهل شد - دیگر چنان ابي 
میرسد که در پرگنات خالصه رافي سال بسال کم مي‌آید - اگر یکبار زمجیی کشت پدیر پیمود: آبد 


فراحور توانائیع رعایا سال بسال زباد 1 لمود؛ لسق جرزو فرار دهدن > .9 یکدیگر را بضمان داد 





( ع) لسع [ب ) گرو‌انیه ء بیت ب عجب بزمگاه شد اثلأای ناب « که کم بیندش چشم اخذر اخواب 
(۳) سخةٌ [ب ] آوردند ه بیت » نشستنه صاحبدلان جا بجاي و سجری خداوند را جببة سای 
(ع) نصی [ ل] و از مردانگیع ذاني و کمیع آز دراز دستان حیله فروش را ب!خود راة نداد (۵ ) 
در [ بعفی‌نسخه ] برلی آیندگان ( ٩‏ ) حخهٌ [ ل ] بگیرند ( ۷ ) در[ بعضیذسخه ] خبر م 

) ٩۲ [ 


( سنه ٩9۰‏ ) [ ۳۸۲ ] ( سال بیست و هفنم ) 
هه برگیرنه - و در بارخواست راو نيمرگي سپرزد" - و زمین افقلدة چهارساله را سل بل 
از فرار نصفه و سال درم چپارم -خش کم و سال سوم موافق دسئور جواب گویند - و نااشنة 
در ساله را نخستیس چپارم بخش کم سناننه - و درزژدنٍ کاشته_اندک غله بازگیرنه - چندانکه 
نیروی مال‌گذاري یابنه - واگر کشاووزان بهمایه را ياوري کننث ار *ر)_ رو شناس نوشنه بستانند 
و برخ در ربیح و و لخن ور خریف بازگیرنه - که در کمثر زم ملک آباه و رعیت آسوده و خزینه 
فراوای گردد - و چون عامل جمع افزید از کمیم بعض‌محال با خراست نررد - و هرسال حقیفشت 
عمللگداران بعرض همایون رسد - تا ذیکو کردار ببکشش و افزودیع منصب آبروی تازة بهم رساند 
و آن دیگررا بمالش و سرا چشم راني گشوده آید - دیگر چون زراعت ایستاده باشد چذد طداب 
بانداز؟ زمیی نامزد گردانه - و از راه كي آفاز پیمایش کند - و پیرنگیی کشت و کار هرزین ر 
شناسا گرده . و ميان جا برلی خود گزیند - و بای پخته‌کاری خود را ببرجای رساند - و پژوهش 
حال نمایده - و بیناسیعه بارش داخواه باشد و زمینا آب‌نشیی گرده تا در نیم بسوه نابود تن 
و در جنگل و رپکسنان تا سه بسوه - و سياهةٌ ضبط هفته بهفته و روز ناچ تحصیل ماه بماه بدفترخانة 
عالي رانه سا - دیگر فرمان مقددس صادر شود که زمدي آت‌زده را (است کرده نس آنرا 
بدرکاه و ا! فرستد - تا جکم قدسی ی کار گذار آید - دیگر گریوه نشیذان تمرن فهاه زمینپای قلب ر 
بنایجای خود اندیشید: تفیش میکنند - بسپپسلار و فوجدار و ماحب تیول ر عمل‌گدار 
فرسان شود که یکنانی گزیده چا گر آیند - نخستیی اندرز گوئي سپرند ۰ اگر سود مند نیاید 
بمالش لوای چیره دسلي بر افرازند . و آبادی اینان را خراب گردانفه - و جایگیردار عرض یاب 
و مسترفي وجه آنرا بار خواست ننمایه - و اگر از آساني سپاه زیان زدگي کشد تاوان دهد 
دبک آنچه از رءایا باز سقانند رربرو بفوطه دار سپارند - ر ار برعایا قبض الوصول دهد - و ماهیانه 
عمل‌گذار چپارمرتبه رساند - خن ش آخرین هنکامبکه نزد رعایا بافی ی نگذ‌ارك - دیگر با رمایای ایل 
جنان بسربرد کة پر خواهشض بیان خود ها خواسنه ر( اخریده اند ۱ و از سرکشان و گرد‌تابان 
ضاس گرننه بخاطرجمعي گراید - و اگر چذیی فروهیده مرد یافنه نشود پاسبانیع خرمنها نموده 
مال سداند - دیگر نوجیه محصول فرا خور کشت و کار هرکدام نموده: وثت را پس وپیش تکند 


۰ ۰ ۰ ۳ : و بی 
و پتواری" هرموفع بکرند ها اسم باسم قسست نمایه - و عمال نقد آنرا با دستخخط پنواربان 





رع) در بعف‌نسخه ] آفت رسیده را ( ۳) در [ اکثراسخه ] نیپ کرده () لسن ز ل ] بمالش 
چيرٍ دستي نه‌ایده ره ) نس [ب ] اسامي سپاو کدیور زبان‌زدگي . و لسخهة وک ] آسائی سره 
کدیور بزرگر زبان زدگي ( + ) ن«خهٌ [ ل ] با زخولسته را + ۱ 


( سال بیست و هفتم ) [ ۳۸۳ ] ( سنه ۹9۰ ) 
بعوطه خانه رسازند - و از رف نگبي سئم را بر اند ازند و از دب رری کفنار را بکرد از آمیزند 
دیگر مهرو روپیه و دام آنچه بگرامي نام نثش پدیرد گنجور جمع برگیرن ۰ و در برابر مسکی 
پیشیی سخوات پادشاهي را باز دهل » نا عمل گذاران و صرافان ثو و کی برشمرده تفاوت نپند 
لمل جالي درست وزن ثمام عیار چپارصد دام - روپیه چپارگرشه چهل دام - اشرفیع دستوری 

و روپیگ اکبرشاهی کرد از دست فرسودگي چنیی داد و سند نمایند - اشرفي اگردو برنم هم تعاوت 

واشته باشد درست پنداشنه بسه مد ر شصت دام برگیرند - و از سه برنم نایک سرخ کاسنه بسه صد 

و پنجاه و پذي دام - و یک‌سرخ تا یک وفیم سرخ کم سه صد و پجاه دام - و رپبه تا یک سرخ‌کم 

تمام وزن شمرده سي رنه دام - و یک ونیم سرخ تا دو سرخ نقصان سي رهشت دام - و لعل جلالي 

تمام عیار و وززی و روپيةً جالي اگزر از یک و نیم سرخ نا دوسرخ و سک سنرات ابرشاهي 

از سه برزم نا یک سرخ کم باشد ؛خزانه گذارد - و اگر ازی زیاده کم باشد تعوبلدار جد! ناهداره 

و شرف تفصیل آنرا داخل ررزنامچه ساخته روز بروز بدفترخانة عالی فرستد - و جایگیرداران 

و خزانچیان و صرافان بر ۳ عمل نمایند - دیگر کاربردازان خالصه و جایگیرداران نیکوکار 
و تباه کردار و فرمان پذیر و سرتاب محتال خود را بشایسته گذارش غرضه دارند - تا پاداش آی سرانجام 

یبد - و رشتك انتظام دونائي کیرد - دیگر عرض خرجهای پاسباني يکدام دربیکة مزررع نیز قرار 6 

امین که ازینوچه بیست و چپار دام بکشت و کار پیمایا صرحمت شود - پانزده سر آرد بارزهفت 

دام - و دو سیر یا کم زرئن زرد ببپای بنم دام - و دوازده و نیم سیر دانةٌ سنور بقیمت چپار دام 

و هشت دام نقد - امیس را پنم سیر آرد و نیم سیر ررض زرد و هت سیر دانه و سم دام - نویسند؛ / 

چپار سیر آرد و نیم سیر روخ زرك و پذم و نیم سیر دانه و دو دام - و سه نفر دیگر شش سیر رد 

و سه پاوررضی رسه دام - در لیم ربيعي ( که ررزهاش دراراست ) از دریست ر پنجاه بیگه کنثر 
جریب نکشند - و در ام خريفي ( که روز کوابيی دارد ) از دویست بیگه کمتر کشند ۰ فصول مذکور 
برژرف ذاهي طراز آفربی گرفت - و خراهشهای او پذيرنتگي یافت * 

و آرسوانم بخشیدن معصوم خان و نیابت خان - نخستین آزان بار ( که در حدرد فنحپور 
مزل گرذت ) لختم بعش بوشي نشست - و زارف در دیرسار حیرت اقا - و بدست گیری 
سعادت :چا رری بدرگاه حضرت مریم مکانيی آود - و آن تبه کار دیگر از واماندگي بعیی‌الملک 
پیرست - راز فندگی بت رل جدالي سب - ر خیلشرش پیش گرنت - رچیر ار 


بر تساخت بهمان ملاث عالم (به‌گری لموك - و بدست کسان شهباز خان گرفتار گشت - چون زنپارنام 


(م ) نمهب ] یانته رم ) نهخهٌ [ اب ] پیمایش نکنند ۰ 


( سنه ٩۹۰‏ ) [ ۳۸ ] ( سال بیست و هفئم ) 
آی مپیی بانوي روزگار در داست داشت بدای قدسي عتبه رسانیدند - و ازجا ( که فرمردة 
آن پرده‌نشی اقبال حسی پذیرائي گیرد ) شازدهم فرورای یی نابخشودنیی چند درساي بخشایش 
شاهنشاهی آسايش گرفنند - وجپاه بشگفت زار درآمد * 

و از سوانم فرستادی خان اعظم مبرزا کوکه بکشایش بناله - ( چون عشرت نوروزي ؛جای آمد 
ر نیایش ايزدي بتقدیم رسبد ) بکارملک پرداختنه - و در ِ عالم فرشش رفت - برحال 
زبردسنان بنکاله بخشوده جنود فيروزي اعنصام نامزد شدند - بیست وهفتم کوکلناش بباشلیقی 
ی سماوی‌تائید دستوري یات - ثرسوی خان و شاهم خان وشاه فاي خان "حرم و شی فرید 
و بسیار آمرای خدمت دوست را ۵ربیی لشکر نوشنند - وبگرانمایه خلعقها و گزیده اسپان و شابسنه 
اندرزها صورت و معفیی بند کن عقیدت‌گزیس آبادي پدبرفت - و بصادق خان و معب علي خان 
و عموم سپاه صوبٌبهار و اوده فرمان شد - که آمادة پیکار شده باشکر نصرت‌کردن پیرندند - درسی‌هذام 
آکبی آمد که ناسپاسان بنگله از غذودگیع بت شورش افزوده اند - و جباري ر خبیطه و ترخان 
دیوانه و بسیار بدگوهران ازجا بصوب بپار آمدة رعیت آزاري دارنه - و حاجي‌پور و برخ 
بلاد را بتصرف در آورده اند - صادق خان و مع علی خان بجارژ ار باه بسبحان نکادو دارنن 
معصوم خان کابلي بیاوریی ایس شوره پشتای خوابیده خت کم برگرفنه بود - بهادر کوروه 
با فرج انغانایقتلو بحرایی شبرتانته آمد - آن یر رلی بچاردگری آنملک برگشت - کشور خدا 
کار ( که اکنون سرانجام بایست فرمود ) از فررغ ضمیر آسمان پیوند پیشنر از برساخنه بود 
ازین پیش بيني و دور ناهی مردم ر دل و دید دیگر بدست افناد * 

و از سوانم رو در نقاب کشیدن شمس السا بیگم - دربن جهن زار آترزنش آر نو باوة 
سرابستای خانت شش ماه عشرتگزبی بود - و دل مرآمود شاهنشاهي ازدیدار ار نور اقروز 
از نیرنگی روزکار بوقلمون سي و بکم ندسي ك او از تنگذای عنصري پرواز نمود - و اي زندان سرای را 
گن‌اشنه 5 ک سماوي چالش فرمود ۰ ازبی وافعة دل کوب و حادئة جان فرسا پرسنارن 
حرم سرای تقدس را گوناگون اندوه در گرفت - و عالی در گرداب غم سراسیمه شد + * زظم * 

زداع جپان #چکس جان برد * کس ایی رفعه پارد بپایان برد 
ددارد جهان درسني با کس * ليابيی درر ممپرانی بس 
کشور خدای ر! بمقتضای قانله سالاری جهان نعلّق رنجه ستگ پیش آمد - و دل از همه برگرفت 


۲ ازاسجا که بیشوای ملک کف میا چارگری" خاطر شوریده فرمود - و بردگیان مشکوی دولته 





( ۲ ) در[ بعض"-خة ] خیطه - و در [ بعض‌جا ) چینه آورده - والله اعلم » 


( سال بیست و هفتم ) [ ۳۸۵ ] ( سنه ۹٩۰‏ ) 
‌ 
برهنماثی آن فرما رای حقیقت بگلشن‌سرای شعيبائي خرامیدند - ودر چس‌زار رضامندي 


آرامش گزیدند ‏ 


آمدن مرب بانوی روزگار گلبنر ی بیگم 2 دیگر پردگیان 


۳۱ 


عفنت قباب ۳ 


ارجا ( که پایه شنامي و باندا آن کوذار گداري سرمایفٌ دولت جاوید و پيرایٌ اقب 

رزافزری است - و برآمد ی سنرك وافزایش ملک صورت و خدمت گزینیی شیستی دنیا 
بسا ۳ جهان را تخوابار سب برراني برد - و در دات بهمال شهرپار دیداور سایه 1۵ 
بيداري گردد ) از خبر بازگشت این گرامي فانله گوناگوی شکرگذاري بجای آمد - (چو 
هودج کبربای آی محته نش ن باساني جدرد اجمیر سید ) کوهر اکلیل خافنت شاهزاد» سلظان 
سلیم را باستقبال دستوري دادن - و در هوچند روز ب یک از بزرکان بارکاه والا و نزده ن‌ یکان محفل همایون را 
گرانبار عیت فرسناد - و چون حدرد خانوه: *خجسته ندرم پرتر سعادت یانت گیتی خدارند 
دوم اردی برشت پذیرا شد - در اثنای راه خراجه بعبیی آمده بسجود اخاص ناميٌ «ختمندي 
برافررخت - و عرضداشت اعیان حجاز با فهرست پیشکشها بنظر همایور گذرانیه - و بهمعنانیی 
ايزژ‌ي تانید بدان اردوی وا( نزرل نشاط فرمود‌نف - آرزومندان اخاص گوای کامیاب شادماني شد دل 
و بگوناگون پرسش و مبربانی دلپا بدست آمد - و غمزدکان تفسید: دشت جدائي سیراب 
حوشدلي گشتند - و گرا‌مي مدای ۳ پیش نظرهمایون گدشت - و میمننها افزود - و ن شمب را 
بداستانهای دلاویز زنده داشنه روزدیگر 9 دولت بازگشت شد - پردگیان شبسنان نت 
سه سال و شش ماه درا سرزمین بردنه - چوی خواجه بحییی خواهش شاهنشاهي بکوشش فرارن 
با نمود ناگزیر نرک توطن نموده در چباز تیزرو رهگرلی بادية شرق شدنه - خراجه با قانلغ حاچ 
در جبارسي مذرل گزید : نزدیک عدی بیشنر کشنیا تباهي شدذه - و هفت ماه آن شورش بوق 
مرزبای آنجا راه آداب‌گذاري بشايستگي نسپرد - سلطان مراد فرمان‌ررای ررم از آگبي آن غنوده+خت را 
ببادافراه رسانید - دران‌هنام ( که رایات اقبال بیورش کابل شنافنت ) بگجرات نزول سعادت فرمودند 
و ازرپزش ابر و توجه گيقي خدارند بزاباستان درار دیار چند توف رنت ۰ 

(م) نهنعً [ل ] رضای ايزبي () له [ ب ) عصمت قباب ( ع) ذمهٌ [ ل ] کارگذاري ( ۵( 

در[ بعض نسعه ] بخواب هپروائي ٩(‏ ) در [ چندنصخه ] ماه ييداري ( ب ) نسخهٌ [ ل ] بگوش آنها 

رم) لسخهٌ [ اب ] در جهازسيفي منزل گزبه » 

) ۷ [ 


( سنه ۹۹۰ ) [ ۳۸۷ ] ( سال بیست و هعئم ) 
و از سوااع تشودن گناد خواجکي فتم له ‌ در ذر خدست گذزن نزدیک ره داشت 

و در پرسناری حدصور سعاه‌ثا می‌اندرخت - بیمنشپذیع ۶ بد گوهرا ك‌ فرو صایه از درات روز افزون 
درري جست ۰ و از بت غنودگي آرار؟ دشت ناكامي شد - درای هنم ( که گینی خدارنه 
ار کشنیي فروث آمده بطواف اجمیر ایلغار فرصود ) او رآ بآوردن قطب‌الدین خان روانه ساخنه بوذال 
فرمان مقدس آن بود که از راه مالود آوره - تا ازانجا کاردانان فرستاده بمرزیان خاندیس 
اندرزگرئی نماید - و در فرستادي مظترحسیی میرزا داستان آمید و بیم برخواند - چون بدان 
حراشی رسید کار بخد فرود: شد - و در فرمان پديري شیوا: ربانی ذمود - و خواجگي بدسنان سراتي 
دیز همرا فرستاد ها بجرها!پور شدافت - پس از ااجام آن کار بصوب حجاز شاب آورث . همانا 
از ی آسانی و نگ حوصلی بار مت دیارست کشید - و ار ناشناسانی جفبی سب ۳ 


9 


لیکی از سعادت سرشنی پر نک هبله خی آگبی دافت - و در زینهار پرد‌گیان عصست 
( که از ججاز ۷ ) خن دم آسایش برگرفت - درینولا سپارش آر ن گرامي آیندکان 
بخشایش یات - ر داي درات روز افزون بر گرفت # 

و از سوالع شرمسار آمدن شیم عبدالثبي و ملً عبدالله سلظانچوری - زگشنه آمد که ( چون 
خدیر حکمت پزرا بعیارگیریی دودمان دانش برنشست - و زر اندودگیی ی دستان فروشان برملا افداد ) 
کار براینان دشوار گشت و بگوناگور سراسیمگی در شدذف - نه نیرری آَحْي . تا بگزید: باس 
گرهرشناسائي ببازار آررنك - وثه ثردعٍ انصاف - ثا بدستاویز آن کار را از سر گیرنف - و نه رهنموزی 
سعادت - تا از آمیزه برکنار زیند - از افزونی آز همگي بحساي آنه کهیی طیاسانی تزربر رفو پذیرد 
و بگرد آوری" خواسنه روزکار آبادي گیرن - شهربار آزرم دوست منود اپنای در سعر حچاز دانسنه 
کام و ناکام روانة گودانید - و بقافله سالاری حاچ خوشوفت ساخیه برد" ۷ ایدان 
فروهشت - و فرمان شد که ب قدسي منشور بدبس دوار نیایند - آزانجا که درونه آزآگیس بود 
روبا‌باري بیش گرفتند - و ابه‌گربپا نمودند - بو که ازبی سفرباز دارند - انديشة ناسزا بجاژ نرسید 
و دسنان سراني سودمند نیامد - زیان زد؟ صورته و معني بآن سرزمبی پیوستند - و زبان هزه ای 
افترا ساز برگشودند - درپی اثنا ژاژخابان نافرجام شورش فرومایان هندوستان ببزاران آب و ناب 
برگذار۵‌ند - و یک را صد ساخنه نشاط نانوان‌بيني کرد دند - و بانديشةٌ تبای عالم را ام خویش 


پنداشته در بارگشت زدند - بوکه قروزینه گردند - و کام تیرودلن براید - ( هرچند دوسنای و آشنایان 





( ۳ ) ور[ اکنرخه ] و دولت روز ادزون ه 


( سل بیست و هفنم ) [ ۳۸۷ ]۲ ( سنه ٩۹۰‏ ) 
مصمون فرمان پادشاهي بیاد دادند - و مرزبان آن سزمیین پاس فرمان گيني خدبو داشته 
دستوریي نمیداد ) به‌نیروی پاره ازان دیار برآمرند - ( چون در حدردٍ نت شنودها دگرگوی یافتند 
و بباد‌افرا + رسیدن کی کی گرا بان ۳ کالیودثر ساخت ) ناکام جالت زده پذاه بپردگیان دولت برد‌ند 

( چون آمدن نیاه چا بسع همایون رسید - زوسن ایثان شپرت یانت ) فرصلی شد که چند_ب 
از تیزدسنان عرص آمي شناب آورند - و آن بیدانشان نافرجام را بائین ( که پردگیان اتبال پی‌نبرند) 
بزندای بر نشانند - ملً عبدالله اربیمنافی قالب تبي کوده برد - و بد ال دیگررا بآن‌طرز برگرنتنه 
و از معدلت درسنيی پرسش رفت - جز خموشي شرم‌ساري پاسخ زد(شت - ازمبرياني ‌ آزرم نی 


ار ر! بهبستان پندپديري فرسنادنده - و همانجا پيمانةً زندکانیی او لب‌ریز شد ۶ 


فيروزي یانش صادي خان - « بگو نيستي فروشدن خبیطه 

فرصانروابان پیشیی زمان جوبای درلت و اقبال بودند و آمروز ایس در کوهر اخختياري 

مشق گیپان خدیو مي‌ورزند - آن هنم طلسم پاسبانی آي در ولا گوهر اخوی دل می ناشتنه 
و دريناق‌داري گوناگون رنج برده ميشد - کنو این دو پاکباز افسوی توجه پادشاهي بر میخرانن 
و به‌نیایش و نيازمندهي شبیا روز مي‌آرد ‏ و ازبن رو ( هرکه انديشة تباه در دل گردت - يا ام 
سكشي برد )در کمقر مان با فان نهر سررداي بدي جاناهي گردید - و رما پذیرلینیکرکردا 
با تندستي و ناسامانی کامیاب خواهش چرا گویم آنچه در فرلخنای خاطر درراندیش شای 
نگدرد بگرد آمدن آن شاب ی آمود مپگردند - چنالچه داستانپاي ای شگرف‌نامه چشم را بینائی 
و گوش را شنوائي افزابد - و بنازگي چپره افروز مقصود نصرت طراریی بندکای اخلاص گزیی 
و خاکسارن فثنه اندوزای صوبة بپار است - ۱ چون خااءظم و بسیار آمرای آن دیار بتبنیت 
قدسي‌فقدرم نو روزي جشی بدرگاه همابون درآمدند ) خبیطه با برخ واژون اختاري شوریده رای از بناله 
بصوب بهارآمده گرل شورش براندخت - و بآزار زبردستان درازدسني نموه - حاجي پور را مردم 
خان اعظم نیارستند ناهداشت - آنرا با بسیارب از پرگنات پرگرفت ۰ صابق خان در 4 
پای همت افشره - و اقطاعداران آن صوب را فراهم آورد اندیشها در بسچي آربزش يكتائي گزیه 


( ۸ ر ۰ ۰« ۳ ْ 3۳ م۰ 5 





رم ) نسته [ ل ] بعرض همایون ( ۳ ) نسخهٌ [ ۱ ] خنیطه و ور [ بعضی‌جا ] خیطه آورده - واللة اعلم 
رع ) لسخة [ ز) و ازین رة ( ) سح [ , ] فرسن ( و ) سخهٌ [ ز ] خاکبازي ر ۷ ) در [ چندذخه ) 
آن صوبه را ( 4 ) بخ [ ۵ ] و راد مردانی اموس دوست فوجها آراسبنزج » 


( سنه ۹۹۰ ) [ ۳۸۸ ] ( سال بیست و هفئم ) 
مب علي خان نیرو بخشيد - و در جرانغار الغ‌خان حيشي چوپای نبر آمد - بهارخان 
وابوالمعاليي و برخ بهادرلن در پیش‌ندمان هرارل جویای پیکار گشتند - *حمد قلي‌بیگ ثرکمان 
بآرایش توبخانه پرداخت - کي‌گرابان ناسپاس نیز رده‌آرانی کرده دلبستگ ناورد شدند - خبیطه 
که شیر ال ستزیبد) دب جای گرفت - اي دردست راست ملم اي بات 
و بدست چپ دستم و رستم خواهرزادکای خبیطه بخیره ررئي ایستادند - ترخان دیوانه و سعیدبیگ 
و شاددانه مقدمةٌ نگونساري آمدند - بندکان سعادت گرا برخ جوانای چابکدست را با توبخانه 
ار دربای گنگ بصوب حاجی پوز کدراندند - و بر ساحل آب گذدی حصاری اساس نپادند - بیوسته 
از هردو طرف گزبد: آوبزشپا روی میداد - و ۳ جان‌نثاري را روز بازار دیگر شدء - ازالچا ( که گروه 
اخلاص‌گزیی را بر نیرنگیع آنبال اعتضادی ستف بود ) نبرری فیرزیي افزو - و تباه سرثسان 
نافرجام با انبيهي شرمسار گربز پائی میگشنند - ( چون کشاکش چپقلش «چمل روز کشید 

و بوم نپادان ‌آززم در نورستان روز کار برنساختنه ) شورش شجخوی پیش کزتن : ۳۳۷ 
درلت ابد پیوند بدست‌آربز مردانگي همت را پایه بالاتر نادند - علي بیگ عم‌زادة صادق خان 
پس از فراران جان‌ستاني نقد رندگی سپرد - و بسیار دست بر برد؟ ترانة نشاط بر کشیدند 
مخالغان عنوده بت بادیه پیمای اي شدند - بامدادان بیست و چپارم آمر نیز از آب 
گزشته رده برکشیدند - غنیم ( که از ناگذشتی مباززار درلت و حصاري شدن سپاهد نصرت طراز 
توت می افزرد ) رری در عرص نبرد آررد - اخستین خواغر زاد کل خبیطه از هراول گذشته ببرانغار 
فيروزي در آخنند - معب‌علي خان پای‌نبات انشرده چپرة گند‌آوری برافررخت - و هن 
ترازو شدان جنگ هرارل غدیم از ار منصور رسیف - حبیب علي خان پسر محب علي خان 
نموده حیبرت افزای نظارگیان شد - نزدیک بود که چشم زخم بابیی فوج همگي دل رسد - دربی اثنا 
هراول نصرت قریمی پیرسته داد راد مردي داد - حمزد بیگ غزا علي وحسی میانه ار قول رسیده 
آودکاه ر( ررثق ّ دادن - خبیطه با فرچ انبوه برابر صادق خار هنم پیکار بر آراست 
محید قلی بیگ و 4 مرل و بسیارب #جاهدان پيررزي ی آربزش را پایه بااثر نهادند - استا ستا زکریا 


و قادر علي ‌ چددب توپ آندازان ۱ بعکم اندازی سبکدسی نمود‌ند هر چنیی آریز! سف 








( ۲ ) با پبازخال باشد (م) لسغ [ ز ] کشاکش این چپقلش - و «خهٌ [ ی ] این کشاکش چپتلش 
و امه [ ل ] این کشاکش و چپةلش (۶) هه [ ب ] بیست و چمارم ثیر از آب گذشنه رم ) نمی 
[ ل] آویزش نموده (۱) ۳ [ ۱) عنبرملي - و لمخةٌ [ ز] غبررعلي ( ۷) در [ بعض نسته ] 
و جنید و فزل ( ۸) در [ چندا-خه ] آمیر مذرگ و 


( سال بیست و هتم ) [ ۳۸٩‏ ] ( سنه ٩۹۰‏ ) 
و فراران ذدروی غندم داگاني برانخاز خالف روی در گریز نباه - و در کمترزماذ تهور گزینا 
شورید: «خت غبارآً آلود خان‌نان. هریت گشنند - *جاهدان اقبال از اسماني تائید یز 
#عیرت فررشد - و پژوهش اسباب کرد - وی نیرنگی افبال بر شمرد ‏ و بسپاس‌گذاری 
رزوی آوردا ذاکاه مبی حسبی برادر عرب خالبه باني سر خبیطه آورد: نوبد شادمانی 
رسانید - همانا در گرمی تاخنی توب از لشکر ا 9 طراز بان سرگروه خدا سنیزان رسید - و هنم 
آزرصان پراگند: ساخت ۰ هوا خواهان پیک رجا او را برگفته روار شدند - و از سراسيمگی 

۲ شتردلي درمیان راه انداخنة رو بگردز نهادند - ذامپرده سر بهمغز ! و را بریده آورد - و شگرف‌کاریی 
اقبال خاطرنشجی ۳ شف - "جرد نپايش بجای آمد - و اخلاص ص افزاتي را سپاس 
لبي دانستثه - غنیم ار پلچ بزار پرخاش‌طلب بیشتر بود - و در لا شکر فيررزي دو هزار مس هم 
شایستهٌ مبارزت نجودند - ۷۷ نظارگیان روزگار نمبرسید که چفد توانند در برابر ایستاد - یی 
سرمابةٌ شورش از گمنامان لوس مخل است - در سپاه بوخشان بسر برد - بپمراهیی معصوم خان 
کابلی چندان آثار تپور ازو بیدانی رت که در کمثر رما ذ سر روا فلذم اندوزان روزکار امد 
و بسزای ناسپاسي پندنامة بدگوهرار شورش افزا گشت ۱7 
تائید د آسمانيی گدارش نمودند - و بگوناگون فوازت ون سبلندی گرفتند مق موسم باران 
نردیک بود شاه فلي خا معرم و شهع ابراهیم و شیم فرید بخاري را ( که ملنزصان بساط قرب بودند 
ف جبت شورش ش بنگله و بپار رخصت پافنه ) باز طلبهدنی * 

و از سوانم بناکام باز گردبدن مزا خان از سور - شپاب لدب احمد خان لشکرب 
بسرکردگیی مبرزا خای ( که پیوند خويشي داشت ) برسرامین خان غوري بلسخیر سررت فرستاه 
او از_پندبهري و شتردلی کار نساخت - و آسان را دشوار کوده بناکامي برگشت - اگر خد را 
( که کدکیای کاخستان عنصر. ی ست ) آسیب بیدانفی رسد تذدرسد ع فرمان پدیران ایس ملک 
سودمند نیاید - ههچنان سپهآرا را هرکه بر شناساني ۲ مردانگي سکالش نرود از دیگر راد صردان 
چه گشاین - کيني خداوفد اورا درا خودسري و کار نشناسی سزنش فرمود - او از سعادت‌مندي 
در بربرلفزش دل نیایش گزیر. رزبان ابه‌گر فرستاد * 

: و از سواأع رواذه مابتان ااچي پعرصهٌ دلگشلی کشمیر - ( چون صالم دروانة داستان اخاص 
مرزبان آن ملک بعرض همایون سانید - و بیمناگیع او را از رهگذر : آمدن گدارزش نمود ) حدیر 
( ۲ ) نس زب ] عرب خان - و فحخةٌ [ ز ] عزت خانجهاني (۳) در [ چندسخه )ها آنکه غذیه (۴) 
هصغ [ ز ] روزگار ( ه / لصخهٌ [ل ] که حاکم کاخسفان ه 


) ۱۸ [ 


( سنه ۹۹۰ ) [ ۳۹۰ ] ( سال بیست و هشتم ) 
نک پذیر بسیار بش بسرافراري ودلدهي شیی بعقوب ب‌کشمیری را با فرمان عاطفت ر گرامي افضال. 
دسئوری داد - و حهدر پسر اورا نوازش نموده رخصت فرصود * 

و از سوام فوو شدي معصوم خان فرندودي - ارنگ نشیی اتبال آن شایاي نيسني ر 
از افزونیع عاطشت خشایش فرمود - و بادافراه کردار اورا بایزد _وهمال گداشت - جنالعه 
لعزر گدارد: آمد - ازالیجا ئة نتش هملی) او ستردني ود کار گرا تقدیر بالجام رسانیددد 
با شکود پا یتخت و هنامه آرائیع معدلت و عزلتگزیفیع شورش طلبان بیست و سیوم تیر 
نیم شج ار درگاه همایون به بنار خود میرفت - جندی برو رخده از هم گذرانیدند . و با فررغ 
شناسالی و رف نگبي و بژوهش شرفت راه بجان نرفوت - گیني خداوند بر حال او بخشوده 
فرزندای اورا سایه نشیی عاطفت گردانید * 

و ار سوانم بیاسا رسیدن چا - ( همچانكه در دار خانة پزشکان جسماني نریاق و زهر 
بکار رود - و ناهد اشت این در جنس ناگزیر ) همحنان در عطار خانه شاهان دادگر ( که طبیبان 
روحانی اند ) پارسا گوهر و بد کیش را پورش دهند - و بدست آویز تباه سکالن نا فرجام نیکوئی ۱ 
پيدائی گیرد - و بدکاران را سرمای باه افراد انقظام یابد - فرسان دهان باستاني در دیدبانی 
این مردم ژرف نگهي بجای آررده اند - و بدررباش سطوت کوناه دست وسرنگون داشته در هرچه 
یر گرود آزور خویشتن دوست بگدارند فراران تامل بکار برده اند - و سراپای آنرا نیکو فرا گرفنه 
و آنان ( که از دیدن این گرو ریا کار پرههز لازم شمرند - تا بنگهداشت و پرورش چه رسد ) 
همانا بسر ایس کار نرسیده اند - پا باندازةٌ نوروی خود کاربند شده - فراخ حوصلکان از شنودن آن درهم 
نشوند - و خوپشسی ر خورش خشم درندهند - و باهستگي و فرميدگي کار بنف باد افراه گردند 
چنانچه سنوده خوی شهربار خجسته‌زمان ماست - با چنیی دستگه آگيي اي گونه مردم 
زیر درلت ره یابند - و آی مایه مدارا رود که آزمندان کم گرا خود را فرامرش کنند 
بکوناگوی ستم دست ب‌آززمي برگشاینه - شاهنشاء فرهنگ آرای بای طبز عیار مردم برگیرد 
وزهر را مایه توباق بخشد - همگي بسیي پاس اعتدال مزاج روزار و پرستش دادار همال باشد 
و بنازگی چپره آرای مقصود چ ای فروصایة تنک‌شراب بل مسست است. ‏ - تن بود 
بب آزمي ر درشت خوئي ار پیشة اسپ دللی درلت باریفت - و شرف اعتبار گفت 


و چون هنم پاداش نرسیده بوه زماه درار در راد کبیست پرسني گام فراج زش ۰ درینوا 





(۲) در[ بعضرنسته ] پای لختي 


نصعةٌ ز ۱ ] و شگرن ‌ 


رس) سخهةٌ [ب ] درداروطبله (ع ) نسم ۱ ] باريابند ( ه ) 


( سال بیست و هفنم ) [ ۳٩۱‏ ] ( سنه ۹9۰ ) 
بسمع همایین رسید که آن#سبکسر نافرجام بزي یی دست خیانت آلوده است - و شوی او را 
گزند جاني رسانیده - آن زود رس دیرگیر اورا بزژدان فرستاد - و چون در جوبائین حق پزرهش 
شایسنه رفت کدارده طراز راسلي گرفت » و بسا ناشایستگیهای او بوملا افناه ‏ و سرنامةٌ 
ور کردار ار برخوانده آمد - با هم‌زدانیع بر دوام و عاطعت سنف ارالیجا ( که روز بزار ممعد‌لمت 
بود ) سیام پاداش او سوااجام یات - و #خاکستار نیستی غبارآلرد شد - تنل ناررائی گردت 
و حق برفراز پيدالي برآمد - جهانیار پند پذیرفتنه - و خیره رربان دستان سرا بیم زده گشتنه 
سرمةٌ بيناني فرژوان شد - و گررها گروه مردم برحسی روزافزرن گذپان خدیو چشم گشودند * 

درینولا فرمان مقدس بآمدن تذکر حهای پیشییی امیرنت له شيرازي شرف نفان یافت 
رطرتان آن نرخ افزای دانش دیری آرزوی ار برآمد - از دیرباز بسیم فدسی آسنان داشت 
ر روزگار نیرنگب سار ياوري نمیکرد تا آنکه بالتماس عادل خان از شیراز بدکی آمد - و چون روزکار او 
سپري شد - کی آند‌پشة نوي پدیرفت ۰ گيني خد‌اوند از ی آگبي نشاط فرمود - و بگوناگون ناش 
زان نگراني بر آورد - و مفاشیر مقدس پبرزبانان دک و اقطاع داران ممالک محروسه نفاذ یافت 
که در سالش آن سرآمد دوده آگبي يارري نموده رهبري نماینه - و بگرم خوئي و دل جري 
گرهر شناسائي ببازا ند 

و از سواایم پ رشلن پیمانة هسلیی جیون خان کوکة - دهم امرداه به بیماریی شکم درد 
۲ گزند بواسیر در گذشت - شرویار مپرآمود آمرزش او را از دراه ايزي خواهش نموه 
و بقدوم عاطعت سوگواران جانکه / دسذگیری دومود - و بنوازش افزائي ‌ اندرزگوئي دای شوریل: 
آرامش گرفت * 

و از سواذع درهم 7 کواب - بر فرا کوث تلعپور شمالی درگاه حوضی دلگشا 9 
اننظام پافده بود - برخم بذد کاس عشرت دوست بر حاشیة آن الجمی نشاط داشننه - گيني خد ود 
بران سر زمییی سای عاطفت انداخت - و شاهراد کاس سعاد ت پیوند و آمرای «قیدت‌گرا و دیگر خاصان 
قرسي محفل فراهم آمدند - و هرکدام بائیی خاص نیایش‌گري (! پیش گرنت - ازانجا ( که 
خرد پزوهان دیداور به نیرری‌شناساني حد / دربن بازی بکار برد - و دز طرزينميفي عیار صردم 
برگیرند ) هنکامةٌ خرميی گرمی پذیرفت - برخ ؛چرپة و طايفةً بشطرزي و جمح بگنجینه 
پرد‌اخدند - و هرد ام بیازیی خاص ج,رهآرای عشرت شب - کنشور خد| پپر الجمفء بگوئیای شناسانيی 


( +) اسغه [ ل ] مي ویکم (۳) در[ کثرلهخه ] ترفند کم (ع) در[ چندنخه ] جنون خان ( ۵ ) 
بسچ ز ل ] باوناگون ۰ 


( سنه ۹۹۰ ) [ ۳۹۲ ] ( سال بیست و هعنم ) 
بینای احوال مبشد - ( چوی اسب‌بدی ملک" صورت و پیشوائی جبان معفي برکمال داده اند ) 
ایزد _بهمال ندسی ی را از هر نابایست باز دارد - و هرچند بسیي مقدس آن بود 
که ناشنه آمد لیکی آنچه دی نشاه بازي فما باشد نپسند:ه - هیزد*م نیم از روز سپری شده بود 
ناکاه ضلي ازان دریاچه فرو ر#خت - و آب بشورش ‏ شگرف ِ کرد - اگرچة سعادت پدیران 
حضور از میا ذات قدسي ارگزند رمالي بافنند لبکی بسیار مردم پانییی را درلی موج خیز 
آزار رسید - و بس خانپا زبربٍن را سپل برد - بارجود انبوهرع خلائق از بادشاه شناسان جز 
مندي حینه بان کس رخت هسني باب نداه - شناسای راز آسماني آثرا ایزدری بیغام شمودة 
از آراستی چذین هنکاسپا دل بر گرفت - و دانست که ایزد ی‌همال ازو این کارکرد باري نما 
هم ميب مه : و بسپاس یی باسباد اذالین دست دوال بر گشاه - و جباه را ماب خواهش 
گردانید - معفل نشینان , سعادت نها هر کدام پیدار شده آگبي را طلبکار آمدند - و دات قدسي ر 
دسئمای رهانی ای ساري آسیب دریافته اخلاص را بایه برتر نهادند - و آن بدیرای پند ايزدي 
نیایش گذاري و یاد کرد این مپیی بخشش فرار فرمود - که در هر ماه شسي درس روز 
با غذ! نشود - و نیز پیدای بستنه که هرسال آی پیکر وحاني نطال ر[ دو بار برکشند 
و ( چنانچه ارعنفوان طراز هستی بحساب سال قمري بفجم رجب در روز ولادت بگرنا گون کا 
می‌سنچیدند - و آزرم‌ندان روزکار را ب نباز میگردانیدند ) طمچنان بشیار شمسی سال برای 
شادابی نیايش رز اورمزد آبای بسنجنی - و بارکه خیرات فراخ برزننه - و دوازده چیز بسال 
شسي فرار گرفت - طل ابریشم سیماب خوشبو مس بسد ملیف روغی زرد شیربرنم آهی افسام 
غله و یک - و نیز با دادار جان‌آفرس پیمان رت که درب ماه غذا گوشت نباشد - و بشمارة 
سالبای گرامي زندگی ازماه آذر نیز ازبی روز آگبی دارند - و باندازة سال گوسفند و بز و 4 


فرصانی شد 


جداجد| بطايفة ( که جانور نیازازه ) داده آید - و ارادت گزیذان عقیدت سرشت را ذ 
که در هرسال شمسي ماه مولود خود بسپاس‌گداري گزند جاندار بر نبایند - وشکم را مرئزن 
جانور نگردانند - و ۵ر وزن قدري هشت چیز معیی شد - نقره پارچه سرب قلعي میود شبريني 
4 سنلي روضی کنر - و نیز وزری فرزندان رضا جوی و نجاثر سعادت پیرای ( که در سال‌گره هلالي بود ) 


درب هنم شمسي قرار گفت - شاهزاده سلطان سلیم را #جای هفدهم ربیح الرل هیزدهم شهربور 





() لسع [ ل ] ملک معفي و صورت و پیشوائوع جهان ظاهر و باس ( س) سخدٌ [ ل ] بسدار مردم را 
رع) نسعهٌ [ ز ) مدوی ره ) سخهٌ [ ز] چنین مکانها دل پرگرفت ( ) هه زک ] گزند بجاندارب 


نرساننه ( ۷ ) تسژ ل ] ترشي ‏ يا رسفي باشه که پیعذیی حلوا ونان ]مد » 


( سال بیست و هفتم ) [ ۳۹۳ ]۲ ( سنه ۹۹۰ ) 


مار ۰ البي مقرر شد - و شاهزاد: ساطان مره ر[ عرض سوم مبحرم بیست و هعلم خرداد فرار گرفت 
و شاهزاد؛ سلظان دانیال را ( که درم چمادی‌ا(ول بو ) بیست و شپویوز نامرد شل_ # 

و از سوانع عیار گرفتیی خموشان گوبا - سال بیست و ت و چهارم آلبي وا( حفل اننظام داشت 
و ارهرگونه آگاهي گذارش میرنت - برزبان قدسي گذشت زبان‌دانی هر گرر ه از شنودي پیابی 
دست دهد - و از یددیگر یاه گیرند - اگر از آغاز هستي بروش بززگ شوند (که گفت وگوی زمانیان 
بگوش درنشود ) هرآینه نیروی‌گنت خواهد بود - و اگریک را چشم گوئی برجوشد آنرا 
يزمي‌گنتار دانسته پذیرش نمایند - چون نقوش انكار از پیشانیی برخم شنوندگان پیدا برد برلی 
دلنشینی آن گرره بسزمین که آواز آبادي نرسید سرائ اساس نهادند - و نوزادگان را درای آزموناه 
باز داشنند - راسني کیشان جه گزبی بپاسباني نامزد شدند - زما دایکان زبای بسته درا ن اجس 


لورسید کان راه یاف راب رانا ( که دروازة ک ۱۳ برآررد: بودند ) عامة گنگتمحل بر خواندنل - پیسرت 





نیم بعشرت شکار خرامش شد - آن شب در فیض آباد نزرل همایون فرسودند - و روز دبگر 
با برخم مخصوصان آگاه دل نان عیارکاه عبرت سر گاره نمودند - صدام ازان خامرش خانه رقف 
وگفتار ازان آراماه برلخاست - باوجوه چپارسالگي از طلسم گوياني بپره نداشنند - و غیر از ادای 
گنگلن برغرار پيدائي نیامه - آنچه اورنگ‌نشیی فرهنگ آر! پیشتر ازیی !چنه سال دربافته برد 
امریز خاطر نشین صورت پرستان ظاهر گرا گردید - و دستماية شناسائی گررها گرره مردم شد 
فرمودند اگرچه گفته ررشني پدیرفت لیکین بزبان سه‌زباني چفیی مي‌سرایند - عالم آشوب‌جای 
نامعران است - لب فرو بسنی آئیر حرف سرائي ست - جمازة چوی و چرا را پی کرده اند 


و دروازة گفنار باهنیی دیوار بر آورد: #۷ + ابیات « 


نظامي بس ازبی گفتار خاموش ۶ چه گوئی با جها.ذ پنبه در گوش 
حکاینبای ای نه شیشة تنک * همه در شيشة کي بر شینشه زن سنگ 


سربلند‌ي یافتتی میرزا خای بانالیقی شاهزاده سلطان سلیم 
زرف ناهای خرد پژره چنالچه آبادی جبان معني از شناسائي انگرنه شمسة پیشطاق 
فگر‌سرلی صورت_آكاهي برشمرند - لیکیی نخستیی در مسبب‌داني و سبب سوزي چیره افرزد 
و پسیی در واسطه آراني :و نهداشت ای گوهر شب‌تاب بدیدبانی همفذشینار سعادت آمود و دمسازان 


شایسته کردار تواند بود ‏ درب آشوب خانهة آدمي زاه را از هیچ چیز گزند. چنان نرس که از آمبرة 


سس 


ر م ) نستةّ [ ۱ ] لب فروبستن حرف سرائي ست (۳) سخهٌ [ ب ] سرافرازي » 


] ٩٩ [ 


( سنه ۹۹۰) [ ۳۹۴ ] ر سال بیست و هعتم ) 
به گوهرای فررمایه - و چرا نباشد عقل آفت نرسیده یک از هزارار پدید آید - و خر بیمار 
گروهاگروه ۰ مرکرد؟ انجمی بیدانشا آفکه نداند و بخویشت شناسائي سپرد - درم نا #خرد 
که سوث از زیانی بار نداند - سیوم شناسای که از بيدلي و آز مندي نییری کارکرد نداره - چام 
آرو _پآززم که باوجود دانائي بدي را بصورت نيعي آراید - و شایسته را نکوهید» وا نماید - و از 
شگرفیی روزکار پرد* بر روی کار بسیار ازیس گروه فرر هشته آید - بل در زمر سعادت سکلان 
باراد عام و عمل صدر نشیی باشند - پس دربی آشوب گاه شورش زار هریک از سعادت اندرزان 
بختور را گزید: همزبا_ن ناگزیر - ۵ بفررع کوهر او تبرئی آسهزی تباء بر کذاره زید . و سنوده 
خویها روی در افزایش نهد - هرگاه ی تنها را چنیی دمساز نگزی رب کدکیا و خدیو مه و رثیس ۵ 
و لباب شهر و پاسبان ملک ر پادشاه رت چه مایه بدیس فررهیده مرد پارسا سرشت 
آررومند باشند - روشهای هوش ربای‌مردم افزون‌تر ازاندست که گذارش پذیرد - و مسدان ای حي 
ناگوار ازان بیشتر که بشماره در آیند - بسا هوشمندان بیدار مغز را #خوابستای غفلت بقق 
گرداند - تا بغنودکان بستر ناداني چه رسد - و ( هرگاه گزیدان جیار با انبوهیی اسباب آگبي 
بگزی دمسازان نیاز مند باشند ) اندازة آرزوسندیی دیگر مردم که تواند برگرفت - خاصه فرزند ان 
فرمان روای روزکار را اگر فروهیده مرد یاور نباشد سنرگ زبان پدید آید - و عالم بآشوب 
در شود - ازبی زبری رو گيتي خداوند در بپروزعی شاهرادة والا گوهر سلظای سلیم ثاره تب فرمون - اگرچه 
فطب الدیی خان ۳ منصب والی تاليفي سربلندي داشت لیکی ( چون دریی هنم 
آبادی اولکث دور دست باو فرار گرفنت - و اين شگن خدست دوري را برنتابه ) میرزا خان 
بیرام خان را ( که خرد دورببی و اخلاص روز آفزون داشت ) بدیی عاطفت سربلند گودانی نن 
گوهرديپيم خافت را گزینگنجور پدید آم - دورانديشي بکار رفت - و گزیده بندة را پایق عزت 
افزرد - آن چهود افروز خنمندیي بسپاس‌گداري گزیی جشن بر آراست - و آرزوی مقدم گراصی نمود 
هست رهنتم قبریز کشورخدا نگربی معفل ار ر| نورآگیی ساخت - و گر گرو مودم 
کامپاب عشرت گشنند * 

و از سوانم دگرگونگی قدسي مزاج - و گرائیدن به تندرسني ۳ گروه پا لغز جويائي را 
بگزنه_ء در خور آگاه ساخنه بشاه راه آورند ) بپشیار خرامان لزه تاد ۳۳ نیز این ماجرا رون 


کوتاه ین اندیش پباد اش انگرد - و دیداور (رف‌ ناه افررزش سید پذد ار - آزسی از رهگذر بیستم مپر 








و سس 


رم ) نمغهٌ [ ی ] تنها تن را (۳) در[ بعض لسخه ] نا گذران (ع) نمی 
سربلن‌ي داشت ( ۵ ) در [ اکرلخه ] قرب ٩(‏ ) لسغ [ ب ] دهم مبر ه 


[ ۱] این مپین منصب 


( سال بیست و هفتم ) [ ۳۹۵ ] ( سنه ۹۹۰ ) 

کید ی خدیو را آرامی شکم درد روی داد - و چپاة را سسيملي در گرنت هر کاه بد‌اندیشان 
و پر کوهر پغم درشده باشند آندرهفافی نیک سکن سعادات سرشت و پاسبانا رسوم بازراني را 
که اندازه تواند برگرفت - و از ادن چانکاهیی مخلصان حقیقت‌اندوز و فدوبان يکنائي کز پس کرا بارای 
شناخت - شهربار زد پرست نظربر پزشک حقيقي انداخته بدارری طپیبا زا نمي گرائید 
و ایسناد کاری بارگاه حضور را بمپیی اندرزها تسلي میفرمود - پس از گفتگوی درا باخلاص گزینان 
سراسیمه دل بخشوده دسئوری مداوا شه - يوناني رهندي بدراسازي بونشستند - بیشترء 
برانکه ملیرن بکار زرد - و هندیان بدان دل فه‌ي‌نهادند - کارساز حثيفي در علاج هیي گزیده آدميی 
( چه جای پادشاهان داد گر) چنیی هذكامه مساد - بکطرف ب توجهی گیني خدیو بدارر پذيري 
و بجانب شورش ايی گرو؛ خریشتن آرا - راقم انبالنامه را دل #جرش آمد - و سررشت مدار 

ار دست فرو هشنه خن در آواخت - و بشیوا زباني گذارش نمود - گرفتم همه راسني مذنش 
و سعادت گرلی اند - طرزها ی شخ در شاخ و روشهای گوناگون را چه نوان کرد - خاطر بیمار ناف 
گفنگوی رجا چه سود - یرانیان میگویند اگر مسپل بکار نرود در کمتر ماه حون یدید آید 
و کار آساری بدشواري کشد ‏ یکی را ( که کم تعصرب و تیک ذات و آکاه دل و آزمون کار تر باشد ) برگزینند 
و ره گفت وگوی در نوردند - نزدیک بود که گفته پديراني بابد - و کار بر بوناني فوارگیرد - لیکی 
چند از ناتوار بهني نگذ‌اشتند - چندانکه خون پدید آمد - ناگزیربر ط ب يوناني مدار نهادند 
و حسد پیشکان ب کگوا ر زبان بسته آمد - بوز وز ال نشان سودمندی پیدانی گرفت و در کمثر فرص 
آن ندسی عنصر ین تندرستي خرامش فرمود - سه روز غدا راره مزاج فدسي دشد - و هعده روز 
خورش یرو قدرب بکارمیرفت - پس از یک ماه وشش روز آن رالاپیکررا مت برکمال شد 
عقیدت اندوز ای اخلاص سرشت را تازه جاذ نشاط آورو - وبازرگانان نیک کردار دکان سپاس گذاري 
گشودند - و عامه ار سراسيمگي رهائي بافنه عشرت گزیدند 4 نظم * 
ای نوت تو گدشنه از چرخ بعم * به نوت تو مباد گیني نف 
آوازژ نوبنت بپرکس برساه * لیکی مرساد از تو نوت بکس 
و همدریی وا بائین که گذارش یافت آغاز وزن شمسي شد - بخشش و بخشایش ر 
روزبازار دیگر پدید آمد * 

۱ راز ونم هي بان تفا بای از زان تقدان مج افیا پشيماني ار نامیف حال 


آن پالخز گربواً غفلت بر خواند: آمف از دبستانن هوش افزانيی بهزهمت 1 نوازرش سربالخد گرد انید ند 





ری نمتمٌ [ , ) بسیار ( م۳ ) سمخ [ ۱ ] گيفي‌خداوند ( ۴ ) در [ بعضرذخة ] یونانبان ء 


( سنه ۹۹۰ ) [ ۳۹٩‏ ]۲ ( سال بیست و هفتم ) 


و او بسپاس گذاري اخلاص گزیني و خدممت پذيري را به ببتر روش رگزیده آثبز افزایش داد 
و از نیک سکالی گلچیی مراد گشت - چذانچه در جای خویش گذارده آید « 
و از سوانع نامزد فرمودن دیدبانان نا آزور - چون بسع همایرن رسید ( که از فزونیع کار 
و درازیی آز در خرید و فروخمت سام گون کم گرا دست خواهش درا دارند - و سرماية زیانزدگیی 
بازرگانان میگردد ) از راد معدلت دوسلي و مراندوزي گوناگون ک( بطرز دانان راسني‌منش حوالة 
فرصودنی - تا ازدورباش آکبي بیداد گرا ن نافرجام بکني‌ناكامي برثننیننه - بمیرزا خان دبربانیع اسب 
بارگردید - براجه تودرمل فیل و غلّه - بزیی خان کوکه ررضن - بشاه قليي خان رم مبوا و شيربني 
بصادق خان زر و سیم - باعنماه خاگجراتي جواهر - بشهباز خان زر بقت - بمیرزا یرسف خان شتر 
بشریف خان گوسفند و بز - بغازي خان بدخشي نیک - بخصوص خان سلاج - بقاسم خان عقافیر 
بعکر م ابوالفتممکیف - باحواجة مبذالصمد چرمچنة مه . بخورنگت خان رنکت - برلچه بیربل کاو و کاو میش 


بشیء جمال عطریات - بنقبس خان کناب - ۹۹۹ خواجه جانور شكاري - بعبیب له حبذ حٍ چيني 


براقم اقبالنامه پشمینه - و از مزاج شداسوع روزکار فرصان شد که پاسپادان سعادت؟ را درس گوفا گون مناع 
از خرنده صد نبم و از فررشنده صد‌یک سدانند - و نیمه بانعام قرار ؟ ذشت - وبافی خان را 
توصان بيگي فرمودنف - و ازالچه بان گرو: «خشش رود ده نیم بدر باز گرده - بدیی گزیده آئی 
مراسم دبده‌وري بجای آمد - ر پار جهن صورت سرسبز و شاداب گشت - عامه بدزهت که 
آسایش عشرت گزیدند - و گوهر بذد کان فرمان پدیر فررع بيداني یافت * ۱ 
و از سوانع آررذن نور ۳۳ بدرکا و 1 - از غنودگء ۶خمت و آمیر تما در ناسپاسان شرا ی‌دبار 
نامب رآرره - و بدل آزارت رعیت گام فراخ برگرفت - چور خان اعظم میا کوکه رخصت یانته 
بحوالیی جونپور رسید آکبي آمد که آن ناحق سنیز بنکله بر ترهمت آمده با خواجه عبد‌الغفور 
نتش‌بندیي همد‌استان شوه گرد شورش بر انگجشته است - و ۵ر حل‌ود 2 دست یغما برگشاده 
رانا (کة کارسازان آسماذ ی بادافراه و باه ۳۰جان سراجام مپد‌دند) پیش ازانکه عسا؟ سر ۳ 
پیوندد آبرری آن کرو 3 نبره روز راخنه آمد - شورید؛ رابان پرزشان روزگار از آوازژ رسیدن جنود 
فيررزي بانديشٌ بیکار در شدند : فافلهٌ برگ بازرگافان ماک را گذاره افناد - بد سکاان کر با ِ 
بر آمدند - سوداگران جوالا را پناه ساخنه پای جلادت افشردند - بپراهه رولن در کمتر زماف 
شرمسار هزیمت گشتنف - ازان پس در دوازده کررهی‌نرهمت پناق گریده آزار زیردستان می‌اندیشیدنن 
رم ) نحغمٌ [ بک ] برنشمتنه () لسع [ ک ] بعیه اللطیف خواجه (ع) شعهٌ [ ل ] بچونپور 
ره ) در[ بعفرلسخه ) بنرهت برآهده ( و ) در [ چندخه ) پیارن ( ۷ ) در [اکثرنخد] ذرهن » 


( سال بیست و هشنم ) [ ۳٩۲۷‏ ]۲ ( سنه ٩٩۹۱‏ ) 
دربری هنام نيروزي جنود لولی معدلت افراشتند - و بر ساحل ٍِ# بسراجام چسر 
و سزای نا سپاسان همست گماشتند - چوی بل نزدیک بالچام رسید پای شیب از جای برفنت 
و بزمیندار کلیان پور پناه بردند - و جای نیافتند - و ازشوه اقبال روزافزور ناکم باز گرویدند 
راد مرد ان بِ«ِ ت آن #خت برگشتگان تیزدستي نمودند - عبدالغقور برای شد که از راه ترهت 
به بذکاله رود - گرود تس او را با هعناد کس بگو نيسني فرستاد‌ند - و عرص جران ارشورش آن فنذة اندوز 
پاک شد - ای بر طایفه دران کوهستان فرلوان باشند - بصورت _ فلماق اند - لیکیی سیاه فام 
نور محمد پور ثرخان ( که پی‌سپر راه گیا بود ) در حواشی جینارن بدست مردم خان اعظم 
گرفتار آمد - زنچیر در گردن و کنده در دست آوردند - از داد گري و عدالت افورزي بیاسا 
رسید - و فرومایکان بد گوهر را چشم سعادات کشوده آمد - و و همدریذر! مذزل راجه بیربر از ؛ پراو 
تون یت ررشني گرفت - او در زمر؟ فتی یل ۱ حرم اس و دمسازان محفل همابون 

ی - برای او بعرمایش ۳ ای نیا دلگشا ۳ نهاده بودند - چوی 


‌ 


۳ 
یگ ا هفتم بپس_ شگرف بزم آراست. و نوش شاهنشاهي کامیاب خراهش 


گردید - و همدری هنم سپه سالاری" صوبهٌ بنجاب برای صواب اندیش راجه بهگونت داس بازگردید 
وسعیده خان ر| در نواحیی سنبل جایگیر کردند - و و سز دادن عرب بپادر (که در کوهستان آن ناحیت 

فبار شورش بلئل کرده بو ) بدو فرصودند - هشتم اسفند ارمن گیپان خدیو بعشرت صيدانكني 
سواري فرمود - و پایان روز در قصبٌ جلیسر ورود همابوی شد - ده کررهیع فلحپور بر بالای کوهة 
جلمال پذوار گزبی‌منزل اساس نهاده است - و بدان نام رو شناس - سواث آی تاچشم کارکند سبزهای 
دش بزبان حال ثذای ايز‌ي بر خواند - و هرای شاداب آن ۳ هوش را نردارن - سه روز 


دران حواشي نشاط خچیر ر[ نقاب ایزدی پرسنش ساخنه معاودت افبال فرمودند * 
۳ 1 / 
یعنی سال لیر از دور سیوم 
درس هنکام ( که زمانه کار کشا و ساره راهنمون 9 فروع یزه ان پرسي روز افزون 


(م) هه [ ل ] شکیب شان ( س) سفق ۱1 کهسة - و نس [ ی ] کیقه - و لسع [ ل ] کهندرا 
و در [ بعض‌نسخه ] کپینه (ع) لسخو [۱) چناری - و در[ بعضرنسخه ] چنپاری ( ) نسخهٌ [ ل ) 
ببلندي گراید ( + ) سخهٌ [ ب ] چیکز - وخ [ ز ] جکیر - والله اعلم » 

ای 3 


( سنه ۹۹۱ ) [ ۳۹۸ ] ( سال بیست وهشنم ) 
و معدلت اندوزي در افزابش ) آوز؟ٌ نووزي سامعة افرز آمد - عشرت و شادماني چپرة دبگر 
بر افروخت - بر آرندة لخت و دیجم آذییی فروده (لچه ی ثیایش گري ز ور رایش ظاهر فراهم آورد 
چابک دستان جادو کار دوللخانه را از هر چه خوبدر برآراسنه و سمابة پا لغز ولا نگهان 
دشوار پسند شد - ریز دشنبه بهست و شنم صفر (۹9۱) نبصد و نود و یک آفناب عالم آفووز 
بر فراز حه‌ل نور افزود - و خرمیع بهار را سر آغاز شد - وچبارم سال از دوز سجوم پیام چاوید رندگي 
آورد - عالمیان ترانة بیغعي بر کشیددد - و گونا گون خوشدي هدام بر آراست - و دا رز شرت 
بزمم‌ای وا ترتیب یافت - و "خشش و بعشایش ر روز بازار شد * + بیت * 
معتاج بود ملک به پیرایةٌ چنین * آخر مراد ملک روا کرد رزکار 
دل ررشن و ربا_ذ فصبع ۲ وق بر مراد بان 5 لخن سنایش لن جشنا گذارش سیرآب یاب 
ری کی میم زبان شوربد" درون بسیار مشغلع کم ف فرست را کچا بارا که ای خواهش دشوار را 
چه (یق مکسای است بامداد بهار * که در مقابل بلبان کنند طنین 

و از سواح کتایش بناله بار سیوم - سال ! پیش خان اعظم میرزا کرکه از درکه مقدس 
دسئوزیي یافت - که فدنه اندوزان بپار را سزای شایسنه در کدار نهد - وهست بنسخیر بناله 
گباره - ( چوی ناسپاسان بهار باقبال روز افزون پیشتر از رسیدن جنود فيروزي اعتصام بادافراه یافنند 
چنانچه گذارده آسه ) مادق‌خای باسپ بام بدرگه ولا آمد - و موسم برش نیز سر اه #زت 
۳ زیت بالجام نرسید - چون شورش ابر وربزش با را فرو نشست شاه قا ي خان مدرم 

و صادق خان و شیم ابراهیم و شیم فرید بخاری رخصت یافنند - و سزاولان جد کار 1 ۷ ازور 
تیولداران صوبهٌ الپاباس و اوده و بپار نامرد کشنند - در کمتر فرص گران لشکر در حاجي پور 
فراهم آمد - و همتها گشایش کار را طلبگار شد - خان اعظم با بسپار مبارزان اخلاص گزص 
راه گذهي گرفت - ترسوی خان و شوخ ابراهیم و میرزاده علي خان و 09 عید ال خان و کیچک 
خواجهة و سبحان فلي رف و دیگر بهپادران مصافی زوا از آب کل شنه 9 در گشایش آنسو 
بستنه - از بسیاری" درخت زار و افزونیی جرها و گلببا درانراد صرفه ندیدند - قربب منگیر نها 
باهم پیوست - و از حدود کم لکانو ترسوری خان و شاه فلي‌خان درم را محتب علی خان و میرزاد؛ 


عاي‌خان و جع بول#جم و رای پر داس بک دو مدزل پیش حا گرفتزد آشفنه رایان غذودهبعت 





( م ) نس [ ابک ] پیراستند ( ۳ ) اسخّ [ ز] هشتم (۴) لخد [ ل ] دست یابد ( ه ) در [ بعضخه ] 
کشند طنین ر و ) نسخهٌ [ ب ] تیزرو ر ب ) لسخهٌ [ اب ] کهلگاذر + 


( سال بیست و هشتم ) ۳۹٩‏ ] ( سنه ٩٩۱‏ ) 
در حواشی کالی‌کنگ پای تهور افشرده آمادة پیکار شدند - پیشتر ازیی میرزا شرف الدبی حسبی 


و بابا خان فافشال و بسیاس فنده|ندوز آن بدگوهر بهرامشت‌انم نیسنی در شده بودند - و هنکامه | رد 


0 


نا سیاسان معصوم خان کابلي داشمی - و قتلری نرحاني بروایت آقیسة بدستاویز دستان سرائی 
چیرد دستي یانت - و برخه از بناله نیز بتصرف درآوره - معصوم‌خان از آرزة جنود فيرززي خست 
رری دل بصوب فتلو آورد - و بنادرست گفتارها پیمان يکنائي بستند که چوی آمرای نصرتاعتصام 
در رسند با سامان گزیده پیونده - ازر چون خن دل فراهم گرد‌انید بگهوزا گهات شتافت و جباری 
و موز بیک و سایر الوس فافشال را تسلي داد ههراه گرفمت - وبرای خاطرجمعی زه و زاد 
خود را در بنگه ایشا گذ‌اشت - و خود با گروه نا سپاسان بکالی‌گنگ آمد - و در استواریی جا 


و آمادگیی پیکار پای همت افشود * 





گرنتند - و بدستیاری اقبال روزافزری آمرای والاشئوه با دل کارطلب و خاطرت سپاس گزی 





شازوهم بغنیم پیوسته صف آرا گشتنه - ر مورچابا بر ساحل #لي‌کنف قرار گرفت - و کشنیهای 
پیکار آماده شد - چون اولیای دولت از ققلو نگوانی داشتند سید عبه له خان و مهرزاده علی خا 

و شب مد غزنوي و خواجه عبد اي و دیگر بهادرای خدسصت گزین فریب چهارهزار سوار را 
بسرکردگیع وزیر خان ؛جانب بلکه فرسنادنه - و ایس فوج نصرت پیوند دوازده کروهیی معسکراقبال 
بدیدبانی و چاره جولي نشست - هرروز به نیرو نفنگ آویزش ستگ رفت - و کارنامپا بظهور 
امد - از هرزه درادیع کوچک دلر, ی کار نشناس در عزیمت بزرکان لشکر فدولب رفت - و انبوهیء 
غنیم را گرای وزفه پدید آمد - چنالچه جوبای کمک شدند - و حقیقت عرفه‌داشتند - چون 
شیربیگ تواچی‌باشی ( که باسپ بام رفده بود ) آگبي رسانید کيني خداوند را سس شگعت آمد 
و بر زبان گوهربار رفدت - اگرچه بر خاطرصافي پرتو مي‌انند ( که بکثرزما ذ نوید فیروزی" 
چنود سماوي اعتصام میرسد ) لیکی حزم آندوزي فرمودن و مین ایذان پدیرنتی زبان ندارد 
بنابوان سیزدهم اردي بیشت میررا خان و زبس خان کونه و اسععیل اي خان و خصوص خان 

و مطلب خان و رای سرجر ر شیم جمال خنیار و شیروبه خان و خضربیگ و میر ابواله‌ظفر 
و مهرمعصوم بکري و بسیار از ملنزمان بارگاه حضور دسنوری/ شرفي دیار پانننه - و هریک را 
بخلعت فاخره ر اسپ خاص سربلندی ؛خشیدند - هفوز اب جنود ابزد‌ي‌تانید برنیامده بود که مد 


فیروز منفي و هزیت یانتی ناسپاسان سامعه افروز کی ۳ بنارگی غیپ‌دانیع کشورخدا خاطر نشیی 





۴ ) در[ چندلسخه ] کاني‌گنگ ( ۳ ) نسغهٌ [ زع باکسته (عر) لهخهٌ [ ل ] جعفربیگ + 


( سنه ۹٩۱‏ ) ای 5 ( سال بیست وهشلم ) 
خو و بزک آمد - گرر 2 را چشم و طایفة را سرمه و چندء را عصا بدست افذاه - فرب یکماه 
عساکر افبال در مقابل مالفا شبا روزی بئوپ و تذنگ ناموس آرا بودند - و از هردر جانب 
شکرف کارب۱ بظمور آمیی - با آنکة نا اميدي طراز چیه دسنی واشست افبل شاهنشاهي 
به نیرنگ سازیي د رآمد - چپاردهم مچةّ لرای فاح چپانناب شه - و سرتابار سوخده اخنر 
بادیه پیمای گریز شدنه - و هریک ار کاوریشان (ابالي بسراسیمگی افناد * 

اجمال نبرنگیی اقبال آنکه درگرمیع آریزش فاضي زاده ( که از ناموران گروه بداندیش بود ) 
از صوب فتم آباه آمده پیرست - و فراوان کشتیع پیکار با شایسته ساما آورد و لخوت افزای 
گرود باطل ستیز شد - ناگپاني توٍ بدر رسید - و خر هستی ار را بسوخت - معصوم خان 
کاپپاز را ( که در نبرد رودبار طراز بهتافی داشت ) جاگزی ار گردانید - و در کدترفهت 
بب‌ما طوز خاکسار نیستی آمد - و نیز میان ۳ خان و الوس نافشال و خالدیی غباردرثي 
تیرگی افزرد - و سرخوشان بادة پندار را شگرف خمار کالیوه ساخت - کاردانان خر سر 
بصید دلبا نشستنه - و دلویز گفتار را دست آویز آن برساختند - بسیار بفرمان پديري 
سعادت اندوختند - تخستیی خالدیی آمده بسوگند و پیمان آرامش گرفت - و سپس میزابیگ 
ات و جباري و دیگر مردم غایبانه پیمان نيکوبندگي بستند - برای فرار گرفنت که دست 
از کارزار بارداشده رر به بنگه خویش نهند - و پس از روز چند بمعسکراقبال رسیده گزبي‌پرسناري 
بجای آرند - گفتار ر بکردار آبادي بخشیدند - و ءحالعان تخوت نورش بعرآوان سراسيمگي درشد‌دد 
ناگزیر بدل دزم و خاطر پزمرده روی در گریز آوردند - خان اعظم هرچنه در تامفي 
کرشش نمود از هرزه گوتوع برخم وبیدلیع جمی پیش نرنت - آن بال و پر رنخته برکناره شد 
جون نویه فیررزی رسید نیایش ايزد‌ي بجای آمد - و باب خدمت گزیذان سعادوت سرشت 
بلندي گرا شث - مبارزان اخلاص‌منش را ( که بکمک دسلوري یافنه بودند ) باز داشنند * 

و از سوانح پیوسنن آمرای فافشال باولیای دولت - چون معصوم بادیه پیمای هزیمت 
گشت به بناه قاقشاللی شتاب آورد - نا بزهو زاد او گزند نرست - و کی خود را ازان گر 
بر توزد - میرزا معرن فافشال از دوسنداری بیای او را بسلاست که برده بود - قافشللان درنواحی 
پر گیانت استوار جائ برگرفته آمادگیی پیکارکردنه - معصوم خان گهو|کهادت را تاراج که بآربزة 

(٩ ( 


آن‌گروه رو آورث - خاناعظم محب علي خان و شیم ابراهیم نلعپوري و بابوی‌منكلي و سکندر چکنی 


ر م) نستة | ل ] ليعني را سراسيمگي افتاد ( ۳ ) لس [ل ] غباردوئي برخاست و سر خوشان (۴) 
سیب [۱] از پیکار - و مخ [ک ] از کار (ه ) لسغ [ل] آماد پهکار گردیدنه ( « ) نس [ ب ] جنگلي ه 


( سال بیست و هشنم ) [ ۴۰۱ ] ( سنه ٩۹۱‏ ) 
و دیگ ر مبارزان ۳ فریست چپار هزار سوار را بسرکردگی ترسوی خان بآن ناحبت ررانه گردانید 

بپنگام‌یکه کار برآنها تنگ داشت فیرزی جنود نزدیک شد - و سرتابان نافرجام اد گریز سپردند 
‌ادران نصرت‌فریی دل درتكامشي نادند - و در گهرزاگهات عنان عزیمت بازکشیدند - میزاببگ 
و خالدیی و وزبر جمیل و دبگرمردم باس پجشیی وعده داشنة به نیابش گري پیوسنند > و بادافراه 
معصوم خان را بر خود گرفنه از فيررزي سپاه جدائي گزیدند * 

و از سوانع آمدی امیر فلع ال شيراري ۱ در حکست نظري و سلي طرا يكنائي داشت 
اگرچه در دانش کاد خواجه جمال الذیین مود و موانا کال لین شووالي و مولنا احمد کن 
فراران شفاساني اندوخت لیکیی پایةّ دانش ازینان بلندتر نهاد - عادل‌خان #جاپوري بهزارار خواهش 
از شیرار بدکی آوره - و اسف ار سپري شدن روزکار او نو دبرب ی آرزو و فرمان طلب بصوب قدس ی آسنان 
کم سعادت برگرنت - بیست و پنجم یی درلت وا دریافت - و شاهنشاه حکمت‌پزوه بگوناگون‌نرازش 
سربلندي بخشید - آن مایه شناساني دارد که اگر کپی‌نامپای دانش به نیستی سرا در شوند 
اساسی نو برنید - و بدان رنتها آرزونبره - و از انصاف بزوهي با چنین شکرف آگبي در کدترفرمت 
جوبای ارادت گیبان خدیر شد - و از سعادت منشي کامیاب خواهش آمد - و بارها در انجمی 
میگفت و نازش میکین اگراخدمت ایی کثرت آرای وحدت گزمی نمبرسيدم ره بایزه شناسي 
فمي بردم - او را از حجستگیع ذات و سئرگوع ع جوهر بادو حکست ۳ . انش رسي 
پرد: بررری حق‌پزرهی نبشت - پیدااست که مردم بردو گونه برد - در سآموز ايز‌ي دبستان 





که _ب آليش تکاپوی و سعي مفونعدة خاطر بفررغ شناسائي نورآگهی باشد - و آن بووزکران 
پدید آید - و پیکرپرسنانن زماني ار را کمتر شفاسند - دیگر آن ذم‌گزنن ظاهر گرای - بهزاران درادو 
برخه اندوخنهای پیشینیان فرا گیرد - و بینش عامة آزبن بر نگذره - و امروز از فوخندگیی روزکار 
و بیداراخنیی صردم گيني خدارند پیشوای نخستیی گرره است - خوشا روش ستارا که بدین 
شناساني جاوبد سعادت اندوزه - و کردار نامه را فررغ پدیرئیي بکشل + 

و ار سوانم فرسنادی شپباز خان بصوب بناله - چون معصوم بادیه پیمای ناكامي شد 
چنالچه گذارد: آمد فيروزي جنود دفع قتلو ر! دل‌نباه شده بصوب او چالش نمودند ۰ خان اءظم 
چون از هوای آن دیار دل گرفته بو خدمت دیگر ناحیت را طلبکار آمد - و ملنس را بدرکه وا 


عرضداشت - شورپار مپربان دل خواهش ار پذیرفت - و فرمای شد که ( اگر یک از آمرل انتظام لشکر 





رم ) لسع [ ب‌ ی ] برمر ]نها ننگي داشت (۳) نهغهٌ [ل ] مسعود (ع) اسخهٌ [ ک ] شيرازي 
(ه ) نسخهٌ [ ب ] دانش آموز ٩(‏ ) نهخهٌ [ ب ] ازین بررگزارد « 


۲ 


( سنه ۹۹۱ ) [ ۶۰۲ ] ( سال بیست و هشنم ) 
و آبادی؛ ملک روز چند تواند برخود گرفت ) بدو باز گذاشقه بصوب بهار آید - و در افطاع خوه 
آساپش گزینه - و گرنه چفد توذف نمایه که دربس نزديکي شربازخان را بدان کار روانه میفرمائیم 
هشتم خوداد آی گزیده خدمت را باندزهای حومله انزا گران بار گردانیدند - و با بسیار 
از ملتزمان بارگاه حضور دستوري شد * 

و از سوانم جا‌نازه یانت نبیر مالدیو - در فراخنای هندوستان از حقیقت گزينی 
و غيرت‌منشي چون شوهر را زندگي بسر آید زر‌او هرچند بناكامي ررزار گذرانده باشد بشکفنه دلي 
و گشاد»پیشانی خود را باتش در اند ازد - ۳۳ تردامني و حیات پسني از باز دارد خویشاوندان 
فراهم شده کام و نا کام ای شعله برافروزند - و پاسبانیی آبرر و ناموس پندارند - زان باز 
( که اپ ملک هميشه بپار بداه گری" كيني خداوند سرسبز و شاداب است ) در هرشپرب 
و ناحین دید*رران راسست گوی نامزد اند - که پیوسنة ای در طرر را از یکدیگر باز شناسند 
و آن سوخشی بزور را نگدارد * 

دربس ایام چیمل را پیش آمرای بنکله باسپ بام فرستاد» بودند - از تبزروی یهار 
و افزونی تابش در حدرد چوسا چا ندکانی او افسرده گشت - دختر مونه راجه ( که همت اب 
او بود ) بسوختن هبنش ياري نکرد - اودیسنگهه پسر او با برخم از گنداور ان برد بریی بیداد 
هنت گماشت - چاشت بلند بود که درشبستای درلت آگپي رسید - شاهنشاه معدلمتاندوز بانديشة 
آنکه مبادا در فرستادن دیگران تاخبر راه یابد بر تکور باد پیما برآمده رهگرای آ سبزمیری شدند 
و چون از حقبشت کار کي فبود لخن زمانه شورش گرفت هرزه ایان شورند: سر و ساده لوحان 
خیال پرست. داسنان آوبزه بگوناگون روش گذاردن گرفتند - و فدوبان اخلاص نهاد و مبازان 
سعادت سرشت جرق جرق بر چوشهدند - و شورش را هنگمماشد - و بسلاح برشي و رزم آرئی 
پرداختند - کوتاه حوصلگان اخاص‌گوا را کار از دست رفت - اختف یرو مندای نیکو نپاه تکاپو گرنتند 
در رربان تباه سرشت در بساط ناني‌ميدگي يانه گر - و کی‌گرایان تاریک درون ترانه سار خوشدلي 
دریی نیزرویي آمرای کشی هم نیارسند رسید - و از پره سناران حضور چندی نزدیک بمقصد 
پیرستند - از شکوه شاهنشاهي آن گوره را دست از کار رفت - دران زمای ( که آن شمسوار عرص اقبال 
بدار هنکمه نزدیک شد ) چگنانهه و رایسال پیشتر رفته سرگروه نادانار آشفته رای را کته آوردندن 
شهریار قدرد ان 0 پشيمااي ز پیشانیی آن گرره برخواند - و دز چذان جوشش خشم جان تشود: 
فداني گردانید - شپربار هشیار خرام در کمقرزما_ذ عدالت سترک ر رافت ۱ ازایزی نان 


90هه۱هض::نن:::::::::::اپيپيپصپصپصپصپصيپثپثپثث > ۳/۳ 3/2 17511 


ر ۲) در[ چنداهخه ] و گاه تروامفي ( ۳) در [ چندنسخه ] مونة راجه » . 


( سال بیست و هشنم ) [ ۴۰۳ ۲ ( سنه )٩۹۱‏ 
بجای آررده باراماه آمد - گرد شورش فرو نفست - و نوانة شادي باند آوره شد « 

و از سوانم فرستنادن اعتماد خای بایاات گجرات - عفغوان گشایش آی دیار بحکم پیشیی وعده 
بدیی پابه نامزن گرد‌انیده بودند - ز تباه‌سالي ۲ کم گرائي ناسزا انديشه را بخود راه و - و افبال 
شاهنشاهی سلسله برپای نهاده بدبسنان زندان برنشاند - چنالچه گذارد, آمه - از زیم آز 
حکومت آن سرزمیی را طلبار بودست - چوی گيفي خداوند او را بنراخت میر ابوتراب برای کمرثی 
خریش اررا دای آرزر گرمترگردنید - شاهنشاه حقیقمت پزره را بسيي آی بود که اگر سوه خوئي 
ارنامیةٌ بخت او فدر تابش دهد و خواهش او باشد آن‌گفته طرازکدار پذیرد - دربنرلا چین لخت 
پيدائي گرفت در برآمد دیربی آرزوی ار ترجه فرمودند - و سپه آرزي و رعدت ریت آن صوب 
بدر باز گردید - پابة عالي چپر اعنبار برافروخت - و گنه خود را پاسبانی فرمود: امین ر 
ببالش درآورد - هرچند خیربجچان دوربیی بر گذاردند - آن روز ( که نیرو برکمال بود - و دست یاران 
یکره فرالن ) چارة خود سر تجرات نیارستم نمود - امروز ( که عنصري پیکرار درکاهش - و همراهان 
بل ناپدید ) فرستاد او بدیی خدصت چگونه سزور باه - چرری سرنوششت آساني رنته برد 
گفتار دانش پژوهان در نگرفت - و ببزاران شوق پذیرنته روانه گروبد ۰ و میرابو تراب بامینی 
آ دبار دستوري یافت - خواجه نظام لدیی احمد را «خشی ساخنند - خواجه ابوالقاسم دیوای شف 
مجین حسین و شید ابوالمظفر و بیگ محمد توقبای و میرح الله و میرشرفت الدیهی و میرصالم 
و میرهاشم و شاه بیگ و مر معصوم بپکری و زب الدیی کنهو و سین جال بيكري و سین ابو اسحق 
و قذیر و ایشک آفا و پپلوان علي سیستانی و دیگر مجاهدار اخاص گرا را همراه ساختند - و هرکدام 
بگرامي خلمت ر گزیده برگي سوبلندي یافت - و گوناگون نها آوبز؟ گوش هوش آمد - هفتم‌یر 
رخصت بافنند - و کر ۰ علي دار وغتٌ خوشبو خانه را باوردن شاب الذین احمد خان فرستادزد 
فرمای شد که چرن موزبای نوبآن باد رسد اورا با سپاه بدرگه آررد - و همدریی هنم مهرشریف گباني 
از جانب نظام الملک و دیگر ابلچیان حام دک بسچرد قدسی آستان نامیهٌ سعادت بر افروختند 


ی ۱ ی ۱ 
و افسام پیشکشها گدرانیدنه ‏ و از بارکاه خلافت نوازشپا بافنند * 
1, ۰ ,۳ ۰ ۳1 ۰ ۰ ]۰ 
آبياري فرمودن چپار چمن دولت - و برافراشتن کاخ جمانباني 
۰ ۰ چٍُِ"ِ ٍِ. ۰ ۰ ۰ 
ازانجا ( که ملک فراخ - و سپاه فراوان - آز روز افزون - وخیرا"چي در کي : راستي پوشان 


رم ) مه [ ل ] فزونیع خواهش ( ۳ ) سح [ ل ] سفوده کار (ع) در[ اکثرسخه ] آبادت ( ۰ ) 


نسم 7 ز ] ومیر ابوالمظفر ( ٩‏ ) در [ بءضدهنه ] اندوختند ( ۷ ) در[ بعفلهخه ] دولت روزادزون ۶ 


( سنه ٩٩۱‏ ) [ ۴۰۴ ) ( سال بیست و هشلم ) 
ولیر نایاب - و نادرستان ف 4 زبان بسیار - دسنان سرایان بد‌گوهر فوج فوج - و حق‌سکاان 
دید‌ور خال خال - دراندف ما فراوان فقو در عزائم راه یابد - و تباه كرداري بالش‌گدرد ) 
کشور خدا هرچند اه ژرف‌نگبي را پایه برتر نهد - و سرابسنان ملک ر طرارت دیگر بخشد - چناچه 
درب هفام از فررع دوربینی و حق پژوهي فرمان‌دهي را بارگ 2 دیگر برافراخت - و فدرداني ر 
بر فرز ار شناساني برآورد - تب بنام آوران ‏ عقیدت‌گزس ر ات ار ۱۳۷ ۳ سرشت حواله فرموه 
و شوه شاهنشاهي را با عطرنت ابو البائي همدوش گودانید - مم ای اجام لطف و ثبر 
و اننظام بزم کد‌خدانيی و ولادت ( که سر چشمة پایذد کي و بيرابة جاوبد درلت است) بنوباوة گلشی 
فرمان روائي شاهزان: سلطا سلیم فرمود - هرچه شاهنشاه دادگر برگذارد آن کوهر کلیل سلطنت 

پيرایةٌ الجام بخشد - وبر رای آن همت گمال - چون وحدت گرایان کثرت آرا | از همزبانای خیرسال 
ناگدران میرز| خان و شیم ابولعیف فيضي و تاه وفادار را یاور و دیدبان گرد انهدند . وسوانجام منزل 
(که_پٍ آميزش گفنار برابر کارپردازیی برگ ملی بود - بل برخ کارخانه را آن پایه) بشاهزادة 
سعاد تاپراوه سلطا مرا سپرده آمد - رایسل درباري و کرم له و خواجه عبدالصمد شیریی فلم 
و مد علي خزانچي در ملازمت آن فونهال افبال فرارگرفذه - و پژوهش دین و مدهپ و سر کردن 
دانش و کار کرد بشاهزاد؟ فرخ‌نال سلطا دانیال باز گرویه - غازي‌خان بدخشي ر رای سرجن 
و راقم شگرننامه به پیشکاریی ای سنف خدست نامزد شدنه - لخست گزید: آئبذء ( که بر خاطر 
آسمان پیرند پرنوانداخته ) بر آموزند - و هيولني‌طبع سادء‌لرحای بآی نگرش پذیرد - مپس سراسیمان 
ای دیواج خولخوارر! بشاهراه ايزدپرسني درآرند - وظائف و خیرات بسلطای خواجه و حکیم ابوالفتم 
‌ میرابرنراب ر فاني و مفتي باز گذاشنند - و آبادیی ملک و عزل و نصمبت کار پردازان خالصه 
براجه تودرمل و خواجه بحبی و رای درک و بار علي سپردند - آگهیی سپاه و فرار علوفه بشهباز خان 
و جعفربیگ و علي‌درست خای مقررشد - و دیدبانیی نرخ 1 بزین خان کرکه و اسمعیل تلي‌خان 
مری ا ات با امد موادت بعسی ازع 
و جگنانهه و لون کرن و صال عافل رجوع کرد - و به‌یتاق‌داریی مال فروشوندگان و رساندی بخدارندان 
میراث شریف خان و راجه اسکرنی و نتیسب خان و عبدالرحمی صوید بیگ سعادت اندوختند 


۳۱۳ و دیگر معدنیات بدست اعتماه خان گجراتي و بافي ۳ 





رم) نس [ی ] فرصت (س) شخهٌ [ ل ] خلافت را (۳) لسخةٌ ول ) عطوفت ولا ( ۵ ) 
۱ ۱ ۱ ۱ 

در[ بعضینسخه ]نیم ماه الهي اجام ( ۱ ) در [ اکثردسخه ] من لله وما را ( » ) نس [ ل ] اقبالنامه 

رم سخة ز ابک ] حاجي حبیب‌الله ( و ) مغ [ ب ] و جمال خان ه 


( سال بیست و هشتم ) تن( ( سنه ٩۹۱‏ ) 
و حکیم عی الملک و نعست خان ۵ادند - و بسرانجام عمارت نورنگ خان و فاسم‌خان و خصوص‌خان 
و یف خواجه سربلندی یافتند - بداوریی داد‌خواهان راجه بیریر و فاسم علي خان و حکیم هدام 
‌ تین کوئوال بلنه پايگي گرفتنه - و گذارندة تفت نیز بدیی سرافراز گردیه - و فرمای شد 
که بگواه و سوگند بسهل نکرده زرف نگبي بکاربرند - کار آن بس باه - و حال اس کالدوه تر- زرافشانیی 
سنیگر و بلند پایگیع او ر تبي‌دسني و بیکسی مظلرم باید که سستي در کار پرسش نیارو - و نه انديشة 
باره دما را از راه برد - و نه تیردوزیی‌گزند بکوچةٌ بيدلي برده حق را پوشیده دارن - درکمترزما ذ 
جبان صورت گزبن انتظام گرفت - و ملک معفي بالش دیگر یافمی - فدردانیی شهربار دیدهور ر 
نزه بارکاظ برافراختنه - و جرهر آدمیت را در چپارسیی شناسائي عبارگرفته آمد - بدکارن 
بنشیبگاه گمنامي دررشدند - و نیک اندیشای بر فار رائي عشرت اندوختند - هر بزرگ ( که داروی 
بيپشي بر نبره - و با هزاران چننم دل بهداري گزینن ) هرائینه دولت بپرستاری نشیند 
ر اقبال روز افزون ؛خدمنگروی او ایستد - لشکرهای آنبوه فرمان‌پذیر و جهان‌گشای گردند - و فلموو 
مرمان دهان سایه‌نشیی معدلت او آید + + شعر * 

ره باغ دو عالم خرم از تو ه اساس زندگاني محکم از تو 

سلیمان را نگبی بود و ترا دی * سکندر آئینه دار تو آئین 

ندیده آنیه مي‌بينی ایام # سکندر ز آئینه کیخسرو از جام 

و از سوانم فیروز شدي رزبر خان و شکست بانتی فتلوی نوحاني چوی ايزدي تائیی 
شکیب ربای ناسپاسان شد معصوم خان ابلي و دیگرسرکشان غنوده بخت راه گریز سپردند - چذالچه 
گذارد: آمده - خان اعظم و سایر آمرای وا(شکوه #چارن‌سگلیع قنلوی حیله پرداز برنشستند - او 
بدستاي سرائي و (به‌گري گفتار آشتي درمیان آورد - و کاردانان سخی‌سرا بدرگاه فرستاده نيايش‌گري 
نود - پاسیر شد که کارگداران شرفي‌دیار اگر گفتار ار را با کردار يكتائي‌بینند در سلک بندکان در آرند 
ر آدیسه را بدو باز گذارند - دربی انا خان افظم چون ازای ملک دل بر گرفنه بود کرم رف شد 
ر خواست که برسیدی فرمان دسنوري بصوب اقطاع حویش شنابو - و صادق خان درس چند رز 
پار مرواري برکشد ‏ و ای کار بزرگ را به نیروی جدکاري برگیرد - ار خواهشهای نازرا درمیان 
نهاه » بوزیرخان رری آود - ار بگشاده پيشاني پذیفت - و خود بصوب حاجي پور ره گرا شد 
ی فتی قتلوی کی‌گرا از كوتاهبيفي و ننگ حوملگي سراخوت برافراشت - و افنظام مر 
رء) نسح [ ۱] وقسم (س) لمخهٌ [ ل ] کاربس دشوار رع) لس [ ۱ زک ) چشم و دل (۰ ) 
نسجةٌ [ ۱ ) فغان ( و ) سح [ ل ] روانه گردد « 
[ ۱۶۲ 


( سنه ۹٩۹۱‏ ) [ +۶ ] ( سال بیست و هشنم ) 
ب رگفتار بیحساب نهاه - و شرطبای نا هنچار درمیان آررد - مرا " مرا ( که تی بآشتي داده بردند ) 
لخز بر آشفنند - و از حدود شیر پور بر پیکار آن تزوبر پیجشه هت بر گماشنند و سکالشها در آربنش 
يكناني پدیرفت - دهم هم تیر_نواحیی برووای لشکرگاهافبال شد - و آی شولیده منز ثا درجم 
در ش‌كررهي روداهبازي ر[ سرآغاز نباد- ونیایش و نیارمندي را پیش ررگردانید - دم آن فسوسار 
در گرفت - و مهارن و ميدني پور و دیگر محال بر آ۵یسه بر افزردند - وبیمان بست که غاشیگ 
فرما‌پذیری بر رش خدست برنبد - و برادرزاد؟ خوه را با گزیده لا بدراد همایری فرستد 
ازیس پدیرش بر باندیه ین درشد - و تباه خواهش در سرافتاه -و برای شد که یک از سراي لشکررا 
دستان سئي نمرد» بچنگ آورد - برکه بدیی دستاویز کم دل برگیرد - گذارش نمرد که قرةالعین 
خود را را بدرار والا روانه میسازم - صادق خان جریده از اردو برآید - و می نیز با چند بیرون شوم 
تا بدیدن یکدیگر دل بآر(مش گراید - و خلاصةٌ زندگي را بدر سپارد - او از درربيني خویشنی را 
برکناره ۳ - و شیج فربد اخشي بدیی خدمت فراریافت ۰ ا زئیک انديهي وعاهتيخن 
بانفق حسین خان و ابوالقاسم و عبد البادي و مجمودخان خراص روانه شد - چون بقرار جای رسید 
نشاف ازای بد گوهر نیافت - زالجا ( که همواره بپیام مهای بجپني افسون دوستي دمید_ ) 
آن خیرسکل پیشتر ررانة شد - چندانکه چرب زبانان حرف سر[ پمنزلاه او بن‌ند - بزم نیایش‌گري 
برآراست - و زمان زمان نیاز تازة بظهور آوزدن ثرفت - هي انديشه آنکه چوی سردم جای خرد 
آسایش گزپنند شیغ را گرفته بگوشم برنشاند - و بگروگانیی او کاسیاب خواهش گرده - شیم دربافت 
و سرآغاز شب آهني رفتن پیش گرفت - در جلوخانه بارگي نگذ‌اشته بودند - و چند جا راه بگرفنه 
لخن هنکمم آریزه گرمی پذیرفشت - و جن زر پیمانة هسلي لبریز شد - دربی‌میان شیخ بفراز 
فیلٍ خود برآمد - و از نیرنگیی نقدیر فیل فرمان‌پذيري گذاشته بیراهه شنانت - و ار تبرگی شب 
پی نهارسنند برد - شیخ از رودبارب گدشته انديشة بررآمدر داشت - و از پی گذاري حیرت 

ی‌اندوخت - ناگاه چن در رسیدند - و به تيراندازي گزنه رساندند - شیم ازفرازفیل 
خود را بکناره انداخت - و برهنمولیی کارسازان غیب رگرا شد - انديشة بدگوهران آنکة شوخ 
در عماري ست - ره بر آمد میجوید - و دران روارد سه‌نابي حقیقت منش ملازم پیوست 
و بارگي آررده باردوی بزگ رسانید - آمرا از گرار خوات 4خبري بر آمدند - و آویزة آی شعبدهآرای 


دراز سودا را پیش گرفتند - آب دمودر گدشنه بدر کررهي رد: آرا شدند - آن فرومایه قلعها ساخنه 





رم ) مخ [ ز] بر دوش وبر خدمت برنهد (ع) لسغ [ ل ] اورا باز اندیشٌ شوخي و تباه خوئي 
در سر افقاد ( ع ) لسع [ اب ک ] حسن خان (۵ ) نسعه ز ل ] عقیدت منش » 


( سال بیست و هشتم ) ۳ سذه ٩۹۱‏ ) 
پای تهور برافشره - و در حصارب تلو با بسیار پناه اندوخت - و دیگر جا ببادر کورود با جمی 
آماد8 پیکار شد - غر مرداد مادق خان و شاه فلي خان "رم و دیگرمبارزا سعادت سرشت بآربزا 
بهادر رو ی‌آوردند - وبستک آربزشها آن‌قلعه گشایش یافت - او گریخنه به قذلو پهوست - روز دیگر 
دلوران ناموس دوست برهنمونی سناره بدان بناه جوم‌آوردند - و توپپا را بر فراز جایها بر چیدند 
بالپي‌تائید آبروی گروا نافرجام ربخته آمد - و به تبا‌حالي بادیة گریز پیمودند - از غنودگیی عزیمت 
و پهمردگیی همت رازم تکامشي بجای نيامد - و بر کنار همان رید طرح افامت انداختند - درد" 


آی گرلیمایه را ( که در میزاي سپپر نگفجد ) بهشت چیز برکشیدند - و جشی سالگرا قمري 
آرایش یافت - و نیازمندان روزگار کامیاب عشرت آمدند ‏ ۱ 

و از سواذم پناه آوردنن برهان الملک بدراه والا - او کییی برادر مرتضیی نظام الملک امت 
چون حسین نظام الملک را زار سپري شد بظاهر نظام اللکي بپسر نخستی فرار گرفت 
و در معفي مرزباني بوالدة او باز گودید - او بآئیی پدر برهان را بیشتر دوست داشتی - و از همة 
گرامي مره -. چون بونلمور سپپر چند دورو نموه بکرشش فتنه اندوزان تور طلب مادر 
برلدر را پای‌بنه گردانید - و هرکدام ر[ بدژت فرستاد - ر از آزوري و بيدانشي ناگذرای رقت را 
از دست واهشته فرمان پذیریی روحاني گرره را طلبار آمد - و از خام‌کاریی رهنموی و سخقبی راه 
مغز آکبي الیوه شد - از آمیزش خلق کناره گزید: کارها بفرومايةٌ حسیی نام باز گذاشت - او از 
خررس بازي بهمزباني رسید - و ار نا شناسائي خطاب آمف خاني یانت - بادٌ هوش‌ربای دنیا 
آی ننک شراب را بد مست گردانید - تباه انديشي فرا پیش گرفت - و خردسري را اساس دیگر 
برنیاه ‏ جهپاذ بدیی خیال که خلوت گزیس را ررزکار سپري گشته - نا آنکه آن ناسپاس گرا 
به پیار برید رو آررد - و گرد شورش برحوالی قندهار بلند شد - از آبي آن سرداني بیرون آمد 
و از بی کم سرعت بر گرفت - دریسی هنم برهان بیارری دژبان ازان تنگنا برآمده سر بشورش 
برداشت - و هنکمم اوباش گرمي پذیرفت - چون خرد در زندان و #خت در خواب بود چشم 
برمال مردم دوخت - و در آزاردلیا کام فراخ برگرفت - نظام الملک ازيی‌آگيي باشتي‌گرائید: 
برگشت - و بروزی ( که مبخراست باحمدنگر در آید ) خود را رسانید ۰ از دیدنش هنکامه افسرده شد 
با همرهان خود درمیان آورد - دیرناز است که خلوت پژوه کشته ام - و از آمیز؟ مردم دل گرفته 


برادرمی طلبکار حعومت است - دست از می باز داشنه بار به پیوندید - چذیی کداردند - سزاور 





( م) نستو [ ل ] پسر قثلو با بسبارب تباه اندوزان رخت اقامت نداخت رس ) لسخْهٌ [ ب ] کمرة () 
نحضهٌ [ ل ] برسنچیدند ( ه ) نمض ل ] شورش‌منش ( ۱ ) لس [ اک ل ] مصاحب خاني ه 


(سنه ۹٩۱‏ ) [ ۶۰۸ ] ( سال بیست و هشيم ) 
آنست که هنکاسة فروه‌ایکان در هم شکسته آید - آنگاه جنبی‌اندیشها گنجائی ی دارد - وگر نه کمثر گس 
برحقیقت ار اگبي پابد - و بیشتن زبونی و ناننومندی انارد - زبس تذارش دم فشاط برزد 
و ار پیوند دلبا ترانٌ شادي سازکره - با دل کار طلب و هم درست جوا بای بیکار شد - با آنکة 
در چندگيی هم درا ارر نبود از خيرستلي و راستیع همراهان کار بآوبزه نکشید - گروها کرو ۳ 
از برهانی باز گردیدند - ور آویزش بادیه پیمای هزبمت گشت - و أخذ ببومی حدو بیجا پور 
بناه بری - ودا کام بار گردید (زانجا پیش عادل‌خا به :+جاپور شنافت - چو فسوی و حيله‌ساري 
کار گر نشد ۳8 جوگیان باحمك نگر باز آمد - و بذه‌الشانةٌ در شفه بدستاویز بد کاران در فریقتیی مرام 
واسقور ساخت پیمان بر نشست - و پرده از روی کار پر گرفته شد - بنکاپوی سخحت بموزبان بکلانه 
لنجا آورد - ارزنا فاکام پیش قطب الدین خان بندربار آمل ۰ و بدرک" و ا(! سعادت اندوخت 
دهم بسچود قدسي‌آستان ررشی پیشانی کشت - ازانجا ( که برگرنتن انتادکان و واختر 
معزت زدگان خوی سنودة شهریار دادگ راست ) بگوناگون عواطف ظل‌اللّبي سربلند‌ي یافت - پیشتر 
ازس بدو سال یک ر به پیش خلانت آوردند - خود را برهان نام کرده بود - میر جمال‌الدیمی حسین 
آنجو پذیرفته سفارشها کرد - و بالطات کشور خد! بلند بايگي گرشت ۰ دریری هنام هر دو | روبرر 
داشنه کارش فرمودند - آن ب آزرم أخة در زبان درازي گربخت - و بموشافي و رف بزرهي 
راست برگذارد که می پور فلان دکنی ام که خطاب حکیم الملگي داشت - مادر نظام الملک مرا 
بعزندي برگرننه بوده - از آزوري و کوتاه بينی لغزش رفمت - و از بيناکي بممجابا برله گریز 
شنافت - جوبندکان از راد داراخلافةٌ آگره گنه بدبستان زندان برنشاندند * 
وا سوانم مالش یافتن عرب بهادر - نکاشته آمد که آن بد گوهر نا فرجام چگونه بناسپاسي 
ورشد - و چسان غبارآلود ناکامي گشت - ازان باز ( که در حدود ات آواره شد ) بصوب بهار 
گرد شوزش پرانگیخت - دربن هنگام ( که خان اعظم میرزا کوکه از بناله بان ناحیت پیوست ) 
برخ دلاوران را بسرکردگیع سبحان فلي ترک ببادافراه او ررانه گردانیده - و از دور انديشي خود 
نیز رهگرا شد - میان ترهت و جیفاری با پیشد‌ستان آویزه شد . و بنارژي آبرری او ربخته آمد 
زانجا بجرنپور گام خجالت برگرنت - بفرمان شاهنشاهي راجه تودرمل گورده پور خوه را بسزای 
آن باطل‌سئیز روانه گردانید - آن زیان‌زد؟ دیی و دنبا به تنگناهای کوهستان درشد - و هدرینو٩‏ 


حاجي ابراهیم سرهندي را باندرزگاه زندان برنشاندنه - به ‏ آزرمي و چرب زباني جند کاه 





۰ب س_ 


رم) استة [ ل ]حال ( ۳ ) وراک (۳] در[ بعض سخه ] در بارگاه خلافت (ه ) 
نخة و ل ] برداشنه بود ( ٩‏ ) در [ بعضی جا ] چنپارن « 


( سال بیست و هشنم ) [ ۴۶۰٩‏ ] ( سنه ۹٩۱‏ ) 
زن داد خواه ۳۰ 0 ۳ ۳ نمو۵ ثل - ٍ چون ۳ مندی و نکوهید: کرداري پيداني 
فرستادند - و تت دل بدست آوردند - خواست بکمذد آواخته فررد آید - طناب 


از میان کسیخری - و روزکارش بسم آمد + 


(۳) م7 
فرستادن مپرزا خان بشرو تشاندن تا 

نیرنگ آرلی هستي هرچه ّ گلگونة پيدائي بر رو ک ۳ ۳ که تراد برشمره 
وانای روزار خنه بدای پی برد - بارجود حق بومي و نیک سکالی فرمانررای زمان وزیدن 
تنه باد فئنة و بلند شدن و فورش برای آن تواند بو که شگرف کاریی انبال کدد ی خدبو دلذشیی 
مود م آید - و زیان‌زدگوع ن فرمان پدبران بر روی روز افند - با آنکه فروصایان بد گوهرر ( که از 
فراخهی حوصلة کشور خد‌اوند و دستان‌سرادیع خود در گروه سعاوث اند‌وزان خیر آندیش چا دارند ) 
پرده از روی کار برگرفته آید - و ببادافراه ایذان چراغ آگبی افروخنه گردد یا آنکه سعادت سرشتی 
2 نیک بسیچ رم آنان که تقاب آررزی و حدممتا نعررشی ۵ارنل بر پیشطاق بیدانی نکاشنه آید - بدیی 
دوربینیها نزهنگه تجرات غبار آلوه شورش شد - و آوای هرزه سکن جهان را فروگرفت - اگرچه سرمایا 
غننه افررزي بد‌گوهریی نوکران شبات آلدبی احمد خان و قطسب الدیی خان است لبکری سوبررانی 
و کار نشناسرع ای در امبر برف مستاریز تا سواننیي شن - دجوستة با ژازخاین هوزه گو ۳ مدار 

سپرذف - و سرابستان عقيدتمندي گرد آمود شد - از شاه خواب غفلت برفراهم آوردن باور 
بکچپت ( که بزمان کار افتادگي کوهر حقیقت ببازار آورند ) همت نگماشت - و شناسنيی را جویائوع 
تباه گوهر جداشدن گرفتند - و از رفتی دراه و سرانجام داغ سرباز کشیدند ۰ خواسته پرستي 
و کم فگری اعلماه خان و دبررسبدن کیک دستا ۳ ناهنچاري آمد ۰ فننة جویان نا فرجام 
بیست و سیوم شهریور مظعر را بر داشنة بر احمد آباد چیره دسني نمودند ۱ نیا تان ان فروصاية ر 
کس فشناسد - مردم ننو برخوانف - در پپشین زمان اعتماد خان آن ذام نهاده اورا بعرزندی 


سلطای معمود گجراتي روشناس گردانیده بود - در نخستیی برش گجرات بدست افتاد - چند 





( ۲ ) نس ۱7 ] میرزا خان بیرام خان ( ۳) در[ اکثر تسخه ] نا فرمان بذيبي * 


] ۱۰۳ [ 


( سنه ۹٩۱‏ ) [ ۱۰ ۴ ] ( سال بیست و هشتم ) 
نزد کرم علي داروغل خوشبوخانه رنداني بود - و سپس پیش منعم خان خالخانان فرستادنه 
چون روزگار او بس ر آمد بورگاه باز گودید - خواجه شاه منصور دیوان ار را دبدباني مي نمود 
تست سیم بر ارلي گزفته بسرببد تدت - و بر بل نان 
نطب الد؛ بر خان 2 لشکر کشید - بحواش ع جونه گقهه در حمایت لونبتمی آراسش گرفمت ‏ 

و آمرا بنظر در نیاورده بدو نپرد‌اختند - درس هنگام بیارری ملازمان شراب الذبی احید خان 
ازا گوشه بر آمده غبار آمای دلپا گشت - زان باز ( که اعتماه خان از درکاه همایوی روانه شد 
و فرمای طلب شپاب الذین احمد خان شرف فان یات ) نوکراي او در تباه بسمچي انتاده بردند 


دهم هم از احمد آباه بعر پست درگاه ولا روان شد - روز دیار (عتماد خان بشهپر در آمده مسند آرای 


۳ 
حکوصت گردید 5 و خلیل بیکت و مپریوسف بیگ و میرم بیگ و چدد بدخشی 
و توانی جوش؛«حفيقني برزدنه - و بصوب دولقه راه نا سپاسي سپردند - آزان پچشتر (که مرزیان نو 
دررسی ) در کمیین جان‌گزائیی آقا بودند - یک را نمک شناسي گوبای راز گردانید - و بمدارلی پهنجار 
 )9( ۱‏ ۱ ی 1 

دس بو شث « اکنون ادیش لصا از سر گرفنزد و بدستگیوک ننو رزوی آورذند 2 عمرحاجي 
افروزیذگ شورش شد - وهنگمه آرای فروصایکان امد -- یی بد گوهر چند در بارکاه خلافدت 
دیوان صدارت بود - و در تباه بسيچي بمیرزا شرف لین پیشاپیش - بجرات أخل اعتبار یافت 
و چون آن دیار کشوده آمد بدکن شنافت - ازان بار ( که شواب الدیی احمد خان بدارای 
آدکة امروز جایگیر از دسمت رت شا بدار الحخلافة سید دشود و خرجها درمیان دیادف و معاملهٌ داع 
سر بشورش برد‌اریم - هرچند خی اندیشار کار آگاه بر گذاردند [ که شپاب الذییی احمد خان دست 
از دسا بار کرفده بدرگاه میرود - و آسرای کمک هدوز فرسیده - آن سزاوار که لورا ازین سفر باز آورند 
و افطاع را رون چذف بدر وا گذارند - یا خن خزینه بر گشاده چار؟ شور س‌ سگ‌مگسان نموده آید 
یا هنیز ( که هنم ناسپاسان فراهم نيامده است ) بچستي و چالكي کار اي مشق حرام نمک 

۱ ۱ ب 4 موجن ر۷) 

بالجام باید رسانید ] *مچعدام پدبرفنگی نیانت - اعنمادخان باس گذارد - فتنه را فوکران 


شاب الدییی احمد خان بنباد کر" اند - او فرو خواهد تشاند- پا جواب خواهد گفت - جور لخز را رفت. 





رم) نسعةٌ [ ,بل ] سپري شد رس) لس [ ب ] بسوی راج‌پبله پناه برد (ع ) نس [ ل ] لوسه ( ه ) 
نسفةٌ [ اب] اکنون که برآمد انديشةٌ ( و ) هه [ب] عمرحاجي میاه - و در[ اکثرخه ] سپاو ( ۷ ) 
لسخه [ ل ) پاسزآرا شد ۱ 


( سال بیست و هشتم ) [ ۴۱۱ ] ( سنه ۹۹۱ ) 
نا سپاسان افزردند - و آر؟ نزدیک رسیدی نثر بلنه شد - ناگزپر بفنخستیی رای دل نهادند 
ار چون قرب راه سپرد» بود پذیرا نشد - اعتماد خان آن سکالش نمود که خود رفتة پیغا‌گذاري را 
کوناه سازد - و بهپر روش که نواند باز گرداند - هرچند دید ورن سعاذت پرزوا گفتند ( 46 دریی شورش 
شپر وا پرذاخنی کار آسان بر خود دشوار کردن است ) سود مند نیامه - و با میر ابوتراب 
و نظام الدین احمد شسارو ی گزید - و را گم کرده بامدادان بکهی رسید - و بشپاب لدیری احمد خان 
پیوست - پس از فرلران گفت وگو باز گودیدن فراریافت - و خواهشها پذبرفته آمه - افطاع مسلم 
داشتند - و دولک ررپیه مساعدت گویان افزردند - و پس ازانعه بیشتوء از روز در استواری؛ 
پیمای و سوگند بسرآمد شهاب‌اللبی احمد خان با بنه و بار روانه گووبد - پایان شب هشت کروهیع 
احمد‌آباد زین الدیس کنبو و میر معصوم بيكري از پیش آمده گذارش نمودند - نفو بدان هذکامة 
فئنه اندوزان پچوست - آهنگ کذبایت ور سر بود - شهر را 9 پنداشنه جلوربز آمد - و بر 
احمدآباد چيرودسني بائت ۰ پولوای علي سيستاني کونوال شهر نقد زندگي بای داد - ومال 
و داموس مردم دست برد یغما کشت - . خر باندوه و الپرگی در شدند - ناگزپر بمجاره سلي 
تن - وب رت رفن سم ار گت - پا تست رل درحرلی 
عنمان‌پوز بر ساحل دربای سابرمنی ون آمدند - و بشاد خواب ععلت غنودند - هرچند 
پیش‌بیفان درست‌آندبش بازرنمودند - که ناسپاسای دربی‌بزگ مصر پراگند: اند - و بکضا کش ناراج 
در مانده - صفها آراسته فروم‌ایکان اوباش شهر را بر شعذیم - بیشثر آنست که گرد شورش فرو نشیند 
و کارها بمراه گراید ۰ آمرا آسان بر گرفته دل بدیی ننپادند - و پنداشنند که نوکران کی موزبان 
باستمالت نامپای او خواهند پیوست - و هنکامهٌ ناسپاسي پراکندگي خواهد پدیرفت - بدیی 
سکالش اعتماه خان و میر ابوتراب از اردو به‌بناه آشنائی شنانتنه - شماب‌الدیی احس خان 
بنشتهای دلسا پرداخت - چندانکه خالف خوو را فراهم آررده آماد؛ پیکار شد - ورده آراثیی 
گروه نافرجام انتظام گرفت - شپاب‌الدبی احمد خان لخد از خواب برآمد - و بسرانجام سپاه رر آورد 
بپنام مف آرائي مصطقیی شررانيی با برخ بدگوهران جوش معفیتلی برزد - و حاجی بیگ اوزیکف 
او ۳ کمن سگ‌کش و صال‌قندوزي و خضر خواجه و گرر 2 از روشناسان نزدیک پانصه کس 
"را بیوفانی سپردند - هنوز عرص کارزار دست بمم نداده بود که از پابا عنمان‌پور جمع انبوه پاپاب 
گذشنه بر اردو ربخنند - بسیار بغنیم پناه بردند - و برخ بزه و زاد خود در ماندند - و لشکو 
رم) نسعةٌ [ل ع باندوه کالبو شوند رس ) سخدٌ [ ل ] بیشتر امید آنست (۴ ) در [ بعض لسخه ] بمرام 


ره ) او [ ی ] بنوشن‌ای » 


( سنه ٩۹۱‏ ) [ ۴۱۲ ] ( سال بیست و هشنم ) 


( که از هفت هزار سوار افزون بوذ ) اجز چندب از خویشاوند‌ان در گرد او نماندند - > دورن یی سرسيگي 

یک از نوکرای بر شانهٌ راست او شمشیر رسانید - و به بندوش اسپ اورا از پای در آورد - ناکم بزمییی 
آمد - جچلهب وفاکهشان حقیقت ملش بر فراز بارگي گرفتنه - و ازن آشوب کاه ازمي 
بنکاپوی سخت بیرون آردند - از گر‌بازری تارج کم دنبال نشتامت ۰ بیست ر چم 
شهاب الدیی احسد خان و اعنماه خان و نظام‌الدین احید و برح دیگر فربب سه‌صدل کس در پشسی 
فراهم آمدند - مظرخای احمدآباد را بکام دل یافته نام بززگي برخود بست - و خود آراي 
و بد مسلي پیش گرفت - از تباه انديشي بر فراز فرماندهي برآمد - و فوومایگان نکوهیده سرشت را 
رقاب آمرلی شاهنشاهي بر یاه - عابك بدخشی خالخانان خلیل بیک خان زمان 
میف بای انگه خان - مبک بیگ بدخشي خان‌عالم - فربان‌علی بهاري خان لس - شاه میا 
نونگت خان - نووزز قراچه خان - مد امییی بدخشي مخصرص خای - پاینده محمد سگ کش 
خانجهان - میرعبدالله آمف خان و میر بخشي - صال بدخشي مظترخان ودیرای - ابوالضا 
افضل خان و مشرف دیوان - شاطرمحند نعست خان و میرسامان - و ندانست نا عذایت 
ايزدي باوري ننماید و گزیده خویبا فراهم نباید شب چراغ بزرگي تابش ندهد * + بیت * 

آفتاپ بباپد (لجم موز » بچراغ تر شب نگرده روز 

۳ بزرکان بر خردان نیادن خود را با اینان در نشیبگاه رسوائي انداختی است - چنااچه درکمتر 
زما_ذ هربکی خاکسار_بآبرني و ناکام جارید آمد - لش ال در گفترگوی منصت و علرنه سبكسري 
نمودنك - وزماه مزخرهشن تبول آبرری هم ر#خنند - - بایند؛ محید سگ‌کش ۸ در کمین 
یکدیگر ذشستند - و دشمني بون‌ربزي کشید - تیمک مزور کل از جانب او بشپاب‌الدیی احمد‌خان 
برناشت - و مپردار او را فریعنه کر خود بانجام رسانید - مظفر_ب رف نگبی و تامل گزيني 
غبارآلود ای گردانبد - از نیرنگی تقدبر از دشمنان زین کار دوسنان پدید آمد - در همان 
نزديکي شیرخان فوادي از سوزت آمده پیومت - و( چوی مظفر از قطب‌الدیی خان نگرای خاطر 
بود - و همواره نوکران مکس منش ور طلبداشت ) عابد را احمدآباه مپرده خود بدا صوب 
شناب آورد - ر شیر خان فوادي را با برش بد گوهران کي گرا بپی روانة ساخت - همذریی شورش 


سل دولث ) 1 از خدمت گزینان ملک شرق گجراني بود ) مظفر را ناویده پا جذه اوباش 





( مخ [ ک ] کام و ایام (۳) لمخل [ اب ] یالق - و نصخهٌ [ ل ] بواق (ع) سخهٌ [,] شادحمد 
) نهع [ ک ] چناچه پیندهعید ( ٩‏ ) در[ بعضرنسخه ] تمک . و در [ بعضی ] سمک 
و در[ بعت, ) سپمی و 


( سال بیست و هشتم ) [ ۴۱۳ ]۲ ( سنه ٩٩۱‏ ) 
بکنبایت دست یغما ب رگشود ۰ خواجه عماد الدییی حسییی چبارد؛ اک روپيه ازلی بندر برآورد 
و نیزدسني نمودة بِقلعةٌ بورج بقطب‌الدیی خان سانین - فرب جپل لک دام بدست آن دا فرجا 


انناه - برخ آزان فرساده بدا باطل‌سنیز گروبد - و سة کرود آمد * 


م8 


ون سرگذدشت بمسامع همایون رسین - ازالیا ( که ندسی خاطر آئینهٌ عیب نما ست ) 
بر زبای گوهرآمود گدارش یافت - زود است که شورش فرو نشیند - و نا سپاسان ببادافراه رسند 
و در فراهم آرردن پراگندگیپای آن ملک و نمخواری «رینِ آن موز و مالش سرتابان بد سل 
دوربيني رفت - و گزبی لشکرء بدار صوب نامزه شد - نهم مپر سید فاسم و سید هاشم 
و شیروبه خان و رای درک و رای لون‌کرن و ميدني رای د سای بهادر و دررنش خان و رفیع سرمدي 
و شیم تجدرو تصیب ترتمان و بسبار مجاهدان اقبال را بسرکردگی میرزا خان بیرام خار رخصت 
فرمودند - که اراد راست بجرات شتابند - و بسزای بدگوهران تباه سکال همست برگمارند - فلیم‌خان 
و لورنگ خان ر بصوب مالوه دستوري شد - تا آمرای آن سرزمیی را گرفته بفيروزي‌جنود پیوندند 
و يكنادلي و خيرسلی را درشا دوش داشته چپ نیو خدمتي برافروزند - و بقطب دی خان 
قدسي منشور صدور یافت - اگرچه درحساب داني او برای فرونشاندن گرد آشوب بسفند بود لیکی 
از حزم اندوزي فروان لشعر نامزد شد - اگر باسماني سرنوشت آ شراره فرر ننفسته باشد 
بهاور مبارزای سعادت سرشت چاره سکالد « 

و ار سوانم سپري‌شدن روزکار جلمال و رای سذکهه - نخستیی برادر رانا پرذاب است - دیگر 
نبیر مالدیو - ( چون اولیمی برهنمونیی بخری بسجد؟ آستان ررشی پيشاني کشت - و بخسرراني 
نوارش سربلندی یافت ) سررتي و آنعدود در تیول او قرار گرنت - سلطان دیوره بران سرزمبی 
چیره دست بود - اعلماد خان را فرمان شده بود که چون بد آن‌نواحي پیوندد باوري‌نمایه - و آنچا را 
بدست آورده بدر سپارب - و اگرناگزیر باشه چند مبارزان کار آاه بکمک گذارد - چون بدان بوم 
پیرست فرموده طرازکردار گفت - و جلمال بسروهی درشد - و آن خوت‌آرا خود را به‌تنگناها کشید 
ای سنلهه و بنچه دیوزه و جالوربای ر| بددكاري گذاشت - چوی جفود فيرززي بصوب گچرات رنت 
آن ی گر شوش ازسرگرفت - و "*چه دیوره با بسیار جالوریان "چاره داي مد ۱9۳ سرشنت 
ر راههای پنهاني خود را برسربنگه رسانید - آن در مد مردانه با چند از شاد خواب غذلت 


۲۰ منت سممسسسست 


فرآمد: «چان‌فشابي ناموس آرا شدند 9 کارنامگ *وري گن اشکه نقد زندگي سپرد ند - بمدست و بنجم 





رم ) نس ۱] ميداني رای ( ۳ ) نهخلٌ [ ب ] بمان بیادر (ع) نسغهٌ اک ) نقیب ترکمان ( ۰ ) 
نس و ۱ ] نيكوبندگي ( ٩‏ ) در [ بعضی‌نسخه ] لبچه دبورة » 


] ۱۰۴ [ 


(سنه ۹۹۱) [ ۶۱۴ ] ( سال بیسمت و هشنم ) 


هه گ۳2] 


مید شوال شاهنشاه جهان آرا شاد عام را بر نشاط خاص افزرده بزم‌عشرت برآراست - خنیاگران 





جادرکار هوشدارو از را گرش سیدادند - و گوناگون هنرپیشگان شگرف کرداري [ چهره ميآفروخنند 
کماندارمی قبق‌|ندا رآن و شکاف حیرت آفزا بود - و گوی‌ربانین تیزد‌سنان چوگان باز عدان تماشاني 
از دست مي‌بن و گروها گروه مردم کامیاب خواهش می‌بودند ناگاه در نشاط چوکان بازي 
راجه بیرسر از فرار اسپ بذشیب آمك - و بر سیست انتادگي آکبي از سر رفمت - گیب خدیو 
سای عاطفت انداخت ‏ و بقدسی‌انعاس چاره فرمود - در کمترزما_ذ بپوش آمد - و بنیایش ثري 
سعادت اندوخت * 

و از سوانع سپري شدن زار میرگیسوی خراساني ست ۰ خود را بسیادت منسوب 
کر - چند شرف باولی داشت - و اخل حکومست بیکر- دزن هنم فوجدار میرئهه و بر 
پرگنات میان درآب بود - همواره از معامله نشناسي با سپاهیان فرومایة گفت وگو کرد - آقا 
از حرص اندوزي برآننه پارن از علوفة نوکران بن گوهر برستاند - و بد دانانر حق‌نشناس را خیال آنکه 
زیاد؛ ار بخش خویش بر گیرنه - از نیو راي ۱ نه از آز دل برمیگرفت - و نه از همراهی آن گروا 
ناسپاس: رخ اغ خاطر می جست تا آنکه شب شب بیست و چمارم که آبستی عیث شوال بود ) 
در فصبه ميرنهه گفتار دای و سا بآزمي کشید - و برسوا اني و سرزنش برخم نوکران را از خانه 
بر کرد - بامدادای سر خوش باده بعیدگاه رفمت - صوسیی بهبلم ازان گرو: به نيايش‌گري درآمد 
او را از بد مستي زنداني ساخت - دربی هنم ابراهیم نارفولی با برخم بد آندیش در رسید 
مدارا ار دست داده بنکوهش پیش آمد - آی نمک حرام بشمشیر پاسم آرلی شد - چند 
از دو روبان نتنه اندوز بروش صلاح انديشي او را جدا کردند - و برخه فرو مایکان خلاصی موسیی 
روی آوردند - ازیی أثّبي ترر ۳ اینای شنافت - ور آنش درزد - نا سپاسان بآویزه بر خاستند 
همراهان ره بيدلي سپردند - و روزکار مر سپري شلد - و از بدگوهوي کالبد را خاکستر گرد‌انیدند 
<+#رن چون آگبي آمد در پید| ساخس بد کاران تیاه سرشت موشش رفت - بسیار بباهدافرا : رسیودد 
و برخم آوارة دشت ناكامي گشتند - و داه گري چپره برافروخت * 

۱۳ 
نیت فرمودن رابات همایون بسوب الهآباد 
شاهنشاه آه دل در هرکردار گونا گون آگبي بکار بین - و در آرامش و یورش گزبی سکالشها 


فرمای - گرامی اذغاس را بشايستگي گذاره - وسود و زیان را بتژزوی دوربيني بر سنجی - از دیرگ 








ر م) در[ چندهخه ] هنگام افرجام ( ۳) ( [ ال ] البابای ه 


( سال بیست و هشتم ) [ ۶۱۵ ۲ ( سنه ۹9۱ ) 
بخاطرقدسي بره که فصبة بياک را ( که دربای کنگ و جون بدر پییسته جرش یکتائی مبزنند 
2 دانشوران هندي‌بوم آنرا بس بزگ انگشته اند - و ریافت‌کیشان اییی سرزمیی را طواف کاهم ست ) 
ولاشپر برسازند - و گزبی حصار اساس پابد - و چند درانجا براررنگ دادگري برذشینند 
سرتابان آن نواحي غاشية فرمان پذيري بر درش گذارند - و تا دربای شور ایمني پذبرد - و همگی 
قدسي انديشه آن بود که چوی بنیاد آن مصرائبل نهاده آید برفراز کشتي بشرفي دبار گذاره شود 
1 خار نا سپاسان ازان دیار بر کنده آید - و اگر باوازة مولب همایون درای باه آرامش روی‌دهد دی 
یر فيرززي جنود کرده - و آ سرزمیی ( که آزومند مرزبان دادگر اسمت ) بکار دانان معد‌لرت پزوه 
سپرده آید - و چون ۳ رتش بفرمان پذبران سعادت سرشت آبادي گبرد کلگون گیپان‌نورن 
بصوب وران زمیی خرامش نماد - و میا حکیم ر| ( که از همنشینی و دمسازت خوش‌آمد گویان 
کوتاه بهی پزن نیکربندگي نمی‌نشیند - و بپاسخهای ناهنهار کاليرگي دارد ) چاره کرده آبد 
و میرزاسلیمان و شاهرخ میرزا را ( که در بدخشان باهم گرد شورش مي‌اگیزند ) رهنمرني شرد 
ملک نیاکان بدست افتد - و گوناگوی سردم را شادی يكتائي در یابد - بدی. ن دور بیفیها بچم آبان 

ار دارالاة فلیعپور نبضت شد - و چون بورش شرفی دیار بود بائیی آزمون کارای هفد‌وسنان بر فواز 
فیل آساني شکوه بر آمده سهو نیم کروه در نوردیدند - درازدهم نردبک فرية برولي دربائی منازل 
بقدرم شاهنشامي فرو غ ء اثبال گرفنت - و چند از خاصان درگاه نیز سعادت همراهی یافنند 
و بزگ اردو بی‌سپر خشکي شده - افزوی از سه صد کشتي جپت ذشست خاضص و برخ کارخانها 
آراسته بودند ‏ هندهم برابر قصبه (ناوه لنگر انداختنه - زییی خان کوکه را درانجا سرمنزل دلگشا 
و بستان سرائ بود - گرامی مقدم را طلبکر شه - شپربار کم اخش پدیرای خواهش شد: بدا 
نزهتکاه اختم آسایش فرمود ۰ بیست دودوم نزدیک کلبي دابره شه - مطسب خای تیول دار 
آن سرزمین بر ساحل دربای جون رنگیس بزم بر آراست 2 بشدرم شاهنشاهي بلند بايگي یافت 
روز دیگر نزدیک اکبرپور به‌بنگه راجه بهریر گداره شد - بخانة او رننه دیربی آرزوی او برآوردند 
موکب مقدس داد دهای و شکار انکنان منزل بمفزل نیضت میفرمود - جهانیان را شاط كاميابي 
درمیگرفت - غرو آذر بدار ی لیایش‌جا رسیدند ۰ و روزدیگر خچسته ساعت اماس شهر نادند 
چپارفلعه را بیرنگت زوند - و در هرکدام ولا نشهمنها باز نمودند - سرآغاز جائیکه آن در دریا بٍم پیوسته 
در در نخستبی درازده منزل فراریانت - و درهرکدام چندیی کاخ دللشا - و اییی سرابستان بخلوت‌کاه 
خاص شاهنشاهي بلندي‌گرا شد - در درم بیکمای وشاهزادکا را جا کروند - سوم برخ خوبشان دور 





رم) سل [ ي ] اولکةٌ دک (۳) مر [ چندذهخه ] پابد (ع) نس [ ل ] انداخنه ایستادند ۰ 


( سنه ٩٩۱‏ ) ز ۱۷ ۴ ] ( سال بیست ور هشنم ) 
خدمتگراینزویک ر( بتگه اندیشیدند ۰ چپارم گرناگون سپاه و گرهاگره رتیت را آرام جای آمد 
مپندسان تیز هرش کار ناما پدید آوردند - و در کمترزما ۵ وین ی انجام برگرفت - هر کرش 
بجائر در خور حال دولگشا خان بسر برد - و در اادگ مدا سا شیر آپاد شد + 

و از سوانم رسید فدسي‌هواج مریم مكاني - عنفوان هورش ؛جپت برخ مصام ههرهي 
نیارستند گزید - درپذو( محبل جوياني را بر جمازة شوق بسئند - و با بسیارت از بیکمان ز پردگیان 
شبستان درلت راء دریا سپردند شمربار قدردان پذیرا شده آداب داني را رسم نو برنپاه - الجمی 
نشاط انتظام گرفت - و کلشی سرای خلانت باآبیارن پابه شناسي شاداب گشت « 


فیررزی بانتی شربازخان - و آواره شدین معصوم خان کابلی 

ناشته آمد که پس از هزیمت یاننس نا سپاسان غنود:بخت طایفة فیررزی جنود ف 
شنافته بر ساحل دریای دمودر آزامش گرفتند ‏ - و برث بزکلی بکهوراگهات رفته خامی 

قافشاای را سرمایه شدند - چون اخل کشت معصوم خان با بسیاری فنده اندوزان ار ملک بهاني 
باوبزة مپرزا بیگ قافشال برخاست - لو رد تاج پور بفرسوی خا پناه بر - اب آزرمي 
چند ی را بقاراج آن حواشي نامزد گردانید ء ترسوی خان قلحه نشیي شد - سرتابان کم گرا تا هفست 
کروهیی نانده ملک را يغماني ساخنند - و شگرف شورش. بر روی‌کار آمد - شهباز خان ازی ی آکهي 
خرد را پیشرو هست گودانید - و در سرااجام سزای بد سکلای شد - چن را بر کشنیهای یزرو 
روانه سای - که آمدنٍ او را بر گذارند - و خود سیاه آراسنه از بدنه بر آمد ِ و راه" خشکي سپرد 
در کنترزما_ف بدا آشوب گاه رسیده نی دای - لخوت فرشا خلاف اندوز باز گردیدند 
و معصوم خان ( که نز‌یک دربای جمنه رسیده بود ) همانجا توف ند - و از انقه بامرا ( که 
متسرب آقیسه بودند ) برنرشت - ققلورا آن نیرو نسانه که با جنودا نيروزي درآربزه - همای بهتر 
که برخم بای جانب ررانه شون - بفابرای وزیرخان شیی ابراهیم شیز فرید بخخشي سید عبد‌الله خان 
بپازخان مب زاد: علی‌خان بابوی منكلي حسی خان شاه‌فاسم بدخشي حیدر درست مي (بوالغیت 
شیم محمد غزنيي جال لد مسعرد کمال ای حسیی سيستاني کبچک خراجه سئندرچني 
بابکر و جمي دیگر دفع فنلو برخود گرنننه - و شاه قلی خان*رم صادق خان معب علي خان 


راجه گوپال کهنکار فرزندای سید «عمد میر عدل و چفد دیگر بیاوری شهبار خان رری آوزدند 





رم) لسن [ل ] سلامتیع () سخة ی ] بهالي (ع) لخد ز ل ] منسوب بادیسه (ه ) 
ور ز پعضلسخه ] ابابکرارمز - و در[ بعفی ] اورمز ه 


رسال بیست و هشتم ) [ ۴۱۷ ۲ ( سنه ٩9۱‏ ) 
شهبار خان دربای‌گنگ گذارد: بمالش نا سپاسان کام فراخ برزد - و از ايزدي تائبد سه هزار توتچی 
از ملازمان شاه بردي (که دران نزديکي رخت هسني بربسته برد ) از بهاني آمده مازم شدند - و نربد 
فيروزمندهي آوردند - وس ترسوی‌خان و میرزا بیگ فافشال پپوسنند - و نیز شادقلی خان درم 
و دیگرنام بردها هنامه آرای سپاه نصرت قربری شدند - دربن دریری هذکا آگبي رسید که فوج از تیره+خنان 
بسرکردگی بابای ب,بگري بصوب قصبهٌ سنئوس رفنه است - و فوکران ن نرسون خان را هزیمت سیپرده ادن 
شهباز ان بت ات ۳ بردشست - و مسب علي خان و فاسم خان و نیمور بدخشي سلیم خان را 
رانه گردانید -ر سپس خود شناب آوره - غدیم با راز پیشیر,‌فوج را«گریز پیش گرفت ۰ و فراوان غنیمت 
بدست *جاهدان درآمد - وازاجا بآوبزة معصوم خان هیزده کرر* راد دشوار عدور در نوردبده بر ساحل 
جمنه عذان باز گرفت - آن واژون #خت بکذار دیگر پناه ساخته آمادة پیکار بود - | ندرز نامه فرستاده 
بفرمان پذيري رهنمون شد - ر شایسته خوببای شاهنشاهي برشمرده بلغزشهای او نکوهنشها نمود 
و بسا داستانهای هو ش‌آور ناشته چپ بیم و امید برآراست - درای شبانه ررز سه‌بار پيغام‌گذاري شد 
و بگزی پاستپا شرمسار گردانید - روز دیگر آمرا هنگامه بر آراستند - و او دو #خش دربا گذشته 
گز ان‌ان رسید - و پذیرای نییر خدمتي شفه - و پیمان نامه بمر سرا لشکر نکاشنه آمد 
قراریافت که فردا عذر گذشته برجوید - و بزم بکجهتی آراسته گردد - برخ فتنه درستای بذاشتة 
پنباني بیم افزردند - و داستان فورشدن معصوم خای فرلخودي برخواندند - آن غفوده مخت 
فریب را آزپند باز نشذاخت - و سرگذشت را نوشته عذر آرای شد - شربازخان بر آشفت 
و با اشنا و بیانه _پهنجاری پیش گرذت - غبار درئي برخاست - و لخرت‌مايةٌ ناسپاسان شد 

راودا جنگ جو در بارش تیر و تفنگ از دربا گدشته آوبزش نمودی گرفتند - و هکم بیکار 
ترمي پدیرفت - از ذیرنگ کارت اقبال روز افزون چهارم آن آذر سرتابای ناسپاس راه گریز سپردند 
و آواز؟ فيروزي دور و نزدیک را فرو گرفنت - درب شتاب رري نوارً پادشاهي نه پییست - لیکی 
ترایی بومی و مراد فافشال کشنبپای خود آورد: هنگامه‌آرای پبررزي شددثك - محعب علي خان 
و سلیم خان سرموز و چند دلوران نامور دربي ار کام فراخ برزدنه - میرز| مد ر دسلم 
و برخم شوره نان بر گودیده کارزار بیش ‌گرفتند ِ شهباز خان ازی آبي شناب آورد - و دران هدکام 
( که کار بر پیشد‌ستان تنگ شده بود ) با جرد سماوی‌تائین بیورست - بزف پبکار چپره آرای 


داموس اپ ۲ - و بسیاب بدگوهران بگونيسلي نگونسار اوداه ند ‌ فر دقدي گرفنار آمن تا ششک 





رم ) نصحةٌ [ ب ] سنوی را گرفته است (۳) ور[ بعضرلصخه ] سلیمای خاي (ع) له ( ل ] 
فننه اندوزان (ه ) اس [ ل ] هنگامه آرا شدند « 


] ۱۰۰ [ 


( سنه ۹٩۱‏ ) 7 ۶۱۸ ] ( سال بیست و هشنم ) 
درست: بربن گرونر تیه کار ,سید . و آبله پای بادية ناکامی کشننه - بناربکیع شب لیوا روزان 
غنوده بت سناری یافننن » بیل هربرشاد و دیگر فیلان ۳ [سباب عنیمست بدست در آمد 
میرزا بیگ فافشال و سفکرام و دایت شایسته خدست ؛جا ی آوردند - بامدادای جنود فيررزي 
از رود ها و خلابپا گداره شده نزد گهوا کهات فرود آمدند - و خی آن شهر ينماي تس 
با جذد بولایت بهاتي بداه برد - و جباري با بر بملف کورچ - و هر کرو بکلچ در شدند 
و بسری 9 ( که بنگه بسیارب برد ) کام سرعت برنهاده ۰ رز ور دیگر بآنها پیوسته 
لخد زه وزاد ایذان بدست آرردند - و فراولی غنیمت اندوخناد - فرب صد و پنجا: ع ان 
دستگیر له - در يس آگ ۳ رسید - و گوناگون سپاس‌گداري بجای آمد - و خدمت گداري را 
روز بازار دیگر شد * 

و از سوانم جدا شدی صادق خان - نخستیی روز ( که آمرا پیوستند ) در میان راد فیل 
صادق خان بسوی ش‌بازخان دوبد - نزدیک بود که کار او سپري سازد - اگرچه بظاهر آسیب نرسید 
لیکیی کین در دل نشست - و ازان ردز برهم شدن هدعام آشني دشمني بر ملا اند‌اخمت - و ره 
۳ هذچاري پیش گرنت - از یاورپها که کرده بود چشم دیگو داشنه از بد گمانیی سنف آشفتگي 
فررگرنت - درینولا (که #جانب بهانی میرفت) او بعزیست سجود قدسيآستار جدائي کزید * 

و از سوانم هزیمت یاف شیرخان فوادي - ( چور عرمة دلگضای گجرات غبارآمای 
شررش شد - چنالیه گذارده آمد ) شهاب الدبی احمد خای و اعتماد خانن و نظام الدیس احمد 
بخشی و برخه اولیای دوات در بش فراهم آمدند - و نزدیک بود که بجانب جالور شناب آورند 

ی ملک برکناره شوند - درب دردلی محمد حسبی وشیی ابرالقاسم و میر ابوالمظفر وبنیاد بیگ 
7 0 و میرمحب‌اله و میر شرف الدیی و بیگ محمد توقبای وبلند خان خواجهسرا وسیه ابواسعق 
و دیگر مبارزان هزار و پانصد کس از كمكي سپاه رسیدند - و هزارکس بشیاب الدیی احمد خان 
ار غذیم جد|شده پذدرست - و هعنصد سواز اعنمان خان - لیکیی زربند ان ذورسین؛ ار نبي دستی بنالش 
در آمدند - و دکانچ خواهش برگشوده یفه درائي نمودند - اعتماد خان ( که از پیشیی حال پند_ء 
گرفنه بود ) زرها داده سرگوم حدمصت گرد‌انید - و ادیش بیرون شدن از خاطرها بر آمه - دربری هذگام 
راولبه خاصه خیل شبرخان در قصبة جونهانه غباز شورش 9 انگیخت - بیگ 0 توتبای 





(۲) در [ اکثر نسخه ] پرشان رس ) لسخه [ ز ] شیرپور سرجه (عر ) سح [ اب ) الباباس ره ) دص 
[ ل ] مایهٌ کینه ( ۰ ) در[ چندخه ] فیررز: ‏ 


( سل بیست و هشئم ) [ ۴۱٩‏ ] ( سنه ٩٩۱‏ ) 
شیرخان زین آگبي حسیی داماد خود را با فراران مردم ررانه گردانید - بیگ مد صلاح در پیکار 
دیف پست آمد - اولیای دوت شج معمن حسچی و خواجه نظام الدیی م احمد و مبر ابوالمظفر و ند 
معب‌اله را با برخ راد مردان آزمون کار بيارري نامزد گردانیدند غنیم ار شود فوج نصرت قرب 
بازگردید . بیگ محین با جدد. یز دسنی نمود؛ بدان ؟ بزاد کان پیرست - و سخت آوپزش 
در کرت - بسا راجهونان از وا اسپ رود آمد - و بجان نب و جان فشاني پای هست 
برافشرد - نزدیک بود که روزکار او بسر آید - خواجه نظام الدین احمد با برخ مبارزان دررسید 
و پراکندگي در غنیم افتاد - اقبال ریز افزور چپ آرای فيررزي شد - و اولیای درلت انجس شادي 
براراسئند - سپس شهرخان با بسیار بد‌گوهران رر به پیکار آررد - لشکر بار خواهش 
در گشود - ون نبی دسنی ار سر گرفت - اعتماد خان نا گزیر ی و ری ان 
با شپاب الدین احمد خان به نگ داري ایستاد - و دیگر مردم را بسرکردگیی شهرخان پور خود 
۹ نبرد آرائي روانه گرد انید - در قول شیرخان و رادهن خان و پپاز خان و دبگر مباززار جای گزتنه 
و محمد حسیی شیم و میرمال و جذدب دست راست آماده شدند - و خواجه ابو القاسم دیوان 
و بنیادبیگ و میرزا خان نيشاپوري و سید ابواسعق و حاجي‌سنبل دریسار ایستادند - و میرابواله‌ظفر 
و بیگ مسسدتوقبای و میرمحب له و میرشرف الدبس و فیروز و سورداس و سید مصطفی هراول شدن 
و خواجه نظام الدیی احمد و میرمعصوم بپكري و ال گهر طرح را دیدباني کردند - بیست و هشتم آبان 
نزدیک میانه هیزده کروهیع پر در آوبختند - و آوردکاه ز فررع هیتها ررشني پدیرفت - عیار رادمردي 
گرفته آمد - و فيروزي غم زدای دلپا شه ‏ جرانغار اثکر مفصور را لغزش رفت - لیکیی حسیی خان 
سردار برانخار مخالف از دست مقصود آقا قالب تبی کره - و کار دگرگون شد - و مسر تباه‌کاران 
با طرح در افتاد - و آربزش نموده آبرری خود راخت - و فلب کاه ناسپاسان پ‌آوبزه بادیه پیمای 
نا كامي گشت - و باپز‌ي تائید فيروزي چهره فروز حدست گداري شد - فروان غنیمت 
بدوست در آمد - و بسیا کج گرایان باطل سنیز به نیسلی یي جای در شدند - کار آکاهای ر 
سکااش آن بون که یک جلو باحمد آباه درشوند - و دشوار کار را آسان سازند - لیکی گفتار 
هرزه لابان پدیرا شد - و عزیمتها بکدانيی نگرفت - در اله آباد نوبد فيرززي رسید - و سرمایهٌ کامرواثی 





رم) نسح [۱] لخق را از زر چاره گرشد (۳) در [ بعضرفسخه ] صالم داعي (ع) فسخهٌ [ ز] 
و بایزری تائید و هزاران کوشش و بسپارب زد و کشت دبروزي چبر ادروز اج (ه ) سخه [ ب ] 


بیست و سبوم آذر در الا باد و 


۱ سنه ۹٩۱‏ ) [ ۲۰ ] ( سال بیست و هشنم ) 


بح 


و از سوانع فرسنادن بر خان کوکلناش و راجه بهریر بآرردن راجه رامچند - او مزبان ولیمت 
پدنه است - و از داموران فراخنای هند‌وسنان - خوپشای ر از فرهان‌بران وا لمو - و پسربزگ 
خود را نیز بخدمنگری فرسئادة بود - یکی از کم بینی بدرگاه وا نیامد - و دور را" ر 
دس تآویز آن گردانید دربن هنگام ) که له آباد از فدوم شاهنشاهي فروع آسمانی بر گرفت 
و پیشیی عذر را جای نماند - و بسیي آمدن پيداني زداشت ) فرصا شد که فوجم به بیدارت 
آن گربوة نشییی خواب آلود روانة شود - که جهانباني خود سری, پر تئابك - دربی‌هنکام بور او پمیانجیی 
خیراند‌یشانِ قدسی مسفل بعرضا همایوی سانید که نا آملن او از خويشتی داري و سرتابي 
نیست - از د[نشینی و مردم ندیدگی بيمناگي برو چيرگي دارد - اگر بت دوم از رم شناسان 
الا درگاد دستوری پابند هرآئینه دل یافته بفرق سر مي‌شنابد . ازانجا ( که شاهنشاه داد گر 
شمشیر را واپسیی چارةً گردن كشي برشمارد ) پذیفته آمه - بیست رچپارم کوکلتاش و راجه را 
رخصت فرمودند - که آن وحشت گرای را بزیفهار آورند * 

و از سوانیم فرو نشسنی شورش جباري - ناشته آمد که از سپاه بناله شهباز خان و بر 
آمرای بهاتي رو بکارزار داشتند - و وزبرخان و دیگ رآمیران بصوب آ3یسه آمادة آریزش بودند 
ر میان ولایت از مبارزلن خالي - دربری هنام جباري از وایت کوچ بگهوزاگهات آمد - و شولید: سران 
دا فرجام گرد او فراهم شدند - ناجپور از ِ سلم خان سرمور و پرنبه از خوینشان لرسون <ان 
برگفت - و ازانجا رهگرای دارالسلک تانده شد - حسی علی کوتوال شپر بر بستر بیماری افناده بود 
شیاه بخش صدر دست وپای میزد - و از کم مردعي حیرت می‌اندوخت - ناگهاني شیی‌فرنه 
در سید - و المنی روی داد - او از آشکر اوديسة آزرده بدرگاه مپرفت - بغره‌ان والا باز گودیف - چون 
بدان حدود پیوست جبار ی خود را بر کداره کشیف - شیم بناجپور شدافده بدلدهیع سردم برنشست 
و گماشتان آمرا بر تیول خود چیو دستي یافتند - دربنوا بعرض همایوی رسید که بهنگام بارش 
دربای گنگ جوش طوفاني میکند - ر فرران مردم را گزند میرسد - شهریار دید‌ور بدرزیی 
یک‌کرود و پهنای چرل گز و بلندی چهارده ذراع اسنوار بد. (ساس نهاد - ) سرمایة ایمنی 
آبادعی جهپانیان شد - چوی دران حدود از خشک سالي گران‌اززي بود زندگي مایکٌ گروها گووة مودم 
سرانجام یانت * 

و از سوانع آمدن خان‌اعظم میرزا کوکه بولا درگاه - ازلی باز که ازبناله بازگردید درحاجی‌پور 


بسر می‌برد - از رسیدن همایون مرکب بدبی سرزمیی آززر مندانه شتاب آورد - و چپارم دی ناصيةٌ 





۳ 


رم ) نس [۱] راجهای ( ۳ ) نسخهٌ [ ل ] پرداخت » 


([ سال بیست و هشنم ) [ ۶۲۱ ] ( سنه ۹٩۱‏ ) 
عقیدت برافروخت - و بوناگون نوازش سربلند ي یات - فریدون برس و حدم مظفر و خواچه مقیم 
و چمی دیگر بیمراهی ار سجود نیایش نمودند - و همدریی آیام سعید خان از سنبل آمده بسچرز 

اخاص روش پيشاني شد - ر #خسراني نوجهات بلنه پایگی یافت ۰ 

رضست رابادت همایون بصوب دارا الا تنعپور 

_ مهمات شفي دیار بگزبس روش اننظام یادت ندسي سس ۳ بو ءة بسوی دکن 

خرامش رره - و آی سرزمین از غبار سرنابي ررشفي پذیرد - فاکاه شورش مرب گجرات بلند آراز 
گردید - خی بچار‌گري نوجه رفت - به دید چنای شد که بدارلخافه رسیده از ره چالش فرماین 
سرآغار وش که و مه را آن خیال بود که چون میرزا خان بدان دبار رسد و قطب‌الدیی خان پیونده 
بشایسته ررش گرد نتنه فرو خواهدنشست - دریذو؟ فرو شدن قطب‌النیین خان و دودلی رخصت یانتتال 
پسیع همایون رسید - سزای بد‌گوهران نافرجام و فراهم آوردن پراگندگیبای آن ملک پیش نهاد 
هت وال شد - و اجمال ای سرگدشت ( که آبستن چندیی ايزدي نائید و نیرنگیم (قبال 
زوزافزون است ) آنکه چرن ناسپاسان شویده بت آن نزهنگه را غبار آمای شورش گردانپدند 
تطب ال خای. از نا شناساي و خویششی داري اچازهگري نش - ر چندانه آمرلی بش 

گذارش نمودند [ امروز ( که کيگرایان نا فرجام بر چایگیر و منصب آویزه دارند - و نظام در حال شان 

پیدا نیست ) آی سزارار که بچستي و چالكي ررانه شوند - هرآئینه هنامة ناسپاسي پراگند: 

خواهد شد و دشوار کار باساني خواهل گر ائید ] دران عزیمت کزان باني مود - و توذیق شاپسنهکاری 
نیافت - خر ِ س‌ و سامانیع سپاه درمیان آورد - و چند اننظار رسیلی لشکرمالوه برگذاره 
چندانکه گرد فتنه بلندي کرنت - و ار باراه وا نا سرزنشپا نرفت از شاد خواب ففلت: 
در نیام - افیا نی برننشست - پیشیر از خود فوج روانه گرد‌انید یی نیز دستان رودذ‌بار 
مپندري گذشته نزدیک بقصبهٌ سرنال آوبزش نمودند - سپاه آن سرزمیی شرمسار هزیست شد 

از رد ین و خویشنی بينی ( آنعه فلعة بررچ را گزی سامان نماید و زربندکان را دل بدست 

آورد ) هشتم آبان زا حصار برآمد - هرچند خیرسکللن دیدهء‌ور برگذ‌اردند (شورش بزگ را آسان 

برگرفتن نی چیست - و بلشکر پرداخنشی چرا ست - نا گزیر وفت آنست که برمید کان دراززبان 

خواسته دهند - و در بستگیع زبانپا و صید دلپا کوشش رود ) ازانجا که سرنوشمت دگرگون بید 


رم ) لس [ از] چوی شوفي دبار ( ۳ ) لسغ [ ل ] صلاحدید - و در[ بعضرنهخه ] بسيچ (۴ ) 
در[ بعض نهخه ] ناسپاسان ( م ) لسن [ اب ] ٍ سامانوع ( و ) لسخةٌ [ب ] خود کامي » 


] ۱۶۷ [ 


( سنه ۹۹۳ ) [ ۴۲۲ ] ( سال بیست و هشنم ) 
داستای [؟ ی بگوش در نشف - چددانکه توت و ي و پاجم آبان ۳ با فواوان لشکو 
نزدیک رسید - ۳۷ هردو سو فوجها برآراستند - دربی میان چزس* ان و میرک افشال و بسهار بغددم 
در آمدنف - - قطب الذیی خان با برخ خاصه خیلان خود ر بویا تن کشید - ررز دیگر تیره راباي 
نضوت فروش گرد گرنتند - دری زمان هزیمت یافتن شیرخان بلند آوازه شد - و نزدیک بود 
که آن بد گوهر کار نا ساخته بدای سو شنابد - مبادا جذودِ فیروزی بر احمد آباد چیره دست آیند 
ار خبر باز کشت مجاهدان افبال ازا ادديشة پر آمد - و در گرفنین حصار ولیر تر شد - فطب الدیی 
خان از خواسنه برسي و جان دوسني هست جان فشاني نیافت - و خبال آشنی 9( سر گرشت 
زب این و سید جال را فرستاده خواهش را بزبان آررد - و زخصت حجاز را باندوخنه طلبکارآمد 
ر لجی آر بینش را برگرنته بون ندانست که خواسته اندوزي ؛جیت پاسبانی آبرو ست 
و گزی‌زندکاني همان است که در ی سوناموس شید - آئبی سپاهي [ذکه ریست نابایدار را مردانه 
درکار خد‌اوند دربازد - و بدیی ردصدي جاريدزندگي و دای‌ی ون اند‌وزد - همانا شب ا۵بار 
تیرگی‌افزای 09 و رهدمون در گران خوابي - آن فروصا سای باطل سنیز را ازان پیغام گداري 
نخوت فرر گرنست - نخستیی را پاسپارنیل گردانید - و آن دیگر بیاوریی خویشان زنداني شد 


چای آن بود که ازی شورش به بيد اري گراید 3 هسنی دوسنی عدود؛ تر گردانید - و بعرمان 


سس سوت 





لبه‌گری عرد نام بدست آورد - سيزدهم آذر خویشئی را بر آراسته بیش آن بد گوهر آمد 
و جاوداني عار برخود پسندید - لخن پرسش نموده بجان‌گزایار سپرد - و سار زندگي فرو شد 
و جلال الدیی مسعود خواهرزاد؟ اورا نیز از هم گذرانید - سپس فلع بررچ را گرد گرفت - خواجه 
ماد الدیی حسیری با برخ بزینبار در آمد - کوتوال راه «عقیقلی رفنه کلید قلعة سپرد - نوزدهم 
آربزه برای حصار چیره دسني بافت - خزیذة کنبایت با فرلوان مال مرزبان يغمائي شد - از زرمسني 
خیال دامادي در سر افناد - ی فرزفد را مسموم گرد‌انید - و خارناکامی بپای خواهش 
در شد - از تباه سرشلي رعیت آزاري و بازرگان‌گبري پيشه کرد - و هنگامهّ نا شناساي گرمي 

پذپرفت - ازب ی آگبي یررش گجرات پیش نهاد هت ولا شد - خان اعظم را والیت هه رایسین 


کت رم 


2 آن بواحي ۰ تیول مقرر فوصود دد . بوست رو )" دی تحص جاح 194 یافت - که سامان 





(۴) در[ بعضخه ] افضل رس سعهّ [ اب ] بدیوار بند برودو کشیه . و نهعهٌ [ ل ] بدیواربند 
بریة دوره کشید (ع۴ ) سخهٌ [ ۱] جمال (ه ) اسخه [ ز] و چون از بیذش را برگرفته بودنه ( ٩‏ ) 
نستغٌ [ل ] پایمال رب ) سخه [ ل ] گدهة ورایسین (۸) در [ بعضیدخه ] بیست ونم رخصت 
و نس [ل ] بیست و چام دی » 


( سال بیست و هشتم ) [ ۶۲۳ ] ( سذه ٩٩۲‏ ) 
نمود: خود را بدرگاه رساند ‏ و سعید خای را سه‌هزاری ساخته حاجي بور و آلعدود جایگیر کردند 
و همدران روز کرانبار نعبعت دستوري یافت . دهم ۳ برهدمویء اتبال ازرراه خشکی 
منوجه دار الخلافه شدند * ۱ ۱ ۱ 
یرک سازی 7 اثبال شاهنشاهی - و شکست یافنی سلطای مظذ گرا ای 
درس آشوب‌چای کيني ( که آبنش که حواهشها ست ) هرکه ( بار تعلّق بر دوش و افسو 
گیبان خدبوی بر تارک نود - و جخاطر از آابش پاک داره - و صفوتکد؟ درون را بایزد شناسي ۱ 
و دادار پرستي فررغ اخشد - و بآمایش‌جای مم کل چپرو نشاط برافررزد - ر در نزهت اه رضا 
عشرت گزیند - و بر آستان تسلیم نییزگسازیی تقدیر را تماشاگر آید ) کارسازان ابداع دولت آرائی 
آن یکتای ملک آفرپنش بر درش هست خویش گیرند - و زان زمای اقبال ببالش درآید 
۳ و دوست نوازي برملا ایند - چذالچه گرام ي اجول گیمبان خدیو چپرژ ای دلویز داسنان 
بر گشایه - و بناگي اي سا آگبي افز حلقة پرستاري در کوش دور و نزدیک کشد 
شهربار ارآ با خاطر آزاد و دل نور موب مرحله پهمای بود - و دور بینان بزم اخلاص چننم 
بر شگری‌کاریی اقبال داشته گام فراع باليي میزدنن - و ساده لوحان عقیدت گزیی با فراوان اندوه 
میرفنند - و یانه گویان ) باي ار تیا سگالي راد عشرت مي‌سپردند - يكبارگي نیزرران فرخنده پی 
دررسیدند - و نگولساریی سرتابان ک‌کول برگذارینه - عالم طرارت بهار برگرفت - و تازه دولت 
چبرة اقبال برافروخت - ( چوم سپاه گجرات بدان نافرجام گرربد - و فراوان مال گرد آررد ) 
آمرزی پتن انديشةٌ بیرون شدن ازان دبار نمرده مزیست جالور در سر گرفتند - دربن هنام 
میرز| خارن با لشکر فيروزي در رسید - و سرمايهة آر(مش شد - چند ؛جپت فراهم آمدن آمرا 
توئف داشت - و لخته از هزه درائیهای کار نشناسای بآهستگي راه مي‌سپرد - در نواحبی ميرثیه 
خواجگي طاهر از پیش آمرای پثی آمده بر حقیقت حال آگبيبخشيد - میا خار از کارشناسي 
سگذشت قطب الدیی خان پنهان داشت - و از ررشی ستارگي طلبار فيررزي شد - بیستم دي 
لشکر نصرت پیوند بر ظاهر پئن فرد آمد - و سپاه آی سرزمیی پذیرا شده شادیپا اندیخضت 
جسی آگبي برساختنه - وژازگيلي درمیار آمد - برخم را گفتار آی برد که تا نزدیک شدس 


فیررزي جنود مالوه دران جا اتامت رود - و گرو۵ بوانکة ۳ خدیرعالم بد رن سو خرامش زو راید 


رم ) نمخةٌ [ ل ] ]شوب گاه گيتي («) نصغهٌ [ ل ] رضا و تسلیم عشریت گزیند. و بر آستان ارات اي 
نیرنگسازیی (۱۶) در[ بعض لسخه ] و بر آسمان ( ه ) مغ [ ل ] لايعني » 


( سنه ۹۹۲ ) [ ۴۲۴ ] (سال بیست و هشنم ) 
گام برگرفتن اه دوربينيی گذاشتن است - و طایف جز چست و چلاک درآمدی را سزاوار ندانسته 
مي‌سرائیدند که نظر بر رال ررزافزون سبه سرانجام ظاهر دل بآربزه نهادن گزيدگي دارد - چه جای 
آنکه سامان کارزار آماده باشد - و راد مروان کاردان فرلوان - و بسا دللویزسخنان باز گذاردند 
از رهنمونیم ستاره و فرخیع #خت همه را دل بدیی ری شد - و تپ ک" يکتانی کرنت 
اد خان را در پل کداشنه رو به بیکار آوردند - و بقافله سالاری البی تائید ره نوردیدند 
قول بغررغ غ اخاص میز( خان روشني گرفت - و شپاب یی احمد خان < جان دروش خان 
و سلطان رانهور و مير مظفر و ابو الاع ومیزا فلی مغل و شیمحمه مغل و جمی از مچارزان , کار گذ‌ار 
درای جا فرار گرفتند - و در برانغار میرویه خان و *جمد حسیی و شیر ابرالقاسم و بنیاه بیکت 
و فیروزه و ميرهاثم و میر صالم و برخی ناموس درست مقرر گشتند - و در جرانغار موه راجه 
و رای درک و تلسي داس و جادون و بیس دیوره و رای نرابی داس زمچندار ایدر و دیگر 
مبازان دلاور نامزد شدند - و هراول به پاینده خان مغل و سید قاسم و سید هاشم و رای لون‌کرن 
و راچند و آدی‌سنگهه و سید بهادر و سید شاه علي و سید نصرالله و سید کرم له و بسیارب 
گند اورلی هست ‌ اننظام گرفت - اللنش را ميدني رای ر رام‌ساه و راجه مکت مس 
و خواجه رفیع و تال بیک سرمدی و نصیمبت ترکمان و دولت خان لودي ور سعید خان كرراني 
ر شیع ولي ‌ شییع زین و خضر آقا و گووهم پردلان تمام چگر نیرو دادنه - طرح بخواجهة 
نظا م الدییی احمد خشي و میر ابوالمظر و می رمعصوم بپکري و بیگ محبد ترقبای و یو 
حبیب اللّه و میرشرف الدیی و هاتبی بلرچ و دیگر اخلاص مندان کارطلب شايستگي یافت 
میا بهادر یت با گروه کار آکاه بقراريي قرار گرفت - فیاي کوه پیکر باه رفنار در هر فرج 

مظغفر از یآگبي با فراوای لشکر باحمد‌آباد آمد - و صفپا بر آراست - در فلباه آر ناسرة 
بدگوهر پای افش - و میمنه از شیرخان فولدي عرست گوفت - و در میسه لونیه‌کانهی جای گرفت 
و در هراول صالی بدخشي خیره روني نموه - گدشت عنمان پور آربزش کاه بر گزیدند - و نوپها را 
با دیکر اسباب آتش بازي بشايسللي برچیدند - آزانچا (که ساخنگیپای مصلحی آمیز طراز گزيدگي 


گیرد ) فرماذ از باراه خلافت برساختند - و پذیراشده بآداب برگرفتند - خلامةٌ مضموی آنکه 





(۳) در [ بعفی نسخه ] رعقماد خان گچراتي را (ع۳) نسخهُ [ اب ] مونه راجه (ع) نس ول ] 
سوجا دبوره ( ه ) لسن [اب] دلاوران رزم آرا نامزد شدند ( و ) لخد [ ۱ ] سان بپادر - و در[بعض نسخه) 


بیان بپادر + 


( سال بیست و هشنم ) [ ۴۲۵ ] ( سنه ۹٩۲‏ ) 
در فان فرخنده ساعت بددکاري فيروزي جفود برآمديم - و بر فراز کون جهان ور برسم شکر 
ره نودی از پیش گرفتیم - نا قدوم همایون درکارزار شناب زدگی ننمایند - سپس بزم نشاط بر آراسته 
کرس شاد‌ي باند آوازه گرد انیوند - سراسیمکن دل پانننه - و در منشان را ِ دم دیگر شد 
و غنیم ارت فروش را بيساکي از جا در آورد - و اولبای افبال ( بانديشة آنکه لشکر مالوه نیز 
پیونده - و نبرد که *خالف تغیریابد - و مزدةً رسیدری همایوی رایات بدلپا نشهند ) از رربرو یکسو شده 
عزیست سرژيي نمودند - شنم بهمی بدای سرصنزل رسیده ناورد چا برگزپدنه - یکطرفب بشیر 
پیوسته - و دیگر بدریا - و آن دلکشا جا را شاخ بندي کرده استوار گردانهدند - مظفر از جای گرم کرد: 
بدان سو روانه شد - گروهم بخت بر گشتکان بشبخو آمده نا کام برگشتند - بامداار لشغر اقبال 
دورانهيشي کردد خاربست را بدیوار گلیر سکم میکردند - نیم خداستیز بآرایش نار 
شناب زده شد - مبادا رایات همایون پرتو شکوه آندازه - یا لشکر مالوه پیوندد - و سران لشکررا که دل 
بسرکه ارالي نبره ( چه زار جپبت که چشم بر راد آمرای مالود داشتند - و چه ازانکه بیشترب 
از ررز سپري شده بود ) ناگزیر هست برای گماشتند - و چپر ناموس افروزش پات - چو آراز 
آن بود ( که مظفر با برخ از عقب نمودار خواهد شد - و روبرر دبگر لشکر) بدین‌اندپشه رای درک 
با جوق طرح بدانسو شنانت - و دیگر فوجها بائیف که قرار یانته بو کام همت برداشتند - در راه 
بزگ جر و ریگ زارب برد - هررل در گذشتی لخته عذای بازکشيد - دلیرليالقمش پيش‌دستي 
نموده هراول را همت افزردند - چوی ازلی تنگنا پراگنده گذشتند چند جا هنم آریزش 
گرمي کرنست - سرانشاني وجان‌ستاني آرایش یافت * « نظم « 
برآسه زقلسب درلشعر خررش * رسید آسمان را قیاست بگوش 
زمبی گفتي از یکدگر بردرید » سرافیل صور فیاست دمید 
سید هاشم بارهه جان سپنچي هشته جارید نیکنامي اندوخت - پیشتر ازبن برگذارده بید 
که در عالم مثال هیزده نشتر بم رسید - و فراوان خون نراوش نمود - شگفت آنکه بپیزده زخم 
واپسیی خواب در گرفت - و خضر آفا ذیز چپ نیو خدمتي برافروخت ۰ مبارزان هردو لشکر 
باهم در آاخنند - و براد مردي فررشدند - شعلهای پیکر ار هردر سو افروزش گرفت ۰ یال هراول 
و القمش پراگنده چپقلش داشتند - و هرجوقه از ببادرلن بگرره در آراخنه بود - میرز| خان 


با سة صد جوان و صد فیل چشم بر نیرنگیع افبال روز افزون داشت - مظفر با شش‌هعت هزارکس 





۲) تسه [ ۱) جوئ رس ) نسخهٌ [ ۱] رل افزودند (ع ) سخٌ [ ل ] پذیرفت (ه ) در[ بعضلخه ] 
و برادر بزدي فروشد ۰ 


۲ ۱۰۷ [ 


( سنه ۹۹۲ ) [ ۶۲۹ ] ( سال بیست و هشتم ) 
در برابر آمده تخوت میفروخت - هوا خواهان کواه بهن تلو خن 3 بديي گردانیدن 9 
آن پیش‌سوار اخاس سرشت بای هست سر تر برفشرد - و عنذان ۳ آن افبال نشناس 
با زگرفته ره پیکر سره - ۲ فیلان مف شکیی را بجوش درآورد - پیل شوه رمار و چند دیگر 
تیزستی نموده شکوه (فزودند - پیشتر از پهوستی مخالف را پای ثبات اردست شه - و بد 

(+ررزي ط راو رایات ر| بجلوه در آورد - رای درگا آن ضلح پیموده در برانغار غذیم بیم افزود - و برزبان 
اییی و آن افناد - خدیو جهان باب بایلغار در رسید - سرتابان باطل سئهز را سراسيمگي فرو گرفت 
رپ آوبزه راه گریز سپردند - مر( که برگربوة غرور خود آرای بود ) به تباه حالي بادیه پیسای 
نا امي شد - و ازراه معمورآباه بصوب دریای مپندري شتاب آورد - و هر گررش /جانب بیهشانه 
کم سعت برداشت - برخ را خون بییای آمبخت - و بسهار را آبرر ربخنه آمد - تا آخر روز 
هنم جانسناني گرمي داشت - و افبال شاهنشاهی در چپره افرززی - با آنکه فیروزی جنود 
بیش از ۵» هزار سوار نبود - و آزالن جانب فریسب چپل هزار سوار و صد هزار پیاد: * ۶ نظم * 

بس اندگ سپاهی که رز نبن ه ز بسیار لشکر ‏ برآرره کرد 
که در جنگ پيروزي از اختراست * ذه از گنم و بسیاریی لشکر است 

از فزونیی پیکار و سپري شدن روز از بی گریختان تکادو نشد - و در همان جلوه اه نصرت 
منزل گرفنه ایزدی‌نیایش بجای آوردند ۳0 در احمدآباد بزم عشوت بر آراستند - و بپرکوی 
وبوزن ترانة شادي بلند آوازه شد - و در حلود کوردکهانم پور فاصد‌ا درخنده بی 
در رسیدند - و شگرف کارت اقبال روز آفزون بر گد اردند ۱ گیپان خدیو ايزدي نيارمند‌ي ر 
بای دیگر نهاد - و بگوناگوی سپاس‌گداري روزکار ر[ بر آراست - غیمبت دانیع شهربار آگاه دل بنازگي 
خاطر نشیی همگنان شد - پرسناران پارسا گوهر را گلشی عقیدت شاداب تر گشت - و ساده لوحان 
بیدار بخت ببستالچةٌ هميشه پر 3 عشرت از سر گرفتنه - فردای ای روز دل‌افروز زب خان 
کوکلتاش بسجود قدسی آستانی ناصیةٌ #ختمندي برافررخت - راجه رامچند از دز برآمده 
وگرلی ولا درگله شد - کرکه از فزونی آززو مندي پیشتر آمد - سي‌ام نزدیک اوه سرادقات اقبال 
برافراخدند 2 ماه در درحت زار آن قفصبه ) ده بزهت کاهم سمت داگشا ( بخواهش کرکلتاش 
فررف آمدند - روزدیگر 9 کوچ کوکة را گد‌اشنند - تا آن بومي را بذوبد نوازش شاهنشاهی 
خوشوفت ساخنه همراه آررد - چیارم اسفندار مذ مبحه لرای ظل بت بر عوصٌ دا ال فلحپور 





ره )۳ ]نیرز ۲۳ سعهٌ [ ل ] برارزه گرد هم ) نسخةٌ [ ب ] 
بیست و پفچم بهمن ماه البي ( ٩‏ ) در[ بعضی مضه ] کهوره کهانم پور م 


( سال بیست و هشنم ) [ ۶۲۷ ۲ ( سنه ۹٩٩۲‏ ) 
نور انشا شد - و کروها گروه سردم شادمانییا جای آورند - حق بزوهی را بارگاه دبگر زدنن 
و قدرداني را نازه آئیث برنیاده آمد - كاميابي درر و نزدیک را فرر گرفت - و مزدة جاوبد درلت 
( ۳( ۱ 
سامعه افروز جپانیان امد * 

و از سوانم ناهیه افروزیی راجة رامچند «سجود فدسی‌آستان - (چون فرستاد کار بدو پیوستند 
و داستان ولا شکو: برخواندند - و مپمی افدرزها گذارش یافت - و ببپین روشها افسوی بیم وامّیی 
دمیده شد ) از خنمندي و سعادت منشي دیربی غررر ازسر نهاه - و سکالش سجر؟ درکاه 
پیش گرنت - دوازدهم بسجود نیایش‌گري سربلندي یانت - و پیشکشها بنظر همایی در آمه 
ازان جمله صد و بیست فبل برای ۵ لجونیع او پدیرفتند - و از وافی تلسوفات تلع بیش بها 
عنایت کردند 

و از سراف فرو شدن معمد زصان - او عم زادو میرزا پورسف خان است - از شورش برناتی 

۱ ِ ۳) ۳ ۲ - 
و کفنار کوناه بینان آزور برسر چانبا (که از بزرگ بومیان صوبهٌ مالود است ) لشکر کشید - او بابه‌گری 
در آمد - و خواسته فرمتاده پیمان نیک خدمني استوار گردانید - از آرمندي و کارنشناسی 
3 ۱ ِ ۰ (۳( چم ۰ 4 * 2 ۳2 
نازه عید را فراموش کرد - و بقصبهٌ مپریه شنافته دست بغما برگشوه - سپس دیوگذهه را غارت کرد 
ایستاد» لشعر و پرتال را گذرانیه - و از خرد غفودگی بباده پیمائی برنشست - آن بومی 
قابو یافنه در رسید - و روزکار ار سپري گنت - هرکه ( ره هفرماني سرد - وحن هوا خواهان 
گوناگون ائدد # 
ربعنه شون اپرری سلطا مظفر "جرانی بار دزم 

دلهای فرمان روایان والا شکوه و آورنگ ذشهنان دادگر ( که گفتار و کردار را چوی صفونگاه ضمیر 
بعررغ حق پژوهي ررشی دارند ) چای ست گیهپان‌نما - خاصه کيني خدارند ما که از خير«چي 
و شایسنه کاري و فزونیی دریافت وفراخیی حوصله بزرکان جپان معني را بسان بر گزید ای عالم صورت 
نشاط آصوق پرسداري دار - هرآپنه خواهش او ترچمان تقدیر باشب - و هر آلچه در نظر دور بینان 


رم ) نس [ ل ) جهانیان را سامعة افروز آمد (۳) ادخ [ ب ] جانپا - و سخهٌ [ل ] چابها (ع ) 
من [ ۱ | بره ‏ وه [ب ] هربه » 


(سنه 99۲ ) [ ۴۲۸ ] ( سل بیست و هشتم ) 
هستی‌گرای نباشد بآسان روش برفرار پيدائي برآید - چنالچه بنازگي حال اي شوربده برگوبد 
و غذوه کان ضوت زا افسون بيثاري بر دمه - پس زان (که آن ساره سوخته راه گریز سپرد - و گذارش 
شاهنشاه آگاه دل جپانیان را بینش افزود ) اگر خی تكامشي رفتی گرفتار شف - و آن خاران 
از بخ برکند: آم - لیکی از شادمانی فيروزمف‌ي بدان نپرداختند - و ژازخائی بدگوهران کم گرا 
سرباري شه - یک روز درمیان فلیم خان و شریف خان و نورنگت خان و تولک خان و دیگر 
سپاه مالوه پبرستند - و هنم حرف سرائی گرمي گرفت - دربن هنکام آن تباه کار خود ر[ به نیرری 
ررپاشی راست کرد - و بکنبایت افته از بازرگانان فراوای مال برگرفت - ززربندکان فرومایه 
گرد آمدند - و رعایا فرزند پیشیی سلاطییی خود انگشته وفاداری پیش گرفنند - هجرم مردم و عنان 
بار کشیدن فيروزي جنود آن دل بای داده را دلیر تر گردانید - و از سرآماد؟ پبکار شد - و میسرائید 
که بارازة رسیدن همایون موکب پای هت از جا رفت - اولیای دولت از نالش تهي دستبی سپاز 
و یافه درائیی بهدلن کار نشناس رو باریزه فذ‌ادنه - و آزوی موی یی میهد و رن و 
فراخ تر ساخته بنادرست اندیشها درافتادند - کشورخدای توانا خرد بببیی اندرزها دل بخشید 
و بمپییی پفد‌ها گرانبار شفامائی گردانید - و بر زبان گوهر آمود گدارش یافت - بزودي آن فثنه انگیز 
خوابید: بت خاکسار گریزپائی خواهد شده - و جنود فيررزي کامیاب نشاط - چن 
نگزشته بون که غبار شورش فرر نشست - و غیت دانی شاهنشاهي خاطرنشییی چپانیار گشت 
1 نصیحنا ارگر آمد - آمر دل یانته انديشةّ آرپنش در سرگرفتند - بسیار بریی بودند 
که همکنان یل شده در آورگی آی نا فرجام کوشش نمایند - و برخه ر! رلي آنکه چون پیشی‌لشعر 
محنت کارزار دید دم آسایش برکشد - و فلیم خان و نورنگ خان با سپاه مالود بدیی کار 
دل نیند - و میرزا خان و دیگر جاهدان درلت باحمد آباد رفنه در آبادیی ملک همست گمارنه 
آخر بدبی سکالش بکتائی فمودند - و بدفع آن شوریده سر کام برگرفتند - یک در منزل شنافته 
درگفراندن روزگار شدند - میرزا خای باعتضاه اقبال شاهنشاهي دل بر بودی ننهاده سید قاسم 
که زخمی بود و محید حسین شیی ر شادما و خواجه ابوالقاسم دیوان و برخه دیگر از کاردانان را 
با دوهزار مس ؛حراست آن شپر بزگ گذاشت - و خود با دیگر آمرا بلشکر پیش پیوسته 
بصوب کنبایت ( که شورش‌گاه آی نا فرجام بود ) ررانه شد - آن بدگوهر سید‌دولت را با برخم 
تباه بحدچان دولقه رربه فرسناد - و پسران اخنیارالملک و مصطنوی شررانی را ؛جادب معمور آباد 


و از خود رائي ر کونه نگبي آمادة پیکار گردید - چون نيررزي سپاه بده کررهی رسید آی نفرده تخت 





۳( نس [ب ] یکدل و للچرت شده و 


( سال بیست و هشتم ) [ ۴۲٩‏ ] ( سنه ۹٩۲‏ ) 
تتخوت‌فروش را بای هت (: جای شد - و بصوب قصبة سید (که با اچل هرپازب بومی ست ) 
شدافت - لشکرها ببروده رفت - و تولک خان را ررانه گردانیدند - که سرای سید درلی ت1۵ 
بار پیونده - و دبگر سپاه برمالش آن سرگروة ۰ تباه خواهش و بربست نوزدهم اسفندار من 
نشیپ و فرازها پدید آمد - و دشوار راهها در نوردیده دلوران تیزدست را با فوارای خد! ستد 
لخن آریزش رت - و بابزاي تانید جرد دست آمدنن و از تابنش گرما تامشي نشد 
آن شولبده مخز آب نربده گذشته خود را بقصبهٌ للدرت کشید - و ازانجا بکوه فان بر آمد 
آن فربه اپسست شصمت کروهیی احمد آباد - از استوارجی او زوزکار خی پبرا - مشرق و مغرب و شمالیی او 
کوا آسماني پایة - و جنوب ار رره تبئی - چون. نادوت سرمنزل فيررزي جنود شد انجمی 
کناش برساختند - و هرکدام بانداز دانائي در پهش رفشس و باز گردیدن و ایستادی رای 0 
و لسمختیی آدد‌يشهة قرار گرفت - و هرزه ایا خموشیدند - دربن هنم تولک خان فیروز مند آمد 
و رمزدانان آکاه دل شگو فيروزي برگرفتند - و همدرینو! فررشدن لک جت دیگر اخشید - هرکه از 
داژون خلي و تبه ررنيی رری دل ازبی دولت (بد بیوند گردانود در کمثر زما_ ۵ کار سا ران آساني 
خاک ناامي بر تارک روزکار | و #خنند - وبه بیغولةٌ نپسني ب پر نشاندنه - ایس ورین 
میتفرن بود - ودر ب‌گوهري کم همتا - ( چری آوژ؟ افواج گيتي گا گرم شد - و عساکر 
کجیان نورد زمیی را در جنبش آورد ) مظفر غفوده مخت نصیرا و چرس و آن شوربد: را در بررچ 
گداشته بود - ازانجا ( که در رویان ده دل زبان را حرف درسني بر آرایند - و باطی را [؟ گبي نباشد ) 
همواره به پاینده خان مغل يکنائي ناما فرسئاد. . برخه بدست نصیرا افناد - و در کمیری 
جان‌گزاني نشست - دستان سرائي را در باز کرد - و خویشتی را رنجور وا نمود - آن بد گوهر 
بپرسش آمد - و کار او سپری ساخنند ۱ و سه صد نوراني از همراهان او بنشیب اد نيسي 
در شداد - و نیز شکست بانشس سید دولت نوبك شادمانی ي ادا تولک ان تس او را بیرون‌کرد: 
برگردید آن تیره روزکار باز کنبایت را برگرفت ۰ و بناراج ید رر آرد - خولجم بربي تهانه دار 
مرمق نبرو را آرایش داد - و بیاورت کارسازلي اتبال فیررزمند شد - درب هنام اتالیق بهادر 
گربخت - درین فهرزي‌برش این ازیک پازرم از غنیم جدا شده بمعسکر همایو. پیورست 
دس ات دوللخواهی ار برگذارده بپاسبانی خود گفت - هردو از بد‌سرشتيی ر ک‌سالي 





( ۲) درزبعض سخه باشد رس) سحخدٌ [ ب ] پرمار (ع) لسع [ ز] چبانپه ره ) سخٌ[ ز ] شمک 
و لسن[ ل ] سمک ( و ) لسغ [ ۱ ] بدسرشت ( + ) فسخة [ک] پقلاد - و در [بعضی‌نسخه] بتلاد ( ۸ ) 


هن 7 ۱] خواجم‌رای - ولدخةٌ [ز] خوجم‌بردی ر و) نع ژز ] بیان بهادر - ونسغهٌ ک] سان‌بهادر ۰ 


) ۸ [ 


( سنه ۹۹۲ ) [ ۳۰ ] ( سال بیست و هشنم ) 
سنان هرزه گفت - و ساده لوحان را سراسیمه گردانیه_» - رززت ( که اردوی بزگ بنادرت آمد) 
آن فابوچیی خراب درری با برخه پی‌سپر بيراهي شد - و آن‌دیگرر( به بند خانه فرسنادند - هنم 
یافه‌گداری شکسته آمد - ری آرئی گرمي بدیرفذت - قول بمیرزا خان و شهاب لدب آحمد خان 
و دیگر رد »ردان خدست گزی آرابش یافت - و شریف خان و نورنگ خان و دیگر بهادران 
هممی منش برانغار | برآراستند - و فلهم خان و تولک خان و جایگیرداران مالوه جوانغار را نیرو 
#خشیدند - پایندهخان و رای درا و چنه» چابکدستان همه دل هراول شدند - و خواجه نظام‌لدییس 
احمد و میر معصوم بيکري و دیگر د(وران دز کمی نگا: طرح. ایسنادنه - بیست .ونیم از نا دوت 
برآمده جویای پیکار شدند - مظفر خوابیده بخت از بهم جفود سماوياعتصام بر کود بلفد بررآمد؛ 
سراسيگي مي اندوخت ۰ و بسیار تهورگزبنان پیشتر شده آمادة کارزار بودنه - چرانغار 
فیررزی لشکر شگرف آوبزه نمود - و چند بار یکدبگر را برداشنه چرة رادمردی بر افررخنند - لخق 
د(وران هر درسو پیاده شده کارنامپا پدید آرردند - دربی زد وگیر جوفی بهادران برانغار برفواز کوق 
عالي برآمدند - و بتوپ اندازي و گشاه بندوی شکیب آن‌خوت آرا ربودنه - پیوسته این کاردانان 
طرح چا دل‌گزیی بدست آورده تویپا سر دادن - دربی هنم جنگ آزمودکان پرخاش جو 
( که در برابر جرانفار نصرت اعتصام بودند ) یکبارگی تاختند - بیشتر خاک وخو آغشته 
ری درگز دنه - و بسیار» را يمتي مهرد ۰ نم 
همه دل خدنگ و همه مغز چک * همه جامه خون و همه ام خاک 
یک درع دربر سر از گرز پست * یک بر سر افتاده خنجر بدست 
آن سرگروه ناسپاسان را فیزدل از جای رنمت - و ره هزیمت پیمود - هنمیکه کار بزور بازر بود 
سرتابان گرا دست و پا میزدند - چون اقبال روزافزون بشگرف کاري درشد سربنجة توانائی 
برثافنه آمد - و برسواني را: نا اميي سپردند - رادمردار چابک دست بجان شكري در آمدند 
و در کمثر ماه نزدیک دو هزار مس را به نیسلی سرا فرستادند - و پانصد دستگیر گشته بخواب 
ابسی غنودند ۰ خدیر کارآکاه ازین بزگ فيروزي تاو نیایش نمود - و سپاس‌گذاري ر[ بارگه نو 
برزه - و خدمت گداران اخلاص مند را بگونا گون نوازش سربلندی بشید - و میرزا خان بواا 
خطاب خااخاناني و بزگ منصب پم هزاري سرافرازي پات - آنرا ۱ که نیک سکالی 
با خوب كرداري هم آفرش باشد - و فراغ حرمامي با ميرباني درشا دیش ) هرآئنه درات 


چنیی چپوه برافرزد - و کرها بشايستگي گراین - دران هنم ( که شورش گجرات بسج همایون 





( ۲ ) مخ [ی] و بسيي رده آرائي ( ۳ ) مضه [ ب ] و را گربز پیمرد ‏ 


( سل بیست و نهم ) [ ۴۳۱ ] ( سنه ٩٩۲‏ ) 
رسچد ) از امیر فلع الله شیرازی ‌ فة اختر شناسي کپیی بای حک‌مي اندوزمی او بود ) پرسش حال 
دوست و دشمی نمودنه - و از اجام کار پژوهش رفت - مبر لخز در خرامش آسماني 
پیش سواریي نمو - و چدان بر گذارد که همانا دربوی سال در بار عرص پیکار آراسته گرد 
و اولبای درلت را فشاط فيروزي درگیرد - همچنانه گذارش یانته‌بید طرار پیدائی گرفت 
۲ شناساني رواج دبگر بافت * 
9 ۲ (۲) ۲ ۱ 
اغاز سال بیس ۳ البی از جلوس معن س شاهنشاهی 
بعني سال امرداد از دور سیوم 
درب سرآغاز افبال نوروز بنازه کار دوات ابد پیوند رسیده ذو خاسنان دیربن بقا جهان را 
شادمانیع دیگر #خشید - و _ب برگان آفرینش را نازه آيٍ بر رری کار آمد « * نظم > 
شکاینها همین كردي که ببمی برگ ریز آمد * بیا برخبز و گلشی بیی که بیمی درگریز آمد 
ز رعد آسمان بشنو تو آواز دهل يعفني * عريسي دارد ابن الم که بستای در جهیز آمد 
نقشبندان کارگاه سلطنت در فیرنگی آرایش درلت خافه ولا نگيي بکار بردند - و بکزی روش 
اساس آذی برنهادند - 2 ستندارمة در بستان سرام ( که چپارکروهی فحپور 


بعرمایش حضرت مردم ماني سر سبز و شاداب اس ( بزم عشرت برآراستند - و برش بردگیان 


وس توت تسس 





درل روحاني‌نزهنگه بار یانننه - پس آزانکه چپار دفبقه از شب ۳ هشنم بیج الول (99۲) 
نبصد ر نود و دو هالي سپري شد آنتاب عالمافریز برچ حمل را فروزش دیگر تخشید - و گلگونة 
يساني بررچپرژ ررز و شب درکشید - و آغا رسالٍ پل چم ار در سیر شد - و عالم رونق دیگرگرفنت 
همدرب ررز خان‌اعظم میرزا کرکه از حاجي پر آمده سجود لیابش ؛جای آورد - و سرماپهةٌ افزرنی 
نشاط شد - پانزدهم بباغ خامه ولا بزی آراسته شد - و گروهاگرید مردم کاسررا گشتنه - اززصا 
تحویل تا هنم شرفت هرروز بزف جشف چپر؟ ذشاط بر افروخته - و گوناگوی کام #خشیع اون 
که ومه | خواهش برآوردف ۰ عنفوان ای <جسته سل اریغ لبي | سوآغاز ررائي شد 
و سای سرور جهانیای گشت - چنالحه کدارده آمد » 

و از سوانم آمدي مبرزابیگ قافشال و دیگر مردم بنکاله ۰ چون چری بار سبوم گنايش یات 


بدم گیرای کار آکاهان نیک سکال میرزابیگ و ازسق و خالاین و فرخ برفلیق و چند دیگر 





ر) نس [ ب ] از ابندای جلوس - و نس [ ز ] از مبدای جلوس (۳) اسعهٌ [ ل ] بیمت دچبام 
رب ) مخ ز ل ] ابش دیگر (ه ) هه [ ال ] يكناني » 


۱ سنه ۹٩۲‏ ) [ ۶۳۲ ] ( سل بیست و نم ) 


راد درلتخواهي سپردند - لیکی از نکوهید: کردار خود همواره بیمناک و سراسیمه بودن - چون 
شهبارخان فيررزي یافنث و صادق خان بدرکه همایون روانه شد نامبردکان بدر پیوسنند - و آنرا 
دستاوبز خشایش پنداشنند - ازبن آگبي موهند اس را باسپ بام فرسناد‌ند - که صادق خان ر 
برگرداند - و بلشکر وزیر خان ( که در برابر فقلو ست ) ررانه سازد - و زینپاربان را بنوازش خسواني 
امیدوار ساخته بدرگاه همایون بیاورد - آن تیزرر در نانقه بدو پیوست - صادق خان فرمان‌پدبر شده 
بدان سو شنافت - و برای شکیبائیی بیمناکان زاهد پسر بزگ ر همراه ساخت - دریذول آن گروة 
برهنمونیی !خت بیدار بسچود قدسي آسنان سعادت اندوختند - شاهنشاه پوزش پذیر بگوناگون 
نوارزش سر بلندي بخشید - و هراران کسسنة امین را شاده‌اني در گرفت * 

و از سوانم سپري شدن روزکار ترسون خان چون شمباز خان معصوم خان را برشکستة 
نصرت یافت رد بماک بهائی آرد - و طرفاني جوش رود بارها بچشم در نیارد - و به پایمردعی 
افبال روز افزون کام همست برگرفت - بدیی اندیشه که عیسی مرزبان آن وایت را ( که با زبان 
عقیدت گذار رور میگدراند ) مهار گرفته آیل - اگر معصوم خان و دیگر نا سپاسان را بمبارزان دولت 
بسپارد هرآئینه بکرنگیی دل با زبان پیدائی گیرد - وگرنه پرده از روی کار برگرفته آید - و بپاداش 
نا درستیع خویش رسد - بهائي ببا رهای خفي و ای فرقانی هندي و يای‌تعناني زمیی نفیب 
حون بنکاله ازو بلند تر است آنرا بدیی نام خوانند - فرب چپارصد کرره از مشرق بمغرب 
دراریی او سمت - و از جذوب بشمال نزدیک سه صد کروه - مشرق ای ملک دریای شور و وایت 
حبشه و رب او موهسنان بنگه گرود کین - چنوب دانده - و شمال نیز دربای شور - و مننهای 
کوهستان تبت ۰ پدر ای کي از راجپونان ۰س‌ است - پیوسته دران زمیی رود زار لسوت فروخا 
وسرکشی موی - در روزکار سلیم خان تاج خان و دربا خان با فراوان سپاه بدان دیار رفنند 
و پس از شرف آویزشها بزینبار آمده دید - و در کمتر زاف باز سر ناسپاسي بر افراشت - اور 
بدستان سرائی برگرنتند - و بنهانانة نيستي فرستاده عیسی و اسنمیل دو پسر اورا ببارگنان 
فروختند - و ( چون سلیم خان را پیمانة هستي لبربز شد - و در وایت بناله تاج خان چیره دست 
آمد ( فط الذیی خان عم عیسی 3 نیکو خدمنی ذازه ری بای - و بسخت تکایو هر دو 
برادران را از توران زمیر آررد - عیسیی بخنگي ر آهستگي نام برآورد - و دوازده زمبفدار 
بنکله را ایل خود گردانید از پیش بني و دور انديشي اگرچهة بیوسنة با مرزبانان بنگاله 7 


خدمت سپری و پیشکش فرسند یکی از دیدن سر با کشد 3 و از دوز حرف رب بر زان 





رم) نس ز ی ] خسررر) لسغ ر ز) کپسن (۴) در[ چنه (هخه ] قطب خان ۰ 


( سال بیست و نم ) 1 ۴۳۳ ۲ ( سنه ۹۹۲ ) 
اند - چون ساحل دریای گنگ نزد خضرپور معسئر اتبال کشت ازانجا ( که ایس گذرگه 
ور آمد جای آن دیار است ) هردر طرف آب استوار قلعةٌ اساس داد« بو - در کمتر زما ذ 
بستش آویزشها آن در حصار گشایش یافت - و سنار کاذو ی اولبای درلت در آمد - ۳ 
که بذگاه او ست رسیدند - و آن شبر آباد يغمائي شد - فوجپا بر سر باروسندر ( که مصرء ست 
بزرگ ) شناب آوردند - و فراوای غنیمت بدست افتاد - و ازانجا بر ساحل برم پترا رود فرود آمدند 
آر بزرگ درپاژ ست - از آسام مي آید - معصوم را باندک چپقلش ( که بقراران رری داد ) 
بای شکیب از چای رفت - در جریرً پداه برد - نزدیک بود که ۳ فرر صاپه را دستگیر گردانذد 
دربن هنم عیسی ( که براییت کوج رفئه‌بود ) با فراوان لشکر وگزبی سامان در رسید . آمرای 
واا شکوه 2 ترزگ بر کنار دربای مدکور در برابر شپر نان سندر بای هست آفشردند - و قلعةٌ 
اساس نادند - از هردرسو نبرد دریا و هاموی گرمي پدبرفة - و هربار تازه فیروزی چهپرٌ نشاط 
بر افریخه - توسون خان را فرسنادند تا سامان لشکر نموده نود بچسر پور غدیم را دو دلة گرد‌اند 
از فصبه بهوال در راه بوذ - یگ ار خالعان تیوه روز دور نف مبرود - و دیگر کذار درا - و آیی 
بس نزدیک - بسرنوشت آساني نرسون خان بی سپر ابی‌راه شد - معصوم خان ازبن هي جم 
انبود نيزد‌سلي نمود ۰ شربازخان محب علي خان و راجه گرپال و کهذکار و برخ دللورای نامور را 
روانه گرد انید - و تیزرب را برای آگپي فرستاد - که تا پیوستی کمک باسئوار جا پناه برد 
و بآوبزش نیاید - او در غم شهباز خان شد - که ناسپاسان بفریب‌کاری در آمده اند - و بدیی بهانه 
گروش از وی جدا ساخته - فرستاده چون فراولی کوشش میکفد و همراهان سود مندعی احنیاط 
و زیان زدگیع پرانيی کدارش مي‌نمایند ناگزیر با چن در جست وجوی پناه میشود 
رز جائ بد‌ست مي آرد - وازبی رو ( که آن خی را بهجم برنگرفنه بود ) درنگ نکرده باردو 
مي‌شنابد - دری اننا آکبی میرسد که فوج نمودار است - سررشنة درربینی ار دست داده 
کیک مي‌پندارد - ر در سامای مهماني میشود - قدم چند رفنه بود که شورش عنیم عرصةّ ايمني ار 
غبا رآما گردانید - هرچند هوا خواهان برلی شدند ( که شاب آورده بدان پفاه چا رود تا مردم اردو 
پبوندند - بوعه آمرای کمک نیز همراه شوند) سودمند نیامد - با دل هست فربی و خاط و ء آزان 


دل بکارزار نیاد - و برخم سامان نبرد گفته جدائي گزیدند - با آنکه بیش از پانزده کس همپائي 





رم ) نسغهٌ [ ز ] بکفرا بوه ۰ و در[ بعضلسخه ] بکسراتو رس ) نسخةٌ [ ۱ب ز ] از ختا مي‌آید ( ۴ ) 
نسو و ۱] تنگ ‏ ولسغهٌ [ ی ] لومک (ه ) لسخهٌ [۱] کناره سمندر ( + ) خةٌ [ ب ] بجهرا پور 
و نس [ کی ] اعر پور ( ۷ ) لخد ل ] ءي‌آید » 


(ِثِ 


( سنه ۹۹۲ ) [ ۴۳۴ ان 


دکرد ند عرص برد را بشايسگي آرایيش واد -‌ وودد‌ون حسیری و علي یار را ( که موه حود 2 بود ) 
۰ ۳ 7 ۰ ۱ ۳ ۰ ۳۹ 
روزار یارری کرد - و جاودان ناموس را بت زنداي خریدند - ترسون خان زخمی بدست درامل 
معصوم خان سخدان مر و 27 «ی سرأنید مق بافسون دوستي کفدار خواست که ین حون 
گوداند ۱ اران) ( که اخاص سرشت بود ) بسرزنش و نکوهش پیش آمد - و بوالا اندرزها بای آر| 
زک شوش 
و در پيرانه سري جاوید نيعنامي اندوخت * 
5 ‌" ی (۳۲) سس 

و از سوالع فرو شدن دسوننهه مصور - يار پسسر بو - بدوري ر آدم شداسیی 
۳ ۰ عم ۰ م2 ‌ ۰ 1 ۴ ۰ ۹ ۰ 
کيني خدیو هفربژوا هیر پابةٌ نارگري بدست آورد - چنالچه خامه‌نار آررا از کارنامهای بهزاد 
و پیکرنگارای خنا باز نتوای شناخت - بکبارگی سودا بردماغ ار راخت - و جرب بر خود زد 
و پس از دو روز وم رندگي با کداره - کارشناسان را دل بدد امد * 

۱ بح ۳ ۱ ِ ر و ) 
نزدیک رت این اندوخشل ۰ خرهای روز "جممت شیف رادی؟ مي امد با بهانهيی از شورش حشم 

)٩ر‎ 0 ۱ ۱ " 

درای شتاب روی بد خواهم ( که درکمیی جان‌گزائی او بود ) انکاشنه شمشهرت بران حواله میکذد 
و جدان کار گر میشود که پزشکان آزمون کار و طبیبان ؟بی‌سال دل بچاره گرعی او نمی نپند ِ خدیو عالم 
از صپربان دلی بمدزل او رفده سای عاطعت انداخمت - و از نعمس کیرا از گزند جابی باز رست 
ویس از سه سال به تندرسي گرادید * 

۱ , و ۷ ۲ : ۱ 97 

۲ از سوانم شورش بد‌خشان - و پوزش دهوتن میرز| حکدم رن بد گوهر میا 
میرز| سلیمای و میرزا شاهرخ گرد درني زنگیتتزن - ایدان از هب بووانی ر خوشامه دوسنی 
و فزونیی واهمه دوست از دشمی باز نشفاخو - و با یکدیگر افناده بملک داري نپرداخه - سپاهي 
نا خشنود - و رعیت بیداد کش - وایت خراب - و فلاع ی ساصان - هرکه بآسوده روزار _ه نوائی 
ار پیش چشم براندازد زود پایش بسنگ ناكامي در آید - و هرکه پیوند دلبا سنق نعمت ایزدی 
برنشمرد در کمترزماه آوار دشمت زبان زدگي شود - و با چنیی خوی نکوهیده بشاهنشاه 
اب ي و خود بيفي زنداني کرد - فرمان زوای 


جو 








رم) لسخهٌ [ ۱] چراغ جاویه نيكنامي افروخت (۳) در [ چزدنسخه ۲ فهبار رع ) سخةّ [ از ] 
هر خامه نگار او را (6) لس [ پ ] یجا رو) سوق [ ب ک ] پر ران (ب) فستي [ کي ] 


نوازش نمودن * 


( سال بیست و نهم ) [ ۴۳۵ ]۲ ( سنه ۹٩۳‏ ) 


آورد میرزابان بصعرای بینوانی افنا۵ نف ه ان از ؟ رآن خواب : خود اي در آمد - و کار آگبان 
طر دان فرستاد: هرن (زبه کري موه - خدیو فدیو الم آم‌ها را کامیاب ۰ خواهش دسذوری داد 
ننه سح دام ۱ سوع ۷ 
حلاص پاسیز و آنکه میرزبان ای با اف ۶ب حرد مي‌پابند - او ببرون و درون خود را 
بعررع اخلاص ررشني «کشن - چنالجه بر درز و نزدیک پبدانی ی‌گذرد ۵ رآئینه ق بگوان ازو اند‌یشعمدن 


خواهند بود ۰ و اگر پیش ار شناسائي بسیي آی دیار کند نخستزی دانشوران عقبدت گرا فرستاده " 
اندرز گرئي بجای خواهد آمد - اگر سود مند نیاید میارزان فيروزي اعنصام و فیان صمف شک 
و سل خربنه و بزگ ترتخانه بسرکردگی بگه از فرزندان خمت ور دامزد خواهبم فرمود . هنز 
فرسناد کان بیرون نیامده بودند که عرضداشت دبگر رسید - که میرزایان ۱ بدخشان با دل پزمان 
وروی شرمگین پذاه بدیی جاوبد درلت آورده اند - فرصلی چیست - و آسیمه سریی خود بازنموده بود 
حکم شد که بدرکاه ما پشيماني را بجبای‌گران مبخرند - میرزایان را نوید شادماني رساند - و بنوازش 
ات ۳ امیدوار ساخدة روانة گرداند - و خود تیه بر دو رات روز افزون ما نموده ثبات پائي #۳ 
و هییم اندیشه #خود راه ندهد - خی همان است که در پهشیی منشور ناشته آمد « 

و ار سوانم فرمای پذیر شدس ققلوی کرراني - گذارد: آمد که جنود نصرت پیوند بناله لت 
با شربارخای بصوب ولیت بباني شنافت - و برخ با وزبرخان در حدرد بودوان بچاره سازمی فتلو 
بر نشست - ایی لشکر از مدارای _پرهفجار او روز میگذرانید - چوی صادق خان پبوست کاربند 
معامله دانی آمد - و تازه رونق چپرةً افبال بر افروخت - آن ( خوت فروش را پای شکیب از جای 
وت - و بوخاستة بسوی آذپسة کام حجالت برگرفذت ِ آمرا تکامشی ی نمود؛ بیک‌کررهی رسیدذن 
رحال آن شویده بخت بسراسي‌گي کشید - در درخت زار هرپور دم آسایش برگرفت - وا 
دستای سرائي زر بزاري برآمیخت - آموا از آزوري و آزار لشكرکشي دل بدان برنه‌ادند 
و پیشیی منشور را دس ت آریز گرداذ. هدند - بدبیی‌مضموی که اگر آ ۳ گربوه تشه دبا خود را بفتراک دوات 
ابن پیوند بربنده بکذشتة او نگیرند - و آقبسه را بدر باز گذارند - او بسپاس‌گذاري براد‌رزاد؟ 
خود را بخدمتگری بارگه خلانت روانه ساخمت - و شصت یل گزیده با تنسوقات دیگر فرستاده 
سعادت اددوخت - شید غ ابراهیم عپوري اوائل تیر بسچ بیایش سربلندي پافت - و فرستا‌ها را 
بدرگاه همایون آورد - چوی ااجس آشتي پیراسته شد وزبرخان بدانده بارگردیه - و صادتی خال 

رم) نسعهٌ ی ] خود آررئي (س) لحخهٌ [ب ک ] چوی میرزابان (۴) مخ [ ۱] ورزد 
ره ) نس [ ز ] وهریور . و له [ ک ] دهرم پور ( و ) سح [ ل ] و دسثان سراي را با زرربزي 


ور [+ختب 4 


( سنه ۹٩۲‏ ) [ ۴۶۳۷ ] ( سال بیست و نجم ) 
به یدنه - و هرکدام باقطاع خود هنکامرهٌ شادي برآراست 2 سیزدهم رز ری گیپان خدیو شد 
و دلاشا بزی سرماية کاصروانیع دور و فزدیک گردبد * 
ار سوام نزوجان یافقی راجه بیربر- عرص چرگلیبازي آراته بود - وآیز؟ نبا شرف پیکر 
حیرت افزا - ناگاه ری ۱ که در تیزی و نندي و به خوئی و آدم کفي یکنا بود ) جان شکری 
پباد؟ رری آررد - دربن نکادر اورا گذاشنه بسری راچه بازگردید - نزدیک بود که بخرطوم در کشد 
شاهنشار والا نهرو از عموم مپربانيی و خصوص عاطفت و افزونیع ء شجاعت رخش دولت تیز ساخنه 
ی آن عفریت پیکر و راجه در آمد - آی خشم آلرد باد فتار متوجه شهسوار عرمة دليري 
غریو از جهانبان برخاست - و جر آهفیی ۵ان آب شدس گرفت - و ار دورباش شکوه شاهنشاهي ۱ 
یکبارگی باز ایستاد ‏ و بینند بینندکان را حیرت در گرفت * 

و از سوانح د رگدشنن فازی‌خان بدخشي و سلطان‌خواجه نقشبندي - نخستین کنداوري را 
جرد افروز داناني داشت - و شمشیر را پایه فراز فلم - با فرر زفتئي در علم زار رسي از دولت 
آرادتٍ کیمآن‌خدیو با دانشوران اشراق و صوفیان مافي ی نیایش‌گری داش - و با وجود پابسگی 
صوري از رارستگي بهره اندوخد - و هموارة چشم گربان و دل تعسیده داش - چهارم امرداد در فصبة 
رده سترو اپسیی پیش گرفت - بظاهر پیوند زی و خورش ناهنگم رهنمای بادیة نيسني کشت 
دوم "9 اگرجه حکه ی‌مطالب کمثر اندوخده بود ۰ و برفراز و نفیب علمي بر نیامده ) ليکي بسا 
دلاوبز سخنار صوفیه جوهر او را زدود: داشت - و از فروع و مراج 0 روزار آمده 

و از ارادت درستي آهنگ نزهنگر اطلاق جوش پر زد - بانزدهم بضعف معده و دل بدار الخلافةٌ 
فلعپور در گدشت - شرپار مپر آمود از رثا ی ابیی ۵و فروهید: صرد فف خاطر و اندرهگیی شد 
و فرزندآن وسک نشینان را بمپیی‌اندرزها آرام بخشیف - و تیمارداری آن گوره را بر خود گرفت * 

و از سوادم فرسدادن تس ۳ بصوب مالود - زاشتم آمد که در | الءآبان 


از جابگیرداریی صوبهٌ بنگ و بهار دل کند؛ بو - بنابران رایسبیی وگدهه و آی نواحی در تیول او 
نامرد شده بود - هفدهم گرانبار اندزها بدای سو روانه گودید - بیست و پنجم شهریور بافي خان 
برلاز ادهم خان را نیستی سرا پیمود - و پس‌مانهکان او را پرسش و نوازش شامندامي 
عمگسار آمف * ۱ ۱ ۱ 

و از سوانم راخنه شدن آبرری سید درلت - دربن هنم ( که ماک گجرات لخته شوش 


داشت ) آن نایارسا گوهر باز بر کنبایت چيوودستي نمود - موته راجه میدنی‌رای راجه مکت مس 





ری نسعهٌ [۱] جاچو رم ) سخاٌ [ ک ] کشیده بود » 


( سال بیست و نهم ) [ ۴۳۷ ] ( سنه ۹٩۲‏ ) 
رامساه آدی‌سنگهه رامچند بائهه رائهور نلسی‌داس جادون بهادر اثول ول تکبر ابولفتم مخل فرا عري 
درلت خان لودی و بر تردب ۳ او نامزه شدند - ازای : پیشبر ( که فوج نصرت پیوند 
در رسد ) بغات‌گرین معمور؟ پیاه چم سیا کرده بود - خواجم بردي با گر ۵ داوران عرص 

رادمردی بر آراست - و ار زخمیی آبله بای گربزه شد - فیل و دیگر اسباب برگرننند - و همدربی وا 
اد رم برسف رمک اقضال وله ر لو نی از کوهستان راج پیاه بر آمد: نزد فصبةٌ 
موند؛ گرد شورش برالگهختفه - و رعیت آزاري پیش گرنتنه - 0 از تواحوع مار 
خواجه نظام‌آدین احمد میر ابواطفر خواجه رفیع میر معصوم بئري سلطا راتهور سید هاشم 
او برخ ناموزان هست منش را روانه گردانید - فرسنادکان بدولقه . رسیده بودند که هنکامةٌ 
بدگوهران پراگندي پذیرفت - و جنود فيروزي باز گردید - و نیز دربی هنم بپار خان گکهر 
در حدرد بدهه نگر فثنه را بشورش درآورن - فابل خان کب رائي و راهن خان و دیگر اقطاع دازان 
آن سرزمبی کارزار نمودنه - و بسیار ختنه اندوزان بگو نيسني درشدند - و آن شوریده مخز 
وی تن نشسی # ۱ 

و از سوانم فرستادن فيروزي‌جنود برشر سلطلی مظفر گجراتي - پانزدهم اردي بیشت 
خااخانان باحمد آباد آمده بآبادک ملک و دلاسای زیرد‌ستان همت گماشت - و پراگندگیها لختر 
رو بكمي نماد - درس هن م آن تباه سرشت از تنگذای کوهستان اج پیاه بیررن آمد - و بصوب پنن 
روانه شد - مقصود آقا و برخ دلیران نامور بسرکردگیع شادمان بگ ون گشتند - او این آگبي 
ایدر روبة کم سرعت برزد - ز بکتهیران بناه برد - و ازانجا به بندا کرد بگنير گنای ی در خزید 
و هرکدام از همراهای خود را بکرشة برگرفت - شبرخای فرادي برایت بکانه افتاد - و مزبان 
آی سزمیی در پی گرفتی شد - مال و منال گذاشته حیله ساري راد دک سپرد -و لخ ازاخت يارري 
بفيررزي جنود پیوستند - چون مبدی سلطان برادر خضر خواجه خان و پسر مهرز امقیم نقشبندي 
اگرچه لخن نکامشی رذت لیکی اگر کام فراخ ببزدء آن خوابیده بخت دستگیر شد > . 

و از سوافع گشايش فلع بروچ - چو از نیرنگیی اقبال شاهنشاهي سلطای مظفر بار دوم 





ر ۴ ) در[ بعض‌نصخه ] انول گکهر( س ) سغةّ [ ۱ ]نیلار - ونسخهٌ [ ی ] پتلاد - و هه [ ل ] تبلاد 
(ع) نس 7 ۱ ] خبوو کرده بود ( ه ) سل [ ابک ] ميركي پوسف ( ٩‏ ) در[ بعضرآسخه ] لمرحسین 
رب ) نصخهٌ [ ز) ررج بتیلیه (م ) نسخهٌ [ ب ] بكري ( ٩‏ ) در[ بعضدخه ] پسر سید هاشم ( ۱۰ ) 
اس 7 ل ] بهادررخان ( ۱۱ ) سخهٌ [ ۱ ] راج پلپلیه - و هه ب ] راج بیلف ( ۱۲ ) در[ بعضذهخه ] 
بهاتیهوارد ر ۱۳ ) نسخهٌ زب ) کوکهو - و مخ [ ز ] کوکهة ۰ 

) ۱۱۶ [ 


( سنه ۹۹۲ ) [ ۴۳۸ ] ( سال بیست ر نم ) 
فبارآلود گریز اي شد قلیي خان نررنگ خان شریف خان ئولک خان و دیگراقطاع دارلن ماو 
بشودن بررچ ررانه شدند - سرآغاز فروردیی آن حصار حصی را گرد گرفنند - و ۱ چوی سبچا 
بسستی گرائید - و گشاه آن دیر کشید ) خالخانان شپاب‌الدیس احمد خان را با بسیارب از مجاهدان 

خدمت گزبی بکمک فرستاد - و آی سرکار را در تیول او مقرر گردانید - آمرا کار از سر گرننه سخت 
کوشید‌ند - دهم مور سرگروه بندوتچیان از قلعه بیرون آمد - و از سوه آمدتن و غذودن ۳ 
آگپی بخشید - و برگذارد ثِِ_ بال بدروازه شتابند بکجپنان مي در برری یشان بارنماینه 

کر دشوار باساني گراین - -چو ورن آثار اسني از ناصیمٌ گفتار پیدا بود همان زمان دل بوان نادند 
کفتار مررغ کردار گرفمت - و فهروزمندي چپ آرای فشاط شد - نصیرا بدستان‌سراني ار مورچل 
شرف خان بدر رنت - و چکس با بسیارب از بد گوهران فرومایه ؛خاکسنان نيسلي فرو شد 
بیست و یکم میم مپر منزل راجه بیریر بفروغ فدرم شاهنشاهي روشني پدیشت - و خراهش ار 
سعادت پذيرائي یافت - جشن والا انتظام گرفت - و کامیاب آمد * 

و از سوالع ناکام بر گردیدن شهباز خان از ملک بهاني - و چاره نمودن آن - چون چون بان حدوه 
رسید بر کنار رود پنار ( که شبه ایست از برم پترا ) بناه ساخت - و به پیغام‌گذاري و اندزگرني 
بر نشسی ۰ سالش آن بود که ناسپاسان را بسپارد - یا ار پیش خود آواره سازد - عیسی 
بابه‌گري در آمد - و لختم بسخی سراني روزکار گذرانید - و چون پيداني گرفت که زبان و دل 
يکتائي نداره شورش آریزش درمیان افتاد - تا هفت ماه زمان زمان فيروزي بلندي گرای برد 
و بد‌گوهران نافرجام تیار ناكامي شت آن بود که هر دو چراع آگي بر افروزند - و نیابش‌گري 
پیش گیرند - ار خرد غنودگي تيرگي افزایش گرنت و لخوت بلندي؟ لی شد - شپبار خان 
ار خوه بینی بدل آزاري رری آورد - و آمر سررشتة مدارا گسیختنه بيانه‌گداري در آمدند 
و میتالف را نیز تبه کاري برانزره - مگ پدید آمد - و سومایهٌ زندگاني گوانارز شد - غنیم برانکه 
هنم ریزش ابر فيروزي جنود ناگزیر برمیگروه - ار نیرنگی اقبال بارش کدثرشه - و به‌ثیره روز 
شرصيني برنشست - فراوان بیلدار گرد آورد - و دریای برم پثر را پانزده جا بوید: باردو سر داد 
چندآنکه مورچلما را آب فرو گرفت ؟ برف کشنیهای ناورد ( که سرهای آن بس بلذد و دراز باشن 
و بزبانٍ آن دیارپتار: ی فاعهٌ شرباز خان آورد - از هردو سو توپ اندازي و بندوق‌افروزي شد 
ر لخن پراگفدگي در جاهد ان دولت افتاه - از سماوي‌نائید بسرگروه بندوق رسید - و به نیستی 


در پیوست - و کشتیع چند درهم شکست - يهبارگي آبها رو درکمي نهاه - ناگزیر راه گریز سپردند 





رم ) نس اک ] مي‌گشایند (۳) در [ بعض‌لسفه ] بناره ۰ و در[ بعضی ] بتاره . و درز بعضی ‏ بیاره ۰ 


( سال بیست و نیم ) [ ۴۳۹٩‏ ] (سنه ٩٩۲‏ ) 
و فراوان غنیمت بدست افناه - بسهار را سیلاب نيستي برد - و در هرمورچل شگرف هنگاسها 
بری داد - و اقبال شاهنشاهي بأئبی دیگر جلو‌گرشد - لین برسیه حسیی تبان‌دار هه 
چبره دستی نمودند - و بدست در آوردند - عیسیی [ ز گرا خواب ناداني برآمد - و بمیالجی 
آ گرفتار طرح آشني انداخت - شهباز خان پذیرا شد - و عیسیی فرمان پذيري را ون بربسی 
و خدمتگداری را سرمابهٌ رسنگري آندیشید - و قوار داد که ۳ سخار گانو را داروغه نشییٍ پادشاهي 
گرداند - و معصوم را مجار روانه سازد - و ۳ را به پیشکش فرستد - بفراوان .-ل داهای آمرا 
بدست آررد - و جذود فيروزي بازگودید - شبا رخان چوی رود‌ها گذشته و هوال زسید و چشم 
رای داشت که گفته طررکردارگیرد. بد گوهرلي لشکر بناسزاگفارها آس بومي را در دله گرداندند 
چند‌انکه سخمی را دگرگوی ساخت - و شرطها درمیان آورد - سپه آرای را دل برآشفت - و برگذاد 
که هرزمان رای بشولیدن و نرسخنی سرائیدن آثی آسوده داي درست اندیش نبود - سعت رئي 
و درشت گوئي را آفار نهاد - و آوپزش را آماده شد - نودهم مبر اي آن گر نف 
به‌پیکار آورن - [مرا مرا از کوناه بيني و تباه سالي سوق زا در زیان خویش آندیشیو‌ند - و شکست 
شپجاز خاری را درسنیی خود بنداشنند - نخستیی .محب علي خان آوبزه برخاسته رران شد 
و هر یک جای خویزش کد اشنه مه راه ي پیش ‌گرنت شاه فا ي خا رم قدرس ایسناده 
دست برد نمود - و از نا هه‌پائیی سفن و زخمي شدن خود سول( گذاشت - شمباز خان 
از خواب پندار سر برگرفنه خن شداساي پیوند دلپا آمل - لیکی پشیمانی اججا سود نداشت 
ناگزیر بصوب دارالملک ثانده ره گرای شد - و اندوختها برباد رفت - پسرای میرعدل و برخ مردم 
دستگیر گشتنه - شیم محمد غزنري و چند> را سیلاب نيستي برد - کهنکار و سید مبداله خان 
وراجه گرپال و میرزاده علي خان و طايف مبارزار دریی بازگنشت ناهفجار بترخان دیوانه و میرزامحت 
۲ نوررزعي مافشال هنکمیکه از ارت کُري بررگشنه می‌آمدند در رسیدنن و ار اخست نیرگی 
یی گریه را از خود پنداشته پیوستند - و باهم درآمیخته گرم پیکار گشتند - نوررز را ررزکار سپري شد 
و دیگران نبم جا بنکادر بدر پرونه - فيروزي چپرة نتباط بر فروخت - و فراوان غنیمت 
بدست افتابه - آمرا پس ار هشت روز بشیرپیر آسایش برگرنتنه - شمپبازخان برای بل 
که از همیي جا ساماي نموده برگرده - و بكيي‌توزی برنشیند ۰ همراهای از بد خوئی او بسنوو 


( ۲) اه 7 اپ‌ي ] پبمان رس نس [ل ] بنهوال (عر) له [ب ) آن بوعیع کی‌گرای ( ۵ ) 
سخهٌ [ ز ] بررال - و در[ بعضیلسخه ] بهودال ( ۱ ) هه [ ۱] بشیرپور هرچه , و سا و ز) 


پشپرپور مبرچه - و بر [ بعضی‌جا ] سرچه و 


ر سنه ٩٩۳‏ ) [ ۳۳ (سال بیست ونم ) 
آمده بودند - دل بران ننپادند - چون بدار الملک انته رسیدند وزبرخان بکشاده پيشاني 
ر گرم‌خوني پیش آمد - شهباز خان همان پیشین سکالش درمیان آورد - لیکی رایب؟ يكناني نگرفت 
و دلپا از دورنگی برنیامد - ناگزپر بسچ قدسی آسنان نمودند - ازیی آگبي سزاوان جد کار 

ای بارگردانیدن نامزد شدند - و درخور هرکدام سزنشیا باربرده اندرزهای هرش‌افزا فرمودنه 
و سعیل خان و دیگر جایگیرداران صوبهٌ پپار و بنگ ر فرصان شد که از روی بعجبتي در سزای 
آن بومي کوش نمایند - نخستین پیشروخان ر خواجكي فتالله ر[ بدیی خدمت برگماشتند 
و سپس (مداسکچهراهه و مجاهد کنبو را - تا بتلم سخنای شیربی‌کام ساخته هذکامه را گرم‌تر سازند 

شازدهم , آذر ماه ا «اليي خانة راجه تودرمل از فدوم شاهنشاهی نورآکیی شد - از دبرباز ایس آرزر 
نموه - و آنرا بگزی روش بر گذاردی - درب هنکام بغروع پدیرش کامیاب آمد - و بسپاس‌گداري 
بزگ جشن برآراست * 

و از سوانی فرسنادن جگنانهه بصوبة اجمیو آگبي آمد که رانا از تنگذای کوهستان برآمده 
سر بشورش دارك - زار زبردستان درازدستي میکند - ازانجا ( که من به کاران ايزد‌ي پرسنش 
باشی ) لشکربب بسرکردگیع آ سعادت پژوه نامزن شد - و #خشی گري بمیز| جعفربیگ باز گردیه 
تست رچپارآتر اي دستوي بانتند - و بیبی پدها آز؟ کیش هر برساختن 
در کمتر زما ده بدان دیار رسیدند - آن بومي کناره گرفت - و مردم زا برآسئة - پس از 
روز چند سید راجورا با گرره در منتل گذهه گذاشته به بنگه ار شناب آوردند - آن کج گرای 
در خود نیروی آویزه ندید - و از گربوة دبگر سر بر آورد: در ملک ایل‌نشیی شورش انداخت 
و برخ جا دست تاراج برگشاه - سید راجر آهنگ پیکار نموده بسوی ار ررانه شد - آن نافرجام 
بصوب چبلور بارگردید - از سرمذزل که ار رخت مي‌بست سید فرود م یآمد - اگرچه دست‌برد 
ننمود لیکی زیر دسدان را ۱ رهاني شبل - ۳ بنکه او تاخده بدیی سپاه پبوست * 

۱ ار سوان ولادت آرام بانو بیگم دوزدهم دی ماه ماد لبي وطاا لع نوزدهم درجهٌ فرس و بگدارش 
هندیان یک درجه و پنجاه و چپار دفیقه آن کوهر شب اب قبال چپ افررز هسنی گشت 
و شبمتاي شاهنشاهي فبوغدیر گفت ‏ - چم شفاساي رف نله نود ترخي برگذارن 
و گیپان خدیو آن نام ولا برنپاده طرب پیرای گشت - (مید که قدوم آن بانوی خاندالي پارسائي 


سرمایهٌ افزایش شایسنه رندگنی و بیرایه افزونیی دولت ؟ ردد * 





رم) نسع ۱ب ] بصوب (س) نس ۱] با زیردسنان (ع) نسخهٌ ز ل ] زبردسفي () نم 
7ب ک ] از منز ( و ) له ز ل ] *بچراخ اقبال ۰ 


( سال بیست ونم ) [ ۴۴۱ ۲ ( سنه ۹٩۳‏ ) 


جبیی افروژیً شاهر خ میرژا سجن قد‌سی | ستان شاهنشاهی 


‌‌ 


در اجمنی ( که کللی خوشامد گوئي گران ارز باشد - و متاع راست‌گذاري کم ارچ ) هرآئینه 
کدکیای آن بزم را داستان راستني بگوش درنباید - و کاب پيشاني نیارد برخوانه - راستي سرایان 
درلت خر به تیره روز سب اعنباري نشینند - و هرزه درایان ازسانه‌گو را روز بازار باشد - پیوند 
دلها ر بزگ درلت چه که بيي بر نشه‌رد - و بازگشت مرذم زاه را سرماية خويشتی‌بيني گرداند 
مدارا و مردمي را بررز ناامي آندبشد - و نشفاسه که درا روز خوشتخوئي بارنياید - و زرباشی 
سود بر نذ‌هل - ناکزیر نزهنه او حوادث آمای گرد - و هزاران ناخوشي ردنمای سراسپیگی ۳ 
خرد‌مند بیدارزشت روز ایسنی ( که بمرم چندای نیا نبود ) بسا کارانتادکای زندکانی کند 
و رعذای کوته اندیش زمان بيغمي #خوایسنانن ببرراني بغنود - و هنم کار خون جگر پالاید 
و #جز اندوه طرف برنه‌بنده - و هرگاه با توانگر خاطرت آزرم دورست فراخ حوصلهٌ صلاح اندیش 
درمبان نبود هرآئینه درستي بدشمني گراید - و عافیت بسراسيمگي کشد - مالها دست فرسود 
یغما آید - رخان و مانپا بناراج رود - عرض و ناموس دست آلای بدگوهران شود - و هزاران 
شورش بار آورد - چنانكه سرگدشت میرزابان بدخشان ازبیی برگوبد - و بر غنودکان انسوی بيداري 
بر۵‌مل - از نکوهجده خویا بیکدیگر در آوبخنزد _ چذالجه بر دکاشنه آمن - دس مچرزا حکیم 
از بدخشان بکابل باز گردید میرزا شاهرخ بران شد که بملازست مپرزا سلیمان شنابد - و را #جبني 
سپرد - میرزا از چیره دسنیع واهمه و دبد حال پونایان آن مرز لمی پدبرفت - پس ازفراوان گفت‌وگو 
فوار گرفت که اوزبک سلطان مرزبا ن حصار ( که آئین خوبشی و درستیع نازه برنهاد ) جمی را بیاوری 
فرستد - و درمیان درپا یآمویه درگذر ( که درپا آنجا نه بخش شده ) یکدیگر را به‌بیننه - و پیمان 
يکناني را نوي بخشند - و مقرر شد که چپار ذپر میز( سلیمان برگذره - و پذم را میز( شاهر خ 
میرزا سلیمان چوی بکذار رسید یک !خش گذشته از بيمناکی عنان بارکشید - نزدیک برد که 
اه اندازان هرزه‌لای سنگی راه میرزا شاهرخ گردند . یکی از سعاذ‌تث منشی ۲ خیر چی 
هشت حصه برگذدشت - و پس از دیدن بائّبن ده کاران نيايشگري نمود - و بسرمنزل سیر شداونم 
دسئوري گرفت ۰ میرزا سلیمای بکولاب روانه شد - و از "جوم بد‌گوهران ۱۳ 


(۵ / 2 ۰ ِ ۰ ۰ " ۰ ۰ 





(۲) در [ بعضی‌دسخه ] بزرگ داشت ( مس ) نسخهٌ [ ب ] گن‌گاران (۴) در[ بعضیخه ] روز دیگر 


پسرمنزل ( ه ) سخهٌ [ ۱ ] ناد » 


] ۱ ۱۱ [ 


( سنه ٩٩۳‏ ) 7 ۴۴۲ ۲ ( سال بیست ونم ) 
و گرد شورش برخاست - و پیام داه که مبرعلي و چوچک و میرعماد | بسپرد - و اگر بدٍن 
دل ننپد ار پیش خود آواره سازد - میرزا بپسین دل‌نهاه - و شورابةٌ غم درکشيد - آنان 1 ناکامي 
در پای بکابل شتانتند > و میرعماد بگوشة برنشست درینوا سید فليي شنالي ( که شمشیر 
و خرد آنملک بو ) از پیش می فاطر مارد مر وان را سر ۷۲ سای رابنیا زر نا 
و چند نگدشنه بود که مپرعلی از زابلستان بین ش میرز شاهر خ آمد - میرزا سلیمان ( چون زان 
پیشبی تردید پشيماني داشت ) چنان بیغام فرستاد که رضامندی خاطر در سپردرن | و شناسنن 
میرزا او را ب‌مراهیی حاجي تمری روانه گروانید - 0 / ملازم و مبنلي ر زنداني ساخت 
ر شیم بابای ولي را ( که درپناه ژنده دام تزربر بات ) فرستاده گذارش نمود که هنام آشتي 
و یت فراکتا محمدنايی و حاجي تمی ومبرنلي پیش ار بودنه - لنون آی سزارار که تالقال 
و برخم وات در اخش مس افزود: آید - شاهر خ مچرزا پاسر داد آئهن مردعی ر مهربانی آنست 
که نزهتگاه يکتائي بگفت‌وگوی آزرصان فننه‌جوی غبارآلود نگرده - و گروش را ( که از بیش گس 
بای آستان شنافته اند) باز گردانند - میا سلیمان دل بران ننهاده ردگرای آوبزش شد - و او نیز 
از مسئوی برناني و شورش خودکاعي و تج+ودان مصاحب دانا و ملازم خرد پژون خیر اندیش روانة 
گودید - و در حدود رسناق عذان برکشیده عرضداشت - و (بهء‌گری پیش گردت - بو کة گرد آوبزه 
بر عیزد - و دشم ای روی ندهد - نزدیک بود که مبرزا سلیمان بروشی‌سرای معاملة داني 
چالش نماید - تیرهرایان فتنه اندوز نگداشتند - و آزها برجوشید - و هنکامة آربزش گرمی‌پذیرفت 
زانجا ( که پیمار شكني و پزش نبذيري خجستگي ندارد ) ب گزیی نبرد- میرزا سایمان 
[ه هزیست پیمود - و بحصاربان پناه بری - میا شاهرخ از پی نرنته لخة بکارملک پرداخت 
کولب بمعمن زان پسر کلان خود سپرن - و مبرعلي را اتالیق گردانبد - و ۹ بقندوز آمد 
میرزا سلیمان از اوزنک ساطان مرزبان حصار کمک گرفته ری ببدخشار نهاه - و میرزا شاهرخ نیز 
سالش کارزار در سرگرفت - و برخم تبزدستار کجپت را بسرکردگیی فنغر پیشتر روانه گردانیه 
و بای کوابیان عرص پیکار آراسته گشت - میزا سلیمان نیز دربی مرنبه هزیست بافته بعصار 
باز ؟ دید - دریذول( امچیان تست ۲ در رسیدند - و میوزا شاهر خ / ستق نیوو چپره بر افروخت 
دران برش ( که موکب همایون ساب معدلت بزابلستان انداخت و میزا حکبم را در آوزة 
شاهزاد؟ ولا گوهر آبرو راخته آمد ) کار دانان شیر دل فرستاده میزا شاهرخ را ( که سلسله چنبان 
مقیدت برد ) وش فرمردند - و فرمان شده برد که بچرد قدسي‌آستا روش پيشاني گرد 
ی تس دس یس ی ی سا کش 
(م) اسخة [ ل ] ميرعلي ( ۲ ) در[ چندنسخه ] والي (ع) سا [ ب ] سیردل م 


( سال بیست و نهم ) [ ۴۴۳ ] ( سنه ۳ ۹۹ ) 
با خانم والد خود را روانة سازد - مچرزا به‌نیایشگری در امد - و کار او رونق دبگر گرفت - و حصاریان 
خود را از پاوری مرا سلیمان بر کداره کشیدند - لیکی از نکوهیده همذشینان ملازمت را بخود 
دوارست فرار داد - و در سرا لجام آن شد ۹ آن مپجیی پانو را بعذرخواهي فرسئل ۱ از خبر باز کشت 
گیپان خدبو و رنجورک آن برده نشیس عفت آن نیز صورت نیست - میرزا سلیمان از حصاربان 
ناامید شده خواست که بحرف دوستی کار دشمنی سرانجام دهد - با چند اوزبکان «عواشیی 
بدخشان آمن - ر سخس آشتی درمیان آورد - مزا شاهرخ پذپرا شد - و فرار بانت که در همان 
پیماناه تخستیی مراب دربا را بکدیگر بگذرند - و بزم درستی سرافجام یابد - و تازه عپد بربندند 
میرزا شاهرخ گفنه را بکردار آورد - و میرزا سلهمان گذاره نشد - و گذارش نمود که بدیی سوی آمد؛ 
فبار درتی بردارند - میرزا شاهرخ سگلش دریافته عنان باز کشید - دربی‌هنگم والدة میرزا شاهرخ 
خلوت‌گزیسی صعونکد از نیسلی شه - و یکبارگی اندرزگوژی از مان رفث - مهرزا -خوبشلی ببدی 
ر خودكامي در افناد - ر حال سپاه پراگندگي گرنت - و هزل وبازي روائی بانت - ورعیت 
به تباهكاري افناد - مبرزا سلیمان پیش عبدالله خان ارزبک فرمان ررای توران رفت - بو که کامیاب 
خواهش گردد - او لشکر بر تاشکند بوده بود - سکندرخان پدر اورا دربافت - و عبت بشايسنگي 
درگردت - عبدالله خان از اي بل دیگر افناد - و چذان برئوشت که تا آمدن می نظربند 
گردانند - میرزا از دوهی درپافت - و تیره شب راه حصار پیش‌گرفت چند.ء تیزدستان 
و ۰ ۰ ۳ ( ۳ ( ۲1 ۳ 7 ۰ ۰ م2 
پیرسنند - و به ثیروی همت ازان خطرگاه پرامد - چوی عبدالله خان از لشکر بار گردید قل‌بابا را 
( که وکبل و سپه‌سالار او ست ) پیش اوزبک سلظان فرسناد - همگی بسيي آنکه میرزا را بسیرد 
او بای مردمی و اشنه پیش از رسیدن او ببد خشان روانة ساخت - داکام از ره فرانکجی بدواحیی 
کواب رسچد - مبرزا شاهرخ به نبایش‌گري پیش آمد - و به‌ پیش یط در ذقجم وایت شد 
مبرزا سلیمان از بخته‌كاري دل بران نذهاد - و کشم را برسم سپورغال برگرفت - میرزا شاهرخ از بادة 
خودكامي و ستايش دوستيی جز بگفتار چشم فیفکند - وسواه پیشانی برلخواند - ودرست 
از دشس باز ندانستی - در کمترزما_ف گفتار فروشان را روزبازار شد - و خیرسكالن راسنی سرای بگوشه 
و معاملةٌ #خشيگري بیار ببگ بازگردبه - ایفان را حرص اندرزي و حسد افزرنی کالبوه داشت 
همواره گرد شورش با یکدیگر انگیختن - و از ه پررای ده خدا و آزوریی پهشکاران و کارنشناسیع 


3 ‌ ۳ ۰ م۳ ب ۹ ۰ ۰ حِِ ۰ ۱ ِ_ ۳۹ 
خد‌منکاران در تبول مردم فرلوان گردش پدید آمد - وبازار خود فررشی ر پاية خرمي ذرمي بدبرفت 





رم ) سعهٌ [ ز ] خطرنای جارس ) نسغةٌ [ ب ) خدمنگذاران ( ۴ ) در [بعض نسخه] خرو فروشي ۰ 


( سنه ۹٩۹۳‏ ) [ ۴۴۴ ] ( سال بیست ونیم ) 
بنازگی کولاب را بقادر فلي کوکه داد - و قندوز بقورچی بیگ - و تالقان بعبدالرحمی - و عوري 
بیپر نظام - و کمهرد تنجر علی - و اندراب بلطعی کوكه . و رسناق بهست علی - 
ار - در چنیی افرجام رما عبداله خان قابودانسته ببدخشان در رسید - و آن ملک 
دشوار کشا ی آوبزه برگرفت او همواه از مبرزایان بدخشان نگرانی داشت - چری دادست 
( که بدرگاه شاهنشاهي باز گشت ندارند - و با بکدیگر آوبخته سورشتة ملک داري از دست 
فرو هشته اند ) بعربده كاري درآمد - وپیام فرستاد که غوري و ف بما باز گدارند - و ایماق توران 
( که از روزگاران بدان دیار بسر مي برند )_بدیی سو فرستند - میرزا شادرخ بپاسنز_نپرداخت 
و ده ور کار ی افزود - از یافء‌درانیع ع هرزه سرایان بر زبان ابر ون افناده بود که والیی نوران ر 
روزکار سپري ۳ قل‌بابا چنبی خواهشا می نماید - بدبس افسانة بگران خواب پرراني 
در شد - دریر‌حال ( که دلهای میرزایای خراب - وتا _پ‌سامان - و سپاه در پريشاني - و دوسنان 
در خمولستان - و تفرفت کاسیاب خواهش) عذیم چیرددست در رسید میرای :سخت گریوها 
آبله با گشتند - فورچی بیگ از بد‌گوهری بمیخالف در [۰(شت - و فذدوز (5ه عمدٌ آن ملک است) 
آوپزش از دست رفت - و همچنیی شیریل و برخ اعبان بدخشان نیز راه تتجفيقني سپردند 
و بسهارب بزه و زاه خود در ماندند - وبنه وبار از خدمت باز داشت - کولبیان با معمد زمان 
دل به‌پیشطاق جان‌فشانی آراعنه پای هست افشودنه - هر ه که ( در آسودگی بخویششی داری 
و طبیعت پرسلی پردازده - و ای و تومار مردم بروز ناکامی ی اندازد ) در آشوب‌کاه 
تعلق به‌تنبائی افتد - و بباوري بنوئي آورد - پیوند دلها از فرارای توجه در هنگام بيکاري 
پدید شود - و از چندیی سره معامله جاذها در گرو آید - بد ار دنه نیا با گرم خواي م 
در بازار کار انتادگي نگشاینده - و دکان دار( تا ابی روز بسنه دارند - نی مبرزایان چنبی بسر 
پرده بودند با ۷ مي بیرستند روی میگردانید - ناگزبر از تنگذای بدخشان گدشنه در بهاگ 
( که فلبگه دی ر گشا ست ) دم ترقف برگرننند - بوکه نک پروران بابري را غیرت بجوش درآود 
بیشکرب همرزهی نهارستند نمود - و از سخئی برس و باران و برگنتآن کی دوسنان در الجا یز 
ننوانسنند دم پر گر: هت - و خود را دود باجشیر از مضافات کابل دب بر کشیدند ِ سگلش آنکه اگر 
میا حکیم باوري‌نماید دا رگرفتن بناه تکادر رو - وگرنه بدرگاه شاهنشاهي پناه برده آپد - میرز! سلیمان 
رای پاز که بسجود فدسي آستای سرباندي یافت - و آرزری چیره دستی بدخشای را بزیارت گرت 


حجاز فروخت ) از شرمساری بدرکاه همایون ردی نیارسی دراد ت میرزا شاهر خ ر آرزوی آن بو 





رم لسعهٌ [ ز ] بقدرجي بیگ ۱ ۳) در [ چندنسخه ] به تیزبل ء 


( سال بیست و نم ) [ ۴۴۵ ] ( سنه ۹٩۳‏ ) 
که خود را بدرات جاوبد طراز بر بنده 7 و چون در زمان عافیت با کابلیا نیک پیش نیامد: بود 
مدخراست که مبرزا حکیم را نادیده از راه کوهستان روی بهندوستان نید - مبرز نیرز| حکیم میرزا سلهمان را 
پیش خود طلبید - و احئرام کرده بلمغانات فرسناد - و دران سر زمیج دیمم چند مقرر گردانید 
شاه معمد میا پور میرزا شاهرخ. هملد بود - و میرزا شاهرخ را بدست آورده بشادمان 
هزاره سپرد - که آواره سازد - و نگذارد که بپندوستان رود - میرزا با سه بِ حسس و حسبی 
امش و بیع الزمان و والدهای اینان و چند._ از ملازمان ( که بسي‌کس میکشيد ) دران تنگذای 
کفستا بمهزارای دلگرة ندگي در هزار جات مي‌برد - و هررز را آخربی روزکار خود میدانست 
از نیرنگ م تقدیر بر زبانها افناد که عبد ال خان شکست خورد - و کوابیان چیره دستی یافتند 
آن هزار: ( که در انديشةٌ دیگر بوه ) براه امید شنانت - و میرزا را بصوب بدخشان روانه گردانید 
اربیم آنکه مبادا آن رحشي را رای دگرگوی شود لخت ره نوردیده بیراهه کام فراخ برزد - و در 
سخت گربوها پیک رکفان ادرد کمهرد دم آسایش برگرنت - جرا نشیذان آن سرزمیی گرد آمدند 
و در کمثر زما ۵ داي نت که آن گفتار برتر راستی نداره - و کولابیان بهمان آئب در تنگنای 
معاصره اند - مبرزا بداخت تالقان ررانه شد - درینوا آگبی آمد که کواب را برگرفته فوج برای 
کوچانیدن ایماق نامز کرده است - در همراهان پراکندگي رفدت - و حال تباه تر از پیش گشت 
ته رای بودن و نه روی‌گردیدن - نزدبک بود که بدست حالف درافند - با هزارلی تکادر بصوب کابل 
شناب آوزد - و در سالآلنگ میرزاسلیمان را دریافت - میزا حکیم از همان خبر بسوی بدخشان 
رخصت داده بو - درب مدزل چشم بر راه کیک داشت - خر قدر یکدیگر شناخنند - و بیان 
بر نشمنند - ناه برخم اوزبکان گرد شورش بر انگبختند . میرزا شاهرخ را دران بزديکي پسرب 
چپر هستي بر افروخته بود - بزی صحرا نشین باز گذاشته کام سرعت برداشتند - مپرعلي 
و قادربروي و جپانگیر و الغ ببگ و چند دیگر از عقب دست وگویبا ن می آمدند - سر کاهان 
اوزیکانی در رسیدند - ر ارچ برتال جداني انداخت - از فیرنگیع روزگار بای تک نکور میرزا سلیمان 
از جای رفت - و میزا بزمی آمد - میرز| شادر فرود آمده اسپ خود را پیش کشید - و آی نیز 
محرا گرای شد - یک از همراهای پیادگی گزیده - و مبرزا ان سوار گردانید - و میرزا شادرخ 


۷۱) )۸ 
بچابکد‌ستي بران گریز پا چيره سني نقن - دران تيزپويگي در راد پیدا شد - ر جدائي 





م) لسخهٌ 7ب ) نمي‌کشیه () سخهٌ [ ل ] ک‌سار (۳۴) در[ بعضیهخه ] درینولا از نبرنگیع 
( ۵ ) لسع [ ۱ ] بناحیت ( و ) سعةٌ [ ب ] و چارو گر نشستند ۷( سعغ [ ب ] نیز نوردي ( ۸ ) 
سخة [ اب ] پدیدار شد ۰ 


۲] ۱۱۲ [ 


( سنه ۴۴٩ [ ) ٩٩۳‏ ] ( سال بیست و نیم ) 
در میرزایای افناه - غفیم از پی مها شادرخ شنافت - دریا پیش آمد - مرا در نوردید» 
پل در هم هنن - و دم آسایش برگرفنت - حسی 4 ۵ درب روارو حل[ شف - و زماذه نازه داغع 
بر نهاد - دربن هنم آگبي شد که میر اسلیمان در ایسا ربحرل ست - میوزا بشرق راه پیمرده 
بدريافت ملازمت مسرت اندوخت - در خوشدلي یوندگ خان از پیش میرزا حکیم در رسبد 
و ی پیغام دوسني بر گذارد - جون تفت خودیع ء او مید‌انسنند نازه اندره شکیب ربا آمد - آک6اه نه 
که از رد خامت میزل یم رل سک نکرمش زب رک پشيمنيداشت 
دوستی ! پپام باور نیامد - چند را همراه او فرستادند - تا | رانچام کار آبي ب پد‌پرند - و استوار پیما 
برگیرند - درس دربی هنام قاصد کنورمانسنگهه خسرراني نوزش امیدوارتر گردانید - میرزا سلیمان 
( که از درکاه ولا شومساري داشت - و از میرزا حکیم چشم دسمت گیری ) توف مود - و میرزا 
شادرخ بسچرد فدسي آسنان روی نبا - و والدة توآمین را با یک پسر و چندء از بابریان 
دز هدر چاربکاران بیژرخش آن خرد سال جدا افتاده گداشت و جود از را دامن کوه 
بدکه آمد - فافلً بزف از بیم راهزنان درانچا سراسیمه بود - همراهی‌گزید - عم میرزا خانزاده خانم 
و شاه معین میرزا درب کاروان بودند - میرزا حکجم رخصت هند‌وسنان دا۵* بو - میرزا بد‌ستان‌سرادیی 
شاطي افغان رهگرای آن گربرة سخمت گذار شد - هر قدر راه که در نوردبه > بد سکلان آن درو 
تنگناها را بسنگ برآود ‏ - بدشوار ثر جایپا تاربکیان پیش ره گرفتند - شاطي از مكراندوزي 
قنغربای و ج‌انگیر و خنجرعلي و پاربیگ و ابدال را ( که هر بک رستم روزکار بود ) ببپانة 
بیغام گداري پیش 2 روا نا فرچام برد - و بفریب‌کاری از هم گدرانید - ماش آنکه تیرگیع 
شب سابه اندازه - و دشوار کار آسايي گید - جر باس از روز ماد و لخن از حال آگبی شد 
از علی مسچن باز گردیرند - و ناریکیان خيرگي کرده بدست اندازي در آمدنه - از سراسیمگی 
بازرگانای سپاهي را نبز سررشنة داوری از دست بش - مال و جان دست فرسود تاراج آمد 
میرز( شادرخ بیاوری همست سخت آربزش نمود - و از اسپ بزمیی آمد - و بتواناثین خوبش 
و دستگیریی خدنگ بیگ برفواز تاو شد - و ار سرکارنامق دئوري ؛جای آررد - پوراو بدیعالزمان 
ار اسپ افتاد - وبدستهاریی جام‌علي بمنزل رسید - و ازان گریوه جنگ‌کذان برآمد - و آخرهای‌شب 


۸ ۳ ۱ 
ور دکه دم آسايش برگرفت ۰ بامدادای چارا کارخوه *جست - و جزکوهسنان بدخشان 





رم) نمت [۱] ورایسار #خیراست (۳) در [ چند لسخه ] سیندوک (۶) در [ بعضرفسخه ] 


دران به سلوكي (۵) در[ چندنسخه ] کار( و ) نسخهٌ [۱] چيرة دستي کرده (, ) سنهٌ [ ب ] 
بدست اندازیی بازرگانان در آمدند (۸) له [ ل ] دهکه ۰ 


( سل بیست و هم ) ۳۳-3 ( سنه ۹٩۳‏ ) 
پناش نمیدید - دربی هنم آگبي شد که میرزا سلیمان درل‌نزديهي ست - بدیدار ار لته آرزمش 
گرفت - لیکی از فرو شدیی پسر نوزاده اندرهناک شد - ایماق اررا از حقیقت ۳ پنپای داشته 
پرورش مینمود - بار اول ( که در لمغانات بهم پیوسنند ) آنرا طلبداشته در پاسبانیم عاطفت 
میا سلیمای گذاشنه برد - گم از رندگاني ید : در گدشت - میا حکیم میا سلیمان را 
۳9 پیش بلمغانات فرسناده بول - درني هذام فوج از مبرزا حگیم پیوست - و چنان برگذارد کة 
از وال درکاه شاهنشاهي فرصان رسیده که میرزا شاهرخ را بدرفه داده بشاپستگی بگذرانند - بدیی 
خدمت نامزد شدهایم - آزیی نود بختمندي ارچه لختم دل شاد شد لیکی چندان باور نيامه 
نا آنکه از گربوة خیبر گدرانید» بازگردیه‌ند - و آمرائ ( که در حراشیی دریای سند بودند ) بگوناگون 
بزرگ داشت پیش آمدند - کنور مانسنگهه مقدم را بس‌گرامي شمرد - و مپمانداري باهش 
بجای آررد - از(نجا بآسودگي ر خرم دلي رو گرای شد - ر از سامتیی پور جدا گفقه نازن مسرت 
اندرخت - اورا دران درادر ارزنی بدست آورد - و دران روارو بر پرتال نظر افتاد - اررا گذاشته 
بدو شناب آورد - غلام در کمبن بود - برگرفته بسال اولنگ رسانید - و تاجهکان آی سرزمیی پیش 
میرزا حکیم آوردند - و بوالدة خود که از دوري ان مي برد پیوست - درب هنکام ( که 
مپرزا شاهر خ آب سند بر گدشت) بمردو ای شادماني خچسته فال برگرذت - میرزا را تدولداران 
هرسرزمی گرم خوئي مي‌نمودند - چون بدار الساطنت (هور آمد راجه بهکونت داس بزرک جشفی 
برآرستی - و خو نیز ۳ گزین - در یک منزلی دا رخاف فلعپور رضاجوی بلند اثبال 





شاهزاد: ساطای دانیال را به پذیره فرستادند - و بسبار سران درلت را همراه کردند - بیست وسیوم 
دی #چرد قسيآستان سربلندي یافت - ر مرمای نوازي ر( روزبزار درگر شد - خدیوعالم (چون 
ار نقوش پيشاني طوصار دل را بر خواند ) رقم فرخذده دالیی او در نظر در آمد - و بدست عاطعت 
برگرفته نوازشها فرمود - و ستارة دولمت که فرو رفته بود بر فراز پيداني آمد - و هر یک از رفا گزینان 
فرت گرا ( که شوب ناكامي درکشيده بود ) بكامروائي نشاط اندرخت - اگردرهمگي بوخشیان 
زماه ولا نگپي بکار رود پدید آید که گوهر پاک آگبي را از آشوبگه به‌تميزي جدا کرده اند - و اگر 
بدوز بینان بارکه والا اذی‌ازه بر گیرند سباگ4 لرحي / بدپسنان دانش اندرزي سهردد - زره نیرنگیع افبال 
5 يارايزدپرستي ۳۲ آدم شنامي درس هنکامهٌ همت وري مبگیرند - و کار آکاهان خرد پزوه از گزند 


نا شناساني رهائي مي‌بابند - ساده لوهان هبواني منش را ابنجا نرب دل بدست مي‌آید 





رم ) اسخهّ [ ل ] نزدیک است ( ع ) نسغهٌ [ ۱ ] م‌ماندارچي شایسته بجاي آورم ( ۴ ) در[ اکذردهخه ] 
جر مي‌پالون بدوم.ت ۲ 


سنه ٩۹٩۹۳‏ ) [ ۴۴۸ ] ( سال بیست و نهم ) 
و گیناگوی شناسائی چبره می‌انرزد - مبرزا بکارکون روزکار که بهدار ساز غفو‌کای شایسته نماد است 
از خواب در آمده پدیرای سعادت شده بود - که بدبی دولت وا سرباخدی بادت * 

و از سوانم شکست بانتیی معصوم خان ابلي - گدارده آمد که از خود پرستي و ذاتوان بيني 
هرلشر بهائی را چه پیش آمد - شهباز خان با زبا شکوه طواز عزیست درگاه در سر گوشت 
آمرای صوبٌ بهار غیر از محبٌ علی خان به تبول خود بر نذشستند - عیسی از دررانديشي بنگه 
خویش نگداشت - معصوم پاشارت او پشپرپور آمد - بر ناسیاسان تا مالده دوارده کروهیع 
تانقه بدست آوردند - وزیر خان ر توفیق باور نشد که نظر بر پیروزت درات ررز آفزون اندازد 
بسیيم پیکار در سر گیرد - لیکی از سعادت منشي پای همت افشرد - و آن شهر بزگ را 
با بسیار باه ناهداشت - سزاوان براست گذاري ونلي‌گوئي شبباز خان ر! بباز گشت و دیگر 
جایگیرداران بهار را بپمرزهی و جپنی رهگرای مقصود گرد انپ‌نه تا فرعمان وا بش‌باز حان 
رفت - اگردیگرسپاه درکار باشد راجه تودرمل و مطلب خان و شیع جمال اختیار و بسیار 
بند کان کار گد‌ار یدیل را رخصت فرمائیم - عرضداشت ئه لشکر فراوان است - و همه دل بر كارگداري 


نپاده - هیزدهم دی به بنگاله در آمد ۰ و تسخیر وابت بهالی پیش‌نماد همت شو - بر کذار حمدة 


آگبي رسید که معصوم خان در شیر یور تولف دار - و گدشتیی لشکر از آب تخیار نمی آرد 
دلیران عرص بيراهي ر سراسپگی در گرشت - و سب جنک روی در پراگندگی نهاد‌ند - شهبازرخان 
بگداره شدن و پیش رفن #4 آورن - آمرا دل بدین مي نپادند - بکاردانی و جد کارت 
رامداس و خواجمي نت ال بهانه ووزي رگران پائي را جای نماند - کام ونا کام آزار دربای بزف 
بر گدشتند - چوی نزدیک رسیدند آن شوربد: سر آباء پای گرپز شد - و چند دستگیر گشتنه 
و فراولن غذیمت بدست افناد - ر کامروتی چپره برانروخت - ( چو ملک وا گداشتی و همه را 
از بی گربختکان رفتیی سزاوار نبید - و در نامب حال بیشترت از همواهان فررغ بمجهتي پيداني 
نداشت ) شهباز خان خواست که صادق خان و برخ دیگر را در میانةٌ جا گذان ‏ و خود با چند- 
پیشار روانه شود - مردم بدان نگرانید‌ند ِ آخر شمباز خان و شمان نلي حان *حرم با چم از بندکان 
سعادت اندوز درای جا توف گزیدند - و سعید خان و وزبرخان و صادق خان رمعب علی خان 
: سجد عدد انله خان و گرو 2 دٍِِ هشتم بهمن ررانة پیش شدند - رامداس و خواجکی دام له 
باینان ه‌راهي گزیدند - و چنان مي شنافننه که غذیم اکاهي یافته بیرون شد - [ چوی ملک 


) 5 بفر رفده بود ( بذدست در آمد 9 برحم عدییت اندوخنند ] آمر بشیر پور باز گردید‌ند 





رم) سم [ ل ] نیروی ( س) سخدٌ [ ل ] کارطلب (۶) هد [ ل ] روارر داشت ه 


( سال بیست و نم ) [ ۴۴٩‏ ] ( سنه ۹٩۳‏ ) 


بیاوری سماوي نجرر بار درني شورش در ری برخاست - و فبروزی بجلوه در آمد - و عنم 
بروز اي نشسی * 

و از سوانم هزیست یافنی دستم فافشال - او از سرنتنگان شور افزا ست - از دون همتیهای 
مروم و هجوم فرومایگان کار آی نافرجام بلندي گرفت - دربی هنم ( که فيروزي جنود در شیرپور 
فراهم آمد) و آباد آیسه روبه شنانت - و آن باطل ستجز دربن سو توقف نموه 
اندرشه آنکه درس صورت سیاه دو لخت خواهد شد - بو که دران هنکام دست برد بکار رود 
آزای پیشتر ( که از معصوم اي رسد ) آن تین رای بدوازده کروهیع تشر که اتبال شورش افرود 
شاه فلي خان مسرم و مسب علي خان و راجه‌گوپال داس و میرزاه» علي خان و خواجه بافر 
و چذ داوران همت گزیی رهگرای پیکار شدند - و خواجه مقیم ( که دران‌نزدبکی بوافعه نويسي 
آمده بود ) باسي‌کس همرله شد - آوازة رسیدن ناورد دوستان آزمون کار شکیب مخالف در ربود 
و آمرا تا شاهزاده پور تکامشی نموده باز گردیدنه * 

و از سوانم دو جا شدی فيروزي سپاه - زانجا ( که تباهبسيچي و غرض پرستي عقل 
صلاح آندیش را کالیوة گرد اند . و گرش حقیقت شور بسیماب عفاسی [کنده سازد ) ندسی ی آذدرزها 
سول مند نیامد - و پند‌های روزگار چراع آگبي نیعروخضت - شهباز خان را بد سکالی همراهان 
بشورش در آورد - و راه مدارا باز گداشت - صادق خای دل از کار برگرفت - و بدل شعني زبان 
ط سم ساز و - آن کت اگرجة هست جانفشاني د(شتنده لبکی خ رد معاملة دای همراه نجود 
که در برآمد ار خداوند و پادشاه خود خویشتن بيني کشْته عقض درسنی یا هنکامه افروز 
آشناتی ببنجار گرذند - با خود بر نیامده هر زپربار خواهش فاسنوده و خشم یپ هنگام بودند 
و شاهراه انصاف یکسو گذاشته بیراهه رفتند - اگرچه ای گروه حرف اخاص برزبان مي آوردند 
چوی نویسم که از فررغ راسني بهرةً نداشنند همانا درب گلشی سولی شادماني نصيبة عوام 
بر گرفنه بودند * ۱ 

در آگبي نامپا سرایندکان ترانه اخاص را بر دو گونه شمارند - نخستیی آنانکة آئیی يكنائي را 
بسود اندوزیق خوبش برگزینند - و بدبی رورش پایة خود كامي ر بلذه تر گردافند - و ایس گروه 
اگرچه لخن از بازرگانان فدم فرا نف دارند لیکی زرف نگهان آ6ه دل نام يكانگي بربری سود بند‌کان 


نذینه - و آن جهت مندی ناپایدار ر| وزف نباشد - دوم ولا نگان حقیقت بزوه که دل 





رم ) نس [ ز] بانديشهٌ آنکه رس ) ن«خةً [ ل ] لشکر اقبال (ع۴ ) در [ چندنسخه ] باميني همراد شد 
( ه ) لاخ 7 اب ] کار پیر و خداوند ( ٩‏ ( سغه ول ] آنانکه يکناد اي را #۷ 


|] ۱۱۳ [ 


( سنه ۹۹۳) [ ۴۶۵۰ ] ( سال بیست و نم ) 
فرض دشمی را بقررغ دوستي نو رآگیی دارند - و برگزیدکان دادار را بسروري بر گیرند - و شگهت تر 
آذکه ای طایفه را سرمایهُ اي جو کشاورز را علف سئور فراهم آید - پس از درازیی ۵اسنان 
و کونبی گفتار بهنگام مدار درشت گوی و سخت گيري پیش گرفنند - درینو! شورش محصوم خا 
بر زپانها افتاد - و فرار یافت که چون عنبم دو جا مت فیروزی سهاه نبز دوفوج شده رر در حدمت 
نید ی وزبرخان و شاه فلی خان حرم و صادق خان ر مسب علي خان و راجه گوبال 
و کیچک خواجه و برخ دبگر شکست معصوم خان بر خود گرننه جداني کزپدند - و سعید خان 
و شهباز خان و بپادر خان و سید عبداله خان و میرزاده علي خان ر بابری منكلي 
و ابابکر و ارمز برادران ترسون خان و تمر بدحشي و شاه فاسم و چند دیگر در همان حدرد بوده 
بچاره گریی بد نپادان ای صوب_ برنشستند - و خانگي پرخاش هرروزه یکسو گشت - و هرجون 
روی در خدمست آورد * 
و از سوانم فرستادن مزبان کشمیر پور خود را بدرکه ولا - پوسف خان چون خود را پوررد؛ 
و برکشیدء درگه والا میدبد بعقوب پسر کان خود را با نفائس آن دپار بملازمت فرستاه - که در 
خدمت حضور سعادت (ندوزك - و سرمایةٌ یادکرد او در همایون‌محفل شی - بیست ر نیم بیس 


آمده بدولت کورنش رسید - و پدیرای نوازش شه * 
آراسنه شدن بزم کد‌خدالی؛ شاه زاده سلطان سلیم 


آکاه دلان زرف ناه و شناسندکان راست اندیش از پاسبانیع پنم چیز نغنوند ۰ و ناهداشت 
آن مپیی گوهرها ايزهیرضامندي شمرند - خستیی |سنخواني‌کاج مردم را ايزديعمارت برشمرده 
پاس آن ته - و گناهگران تیرو رای را بدرشت گفتی و زدن و آواره ساختی ر بند کردن 
جاره نمایند - دوم دوم چراغ خ " باد طبیعت پرسی نکاه دارند - و گونیای بایست را در آباد یی 
درون و بیرون از دست نهلند - سیوم خواسته ( که برآمد کارهای دبني و دنبري بدر وا بسنه است) 
بمایستگی فراهمآند - وبجای خویش رسانند - چپارم غرض وخواهش و خشم را فرمای پذیر خر 
داشنه تب ۳ بداراج ندهند - و بسیرابیع آبرری که ر مه چپار چس دولت سرسبز دارند 
پنجم ار نگاهداشت ندب در پیوند نی سررشد آخمه را درثانی ب‌شدن - زندای سعادت سکال 


جر هسي بر آفروزده 7 دس شوره و تیم پذیرا ازنیی راسنی داسنان بر گوید ۹9« ۷ که شهربار 





ر م) نستة ول ] درشتي و صفت‌گيري (۳) در[ چنداهخه ] بهارخان (ع) نهخاٌ [ ب ] حمزه بدخشي 
و نس [ ل ] اميربدخشي ( ۵ ) در [ بعضرل*خه ] خود * 


(سال بیست و ذیم ) [ ۴۰۱ ] ( سنه ٩٩۳‏ ) 
زمان ما بهمه وا رسد - و پاية کي برافراخته دارد - خامه در کارکرد عريسي - اگر چون و رسنگان 
تنبائي گزبری پیوند يانگي بکار نروث هرآئینه سرچشمه گرامي نوع انپاشنه گُرذه - و دربای 
ايزدي فیض ( که از دیرگاه رراني دارد ) در و ببزنب او فرر شود - و اگرگوهر همتائي فروغ بینش نگیره 
در کمترزما_ذ زلال زندكاني شورابه گردد - آزبن رو #خاطرقد‌سي رسید که پارسا گوهرء در عقد اختر 
برچ شهرباری شاهزاده سلظان سلیم در آورند - تا از ذوبد آن کارکاز دولت را تازه افورزش پدید آید 
درب هنام بعرضش همایون رسید که راجه بهگونت داس *چهراهه ( که ازعقيدتهمندي بپابةٌ ولای 
امارت برآمده - و با گزبی‌نسب شراف حسبب را که سنوده خوبپا ست فواهم آورده) دختر 
دارد که کوهر پارساني پیرابة بزف نزادیی او ست - و بسپرت و صورت آراستهة - و ۳" ای خاندان 
آنکه آن پا ک سرشت بدان مشکوی مینو منال پیوند جاوداني یابد - شهربار فدردای خواهش 
پذیرفت - وگو 2 را شاد يآمود گردانید - و ازجا ( که پیش بیذار ایی راز نهاني برملا اندازند 
و هنکامه آرایند ) اررنگ نشیی اقبال برای جشی آرائي کار شناسان جد گزیی نامز فرمود 
در کمتر زما_ذ دولاخانه خاص و عام را آذییی بسئئد - و نظار کیان دشوار پسنف را دل از دست رفدت 
جشنپای شول آفروز و جلسپای غمزدا اننظام گرفت - و خشش و خشایش را روزبازار شد 
عشرت و شادماني را پایه بلند گشت 7 و شوم ساچق و نثار و دیگر نیک عادنها بروش بزرگان 
ولا هست پدید آمد - پنچم اسفندارمن کشورخدا با سران ملک و بزرگان دوات منزل راجه را 
بعررغ نسي قدوم روشتيی افزره - و پیوند «جبني بگزید: آنٍی ااجام کرفت - و همان روز 
آن پیکر فدسي را بشبستان اقبال آورده طرب‌کد؟ زفاف آراستند « * قطعه « 
یی و دنیا ر مبارک باد کج فرخشل؟ عقد * از برای اننظام دنیا و دی بسنه اند 
در نگرستان دولت نور چشم شاه را ۶ حجلة چون پردهای دبده رنگیری بسته اند 
مپین برادر صوري و معنوي شیم ابولفیض فیضی فطع در سلک نظم در آورده - هر مصرعةٌ آن 
تاریخ یم 8 دولث افزا ست * + فطیة « 
زه عقد در پاش ساطان سلیم * که پرئو دهد سال امّید را 
ر پروردن آفتاب دول * فرا له شدءه ماه و ناهید را 

امد که ایس پیوند جسماني فروع افزای افبال گردف ۰ فرزندان ولا خرد بر خیزنه # 

(م) لسغة [ب ) همگي آرزوی ( ) نس [ ل ] عذت سرشت (ع) لاس [ ل ] کار گذاران جدکار 
ره ) نس [ ز] آئین بستنه ( و ) له [ ل ] ذوق افروز ( ۷ ) نهد [ ل ] عقد (م) نسخهٌ [ ل ] 
و از فرزندان ( ۱ ) "مخ [ ل ] برخورند م 


( سنه ۹۹۳ ) [ ۵۲ ع ] ( سال بیست و هم ) 


مِ 
ربعنه شدن ابروی سلطان مظفر گجراتی بار سروم 


درس هنکام ( که زمانه چوش نشاط میزد - و عالمیان هم آغوش شادماني ) قاصدان 
فرخفد؛ پی از موب گجرات رسیدند - و نوید تازه فيروزي رسانیدند - ايزبي سپاس ر بارگاه بلند 
بر زدند - و زبان کار کرد از ررزکار حیرباد عررسي برگذاره - بخرد ( که شعوه افزائي را پر 
اپزدي نیایش کرداند * و زمان زمان درب پالخز هوشمفدي آگبي برافزابه ) هرآینه کارگرار آساني 
بپرستاریی او بر خیزند - چنالچه دولت شاهنشاهي باز گوید - و ابی شگرفنامه لت بسراید 
بارش یات که بدگوهران فوومای گجرات مظفر نافرجام / دستاویز شورش گرداندنه - و با جوم 
مردم و فراوانیی مال حون پی دربی خجلت زد اي کشت - وفت ۳ بود که آن 
شولید: مغز از گرار خواب غفات بیدارگرده - لیکی ازالجا ( که غرض بينائي برد - و سود را در زیان 
وا نماید - و روزگار فدر کالای دنیوی داد؟ پر کشد ئا از مسني بخشیب اد رسوانی (وند ) 
آن ببخرد آنرا سرمایةٌ بزر کی پنداشت - فراوالن خواسته در خانةّ بازرکان نیز فراهم آید - و دسئماية 
سری و سررزي شود - آن پرئو فرابزهي ست - به لیروی تکایو بدست نیاید * + قطعه # 

سر کشه با سروٍ در بستان کدر * بعني ای سر برکشیدن سرسري‌ست 

آسمان داند. که از سرر و کدو * خود کدامی سر سزای سروری ست 
چندیی خوی سنوده در مردم زاد فراهم آید - تا شایستةٌ افسر فرمان‌روائي شود - و اررنگ‌نشيني ر 
سزاوار گرده - شمارة آن از من تچ زبار برنيایه - لیکی اخ ب رگربد - و نمونة بررری روز اندازه 
0 دریادمت والا - تا صودبه شناسی فروغ کردار بخشد - و حق بر فراز پيداني پرآیه - دوم 
هنکام ۵ا۵ دهي خویش و بیکانه و دوست و دشمي را نه بیند - نا نم رسیفکان زر و زور کامپاب 
گر ن - و بدگوهران مردم آزار پیغوله نشچیی ناامي آیند - سیوم خدا داد دلارری - تا # ستمکاران 
از دادگري باز نداره - ر هنگم شورشها از جای نرود - چهارم جداري - در جپانبانی شب از روز 
باز نشناسد - و راحت برمحنت نگزینه - پنجم فطرت عالی - سیم و زر را در پیشاه خاطراو 
و زره نباشد - و ببخشش و #خشایش جهان زربنده را بپرستاري در آرد - ششم فراخ حوصلگي 
ناخوشیهای روزکار بگشاد؛ پيشاني برد ارد - و از داکامي بع تنگنای غم در شوه - هفتم دگرگونگیم 


۰ ۱ ۱ ۱ 4 4 ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ 
کیش و مدهست از پاسباني باز ندارد - و فروهاگروه مردم ر[ ایمنی باشد - تا ظل البي فررغ اخشد 





رم ) نسةٌ [ ۱ ) صوبةٌ ( س) له [ ب ] کارکود روزگار (ع ) اه [ب ] که چگونه بدگوهران ( ۵ ) 


۰ ۴ ع ۰ ۰ ب ۰ ۰ ۲ ۰ رب ۰ 
نمغهٌ [ ب ] مسنی بلندي ( ۰ ) درز چندخه ] داوري ( ۷ ) خن [ ل ] نا سفم‌رسیدگان روزگار » 


( سال بیست رنهم ) 1 ۴۶۳ ۲ ( سنه ٩9۳‏ ) 


هشتم مر افزوني - از *خومیی مودم آزرده گردد - و بخوشخوني :چارهگری نشیند - ناسرتابان 
کي گر ( غاشية بندگي بردرش کشند 2 غبار درني از تزهت اه دوات رت 3 ۷ گزید: ندبیر 
شناساني بکردار رسانده بایست وفمت را بشايستگي برگذارن - تاخارسی بدتاري پر کند: آید 
و آشویگد جهلی آرامش پذیرد - دهم کم آزي - خواهش ناهفچاررا از پا در اندازی - , از گنر 
خرد بر نگذره - تا خشم از چيرندستي اما ۰ و لوزافزری درات چیره برافرزه - بازدهم 
رای زدن - بر دانش و بیند ون اعنماد نکند - و از کارآگهان بژرهش نماید - ببرکس راز برنگشاید 
و از دیدور خر رسکل ۳ باز نداره - نا گزند روزکار بدو فرسد - و دایمی نشاط جلودگر آید 
دوازهم تقلید دشمني - همواره تعقیق درسي پیش کر او باشف - و دلیل پرسة ی شمار. 5 از دید 
فراوان مردم بروش خاص از جا درود - و از جست‌وجوی حین نشکیدد < 

القصه ( چون مظفر ازین خویها بیره نداشت - و فرارای خواسته لو را کالبوه ساخته بوه ) 
با آنکه دو بار بز از بسنگ ادبار آمد عذان خود باز نگرفت - و در افزرنیی شورش شد 
اندوخنها را کشاده بپنکامه آرئي بر دشست - مکس همتان زربنده گرد آمدند - و در فقصبهٌ کوندل 
پانزده کررهیی چونه‌گهه رفنه فننه جوشه - وبا آمیی خان غوري و جام طرح دوستی انداخت 
بومیان بدستان سرائي زرها گرفتند - و پیوستی را ینم دیگر انداخنند - آن بدگوهر بکمی که فرصت 
نشسده بود - درصی هدام رکه بیررزی جنود بازگودید - و تیولد‌اران آن سرزمیین را آزشورش کمتر خی 
بدست آمد - و لخن پراگندگی راه یانت ) آن شوربده رای فابو دانسته گرد فتنه برانگیخی 
خانخانان قلم خان را با برخ کار شناسان خدمت دوست پیاسیانیع احمدآباده گزاشست 
و در فوج را بردر طرف نامرد گردانید - مبدني‌رای بیگمسسترقبای سید لاد سید بهادر کامراربیگ 
رام‌چند آدی سنگهه خواچم بردي و برخم نصوذمندان را ات مدا هعت‌کررهی دندرقه 
گد‌اشت - و بیان بهادر محمود سبزراری شب مرن سس میرا ت اه میر شرف لدیری 
بنباه بیگک بهویت رای و جوق مبارزان کار دید را در بيراهي هشت کروهیی شپر بر دشااه 
و سید یاسم ر ۴ سادات بارهة در بش گد‌اشمی - و جخود با نورنگ خان و خواحة نظام‌الدیی احمد 


) 
و دیگر رادمردان نبرد آزمون دوازدهم نم آذر بىالش آن بدنهاه رواه شد - ار در موربي 





(۲) نس [ل گید رس) نس [ل ] ازشرم (۴) در بعضسخه ] شعارسازد ره ) نس 
[ اب ک ] و در افزونیی شورش اندوختها را گشاده (+) نس ژل ] کندل (ب) فسغةٌ [ز] 
چیزب (۸) در[ بعضیدسخه ] مزاله رو ) نس [ اب ] مروي ( ۱۰ ) ل«خهٌ [ب ] جبیب اللة 
(۱۱) سحهُ [ ز] مربي ۰ 

] ۱۱۴۶ [ 


| سنه ۹٩۳۴‏ ) [ ۶۵ ] ( سال بیست و ذیم 
چشم بر راه رسینداران واشست - و هرطرف فرومایکان فرستاد» مال مي آندوخت ۰ و راده+ور 
یغمانی گرد انب * 

دربی آندا رسیدن فيروزي جنود بر زبانم" انتاد: آن بد‌گوهر را سراسیحه گردانید - و #جانب 
کهرری و راجوت کوبت ( که ار بزگ شپرهای گهاني واره است ) شتاب آرره - خانخاذان اردو 
کد اشنهة تیزرری پیش گرفشت - از بیرمگانو 5 کهرری شصت کروه آبادي نود - غازیان نصرت فرد 
آذرق برداشته جوپای نبرد شدند - آن سرگردان بادیة ادبار نلوانست پای افشرد - و بصو 
کوهستان بورا شقانت - آن کوه ست بس بالفد - نزدیک درپای شور- سي کروه درز و ۵* کرو بم 
آبپای گوار! و میوهای خود رو فراوان درو - دورکا بیست کرو شمال روبة ار ست - افو 
گیپان گشا دران نواحی پای هنت افشرد - بومیان از آگبي لبه‌گري پیش گرفتند - و آمد 
آن واژوی بخت بدانسو و همراه نشدن خود دسناویز درخواهي گردانیدند - امیی خان غوره 
قرار داد که پسر خود را بپرستاري فرستد - میر ابو تراب رفنه پو ار را آورد - و نهال آرزوی 
طراوت پذیرفت - و وکلی جام برگذاردند که مظرنافرجام در چبل‌كروهي نخوت آرا ست - اگر بن 
تیزدستان نامرد گردند هرآینه بدست درمی‌آید - خافخانان جریده رری در تکاپو نهاد - و نشا_ 
ازو نیافتنه - گذارش رفت که ازبی سرزمین بکوهستان برره رفته است - خالخانان لشکر منصور 
چپار توپ گردانید - برخ بسرردگیع نورنگ خان نامزد کرد - ر فوجم بخراجه نظام‌الدیی اح 


( ۳۴ ) 
همراه ساخت :39 خن دابران کار طلب به پیشبازعی دوات خان لودي هر چوق پکون 


0 


ازان ملک درآمد ۲ و راجپوتان آن مرز سخت آوبنش دموده فقد زندگی درباخنند - و آبای زه 


ك‌ 


ع: 


حیله اندوزي و فریب آرائی جام خاطر نشیی شد - همانا آن شورید: #خت بحوالیع ولایت ج 

رفت - و پسر خود را پیش او گداشته خود باحمدآباد شتاب آورد - خافتانان رنتی او را بدان: 

ببیي بر نلرفت - و ملش جام را پیش‌نهاه همت کردانید - ار نیز بدیی خیال ( که فیروزی س 

از شنودن خبر مظعر سراسیمة خواهد شد ) تهور گزینان فراهم آورده پیش من و در چار کووه 

از گرا خواب حود بيني بیدار شد - و بزاري (به‌گري زری آورد و بییالچرء رای ۵ 
و 2 9۱( 

و کلیان رای خواهشهای ار پدبراني یافت - جیسا پسر خود را با فیل شرزه و دیگر تذسوقا 


ررانه کره - و در پناه نيکوبندگي درآمد - خالخانان از ۵" کروهیی نوانگر ( که بنگه او ست 





سر 7 ی 1 2 ۱ 
رم  )‏ [ ب کت [ ۱] بو - و اخهٌ [ ز ] باه (ع ) نسغهٌ [ ی ] به پیش تازیس 
و لسخة [ل ] برشیاری (ه ) در [ بعضدسخه ] چسا ء 


( سال سیم ) [ ۴۵۵ ] ( سنه ۹٩۳‏ ) 
با گردید: بصوب (حمد‌آباد شتابار شد - و در حواشت مرپی آواز فیررزیی اولیای‌اقبال و آوارة شدن 
آن ناسپاس نشاط آورد - آن سرگردان باديةٌ ادبار بفسون سازی زمینداران بدگوهو بصوب 
احمد‌آباد آمد - و زر بنفکارن افرجام فراهم شدنه - فوچ که در هداله بوذ با لشکر پرانئی یکج ۳ 
و دیگر جائیردال سامار پیکار پیش‌گرفتند - آی نخرت گزبی ( بانديشة آنکه شکرها یا شرد 

و کاربد‌شواري کشد) خود را نزدیک پرانتي رسانید - اولیای درات صفها برآراستند - مد چوهان 

رام چند آدی سنگهه سید اه سید بپادر سید شا‌علي بهربت دكني کیسوداس رائهور باگهه راتهور 
و دیگر مبارزان هرلول کارنامبای دلوري بجای آوردند - در گرمیی زد وخورد خواجم برددي 

با برخی تیزدسنان فلبگه در پهرست - آن شولید» مغز راه گریز سپرد - اگرچه بسیار از بهادران 

اشکر منصور زخمي شدند لیکی سای مخالف ( مثل فربان‌علي بهارکي و شیزعبدالّه ر مال‌میانه 

و تهمورحسبر و کدا بیکن ) به نیستی‌خانه در شدند - به نیروی افبال روزافزرن شاهنشاهي 

فلبی بزف چپر نشاط بررافروخت - و ناسپاسای بد‌گوهر لختت بگونيستي و طایفةٌ در نشیب خمول 

فروشدند - و شورش بار(مش گرائید - کیان خدیو ازوی نوبد شادماني در خد| پسنی و داد دهي افزود 

و شگون دیگر برفرخندگی عررسي گرفتند « 


آغاز سال سیم یی از جلوس مقدس شاهنشاهی 
بعني سال شهر یور از دور سیوم 

دربری هنام نشاط افروز ( که بزم عررسي طرب آما بود - و فروغ آذبی نظر فریمپ ) کلگونةٌ 
ببار چپرا ررژار بر افروخت - و گلشی دوت را طراوتة تازه پدید آمه - اررنگ نشیی اقبال 
بر فرخفدگیع همایون چشی مزدة دیگر بر گرفت - و آذیی را فوطرزی بر نهاد * + قطعه « 

جش فرخند؟ فروردیر است * روزبازار گل و نسریی است 

بچه ماند بعررسي عالم + که سک روح و گوان کابیی اس 
پس از سپری شدن شش 9 و پلجای و هعت دفدقه بفرخي و فرخندگي فروغ افزای نه گلزار 
شب پاجشنبه نرزدهم ربیح اثرل ( ۹۹۳ ) نبصد و نود و سه هالي ببرج حمل پرنو انداخت 
خدا پرستي را بدستبا عشرت جلوگر ساخنند - و بخشش و خشایش را بار6 2 دیگر زدند 


سرآغاز یی همایون چشر. آمرای پرار بسچرن فدسی آسنان سربلندي پافدند - و بنوازش ۱ اي 





(م) لسع [ ۱] مورلي - و سخهٌ [ ک ) مورني (س) لس [ ز ) برالني . وس [ ۵ ] ميراني 
(ع) در[ بعض له ] مندن ( و ) سخه [ ل ] هفت ساعت و 


( سنه ٩۹۳‏ ) [ ۴6۵۷ )] (سال سیم ) 
کامیاب خواهش آمدند - آن معمون ایست از جذربی بلاذ - بجوسنة بوایت مالود - حال او 
در آخرسی دنتر ناشته آید - در تصرف مرنضی نظام الملک برد - بآزمندي و بد همنشيني 
ار ار خود کناره گرفت - و بخدمتگریی فدسي ارراح برنشست - آن کار ست خطرناف 
و رستکن پارسا گوهر را برهنموزی و دید‌بانیع را بیمدگان کمثر دست دهد - تا بدر دامنان بای بند 

چه رس - درکمتر ۳ گوهر تابناک خرد ثِ ۳ درانتاد - و بزپانکاری دیس و دنیا 
سراسیمه ثر شد - از بیرونیان دل‌گرننگي رری داه - و آمیزش بنامه نوبسی قرار گرفت - زربندکان 
کار از پیش خود گرنته اور( دستاریز سودمندي گردانیدند - صلبت‌خان چرس در مودانيمزاج او 
راه یافت - و بر سر آن ملک چیرادسنی کرت . و کپنه بدگمانبها و نوسخت گیرییا (که آئین 
بدمستان دنیا باشد ) درمیان آورد - و در برانداختین تبول‌داران برار شد - میرمرشیی سبزوري 
( که سرآمد آن گروه بون ) با خداوند خان مشهدي و جمشید خان شيرازي و چندا خان دكني 
ر شیرخان نوحاني و دبگر مردم آشکرها فراهم آورد؛ بعوالیی احمد‌نگر شنافت - او بسرکردگی 2 
نظامالملک_باوپزش برخاست - از هردوسو بسیار فرو شدند - ااجام کار شکست بربراریای افقاد 
جمشید خان دستگیر شد - و فراوان مال از دست دادند - پارای بودن دران دیار نمانه - روی نیاز 
بدیی دولت جاوید طراز آوردند - و آمرلی سرحد ایشان را باز داشنه بعرض همایون رسانیدند 
فدسی منشور شرف نفاذ یافت که بارگاه ما در بررری جم‌افیان باز دارد - هرکه بناگزیرهم پناه برد 
9 خواهش آید - دربی هنگم #جت افررز !جرد فدس ی آستان رسیدند - و تیرگی بخت 
بر زووده آسد - گوناگون نوازش یافتند - و بمفصبهای ستگ و جایگیرهای آباه کام دل بر گرفتند 
هرروز تازه جشن آرایش مي‌یافت - و جرائد روزار به نيکنامي پر مبشد - یکی از نوئینان بزف 
سرماية بیرایش آن از افبال رز افزون درپوزه کرد - و شمربار کامبخش ( که خوش ببار 
معني ست ) بقدسي فدرم نورآگیی ساخن * + شعر * 

ِ برلخت سعادت بذله‌گوی و نکنه سذی # با دل دانش بروه و خاطر حکمت نیرش 
روز فروردبی جضی شرف کشور خدا ‏ اثچ جی آمبي بر آرزست - و نیایش دادار ی همال ر 
بابه |ذزود * ۱ ۱ ِ نظم ۳ 
پماداد تا جاودان نام او + همي مشتري باد فرجام او 
او ددم اندرجهان نامنیک + رکیتی وا باد ناف 


درس سور بزگ بند کان سعادت گرا بافزودیع منصب سربلندي بافنخد ب شپاب‌الدیی احمد خان ر 





۳ 


رج) سخهٌ [ ز ] پروانیان ( ۳) در[ بعض نحخه ] آمرزش » 


( سال سیم ) [ ۴۶۲۷ ] ( سفه ۳ ٩5‏ ) 
لیات مالوه کرامت فرمودند - راجه بهگونت داش پذ "جپزاري شن - راجه نودرمل چپارهزاری 
زین خان کوکه و میرزا پوسف خان دو هزار و پانصدي - عبدالمطلب خان هزارو پانصدی - راجه 
اسکری هزاري - حئيم ابولفتم هشنصدي - شیم ترید هفتصدي - میرجمال‌الدیر ششصدي 
9 ت0۳ رقم هر موز ج بمنصب هزاري سرافراز گردانیدند 
امین که نیک خدمتی چپرژٌ سعادث بر افروزد - و و جوفرشناسی کیان خدبو بررری روز افند 
همگيی. س سرلی لشکر بولا عذاینبا اختصاص گرفتزن - و هدرب روز امیر فت ال شيرازي را باميي‌الملي 
پلند پایة گردانیدند - و فومان شد 65 راجه تودرمل مهمات مالي رملکي بصوابدید میر رو برا: د 
وکین معاملبا (که از زان عظرخاری نشخیس نیانتهبود) بانجام رساند - و آنچه بعقل دوراندیش 
رسد عرضه دارن - میر با در آزاه روی بدیی کار شگرف آورده - و بکار آسانیع خویش فصل چند 
برش رسانید - و گزی پاسخها رهنموي خرد ساخت - بوای کارآگبی بجنس نگشته آمد - تخستیی 
آنکه [ماره نویسان حسابها را تنقیم نداده اند - و پاسبانیع آئینبای مقدس نشده . اساس ای کار 
( که بر احقیق و تشخیس است ) برتیاس و آخمبی نباده اند - درلن سال ( که همگي فلهرو 
خالصه شه ) کارگذارلي ساطنت از افزونی کار جزو نرسیده فرولی بقایا نوشتند - و به پفچم 
و ششم بخش فیصل دادند - دراردستان کام دل برگرفتند - و پارسایار بجانگاهي افتادفد - و آنان ر 
( که اندک لغرش رفده‌بود ) فراوان ات ار دادن باز داشت - اگر اوارة نویسی از روی شناساني 
شود پیشیی ناخوشیپا برافند 9 ات آن بود که صال سئاندف‌کان برعایا پافنه بدهنه - و فپرست 
بگیرند - و نویسندگان مدار حساب بران گذارند - اکنوی آی سررشنه از دست فته امت - هرحه 
عمل گذارا خالصه بنام کشاوزان مي‌نروسند و آنرا رو پرش خیانت مبگردانند از پیش میررد 
باید که سپس آن دو سفد را بکار دارند - دیگر حساب نويصي را بر سال کامل مي‌نهند - یا بذسیدژ 
كرررنندي که باد پیمایان صرفه گو نگشته اند - و ازبی رهگذر بسیارب زنداني آند - دادگری 
آنست که باز خواست را بر پیوسته سال پ‌تزوبر برنپند - دیگر از خوابیدگیی عمل‌گذار گماشتان 
چیره دسني نموده اند - و ار بزرگوان ناستدفی برگفته - ناشتهای معصص" و قابضش ( که بزبای روزار 
کاغف خام گوبند ) پئواری از قرار وافع همه را وا گوبد - و شایسته آنکه مرچ ده ذوشنه بنام او باشد 
جواب گوبف - و گرفنه فرستاد‌کان اگر حاضر نسازد باز دهد - وگرنه ستمگر ار عبده برآید - و هرچه ۳۹ 
چیرودستار, (ازقانونگر ومقدم‌وپاکار) برآید آنها پاسر گویند - دیگر | آچه ازیی‌گونه زبادتي پيدائي گبرد 





رم ) تسه [۱] نيكوبندگي (س) نس [ ز ) آئین بوم (ع) در[ بعفي‌نسخه ] محفق و ابض 
واللة اعلم ( و ) احخدهٌ ز ل ] عهدوٌ چواب + 


۱۱۰ [ 


| سنه ٩۴۳‏ ) [ ۶۵۸ ] ( سال سیم ) 
آثرا در بقایای میتی نام بام راندد با از وجه سال آینده 0 ۵‌اشدة دوبا ره خواهش بکدین 
نیز ار عاسل بار دیگر بژرهش نرود - و [چذانچه سیاق‌نوبسان حال مذیه رز (که بزبان قلم استصوابي 

و اخراجات گوبند ) طلبدارند ] هم وجه کي را خواستکاری فمایند - دیگر ذشیب و فراز آبادي 
بر همگنان رزشن است - اگر در موضع زمی از شبار ر شدکار مي‌انند در جای دیگر ون 
آباد میگردد - و همچنین اگر جنس نقصان می‌پدین ندارت آی جای دیگر میشود - اهل سیاق تنها 
کمی ر در پیشگن نظر داشته پارهرتان م/ ي‌گشاینه - اگر ۵ر جمعی مبلخ ناه رود هر آینه سرمایهٌ 
کشاوزز آسودگی خواهد بوه - دیگر مسترنی چپارم حصاٌ عم دار ر «جیت گداشتن بقایا 
ناه میدارد - کر ار وبراني‌ست یا سرکشی بزرگرای (و تکاپوی عامل سودمند نیامده) يا جیت 
معزول شد ی اوست نا بمنگام ورا چرم نداشد - و اگردر باز خواست مل مساهله رفنه آن وجه ر 


سب (ع) 


بران بافی دویسند بشرط آنگه بقایا توجیه لماین - دیگر جددب بکک عامل مقرر ۳ سول 


و علوفةٌ 


نمیشود - اکر آن بودن ناگزیر بود اخرج ار رانند - وسپس چنیی سرگوشت را عرضه دارد - دیگراگر 
طلب حسابیی عاصل و تابینان 


"اي 
ی 
موی مرع 


صعدیی بر می نویسند - 6 ۵ بیشتر مي مانند - و ماهوار آن نیز مي ستانند ۰ ومجر[ 


پیش از عمل اخرج ‏ و رانده آید هرآینه معدلت خواهد بود - دبگو 
عمل‌گداران پس از عزل برلی‌تحصیل بقایا در پرگنه مي ماننه - گر علونة حسابی آنزمان ر 
و طلب مد ( که نشان عزل باو نرسیده باشد ) و ماهیانة زما راد در خرج او جرا دهفد 
از دادگري میداند - دیگر اگر ماهوار عامل و تابینان دافي پس از عزل در مدق ( که در درکه 
کشک داشته باشند ) بتصدیق ۳۳ بخر ج باقیی او جرا دارند سرصایه آسایش میکردد 
دیگ ‏ گله ماهبانة کمکیان بر بقایای پیشیی عمل نوشته اند - و بجیست آنعه رعایا نیستند یا قبول 
ندارند یا سرکشي میکنند وصول نیافنه - عامل اگر بکارسازیی آنجماعت ماهوار داده باشد آنرا 
مچرا دهذد - دیگر بکارگذاران گرفت و گیر مي‌نمایند که چرا عرضداشت نكردي - و پاسی آن‌گروه 
آنست که بعرض همایوی رسانید: 7 - و چواب نیافنه - اگر وافعه نوبسان ای سررشنه را ۳ دارند 
و چواب را بوکلای ایشا سپارند راد ؟ گفت وگو بسنه خواهد شد 4 نگ اگر عامل نيمه آزناس زمان 
کار کرد ثلخواه یابد مايه آسودکي خواهد شد - دیگر اجوست عمل‌گاري بشمارة سواران یا نیمه آن 


به پیاده میدهند و عامل پیشتر نگه داشته اگر ناگزیر باشد معتبر دارند - دیگر قانور‌گوپان را 


فراوای سود میرسد - اگر از هر پرگنه یک بدرگاه باشده هرآینه [؟ بي بالش یابد < فیار خزینه داران 





( ۴) در [ اکثرثصخه ] ملبه را - والله اعلم ۳ 


) مس [ب ک] کشاورز آسودگي و افزونیع مال خواهد بود 
رع) سعهٌ [۱] چندین » 


( سال سیم ) [ ۴۶۰٩‏ ] ( سنه ۹٩۳‏ ) 


بالتجام رسانند - دیگر آچه عمل‌گذاران پیشیی باقي نوشته اند تعقیق نکرده تن 


زی‌هذل - دیگر هرکه 
ااطاع خویش آباه گرداند بماحظة له «خش سراسری زمان زیان زدگي و خرادیع معال دیگر 
اکر توفیر برآید آنرا در اضانةٌ منصب و علوفه اعتبار کنند - دیگر اسپ سپاهي سقط مبشود 
و همان زصان اسپ دیگر #بخرد - و ندکره درست مي‌نماید - ر که پس از دو سال یا بیشتر 
اسپ عرفي برگیرد - در تخستین سپاهی زیان زده گردد فا ار مت مل پادشاهي 
و نیز از درردسني اسب نیارد بداغ رسانید - اگر از تار یم نیست شدن اسپ علونه باز پس گیرند 
کار دشوار میشوه - اگر آزناس ر بعوض آن دارند و ازان وجه کاسته نگرده سرمايةة آسایش 
خواهد بود - چون ایس نصول از خيرسگلي نارش یافته برد پذیرفته آمد - وکین حسابها رو براه شد 
و بکوشش آن دانای نیکو بسیي ۵ ارالو ارت نشاطکاه خلاثق آمس « 

و ار سوانم رتختی آبرری معصوم خانابلي - ( هرچده از ثباه #بچي و خرض پرستي 
در عزیست آمر پراگندگي راه یانت - و کاه آن بود که ناسپاسار نفسي چند بگم دل برنشینند) لیی 
ازاجا ( که سماوي‌تانید پیپم بوده - و اقبال روز آفزرن ) به بیمناکی در افتادند - معصوم بدان صوب 
که کدارد» آمن شتاب‌آورد - و از دکرگونگیع رایها و راز رسیدن فیروزی جنود کار نیارست ساخت 
استوار جائ برگزید: در اساس برچ و باره شد - ودر مقام ترمباني ( که گنک وجمنه وساکني باهم 
مي پیوندد ) فلع بفیاد نباد - و بیگ »حمد و الغ بیگ و چند بدگوهوان را با برخی زمینداران 
دراجا گداشت - و ای را در بند اندیشید - و خود پستک چای‌گرفنت - آمر بشايستگي 
هنمه آرای پیکار شدنه - عیسیي کاردانای فرستاده بابه گري در آمد - و چون نشان پشیمانی 
پیدائی نداشت بگوش در نیاورده بر گشایش تلعپا هنت بسند - سخری آوپزشها چپ 
راد مردي برافروخمی - و هربار غنيم با انبوهي ره گریزسپرد - بیست ریکم فروردیی لش رفيروزي 
هنکامعٌ نبرن کشنی برآراست - در کمتر زماف یک را بر گشودند - و بامدادان دیگرت را دلیران 
ناموس دوست درهم شکسته بمعصوم رری آرردند - او تاب نیاورده دربا نوردي پیش گرذت 
و از جوم ناسپاسالی و شورش درپا کشتي فررشد - بنکاپوی برخی نجم جا.ذ بکنار برد - وبار دیگر 
آبرری او رنخنه آمد - و اولیای درلت سپاس‌گذاري از سر گرفتند * 

از سوانم سزا افقن ترخان دیوانه وطاهر ایلانچق - از پیشیی مالش بكنم خمول در کمبی 


فرصت بودند - دریی هنم ( که آمرا شاد خواب -یپروانی داشدند ) طاهر بناج‌پور رفنه گرد شورش 





رم) اسخهُ [ ز) مماکنی - و سخهٌ [ ل ] ساکي رم ) سغهٌ [ ز, انبلاجق ۰ 


( سنه ٩٩۳‏ ) [ ۴۷۰ ] ( سال سیم ) 
بر انگیعت . و تمربدخشي پیکار ناهنجار کرد شکست دافت - و آن باطل سنیز را مایهٌ بدستي 
بدست افناه - و ترخان دیوانه بدارالملک تانق آمده غبار افزای فتنه شد - و در برخم خاذبای 
نی بست آتش درزد - شپباز خان فاسم خان و »مد خان نيانني و جوف دلارران ر[ بمالش فرسناه 
درکمترزما ذ آور دشت ادبار شد - و در ولیست مررنگ بهپيفرلة نيستي درنشست ۰ و برثرق 
آن دیگر نیز غبارناکامي رنه آمد » 

ازسونم فرو شدي حبيب‌ملي پرر محتّ‌علي خان - چون آمرلی بوار بخدمت گذاري 
به بنکاله شنافنند ۷ مئی نام افغاك جند فراهم آورد: دست بداراج بر گشود ۰ حبيب‌علي 
ار شورش جواني بر جوشید - و ساز ۱ پبکار ناکرد: نبری آرای شد - و کارنامت دليري جای آررد 
و نقه زندگي درباخت - مب علي خان ازس‌آگهي کالبو شد - و هرچند دررئلی بيثابي نموه 
آمرلی بنگاله نگذ‌اشتند - و شاه قلي‌خان #حرم را ( که از دير باز آزری قدسي آستان داشت ) 
بمالش آن فرومایکای فرسنادنك - که ای خدمت بانجام رسانده رو بدرگاه نید - در کمثر زما_۵ 
ناسپاسان ببادافراه رسیدند - و گرد شورش فرو نشست * 

و ارسوانم قرار یانتس بناله بصادق خای - گذارده آمد که آمرلی بنگله از خود بيني 
و غرض پرستی رشتة يکدلي برگسبختنی - صادق خان با برخ یکطرف را بر خود گرنت 
و شهبازخان با گر ه بجانب دیگر - آزانجا (که ناشناسائي در بالش برد ) جدائي سودمند نبامد 
دست از کار باز داشته بکیی‌توزیی یکدیگر فشسنند - از پهشگه خلافت خواجه سلیمان را باندرزگوئی 
فرستادنده - و فران شد که یک کار بدر گروه فرمودن شايستگي نداره - کار دیدکان خیرسال 
الجمی برسازند - و در سران سپاه رف نابي بکار برند - هر کدام که انتظام بناله بر خود گیره دیگر 
بصوبهٌ بپار بازگردد - خواجه نخست پیش صادق خان رنت - او از خامکاری پ‌آنکه هردر طایقه 
فراهم آیند بر خود گرفت - شم‌بازخان و سعیدخان و دیگر مردم ازس درهم شده پ‌آنده آ ناحیت 
سرالجام یابد بر آمدند « 

و از سوانم درآواخنین شهبارخان بسنکرام - با آنکه سعادت بار نیدرخنه همواره با آمرای 
بپار دست از خدم ت‌گهاري بار نکشید - و از خوب کرداري راچه تودرمل ار را پسر خواند: بود 
شربازخان از غرض پرستی در بازگشت اربنگااه در برانداختی ار شد - او به تنگناها در آمده 


به پیگار برنشست - چو کار اختء دراز شد سعیه خای جدائي‌گزید: ببهار آمد - شببازخان پورنمل 





( ۳ ) در[ اکژردصخه ] ببعنه آمد ( م) نسعن [ ل ] بوسف نام (ع۴ ) نم ل | بفقدیم رسادیده 
( ه) در[ بعض‌نسه ] بو گروه خالف دره‌ودن ۰ 


رسال سیم ) [ ۴۲۱ ] ( سنه ۹٩٩۳‏ ) 
زمیندار کیدهور را که با او دشمیی دود بر تواخت و در شکست آن بومي او را پاور اندیشید - - و از 
نافپميدگي در کمتر زماه اور زنداني ساخت - ۲ که بش ,با او بسربردب درس نزديکي 
ازو جد| شده بسن رام پیوست - و بپوا خواهرع | و #جان‌گزاایی ش‌جاز خان آمد - ودر کمیی آن نشست 
زوس در نشستگاد #پباز خان یک با پونمل حرف سراني داشت - آن سر گشته آنکه زرف هي 
بکاربرد بخیال شهبار خان شمشور حراله من - پورنمل از نيزدستي برگرفته او را از هم گذرانین 
و شپباز خان غور نا کرد: آن بیگناه را پای‌بند ساخت *» 

و از سوام فرمان پذیر شدي عیسیی زمیندار - ازان باز ‏ که باشکر مفصور آن گزند رسید 
که لخ گذارده آمد ) ستف بيمناگي داشت - از رسیدن فيررزي جنود لیرد شد - و( چون 
بزرلي اشگر را غرض پرستي از راد برد ۰ و از كوتاهبيني با یکدیگر در افتادند ) آی بومي تخت 
0 آسایش برکشید - وا عاقبت بيني کاردانان پیش صادق خان و دیگر سرای لشکر فرستاد: 
(به گري پیش گرفت - و فرار داه که معصوم خان کابلي را سب "جاز ررانه سازن - و خود چون 
بند کی سعادت سرشت خدمت گداری نما ید - و یکی از خویشان را بر آستانهٌ خلافت بپرستاري 
فرسئد - و گزیی پیشکش روان درگاه سازد - و آنچه درار شورش از اشکرهمایون رفته باشد بار سپارد 
او لو در ساممان ای کار بود ناکاه شپباز خان ۳ و دیگر آمرا چنانیه گدارش یافت بر آمدند 
آن بد گوهر سررشنه نیاز از دست وا هشته بدرار خواهشها افناه - مرا از نا شناساتي 
برخه وایت باو باز گذاشتند - و لو لختی فرمان پذيري گرنت - فیل و رپ و جزآن که بدست ار 
در آمده بود ررانةٌ دراه گرد‌انید و معصوم خان را اگرچه از بدانديشي کسیل نکرد لیکی قدرب 
فتنه اندوزي بار داشت - شهربار دوربیی پذیرش فرمود - لیکی برآمدی آمرا بدانسان پسندید؛ 
یامد - خواچه سلیمان ۳9 رسانیده جند‌انکه گفنم شهباز خان روز جند توقف نماید 
از خشمناکي فبول ذکرد - او را همراه فاظر دولت ساخنه باز بدا صوب فرستادند - تا از کار او 
آهي پدبرد - و آمرا را نکوهش بسرا نماید * 

و از سوانم فرو ذشسنی شورش ولیای كرراني - دریی هنم ( که آن دیاراخته بآرامش برد 
۲ آمرا جپت آنکة عیده تاش کار بنده در نواحیی آقیسة چشم بر رآ داشنند ) 
آن شولید: عقل بدستیاریی سلیمان سربني غبار فتنه برالگیخت - و هنکامةٌ انغانان فراهم آمد 
دست تارج برگشود - و برصام پور وزبرخان شناب آورد ۰ و در حوالیی بردوان پیکار درگرفت 

(۲) سخةّ [۱] کندنپور را - و اسخهٌ [ ی ] کندهوررا (ع) لسع [ ۱] داده (ع) نمخهٌ [ ۱ ] 
سرمني - و دسخهٌ [ ز] شيربني » 


] ۱۱۷ [ 


(| سثه ٩٩۳‏ ) .. , [ ۴۹۲ ] ( سال سیم ) 
او گزیی‌آویزش نموده ببردوای حصاري شد - آمرا از آبي فرجم ررانه کردند ۰ و خود نیز 
از پی شنافتند - پیش فرستادگان چون بشش ‌کروهیی غنبم رسبدند زیاده سرا تباه اندبش دست 
رمعاموو باز داشته بکرزار بر خاستند - گنداوران کارآگاه بکنار دربای منگل کرت پای هت 
بر افشردنه - و در همان‌نزديکي فیررزی جدود نیز پیرست - و ازبی ( که دریا پایاب فیل بود ) 
عشرت دیگر زوی داد - دربی انا خواجه سلیمار و ناظر دولث از بارکه خلانت در رسیدند - و لوبد 
نم و بپروزی رسانیدنده - در کمتر زماه برابر دایرها در قلعهٌ گلی بر ساخنند . تا 
گدشتی مخالف چبره دسني ننواند کرد سیم خرداد 7 فیررزيی یائننه - و اجمی نشاط 
اتیاهن تم آن شب ریزش ابر بود ۰ بامدادار سپاه نصرت فریی در بارش گذاره شد گرنتنه 
رخ آدم و اسپ را سیلاب برد - غنیم از کوناه بینی رده برکشبد - صادق خان صفبا آراسته 
بقلعه در شد - و خود را بخواب انداخت - و گرآکاهای برگذاشت - تا فوجها از هم نگسلد 
چون نیم ررز سپري شد باطل ستبزان بدا خیال که امروز آربزه نمیشود به بنگاه باز گردیدند 
دربی هنگام صادق خان بسیي پدکار درسرگرفنت - و بامرا گفته فرستاد همگی اندیشه عنان‌تابیی آی گر 
بود - اکنوی دل بکارزار برنهند - دلوران پدیرفنه باربنش در آمدند - غنیم با هزاران سراسيعکي 
دو خش شه ۰ فوج بر سر وزبرخان آمد -- و جوفی : به پیکار صادق خان و معب علي خان 
عرص جان فشاني و جای‌ستاني گرمي پذبرفت - و راد مردي ر ان و ی بر ار تین 
و ۳ مبارک و خواجه سلیمان و خواجه درست و حرف و تاج خان پیوسته نمایان کارها کردند 
وصادق خای بشایسته آئیی غنیم خود را بر داشت - درس هنم پیدائی گرفت - نزدیک است 
که وزیرخان و آن گرود ر| پای همت از جای رود - محرب علي خان و میرزاده علي خان 
ر چک خواجه جدا شده بدان مصاف پیوستنه - و در کنتر زما ذ آبرری مخالف راخته آمد 
و باسماني تایه بزگ فاص "چرر؟ نشاط افروخت - نزدبک سه‌صدکس غنیم به نيستي سرا 
در شدند - ر نامه کس از غازبان افبال جان ۳جي بار سپرده جاربه نیکنامی اندرختند 
و در تکامشی هزار کس از گر" بخنهان را روزار سپري شد - و خاربی فننه ازای ماک برکنده آمد 
زیر دسدان به ثنا کري و نیایش گداري دشستند # 
و ارسرانم فرو شدیی دستم فاقشال - یرنگی اقبال شاهنشاهی را که تراند اندازه گرفت 
و شگرف‌کارک او کی برشمرده آید - آن بد ۳ / که چارن ات او [ سعید خاری و شم‌باز خان 








ر م) نمتة رز] کشایش وب‌روزي (۳) نخهٌ [ اب ] ظفرفرین ‏ 


( سال سیم ) [ ۴۷۱۳ ۲ ( سنه ٩۹۳‏ ) 


ار چند» میاله مردم" نقش هسنی اوسنرده آمد - چین آمرا ازتبه رژثي آی ناحیت را انتظام 


نداده متوجه بپار شدند آن شوریده مغز با بسیارب. فلع گهوزا یات را گرد گرنت - طاهو 
(۳) 

و سیف الملک و خواجه مقیم اد لش و جاعس را بر روی کار آوده شایسته نشيبانی 
فمودن - بش نی باببی منکلی زور بو نت سید - و بر زبانپا افتاد که معب علي خان 
پیوسته است ۰ غد؛ غنیم از گرد فلعه برخاسته دور ثر نشست - بندکان سعادت گزبی بیرون شده 
هنامة پیکار برآرستند . لزااجا که فرورمستان را زرد خمارناامي در کیرد - و سب آززمای 
شورش افزا ديرزندگي برنتابفه ) آن کوتاه بییی راد گویز سپرده با گروه انبوه فرورفت - و فیروز مندي 
یرای شکفت دیده وران گردید - فیل سین کدوه با دیگر اسباب برگرنتند - و پورار خر نال 
بدست افتاه - هبانا سبب برخاسته رفقن مرا آن بود که _ٍ دستیارت ین رای اتبال 
روز آفزون چپره آفررزك - و بسهار فاسپاسان را رهنمونی شود « 

و همدرس ولا مصی شش ار بارگاد خلادت برروی کار آسد - و فراوان کدیور را آسودکی 
در گرفت ۰ از نیک سکالیی کيني خدیو ازانيی رده آمد - و آزبری رو دست مزد جهانباني لخز 
بر بزرگران دشوار گشت - اش خدیو از صبیهٌ اله آباه و اودهه و دهلي در فصل ریع از پنم 
و نیم حصه یک برعایا بخشش فرمود - و از حوالی اله آباد پنم یک - و در خرف از صوبٌ اله آباه 

(۹) 
و اودهه شش بک ِِ آی در خالصه هت کرور و هفت لک و چبل و هفت هزار و شصت 
و دو دام شد - و زبلها حال افطاع داران را لخن توان اندازه برگرفت - و چنیی بخشش 
کشاررزای را آسودگي درگرفت - و نبایش‌گري بلذد آرازه گشت ‏ شارد: دهم تبر قهري ون گدبان خدیر شی 
و بپشت چیز برسنچپننی ِ آرزو مندان روزکار ه دل ۰ - و لذا؟ ری را داسنانپا بر ساختند 
درس روز شاه فلي خان معرم از بنکاله آمد - و ب«جود و درگ روش پيشاني کشت - دوازدهم 
امردا۵ صادق خان بایلغار از بناله رسید - چون ی طلب آمده بوی بار نیافت * 

و از سوانم آمدبي خانخانان بدرگاه عالي - اشارت ولا رفته بید که هرگاه خاطر از گجراب 

فراهم آید رر بقدسی آستان نید - ( چو به نیروی دواست روزافزون شور تخدان فننه افزا بکنچ خمین 


و تست سوه 


و اه و ۹ رد و بزگف باسایش گرائبد ( هشتم از احمد‌آپاه رواد شل و دنورا و چپارم 





بدرلت بار چپ بخسمندی بر افروخت - راتسهة جهاله بسعادت کورننش رسدی - سرگدشست او 


رم) نسضه[ ل ] سیف الملوی ( س ) لخد [ ب ] شیر پور هرچه رید - و هخا ( ز ] شیر پور عرچه 


رسید ‏ و نس [ ل ] شیرپور رسیه ۱ع) ذسخهٌ [ ل ] خوشعال (ه ) ده [ ل ) مردم را (۱) 
تسه [ ل ] شصت دام شه ( و ) لعحهُ [ ل ] قدسي آستان ۹ 


[ سنه ٩۹۳‏ ) [ ۴۹۴ ] ( سل سیم ) 
لخن شکرنی دار ۰ از زمینهاران گجرات است - با جام و کهذکار حوبش - و بفاوری ناسور 
۳ ز )۳‏ سار 
ور پیشیی زمان جشی ثرردي نقاره نواخته رهگرا بود - چون نزدیک پتطیت سرام کهنکار رسین 
بیغام آمد که دور گدرد - پا نواختن برطرف سازد - ورله آمادة پیکار شود - با آنکه سامان نبرد 
کم رات ول بآربزد نهاد - و بگزبی کوشش فيروزي یانت - جسا بفرامشخانة نيستي فرش 
برادر خرد او صماحب بکيي‌توزي درآمد - ار نیز نقد هسلی در باخت - وبا وجود فیروز مندي 
و فوو شدن غذد م از فیرنگی نيلي بر نا پدید گشت ۳ رسم راجپوت آنست که در هذکم آربزش 
ار اسپ فوود آیند - و دور تراز بارگي گرم پیکار شوند - مبادا اسپ سركشي نموده از معرکه 
بیرون برد - و بگویز پانی بیغاره کش همسران گردد . یا همت را بسیی آوبزه نماند - و خوبشنی ر 
به نیروی تکاور بر کناره کشد ۰ رایسنگهه بعد از فيروزي چون به نزدبک اسپان رسید راجهرنای 
ماحب ( که بپاسبانی گذ‌اشنه بون ) آکٌبي پافنه دست مردانگي بر گشودنه - و ولیرانه 

نقد زندگي سپردند - اورا نیز زخمهای كاري از پا در آوث - و به نیم جاد درمیان مرد‌کان 
نفس مي‌شمرد - شبانگه جو ۳ و۳ ۰ ۳۳ خویش برده ؛چاره گري نشست 
رپس از ببي پدیرفان بهمراهیی او بادیه نوردي پیش گرفت - الوس او را یقیین که بفرامشتانة 
نيستي جا گرم کرد ة - اگوچه بر از نا پیدانیع نعش بکما رندگي مپشدنه لیکی زنان او بای 
خونش خود را در آنش افکندند - و زن دوسندار او تن بسوزش در نداد - و بگدازش دل ۳ 
۳ در او خر پیشیی سال بدستوریی آن آلبي بند! کاردا پس از نوزده سال به بنگاه خوب آمد - و ازسر 
بار تعلّق بر درش گرفت - دیده ورای او را شناختند - خاصه آن همخوابة نفسید: جگر - و بیاوری 
خانتانان بمرزبانیی ولایت خود رسبد * 
و از سوانم فرسنادن خان اعظم ؛جنوي دیار - گذهه و رایسیس و آن حواشي بافطاع ار 
قرار یافت - و گرانبار انترزها بدای صوب دستوري شد - همگي قدسي بسیم آسایش زردستای دک 
و پیرایش مرزیانا ۳ دپار بود - 5 ر دادگري و #برج آبادي فرا پیش ندارنن مالش آن بد سکالان 
سئم گوا بگزبی روش نموده آید - و مخوارک مردم زاه آن سرزمین بسعادت منشان خیرسکال باز گردث 
ز پیده حضور عبدالمطب خان ار راجه اسکي, و شیریبه خان و میر جمال یی حسیی آنجو 
۲ برهان الملک دکني د و عبد ۳ موبد بینگ و حاجي عبد ال کاشغري و میسن تلي ات 








(۳) در[ بعضی‌جا ] جیسا - بزیادی يا آمده (ع) لسخة [ب ] گرم پویه شونه (ع) لسخ ‏ ۱] 


بادیه پيمائي ( ه) نسخلٌ ژل] باتش زدنه رو ) سخة ز ل ] رعیت پروري ( ۷ ) در[ بعضرنسخه ] ترکمان » 


( سال سیم ) [ ۴۵ ] ( سنه ۳ ٩٩‏ ) 
که هرکدام به تیول خوبش رفته سراجام پورش دکن پیش‌نباد خاطر گرداند - و بشپاب الدیس 
احمد خان و شربف خان و تولک خان و رای درک و سماسجي خان و حکبم عبی‌الملک و بازبپادر 
۳13 
که همراهیع فیروزی جنود را .آماده گردند - و حعم شد که آمف خان از صوبهٌ اجمیر با برخه سران 


آی ناحیت نیز پیونده - و خواجلي فتم الله را #خشي و مشتاربیگ را دیوان آی لشکر ساختند 


و داذای روزگار میر فتی له شيرازي را بخطاب عضد الدوله بلند پايکي داد» برهنمونیی راجه علي خان 
مرزبان خاندیس فرسناد‌ند - و چندب کار شناسان آزرم دوست ۱ هه رأه کردند :۹ اگر سرا وار باشن 
بنصیع گریی دیگر حکام دکری روانه سازد * 

و از سوام فرسنادی شمبازخان از ببار بصوب بنگله - درس درییی هذکم ۲ پي آمد که او در رفتن 
بدان خدست ءدر میگدارد - و بجپت عرض حال بدرگاه وا می‌آید کرم له برادر او را فرستادد 
که ازبی تباء بسجچی ی باز دارد - و بفرموده سرگرم سازد - و حکم شد که میوزا بوسف خای از اودهه 


ببهار رفدة پیاسیاد, ء ان ملک ۳۳ کمار * 
ذررضست فرمودن رایاث اقبل بصوب پنجاب 


(هرکه پرنو از آفتاب جهان افروز برگیرد - و کتابهٌ پیشطاق دل برخواند) ٍ دلنشیی سب 
بیکجا بر ننشینه - و درهرچند» بنازه نزو تاه عشرت اندرزه - خاصه اورنگت نشیذان 
فرهنگ آر . که آسایش گروها گروة سرد م بدید بانیع ای خی رمچان داق ۳ در گرو است 
و پیایش چارچسی دنیا بآبیاریی داد دهرم ایفای معستیس نشیم قلمرو بسیرو شکار ساحت آن 
ار خس و خاشاک شورش رفدة آید - و سچچه مياسجی برچگونگیی روزکار اي افند - بد گوهوان 
ناهنچار در گو ۳ اي رو شوذد ۲ نیک اخنران سعادت سرشت / بمپروزی بدید آیل . درم اولکای 
مخالف چون بستان سرای مملکت گزان رفت و روپ یابد - و بفررغ معدلت ررشني پذیرد 


و رم 


سمل گیهان نورد بدان سو خرام ۳ دمایه - ۳ ی افزابد - ملک براخی پدبرد 


انبوهي 
رر بیکنانی نهد - و فروع ظل جهانهان را در گیرد - آزین رر شمربار دیده ور در هرچند 


سامعه افررز ر پرستش‌کد‌های شگرف و منازل خیر اساس نهد ۰ هرکرا نگه از ظاهر بررنگدرد 





رم ) نس زب ] مي‌گرایه (ع) نسخهٌ [ ل ] آفتاب جهان ناب خرد برگیرد (ع) لسخهٌ [ اک ] 
هموارو بسپر و شکار + 


] ۱۱۷ 1 


( سنه ۹۹۳ ) [ ۶۷۱۷ ] ( سال سیم ) 
از گذاشتی آن نار خانبا و پیمودن دشت و مرا بشگفت زار درشود - درس از وی 4 
ورد خدا فأعپور رشک افزای روزکار بود - و دیده زران کار آکاه برآنکه شاهنشاه را بدان فراوان 
دلبستگی ست) بصافي خاطر تخییر افکفیی فراخفای پنجاب پرتو انداخت - و زمان زمان این سالنش 
افزایش میگرفست - مردم از ناپدید بودري باعمت درحیرت - و دوربینان آزمونکار چشم بر راه سبربب 
درینوقت آگبي رسیده که میا حکیم مرزبان کابل شازدهم مرداد رخت هسني بربست 
و در زابلستان گرن شورش بر خاست - سپاه آن دیار از نکوهیده كاري چنار مي‌اندیشند که آوارة 
دشت ناكامي گشته بنوران زمبی روند - از از گذارش دور ببنیی کشور خدا بنازگی چ,ر برافررخت 
و بسیارء از سراسپمگي بازرستند - خرد پزن هان باستالي و حال برانند که دلپای فرمان‌دهان 

داد گر برالی سعادت منشان اخلاص گرا و بازرکانان درست اندیس حصا ست آهنبی 
و جوشن ست آساني - و در روبان شورش طلب و بد نهادان تباه‌کار را شمشیرب ست جان گزا 
و خفجر ‏ ست دلشکان - اختمند ( که دران اه آباد جاگیرد - یا گاه 2.٩‏ برگذرد ) از درازدستیی 
رمانه باز رهد - و بکام دل برفرار روزببي فشیند - و نا خر ( که بدیی گررن ای اعتصام آهنگ 
آوبزش درسرگیرن - یا تباه سکالی بخاطر برگذراند) خود را بر دم بخ ثیز برزند - و بناپوی خوبش 
بروز نا کامی نشیند * + بیت * 

بخت هرکس که سر /خواب کشد * تبیغ بر روی آفتاب کشن 

آنانکه چشم دوربیی باز گشاینه پندارند که فرب این بزرگان ايزدي نائید است - و اینان 
نجا که بیمار ناداني شرند جز ميرانزاي بدل نگذرانند - چنانچه ار سرآغار ارنگ نشینرم 
شاهنشاهی ( هر که از سرشت نباه پا بذمسازی یره دلان ب کم گرا نکوهید: انديشه - پا سرتابي 
پیش گرنت ) کیفرشایسته سرانجام یافنت - و ه کوشش کارسازای بارکاه خلافت پیخوله زین 
تیره روزی گشت - چنالچه خوانندگان ايیي اقبالنامه بخراهشگریی دلبل نشتابند - و بنازگی 
فررشدن این جوان آاهي «خشد - در ناسپاسییای پیشبی چوی خردسال و نادیده کار بود 
چنان گزند بدر سید - لیکی گرر 2 بد گوهران ( که اورا دست آویز شورش داشنند ) بگزیی سراها 
رسید‌ند - هنم آن بود که پند برگیرد - و به نیايش‌گري برخیزد - ار بخت فنودگي تباه بیچی 
افزايش یات - و باز غبارآمای نزهنکه هندرسنان شد - و زیان زده بر گردید - و در آویزه کاه 
آبروی ار رتخنه آمد - شپربار مپربان‌دل بازاخشوده کابلستار مرحمت فرمود - چنانچه گذارد: آمد 


چای آن برد که از شرم‌ساري سر پرندارد - و از شاهراه رضا جوئي بیرون نشتابد - لیکی در سرشت تباه 
سس سس سس سس سس سس سس 
۲) در[ چند"*خه ] چیر انکنی #تجاب ( ۳) مخ [ اب ] بردم‌تیغ برززد م 


( سال سیم ) [ ۴۷۱۷ ] ( سنه ٩٩۳‏ ) 
نيكوئي دسنمایة بد کرداري کرد - و عاطقت افزوني کم گراتي ارد - کارسازان تقدیر ارر دار 
باده پیمانی گرد انیدند ۰ و آن را حشمه سك بیماربپا ساخنند * ۹ نظم , 
خوردن می هربدیژ را ست سر * وانکه بدش "خورد آن خود بثر 
بوه بریشم زب ما رعشه دار * لرزة آرنم ب‌در گشت یار 

از افزونین سودا برلجهای را ار نب و سای تدای بریز گشت - با نزاد بزرگي 
۲ دردمان سفرگيی ازهمنشینیع فروم‌ایکان طبیعت پرسنار و دمسازیی بو؟ توهران نا بخرد از اخل حیات 
کر ِ اچبد - و بوژ از بهار دولت نشنیده رخت زندگي بربست - بازار فتنه اندرزار کساد گرنت 

و دروب فثنه افروز «جبتي گرائیدند - دربن هنکام ( که زمان شگفته داي و نشاط افزئی بود ) 
گینی خداوند ر عم درگرفت - - و باكاددلي شکرفوع دقدیر دانسنه چاره گر آمد - و بیاوربی والا نطرت 
بگلشی سرای تسلیم خرامش فرموده به تیمارداریی فرزند ان او بر نشست - و بحمخواریی 
خود و بزش آن دیار توجه رفت - و ( چون برخه زابلي مردم از تباه :«چي بیمناک بودند 
و چفان اندیشیدند که بنوران زمیی پناه برند - و فوزندان میرزارا دسنمايةٌ خود کامي گرد‌انند) فرصان وا 
بدست ولی بیگ ذوالقدر و فت له بسرعت روانه فرسودنه - تا بیم زد کان م‌گرا را بنوازش 
شاهنشاهی ی دل دهند - و ازان اتطاتان باز دارنه - و چنان برگذارند که از پیشطاق ضمیر 
آسمان پیوند ون کردارهای پیشیی سنرده آمد - و از خاطر دریا بار جز موجه #خشایس بر نخیزه 
و فرمای شد که کنورمانسنگهه با برخ فيررزي‌جنوه زود بکابل رسد - و داستان داد گري و مپراندوزي 
بر که و مه باز خواند - و پس ماندگان میرزا و دیگر مردم را از تک ر تاجیک نمخواري کند 
بنابر پیشیی سکالش و دلدهوع کابلیان چون آسمار ن آرامش دیگران تف۳- خوبش دیدند - و بسان 
سناره اسایش اینان دز من خود > باردهم شپردرر پس ازیک پپر بر گيچي از شب اههاو 

بلند اقبال بر شبدیز دولت بر آمد - و بسبم پنجاب نموه - نزدیک درلتآباد بارکاه اتبال 

بر افراختند - شی ابراهیم و برخم خدست‌گزبنان را بپاسبانی دارالخافه رخصت فرمودند 
و بیست ودوم نزه سرای‌آباه کنار کولب ( که راجه تودرمل ساخنه است ) زماه آسایش فرمودند 
راجه رسم نثار و پیشخش وتو کزن ي سپاسپا برگذاره - ازبن مفزل خالخانان دستورین 

گجرات یافت - سي و یکم بدارالملک دهلي زول همایوی شد - و بر تربت اولبا رسیده فیض برگرفتند 
پیشتر از روز خوابگه جذت آشيانيی بداد و دهش گنرانیدند - درب روز میوز| یوسف خان #«جون 

رو ) اصعه ز ل ] نزول اجلال شد, ۰ 


( سنه ۹۹۳ ) [ ۴۹۸ ] ( سال سیم ) 
آسنان اثبال ناصیةٌ خنمندی بر افروخت - حون شرباز خان را از بمبار بر دپار فرسنادند 


میرزا را در بهار جایگیرکردند - چون منشور والا بدر رسبد مردم را بدان سو روانه گرد اند - و خود جریده 
( ۳ 


سرت گرا آمد - و کارها رو پراه کرد رخصت کرفت - بامدادان منزل شیم فرید ۳ بيگي 


ار فدرم شاهنشاهي فروغ جاوید گرفت - و کامیاب دیرب ی آرزو شد - رابات اقبال از راه سنیت 








و پانی پت سیزدهم مپر بتهانیسر درسید - چون تباه بسبچی کابلیای أخة بلند آرزه شد 
1 (۳۲) ۳ ۱ "۳ ۲ 
ار افزونیی مپربانی مپر صدر جمان معلي و بدثلی ءلی مبدادی ۳ بدان حدرد فرسداداد - 45 تیزتر رفنه 


منت همایون از حورد شاه آباد و انباله گدشنة هیزدهم بر ظاهر فصبءٌ سهرند سای معدات 
انداخت - و بدلگشا باغ آن شهر( که از طراوت و شادابیع آن ررزکار حرف سرا ست) نشاط انف‌وخننه 
و شگرف الجمسی ببناره رزش فراهم آمد - و دربن روز آبي شد نزدیک بود که رانا بدست افند 
ازانجا ( که ديرگيري "خني آورد ) بتکاپو رهاني یات - چبارم جگذانهه و جعفربیگ و سید راجو 
و وزیر جمبل و شدخ سیف ال و مد خان و جان مد و شیر بباري هر کدام با چدد- 
کام فراخ بر گرفتذد - پایان روز به بناه رسیدند - همانا یک از همواهان غنوده بخت بران آگبي داد 
۳ با زو وزاد خود دارآن ترگناها بدا برد - و بر خان و مان او دست عارت برگشودند - و ار دورانديشي 
بهمان را بر گردیدن پم شود دریدند 0 گچرات بوبه ردمت - و ۷ راه نوردبده بچانب 
دونگرپور با گردیدنه - و رای آنجا ر| که دورئي پیشه برد يكبارگي درپاننند و مبلخ گرانمند 
و وت بسیار ساوري گوبان گرفنه باز گشنند - رانا مبخواست که از کوهسنان بر هدفه درمبان 
وایت فنئنه انگیزد - ناگیان آن سپا: در رسید - و بداکام بارپس رفت * 

و همدربذو! دودا پور رای سرجر را روزگار سپري شد - و عالم از آایش پاک گشت 
و نیز شیم ی بیمانیٌ زندگي لبریز شد - ار نبیر شیم سلیم احپوري ستی - شايسگي 
از بیشادوع او مید رخ شید از همنشیدیع طبیعت پرسنان نا خرد از پارسانی به باده گساري افدال 
حذد انکه سودانيیمزاج شده و بیمارببای سخت روی داد * # نظم 7 

مبادا خردذصند غرق شراب * کزسی سبل شد ثصر دانش خراد 


۳۹ ۰ ۱ ‌‌ ب ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۴ ۰ 
شراب 1 بی نرف ته ۳ حوردد + ده از بهر شوخی 9 حوردل 





( م ) نسةٌ [ب ] سرعت‌گر آمه ( ۳) لسخهٌ [ ل ] میر سید جان مفتي (ع) سعٌ ز ز ] شجام سیف‌اللة 
(ه) در[ چندذسخه ] و شیرهحمد ببائي ٩(‏ ) در[ اکثرنسخه ] و قدرب نوردیده زب ) هخا [ل ) 


و چاروای بسیار برگرفته پاز گشتنه ( ۸ ) اس [ ب ] برميفروخت * 


ر سال سیم ) [ ۴٩٩‏ ] ( سنه ۹٩۳‏ ) 
و را از افزویی رأجوري بنهانیسر گذ‌اشته بودند - شازدهم بمخنی در گذشت - و کار آگاهان را 
پند نامه باز کد‌اشت چه 

و همدرپذولا آگهبي رسید که کنور مانسنگهه با برخ جنود فيرززي آب سند عبرد نمود 
و جو از لشکر منصور بپشاور در آمد - و شاه بیگ از بهمناكي راه گریز سپرد - و الوس افغانان 
قبیله قبیله آمد: بای ش ری مي نید - پیست َ "و چپارم از حدود ماچهیوان دربای ستلم را بپل 
بر گدشتند - و نزویک فصبهٌ دهکدار عساکر کردون شکوه فروث آمد - و از دزدیکیی هادیابان و چالندهر 
و سلطانپور چالش رفت - غرٌ آبان در حوالی جال آباه دربلی بیاه را پل بسته فيررزي جنود 
برگوشت - و گيني خداوند برفراز فیل عبر نموه - دربی روز جشری شمسي وزن کشور خدا شد 

و گلبانگ نشاط که و مه را درگرفت - هنرنامپای شادي شي دز افرای دیده و دل آمد 
و در حواشوع بیروال و اثباله به خچیرافکني عشرت اندوخنند . قفر کلانور درم همایون 
فروغ گرفت - و در بستان سرا ( که باورنگ نشیفی 5شورخد! رر شفاس روزکار است ) هنکامة 
نقاط فراهم آمد - و ايزدي پرستش را روزبازار دیگر شد - در روز حکیم علي و با یی کنبو را 
بکشمیر فرسناد‌ثد - وان مرزبان آلیا بیوسنة خود زا از بر کشید‌گان شاهنشاهي مجد‌انست 
و همواره بفرسنادن پیشکش خویشتشی را بیاد داد - و دور راه دستاویز نیامدی گردانیه_ 
آزان باز ( که به پنیجاب در آمدند ) بقدسي خاطر میرسید که یک از بند‌کان فرسناد: او را طلبدارنه 
از عرالض نیای شآمود ار برخ برآنکه خود اییر سعادت براندوزه - و بسجود آستار مقدس 
نامیه بخت برافروزه - یعقوب پور او از انديشة پژوهش پدر بدیگر خیال شد - و از اردو گراخته 
ور به بناه خود آورد - بنابریی نامبردها دسئوری بافنند - که باندرزهای سعادت افزا رهنموی شوند 
و آی گریخته را بنکوهش ببیدار سازند - اگر خود اي ولا دولت نیندوزد آن آشنته رای 
تیه کار را روانه سازد ۶ 

و ار سوانم سپري شدن روزکار شیم جمال - ار از بزگ زاد گان هندوستان است - همشیر او 
در پرستارا حرم سرای افدال عزت دارد - بمردانگي و آزرم مندي طراز يفتائي داشت - از نيكوكاري 
و گزسی خدمتي بامارت رسید - و از فراخ روزي بدمسازیی بد کاران افناد - و زنگ پذیر فرميدگي 
آمه - و بباده پيماگي و هرزه كاري دامی‌آلی شد - الجام کار ببهشه کشید - چین ریز بروز 

(۴) ور[ بعضرلسخه ] بقانیسر (م) فسخةٌ [ ز) دمکدهار (ع ) هه [ ز] بلند آوازه از زمین 
تا آسمان آمد (ه ) در [ بعض‌سنة ] بروال - و در[ بعضی ] بردال - و سخهٌ [ل ] بهلوال 
نم ز ل ] بمقدم ( + ) لسغ [ ل ] بد گوهران ۰ 

] ۱۱۸ [ 


| سنه ۹۹۳ ) [ ۴۷۰ ] ( سال سیم ) 
امتدال مزاج کمترشدب. و بيماري افزرد اورا بلود‌هیانه گداشتند - هشنم ازین آشهاه گيني 
رخت برداشت - و دیگرای را اندرزنامه باز گداشت * + نظم ۴ 
در حصی خره می حرامي بگذار * وس ملک چفین بدیی به آثهی مسپار 
هشدار که ایی شرم بر عقل شکار * دزد است و فشارندة ار دزد افشار 
ناگزیر آدمي زادة آنست که یک از ات هان دوربجی و فراخ حوصلکان مه رآئیی بر گزیند 
گفت و کردار آو را دسنور خویش گرداند - چندب کار کیان پیشین ( که دست آلی باده کساري 
شوه اند ) هنگام و اندازه را وا نهشنه دارو وار بکار برده اند - نه آنکه خویشتی را خورش ار داده 
سرمابة بد مسلي و مدهوش مغزی گردانیده - رایات اجلال از حدره پرسررر میم دربای 
جناب را پل بسته کداره نموه - و نزدیک سیالکوت دایره شد * 
و ار سوانم سودائي شدس شیم عبد ارحیم لکهنوي - از نکوهیده آمیزش بباده نوشي افتا 
از دیربار نا بخردي از پیشانی او پيداني داشت - دریسی روز پرده از کار او برگرنته آمد - در منزل 
حعیم ابوالفتع سرگرم هرزه گوئی بود - ازشورش جنون جمدغر حکدم را برخود زد - مردم فراهم آمده 
از دست او باز کشهدند - و در پیشگار اقبال زخم او را بر دوخنه بچاره گري نشستند - اگرچه 
حکیمان آزموی کار عرضه داشنند ( 45 جرلحعت شیم اد مرهم پذیر نیست ) لیکی گیبا خدیو 
از نفنه دانی نوبد ندرسني برگذارد - ظاهر بینان افسون دلدهي بند‌اشتند - و دورناهان مرو 
ببی دانسننه - دوماه و چبارده روز با آنکه دو سه فاشوق شوربا هر روز *خورد هد هی طبیعت اجابت 
نکرد - نبض‌شناس ان قاروره دای دست باز داشتند - شاهنشاه دور بین بسا تخستیی روز نوبد عافیت 
ب رگد اره - و پالرش خربوزه چارا گري فرمود - بمچرد خوردن طبیعت گشادگی پدیرفت - و روز بروز 
تندرستي بر افزود - چنانکه درکمثر زماذ بحال خویش باز آمد - نزدیک رسول پور 
۳ لشعر فرود آمد - صادق خان را ملنان و ب‌کر افطاع داده ازس منز دسفوري فرصودند 
تست ۱و هفلم دربای بیت را بپل بر گد‌شنند - و درس زور گيني خداوند گر آهو از سپاه 
چد| شده - بباليدگي وخوش #+حي و دلیری آهوی این سرزمیی دیگر نشان ندهند - یک هفنه 
عشرت اندوخته با بیوسنند - هفتم آذر بظاهر رهناس سرادفات عزت بر افراخنه آمد - درب روز 
برفر له بالناتیه بر آمدند - و بابرخ ژند" بوشان برهنه پا خلوت داشتند - و ازبي منزل 


فاسم خان را دستوریی پیش شد که ازینجا تا دربای سذی ذشیب و فراز را هموار گوداند - و سپس 





( ع) ورد بعضر‌نسخه ] هستي (س) له [ ز ] چپار روز ( ع, ) اس [ ب ] اندوخته هعنم آذر ( ه ) 
نس ز ل ] بگربوة بالناتمه ( و ) سخه [ ی ] عبت ه 


( سال سیم ) [ ۶۷۱ ] ( سفه ٩۹۳‏ ) 


" ۰ ۷ « تک 8 ۳۹ ویو ( ۳ ) س 
کنل خیبر و راه کابل را گردون گذار سازد - درکمتر زما ذ فرموده بروی کار آمد - و دربنجا نتم الله 


و ولي بیگ از ابل رسیدند - و روشی شد که از نوازش شاهنشاهی زابلستار آرامش پذیرفت 
و بیمناکان آن دیار دل‌نهاد بندگی شدند « ۱ 

و از سرانم آمدن قدسی مجن حضرت مریم مكاني - از فزوفیع شوق گیهان خدیو بدار الخافه 
نپارسنند بود - نا رپار فدر دان را ازس اگبي دشاط افزره - بازدهم به نیايش‌گري پدیرا شده 
بو ناگور بزرگ داشت بقدسی مفازل آوردند ۰ بسیارب را رای آن بود که رایات همایون از رهتاس 
نگدره - و لیکی چون قدسی بسیي اننظام زبلستان و مالش افغانان بوه پیشتر روانه شدند 
بیست ر پفچم براول پنذي دایره شد » 

و وی کین تقیسیی ورن مظفر گجراتي - چون خانخانان بسجود قدسي آسنان 
رهگرا شد آن فرومایه عرمه را خالي پنداشته سرفتنه برداشت - سکالش آنکه بر احمد آباد 
0 بغما برگشاید - جام بلصیعس گري برنشست - که زرد بدان صوب کام ننوان بر گرفت 
و آن کار سترگ را آسان ننوان بررشهرد - اخست خاطر از امین خان غوري فراهم آرد - اگر رس ۳ 
نگزیند ار دهد - و سپس جونه گهه سناند - ص نیز با گزی ساماف خواهم پیرست 
و بآساني ملک گجرات بدست خواهد آمد - بدیی داستانهای خواب آور آی سودائي بر قصبة 
نبريلي تاخت آورد - و بر وایت امیی خان اخنل چیرگی یانت - آن بومي بکار پردازان کجرات 
بر گدارد - مرا نیروی آربزش نیست - اگر خر باوري شود باساني شورش فرو خواهد نشست 
درم قلیم خای با برخه بهادران کارطلب در احمف آباد آمادة پیکار نشست - سین قاسم و خواجه 
نظام الدیی احبد با چند تیزدستان عرص مردانگي بدان سو ره نوردیدند - و از ارداني بیگ 
محنن ترقبای و امیرمحب ال و سید سالم را با گرر ۵ نبرد آرا پیشتر فرستادند - فيروزي جنود 
سي كررهي رسیده بود که پای آن شولیده مغز از جای رفت - و بصوب کانهی‌وانه شناب آورد 
پیشیی شتابنه‌گان چوی بامبی خان پیوستند دل برگرفت - و نیروی دیگر پدید آمد - گذارش نمود 
که اگر هزار سوار دیگر پیونده ازبی راد ازپی در آئیم - و از جانب دیگر فيروزي جنود تكامشي 
پیش گیرند - بنابران فلج خان و سید لاد و سید ببادر و نصیب رلمان و ابابکرشین و جوق دلورای را 
فرستادند - و دیگر سران دولت براه دیگر کام فراخ برگرفتند - امیی خای فصبةّ راجکوبت را 
که پناه جای ار بود يغمائي‌گردانید - و آن واژون اخت بر آمد - آن زمین ست شوره زار - پیوسته 


( ۳ ) در [ چندلخه] ولي بیگ و فح الله رس ) سخهٌ [ ل ] بچونه گوهه شتابه ر ع ) لسخهٌ [ ز ] بربلي ۹ 





( سنه ۹۹۳ ) [ ۴۷۲ ] ( سال سیم ) 
بخشعي گرایل - آب شیریسی چون ازان سرزه‌هن بگدراننه شوري گیره - آمرا نزدیک مزار داورآلملک 
عنان بازکشیدند - درانجا امین خان بآی جرق بهادر پبرست - و جام بدستاریز پیمان آمده دید 
" هردو زمین دار را دلاسا نموده دسئوزیی بنگه دادند - آنبا فرزندانِ خود را در خدمت گزیذرء 
فيروزي جنود گذاشتند - و یکبارگی گرد شورش فرورنشست - و پس از ااجام کار در همان نزدييي 

خالخانان رسید - او در اثنای راه له بسرانچام مپمات سرتي و چالور پرداخت ۰ رای و 
در کمترزما_ آمده دید - و فزنی خان جالوري بسنابي دشست - چون پای هست آفشرته دید 
و رستگاری دشواري نمود - بزینهار پیوست - چوی بذاگزیر دل بوان نپاده بود از تصرف باز داشنه 
همراه آورد - و جالور را بافطاع دیگران داه - و بابزي تائبد از خطرک 2 سنل رهانی یافت 
فزدیک «سرثي بخاطر هوس پیما رسید که با پردگیان فشاط شکار براندوزد - و از جوش برناتي 
بدبری »زیمت اخ ۲ سیاه حدا شف - و از فرولیع ع نکادو و گرم م هوا بسایة درخ آرامش گزید 
ناگاه یکی از شکاریان دست سنم بر گشود - و او برگرشت - راجپوتان , آن صرز باوبنش 0 
و خالخانان به پیکار آن گروة برخاست - و جددب نزدیکان پیوسنند - ستف کارزارس رو داه 
نزویک بود که کار دگرگون شود - دران نوميدي فيررزي يافنند - و مالش بسزا دادند - و همدرینوا 
کهنکار زمجن دار چهه رحت هستي بربست - و ار پوز ار جافشیی کشت - جام اگرچة 
در دم ات افززي دارد لیکی اورا بزف اند ۰ ۳ جانشيني و دیگر کارها 


ازو دسئنوري خواهند #۷ 


آمدن فرزندان حکیم میرزا و زابلی سپاه بدرگه ولا 


آواز داد و دهش شاهنشاهي و حق پژوهي و فدردانيی وطی دوستان را انديشة غرست 
رنجیر گسل دارد - و هي روت نگدرد که گرو 2 در دستان سعادت کورنش نیندرزند - و بگوناگوی 
خواهشها کامیاب نگردند - ان رو که و مه زابل را خواهش آن بود که خود را بدراه ولا رسانند 
و ازین دولت ابه طرار کام دل برگیرند - لیکن وفا پرستي و نمک شفاسي پیش ره میگرنت 
۳۳ میرزا درگدشت خن گرد شورش برخاست - و هرکس ؛چاره گر خود برنشست - فریدون‌خان 
میرزایان و ترکان ساده لوح را از رفلی بدرکاه وا باز داشت .۰ هی گننار آن نادرست آنکه 


ی‌گری میرزا از کبلبان مهداننه - در باه افراه آی نگرهش و مالش خواهد رفمی - اورا نظر 





ر م) نستٌ [ ز ] عزلي خان - يا عدلي خان باشد (ع) سخٌ [ ل ] روی نمود ( ۴ ) در[ چندنسخه ] 
بهاره (ه ) ور[ بعض‌نسخه ] دارند و 


[ سل سیم ) 1 ۲۴۷۳ ( سنه )٩٩۳‏ 


بر تباه‌کاریی خود سکالش آن بود که بهرزبان توران پیوندد ۰ و بفسون‌طرازي بس شناسفد کاس کم‌بیی را 
از جای برد - و نزدیک بود که بوشتر مردم بدو گررند - درب آننا فدسي‌فرمان پی در پی رسید 
و هنکامةٌ بد گوهران درهم شکست - آن لافرجام دران اندیشة که خردان میرزا را با خود گرفنه 
بماوراء له ر گربزه - دور بینان خیر سکال بدیودبان ء وع او همت گماشتند - دربی هذکام آواز؟ فبروزی جدود 
بلند‌ی گفت - او نیز از پیشیی بسیي با زآمده به نیایش‌گري رری آورد - لیک از کم بینی 
و دگرگونیی رای بیک جا ۵ اسنا - تا آنکه کنورم‌انسنگهه رسید - و سکلشها يعتائی گرفت 
ژر ساحل سنی خواجه شمس الذیی و برخه دلورای کارشناس از آب گذشته پیشتر رران شدند 
و شاه بیگ از پرشاور بکابل رفمت - و رعایا بايلي سعادت اذدوختند - و سپس چون فيروزی اشکر 
در یکلم فراهم آمد ارااجا خواجه شمس ۳ و مرن ءي و حمزه بیگه و چند مبارزان 
همت منش پیش رفنند - راه خیبر ( که از جوم تاریکیان , کج گرا [ بسته بود) گشایش یات - و را زدان 
فدنه|ندوز بکني ناكامي خزیدند - ای جرق نصرت فریس جلال آباد رسید: بد‌ادگری آرامش بخشیدند 
علی»حمد اسپ و 4 کابلیان دولت خواهانه بیوسنند - بخت نسا بیگم درالجا بود - ازی آگبي 
تشاط اندوخت - میوزا آن پرده نش پارسا را با افراسیاب فرزند و خود بدرگه وال 
رخصت کرده بود - تا ببارگاه خلافت رفنه نیایش‌گري نماید - و عذر کم خدمنیها برگذارد - و حسی 
و حسین فرزندان تام شادرخ میر( را نیز همه کرد - آزیی سا ناگزیر افراسیاب چور نزدیک برد 
برگشت - و فریدون از تباه ببچي برای شد که یلم را نیز برگرداند - درینوقنت آمرلی پادشاهيی 
رسیدند - و شش تجاه (ذدیشما بزدوده آمده - بیست وذ ونم آبان مانسنگهه به بای شنافت - مهرزا 
کیقداد بانز وه سالة و افراسیاب جمارده ساله با بسا سپاه پیوسنند - و از نوارش کيتي خد‌اوند 
چپرة امید برافروختنه - بامدادان بکابل در آمدند - و گروهاگرون مردم را بکشاده دستي 
و شیر زباني دل ددست آوردند - چپارم آذر کذور مانسنگهة پاسیالیع آن ملک ؛جگت سنکهه 


۳ و خواجه سر با کداشت ج و ود ی اغررق مچرزا ۲ سران ا. ملگ رو مد سد ي‌آستان دراد 





پابه نوارش فرمود نك لخست تسیاب و تفه و داي ۳ میرزا دولت بار انموخنند 
۳ 0 7 2 9 ‌ بت ۳ 
ر سپس تب و علی*جمد سب و شاه بیگ و گدا بیگت و تاش بیگ فوچین و لخنه‌بیگک 


خواجه حضری و دوست معرن تردابی و خافي کله‌بان اتالیق و فاسم کوکة و خواجه یافوت و آنم بپادر 





رم ) نم [ اب ] پشاور ( ۳ ) در [ بعض تمه ] جمیع (عر) «سخدٌ 7 ز ] بازده سالة ۳ 


] ۱۱٩ [ 


( سنه ۹۹۴ ) [ ۴6۷۴ ] ( سال سیم ) 
و خویشم بپادر و حبدرعلي غرب ر فافي عزت له و فرخ بیگ مصور و دیگربهادرای و جوانان 
بپرکدام در خور منزت لت خلعت و اسپ و خوانهای مپر و روپیه بخشش شد - و گوناگور عواطف 
شاهنشاهي در گرنت - فردون را ( که پناسپاسي و فقنه ندوزي خوگر برد - و #بحقيقتي 
و شوش افزای بیش او ) بزیی خان کوکه سپردند - تا بنازگی نس لحوال او برخوانف - و ژرفای 
اطوار اور ۵ریابد - دوم دی «عد ود حسی ابدال دایره شد - و ریک آن پشتر قمرغه نشاط اندوخنند 
در" ۳ حکیم علي و بمهاژ الدیی از کشمیر آمده سجود نیاپش پ. - مزیان آلجا از فزونیی 
خوشامد گوبان و استواریی جا ردگرای نیکوبندگی نیامد - اگرچه بائیس دو زوین بن‌گوهر ابه گربپا نمود 
لیکس نه خود عزیمت آستان بوسي نمود - و نه آن گردخنه را روانه ساخمت - و از بیدانشی بای او افزرد 
فضب پادشاهي (که _ب هنم نشود - و از جا نگدرد ) بچوش آمد - فرمان شد که فبروزي جنود او را 


از خراب پندار در آورند * 


نامزد فرمود عساکر گينتي گدا بتسشیر کشمیر 


اورنگ نشینان فرهنگ آرا ر همگي بسویي آنکة جویبار معدامت روز بروز بسيرابي گراید 
و چپارچس گيتي زمان زمان شاداب ترگردد - و هرچند فراوای ملک بدست یی از فراخ حوه لاه 
دادگر در آید هرآینه ای ‌آرزر بگزیی‌روش چبره افروزد - و (چون فلم رو از آبیاری دی ور انصان گزین 
آبا شود - ۳ آن مرز سایه نشیی آسایش گردنه ) ناگزیر آنعه بکار همسایکن ( که راه مدارا 
سپرند ) ژف ناهي بکاربرند - و دوربيني بجای آورند - اگرپیشیی نشست ,ر برخاست ایدان ر 
بدرسي و هنجچار گزینی آورده باشد - و از سعادت پژوهي با زپرد‌سنان نيک‌سالي پیش آرند - دست 
(ز مال و ملک بازداشنه پاوري فرا بیش گیرند - ورنه آئیس داد گری آنیه لخن مالش دهند 
و بوم بازستانند - خامه غنوده را که ها گوناگوی نوازش راه پندار سپرد - و دل از رعیت پررری 
برگرفته بطبیعت پرستي نشینه - بذابران چون فرسنادگان از کشمیر با زگردیدند - و "خموت فررشي 
ندیه یی ار برگذرند. شاهنشمدیده رب ي میزز ابر و بهادر ورجه نت داس 
و شاه قلي خان محرم و مادهوسنکهه و مبارک خان و جال خان و بسیارب از اجدیار بسرکردگی) 
ميزاعلي اكبرشاهي رو شیم یعقرب کشميري و حیدرچک و دیگر مبارزان کارطلب را دستوري 


دادن - و امیی‌الدبی بخشي گري اختصاص یانت - و همدریی روز زین خان کوکه را برهفمونی 


۳ خوشم بهادر ( ۳ ) لخٌ [ ب ] و یکه جوانان بسعاوی کورنش رسیدنه و بر کدام ( ۴ ) 


نسم [ ل ] خر کرده بود ( ۰ ) مغ [ ل) بد گوهران دوروي (۱) در [ چندلسفه ] پادشاهي ه 


( سال سیم ) [ ۴۷۵ ] ( سنه ۹۹۶ ) 
لرس یوسف زثي و گشايش سراد و ؛جور رخصت فرمودند - این گروه انبیه پدشتر در قندهار 
و قراباع پسور می برد‌ند ارالجا بکابل آمیه یم چبرگي رِ کشادند ۰ 7 بیگ کابلي 
بدسدان سراي از هم گذرانید ‌ پس ماند کان ازااها بلمغانات ۳ آسایس ان - و سپس 


پادت بار (فامت ی رت و نزدیک صد سال است که در سواد و #جور برهزني و سرتاي 
روز میگه راننده - دربن سرزمیین گرو.2 ( که خطاب سلطاني داشنذل ) مي‌بودند - و خود را از نو اد 
دخنریی سلطان سکندر می پند اشنند - یی سرگردانان تاه بسچیم جذدب بپرستاري جا گرم کردند 
و یله اندرزي راه اسپاسي پیش گرفتند - و گزی جایبای اینار بدست آوردند - ر نا امروز 
برخ ازان پیشیی مردم دران تنگناها بناکامي بسر مي برند - و از و ط درسلی بهرون شد نیارند 
در پرش کابل کانتران ابیی فوم جبپه سای گشته (به گرپپا نمودند - و از پیشیی نکوهیده کردار 
شرمساري کشید: پیمان پرستاري بسنند - ازای میار کالور! بغزوفیی عاطفشت پایه افزودنه - و از 
تباه سرشاي و عدود؛ اخني در اندک زما ه باس پیش گرائیدند - و بر راهزني و خلق‌آزاري 
هبت گیاشتند - و آن کالوی تبرو روزار از دار الخافه روی بگریز باه - خواچه شمس الذییی 
ار نراحی اک دستگیر ساخته بدرکاه فرستاد - شپربار مپربان دل ؛جای پاداش نوازش فرمود 
ازجا ( که بو سرشت را نیکوئی سود مند نیاید ) بتارگی آ شوریده مفز راه گریز پیش گرفت 
به پیشیی بنگه پناه برد - و سرماي که ی در بویا شد - گیها خدیو حسی خان پئني 
راجه مکت میی جانش بیادر اسکری پنچانی هدر پردهان رامچند شیم کبیر فاد ند علي سلدرز 
رگهناتهه سیسودیه سنار چند خان مرن # معررف: خانزاد: معمن بادشاه فلی ۳2 بلوچ 
مجین سعید یار سید پسارل کتارر بدگوجر میر طرفان رحمت اه عالم یادکار ما ثيري حسس 
بیگ گرد ال بخش مرل شاه محمد عیسی و جمع دیگر را بسپه آرائی کوکلناش دستوري دادند 
و عرب خالجهاني را #خشی گردانیدند - همگي سکالش آنکه آن گریه کچ گرا را رهذمون گردند 
وثیر؟ د ان تدرز نپدیر بباه افراه رسند - و فریدون خان را ازو گرذنه ئِ شگرفناسه سپردند * 
نش سال اسبعیل قلي خان ببلوچستان رخصت شد 4 آگبي آمد ( که اییی گرو: 
راد اسپاسي ميسپرند - ر پرستاري ؛جای نمي‌آرند ) آن گزیی خدمت را نامزد فرمودند 
رای رایسنکهه اپوالقاسم تمکییی ر بسیارب مبارزان کارطلب را همراه کردند ‏ هاشم ببخشيگري 





ر ۲) در[ اکثرلهخه ] برکشیدند (س ) نسغٌ [ ب ] باستنقر و نسغهٌُ [ زع باشنغر (ع) نسغٌ [ ل ] 
نواد سلطان سکندر ( ۵ ) در [ بعض‌لسخه ] دهیرانرپان ( ) نسخةٌ [ز] عچائب دولت ( ب ) ند 


[ ل ] و هبدرین ولا ۰ 


( سنه ۹۹۴ ) [ ٩‏ ۴۷ ] ( سال سیم ) 
اختصاص گرذت - و همدرس روز کنورمانسنگهه را رخصت کابل شد - تا بداد گري آن ناحیت ر 
آباد سازه - سید حامد #خاري و بختیاربیگ و محد فلي بیگ و حمزه بیگ و بسیار دلوران 
ناور را همواه ساختند - و فرمان شد که چون بگربوً خیبر نزوبک شود روز چند عنان باز گیرد 
و تاریکیان ‏ ره بخت ۲ مالش دهد - و جدان سازد که راد ایمنی پدیرد - و دویند کان را رد خاطر 
9 نی دوازدهم دم دی ی درچپارما: و یک روز سه صد و دم کروه و کسر راه در شصت 
و پنیم کوج در نوردبده در تک بنارس "خجستگي درآمد - و داد گري و کار آبي برافزود - بامداان 
بمنزل زی خان کوکه و کنور مانسنگهه ( که دران نزديکي فرود آمده بودند ) سای عاطفت انداخت 
و بنازگي گرانبار مپبی اندرزها گردانید - پانزدهم فریدون خان را از فرستادند - بوکه آلابش 
به گوهری ۷۷ و شوی یابد - و سرمایةٌ سعادت اندوزد - از دریای بت بکشلي بر آورده 
ببکربودند - و ازانجا صادق خان دربائی ساخت - و بدان طواف گاه رسانید - هرچند دوربیدان باراه 
عرضداشنند ( که چنجن شورش مدش اگر از با هسلي رهائی نیابد در زددان داستان پند پدبري 
بر خواند ) کينيی خد‌اوند باس طلمت داشنه بر گذ‌ارده گرش تن - جاح ي‌سیندوف احمد بیگک 
علی مد اف احمد قاسم کبچک علی قافشال ناد علي بیگه خر م بای ميربافي پیرمحمد جایر 
( ۳ ) 
درربش علي فوش بيگي القمش بم‌ادر کعشي برادر (له بیگ »حمدی بیگ مشناق بیگت 
از بيمنداتي نظر برپی شآیندکان داشتند - چون ارنواخت آنان آگّبی شد از کابل بسیی فدسي آسنان 
لمو3 لد - بیستم سعادت بار اندوخدند - و بخسرو ني نوارش بلذد پايگي بافتند چ ۱ 
و از سواذع فرستادی سپاه بداخت بوسف زنی . بنگاه این گروه ناسپاس کوهستان سود 
و اجور است - و بسیارب در دشت بسر برند - از دو سو دریای سند دارد - و از دو جانب دیگر 
دربای کابل و کوهسنان ی شمالي - درازک آن سي روا - پپنا بیست تایانزده - جلیهای دلگشا 
و مرزهای ثگه فویب چپو انروز نشاط - کرکلتاش چون بدین دشت نپرداخته ##جورهتافت 
بیست و پنجم گيني خدارند قرابیگ و فیاءالم‌اک و برخه بهادران خدصت گزیی را بسرکردگوع 
شیم فرید بکن شی فرستادند کر ی تاخش نموده باز گردیدند - و چنان بر ۳ ۹ کار دشت 


فراوان ات - آن سراوار که فوج دیگر دامزد گرد - دا بشایستگی خاربس یت بر کدده آین 





و سپس از طرف دیگر بکوهستان وکین ۲ وکلتاش ررند - بنابرین چپارم ببمی سعید خان 
ملک الشعرا شیر فيضي شبر خواجه ملی من الف قافي علي صالم دبوانه نتم اه شریمت دار 
اپوب دیگت یعقوب تد عدل اس مب شیم ابو |لبرکات و طایفک دیگر از مجاهد آن سعاد ت ادوز 





( ۲ ) در [ بعی‌جای ] سیوندک (۳) در [ بعضیلصخه ] القمش بهادر ( عم ) ند [ ۱ ] ناسپاسان » 


( سال سیم ) [ ۴۷۷ ] ( سنه ۹9۴ ) 
و سه صده سوار نکرند؟ قبالنامه را دستوري دادن - در نخستیی منزل ( که کمنریی._ بوداع برادرای 
تب ان خر ار زيم مات اتاشت ری نش سم 
فا ۳ مور | تا آ سعادت اندرزد - و ام سوازي بي دوزي جنود 
در پس آن خرامش نماید - ر در مقام نی اجمی کارآگهان انتظام یابد - هفتم میر شرف 
آملي را بزابلستان فرستادند - بسنصب اميني ر صدارت آنصوب بلفد پایکی یانت - و دران روز 
قاسم بیگ درززي دمد رعد لوع اردو سرفرازی پااست - و بر زبای گوهربار رفمت ۹ همواره نیایش ايزدي 
و رضامندیی لبي را پژوهش فماید - و شناسائي را با نیا مندي برآمیزن - و از آزمندي و شتردلی 
( که لغزشگاه هوشمفدان است ) برکرانه زید - چه بسا پارسا گوهر را رنگینیع دفها و شکود ستماران 
از حق گذاری بازداره - و داوري را بگواه و سوگند باز نگذ‌ارد - و از دورناهي پرمشهای رنارنگ را 
با سواد خوانیی پيشاني آمیخنه دارد و بزرگ آویزش را بدانچه خود نرسد بعرض همایون رساند 
وی آسانی را نا روا دانسنه گاه وبیگاه بدیی کار بردازد « ۱ 

و از سوام فرسنادن راجه بیربر بصوب سواه - چرن کي آمد ( که اگر کار به پیش فرستادکان 
باز گداشنه آید از فزرفیع ۳ گرایان این ناحیت و دشوار گداری تنگناهای کوهستان دپر تر 
بانجام میرست ) بنابرای بسیچ آن شد که لشکوب نازه بسرکردگی یک از بندکان کار شذاس نامزد گرده 
ازجا ( که ایمی شورید؛ آرمیده را آهنگ نبرد درسر بود - و آرزوی آی سراپای خاطر فررگرنته) 
بعرض همایوی رسانید - اگرچه خدمت حضور سیراخآوري ست لیکن *بخراهد که پرسناریی 
فایبانه را ( که آزمونگاه يانگيی و يکروثی ست ) عبار بازنماید - و بتارگی باب گوهر شناسی 
کیتی خدیو برروی روز افند - و مرا ( که از پیفولةً خمول بر آورد: رر شناس روزکار گردانیده اند ) 
درش فطرت قدر سبکبار آید - و بدیی اندیشه دل را نیوو افزود که اگر بسددکارمی زمانه و پاوربی 
سپهر در ناورد کاه بگزبی کارست چپرة داموري بررافروزه شايسنةٌ بندگي ( که پیرایه دبیی و دذبا ست ) 
+جای آمد: باشی - و هم دهان هرزه سرایان ناتون بیی (که دروازهای ناسزائي ست ) بسنه آید - ورنه 
سپنچي جان را نثار درلات ابه طرار ساخته جاوبه نيکنامي برگیرد - شپربارآگاه دل نقش راستي 
از گذدارد: برخواند: تنل فرمود - و مر[ بنشاط گاه برده نیروی‌دیگر بخشید - و بر زبان گوهرآمود 
کد ارش یافت که چند از سپاهیان آزمون کار را همراه خواهیم ساخت - که ایسنادن و کارزارشدن 


بصواب دید ۳ گروة شود - بایان روز که هدام دسنوری بود کشور خدا فرصول - بر پیشگاه خاطر 





(۲) ور بعفلسخه ) بودان - والله اعلم ( ۳ در[ بوض نهک ] تذگنای کوهستان ( ع ) سیخ ۲۱ 
بخت وولت است ( و ) اسخهٌ [ اب ک ) که دروازژ ذا سوا سرائی ست 9 


] ۱۲۰ [ 


( سنه ۹9۶ ) [ ۶۷۸ ] ( سال سیم ) 
چذان زر مي‌اند که ما نو اجه ببریر ها تا خواهش در ايزدي سرنرشت 
بيداني کیرد - ارجا که خواهش دیار بود قن ت بر گرف دنه آمن - تبازي رم کم 9 او 
بر آمد - و ما هر در باندوه دراز در شدیم - ناکز ۳ بدل فروش شعسته باندرز سای خود ذشست 

و آن سزاوار بزم ورزم بسرنوشت آسماني ونم بیس رخصت یانت - قاسم خواجه و کدا بیگ 
و حاجی سیندک و احبد بیگ و تاش بیگ و خراجه حسام اللابن و برخ بهادرار نامور ر 
همراه نوشتنن - بامدادان در عالم در باز کشت شکار بداپرة راجد سای عاطفعت انداخت 
و بنوازشهای گوناگوی سرافرازي بخشید - در کمتر زماد باهم پیوسته دشت را گزی رفنت و وه 
رود هه سکفي پیش‌گردت مالش بسا یات - ودره نبیش‌كري نم مال و ناموس 
اورا پاسباای ی نموده جای دیگر آباد کردند - و فيررزي‌جنود باهنگ ِ نبیر رو رن نهادند 


چون لختء تنگنا ها سپرده بمنزل درک رسیدند افغانان واژون خت چا آویزش ساخه به بیکار 
بر خاستند - و شگرف کارزار چیرو راد مردي بر افروخت - چم آنبوه دستگیر شدند - و بسیا 
به نيستي گرائیدند - شیر خواجة احمد بیگ علی معمن لاف ضیاء الدیری بهرام بیگ کار نامپای 
داارري بروی‌کار آوردند - و چوی بیگه بود و احوال پیش پيدائي نداشت برگشته بمنزل‌کاه آمدند 
وجون آمْبي شد که ازییی راه بدان مقصد ننوان شی بدشت باز کرد دیدند - تا از راز دیگر درآیند + 

و همدرپنولا حکیم ابو القلع را با جوف ماد رن کار آکاه بسواد رخصت فرمودند - زیی زیر خان 
کوکلناش عرضداشت کرد" بود که بایزدی عدایمت سخت گرپوها گد ارده شد - و بجور و بیشلرب 
سواه بد‌ست در آمد - لیکي از افزونیی تکار لشکر بستوه آمد - انغانان در گردو؟ کراکر میان سواد و نبیر 
فراهم آمده‌اند - اگو خن گنداورار پیرندند بشایستگی بادافراه اینان سرانجام یابد - و همگی ملک 
بگزیی روش بدست افند - بذابریی نوز زدهم حس بیگ شوه یز عمري احبد قاسم طوفان بیگ ما غيوري 
موهنداس را با چروها و شمشیر بازان بسرکرد گیی حکیم دستورید(دند 3 فرصود ند ۹ اگر پیشیی سیاه 
در دشمت باشد بیوسنة بزردی بکوکلتاش رسند - و از کردوا ملکند ( که نزدیک ترس راهپا ست ) 


شتاب آورذی - پایان روز بو ایرق حکیم رفن جاردد دولت "خشید‌ند - و بمجیی بید‌ها آویرة کرش هوش شد 





(۴) در[ بعضی‌لسخه ] دیگرب بود ( ۳ ) در[ بعض‌سخه ] بسیار برابرگرفت (عر ) نهٌ [ ۱ ] يكبارگي 
بنام او برآمه ( ه ) سغهٌ [ ل ] باندرز گوثیی ( + ) لسخهٌ [ ۱] بگربو حمله نهارند - و نسخٌ [ ز] 
بگریوه جماه ( ب ) نس [ ز] جلی آویزش ( ۸ ) خهٌ زب ک ] شناخنه ر و ) سخهٌ [ ل ] بگونيستي 
ر ۰ ) مخهٌ [ ۱] سواد و تبره - و "مخ [ ب ] سواد وثیر- و لسخهٌ [ک ] سواد و تیراه ( ۱)) نسی 


رت ی 


( سل سیم ) #9 ( سنه ٩٩۴‏ ) 
در کمتر زما_ة لشکرها یکجا فراهم آمذند - و بان راد که حکم شده بود کام بر گرفنند - و همدریی زور 
آگبي رسین که ابلچرع عبد اه خان فرمانروای وران و نرب ( که از دیرباز بل در تول او بود ) 
با بزوگ کاررا نزدیک رسیده - و از رهزنیی تاریکیان گربوة خوبر دشوارگذار است - بذابران 
مبارک خان نوحاني و غازي خان و چندء از راد مردان را بسرکردگی شیم فرید #خشي‌بيگي 
فرستادفه - که آیندکار ر| بآساني برگذرانند » 

و از سوانم آرامش یافنن صوب بنکاله - دران هذام ( که برش پنچاب +خاطر همایون 
پرتو انداخت ) آگبی آمد که وزبرخان تنها از صیمات آنعدرد نمیترانه برآمد - و سکشای آ میز 
تارک ناسپاسي برافراخنه دازند - بنابران کهیی برادر شهباز خان را فرستادنه - که اورا از صوبةٌ بپار 
بدان ملک رسانه - بر ساحل دربای بت بعرض همایوی رسید که شیپباز خان را آزومندیی 
سجود قدسی آستار بیناب دارد - و از مدارای ناهفچار فرستاده ره گرای بارگاه اقبال است - سزاولان 
جدکار را روانه فرمودنه - که کام و نا کام اورا برگرد‌انید: بدا خدست رسانند ‏ نزدیک ف 
بدر پیوسته ازای خواهش بازداشتفد - بیستم بو بپاسبانی بناله برننشست - وبزبان دلاسا 
و دست گشاده بصید دلپا پرداخمت - بکمتر فرمق افغانان کي کو نيايش‌گري فرا پیش گرفتند 
2 کر شورشپا فرر نشست - و زبردسنان بر آسودند - و بکی توزی عجسیي بیلک بهاني میاه 
ني دا بود 1 


7 سر ۳ 
بدست آمد - و تا بندر جالکانو چیرای یافت - و کارها بشايستگي گراید - عیسیی گزیی تنسوقات 


۰ ۰ 3 ۰ ۰ 7 ۰ 1 کب ن‌ ف ۱ 1 ۱ ۳ 
روانه ساخت - از نهرنگی افبال یارای آریزش نشد - و وایز (که صادق خان باش 


خرستاده بابه گري پیش آمد - و گدارش نمود کة چون معصوم از واژوی اخني راه ناسپاسي پیمود؛ 
بر خویشتی میلرزد چندی مبخراهد که غاببانه شایسه پرساري کفد - و نون پور خود را 
بدرگاه میفرستد - پاسم شد بپبود آنست که بعجاز شنابد - و ازانجا روی نباز بباراه آورد 
و بسیارء از افغانای قتلو نیز جد! شده پیوستنف - او دشنان سرالی پیش گرفمت - شهباز خان 
ار ساده لوحی پذپرفته آقیصه را بار بازداد * 

و همدرپنولا گزیی فوج بولایت کوکوه فرستاه - میان آ3یسه ر دکی ملک ست آباد - مادهو 
سنگهه بومیع آی ( ازینکة کوظ دشوار عبور درپیش دارد ) سرلخوت بر مي افرازد - #جاهدان اقبال 
ری(نحجا شنافنه دست یغما گشودند - و غذیمت غراوان اذ وخنند - ار از بت مندي مالگداري 
پیش گرفت - و در سایهادولت ب‌همال آسایش یافت - و یز مرزبان مکهه ( که نزدیک بیگوست ) 


۳ راوان خواسته ۳ فبل فرسنال؛ داستان بمجبني بر خوانف - و از نیرنگیی اتدال آنکه 1 آمرای بزف 





رم) مخ [ب ] نظري که رس ) احضهٌ و ۱] جاذو » 


۱ سنه ۹۹۶ ) [ ۴6۸۰ ] ( سال سیم ) 
جز وزیرخان نبود - و کارها بشایستگی انجام گرفت ۰ و نواره که گزبی اسباب نبرب آر دیار است 
نیز انتظام نداشت - و غنیم ر! کشتیم ناورد فراوان > 
و ازسوانم آم۵ن یوسف‌خان مرزبان کشمیر بدرکز لا - چون سپاه نصرت پیوند بگشود کشمیر 
دستوری یات سرای لشگر را ۱ همئي اندیشه آن بود که از راه بینبی در آیند ۳ 
ازبی‌راه بزودي و آساني خرامش نمایف و برخ زمیندارای آنسو سخمی يانگي مي سرائیدند - سانش 
آن بود که چون راه از برف واگشاید و هنم زمستان بانجام رسف گربوه ذوردی پیش گیرند - ازالجا که 
پاداش بدگوهرای درنگ برنتابه فرمان‌شد که دریسی ریزش برف (که غذیم خراب ب‌پرراني در سردارد) 
از راة پکلی ( که برف کم بارد ) فيرزي جفود بدان ملک شتابد ۰ فاگزیر دل بدان صوب نهادند 
ازین آگیی یوسف خان آهنگ پیکار در سرگرفت - و بسیارب کارآگهان را روانه گردانیه - که نزدٍ 
دربای نیی‌سکهه حصار برآرند - و در هرننگي استوار چام ساخنه آمادهٌ آوبزش شوند - فرستادان 
ز بارهموله شش کرره گذشته بودند که اقبال رز آفزری بشگرف کاري دررآسه ۰ مزبان کشمیر 
اي آی سکالش برسترد - و رخصت کردها را باز گردانید - و از حرف سرائیی رای‌زنان کمبین 
و کوتاه نگاهان زر دوست بران خواب فلت در شد - و دشوار گذاریی گربوها و رسیدن برف و باران 
و گرم سيري بودن فيروزي جنود غنوده‌تر ساخت - و خوبشتی دوسني ر مال پرسني غبار آلود 
ببرراني گردانید - هنگامیکه کال از دست رفنه بود آمبي بدیرفئند که مچاهد ان دوات بگشایش 


آوری ملک همت بسته اند - و در نزدیک پکلی رسید 5 - گرد د شورش: ! بلندي‌گرای شد - و گوناگون رایها 
بدید آمن - هرکه دوربینی بر دست دهد و در کامیابی اذدیشک ناكامي نخماید هرآینه به‌تیره روز 
(ع) ۱ 


دش كامي نشیند - و بای خواهش بسنگ نااميدي ۵ آید - پس از کوتهیی داسنان دای بپزرژن آسيمه‌سري 
بازش پیکار در سر گرفت - زمان زمان دگرگونگیی رای کالبودتر ساختی - دریی هنام ( که سپاء 
ایزدی اعتصام نشیب و فراز در نوردیده: نزدیک بولیاس فروه آمد ) پوسف خان از شاد خواب بندار 
برخاست - و چار: گریش ناسپاسي برنشست - و( چون جر زينهاري شدن و بکورنش رسیدن 
دست آوبز ملک داري نیافت ) از کنل کوارمسرت بجپانة دیدن داورد‌کاه با چند جد! شد 
و کاردا و دل درمیان آورد - آمرا (که از سخنیی سرما و گرانیع آذوق و دشواری راه و ریزش 
برف وبارای بستوه آمده بوده ) ار پیش خود پذیرفته آمدهرا دستوري دادند - وار باچند ء 
از دمسازان چبام اسفندارمن بقيروزي سپاه پیرست - آمرا گوناگون بزگ داشت !چای آورده 
الیاس ‏ و تسه [ ل ] لولبای ( ۱ ) نسخهٌ [ ۱] گذارمست ه 


( سال سیم ) [ ۶۸۱ ] ( سنه ۶ ۹٩‏ ) 
انجسی آراسنند - و آهنگ باز گشتن وت کر ین بدرگاه ولا آگبی رسید فرمان شد 
که آمدن او پسند خاطر اندس آمد - و بخسروانی‌نوازش سرلندي خواهد یانت - لیکی انديشة 
بارگشت آمرا شايستگي ندارد - اگر بوسف خان را حیله انديزي در سرئیست و شاهراه ر(سنی 
میرود ببایل کگ فیروزی سپاه دران عرص دلکشا در آبد و آن ملک گرفنه بدو سپارند - آمرا کام و ناکام 
قدم پیشتر نهادند - سرا کشمیر از واژونیع بخت و ننودگیع رای حسیی خان چک را نزدیک 
کوارمست بکاني برگرفتند - و در استواریی گریوه نشستند - دربی‌هذام پمقرب پسرپرسف خان 
بدان هذکامه پیوست - و از مرزبان نو دل برگرفته بدو گرویدفد - و بر سر گربوه آوپزش را روز بازار شد 
مادهوسنگهه و امیی‌الدین و برخه از سپاه فيررزي سررآن کربو دشوار گشا برگرفتند - حس بیگ 
احدي و چند» راجپوتان ؛جان سپاری جارید 9 اندوخدند - و چپل کس نامور از عنیم 
رخت هسني بربست - و پراگندگي درای گرد انتاه - درییاثنا بخ سرآئیع شیر بعقوب 
کشمیری زمینداران کرنا آمده دیدن - و فرار پادت که از بنگه ایغان فوچ درو کشمیر درآید 
کشمیریان لبه‌گري پبش گرفتند - و حرف آشتی پر گذاردند ِ و گدارش نمودند که مزبان ای دیار 
رو بداری درکاه آورده است - سزوار آنست که کرد آوبزه فرم نشیند - و مذابر و دراهم بگرامي نام 
(ع ) ۱ 
شاهنشاهي چيره برافروزد - و سرلی ضرب و زعفران و ابریشم و شكاري جافور بسرکار ولا باز گرده 
و بپر کدام داروغة فرسناده فیررزی جدود بار شت دمادد - چون بسنوه آمده بود‌نل بکوشش 
پرسف خان مزبان کشیر پذیرفتند - داررفگی زعفران زار و ابریشم بقلندر بیگ - و دارالضرب 
بخواجه میرکی - و جالوران بل مظهري باز گشت - اگرچه شهرپار کشور ستان را پسند نیامد 
لیکی برروزکار سپاه فيررزي و کشمیریان خشودند - و فرارداد» بديرائي یات * 
۱ 2 ۰ تفت 
و از سوائع چشم زحم رسیدب به نیکوکارک زیس خان کوکلناش - چون بکشایش سوأه و #جور 
دستوري یافت تخستیی گرننری؛جوررا پیش‌نمادٍ همت گردانید - سي هزار خانهدار الوس بوسف زي 
آنجا بسر مي‌بود - و ازگرپوهای دشوار گشا سر تخوت برافرازه - فيووزي سپاه (چابکدستي از راد 
دانش کول درآمد - و کم‌گرابان را فرست گرفنن راد فشد - جاذش بپادر با برخ دلورار شهرگیران را 
برتاخت - و بسیار مالش بسزا یافتنه - و چون روزکار بریذان تنگ شه غازي‌خان و میرزا عليی 


ها ِ 0 1 2 ۵ ۳ 
ر طارس‌خان و فظر و دیگر سران زینهار خواسنه دیدن و بکبارزی خارسی شور برکند: آمد 





( م ) سخهّ [ ۱ ] حسن چک را (ع) لسع [ ز] کرناو- و له [ ی ] کرناد ( ع ) نسخهٌ [ ۱ ] دارالضرب 
ره ) نس ول ] کشورگشا ره و ) اس [ل ] بلشکرسواه و بچور زین خان ( ۷ ) درز بعض لته ] 


از نو کول (۸ ) در [ بعض ده ] کاس خال ۰ 


] ۱۲۱ [( 


( سنه ۹۹۴ ) [ ۴۸۲ ] ( سال سیم ) 
زرنجا آهنگ وایت سراد شد - چیل هزار خانه‌دار پومف زئي درای گوهستان بسربن - چن 
افولچ گوران‌سنان بر ۳ وربا رسید نپور مفشان آن ب«وم با ریزه پای آفشرد ند ِ هرارل لخن 
در گذ‌شنیی عنان بازکشید - د لوزان ی الهش به تيزدسنی بر گذشتند - و آزدیدن آن دیگران نیز براه افتادند 
ستک آوپزش چبرة راد مرددي برافروخت - و غفیم نكام ره گریز سپرد - و کرکلناش. در چهدره 
( که میان ولایت است ) فلع اماس نهاد - و بر مالش ۳ - بیست و سه باز 
فيروزي یانت - و هفت لشعر برشکست - غیر ازگریر؟کراکر و رابت نبیر" همه بدست آمد 
لیکی از کوه نورد‌ي و فزونیی کارزار سپاه لخته بستوه آمد - کوکلتاش خواهش کمک نموه 
گيتي خداوند راجه بیربر و حکیم ابوالفتم و دیگر مبارزان را نامزد 3 ی 
دررنگی برخاست ۰ پیشتر میان کوکلناش و راجه گفت وگوی تنک خشمي بود - و «مچیی 
راجه و حکبم نیز با یکدیگر صفائی نداشتند - از فیرنگیی روزگار با فیم عالي و اعتبارسترگ به تنگنای 
حسد درشدند - در پادشاهي ماطفت ( که دور و نزدیک را فرر گرفته دارد ) انباز تخواهند 
۳ آن مایه شناساني بدست نیعند - پا آنکه ایری طوز گزیدن بژرفای رثچ دراز در شدن است 
و بدایمی [ندوه افنادن - بایزد یهمال در آونخنشی - و خود ر بیغاره نش که و مه کرد انیدن اسب 
آزان باز (که فوجهای دشت بکمک کوکلتاش ررانه شدند ) راچه پیشانی سر و دل را چم آلوده داشل 
و با دمسازان خویش سرائیدب - همانا روزگار برگشنه است - که بهمراهیی حکیم و یاوریی کوکه 
وشسی و کوا بیمود: میشود ه نا (اجام کار بکجا کشن - در رد نوزدي هر روز رف ناس با هم 
در فتاه - چون بگریوةً ملکند رسیدند کوکلناش پذیرا شد - و گرم خویها نمود - و خود بر 

آن گربود بگذراندس لشکر و پرنال برنشست - وشب همالجا بروز آووه - و حکیم ابوالفتم با چند 
بقلعة چعدره شنافت - راجه ازبی‌جدائي برآشفت  -‏ باندبشةً تباه درشد - بامدادای بدان فلعه 
فراهم شدند - کوکلناش جشن برآراست - و گرامیع رسیدکارن را خواهش فمود - راجه پیشیی 
خشگيني بر ملا انداخت » و بدان الجمی در نشد - و گذارش نموه سزاوار آنست که هي 
کار آکاهان گرد فور پادشاهي فراهم آیند - و را رگوي و بزم #جبني درااجا آرایش گرد - کوکلناش 
خشم درو برده پیش راجه آمن - و سران دیگر نیز پیوسنند - شایسده آن بود که خدممت قور را 
بکرکلناش مي سپرد نل - و در خانة ار فراهم شده جانقي مینمودنك - باب درس اجمی 


میان راجه و حکبم از درشتي بدشنام کشید - و ببر‌باریی کوکه لختة شورش بیگانگی فرر نشسست 





ر) ور[ چندلسخه ] جکدره (۳) در[ بعفیلسخه ] کراکرو (۳) نسخهٌ [ اک ] تیر- و در[ بعضی‌جای ] 


تیواه ( و ) در[ اکثرنسخه ] تنک چشمي ٩(‏ ) در[ اکذرنخه] آن بج - و پچ بمعنی کوة » 


( سال سیم ) [ ۶۸۳ ] ( سنه ۴ ۹٩‏ ) 
و پس از گدشت نا بایستب کوکلذاش کدارش لموك - میم کوهسنایی بااجام نزدیک است - و سرتابان 
کراکر ر نبیر نیز (به ثري فرا پیش دارند > یکی آردیرناز گفت بکردارنمي‌آید - هي پژرهش 
ککگ ارای بود که جوق را دربی قلعه گداشته «زاان فننه اندوزان , حله گدار تپو رود ۰ اکنوی 
باید که لشکر تازه زور اییی خدست را برخود گیرد - و می با پدشوری سپاه میلن ولیت را پاسباني 
کنم - .یا آنکه بودري چکدره را اینان بر خویشتن گیرند - و می بسزای کوه نشینان بیراهه رر شوم 
راچه. و حکیم هر یک را نپذیرفته پاسز داد دند - فرمان بناخت ملک است - ده بنکاهداشت 
همه یکجا مالش بسرا داده آرهمان راد بدرگه و ولا مي‌شتابيم کولتاش جواب داد - ولایت ( کة 
مچندیی آربنش بدست آمده باشد ) چگونه سرانجام ناکرده گداشته آید - و شتافتی بدان راه پرنشیب 
و فرار پسنديدگي نداره - و اگر آن در روش فرژپیش نمیگیرند و برفتی قرار میدهند همان بهتر 
که از راد آمده باز گردند - که آی سو سپه نشی است - و غنیم را نیروی دستبرد 4 - ای ر 
نشنوده بهما نخستبی اندیشه دل نهادنه - کوکلناش از مدارلی _پهنجار آئین سداري یکسو 
نپاه - مبادا این نزدیکان شیوا زبای حرف ناشایسته برسازند - و شاهذشاه بسیار مشغله زمان 
گران خاطر شود - و اینان | همگی اندیشه آنکه مبادا به تنبائي کاب از پیش نررد - و شرمندگي 
بار [ وره - از نیرنگی تقدبر رفس _پرهنجار سب - وسخی در آرایش فوجپا رفت - راجه 
و جکیم بیمان انديشه از سرکردی برانغار و جرانغار سرباز زونه - سربراهیی برانقار حس پئني 
بار شت - و جرانغار بقافي علي - و پیش قدمیی هراول بحس بیگ گرد - و بگفتگوی 
فراوا حکیم در اللمش جلی گرفت ور دوم اسفندارمن از چکدره بصوب کراکر رونهادند - و پنم کرو 
راه رفنه در موضع کانداکب فرود آمدند - و روز دیگر چوی راه پرتنگت بود برانغار را چنداول 
گذاشتند - و نیم کروهی درو فرار صنزل شه - و چنان اندیشیدند که اسروز هراول لته بناختب 
پرداخنه بازگرده - بامدادان چون آن گروه بران کنل برآمدند اغاز بیکار شد - زمان زمان فيروزي 
چپون بر افروخل - در کمتر فرمد تنگناها را در نوشنه فراوان غنیست انموختند - و هزاران بندي 
بدام افتاه - التمش که بیشتر کابلیان بودند د(ستان یغما شنوده شناب آوردند - و بسهار 
ار فوجهای دیگر نیز آزپی شنانتنه - کوکلناش ( که منزل گزیده بود ) ناچار خود هم روانه شد 
زر برش پیش آمد - انغانای از پس دسمت غارت برگشادنه - حسی خان پّني «خت آربزس 
مود زخمي کناره گرفنت - و کار برررندگان تنگت تر شد - کوکلتاش ازبری آگهي عذان باز کشید 
و پای همت افشرده بکارزار در آمد - آی روز و ثمام شب و بیشترب از رز دیگر از 


م) لسع [ ۱] ايي ستنان را > 


( سنه ۹٩۶‏ ) [ ۶۸۴ ] ( سال سیم ) 
زد و خورد گرمی داشت - چپار سرگروه را کوکه خود به بندرق آتش برخحت هستي درزه 
و افغانان خی از هم گسبختنه - اگرچه پابان روز فبروزي نشاط آورد لیکی بار شدر و کو تارج فت 
و آنچه برفیل و استر برد بمنزل رسید - روز دیگر شش کرود رفته نزد خانپور فررد آمدند ۰ کرکه 
چندارلي بر خود گرفت 9 هي را جنگ کنان بمنزل پپورست ۰ و بدایرة راچه رفنة اجس 
کنکاش برساخت - و پیشیی گفت وگو و نکوهش شتاب زدگی و به دید خود را بشیوا زباني 
گدارش نمود - اکنون صلاح چیست - و چه پیش باید گرفت - چون راه کمتر مانده بو نشیب 
۲ فراز | ن‌ بنظر نیام - همه ین سزاوار آنست کة گودوة گدشنه رو جند برنشیديم 
و چار؟ ایس گروا ناسپاس از سر کرده آید - کوکلتاش برگذارد که تنگنای پیش دشوارتربری جایهاست 
چنیی رو نوردیدن آبروی خود ربختن است - آن درخور که در همبی مرحاه ( که خی فراخي 
دارد - و اسب سرکوب نیست - و آب و گیاه فراوان است - و آذرق بسیار ) دیواربددو سرالجام 
داده پای هست برافشاریم - و بد‌گوهوان " خرت افزا را ( که همکي کوه فرا گرفته دارند ) مالش بسرا 
داد» آید - با آنکة زه و زاد و فراران مال ایفان بدست ما ست - استمالت نامپا فرسناده پیمان 
فرمان پذيري بر گیربم - و بندیان بدیشان باز سهاربم - و بیرشال چنه را نگه داریم - و اگر هی 
رای «م دلنشیی نیست چندان توف افتد که بباراه اقبال آگبي رود - و فوجم از بهادرای از آنصوب 
آمدل؛ سر گر : نگه دارد - رانا ( که سرنوشت آسمانی ي دثرن بود ) پرسلفن خویش ایسدادند 
و سود در زبان خود آندیشیدند - شنم اسفندارمف بصوب کردوة بلندري روا شدند - کوکة از کارز کي 
چندارلی بر خود گفت - و سخت تر از پیشیی روز آوبزش پدید آمد - چوی خن راه بسپردند 
و روز بیگه گشت اردو سر دره را آغار بزگ گربوه دانسته فرود آمد - و از رسیدن کوکه روشی شد 
که هدوز تدکیع دیگر واین گو‌شت. - ۲ ۳1 (چ رسیده آیل - و چون سکوب نزدیک واشست 
در پیش رفتری کوشش نمود - و چذان قرار داد که هراول بسر گریوا رسیده بلندیبا را بگیره - و اردو 
در پایای فرود آید - و سرآغاز پرتو صبم آن دشوار پم را گذاره نمایند - چون از پس افغانان رانده 
ی آمدنل کوکلتاش با برخم دلاوران بر گودید - و دیگران ازبن ی گوج ناهنگام و پیش شنافی هراول 
نوردیدن گربوه دانسته شتاب آوردند - و ند تدن رفن از هم رات - هرچند در فمماندن و برگرداندن 
تکادو شد سودهنف نیامد - افغانان از هرسو به تیر و سنگ چیره دسني تموونق: ‏ از ناشناسائی 
و سراسيمگي از فراز کوه به نشیمب‌گاه رو آرردند - دران روارو از دل بای دادگي فیل و اسپ و آدم 


(۳ 


پا یکدیگ |مبخنه افدادند - و عالم بقد هسنی در بات - بسیار ناموسدوست ایسناده 





ری نستهٌ [ ۱ ] ملكندري - ونهخهٌ زل] مكندري ( س) نسخهٌ [ل] بسرنوشت ازلي نقد هسنی درباخت » 


( سال سیم ) ۴۸۰ ۲ ( سنه ۹۹۴ ) 
موجن تن مودنه - و برخی پردللی راد شناخته کم بر گرفتنه - انجام روز برش دیگر 
آی گربوة دشوار را گذاشته پائی فررد آمدند - کوکنناش برلن بود که در همان آوبزش روزکار بسر آید 
جانش ببادر جلوگرفته ام و ناکام برگردانید - و اختی آمد: از بيراهي پیاد, شد - و بصه دشواري 
بمدزل کاه پبوست - و بر زبان هرزوگویان بد ك گدار افناه که افغانا, ن از پی مي آیند - بصد بيتابي 
ارجا نیز کوچ هنم کردند - و مردم از تاربي راه گداشنه بدرها افنادند - افغانان درگرنتن 
و خش کردن صال درمانده بودند - روز دیگر بسیارب راه گم‌کردکان را جان از دست بشد - و برخ 
وستگیر گشتند ۰ درب شورش تا پانصه کس را روزار سپري گشت - آنانهه روشناس گیبان خدیو 
بودند راجه بیربر ححی پدني کد! بیگت راجه دهرمکنق سنی نگر سنکر خانمحمد ملا شيري ت‌ شیر نی 
ما عجوري جان مد بخشي ۷ جنید شیی حمید فرملي بهپادر امان له سعین - هقلم اي رسید 
ی آزی گزنن نا باني و فرر شدن سعادت اندوزان اخاص نها خامه سپري شدن رو رکار آن همزبان 
معفیآفربن راجه بیربر گوناگون اندوه سراپای خاط رافدس ر فرو گرفت - و دل از همه وا پرداخنه آمد 
چو در وابسنگیی صوري بر خلاف را رسلگي شیویی سنوده باشد گیهار خدیو با ۳ ملک‌معني 
پاس ظاهر داشت - و شباروز بخررش معیف هرروزه میل نعرمود - و کرش مریم مکاني 
و زاریی بند کان عقیدت طراز بدان گرائیدفد - قاس بسچ آن بود که دران کوهستان رایات هباییس 
پر افراخنه آبه - و آن گررد کی گرا مااش بسرا یابن - ِ_ بلابه‌گریی اخلاص‌کزینان سعادت آمود 
دست ازلن بورش بازداشته نوم گوهر اکلیل خلانت شاهزاد» سلطان مراد را با بسبار» از فدریان 
کار کار رخصت دادند - و راجهة تودرهل ر بان نوثبال اقبال «مراه کردذث بِ 
و در همیی روز فیروزی جنود دربای سند و رودبار کابل گدشنه در مصر دایره کردند 
و بفرمان ولا زبمی خان کوکه و حکیم ابوالفتم و قافي‌علي از لشعرپیش پیوستند - ( اگرچه در دید 
ظاهربینان شکستی بروی کار آمد - و از نانوار بيني و کار نشناسي چشم زخم رسید ) لبکی نزد 
زرف نها ستّف فاعم را سرآغاز شد - از ز زمان میرزا الز ببگ کابلي ارس پوسفب نني ( که 
از صد هزار بیشتر است ) بدستاویز کوهستان دشوار گار پیوسنه راد زب - و گوناگور گزند 
برهگذري رد نان کابل را یرو نبود که مالش بسزا دهند - و فرمان ررابان هددوسنان 
از فزونیع کار و همزبانیع تنگ حوصلکان بدا نپرداخنند - درینوا نسي سگلش آنکه از مردمآزاري 


و تباه کاری باز آیفد - و فرمان پديري و خدمتگداري فرا پیش گیرند - خوی بد ( که از دیرباز 


فص ی ج 
رج) نس زب ] دهرم سنگهه - "وحن [ ز] دهرمنکه ( م ) سضٌ [ب] شیح کنکه (ع ) سضهٌ [۱] 


خان معمد ( ۵ ) نحل [ب] بدخشي ( و ) نسغاٌ [ اب] دوشباروز ر ۷ ) له [ ز ] و احسن کوشش + 


] ۱۲۲ [ 


( سنه ۹۹۴۶ ) [ ۶۸۷ ] ( سال سیم ) 
۹ کرد داشه - و از نیاکان بر گرفنه ) دور شدن بس دشوار - و از مود آن‌دلي بکیخنی پهرند جاني 
نگرایند - و مبیی جرم‌ناکان ر ی حا ننشادخد ء- و بر نورنگیی تقدیر چم شم بر کشود: 
شگرن کاریی اثبال را انتظار برند - چون ۳ وج کشور گشا بناخت نامز مفشّل دوشش میرفت 
۹ در کشفن مردم زأد ( که وال بروصند و والا بذای ايزدي ست ) در زدسی ننمایند - و هربار 
( که هدرن نصرت فرب جوق جوق ازان کي‌گرایان , باطل سنیز بدرگاه میفرستادند ) خلعت و زر داده 
رها میکرددد ازالجا که زمارن باد افراه رسید: بود کارسازان تقدیر چدیی نقشی بروی کار آوردند 
و پیمانة عمربهادران اخاص‌مند در نیکو خدمني لبریز آمد - و گرم رران شاهراه خدمت بلنه نامي 
گرنتند و شاهنشاه مرباني را در مالش ایذان دید - و از نزهت‌گاه عالم نفش ناسپاساي 
آزرم سنیز ستردن شایسنه برشمد - آن آ؟ وهستان ازینان نی شدن بدانش زصانیان همدوزش معال 
بود - در کمتر زما_ 4 کرت رفت و ره یافت ۰ جمع انبوه را نقد زندگي بئاراج رفمت - و ر 
در توران و ایران فروخنند ۰ و ملک سواه و بجور و نبیر ( که از روی آب و هوا و میود و ازااي مانند آن 
کملر ذشان دهند ) از بدکارای پاک شد ۶ 
و از سوام فیروزيي؛ یافش کذور مانسنکهه - چون بعرض همایون ز سید (که ایلچیع توران و نظرب 
با قافله بزف می‌آید 1 و خیبر فلس از یرگوع ع گردن کشان فاروان ) شیم فرید خشی بيلي ر 
فرستاد‌ند - که بدرقه شده بدرگاه آورده - چوی بجمرود رسید ۳ سنگه و جن را کنور 
مانسنلیه همراه ساخت - اب گرون از خیبر گذشته در حراشیع دکه بان کاروای پیوستند - مانسنگهه 


( 1 


با بسیار از مجاهدار. ن اثبال خود هم بعلی مسچل شنادت - تاریکیای مردم کم ۵ انسنة 
دران شمب نار فلع علی مسج را گرد گرننند - و چند» بر فراز دژ بر آمدند - رادمردان نهوزي سپاه 
بای همست افشرده بر غنیم چبرئی یانتند - شاه بیگ خان و پور او نیز کار نامه دللوري 
بروی کار آوردند - پد‌گوهران از گرد قلعه برخاستة بربلندمی دیگر جای کردند و نزن ي بد انديشي 
نشستند - بامداد‌ان دورن نصرت بجوند خود سرأن ی سررا از بای در آوردند - ین 
قسی سترده آمد - هعلم هفتم سرآغاز ور آمدن مرزبان کشمیر و درمیان آن فور شدن راجه بیرور 
و پایان آن مدا شاده‌انيی بعرض رسیف - رو روز دیگر فانله توران آن طرف سند بدوای خی آباد آمل 
و ازین آمبي [ که فرمان ررای توران گزید: کبوثران آن دیار را همراز حبیب کبوترباز ( که از 
رم ) فعض ل ] مپربان و مالش ایذان پیشنباد شد ( ۳) در بعض‌نصنی ] مانند کشمیر نشان دهند 
رع) نسخهٌ [ ال ] دهکه ره ) لمخٌ [ اب ] ازجمرود بعلي سجد (۱) در [ بعض‌نسخه ] 


چیه دسني 


( سال سیم ) [ ۴۶۸۷ ] [ 1۳۳ 
عشق بازای نامور است ) ررانه گردانید؛ ] پیش ازانکه ايلچي تضایت تبار رسد او را بآن خیل نشاط 
طلب داشنه عشرت اندوخنند - و همدریی روز نظرب و فرزندان او فنبره و شادي _ِ و باني 1 
بسچرد فدسی آسنان ررشی پيشاني گشنند ۰ وبنوازش سربلندي یانتند ه 

و ا سوانی بار یاتن ابلچی توزل بدرکه ولا - [ چون رایات جهانكشا بکنارة دربای لس 
رسید - و آهنگ خرامش باستای پيداني گرنت - و کتل خیبررا ( که اسپ و شتر بدشواری 
گذشه ) گردون گذار ساختند ۰ و بر دریلی سند پل بسته شد ] شگرف شورش در نوران زمیر فتاه 
ار بیمناکی ایاغار گيني‌خدارند درازهای با بیشتر بسته داشتم - فرمانررای تون بدا خان 
از کار آگبي ر اندازه شناسي به لیايش گري در آمد - و نیاز من‌ي فرا پیش گرفت - و میر 
قریش را ( که از بزرگ سادات ست ) با اسپالي گزیده و شتران تنومند و استران سبک رر و جانوزلن 
شكاري و پوسنینپای زبس و دیگر تفر ۲ آن دیار ررانهٌ ولا درکه گردانید - و دل آویز نامه فرستاده 
سلسله چنبان دوستی ش - چون گيني خداوند را از سرگذوشت راجه بهربر لختی دل برگرفته بود 
روز جند ايتچي بار نیافت - و سرمایة پراگندگیهای ار کشت زین آگبي بر حال آیندکان 
#خشوده رخصت بار دادند - بیست ر یکم در دیوااخانة ( که دران نزدیکی اساس دت بود ) 
حسرراني چش بر آراستند - و ايچي ای فدسی آستان سرباندي گرفت - و تنسوفات 
آن دیار در پیشگه نظر آورد ۶ ۱ 

و از سوانم طللب فومودن شاهزاده سلطان مرا - راجه تودرمل عرضداشت - آن روز ( که 
بند‌کای حضوت خود رر بدیس کار مي آوردند ) بزارک بزرکان درات این خدمت بدان نونیال اقبال 
باز گردید - سزاوار آنست که فرزنهان سعادت پزره بگشایش واینبای دور دست و ایل س 
فرمان دهای بزرگ نامرد گردند - و این کاررا بیک از بندکان خدمت گزیی فرموده آید - شهریار 
سخی شنو گذارده را پذیرفنه آن وا( گوهر را طل داشنند - و کذور مانسنگيه را ( که نزدٍ چمرود مالش 
تاریکیان می‌اندیشید ) بدای خدست بر گماشتند - که به دید راجه را دستیار کار کرد خود گروان 
مانسنگهه بجانب نبیر نزدیک سند ( که از بزفک شهرهای باسناني ست - ر امروز تل خاک 
زان شیوا زباني کند ) بر ساحل دربا منزل گزید - و فلعهٌ اساس نپاده بآباد‌ي برنشست - و راجه 
تدرمل نزو کوو لنگر ( که بسواد پیوسته است ) بنگد برساخت - راه‌مرد چابلدست 
ای دو گذراه افغانان گرفته کار براینای دشوار گردانیدند - هرررز از هر در سو نیز دستان 

رم ) نسةٌ [ ل ] سعادت باریابه ( ۳) در[ بعضینسخه ] سند ساگر (ع) نع ژل ] راه نیایش گوي 
و نيازمندي فرا پیش گرفت ( ه ) نسخهٌ [ ز ] مادات گيني ست ۰ 


( سنه ۹۹۴ ) [ ۴۶۸۸ ] (سال سي ویکم ) 
کارشناس بکوهستان درشد - و در مالش بدگوهران و بند کردن و تاراج نمودن سخت کوششها 
بر رری کار آودء - ناچار راد زاري سپردند - و گرد شورش فرر نشست - و زمان را 
تازه روثی دیگر پدید آمد * 
آغاز سال سی و یکم ی از جلوس مقس شاهنشاهی 
یعنی سال مر از دور موم 
چم آرای سلطنت از نوروزي نوبد چپرة شادماني برانروخت - و گوناگون نشاط را 


[ه 


پایه برافراخث - کار بردازانی کوه و دشت را آذیی بسنند - و صورت را بمعني پیوند د اون 


سس ی ها 


شب جمعه بیست و نم ربیع الول سنه ( ۹۹۴ ) فهصد ونود و چبار پس از سپري شدن 


بت هنن 
ات و سس 


یازده ساعت و سی و هفت دقیقه چپو گشای بینش عمل پرتو انداخت - شهر عفبرشی 
و دش نکاربیی شد * + قفنلعه +« 


شکایتها همیی كردي که ببس بگ ریز آمد ه بیا برخیز رگلش بهن که بیس درگریز آمد 


۳ : ۳ ۲ سر :۲۳۰ 7 
0 آسمانی بشنو تو آوار دهل یعنی ۶ عروسی دارد این عالم و بستان در جریز آمن 





شهربار دیده ور شگرف بزم بیاراست - و خرد و بزگ را کامیاب عشرت گرد‌اذید - فوزدهم فروردین 
( که ولا جش شرف بود ) میرزا شاهرخ و راجه بهگونت داس ر شاه فلي خان>حرم و دیگر آمرا 
درلت بار اه - و مزبان کشمیر را بدرگاه آوردند - غایبانه ببازپرس درآمد که نوازشهای 
شاهنشاهی چرا از یاد فت - و بور خود را (که از درگاه گربخته بود ) اعنبار افزود - و فيروزي لشکررا 
بدستان سرانی بر گردانید - و گنتار شتي ر فروغ کردار نداد - او از سعادت‌مصنشي بشرمساری 
و خاموشي پاس آر گشت - کشور خد| از مپرباندلي بران شن که کشمیر را بدو باز گدارد - لیکیي 
اولبای درلت سعرض همایور رسانیدند شایسته آنست که آختی بادافراه لغزش سرالجام یابد - و کشمیر 
گرفنه بدر باز دهند - شهریار آکه دل پذیرش فرموده او را براجه تودرمل سپردند - و همدریی روز 
سپاش ( که | بلوچستان رفنه برد ) آمد - و غاري خان و چینه و بپادرخان و نصرت خان 
ر ابراهیم خان و دیگر سران بلوچ درلت بار یانئفه - فوچ نصرت قرب چون بدان ملک درشد 
لختی بومیان سرتابي فر( پیش گرفتند - و ازلاجا که سعادت در نیاه بو بزود‌ي بایست را دربانتند 
و زينياري شده راه نيايشگري سپردند - و از بارگاه خلافت پديرائي یافت - و خلعت و امپب 


سربلندي بخشهدند - و آن ملک آباه بدان گروه باردادند - و هدریی روز راجه تودرمل از کوهسنان 





۴ ) در [ چند نسخه ] بر جهیز ( ۳) درژ بعض‌سخه ] پاسز آراست » 


( سال سی وبکم ) [ ۴۸۹ ۲ ( سنه ۹٩۶‏ ) 
یوسف زئي بازگردید: بزمهن بوس مزگاني سعادت افدرخت - و مالش افغانان تنها براجه 
مانسنگهه بازکشت * ۱ 

و از سوام تاخی فيررزي جنود وایث براررا - جذوبي ملک ست پیوسته بصوبهٌ مالون 
چنانچه حال او در آخریی دنتر گذارده آید - ازانجا ( که مزربانان دک شایسته فرمال پذيبي 
نداشنذه ) خان اعظم میرزا کوکه با بسهاس آمر بمالش اینان نامزد شد - او در هندیه رنته 
سرانجام پورش پیش گرنت - و جرف را فرستاد؛ سانولييکه» از اهر راو برگفت - او بزینهار 
در آمد ۰ و دیگر زمینداران بابه گري درشدند - آخت هفنامه گرمي پذیرفت - گیتی خدارنه 
گزین جایهای مالوه بتبول ار دادند - چون آمرای نامزد فراهم آمدند در روئي ر ده زبانی شورش 
افزود - سیم سار از جیوه ق سلی ع بدکماني سراسیمة شد - و کار از رش افناد - شاب الدین احمد خان 
/۲ لجید: سس دستوري +چایگیر خود شدافت - و سپاه آر باریزه درپبی شد - وجای دیاش گري 
برخاش پیش گرفت - اگرچه بکوشش فررهیده مردم آوبزش نشد لیکی بایکدیگر نه پیوستند 
و از حرف سونیع ناشردان تولی خان ( که از آمرای بابری ست ) دامی‌آلای تپست گردید: 
زنداني شد - و یادگار پیشیی دانشورلی امیر فتم ال شيراري فرارای آزار یامت - و بناامي 
از پیش مزبان خاندیس باز گردید - و اندرهناک نزه خالخانان ؛مجرات رفت - از وقعهای 
بیجا بش پراکنده سپاه نصرت قری در چندي و چولي کمي پذبرفت - غنیم ( که برخود 
مي لرزبد ) دلیر شد - راچة علي خان حاکم خاددیس و فرهاد خان و جمشید خان و ازدرخان 
ر ميرنقي و دیگر اشکو بوار و احمد نگر فراهم آمده باهنگ کارزار روانه شدند - بزرگان دولت لخز 
ر شاد خواب _ي‌هنجاري درآمدند - و براگرئی برنشستنه - جاٌ ( که درست اردشس باز نداننه 
و مدارا از مداهنه جدا نباشد ) کار چسان بانجام رسد - و خواهش چگونه ررائي‌گیره - از دوررئي 
نیروی آربزش ندیدند - و هینها بکارزار يکتاي نگرفت - از برابر غنیم یکسو شده بصوب برار 
روانه شدند و پونال را بگوشة فرسناده ام فراخ برزدند - دربی راه هتیا راو بومي را ( که رهنمرنی 
کرد ) بکمان در ررثی از هم گذرانیدند - و از کم آدبي بنواحیع کهرله چوف را بابلغار فرستادند 
کاب برفیامد - و گزند_"ستف بعاروا رسبه - و پس از تکادر بسیار برار خالي بانته ينمايي 


گردانید‌ند - و روز نوروز ايلم بور ( ده دارالملک آن سرزمیی است ) داراج شد - برخ را بسپ آن دود 


(۲) در [ چندلخه ) سالولي رس ) لسع [۱] امراو - و له [ ز ] باهرراو و لسغ [ ک ] ناهراو 
رع ) نسخهٌ [ ب ] در چند روز !چوني و چگونگي کمي پذیرفت ( ه ) لحخ [ ک ] و داورخان ( ۱ ) 
دسهٌ ی ] کدلة + 

] ۱۲۳ [ 


( سنه ۹۹۴ ) [ ۴6٩۰‏ ] ( سال سي ریکم ) 
که تا احمد ذگر عنان برگرفنه نشود - و جمع برانکه اییی ملک آباه ناه باید داشت - و پایه پايه 
پیشتر شنانت - پس از گفثارر نا شذاسند کان هدج یک بروی کار نیامد - و با فراوان عنیمت 
بصوب گجرات چالنش رفت - ستالش آننه چون غنیم دررسه و کار بدشواری گراین سپاد گجرات 

بیاوریي برخیرد - و اندوختها از دست برنهاید . متعالف از برگردیدن #عهرت در شد - و چارژ کار 
می‌جست - تویخانه و دیگر حشم گذ‌اشنه از بی در آمدند - و بر هندبه دست ثاراج ۳ 
و آتش زوند - و از نوردیدن سخری گرپوها لشکر را توای نمانه - بسهار نئوانسننه سید 
در بارگشت فيرززي جنود نمودار گشتذه - و قراول از دور سياهي میکرد - برخ لشکررا در نزدیک 
فص چاددور با بومیان آن سرزمین آویزش رفت - اگرچه فراوان مال بدست آمد لیکی حاجي 
عبد له سلطان کاشخري را پيمانة زندگي لبریز شد - او پور عبد الرشید خان مرزبان کاشغر است 
نزدیک خاندیس معىدقلي اوزبک از عذیم جدا شده پیوست - و نا تنومندي و کمیی مخالف 
باز نموده برگدارد که اگر عفان بارکشیده آریزش را فرا پیش گیرند فيروزمندي جپروٌ نشاط بر افروزد 
مرا با بند ساخنه همراه دارند - اگر گفته بکردار نیاید از هم گذرانند - انچم کنکاش بر ساخنند 
و بکوشش کاردیدکان پیکار قرار گرفت - و بک روز در آمادگي گدشت ۰ از هرزه لاثیی نا شناسند‌کان 
۳ و سیه آرا بامدادان طبل کوج برزدند - وه آگپوع یکدیگر گرم رفنار گشتنه - شب 
پرنال و چاربا میرفنت ۰ و روز آمرا راه ميسپردند - غنيم را از رش دل مي‌بالید - و از بی 
دلیرانه مي‌آمد - دربار میان جنداول و هراول لخنم آویزش روی داه - و شکست برمخالف افناه 
( اگرچه فابوی کارزار نشذاختنه - و دکی گرفته اردست رفنت ) لیکن فرارای غنیمت گرفنند 
بیست و درم" به ندربار عنان بازکشيده آرامش گزیدنه - پیشتر ازیی چند > دکنیان دران حدرد 
رنته فتنه بر انگیخته بودند ۰ و گماشتگان فلیي خان به تیمارداریی رعیت نپرداخته کناره بر گرفتند 
از رسیدس فیروزی جنود خاربسی شورش برکنده آمد - و مخالف از نهایمت خاندیش بیرون شد 
خان اعظم جریده رو کجرات نهاد - بدان اندیشه که سپاه آن ملک را بیاوری آورد - خانتخانان 
گرامی داشته گرم خوئیپا نمود - و در کمثر زماذ گزسلشکرب سرانجام داده بر آمد - و از یافه‌گوئیی 
بو گوهرانن و هرزه سگالیی مردم بسيي دگرگوني گرفت - میرابوتراب را" باندرزگوثی دکنیان و پیونه 
آشني فرستادند - و هربک بچایگیر خود باز کردیدٍ - غنیم ایس س سرگذشت نشاط اندوخت 


و بیشکش فرسناد میرزا کوک از حوالیع مددو برسر حدیر جیست پوری تاخله سزای شایستة 





رم ) نسخهٌ [ل ] کشه (ع) لصفم [ ز] جاندور. و لسغ [ک ] چاند پور (ع) در [ بعضنصخه ] 
و وفیناکی *« 


( سال سي و یکم ) [ ۴۶٩۱‏ ۲ ( سنه ۹۹۴ ) 
ور کغار نپاه - او از زمیند اران مالوه اسث - دربن هنم که لشر ببرار شنانت ملک را 
خالي بافثه برسر مندر آمد - و برخ جا را دست تاراج برگشود و لخت را آنش درزه - کویند 
یی از دمسازان آن بومي ز رنوده ايزدي باوري باز خواست - و خشم درشده بر گت - کرا یا 
که در ملک پادشاه صورت و معفي دراردستی نماید - و بدشنه کار ار سپری گرانید » 

و از سوالم فرستالان راجه بهگونت داس بپاسبانیع زابلستان - چوی کنور مالسذگهه را 
بسزای یوسف‌زگي فرستادند راجه ( که سپه آرای پنجابب بود ) بدای نامزه گت - از اخترتیرگی 
خواهشهای پ هنجار پیش گرنت - و شهریار کار آکاه ديوانگي پنداشته از فرسنادن بازداشت 
و بکارسازان فرمان شد که گوهر اکلبل سعادت شاهزاد: سلطان دانیال را آساد ایری خدست گردانند 
ر شاه فلي خای رم و اسمعیل فلي خان و بسیار از آمرا هموله نوشتند - راجه بهگونت داس 
ازان گفنار بزاران پشيمانی درشد - و بلابه گري و پزش گذاري نشست - کینی خد‌اواد خشود: 


بذیرش فرصود - لرسستی و سوم با بسبارب بذد کان سعادت سرشت دسئوری داد < 


بازگردیدن وایات اثبال بصوب دار | لا فد تتعپور 


دیریم خذیو سه ماه و درارد: روز در الک بنارس عشرت پیرا بود - ( اگرچه چند بشکار 
پرداخته - و لختی در آهفنگرخانه تماشای بندوق‌سازري فرمود - و زمان در دوللخانه 
بتعنگ اندازي نشاط انهبوختی - و شباررزي بممات ملكي ومالي پرداخته ) لبیی سکالش آن بود 
که جذد »هت پر ساحل سنف بسر رود - نا سیباه کارا بوسف زني مالش بسرا یابند - و سپس 
بسیر زاباسنان چالش رود - از سراسیمگی تورانیان و زارت الچیی آن بوم و گران‌ارزیی آذرق بازگردیس 
قرار گرفت - بیست و چپارم پس از سپري شدن یک پپر شب هندوستان رریه نبضت شد 
و فراوان سردم دشاط اندوخننه - پانزدهم اردي بپشمت دریای بپت را بپل گدشته بجپت 
برخ کارها عنان باز کشیدند - درب روز ۷ میرزا شاهرخ با مياني پسر او شاه معمد مپرزا 
و برخ کابلیای بدرگاه همایوی نامیه سای آمدند - دران زسان ( که رایات اقبال برکذار سند بود ) 
آن برده تشینان پاسانی عرضد اشتند - که آرزری آستان برسي ناب دار - در ماندگي 
۳ نيررئي ازبی سرمایعٌ بخت وری باز داشته است - خانزاده خانم همراز میرزایان بکابل آمد 


۰ ۰ ِ ۳ ۰ ۰ ف‌ 1 ۳۹ 1 2 ۰ 





( ۲ ) فسعهٌ زب ل ] بدان جا ( ۳) در[ بعض لسخه ] و ده روز ( ع ) مخ [ ۱ ] بتيراندازي ( ه ) لمع 
ل ] تباه کاران ( و ) لد [ ۱] یازدهم ۶ 


( سنه ۹۹ ) [ ۴۶۹۲ ] ( سل سی ریم ) 


یانت - نا چار در حوالیع گردیز بسر مي‌برد 87 سرمدر چشم روش داشت - و بیگم سلطان 
در سفر حجاز و عراق با میرزا سلیمان همراه بون - و از پیوند که ررداده بو در فندهار چند 
ماندند 5 و فابویافته خودرا بکابل رساندنه . و چون بران آگبی رفت - شهربار مپربان دل 
لغ بینگ کابلی / فرساد ند - و فرصان شد که خواجه شمس الدبی سامان نمود: کرامي مم‌مانان ر 
روانه گوداند - درس سرمنزل سعادت ملازست اندوختند - و حبدرعلي و شادمان هزاره و نظربیگ 
( که از نکوهیده: کاری نیامده بودند ) اد ۲ ندسی آستان داصیه افررز بخت مندي گشنند 
و بنوازش خسرراني سربلنهي گرفنند * 

سوان سودائي شدان راجه بهگونت داس - چون رخصت کابل یافت از دریای سدد 
گذشنه در سرای خیرآباد فرود آمد - رون چند چشم برراا سپاه داشت - ناکاه جوه رخرد تیرد شد 
و سگ رنجوري آسیمه سر گردانید - ناگزیر ب رگروانده بشهر الک بنارس آوردند - و به نيمارداري 
بر نشستنده - سامان نام پزشک پزوهش نبض میکرد - ناگهاني راجه جمد‌هر و را کشیده 
۰ شربار چاره سکل ازبن آّبي حکیم حسی و مپادیور! بهمراهی کهنتار و دولت خان 
فرستاه - تا دوستان او بپریک ازینان که دل نهند بدرمان پردازد - میادیر را برگزید‌ند 
و پس از دير ببي بافت * 

و از سوانم فرستادی کنو مانسنگهه بزابلستای - چون راجه بهگونت داس رلجور شد 
تگ نلي خان را بجای او نامرد گردانیدنه - ار از معامله نشناسي و گرم بازارک مدارا 
خام آرزوها درمیان آورد - و هرزه سکالیها پیش کرت - و از پیشگه نظر بر افداد - و فوسان شف که از 
همیی جا برکشتي نشانده ازراه بپکر عجار روانه گردانند - لخق از شاد خواب بیدانشی در آمد 
و به نيايش‌گري و لبه گداري برخاست - اگرچه پوزش پذیرش یافنت لیکی ازاجا بازداشنه 
من بوسف ی بور فرمودنه - و مادهوسنگهه و سعید خان گکهر و ابو القاسم تمکی و مردم 
راجه بهکونت داس بياوري نامزی گشتند - و کنورمانسنگهه با دیگر سپاه بکابل شنافت * 

از سواع درو شدن عرب بهادر - بکوهستان و بنق بر گزین : شمالي روبتٌ دوگون 
نزدیک کو سپاه - بیاوری زمیند اران بل گوهر اساس قلعه بر نهاده شمواه دست غارت بر کشود 
و آنجا پناه برگرفت - روزب بان آئین کام قراخ برداشته برد - کیک رای بومي پور خود 
دوه رای را برسر آن قلعه فرستاد - و چندء از تابناای حکیم ابرالفتم ( که دران نزديگي ون ) 


۳ 0 ۱ ۱ (۳) 
نیز همراهی گزیدند - بیست و پني کروه در نوردید: بدان حصار رسیدند - نگهبانان دژ عرب دانسنه 


س تسه 





(۲) در [ بعف‌نسخه ] کرک ( س) له [ ۱ ] پنداشنه م 


(سال سي ویکم ) [ ۴٩۳‏ ] ( سنه ۹9۶ ) 


پاسباني برنخاستفه - بچيردستي برآمدند - و یه ندختا گنه بار هدند -آن نانرجا 
آزس | گبي بر سرراه کمیر‌گرفت ۰ دوله رای اسباب را راهي ساخته خود بخوردن ایستاد - - نانباني 
آن مرذم _به سر بدر رسیدند - و گرفتها بای داد» رر بگریز نهادند - دربی هنگام دوله رای با چندی 
رادمرد ان بدرستا "۰ و ب#ليزدستي در هم شلست - بسیار نقدزندگی درباختند - ربرخ 
دستگیرگشتنه - و لخل رم پررکندگي سپردند - آی سرماي شورش با درکس بیم انناد - و درل 
رای آکپی باننه از پی رفت - و کر آن بد گوهر را بالجام رسانیند - پیش ازبی بسه روز عرب نام 
میر شکارب بدریای بپت فررشد ۰ بر زبای گوهر بار رفت که برضیر مافي پرنو مي‌اندازد 
که رترب شورش افزا سپری شده باشد - زب تم داني بسا سردم ار خواب فلت بر خاستند 
و بسیار ابیذایان را چشم کشود, آمد - شب شازدهم در خانه شاهزاده سلطان سلیم و ی ( 
زاجه بهگوذت داس فرزند_ء سعادت پیوند پدید آمد - و گوناگون لشاط رری آورد - ات بروش 
یونانیان هیزده درجٌ قبس و بای هندیان ٍِ و چپل ریک دفیقه - شهریار دید" ور 
بسلطان خرد نامور گردانید - و برخاف زمانیان اج سپاس گذاري بر آراسته شد - : در مفزل 
مریم مني بزگ جشن پیراسته آمد - و ساچق ر بخشش را روز باژار شد - و همدریی را 
میا شاهر خ را با برخ بهادرار بگشایش کشمیر رخصت فرمودند - ( چوی کشمیریای سررشتةٌ 
آشني از دست فرو هشتند - و دسنان سرائیع اینان پيدائي گرفتا ) میرزا را بپاداش 

پیمان کسبتکان ن نامزن گرد‌انیدند - و چون روشی شد ( که میرزا دل نهاد ای کار نیست - و انديشة 
وطن دوستي ار را #حال خود نمیگذارد ) زان بازداشته بفرستادن دیگر توجه رفت - چوی ! 
کیان پیر ختی از مپمات را پرداخت ار ساحل بیت کوچ فرمردند پفجم خرداد آب چناب را 
از گر دوتان دالي نزدیک کنچا بپل گذشتند * 


۳ ۱ ی ؟ سس شدن دارالسلطنة لاهور بقدوم شاهنشاهی 
بسيم بیشت آن بود که کيتي خدیو تا دارالخافة فتجپور عذان بازنکشد - لیکی 


شهپربار آکاهدل بدان خواهش نگرائید - و دلگشا کاخپای آن خاطر نماورد ی قدسي آهنگ 
آنکه چند گاه در پنجاب توقف رو3 - و زابلي ملک آرامش یابه - و سوان و اجور ار الیش ناسپاسي 





ر م) تست [ ۱ ] بچای افناد () حخهٌ [ ل ] بیدار شدند (۶) تخد [ ب ] آئین سپای گذاري 
ره ) نس [ب ] گیپان خدیو لغق () سغةٌ [ب ] دواني والي (ب) نسةْ زل ] کف 
رم ) نسخهٌ [ ز ] نیضت رایات عالیات بصوب لاهور و عشرت: اندوختن درانچا م 


] ۱۲۴ [ 


ر سنه ۹9۶ ) [ ۴۹۴ ] ( سال سي ویکم ) 
ی یب و بنکش خاربی ي‌تاران بر کند؛ آید - و مرابستای کشمیر گرفنه شود - و آباد 

تیه بقلمرو در آید - و نیز مزبان توران را اگر پای دوستی از جای رو عسائر گردو شکوة 
ین سرزمییی فرسناد: خود نیز از پی نمضت فرمایخد - بدی بدیی زرف ناهي قراریادمت که بارالسلطنه 
لاهور جندکاه تا انرخنه آید - سب و دوازده و نیم کرو ار اک بذارس در بیست ور شش کو چ 
در نورویدند - شب شب پانزدهم خجستگي بدای شپرستان اقبال نزول همایوی شد - خانهای راجه 
بهکونت داس بقدسی نشیم بر گزیدند - و هرگرو_ ۵ تا دل برگرفت - - بازرکانان گوناگون سود 
اندرخنند - و نقاجد پرسدان تاریک درون را لخن چراغ آگبي | فروخده آمد دوم تیر جشس قمري وزنه 
کشور خدلی شد - و آن گران‌مایه را بد‌سئور هرسال بهشت چیز برکشیدند - و خواهش آرزوه‌ند ان 
روزکار ررائی یافت * 

درینوا عروسي بزم شاهراد: سلطا سلیم فشاط آورد - تفای بسچ همایوی رسید که 
رای رایسنگهه آرزوی آن دارد ( که فرزذد عقت گزین او در شبستان آن ولا گوهر درآید ) شاهنشاه 
فدردای خواهش پذیرفنت - و مرأسم ساچق و لوازم زنراط بجای آمذ - شازدهم گيتي خداوند 
با شاهراد‌کان و سران دوامت بمنزل آن سعادت پژوه زته بلند بايگي بخشید - و بفرخنده ساعت 
ای شایسنه پیوند شاد اي آورث - خوشدلي ۱ خري ر روزبازار دیگر شل - و همدریی نزديکي 
دخنر سعید خان گکهر بپرستاریی آن نونبال خلانات دولت اندوخت - و پيراية سر بزرگي 
بد‌ودمان او بسئنك # 

و از سوااع پدید آمدن مپیی شش از والا بارکاه - از ر نیک سکلي فراوا ن آزاني در صوبه 
[ آباد و اوده» و دهلي روی داه - و کشاورزان را گذاردن پارزم پاسبابي ستو آود - شهربار داه گر 
شش بک بخشین - در خالصه چپارکررر و بنج لک و شصت هزار و پانصد و نود و شش دام شد 
زینجا لت قیاس جایگیرداان نوی کر - انبه مریم سایه نقی آسایش گشتنه - و بهنیایش ثرب 

خرمي اجنیا برساخنند * ۱ * نظم # 
چونیت نیک باشد پادشا را * گبر خیزه بای گل گیا را 
فرلخیپا و تذئیبای اطراف * زرای پادشاه خوة زند اف 

از سوااع تباه شدن حبله‌کاری مظف رگجراتی : آن شفوده بخت را چو نیروی پیکار نماند 

راد دسنان سرانی پیش گرفت - یکی را ( کة خطاب هاماني داده بود ) پنبانی باحید آباد فرسناه 


و نام چند باولیای درلث بر نوشت 5 همگی بسدي آنکه اک بکار پردازان آن صوب رسد بو که 


رم ) نسة [ پ ] صد و دوازدة کروه ( س ) لسخهٌ [ پ ] اقبال # 


( سال سي ویکم ) [ ۴۶۹۵ ] سنه ۹٩۴‏ ) 
لخت دام یآلود نبست گردند - و در برخی گرد درررئي برانگیزه - و چند|را| بسوی خود بازکشد 
از اتبال ررزافزری آی نامه بر با نگشتها بدست درآمد - و باطل"سيچي پيدائي‌گرفت - و آی بدگوهر 
بسیاست رسید - و فیز آن فریسب کار جمی زربندکان را #جال‌شکریی اولیای افبال باز داشنه بود 
چنانچه شربازخان نام انغاذ را (که با معمل بیگ بودی ) بزر بفریفت - آ ناسپاس قابوبانته 
کارار سپري ساخت ۰ اورا نیز بدست آورده بپاداش حرام نمکي از هم گذراندند - آگبي ر 
ررزبازار آمد - و سررشتة باطل‌انديشي گسیختر هر و 

و همدریی زر اون برسف زثي بدشواري کشید هرکه سر از فرمان پذیریی 
خدیو جهان بر تابد هرآیذه بگوناگوی خواري در افند - با آنکه آمرای سعادت اندرز در تاخت 
و ثاراج کوشش *نمودند و در کشت وبحنی تکادو داشنند آسمان نیز بكين‌توزي برخاست - آذوق 
گرني گرنست - و هرا ناسازگار شه - یبای تون پدید آمد - وتوائي و حيلهساني 
نا بو گشت - سلطان قریش بوستان کل سلطلی بایزید کویم داه ابراهیم خان جبای مصري 
خضرخان و دیگر سرن لرس پیش اسعیل تلي خای آمده بعجز گرائیدفه - و برلن قرار شه 
که چون از کوهستان با افرری خویش برآینه هرآینه در خواست گناهان از بارگاه خافت 
مود آید * ۱ 

و از سوانم تاخمت بردن صادق خان بر سیپوان - از باراد افبال بملتای آمد - و فوج را 
بدا ولایت نامزد گردانید - میزا جاني بیگ مزبان چا برنق و کوچک ارغون و میرزا بیگ 

( ۵ ِ 
و رستم ترخان را با بسیار به‌پیکار فرستاه - و سنرگ آریزش رری داد - کرچک و میزابیگ ر 
نقد زندگي برباد رفت - و رسنم زدله تس افناد - ازیی چیره دسلي دلیر تر شده .ی آنکة 
, ۱ ۷( (۸) 
اندازژ سپاه آن ملک برگیرد پیشتر شنافت - و فلعةٌ سیپوان را گرد گرفت - و بنقب برخه دیوار را 
برانداخقند - چوی خاک زیر آی بس بلند برد نیارستند درآمد - و چندان درنگ شد که قلعه‌نشینان 
دیوار دبگر بسر بردذل - ‌_ اج ام کار دشوار نبود دست ازان باز داشنه تا نصیرپور بر گرفدت 
و غذیمنها اندوخت - حاکم آن سرزمییی با سازستگ رری !جنگ آررد - و پیشتر از رسبدن او 


صادق خان برگشتی را سزاوار دانست * 





(م) سنغهٌ [ ز ] جگمل بیگ - و نسغهٌ [ل] منل ببگ (ع) اسغهٌ [ ل ] کالو بایزیه (۴ ) در [ بعض تسه ) . 
برتتق - و در[ بعضی ] برونق ( ه ) نسخهٌ [ ۱] رستم خان را ٩(‏ ) نعخٌ [ ۱] بدست درآسد ( ۷) 
نصخه وب ] سپسوان را (۸) نسخةٌ [ل ] و برخ دیواررا بنقب برانداختند (9) در [ بعفینسخه ] 
خاک ریز آن ۰ 


( سنه ۹۹۴ ) [ ۶۹۹ ] ( سل سی ویکم )" 
۲( 
فرستادن فاسم خان بتسغیر اشمیر 

( چون کشمیربا از بخت غنودگي بر آشتي فه ایسنادند * : یعقوب بد گوهر گربوهای 
دشوار عبور را پفاه انديشيده در آزرمي کام فراخ برزه ) شهربار داد گر از سر دل بکشایش آن ملک 
برنراه - و درفرستادی فيررزي سپا: سیخ درمیان آمد - بسیارن سران درلت آنرا دشوار گشا دانسته 
بدان نگرائیس - راقم شگرفنامه هرچند در گرفتن گزبی روشها بر میگذارد سود مند نميآمد - بغرماي 
گيقي خدیو نج اخقرشناسای بآامه آمه- ر درطام سل ر حال کرکب زرف تكبي بکررنت 
نمودارشد که اگر لختی نکادو رود بزودي گشود: آید - چون چو بمرنف رش همایو, رسید شاهي سلنش 
يعنائي گرنت - دریی نی هن حیدر جک و شوم یعقوب كشميري حفان بر گذ‌اردند که بزرکان آنملک 
از به‌دید ما سر باز نکشنه - نهشند - اگر خن بومی سپاه پنجاب همراه شوند همانا _يٍ آربزش بدست درآید 
بابرا مبارف خان و جاال خان گکهر و دیگر زمینداران را دستوري دادند - آن دو کشميري 
نرد نبیر بانتظار کمک فشستند - درین هنکام بر ۳ ۳7 پرتو انداخت - آنکة «چز برلان بومیان 
دل نه‌ي ند یاه از نج تباه «سيچي میدهد - بذابران قاسم خان را ( که در كارشناسي و برداي 
ار یعنیلن زمانه برد ) بدیی خدمت سربلند گردانیدند - و ار بگشاده پيشاني پذیر شد - هیزدهم ثیر 
فم خان مسند عالي گوجرخان ميزاعلي البرشاهي شیم دولت خنجري شی سکندر رنیق 
شاد ند میرعبد الق معموري یادگار حسیی لعل دیر سنارچند خواجه ظبیر پادشاه نلي 
شفتت ولي بیگ هزاره بیگ ر بسیارت منصیدازان و احدیان و فرکرای آمرا بسرکردگی او رخصت 
فرمودند - و هریک را باندرزهای در حور هروش افزودنه - و در آکبي و دا گري ۶ ندیدن نگوهید‌گیها 
و عدر پذيري و مالش تباه کارا کوشش رفت - و شرف سرمدي ر ببخشی گرک اینان 

سربلندي بخشيدند - ر فرمای شد که پیشیی مردم پیرسته از کقنة سپه آرا بیروی نررند * 
و از سوانم واپس فرسنادن ایلچی نوران - ( اگرچه از بارکشت رایات همایوی از کنار سند 
فرمان رولی آنجا از سراميمگي برآمد ) لیکی چون بعرش رسید ( که از بسیار ماندی فرستاد؛ 
سنگ نگراني دارد ) شهریار قدردان بگوناگوی ررش نواخنه درازدهم شپریور رخصت فرمون 
برش فلس بامنايي جد ساختند - و حلیم همم( ( که راد و اخاص‌منش برد 
به پیخام گداري دسنوري دادند - تا نامه ولا را بگزیی آئٍی رسانید: گزید: خوببای شاهنشاهی را 





1 ۲۷۳۲ کشییر چفت نظیر ( ۳ ) در[ بعفی تسه ] ازسرنر ول (ع) تسد زب ) لخن 
مپاه پ#لچاب ( ه ) درز بعضی‌سخه ] نباو آنديشي » 


( سال سي ویکم ) [ ۴۶٩۷‏ ] ( سنه ۹٩۶‏ ) 
دلذشیی گرداند - و درون که ومد را برخوانده شناسائي آورك - و میرمدرجپان مفني را نیز 
برای پرسش سالحهٌ ناگزیر سکندر خان_ نامز فرمودند - پیش ازیی یت رخت هستي 
بربسته - چون اندیشة گرفتی آن دیار در سربود عزا پرستي ؛جای نيامد - دریذو! ( که عبدالله خان 


لبه گري بر گذارد - و ان یکنا دلی پیش گرفت ) میررا بدان کار فرسنادند * 
۳ 
سواد نامه شاهنشاهی 


استشمام گلدسته بپارستاي يكدلي ريانگي - و استطاع کارنامغ نگرستان دوربيني و فرزانگي 
( که آراستهٌ تخلبندای بستا سرای آشنائي - و نشتة نقش پیوندان نارخانة دل‌افروزي و دلگشاثی 
آن والادود‌صان - خجسنه خاندان - گوهرافزای افسر و اورنگت - پرده کشای چپراً دانش رفرهنگ - نوآئبی 
وی جپان دانش بروري - جفزو بزگ تور دادگستري - فروزند؟ چراع خاني - فرازندة و 
كياني بود ) در خوشتریی هنامی [ که کوس نوروزي آرازً جهان‌افروزي در کنبذ نیلگرر بلند ساخته 
و نیر اعظم عطیه بخش عالم يعني آنتاب جپانتاب ( که سلطاي چاربالش ایام - و رصان 
هفت اقلیم عناصر و اجرام است ) ساب فرخي و فرخندگي برتاک جزر و کل انداخته بود 
و باه بباري ررج نباني در کالبد نورسان شپرستان آب و گل دمیده - و ابر آذري پای نورسیدکان 
لشکر بهار را از گرد را شست وشو داده ] پيراية خوشدلي و خرمي و سرمای دلكشائي و شادماني 
شد - بنید درستي از سرنو بلندي گرذت - و آئبس یکت دلي نازهارجمندي یامت - سخنا, دایز 
فيتي و خيشي يو نک تدش ( با نی شم باه ود لک 
گوهربی ساک گذارش پذیرفته ) بوضوح پیوست - و بسبار مسلعس افتاد - و موجب #جت 
وفرحت گردید - بر دل دانش پسند و دید آسمای پیرند ( که گنجينة راز خداوندی و آئین 
چپرة هوشمندی ست ) پوشید, خواهد بود که یی نیازمند دراه _ب نهار دریمی سي سال ( که 
ار نیرری آسمانی باخت کامرانيی رسید: ) هميشه پیش۵:4 دانش و بپلش آن داشت که ایس همة 
جهانگيری و فرصانررانی و نیخ کداري و کشور کشاني بری بجا آرردن گیرودار شباني و سررن 
کار و بار پاسبانی‌ست - ذه کرد آوردن گنجهای ری میم ۶ و آراستن اخت و دجم - و پا بگل ماندن 
در خراهشهای نا پایدار - و سر فروبردن در گریبان آرزوهای نا استوار - چنالچه هميشه با درست 
مس یت وت 
۱ ور نسته [ ی ] این نامه را نیاوروو ( ۳ ) ور مت [ ب ] صدرنشین ایوان شهرياري - چابک خرام 
پیشاه سپپداري - سپپسالار نبردگاه دلاوري و دليري - شم‌سوارجولانگاه شيرنردي و شيري - این قدر 
فزود: است ( ع) سیم ۱ ] کشورگشائي ؛جا آوردی ۰ 
[ ۱۲۵ ] 


( سنه ۶ ۹6 ) [ ۶۹۸ ] ر سال سی ریگم ) 

(۳) ( ۳( 
و دشی و خوش و بیکانه جزنيکي و نيكوخواهي چیز دیگر نبود ۰ و همواره در آسودکی 
جهانیان ( از خرد و بزگف ) ر مبرباني با مودم روزکار ( از فزدیک و دور) کوش مینموه - خدا 
آگاه است که پاک ساختی چپاره‌انگ فقیسان خی و قاقایت رفن ین تن 0 
از سه پپلو بوریای شور پیوسنه است ) از سر خود خواهي و خود کامي نبوده - و پیش‌نهاد آرزو 
جز نوازش خاکساران و گدازش ستمگران نشده - و ازینست که بپر سو ( که روی آورد ) کارهای دشوار 
بآسانی گشایش بافته - و چپرة آرزر از پردة امید بخوبی نمایش پذیرفنه - هراه شیوة فرخندژ ما 
بادیگربندگان خدا چنیی باشد با آن والادودصان (که از بزف تائید یافنان درکه خداوندی اند - و با ای 
معنی پیرند درسنی فديمحي و خویشیی نزدبک درمیان ) چگونه خواهد بود - بر هوشمندان حرده بجن 
هوبدا ست که یک ازپنها دراجرنيی بسن است - و هرگاه این‌همه بکچا شده: باشد پیدا ست که چز 
یکانگی درمیان لخواهد بود - و این يکدلي سرمای آبادانیع جپان و پیرند جپانیان خواهد شد 
و ایمائ که در وادیی موانع ارسل رسل و رسائل مرقوم شده بود) هرچنه در فظرعقل درلن باب سس 
نا کردن ترجیم برکردن داشت اغماض ازای وادي در رنگ تطربل کلم درب مقام نامایم پنداشته 
بای قطعه ( که از اجه اابردبی مفقول است ) انفا نموده شد * فطعه « 

تیل ای لاله ذر واد * فیل ان الرسول قد کپذا 

ما نجا له و الرسول معا * می‌لسان الوریی فکیف انا 
الحین لله که از بدو انکشات مب (جاد و تکوضص و ظه ور شعشعة نیر سلطنت سعادت قرب همواره 
مطم نظر من قویم مت و دی و مسلک مستقیم حق ریقین بوده - (جرم بموجب ( الملک 
و الدبی توامای ) ارنقای مدارج ساطنت همایون و اعقای اعام دولت روز افزوی کمال دینداریی مارا 
ولیل قاطع و چم ساطع اشت - ال تعالی همفان را در مرضییات خود راسی دم ر ابت قدم داره 
و چون جوامح همم سلاطیی عدالت انتما ( که مدرنشیذان ارائک اعقلا اند ) آنست [که کانه خائق 
و جمپور برایا ( که بدانع ودانع حشرت صمدیت اند ) در ماد ام و اما بوده در لوازم عبادت 
البي و سرام معاش خيرخواهي جهد بلیخ نمایند ] بنابرا دریر مدت در تنسیق و انتظام 
این ممالک وسهِعةٌ فسبع ( که مثر چندین سلاطیری ملي در و حتام ولا افخدار بود ) سعی 9 
و بعنایت ايزدي ( که شامل حال ایس نیازمند درکه اي ست ) از سلنجام سپام یی مالک 
فراغ كي دست داد امکنه و محال (که از زمان طلوع نیر اسام یی هفه الم حوفر خیول ساطیی 


کشورگشا و لمعات سیرفت ,خواتيي فرمان روا پیرژمون آن نگودیده برد ) مسائن و مواط اهل ایمان 





۳( دس [ ب ] خيرخواهي رس ) سخهٌ ل ] در دل نبود + 


(سال سي ویکم ) [ ۴۶۹٩‏ ]۲ ( سنه ۴۶ ۹۹ ) 
شد - و کنائس و معابل اهل کفر و خدل(ن مساچد طاعت و مشاعر عبادت ارباب ایقان گردید 
المنة له تعالیی و تقدس آجذانکه دل *+خراست اننظام و اللیام پانت - و حسب‌المدعا 
سامان ۱ نت پذیرفت - جماع سرداران و گردنکشان از جنوه هفود و غیرهم حلقه اطاعت 
بگوش انقیاه کشیده داخل ی عساکر تصرت مأثر شدند - و طوانف انام را باهم ارتباط و انضیاط ! تام 
دست داه - و ما نیز ببصداق ( احسی کما احس ال الیک ) هي ترجه بتمپید قواعد رات 
و تایس مبانی نصفت و اشاعت انوار عاطفت میذرل داشته حدائنی اماني و آمال ایشای را 
از رشعات سجاب مکرمت و احسان و فطرات مطرات فضل و امتنان تازه و سرسبز میداریم 
ر پیش نهاد ۳ فیاش آن بوده است که چون ازین‌صهمات بالکلیه فراغ حاصل شود ببدرفة عنایت 
لبي و هدایت ازلي بدفع کفار و درنگ [ که در جزاثر دریای شور درآمده سر بشورانگيزي بر آورده اند 
و مت تعدي بر زایران حرمیری شرپفیی ( زاه هم ال شرفا) دراز کرده - و جمی انبوه گشته سنگ راه زایر 
و تاجر شده اند ] خود بتوفیق ايزدي منوجه شده آی راه را از ار خجس پاک ساره - و لیس 
چوی شنید» میشد [ که بعضی از آمرای عراق نسبت بوالیع خود نف سهاخا‌ي شده از عروژ و وثقای 

حسس ءقیدت ( که بامت ارتقای ایشا ما نب علیه بود ) عدول نموده بعض _وافدامیها کرده‌اند ] 
در خاطر حق شناش میگدشت که یک از فرزند ان کامکار نامدار ( که بارقة سعادت از ناصیعٌ حال 
یشان ررش و اس رشد اراس طاعاتبال مبرهی است) بدا جانب تعبیفرمئيم - وت خاطر 
ار معاضدت آنها چمح ٍِ» بامرء دیگر مقوجه نشویم - اعال ( که سلطا روم عهود و مواثیق 
۹ و پر خود ۱ را ین ۲ ۳ انکاشته نی پر ضمقب صوری رالوع عرآق کرده بدفعات افواج فرسناده ) 
فطع نظر ۳ نکة از شاهراه سثت و جماععت هرا ورزیده ائد بمحض اننساب #خاند ان نبوت خود 
مترجّه شده معاونت فرمائیم - سا که تعرف اسلف منظرر باشد - ملیاتخصوس دربنرتت 
(که مسموع میشود که فرمانررای ایران کاردانان آنملک را با تحف وهدایا بانشماس کیک ومدد روانه 
کرد: است ) برهیت عالي فیست ما واجب و لام است که عذای عزنمت بصوب عراق و خراسان 
منعطف شود - و بخاطر چنان میرسد که (چون رابطهٌ معبت و نسبت قرابت بآی ساطذت دستکه 
از فدیم‌ليأم است - و بلجدید از فرستادری مکتوب مسبت اسلوب بعصحوب سیادت و نقابت پنا: 
میر فرش ضوابط وداه و فواعد انجاه |سلجکام گرفته است ) دران زمان ( که حدود خراسان مخیم 
سرادفات اقبال و مضرب خیام ۱ عز و جال شود ) آ سلطنت‌پناه نیز از رابت خود متوجه شد: 


بان حدود تشریف شریف ارزانی دارند - تا آن سرزمبی جع اجحویی عز و ع! و مطلع السعدین 





( ۴ ) در[چندنسخه)] اعتقاد (۳) سل [] از خس و خاشای پاک گردانه ( ع ) نسفهٌ [ب] بمدارج علیه م 


۱ سنه ۴ ۹٩‏ ) 9 ( سل سي ویکم ) 
مچن و بپا گرده - و بالمشافه _پوساطت فاصد وپیغام اساس محبت ریانگی مسلعی تر ساخنه 
حض سخنان دلوبز و اسر حیقت آمیز ( که شزو و کول خاطر است ) و شرح خداشناسي 
و حق پستي ( که بقدر اسقعداه بافاضت فیاض علی ااطلق دریانته ) مذکورمجلس اس سازه 
و از نفائس حقائن البي وش شرائف دفاتق آکاهرع ( که برخاطر آن ابیت دستگاه پرتو انداخنه باشد) 
نیز استماع نماید خلاصٌ رندكاني و زبلةٌ کامرانی عبت شیاح انساني و موادست اجسام 
حانی ست - وکیف که ای معني درمیان دو برگزبدة خدا و نظر کرد بارکه کبربا منعقق شود 
هرآینه یی معني باعین شمول فیض و فضل خواهد بود - وران دران زمان که بعنایت ايزوي 
ایری آرزو بوفرع آید ( چون هسمت منظوران البي و سرفراز کرد کان خداني ۰ حصیل رای حق نعالی 
است نه اسلتحصال نام و تسلط بر افرا اد 4 انام ) بناد رای | مرکوز خاطر حق جو آنست و امد که مطلب 
و مقصد ابشان نیز آن باشد که فان ای سیر نی پیش باشد دبکر استرشای 
خاط راو را لازم داند - و در مقام يکجپني بود: از ملح او در نگدرد - و العال ( که نسبت يكانگي 
و اتفاقی بر عالمیای ظاهر و اشکار شده امت ) دربار امداد و کیک حاکم عراقی و خراسان آلچه 
صاح‌دید ما و شما خواهد بود از مکس بطون بعالم ظور خواهد آمد - و معدرة ( که در باب 
فضیه فرزند ارجمند شاهرج میرزا رقمزد] قلم محبت شده بود ) مسلیسی خاطر انصاف گزبی انناد 
و احق که مشار الیه بواسطة خر سالي و خر پمتهاي. از بد مصاحبي منشاً چندیی امور 
نالایق ؟ ,دید ۰ هرکدام ازانها بانعراد: مسئدعیع آن بود که کار او بای حد رسد - و بواسطغ فرای 
بعفی کرتاه بیفای از لام اطاعت و مراسم عبودیت ما بسیار تساهل نمود - و ثانیاً بآ عظمت دستاه 
جذالچه باید آشنانيی لگوگ - و الث بجد بزگوار خود ( که چندیی حقوق ديني و دنیوی بر ذمة او 
داشت ) آنچنار سلرک نموه - هرتنبیبی که نسبت باو واقع شد از فسم القای رباني و البام بزداني 
بود - الحال چوی از خواب غفلت بیدار شده النجا بعرو؟ وثقای ماطفستی ما نموده کی ازان که 
بنفقدات مزامتیاز بخشیم ام دیگر مخطرر نمیگرده - مامول از مراسم مرت آن مظمت دستگه 
آنست که از رت اقدام او اغماض نمایند - و اجپت تشئیی ای ۲ (سلحعکام فواعد وت 
افافت و حکمت پناه زبد؟ مقربار هوا خوا؛ و عمد؟ محرمان کارآکد حکیم همام را ( که مخلص 
راست گننار و مریل درست کردار است - و از ابنای ملازمت لام بساط قرب بوده - و دورک او ر 
ببییم وجه تجوبز نکرده بودیم ) برسم رسالت فرستاديم - چون در ملازمت ما لورا آن نسبت مسق است 
( که مذعیات را بیواسطه بموقف عرش میرساند ) اگر در مجلس شربف ایشا همیس اسلوب 





رم) نسحم [ ب ] حفیقت اگیز ( ۳ ) -خهٌ [۱] آن دیگر ‏ 


( سال سي و بکم ) [ ۵۰۱ ] ( سنه ۹۹۴ ) 
مرمي باشد گوبا نیمابیی مالمه بیواسطه خواهد برد - و بجیمت پرسش راقعم غفرل پذاه رضولی دستاه 
سکندر خای سیادت مآب نقابت نصاب مدرجهان را (که ار اعاظم سادات کبار و" اج اتقیای 
ای دبار است ) مقرر کرده بودیم - بواسطةٌ بعض امور در حیز ثرا خی افناد: بود - درینوا برفانت 
مشارالبه فرسنادیم - و انموذج از تحف و هدایا باعریل عمد؟ اتخواص معبد علي بموجب تفصیل 
علیین: ارسال یافت - باید که بمقنضای اس نهادوا تعابوا عمل فرصوده همواره از طرفیی طربق 
ارسل رسل و اتحاف احف مسلک باشد - و آزفرئانه طلبه‌اشنی و فرستادن کبوتران پري پرواز 
و حبیب عشقبار طايرذي بل شوق را در انتعاش و اهتزاز آورد - و اسنشمام شمائم ب#جبني 
و وداد نموه - اگرچه توجه بایمی مشو پرندها در نظر اي از بو و لعب مي‌نماید لیکن ی 
بثوي چرخ و داي به از تسبمت قرتي و مناسیت فرئی ایاب رجد میدهد - ر مرجب 
ره بدا میشره - وگرنه حضوت واجب تعالی برسرثر ضماثرآ6 است که اشتغال صوري 
احیان بامثال ای امور برجمال توجه بىبداً چلباهٍ بیش نیست - و بر مجرن بال ر پر ظاهري 
کنمای خاطر حق ادیش ره # ۱ 7 ۳۳ # 
نامه برحرف اختصاص تمام * کرده شد و السلام و الاکام 

و از موانم برف سیل آمدن بسرهند - بیست و هشتم آغاز باران شل - و سه شبانه روز 

ببوستة بارش بود " و تند سیل ار شمالی‌کوه آمد - ۵رشهر بلندعی آب بسه گز رسید - و در بیرون به پنيم 


ی ات +حیرز فرر زرخت ۰ و یک ص و پنجاه گز دیوار قلعه فروانتاد - و از 


کی باغ بانضه گز و از نو صد ویران شد - و فراوان مال را آب برد - و صد کس بگرداب فنا شنافتند 
و در هزار چاروا بسیل نيستي درشد - و شاهراه دار(خاافه چند ‏ از رراني با ماند - کارپردازان 
تقدیر چنیی نمودا برسازند - و فرو ماند ان -هپروا را آثبي بخشنه - و ذود کان پندار را 
از خواب د رآرند - همانا اقبال گیپار خدیو !چنیی ررشبا آکاه گرداند - و اگر بادافراه نکوهیده کاریها 
سرااجام یاف - هرآینه طوفاذ از آتش و آب بایستی - لیکی خير"چي وحن پزرهی نرمان ررای 
روزکار مردم زاه را بروز پاداش نذشاند * 
گشایش یانتس آباد ماک کشمیر به‌نیرری اقبال شاهنشاهي 

باسالي رسم‌ست ۰ چون پژوهند کان درلت را شاپسنه نیت با گزبین کردار فراهم آید هر آززو 

( که بخاطر اینان گذارة کند ) ایزه توانا باساني در کنار نید - و معشوقان اثبال را بآن در سرمابه 


ر م) سیم و ل ] بسپرند ( ۳) ور [ بعضلسخه ] مه صد گز » 
۱ ۷ ۴ ۱ 1 


( سنه ۹۹۴ ) [ ۵۰۲ ] ( سال سي ویکم ) 
بپروزی ناخواسنة دیس و دنیا بپرساری برخیزد - چنا نچه حال گیپان خدیو ازان باز گوبد - و ای نامه 
قدرب بسرابد - و بنازگي چپره گشای مقصود درآمدن ای دیار است بدست اولیای درلت 
هرکه لخق گربوهای راء شناسا گردد بد‌اند که چیرگیی بیانه انديشٌ او برنتابد - هر چپارطرف کوهها 
سر بر آسمان افراخنه پاسباني کند - اگرچه شش هفت ره دارد لیک گرلی لشکر نیارد شتات 
و در هریک ازینبا جایپاست - اگر پیرزال چند باخشاندن سنگها نشینند مردان مرد آزای گذاره نتوانند 
کرد - ازس رو پیشیی فرمان دهان دل بگرفشن آی ننهاده اند - و کارشناسي ازان خواهش بر گذرانده 
دیرباز بر خاطر آسمان پیوند پرثو مي‌انداخت که گشایش آن فراپیش گیرند - لیکن سخی‌سرایان 
همایرن بزم (که از ظاهرنگبي یک پابه فراثر نمیشوند ) گشودن آذرا بخعاطر نمي‌آرردند - درس هنم 
( که رلیات اقبال سای دادگري بر پنجاب انداخت ) آی سكالش افزایش گرفت - و هرچند پیشکارای 
باراد لشکرهای نا بسامان فرستادند کارسازان تقدیر به‌نیرنگسازی پای همت افشردند - لخستین 
یعقوب بدگرهر لبخوت افزرده سرنابي پیش گرذفت - و سراسیمگی فيروزي جنود شنوده آشتي ر 
برهم زد - و از ستايش سرایان خوش آمد گو خود را شاه اسعیل نام نهاد - و نکوهیده خویها 
به نیکونی برگرفته بپای خویش بادیه پیم‌ای ناکامي کشت - و بناسزا خواهشها در افناد - و بکرفت 
و گیربیجا دلهای عامّه برشورانه - و کار دنیا نساخته بأریزة کیش و مذهب درانتاد - و تندخولی 
و مردم آزاري فرا پیش گرنت - درای ملک اگرچه آئیی برهمی و شاكموفي باشد لیکی از دیرباز 
هنکامة سني و شیعه گرمي دارد - از نیرزگی ررزگار در هرچند یی بردیگرء افزوی آید - و دکانچة 
خود فررشي بر آراید - به نیک سکالیع معامله شناسان پردژ مارا فروهشته بود - و گرد شور 
پر نخاستی - درس هنم نقاب آزرم بازگرنت - و بآزا سنیان برنشست - قاضمی موسی کبس سال را 
از هم گذ‌رانید - و خان مان او بناراج رفت - غنوده شورش بیدار گشت - و شمس چک بانديشةٌ 
سری و کبی‌توزي بر آمد - محیل برمت ( که دمن نیرنکساز آن ملک بود ) قابویافنه عرص بدسکالی 
فراخ ساخت - و آن جرا شوریده مغزرا بر داشت که شه‌س چک ر علي شيرمائوي و سید حسین 
و دیگر بزرگان اس ررش را بنباني کار بسازد - اینان آکبي یافنه همان را که او اندیشید: بود 
پیش گرفتند - محمد ازلی‌هننامه گریخته برکناره شد - و باندک پورهش گرفتار آمد - و چون 
آر یب کار زندانيي گشت شس چک دل بسري نباده هذامه رای شد - یمترب نیز آری 
پیش کرت - ناه و هي جنود شکمب ربای خرد زک آمد - ر بت ری ارفاسار 
آشني پدبرفنند - کامراج را بشس چک باز گذاشت - و درکتر فرصت یعقوب خوابیده بت 


رم ) نسخة [ ۱] بجر سه راه نیارد شنافت ( ۳) نهعةٌ [ ب ] بآرپزش دین ومذهب م 


( سال سي وبکم ) [ ۵۰۳ ] ( سفه ۶ ۹9 ) 
پیمای را فراموش کرده بروز لشکر کشید - و بچيرودستي غنيم را نگ آورد - فیرززی سباه 
چوی از درگاه روانه شد تا دریای جذاب لنز هرزه (یان یانه درا را روزبازار بوه - و انجام کار 
بس دشوار مي‌اندیشیدنه - چون گذاره شدند تباه ری یعقوب و آوبزة یکدیگر و النیا نامهای 
سران آن ملک خاصه علي شیر ماکوی یک رس دبگرب رسیه - کار آاهانی ( که آینده را 
از پیشانیع حال بر خواننه - و از سر آغاز اجام کار شناسند ) داستان نیروزی بر خواندند 
و برده آرئي نشستنه - و هرکس جای خود را برشناخت - قول بسپه آرا و گررش راد مدای 

آرازش بافت - و برانغار | مسندعالي و فام خان و مبارک خان و دیگر مبارزان ب همت منش 
رونق آفزودند - و در جرالغار جلال خان و برخم داوران جوبای نبرد گشتند - و ميرزاعلي بر شاهي 


۸۱ ) 
و گوجرخان و شییغ در لمی و شربف سرمدی و جوقی احدیان و دیگر پلان در پیش دسنان هراول 


بای هست افشردنه - بیست ویک شهریو گردوة بهنبهر گذشننه . سلیم زمیندار کناره ی 
فاسم خان از کارشناسي هلول برادر زادة او را بکلانی برگرفته راه ايمنی پدیرفت - در اندکگ زما 2 
آن کم گرا نیز بلشکر فجررزي پیوست - و در راجوري بهرام نایک و اسعیل نایک و شنلي چاروز 
راهپانا بزگ کتل آمده دیدند - و مبارکبادیی گشایش ملک برگفتنه - و چنان برگذاردند 
نه یعقوب ناسپاس بکني خمول شنادت ۰ و سرا این دیار چشم برراه فيرزي‌سپاه دارند 
ازینجا دوراه است - یک پرنل - و آن کشناده تریی رهبا ست - و دیگر پیرپنجال - 
پاسبای هردو - اگر ام فراخ بر گرفته آید بداهگوي زیردستای آر(مش یابنه - ازی نوید 
نشاط درگرفت - و جشنها بر آراستند - و بصواب دید کار آگپای خیرسکال راه کپرنل قرار گرنمت 
آیندکای چنان گذارش نمودند که از دشوارگذاریی پجپا و فزرنیی لشکر دیرتر رسیده خواهد شد 
ر بزرکان کشمیر بر گوبوه اننظار مي‌برند - شایسته آنکه بر نیک ببچان کار #تاي زا پیشتر روانه 
سازند - سای اینان را اخسرراني نوازش امین برافزایند ‏ و سس به نيزد‌سلي بشپر در آ-ده 
توس فيررزي بلند آوازه گرد‌انند - گذارده را بهرربيني بر سخنه پذیرنتند > و شیع بعقوب رجي 
نواچي باشي و شیر و سلیم را با برخ بذدولچیان پیش فرستادند - و شني چاررر همراه شد 
فبروزی سپاه نیز از پی رهگرا آمد » چوی بر فراز کنل کپرئل بر آمدند عالم دیگر پدبدار گشت 
( ۰ ) لصف[ ل ] بدست ور (ع) فسخ 7 ۱ ] گرهر خلن (ع) در [ چنه فسنه ] ببول 
(ه) در[ بعض له ] فرص ( + ) در [ بعض لدع ] شنكي چارو - و در [ بعضی ] شنكي 
چاروره (۷ ) در [ چنه سخه ] کذریل - و در [ بعفه ] کدرنل (م) نسح [۱] امیدور سازند 


٩ (‏ ) ور [ چنه سخه ع جتي » 


( سنه ۹۹۴ ) [ ۵۰۴ ) (سال سي ریکم ) 
در سر ای گربو: سه دیوار به پپدای چپارگز و پلندت ده کز پر آورده بوئل - و سي کزي چوبا را 
بزتفنار جیده - و بیشینیان طلسی برساخته اند - که ۳ در آمدسن تج بیان برت ر باران 
نی دی آید - بنابران شوش شرف برخاست - و دران ریزش نشیب و فرار_پ‌هنجار 
درنوردیده نزدیک گرة اکرمبال فررد آمدند - بارای افزوده گشت - وبسیارت جاندارای از *خلی 
سرما به نیستی گرائید - دربی‌ائنا چند» نفنگ اندازان ( که همراه جي رفته بودند ) زخهمي باردو 
پیرستند - و از فریب‌کارت کشیریان آگبي خشیدند - دربی راد سه گربر؟ سرت است - که روزکار 
از دشوارگذاریی آنها حرف سرا - گذارده بودند که کشمیربای بستي ونر ( که سبرم گروه است از سری 
هندوستان - و لخستیی از جانب کشمیر ) چشم بر راه دارند - پیش فرستادکلی درااجا آن کیره ا 
نیانتنه - و پیدا بر که جمی آمده بازگشته اند - از شنکي چاررر پرسبدند که آمد چه بود 
و رفت چرا ست - پاسخ داد همانا بانديشة آنکه ابر گربوه را بر گیرد بر گردیده باشند 
دریس میان مین لند و داورخان ر بهادرخان و جمح سران کشمپر پیوسنند - و باریزش در آمدند 
شی بعقوب بدر زخم ارپا در آمد - و نزدیک بود که قالب تبي کنه - آشنار دستماية رهائي شد 
و جی نیز بدرازده زخم برزمیی آمد - چفدب داد مرداني داده بواپسیی خواب در شدند 
یکبارگی برف رباران بشورش در آمد - و موم را پراگند: ساخت - ار جي شنیده شد که دران 
برنستان هوش رفت - و دران بیپوشی کيني خدیو نمودار شد - و دلدهي فرمود - همان زمان 
بخود آمدم - و فیرو گرفتم - لیکی بسباریی زخم و فزرنی برف و سخنیع تنهاني و بیناببی گرسنگي 
سراسيمة داشت - ناه چند پدید آمدند - و مرا بر گرفنه پیش شمس چک بردند - او 
گرم خوئبپا نموده بشپر فرسناه * 

سرگدشت شکرفی نقدبر آفکه چوی یعقوب از گرنتی شس چک بگر(ی خواب غروز در مد 
سررشٌ خرد از دست واهشته به نباه كاري گرم ترشد - و در برآوردی مها کرشش نمود - ای 
و و ابیا پسر ابدال چک و نورنگ خان وخ ای و فلع خان و حسیی خان و بپادر خان 
و داورخان ( ۱ که از خود سري آن دروماییان بد گوهر را بای كرامي خطابپا نامزد کرده بود ) 
و دیگر مردم را رخصت پیش داد - و خود در شهر بسامان پیکار بر نشست - پیش آمدکان 
در بند وبست تنگناها کوش نمودند - و اختد خاطر ازیی کار وا پرداخنند - دربی هنام بسيي 
بد گرا در رژگي پذیرات - و هننلمه اون انقاد - حیدرچک ( که هوای مزبانی آن ملک 





( ۳ ) در[ چندنسخه ] چوپا و افزون ازان ( ۳ ) لح [ ب ] بمد - و در [ بعض نخه ] بلند . و اللة اعلم 
رعر) مه [ ۱) بری افنادن (ه ) لسخٌ [ب] اثبا ر + ) لسغ [ب] مظفرخان ( ۷ ) نسخهٌ [ز] هموارة » 


( سال سي وبکم ) 9 ( سنه ۹٩۴‏ ) 
در سر داشت - و در لشکر فيررزي بود ) ۳۳۹ پور او آمدن پدر را شنوده در پرم کله اننظار می برد 
بسیارب فامبرك کي کشمیو -حسییی انجمی درسلي آراسته فرار دادن ۵٩‏ اگر حیدر کف از پیمای 
در نگذرد همه باو بگرربم - او ازان سپاه بر آمد: بما پیوندد - و لشکر بیکانه را بگوناگون پیشش 
و لبه گری بر گرد‌انيم - و کشیر بآرامش گراید - فتم علي ( که بنونگ خاني سرلخرت 
می‌انراخت ) بدای دل ننباه - او را ه آبرر گردانیدند - و آن دو ابیا بدستای سرائي راه گریز 
پیش گرفتند - و نایکان را که گربوة بان بودند به نيايشگري فرستادنه - همئي بسیيم آن بود 
که چند از فيرززي سپاه برده منبر را بنام گیبای خدیر بلنه پايكي بخشنه - و آمر ‏ 
بنیرری خواسته باز گردانند * ۱ 
کوتبی سخ آنکه یعقوب نافرجام بآهنگ پدکار ببیره پور رسید: برد که آگبی دل برگرفت 
کشمیریان ازو سراسیمه گردانید - و حسیی خان عموی ار نیز جدا شد: بان کشمیریان پنوست 
بکارپردازان بیدانش خود ااجمی ساخت - و بپژرهش چاره برنشست - رای بران قرار گیفت 
که شس چک و مد بپت را از بنه بر آورند - و از به دید اي در کس کارزار پیش گیرند 
چوی آن دو فثنه ساز را بیرون آرره از کین توزي چنان برگذاردنه که روز چند از شورش 
بر کذاره زین - و بکنهوار پذاه ببن - چوی زمانه آرامش پذیرد و دوست از دشمی بازدانسته آید 
کار سازي نموده شود - ببزاران ناكامي بدان خمولاه زری آررد - و از میانة را آن درشورش منش 
با بسیا جدائي گزیدند * 
دربن هنم ( که کشمیریان بر گربود راد حیدر چک میدیدنه ) از نوشن او سراميدگي 

اندیختنه - گذارده بو که مرا بچشم پاسباني مینمایند - بیرور شدی می و باز گردانیدس آمرا 
بس دشوار ۰ کشمیریان ازای اندیشه دل برگرفته ببیره پور هنکامه آراستند - و حسیی چک را بلانيي 
برداشنه رو به پیکار نادند - دربی میان شمس‌چک پیوست - و مزبای نورا از کار بازداشته بدو 
گرویند - و ببازش پدکار گرر ۵ را بکریوه فرستادنه - و ازینای بشیع یعقوب و جي آی گزند رسید - چوی. 
نزدیک درم بال حقیقت بد گوهرای تباه بسيم خاطرنشین ولیای درلت شد آمدکان را مقید 
گردانیدند ‏ و در پاس حیدر چک بیشنر آهنمام رت - الچمی رازگرئي بر آراستند - و در گذشتی 
کربوة سني وترو در آمدن ملک جانقي نمردند - لخته از برف وبارلی ستوه آمده در بازکشت 

رم ) فص ول ) حس (س) ندخكٌ [۱] بکستوار - و نسخدٌ [ ی ] بکه‌تواره: - و لس [ ل ] بکشنوارة 

و ور [ بعفی‌نسته ] بکنهوار(ع ) مغ [ ل ] بآویزش و پیگار (ه ) در[ بعض‌نسخه ] ارم مال ٩(‏ ) 

ور[ چندل-خه ] هسني وثر ه 

] ۱۲۷ [ 


( سنه ٩٩۴‏ ) 93 ( سال سي ویکم ) 
اند شدند - وبرخ ستش نف درمیانآرند ‏ تام‌خای با چند از نها آهنگ پیش رفشی 
ب رگذارد ناگزیر دیگرلن نیز بدی‌رلی گرائیدند - دریس هنگام شمس چک کاردانان فوستاده بابه گري 
در آمد - و همان صلح ( که با مبرزا شاهرخ قرارداد» بود) ازسرگرفت - پاسع چذار شد که ایی‌بار 
آفسون فریب بکار نیاید - و افسانة حیله بکوش درنشود - فرمان چذای است که کشمیر از خود سران 
شورید؛ رای باز ستانند - هرکرا بت یاور باشد خوه را بلشکر فيروزيي رساند - و سایة نشیی عاطفت 
گردف : سخر حقیثت بگوش در نیاورده آمادو نبرد شد - فاسم خان به نی درست و هم بلند 


ت ۳ 


لوزدهم مپرمنوجه پیکار شد - و غنیم تنل آراسته در برابر آمد - در قول آر بت تا جای 
سس یک 





چنداول - چون هراول فيررزي سپاه بگرپوه درآمد از نب بندوق و سنگ انداخشی پیش ند 
از هجوم بد‌گوهران و تنلی جا عنان‌تاب شده #جرانغار پیوست - قاسم خان ازیی برگشتی برآشفته 
خود بدان سو روانه شد - و شریف سردي و میرعبدالزاق معموري ر جال الدین ۹ 
محمد ترشيزي و میرشاهمنك را پیشترفرستاه - و خنجري که از جوانغار بارمانده بود نیز همراهي 
گزید - مجمد چک ( که از راد مردای کشمیر بود ) از برانغار درید - اکها نام مبارز بدر آزخت 
و دست وگرببان بزیر انتادند - چها_ذ بشگفت زار درشد - و غرپو ار نظارگیان برخاست - در گرمیی 
آرپزش ظفرخان تیردوز بندرق گردید - و آن فوج يكبارگي ازهم پاشید - و هنیز دیگر فوجها باوبز 
در نیامده بود که لطمهٌ بداللّبيی رری باطل‌سنیزان بر گردانید ۱ و پراگندگي دران بزف هنکامه افناف 
و هریگ از بخت ۳ به بیغولگ درشد - لش فیروزمندی بلند آوازه کشت - و از نیرنگیع افبال 
روز افزون شاهذشاهي فلج ستّق روی داد - هراول و چرانغار تکامشی نمودة بایان کل دایره نمودند 
قاسم خان ۹ ار دورببني بر گوبوة منزل گزبدند - و یادکار حسیی و حاجي محمن ترشيزي 
و طوفان و عبد ال و سلیم و چذد نیزدسنان عرص داوري ر[ بسري نگر ( که دارلملک کشمیراست ) 
فرستاد‌ند - بیست ر چپارم مب مر منابررا بگرامی نام افسر خد! پایه برافراخته آمد - و از دادگري 
و مپرافزونی بیانکان وحشتگرا آرامش یانتنه - چور چپارکروهیی سري‌نگر لشکرگاه شد حیدرچک 
بيدستوري بشهر رفت - و در لشکر فدر شورش پدیدآمف - و زود فروذشست - بیست و پلجم 
قاسم خان و دیگر آمر! درنزهت سرای سري‌نگر درآمدند - و گوذاگوی نشاط اندوختنفد - دربس روز میا 
ره حیدرچی با فراوان صردم پیورست ۰ فاسم خان ارکار آکبي او را از تصرف باز داشت - و نش 
تباه مجچي ار خاطرها بزدرد * ۱ 
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( سل سي ریکم ) 9 ( سنه ۹۹۴ ) 

پیش ازین بذبصد سال در زمای ان ابائیل مزیان کشیر این فیروز مندي 
گذارده بودند - چنانچه کپی‌نامپا بازگوید - از فبرنگی روزگار باده فررشان بزرگی یافقه بردند 
و هنامة ساغر كشي و ستماري گرمي داشت - شیردت برهمی در سري نگر در برزن رتهپوز 
بگزیده خویبا طراز يكتائي داشت - اورا همخوابة بود بخوبریئی و پاکدامنی کم همتا - همراره از 
هنامهای تردامنان گرفته دل بودب - و از ایزد بیهمال آزای مش سنمگار رهائی خواست - یک از 
شناسندگا کارآاه او را بینال‌سادهنه آموزش ‌نمود - بقلم و سکون یای‌نعتاني و نای‌فوفانی و الف 
و ام و سیی و الف و دال و های خفي و فقم نون و های مکنوب - دانشوزان هندرستان بیئال ر 
ار ندسي نموس انارند - و سادهنه آثبی حاضر ساختی او - هرگاه در رسد حقیشت هرکار باز گوید 
هركس در احضارار چند بکردارهای خاص گراید - وانسونهای خصوص برخواند - ودر آخربی روز 
آدم مرده را ( که اعضای ظاهر ار درست باشه ) در چردس اریک بساعت خجسته در زمیذ 
۱ 5 مرده را بسوزاننه - و آنرا ست گویند ) خواباند - و از هر چپار سو بآهنیی میخها استوار کند 
برفراز پشت او تقیند و در کات سر آدمي چراع افروزه - و فنیله از کف سازد - و روغن از چربیی 
آدم - و افسونپا بر دندان مردم زاد دمیده آنرا بران افناده گل آسا افشانه - با نیروی نبره 
دران نزديکی صورتبای هولفاک پدید آید - چون دل خواننده ازان نپراسد آ قالب جفبش درآید 
و مپیب آوازها برکشد - سپس آن رحاني بشاپسته پیکر رو نماید - وبرگوید چرا بر خواندي 
و ایس همه رن کشي بپر چیست - آلچه باز گوید پاسیر شنود - و درشدني کارها چاره بر گذاره 
و درجز آن شكيباني آموزد - آن سم رسیده بفراهم آوردن اسباب شد - و پس از فراران تکاپر چنان 
فالب یرت آورد - و برخم فراهم نیامده بود که در ناهد اشت آن سراسییهة شد - بشهر نیارست 
برد - و در عرا از گزند می‌ترسید - بثچه آسا بسته بخانة چرم ساب که پیوند آشنائی دای 
پاثییی امانت گذاشت - تا درا گنده بوهای خانکي راز برملا نيفتد - و خود در پس کار رنت 
ی آی روحاني برحقیقت کار آگاهي یانته چر‌ساز را آراز داد - او ختم بترمید - بآرای دلدهي 
اررا آرامش بخشید - و گفت فان برهمی فراوان رن مي‌برد - اورا برگوی که زمان فرمانروائی 
آن بیدادگران دراز است ۰ پای دردامی مبر کشیده از سراسيدگي باز آید - بیست تی ازان گروه یک 
پس ازدیگر بسري برزشینند و چون روزار ایی‌ستمگارای سپري شود بزرگی ایی‌دیار بقوم کاینهه بازگرده 


و سپس مزبانی آن باحمد‌ي کیشان فرارگیرد - و هرطایفه ر! مدت معین برگذارد - و چون نوست 





رم نس ۱7] ای بلائیل . و نس [ ز] اس بلائیل وسخف [ک ] آت تبلائیل (س) سل 


[ ب ک ] سویي (ع) لسخهٌ [ اب ] نگاهپای ( ه ) در[ بعضر"خه ] حقیقت حال هرکار « 


ر سنه ٩۹۴‏ ) 1۳9 ر سال سي ویکم ) 
چکان رسد چند- ازان گروه کامررائي کنند - و مرتبهٌ هشتم سلظنت ی کرو برگیرند - و بک از بزران 
صورت و معني ( که سکلش و کردار و گفثار! و گودآوریی رضامندت البي باشد ) بدادگریی اي دیار 
نشیند 7۷ برهمی چوی بخانة چرم ساز آمد ار سرگذشت شذاسائی اندوخت - و دست ازان 
باز داشنه بگوشه خمول بر نشست - و مضمون آن را پشعرهندي بر کدارد - کپی‌نامپا و سفگبی الواح 
زا باز گوید - لا زیی العابدیی ( که اورا بدو شاه نیز گوینه - و از مزبانان کشمیر برایت 
زبان زد روزگار بود ) پیوسته میگفت که زود حعوست ایی‌دیار #چکان رسد - و از دست اینان بارستاننه 
دران ران هنام ( که خب رآممدن میرزا شاهرخ و راجه بهگونت داس درکشمیر بلند آرازه گشت) یرسف خان 
مزبان آنجا پیش و احد صرفي در بنچ باه رنته دریرزة هنت نمود - آن البي‌بندة روش‌ضیر 
پا برگذارد - اگرچه اب لشکر از میان راد برگردد لیکن ایزد ی همال ای ملک ر را بپادشاه 
صوري و معنوی داده است - بزردي سپاه ار درآید * 

چون مد فيروزي بهمایو بارکه رسید لبي سپاس افزرده شد - و خدمنگداران شایستهکار 
بگرناگو نوازش سریلنشی یافتند - و درست گوئی اختر شناسان هنفوسنان برفراز پيدائي برآمد 
غوةٌ آبان شمسي رزن گیهان‌خدیو شد - و بدوازده چیز برکشیدند - جشن ولا آرایش یانت 
و تپیدسنان روزگار کام دل برگرفننه - درس ۳ راجه بهگونت داس بسجود قدسي آستان رسبد 
گفتار سودايي شدبن و بازش خوبش کرام ار نارش یانت - چون از نوجه گیهان‌خدیو بهي‌پذیرنت 
ر‌ بد گ آررن - چهارم منازل کرم له کنبو از قدوم کشور خدا فررخ دیگر گرنت - بزگ کاخبا 
(ساس نهاده بود - و از دیرباز اب خواهش در سر داشت - ازااجا ( که کام #خشي سنوده خوی 
شپربار است ) آرزوی او رراني گرفنت - و جاوبد درلت اندوخت - نثار و پیشکش ؛جای آمد 
و خی ازان پدیفنه شد ۶ 

و ازا سوانح شبخوی آوردن بعقوب و بناكامي باز گشنی - فرومایگان کشمیر اورا از تنگناهای 
کتهواره ب رآوردند - و بسیارب در گرد او فراهم آمدند - بچندرکونتگ هفت‌کروهیی پني برارة گرد شورش 
بر نگیخی - مبارک خان ر شیم دولت و برخ راد‌مردان بدا سو شنافنند - ار درخود یرری 
آوبز؟ روز ندیده بانديشة شبخون افناد - »بخراست که با پیش آیندکان آریزد - چند برگذاردند 
که سپه‌آرا درشهر بفرسنادن آ گرره اختنی غفامت دارد - جوف را رربروی آنار گذاشنه خود آهنگ شپر 
پیش گرفت - بیستم ارسعدي منزل گذشته نیم شب بفهر در آمد - و برخی فراولن را در خواب 


از همگن‌رانید - یعقوب و بسیارت بد‌گوهرلن به بزرگ دروازه شورش نمودند - قاسم‌خان با برخ ببادران 





رع) ور[ بعضدسخه ] سفایش ر س) سخة ز اب ] گذارش ( ۴ ) در[ اکثرسخه _ سعدی وان گذشنه » 


( سال سي ریکم ) [ ۱ ] ( سنه ۴ ۹٩‏ ) 

کارنامةٌ دلاوري ؛جای آورد - و شرف سرمدي و حاجي ید ترشيزي کار دا رادمردی آمدند 
و چوی خاطر از حیدر چک ناایمی بوه آن زنداني را از هم گذرانیند - - برخ کشمیریان کشتی سوار 
بدرنچة که بدار سو میگشاید. *جرم آوردند - *وای #ي و فافي زاد: و دبگر کنداررار بکارزار 
پا افشردنه - جوق بدروازة که بشهر مي برآید غوغا انداختنه - مد ر عبد الرزاق معموریي و چند_ بو 
دلارران ننات پاني نمود‌ند - سرد از ایی‌گرود به بندوق درگذدشت - بر برمنزل میزا علی اكبرشاهي 
وست چيرگي برگشود‌ند - آو برابو ابستاده شایسنه آوبزشها کرد - و اپوب بیگ و پاربیگن و موص 
ار احدیای شگرف کاري نمودند - درب رستجیز صال بیگ را نقد زندگي يغمائي شد - و بر هرخانه 
سپاق چيرگي یافتند - در هرگوشة سنگ پیکار درگرنت - پس از فراران ز: و خورد بايزدي تائین 
فيررزي چیره بر افورخت - ازان روی آب فتم خان ازشی اي محند خان پور خود را با جرف 
فرستاده بود - او نقاره زنان مي آمد - و از سوی دیگر خنجري 2 شادآب و اسکرن و برخ دبگر کوس را 
بنوا داشته ره مي‌سپردند - ناگباني بآرای آن بيروني کوس غنیم را پای شکیب از جای رنت 
و از اقبال روزافزوی آنش زدبی کشمیریان در شهر شکسته تر ساخمت - در فررغ آن موشتاناي کار آکا 
پسیارب را تیردرز گردانيدند - و پایلن شب بهزاران شرمساري رو بگرپز نهادند - و فراوان کس را 
در گراخ نقن زندگي از دست رفت . بامدادا مبزا علي کبرشاهي د و حمد خان 
و جمی تیزدستان بنکامش ي کم فراخ برزدفد - و از بوم بيانگي و راه نشناسي آ شوریده: بصوب 
دپسو بدر رفت * 

و ازسوانم آمدن ابلچی مرزبان له - اگرچه مسند نشی آی دیار میا پاینده ند 
ارفور است لیکیی او سودائي مراج شد - بکار ملک پرداختی نیارسه - بست و گشود آن 
میرزا جاني پور او نماید - بیست و هشتم سید جاال ( که از بزف زاد ان آن سرزمیی بود ) درلت بار 
پافت - و تنسوفات و عراْض به پیشگه نظر در آوره - درا پرستاریی نیاکلی و عذر نیامس خوبشش 
برگد اری: بود - شاهشاه پوزش پذیر آمده را نوازش فرمود - و اماب خواهش دسئوری داد - پنجم آذر 
راجه باسو با رری شرمسار و دل پشیما سعادت کورنش اندوخت - از زمینداران شمالي‌کود پنجاب 
است - همواره فرمان پذيري و نيكربندگي بچای آورب - دربن هنم ( که رایات همایوی سایة 


۸ ( 


فرخي بدیس دیار انداخت ) ار اخت فنردگي سزايي پیش گفت - بنابرلن حمی بیگ 





رم) لسع ری برنگیختند رس ) نس [ اب ی ] برایسنادو (ع) نع [ ز ] بافوج (ه ) نستل 
[ ز ) سادای اسکوه و بر ( + ) لسع [ ز] گوجرخا و جمع ( ۷ ) در [ چنداسخه ] از پدرزادگای ( ۸ ) 
هرز بعضنخه ] حسن بیگ » 


] ۱۲۸ [ 


( سنه ۹۹ ) [ ۵۱۰ ] ( سال سي ویگم ) 
شیر عمري و حاجي سیندری و قنبر _پٍ و فرا بیگ و ناظر دولت را فرستادند - اگر آندرز نپذیرد 
مالش بسز دهند - راچه تودرمل نام بدر بوناشت - وبر زیان زدگی سروشی آکاه ساخت 
فیرززی سپاد به بتهای رسیده برد که بکیر( سخی راجه از خواب درآمد - و اولبای درئست را آمده دید 
و ازانجا بمراهیع بذدکان اخاص گرای بسجود قدسيآسنان ررشی پيشاني کشت * 

وارسوانم فرستاد ز‌خارکرکتتاش بمالش تارییان بدنباه - هرک( ستارة ت فروفشیند 
بنکاپوی خویش ره ناامي سپنن - و زود ببادافراه نباه *چي برسد - چنااچه حال نها 
مپمند و غوربه خیل ازان بازگوید - ده‌هزار خانه‌دار در پشاور بسر برند - پیوسنه نیکر خدملي را 
سرمایةٌ رستکاري دانسته - دربی هنکام ( که ستم رسیدگی خود را بایست بدرکاه همایور عرشداشت ) 
ارکوتهبيني و بدگوهري جاگ تاريفي را بسري برداشتند - و رزگار سید حامد بخاري در آربزة 
اینای سپری شد - او افطاع دار پشارر بود - کشک کابل داشته بواجا رسید - و سپاه او #جابگیر 
هندرستان باز گردیه - با جنی در حصار بکرم دم غقلست میشمرد - و کاررا بموسی نام ااخردع 
باز گذاشت - و ب آنکه اندازة شناسائوع او برگیرد سررشنه داد و سند بدست او داه - و ندانست 
که دران دیربین خدمني بکار ذیابد - او از آزمندي بران گرود تنگت گرفت - ور برمال و نامیس 
دست برگشوه - الرس از ناف‌ميدگي بداری فافرجام همداستان شد - نزدیک بکرام غبار فئزه 
برخاست - از کمیع مردم بران بون ( که تا آمدن سپاه کابل و الک و رسیدن برادرای حصاري شود ) 
لیکی از سری سرائیی کوتاه بیفان بران نیارست بود - يکي را فرستاده پژرهش احرال غنیم نمود - او از 
بیدانشی یا به‌اندیشی اندگ و پراگنده را نمود  -‏ آنکه رف‌ناهي بکار برد باصف و پفجاه کس 
بیررن آمده گرم پپکار شد - و با آنکه در آغار نبرد نیس رسبه دست از آوبزش بار نداشت - درا 

(ع) ِِ 

چپقلش اسپ ار جوم در شد - و کارش بالجام رسید - و چپل کس از خویشان اور بوادمردي 
روزار بسرآمد - سپس افخانان قلعه ر! گرد گرفتذد - سید بل بتک او با چند پای‌همت افشرده 
شایسته ناهباني نموه - از آگبي هفتم شاه قليي خان عرم شیم فرید بتاري تاش‌بیگت خان 
و بسیار منصبب دارای بسرکردگیع کوکلناش رخصت یانتند - و فرسای شد که اگر احتیاج افند 
کنورمانسنگهه از کابل نیز لشکرب بعمک فرستن - و صادهو سنگهه را برلیغ رفست که خود را از تهانة 
لذکرکوت پیشتر از رسیدین افواچ گيني‌ستان با مردم راجه‌بهگونت داس به بکرام رساند » 


و از سوانم آبیاریی چپار چمی درلت - همگي رالا هست شاهنشاهی آسایش جپانیان 





اد ی ی [ ز) غریه خیل (م) نسم [ ب ] 
بکرم (۴) صخل [ ۱] بگو درشد » 


( سل سي وبکم ) 1 ۵۱۱ ۲ ( سنه ع ۹٩‏ ) 
مدخواهد - و پايه‌شناسي و دادگري در روزافزرفي - پادشاهي را پاسباني دانسته رني ار ر(حت 
بار نشناس - و دولت فرائی را سرمایهُ ايزدي‌نیایش اناشته خد‌ارندي را هم آغوش پرستاري 
دارد - آزبی رو راستي منشان خرد پزوه ر! در هرموبه بارگذارد - تا جای مالش را ار نازش 
بر شناسند - و از آزوري و بيمناكي بایست وت را از دست ندهند - و "*چنان خامه پردازان 
درستکار را بولا منصب دبوانی و #خشيگري بلند پايكي دهد - و داد و سئّد را درتائی بخشد 

و ازاجا ( کة آز و خشم سپنچي سر را دنم درو و نیکوان را ار همنشینای بد روز به تيرگي گرابد ) 
شهربار دید:ور در هرچند دوربيني ر تاردرائي بخشه - و بگرفتی از یک و باز سپردن بدیگ 
بستان‌سرای دنیا پیرایش یابه - ازی ر رو چباردهم در امیر کار آاه بر صوبه نامزد فرمود - تا گر 
یک بدرگاه آید یا رنجور شود دیگرب بکار ار پردازد - و دبوان و #خشی ي نیز همراه ساخت - اله آباه 
به شپاب الدیی احمد خان و نی رحس قلي دیوان - جعفر بیگا بخشي - آرهه 
بفیم خان و فاسم علی خان - ما ناظط ر دیوان - ناراچند بخشي - اجمیر ببکتاب و رای درک 
مجاهد دیوان - و سلطار ن فلي خشي . اخی آباه خالخانان ۲ قلبم خان ۳ ابوالقاسم دیوان 
نظام الدین احمد بخشي - بهار سعید‌خای و میز( پیسف خان - رای پثرداس دیران - عبدالیزاق 
معسوري "خشي - بناله وزیرخان و مسب علي خان - کرم ال دیوان - شمبانرخان خشي - ملتان 
صادق خان و تیت فا ی خان - خواچه عبد‌الصید دیوان - مقیم بخشي - دورد آگره 
شیع ابراهیم و فیقتضی . معب علي ي دیوان - حکیم عیی البلک بخشي - دملي 
شاه تلي خان حرم و نکارندءٌ شگرفنامة - طیب دیوان - حسی خان خشی کیبل کنور صانسنگهة 
و زیی خان کوكه - نظامالملک دیوان - خواجه شمس‌الدین ب#خشي - مالوه خان اعظم و نورنگت خان 
مخناربیگ دیوان - نتم اللّه بخشي اهور راجه بهئونت داس و رای رای سنکهه - و چون 
رایات اقبال درآنجا برد بدیوان و بخشی درکاه بسند شد ۰ 

و از سوانع فرر شدری کله سیسو3یه - از الين رانا ست - با او بسر مي برد - اژ بيدارتخني 
درلت ملازمت اندرخت - و نوازشها یات - و از اخترتيرژي و خرد غنودگي راه کربز پیش‌گرفت 
ماح الدیس و رامچند را فرصار شد که در پي آن کي‌گرای بدگوهر کام فراخ بردارئك - و بدو پهوسته 
اندرزگوي فرا پیش گیرند - اگر پذیرا گرده گزنف نرسانیده بدرکه آرند - ورنه نقش هسنی 

(م) نسغهٌ [ ل ] مالش و نوازش ( ۳) در[ بعض"سخه ] ازهمنشینان بدروز تبرگي‌گراید (ع) نصا 
[ ب ک ] تازهروئي ( ۵ ) در[ مخ ب ] این ناربع نیست (۱) سخةٌ [ زع ملا نظیر- ودر [ اکذرخه ] 
ما نظر ء 


( سنه ۹۹ ) [ ۱۲ ۵ ] ( سال سی ویکم ) 
اورا بسترند - تیز دستان جد گزی صد و هشناد کروه در نوردیده بقصبة فلعپور رسیدند - او خاطر 
رنه سم خود برد - پا تحت برکنازن - آن رد اسر مرواني( 
انسانة بیدلی پنداشت - و بانه ی بآویزو برخاست ۰ و با دوکس درگر نيستي فرر شد 
و دیگران بزینهار رستکاري باننند » 

و از سوانع سپري شدن رززگار علی مرژل - از شیز زاد کانِ هندوستان شاه محمد نام دیریی‌ملازم 
او بود - نیروی برناشت داملایم نداشت - پیوسنه زیاده سري نمود - و آفا ازو گذرانف. 
و قدرشناسی و بردباري نام نیا - هره سزا 6 را ار تحمل جا با نشناسه هرآئینه 
بزبان زدگیی سنف در انتد - در پرگنة بروده از موب اجمیر جابئیرداشت - رز بشکار باشه 
عشرت می آندوخت - آن شیع زاده [مده بدست چپ کورنش کرد - چون ازان بازپرسید: شد 
پاس دا - دست راست برای شمشیر زني ست - نه نيايش‌گري - و ناسزاها برگذارد - آن 
لبریز پيمانة زندگی برشنام سرزنش نمود - و پیادگان جلو راذن و زدن برگرفنند - آن خون گرننه 
جمدهر کشید: درید - پیادگان از شتردلي کناره گرفنند - زخم برای راست رسانید - و او باشه را 
برزده دست حربه کرد - نا بکاربره - گزند دیگر رسید وبا دو زخم ری اور بشمشیر از پا 
انداخت - و یکی از همراهان ی آن ناسپاس بانجام رسانبد - و در کمترزما ف روزار آن یکنای 
عرص مودانگي نیز سپري شد + ( ۴ ) 

و ازسوانم مالش یانتی ناریکیان - غراً مهر میرزا سلیمای بکابل آمد - چوی آززری درکه 
همایون در سر بود کنور مانسنگپه خواجه شمس الذیی خاني و چند» را بانتظام آن ملک 
گداشته خود بدرفةٌ میرزا شد - نزد جلال آباد درپیش بر تپ درگفت - و سضری رنجور شد 
و فرومایگی ( که از فرو شدن سید حامد نخوت داشتند ) ازیی استادی نا بهنام بسکالش دیگر شده 
به مسقي افزنه - راز تلع برخامنه تا انديشي درسر گرد لس مبمد ر وه خیل 
ار پشاور تا تیراه هر دو راه خیبررا سنگ چیی ساخته استوار گردانیدند - و یوسف زئی 
و دیگر افخانان هنم غنرده بخنار را گرم ساختند - تبراه کوهستا ذ ست بدرازي سي و دوکر 
با ده ود -. خرن پا باخترسمیدای م شايي جاب ّ وجفوي ره 


قندهار - تفگناهای پر نشیب و فراز دشوار گذار دارد - [ چرن فيروزي سپا: ( که از بارگاه اقبال 





رم) نس [ ل ] افسانه پنداشت (س) نسخهٌ [۱ ] بزورزدة (۴) در[ لسغ ز) چا عذواز آوروة 
۳ اینست - مزای اعمال یائتن مش به معاشان و بدرقة شدن کنورمانسنگهه بمیرزا سلیمان ( و ) 
نس [ ز ] پلاغ و نسح [ل ] بالباغ رب ) نسح [۱] پارو . و نسخة [ ب ] پازو » 


(سال سي ویکم ) [ ۵۱۳ ] ( سنه ۹۹۵ ) 
دسئوری یافنه بود ) دیرثر رسید - و کذور مانسنگهه دران نزديکي بیمار شد - و یک و نیم ماه رنجوري 
کشید | افغادان پیکار کنور را در سر گرفنند : دربری هنام تندرسني چپ بر افروخت - و دل بمالش 
آنها برنباه - میرشریف آمليي و جانش بهادر واتالیق و خواجلی محتمد حسیی و غاري خای 
فزريني و همت سنکهه پور خود را بابسیار در مازمت میرزا گذاشت - و تخته بیگ 
و محمد قلي و جگت سنگهه ور مباک خان نوحالي و نورم کوکه و ی ! بیگ ذرالقدر و دیلر 
مبارزای تا سه هزار سوار نبرد آزما همراه گرفت همگي بسجي آنکة از راد نس بنیراه در آپند 

و ازانتجا الوس افريدي را رکه خمیر سای شورش است ) بتازند و از همان راه ازگربوة شادمي یكبارگی 
بعلی»سچن فروك آیدن - لا لشکر‌ها بیونگ! - و راد کشاده گردد - سکت سکگهة پسر مانسنگهه 
درباري و زب الدببری علي ( ده عزیت کببل داشتند ) ۳ حامد شنیده خود را بایلغار 
ببکرام رسانیدند - و از جست بستگیع راه آدجا عذان گرفته بودند - و نیز مادهوسنگهه لشکر راجة 
بهگونت داس را سرکرده نزدیک بانک رسیده بود - بدیی سالش سبوم دی ار پیش بولق 
جریده روا شد - اروت *بحعرم بکئل چپارچوبه درآمد - آن گربود را بش گرفنه بود 
نشیب و فراز سنرگ ر[ بسخني در نوشته در حدرد بازاک دم آسایش برگرفت - روز روز دیگر 
فرج از بهادران ۳ #جمد قلي بیگ الرس افريدي را تاختند - و فرارلن مال افدوختنه 
برخ را رای آ شد که بازکردند - و غنیمت را بمنزلگه رسانند - و بار دیگر پیشهی بسیي بکردار 
گراید ‌ ای را ذشنویه آهنگ پیش گرفئند - و از در ح بکوة ثوردي ۵ رآمدنث - کد‌اره بربنگه 
یی شین زاین و بدست‌آویز لبه‌گریي رستکاري بافنند - چوی به تنگناها دررسیدند جلاله ار پس 
نبودار شد - و از هرطرف افغانان بر جوشیدند - لخته بیگ و دبگر مجاهدان که چندارل بودند 
سبوی [ریزش نمودند - و چوی سنود آمده در پپوستند کنورمانسنگیه عذان باز کشیه - و برخ 
اد مودان تازو نرو را بکازارفرستاه - پس از فروانپیار غذیم ازای شوخي دست بارکشید - پسر بزگ 
خود رن ] بچندارلي کد اشنة را: علی مسجن پیش گرفت - و بکمترزما ن باز 
تیره روزان از هرسو سربرآوردند - و کار دشوار ثررگشت - ذه میدان که شایسته نبره چبرة گنداوري 
برافروزد - و نه پذاش که سنگ افکني و تیرانداری بکاربرد» آید - بهادران بغنیم دست و گریدان 
می شتافتند - و زمان زمای شرف آویزه روی‌مبداد - ناگاه اندک گشاده چا بدید آمد - مانسنگهه 


برخافب رای همراهان پای همت افشرد - و آخته بیگت و برخ بلیان بکارزار در آمدند - و سپس 





۱ ۴) در[ بعضی‌نسخه ] و و القدر (س۳) نهعة [ ۱] ازراه ناردان - و "خ [ ک ] از راه ناروان ( ۶ ) 
سته [ ۱ ] خوه 4 


] ۱۳٩ [ 


( سنه ۹۹۰ ) [ ۵۱۴ ] (سال سي ویکم ) 
مبعمی قا ي بیگ و نورم کوکه و دیگر نیز دسنان هرارل پیوسنند - و کرنامة ۳ بر رری از 
آوردند - و در سخت دشواري نسیم فیررزی وزیده - عدیم تباه کار شکست خورده به پیغولپا در شد 
ایزدی سپاس برگذاردند - ر شکرت نشاط مندي در گرفت - برخم بران بودنف که چوی روز بپایان 
رسبده دربی نصرت‌کاه دایره شود - و بسهار ری علي مسچر را که بدر گررهي بود سزارار دانسنند 
و چون آب هم کمثر بود روانه شدند - محمن نلی‌بیگ با جوفی دلاوران بگشاده پيشنیي چنداوزي 
برخود گرشمت - و از اه شادي یکبارگی اوائل شامگه فیروزی جذود بدان منزل ۳ - حلالةٌ 
تباه سرشت یاس ار شب گذدشته دران فزديکي در کموٍ ۷ و افغانان تیرهرای حابجا 
هنکامه آراستند - چندی را سکلش آن بود که "۳۳ ار قلعه بیرون شده دست برد نمایند 
لیکی از بسیاریی ماندگی صورت نگرفنت - و پس از نیم روز مادهوسناهه با لشکر راجه بهلونت داس 
نمودار شد - و تاریکیان غنوده خت يكبارگي پراگنده گشننه - بهشت کار شناسان برلن بودنك 
که مانسفگهه در همیی چا بایسند - و برخ آمرا پیشتر ننه آن بزف کاروان را از را خیبر آورند 
بخاطر میرز| سلیمان و فراران بنه و بار ‏ ردم ازراه خیبر به پیش بواق رفت - و میزا را با ارران 
از راه ی ببکرام آوره - و دربن نزديکي زبین خان کوکه با يور سپ رسید - و در کندن خاربن 


تاربکیان بپشتر کوشش رفت * 


آمدن میرژا سلیمان در 5اه وا بار دزم 


زان باز که دستوریی حجار یانت لختی ناکامیی ار در پیشیی داستانها گذارده آمد - چون میزا 
شاهرخ بدرگاه آمف ار در لمغانات بسرمی برد - و در آرزوی بد‌خشان روز مي‌شمرد - میرز| حکیم 
برحال او بخنشوده لخل بدخشی و کابلی را همراه ساخت - ار به تیزدستی بدان‌کوهستا درآمد 
ِ بگرفتن القان روی آورد - #حمود ساطان اوزبک به پیکار برخاست - او از فزونیی غنیم کوه پایه را 
آشاع‌بند کرده پای همت افشرد- و زمای‌زمای هنم زد و خوره گرم‌ترمي‌ساخت- و نیروزمندي را پایه 
بر م ی افراخت . اي بغرور در شف - و سررشنه درربيني از دست وا هشت . و آهنم بیروی شدن 
و آوتخلیی ي ۵ سور گر مت - کار [؟ مان کدارش نمودند که شاب زو؟ ي شایسگی ندارد ه هرچند درگ 
میرود بندکان بابري مي‌پیرندند - و هنکامةً غذیم كمي مي پذبرد - هب سببی چنیی استوار پناه 


ی ِ 1 7 : 
از دسمت ذداشایی و با افزون ازخود به پیکار در امد از کارانبي دور - ازاتجا ( ده خود کامي جرد 





رم ) نس [ ل ] بهادري ( ۳ ) در [ بعضیخه ] نشاط در گرفت (ع) نس [ ل ] تیرو روزگار ( ه ) 
دح و زع کریه ر و ) سخهٌ [ ک ] پا استواررترز خود ۰ 


( سل سی ریم ) [ ۵۱۵ ] ( سنه ۵ ۹٩‏ ) 
صلاح آندیش را برکناره نشاند - و در گوش هوش سیداب نانوئي ور ربزد ) پذیرای گفنار 
خیرسکلان نشو - تهز جلوي کرده برآمد - و کارنامای مردانگي -چای آورد - نزدیک بید که غنیم 
پراگند: شود - و کامیاب خواهش گردد - ناه عبد الموسی سلطا ن از با خود را رسانید - و آویزه 
ازسر گره ي پدیرفت - در 1 میرزا ازیی ! اي نبود - داورار جنگ جو سرگرم کارزار بودند - و دوبار 
غنیم را بر‌اشنند - بارسیوم عنان درربيفي از دست واهشته در آر بخدند - و پیوست آن فورچي‌بیگ 
ناسپاس جوق ارزبک را سرکرده برسرکوپٍ آورد - میرزا را يکبارگي ثبرری پیکار از دست بشد 
و توانائی ایستادن نماند ناگزیر عنان‌تافنه زابل روبه کام فراخ برزی - بخنیاربیگ در آب‌باران بود پذپرا 
شده بکابل آورد - و کنور مانسنگهه از جال‌آباد بدانسو شنافت - و گوناگون بزرگ‌داشت !جای رسانید 
و بدرقه شده بوایت پشاور آورد - چنالچه گذارد» آمد - و ازانجا جکت سنکهه و معمو فلی‌بیگ 
و مانسنگهه درباري و هلال آنتابچی را همواه ساخته روانة دارااخانه گردانیه - چوی بدر کروهی 
رسید شپربار پایه شناس شاهراده سلطان مراد را بپذیگی فرسناه - و راجه تودرمل و شاهم خان 
و حکیم بوالتم و آمف خان و خدارند خای و راقم اقبالنامه و بسیارب آمرا را همه کر - سکیم 
و نارند8 شگرفنامه حکم شد که نزدیک بوده در کمیس پاسم باشند - میرزا سلیمان از دور بیاد: شد 

و آن تونبال دولت نیز از اسب فروه آمد - و بائیس بزرگای یکدپگر را دریافننه - و سخی‌سرایان 


سس وین ینور 


ردگرای درک شدنك - چپاردهم امستتها من بسی ود کل سر ي‌آسنان ناصیعٌ بخمندی بر آفروخت 
و بگوناگون نوازش کم دل برگرفت * 

و از سوام فررنشستن شورش یعقوب - ار شبجخوی ناکام برگشته به‌ننگناهای کنهواره پیغوله گزی 
بوی - سپاه کشمیر او[ باستوارپیمای بیرون آورد - و در نواحیع هرثاف بیست و پنی‌کروهی شهر گرد فتنه 
بر انگیخت - قاسم خان بربی شد که فوج !چارهگری فرسند - و خرف به پاسبانیع شهر نشیند 
آمرا خواهش رای ار پیش گرفنند - همادا گرم سپریان رعدا ازان دپار سرد سیر دل زده بودند 
و از نوردیدن گریوها و دست به‌پیکار کردن ستوه درشده - ناگزیر سپه آرا خود بدان پرداخت - و فتم خان 
و چندب رآ در شپر گداشت - ۳۳۷9 نزدیک آن ذافرچام سید بر زبانپا افناه که آن فررسابه 
بآهنگ شبخون بسوی شهر گام برگرفته - بسرايگي بارگردید - و فوج را بسرکردگی مبرزا علي 
پیشتر ررانه ساخمت - در پني کررهیی شهر ررشی شد که .ود ار چا رکروهیع شبر کمبی‌جوست 


فیروزی جنود عنان کشیده !چاره‌گری بر نشستنه - روز دیگر بدان کپسار پیوستند - و فراوان لخق 





(۶) نس [ ی ] بپذيراگري (س) نصغهٌ [ ۱) بربک - وخ [ ز] برنگ (ع) در[ بعض نسخه ] 


آن فرو ماية چندی را گذاشته بسوی شهر( ه ) لسغدُ [ ۱] گرب الو- و هخذٌ [ ب ] کوه البرز ۰ 


( سنه ۰ ۹٩‏ ) [ 2۱۷ ] ( سل سي ویکم ) 
آریزش نموده فيرزي باننند - غذیم نیروی آربز؟ روز در خود ندیده شدخوی آورد - و از ابزدي تائید 
به نی بست خانهای آن سرزمیی آنش افتاد - و باطل سنیزان نافرجام آماچکاه راد‌مرداری گشتند - و از 
ناکامیی شب و پای افشردن مبارزن افبال ودر ررئی و ناسازکاریی یکدیگر پراگنده شدند - و سخر‌سرائی 
ارلیای دولت و اسمالت ناصا فوستادان بیز باور افداد ۰ پوسف دشميري ۱ ۹۲ خالخانان خطاب 
نس ( ۳) ۱ ۱ ۱ 1 م2 
داشت ) و معمل بت با ۳ حد| تشل 5 تِ_ یداه برد دل - و داسنان دیدن کدارش 
نموف - بامدادان بیه بیست و (م نیم آذر مسر ال "7 1۷ درآمد - یعقوب یا جدذد گنهواره رویه 
تيزباني نمود - و آباه جایبا بغارت فت - و ازالجا جنود فبررزی بدان 5 وهحه ( که نامبرد‌ها 
بودند ) روی نهادله - لد روز دیگ ر آن مردم بمیالچیی میرزا علی بیگ و خنجري سپه آرا را دیدند 
همه ر ی وناگون تکاگ. همراه خلجري ردگرای قدسی آستان گردانید - و آن شورش فرر دشست 
(فروختنه شد - ۳ نوت - سید مبارک که بسري 9 بودند ۳۳ بت یافت - و ٍ" برادر 
3 ۳۴( 
ت‌ بوددل ‌ حسبیی خان و (براهیم خان پسرآن سید مباف ت را بمتا ما پسرای 
ع ي سس و وپابا خلیل و بایا مدي کم در باس اهل سعاذت پیشوای ک 9 برییان بوت‌دد تس بهادرعلي 
بهکرو لوهر - ملا حسی - و ۷ حیدر چک هرچذد در آغار د امد فیروزی جنود در آورژل 
و حبله اندوزي تکایو داشنند لیکیی پرپار هشیار خرام باس ییمان داشنهة نوازش فرصود ی اور 


نیکدامی حجیان ر در گرفت - - و همدرینوا ۹ عبدالله حان و میرزاده علي‌خان / | پعشمیر فرسنادند 





چورن در شرقی‌دبار شایسنه دمک بجای دیاورد ه بود‌دل فتمستی و هفتم بکشمیر رواده گرد انیدنف 
تا خوب کرداری عدر گذشنه باز جوبد * 

و ار سوانم پاسبانیی بندکان سعادت گزیی - ( اگرچه همواره باریافتگان همایور محفل از گراباز 
غم سبگدوش زیند - و گفت و کر اسر خدیو سرمایةٌ دب و دنیا گرد ) لبکی بنازگی گذارش بانت 
که بر پیشطاق ضیر آسان پیوند چنان پرتو مي‌افند - هرکه دولست حضور دار بشمارا ۳ عمر خود 
یک‌دام با یک‌رویجة با یک‌ممپر بعلان خیرسکال مپارد - تا بدآن چاه و حرض و کاروان‌سر( وباغ سر تجام‌دهن 
و بدیی کرد از هرگونه گزند رهالي بابد - و سرماية بالش صورت ر معني گرده - فرمرده حسساجام 


گرفت - و نبک سالي چپره برافروخت * 





ر م) نس [ب ک] بت - و سخا[ ز) بت (۳) در [ بعفی لسخه ] گروه (ع) نسخهٌ [ ب ] حیدربیگ 
ره ) نس [ ک ] از آفاز و ) سخهٌ [ ل ] آوازهای * 


(سال سي و درم ) [ ۱۷ ] ( سنه ۹9۵ ) 
۳ ۱ هي 
رعه یی سال آبان از ٍٍِ_ِ 

عظر آمپزیی بپار روزکار را عذبر کی گرد این 9 وک و مه را تازه شادمانی 0 ند یر 
کیان پیرا آذین را آئین دیگر برنهاد - وزمیی را رشک افزای سپر ساخت * # شعر * 
آراست ج‌اندار دگر بار جهان ۲ # چجون خلد د بربیی کرا د زمچجیی را ۲ زمان را 
روز شدبه 9 ربرع الناني سدة 9۹۵ ( ترصد و 4 و نی (بس از «بری شدن 4 بخ ساعیت 
و بیست و هعمت دفیقه سرچشمهٌ ررشني ات حمل را نو آگن ساخت - فرمان‌روای صورت و معني 
بر سربر کامتخشی و دادگري برنشست - هرروز نازه بزی ببرایش می‌بانت - و یک از بزرکان دولت 
بسااری آن جهپرة سعادت بر مي‌افررخضت ۰ شازدهم خالخانان و عضن الذ‌وله از کجرات آمفه فاصیةٌ 
بچسی ری بر افروخنند -_ فرمان شل ۷ بوث ۹ جون آن ملک آرامش بد‌برد سیة آرا بورسداریی حضور 
شتابد - و عضدالد وله و قلبي‌خان وخواجه نظ اه نی احمد اخشي مپمات آن دیار را رو براه کنند -و اگر 
ایمنی پذبرفته بود ازبی نوبد سعادت بو جبازا تیز رر ره نوردي پیش گرنت - و چنیی 
راه دراز را در پالزده روز سپرد - و میر فد الله از فزرنیی آرزوی ملازمت نیز رهگرای شد ‏ دور فلبم 
و پابان وی روز میررا بوسف خان از بهار [۵ بکورنش سعادت اندوخمت - ور بر ارنگ 
اقبال برآمد - و فرزندان رضاجوی و خوبشان سعادت پژوه و نوئینار بزگ و دانش اندوزان عياني 
و بیانی حابحعا نشسکننل * * نظم * 

بنظار « اش دیده مدهوش بو *# خرد ه زبان و بان گوش ببوك 

گروها گووة مردم کام دل برگرفئنه - و گوناگون نشاط بر ساخنند - بامدادای شهریار آگاه دل بگلگشست 
باغ شهباز خان عشرت وت - و ايزدي سپاس را ۳ لین :۳ بچا ۲ 


رم ) نسخةٌ [ ب ] زمانةٌ نبايشگري اقبال ( س) لحخدٌ [ ۱ ] سپهربرین () فسخٌ [ ۱] سه شنبه ره ) 
نمخه [ اب‌ک ] فروخ آگین + 


] ۱۳۰ [ 


ر سنه ۹۹۵ ) [ ۱۸ ] ( سال سي ودرم ) 
بزبردستان آن سرزمبی بیداد مپرود - و کنور سانسنگهه در سنم رسید‌کان زرف نبي بکار نمي‌برد 

و آزان زمبین سی سیر ستوه آمده ) آی ملک را ازو برگرفته بمالش تاریکیا نامزد گردانیدند 
و تیول ار بشرفی دیاز فرار گرفدت - رزز شرف فرمان شد که کوکلناش از 1 بکرام بکلبل شنابه 
و در داد گري ر پاسباني دررنبني بجای آرد - فرموده طراز کردار گرفت - و زابلسنان 


( ۳( 
ایو #ردي ۳ نت سلطان مراد 
( ۳۶ ) 
مب #۹ کامروانی بر شمرد - خاصة تون ونان والا شکوه - یه به نیروی دل بسیار را 


ی فرو نادند ۹ ناگزیر آنکة 


بکفرن یعتائی چیه برآراینه - و غباردونگي بآب یک 
بزرگ نزاد به همتخوابگي برگزبنند - و آزان آخمه فروغ شايسللي برگیرد - چون ژرف نلبي 
بکار رود ( که بچندیی پشت سلسله آفرینش از تخستیی بدر بدر سیده ) چکرنه در سبربش 
آن چیه سار اپزدي هت ننوان گماشت - و آثرا بر آموده داشتشی چه نگرهيدگي داره - گرفتم 
که چنیی نبرد - پید مت که مردمزادر! مررش خراهش بچه مایه سراسيدگي در اناد - و هرا 
در سرآغار برنائي ( که بنگه ناسزا آزرها ست ) ایی سرمایغ عشرت سراجام یابد هرآینه 
لخن تباه انديشي بکمي گراید ۰ اگرچه نیکوئیی گوهر و فرخوی نزاد درگل آدمي‌زاه سرشته اند 
و به نیاکان کمتر باز گردد لبکری اگر در وال دودصا_ه یدیل آید خبچستگیی دیگر دارد 7 در فراخنای 

هندوستان باب گزیده پیوند در خرد سالي تيزدسني نمایند - و خمیر مایهٌ نکوهیدگیها گردد 
کشورخدای تواناخود بیی‌گونه پیشثر از رسائی دل برار نذبد - و بایست وقت را از دست نهلد 
بنابریی چون گوهر اکلیل خلافت شاهزاد» سلطان مراد بقد: سالگی رسید (فسر خدیو بآهنگت آن 
برنشست - و دور انديشي فرا پیش گرفت - دربن میان يى از رازدارلن شبستان بعرض همایوی 
رسانید که خان اعظم میرزاکرکه آرزوی آن دارد که فرزند پارسا گوهر او ایری سرمایةٌ بختوري براندوزد 
و بردودمان او پيراية دیگر بسته یه شاهنشا: کامخش بپذیرش برنراخت - کارپردازان 
بارکاد بگزبس روش سراجام این دالوبزبزم نمودند - و مواسم این بزرگ نوی به ببی آئبی آرایش گرفت 


مت ی اه وت ۳۳ 


نشاط الجمنپا فراهم آمد - و عیش گذاري را ررزبازار دیگر شد - بیست و بنجم اردی بپشت 





(م) نسعه ول ] بزم عروسیی ( س) نسخهٌ [ل ] پیغوله نشین (ع ) در[بعضی‌نسیه] اقبال بسیارب را 
رم ) نسعةٌ [ ل ] چبرم برافروزند + 


( سال سي ودوم ) [ ۱٩‏ ۵ ] ( سذه ۵ ۹٩‏ ) 
کشور خد| بولا تصر مربم‌متاني محیل , شادكامي ا راست - و در پپشاه حضور ا؛ نمی پبوند طراز 
فزخي برگرفت * ۷ ۲ 
خردمندب طلب کردند هشیار * ز دل دربا وش و از مت گهربار 
در آمد کارذان و راز پرسید * بک دل را رضاها باز پرسید 
پس آنکة برطریق آن در هم کیش *# معیی کرد کابیفش رحد بش 
چوفارغ شد دل ار تقربر اپي‌نقد * فرو خواند از لطافت خطبه عقد 
بباریدن در آمد گوهر و در * چودریا شد تب ي که ین بر 
بمشکوی دولت ؛خسرر ني‌ررش فرسنادند - و عبش را پابه بلندی گرا شد * 

و از سوام امس بدبرفضس زابلي 9 از ابل ۳ رود باز سدل گروها گروا افغان بسر برند - و ۵ 
هرچدد از بيدانشي و خودكامي بکزند روندگان برخیزند - و دست ستم بر زپردستان برگشایذه 
اورنگ خد‌یو داد خدا برا شد که درب بیمگاه سراها آباد کردد - و در هربکی جوق دلاوران بنکاة گزیننن 

آبادیی سرخ دیوار ( که نزدیک خرد کابل است ) زيیي خان برخود گیرد - و مبان دوآب و بادام چشمه 
خواجه شمس الدین . و باربک آب حمزه عردبا - و چگدلک حيدر علي عرب - و سرخ آب حیدرعلی 

خونش - و سفید سنگ مظفر کوکه - ر تاربک آب درربش اسلامآبادي - - و بساول کفشی بپادر - و دکه 
تختبیگ - و فریب خانه بنده‌علي ميداني - و میا بکرام و اتف بنارس شاربیگ - و و گنه زر 
بدست هلال آفتاحچي پیش کوکلناش فرستادند - که بنامبردها بخش نمابد - وبه دیدبانیع خویش 
ی کار را سرااجام دهد - در کمترزماه فرموده فروغ کردار گردت - و بگلگون دادگري چهرةٌ روزکار 
افروزش یافمت - و همدرینو! الوس غوربه خیل از پیشین کردار پشیمان شده بمزبان کابل پناه بردند 
۲ بخواهش ار برغ بخشایش نگشته آمده - چند که 1 و نزدِ جال آباد چای دادند 


میا سا 





و سپس در پشاور ( ۳ بنگه اینان بود ) آباه گشتند . بیست و دوم خورداه جشی قمري وزن شد 
و آی آسمانی شعود را بپشت چبز برسخنند - و آزومندان روزکار کم دل برگرفتند - و دریی روز 
صادق خان از بکر آمد؛ بسچ ز آستان اتبال سربلندي یافت * 

و از سوالع زده‌یيی شدن راجة تودرمل ۰ شب هفدهم. از دراه خانه میردت ۰ شوریده سر 
از کمیی برآمده شمشیر انداخت ۰ همواهای برگرفته از هم گذرانبدند - هواخواهان او بر برخ 
پارسا مردم بد‌گماذ ي مبکرد ند - و از ناتوانبيني (5ه در ابنای دنیا بمم رسد) ساده لوحان باور مبد‌اشتنن 


چون دوربینان خسروي بارگاه بپژوهش مغزکار برنشستند روشی شد که کهنري‌زاد؟ بدگوهر ( که اورا 





رم ) اس ز ل ] و نقد گرانمنه ( ۳) در [ بعض نسغه ] پکرام و 


( سنه ۹۹9 ) [ ۵۴۰ ] (سال سي و درم ) 
بداد‌افراه نکوهیده کردار سرا داد» بود ) قابویافته کی خود برئوخت - و همزبانان ار نیز بوست 


اناد ند - و هر یک باداش سید - از 1 دم (فسر خدا در کمثر زما_ه ببي نادت # 


تیاه جلاله 2 


ِ ۳9 


دیگرباره درون شدن درای کپسار تخود را؛ مر - و در جمررد نزد گربو خیبر زار بسر مي برد 
و بدسدان سرائی روز میگ رانیف : گیتی خداوند نکوهش فرصود - و در کندن خارس تاریکیان کوشش 
0 ۵ - لشکر. دیگر نامزد ۸۹ از را دریگن ش بد‌ان ود در شود - و مانسنگهة ار چانب ب؟ رام درآید 
هفتم اردي بهشت بیگ فوربس خان و شیرربه خان و سلیم خان و تمد حسین و وت این 
و بسن و احمد بیگ و تاش بیگ و جین نلی بیک و مظفر کوکه و که شی بهادر و شادي به 
و حسس علي عرب و شیر معررف راغ کدیبر بیگ و موه داس وله مش و خواجهةه 
قطب‌الدبن و بسیار داوران کارطلب را بسرکردگیع مطلب‌خالی دستوري شد - چون بکنارسند نزدیک 
سنبله رسیدند ی خان و دیگر سرا الیس نيازي ( که درای نزديکي بناه داشقند ) بغيروزي/شکر 
پیوسئند . از گذر ۳ بارن آب سنه را کد شه بیوزت عبسی خیل فروك آمدنده - فیووز خان 
و جمال‌خان و اي خار و دیگر نیم دار ان آن سرزمدری آمله دیدند - بیشتر» بران بردند که از جانب 
دور و نغر به بنگش بالا فده شود - و ازالجا به پنکه تاریکیان کام فراخ برگرفنهة فنه آیده - جمال‌خان نار بکي 
برهنمونیی روشی‌ستارگي خود را بافواج گیبان‌سنان رسانیه - و گذارش نموه که ببتربی راهها آب دره 
است - درمیان بود و درسمند تنگنا ست که دریای بنگش ازانجا میگدرد - و در درازد: کروهی 
آب چند‌جا گدشنه بقصبهٌ درسمند میرود - چون راسني از گفثار او بیدا بود آن را: سیردند - نزدیک 
بلذه خیل کشت و کار تاربکیان چرام ستور گشت - و آگپی آمد که جلاله از ان ( که فلب جا 
و دژ شین او ست ) فرود آمده بسهة کروهوع در سمند در بسي شبخون اه روت آمرا شباناه 
از داپره بیرون آسده پاس داشتند - روز دیگر درسند منزل شد - مخالف ( چوی دانست که شب 


کار از پیش ننوا بد - و آراز؟ رسیدن اشکر جمرود بیتاب داشت ) برا شد که هنم فرود آمدس 





رم ) نس (۱) معت‌وار (س) سغدٌ[ل ] وقت (عر) نس[ ۱] رفت (ه) ده [ اب‌ک ) 
شیربیگ و ولي بیگ ( ٩‏ ) خاٌ [ ز] رنگي خان - و لخد [ ل ] رمکي خان ( ۷) در[ چندنهخه ] 
چوپاه ( ۸ ) نخهٌ [ ل ] بنون ( 9 ) لخد [ ک ] نوجک . و در[ بعفی‌نسخه ] نوخای » 


(سال سي ودوم ) [ ۱۲۱ ۲ و سنه ۵ )٩٩‏ 
اردو ۹ سپاه نوک ندارد تن اموده آید - بنا بربی سکالش چباردهم ۱ امردان در نیمه روز که هو 
سخت گرم بود آن غنود + خرد با هزارسوار و پانزده هزار پهاده ناگبانی در رسبد - و آی شوردبشت 
بشیرویه خان و بیگ نورین خان و سلیم خان ( که خدمت چنداری داشنند ) آوبزش نمود: 
پیشتر آم - دربیآننا معمد قلی بیگ و حس علي عرب و برخم فبزد‌سدان پیوستند - ِ_ نیروی 
اتبل پیش آیند» ِ ! برگردانیدنه - آن, تیره روزکار عذان تافنه براه دیگر نزدیک آردر شد - مسمدالف 
و احمدبیگ و شادي و موهنداسی و دیگر بهادران پی یکدیگر پیوسته کرزار شایسته بجای آوردند 
و هنتامة جا ی نثاري و دلشكري گرمي پدبرشت - (هرچنه رشنه رده آرائي گسیتته ‏ بود - و سپه‌آرا 
توفیق سواري نیافت - و بسیار بهادران خود را ننوانستند سانید) از تورنگی ؛خت‌بیدار که نمونگ 
ايزدي فائید است فيررزي چبره برافروخت - پافصد و پنجاه تس آز غذیم درب ناررد گاه بکو نيستي 
درشدند - و هزارکس درگريزپاني رخت هسني بای دادند - آن نابخرد ببزاران ناكامي بکوهستان 
پفاهبد - و از فيرززي سپاه بررشفاعه گزند نرسید - و نه نی تواني را پیمانگ زندگي پرشه - وشازده 
جوافمره بزخم روشناس آمدند - اگر لشکرجهرود ۵ر رسید» هرآینه آن نافرجام دستگیر گشتق - لیی 
ار پی شنانده بر بنکه او دست تاراج گشودند - و خان و مان او را آنش زدند ۱ همگي (لمس 
افريدي و اورک زني ( که پناه آن بد‌گوهر بودند ) برغمال داده ایلی شدند - و 2 فيروزي ی رگشته 
به بنگش آمد - اگرچه از گوان رزیت آذوق درانجا بودن. دشواری داشت. در سر مطلب خان 
شگرف سوداژ ربخت - اورا بدرکاه فرسنادند * ۱ 
و از سوانم فرسنادن میزا یوسف خان بپاسبانی تشبیر - فاسم خان بنکاپیی سخری 
و حوملة فرلخ. ملک دلگشای کشمیر گرفت - و ستگ راجها برکشین - بسیار سرتابان گجگرلی را 
مالشپا بسرا داد - و بس سوان را بدرکه وا فرسناه - و چمی انبوه همرزهی گزبدند - وایت. 
بدادگری آیاه گشت - و دشمی به پیغولةٌ ناكامي در شد - دری هنم سپاس‌گذاري پای انديشه 
لغزش پانت - از بد همفشيني خواهشهای ناهنجار فر[پیش نهاه - و بگرفت و گیر کشمیریان 
هت بربست - و آلچه سپاهیان آی بوم درهنگم چيرهدستي از یعقرب برگرفته بودند بازخواست 
در زمستان ( که زمان آمد و شد تجوه ) مردم بنا کامي گذرانیدند - چوی. هوا رری باعتدال آورد 
زنجور خان بد‌گوهران بر آشنت - بیشترب جداني گزیدند - و یعقوب فرومابه را از خمول که برآورد‌ند 
در حوالیی جنیر بهیست و سه کررهیح شهو هتره شورش گرم شه - هرچنه فوجها رفتنه ار 





رم ) نسعهٌ ژل] اخت (م) نسخلً [ اک ] علي»عمدالف (ع) نستهٌ [ی] شادي بیگ ( ه ) نسغهٌ رل ] 
جانفشاني (9) نسخهٌ زی] لبریزشد ( ۷) در[چندلسخه] بآًتش دادنه (۸) در [بعض (سخه] بمرزبانی ه 


] ۱۳۱ [ 


( سنه ۵ ۹٩‏ ) [ ۲۲ ۵ ] ( سل سي دوم ) 
از پیش نتوانستند برد - ناگزبر خود بدان رری ور - چون نزدیک رسید ار از راههای نهانی شهر رربه 
شناب آون - آمرا نبز چند چوق شده در بی کام سرعت برداشنند - آن غنوده رای در بباف 
سه کروهیع شپر به پذاه کوهچة درکمبی وفت نشست - افواج کشورگشا پی‌هم رسیدند - اگرچه دارالملک 
به نی زآمدن از یغما رهائي یانت لیکی از استواریی جا و هشواری راه کار نیارسنند برساختی 
بایست کار گداشته بش آمدند - و غذیم را نیرر افزوه - پس از چفند» فاسم خان باز بآوبزه برآمد 
اگرچه هر لور میان فراوان آربنش روی میداد لیکی پم بار چپتلش سنگف چهرة رادید ک‌ برافررخت 
و فیروزی روی دا۵ - بارششم در نوت سید عبد اه خ ی چشم‌زخم سید - و مبر زاده علي خان را 
نقد زندگی بتاراج رفت - دلوران تیزدست غنیم را برشکستند - و برفراز کوهد بر آمدند - دربي هنام 
بارش شد - کارد‌انان را رای آن بود که دایره شود - دل بدان ننهاده باز گردیدند.- چوی رو بنشیب 
نهادند تباه اران از هرسو به ثیر ر سنگ درگرفتنی - از نا ببنگامي و تنلي و ناهمواري و اخشیدگی 
راه مردم از بيدلي و کار نشناسي در یکدیگر افتادنه - و روزکار میرزاده علي خان درب آشوبگاه 
بسر آمد - سری رنگت عمزاد؟ رای رای سنگهه با چپل کس ایسناده گرم کارزار شد - و بمرد‌انگي جان 
سپنجي داده جارید نيکنامي اندرخت - پای افشردن زادردان هست منش سرمایهٌ رستاریی 
بسیار گشت - و نزدیک سه مد کس را روزار سپري شد - روز دیگر با دل همت گزس 

رو به پیکار آرد - کشمیریان دل بای داده پراگنده شدند - یعقوب تجانب کاسراج رفمت - و آمرا 
بارگشته الجمی نشاط برآراستند - یعقوب و شمس چک با هم پیمان #جيني بسته سربشورش 
برداشتند - و ازانجا ( که يکتادلي دران مرز نا پدید ) نزد اندرکول باهم در آوبختند - ر در کمترزما ف 
بنتاپوی برخ باشتي گرائیدند - و قرار یافت که چون در یکجا بودن نزاع نوکر بنا خوشی آفا 
میعشد شایستهآنست که در جا باشند - یعقوب بدی سالش نزه که سلیمای رنه همه آرلی 

- وشس چک باندرکول - برخم بر بودند که فيروزي جنود نیز دوخش شود - و بیشترب 
درربینی بکار برده پذیر| نشدند - مبادا از درجا شدن گزند رسد - که چاره نپذیرن - همه دفع 
یعقوب را پیش‌نهاه ساخنه بدانسر شنافننه - هرروز جو دلاوران هنکامعٌ پیکار بر مي آراستند 
و به ثیرری افبال ررزافزون فهررزي چهر* برمی افررخت رو پن چم فاسم خان با گرر 2 گنداوران رفت 
و سّگ آریزش زری داد ۰ دران زد وگبر فتع‌علي ( که سرگروه بود ) بگزند تیر جان سپرد - و هنكامة 
نا سپامان پرائنده شد - اولیای دوات بفراوان عشرت باز گردیدند - و پعتقوب ازاجا خود را 
پشمس چک رسانید - و بکمتر زصاف باز نزدیک شیر آمده گرد نتنه برانگیختند - در یک کروهیی 

(۲) تربع کنر (۳) اس زب ]نک (ع) مرا جنس 


( سال سي درم ) [ ۰۲۳ ] ( سنه ۵ ۹٩‏ ) 
شپر زمی ست بلند - بدرازیي نیم کرره - و پپنا چار یک - و کولايٍ چند در گرد آن - و در پیش 
خلاب دشوار گذار - آن دو فرومایه با بسیار پناه اندیشیدند - و اه وبیگه ازالجا بیروی شده دست 
بتاراج میگشودنف - و هرروز جوقی بهادران به پیکار باطل ستیزان برآمد - قاسم خان نیز دل برگرنله 
عرضداشت - و طلب خود را خواهش نموه - شم شوروار دوربی پذبرفته میا یوسف خا را بسپه آرائی 
آن دیارررانه فرمود - و جگناتهة و حسبی بیگ شیر عمري و سید بپاه دی و قرابیگ ومد ببت 
وبابا خلیل و ما طالب اصفباني و بسیارب #جاهدان درلت را همه گردانید - فرمان شد که چون 
تیره رایاي خوت فروش مالش یابند قاسم خان بدراهوالا باز گردد - کشمیریان از آوازف فيروزي جنود 
پرخ را بگربوه فرستادند - که بیکجمنی نایکار راه را استوار گردانند - میرزا بوسف خان از ی‌آگبی 
معبد بیت و بابا خلیل و ما طالب را بدستان سرائی پیشتر روانه ساخت - اگرچه راهبانان 
نیارستند دید لیکی بگفتار دلویز اینان کناره گرنتنه - چگنانهه را پای کتل گذاشته خود بآسانی 
بر آسد - پیشتر ازانکه بدان لیگ پیوندد هنکامة بد سگلان پراگنده شد - یعقوب به کتهواره شنافت 
و شس چک بکوهسنان مرج پذاه برد - قاسم خان را به‌راه وال دستوري داد - و جگنانهه را غایبانه 
وداع کرد - و زبان مدار! گشاده بصید دل,ا برنشست - ورمیدگیی مردم را چاروگرآمد - مبارک خان 
و جاال خان و سین دولت و چمچ را تور مس چک فرسناه - آن شوریده از نو کنو شجخوی آوره 
و فراران غنیمت برگرفت - بامدادان فيروزي سپاه تکامشی نه‌وده چنان برشکستند که دیگربرنناست 
و به پیمان سید بهاء الدیی آمده دید - مبرزا یوسف خان او را با میر روانة دراه ساخت * 

ار سرانم چپرة هستي برافروختس ساطان خسرو - ایزد جاآفرین گرامي ذات انسر خدیورا 
بپزاران خوی سنوده پیراسته دارد - و از شایسنه کرداري افبال روزافزرن شیفنة ار - لیکن رسیدگی 
هر کار طرش آسمان و پیوسس هنم ۵ گرو - درس ری زمان (| که شرافار بهپار دوات است ) 
وجود 0 ( که از گزبی نعمتهای ايزدي او ای مهو رندگی ست ) عالم را شکفتنگیی دیگر بخشید 
و جپانباني را نیروی دیگر بدید آمد ۳ ار سپري شدن ی و می شش دقبقه رز دین 
بیست و چپارم امرداد بشپر اهور در شبسناي شاهزاده سلطا سلیم از خدر پاک فرزنه راجه 
بهگونت داس آن گوهر سعادت پوئو چپره برافروخت ۰ و بفرخ ساعتی نوبد جستلي نشاط آورد 


زمانه به تهنیت گداري بر نشست - و روزکار بعشرت پيرزني ۳9 راز داران اسماني 





(۴) نستق ون ۲ بابسیاب تباه اندیش گاة و بیگاه (۳) در[ بعضرفسفه ] گرفته طلب خود را 
(ع) نم ز ,ع بروعنو - و نس [ز] نو گانو ( ه) در [ بعض‌نسخه ] نوادها رو ) لسن 


[ ز] وو ساعت ر 


( سنه ۶ ۹۹ ) [ ۲۴ ۵ ] ر سال سي ودرم ) 
چشم دورن با گشادند - و لخنی از شرف کار سپپر و اختر دربانته بر گذاردند * * نظم ۰ 

بسیر سپپر انجس ساخنند * ترازوی الجم بر افراخننه 

چنان طالی کامد آن پور ازو * چگریم زسش نت دور ازو 
طالع. باب یونانیان نم درجٌ جدي است - و بطرز آز-ون ۷ پیشکان هند‌وسنان بیست و دوم درجةً 
قوس - (اگر روزکار #مرفویما مپلل دهد و مس باه بیمای بپیم شکیب را ر در تعلقیان بودی ناگزبر شود 
و از سر سراني دل گرفته نباشد - و 7 اسر خدپو خواهد ) ای رانیچه / بسيرابي 
گذارش دهد - گیرای خدیو آن فوزانه فرزند را بساطای خسوو نامور گرد‌انید - امید که ببپین دمسازان 
آگّبي ببالد - و شاپسته خویها روز افزرني گبره * 


و از سوالع و ۳ ۳ رات ‌ پدعیانی تس کهنکار مرزیبان وایت کجهه 


۲/۳ ( 


فرومایان را فراهم آوده بناخت لد آمد - رای سنگیه جهاا بآریزش برخاست - و براد مردي 
نقد زندگي در باخت - فلهم خان با برخم آمرا در احمد آباد بپاسبانی بر دشست - و سید قاسم 
نظام الدیی احمد ميدني رای ابوالمظتر خواجه رفیع حسی خان معصوم بيکري شربف سرمدي 
میر شرف الدیی قابل خان خراجه بابا سیف سالم بارهه و گووه دیگر بسزای فثفه اندزان کام سرعت 
بر‌اشتند - از شکوه نيررزي‌جنود باطل‌ستیزان نافیجام بکسار بري پفاه ند - و بنه ناسپاسای 
بیغما رفت - جام و کهنکار نیايش‌گري فرا پیش گرفتند - آمر| باز گودیده الجمی‌نشاط آراستند - هفنهٌ 
نگذشته بود که مظثر از پیغوله برآمده سر بشورش برداشت - و دولقه رربه غبارفتنه برانگیخت 
نامبردگان زری هست بدای سو نهادند - او ازس آگبي بجانب مولي پافرسای بادية گریز شد 
و از توی آسانی شایسنه جست وجو ؛جای‌نيامد - از اقبال روزافزون ناموس مصطقول پور سید جلال 
بايزدي پاسبانی درآمد - بنه وبار خود ا به بیرمانو مي‌برد - درب هنکام ( که آمرا تکامشي داشنند 
و آن فرومایه سراسيمگي ) او بدهی پناه آوث - آن شوریده مت درگرفتس شد - و آلجارا دست فرسو 
تاراج گرد‌انید - ار در خانه بای هست افشرده فر شدنٍ دل نپاد - دریی میا آوا رنتار درگرفت 
آی نب نیش نوچ دانستهبه اي بدررت - آموزي سا اگرچه فلع بنداشنه ی 
چند را فرستادند - که دران زديکي کوس بو دارند - و همدریذو! لوس یوسف زئي مالش بسا 
پافدئه - از واژون "تحني اسنواری جا و لفزش فيروزي جنود ایفان را در سرکشی و بد گوهري 
دلیرتر ساخت - اگرچه در نبامدس بای فصرت پیرند بکوه سرباریی نغوت گشت لیکی راه درآمد 





رم ) نسح [ب ] لجابن - و در [ بعفی‌لهخه ] بجاین ( ۳) در [ چندذمخه ] ملور (ع) نسعهٌ [ اب ] 
_ٍساز باویزش ( ه ) هه[ ب ] بربري ( ۱ ) نسخهٌ [ ل ] بنوازند » 


( سال سي ر درم ) [ ۵۲۵ ] ( سنه ٩٩ ٩‏ ) 
۱ [ نتم تا ۲ ِ ۳( ۱ 

و بیرون شدن دس اجمت و داراج برد اخنند و بسیارب بعروخت رفت > و فراوان سردم را 

بیماربپای گوناگون ازبای در آورد و 





امر اد پشکم رري جهان گذران را پدرود کرد - ازانجا ( که دید* رریي ۹ مدرد - و هشیارخرامي 
روز آفزون ) فرصان شد که سعید خان از صویة هار بدان دیار روی خدمت آورد - و پاینده خان را 
( که درانجا افظاع داشت ) درگیوزا گهانت جایگیر کردند - و راجه بهگونت داس و کذور مملی سنگهه را 
تبول از پاجاب باز سنده در بپار دادند - شازدهم ۵ شهر تور میر مراد را دسئوزي شد که بزردي 
ایی در جارا در تصرف جایکیرداران در آرد - و سعید خان را به بناله برد - و ما سنکهه را از حدرد 

بکرام طلب داشنند - که راجه به بهگونت داس به پناق دارمی شبستای اقبال باشد - و او باقطام نو رفته 
در آبادیی آنصوب کوشد خر آبان شسي وزن کیتی خدیو شد - و مج بزمی پیرایش بانت - و باثهن 
هربر آ نبا دینش را بدادهچیزبرمختند - گر خراهش ارچپر؟ زر برضاست .و ند 
جهان رت کامیا ی نمو‌ذد - و همدرینوا شاد‌مان بنوازش خسرني سربلندی یانت - و عزلیی 
در جایگیر ار دادند - او پسرموال هزاره است - میار ن غزنین و فندهار بنگه دارد - نیاکان او سعادت 


بندگی داشتند - و ار از گم آنديشي و كوناه بيني تا حال معرانشیی بود - دریی ایا روی‌نیار بدرگاه 
همایور آوره - شمریار دیداور بگوناگور روش برنواخت ‏ رو آذر رخصت یافت - نهست وهقتم 
کذور صان‌سنگية از جمرود آمل 5 بسجود ندسي آستان سعادت اندوخت - و ر ششم دی ببپار فرستادند 
و همدربی ررز یوسف خان مرزبان کشمیر را از زندان برآورده نوازش ترمودند - و اورا در حدرد بهار 
چایگیر دادند - هي بسچيم آنکه آداب برآموزد - و رمیت پررری و آکه دلو ی آندرزد - و چون 
هشيارخرامي از روز ناءمچة احول او خوانده آید عرص دنگشای کشیر بدر سپرده شود + 

و از سوانع فرستادي زی‌خاکوکه بکرفتی سواد و/جور-آگرچه الوس بوسف زئي شایستهسزاها 
یافئنك لیگی از رهزني و بد کاری دست. باز دمیکشیدند - درینو( چون کار بر جللةٌ تاررکی دشوار شد 
از تنگنای تیراه بیررن شده به بنگه انار شنافت - و فررمایکن واژرن #خست اورا درمیان خود 
جای دادند - ازااجا که در ضمیر مافي چفان بود ( که کوکلتاش از پیشیی شرمندگي بیرون آید ) 
فرمای شد که خواجه شمس‌الذبهن و چمع را به ناهبافی کابل گداشته با آمرای آنصوب روی بسواه 
و بجور نهد - و بفيروزي لشکر جمرود و بنگش نیز یرلیغ رفت که هرکدام آکه بوده بگرنتاری 
آن سرگررة تاریکیا همست کمارد - و آكاهي بر برنه که ازلی سو بدر نرود - و نیز اسععیل نلي خان 





رم ) نهتةٌ [ ۱ ] عیال و اطفال بحیارب ۴ 
[ ۲۳۲ ] 


( سنه ٩۹‏ ) [ ۲۹ ] ( سال سي دوم ) 
ار آوهدد برخاسته نزد قبیلٌ ايازي پیوست - تا بپاسبانی اشلغر برنشیند - و صادق‌خان با برخه کارپژوها 
از درکاه ر خصت بافت - که در دشت سواأث جای گیرد - نا آن سرگرره تاریکیان بپرسو که رود گرفنار 
گردد - و جنانهه را ( که از اه کشیر برگشته بود ) حکم شد دقن یتنا > شیر باس 
کرکلناش سرالجام دمود؟ روی‌دل (کنمست آورد ۰ و حيدرءلي حویش و دنه بیگ ۴ بعنیا ربیگ 
و نادعليی و حسی علي عرب حمزه عرب و فافی عزت الله و حمی دیفر همواه گرفت - و از را کامبة 
و کشکه رو براه سم نهادنف - تاریکیان نافرجام با یرسف زئی گربرا نار ی استوار کرد» آمادة پیار شدند 
فيروزي سپاه عنان تافنه دانش‌کول رربه چالش نمود - و بر سر رد۹ بچور و اشتغر و تبراه قلعةٌ 
اساس نهاد - و از لمغانات غُله آورده انبارها برساخت - و دلهای لشکري فراهم آمد - و از فاشناسا راه 
ببیور در آمن - لخن آوبزش رری دا۵ - و گوهر راد مردي را تابش دیگر شد - بسیار بدگوهران ر 
رزگار سپري گشت - و برخی را زینهار دستمايه رهائي آمه - نزدیک برد که تاريعي گرفتار آید 
لیکی از در ( کة ارت تلي خان باس میداشت ) (جرون شده به تیراه شنافت - او از تهانه داران 
دوشت بود - از فرستادن صادق خان برالجا تبا‌خيالی فرا پیش گرفت - و از سبک سري 
بورگاه والا روانه شد - و در ۰ را خالی کل اشمت - درینوفت آن فرصت جو ازان تدگنا خود را بر کدارهة 
کشید * و چون بیراهه روک اسعیل فلي خان پسیج همایون وت پعتاب‌گاه داشنند - و جای او 
آمف خان را فرستادند * 
ار سوانم مالش یانتی راجه مدهکر- آیمی کوه نش غنوده بخت از همرهیی فيروزي‌لشکر 
دی سر باز زد - وبجای پوزش کداری سرنابي درا پیش کرفت ‌ شراب لین احمد خان با دیگر 
تیول داران روی بمالش آورك - بیست و سیوم [ چو #چهار کروهیی قصبهٌ اوندچه (که بنگد ار ست) 
رسیدند ] بابه‌گري پیش آمد - و بمبالجیی راچه اسکرن و راجه جگمی فرمان پديري ر ات 
رستکاریی خود گردانید - و سپه آرا را آمده دید - و از کوتاه انديشی به نباه خیالها در افتاد 
و بادیه پیمای گریز شد - چون داستان نصیحت سودمند نیامد بورت او بیغما رفت - و از کم آذرقي 
نیارستند بود - و بگرفنن قلعهٌ س کام برو‌اشتند - آنرا اندرجیت و ۳ پسوان آن خوابید: بت 
و هودیو نبیر او استوار کرده بودند - درتنگناها بآربزش درآمدند - ومالشها یافتند - رب راگهوداس 


۰ ۰ ۱ ۰ ۸1( 0 ه 
پرادرزادة او در آرتخت 5 سماجي خان و میرزا بیگ فافشال داد مردانگی داده فیروزی اف رخئننه 





رم) لس زب ] ازمند - و لسغ [ ز] ازهنه (۳) لخد [ب ) اسنغر (ع) در[ بعض نسخه ] 
جسین علي عرب (۵) در [ چندل"خه ] ناوکي ( و ) سح [ ۱] گچوو ‏ و نسغهٌ [پ ] کچهوه ۷ ) 
نسم و ز] سرائي ‏ و سخهٌ [ ل ] بيني‌راي ( ۸ ) حخهٌ [ ز] مراد بیگ قاقشال و 


( سال سي ودوم ) [ ٩۲۷‏ ] (سنه ٩٩ ٩‏ ) 
و آن فرومایه به نیستی سرا درشد - و تا یک ماه بکرد فلعه نشستنه ۰ هربار که بکارزار برخاستنه 
نیم شرمسار اي گشت - و چون وی پیکار مان رد ریز پیش کرنتند - و هریک 
به تیول خویش باز 
و ازسرااع بیاسا رسیدن میا فواد پور خداداه برلاس است - اانجا (که کشور خدا برفواز 
ملم کل جپانبانی کنه ) هر کرو 2 فرارد اه حوبش را سهاندیشه پسراید - و هریگ بائیی خونش 
ایزد پرستي نماید - و ازبی رر ما احمد ثلوي ( که در رسي دانش فراوان رن برده بود - ود 
تن 9 اسنوار پا و زبان دراز داشت ) پیوسته گنت وگوی سني و شهعه برگدارد - و از 
فرومايگي گذارش را بب‌هنجاري رسانید - آن جوای شورید: مخز در تسنن بدای ثمط راهب آزرمي 
سرد - از شورش برنائي و مردانگي جان شکریی اورا فرا پیش گرفذت ۶ ول 
و یکم دی ما ماه آن تیاه اندیش با یک ار همسران بتاریک کوچهٌ درکمی نشست - و یگ را بعنوان 
چاوشان ف بطلب او روانه گردانید ‌ درمیان راد فابو طلبان بدسکال بشمشیر گرفنند ِ دست و 
از میا ساعد فلم شد - و از فرآززین برزمیی افتاد - دلیران تباه کار جداثی سر اندیشیده پی گ‌کذان 
تٌ__ رتست - او دست بوداشنه با چنیی رخم کاری خود را بخانهٌ حکیم حسی انداخت 
خراجه ملک علی عسس بپژوهش رو جست ر جوی سخت آن و ای را بدسب 
آورن - اگرچه به تیرری یابندگیی برخم نشانهای خون و جز آن حال پيداني داشت لیکی چون 
ببارگاه آورٍ براستي نيامدند - و هرچند آلایش شمشیر و جامه گوبای درست گذار بود نمي‌گرربدند 
خانغانان و آمف خان و خداوند خان و راقم (قبال نامه ر فرستادند - که ازان روند؟ ملک نيستي 
پرسش نمایند - چون ختةه آگبي داش درد دل و گفت - و سرگدشت را بار گذ‌ارد . شاهنشاه دادگر 
آن دو بدگوهر را ازبنه هستي رهاني داه - و بپای فیل بسنه ۳ شهر گردا نیدند - هرچند سرای 
دوامت در رهانی نکادو نمودند سود‌مند نیامد - و سرماية رهنمونیع بسیار بیراهه رو گشت 
و آریزش سني و شیه فرو ذشست - و در ۳ نزديکي ملا احىد دز ازان گزند. جانکاه رخت هستي 
9 و همدربن ول برهمذی در قصبه 14 ده له کاري چدان وا نموف که راجه بیربر است 
رخمي بدستگیری یکی ازوا رستگان ازای آشوبگه بوسف زئي برآمد» - و بررش آن سرمایة رستكاري 
بسر برده ميشود - ساده لوحان آدم نشناس از هت بيکري 2 فراوان دلبري پدیرفتند - با آنکه 
تیز ناهان محفل هماپون بران بودنه (که ای فروغ ر سني ندارد - و بجر افسانة حیله اندوز ان دسنان سرا 


۳ 


( ۲ ) سخهٌ [ ل ۲ ور ده شمشیر ( ۳ ) نسعة [ ل ] ملک ءلي عسس ؛جستجوی و پوردهش سخت (ع) 
ور [ بعض نسخة ] شگرف نامه ر ه ) سعة ‏ ۱) مپندع - و سح [ب ) سیند » 


( سنه ٩٩ ٩‏ ) [ ۳۸ ] ( سال سي و سیوم ) 
نبود ) دید؛ وزان آگاه دل بوارسرع مغز کار روانه فرمودذد ۳ آن سر زمیی ببارکاه اتبال می آرردند 
پیشتر ازانکه رسد و پردة _پآزرمی ار دریده آید راه نيسني سپرن - دهم اسفندارمذ قاسم خان 
از عرص دولگشای کشمیر آمد: ب«جود فدسي آستان سر بلندي یافت - و علي شیر ماتي با ابا 


از سوان آن دیار بسعادت‌بار رسیدند - و کامیاب خواهش آمدند ه 


آغاز سال سی وسبوم این اژ چلوس متس شاهنشاهی 
یعنی سال آذر از دور سبوم 
درس هنام حجسته آغاز فرخنده (اجام کوس نوروزي گرش روزکار بر افررخت - خاطر 
همیشه بهار شاهنشاهي ببزگ داشت این همایون چشی شهر و برزن را آذیی بست ه » نظم ۰ 
عالم بهزار رنگ و دستان ۶ بیرون و درون همه گلستان 
بالید چس چص نهالش ه بکرفت جهان جپان جمالش 
شد صنع ازل چنانکه داني * اورنگمه ‏ نسکار کامرانی 
روز یکشنبه بیست و درم ریع‌لاخر سنه ( ۹۹4 ) نهصد و نود ر شش هالي پس از سپري شدن 
وه ساعت و جبل و هشت دفیقه ای وت ر معنی هت حمل را فروغ دیگر کشیل 
هر روز تا شرف تازه بزم بر آراسه - و کامرراني را پایه برترنهاد - در سرآغاز ایس فرخنده سال 
عررسي جشی شاهزاده سلطان دانیال نشاط آورد - ازالجا ( که بيرکاني بیوند آبیاری بستان سرای 
آفرینش و شبرآرائی جهان تعلّق باشد - خاصه در دودمان فرما دهي ) گيني خداونه برار شد 
که آن بیداربخت را بفرزند عقت نهاد سلطان خواجه ايين گزین نسبت دهد - پیشکران بارگاه خافت 
فان بزم بر آراستند - و گروها گروه مردم را شادمانی درگرفت - بیستم خورداد در سعادت سرای 
مریم مكاني ور مععفل افنظام یات - و باثبی خ راني فرخفده عقد بستنه - و بخجستلی 
همدران فرخ ساعت آن پرده نشج پارسانی را بشبسنان اثبال سپردند * # نظم / 
شه از بهر عریس آرایش ساخت * که چرخ ازشرم آن آرایش انداخت 
بدیی رونق بدیی آئین بدیی نور * چنی آرایش از چشم بد دور 
و همدرین روز جشی ثمري وزن کشورخد! پیرایش یافت - و جهانیان کام دل برگرنتند « 
و از سوام فرسنادن سپاه بیاورش صادق خان - چون مهنات دشث سواه را زی خان 
بر خود گرفت اور به تیراه فرسان شد - و شاهم خان جلیر و برهان‌الملک و خواجه فيفي رحاجی 


ی 





( ۲( ور[ چنداسخه ] برگرفت » 


نیس [ ۲۰۲٩‏ (سنه ٩94‏ ) 
معند اروستاني و فرخ و سیف اللة و میرکان بدخشي و احمد قاسم و دیگر مباززان کار شزاس را 
از پیشکه حصضور دسوری شد که بدو دجوسنه راد مردي را بکارآکبيي بر آمپزند - و به نیرری بکجبتی 


(۱۱۳ " 
خارس ناریگیان بر کدند - و همدریی روز فرصان مقدس تماق دافسی که در همگي نلمرو جز کرالبيي 


بکار نرود - چذالچه اخا ه در آخربس دفنر گذارش یابد « 

و از سوانم ولادت ساطان رستم - چبارم شهریور پس از هت گهزي شاهزاده سلطان مراد را 
فرزند سعادت پیوند از پارسا دخت خان اعظم فررع اثبال آورد . گيقي خدارنن بدان نام رر شناس 
گرد‌انید - الجمنهای نشاط پر آراسته شد - و نیایش‌گریها بجای آمد « + نظم + 

طرب را | باز نو شد رز بازار * قدح خفدان ۱ ابریشم در آزار 

بدییی گوذه بش و ثمراي * بسربردند خوش خوش زناني 
فرخفده طالع بطور بوذانیان و هندیان عقرب است - و دگرگونگیی درجه زاجچا بار گوبد - اگزچه 
وقت را گفچائي نیست که شر ج گرامي زانچها ناشته آید همانا بادید وفت چنیی است - تا شادي 
و عم از اندازه نگدرد ۰ و سورشدل هشیار خرامي گسیخنم نیایك * 

و از سوافیم آمدن شمبازخان بهمایون بارگاه - چون سید خان از ببار بصوب بنکله رنت 
او روی باستان اقبال نهاد - دوم مبر بدرکه والا رسید - کرنش نداد» بعتاب اه داشتند - و چوی 
پدید آمد که در سرآغاز دستوري فرمان بود ( که هرگاه خاطر از ملک فراهم شود اگر خراهد سعادت 
بساطبوس اندوزه ) دولت باریافت - و بخسرراني نوازش برگرفتند - راجه تودرمل را با لو لت 
گفت وگوی داد و ستد شد - فرمودند که خانخانان و عضد الذوله و حکیم ابوالقتم و راقم شکرفنامه 
زرف نمی بکاربرند - چون پژرهش رفت هویدا شد که غرض پرستي بر * فردو را برچشم حق گه اري 
فروهشْه - ۳۹ ثبار آوپزش فرونشست - گيقي خدارند نزده نوزدهم بعشرت شکار برد - و در نه روز 
ارپني‌گرامي نا فصور خرامش فرمود - بیست وه وهفتم (4» آهنگ درآمدن شهر بود) نزدیک چکت‌گوپال 
هفت کروهیع (هور چشم زخم بدان فد‌سی ی بیکر سیه - و بعافیت گرائین - گرگ را به بخدرق 
زدند - او فالب پ مینمود - خدیو عالم آنرا نگ میفرمود - ناکاه پای راست گيتي خدیو 
بر گرفت - و دندان پایان فرو نت - آيلمي شیر بپای دیگر چنان برزد که از کار برنت 
اندگ گزندء رسید - و زود ببي بات - غر آبان ۰ ك بالبي چشی شمسي وزن شد - و آن آسمان‌شکوه را 
بائیی هسال بدرازده چیز برکشیدنه - هنامة شادامي فراهم آمد - ر آرزومندای تبي دست 


کام دل برگرفتند « 





رم ) در[ چندنصخه ] فعر البي (۳) نسم [۱] که ابریشم ه 
[ ۱۳۳ ]۲ 


۱ سنه ۹۹ ) [ ۵۳۰ ] سال سي رسیوم ) 
( .۲ ۲ 
و از سوان فرو نی شورش *جرات - *چای وج پرادر زاد کان کهنکار با مپراون َ( 


و مظفرارشون سربفتنه برداشنند - و قصبهٌ رادهی‌پور ر[ گردگرفتند - راهن خان بلرج و دیگررادصردان 


در یناق‌دارت آن مردانگي ر با هي همدوش کردانیددد - و به بیروی همست و پامردنی اخلاص 


م جام 


دربار شبتمویی آوردند - و نیز درروز برآمده سخت آویزشها نمودند - سید قاسم و کامران بیگ و سید بایزپك 
0 حسیی و میرزا فلي مغل و دیگر؛هادران بياوري کام فرلخ برگرفنند - و در کمترزما_ذ برزبانها 
انتاد که مظفر" کجراتي و کاپتهان سر بشورش برداشته اند - خواجه نظا مین احبد بخشی و خواجه 
رفیع و مب معصوم بخري و بهرپت رای و باگهه راّپور و دیگر بیادران از پی روانه شدند - و نونگ 
خان بیرم‌کانو روبه ( که فتنه‌اندوزان دران بسربردند ) شنامت - فلويي‌خان با برخ سردم در احمدآباد 
بای آگري افشرد - و بايزپدي‌تائید همان نخستیی فوج چون بده درودی (9: کم‌گرایانر شورید؛ منز 
بذاکامي پراگنده شدند - و چون فوج دیگر پیرست پرتال گداشته به تیزرفناري ته - و رن را 
در نوردیدة فصیه کتاربه بنکه بد گوهران یغمانی ساخنند - و فراوان اولجا [ند و خذئل - ما سرگروة 
آر ولیت بابه‌گري درآمد - آمر( پذیفته بسوی‌تصبه مألنه شتاب روي نرا پیش گرنتند - و عرص 
هولناکب رس را از راه دیگر بر گذشتند - شئفت آنکه ری در سيزدهم و چپاردهم و پانزدهم 
درافزایش باشد - باقبال گيتي خدارند آب افزوني نگرفت - و فیروزی افواج بعافیت برگذ‌شتنه 
گرچه یره یی نله ازا بدست نیامدند لیکی آنجا بتاراج رفت - و فرو‌غنیست بدست انتاد 
۲ ازااجا بقصبه مسربی رو آوردند - و در راة بسیارب از آباد جا يغماني شد - و ستف سذکرها گشایش 
یانت - چون فيروزي سپاه نزدیک موربي شد بومیان بزبذبار د رآمدند - وزبرخان درزمان خود 
بکهنکار داده بود - و خالخانان نیز بدر باز گداشنه * 
و ازسوانع سپري شدن روزکار ببرجی - آباد ملي ست از مضافات کجرات - آنر( بکلانه گویفد 
رباست مند آن سرزم‌یی را بدیی نام خوانند - برادران او از به گوهري ۵ فرش ۳ - او بقلعه 
مولی رکه بس اسنوار است پناه برد ۰ چون غاشية بندگي بردرش عقیدت داشت لور قلد لیم و خواجه 


رفیع و برخ دلاوران بياوري بر‌آمدند - پیشتر از رسیدن اورا بدستآربز دشمنان دوست نما 





ری نسنق ۲,7 نجاین . لسن ژز] آچاین رم) نمض زب ] جیسا (ع) ندخم [۱] مپرا 
و نسم [ ل ] مبروان ( ه ) نس [ اب ) حس ( ) لخد [ ۱ ] بدو كروفي ( ۷ ) نخدٌ [ ب ] بخت 
ری نس وب ل ] کنایه (9) نسغهٌ [ ۱] پهاو (۰,) نسح ز ۱ ] مالیه . و نسغدٌ [ب ] نالیه 
و نسة ول ] بالیه ۱ ۱ ) اسعهٌ [ ب ] نتنه اندوز ( ۱۲ ) لجَهٌ [ ۱ب ] مورني - و در [ بعضیر‌جا ) مرربي 
( ۱۳) در [ بعض‌جا ] مولپیر( ۴ ) لح [ اپ ] النین » 


(سال سی و سیوم ) [ ۵۳۱ ] ( سنه ۹٩ ٩‏ ) 
گذ‌رانل: بودند - رفدگن را مدارای تبایبسبجان از جای برد - و بادافراه نیارستند آماده ساخت * 

و از سراح فرو نشستن شورش کچرات - یم خان پسرخره امین خان غوري با پدر پیکار 
آرست - و آايش نخمه برروی روز انداخت - مظفر نیز بدو پیوسته کرد فننه برانگیخت - امییی خان 
در خود نیروی آربزش ندیده کناره گرفت - و باولیای دولت نیایش‌نامه فرستاده پاوري طلببد 
نرنگ خان و خواجه نظاملدین احمد و ميدني رای ر معصوم «پکري و تافي حسین و کامران بیگ 

و دولت خان و برخه سار ات بارهه بمددکاری کام همت برگرفتفد - مظفر از شکوه لشکر فيروزي بکوهستان 


۳ ۰ مگ ۰4 1 ‌ 
درشی - پانديشة آذکه مبادا ملک از دست براید - و پسر با پدر راه آشتي سپرد - سیدي نعان 


( ۲۶ ) ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ه 
و لوکهی و کوهل و جوف دبگر آمرا را دیدند - و #خواهش امیر خان و جام ميدني رای رفده پسران 
1 ۵ با ؟ و ۱ 5 ۱ ۳ ۰ 
هر ۵و را آورد و بیکبارگی شورضش آرن دیار فرو دشسرت - و هم رپنول اسمعیل ی خان ر بصرب 
جرات فرستاد‌نل - و فرمان شمل کین 


و از سوانم آوارن شدن تاریکیان - گدارش بانمت که صادق خان را ببرانداختی فررمایان تیراه 


خان بدرکاه وال باز گردد 

نامزد گرد‌انیدنه - شاهم خان و بوخ را ازپی فرستادند - چور لشکر فراهم آمد او بدانجا رفته 
بچارو‌گری برنشست - بدیگداها درشدن بعدید ندانست - لیکی راه تدبیر سپرد - و هرسو چذد ر 

( ۵ ) 1 دی 
بپاسبانی برنشاند - شاء‌بیگ خان درصوضع باره فلع اساس فاد - و احمد بیگ و صحمر نلی‌ببگک 
در میدان بناهبانی بر (شسئند - شاهم خان جلایر و عل ی »کید الف و جادش بپادر و برهان الملک 
ِ ۱ ی ۱ ۳ 
و بیگ نورس خان و سلیم خان درجنکی پای خدمت گذاري افشردند - و همچنین جا بجا کار آگیان 
فرار گرفتند - #جاهدان دولت دست تاخت کشوده گران‌ارزک آذوق را چاره گر آمدند - صادق خان 
زبای دللسا و دست دهش برگشاه - و الوس افريد‌ي ر ارک‌زئي را (که بنگه تاریکیان بدگوهو اند ) 
ایل ساخمت - کشت و کار ربیع بومیا بدست سپاه فيررزي درآمد - و خربف نیارستند کاشت 
اراهیم را (که جاله خود را پور او مي‌شمود ) بدست آود - و کار برای نباه بسيي فافرجام دشوار شد 
و اورا بپمرلهان و هم نشهنان اعتماد نماند - هرروز بقبیلة میرفت - و بصد ناكامي بر مي آمد 
۳ ۷۱( 2 " اک ار ِِ «- ۰.2 

تا آنکه از راه کآن گرم بصوب نوران شاب ارثه - بیست و چپارم مپر افغانان زد و زاد او را گرفنه 
سپرد ند ۰ و خاط, اولیای دولت شش فراهم آمف ۰ ادریددی و ارک‌ززي با چنبی لیکو بندگی برعمال ۵۵ 





۳۱) اس ز ي ] قاضي حسین کابلي و دولت خان ( ۳ ) نم [ ب ] سید ربحان ( 6 ) سیخ [ ب ] 
نوکبن , و نصتة [ زج نوکهن (ه) نس [ ل ] بازه (۱) در [ بعفی"سخه ] در چمنگي (۷) سم 
[ پ ] کون کارم - و نس [ ل ] کان کورم * 


| سنه ۹٩ ٩‏ ) [ ۵۳۲ ] ( سل سي رسیوم ) 
و از سواذع کشایش یا سین آزیزن بر خان کرکه ببجور درآمد چند جا قلعه ر! اساس برنهاد 
و تیراروزان بدگوهر خود را بتذذاها کشیدنه - شیانگه بیررن شم - و غله درو کرده برد 
کوکه از فروغ بینائی مقرر گردانید تا بپردره از عنفوان شب جروفی «بادران ۳ سرعت بر مید[شنند 
و در دامن کوهسنان در کمیس قابو مي‌نشستند - و نیم شبان برخم دیگر روانة می‌ساخت - چون افغانان 
باطل سئیز از فراز کوه فرود آمده غله برمیداشتند هردرفوج از پس و پیش سیده مالش بسز 
میدادند - هشت ماه آربزش بو - بسیارب را نقد زندگي بتاراج رفت - ناگزی بازساند‌کان غاشیة 
بندگي بر دوش گرنتنه - کوکلناش بسيي گرنتن سواد نموث - جننانهه و آمف نی که در دشت 
بودند پیش خود آورد - و بدان‌صوب ردگرا شد - نخست برساحل دریای کون ( که سرآغاز درآمد 
آن ملک است ) اسئوار قلعة بر ساخت - یسف‌زي راهپا را سنگ چیی گردانید» آماد کارزار 
گشت ۰ از نیرنگی افبال پفپان رش پی بردنه - نیم آبان (که غنیم سرگرم چشی عید فربان بود ) 
فیروزی‌سپاه بعرصة دلگشای سواد درآمد - افغانای سراسیمة به‌پیغولپا درشدنه-ر چندب ۳ 
جان سپردند - فراوان ارنجا بدست درآمد - وغرومایکن ۳ وت در کو بت خوي 
سنکر کردند - و ختق در کیسار مهرن - کرکه در تاش شد - و در چکدزه و ماکند و دبگرجایها قلعها 
برساخت - و دردشت پیوست کوا نزدر سرربی حصار بنیاه نپاد - و ارآگبا خدمت دوست 
جابجا گداشت - راهپا ایمني پذیرفت - و دشت وکوه را باهم پیرنه شد - بازرگان از هرسو روی آوزد 
و ارزانی پدید آمد - درینا محند بيعري و ملک اصغر از کوه مبرن برلد شیرخانه بددشت آمدند 
و قلعهٌ سروبي را گون گرفتند - ازانچا بسیاری جللآباد رویة رفنه بودند - که فافله را بدرقه شوند 
حمید, خان با چند» بیرون آمده برادمردي فررٍ شد ‏ و فرزنآن سعید خان را هست ياوري نکر 
و از شکرفیی تقدیر فیارستند دسمت بقلعه گشود - اندوخنها گذاشته راه گربز فرا پیش گرفننه - 
در سواد کار چندان نماند آمف خان رخصت درکاه گرنت - و جریده از ملکند رو ببارگاه اتبال 
نپاه - چند نوکران ار از پی مي‌آمدند - ناگوان کوس را بلند آوژه گردانیدند - فررمایان 
تبه رای را راسبتي فروگرفت - و بیتابانه راد گویز سپروند - و بسیار اسباب خود نیز نداختنه 
سجن ابوالقاسم مکی و شهرخان را بپاسبانیی آنجا گذاشتند - و شایسنه کار بجای آوردذد 5 


و از سوانم سرا یافشن کالوخان - همان تیوه رای بد‌گوهر است که با آنچنان نوازشهای 





رم ) نس وال ] مي‌فرستاد ( ۳ ) لسغ ۱ ] اجکواه . وخ [ بل ] بجکوه () نس [ اب ) 
بت جري (۵ ) در[ چندنهخه ] جکدره ( ۱ ) در[ بعف‌"سخه ] لانجري ( + ) نسخهٌ [ ل ] تبه کارر 
( ۸ ) نسعق [ اب ] نیکین - و در[ بعفی‌سخه ] نمكي » 


( سال سي و سیوم ) 1 ۰۳۳ ] ( سنه ۹۹۷ ) 


شاهنشاهي بگرتخت - و بشورش مفشان همرهي گزین - انغانان دممار اورا بكلاني برگرفنه بکود مهو 
روانه تن - بوکه کار از پیش ررد - کوگنتاش ازین آگبي شبگیر نمود - پیشدستان هرارل نقا, 
یی این آامي یافنه در پراگندگي تکاپو نمودند - اگرچه آن نافرجام بدررنت 
لیکی بیش از هفتاد گزید: مد را ررزکار سپري شد - و همدربی اثنا معمد احري ر ملک اصفر 
برسوبي رتخنند - مر ابوالقاسم بکارزار در آمد - و شیر خان که برئنجي شده بون بپنام تاخمت 
و فيروزي رری داد - نزدیک چپار مد افغان #خاکدان نيسقي غبار آلود گشتند - و هنکام فرومایگان 
1۳۹ از هم باشید * 

و از سوانم نامیه سای آمدن اجه در موزبان کوا کماان : ار بزگ بومیان هندوستان است 
اگرچه از اسفواریی بزکه و فزولی نرو و شنیدن داستان نیاکان خود بدرگاه همایوی نیامد لیکی 
تبايش‌گري نمود - و پیشعشها فرستادب - درینوا ( که متیر دس سپکل بعمل بریلی رفت ) 
بدو پیواد «جرنيی نمود - و در رفیی ببارکه ولا کوشنهبا ؛جای آورد - او چدان نمود که این درلت 
دبرتن آزوی می است - لیکی دست‌آوبز ندارم - که بپشت گرمی او بدی سعادت رسم - اگرراجه 
تودرمل مرا در زینبار خود گیرد روانه میشوم - راجه پور خود کلبان داس را بدلسا ررانه ساخت 
و باعتضاد آن خدمت‌گزیی والا اعتبار رهگرای ج آسنان مقدس شل - نهم آذر بیس سعادت 
رسید - و کامیاب امد + ۱ 

و از سوالح فن 3 پرسف‌زني ز فلع ( که برس گربوا بنیاد ذاده بودند ) فراران سراسيمگي 
داشنند - و در کمیی آن بودند که بوان دس برکشایند - درینو! بسپارب با موم مپره بکجا شد: 
برای قلعه جوم ِ#« - ار بامدادان نا شامکه آور‌کاه بعررع شمشیر آراسته بود - از زمیی شکستگی 

و بلندی کوه پایپا پیکار درازي کشید - اجام کار نسیم فيرززي طرار؟ درلت را ؛جلوه در آورد 
و بصیار بداندیش را خرمی مسني بان ش‌ ش پارک خاکسترشد - و در کمترزماذ آن داز حس انجام 
یافت - و سرمايةٌ ایلیع گردنکشان ند ۱ 

و از سوانم مبی شش شاهنشاهي - از اندیشة آبادي و دادگریی فرمان ررا ستگ ازاني 
چپر؟ نشاط برافررخت - چذااچه بر کشاورزای بوخ صوبها گذاردر دست‌مزد جهانباني دشوار شد 
بنابرلی در رییع از صوبة داراخافة آگره و دهلي شش یک و در خریف از موب لباباد از چپار 
و نیم یگ ودردارالخلافة آگرد و اودهه و دهلي چبار یک «خشش بافت - ور خالصه نوزده کررر 

(۲) سخهٌ [ ب ] دمقار( ۳) در [ چندنصخه ] سروبي (ع ) نمخهٌ [ ب ] رور ( ه ) لسخهٌ [ ۱ ] کمایون 
٩‏ ) در[ بعفم نسخه ] سوکل ( ب ) نسح [ ۱ ] پور خرد خود (۸) نمخهٌ [ ز] زندگي ه 


] ۱۳۴ [ 


( سنه ٩۳۴ [ ) ٩۹۷‏ ] ( سال سي و سیوم ) 
و سي در د, لک و هشناد هزار و یکصد و هعناد و پنیم دام شد و ازبلیج انداز اقظاعداران 
توان برگرفت - و همورینر! زیر خان کوکه نت ۲ قرسي آسنان ناصية خنمندي برآنررخت - چوس 
سواه و #جور لخن اننظام گرفت کوکلتاش را بدرگاه ولا طلست داشنند - و صادق خان را حکم شد 
که بدان دیار شتابد - و باقي‌ماندگای سرکش ر ایل سازد - پانزدهم بیس بکورنش کام دل برگرفنت 
و گوناگور نوازش یانت » 

و از سوانم شوزش نمودن صال - چون روزگار وزبرخان سپری شد شمباز خان نوکران اور 
به‌پیرند پسري بدر سپرن - و ندانصت که در سري ر سپه آرائي نسبت ب آخشيجي و شایسته کردازیی 
نیال کرگرنبید - مرج شنامی زمانه و راخیی حومله و خيرسالي و آگبي بردرام ا نله یبد 
سزاوار آن شردد - دران هنم ( که شهباز خای به بساطبیس روی نباد ) آن ناکت بپمنشینیی 
هرزه لایان یافه درا و نیروری خواسنه اندشة کم‌گراني فرا پیش کرفت - و در کمن عریده اكي براه 
اننظار نشست - پیشتر ازانکه پرد؟ آزرم بر درد فرمان شد - میرمراد ( کة بسزاولیی آمرای بپار و بنکالة 
رفنه است ) ارسپاه وزیرخان هرکه از امیران آن سرزمین رافي باشد نوشته برگبن - و دیگران را 
با پور او بدرگاه آررد - او در رفشی دستان سرائي پیش گرنت - ازااجا ( که معامل دید ور بود) 
مودمند نیامد - کام و ناکم ررانه شد - و همه روز قابو میطلبید - و بسيي شورش بر مي انزرد 
میرمراد باقطام‌داران هرسرزمیی_نرشتها میفرسقاه - و هنگمپا مي آراست - از فزونیی بندگاي 
وت هر مک که اندوخت کاگر نیامد - و چون پیوسته گزبرت نمودء و (به‌گري کرد 
آمرلی و بردشمنی یکدیگر فرود آورده گرنتار نساختی - لیکی از دوز بيني مردم همراه گردانیده_ 
تس بجونیور رسید پسر راجه را بعریعت - او از ساد: لرحی و پاره آندرزی کس همراه نساخت 
میر ناگزیر ازو دورتر شتانت - و خواجه خلیل ار سعادت منشي ازور جدائی گزند: پیرست 
دریی هنام آن فررمایه در پواگند: اجان زر و فراهم آرز(ان سگ‌مگسان دون هست پرداخت 
و بندوفچوع بسیار گرد آورد - و خان کمال رییانن خان ( که درآفغان بد نهاد بودند ) با بسیارب 

- نزدیک فتحپور هنسوه روزکار را بکام خود اندیشیده با فوج بدگوهرا برمنزل میر روار شد 
اوپيشبيني نموده درفلعةٌ شنعچور هنسوه درآمد - و آن شورید: رای کرد گرفت - وراهپا سپرده دست 
باراج گشود - و ار پوست کار پناهبا سرانجام نموده نردبانهاترئیب داد - و آس قصبه را آتش دررزد 





( ۴ ) در [ چندنصخه ] یافه سرا ر ۳ ) نسخهٌ [ ل ] عربده براه ( ۴ ) نس [ اب ] آزمندهی 
و وسنال‌سرائي ( ه ) لسخهٌ [ ز ] جلیل ( + ) در [ بعف(سخه ] وبائي خان ( ۷ ) در [ چندنسخه ع 


دوم آن فصبه را » 


( سال سي وهیوم ) [ ۵۳۵ ]۲ ( سنه ۹۹۷ ) 
و بغماني گرد‌انید - نزدیک بود که چدو دساي یاب - لاکاه جایگیرد اران اطران شورش او 
شنید: پپوسنند - و ار همه پیفتر آلهخش مول بجمعیز شایسنه در رسید - پسرراجه چون 
مناسای بدگوهوي آمد ارر! از جون‌پور ررانه گردانید - و از کردء خود شرمندگی کشید - چو چون 
کار آکبان سعادت سرشت در رمیدند هنم ناسپاسان پراگنده شد - و اورا بند کرده بدارالخلانه 
آوردند > شدع ابراهیم ازالجا با مرذم خود بد رکه همایوی فرسناد ۰ بیستم ۳ به پیشگاه : حضور آوردند 
و عاطفت شاهنشاهي آن شابای نيستي را بزندا برنشاند - غرگ اسفندازمة کیان خدیو برادر راقم 
افبال نامه قیع ابرافیف فيضي را ( که بسال ردانش بزگ بود ) بخطاب ملک اشعرائي 
ررشناس روزکار ساخت - و از کار آگپي در هنامة سخ‌سیان جبان برنواخت - العق درهگی 
مرانب شعر طرازيكناني ۵ارث - بزبان ارسی و تازي دلاوبز مضمون برگذارد - و بیدرنگ گپرها 
برفشاند - و از نیروی آثبي بعمت‌نامپا پردازد - و بکارکرد روزگار آبادمي+خشد - پیشتر از بدو سه روز 
فصید8 ببدیپه گفته بون - ای چند بیت ازر ست ه * ابیات * 

آنروز که فیض عام کردند * ما را ملک الکلام کردند 

مارا بنیام در ربودند * تا کار سخي تمام کردند 

از بر صعود فکرت ما ء آایش هفت بام کردند 
و از سوانم دسئوري یانش ابندر برهمی بدشت وارستگي - ار سخیی سرایان همایو»حتل است 
بگرم بازاریی خویش آرزوی گسیتن سررشتة تعلق وا نموه - بر ززان حفیفت‌گذار رت اگر خاطر 
هوس پیما زین رنگیس بساط دلفریب برگرفته خود چنیی آزاد» را بازداشتشی سزاوار نبوف - و اگر 
چارة سکالیی افرایش بابه است رخصت دالن پاداش سرانجام نمودن بو - در اندک زما و 
نقد عبار ار برگرفتند - و عاطعت شاهنشاهي پردة ارم ار را بردوخت - مرا اس ار دلاریز 
ختم نشاط درگرنت - وبر در آمید نشستم-بوکهعیار خاطر سردای مرا رگید - و بقد‌سي‌فرمای 
دبربی آرزو برآیه - و ( پیشتر اراننه این دنیای پ وفا عنم و دلال نمایه - ۳ نیسئی‌ملک 
پیش آید ) بکشاد: پيشاني پشت پا بربی جوز عاجز کش زده باشد - و از دید آدم پیکران 
مورت پرست وارهد - و ( چنالچه از درات رستاري زا کی خن دمتان سای ات 
خانگي برشناخت ) از آایش صورت وارستة چند بازاددي زنل - اگر نعس چند :مودني بموث 
در نکرهش نفس و پیرایش آن فهمیدگیهای خویش را بکاربرد - و سنوده خوبها گرد آورد - و ازانجا 





رم نستهٌ زن ۲ نمایه (س) نستهٌ [۱] الله بخش (ع) سخهٌ [ ۱ ] بدرگاه ولا فرستاد ره ) نس 


و ز] آن قابل كشتني را ( ۱ ) در 7 بعضلسخه ] گبرربزها » 


سنه ۹۹۷ ) ۳۹ (سال سي و چبارم ) 
فرا ی شده در بستان سرلی هميشه بهار پٍ خواهشی عشرت اندوزد - و اگر بدی ولا پايكي 
نیارد رسید امٌید که بقل دردي ( که در ساغرزندگي گمان است ) اگرپیوند وفرع گیرد چون صانی 
سوابق اوفات بجع ذهول بر خاک ترهات ربخته نشود * بیت * 


۱ ۱ ( ۳( ۳۳ : 
چشم دارم که دهی اشک مرا حس فبول + ای که در ساخنة ۳ بارله ر 


۱ 
آغاز سال سی و چبارم البي از جلوس مقدی شاهنثاهي 
یعنی سال دی از دور سیوم 

درب هذکام ( که زمانه بداه گستریی افسرخدیو جوش نشاط برمیزد - و روزار کاه عشرت 
بر آسان می‌انداخت ) رسبدن بهار شادكامي را آئییی دیگر نیاد - و جياي هی سال ر 
آب برنانی بروی آورد - آذیی بنازه روش چپر نشاط برافروخت - ر پایهٌ خدا شناسي برافراخته آمد 
ا ای[ سنه ( ۹۹۷ ) نبصد و نود رهقعت هلالي پس از چبارساعت 
و سي و شش دفیقه چپر گشای جهای بحمل در آمد - و آغاز سال دهم از دور سیوم نوبد درلث 
جاوید آورك - ان خدیو بو‌سئور هرسال تا شرف هرروز دلاویزجشن برآراست - و گروها گرره 
کامیاب خواهش کشنند #۶ + قطعه + 

درخت غنچه بر آون و بلبان مستند * جیان جوان شد و مردم بعیش بنشستند 

بساط سبزه لکد کوب شد بپای فشاط « ربس که عارف رعامي برقص برجستند 


عنفوان یی خجسته سال در شبستان شاهزاده سلطای سلیم دختر نیک اختر چپ هستي 


بر افروخت - بیست و هشتم وختر سعید خان ککهر بایی سعادت بلند پایگی یافث - و برخاف 
زمانیان سرمايةٌ فرذیما دانسته عشرت افزودند - اورا عت بانو نام نپادند - و همدریفرلا محب‌علی 
خان از رهتاس آمده سجود نیایش جای آررد - از دیراه خاطرهمایون مبخراصت که او سعادت 
حضور اندوزه بنابران تیول اورا براجه بهگونت داس داده ملتان بجایگیر ار خیال کردند - چون 
منشور ولا بدر رسید بکشاده پيشاني رری باسنان برس باه - چباردهم اي بهشت قت 
وا دولت سربلندی یافت - و بگوناگون نوازش ی دل برگرفث - پانزدهم میان ثانسیی را روزار 
سپري شد - کم مقدس همئی نغمه پردازان جادو کار و اورا بائهی عررسي نفس کوبان 


بخاکی سپردند - و گزندب بنشاط روزار رسیك - بر زبان ندسي گذشت که نقاب گزیدن او از 


سره 





(۴) در[ اکثرنسخه ] توکه در ساختةٌ (۳) لسغ [ ل ] بدردگرمی (ع) نسخهٌ [ ز ] گیبان پیرا بدسفور 
ره ) نس [ ل ] باران ( ٩‏ ) در[ بعفی‌لسخه ] باستان والا نهاد ب 


( سال سي و چپارم ) [ ٩۳۷‏ ] ر سنه ٩٩۷‏ ) 


سپنچي‌سرا به نيستي گرائیدن نف است - هىانا ۳ سال بدبس شيريني ر خرشگرني 
و نفشبندی کمثر کس گدشنه باشد « 


نپضت ریات همایون بعرسهٌ دلگای کشیر 


گيني خداوند از كارآگيي چشم بر نیرنگی ابداع وا گشاید - وکهی‌سال دنیا را تازه آ(زش 
آفرینش داند - دل بیکجا ننهد - و از هرسرزمی فیفی دیگر برگیره - لیم ژرف نگهي بکر ببن 
و شناسائي بکارکرد آمبزد - هرجا که شگرف‌کاری نقدیر افزوی خاطر دوربیی بدان بیشتر کشد 
یی رو همواره کشمپر بیاد آورد - و آب وهوای دلگشای او پیش نظر داش - چوی ایزه ‌همال 
آن دل‌گزبس ملک را بقامرو شاهفشاهي درآررد خواهش گلگشت آن هميشه بپار افزازش گرفت 
هرچند ری سریانٍ بزم وال بر گداردند ( که اورنگ خدیو را چشس فرلخذا گداشته جیت ملكي 
بگوشة درشدن خرد نپسنده ) پذیرش نیافت - و برزدان گوهررآمون گذشت که دادار کام بخش 
در یازش ب اختیار دار - و نیز جنت آشياني ابی آززو با خود بروند - همانا پورش ما بدانجا 
برآمد گرامي خراهش ایشان است - بنابیمی شب شاردهم پس از سپري شدن درساعت و چیل 
و هشت دفیقه از آب راري گدشتند - و نزدیک سرای صادهو سنکهة نزرل هماپونی شد - یک کروه 
و دوازده بانس درنورویدنه - سه هزار سنگ تراشان کوه کی و خارا شتفان فرهاد فری و دو هار بیداران 
کارگذار پسرکردگیی قاسم خان دستوري یاننند - تا ذشیب رفراز اي راه شگرف را هموار سازند 
درس منزل سیالکوت و برخم جا در تیول زبرن خان کوکه دادند ۰ و سرکارسنیل جایگیر فلیم‌خان 
شد - و ملقان #محب علي خان - و شهباز خان را کوتوال اردر ساختند - راجه بهکونت داس و راجه 
تودرمل و فلیم خان ر بدا رالمک (هور گذاشننه - تا همئي مپبات به بهپل‌ید اینان سرالحجام پابل 
بیستم دو کروه و پنجاه بانس در نوشنند - و نزویک شاه دره شادرران عزت بر افراشنند - چهارم روز 
چپار کروه و چبل ویک بانس رفنه نزد مواح جور مخیم همایوی شد - و پس از یک مقام سه کروه 
و ربع و هفتاد و دوبانس شنافنه نزد امناباه فرود آمدند - این زو راچه رودر دسنوری بنگاه یافنت 
گزیی خلعت و صد و یک اسپ بخشش شد - و چند پرگنه بر اقطاع او افزردند - یک روز درمیان 


51 تپ ۷ 
چهار کرو: وربع پیموده در زمین سنرام دایره شد - بامدادار پن کرره بار کم وسي وبفم بانس 





رم نستق ول ] باراگيي برآمیزه (۳) در[ بعض‌لصخه ] پانزده بانس (ع ) نسخاٌ [ ب ] ایمنابان 
ره ) ور 7 بعض نسته ] راجه ردر (۱) لسغ [ ز] صرسپرام ۰ و در [ بعض تسه ] سرام 
و در [ بعض ] سپسرام » 


] ۱۳۰ [ 


(سنه ۹۹۷ ) [ ۵۳۸ ۲ ( سل سي رچهان ) 
سپرده در تلوندی سرادفات دولت برافراختند - پس از یک روز از سودهیره کد شته کذار دربای چناب 
لشکرگاه آمد - شش کرو؛ و چبل ویک باس راه بود - دریسی روز جش فمري وزن کینی خداوند نشاط 
افزر - و بهشت چیز آن هم‌سنگ آسمان را برکشيدند - و روزار کام دل برگرفت - سي ریکم 
از آب گذشتند - و حعم‌شد که سپاه نيرزي چرکيبچركي ر قشون تشون ازپل بگذرند - یک کره ر بح 
و پلجاه ر یک بانس سپرده آمد - و پس از دو روز 4ه ۳۹۹ از مضافات سدالکوت منزل گزیدند 
چهار کروه و پنم بانس راد بود - ورپنج) بعرضش مقدس رسید که لاله بروي شقدار ی هنو وراج 
گماشتة صادق خای دست سلمئری کشاده دار - و پردة ناموس زیردستان برمیدرد - فرمان شد 
که عضدالذرله و شیباز خان وفاسم خان میر عدل بداوري برنشینند - در کمترزماذ بیدادی او 
پيداني گرفت - و ببادافراه رسید - ثرچه روزار او سپري شد لیکی سرماية زندکانی مردم سرااجام 
یافت - + روز دیگر چپار کروه و ربع و پلجاه ر یک بانس در نوشنند - در ديکري ُ و 
مرشي‌خیام برزدند - بعد از دو روز چپارکرره و ربح و شصت بانس سپرده در موتح جیچوركييري 
ار اسال هنبیررفرود آمدند - تیم خرداد با چند» بدیلن گریوا بهنبهر (که کشبیریان آنرا کاجیوار 
گوپند - و دیگرکوهیای ادبي دت ) خرامش شد - و برفراز آی نشاط اندوختند - ناگهاني انديشة 
جریده رنتن برخاطر صافي پرئو انداخث - شاهزاده سلطان مراد را دستوري شد - که در همایون اردو 
برسر افررق بوده مننظم فيروزي‌جفود باشد - و شب فربد اخشي بيگي را در سر گریوه گن‌اشتند - که 
جز نامبردکان را از بی نگدارد - و بهمعفانرع ایزدی تائید رخش افبال را گرم رفتار ساختند - و آن 
نشیب و فرار نا بهفجار بسواري و پيادگي در نوشنند - و نیمه روز اخنه بسايةٌ درختم دم آسایش 
پر گرفنند 2 اندوزان رکاب همایون سس خان خالخانان زیس خان کوکه عضد (لن وله حکیم اد والعلع 
حکنانهه میرشریف آملي تافی حسی نورفليي رامداس رافم شگرفنامه و چدد یکه جوانان ‌ 

در زور در سرآغاز گربوه برهان‌الملک را گرانبار اندرز گرد انیده بکشایش دکن فرستاد ند 
چون در زمان مرنضی نظام‌الملک اف برادر ! رعیت و سپاي لخن بآسایش بوذند - و هرچند 
سودائي و خلوت‌گزین بود سررشتة دادگري دونائي داشت ) بفابران برهان‌الملک را که بدرکاه وا 
پناه آررده بود لشکر داده پدانصوب رخصت نمیعرمودنه - چون از فروشدان او و شورش دکن 


آگپی آمد برهان را از لشکر تهراه بانديشةٌ فرستادر بازطلبیدند - سرگذشت آنکه شاه فلی گرجی ر 





( ۴ ) ور [ چندسخه ] سودهرو ( ۳ ) نحخنٌ [ اب ل ] بكشتي از آب () لخد [ ز] کولاجور 
ره ) نس [ب ] پنه (۱) لسغ [ ل ] حيووريم والله اعلم ( ۷) در ژ بعض‌نسخه ] جی پوگهري 
رم ) در[ چندنسخه ] کاجیدار- و در [ بعفی ] کاچهیوار( و ) نسخهٌ [ب ] رهکت - واللة اعام » 


( سال سي رچپارم ) [ ۵۳٩‏ ] ( سنه ۹٩۷‏ ) 
خرمانروای ایران شاه طماسب بارمغانيي فرسناده بود - در دک اعنبار یافت و بظاب صلابس خاای 


سربلندی گرفت - و در دوازده سال ( که از سود خلوت‌درست بود ) مپمات مالی و ملیی بدر 


ی 
با گردید - وازینکه مزیار خره بر جا نداشت وبار نداد آشرپ برخاست - از نیرنگیم جنوی 
آن شولیده مغز به بیررنیان برنوشت که صلابمت را در فلا قلعة بای بند گردانند - آ شایسته خدست 
ازین آمبي خود را بدا دژ در آورن - هرچنه سرلی بر‌گذاردنه ( که بئفتة چنین خرد نی 
بزندان نقوان داد) سودمند نیامد - وگفت از فرمودة خدارند خود نقوان گذشت - سپس ثاپارسا ز ذ 
در سوداليمزاج لو ره پانت - و برادر او اسمعیل در شفل ملليی دست برآورد - و بیاوریت او 
میرزا خان سبزواري اعتبار گرفت - آن فرومایه پور آی شوریده را از فلعة دولت‌آباد برآررده بسری 
برداشت - و آن سوداني ر ار هم گذرانید -- ودر کمتر زماد گرد در ررژی بلئه شد - و بکیی‌توزیی 
یکدیگر نشستند - تا آنکه میرزاخای فابریانته اورا در قلعثٌ احمدنگر زندانی‌گردانیه - و اسلعیل پور 
برهان را بلاني برگرفمت - جمال خان دکني با بسیار مردم هجوم آورده فلعهٌ احمدنگرر( گرد گرذت 
آن تباه سکل زوین بریده بهرون انداخت - بوکة هواخواهان او از با در آیند 0 از دید آن ن گومتر 
شدند - و قلعه بر شکستند - پاپانی برآمده زو بگریز ناه - از راه گرفته به يسني سرا فرستاه ند 
و همان اسمعیل را ناگزیر بسري برداشنند - او از کین وزي توراني و ايراني را جان‌شکري نمود 
و سه هزار کس بیگناه را رخت هستي بباد رفث - دربن دربن هنم (که آفسر خدیو بنماشای عرص دلکشای 
کشمیر منوجه بود ) برهان از لشکر تیراه رسید - اندرزها فرموده بدضی ررانة گرد انیدند ۰ و اخان اعظم 
سپه آرلی مالود و راجه علي خان مرزبان خاندیس و دیگر آمرا فرمان شد که گز لشکر 
همراه سازند - و چنان ۳۳ بر گمارند کة بزودی بران ملف چیره دست آید * 
چون هوا باعتدال گرائید خدیو خدا شناس کون اتجال را خرامش در آورد - و گردو؟ة 
( که میا سرای جوگي و نوشهرا است - و آنرا گهاني بدو نامند ) کذشته پاس از شب بر اپستاد 
سیزده کررد و ربع درنوشتند - برخه مرزبانان کشمیر ( که با فرمان‌روایان هذد آوبزش میکودند ) 
نخستیی گربوه را تور کرد - لیلی بیشترب ایس بم را - دربن مفزل پر نشیب ر فراز ندک کمي 
همراهی توانست کرد - بامدادان گربوژٌ غازي‌کوت ( که درمیان نوشپره و تن جرگي ست ) 
بدشواري نوردید: آمد - از راجوری گذشته در خیمپای فاسم خان ( که راه را پاک و هموار کرده 
میرفت ) فررد آمدند - هشت کروه و نه بااس راه بود - ( چوی ازبفیا چند راه ميشد - ر هربک 


برف آمود ) کر آگبان را بپژرهدش روانه گردانیدند - و انجس رازگوئي فراهم آمد - پيدائي گرفت 





(۶) لسع [۱] چون بر کذاره شد ناپارسازرز (س) نسخٌ ( ز) مرای چنگیز است ۰ 


( سنه ٩٩۷‏ ) این 5 ( سال سي ر چبارم ) 
که بپتریی راهم) برای لشکرگران گرب هستي رثراست - چوی از بسیارک برف وباران دشوارگذار بود 
پیرخجال برگزیدنه - وشاهزاد؟ بزگ را فرمای شد که باردر رنته سلطلی خسرو و چند پردگیای 
شبستان اقبال را آررد - و چون میرز! کیقباد پور میرزا حکیم بیمار شد در همیی‌منزل گذاشتند 

ملکاتع( شیم بيعي به بيمارداري فرارگرفنت - و پس از دو روز از راجوري پیشتر ررانه شدند 
سه‌کروه و ربع و نوزده بانس در نوردیدنه - و نزدیک ۱۳ راجوري لشکرکاه شد 7« رز دیگر 
در کروه پار کم راه رفنه نود هه دم آسایش برگرفتند - ای موفی‌ست پانبن گربو؟ رتر‌پنجال - زینجا 
زبان کشميري را بنیاه شود - میفرمودند ولینها از یکدیگر بکوه و درپا و هامون وزبان جدا گردد 
بر نخستیی بهنبهر سرحد کشیر باشد - وبر پسیی ای سرمنزل - با آنکه شهسوار عرة اقبال ثذبارري 
دارد فر ايزدي از ناصیٌ همایوی میدرخشد - و در هر زمین که میرسد جوق جوق مرد و زن هزاران 
نیایش و نيازمندي بجای آررند - و هریک دیری نذرررا به پیشگاه حضور آررده جاربد سعادت 
مي اندرزد ورینچا فایکان گریوه بانار ایس راه بسرکردگی بهرام نابک کورنش یافتنه - و *حمدبپت 
و جمي از سرا کشمیر بدرلت بار سرلندي ِ ۱ روز دیگر رو بگربوه فهادند - نخستیی کنل رنن!جال 
( که بآسمان همسری دارد ) برگق‌شنه به بیرمکله دایره شل - پارکم سم کرو و خیم بانس راد بوث 
بس دلگشا جائٌ ست - در آب و هوا و رنرنگ گل کم همتاست - کلفام ین مي‌آوردند 
با خطا شن - و نشاه ازو نیافنند - بسیاس به پيادگي کون مي نوردید ند - و دربی روز از بکاولان خاصهة 
لغزش رفت - و دپدبانیع اینای نیز بر دیگر خی‌منهای نارندء شگرفنامه افزوده آمد - در اثنای را 
میرز| پوسف خان از کشمیر آمده سجود ات بجا آررد - و گرر 2 انبوه از سران آن دیار سعادت بار 
اند‌وخندد - بامدادان مرکب همایوی دو کروه و پدجاه رو بلج باس راه سپرد - و در در بوشانه بش 
گزید - شگرف کوهپای پردرخت ر بسیارگل و چشمهای جان‌پررر نشاط افزود - و بربسهاس جسر 
( که بر جویپا بسته بودنه - و بزبان كشمبري کدل گربند ) عبور شد - چوی مذزل بیش از دو کروه 
برف داشت هراهان بستف بيمناكي در افتادند - و دلدهیهای کشور خدا لخت بارامش 
آورد - چون رسم چنان است که ررندکان فراز برف پاافزار از ربسمان علف شالي بافنه بکار وارند 
بیشتر بدای‌نمط آماده شدند - شهربار را چیز ( که #خاطر نمبرسید ) آن بود - بامدادان گریوة 
پیرپنجال گدشته در ۳ دود نزدیک گربوة داری براري ذزرل فيورزي رایات شد - سه ونیم کروه 


و بیست بانس راه بوه - بر فراز برف خرلمش شد - از سخنی سوما سخی سراید - یا شگرفی 





( ۴) در [ بعضسخه ] گریوژ زند (۳) در [ چندنهخه ] تهنه (۲) در [ چندنسخه ] پرم‌کله ر ۵ ) در 
[ بعف نسیخه ] بوشانه ( ) له ز ز] لشکرجا گزیدنه ( ۷) در [ چنداصخه ] افنه ه 


( سال سي ور چبارم ) [ ۵۴۱ ] ( سنه ۹٩۷‏ ) 
برف و سراسيمليي هندي نزادار باز نمایه - از بلندی گربوه حرف زنه- یا داستان تنگی راه 
برگدارد - از نشب و فراز ای مرحله باز گریه - یا از چشمه و درخت وگل برنویسد - در هنم 
کدشتی باران ر نگ باریدن گرفنت - و از میامن نديد ات کیان خدپو گزند.ی نرسید - ِ 
مبزل گرفته شده سخت باراه تا یک ساعت باربد - از پس آیند کان هركة آن روز دوبینی # 
برخشت بعافیتکاه پیوستی - و چند ناشناسندکان را که گرم رفتار بودند از شورش برف 
و باران نقد هستي بباد رفت « : 

زبان 7 ده و اپبی سرز آنست که پیشبی حکما درب دو راه طلسم گنه اند - ( هرگاه 
گرا کشکرس» بگذرب - یا اسر با کار بکشنه - یا نقاره بآراز درآید) در کمترفرصت تیره ابرها فراهم شود 
و برف و باران بربزش درآید - و هربار که لشکر ازیی راه گدشت ای گفنه پیدائی گرفت - ۳۹ 
اغروق همایوی طلب شوه بود - و دشواری راه خاطرنشان گشت) حکم شد که آمرا (که در رکاب سعادت 
حضور داردد ) کارد انان خدمت گدار خود را مدزل بمدزل بر نشانخد - و از بهنیهر تا هیره پور هر مدزل 
بیک فرار گرفت - که خییه و هیده و علف و اسباب خوردني آماده دارند - تا هنم آمدن پردگیان 
قبال را دل‌نگراني نباشد - روز دیگرناريبراري ( که دشوارترس گربرها ست ) درنوردیده درهیروپور 
۸ آسایش برگرفتنه - چهار کروه و ربج رلد بود - چیل و چهار پل گذشته شد - میزا برسف خان 
(بنجا را بخیمه و خوکاه آراسنه بود - از بهنبهر تا ایی‌جا هر گویوة که پیش می آمد کدوشته سختیا 
فراموش میشن - سختن کوناه از بهنبهر تا هیره پور یک گربوه است که در تنگي ودشواري و نشیب و فراز 
ناببنجار _پهمتا - از نیرنگی درخت زار و شلننگیی گلا و شگرفی هوا و نغمه سرائی آبشارها 
زمان زمای حیرت مي‌افزود - و آزردگی راه را . از دل میبرد - لیکری امروز ( که از کوهستان بدشت گونه 
گذاره شد ) شٌفت نمایش کرد - جهاف دیگر پدید آمد - و نو بپشتل نقاب ازرر برگرفت - عادنیان 
سیب بییی را نت راه يکبارگي فراموش شد - ر رف ناهاري خدا پرست بغرمی دیگر در شدند 
گوو ها گروة موم از ریات کیشان خداپزو: و عمامداران دانش گرا و هغرمنل ارس نادره کار و خفیاگران 
جادو نفس ۲ دارالملک کشمیر آمد: سعادت بار اندوختند - و بخسراني نوازش کام دل 
برگرفنذد - دریی روز خانخانان را دمتوري شد تا در ملازمث شاهزاده بوده در آوردن پردگیان دوات 


اور باشد - و همدرین منزل مبر| کیتباد و ملک‌الشعرا هنن بسجوژ نیایش ناصیة بخت‌وری 





رم نسخة ۱7 بکاربرده (س) نسخهٌ ال ] ساخته اند (ع ) ور[ بعضیلسخه ] لفظ تیره را نیاوردة 
ر ه) نسخه [ ز] از تبنه تا هیروپور )٩(‏ نسخهٌ [ب ] فاري براري (۷) نسخةٌ [ ب ] بعرپور 
و نسهٌ [ ز ] هرپور * 


] ۱۳۹ [ 


( سنه )٩۹۷‏ [ ۵۴۲ ] ( سال سي ور چبارم ) 
برافررختند - و پس از یک روز درکرره و هفتاد و نه بانس شتافته دردیور فررد آمدند - و آخرهای روز 
غباب برچپرة نفاط نشست - درین هنام ( که گيني خدارند چشم بر راه سرادقات اقبال 
داشت ) ۳ بزرف چریده رسید ار ه‌شورت راه آوردن بردگیان سزاوار ندید - و در نوشهره 
گذاشت - چوی فرمان چنان نبود شاه زاد» را کورنش ندادنه - و منشور نکوهش بخعانخانان 
درستاوند - اگرشاهزاده را خواهش تباه بر داشت ار چر! گذاشت که از پیش خود چنیی دليري‌نماید 
و از خشمنايي در ریزش ابر و لخزش پشنا سواري فرمودند - همگي بسچ ولا آنکه خود رفته رامبرت 
آیندکان نمایند - چئنانهه و رم‌داس و نیب خان و چند احدیان را همراه گرفتند - و زین خان 
کوک و حئیم ابوالفتم و رافم گرامي نامه را بانتظام ارذو گذاشتند - و فرما شد نگذارند که غیراز 
نامبرد‌کان کح آربی شنابه - آنروز تا ببنام شام ره نوردیده بپی‌پور عذان برکشیدند - نزدیک برد 
که مر( سررشنة خرد از دست رود - و بان تعلق از دوش افند - از ایزدی‌تائید جرشش طبیعت 
۳ معامله فم چچره دست نیامد - هي برهم خوردگي اران بود کة در چنیی هنم شاهنشاه 
مالم را چه سزارار است که چنیی بخشم در شود - و ایی‌کار ( که از کمثر ملازمان سرالجام یابف ) 
جگونة بر خود گیرد - و چرا ! حقگولوع بند کان ای سرشت ید پرفنه نیامد - شاهراد؛ در خیمه 
بسنه دست از خون و خواب باز کشید - ت بند کان عقبدت‌گزی عرضداشتند شهریار دانش پزوة 
بر خلصان سعادت اند وز +خشوده باز گردین - و فرمان شد که خانخانان اغررق همایون را بشايسنگي 
آررد - سه کرد و ربج و هشتاد ای در موفح کوسو فررد آمدند - روز دیگر ربح کم 
چپار کروه و سپزده باس در نوشنه نزدیک ۹۹ از قدسی ی دوم فررع پافت - و شکعت آنکه 
درخنثم هل تل نام در سرراه بنظر در آمد . و سرمایهٌ حیرت دبد‌ورار شد - با تنومندیی تنه 
و بسیارجی شاخ و انببوهیی برگ اگر نزار شاخ ازان بر جنبانند هلي |۳۱ درخمت ؛جنبش در آید 
ایوی جدس درحت فراوان است ۰ یکی چذیی نجود * 


( ۸ 
در آمدن رایات اتبال بدارالبلگ کشمیر 


بیست و پلجم خرداه پس از هشت ساعت و ببست و چپار دفدقه یک و نیم کروه 





و هیزده بانس در نوردود: بشهر سري‌نگر رابات همایوی برافراخته آمد - جوق جوق مردم پذیرا شده 





(۲) در[ چنه‌لسخه ] بدر دیور (۳) لس [ ل) شاهزاده بارنیانت (ع ) نشخ [۱1] هبراهوم 
(ه ) نسخة[ ل ] عادل را رو ) لخد [۱] جهانه پور و سل [ ب ] جهاله پور ( پ ) نسخدٌ [ ۲۱ 
هل هل - و لسغ ل ] هل مل ( ۸ ) لسخٌ [ ز ] ورود ایات همایون خوشی خالر درولایت سري‌نگر , 


(سال سي و چبارم ) [ ۵۴۳ ]۲ ( سنه ٩٩۷‏ ) 
بنوازش کام دل برگرفتند - وبه نثار و پیشاش بهروزي اندوختند - بولا کاج برسف‌خای مرزداي 
کشیر قدسي نزول شد - و سپاهي خانبا بدیگر بندکان بخش کردنه - و فرمان‌شد که لشكري در منزل 
رعیت فررد نیاید - از داالملک لهور تا ای‌جا نود و هفت کریه و هفت بانس دربیست و چهار کوج 
سپردند - اگرچه بشمار کرره دوري ندارد لیکن زان نشیمب و فراز ناببفجار بس دور و دشوار نم 
المنة له که دیرب آرزوی کشور خد( باسان روش برآمد - و در خواهش آلچه فرمان‌دهان باستاني 
فرر شدند بکستر توجه فرا دست رسید - و از گربوهان ( که پیادکان نیارند سپرد ) خدیو عالم 
با گران‌لشکر و فرلوان فیل برگذشت - سري‌نگر برگف شهرب ست بدرا آباه - رردبار بت 
ار میاي آن برگذره - و دران بیشتر چوبیی کاخها نا پنم آشیانه برسازند - و برفراز بامپا لاله 
و رنارنگ گل بکارند - و در بهارلن رشک افزای گلستان گرده - در هنگامیکه بهند بارش شود درااجا 
نیز بارد - و چون توزان و ایران در زمستان فراوان برف رپزش کند - و در بهار باران ۰ و از کم بارش 
کشت وکارر! کمتر زیان رسد - ثنا طرازیی اي ملک به تنگنای گفت درنیاید ۰ لخة ازان در پسیس 
دنتر برگذاره - مبیی برادر صوري و معنوي در محمدت شاه و ستايش کشمیر بزرگ فصید 
نگ رت و سار ین 

هزار قافلة شرق میکند شیر « که بار عیش گشاید بعرصة کشیر 

تبارک الّه زان عرصة که دیس او * ورق نار خیال است و نقشبند ضمیر 

هوای او متنوع و نقاش * زش او متلون چو صفع تصویر 

بطرزهای گزی کار خانة (بداع و بنقشیای عجبب کارنامة تقدیر 

غبار او بتوان خواند چشم را دارو + گیاه او بتوای گفت ررج را اکسیر 

۳ موافقت آب او چوباده ر کل * /جار مناسبت باه او چو شکر و شیر 

به پیش فیض فسیمش دم مسب سبوم * به نزه آب روانش زال خضر غدیر 

گوو بیید؟ عشق خاقاه ورع * بدل بنعر؟ً مسنانه صبحة تذکیر 

غربو ین ز جوش و خررش مي ایما > مدای آب ز آواز ارغنون تعبیر 

رهوش میبرد له اکبر این چه‌صداست * فداش نعرا ئپلیل و فلغل تکبیر 

فصول او منشابه ز اعندال هروا ۶ بیم یی دی و ارديببشت و ببم و ثیر 

۳ صندلیش نم ز بف کادوري > بیاه داله ز آمیزش کاب و عبیر 

ی او ز سر آب یز میگذرث ۶ که باد را تنوان داشت بای در زلجیر 





() نسخّ ۱7 ] درازنما ر س) سخة [ ز ] آنرا بررمي‌نویسد ۰ 


( سنه ٩۹۷‏ ) [ ۵۴۴ ] ر سال سی و چبار ) 

ز سر جوان شود ار یک نسیممبعدمش > کنند فست بر جزو جزو 7 پیر 

درو بجای گیا زعفران همي روید + که آب و خاک طرب را چنیی بود تاثیر 

بپرطرف رري از هر فیض مالاسال * هزار چشمة جوشنده چون دل سس 

زاعتدال هوایش شگفت نیست شکفت « که سرزند همه عناب از نبال زریر 

بعيرتم که چه آنار قدرت ازای ست # بپر نظاره بنازد نظر بصفح قدیر 

درسی دیار مغثی ترانه ساز معی * بس است از لب مرغای نخمه‌سنم صفیر 

شراب خورده حریفان ؛جای آب درر * که تشنگن هوس را همي بود بجر 

خراب آن‌می بیخش شوم که هست حوعشق * بعقل در تک و تاز و بصبر در زد و گیر 

بعیخه ۳ محلول آیدت بنظر ب اگر ازو کني قطر؟ٌ بعشمهةٌ قیر 

کند مشاهده نصف‌النهار جرم سپا ء شعاع جوهر ار گرفتد چشم غریر 

اگر دماغ لطافت شود کاب طلب * کنند از نف یی باده بق گل تقطیر 

حروج ی عنب هر چس سپاه سپاه * کش از مین خوا ده گرفنه اند امیو 

شوم سیب دهد مغز روج را ترطیب * سیم بع فعند طبع درق در تعطیر 

بسند نیست مگربکد‌لش چومی در عشق * که با هزار دل آمد درس چس الجیر 

بعجز معترنم ‏ در شبار میوه و گل * کههست برقد معفي لباس حرف تصیر 

بچلوهای فریب ‏ آهول مشگینش ه کشیده شیردای را بدام عتق اسیر 

زبسته مست کند نکیت ریاحینش » کنند دست حمایل بگردن تخییر 
رمییی او چردل ببغمان طرب‌خیز است ۶ سپ کرده مر خاک او بیاده خمیر 
زمانه تا برسد پالی شهربار برر ۶ فلند (له و گل را بجای فرش حربر 
یی گزید؟ ایزد ‏ یانه ‏ اکبر شاه » خدیر غیب سپه پادشاه عقل وزیر 
نه چرخ را بنکاپوی خدمنش اهمال » نه خت را بسرالجام دولاش تقصبر 
نموده همچو صنات خدای عز و جل ۶ مصوی مارم ذانش ز وصست تغییر 
نوشته اند در الواح آسمان نامش * چو اسم اعظم در لوحه لوح تکسیر 
چنانکه راجب بر جزر و کل بود عالم ء بود احاطهٌ او بر نقیر و برفطبیر 
نظام کل بعف همتش چر داه قضا + بلطف وفر شد آفاق را بشیر و نذیر 
بدنتر مش جب نه سپیر تلیل ۶ سفزي نظرش نقد هفت کنم حقیر 





(۴) در[ بعضی‌نسخه ] تعربر ( ۳) در[ چندنصخه ] در نای » 


(سال سي ر چپار ) [ ۵۴۵ ] ۲3۲ 


دران زمیس که بدونت فشانده گنم روار * نرشته عاممل جودش بر آرزو توفیر 
ز مرج بررخ دربا ذه چین نمودار است * که دست همت او زد طبانسة تشویر 
چر ارست کر کهربخش گو عدو میکاه * چر ارست زندژ جاربد گو حسرد بمیر 
چنانسه عقل‌کل آمد لخست سطر وجود + کتاب فضل بنامش خرو کند تسطیر 
##رر میرئی عقل راست معبارش * ماله فلپ ریا در دالچة نزربر 
دگر صلای هدایت وهند ال را * ه عقل در لمعان است و فیض در تکثبر 
رسید رفت که دیگر ز هفت افلیمش » نوید فلم رسانند منییان بشیر 
دیار دلکش کشییر را مسیتر کرد * بدان مفت که سلیمان پري کند تسغیر 
نت یزدش آن‌ملک خواست تا گرده + دران ری سعادت بسن شکر پدیر 
اش ز مسیروت واش هب که نظرت * خوب دلٍ درریش را کند ‏ تعمیر 


صْ 


چرکارها همه دروئت خویشنن گور است * محال اگر سر موم دران رود اخیر 
پساعی که بو زبد؟ زمان شرف # بساعل که بو تخب قران کببر 
جه مشتری بسعادت چهزهره عبش‌سکل * که ماه در شرف و آفتاب در تنوبر 
ز عیش درره آن عرصه راند مرکب عزم * کة شرق را ز تماشای او نبود گزبر 
رش چوطالع عاشق همه نشیب و فراز * ز 2 جو مرت عافل همه مدار و مسیر 
چشم دادا چون راهپای معنی صعب * به پیش‌سالک چون کوچبای‌عشق خطیر 
ر مار پيم رهش رم‌کند اظر ۸ دروست * هزار کو: و همه چون فلک بصد تدربر 
مت کذ دل مس برد ز سنگ‌دل(ان *# ز سنگ او بخطر شيشة سپپر اثبر 
اگر له ایخپمة ارتاد کول می #واست * زمیی زجای نرفتی عدهر برد عسیر 
بعکم خسرر والا ز تيشه کوه کنان * هزار جوی رن کرد صافتر از شیر 
نار بکوه و کمر خاره را نراشیدند » که بهر مرکسب شاهي سزد ممر و مصیر 
بچشه چشبه نظرکن بسیل‌سیل به‌ببی * مگر گرانیی او کرده کوه را تعصیر 
زمیی عرص کشمیر ز آسما بگذشت » بغر درلت تتبدل پایبای سیر 
فتت نورپدبر از رخش وشبح و شربف * شوند فیض سنان از کفش کبیر و صنهر 
دران فضای فریبنده »جلس آراست * کزان حسِ +جسم نظر کنه تفسیر 
دل نظارگیان مست بری (۸ و کل » دماغ مجلسیار تازه از نبیة وعصیر 





یا 


(م ) نس ال ] درعالم ه 
[ ۱۳۷ ] 


| سنه ٩٩۷‏ ) [ ۴6۷ ۵ ] ( سال سي ر چبارم ) 


هوس پیاله بلب در تم ني ونوش + نشاط دایره بر کف بنخمة بم و زیر 
صبا بمروحهٌ برگ در پی تنسبم * شمال مجمر؟ کل بدست در نبیر 
بنبزد و نکه فتاه کار اهل نظر ه اگرچه بزم طرب نیست چای خنجر و تیر 
دمید: دمددم افسو "خودي بر دل * مغنی‌ان لطافت سرا بهر تعرپر 
زبس که ربخت بدامان آز نقد مراد * پر آستسان هوس آززو نماند فقبر 
پرند پرش شدند ارفناد انس نیاز ۶ که سر نوشت ال داشنند 3 
ثنا طرازرک ای بزم در نمي گنیین # بنظم #ر معني نگار و لثر دبیسر 
بسال سي ر آچپارم اراسط خرداه * ز ابتدای جلوس خدیو عام‌گیسر 
تیم پات ای اوآ ان اما 
ذهایگانا تقدیر شه برمادت * بم‌فت کشور فرمان بران بربی تقدیر 
شایل که خدارند درتو تعبیه کرد * خرد نیانت در آثینة خیال نظیر 
بظاهر ار شمرم دهر ر تو ماحب وشاه و بباطی ار نگرم خلق را تو مرش و پبر 
ترا سه گوهر پکنا ست گوشوارة بخت * جلای آئينهٌ چشم فافد ان بصیر 
ازان سهة ت‌ ندسي یکی سییر کمال * دوم محیط سعادت سیوم سجعاب مطیر 
بمکرمت هه آنق را ملا و معاد * بمعدلت همة آفاق را معچی و ظهیر 
خدا ز انفس و آفاق برگزیده ترا ۶ که کس بایذیمه دولت نبود جزئو جدیر 
پعیش بزم فروز و ؛جیش رزم بساز * بشوق رخش ببناز و به تیغ ملک بگیر 
قسم هه و تدر کمان قدرت حق * که بائو فیست کس از روزکار در تکبیر 
بصورت ارچه مشابه برد رل فرق است ۶« ز علسٌ گل صد بگ تا بعقدوٌ سیر 
رخ خی چه نارم که قدرعالیی نست * برون ز حیِطهٌ مم و احاطٌ تقربر 
سخی شناسا می 9 بضیم ثن کویست 0 که برددض خی مد‌حدسی کنم تعربر 
جو در نکارس معني فلم بجنبانم * «زار رقص کند آسمان ببااگ صربر 
اگرچه هند نزادم رل باقبس لت » مرا زدانش بونانیار در ست خبیر 
ببچشم عقّل نظر کرده ام سواد سوان ۰ بدست نکر نورد:۵: ام شفیر شفیر 


باتفاق عطاره زفرق خوه برجس ه نهاده بر سر عقلم عمامة توقیسر 


مبیی زبان خموشم که از سرادق شوق ‌ دلم رسانده بده پرد؛ سپر نفیسسر 





(ع) در [ چونسته ] بغمزا نگه (۳) در[ بعضنسخه ] بقبِضهٌ قدر کمان » 


( سل سي رچبارم ) [ ۵۴۷ ۲ | سنه ۹۹۷ ) 

جواهر سخنم هی گردد * که میر فافله ننران شدن جنس پسیر 

عزبز ساخمت مرا کبریای لطف ترا ء فلت بیان دیدن بدید؟ تعقی و 

دگر ری ب‌عای و خلم خواهم کرد * جنانکة نظم شود مننظم حرف اخیر 

هميشه ناه بود سال را دوازده ماه ٩‏ که در درازده برچ آید آنتاب منیر 

درازده صفنت خواهم ارچة میدانم + که این‌درازده ز اوصاف تست عشر عشیر 

جپان مستر و طالح سعید و عمر دراز * فلک‌مشاورودولت جلیس راخت سیر 

خزینه وافر و لشکرفزون و ملک آباد » فضامطیح و قدر یاور و خدای نصیر 

همدریی روز شربازخان از بزرگ اردر بسواد نامزد شد - مر مراد اسفراینی را فرستادند 
۳۹۹ ۳ ر سزاو / ی لمود؛ به‌الجا رساند - و صادق خان 1 بدرکاه وال آور دریذو( گرهرصونی بسعادت 
ملازمت رسد - آزاده ایسمت 1 زاقی کرو - پیش ازبی بحه ی سال عازی خان مرزبا نی کشمیر مرشل 
او را ( بلیمت آنگه جن ناسپاسای بان ار پناه برده اند ) به خی خانه فرسناد - درریش 
از آثبي دل اززندگي برگرفت - و کارد بشعم خود فرر برد - و چفداني کارگر نیفتاد با دیگر 
بدیوار بپوسنه شکم را برد وخت - و شکاف را کشاده روده را از هم جح[ ساخن - ربزندگيی ک ند نرسید 
لخن که درون‌است سرش خشک شده - و ازخش بااثي نزدبک یکدست بپرون - براز ازو برآید - و اورا 


۱ ی ۱۳ مب نو ز رها 
شسنه در چوبین آوند باز کدارد - شهربار قدردان آی خسته دل را نوازس فرمود - و ايزدي نیایش ر 





ای دیگر افرلخت - بیست و هشتم بسیر شپاب‌الین پور خرامش رفت - دلگشا جا ست 
بر ساحل درپای بیت - چنارهای ار سر بآسمان برکشیده - و سبزه‌زار او نظر را پالغز - چذان 
بر گذ‌ارند - هرگاه که از گدارةٌ مردم آلایش یابد و |سنتخوان و جز آن دران نز تاه افند بامدادان نشا_ 
ازان پدید نباشد - گوپند روحانی‌گروه آنرا رفنت و روب دهند - چو خدیو ژرف ناه راست گذاران 
دیده ور را بپژوهش برگداشت فروغ درستي برنگرفت - مبالغه سرائی پیشیی لناگرار اسبت 
و کوتاه بینان از سليم‌دلي به‌آن گروید» ۵ باز گشت بمیدان جوکان گداره شد - حاکهٌ بدا سرسبزي 
و شادابي جهان‌نوردان کمتر نندان دهند - مس ریکم شاهزاد؟ بزگ را رخصت فرمودند که 
در آوزدن اغروق کوشش نماید - ازان پیشبی لغزش شرمگیی بو - و همواره مرش آلخدمتب 
مینمود - شاهذشاه کامخش پذ‌برفنه دستوري داد - و آمف خاي و مادهوسذگهه و برخ بندکان را 








(۲) در ( بعفی‌نسته ] مفیر (س) نهغةٌ [ ال ] کوتر - وخ [ ز] کونه (۴ ) در[ چندفسعه ] 


از ریِسي گرو؛ ب 


( سنه ٩۹۷‏ ) [ ۵۴۸ ] ر سل سي وچپارم ) 


در هرچند_ بدان نشاط برداخف - میرشکاران بر زورفجها باز بر دست داردد - و قابو پافته رها کدند 
آن چابک خرام نیزپر مرغابي از عوا برگرننه بر سطم آب بزیر پا داره - و برفرار آن نشیند 
تا آنکة برداشنه بکشتي رساذك * 

و از سوانم رسیدن همایون اغررق - شاهزاد؛ سلطل مراد و خالخانان وفاسم خان و دیگر بنف‌کان 
سعادت زود در راست کردن راة و یاورت کهاران فراران کوشش بجای آرردند - در پوشانه بزرگ شاهزاده 
پیرست - ۳ سلطان مراد بپاسبانیی ستگ آردو باز " - و چو بدر کروهی رسیدند 
نیم ت تیر 0 ماه اي گیپان خدیو بل« و شد - و بگوفاگون مربانی دلهای رسید‌کان را تشاط «خشید 
و آمرای خدمستگدار عز ة نازه بادنند ‏ 

و ازسوانم شگرف سیل آمدن در اجی مالوه - درازدهم آغاز بارپدی کرد - و سه روز پییم بارش 
داشت - دریای شه بطوفاني‌جوش برآسد - و کولاب دررني و بروفي لبریزشد - هزار و هفتصد خانه 
بآب رفت ۰ اگرچه آدسي کمتر راه نيستي ی خی فازان. بساز یاو یی بر بات 
پدروارةٌ شور رسیده بود که کول بیرون شکسی - و آب پراگند؛ سس # 

و از سوانم گرفتن ربع قن وین اماره نوبساي کارآکه در جمع سخی داشتند شهربار دادگر 
بپزرهش نشست - شیم «#ي و مبرشررف آملي و واجي سس حسیی را «زرت گبی مرپاج 
فرستادند - و خواچه شمس‌الدیی خافي ( که درل روز بل رسیده بود ) و کنوررا بدور بینیی 
کامر(ج - اگرچه خریف گدشنه بو بکار !۲ ی اندازه برگرفنند - در در هندرستا ن زمیی را لخت لشت 
ساخته هریک‌را بیگهه خوانند - در عرص دلگشای کشمیر هربخش را پنه - بقلم بای فارسی و تای 
فوفاني مشده و های خفي - و آن یک بیگهه ر یک بسوا بالمي‌گز شود - و کشمیربان دو و نیم له 
و کسر را یک بیکهه دانند - و بدیوان از فراز سه توده جفس برگذارنه - و بشمارٌ آن هردیپی را 
چند خروار شالي اندازه گرفنه اند - و ه تازه رارسی همای خروار باز خواهند - و خروار سه می 
و هنت سیر البرشاهي‌ست 2 چندگي ر به ترگ (بعا و تای فوفاني و را و سکون کاف) برسنچزنی 
و آن هشت‌سیر پادشاهي ست - درربیع از یک پله گندم و جر و عدس و سرشف در تک 
دست مزد جهانباني باشد - فرسنادکان در ار و جز آن از گندم یک میی و بیست و شش سیر و از جو 
یک مس و بیست و شش سیر و سه پار ر از عدس و سرشف یک می و سي و نیم سیر یافتند 
و در خریف ازان‌مقدارشالي یک خروار- و ارمونگ ومونه و ماش دو ترک - وارکل وارزن چبار - چون 
خام کاغذ هرموفع ( که حقیقت را برگذارد ) بدست آودند در شالي پنیس بارنم فرماندهي برآمد 


(م) نستةٌ [ ی ] سرو رس ) لسنه [ ل ] موج برد (۶) له [ اب ] هشت سیر » 


( سل سي و چپارم ) [ ۵۴٩‏ )۲ ( سنه ۹۹۷ ) 
و از مونگ و مولهه و ماش یک می دی رو ۱/۳ کنگنی و ارزن دوم ر بیست ردو نیم‌سیر 

و پژرهند کار صرراج نیز بسان اینان بر کداردنن - ( چون چون هرزلیان حق برش فراوان بود‌ند - د مرزبانر 
کشمیر برآنکه راستي بروی ررز نيفتد - و شیرهاررا نشاط نماشا در سر- و برزگر بیشتر سپاهي) 
جمع آزروی فرار وافع نشد - و بر بیست لک خروار ۵ ی در لک افزودند - همانا نظر دورنگه بران 
افناده برد که جمح افزرني (هرچفد ارحساب نگذره) بر خودگی کشاورز آورد - خاصه در ملک نوگشوده 
پِث« و دوم انم شگرف_فامه را بدیدن واحد #وفي رخصت فرمودنه - ازانجا ( که انسر خدیو را 
جوبانی سره مردان ایزد پرست روز افزون است ) بددگای سعادت کرای در سراغ‌گیریی آن تاپو داره 
دریی هنم ملک‌الشعرا شیم فيضي بکمتریی نوشتنه - که درینجا پیغوله گزیز آ6اهدل بنظر آمد 
سي سال است که درکني ناشناسالي برثیفه بوربا فشاط مي‌اندوزد - ساخنگي و خودشت‌فررشي 
پیرامون نگشته - از درون زدردگي لخفر شاهفشاه را مي‌شناسد - و نادیده غاشیهٌ ارادت بر درش 
دل دارد - چون چون بمرض همایوی رسید ای ن نورث د حق پژوهي را فرمار شد که خود رفته زرتنت؟بي 
بکار برد - اگر گذارده براستي بیوندد و دل‌نیاد آمدن شود همراه آورن - از بخت فرفندگی 
آن پی‌گم کرد: را دربادت - و ۳ ايزدي خواهش ازسرتازگی کرنت - آردیرداز بسا اریس رکرخي 
خرابه نشییی است - و ازانکه بای زمانیان کمثر پردازد برخم دیوانه گوبند - و گررهم ملجین - و او از غم 
و شادي فرانرک زید - جز نان‌ریزه ار کس بازنستاند - و کبی‌دلقه پس از چندیی سال برگیره - رازدیرین 
درمین آورد - و عبت در گرفت - اگرچه از کن نشینیی بخردي اب نت از رسائیی 
ميااجي فراوار فیض اندوخت ‏ و گوش را روز بازار دیگر شد - و ازانه از مردام زاد بس دل گرفته بود 
آهنگ بیرون شدن نداشت - گيتی خدارند از آگبي نشاط اندوخت - و فراریافت که خود رفنه 
تاربک زاويه اور! برافروزند 

و از سوانع نپفته‌دانی گیپای خدیو - بعرض رسیده بود که مرزبان کشمیر در مستي یک از 
پردگیای خود را از بلند با انداخته - روز ( که نماشای كشمبري کاخها میفرمودند ) با چندیی ۰ 
غرفهای وال و منظرهای دلگشا بر زبان گرهر بار گدارش یانت - همانا از فرار ایی‌بام پوسف 
آن بیگناه را انکنده باشد - چون پژوهش رفت همچنان بود - و همدربن روز چکناتبه ( که از سبه‌منرلي 
شکره داشت - و خواهشگریی خانة قرا بیگ درسر) دربن میان از فراز بامم کورنش داد - زود بدو 
فرمودند که دور فروه آمد؛ - منزل فرا بیگ فراخ و نزدیک است - بنگه تو باشد - غریو از همگذان 
بای همدریی نزديکي سحرب آواز خفیاگر بگوش و رسید - بنقیب خان فرمودند که هی 





رم) لسع رز برهم زدگیی (م) نس [ل ] از مردم دذبا « 


] ۱۳۸ [ 


( سنه ۹۹۷ ) [ ۵۵۰ ] ( سال سي و چبارم ) 
از آواز سال گوینده مینوان دانست - پس از فرلوای اندیشه پاسخ داد زیاده ار چبل سال و کمثر 

ز پنجاه مي‌نماید - فرمودند همانا بیش از بیست سال و کمقراز سي باشد - چون پرسش رت 
بیسی و پنم سال برآس - دربن هنم آمدس مرم‌مكاني خراهش ( رفت - و بنارش عرضداشت 
اشارت شد - بر زبان گوهربار گذشت - ايی بیت که همیی‌نفس گفته شد عنوان سازند + * بیت * 

حاجي بسوی کعبه رید ازبر(ی حچ و یارب برد که کعبه بیاید بسوی ما 
بیست و سیوم هاشم بیگ پور قاسم خان را براست‌کردن ران آپعلي دسئوری شد - ۷ آن بود 
(که بازگشت ازای سو شود) بسیار سنگ تراشمان خارا شکاب و بیلداران سخری بازو بهمواهیی 
آی گزید: خدمت فرستادند - و زب خان کوکه را فرهدان شد که با گرده - و آردوی بززرگ ودیگر مردم را 
برهناس برد - و خود از راه پکلی بملازمت آید - و درب روز آگب ی آمد که خدارده خان در پی کجرات 
فرة خرداه ماو البي درگذشت - از دلورای جنوبي دیار است - بهمراهیی آمرای برار سعادت بار 
اندوخت - و بخسروی عناست سربلندي کرفت پِ 
و ار سوانم خوامش فرمودن گيتي خدیو مرراج رريه برفراز کشقي - آزبی رر (ه دیا نردي 

نشسته ره پیمودن است - و گوناگون نشاط را پیش آهنگ ) بخاطر دوربین چنان پرتو انداخت 
که تماشای آنسو بدین روش شود - و( چون درین ملک از سي هزار کشتي افزری لیک سزاوار نشیم 
کشور خدای نبود ) کار آگپای خدمت گذار در کمتر فرصت گزی بای دربائی سرانجام نمودند 
و گلزارب بر سطم درپا اسای نپادنه - و نام آوران و نزدیکان نیز به ببین روش آماده گردانیدند 
افزوی از هزارکشني آراسنه شف - و شهرستاف بر فراز دربا آباددي گرفت پیست و چپارم تیر ماه البي 
کینی خذارند با هماپون اعرق بکشي پرآسد - باعدادان لذگر گشود: بالا کشیدننل - پاو کم شش کرو 
و چپارده بانس در نوردیه: باب میذور دایره شد - هردو روی دربا گلزارهای نظر فریست و سبزهای 
نشاط افزا چشم افروز بود - و هردو سو بداق داران شایسنه خدمت نامرد گشتذه - در پاسبانی 
رس ان و کثنکارای کوشش رفت - (هرچند دسنمايةُ خرشدي ور کامروائي بیشتر پالفز خداوند ان 
کارآگبي ست ) جهان‌سالار هوش افزائي را پایه برترنپد ۱ دوربینان , سعادت‌گرای ( که دولت وري 
و اتبالمندی را از کامخش حقيتی دانند ) زندگي را چنیی آباد دارند - و آنان را (که نکه از سبب 
و صورت در نگذره ) خواهش رراني بشولیده مغزي در اندازد - روز دیگر چپار و نبم کرود و شصت 
باس شدافته نزدیک پچ براره دایره شد ۰ و بامدادان پذم کررا و ربع و هشناد بانس در نوردیده 





(۳) " یی (۳) در [ چنداهخه ] پكهلي (۴) در [ بعض‌نسخه ] پنتور 
و ور[ بعفی ] پینورر ه ) هه [ ل ] آگبي ست  (‏ ) سخ [ ال ] پایه بلاترنیند « 


( سل سي و چبارم ) [ ۵۵۱ ] ( سفه ۹۹۷ ) 
برابر جع نن‌يمرگ فرود آمدند - اگرچه در هرمنزل گزین مرزها شگفت افزاید لیکی آن النگ 
چشم و دل را تازه بیش بر افروخت - بفراخي سه‌هزار بیگه - بس هموار و خرم و شاداب 
جهال‌نوردان دوربییی همتای او کمتر نشان‌دهند - دیریم خدا بتماشای آی عشرت انوخت و به نیایش 
دادار جهن آفرین برنشست ۰ نذدي زرف بود از پرستاران مپادیر - و مرگ میدان - انسانه سرایان 
چدان برگذارند که آن پارسا گوهر بجواه پیوند خاطر داشت - چوی دربن نشاطکاه !چوکان بازي 
درآمد_ع لخد ء از دیدار او برآسود» - مرزبان کشمیر بران شد که آنرا کشت‌پذیر گرداند - از انديشة 
حرمان بگران ارز خرید - و بیمای نشاطبازي وا گذاشت - و بردگرگونگیی آن نفربی‌نامه برنوشت 
و نا امروز که دورها سپری شده پاس آن دارند * 

وا سوانم._درگذشتی مهزلیما - ی باز ( که بادر بسجود تدسي‌آستان ررشس بيشاني 
شد ) راب و فشاط اندوزي گذرانی - ۳۳ اورا در (هور گد‌اشته ِ - تا در امه 
پدروك کرك - نی خد‌اوند آمزش سطخدن: تریغ ۳ او شقی ‏ - هعناه و هفت سال 
زندگی یافت - در مردانگي و رزم شناسي يکانه بوه - مب آن سه کرره و چپل و چپار بانس سپرده 
بموشح کنه پل که کشني ازبی برنگدرد نزبل سعادت شد - و در راه زارية واحه صوفی را ( که لخق 
حال او گذارده آمد ) بقدسی قدرم ررشنی افزودند - و دللویز «خذان گدارش بافت - و آن درویش را 
توانگر دل گرد انیدنف - فرصود ند همگی بسیم آنست که باندازة توانائي کرامي‌انفاس در رضامذدعی 
ايزدي شمرده آید - و در شغل جهانباني سررشتة بایست از دست نرره - امید که آن ررشی ضمیر 
در الجام ایس خواهش هت گباره - او نیايش‌ُري نموده برگدارد که لخن از والا پایگیی خشیو عالم 
هی دار د - صوري شکوه نقا_پ ست برحسی روز افزون معذوي - دیری آرزو در س رکه آزای خدیو صورت 
و معني ی درپوز؟ نیض کنم - دربی‌هنگام شاهزادة بزرگ ازپی رسیدند - فرمای شد که به نیایش کد؟ 
صوفی رفنه فررغ نظر برگیره - و نکرندة اقبالفامه را همراه ساختند - شاهزاده لخست برای 
گیپان خدیو ره وه نمون - و او همان پیشجی باس برد ارد - و سپس دربارً خوبش دعا درخواست 
جواب داد آرزو ازای پیشرای صورت و معنی برآید - آزی سرمنزل گيني آرا بربارة اقبال برآمد 
و بدیدن سرچشمة اي ( که نشاط جای دیده وزان و عبادنگه باستانیا است ) عشرت اندوخنند 
مانی حوض ست - پیوسته ازو آب بر جوشد - در هوچفد زرد ماهیی خالدار خوش‌نما نمودارگرده 
آن سال را فزخ شمرند - درب نزدیکی نمودار گردید - و شادي آود ۰ ر ازااجا بشکار پرداخنذه 


رم نس ال ] دریوزة دعا التمای نمود ( ۴ ) لمخه [ ب ] پچ * 


( سنه ۹۹۷ ) [ ۵۰۵۴ ) ( سال سي ر چبارم ) 
سکالش آن بود که نا سرچشمة رود بار بیت خرامش رره - لیکین ترارش بر و لغزش تنگناها 
آزان بسیم بازداشت ۶ 

و از سوانع فرسنادن ايلچي به بت - چون آوا؟ افواج تني اش ی دما سید مزبانان 
آنجا هت نداشتند که خود را بوالا درگاه رساننه - و در چارنگري سواسیمه وار بودند - چون 
پیوسته بفرسنادنی پیشکش فرمان پذيري ارت میرزا بیگ را پیش علي رای حام 
تبت خرد فرستا ند - و ما طالب اصفپانی و مپذرياري را پیش مزبان تبت کلان - و در دلدهي 
و آرامش افزائیع ایفان دلاویزسخدا ن نکاشنه آمد مت رنه تیر اي خدیر جها اگزني شه 

و آن روز سخت دردمندي گزشت - روز دیگر کارساز حقی يئي نشان #ي فرستاد - پس از 
درز دوقاشرق شوربا خوردند - و درکمتر زما_فه تندرستي شد - میفرمودند بسا بيماري کشید شد 
بد‌شوارک ررز ارل رنجوري پیش نیامد - ایزه جایبخش جهان آفری بدادگري و تنومندي 
دیر داراد * # نظم » 

مباد! دولت از بالیی ار ۵رز + میادا تاج را ٍ فرق او نور 


مقیم جاوداني باه جانش * حرم زنداني آست‌انش 
۵1( 
باز گشت حضرت شاهنشاهم ی ا زکشمیر چشت نظیر 


[ چون تماشای آن گلشی همیشه بهار ( که هه‌گنان را بطبیعت پرستي برد ) دیپیم خدا را 
به‌نیایش دادار گرمتر ساخت - و ختی ازای گلکشت نشاط اندوختند - و سپاه ررعیبت کام دل برگرفتند] 
بسيي با رکشت شد ۰ هرچنه سازکاری آب و هوا و فزرنیع گل و بسیاریی میوه راد بیررن شدن 
بستم لیکی شاهنشاه فراخ ملک از خره چيرگي بیش ازیی نیارست بود - غرٌ ارداد ماه البي_لنگر 
برگرفته بادبان کشیدند - و راه پهليي پیش‌نماد خاطر درزین شد - سه‌کروه و بیست و پم بانس 
آمده برابر جلکة نندي مرک همایوی رایات برافراختفه - و دربی روز ابیا بدولت بار رسید - و نوازش 
یافت - [ چوی یعقوب كشيري ( که لخت غفوده‌راوع او گذارده شد ) بشکوه شاهنشاهي از خواب 
در آمد - و آرزوی آن درسر گرفت که بدستاریز پیمان #جد قدسي آسنار چپر؟ اخنمندي برافروزد ] 
شهریار پوزش پذیر آمدگان را کامووا باز گردانید - و چون اورا از گنه سترگي درگدشت باور نیفتاد_» 


دربی هفگام برادر خود را فرسناد - ثا مر #خشایش بدر رسانده نقش بيمنافي بسنرد - کامیاب 





رم ) نمعة[ ۱ ] مراسیمه بودند ( ۳ ) لس [ ب ] مترباري (۳۴) در[ چنداعخه ] دو فاقه شوب 
خوردند ( ۵ ) نس [ ب ] بازگردیدن موکب همایون بصوب هندوستان ۰ 


( سال سي و چپارم ) [ ۵۵۳ ۲ ( سنه ۹٩۷‏ ) 
خواهش هي بارویه روز دیگر همداان سرزمییی عشرت فرمودند ۰ هباج آر چبار کرد و ربع و نه بانس 
رفنه نزد سن خیمه‌اه شد - و درب روز برخم پردگیان از بزگ اردر آمده بدولت ملازمت رسیدند 
آمب خای و خواجه دوت وچندء سعادت کورنش اندوختند - ودرینجا انجم رازگوئی آراسه شد 
و یورش کابل قرار گرفت ۰ پس‌از یک مقام پني کرره شنانته نزدیک ۳۹ رد وق #2 
یک روز چپارکرره ر سي و شش بانس درنوردید: نزدیک کوه سلیمای سرادقات اتبال بر افراشته آمد 
درس ریز بمفزل مسرب علي خان رفده پرسش فرمو ند - و آن آماد؟ واپسیی سفر خن نشاط اندرخمت 
و بزورفچه برآمده رری بشپر فهادند ۰ هي سکلش آئنه امیر فتالّه شيرازي را بپرسینی 
ب« ی هن از آغاز درآمد شپر رنجیر ۵د - و در سیر نیارست همرهي کرد - بر سر آن 
گزیده دودمان ری و0۳ < زور زر دبگر مفام برد - *عمب علی خان را روزار سپري شد 
یک گنته باشل ( اه (( ال بگوئید - از دیر زبان از سخی باز گرفته بوه - پاسیر دأن هنم ( له گفتی 
نیست - گاه آنست که همگي دل ال پردازده - خدیو پایه‌شناس را لخت دل بدرد آمد 
و پس‌ماندکاي را نوارش فرمودند - فبم امرداد ماه البي سه کروه در نوشنه گذشت مري‌نگر 
دایره شد - در راه کشنی بپل خورد - و از ايزدي پاس آسیب نرسید - و پس از ۵و روز چبار کر 
موی نیپ را کین ای بر ی 
و بخسروانیعنایت سربلندي یافت - ولا نزاد او بقاآن بزرگ میرسد - قریش‌سلطای ببی‌عبد الزشید خان 
ببی سلطان سعید خان بي سلطان احمه خان المشتهر آلنجه خا بی یرلس خان بی اس خان 
ببن شیرعلی‌آغلان ببی خضرخواجه خان بر تغلق‌نیمور خان بن ایسابوفا خان بی دواخان بی برلق‌خان 
بی بیسون‌توا بی مواتکان ی چنتای خان بی چنگیزخان - لخةه حال چننای خان در لخستیی دنتر 
گذارد: آمد - مواتکان پسر درم چفتاست - ناآن بزش پر بزگوار او ر از همه فرزندان دوستر داش 
سال ششصد ر هیزده درپای قلعٌ بامیان به تیر درگذشت - بیسون‌توا درم پور موانکار در خدمت 
قاآ بزرگ سعادت می‌اندرخضت - تا روزگارش بسرآمد - براق خان پیشتر نزد فاآن مي‌برد - فاآن 
اورا بماوراءالنپر فرستاه - او بستمگاري چيرددسني یانت - و در خواسان با ایاق خان بی هلاکو خان 
نبرد آراسته شکست خورد - و در بخارا باحمدی کیش در آمد - و سلظان غیاث (لدیی نام کرث 
و چرن رخت هسني بر بست دواخان پس از مذته بر اوونگ سلطفت برآمد - و شکود ستگ 
بپم رسانید ماورادالذیر و ترکستنان و بد‌خشان و کابل برگرفت - و چند‌بار خراسان را تاخت کرده 
در [ به‌ض‌نهته ] بالانچه خان ه 


] ۱۳٩ [ 


( سنه ۹۹۷ ) [ ۵۵۴ ] ( سال سي و چبارم ) 
بار گشت - ولشکرها بپنو ستان روانه ساخت - و ناکام باز گردیدند - ایسابوقاخان پس از پدر 
ور ترکستان و اشغر و منولان فرمانررائي بات - تغلق‌نیمور خان گدارش نماید که ایسابوشا خان 
دوحرم داشت - بزگ سابتلش خانوی خره منسلیک - ازانجاکه آثیی الرس‌مخل است (که حرم تن 
در ناهد اشت دیران اخنیار دارو ) در زماه ( که خان بیورش رفنه بود) از آبستی بودن منسلیک 
اي یات - اور بشرارل دخدوي ( که از آمرای معتبر بود ) داد - و چون خان از ستر بازخشت 
ازییی سرگدشت آرده شد - وسودمند نیامه - پس از سپري‌شدن روزار خا پراگندگي درالوس افتاد 
امیر بولاجی دوغلت جن وان قزر ۳2 جست و جوی آن شد - شنم نمي ر بپژوهش 
فرستاه ‌ 39۳ ش> م او آگبي آورد - پس از تگاپوی بسیار بدید آمد که او نقد زندگي سپرد 5 
پور او تغلفتیمور خان را بهزاران رنم از رایت قلمای برگرفته آورد - و در شازده سالگي بسربر خاني 
زسیك - ۲ در بیست و چهار سالکي. باحمدي دی در آمد - و از شورش ماوراءالفهبر عزیمت آن دیاز 
نمود - و بدادگري آرامش داد - و از ناصیِمٌ صاحبقراني اقبال جاربد درباننه ولیت کش را گذرانید 
مارلبر بمردم خود سپرده بمنولستای باگذشت - پس ازو الیاس خراجه خار جانشیی شد 
و چون پيمانة زندگی او لبریز آمد الوس مغول پریشای شدند - امیررقمرالذیی درغلت هیزده تی ا 
از فرزندان و خویشان تغاقنیمور خان از هم گذرانید - و برسيرخاني نشست - از نزاه تغلقنئیمور 
خان جز خضر خواجه خان کس نماند: بو - امیر خداداد براذر زا۵ 5 قمرالدیی باتفاق والدة 
آن گرامي فرزند را پنبان داشت - صاحسب قراني را با قمرالذمی جنگبای سخت رری داه 
و چون فرو شد خضر خواجه خان را بهاني برداشتند - او با ماحسب فراني را: آشتي سپرد 
و بپشیاریی او مغولسنان خی پدپرفت - چند بار لشکر بخنا برد - و طرفان و قرا خواچه را 
بدست آورك - و از تکل خانم در شبسنان صاجسب‌فرانی بلنه پايگي بای - و ازفج.ت 
(که داماد را کرگانگویند) بدین نامور شدند - شيرهاي اغللی پس از پدر همرار برلدرای بسرمي برد 
در سرآغاز جواني درگدشت - و اوبس خان در خدست عم حوث شیر مد خان ( که میزبانیع 
مغخولستان داشت ) مي‌بود - راه فزافني و[ پیش گرفت - و نجرد‌ها نموه < چوی شیرعمد خان را 
روزکار سپري گشت مسند آرلی خاني شد - گوینه بافلماق شصت و یک جنگنه کرد - و یکبار 


جیر آمل - و دو بار گرفتار شد ‌ ناشي سرد اژ فلماق بزرگ داشت دود‌صان نمود هن گداشسسی 9 چون 








( ۲ ) در چندسته ] سانیلیش رس) نسخل ۱ ] منسلک (ع) فسخ [۱] بشرادل - و سین ژ ل ۲ 
بسرادل (ه  )‏ [ ب ] تارسونیمور ٩(‏ ) لسغ ۱] کس ( ب) خذ [ ل ] الیاس خان ر م ) نستی 
[ ز] اطرن )٩(‏ سح [ ۱] بکل خانم « 


( سل سي ر چپارم ) [ ۵۰۵ ] ( سنه ٩۹۷‏ ) 


ساتوق خان برس ار آمد به نبردآرائي شدافت - و دران زد و گیر از مازسان خودش یر نادانسته 
رسد - و درگذششت - و پرگنيي در الپس منول را یقت - برنس خا را پس ارسانسة پدر 
برخ بسبرتند پیش میزا الغبیگ بردند - و ایسا بوقارا بسوداریی الوس مغول برگرفتند - میزا 
بسیارب را کشت - وهرچه داشتند برگفت - ویونص خان را پیش شاهر میرزا رستاه 
ان ۳ میاني 4 شرف‌الدیی علي يز‌ي سپرد - و ازر خن آکبي اندرخت - و چون 
ار موان سپري شد بعران عرب و آذربابجان و فارس گذارن نمود - و شیراز را بنگاه ساخت - رزمیی 
خرید - و هذر آموخت - و از دست مره خود باذکک بسر میبر - و در چپل و یکسالگی سلطان 
ابوسعین میرزا طلبداشنه ٍ بزرگي همرا ساخت - و با لشگر» فزاوان بر #م برادرش که بناخت 
وایت آمد روانه فرمود ‏ و پش از آربنش بسیار شکست یانت - و بمکر و تزریر پرداخته 
نزد فرغانه جا کرد - و مردم فراهم آمدند - دربی اثنا ميرسيدعلي از نباثر امیرخداداد (که بزگ امیر 
مغولسنان بود) در گذشت - و کار بونس خان رواج گرفت - در اندک فرصت ایسابوقا نیز بدا ملک 
شنانت - چون در گذشت دوست مد خان پسرار سرپرآرلی شد - و درکترزما ه حکوست 
مخولستان باستقال بیونس خان بازگردید و از شكرگداري سه دخترخود را بفرزندای میرز| اببسعید خان 
داد - مپرنگار خانم بساظاناحمد حاکم سبرقند - و سلطان نار خانم بسلطانمحمود خان میرزا پذر میرزا 
سلیماان ازو بزاه . وقتلق نار خانم بعمرشیع میرز( - و حضرت گيني ستاني زار مطلح اقبال بظبور 
آمدند - هفتاد و چپارسال عمریافت - در آخرها از بد‌گوهری نوکران گوشه برگرفت - سلطان احمد خان 
پسر وم یرس خان است - ملک ر( نیک شبط نمود - با قلماق بای مردانه کرد - و فلعهای 
شرف روی داد - و با ازبک و قزاق دستبردهای گزیده نمود - چون شاه بیگ خان بر رلیت 
برثزٍ بزگ ار سلطان محمود خبان چیره دستي یانت دزي " - و از نیرنگیع روزکار شکست 
خورد - و هر دوبرادر گرفتار شدند - شاءبیگت خان پاس دیرب حقوق داشنه گداشت - سلطا 
احث ازبی اندرهنايي بیمار شده در گدشت - سلطان سعید خان سیومیی پوز سلطان احید است 
از شارده پسر- چندگاه در ید شاه بیگت خان بود ۰ ازالجا گراخنه پیش عم خود ساظان مود 
خان رامت - و ازر نیز جداشده به پیش برادر خود خلیل سلطان بمفولستان روی آورد - و درمیان 
این در کس _ و منصور خان که برادر بزگ بود آوبزش رفت - سلظان سعبد خان را و هامون 
نوردیدس گرنت - و بايزدي‌نائید پیش ای ای بل امه راو رت و مدت سه سال . 





ری نس 7 ۱] سانوق خان (۳) در[ اوثرنسخه ع ما (ع) نستٌ [ ب ] بعراق و آذربایجا ۰۱ ) 


در [ چندنخه ] شاهي بیگ خان ( ۰ ) لسغ [ ۱ ] پیشون »| 


ر سنه ٩۹۷‏ ) [ ۵۷ ۵ ] ( سال سي و چبارم ) 
در مازست آن قدردای عشرت اندوخت . و لشکر همراه گرفنه بفرغانه آمد - و بیشتر ملک را 
بر گفت - میرز( اببکر دوفلبت که حاکم کاشغر بود به پیکار آمد - و شکست یافت - و پس أزسس 
سوني خان حاکم ترکسنان با لشکر بسیار آمد - خان پیش فاسم خان مزبای دشت ثبچاق رفت 
و ازانجا لشعر بکاشغر آورد - و با میزا اباپکر نبره آراسته فیروزمند آمد - و با مفصور خان برادر برزگ 
آشتي نمود - و خطبه و سئکه بنام ار شد - گوپند چدد که اسم خاني بعن از منصور خان بشاه خان 
پسر او قرا گرفت - چوی روزکار او مپری شد حکومت بسلطان سعید خان بار گشت - چند بار نکر 
بر وایت صغولستان کشیده نصرت اندرخت - و باعل تبت آویزشها کرق - و کشایشها رری داد 
و اسکندر سلطا پسرخوه را باتفاق میرزا حیدر ار راه بت بکشمیر فرستاه - و آی ملک دلگشا ر 
بدست آورد - و از در ری مردم آشني گونه کرده باز گردید - و از دم گيري و ناسازکاریی هرای 
تبت بیمار شده در گذشت - عبدالرشید خان ايی نام را فردرس ماني بخراهش پدر ار نهاده بودند 
چون نوت سلطنت بدو رسید داه ردهش پیش گرفت - و بر ارزبک ر قزاق چین دست آمل 
و پیرسته با جهانباني سلسله جنبای درستي بو - میرزا حیدر ناربج را بنام ار نوشنه است - چون 

در گوشت عبدالگريم خان جانشیی شد - و بازرم مندي و نیک سالي سي سال فرمادهي نموث 

ور شش برلدر ار موفی سلظان مود سلطان قریش سلطان ابر سعید سلطان عبدالرحیم سلطان 
مبدالَه ساطار بجکم رومیت پدر و نيكوگوهري خدمت‌گزیی آمدند - دربیآثنا میا خدا بنده پسر 
تریش‌سلطان وعم او مد خان آویزش شف - ار بدغوي شدافت - و بیاوری آنها طرفان و آن نواحي 
برگرفنت - خان ازو باندیشه درشد - و قریش ساطان را دسنوری حجاز داه - ار با زو و زاد 

و هقی پسزفاه سستن مانل خی ملگرخان هخا جر ده تفر ونان مه 
و ازااجا ببلی بروند - و برخصت عبدالْه خان متوجه آستان اقبال شد - و بهلازمت گیپان خدیو 
شرف سعادت یافت - و هشئمیی پور خدابنده را درن حدرد ماند . سنجيدگي ر نیکرنی 
از پیشانی او میدرخشید - و چور عبدالکريم خان نقد زندگي سپرد و حکوست لو به برادرش 
مجید خان _قرار گت عبداله خای از ماوراالذیر لشکر گر برسر ار فرستاد - و شکست یافته 
برگشنند - آبیاریی سر بستای سخي‌سرائي کجا انجامید - اگرچه لخق بپینا رنتدشد لیکی گلشی 


‌‌ 


سوانع نوبمي شاداب گشت ه 
۳ ۳۳0 
سیزدهم امرداد ما: البي سه کروه و ربع و دوازده بانصس در نوردید: زد ست‌پور نزول همایون 
شد - در راه بباع صفا ( که سبز کرد میا حیدر بود ) نشویف بردند - و برفراز كوهچة ره بسیارب 





رم نمتةٌ 7 ۱] فرمان روائي ( ۳) در [ بعض‌نسخه ] عمد صلطان ه 


(سال سي ر چپارم ) [ ۵۷ ۵ ] ( سنه ٩۹۷‏ ) 
از وایت کشیر ازانجا بچشم درآیه ) بر آمده شرف نشاط اندوختند - زیر چپار کروه و ربج 

و هعناد و در بانس را پیمود: نزد پس لشکرکاه شد . و از نفلي فرود آمد؛ بخشکي برن! خدند 
۳ زوز ملک الشعرا شجخ يعي و میر شریف آملی را گرانمند ربب همراه کر بشهر فرسدادند 
تا بوارسنکاني پیغوله‌گزین و حاجتمندان خاموش و دیگر خواهش‌وران بخش کنند + 

۳ آمدن یعقوب خان کشميري بورکاه والا - از باد باد افراه خودسریي ر ستابي سئوه آمد: 
در تنگنای کهنوار سرا اسيكي مي‌اندرضت - از رسیدن موکب هماپور بستی بیمناکی ی در شد - مبادا 
اورا زمینداران گرفته بسپارند - و چون برادر او مزدة بخشایش رسانید لختی ازای ۷ سري برآمد 
و در لبه‌گري افزود - و رستاریی خود را جز د رآمدن ندید - لیکن چون ازکارکرد خود فراران هراس در سر 
داشت بمیالجرء میرزا یرسف خای عرضداشت که از مستی برناي و دمسازیی بدگوهرار گذشت 
آآچه گدشت - اکنور گرداب پشيماني فرر گرفته دارد - آرزو آنست که پای‌افزار خاصه بفرستند - تا آنرا 
بر ای نماد: بسچود قل سم ی آسنان گرایم : شهربار مپربا دل پدبرفنه امیاب خواهش گردانید 
آن پریشای روزگار از ميرباني گام سعت بر نباد - و هیزدهم ماد ماه آبيي کام دل_ بر گرفت 
ما ار 2:۳ 7 و ربج و شصت بانس رفته نزه نوبره خیام دولت برزدند - ( چوی 
دران ملک باربردار خشکي آد مي ست - بزرگ بارها بردارد - و گربوها بساری هموار زمیی در نورده ) 
بسیار اسباب را ابر‌گروه برداشته بردند - شگرف نمایش داشت ۰ بامدادان دوکروه و بیست بانس رنته 
نزد بارهموله بارگاه دولت بر آفراخنند - ای دروازة کشمیر است - یک‌طرف کوه ناک آسا - و از دیگرسو 
دریای بیت جوش برزده بپندوستان شتابه - و د.میانه ننگ را ست - از دیربار مرزبانان 
درب برنشانده - پاسبانای _هنوشته نگذارند - درب روز زیر خان کوکة از را: پعلي بسجود نیایش 
سريلندي یافت-و از همیی‌مفزل اورا پیش فرستادنه - تا رودبار سند را استوارپل برینده - فيروزي سپاه 
هشت بخش شد - چند خاصان را دررکاب همایور نوشنند - دیگرهعت فوج موافق کشک هروز 
قرار پافنند - و کارآگهان جد کار نامزد شدند - نا بدوریی درخور هر بخش ر بشایسنگی بگدرانند 
بیست و سیر اب از آب بت گدشت - و پاو کم یک کروة و بیست بانس سپرده منزل شد 
و دری دربی روز یر عارف اردبیلی بسچ ده نیایش روش پيشاني ره میر از فهم و فظرت فراوان «پره 
دارد - و بربافتگری روشنضمیر- پیشتر ازبی «چند سال از گفتگوی نانوان بینان هزهلی از (هور بکشهمیر 
شنافت - علي‌خان مرزبان آجا بس گرامي داشت - ر بدام‌ادي بوگرفت - حسدپیشکان سخی‌ساز 

(۳) در[ چندا-خه ] و دة بانس (س) نس [ اب ] بسازراه خشكي پرداختند (ع) سخةٌ [ ۱ ] 
کشتوار ( ه ) نس [ ۱ ] فلک فرصا ( ۲ ) در [ بعض‌نسخه ] اردوپيگي - و در[ بعضی ] از دهلي + 


] ۱۴۰ 1 


( سنه ٩۹۷‏ ) [ ۵۰۸ ] ( سال سي و چبارم ) 
چنان رسانیدند که اندیشهٌ سري درسردارد - و با چندء بدان آهنگ است که چرن مرزبان بدیدن 
آید درا خلوت‌گاه از هم‌گذرانند - میر از ناسازاری زمانیان و آشتنگی روزکار شب صمعرای آرارگي 
پیش گردت - از راه گرفته آوردند - و بناسزاگوئی آزردنی - ازانجا به تبت رفت - و علی زاه حاکم آنجا 
خواهر خویش را بدرداد - درا وقت که ابلچیای به ثبت روانه گشتنه حعم شده بود که میر را 
نی رهنمونی کنند - (رااجا که غایبانه ارادتگرای بود (با آنکة مرزبان رخصمت نمیداد - و دوسنان 
و یکجپتار انسانة هدلي مي‌خواندنه ) پا ار سرنشذاخنه قدم در راه نها - و بخسرري نوازش 
رشناس آمد - پس از یکروز سه کروه ر بیست بانس درنوردیده نزد خانپور فرود آمدند - و دربنجا 
آگبی شد که بیست و چپارم خواجه مندل رخت هستي بربسسی - چون آن نامور عشقبازان 
رنجور شد پیشتر روانه گودانیده بودند - درمیان را: واپسیی سفر پیش گرفت * 

و از سوانع سپري شدنٍ روزکار عضد اد وله - از بيه‌اري در شهر گذاشنه بودند - بسرنوشت 
آسماني حکیم علی را در مداوا لغزش رفت - چهای سار حکیم حسی را بچارگري فرسناد - درپنوا 
او باردری همایوی پیوست - و روشی شد که ازبن سپنجي سر دل برگرفت - پادشاه پایه شناس را 
ار کدشا ار یادار حکمای پیشیی اندوه در گرفت - و بارها بر فدسي زبان رفت که میر وکدل 
و حکیم 9 و منم ما بوی - اندارة سوگوارک ما وه تواند شداخت - اگر بل‌سی فرنگ 
افتادب ر همگي خزاشی عرض خواسنی بارزر آن سودای فراوان سود کردهی - و آن گرامي گوهررا ارزان 
اندوخئی - این حبران اج هس ي چذان مید‌انست که قافله دبستانی دانش را یکباره ره زده اند 
از دیدن یی معنوي بزف 9 دگرگونگی بدیرفت - بآن مایة شناسائی در راستي ۲ درستي 
۲ معامله‌دانی نایاب گوهر بو - فرما شده که از خانقاه میر ۹ علي همداني برداشنه 
فراز کوه سلیمان ( که دلشا جا ست ) نهدارند - روز دیگر چپار کررد و شصت بانس سپرده 
بقع اب فرود آمدند - بیشلرب تا ایاعیا برف بارد دوطرف دوکوه بس بلنق . دربارگشست 
بی براست درخت نداره ۰ و دیگب پر از سرو و صنوبر- با آنکه دوري درمیان اییی دوکپسار بس کم 

۱ ۱ ج 9 ) ۹( 
پامدادان چپار کرو: ربع کم و شصت بالس در نوردیده نزد باهونار از اعمال دج کهارو موکب همایون 
تزول فرمود - از بارهموله تا وریای کننی گنگ دست راست را در باز کشت دجیی پارو گویذف 


ر چپ را دجی‌کهارو - رر دیگر کوارمست را ( که دشوارثربی کربوهای ایس راد است ) در فوردیدند 








رم) سخة [ ال ] علي رای رس ) سخة [ ۱ ] رو شناس روزگار آمد ( ع ) سخهّ [ ۱ ] کانیلاً - و دس 
[ب ] کلان پل ( و ) نس [ ۱] پاهوار (۱) در [ بعضینسخه ] وجن‌کهارو - و در[ بعفی ] وجن‌کهایر 
و در [ بعفی ۲ وجن‌کهادر . و در[ بعضی ] وچون‌کهارو والله اعلم » 


سال سي و چبان ) [ ۵۵٩‏ ] ( سنه ۹۹۷ ) 
و مرضع ماهي‌پره منیم اتبال شد - سه کرره و ریع رهشتاد ون‌بانس راه برد - چندیی بار از نشیب 
باساني فراز رفئند - و در گدشت گریوة کيني خد‌اوند برسر تربت خواجه صندل اخت عذان برکشید 
و بالقی آش که آئیری عشقبازانست پرسنش رفت - دربی روز مردم همراه نتوانستند رسید - ناگزیر 
مقام‌شن - درب وا صیر ابوالقاسم تمکیری از سواد آمدد سچدو نیايش روش بجشانی کشت - کالو افغان را 
( که گربخنه شورش پرسف‌زئي را سمایه شده بود ) همراه آورد - ( چون فيررزي سپاه آن کپسار را 
کرد کرفت - و کار برسرکشان آی سرزمیی تنگ شد ) هرگرو 2 بیک از آمرا پفاه برد - یی بدگوهر میا 
دستاویز رسنکاري گردانید - گيتي خداوند آن نیستی سزاوار را بزندانیي دبستان فرستاد - صبکی 
چپار کرو ورج ربیست و شش بانس که تنگناها داشت درنوردیده نزدیک بولیاس سراپرده 
برافراخدند این وایت کشمیر الجام کبرد - و ملگ ۳۹۹۳ آغاز - از بولیلس تا دربای کش یگنگ 
بدیی ام خوانند - و نیز شیم (سمعیل ( که لوس يوسف‌زئي بوایت او گرده - و کرامات ازو برگن‌ارند) 
بپابمس رسید - بو که بلابه‌گریی او کناهان آن کروه -کشوده آیذ - و دربن روز گرانمند زب بمیر عارت 
اردبيلي سپردند - که بارزومندان تبت فرسته - حکیم ابوالفتم که شكم‌روي داشت سخرت رنچور شد 
سای عاطفت انداخته پرسش فرمودند - جاح آ چپارکرود را؟ آمده گریوة بولیاس در نوردیدنن 
وفزد نوپرو دایرو شد- در سخني رتنگي و نشیب و فرازذاهنجار کم‌همتا - و دریی روز مان حکیم رنته 
دلدهي فرمود ذل - روز دیگر چپار کروه و ده باس در نوشنهة نزد بوکه مخزل گزیدند - سلطان حسیری 
بعلي وال با پیشکش بدرگاه رلا رسید - و نرازش یافنت - غر شهریور ماه آلبي از دربای کشی‌گنگ 
پل بسته گداره شد - و سه کروه و ربع و هشتاد و دو بانس راه نوردیده نزدیک سبکری فورد آمدند 
دلکش رود ست صافي آب بس سرد و گوارا - از پایار تبت جوش برزند - ازبی جویبار تا رود پکلي 
مستنک خوانند - و تا ابیی‌منزل کذارةً دریای بپمت گذاره بود - روزدیگر گربو] ستگف که سه و نیم کروه 
بود گذشته نزه دربای نیی‌سلهه لشلرگاه شد - ایی درشيريني ر گوارائي از پیشییآب کمي ندارد 
و بوخ گزیده تر انگرند - و قاسم خان را دستوري شد که در بستی پل بردربای سذه کوش نماید 
و پس از بکروز گربوة بثراس را گدشتند - بذ کووه رسي بادس در نوشنه بزدِ تس از مضافات پکلي 
خرگاه شد - و میداذ نمودار گت - و پس از گراني شرف اززاني پدید آمد - شاطای حسیی 
چذان آرزو کرد که از فدرم گیپا ن‌خدیو خانة او نورآگیی گردد - از مسکیی نوازي بدیرفنند 
و جاود انی‌سعادت رسبد - روز دیگر چپارکروه و ربع و هشناد بانس سپرده نزدیک دادشال فرود [مدزن 

( ۲ ) در( چندنسخه] ماهي‌برو ( ۳) در [ بعفم نصفه ] هستنگ - و سعةٌ [ ب ] میک - و در [پعض سدع 


پشنگ - وللة اعلم ( ) در [چنداسخه] وهلي (ه ) نس زل] کني ( ۱ ) در[ بعفءسخه ] دها وهان .. 


(سنه ٩۹۷‏ ) [ ۵۱۰ ] تاش نار 
و صب‌کاه سه و نیم کروه و نود بانس نوردیده نزد کهسه دایره شد - شاهرخ زمیندار ۳۹ آمده 
بسچرغ نیایش نامیهٌ بخنوري بر افروخت - چون حکیم بس رلجور بود مقام فرمودند - شب 
هفتم نم شهربور ما: آلبي آی حدیقه پیرای کته داني دقیقه شناس درربیی بیداردل شبستان ضایر 
هشیار مغز انجس نهفته‌داني نبض شناس روزار 7 هنم بسر آمد - داژن آشوبگه بر کناره شن 
تا وابسیی نعمس آگبی بر جا بود - و شوش فروشدن به بیمناکی نبرد زبس که برندسي خاطر 
ازیی حادنة غم‌اندوز چه برآمل - .هرگاه خرد د و بزف را سوگواري در گرفته باشد حال آن قدرد ان 
بزم آگّبي ر که اره اندازه شفاخت - اخلاص‌مندي و شناسانی مزاج و خیراندیشیع عام و شیوائیی 
زبان و حسی مذظر و امارت عالي و تمکهن خداداد و کرم ذاتي و دانش بزرگ بیوزکاران فراهم آید 
بعکم را خواجه شمس‌الدین و جمی ۷ بدال برده در گنبف که خواجه بنا کرده بود 
۳ سپردئل - نکارند؟ة اقبالنامه ابوالفضل بسخود گمان آن داشمسی که از خارسنان نا شكيباني 
بدر آمن: بنزهتگه خرسندي آرامش گزیده باشد - آنروز پرده از روی کار بر‌اشتند - نزدیک بود . 
که بشورش ۳۳9 در افند - او خود جاودانی سعادت اندو<مت - و عاربني جان ۵ر 0 خد‌اوند 
هرق - ید که هملي پرستا ستاران نزدیک و دور در پیش او جار سبجي بسپارند - ملک الشعرا 
شیم فيضي تصیدة در مرئیةٌ عضدالدوله و حکیم برشتةٌ نظم کشیده - بیة چند ازلی مینریسد 
و دل خالی میکند * * قصیده ۰ 

ایزد که ساخمت عقل تو گنجيزة نبلی ه سي و در ففل ماند ترا بردر زبان 

دانستة که ای همه قعل ازبرای چیست * تا کنم وت ر بگشاني ۳ زمان 

فال مر که نقب زنانند در کین * ای هوش در سرتو چوبربام بان 

در جدرل فوادل امکان چر بنکسرم * شایان دل و بود بایین گنچ شایکان 

ترکیب تست کشتیی دربای معرفت * حبل‌اله ازدر چانب کشنی‌ست ربسمان 

بی مخز حیات ترا دم کلید ار * وی کشنی وجود نرا دیده دیدبان 

متزی مکش بدیدة نقاب هی وهی * کشني مبر بورطةٌ گرداب هان و هان 

خواهي که کشنی تو نگرده 4 ۳ گم * اول بدست گیر سطراب آسمان 

و آنقه شعاع زی, نگر از 2 سه خوشیه وحدت از افق اوج لامکان 








رم نس [ ۱] کدا وابوو شد - و له [ب ] گداهسته س) سح [ ل ] دهمتور ر ع) نس ز ل ] 


دايمي ( ۵ ) در [ چنددسخه ] نقبهٌ ِ 


(سال سي ر چپارم ) [ ٩۱۱‏ ] ( سنه ۹٩۷‏ ) 

ار از و آرزر سبک ای دماغ مقل * دربا نردني ست کشتي کند گران 

صردآن بریی سعينةٌ اقبالی بسته اند * از پردهای دید ببرار بادبان 

را ایس محعیط فیض که سیراب میرود « آخر ترا که گفت 44 کشتي +خشک ران 

کشني هگو له قاط اعر رحست است ۰ نا بگذرد از عالسم توفیق ‏ کاروار 

هست طلب که نیست پی‌بام برشدن * طازی را پله تر از بسال. فروبال 

در پیشطان و وجودت نباده اند » بر آنتاب معرفت از دیده تابدان 

ای ساده لوج کنبن سر بیسدون مگوی * کش درمیانه عقل ستون ست بس‌گران 

ذرق فنا نیافت ورنه در نظر ه رنگین تر از بهار بود ‏ جلوة خزان 

بر جنر که زادویي اذدیشه سر بخ # مردان زدژد بر کره زس کونه صولجان 

عریان ر مست وپای کل‌آلوده جلوه کن ت ار نو چوطارس پرنیان 

ار نشاة شراب البي فشاط خواه » سپل است انتعاش طبیعت بزعفوای 

تام خدا نگر بدل تا شري عزیز + عثیر اس شد شرب چنر کاویان 

بر خفتگان خاک تخواري نظرمکی ه شیرل برری خاک خسپند جاردار 
بازر چه سود اگرنه بنیرری هست است * خرطوم دار پشه نه پیل بود دمار 
هر نطدهٌ که زاد ز آدم نه آدمي ست + هر سنگ اصعپان نبنود تحل اصعپان 
پنگر طربق پای ز سر کردکان فقر ه سر برزمین و نوس الاک زر اي 
هشیار کام نه که درس پپی بادیه ۶ هرخاربی 9 شیر بود زین 
اهنا مصانب خلئق نظاره کی * فرست کم و حریف زبردست نو چنان 
خواهی که پایمال کنی نعس خوبشنی * سربرزمیی بیعکن و پپلو خاک مان 
ديدي که در مصای بانکندن حریف * پپلو بروی خاک: نید مرد پهلوان 
از حرص ۱ بچند زبون گیر خود شدن ۶ بر ناتولن خویش !بخشای تائوان 
خاک نمام رری زمیی در دهان حرص * کو نت آبروی فداعت برای نان 
صفرای تو ۳ سرکهٌ آبرر چو کم نشد * داد آن آز ۳ چه سازری بدبارران 
از کم بگیر راسني ار بنگري ای * چوی یر رست میررد ز عبت کمان 


بر ملک و مال غره مشو کامپات دهر ه اقبال زاده اند بادبار ‏ ترأمان 





(۳) در[ چندسخه ] بلند تر (۳) در[ چنداصفه ] رسم (ع) لمع [ب ) برو: (ه) نست 
[ ۱ ] کنن ه 


] ۱۴۱ [ 


( سنه ۵٩۲ [ ) ٩۹۷‏ ] ( سال سي ر چبار ) 
در سرگنشت ملک بعبرت نظاره کی » کاندر فلا زمان بفلان آمد ار فلن 
در گردش سپیر نظر کی که روزکار ه شمشیر فر و نیز؟ کین میزنه نحان 
ای نورسیدکان جبان ملا که هست * جان میهمان نواله اجل دهر میزبان 
الماس ‏ سوده اند بچای طبیزدش ه کرد چنیی سنید تطائف به میهمان 
برباد رفته لاله رخان بنفشه موی » درخاک خفته تخل قدان رطب لسان 
دور سپپر حادئه خیز است العذر * سیر ستاره فتنه نار است اامان 
دهقان خاک بهرکص پنبه کشت است * مسکیی پدر بزادن فرزند کامران 
رنگ بقا و بوی رنا نیست در چم * زب غم بدل شاف شاف است خیزرای 
گلکشت باغ چیست درآن کوش نا شود * از ندال طبع ضیر تو فیمرلی 
ابر از فراز سابه نی بر حریم باغ * در زير سایبان تو هتناه سایبان 
گلهای باغ بر نظرت خنده مي‌زند * شرم بدار بکرم ازیی باع و بوسنان 
ابر آن بود که سیل برد خانةٌ ترا » باد آن بود که در زند آتش !خان ر مان 
مظار گو به بند دکان کز اثر گذشت * کردم هزار بار عقافییش (صنعان 
ساب طبیب ببر تا مریض را ه مانه زسزنش برها نبض در امان 
تراک کار زهر هلاهل همیکند * پنداشتم که افعیع ار باز یات جان 
گر فرص کوکب است برپزش به تیرو کل * ور مرهم رسل کی آنرا بخاکدان 
حبل الخناق گیر و گلوبنه وگریه کی » حب السعال. ریز بمنقار ماکیان 
قاررره خورد کی بسر اطبیت شیر » نشتر بزی بدید؟ فصاد فلتبان 
بنیاد املزاج عذاصر بظلممی است ۶ زآن روی آشکار و نبان اند انس ور جان 
تو روج خوانیش نء‌غم آنکه در بدن « باشد بخار را باعاریف احتفان 
چفدییی خدیو بخت سعادت که میکشنه * طفرای دفریی لمی النلک بر نشان 
چندیی وزیر مرئبه افزای نیغ و ملک * بر شه‌نشیی عقل بتدبیر شه نشان 
چندیی هزار معرکه آری صف شکی * چشم سپا کشیده بذک سر سنان 
چندیی هزار عالم و عامل بعلم دی ۶ کز مشتري عامه گفتند و طیلسان 
چندبی هزار صرفی بزدرده چشم دل ۶ بشمرده مربمو ز مان نا با مکی 
چندین حعیم دور خیال بلند فیم ه مرافعی عناصر و اجرام را ضمان 





ر م) نستة ۱] ونائف ه 


سال سي ر چپارم ) [ ۱۳ ۶ ۲ ( سنه ۹۹۷ ) 
چندیی طبیپ نیض‌شناس و مزاج‌فهم * آکاه از ررابط پیرند جسم و جان 
چندیی هزار شعر فی نکته آفریسن * در درسگه علم ادن درس غیب خان 
مسندهیع اجل بنبااخانهلی خاک » برد آن یانهای ۳5 را یکان یکی 
تاریغ نامهای کین گر کننه باز * از نام این گرره نيابيی بجر نشان 
انیا دو نامور خلف‌الصدق روزگار + کاناک شان بزاه بعبل در صد قران 
اول امام دی عضد الدرله بعر علم * قرامة حقیفت و عام زمان 
شاه سپیل ناصیه فت‌له آنمه عقل » با چرخ آنتاب نید پله اش گران 
در جنپ پرئو خرد دوربیین ار » بنمود نور مشتلة عقل کل دخسان 
انیت این ار عقل مستفید » وز دئت تا یی تیان 
هم علم را بقوت عقلش . سر قدر * هم عقل را بشوکت علیش علر شال 
دانند؟ حقائق (شیتا کمالگون ۰ بینند؟ وجود دقائق گسسان بران 
دیگر حکیم عید ابوالفتم آنکه برد » مجموعة معانيی و دیباجهٌ بیان 
دانا دل و رموز شناس و سس گزس + معني نکر و نکنه طراز و دفیثه دای 
قرش از حقائو تقدیر ترجنه * ندبیش از دفاتر اقبال ‏ ترجمای 
مقلش پی مکارم اخاق اسطقس » فکرش پی مبانی آداب اسطوان 
بر مدر دولت از کل تجرید نازه مغز » در عيي کثرت از می توحید سرگران 
آی از ولادنش در شیرار باب علم ۶ وی از سعادتش شرف خست لبه‌خوان 
۳ بانفاق فضا کام جری ازس * درلمت بالثماس لک وام خواه ازان 
قطدین و نیرس سپیر کمال علم * عینهین و ساعدین ثی فضل و امتذان 
در پیش چشم می ه پراز خاک دهرباه * در عرض هفته هر در کگدشنند ناگپان 
بودم درای سفر می بد روز تیره بخت * از کف عنان گسل برکاب خدایگان 
با هردر هسنشیس و با هردر همنشیی ۶ با هردر هم تلم و با هردر همزبان 
وا حسرنا که رفت فلاطون دوربیی ۶« وا عبرنا که مد ارسطوی کاردا 
از فوت آن در قدوه سکندر هرااچه کرد ۶ کرد از برلی آن در شه دیده ور همان 


در خاک خفت دانش وسربرکشیدجپل * درخواب رفت عزت و بیدار شد هون 





رم نس ال ] مستوفوع (ع) نم [ل ] نزاد سیوم در دوصد قران (۶) در[ بعض‌نسخه ] 
غیب مستبان - و در [ بعفی ] علم مستبان (ه ) در[ چندثهخه ] تعربرش (۱) یمکن که باشتمال باشد » 


( سنه ٩۹۱۴ [ ) ٩٩۷‏ ] ( سل سي ر چبارم ) 


لیگ چو در حقیقت ایس کار بنگرم » آ ی ست ابی‌تراوش وباد_عست ای‌فغان 

هرگز نمرده اند و فمیرند اهل دل » حرنیست نام مگب بربن قوم نرجمان 

برته روج پیرهن بیش نیست نی * گید چرکینه کشت سپهر که سدان 

بار مست بر حباب وغبار ست‌برنشاط * پوشیدن لب‌اس کین بر توانگران 

لیکی کریم کیست درب تحط سال جود #* کو جامه کپنه ناشده بخشد بناتوان 

آنرا که شد گشوده برریش در بقا * از زندگي غمبن بود از مرت شادمان 

کی باشه از خراش زمیی گنم را ضور ه کی آید از فساء جسه روج را زیان 

تون چیست, برتو راز دل ابراز میکند * با آسنتان معاملة ماب با کذان 

فیضی سخی ز مبدا فیاض میکند * دانستع خموش ندانسنة بدان 

ار مرث ای زمانة نیرنگ‌ساز نیست ۶ افسانه اش جداست ز افسوی همگذان 

دور اصمت مشرب وی از آلودگان حرص « داني ز چشه فرق بود تا بناودان 

در وید سیاه دروثان تدگ چشم غ تیراست در کمان من ایری خاسة در بدا 

داررفروش هندم وکس نیست همچوس * دانند؟ مزاج ثر ر خشک جر و کان 

ار موعظت سقیم مزاجانی نعس را * دارری تلم برسر هم چیده در دکان 

گر تلیم داروبم ‌ سکن برر که هست * شربت فررش نیز درب نیشکرسنان 

بودم بدسنپای نورب جر شاف * کین حون تازه کرد تراوش, روان زان 

) ِ 

یارب چه گویم و چه نویسم ز درد دل » بر کبربای علم ابي بود عیان 

۳ مرتف نضاش تو واثق نظر بدار » در مشویل رضا ش تو تابمی تدم بمان 
روز دیگر چپار و نیم کرو و رح ان باس ( که بس تنگ و پر آب بود ) رفنه نزدیک دهكاري 
میم اقبال شد - بامدادان پار کم چپار کرره ر هشناه بانس شناننه درمیان کهور و مانک ژاله 
( که اونگ نشین اسمت ) فرود آمدند - فردای آن چپار کرره و ربع گذشنه نزد شیرخان منزل شد 
دا وی ان زد جن جتوی با جمی 
بارگردید - روز دیگر از باب حسی ابدال گذشته نزدیک سرلی زيالدين‌علي سرادتات جلل برانراختنه 


چپار کروه وربع و جاه بااس در نوشنند - بهدادان از دریای ترابردی و سرای بپادر خان گدشنه 





( ) در[ بعض‌نسخه ] بای ست( ع) له [ ب ] نه پذيري (ع ) لسغ [ ۱ ] بدشتبای ( ه ) نس 
[ت ۳ هشناد و هشت بانس ( و ) لسغ [ ب ] کهوزا نامک‌راو - و لسن [ ز] کنورا و نانک را ( ۷ ) 
نهعهة ز بل ] برسیز ه 


( سل سي ر چپارم ) [ ۱۵ ۵ ۲ ( سده ۹۹۷ ) 


فرود آمدند ۰ پار کم چپار کروه راد بود - چباردهم شهرپور چپار و نیم کروه سپرد: بر ساحل دریای سند 
ناتک بنیس مرسپ همابي. نجل رم ار سري‌نکت انا ند وش کرد و هت 
و هفت بانس باشد - دریفجا زیی خان کوکه و فاسم خان و شهباز خای سعادت کورنش دریافتند 
روز دیگر شاهزاد: سلطان مراد با پردگیان شبسنان اقبال بسجود نیایش ناصیةٌ #خنوري بر افروخضت 
رای ایسنگهه و بسیارب بند‌کان سعادت گرای بدواست زمیی بوس رسیدنف - شازدهم صادق خان 
بمچن؟ قدسی‌آستان مر بآسمان برافراخت - او بموجب فرمان والا بدرگاه شتافته بود - برای 
تن افغانان دسئوری پافت - و از را گربو؟ ملکفد بسواد درآمد - شاه بیگک خان و شاهم خان 
و چانش بپادر و احمد بیگت و لخته بیگ و دیگر بهادران بکک پیوستند - و بفیروی تدبیر 
۳ مردانلی افغانان را بفرمان پذيري در آورد - و سواد اخق رعیت نشیی شید - در انثا میر مراد 
شپبار خان را بسزاوزي نزدیک اتى بناس آورد - صادق خارن بدیی انديشه که در چار ار شود 
بس زود برآمد « : 
چالش فرمودن گيتي خداوند بزابلستان « 
ازانجا ( که تدسي بسيم آرزمش آندیار و نواخنی بابري بومیان بود) نوزدهم شهریور از پل 

( که پایار انک بسته بودند ) گداره شد - و بیست ر هشت بانس در فوردید: نزه سرای خیرآباد 
فرود آمدند - ر فیلخانه و توبخانه و بزگ اردر را در الک گداشتند - واماندگان راه و سایه پروزدکان 
خانه درست چشم داشتند که شهرپار با چنجر سفرد‌شوار بکابل نمي رود - و همگي بسیيم سیر و شکار 
ساحل سند دارد - دریی روز ش,بازخان بسواد دستوري یافت - پس از سه مقام سه کرود و ربع 
و بیس بانس رفته نزد الیأس کذهه منزل شد - آگبي آمد که حسیی پکلي‌رال رله گریز سپرن 
کار پرد ازان دولمت چون اخنل فراوانیی حصول آن ولایت برگداردند آن ررستاني به تبه سکلي افناه 
همانروز ( که رایات همایوی از رودبار سذد برگذشت ) روبهبنگاه خود نباد - ازین رر بیست ر سیوم 
پکلی و آعدرد را به تیول ۲ شییز عمريي نامزد فرموده روانة آن سو گرد‌انیدند - و بدیروی 
تب ررزافزین چیه دست آمد - و آی برمي مالشها بسزا یات - بیست ر هفتم (که دای 
نزدیک کورکهتر بود ) شاه بیگ از سواد آمده درمیاي راد دولت بار یافت - و #خواهش او اخا 
بکرام را که در اقطاع ار بو سیر فمودنه - بنکارند؟ اقبالنامه فرمای شد که دران پرسنشکاه فنه 

هس وتو ی ی ج میسوبب وه تک تین یدیا 

(م) در ز چندنسته ] قسي هنم رع) نس [ب ] هشت بانی (ع) لخة [ ز] كري الباس 

و نس [ل ] كهري البای (ه) نسخةٌ [ ۱] حسین بیگ ه 

] ۱۴۲ [ 


یی [ ۲۰۱4 (سال مي و چمارم ‏ 


بزاویه نشینای خواسته بردهد - هزاران مسننند بوایه رسید - و گفچينةٌ دعا برآمود: آمد - غرامهر 
گربوة خیبر درنوردیده نزه دکه بارگاه اقبال برافراختند - ایس راه که اسمپ و شر بد‌شواري سبرا 
فاسم خان چذان راست کرده بو - که ارابه باساني گذشت - ی نزدیک سرای خواجه یاقوت 
کرم الله از مالود آمده دولت آستانبوی اندوخت - و در منزل سفید سنگ سالش بایلغار شد 
ون رنگ آميزي بر خزان کابل نزدیک رسید: برد همایور اغررق و بزگ اردو را بسرکودگی شاهزاد؛ 
سلطان مراد گ‌اشننه - که باهستگی ار یی آورد - و آخرهای روز هشتم تاور افبال ر بگرمرري 
درآردنه نی روز ند بارک آب دم آسایش._برگرفنه- در ره حکیم همم از تزا آمده پیشانی 
نیابش بر زمیی نهاد - و نار بختمندی بآسان سود - در غمگساری او بر زبان گوه رآمود گدشت 
ترا یک برادر از عالم رفت - و مارا ده * #ض 
از حساب دو چشم یکی کم * وز #باز خرد هزاران بیش 
ورن بدم گیرای شاهنشاهي دل برهم خورد و حکیم بجای آمد ثنا و نیاز فرمان فرمای توران بموقف 
عرض مقدس رسانید - و چنان گدارش نمود که گرفتین هري و گنفایش خراسای از فرخیی پرسش 
گینی خدیو میداند - و احمد علی اتألیق را که از دمسازان او ست با ارمغاني فرسدادة نيايشگري 
میگذارد - او و میر مدر جهان از پی مي‌آیند - دربن روز مرا نشینان ایی‌ملک گره گرره برنش 
رسیده کامیاب خواهش گشتند - چور نجعء از شب گذشت رو به پیش نهادند - دهم کابل بفررغ 
ندسي قدوم ررشني‌گرفت و در همگي راه تک و تاجیک با پیشکش و نثار از در سو میرسیدند 
میر صدرجیان نیز امروز سج و نيكوبندگي بجای آرد ار انک بذارس تا کابل پاو کم نود و و کروة 
و جپل ریک بانس در بیست و یک روز بپیزده کوچ در نوردیده برفرار اف برآمدند - و بگلگشت 
باغ و جلکه چشم ودل دررع دیگر برگرفت - که و مه را صلای بخشش دردادند - و تا دران شهر بودند 
هر روز گور 2 بهره ور میگشتنه - پانزدهم شاهزاده سلطا مراد با بفه و بار پیوست - و آخرهای روز 
دیپیم خدا از اک فروه آمده در دوللخانة ولا ( که نزد سنیدسنگ برافراخته بووند ) نزول اجلال 
فرمودند - بامدادان که روز جشی بود لختة بآرایش پرداختند - و #خشش ر بخشایش را روز بازار شد 
احمد‌علي اتالیق سعادت بار یافت - و نیايش نامه را با گزیده کالی آن دیار بنظرهمایون درآررد 
وبپذیرش و نوازش سلندي یافت - حکیم همام عرضداشت شازدهم آذرماه پیشیی سال درتوزان زمیی 


#گرف سالحة پدید آمد - تا پایلی شب پرنده جانوران جانگاه آواز» داشتند - چندانکه شیدگرار 








۲۱ نسیٌ رل ] گیپان خدیو رس) نس [ ز] میه‌سنگ (۴) در [ اکثر نسخة ] صید گوان را 


رل بدرد آمد » 


( سال سي و چپارم ) [ ۱۷ ۵ ۲ ( سفه ۹۹۷ ) 
ه مپر را دل بدرد ات کت انس مرابی و فو و فاز لگاگ و مانند آن نزد #خارا 
مرده و زخمي و لمرشکسله ر پرريخته بنظر درآمدند 7 و #مچنین در کذار کول کوراک چندین لک 
جاذور بدی حال تداه افناد: بو - و آنانکه از ید ججعون و جز آن رسچدنی نبز بهمیی دمط گد‌ارد‌ند 
گروها گرون صرد م بارابه و شلر و اسب بار رده «خانها کنودند - و تا شش سا 9 آن *بخورددد 

و از چرپي چواغ مي افروخنند - - نوراني وخشور بعرض رسانین - عبدالله خا ن کار ؟ بان فراهم آورده 
پژوهش نمود - چون برف و باران نجود در پا فرو ماندند - برخ گفتند همانا لشکر بوم را گذاره 
فتاده باشد - و چند سرائیدند شاري جانوب ست مدایق نام - چنیی جانشکری ازان گر 
دور ننماید - در پرندها به تناوری و زور مذدعی آن دیگر را نشان ندهند - و چنان برگذاردند هنکام 
( که یک پس از پروار ماندگی داشت - و نفس میزد) میرشکار بدر رسیده به بند زره بربست 
چون آسود: گشت آنرا یت هو گرفت - واز نظر ناپدیه شد - و آن زره دران‌دشت پص از 
رما از بالا افتاه ‏ هفدهم ‏ پسوی باع جهان آرا چالش رفت - و لخن عشرت شکار اند,وختند 


بامدادای بدیدن بنگه ایماق خرامش شد - و هریک را بنقد و جنس سرمایعٌ نشاط سرافجام یافت 
( ۳ ) 


زج اس سس سس سس 
۶ 


بیست و یکم از جلکةٌ سفید سنگ کوچ فرسود؛ بیاع خراجه حسی ( که در فراخي و دلگشائی 
گزيدگي داشت) منزژگه ساختند - مییزا سنجر و ميرز(باشي و شادمان و دیگر سران هزار 
که بشپر کمتر آمد. بدرکاه والا رسیدند - و بدر خور نوازشها از رميدگي بر آمدند « 

و از سوانم دسئوري دادن راجه تودرمل بصحرای وارسنگي و بازداشتشی - دربی روز 
عرضداشت آن کار پرداز سلطنت سید - که پيري و بيماري چیره دستی نموده - همانا 
زمان فرو شدن نزدیک باشد - اگر رخصت یابه دست از همه بازدارد - و ۳ گنگ رفته 
راپسین ففس را بیاد کل ايزدي برآره - شهریار دیده ور بخواهش روائیم ار فرملن فرستاد 
بو که بدیی دستمایه طبیعت ازای فرو بستگی برآید - بعد ازان متعیر اندرز روانه گرد‌انید - که هی 
ایزدی پرستش به تیمار زبردسنان درس - همان بپتر که ازان آهني باز مانده تا آخریی نفس بکار مردم 
پردازه - و آذرا زاد واپسیی سفر برشمرد - بیست و پلجم قاضي عبد السمیح از (هرر آمد: بسچرز 
نیایش سعادت افدوخت - درم درم آبان کيني خدیو را بدوازد: چیز بر سخنه نشاط را باراه دیگر 
برزدند - و خرد و بزگ کام دل برگرنت - روز دیگر بباغ شهرآرا و ازانجا بگذرگاه گذاره شد 


و زیارت تربت فردوس مکانی فرمودند - و مبرزا هندال و میرز[ حکیم را که درا نزديكي آسوده اند 
رب تبرت ر ۳ ِ 





رم ) نسح [ ۱] کلنگ و مانند آن ‏ س ) لسغ [۱] بیست و دوم (ع ) نسغاٌ [ب] بغاناً خواجه حسن 
( ه ) درز بعض‌نسخه ] میرزا بامي ر و ) نهخة [ ل ] پذبری او ه 


ر سنه ۹٩۸‏ ) [ ۰۱۸ ) ( سال سي و چپارم ) 
آمرزش خواسنند - و بقاسم خان فرمان شد که درییی‌گل‌زمییی بستانسرا دللشا بنا کند - و باشدد کي 
آن قدسی متان بقراران خشش کامررا گشتند ۰ نهم رنگ آمیزی خزان ماما خاتون نشاط آورد 
خیش 1 خوا جک ی محمد حسیی بشادی برد‌اخنند - و شبانکه بمنازل خواجه حسسی برآسود‌ند 
بامدادای شکار تشقان رمه فرموده باز گردیدند * 

و از سوانم رسیدن مریم ماني - چون میس بانو ر! شوق دیدار شاهنشاهي بیناب ساخت 
بانديشةً کشمیر سفر گزیدند - گلبدن بیگم و بسیار پودگیان بارکاه عفت نیز بدیی یازش بر آمدند 
قدسی توجه گیپان خدیو بکابل شنوده بدیفصوب راه سپردند - ازاجا ( که قفروانی و هشیار خرامي 
خجسته آئین گيني خداوند است ) نخستیی شاهزاده سلطان دانیال را با برخ آمرا پیشتر 
فرستادند - سپس شاهزادة ولا گوهر سلطان مراد را با چند ناموران رخصت دادند - و پس ازان 
گوهر اکلیل خافت شاهزاده سلطان سلیم با بسیارب از بزرگا, درلت دستوري یات - سیزدهم 
اورنگ آرای اقبال خود پذیرا شده نزدیک بكرامي گونا گور بزگ‌داشت ؛جای آررد - و همانروز 
باز گردیك: گرامي رسیدکان را بدلگشا منازل خامه فررد آوردند - و گزیسی بزم آرايش گرفت * 

واز مر اي ریک بدگی - و اساخته کارت چری: دم شهنفاهي 
بخان اعظم مبرزا کوکه رسانید او برای شد که گزید: لشکرب بار همراه سازد - ازانجا که تباه سألي 
در سرداشت چنان برگذارن - ار بسیاری سپاه دکفیان بزردي نخواهند گرربد - و کار آسان بد‌شواري 
خواهد کشید - بنابران ازان باز آمده چغدای خان ر چنده خان و چند را با هزار سوار و سه صد 
بندرفچي هبراه ساخت - او از راه كالي بهیت ببرار در آمد - و ابلچپور را دست راست 
گذاشته بسوی داناپور شتانت - جپافگیرخان تهانه دار و برخ دیگر بلابه گري. در آمدند 
همراهای تنگ حرصله از پذیرش بازداشنه به‌پیکار ره نمودند - لخن آویزش رفت - ناکاه بندوق 
بجغنای خان زسید - و خرس هسنی او پاک بسوخت - و چدده خان زخمي دستگیرشد - و بادافراه 
تباه سکلي یافنه نا کام بمالو: آمد * ِ 

و از سوانم بيستي خراء‌ید, سلطل پرربز ۰ نوزدهم آبای پس از نهوفیم گبزي در مشکوی 
اقبال شاهزاد: سلطا سلیم ازدخت خولجه حس م زبی خان کوکلناش فرزند فرخنده اختر 
پدید آمد - ر سل نشاط چپره برافروخت - و هنامة کامرراني ررنق پذیفت ه ۰ نظم ۰ 

شة ار مین مر فیررز اخت * در گنم بکشاه و برشد بلختی 
بفزانه فرزنه شید سربلند » که فرخ بود گوهر ارجمند 








رم ) لستةٌ [ ب ] بابا خانون رس ) سل [ ل ] بنماشای بان خواجگي #حمد حهین پرداخنند ه 


( سال سي و چپارم ) [ ۵۹٩‏ ۲ ( سنه ۸ ۹٩‏ ) 


کشورخدیو آن رشن ستاره را بدار نام ررشناس گردانید - امید که ار زندگی بررمند گرده 
4 ۰ ِ ٍ ۰ ۳ ۳ 3 

و از برش ان ناصی دولت بر آفررزد - دیست و ب"جم مل طالب ۲ مهنو پاری 

و میرز| بیگ از تبت با گردیده دولت بار یانتنه - و وخشور آی جا را با پیشکش بنظر 


اندس در آوردنف 4 


مراجعت رایات همایون حضرت شاهنشاهی پس از 
انتظام کابل بسوی هندوستان 

جبان شهریار درس دیرب بنگاه لخن نشاط اندرخت - و عیش داروی که و مه آماده گردانید 
سکالش آن بود که باریدن برف وی مالان رفترن جوانان نیزدست تنماشا کنند - و هذدي‌نزادان ر 
بدین دلگشا نمایش شاد کام گردانند - لیکی ( چون شکود کشور خدیر توران زمی ر[ برهم ساخمت 
و تورانیای را از خواب آسودگي برآورد ) براینان بخشوده بسیم هندوستار شد - چپارم آذر ماه 
کرچ فرمودند - و در جک سفبد سنگ رایات آفبال برافراخته آمد - در راه پیدائي‌گرنت ۲ یک از 
فرومایان بد گوهر پردة ناموس کشاوزبء بردریده - آن به‌کیش بیاسا رسید - و شردف پور 
خواجه عبد الصمد شیربی‌قلم ( که با ار همراز و همداستان بود ) بسزا مالش یانت - و ساب 
هفپار گزیفیی بیراهه رران شد - دربی روز قاسم خان را بمرزبانیی کابلستای نامزد فرمودند - دهم 
نزدیک بکرامي موامب همایون فررد آمد - و بعرض رسیف کف بیست رو هشتم آبان راجه تودرمل رخت 
هستي بربست -و به نیک خواهي و هشيارخرامي ناپايدارزنداني بسر آمد - چون قدسی‌ذرمان 
دستوزي رسید با دل تندرست و پیکر رنجور بهردوار رو آود - بابگیرب ( که نزد اهور ساخنهٌ 
اوست ) یرلیغ بازگردیدن سای شکوه انداخمت - ازالجا ( که فا فرمانیی افسر خدیو را نا رضامندیی 
ايزدي میدانست ) بار گردید - بازدهم روز جهان پرورده پیکر را پدررد کرد - در راسني ر درستي 
و مردانگي ر معامله شناسي و سر براهیی هندوستان يگانة روزکار بود - اگر تعصب پرستاري 
ر تقلید دوسلی و کیده نوزی نداشتل و بر گفنة خود نه تنید از معفوي بزرکان بود - کارسازیی 
پیغرض را چشم زحم رسید - و چارسوی معامله گداري بدان گرمي 9 گرنتم رز ۳ 
هم آشیا عنقا ست ) بدست افتد آن اعتماد که بروزکاران کمتر روی‌دهد بچه افسون فراچنگ آید 
۳ ماب کدام طلسم فراهم شود - سیزدهم در بورت باد‌شاه بارگاه وا بر افراخنند - در راه 
بر پارچةٌ زمینی بر آگی گذاره شد - کيني خد‌اوند بم مان رت - و بر جوانان چابک دست 
تسس سس سس سس 


رم )نستور ب] برهم‌زده ساخت ( ع )نس [ل] جهان پر درد را پدرودکرد ( ۴ ) در [چندخه] مالک » 
[ ۱۴۳ ] 


( سنه ۸ ۹٩‏ ) ز ۵۷۰ ] ( سال سي ر چپارم ) 
بجرري کردند - چون در پیش هیمه کم. نشان میدادند فرمان شد که و مه چرب بردارد - همگنان 
فرموده را بکار بستند - و شگوف نمایش بر روی‌کار آمد ‏ 

دربسی رود خانخانان وقانع فردوس‌مکاني را (که از ترزی زبان بعارسي آررد: بود) بهمایوی نظر 
در آورد - و فراوان آفربی بر اندوخت - پانزد‌هم نزویک باری کآب خبر در گذشلسٍ راجه بهگونت داس 
بعرش رسید - و از اسبیبدی جبان نعلّق لخن باندوه درشدند - روز (که راجه تودرمل ر 
باتش میسپردند ) همراه بون - چوی #خانه آمد استفراع کرد - و حبص بول شد - و پص از بجروز 
سیرم , آذر از سپنجی سرا رحت هسني زر بست ۰ ارراستي و گران نسنگی ر مردانگي بیره داشت 
کنور مانسنگهه مپیی پور او بخطاب راجگي و ولا منصب بجزاري برافراختنه - همانا 
بس رآمدن روزکار این در کارگدار بر صاني پاطی پرئو انداخته بود - پیوسنه شهریار بهفام یوش 
در داراسلطنه بیش از در امیر بزرگ نگذارد - و قرار گرفنه بو که راجه بهگومت داس و راجه 
تودرمل در دارلملک لاهور باشذد - در همان روز کرچ فلیم خار نیز دستوري یات - و امروز 
س رآن آشکارا شد + 

و از سوانع ر۳ دشت رزن - چون رایات جهانگشا بگندمک رسید بسيي خچیر انکني 
شد - بعرصان وا ِ_ مس مورجلپا شدند - رز دیگر از باغ وفا گذشنة بزمین کرشکل 
فرون آمدنه - و از اه باتاق برعوبا صعرا نشین گذاره فرمودند - و بپرکدام از نقد و جنس 
بخشش رفت - و ازالجا بموفع ببار( که بروزگار سلطان محمود غزنري آباد بود ) رسیدند - و حکم 
آبادي و قلعه ساختی شد - و آفرا شهبارنام نهادند - درب روز شاه بیگ خان از سواد ی 
نوازش یافمت - نوزدهم فعمست خان را روزکار سپری شل - ملاً میر نام داشمی - و بشایسد 
زندگی بسر برد - از آباد سکالي مبین‌منصب بکول بيكي داشی ه 

و همدریی سال مادهوسنکهه را دسئوزي شی که با قلیم خان در مپمات مللي ر مالي 


کي 


یاور باشد - باصدادای نزدیک دیة ولید لشکرگاه شد - در میانة راد بباغ صفا عشرت اندوختند 
روز دبگر مقام شد - و خواجه شمس آلدیی را بولا منصب ديوافي برنواخننه - و تازه آبروه چبرا 
روزکار او بر افروخست و همئي امر دسدوري یافنند که بمورچلپای خود رفنه رشن پاسبانی را 
دونائی بخشند . یکطرف نیمله و دیگر سو دکه ( که دوازده کرره باشد ) جانوران را از کپسار 





رم) نس [ ز] ارزید (۳) در [ بعض لسخه ] کوشلك (ع) در [ بعضی نسخه ] باتاق - و در 
[ بعضی ] پایان (ه ) تس [ ز ] بر عربایی - و در [ بعض تسخه ] بر عرعیان - و الله اعلم («) نعحم 
[ ز) سها نام نبادزد ‏ 


( سال سي ر چبارم ) [ ۱ ۵۷ ]۲ سنه ۸ ۹۹ ) 
رانده بدشت ارزنه آوردند - چوی جریا بهم دست‌داد بیست و هفتم آی شهسوار عرص اقبال 
با شاهزادکان و بر نزدیگای بصيد افعني نشاط انهرخت - و بشكفتگي بانجام رسید - را دی 
جال‌آباد گذشته باراه ولا زوند - و از ميانگ راد بسیر لمغانات خرامش رفت - از تومالی سندایر 
تا مسعود آباد گذاره فرمودنك ۶ ۱ ۱ 

و ار سوانم نيايش‌گري نمودنن محمد زمان - عبد الّه خان ‏ چون کاب را بر گرفت 
نخستیی پور شاهرخ میرزا ( که بدا نام ررشنای بود ) دستگیر شد - و بزندان سرا در گذشت 
درس هنکام وستان‌فروش در قرانگیی خود ر! سد زمای وا نمود - چنان برگفت که خواجه کلان خواجه 
پسر خواجه جويباري ؛خیرچیی دردمان وا مر از دسمت جان‌شکران رهائی داه - و جای من 
خرد سال دیگر را عنصری پیوند *سیختند - بسیار ساده لوحان بدو گرویدند - و دران سار 
گرد شورش بر خاست - و باریزه کولاب و بسیار چا برگرفت - حمول سلطاي سپاه آراسته به پیکار 
شد - و زحمي را گریز سپرد - و له داد بیگا و ورم بیگت را روزکار بسر آمد ۰ دوم عرضداشت او 
با سرهای ایدار رسید - پس از نیایش و (به‌گري نکشنه بود - چوی #خیر اندیشهی خواجه کلای خواجه 
ازان بیماه رستکاري شد ب‌ندوستان آمه - و در آئین راسنان جرد قدسي آسنای پیشانیی 
روز کار خود بر افروخت - چون با خواجه پیمان بود ( که در زندگیع او آشکار نشود) سرگذشت حود را 


برض مقدس نرسانیده "حجاز شنافت - اکنو به‌بناه آمده با اوزبک آریزش دارد - و شمشیر 


‌ 


خدیو عالم میزند - اگر توجه والا بدسنگيري برخیزد باسایش‌جای بهروزي برنشیند - اگرچه 
در پیشار شاهنشاهي فررغ راستي نداد لیکی آمدکان را امیدرار ساختند - و فرمودند مرزیان توزای 
پیمان تحجپنی بسده - 1 او برخاستن بزرگیع ما برنتابه - همان بهتر که خود را بد‌رگاه وا 
رساند - و فرستادکان را بذوازش باز گودانیدند - و لخت نقد و جذس را.همراه ساخنفد - و هرمایة 
کامررائیی او شد - نیم نزدیک کوة له بقا دایر کردند - قافي‌علي (که بکرشش راجه تودرمل 
در زندان بود ) رهائي یافت - با آنکه در راستي طراز يهنائي داشت لیکی از بلفد اقبالعی دشس 
نا کامی کشیف - و چون ۷7 ار پيد‌ائي‌گرفت نوازش فرموددد - درازدهم نزدیک باریک آب 
سرای خواجه یاقوت بقدم شاهنشاهي روشني پذبرنت * 

۲ از سواذم باز گردیدن وکالت بخاخانان ۳ کارد‌اني ره آزي از ناصيهٌ حال 
آن گزین دودمای آگبي پيدائي واشت سیزدهم بدیی ولا پایه سر بلندي گرفت ۰ و جونپور 
اقطاع ار شد - و گچرات از بر گرفته بخان اعظم میرزا کوکه دادنده - و مالوه ازو باز سنده 





( ۳ ) در [ چند نسخه ] پردگیان (م) نصحهٌ [ ۱ ] بند آور ( ۴ ) در [ چند لسعه ] نیکوع او ه 


( سنه ۸ ٩۹٩‏ ) ۰ [ ۷۲ ) ( سال سي ر چپارم ) 
بشات الدیی احمد خای سپردند - پانزدهم بدار السلطنه و(اهور در شبسنان شا هراده سلطان 
سلیم از دخت دریا ملبهاس فرزند نیک اختر نوید فرخگي آورد - گیپان خدیو ام آنر 
دولت فسا برنپاد * 

و از سوانع چشم زخم رسیدن بتدسي پیکر - ۳ لشکر گاه ۵6۵ بوذ - در شکار 
کفتار نمودار شد - و دران سنگلاخ بی‌آن تاخنند - بارگي ۳۳ - و از خانةّ زبی بزمیی آمدند 
و روی مقدس نیز بر سنگها رسیث - و جراحنهای ولشکی که ومه را باندوهفاكي در آورد - آن شیر خدا 
بدستهاری ایزی نیرو بر خاست - و زخمپا بربست - بینندکان را نزدیک بود که قالب 
تبي شو - خدیر آگيي بدلریز سخنان دلدهي فرمرد - حکيم علي کياني ریشبا را بررغذ ( که 
ار هندی پزشن فرا گرفنه بود ) اندود ۰ در همان ریز نشان تندرستی بدید آمد - بزرکای دولت 
بران بودند که روز چند دابره برندارند - از دور بينيی کوچ شد - و بر سکهپال چالش رفت 
صبیی برادر شیع ابوالفیض فيضي دربی سالحة غم اندوز ای قطعه گفته > * قطعه ۰ 

درش ار آسمانی ضیر مرا + گرد غصه بر جبی اناد 

حالته رفت کز تصور آی * لرزه در چرخ هفتمین افتاد 

هم بروی زحل غبار نشست * هم در ابرری زهرة چیی افتاد 

خاکم اندردهی ملرکزرخش ِ شاو وا جال دی افناد 

برد افنادم ۱ ز فنادن مین ی > در جپان عقل سپ‌مگیی افتاف 

آسمای بانگ زد که غصه مخور ۶ نور خورشيد بر زمی افتاد 

چه زیان ور را ز افئلدن ۶ نو ۳ جوهر ای چنیی افناد 

ملک روشی کند جان یکسر * بزمیی نور چون قریی افناد 

گفنم احسنت نکن كفني و که دلت کته آفریی افناد 

عالم افروز باه آن جوهر ۶ که !خورشیف دلنشیی افتاه 

بر خوره یارب از تم 99 هرکرا دیده دوربيیی افناد 
چنای برگذاردنه که پیش ازبی بنه روز نراییمصردر الک بذارس رپیم‌نانیه بجاللآباد رخت هستی 
بر بستند - ای در پزشک آزمون کار در فراخنای هندوستان یکنانید اشتند لیر / ۱ 


7 سس سست 


ی ليازي از طبکس وانسله جاوین دشاط اند و خنند - بلدهمتت ۲ پنجم نذدرسني چپره 


همایو 


بر افروخت 
 ۲ ۰۳ ٩‏ آاآا ی ی ی 
۴) ور [ بعضم لصغه ] منای - و در[ بعض ] نهامن - و اللة اعلم ( ع) سیچ [ ل ] تند شد ( 


نس [ ز] ارکان دولت (ه ) نس [ ل ] نگر ٩(‏ ) ند ژل ] چون ورا ۰ 


(۴ 


(سال سي ور چبارم ) [ ۵۷۳ ۲ ( سنه ۸ ۱۹ 
و بدیواخانة ولا بر نشستند - فمودند ازیی سرگذشت شکرف بيداري رری داد - و #خاطر رسید 
اگر واپسهن سفر پیش آید نید ست بان ردمت - خواب هرکس باندار؟ بیداری او بود - مهیی خوی 
( که سرمایةٌ سب‌جدیی صورت و معني باشد ) آنمه از رنگینرم ) جهان دل برگرفته جز بدریافمت 
دادار جان آفرنی نشعیبد - و با نینه داریی حقیقت خود را تبي‌دست .انگرد - ازیی رو درد 
خد! پزرهي انجام پدیرد - ر اي رنجوري را جاوید صعت اندیشد - دربی ررز قاسم خا دستوریی 
کابل یافت - و بهیی اندرزها آوبرة گوش‌هوش او گردانیدند ‏ و خته بیگ را غزنیی جاگیر داد: 
رخصت فرمودند » "۳ 

و از سوانم کدایش : نبیر- فيروزي سپ مالش بوسف زاي پیهم رفت و ازبم ستواري 
چیره: نیارسنند شد - دربی هنم عرشداشت شهبار خان از سواد رسین - فرب من ( که بازش آریزش 
نبود ) سحر کاه کينی خداوند در فد ی ره نمونیی پهکار فرصود - بکارزار بر آمد - و چپر 
بيررزمندي برافروخت - و بآسماني ثیرر آن سرزمیی بدست درآمد - بسیار از تیوه بختان 
رخت هسني بربستند - علي »سید الف جا سبنجي در نیکرخدمني سپرك - دهم دریای 
سند را ۷ ۳ فرمودند - و خشیان را فرمان شد که ليررزي سپاه را چوکيبچرکي بشايسنگي 
بگدراندن - ۷ ۳ عمري با پیشکش ار پکلي بدرگاه والا در آمد - د نوازش یافت 
دربن روز نکرنده افبالنامه لخن از خود رفت - و بگونا کون عم ۵رشد - آگبي آمد پلچم در اهور 
کدبانوی خاند ان سعادت و خانون دودمان عصمت مادر مپر اندوز از جبان نا پایدار 
بعلیی عالم شتانت ۰ : # بیت + 

چور‌مادر می بزیرخاک است + گرخاک بسرکنم چه باک است 

دانم که بدین شخب فزائي ۶ زالجا که تو رفنهٌ نياني 

م لیکی چه کنم که ناشعیم * خود را ببیانه مي‌فریدسم 
سراوار آن بود کة رخت هسني بر بسل - و خود را بدیی سفرگزیی همراه ساخق - همانا از خامکري 
سرنوشت آسماني نبود ۰ لیکی در سنگاخج فاشيبائي سراسیمه گشت ه * بیت ء 

مد هزاران دیده بایستء دل ریش مرا * تا ببریک خویشتی بر خویشت بگربسن 

آی خشت کجاست که از آگيي 0 ودائع را استرداد موزهب نام نید - و از کارکرن ايزدي کالبوه 
نگردد - لیکی از خرد یاوری اندرز سراني با خود داشت - و مانم‌گساري میکرد . شهربار غمگیری نواز 
سای عاطفت انداخت - و بر زبان گوهربار رفت - اگر چپانیان طواز پايندگي داشلن. و جز یی 





ی ۳ 


رم ) سعهٌ [ ل ] سواد (ع ) نسخهٌ [ ب ] حسن بیگ (ع ) لسع [ ۱] نیم بهمن در لافور ه 
[ ۱۴۴ ] 


ر سبه ۸ )٩۹‏ [ ۴ ۵۷ ] ( سال سي و چبارم ) 
هییتس دیر نماند رعش نا شايباني ر کییا اندازه وان بر گرفست - ازیی دایز گفتاز مر 
۳ 


دل تخود [مف - و بایست وقت را فرا بیش گرفت - بیست و دوم نزدیک سرای زب الدیس علي 


دایرة شد - و دو روز پجشسرت شکار پرداخدند مر دیگر نزدیک. حس ابدال خسوراي بارکاه 





بر افراختند - کشور خدا بخرابکه + حکیم ابو القلم گذاره فرصود - و آمزش خواست پیست و چپارم 
ار مذزل خواجگی مهد حسبن بکابل رخصت گرفت - درم دوم اسفندار مق - 2 کهربه آگب ی آمد 
جه گوپال‌جادون را روزگار سپري شد - بسر براهی صوبة اجمیر نامزد شده بود - در شهر بیانه 
ناگپاني در گذشت - نم نزدیک رهتاس فرود آسدند - چنان برگذاردند که مسند عالي فنم خان 
در اودهه به نیستی خانه درشد - از راستي فراوان بپره داشت - چون بارش بود مریم مکاني 
خراهش فرمود که گيتي خدلونه روز چند در گزبی نشی‌فهای ایس در برآساید - پاسم رفست 
مردمی برنتابد که سا بآسایش و جهاف در آزار ۰ دوازدهم دران نزديکي لخن بشکار قمرغه نشاط 
اندرختند - شازدهم دریای بیست را از گذر رسولپور دو جا پل بسته گذشتند - بیستم ( که دای 
نزه هیلان بود) در راد چشم زخی بقدسی پیکر رسبد - و جهاه درغم شد - نوت فیلی ملول رای 
بون - با تبه كاري و بد مسنی ار خدیوعالم بر ماده فیل سوار شده بر فراز آی برآمد - پیش ازان 
که پا بکاود استوار شود آی عربده کش برماده درید - شبسوار عرص آگبي بزمیی برآمد - اگرچه 
حقيفي نگمجان آی شوریده مخز را نابینا کرده بدیگرسو برد لیکی از افنادگي لخة بيپوشي 
روی آورد ۰ + بیتی * 
رفتم بر فیل تا به نیخش بکشم * گفته بشنونخست ی عذدر خوشم 
سه کار زمیذم که جبان بردارم * -2 چرخ چهارسم که خورشید کشم 

دران زمان از فدائیان کس نیارست رسید - و شذرفیع سرنوشت بروی کار آمن - با دادگری 
و هشیار خرعی چگونه گزند رسد - بغا شایسمت فسازد - تا بادافراه شمرده آین راه 
نسپرث - که پیام اي نام نهاده شود - ازالجا ( که يزدانی کبربا پيداني دار - و حال بسن سا 
روشی ) اخد ای‌دشوار مشعل باساني ۳ و اگر بدور بيني نزرل صعودي گیرند کار آسان تر گرده 
در کمتر زما_ه آن قدسي ذات بخرد آمد - و بايزدي نیرر سمند اقبال را بجلوه آررد اکرچه 
در نخسقیی افنادگي زخمپا رسید لیکی اي سخت تر بود ‏ فننه اندیزای نا فرجام سخنپا برساختند 





رم ) نسط [ ز] علي خاه (2) در [ چند نسعه ] کهربه (ع) نگ زب ] هول ربی (ه) سیر 
ز 2۱ عربده ناک ( و ) اخهٌ [ ب ] حقيفي دادار و سغ [ ز] حقيفي نگيباني ه 


( سل سي , بنجم ) [ ۵۲۷۶ ]۲ ( سنه ۸ ۹٩‏ ) 
و بمیارب پرگنات دوردست بهارلج رت - چون بداییه رسیدند شگرف درد مندي روی داد 
زشتلی راهم آمدند - و اچاره گري الجمی ساختفه - انسرخدیو ر! بچارو سالیی‌هیچک دل نید 
و بر زبان رفت - همانا خون گرفتری سود‌مزل باشد - کار آگپان پسفدیده ‌ دست. بر گشادند 
۳۳ آسودئي چیر براثروخست - و از كارآگهي مقام نشد - بیست ود دربای چناب را 
از در بانی کابیی از در پل عبور شد - بامدادان تندرستي رری داد - و فیل سوار چالش رفت 
روز دیگر میان راد آن یکنای نرینش را بر برخاست - و زماسنه بندکان را تباه حالي 
گدشت - - و زود مت گرائین - - بیست و بجم جم نزد امناباد فن ‏ ات جبیی نیا 
بر آستانه اتبال سوذند - از آنروز که آب چناب بر گد‌شتند قوافت ‏ از ملازسان آمده س 


چست مس سس (ع) 


پدیر بجای مي آوردند درس منزل بسیارب بايي‌سعادت رسید‌ند - بیستی و پم در دو کروهیع 
[هور فیلان بفظر همایون میگذشتند - و ببر کدام در پیشگه حضور چیز ؛خورش میدادند - در نوت 
یک فرمودند همانا ولبان یی غلام باشد - آن نپذیرفت - آن وحشي خود را از خوردن بازگرفت 
چرن پژوهش رفت ر گرربد بار خورش پرداخت » 


آغار سال سي ر بفجم البي از جلوس مقدس شامنشاهي 
بعفي سال بیمی از دور سیوم 

دران دلکشا صعرا ( که بسيي در آمد شهر داشتند - و چشم برگزیی ساعت بود ) کوس 
نوروزي بلفه آراز شد - و نشاط نازه دردماغ روزگار چیه - بهار شگفته رر بپذیره آمد - و نود 
شادمانیم دولت آورد - اگرچة کار پردازا سلطنت دسنوري یافتند که دوللخانة شهر را بآذیی 
بیارایند آن دشت طربناک را نیز آثییی بسنند - ر عیش‌جاها ساخننن * ۶ بیرت * 

آراست دگربار جپاندار جهان را * هم خلد بربی کرد زمیین را و زمان را 

گوئی که همه غائیه آمیخت خروار + پر کرد ازار غالیپا غالیه دان را 
5۳ چهاردهم جمامی‌الول سنه ( ۹۹۸) نیصد و نود وهشت‌هجري پس از ده ساعست 
نت و هعمت دفیقه خدیو دورستان برئو سعادت بجر چ حمل انداخت - و آغاز سال بازدهم 
از دور سیوم شد - کشور خد! داد و دهش را پایه فراترنباد - و چررة شادماني آب ر رنگس دبگرگرنت 


تسس 


دوم فروردیبی بشهپر در آمدند - از کبل تا (هور یکصد و نود و شش کرره ر بهیست و هشت بانس 








م) نس [ ب ] اني کاتهن . ودر [ بعضی نسخه ] پاني کامین - و الله اعلم ( ۳ ) نع [ اب ] جوق 
بندگان آمده (ع ) نستلٌ,ز ب ] در دة کروهوع ( ۵ ) لسضهٌ [ ۱] شادابیی ( ) نسخلٌ [ز] دو ساعت ه 


(سنه ۱٩۸‏ ) [ ۰۷۹ ] ( سال سي و پنجم ) 
در چپارماه دو روز کم به پنجاه و سه کوچ در نوردیدند - و همگي برش بده ماه و چهارده روز کشید 
شهربار بر فراز اونگت بر آمد - و اميابي چپره بر افروخت - نو رز را روز نو پدید آمد 
و تازه ببار را ببارب تازه شگفت ۰ هر روز یکی از بزرکان درلت ؛جشیآراني بر نشست - و گوناگون 
سعادت اندوخت - دهم میزا پوسف خان از کشیر آمده جبیی نیایش بزمی بر نهاد 
و ناک بختمنسی بآسمان برافراخت * 

و ار سوانم چيرگي یانتیمحمد زمان. بر عبد المومی سلطان پور فرمانررای توران - ( چون 
زندیی میا شاهرخ. برخود بست - و خود ر. از مقیدتمندای باراد ولا برشمرد ) در کمترزما ذ 
فرلوا‌مردم فراهم آمدند - و بسیار سپاه اوزبک برشکست عبدالموص به پیکار او برآمه - عباس 
سلطای و دستم_ٍ و حمید قراول و بسیارب را پیشتر فرستاه - و از آب آموبه گذشنه بجران کولاب 
سنکر نمود - و استوار گرپوها را پفاه اندیشیده پای همت افشرد - با نخستیی جوق عرص نبرد 
آراسته در هم شکست - و در کامشیع ایذان بعبد المومی رسید - و نزدیک بود که دران تنگنا اورا 
دستگهر گرداند - بدستیاری هروا خواهان بر آمد « 

و همدرینو پیشعش راجة مانهنکهه رسید - چون از درگاه ولا بصوبةٌ بهار دستوري یافت 
آگپي را با مردانكي همدرش گردانید - و هست را با جدكاري هم آغرش - باقبال گیهای خدیو 
آنسو گزیده اننظام يافت - وسیشانی تباه سال رر درفرسان پذيري نهادند - پورنمل کیدهوربه 
بخود بيني و اخوت فروشي درشد - راجه بچابکد‌ستي بر بنکه او شتاب آورد - و فراران اجه 
بدست درآمد - و قلعه را که پناه رز ناكامي مي‌انديشيده نیارست نگاهد‌اشت - شورش به مستیع لو 
با فسردگیی خمار کشید - بابه‌گري در شد - و زیفهار خواست - نامور فیلان و گزیده کلا بسپاسکداري آررد 
و دخت خوه ر| بچندربهان برادر راجه پیوند داد - ازنجا بیازش راجه سنکرام جالش نمود 
او پذیرا شد - و بائین نیکوای پیش آمد - و فیلار و تدسوقات آن دیار بر گذرانید - راجه به پئنه 
باز گردید - و ازانجا برس الثت چروه تاخت برد - و فراوان عنیست اندوخت . دریی هنام 
جگت سنگهه پور راجه خدمن شایسنه /جای‌آررد - در قصبهٌ بهار یناق داري کرد - ناگهاني 

(۹) 1 
سلطا قلي قلماق و کحکنهٌ بدگوهر از نا سپاسان بنکاله دست فئنه دراز کردند - و از راه گهوزاگهایی 
تاجپور و پرنیه را یغمائی ساختند - و ازاجا بدربهنگه شدند - فر خ را همت ياوري‌نکرد - و به پئنه 


آمد - جگت سنگهه از نیک اختري بکارزار برخاست - و فرخ خان و دیگر اقطاع داران دل بافته 





رم ) در[ اکثر نخه ] تا اچروان کولاب ( ۲ ) نسغهٌ [ ۱] کندنپوريه ( ع) نس [ ل ] بمااش ( ه ) نس 
[ب ] اندت چروة ( و ) لسع [ ۱] گچکنه . و لسخة [ب ] کچکیه , 


( سل سي رپنجم ) [ ۷ ۵۷ ] ( سنه ٩۹۸‏ ) 
همري گزیدند - چون ببقت کروهی حاجي پور رسیدند غنیم درخود نرری آیزش ندیده 
راه گریز سپرن - او به تيزدسني کام تکامشي برگرفت - و اندوختهای ایذای بدست در آمد 
راجه نفائس غنیست را با پنجاه رچپار فیل رران درگه ولا گردانید - بیست و سیوم بنظر 


تتته. تست دوس سس 


7[ 70 ۱ ,(۳) مر 2 ۳ 
ون ندشت - بیست رششم پادری فرملیون از بندر کوق5 بدرکه وا رسید - و از قدردانيی 

بلند پايگي یافت - فراوای ءقلي کلام و نقلي‌مقال میدانست: - برخه خردان تیز هوش را 
بامرزکاري سپروند - تا سرمايةٌ ترجمه کرد بوناني نامپا فراهم آید - و گوناگون دانش بههة فرارسد 
و لیز گروه انیوه از فرزگی و ارمخي پارچ چيفي و دیگر کالای آن دیار آوردند - و لخز 
بنماشای آن گذشت « 

و از سوانم. شورش پكلي - هندال بومي از خامكاري خود را سلطا نصیر نام نبا 
و چذدب فررمایه بدو پیوسنند - مرذم حسیی‌بیگ شهیعز عمري را هسب باوري‌نکرن - و پكلي را 
زر برگزای - تجعست رتم ربا باه دق بان ره فد - ترا رز 
مال_بسزا داد - غرا اردي بپشت شاه قلي‌خان *حرم را بمیوات فرستادند - دران هنم ( که 
گيني خدارند ازفیل بزمیی آمد ) برخ راجپونان سنجارت را خرد تباه کشت - وبا آنکه سران اینان 
ربوتاری حضرر سامت مي‌انمرنته با تاج وه نار گر دردمني 
نمودند - شپبازخای عمل‌گذار آلجا بيدلي کرده بکول رفت - و دیاله نزدیک میرنهه بیغما 
بر خاست - ازبی آگي ار ۷۳ ر ان بد گوهران دسئوری دادند - در اندگ فرص 
خاربی فتنه بر کنده آمن - و چپاف بر آسود - نم غزنبی خای را نوازش فرمودنه - و جالور 
مرحمت شد - ازا باز که سرتابی نمود خالخانان بنگه اورا بتیول دیگب داد - پس از چندب 
بدرگاه والا روی آورد - همواره پرستاري کرد - چون پشيماني از نامیهٌ او بر خوانده آمد 


گيني خدیو دیریی بنگاه را بدو باز بخشید - بیستم چشی فمري وزن پیرایش یافت - و بپشت چیز 





آن هیسنگ آسمان را پر سخ‌یدن - و نبی دستان را سرمایة فرا خ ررزی آماده شد - دوم خرداد 
زیی خان کوکه ‏ باتاليقیم گلدستة اقبال سلطان پرویز سربلن‌ي گرفت - و آن نوباوة بستانسرای 
دولت را بسنزل او فرسناده عزت افزودند - چپارم مپیی بخشش از بارکه خافت چی نشاط 
بر افروخت - و سرمایة آسود گیع فراوان صردم فراهم آمذ - ار انديشة آبادي و شایسنه کرد اریی 
اورنگ‌نشیی بس ارزاني شد - و برخم کناورزان را گد‌اردن بارچ فرماندهي دشوار گشت - از صوبهٌ 
نم 1 ۲۱ شجخاوبی ( ۱ ) نم [ ۲۱ بیرای . و تسه [ ل ] برانة ۰ 
[ ۱۴۰ ] 


| سنه ۹۹۸ ) [ ۵۷۸ ] (سال سي رپلجم ) 
اله آباد و دار الخلانه آگرة و اودهه ودهلي و سرکار سپارنپور و بداوی هشت یک بخشهدند - و ازسرکار 
سپرند و حصار ده یک - و آن در خالصه هفت کرور و نون و هفت لک وهشناه و یک هزار 
و هشتصد دام شد - پنچم در شبستان شاهراده سلطان دانیال از دخت سلظان خواجة فرخ فرزفدای 
چپرة هستي برفروخت - ای که مهیر بانوی زار شود - و قدرم لو خجستگي افزاید - دهم 
ولایت پکلي بدیربی مرزبای عنایت فرصودند - از دیرباز او بازه و زاد بدرکاد والا آمده بوذ - و از 
پیشی ری لغزش شرمساری داشت - درینوا آکبي آمد که حسیی بیگ از ناشناسائي به تنگناهای 
کوهستان در شده - و هندال نبه‌کار بر چیرگی يافته - گيني خداوند بسيي فرسنادری فوج دیگر 
بسرکرد گوی یک از شایسته‌کارا نمود - دریی‌هنام شاهزاده سلطا سلهم "خشایش حسیر در خواست 
آی پایه شناس پذیرفته نوازش فرمود - او کامیاب به بنگاه رنت - چپاردهم دهارر پور راجه 
تردرمل از جونپور آمده دولت بار یافت - ونوکران پدر را بنظر هماین درآوره - و بشایسته ررش 
ارسازی شد ۰ بیست و هشتم فرستاد؟ عبد الموس ساطان به نيستي‌سیل در شد - در گذشتي 
دربای بپت کشتی بغرقاب فرو فت - اگرچه نامه خوانده نشد لیکن برخه گذارش نمودنه 
که از مستی برناني لیماق بد‌خشان را ( که رو بدرگاه آورده اند ) در خواسته برد - همانا کارسازان 
آساني آ بد مست را رهنمونی میکنند 1 و همدری زور خواجگیمحمد حسیی و حواچه عبد (لصمد 
کاشي از کابل رسید‌نل - و بسعادت کورنش کام دل بر گرفتند 

و ار سوالع ربزش بز ان کيني خداونه - چند روز بارش نشد - و فزار دالن را 
سراسيمكي در گفت - یک از نزدیکای عرضه داشت - اگرازدادار توانا خواسته آیه بس در خور 
فرمودند جپان آفری بپبود بندگلی نیکو داند - و سخن چند ( که ثیرری شناسائي بر نتابد ) 
گذاردند - او همچنان زاري میکرد - و خواهش می انزود ِ شهریار آرزو پدیر سیوم تیر ايزدي نیلیش 
فرا پیش گرفت در کمثر زاف ابربرجوشيد - و جها ف را شاداب ساخت - هشتم خان اعظم 
میرزا کوک باحمد‌آباه در آمد - پایان پیشیی سال گجرات از خالخانان برگرننه بدو نامزد شده بود 
ار بانديشة آنکه مالوه بهتر باشد در رفتی درنگ نمود - و بدرگاه والا عرض داشمت - چوی بمغز کار 
۳ بدان سوروی آورد - و گزید: سامانن نموه * ۱ 

و از سوانم سزا یافنری کشه‌یوراي کجگا - شازدهم حسین خان و محمد خای ز آبوزین ان 


و غاری خای ولوهر چک وحسیی دیو بانديشة فتنه اندوزي ازبارگاه ولا گربختند - و از را جمو 








رم نستة رن ] هفتصه دام (ع) تسه [ ز] ازنا مپاسیها رع) نمض [۱] تفدیر ره ) نصت 


[ ۱ ] توبه‌ان . و امه [ ب ] توندان ه 


( سل سي ربنجم ) [ ٩‏ ۵۷ ۲ ۱ سنه ۸ ۱۰ ) 
بای کار در آمل: بعلي رپنا پناه بردند - پیش ازانمه دست ,بای برگشایند کا ر پردازان کشمیر 
بدست آورده در شهر بیاسا رسانیدند - و سرمایِهٌ پند پدیرک هرزه سکلای شد - درد رینوا تافي علي 
بناظری بیونات سر بلندي یافت . (اگرچه صادق خان در ميرسامانی کار آکبي داشس - و خواجه 


۳ 
غیاث (ل۵ر رن بیگ دیوان بود ) لیکی ( چون هر کارخانه فراوان دخل وخرج دارد ) هر 


یاور بیشدر کار شایسنه نر - ازبی رد چپارم امرداه آن کاردان راستي پیشه را بدا شغل 
نامزد فرمودند - و چون میان قلیم خان و صادق خان ناسازکاري بود فرمان رفت که در کار بیوتات 

و ازسوانم ریزش بارای بخواهش شاهنشاهي - اخترشناسان گذارده بودند - بیست 
۲ سیوم کسوی است - و همگي آفتاب گرفنه شود - آزصون پیشان دانش اندوز هندوستان چذیی 
گذارند - اگرهفت روز پیش يا پس بارش شود نکوهیدگی آن بر روی‌کار نياید - ایشان هرچند 
کوشش نمودنه سودمند نیامد - و ار شرمساري کناره گرفتند - چور هنم دررسید گيتي خداوند 
به نیایش گر دادار ه‌همال بر نشست - و از دم گیرا ابرها فراهم آمد - و بارش در گردت 
چندانکه آن ساعت در کدشت. - و جوا ف بشگفت زار افقاد - فومود‌ند ایزد توانا خواهش 
ای نیارمند را پدیرفت - و پرده ۰ بر حال اختر شمارا یانه درا آرخت - اگر گذارد؛ طرا 
راستي ۵اشلي تاربکی افزورهی - سیزدهم شریف خان از مالوه آمد - و جرد ول سر ي آسنان 
سر بر افراخت 5 

و ار سوانم عروسي بزم عبد الرحمی - اانجا ( که گيني خدارنه نکرند؟ اقبالنامه را 
بگوناگون فوازش سر بلند دارد ) خواست بور اورا ( که آگبي و آزرم از لوح پیشانی او مي تابد ) 
بیک از شایستان درگاه بيرگاني پیوند دهد - ۲ ببرادرزادة سعادت یار کوکه که بیازسانین 
فامور بود عقد يانگي بستند - و هنکامهٌ شاد‌ماني آراسته گشت - امید که ايزي چشه سيرابي 
پدیرد - و بسعاوت سالي ر بختمندي اخمه افزوني کیرد - سیم سیم قاسم عليي خان از خیرآباد آمد: 
دولت بار یافت * 

و ار سوافم پا شني باز گردیدن فيررزي سپاه از اودیسه - ( آچون صوبةٌ بهار از کاردانیی راجه 
مانسنگیه اننظام یات - و گردنکشان بايلي گرائبدند ) پایاي سال گدشته از راه چهارکهند کشایش 
ارتیسه ر( فرا پیش گرفت - و نزدیک بهاگلپور درنگ نموده بسعید خان حاکم بناله سکالش برگذاره 





( ج) نسعاٌ [ اب ] غیاث بیگ دیوان ‏ و نم [ ل ] غیاث الدین دیوان ( ۳) در [ بعض نسخه ] پیست 
و هشتم - و در[ بعض ] بیست و هفنم ( ۴) در[ چنه لسغه ] گردد ه 


( سنه ۸ ٩۸۰ 7 )9٩‏ ۲ ( سل سي و پنجم ) 
و همراهي خواست ۰ او از نزدیک رسیدن بارش بهنام دیگر انداخت - راجه ار کار پزوهي سر آغاز 
ایبی سال از راة بردوان ررائه شل - هار خان بابری منكلي رای پتر داس با توبخانه از بناله 
همراهي گزیدند - در جهاآباد بنگاه ساخت - بسیي آنکه تا سپري شدن بارش سعید خان و مخصوص 
خان و زمینداران و دیگرمودم خواهند پییست - تلو( که در ارایسه نز تخوت برافراخنه بود ) 
بدهر پور تست رو لیم کررهیع فيررزي جذود آمد - و در سرااجام پیکار شد - و بهادر کورو: را 
با بسیارب برائي‌پور فرستاد - راجه فوجم بسرکردگی جگت سنلهه بمالش او ررانه ساخت 
۳ افرچام حصاری شده بلابه‌گري درآمد - و دیو افسانپا بر خوانده آن نوجوان کم آزصویی را بشاه خواب 
سب پروائی برد - و از قتلو مددكاري خواست - دهم خرداد هنامیکه از سرخوشی باده غنودگي‌داشت 
ناگپانی آن بد گوهر با فراران لشکر برو رنخت - و چیره دست آمد - فثلو جال خان و بسیار 
دللوران را بسرکردگیی عمرخان برادر زاد؟ میرو پور کاسو و خواجه عيسوي وکیل روانه ساخت - هرچند 
یر بومی حبله سازیی بپادر و رران شدن لشکر بیاوری او گدارش مینمود بگوش در نمي آورد 
بم‌زارای کرشش چند را بقراولی فرستاد - غنیم بدرخت‌زار فرود آمد - و خیمه و پرتال را آنجا 
گذ‌اشته ازنیفته راه شب آورد - پیش آیندگان کم‌بیی فرود آمد غنیم بر گذارد: به پررائی افزودند 
پایان روز غندم در رسید - ار یخی رشنة تدببر و تورک بیشتب ه آوبزه پراگنده شدنه 
و بر پای هست افشرده به پیکار ایستادنه - بیک رانهور و مپیس‌داس و نرر چارن بمردانگي 
نقد زندگي درباختند - اگرچه چشم زخم بفيروزي سپاه رسید لیکن عمرخان و میرو و پسران 
همایون قلي با چندء خویشان بگو نیس فرو فنند - حمیر آن نوجوار مدهوش را بر آورد: 
بیورت خود بشی‌پور برد - و آوازه افتاه که روزکار او بسر آمد - راجه انجمی رار گوئي بر ساخت 
و بچاره گري برنشست - بیشتر گدارش نمودند - سزاوار آنست که بسلیم آباد ( که زه و زاد 
سپاهي آتجاست ) باز گشنه آماد بیکار باید شن - پاسخ داد - باز پس شدن غنیم را دلیر ساختی 
ومپم را پای داد است - افروق را طلپ داشت - و سانش آویزه فرا پیش گرفت - دربی‌میان اقبال 
شاهنشاهي شترني نمود - پس از ده روز فتلوی نافرجام در گدشت ۰ بیمار بود ازشتاب‌روي 
پیمانه زندکانی او لبریز شد - خواجه عیسیی تصیرخان خرد پور اور بسري بر داشت - و هنکامةٌ 
افعادان لخق از انسردگي برآمد ۴ بلابه گري و حیله سازي جویای آشني شدفد - فیروزی سیاد 
ار نزار دلي و بارش فزوني پذیرفنند - و پیمار شد که بخطبه و سةٌ شاهنشاهي روزکار اینان 





ر) در [ بعض لعخه ] بهارخان (م) لدخهٌ [ ۱] بدهیرپور. و لخد [ ب ] یی بویت 
[ب ] جمیربرمی ره ) لخد [ ۱ ] پیکهد , 


( سل سي و بنجم ) [ ۵۸۱ ]۲ (سنه 1۹٩‏ ) 
پیرایه برگیرد - و جز فرمای پذيري و خدمتگذاري سکالش نرود - ر جگناتهه نه مبیی پرستش کد: است 
با ترابع بخالصه باز گرد - و زمینداران دوللخواه را آسیی درسد ۰ از زمانة سازي و فریسب کاري 
همه را خط سپردند - چهارم شهرپور خواجه عیسیی پسر قتلو را نزد راجه آوره - و صد و چاه فیل 
و دیگر گزیده کاا پیشکش دراه مقدس سپرد - ار گوناگور دلدهی داده به بهار باز گردید - بیست 
وسیوم میزا برسف خان را دستوری ۳ شد - گيني خداوند در خسنییی منزل رفته گرانبار اندرز 
کرد انیف سیم ی خان کوكه را [ بشلي ک,.سار فرسنادند - چون زمیند اران آنسو از چا اسدواري 
ر خر زبونی ي سري فراپیش گرفتند آر شایسته کار را به پندگذاري و شمشیر آرائي با فراران سپا: 
فرستادند - بیسنم مهر لري خان از افطاع خود آمد - و درلت بار یافت - بیست و سیوم 
پس از سه ساعت و سبرده دقیقه در شبستان شاهراد: سلطار, ۳ 2 از دخت کیسود اس را اذهور فوزنه_سه 
روشی آخنر پرثر انداخت - گيتي خداوند بپار بانر نام نباد - و و همدربن شب از دخت مونه راجه 
گزبی‌گوهرس»_چبر؟ ابال بر افروخت - کشور خدا به بیگم سلطار نم ور ساخت » ۱ 

و از سوالم ررانه شدن مریم مكاني بفنعپور - بآرزری دیدار حضرت شاهنشاهي جویده. 
آمده بودنه - و بخاطر چفای بود که شهریار دیدهور بزودي باز خواهه گردید - چوی نقش آن سالش 
رده دیدن تیست و چپازمآسیبی بانوبساجامبهربارخود. دستري کون - تیست رت 
افسرخدیو پایه شذاس در نخستیی مفزل بنيايشگري رنتند - و شب بررز آررده دستوري گرنتند 
بزگ شاهزده را فرمار شد که چند منزل همرهي گزیند - درم آبار عارف پور شریف خان در آگر 
فرو شد - از تباه خوئوع دل آزاري کنیزان ار ستوه آمده بینام مسني از هم گذرانیدند را 
- و صمای 





ناسپاسي بر کرفتند - سیوم جشی شمسي وزن شد - و کشور خدیورا بدراده چیز برسختند 
بخشش در دادند - و که ومه بکام خویش رسیدنه - هفتم رای رایسنگهه را به بیکانیر دستوری شد 
و مسی الملک ار گجرات آمد - یازدهم در مشکوی شاهزاده ساطان مراد از دخفر خان اعظم 
نیک اختر فرزنه._» چیرا هستي برانروخت - گيني خداوند عالم ساطای نام برنهاد - هفنم آذر 
ميدني رای از گجرات آمده جرد نیایش سرپلندي گرفت - در پیشکش او آهو و یوز برد 
آهو را بصید عرائي گذاشته بودند - یوار من بیازش ار برخاست - وپا در دام انتاه 


و آهو را سراسیمه ساخت ۱ و گرفنار شی 0 در جش ن صاه باق هوش افزا می پیمردند 





۴(۰) در [ چنه نحخه ] فرمان بري و خدمتگذاري (.) نسح [ ب ] رخصت شمالي کپسار 
دادند (ع) نمض [ز] هشتم مهر نردي خان (ه) حغذ [ل ] سعادت ( ) نسة اب ) 


دیدار شاهنشاهي . 


] ۱۴ ٩ [ 


( سنه ۹۹۹ ) [ ۵۸۲ ] ( سال سي رپنجم ) 
میرمدر جهان مفتي و میر عبدلعي میرتدل نیز سافرب درکشیدند - گيلي خدیو ۱ 
یی بیت بر زبان نت * و 
دزم پایت خطا افش جرم پیش * قافي قرابه کش شد ومفتي پیالنیش 
ِ احمدعلي الیق وخشور توران را روزکار سپري‌شد - نابهنکام خورش بیمار ساخت - و اپرهيزي 
سرباري آمد - از آگبي و گرای سنگي فراران بهره داشت - سیزدهم خالخانان را سیوم پور 
نشاط افزرد - ارهمواره خواهش فرزند میکرد - و در جوبائي بيتابي داشت - هفای که در تجرات برد 
شی برافم اقبالنامه فرمودند در فرما ژ ( که بخانخانان نام‌د شود ) برنکارد که ایزد جان آفرس 
او را دای زود‌ی سه پسر دهد - ایر ج و داراب و قاری نام برد - درکمتر فرصت گفنه پيد اي کرنت 
و بنازگی نفته دانی شاهنشاهي ر که ومه دانصت - بزف جشن برآاست و ی وم ر 
خواهشگر آمد ۰ آرزو پذیرش یامت و پایة برافراخده ثر شد - درین زر روز آگبی آمد که 
شیرخان فوادي ( که در گچرات _ شور افز بر انزاي داشت ) به نیسنی خانه شنافت - > و فقنه اندوزای 
۱ به پیخولة ناكامي ۵ شدنل - چپاردهم دخت میرز| سلچر بپرسنار شاهراد بزن 
سعادت اندوخت - او بور خضرخان هزاره است - بعرمان انسر خدیو از بناه آررده بود - درس روز 
بارزری خویش سید * 

و از سوام گرفنار آمدن یعقوب و فرو شدن ت یی در برادر در کمبی گربز بودند - زمانة 
فرمت نداد - شهریار م‌ربا‌دل زنهار دادکان را بادافراه نه پسندیه - با حس‌بیگ گرد 
نزو راجه مانسنگهه فرستاه - نا از بنگه دور باشند - و هم لخن ۱0۳ - هیزدهم در قصیدهٌ 
( که نزد بابر پور است ) راه مي سپردند - حسی بیگب همراهان را سه نوپ ساخته بود - 
با زو و زاد - و چوق بپاسبانیع یعقوب - ازانکه بیمار وا نموده بود بسکاس میرفت - و گرر 2 با خود 
داشت - جفد ‏ از حیله سازان تباه کار بعریاد شدند - که رهز دست بپرال ۵ آورد - حس‌بیگ 
همراهان را بدانسو فرستاد - دربی هنم ابیا ( که درس سخس بود ) ناگانی مشعلچیژ را بشمشیر 
جان بنشکرد - و حس بیگت ر زحمي ساخت - ار در آونخته بزمیی آورد - و از هم گُذرانیه 
درا افمت و خیز معمد کوک یعقوب گزند پاک رسانید - آنر زمر ار فثه بر زمیی زد - دربي‌هنام 
هردم رسیدند - و یعقوب با دیگر غنوده بخنان گرفتار آمد - دریذوا راوت دت پیکار را ( که ده کیای 


مر از وایت بکر بود ) دشمدان جان سنا زخم بر پشت و بی گوش رسانیدند - دران نزد 
کسویک 
(م ) سخهٌ [ ؛ ] حافط پباله کش شد و مفني شراب نوش ( ۳) در [ بعض نسخه ) دهم (۴) در 
[ چنه نسخه ] ایبا . و در [ بعض لسخه ] رنا (ه) لخد [ ب ] راوت پیکارو , 


( سال سي ربنجم ) [ ۳ ٩۸‏ ] (سنه ۹9٩‏ ) 
زام‌داس خویش او را ارزژد بزاد - بدانسای دوزخم داشت + برزبان روزگار افتاه که فرو شده 
پیکر گرفت - و برخ نشانپای اورا میسرانیدند - باررد , او فرمان رفت - بیست و ششم 
آن چپارساله را آرردند - و بفررغ درربینیی گيني خداوند هرزه سرائی ایذای برری روز انتاد - فرمودند 
ات پیکرها دگرگو بود - آن تس زخمي بود نه چان - همابا چنیی شئرنی بیارری ی مخیله 
و مصوره چپره افروز - دور نیست که مادر او اندیشیده باشد - که آن فرر شده از شکم او پدید آید 
ور عتر پستی تمه زخمپا در خیال داشت - مصو؛ بر گرننه همان نقش بر بست ‏ و داستا ذ 
برجای خود داشتند - فرمودند روز پیش از زادن مي مربم مكاني در پا خال چند بسوزی 
نقش میکردند - جپانباني اران پژزهش نمود - عرفه داشتنه آرزر آنست که یادکار در پای 
پسر من پدید گردد - چوی هسني چهره بر افررخت همان طرر خالیا در پا پیدائی گرفت 
و ساق با کشاده ببار پافنکان نمودند « 

و از سوانیم رسیدن زبری خرن گوکلناش بدرگاه ولا - گذارش یافت که آن پسندیده خدمت را 
بشمالی کوهسنان فرسنادند - از نزد نیپال در آمد - وتا لور کذار دربای ستم تکاپو رفت -ر همئي 
بوم نشیفان فرمان پذیر گشته ۳ آماده ساختند - راجة بدهی چند از نگر نرت - پرسرام 
1 روا جمو - راجچه باسو ی راجه انروده از جسوال - راجه‌تهله از کاهلور - راجه چگدیس چند 
ار گوالیار - راجه سیسپال چند از ده پال - رای سنسار چند آزسیپه - رای پرناب از مانکوت - رای 
بهونر از ت_ - رای بلبهدهر از لگ پور - رای درلت 0 بهرنه - رای کرشی از قلعم بهبل 
رای نرایی بومیی هسکنت - رای کرشی بلادیه - رای اودیه بهمري وال ۰ اگرچه سوار اینا بده‌هزار 
کش ليکي بیاده از بک لک فزون - هفتم دی با همتي بوم‌یان سعات کورنش اندرخمت - و هریگ 
بگوناگون نوازش سربلندي یافت - هوزه: فیل و صد ر پانزده اسپ ور دریست و با شتاري جانور 

از بار و شاهیی و جز آن و قطاسبا و دیگر ننسوقات آن سرزم و گرانمند خواسنه بنظر همایوی 
رآورد - و آفربی برگرنت ه 

و از سوام آمدن اینچیی توران ه مرزبای آنجا ازان باز ( که شگرفیع جاویه دوامت دریافته ) 
درستی ونیابش فراپیش دارد - و در هرچندء بنازه ريش لبه گري نماید ۰ و داستای بگچبنی 
بر خواند - از باز فگردیدس احمد علي اتالیق دل نگراني داشت - درب هنکام از ناهنجاریی پور خود 


( که ایماق بدخشان درخواسته بود ) آشفنه تر شد - و آ شورید» مغز را سرزنشها کرد - و اغرینها نمود 





. (م) نسخ8 رز( بیست وهشتم (ع) لسغ [ ۱] بنهان (ع ) فدخهٌ [ب ] کاهور ره ) نسضدٌ [ ب ] 
بدیچند رب ) نع ۱7] ازمنو ( + ) لسغ [ ۱) جترونه (ه) لسغ [ ل ] همروال ه 


ر هنه ۹۹۹ ) [ ۴ 9۸ ] (سال سي ربج ) 


وپوزش آن سردامه ساخ:۵ در برآمد بیشبی کارها سح ي بر گدارد - و مولانا حسیی خراساني را 


س ات وی 


( که از بابریان ار برد ) با گزنی ارمفالي پدر. هر ۷ فرسناد - پابزدهم سعادت + بافت - ودلاویز گفنار 
آر(مش آود - و و همدرین سال شپاب الدیین ادمد خان در اجین رخت هستي بربست - درس 
بزت سلطنت فراوای شایسنه اري بجای آوث . در ملک آبادي از ؛ با ن زمانه بو - خدیو روزکار 

برای غمتواریی پس‌ماندکان او خواجه مب علي خان را « بوان مالوه ساخته فرستادند - و اقطاع 
او را بنوکرای باز گد‌اشنند » 

و ازسوانی فرستادن شمداز خا بزنداني دبستان - ه دهم _پفرمای از سواه آمد - و در 
کشاکش عذاب افناد - و نیز روش شد اي ۳ ده در تدول او بوث از زر محلي بار گداشت - گرانیع 
خاطر اقدس بر افزوه - و تابرچه ان کین توز دیگر کچرریپای او بررش درست گوبان ی ۶,رض رساذیددف 
شهربار ار را در بنخانه باز داشت - و دوربيني را بشناسائي فرستاد - دریی روز حکیم عیی‌الملک 
بسعادت کررنش درلت اندرحت - هندیه و مالود جاگیر او برد - چون -بفرمان بدرگاه رسید 
بار نیفت ۰ واز آگپوع آدکه خان اعظم میا کوکه جایگ ر او را گرفتةه است و بداد خواهي آمده 
به پیشکه حضور طلبردند - بیستم خاصه کبوثر پرواز داشت - چرغ بدو بازش کرد و نزدیک 
بود که درشکرد - چوی نظر همایرن برای (فتاد بر زبای گوهربار گذشت - بزنید - و بر گیرید 
اگاه جرق از محرائي زاغ فراهم شده آن را کرد گرفتند - ار چنگ از کبوتر باز داشه بسراسيهي 
افناه - و از نظارگیان غریو برخاست - راا همق ( که جز ايزدي رضا نپززهد ) آحمای را بکام او 
گردانند - پذیرثی منت جافور چه شکفت ه : 

و از سواذع ورسنادن فیررزی چنود بکشایش قندهار ه جات آشياني بفرمانررای ایرلن 
شاه طهماسپ گذاشته بود - ازیی رو ديبهم خد! بکرنآی آن دل نفیاد» - دریذرا (که ایرنیان ر 
سناراً خدمندي بدان تابش نماند - و مظعر حسییی میرزا و رستم حصیی میرزا فرزندا ساطان حسیی 
میرزا بشرش برنايي از مزبان ن ایرای سر بار زدنه - و در فرصان بدبرکگ شاهنشاهی ۳ اینان 
بکردار نمي گرائید) بخاطر ر همایری رسید که گزید: لشکرء بدانسو فرستاده یارریی کارکذای 
ایران نموده آیه - اگر میزابا ی رو بدرگاه نهند فواخته آلکای دیگر دده شود - و آن آباد بوم 
پپاسبانیی یک از طرز دانان دادگر باز گرلیه - و اوزیک از اندیشة گرفتی باز مانه - و آن‌يارري داخول 


صورت بندد ۰ بیست و چپارم خاخانان را دستوري شد - و شاه بیگ خان سید بهاژ الدیی 





بخاجار بیگ گرردهن رارل بهیم دلپت جانش بیادر بپادر خان قرردار معمد خان نياري 





12 در[ چندنسغه ] هندي مار (م) اسضهٌ [ ز].یاوریی کار گشائي بر ایرانیار نموده آید م 


( سال سی وششم ) [ ۵۸۵ ] ( سنه ۹٩ ٩‏ ) 


علي‌صرد ان بپادر باجهد‌هر رالهور ِّ_ ثرابیگ و ی ور ,(س سرمدی تٍ_ِ_ «بکری حسس علی 
عرب خواجة حیبا مالدیی #۳ دروبش فاسم وه خاني کل ان دور رو ۹ واحل خخری عبدالغني 
الغ بیک سال النکي حنن ددگ مر عا ی مچرزا ی سالار فا ی مورزا میرن سید بنده علي 
_ بیگ مرشدفلی ج جولک شمشیر عرب یی زمان باق چبادانگی عدد اللطیف بم‌ادر ملک 
(۴ا) ‏ س 
عزت علي 14 باي الم برد ي ولگ ِ ۱ دوک معمدفلي تنگری بر‌ي فرخ‌بیگ دلحرمن 
و بسیارب رأد مرد آن کار آکاه را ب«ومرهخي فرشتنه ‏ - و خواحه مقجبم به بخشیگری سربلنهی دافت 
فرمان شد که از بلوچستان بدان سو گرا اید - اگر فرمان پذيری فراپیش گیرند آن آباد ملک بآنان 
وا گدارد - و همراه کیرد - وله بسزا برمالد - و بدادگرای سعادت پزوه بسپرد - و نیز مرزبان تن 
بنامیه سائی دراه یامد است - کار آگ فرستاده داستان اندرز برخواند - اگر خود پیونده 
یا فوج همراه سازد بپثر - ورنه بدارا بگذراند - و در باز گشت مالش بسا دهد - غراٌ بیصن 
گ نی خداوند کشتي سوار بة اخسئیی مذزل خالخانان ( که بیک درسخي بود ) سای جاطفت انداخت 
و وال دز 3 شد - و بل نثار و پیشکش سعاق ت اددو خر ۱- و بمبجی بخد‌ها آربز گوش آكمي 
گردانیدنده - و همدری روز ساطان پرویز را خواهرب نیک اخثر بزاد ‏ امید که قدرم ار فرخي 

سس ۱ ۲ 2 ۳ ۳ ۰ب« ۱ ۳ ۹۳ 

تفزاید » ششم اسمعیل قلی خان از کچرات آمده بسجدو فرسی آستان نام بختمندی برافروخت 


نیم قاسم ۳ خان زا بکالپی ( که در اقطاع او بود ) دسلوری شل - بیست و درم کبنی خد‌آوند را 


سک و۳۳ 





برگذشت - و هشت روز بعشرت شکار پرداخنه از گلگشست محر( نشاط اندوخت ه 
9 ی ۰ ۰ وه س ه مم 


بعنی سال اسفندارمن از دور سیوم 


ی جچ۰ج۰ب۰ب۰پ۰چ/ 7 ۳ ۳ ۱7۳۳ 





هه تا تسج 


روز پفن ندیه بیست و چم.ارم جمادی دول سخه ۱ ۹۹9 ( نمصدف 2 دود 2 ده :سس از چپار 
ور للجازو را آئین بستند - صورت را حسی معنوي پیرابه دادند - و روزکار [حشجان چون جهان خرد 


سرسیز ر شاداب شد ۰ 4 فطع چ 


ای عررس طرب از بخست شکایت منملی * حجلهٌ حسی بیارای که داماد آمد 
رک بیبوه ز وفع جپان صي شنرم * شادي آورد کل و بان صبا شاد آمن 


(ع) در[ پعضی‌نسخه ] هاشم کوکه ( ۳) نسخه [ ۱ ] عنبر علي گابلي (ع ) دج [ ب ] قلي "تیه ه 


۲ ۱۴۷ [ 


(سنه ۱99 ) [ ۰۸۷ ۲ (سال سي ر ششم ) 
هر روز جشن دیگر آراسته گشت - و البي سپاس را روز بازار دیگر شد - ششم زب خان کوکه را 
بایه افزود دی - و بوالا منصس چپار ۵ زاري و نقاره سربلندی یادت " نم ب‌ برحی بردکیان 
کشتی سوار نگ بسانم ,رای 6 کاصران ۳۹ رامش رفت و تماشای راگ آمیزی بهار عشرت 


] 


افزرد - هعدهم پیشش حان اظ م موز کوکة رفظ ر همایون در آوردند ۰ لخر گزید: فبل و دیگر 
تنسوفات از گچرا ات ت فرسناد؛ بود - و حود ر[ بد؛ ی دستآودز بیاد داد - روز 9 9 که برف جشی 
بو الچیان نله بار یافتند - و عرضداشت با پیشکش گذرانیدند - هدگي کدارش آنکه 


از < حرد فنودگيی کد‌شسی آنیه کلشسی ‌ اگر نوید خشایش رسرث پبشیی لزشها جاره بدبرته 


متس یوس 
سس 


شُ بربار پوزش پذیر نی و ۰ ساخت. - و مکی اي برناشت - ۳0 


(ة(ة(ةأةظ(ة<«(<(ح<(حس__ _ ,سس 


هدامه رستبزج # 





و از سوانم ببي یافقی نار ندة اقبالنامه - چپارم بیس ماه پیشیی سال بيماري افزایش 

یافت - پزشکن روزکار سنگ مثانه پنداشتند - و دوای آن بکار میرفنت - و زمان زمان رنجوري 

ی افزرد - جندانکة کار آکهان هت امید شدنف - از آهّبي لخع شادي مي اند وخمتا 
رس راغ آکبي سر و بف زندکي نبره - و از تقلیه رراي و خلق پسنی تسیز دل بیتاب 
داشت - لبکی ون ین سپاد بود طبیعت از فرمان خرد بیرون رنته باندره درمیشه - اس ین اکدش 
غم و شادي را همواره بدل در گرد - که داستا 2 چند بزبان شمنیر گذارده آید ‏ و گوهرشناسی 
گینی خدارند را د نازگي دلذشجیی .که و مه گرد! ذل . و تنگ حوصلکان را ( که از خوت مردانگي 
زاهنچار روند - و دسنارجهٌ اب‌گداري کچ نهاده عشوه فروشند ) بزبانِ کردار خموش گردانه 
دیریم خدا هربار که بربی رنجور سای عاطفت انداخته نوبه تفدرستي رسانیهء - دیگرلی داسذای 
دلدهي نام نپادی - از از نوروز صادده برد که داش اندوز حکمت آم د حکیم مصری از دکی 
آمد - و بسجود ندسی ی آسنان سرباغدی یافت - همان دم شهربار مپربان دل او را بر سر اییی آمادء 
سفر وایسیی فرستاه - از شکفته روئی او تازه نشاط پدید آمه - آن پزشک آزمون کار نارسائیی پیشینیان 
دریافت - و ِِ بیماری وا رسیده +عاره گري بر دشست فد رل زماه نشان ببي پیدانی گرفت 
و نفس نفس تندرستي انزرد ۰ پانزدهم مت یانته باورنش رفت - و نبفته گذاری افسر یو 
بتارگي خاط رشان حرد ر بزف شد - ایزی دجرو درص رنجوري ش رت يارري نمود - فراوان سال 


در شفاسادیع نعس زاطقه سراسيمگي داشت - و هر دلیل ( که کد ارد ؟ بیشیهیان بود ) داخیی زد آمد. 


دص س‌وووه 





ر م) در[ چند سخه ] انگاشنند , 


( سال سي و ششم ) [ ۵۸۷ ] (سنه ٩‏ ۹۹ ) 
و احنمال آنكة دانائی باعتد ل آخشیجان مزاج باز گردد - از سرپای خاطر برنیاء‌هی - در آشوب 
بيماري بر می پیدانی گزیری ۰ و بنورستان آبی آرامش یافت « 

و از سوام چیره دستی برهال‌الماک بر جنوبي دبار - چوی نخستیی بار ناكام برگشت 
چنانعه لخن گذارده آمد در مالوه باقطاع خود بسر میبرن - درینما ( :4 خان اعظم بکجرات رفت 
و شهاب خان را روزگار «پري شد ) نزد راجه علی خان مرزیان خاذ: یس رفت - او باد‌سي فرمان 
شاهنشاهي سرکرم ياوري شد - و بعادل خان #جاپوري قرارداد که چوي باحمد نگر رری آرره 
(زانسو فیز لشکر دررسه - و بدین سکالش برخم سپاه ار ررانه شد ۰ تا بسرحه خویش افتظار برد 
چمال خان ( که سیها رای احهدذگر بود ) از انيِشَهٌ از شدن هردر سپاه ترزد سي نمود - و پپشتر ازانکة 
برهان الماک نزدیک شود روما پور او را برداشته دی د پ کار تهج "ذگردان 1 افت - و بکمتر آویزه 
۳۱( 

چيرگی یانت - برهان‌الملک چون ببرار آمد امجد الملک و عظمة الملک و سیف البلک 
و شجاعت خان و جهانگیرخان و صدر خان و عزیزالملک و دیگر سران پیوستند - و_ جنگ 
خاطر ازان آلا وا پراخت - وهمانروز ( که جمال خان را باد خوت بسرافناه ) ازیی آَگبي در سبکرو 


شه - و سررشتهةٌ تدبیر از دست داده _ب‌شایسته آمادگي کام فراخ برد - و از کر ۳ پوز 





برگذشت - هفدهم دران نزديکي عرص نبرد برآراست - راجه علي خان از دوربینی برهانلملک را 
پا آمرای برار دررتر داشت - و خود بکار زار در آمد - و هنکامٌ تیق گرم ی پذیرفت - دران زد و 
خورد بفدوفی ؛جمال خان رسید - و حرسی هستیع او پاک بسوخت - لشکر ردان پراگند: کشت 
و سثف فیروزی چپروٌ دشاط بر اروخت - در کمتوزما ز روا ر گرفته آورد نف ۰ و زنداني شد 
سپس مرزبان خاندیس برخم مردم را همراه ساخنه خرد باز گردیی - و در کمثر فرصت باحمد نگر 
شنافت - و برهدگی ملک چیره دست آمد + (۳) 

راز سوانم رسیدن بلچی فرمانروای ابران شاه عباس - ار کار آگبي ریک سگلیی افسرخدیو 
هرگونه مردم بدراه ولا بار خواهش برکشایند - و فووبستگیها گمایش یاب - دگرگنگیی 
کیش راد كارسازي نگیرد - و آشنائي و بيانگي گرد درئي نینئیزه - که رمه درستدارت او را جوبا 
وهریک باآرزوی خود کامیاب - درای هذکام (که دارائیع ایرای بپدر او ساطای محند خدا بنده 
رسید ) فدنه انفرزان خویشنی‌بیی ار را ببزرگی بر گرفته در هري غبارهیرن انگبختند - و آن برنای 
ناآزمور را دسئمایة خود امي ساخنند - اورنگ نشبیی ایرا خراسان آمف - و از نابینائی 








: ۰ ۱ 
(۲) نسته ۱7 چیو دستي بافت (م؛ ورنسعةً [ل] بفجا منوا آورده - رسیدن ایلچی 


( سنه ۹۰ ) 7 ٩۸۸‏ ۲ ( سال سی و ششم ) 
حود وت فروله وع ۵سلور و دورنگوع ع سداه کار زاس خن بر گشت ۳ او مرشد تبربزی ر بدرگاز و 
فرسداده یاوری در خوا ات - شاهنشاه ( ۵ادگر متزلواز پاسیغ لد (لستی - و بر زدان گوهر آمود گ‌شت 


هرگاه آریزش ب مجازی خد| رود ۵ چگ ود دسنیاری (موك آید - ۵رینوا [ باکن اسنیع خود و جبرهدسلیع 
(۲) 
پبوئد نیاکان فرایاد , آندی داده از نایرسیدی 


بد سکلا نی خود کام بتاری پر گدار د - و نازه وس ! 
شکایت گونه نموه - و دربوزا هست کرد : شم خرداد پادکار ساطان ررملو ( که هون , سالٍ لو خرد بود 
و از بابریان آن دردصان ) بسعادت کورنش سربلندی پاد:ت - و نیایش نامه را با گزین ارمغاني 
گذرانید - شهردا پوزش پذدیر فرستاده را بنواخت - و در برآمد کار ار جانقي رفت - برخه برای بودند 
که يکي از فرزند ر ری بختور را با فبروزي سپاه فرسناد: خراسان از اوزبک برگیرند - و بگزیس ری 
دستایری نیکنامي آرره - چون فرمانررلی وران بی در پی گزیده مردم فرستاده پیمان باجمني 
استوار ساخته بود پدیرائی نیافت - فرمودند سزاوار آنکه اخست داسنان (ندرز فرو خوانده شود 
بو که آوبزه از میا برخیزد * 
لته حال صفوي سلسله برمي‌طراژه - و سرابستان سخس ا شاداب میگرداند ۰ او بشت 

پشت بشیی صفي اردبيلي میرسد - و آن آکاه دل به بیست واسظه بامام موسیی کاظم داعبا 
ون سلظان میحر خدا بنده بي شاه طیماسپ بی شاه # بی سلطان حیدر بس سلطان 

بی سیخ صدرالناین موسی بِ 5 ‌ِ یی ابو مسق بو شجخ صدر الدین ابراهیم بی شیم 
خواجه علي بوی شیم سیر ال ۱ ن جبرئیل وی شیم صالم بیش شیع قطب الدیی ؛ بس صلاح الدیی رشید 
بیی محید حافظ بن مبرش بی فیرزز شاه ززین کاه بری شرف شاه بری مد بن حسن بین مد 
بی ابراهیم بی نتققی نافیل بن عم بر احمد 6 بزالي اپو محمد بی ابو القاسم حمزه 
ی امام موسی کاظم - فیروز شاه در زنگلن نزدیک سلطانيةٌ اردبیل میبود - بفراخ روزي 
و نیک نامی بسرمي بل - عیرض در اسفرنجان اردبیل بن6ه ساخت - فطب الدیی باردبیل 
خانه گفت - و خداپرستی از ناصيهٌ : شیع صفي تايش دیگر داد - او با خود در آوبخت 

و فیروزمند آمد - بهنر پژوهي بشیرار رفت - و شیم سعدي و دیگرنیعوان را دربافت - برخ 
صافی دررنان نهقنه بین شایش کار بعْیرا دم شیم زاهد در گیلان نشان دادند - او چراغ شناسائی 
ار شی جمال‌الدبین گياني افررخنه داشت - و سر چشمةٌ او شیم جنید بخداذي - ناگزبر بدانصو 
(۴ ) 

روانه شد - و ۵ر دیه هلک گران دیدار یافت - و سعادوت ازدوخت - شیم عنصري دخمت خود را 


بدا معنوي فرزند سپرد - و نزاد را فرخي افزره ۰ دران هنام ( که صاحبقرانی ررم برگرفته 





رم ) نخمٌ [ ز ) ازنا رسیدن مپاه ( ۳ ) در [ چند سخه ] عری ( ع() نسعدٌ [ ل ] دریافت ه 


(سال سي و ششم ) 1 ۰۸۹ ]۲ ( سنه ٩۹‏ ) 
باز گردید ) شییز صدرالای موی را باردییل دریافمت - و دریرز؟ همت نمرد - و از خواهش 
باز پرسید - شیر ۲ ای دباي روم درخواست- و پذیفته آمد - و فرال کس از اسقچلو و تلو 
و رستاق و ررملو و ذوالقدر و افشار و قراچار و اغلو و جز آن را بذف بر گشودند - و بسیا از ایفان 
بسپاسگداری غاشیة عقیدت بر درش دل کشیده صوفيگري گرب یدنه - شیم چنید را خراهش 
اسپاب ارائي از گوشة رارسنگي بیرون آر ره - و فراهم آمدن گروندکلن یاور افتاد - جهانشاه قراقو نیلو 
مرزیبان عراقیی و آذربائبسا ن ازیی هنکامهة بانديشه ور شد - و شوی را | ز فلمرو برآررد - او بحلب رفت 
و ازافجا بدیار بکر- حاکم آن انا یا و به نيايشاري برخاست - و #خدیجه بیگی آغا 
خواهر خود پیوند بيراني بست - سلطان <هدر ازر نزاه - و چوی در پیکار شیرران شاه بساط ارندگي 
در نوردید پور او دراردبیل در پنا: درريشي سررري زود شد - واه دازده نرژی قرمزي ازسقراط 
بر سر گووند کاي خود بر فهاد - و 0۹ اذن حسس بر چهان شاه چیه دسی یات فرزند خود را 
حلیمه بیگی آغا پا علم شاه خانون بسلطان حیدر ( که خواهرزاد؟ ار بود ) داد - و ازو سه ۳ 
سلطا نم جرزا - ابراهیم مپرزا - اسععیل مور > او بکین توزک شبرران رر آورد - زفرج فشار 
که شررا شاهي باو رسیده بود پیکار نموده شکست یانت - دیگربار آریزش *. زر 
سلظان حیشر «پري شد - و یعقوب بیگ هرسه پسر ار را در خر زنداني ساخت - امیر قرا علمان 
در زمان بو صاحبفراني و شاهرج میرزا ایات دبار بفر داشت - چون زوزکار او بسر آمد اذن سس 
جای پدر بر نشست - وبا آمیر جهانشاه ببی فرا یوسف آوبزشها نمود - و به فیستی سر برنشاند 
دو پهر داشت - سلطا خلیل - میرزا یعقوب - لخستیی جانشیی شد - لیکی از دوست نشناسي 
سپاه ازو برگشته ببرادر گرائید - و در آوبزة او تسب تبي کرد - چور یعقوب بیگ را واپسیی نان 
در گرنت فرماندهی برستم بیگ بس مقصود بیگ ین آذنن حسی سید ۰ او هرسه پسر سلطان 
حیدر را از زندای برآوره - ند چا نگدشته بود که از ارت مردم و نیایش‌گریی اینان 
به بيمناگي فدام - و در اي دیگر شد - برادران اردبیل سو کم داي بر گرفتند ۰ لشگرب 
ازپی فرستاد - ر سلطان علي میرزا را در پیکار نقد زندگي يغمائي که < و آن در برلدر بئیان 
منانتنه - و کارکیا علي مزبان آن دیار دستگيري نمود - و در سر نمصد وپنم شاه اسعیل 
بایران شد - و صوفیان برو کرد آمدند ۰ او بکی توزیی فرخ افشار برآمد - و ور پیکار رزکار او 


سپري شد - آر ملک برگرنته رری بآذربالجان آورد - و چیره دسني یانت - و بنپصد ر هنت 





(۶۲) غذٌ [۱ ] فاچار ر ۳) در[ چنه سخه ] آن قونبلو (ع) نسخه ۲۱ فرخ یسار ره) نس 
[ ل ] ام ونا کام راة پر گرفتنه « 


۲] ۱۴۸ [ 


( سنه ٩۹۰ [ ) ٩۹٩‏ ] ( سال سي ر ششم ) 
۵ پانزد: ساللي در تبریز خطیه بنام خود ساخت - و جای کلار حیدری تن دوازده ترني 
برساخت - و ر پنی مرش . طهماسپ میوزا - لنش میز . سام مهرزا - رستم میرزا 
پرام میرزا - با سلطان مرا پور یعقوب بیگ نزد همدای کارزار نموده فیروزمند آمد - و عراق 
و فارس و کرسان برگرفت - و بر علهالدرله ذوالقدر چیرگی یافت - و بغداه و برخ عران عرب ر 
بر قلمرو افزود - و خوزستان بدست آورد - وشاه بیگ‌خان اوزبک را نزد مرو از هم گدرانید - و خراسان 
تا کذار ججون ازر شد - بیست و چبار سال بفرمانرراي برنشست - و در سي ر هشت سالئي 

عالم پدرود کرد - دوشنبه تم رجب نیصد و سو وسي ( که واپسیی روزار او بود ) شاه طهماسپ؛ 
در دوازد: سالگي بر اررنگ سلطنت برآمد - لفظ ظل زان سال باز گویه - در روزآباد جام 
با عبدالله خان کارزار نموده فيرززي یات - سلطان سلیماي فرمانورای روم بیازش " 
شاه را آوبزه بهدین نیاصد - - و بناخت آلکای او تيزدستی نمود - و گزیده لخد ۱ را از گزند 
رومی سپاه نگهداشت - گوجسنان و گیای بدست آررد - وخاي (حمد را بقلم قبله زنداني 
ساخت - و اسعیل میرز! درمیی پور خود را چوی تجرو وب آززم بود از هرات طلبداشنه بزندان 
فرصتاد - و فراولن سال در قزویی بکاره‌اني و آهستگي فرمانفرمائي نموه - و بسا نيكوئي چبرة 
روز و برآراست - جز آنکه درنیصد و شصت ر شش ساطای بایزید پور سلطای سایمای با چبار پسو 
و دوازده هزارکس_پناه آردنه ۰ ار از هه دائیی خوشامد گوبان خانهبرانداز بو گراي مهمانان 
وست برآلود - گر شکوه سلطان روم بربی داشته در برابر زرو سیم بر نگفت - بنجاه ر چبار سل 
بر اررنگ فرماندهي برنشست - چبارم خداه بیست وریکم سال البي پایاي شب از ناسور 
در گدشت 5 برخ برانکه بکرشش سلطان حیدر مسموم شه - و از هم گذرانشی مرفی حکیم ابونصر 
پور صدر شریعه را درحفل شاهي یاور آن : و گر گوپند ابراهبم میرزا اردشعني و آزد‌مسازیی بان 
۳۷ 2 نشاند - چوی رنجوری افزرد سلطان حیدر از دمسازی خوشامد کویان یافه درای ادیشة 
بزرگي در سر گرفت - وبا وکالت _پانبار گرامي پدر بسيچ سررزري جوهر عقل اور تباه گردانیف 
بسیار زر بفدکان بدو گرویدند - دربن هنم شاه خدرسي یافت - اگرچه او را از دور بيفي 
ببازپرس در نیاررد لیر ۳ یت آن پایه نماند ۰ و چون رزار ار سپري شد شید خانم 





۱ ) دسه [ ۱ ] الفلس میرزا - و نسخة [ب ] الفاس میرزا ( ۳ ) س پو و ی 
ار سیب (م ) نهعٌ [۱] قبقنه - و نستهٌ [ ز ] فیثه ( و ) نسخهٌ [ زع صوفیان ( ۷ ) در [ بعض نسته ) 
از دشمنیی آن بهتنگ ۲مده بدین روز نشاند ( ۸ ) در [بعف"خه] پري‌جان‌خانم . وخ زل] پري‌خانم ه 


( سل سي و ششم ) 1 ۱ )0 (سنه ۹۹٩‏ ) 
حرمسوا آرد- و خلفای روماو و شخال چرزس قق و ولي سلطان و امیران تکلو و دیگر 
هواخواهان اسعیل میرز کشک داشتذن - درآمد و پرآمن درل خانة را بهنه یازش سلطا حیدر 
نمودند - پرخان خانم از درون بجانستانيي برخاست - دربن هنم سلطان ۳ میرزا 
و زال بیگ ر حسیی بیگ و پیرخان و دیگ رآمرلی |سنجلو نزدیک ده هزارکس. فراهم ده 
بة بر آرردن سلطا ن حیدر روی آوردند ِ شمخال 9 درون شد: کار ۱ و بالتجام رسانید 
ور او را بیرون انداخت - و شورش فرو ذشست - ایسیل میرزا باونگ فرماندهي برآمد 
7 خطبه بنام خود کرد - آر سودائي مزاج را بدمستی دنیا بقدر نشناسي و خونرهزي 
برن - یک و نیم سال و چپارد: ررز طبیعت پرستاری نمود؛ سیم یوم آذر سال بیست ر سیوم البي 
مرگنشت - و درس کوتاه دولت در جان شکری برادران و خویشان و دیگربزران درار دستی 
نموه - لز شش بوادر خود سلیمان میرزا ساظطان "حمود میرزا امام فلي میرزا سلطان احمد 
میزا را ررزار بس رآوره - و سلطان علي میرزا را فررغ چشم برگرفت - و سلطای ابراهیم میزا 
و بدیعالزمان میرزا پسران بیرام میزا و سلطالن حسی میا خسنیی فرزند سلطان محمد 
خد! بنده / 0۳ شد - و در رواثرء ی آثی سئیان شش نمود - و جائٌ نیارسی رسانید 
بشگفت زار افتاه - شاه خونریز چند را ار ع او تاد . . ۳۳ بود که کار او بانسجام 
رساننن که آوازة فرو شدن او جپان را بر گرفت - و ناگيانيی بدولت رسید .- و 7 و سند 
بر فخرالنسا بیگم دختر میرءب ال والیی ماژندران (که همتخوابعٌ او بود ) فرار گرفت - او نیز گسیختی 
پیوند دلپا فراپیش نباد - ور چرن رومي سپاه بشرران رو آررد و ابرانیار شکست خورده برگشتند ) 
شاه را در فزوب گذ‌اشته بدای سو گرائید - و بگزبی آوبزها اولکی خود برگرفت - چون باز گردید 
قزلباش از پآززمي برآشفت - و آن مبیی بانو را به‌نيمني‌سا فرستاد - آغاز دولت اینان 
بدستیاری اخلاص بود - اکنون که چنی بیراهه میررند ندانم که حال ای غنودکان بکجا کشد 
باز شورش روم بلند‌ي گرا شد - شاه به‌نيرزي نیکو خدمنیع میرزا سلیمان وزیر آن یورش را 
تس ااجام رسانید و 

درس هنگم آمرای خم اسان عبای میرزا را دس تآویز شورش گرد انیده در گوفنری 
مشپد دلیری نمودند - اگرچه مرتضیی فلي آوبزش نموده شکست یانت لیگ در نگهبانی شهر 
کار آگبی جای‌آررد - شاه لشکر بدانسو کشید - و ثبت را ( که سرراه هري بود - ر مرشد قلي خان 





( ۲ ) در [ بعض نمخه ] درویش خان ه 


سنه ۹۹۹ ) [ ۸۹۲ ۲ ( سال سي و ششم) 
داشت) کرد گرفت - و از دو روئیی ناسپاسای پس از ششماه آشني کرد؛ بعراق با گردیه - دریی‌میان 
آگبی یانت که عباس میرزا بیازش پیکار مي آید - و از باز گشت شاه خواب بپررائي دارد 
پرنال گد‌اشنه بشبگیر بوم وار بران اردر رزخت - بسیار سران كبِ را ررزکار سپري گشت 
و برخه گرفنار آمدنف - و فراوان غنیمت بدست افناه - میرزا با چنف درهرات حصاري شل 
آنرا گرد گرننند - از یافه درائی هرزه سکلان نافرجام درونیان و برونیان بر فراز #حياثي بر شدند 
و مبزا سلیمان را بزر از ولا خانه بر آورده رهگرای نيستي گرد‌انیدنك - ناگزیر شاه کرف آشني 
نموده باز شت - و بفرو نشاندن رري شورش لشکر بآنزیالیجان کشید - و سپه آرائي بحمزه میرزا 
باز گردید - ترکان ری حقیقت با میرزا نیز راه ستیزه فراپیش گرفننه - و کار نیاسنند ساخت 
جدا شده بقزوبی آمدند - و طهماسپ میرزا خرد پور شاء را بكلاني بر گرفتذه - حمزه میرزا بنگه را 
گذاشته به پیکار اینان تيزدسني نمود - و فیروزی یافته به پیشبی شغل باز گردید - درین میان 
مرشد قلي مشمد را بدستانمراني برگرفت - و عباس میرزا برهنم‌ونیی علي‌فلی به پیکار پرخاست 
و هزیست یانته برري رفت - ار اتالیق مبرزا مرشد قلي شد - دربی هنم حمزه میرزا را دلل 
پسرء از هم گذرانیه - و آمرا ابوطالب میا پسر خرد شاه را پیشوا کودانیدند - آوازة آمداي 
عبدالّه خان بکشايش هري جبان را درگرفت - مرشد قلي‌خان عباس میرزا را گرنته بعراق رو آررد 
قرلباش روز بروز جدا شده مي‌پیوسنند - تا آنکه شاه ساطاکعمود و ابوطالسب میرزا نیز با چفدع 


«سسسته 


سا 
رسپدند - هردو را بگوشةّ باز داشت - و در سال سي و در اي خطبه بنام او شد - و بسیا را 





ببدگماني از هم گدرانید - ( اگر چه آنرباججان نیارست گرفت - و چند_ء خراسان بای داد ) لیکی 
چون فرمادررای نوران در گدشت خراسان را بر گرفت - و آنکة آر شورش برنانی و ابا 
خو ربخنی و بذاصوسها گزند رسادید_ از نوجه کبنی خدیو لخق فرو نشست - امین که روزبة آید 
ر همدریی سال مپتر ابراهيم عرضداشت مطفرحسیی میرزا از فندهار آورد - پیشکش را بر لبه گري 


افزوده بود - شاهنشاه پوزش پدیر آمده را نوزش مود - هیزدهم پیلاذ ( که راجه مانسفگهه 





در آشن, ء آرقیسه بر گرفنه بود ) بدرکاه ولا رسید - و خة بتماشای آن عشرت اندرختند ه 

و از سوانم رسیدسس مريم‌ماني از دارالخافة آگره - چون از نزدیک شدن آگپیآمد خدیرعالم 
فرزندان ولا گوهر را یک پس از دیگر به پذيرگي فرستاد - بیست ویكم خرداه اورنگ آرای 
هشیارخرام كفتي سوار پذیر! شد - و در سربردة آن میین بانو رقته نيايشگري نمود - بامدادای 
بدربائي کاخبا عشرت گزیده باز گردیدنه « 





(۲) در [ چند لسخه ] دلاک ه 


رسال سیي رششم ) [ ۵٩۳‏ ] ر سنه ۹۹۹ ) 


فيوزي پافنری خان اعظم میرزا کوکه - و ریخنه شدن 
آبروی مظفر گجراتی 

( جون گجرات از خالخانان بر گرنته بکرکلناش نامزد ساختذه - و او دبرثر بدانسو رفت 
و رایات همایوی بصوب پنجاب بر افراخته آمد ) تباه سگالن آی دیار از کوته انديشی کم بيني 
طیلسای آزرم دریده از فرمان پذيري سر باز زونه - جام ( که سرکروه آن گریه بود ) درفراهم آوردن 
فررمایان بد یاه شه - و اند وخ روزکاران بیرو آورد: مظف ر گجراني را ( که از بیدانشی 
3 سروري خارب ) سپه آرای ساخت - و دولت خان پسر امین خان غوري مزبان 
چونه‌گ5هه و سورت و کهنکار برف کچیه ر بياوري برخواند - پیش ازآنکه هنکامه بد‌گوهران 
گرمي پذین کوکه بدالجا رسید - لختق پررا نکن - و چند» آسلی برشرد - تا آنکه مشت 
ناسپاسان بشور انزائي برخاسنند - دست از همه بازداشته !چاره گري برنشست - برادران 


۰ ۰ ۱ "۰ ‌ ۲ ٍِ 2 ی ۰ 
قلیم خان و فوزند ان اسمعبل تلي خان ( که از بزف اقطاعد ارای بودند ) بناشایست عدرها همرهي 


۹ 
نگزیدند - همانا فرسیدی آ گرره ايزدي نائید بون - هرچنه در سپه كشي خود سران کجگرا کمتر 
کار شايسنگی بیشنر - بیدلی یک کس گری را از جای برو » ر ناهفجارسخنی جهاذ برهم زند 
با افزونیی غفیم و هرزه ای .هوا خواهان کارنشناس باقبال روزافزوی شاهنشاهي جنگ ورزین 
و درمالش فرصت جربان کم بهن شد - نزد بیرم کنو فنی‌خان پسر آمیر‌ خان غوري و چندرسبن 
زمیندار هلود وی پرمال کانتر موربي و بسیار اخوتمندان بفيروزي جنود پیوستنه - نورنگ 
خان و سید فاسم و خواجه سلیمان و برخم راه مردان را پیشتر روانه کردانیه - ایفان در مورپي 
بیست وپنم کروهی وایت غنیم بیانه گذاری نشستند - گرفتم سکلش خدمتگذاري نبود 
شگرفیع جاوید دولت چرا در پرد: مان - از کي بيني داسنان آشتي درمیان آوردند - و کار 
نشناخته رو بفروتنی نهادند - بد‌گوهرای لخوت فررش پذیرفته آهنگ پیکار در سر گرفتند 
کرکلتاش از بیدار ختي و روشیي ستارگي +عاره سگلي نشست - وبا آنکة فيروزي سپاه از ده هرار 
کم و غنیم ارسي هزاز بیش بوه ماد آریزه شد - و از هفت کررهي رده بر آراست - قول 
خرم خواجه ابوالقاسم دیوانی حکیم مظتر ردسناني فرل ابدال و دیگر بپادران در هزار کس 
تسج ی 2 اب کت تین 
رم) نس [ ز] نبضت رایات همایوی بصوب گچرات و ادیب و تنبیة یافتن بدسگالا خصوصا جام بدانجام 
رس) نس و زع دیرین انموخته (۴) در[ چند لسخه ] درزد (۵) در[ بعضی نسفه ] بلور . ول 


رل ۲ بپلو ر و ) نس زل ] کر مال ( ۷) در[ چنه نسخه ] موريي م 
[ ۱۴۹ )] 


ر سنه ٩۹٩‏ ) [ ۵۴ ۲ (سال سي وششم ) 


انار نونگ خای باهزار و پانصد - چرانغار خواجه رفیع محمد حسین شیغ فافي حسبن 
سید (بو(سعتق چندر سیی هزاز و هشخصد - هراول سید قأسم ۳39 بایزید سید بد بهادر سید عبد اثرجمی 
سید سلیم میر شف‌الدیی سید مصطفی هزار و چبار مه کس - القش هزار و ششصد رود" کر 
کرکلناش و اموان بیگ و محند توقبای و خواجه بابا و فادر فاي کوکه با چپار صد آزموی ار 
نامرس دوست طرح شدند - و گوجرخان با ششصد جوا طر ۳ برانغار فرار گرفت - و خواجم بردي 
با همان قدر دلوز طرح چرانغار - و ازان سو در قلب گاه مظفر با چپارهزار ازگرود لوئبه هي 
و جز آي - برانغار دولت خان با چپار هزار و پانصه کس - جرانغار جام با هشت هزار سور 
مقدمه آجا ری جام با منبة عموی او و دیگر برادران و جسا با خویشان چهارهزار و ؛ بانصد کس 
فرار داث آن بود که از سیه آب گذشته سیم تیر تیر آپزش رود - و عیار همتها بر گرفته آید 
چوی ازای آب گذارة شد رید تندر و باریدنِ بر چنذان در گرفنت که در شبانه روز یکدبگر را 
نیارستند دید - عذیم بفرازگاه نرود آمده بود - اوئیای دولت از نشیب زمیی و آب فزرني 
و کم‌آذرفي سنود آمدند - دو بار شبخون آوردند - و ناکام باز گردبدنه * 

چون سخلي از اند‌ازه « گدشت ناگزیر نوانگو رویه بنکاه جام کوچ کردند - تا هنکامة مخالف 
پراگندگي پابد - و روزي فراخی پدیرث - چپار کروه سپرده باباد د_۵ فرود آمدند - علف و فراوان 
غعنیمت بدرست افتاه - ناجار مخالف بر خاست - و در سه کرزخی رود درمیان داده 
جای گرفت - و بسیارب پپاسبانیع بنگه جد[ شدنه - چپارم امرداد فوجها بآریزش در آمدند 
و مره کازار گرمی پذیرفت ‏ - نیز دستای جرنغار از هراول برگذشتند - دولت خای 
سخری در آوخت - خواجه شیخ بگزید: آئی خود را برغنیم زد - و خواجه فیح به پیوند درسني 
پا چدد> هپاني نموه - جلوگیر کرد: از هم گذ‌رانیدند - و پانزده دلور از خویشان او بخاموري 
ور گذشتند - شیم کبیر پور مکمل خان نیز بمردانگي فورشد - طرح این فوج کار بر تساخت 
میارب ازینبا ره یز پیش گرد - ر چنده پس تل آمدند - مد حمیی شیم 
زخمی دری مرلم بن ۰ بزرءي ۳۳ - و برخم از میا قول و الامش عنان کشیدند - غذیم 
از چیرندستی بنخرت درآمد - و دنبال کرده دست در پرتال زد - دربی میان پردلر لتمش 
تيزدسلي نموده بدولت‌خان در آوبختند - و برخ گراختنگان بار گردیده بجنگ پیوستند - برانغار 
مرن ( که به نیزد‌سنی مي آمد ) لختق عنان کشید - ودر سرآغاز آوبزه هرارل عفیم تاش 
فیروزی سپاه در آرخت - و سرت کوششا درمیان آمل * « شعر « 
ر م) در[ چنه نصخه ] بقواران ( ع) لحخة [ از ] نومگر ه 


«سل سي وششم ) . ( سنه ٩۹ ٩‏ ) 
دل تیغ گفني بباله همي « زمیی زير اسپار بنالد همي 
پر از ذالة کوس شد ۳ ۷ براراي شرف ند جام نیخ 
کار از ثیر و شمشیر برگذشت - و بکارك و عایر. در هم آمیخنند ِ میر شرف‌الدیی برادسردي 
جان نثار کرد - نزدیک بود که چشم زخی باییی فوج رسد - بهادرای اللمش برانغار غنم را 
بر شکسنه بيارري پیوسننه - راجپونان غنیم باس خویش از اسپان فرود آمد: خرن رفنگی 
اند - رن میل. کولتاش رید - رفجزي ‏ یز برابیخت - مپز. با برد 
و در پسر و چسا با پانصد راجپرت بنج نقد د زندگي سپردند - ظریف الملک وکبل دوات خان 
وستگیر شد - جام و مظفر سپ‌آوبزش گریز : فراپیش گرفنند - و دولت‌خان زخي «جونه گذ‌هه 
رفت - دو هزار گنداوران از غنیم جان سبوذند - و از فيررزي سپاه صه کس بواپسبی خواب غنودند 
و پانصد جوان ر| نمایای زخمپا چپ مرد‌انگي برافروخت - ر هعنصد اسپ فررٍ شد - نوخانه 
و فهلخانه و دیگر اسباب غفیست اندوختند - سپه آرا بسپاسگذاري برنشست - و که ومه را 
| 
افزایش گرفت ‌ کرکلتاش نکشنه بود که تفیبت ع که ومد ناامیدی دامت - دران نزاردلي 
گیپان خدیو بعالم منال هست را نیرر اخشید - و آب رفئه #جوی آمد - ار فوع ای نمودار 
یک بف بر گدارد گوش ظاهر نگپان بر ندابل * 
درینوا نافی وراه و نفي عاي یی ۳ - برطوطه ۱ 6 از راز دار میرزا 
پوسف خان بود ) دشمفان برو سل چفد بر ساخننه - و دامی آلود خیانت وا نمودند 
میررا ناکرده پژوهش بشکنچه در کشید - او سنود آمده راه گریز پیش‌گرفت - و ببارکاه اقبال 
وا خواد آمد - چذان برگذارد که حاصل کشمیر بیست و دولک خروار بود - و هریک بنرخ 
ره دم تیاه - کین شساراخرورده اه انردي دا - و هریک را بیست ر هشت دا 
شد - و دریافت هموارن برگنست ِ شازدهم آن دو کاردان کم از را بواري فرستادند - هیزد‌هم عرفیع 
شيرازي رخت هستی بربست - در از سض‌سي برشود» برد - ( اگر در خرد ننگریس 
و زندگی را بشايستگي سپرد - وزمانهاختم فرست دادسه ) کارا بلقديگل شدسی - دی نزديكي 
یی ربامي پر سنچید: بود ۰ ۳ + رباعي * 
عفي دم نزع است و همان مستی لو * آیا بچه مایه رخت بر بسني تو 

۳ آویشتنه () در [پعفی نسخه] مرطوطه ( ۶ ) لحخه [ ۱ ] برگفته بود - و لس [ ب ] 
ی سخنه برد رم ) نسعة ال ] بار * 


ر سنه ۹۹۹ ) [ ۵۹۰ ] ( سل سي و ششم ) 
فرد| ست که درست نقد فردوس بکف * جوبای مناع است و تهیدسنی نو 
سیم بي‌بي ردب ار آشوبگه کيني رو پوشید - و شهریار مپر آندوز را دل بسوخت - و از 
زرف نگري برضا گرائیده آمرزش خواست - از گزیی دایکان افسرخدیو بود - همواره وثت را بیایدت 
گذرانید. - ازخيرسالي دراززنکاني یافت - درس در ریز اححمدیان گزیین خدست نموده بدرکله و | آمدنن 
بیشتر ازین برخم راجپونان کرم‌بیگ بور شیربیگ را از هم گذ‌راند: کام فراخ بر زدند - حمزه عرب 
در اوتجور جاگیرداشت - و اصرا بوادر رای رایسنگیه از فرمان‌پذبري بیررن شده دراز دستی میکرد 
ازان تیولدار مالشپای در خور یافت - دریضول کیسوداس برادر راد او بکمیی بر نشست - شف 
آن لبریز پیمانة هسني را پسر حمزا مرب پنداشته جان‌بشرد - وبا چند راه گریز پیش گرنت 
چوی ازس آکپی آمد قدل! وران حابکدست ۳ روانة ساخئند - شیم آدم و شیخ عزیزاله احدی 
برله ملتان پویان گشنند - میا دببال پور و فذر! نزه قصبهٌ نوشیره رسیدند - و چندء راجپرتان 
رای رایسفگیه و برخم مازمان خانخانان نیز پیوسننه - کیسوداس با پنم کس در آربزه فرر شد 
و سه - را زنده بدرگاه والا آوردند - و نوازش یافتند - دربی شب پس ازسه پیر ویک ونیم گهزي 
عبد الرحی پور نگارند؟ شگرفنامه را فرزند روشی ستاره فررغ افزود - و گونا گون نشاط را هنکامه شد 
گیتی خداوند بشوتی نام ناه - امید که فرخي افراید - و ور اندفگ 7 بشایسته کاري 
بیوندد - رو همد‌رینوا رززکار سیخ ابراهیم سپریي شد - از معامله دانی فراوان بپره مذده بود 
و بدیدبانی و کار شناسیی ار صوبة دارالخانة آگره انتظام داشت - چهارم شهریور درگذشت 
کيتي خدارند آمزش در خواست - ر پس ماندکای او نوازش یافتنه ۰ شاه قلي خان محرم 
بغرمان وال از میوات رن(ثجا شد - و در کمثر فرص ی و یکوکاری ازو بر گدرانك » 

و از سوانم فرستادی رخشور #جدوبي دیار - چو : برهان‌الملک بر احمد نگر چیره دستي 
بافت جای آن بود که بپرستاري و سپاسگذاري بر افزاید و سرماية فرسان پدبرک دیگر مرزبانان 
آن سرزمیی گردد - بادژ كامررائي هوش اورا بربود - و گونا گون‌نوازش شاهذشاهي بفرامشي ی 
ار بخت برگشتگي آزار زیوستان فراپیش گرفت - و سود خود را در زیا, دیگرلی اندیشید 
گینی خدیر ار بخشایش منشي و مبر افزوني برلی شد که اخست کارآگبء فزد راجه علي خان 
( که برهان دست نشاندة اوست ) فرسناد: آید - و بصلاح دید ۱ و بآن غنود: خرد و دیگر موزبانا 


آن سو اندرزها رود اکن نبرشند و پوزش فراپبش نهند دست از بادافراه باز کشیده آی۵ - ند 





( ۳ ) دس [۱ ۱ عمر دراز ۳۱ ) لسن [ ز) در شیر - و لسن [ ل ) در تهابیسر (ع ) هر 


ز بوض نسخه ] فیولا ۰ 


( سل سي و ششم ) [ ٩٩۷‏ ]۲ ( سنه ۹۹۹ ) 
فيروزي‌جنود نامرد گوده - و مالش بسزا داده شود - چباردهم ملک الشعرا شیم ابوالفیف فيضي را 
پیش راجه علي خان و برهان‌البلکگ دسئوری دادند - و امیی الدیی را همراه ساختند - و میرهحین 
رشوي را نزد عادل خان و میر مذیر را نزد فطب‌الملک رخصت فرمودند - ریما پیغام آگيي 
کد‌ارش یافت ۶ 

و از سوانم رئتي اما بجونهگذهه - چون میرزا ککه فيرززي یافت بامدادا, بنونار 
شناب آورد - و فراوار غنیست الدوخت - چام و مظفر بسا بر کم فراخ برزدنه - کوکلناش برای 
ای بدکوهران ایستاد - و بچاره گري بر نشست - نورنگت خای سین فاسم خواجه سلیمان و برخ را 
بکشايش جونه‌گذهه فرستاد - همگی بسیي آنكة خاطر ازا سزمیی را پرداخته خود نیز ارپی 
شتابه - فرستادکان از ملک وبراني و گرا اززي فراران رئم کشيدند - و چون با انسردگی و گران 3 
نزدیک شدند درلت‌خان پور امین خان ( *ه زخمي برآمده برد ) فرو شد - و اخت آهنگ دز گشا 
تازگي بدپرفت - بدرونیان بر کداردنه - دژ کیا فروشده - و فیروزی سپاه در رسید: - آن سزوار 
که بدستآویز پیمان کلید بسپارند - پاسم آسد یک از معتمدان بفرستند - تا خواهش برگفته 
داجمعي بدست آوریم - دربن هنام آگبي شد که گر 2 کنهيی دست بپرتال در زده اند 
ناگزیر بدان سو ره سپردفد - و پیوست یبی مظفر خود را بداجا رسانید - و دژنشینان نخوت 
از سر گرفتنه - خان اعظم بر آشفت - و بسيم گشایش فراپیش نباد - مظثر اب رت 

بر زبانپا افتاه که احمد‌آباد روبة گام فراخ برزده است - کرکلتاش فوح بسرکردگیع خرم ار پی 
فرسناه - و خود میخواست که دژ را گر بر گیرد - دربن مییان روشی شه که جام از نزديکي 
به بنگه میروك - بدانسو ام سرعت برگرفت - او بر گشته بلابه ثریي نشست - دربن هنام 
شورش نظره و فرزند آن او برخاست - ناگزپر پوزش پدیرفنه باز گردیه - در دندوقه میر ابوتراب 
اردراه ول رسید - و قدسي منشور و گزبی اسپان و گرانمابه خلعنپا برای بندکان خدمت‌گذار 
آورد - آمرا نوید ببررزي شنوده بسپاسگداری برنشسنند - و پیوست اي فروشدن ناسپاسان صالوه 
چم ر؟ شادمانی آب و رنه دبگر در آورث - کوکلناش را سکالش آن بوذ کة بلشایش داز با گردد 
وا ماندگیی همراهای سنگت راه شد * 


۴۱ خ 
روائه شدن شاهزاده سلطای مراد بداراثی * صوبهٌ مالوه 


بهیی برش کارگیا آنکه شایسنحان حد موسکال را بر گزیند - وب نیمار ۵ اریی زیرد‌سدان باز گذارد 





(۲) نسعهٌ ۱ ] بره (س) نمعهٌُ [ب ] خرم پور خود (ع۴) لسغ [ ب ] فرسنادن » 
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( سنه ۹۹۹ ) [ ۵٩۸‏ ] ( سال سي و ششم ) 
خاصه که نزاه بزرگي پيراية شایسنه کاري شود - چنالچه خوی سنود؟ افسر خدیو ماست 
هموره عیار خویش و بیانه بر گیرد - وفررهیدکان را پایه برتري بخشد - و از نیک ذچي 
در مرزبانای همسایه ژرف نگهي رود - اگرشمخور جهانیان باشند بدادگري و آباد زندگي بایشار گزند 
نرساند - و بياوري دل برفهد - ورنه (به گري از بادافراه باز ندارد - ليکي بخست اندرزگوني روك 
و داستان بیم و امید برخواند - چون سرای دکی ناهنجاري پیش گرفتند کار آگپان را به پند گذاري 
فرستادند - و شاهزاده سلطای مراد را ( که بشایستگیها آراسته بود ) بر نواختند - و بعلم و فقاره 


۳ ی سس سس 


دا ی ی ۱ رن : 
و چثر و نوع اعدیار افزودند - و صوبهٌ مالوة در اتطاع او فرار گرفمث - شب چپارم مر پس از 





سپري شدن دو ساعت گرانبار اندرز بدان‌سو دسئوری شد - همگي بسیي آنکه اگر بمرزبانان جنويي دیار 
نصيحتگري سود مند نیایه سرمایة مالش اینای آماده باشد - آز مبیی پند‌ها ( که آویز گوش 
هوش آن گرامی فرزند شد ) لخة میذوپسه - و دستمایةهٌ هوشمندي بر میگذاره * 

لمخهست اندپشه ر[ بپژوهش ایزی رضا [باد داد - تا کار کرد بشایستگی گراید - سپس 
بيروني پهرایش فراپیش نهد - خورش و پوشش را مقصود نهپندارد - و زت نثبي بکار برد » از / 
سم آلود بپرهیزد - و از هنم و اندازه برنگدرانه - هرعضوی را بگزین‌کار باز دارد - و از بسیارگوئی 
و خند: افزوني برکنار زید - و خواب از سیوم خش شبا روزی بر نگدرانه - در آبادمی سپاه 
و ملک و ایمنیی راه و فرمان پذیریی سرتابان و برانداخنی دزد و رهزین کوشش رود - پس ازان 
بافررزش دروني پوذازه - خواهش و خشم را بفرمای خرد دارد - که داد ار جپان آفرسی 
|سنخوانی کاخ را دو پاسبان پدیه آورد - بنخستیی در خور برگهرد - و بدوم از ناسزا بپرهیزد 
آدمي زاد از خرد غنودگي آن درا عذای گسسته دارد - و بیریة زندگي را مایه ده مودگی گرداند 
شناساتي را از بایست نگدراند - و نیرری ارفرمائي را بشايستگي تنومندي دهد - و بربی چپار 
اعتدال گرا شوه - و از كمي و فزوني ( که سرمايةٌ نکوهيدگی‌ست ) دوري جوبد - دربی روز بازار 
تقلید و درررني انصاب و هرشندی بکار برد - پرسش پیخوله گزینان علاقه گسل دیگر نس 
ونیایش دلبستیی جبارآرا دیگر- اگرچه انديشة آبادي ناگزیرهردر لیع‌نخستیی ازآگبي درنگذره 
و پسیی را غفلت سزد - کارماية هریک دریابد - و بدید نامایم از جا نرید - و مهر و کی 
و بیم و امید را ار اندازه و جا برنگذرانه - بسا کس را چیی پيشاني آی‌کند که دیگر را شمشیر 
و دشنه - دگرگونگی کیش از كارسازي باز نداره - و در شرش نیندازه - انجمی 


راز کي بکاردانای بر آراید - اگرپوزش رود به پذیرد - و بر رای خود غره نشود - و چز دوربیی 








(۴) در [ پعف نسخه ] تمن توغ (ع) نسخةٌ [ ز] جهان آرائي ( ۳ ) در [ چنه نسخه ] فنند , 


( سال سي و ششم ) 1 9٩‏ ] سنه ۹9٩‏ ) 
خیر سکل ( که بر خوپشصی نلرزد ) شایان 1 بوی کار ندانه - حون خوثي ز عادت خود نگرداند 
و دسگیری را بررز ناکام يي ثیندازه - و از فزونیع آن شکوه برنشکنه - و پاس پیمان برهمه سود برگزیند 
و چفای زد که گرودرو مردم بغانه دلگرفنه نباشند - خامه بازرار که آرازةنیکنامی ازربلند گرده 
ار هرکس باندازة یرو چم حدمت دارد - ودر شناسائي وا فربعنه نگردد - دوسنداري 
بیک از چپار چیز پیدانی گر رد - دنبوی سود ۱ وچه بگمان باشد ی دير فرلجنگ آید - و زود 
از دست رود - «يبي بیره - و آن برعکس تخستیی 7 دوم نيکداني - وآن باجان «مدرش 
يندگي و لاپایارک آن بخرد باز گرده چیام اخاص - ازیی جویبار چهار کانه 
در عقیدت گذارا . رف نگهي بجای‌آرد - و بانازق شنامائي کرد را بنید نبد - در آموزش 
آگي ناما برکوشد > ودالش ر بکردار رساند - گوشه نشیذان خوسند و ژرلیده موبای برهنه بر 
دل بدست آورد - و دردید ربود ان چال دلر نباشد - بر غنگساریی سپاه همست گماره - و ماهوار 
بیفام رسانه - و ازهرکس در خوز آن سور و ساج و خیمه طلب دارد - نیعو خدمت را پایه 
فزیه- و دبفی پربتار را از نظر نیندازی - از کار آبادي تفن - وبپرشنل راستي منشای 
آکاه دل برگذارد - تا مه خواهش باد؛ بزرگي فریختی و آرزوی ستاین ش کارها بشایستگی گراید 
و دید بانیع خود را از اینان باز ندارن - حق سکلان را پایه بر افرازد - و باطل بجعان را بنصیعن 
و مالش پیرایش دهد - درداوری بسوگند و گواه بسند نکند - پرسنشای گوناگون و خواندن 
پيشاني نامه یاورسازد - ونازه رسی ( که سود آن اندک و زیان بسیار بود ) درمیان نیارد - تغوررا 
براد‌صرد ان آزصون‌کار بسپاره - و از ایمنیی راهپا زماغ ذشکیده - تم عافدت رما ناكامي بیاد آورد 
و هر چیز را چاره آماده دارد - همذشیی شایسته کردار برگزیند - و از راست گوئي که رود درهم 
و دلگرفنه نگردد - و درفرمان خرد بوده از شورش طبیعت بر کناره زید - و بسا دلویز اندرزها 
فرموده گرانبار آگپي ساختند - امید که بخت ياوري نماید - و لختی گفته بکردار رسد 
اسعیل قلی ی خان جگنذاتیه رای‌در عبدالله خان حاجی سیندیف رضا فلي میرزا خان مختار خان 
قبن لیگ قاسم بیگ تبريزي فاسم بیگ فوالقدر عمود خان انم بپادر سيدي راحان 
عالم خای سس دیرانه شیع معروف میرزا محمد شی عبدالله بختیار سعید میرکان كرابي 
ضیادالدییی_یوسف رایسنگهه انضل توگچي بهوپت عارف عماد عبدالرحیم لعل‌بیگ کانه امیرببگ 
انفاس‌بیگ قیابیگ کلیاند‌اس کوچک زمان بیگ محین ریس توابي بایزید امام فلي ساطار محمود 
محید انم محمودبیگن رنجیت ایسرداس امیر فراول خواجه مباف بدوالیداس وفادار حسی بیگت 








(ع) نس ۱7 نیاساید (۳ ) در[ بعفی‌نسخه ] خان (ع ) لسخهٌ ز ۱ ] نقیب و 


( سنه ۱۶۰۰ ) 1 ۱ (سال سي و ششم ) 

میتد بیگ ترمان نیرم سال سازدو مال کهنیداس و بسیارب. را همراه آن نونبال اقبال 
دسنوری شد ۰ و افطاع داران مالوة ند نیز اخدمست گزيني هام زد و ازیری‌میان بمپجیی بایة وکالت 
کال ان سربلندي پافت - و ببخشیگری معناربیگا - روز دیگر نارنیو شگرفذامه را فرستادند 
که لختی ازان اندرزها بار گوید - و معذوي پیرند گذارده درصوری جدائي دل بردهد - و خواهشهای 
آن گوهراقبال عرفه داد - و در برآمد آی کوشش بکار برد - اجمن خلوت پیرایش گرنت 
و ورن آن ۵رقالناج خلافت را خوش وت گردانیه - شهریار از شنود مسرت اند رخته 
و برزبان گوهر بار رت : امید که كاميابي بغنودگي نبن - و آمیرة نیکوان بپاسباتي نشوند 
بیست و یکم افسر خدیو بآهنگ تخچیر برآمد - و برخه پردگیان را همراه گفت - نا ساحل دربای 
چناب چالش رفت - و گوناگوی نشاط اندوختند - اگرچه وت ی بود لیکی فراوای سئم زده 
بدای رسیدند - و بسیار سرنابان مالش یافنفه - بیست و پلجم نزدیک تفت علي از 
بیراهه رنتی نظرپ وفرو شدن او آگبيی رسید - اورا با فرزندای منصب والا داده سرکار هذدیه 
جایگیر رد بودند - ازانجا ( که بادژ خود كامي هر تنگ حوصله برنتابد ) در کمترزماه بسنماري 
بر نشسندد 2 نون مان الملک بدی رواد شل فرزندان اوه فرما_ه همرهی گزید نف - و خود 
گجرات را خالی پنداشنه بوانسو کام فراخ بر زد - میرزا کوکه ازبی آگبي با چام آثني کرد و 
باز گردید - چوی آن تجگرا روزگر را ام خود ندید حال‌گداري را دست‌آربز آمد برساخت 
کوکلناش شنوده بررو نیاورد - و بشایسنگی کسیل کرد - او بجایگیر نیامده راه دکی فراپیش گرفت 
و چون خاندیس رسید راجه علي خان اف گرم خونی نمود - لیکی از درربينی بذاکام بار گردانید 
نزدیک ساول کولیان و گرفنند - در آویزه گز او سپری شذ ۰ دربن هام فرزند آن از از برهان‌الملک. 
جد شده بمالوة گرد شورش برانگیختند - خواجه محرت علي دیوان جمال‌الدبی حسین و دیگر 
افطاع داران آنصوب را فراهم آورده +چاره گري بر آمد - بدگوهران ازبی آوازه را پراگندگی سپردند 
و نز بیجاگذهه با بومیان آی سرزمیی در آراختند - و آبروی ناسپاسان ِ آمد - قنبر_ه 
رحم + شردر فرو شد‌نل - و شادی هه با حند بخل ربار افداد - گماشتکار ی قلیم خان بسته بدرکاه 
آوردذد - گیتی خداوند از مهرافزوني نواخته به بنکاله فرستاه - غرة آبان شسي ی را جشی‌آراسنند 
و در (دن بادل گذهه آن گرانبار دب و دنیا را بدرازده چیز برسخنند - عالم ( شاد‌مانی 
رت - هر کمیاب خواهش آمه - وفرمای شد نهر زیخای رهطم دار است 


گزیی بان بر سازد - و آفرا زیناباد نام نهادند - درینوا بخاطر همایوی رسبد که بر کنار دربای چناب 





رم ) نسح [۱] پري صال (۳) در[ بعفی نسخه ] اسیعیل قلي‌خان 


(سال سي و ششم ) [ ٩۰۱‏ ۲ ( سنه ۱۰۰۰ ) 
وا شهرت اسلس نوا شر - و دبین سالش باکر کرد کارآگپا چند جار ذارش نمدند 

ششم شنم حکیم مصري و حکیم علي و خواجه ید حسیی و میرطاهر را فرستادند - که هردر ره 
آن رودبار ژرف در نگرند - فرستادکان دو جا برگزیدند - یگ آر ی زر میا پرئورال و حاج‌وال از مضافات 
بپلولپور - دیگر ایيی سو نزدیک فصبهٌ سودهره - فرمان شد که اخترشناساي بناني و هندي 
فرخ ساعتی بر اندیشفد - چوری دورترگف‌اردند بدان‌کار پرداخته نشد - دربی روز میرف را دستوری 
بپار و بنگت شد - و اچپارهزاري منصب وا( سر بلندي یافست - ميني و صدارت داد و سند و بای 

ای سردي /+خشیگریی آن صوبه نامزد شد.- بیست و هشتم مبچم همایون ریات بدارالملک 

اهور بر افراخته آمد ۰ و گررهاگریه مردم بدیدار خسراني نشاطبا اندوختند - روزست درس‌شارگه 
آهو بو نمودار شد - بفرمان خسرر تیزنک قلوت در پی او رها کردند - فزدیک بود که دریابه 
مادر اي پافنه حیله [را شد - و خود را لنگت و[ لموده نزدیک او رسانید - آن درند: چیره دسني 
برر آسان دانسنه بدو بازید - آهو بره از نادانی ي زو جدا نش - از خته کاري او را بکلّه رسانید 
و خاطر ازان وا پرد‌اخنه از لنلیي بر[مد - و به تیزپائی بذر رفت . مي فرمودند چنیی 
شگرنکاری در شکار قمرفه در بدرگب دیده شد - لیکی ماده آهو رهائی نیافت + . 

و از سوانم شکست یافتی ارفونیان - گدارش یافت که گزبی لشکرب بسرکردگیی خانخانان 
بگرفترن تندهار نامزه شد - چوی ملثان و بیکر در افطاع او بود را نزدیک غزنییی و بنگش گذاشته 
بانديشة سربراهی جایگیر دراز 2۳ فراپیش نباه - دریی میان زر بندکان کار نشناس خواسته فزونیی 
تلهه و کمیی قندهار باز نمودند - سیه آرا بگشایش سند دستوري گرذت - نزدیک ملتان سران 
بلوچ به پیمان دیدند - ونزد بیکر رده آرائي شد - دربن هنم ابچیان میزا جاني بیگ نرد 
خالخانان سید چفیی بر گذاردذف 3 فیروزي سپاه را کشودن فندهار درپیش است - سزاوار آن بوت 
که در یورش همرهی میکرا د - لیکی ( چون شورش فئنه اندرزان بار میدارد ) فوچج خدمنگد اري 
میفرستد - و بکذج بر نشاندند - و در رفتی از تیزتر شدند ۰ پیوست این آگبي آمد 
درون فلع ف آتش آفناه ۰ و آذوثه بسوخت فهوزي "جنود شنیده از دشت و دریا 
گام فراخ برزدند - دریانوردان پایای فلع سیپوان گذشته بي را برگرفتند - او چون گذهی بنگله 


۶ بارهمولهةٌ کشمیر اسمت ّ از نوپ و بددوي ۵ نشیدان آسنییی درسید ب‌ و دروازة ملک نق‌سمگ درآسن 





(۲) نسخهٌ [ پ ] خواجگي () نس [ ۱] نشان دهند ع) سین [ اب ] میر شریف آملي را 
( ۵ ) در[ چندنسخه ] سایة انداخت ( )٩‏ در [بعض نسخه ] سپسوان ( ۷ ) ند [ و ] فدروزي نویه شنیدم 
رم ) لمع ز ب ] لپکي . و نسخه [ز] بگبي - و نسخذ [ل ] لكي . و الله اعلم ه 

] ۱۸ ۱ [ 


( سنه ۱۰۰۰ ) [ ٩۰۲‏ ] ( سال سي ر ششم ) 
خانخانان نزذ قلعه رسید» بچاردگرک گشاد برنشست - اخبل اي ملکت را سیوستان گویند - و اییی حصار 
حاکم نشیری برساحل سند فراز بش اساس یافته - خاکریز آن چپل گز - و دیوار هفت گز - نزه او 
کولا_پ ست بدرازي هشت کرره - و پپنا شش - ی دریا بدر پیونده - و پناه جای 
حصاریان است - و صردم برخ در جزیره و عبت در كشتي آباد. - قرا بیگه با برخ در غرلب 
رو بدانسو نهاد - و فاگپانی رسیده فراوای غنیست اندوخت - بومیان بزینهار در آمدنه - ی 
جاني بیگ ازبن آکّبی ببازش بپکار بر آمد - و در گدشت نصیرپور چان ( که از یک ر 1 
و دیگر جانب ررد‌ها ست ) حصارء برساخت - و آنرا بکشئیهای جنگي و نوتخانه 
استوار گردانبد - فيروزي سپاه در پیش رفا دردلهة شل - دربن هنکام رارل بهیم برگ جیسلمیر 
و دلپت پور رایسنگهه برگذاردند ‏ بسیي آن بود که ازراة ببکر رسیده شود - ار گمراهي ۳ 

ی آثیم - بانديشة آنکه مبادا غدبم توفات چیره دستی نماید کار قلعه و راد ناساخنه بخشکي 
۹ روانه شدند - و مقصود آفا و برخه ر ۳ گد‌اشتند ۰ نا دز نشینان در خدوگ باشند 
و راد لخته ایمنی پذیره - هیزدهم آبان. شش‌کروهوع غنبم رسیدند - و از دور انديشی چهار دیبوارب 
اساس نمادند - بیست و یکم فك چرس کشتیا آماده ساخنه به پبکار آمد - با آنکه 
بالا روبه. میر|ندند از تیزی آب سردر نشیب داشت - از در آمد شب آربزه ببامداه افتاه - و از 
آرارة آنکه میز( جاني براه خشعي مي‌آید فریدرر براس سید بهاژالدیی سعندربیگ فرا بیگت 
بپادرخان دران تاریک شب از آب گذشتند - عبعگاه توپ افدازي گرمی پذبرفت - و شگرف 
آویزه درمیان آمد - غنیم از کمیع آب ننوانست نزدیک شد - آب گدشنها ازان کنار رسیده 
به‌تیر در گرننند - و پردلان فيررزي سپاه در جنگيی غرابها در سر نشیب آب گرم رفتی شدند 
چندانکه آوبزش به تیر رسید - و در [ندکگ فرص به برچه و چمدهر کشید * ۱ # بیت + 

درخشیدن تیغ الماس گوی * سنانیای آهار داده خرن 
تو گفني که برشد زكيني بخار ه برانررخت زای آنش کارزار 

نیم دست از کار بازداشته_راه گریزسپرد - و ستگ فيروزي نشاط آررد - باه که از ناموای 
بود بگونيسني فرو رات #_ قلي زخمي بدست اناد - و چپار غراب پر از آدمي ر خواسته 
غنیمت برگرننند - در یک ازان وخشور شرصوز بوث - تن چنان است که حاکم هرموز یک را 


بشهر لنهه گذارد - تا در بازرگانان امی باشد - میزا جاني برای چنیی آوزه ( که چندیی گررد بکسک 





() نسعهُ ز ل ] بزرگ دربا (۳) در [ بعضر لسخه ] بروربا گذاشننه (۴) در [ چند نسخه ع خسرو 
رچرکس ر ه ) نسضل [ب ] پروانه .و در[ بعفی نعشه ] بردانه (۲ ) در[ چند نسفه ] قیطور م 


( سل سي ر ششم ) [ 1*۴ (سنه ۱۰۰۰) 
آمل: اند ) همراه آورده بو - و چند. نوکرای خود را بپوشش اینان در آورده - دریمت کس 
یت درمو*خیز فذا انقاد - و بیش ارهزار کس رخمي رفت - و بايز‌ي پاس از فيررزي سپا: 
کم کس رآ گزند رسید - نیزدسنان عرابه رساذیل: حسرو را زخمي گرد‌انیدند - و نزدیک بود ۵5 
گرفتار گردد. - ناگهاني نوپ بشکست - و كشاي از هم ربخت - و خرصی هستیی برخ خاستر شد 
درربینان کارشناس بران بودند که از را« خشکي و دربا بربنگه میرزا جني دست چيرگی بر گشاینن 
چون در شام نا اميدي بي مج "مراني دمیده بود بیشتر را دل بدان 9 ۳9 آسان شده را 
فش وار گرد فزانجد‌نل - سیزدهم , آذر دبیم خد| بزوهش جح تلهه داشت - - و چندیی بار فرمود - نیک 
بجوئید که کس ورن پاشد - ناکاه تیزرو ؛خدی‌سوار نویه فیروزی رسانین - ایزدی مپاس را 
تازه آئهی برنهادند بیست و و شنم شنم آمف خان را بسوی دربایچناب و بت فرسنادند - چون 
آمبي شد ( که بومیان آن سرزمین بآزار زیر دستان برخاسنه اند ) آن شابسته کار را دستوری شد 
نا مالش بسزا دهد - چابجا کار دیدکان بفوجداري برگذارد - فیاء الملک در مونک نامزد شد 
له +خش مرل در رسول پور - و از چنداله تا (هور حافظ ِ - در کمثر زما_ بسچار. بادافراه 
بر گرفنند 5 و برخ را دسنگییر بدرکاه آورث - و نام بردها را ساسا نموده بجا کداشمی چِ 

و از سوام فرسنادن مرزبان تَْت دخت خود ر[ بدرکه ولا - ازان باز ( که آلکای کشیر 
برفلمو آنززه ) پیرسنه حائم آن جا نيايشگري کرد - علي رای حاکم ثبت خرد را در سرانتاد که 
فرزند او در شبستان بزف شاهراده: پرستاري نماید - کشور خدیو پذیرش فرم وه - بیست و درم دی 
لوا با تنسوقات آی‌دیار آردند - و کامیاب خواهش گردید - درینوا فرخ رزندبء چهرة هستي 
بر افروخت - و بزم م شادمانی برآراسنة شد - ۱ زانجا ( که دادار بهپمال آبیاریی چبار چس جاوبد دولت 
میکند ) فرزند ان سعادت گرا و نو باوهای رن بخت بکه پس از دیرب کرامسی میعرماین 
و بسنانسرای اقبال را سر سبز و شاداب میگرد‌انه - جنالعه ای شیرفنامه باز گوین - و بتازگي 
بیست و ششم پس از چپار ساعت و بیست و چهار دفیقه بطالع میزار در مشکوی شاهزاد» سلظان 
سلیم از وخت موئه راجه هرزند نیک اختر پدید آمد - و شادي را هذمپا برساختند 
و سلطان. خرم نام برنهاند و« ۰ 

و از سوانم نامزد شدن فيررزي سپاه بقندهار - چون خالخانان گشایش تنهه بر گزین 
بیست ر نیم شاهزاد؟ ولا منش سلطان دانیال را با گرای اشکرس» بدانسو دستوري دادند - فرمودند 


اگر میرزایان از نیک اختري پرسناري بر سگلند بپدیرد - و #خسرراني نوازش امیدوار سازد - رنه 


( ۲ ) در[ چند لصخه ] چنداله ه 





وس ۲۲۴۶۶ 0ب ( سال سي و ششم ) 
آن ملک بر ستاند » و بیک از کار شناسان دادگر سپره - برخم اولبای دولت در باز گردانیدن 
داستان بر طرازیدند - و از مدارا بزرهي بدبرانیي پات ۰ چبارم بهم ببس خدمست ۳ ی 
از اسپال در گذشت - از گرو ۵ بود که در هذدوستان به بدکاریی اینان کس نرسد بارس و چندال 
نیز گویند - انسر خدیو ار را نواخنه سرگرره ساخمت - ۳ دم براستي رهمزي شد - اختی 
دربچة دل بر کشودند - و از همزبانیع او بسیار از تباء روي برآمدند - و امروز در هرخانه 
پاسبان ازان‌گریه است - پرچوی خطاب خدست رائي یافت هریک را ازار قوم خدمتیه گرید - شضم 
گزیی‌کاللی کپسار ( که بپادر سنگهه راجهٌ کهتوار فرستاد» بود) بولا نظر د رآمد - و آمدگان نوازش یافتند 
بیستم نونیال اتبال سلطان خسو را بدبسنان بر نشاندنده - لخست ايزدي نیایش نموده خود 
حرف الف در آموخنند - و بنکارندة گوهربی نامه فرمای شد که هر روز لخت بآموزگاري بر نشیند 
و اجام آنرا بجرادر خرد شیم (براتخیر ( که در نيکذاتي و دانش اندوزي غازة يكناني بر رو داره ) 
وا گداره . - یزه توانا درلت صوري آموزش را. دسئماية حقيتي دربانت گرداناد - و از گزند 
رسمي علوم ( که لغش جپانیار است ) ناهداراد * 

واز سوانم يغمائي شدي بنگه راجه مدهکر- چون شاهزاده سلطای مراد دستوریی مالوه یافت 
سراي هرچا و بومیان هر سزه‌یی به نيايشگري ميآمدند - و نوازش یافته باز میگردیدند - در دارالخلانگ 
آگره ؟ٌ *ي آمد ده ایس بومي را از لخوت دروثي بسلچ دیدن در سر دیست - آندرز نامه فرسنادنه 
نز نرور آن غنوده رای پورزاد؟ خود را فرسناد - و در نیامدن پوزش کدار شد - دیگر بار 
نصیحت گذاري رفت - و داستان امین و بیم برخواندنه - از گران خواب ببخبري پر آمده 
روانٌ ملازست شد - چون چپار کروهي رسیده خواهش نمود که تا ق ي‌خان و جگنانهه بزینبار 
خود در آزرده ببرند - و پدیرش یافت - تک قلي‌خان تیز بر آمل - و چکنانهه را لخةه درگ 
رنت - آن بومي ۳ بيمناگي بار گردید - و کام فراخ بر زده بتنگناها بخاه بر - شاهزاد: 
بریی خامکاران لخت بر آشفته فرمود که از پی فته باز گردانند - یا مالش او برخود گیرند 
از خرد کرنبي سرباز زوند - پایه نشذاخنه خود بدان یازش راهگرا شد - ار (به‌گري فراپیش گرفت 
ی رام ساه و راجیت را بملازمت فرستاه - و بنگه "7 بدرنگ افتاد - و نزه قلمة 


کرهره پسرهمیرسیی زیذبار درخواست - پذیرفته آمد - و بپرزه سرائی کارنشناسان پیمان بر گسیدتر 





رم ) نسم [ ۱] مكندي . و سخاً [ ب کیدی (م) نسخاٌ [ ب ] ماوي و چندال (ع ) نسخهٌ [ ۱ 
تباه ءاري ‏ ه ) ن-خهٌ [ اب ] انبالنامه ( + ) نسخهٌ ۱7] بآموز گاریی آن گاد‌سنٌ اقبال نشینه ر ب) 
نسغهٌ [ ب ] ب خودي (۸ ) سح [ ۱] کدفر- و سا [ ب ] کودرز م 


(سال سي و شنم ) 1 ٩۰۰‏ ] ( سنه ۱۶۰۰ ) 
باشایش آی برنشستفه - زيفهاري راء گریز پیش گرنت - و شاهزاده قلعه را بچیرهدستی 
پر گشوه - چپار مت راجیوت بر بزگه حود 


نیم سبع گراخت - ر جگنانهه ده دیدبان سود از شرمساري باس نداشت - شاهراده همان 


پیشیی آهنیم در سرگرفت - آن بیم زده خود ر| بکناره کشید - و یورت ار دست فرسود غارت شد 


و دران سرمیی رخت افقامت انداختند . ۸ 


بمردانگي فرر شدند - رامساه از دیدن اي سست پیمانی 


و فدرداني را چه گزند رسید - 
شتا ه اکنون چاره گریی آن از شرمساري برآیند 3 شاهزاده را زود کی بمالوه بردل ب اگر او 
سر بعرمان در تفن ی " خواهد شد ه شاهزاد؛ ۷۳ 


و دأفرمود: بدوم وت چرا در آربخت 5 و همراهان را فراوان س‌ 


راجو چو و جوق ۱ درانجا کذ اشته 


رسانیده - پذیرنته آمد - بیست ِ باراد فرسنادذن این ی شاهزاد: 


اسفند ارم تارف قله 


ي درم 
رو را چپار اخشت مات - و هریگ را بکاردا نز سپره - سف پنیاي 
و ملدان و کابل و کشمیر «خواجة شمس الدبن - و صویکٌ اجمیر و گجرات و مالوه بحخواجهة نظام الذیی 
احمن اخشي - موب دهلي برای پترداس - و صوبث دارالخافه آگرد و آله‌آباد و بنگ و بهار 
برای رامداس - آگرچه فلبیي خان وامیرسبد لیکی از فراوانیی ملک ای درريبني شد - و لخن بکار 
نقود پرد‌اخنند - و کبس بیماری زرو سیم چاره پدیرفت - چنالیه در آخریس دفثر گد‌ارد: آید 
درازدهم بلرام را زندگيي بسر امد - او برادرزادة راجه بهگونت داس است - چوی بزائي او را 
بناهنجاري برد ازفدسي خاطر انناه - و بصوب بهار نزد راجه مانسنگهه کسپل کردند - در بنارس 
نشاء باده در سر فیل سوار بون - از بدمسني خواست بجا فررد آید - مصری خنیاگر بجای 
فیلبان بود - چون آخنء هشیاری داشت نه پدیرفنت - بر آشفته زبای را بد‌شنام بیالود 
او بدشنه کار او سپری تا ری و خود را بزیر افکند: بیرون رت * 

و از سوام بدست آمدن [مرکودت - چر داپت و راول بهیم با گزییی فوچ بعزیمت لنهه 
بدانسو گد اره کردند آن زاگ نی خدرند _یآریزش بدست در آمد - و رای [لجا بخدست گداري 
همرهی گزبه - یرنگیی اقبال آنکه درای راد برخ بومیای چاهها بر انپاشتند - و هر لد گرد انیدند 
درار ریگ زار کم آب کار بر سپاه دشوار شد - #ختمندار فدسي ذات را سرمایٌ یاد کرد ایزدی گره‌انید: 

(۴) سسخهٌ [ب ] یار معمد را فرستادنه ( ) هه [ ز ] ولیپ (۴) در [بعض نسخه ع نوادگاة 
ره ) له ز ل ] زهر آمود » 
7 ۲۱۰۲ 


( ۰۰۰ سنه ) [ ۰ ٩۰‏ ] ( سال سی و ششم ) 
بردر اننظار نشستند - ناگیاني باران _پموسم در رسید ی لبریز آمد » 

و از سوانم فرسنادن رای رایسفگهه بصوب نهه - ( چون چون فيررزي جنود در آویزة درپا چیره‌دست 
آمد - و از هیزه سرا اثیی کوناه بینان پیش رفتی بدرنگ افداد ) نیم که [سیمهة سر بون پا اسنوار کرد 
پس از فراوان گفمت و گو نیم آذر قلع ( که میرزا جاني اساس نهاده بون ) گرد گرفتند - و هنم 
آریزد گرمي پذیرنت - و هرروز راد مردان هرسو دا مودانگي میدادفد - روز زین جانب 
سکندربیگ را (که از ناموران بود ) تیب برران سید - رپس از چندء نقد حیات سپرد 
مخالف از چا استواري و سپه فزرني و آذرق دراراني و یت ياوري بیغم برده چم بربارش 
داشت - که آب هده چا فرر گیرد - و بیکانه لشکر ه‌آوبزه بر خیزد - و در فیررزی سپاه شگرب 
گرا روزي پدید آمد - و نزار دان را سراسيمگي در گرفت - خالخانان سرگدشت عرفه داشت 
و خواهش مدد کاری نموه - بیست و یکم رای رايسنکهه را دستوری دادن - و خاکي که بان 
و خواجه حسام‌الدیی و برخم دالورلن را از راد دریا روانه گردانیدنه - و آذرق و ثوپ و دارر و دیگر 
دسلمار نیرو فرسنادند * 

و از سوانم سپري شدن روزکار گوردهی پور راجه اسکویی - راجه پرنهیراج بزرگ الرس کچیواهه 
هیزده پسر داشت - ده از یک مادر - چون اي جهان پدررد کرد پورنمل مپیی پوررا براجئي 
برداشتند - در آوبز؟ میرزا هندال پيمانة زندگی او پر شد - سوجا پسر او خرد سال بود - ن‌سي برادر 
و را بسري برگرفتند - او از آشوب برنائي و شورش خود کامي و بد همنفيني برد؛ نامرس 
مردم دربد گرفت - برخم سکری. برادر مایندری او را بامید سري بر جای شکریی و داشتند 
بیاری تبه سک اندیشه بکردار گرائید - و روز چند بکام خود رسید - در اندک فرمتی بارهمل عم او 
ببزرگي بر نشست ۰ فرزندان او همواره درکمین اسکری بودندء - کي" بکی بزرگ نیاگ خوه 
نرکریی اسکرن برگزیه - بیست و سیوم قابر بافته پور راجه را در پیش پدر از هم گذرانید 
و بیش او رری آورد - سنوی از آسیمب ناهداشت - تیزد‌ستان رسیده نامه زندگیی او در نوردیدند 
شهریار غمگیی نواز بمنزل او سای عاطهعت افداخت - و بدلاویز پرسش ناسور مانم زدان 





(م) نستهٌ [ ز) فراوان سامان (ع) له [ ل ] دسئمایكٌ نبرد فرسناوند (ع) نستٌ [] 
لبریزشد ۱ ) لسخةٌ [ ز] ربن مي . و نس" [ ل ] رنن هتي () نس [۱] تا آنکه پسر بزرگ او 
نوکریی اسکرن برگزید ه 


( سال سي و هننم ) [ ۱۰۷ ۲ ( سنه ۱۰۰۰ ) 
آغاز سال سن 9 تم الب از جلوس مقدی حرت شاهنشاهی 


بجني سال فرزرد؛ن از دور چپارم 


۱ رت یت ۳ و ی 


زرز جمعه بجم جمادی[اخریی سنه ( ۱۰۰۰ ) هزار #جري پص از سپري شدان ده ساعت 
و پذیم دفیقه خورشیل وا درلت‌سرای حمل را بر افروخمت - و جمان را بگونا؛ون دشاط برآمود 
جبال ؛جلرا دیگر در آمد - و ردزگارر! نوآئبی بسنند * * بیت ۰ 
کشیده ابکردون سایبانها « فرر پرشیده عیب آسانها 
بهردیوار فقش کرده پرکار * نلک حیرارشد: چوی‌نتش دیوار 
بیارریی آباد انديشه و دستیارت اقبال دور سیوم. فا انجام گرفت - و چپارم را سر آغاز شد 
به تنومندی دل و فررخ #بعاهي لخن آکبي درنچه کشودند و ی تاریک درون را روشناني 
در گرفت - بسیيم سخ‌گذاري ازگي یافت - ونیروی گذارش بر افزوه » ه نظم « 
دگر بار بختنم سبک خیز شد + نشاط سخ بر دلم تیز شد 
چو دولت دهد بر کگشایش کلبن « ر سنگ سیه گوهر آید پدید 
ارنو روز تاشرف بذوبذوررش بزم شادماني بر آراستند - و افزون ار خواهش خشش ر بخشایش رنت 
باده پیمائی را هنامه گرمي پدیرفت - و نازه نقارب بر معنوي جمال فرر هشنند - جام #جبتمندي 
و غم‌گساري آمد - لیکی باقبا شاهنشاهي مایهٌ هوش افزائی گنت - آنروز عقل دشمی عربده آموز 
هرزه اي پارساني دزد بود - امروز خرد افزا حکمت دار درسني دربر است * 
درینوا آگبي آمد - چلاله از توران ناکام باز کردید - و به تنگفای تیراه سرشورش *«خارد 
ر الوس ااريدي ر ارب ری فرمان پذيري کسیخته اند - وآ شوریده را چا داده - فرساری شد قاسم خان 
زابيي سپاه را فراهم آورد؛ بمالش آ نآشفنه سراي رو نهد - روز نو ررز آمف‌خان و سعید‌خان گکهر و برخ 
از دراه ولا دستوري پافتند - فرمودند اقطاع دارای سذد و پیشاور را بکجا ساخته بلشکر تیرله پیرندند 
بکنتر فرص آن کهسار ر۱ کرد بر گرفنذد ۳ امفادان بدستان سائي و (به گري نشستند - و بر گذاردنن 
آن نافرجام چا نیانت - و بناام بازگردبه - فاسم خای ( -پ آنکه رف در نگرد ۰ و سرگذشت 
بدراد عرضه دارد ) بکابل باز گردید - آصف خان و دیگر آصرا دران نزديکي چشم براه فرماری داشتند 
گيني خداوند را شتاب زدگیی قاسم خان پسند نیامد - ور فرمان شد که باز گردیده در پژرهش 
کوشش نماید * 
۴ نس وم پنچشنبه ( ع) در زچنونسهه) نفش پرگار ( ۴ ) نستغ ربج افغانان دستان صرا بلا به‌گري ه 





( سنه ۱۰۰۰ ) [ ٩۰۸‏ ] ر سال سي ر هتنم ) 
فیروزی و فثن او یای دول و شکست خوردن 
میرزا جانی بیک باقبال شاهنشاهی 
چون خانخانان قلعه را گرد بر گرفت از بوم بياني ور ر؛ ره بستتي آذرفه گرا ارز شد 

و بر فيرزي سپاه اختل کار بدشواري کشید - ناگزیر بیست و هفتم دی پیشیی سال ار گرد حصار 
برخاستنه - و بیش ازناگزیر در کشتیپا انداخته بسیپولن فرستادنه - و سید بهاءالدیی بختیاربیگ 
ربیگ و جمع دیگر را بپاسبانی هملد ساختند - و بیشتر سپاه هه سر ررلی شد - تا بتاخت 
و تاراج سرمایهٌ فراخ روزی آماده شود - و پراگنه‌گي در هنکامةٌ مخالف اذند - وملک بوست درآیه 
در فصبٌ س_ ۱ که میانه جاز ست ) خالخانان بنگاه ساخت - و شاه بیگ خان معبد خان نيازي 
فاسم کوکة مرنضوی فلي داد مال دود بیگت و جمی باکهم نامزد شدند . که آن آباه زمیی بگیرند 
و در حال میرزا جاني دیده باني رود - و دهارر ببادر خان فودار و چند ر ۳ مد بیی روانه 
کردنف - و میرزا فربدون برللس جانش ببادر علي مردا بهادر سرمدي غازي خان بلوج ۳ تنهه 
رو نهادند - و هرگروشه بناحیة رفته بر آسود - غفیم از غم زه و زا لختی بپراگند کي درآمد 
بسیار زمینداران سر بفرمان پذيري در آوردند - و هرگرر ۵ به نيعركاري چپر سحادت برافروخت 
مگرفوج که بسوی هه رفته بون آنجا ذیارست رسید - بدگوهران نافرجام شهررا آتش درزدند 
میزا فربدون و راول بهیم برخی را بامرکوت فرسنادنه - و بشايستگي پرزش پیشیی کم خدملي 
بر گذاردنه - میرزا جاني بیگ ازان قلعه بیرون شده سیپوان روبه شناب آورد - بدان سکالش 
که بر کشتیای فرستاده دست پابه - ازبن آگبي خانخانان خواجه وم سس وی دهارر بهادرخان 
محید خان نياري درلت خان اودي سعید خان كرراني و برخ کار آگپان را بدانسو روانه ساخت 

بِ نیز ازبی رهکرا شد - درای هذگم ( که کشنی‌نشینانی سراسیمه بودند ) فرسنادکان رسیده 
چا گري نشستند - بسیار برلی اندیشه که للهي اسئوار کرده انتظار کمک رود - بگفتار دلویز 
راد ردان آویزش فرار یافمت - و بگزیس روش رده آرائي شد - قول حمد خان نيازري بهادر خان فورن‌ار 
شیرخان کلان خان دولت خان لودی سعید خان کرراني خواجه مفیم خشی - برانخار دعارو 
میر معصوم بپکري و گرر 2 از د(وران نامرر - جرانغار سید بهاءالدیس ناهرخان و دیگر دلوران 
هرارل «ختیار بیگ قرابیگ شمشیر عرب ابراهیم بیگ جوئک بیگ مرش قلي شاه قلی ترکهان 


بیارریی دل و رهنمونیی ستاره از لگهي گذشته شش‌کررهی غفیم دایره کردند - بیست ویکم بآهنگ 





رم نسغهٌ [ ز) چون (۳)نسخهٌ [ ل ] بدین سو - و در[ بعض له ] بسوی بدن (ع ) نم [ ب ] 
بچارو سالي (ه ) له [ ب ] ابراهیم چک + 


زسال سي رههنم ) [ ۷٩۰۹‏ ۲ ( سنه ۱۰۰۰ ) 
پیکار چپارکرود پذیرا شدفد - و پیش از آرین مزد؟ فدروزي نشاط آورد - درب چند روز باد از آنسر 
مي وزید - دربی‌هدام ازیری سو نوبد کامراني داد - در کمتر زما_ف کارزار در گرفت - نخست هراول 
خالف بسرکردگی کسیر بر ابر خود چيرگي‌نمرده برانغار را نیز پرکنده گردانید - ششیر عرب 
در هراول بشايسنگي در آرنخت - هوا خواهان ار (| زخمي بیرون بردنه - و دهارر با چند 
داد مردانگي دای ۰ ر زخم نیزه بر پيشاني خورد: ار اسب جدا شد - و در کمتر زمان نقد 
زديي مهرد - برنغارغنیم بکارفرمائی ملک مس مقابل خویش را ارجای برو ۰ و جر 
داهر خان را برد اشنه تا دایره رفندن - و دست ناراج بر گشودند سید بای ۳ کرو 
جدا شده بر هرول غذیم ( که آزچیره دستي نخوت فررش برد ) رسید - و جر درمیال, داده 
ری ستاو از شورش باد و خاک از یکدیگر آبي نبود - دران آشوب کار فول فيروزي سپاه را 
گذاره بر برانغار غفیم اه ۰ #سخست آویزه برشکستند - لیکنی از هوا تيرگي راد مردان ایس نرب 
از هم جد! شرند - بهادر خان دولت خان و چند دیگر در داورد کاه تاش همرت افشریه نظارگي 
بودند - ناگاه »ید خان نيازي سید بهاءالدهن #ذر معصرم بپکري خواجه مقیم پیوسنند 
وبزرگ هنکامه فراهم آمد - و همینا غذیم پراکندگي مافته از یکدیگر آگپي نداشت - میزا جاني 
با چهار مد کس در نبردکاه سراسیمه برد -. فيروزي سپاد بدانسو کام هنت برداشت - میرا 
( بانديشة آنکه فول اکنون میرسد ) سراسیمه تر شد - و دربن میا فیل از آنسو در شورید: هنام: 
خوبش را پراگنده ساخت - لخ آریزش شد ‏ و بایزدی تائید خیم راه گریز پیش گرنت 
نا سه مد کس »خالف را روزار بسررآمذ - و از فيروزي سپاة تا مد کس به‌نیک فرجامي درگزوشت 
اکرچه میرزا چنه بار برگشنه در آرخت لیکی ستیزه باقبال روز افزون چه سرد دهد - ( با آنکه 
غفیم ار پذم هزار افزو - و #فروزي سهاه هزارو دریست بود) به نیرری جارید درلت . چیره دستي 
روی داد - و نیرنگیی سماوی‌تانید همگنان را دلذشیی آمد - سپه آرا دور - و بزرگ میرب درمیان نه 
درسرآغاز جنگ آچذان برهمزدگي . و داپت با گزی فوج از مهدلي نه پبوست - درس 


فیروزی فشاط از تاراج اروو آ کي رسید - چا تیزدسنان بدانسو کم فواخ: بر زدنه - و غارنگران 


گرفته را فرر هشته رو بکریز نبادند - و لشکراه ايمني یافت - خاخانان زین مزده بقلعةٌ ( که میرزا 
جانی بیگ پناه خود ساخته بود ) رسید - و آنرا خراب ساخت * 


بیست ر دوم فروردبس گيتي خداوند کشني سوار بباغ میبرزا کامرار خرامش فرمود - ر از تماشای 
۱ ۱ (۳) 
بهار نيرنگي چشم و دل روشی شد - بامدادای در شبسنان بزگ شاهزاده از خواهر ابیای كشميري 








رم) حخٌ [ب ] بر گرفت (ع) در [ چنه نسخه ] بیای - و در[ بعفی ] بپاي ء 


] ۱۵۳ [ 


( سنه ۱۰۰۰ ) [ ٩۱۰‏ ] ر سال سي وهفتم ) 
نیک اختر دختٍ بزاد - و وید سعادت آود - دربنولا آگبی آمد که فرش سلطا در حاجي پور 
بیست و پذجم نگرندة اتبالنامه را بمنصب دو هزاري بر نواختند - و -ب گزین خدمل بدیی ولا پایه 
بر آوردند - امید که بزبان کردار لخت سپاس برگذارد - و گوهرشناسی بینش خدا بروی روز افتد 


بیست و پم جشض فمري وزن شد - و دور و نزدیک کام دل برگرفت ۱ 
گشایش آباد مات اوتیسه باقبال روز افزور شاهنشاهي 


همواره درب نآلا جداکانه مرزبا_نه کارگياني کرد - آزین پیش چند» جاک پرناب دیو 
فرماثرو| بود - پور ار درسنگهه دیو ازبدگوهری و تباه دمسازي بیازش پدر بر خاست - و ؛خواندن 
انسان _هپروائي برنشست - هفکم یافته زهر برخوراند - و جاربد مردگي اندوخت - دران نزديکي 
مکند دیو از ثلنانه آمده ملازم راچة شده بود - از دید ای کچرري بر آشفعت - و در سکالش 
بادافراه شد - چنان وانمود که زری او بدیدن مي‌آید - ولیبای سلاح‌آمود بدان روش روانه ساخبت 
و پیش و کلا بدست کار دیدکای پردل داده بحصار در شد - و ازااجا ( که پدر آزار 
دیر نهاید ) کار او زود بااجام رسید - و بزرگي بدیکرب گرائیه - رسم نبرد که راجه اندرختة نياکان 
و پیشیی بزرگان برگیرد - هفتاد باستانيگنچینه را | ففل بشکست - و نهاده چندبی گذشتگان برگرفت 
اگرچه دست بخشش برگنود له لیکری از فرمان‌پدبرک خرد سر برتافنت - و بطبیعت پرسناري 
گردن برنهاه - درای هنام ( که سکندرخان اوزیک از جاوید دولت بر گشته نزد سلیمان کرراني رفت ) 
لو پسر خود با یزید را از راه جهازتهنن نت ی فرستاد - و سکندر را نیز همراه گردانید - راجه" 
از 1 ‌آساني دوگزید: امیر خود را ۱ جهنه رای و درک بذ با گزیی‌ساز پیکار بآربرش‌فرستاد - آن‌ناسپاسان 
به گوهر سران لشکر را بزر بعرپعنند - و بیاوری زر بندگری تباه کار بکرزار خداوند باز گردیدند 
سخری آریزها رری داد - راجه بناكامي نی در داد» بایزید ,| دید - و بدستیاریی ار ستک پیکار 
چپره بر افروخت - راجه و جهنه رای بمردانگي نقد زندكاني سپردند - ر مرزباني بدرکه پنم 
باز گردید - سلیمان اورا بدستان‌سرائی نزد خود آورد: از هم گذرانید - و بران ملک چیره دست آمد 
و در زمان منعم خان خالتخانان و خالجپان اگرچه بسیار از ملک برفلمرو افزرد از بسیع پراکندگی 
و ار نشناسی آمرا فتلوی لوحاني چيرگي داشت - و بروبه بازت او گزند_ بدانجا مرن 





(م) نسته و ,] ملک (س) لسةٌ [ب ] برسنگهه دیو ر ) لسغ [۱] ازملک تلنانه ره ) نسیٌ 
ژل ] و درگا با گزین » 


( سال سي وهتنم ) [ ٩۱۱‏ ۲ سنه ۱۰۰۰ ) 
چون در گذشت راجه ماسنلهه ارنا شناسائي بآشتي باز گردید - هرچند پسند خاطر دوربس 
نبود بیمان برگسیختنن ۰ ۱ ۱ 

چون ثبه ار را هذام باد افراد رسد دربر انداختی خویش تکاپو نماید - تا خواجه عیسیی 
وکیل قئلو زنده بود سر رشن پیمان از دست نمبداه - چون روزکار ار بسر آمد افغانان تیره رای 
پرستش کد؟ جگذانیه برگرفتند ۰ وبر وایت حمیر( که از دیرباز فرمان پدبر بود ) دست غارت 
گشاوند - راجه مانسنگهه رکه از آشتي پشیمان بوه) آهني گشایش آی در سر گرفت - وا درگاه ولا 
دستوري یافت - و سپاه بنگ و بپار ([ بدیی خدمت نامرد گردانیدند - بیست و سیوم آبان 
پیشیی سال راجه از رآ سس ۹ شد - و تولک‌خان فر خ‌خان غاری خان ميداني مپر فاسم بدخشي 
رای بهو چ سنکرام سنگهه اگر پچانی چدر سب بهویت سنکهه بر خوردار و دیگر مبارزان گینی گشا 
ره حشکي پیمودند - و مادهو و گهي رای کون و پورنمل کیدهوربه و روپ نرایی سیسودیه 
و برخم زمینداران را بسرکردگی پوسف خان مرزبان کشمیر از را جهازکهنت روانه ساخمت 
چور فيروزي سپاه به بنکله درآمد سعیدخان سپه‌آرای آن دیار بيماري داشت - راجه از کار طلبي 
پیشتر روانه شه - و چوی ار را تندرسني رویداده با #خصوص خان بپادر خان طاهر خان 
بابیی منكلي خواجه باقر انصاري مخدرم زاده پسر ترسون‌خان میرز[ صمد دیوانه و دیگر اقطاع دارلی 
آن ملک با شش هزار و پانصد سوار پیوست - و بسیار ازار آلکا بدست در آمد - فغانان 
تبه کار داستای آشتی بر خواندنه - ازانجا ( که آزموده را بآزمایش برد دور بيني برنتابد ) 
گرش بدان دیو افسانه ننهادند - و نکوهش پبیمان گسیختی بر گذاردند - لیکی به‌دید آمرای 
بناله در آشني بو - تیره رایان کجگرا بدرخت زار ملناپور ( که مبان جلی اوتبسه است ) 
رود بار گرد گرفته بای آریزش افشروند - و از گفت و گوی ملم و جنگ گزیی رده آررئي دشن 
لشکر بنگاله دور تر فرود می آمد - وازبنان خصوص خان وپپاز خان و طاهرخان و بابوی 
منملی لختم پیش دایره میکردند - و سپاه بهار آمادة پیکار- فول راجه مانسنکهه - دست راست 
رای بهرج راجه سنکرام باقر خای - دست چپ تولک خان فرخ خان - هرارل درجی سنگهه 
سچای سنگهه سبل سنیه نم کرکه میرقاسم بدخشي برخوردار شماب‌الییکور پسرلي الغ خای 
حبني مظفر ابجي خواجکي مذایت ال - هرررز چنف تیزد‌ستای هرسو مي‌آوخنند 
و سرتابان لخوت فروش شرمساز گریز میشدند ین ویکم فروردین راجه هرارل خود را دسئوري داه 
تث نسته ] مندن (۳) در[ پعفی نسفه ] شاه زکرا ( ۴ ) نس [ ل ] کهرتهر (۰) در 


( ۲ ) در [ 
[ چند نصضه ] الیه ( + ) نسخ [ .ز ] يلچي ۰ 


( سنه ۱۰۰۰ ) [ ۱۱۲ ] ( سل سي ر هعنم ) 
سرکوپٍ را که نزه غنیم است برگرفته قلعث اساس نهفد - و اگربسيي پیکار در سرگیرند بآربزش 
در آیند - ما نیز خواهیم پیوست - متالف ازین آ*ي بآسیهه سري در آمد - و فوجپا آراسته 
ار آب گدشت - قول نصیب خان جمال‌خان پسران فنلر دالورخان الغداه خان حبیب خان 
سه هزار سوار و بیست و پنم فیل - برانغار جال خان خامه خیل تانارخان غازي مبارکت خان 
خواجه وبس در هزار سوار و بیست و پم فیل - جرانغار بهادر کورره شیرخان لرحاني 
حبیب خان سه‌هزار و چپار صد سوار و بیست و پنيم فیل - هرارل خولجه سلیمان عنمان 
عیسیی خان ارلباني بني‌سلطان سور هزار و دویست سوار و هشناه فیل - در کمتر زمابه هرد لشگر 
باهم در آونخنند - و سپر و دشنه‌را روز بازار شد * * بیت ۰ 
یان گرم کین غرق چوشی همه * نهفنه چر آنش در آهن هه 
ز هندي نزادان فولاه پوش * چو ابرسیه گرم جوش و خررش 
برخه بنوپ اندازي و آنشباري هنکامةٌ آرن‌کاه بر افررخنند - و خن با یعدیگر آراخنه مودانگي را 
تزه رسی ‏ برنهادفد - سپرت را ( که گز و گوبال کارگر نشدء ) پاک انداز فيروزي سپاه از فراز 
گرد بر انداخن - توه ( که اخست بر گشودند ) مان لبري را ( که سرامد فیلان غنیم بود ) 
با دیگر فیل خرس هستي بسوخت - دلیران آنسو فیل کذپر( که بس ناموربود ) در پیش داشته 
آمدند - پردلن بای همتب افشرده کارنامة گذداوري ؛جای‌آرردند ۰ میر جمشید بدخشی در آراخته 
بمينني جان سپنجي در باخت - آن فیل درشده لخت هنامه پرگند - ارتچیان فيروزي سپا؛ 
از هر سو به‌تیر درآمدند - فیلبان قالب تبي کرد - چدد پیاده شد: پای پیل را افکر ساخنه 
بر گرفتند - دربی‌میان بهادر کورود بر فرخ حان چيرگي نمود - رای بهوج و راچه سنکرام بیاورک او 
کام فراخ بر زدند - جگت سنگهه با جوف بپادران بدرجي‌سنگهة پیوسته غنیم را برد‌اشت - دربی‌هذکام 
برانغار مخالف بسپاه بناله در آرخت - بابوی منكلي آویزش نموده بازپس رفت - بهادرخان 
ار پی رسیده شکرف آریزه نمود - و دوبار برزمی آمد - بار درم وجوله اسپ خود را 
پیش آورد - پاسز داد و ار زندگي بر نگرفنة - سوار شو - و کام دل بر گیر - مرا ( که در ار 
مردانگي عمر بپایای شده ) آن بپثر که در کار خدارند سپري گردد - از نیک سالي بارگرع او من 
و بايزدي پاس در شد - #خصرص خان بشايستگي رسید - و نمایان ارزار بجای آررد ۰ نزدیک 
بود که پای همت از جلی شوه - خواجه عبدالعليم با جوق پیوست - و سای نيروزمندي 


گشت - خواجه ریس براد مردی در گدشت - و سلطا سور زنده بدست افتاه - در کمتر زما_ز 





رم ) نف [ ل ] نقیب خان ( ع) غ [ ب ل ] پلارک آبدار (۴) نسخاٌ [ به ل ) که در کاصووائي م 


( سال سي و هفنم ) [ ۱۱۳ ]۲ ( سنه ۱۰۰۰ ) 
بايزمي يارري سابان تجگرل آباه پلی دشت گریز شدند - افزون از سه صد اننا,. در آردگاه انتاد 
و از فيررزي سپاه چبل کس به نيکنامي نقد زندگي سپرد « 

دربن( زین خان کوکه آرزو نمود که خسرري سایه بتان منزل ار برانند - و بدیی نرازش 
روزکار او پیراسنه شود 7 دوم سیوم اردي بپشت خواهش پديراني یافت - و آن نیکو لو پوستار ر ىِ دل 
پرآمد - رو + ِِ گيني خداوند باهنگ کشمیر دربای راوي گذ اره مود - تج شکرنسا بیگم 
"خرس رنجور شد شهریار مپراندوز را دل از شپر بر گرفت - و بدان آهن بیرون شد - چون 
لیزد جار بخش ببي زود فرستاد بخواهشگری که و مه باز گردینند - دوم زژین‌خان کوکةه بسواد 
و #جور دستوري یافت - آگبي آمد که افغانار شوریده بخت باز کپسار دشوار گذار را پناه اناشته 
اندیشة سزايي دارند - ککلتاش بمالش ایذار نامزد شد - چپارم پس از سپري شدس ده سامت 
و چپار دفبقه در شبسنان شاهزاده سلطا دانیال از دخت سلطا خواجه ون فرزندب بدید آمد 
شهربار دوربییی سعادت بانوبیگم نام برنهاد » 

آشتی کردن_ مبرزا جانی بیگ و سپردن سیوستان 

چوی بروز افزوی افبال ( که جلوهکا ايزدي بارري‌ست ) فيررزي سپاه چیره دست آمد هنم آن 
بود که مپرزا 1 خرن خواب بیدانشی ی در آمد: به نیایش بر نشسن - و پوزش | وسئمايةٌ فرصان بدبري 
ساخت - ار خرد ننودگي و طبیعت پرسناري آنرا ناگهاني گزند پنداشته بسی آوبزش تازه گودانید 
و آی بازش داشت که تیزترشانه در همان پیشیی پذا جا گید - در مین ره شنرد که اشکر 
نيررزي سپاه است - بانديشة دراز در شد - و در پژرهش استوارجا انجسی برساخت - پس از 
فراوان نگریستی زد انپور چپار کروهیی بااکنی جرل کروهیع سیپوان دلپذیر چایٌ بدست آورد 
رای سزمیی پر ساحل سند قلعة اساس نباد - و ژرف خفدق پپناوربرکند - بیست و تج 





غروردین خالخانان بدانجا رسیده گرد گرفت - و به تیر و بندوق پاسز گداري شد - و هنم 
جانفشاني و جانستاني گرمي پذیرفت - اخوت مایٌ غنبم دیربی بناه بسیاریی لشکر افزونیم 
کشتیع نبرد و نزدیگوع بارش بود درینوا فیرن کودت ( که گزی فلعهٌ آن دیار ست ) بدست افتاد و سنزگ 
نبرد چپر؟ فیروزی بر افروخت - جوقر عرب و کرد ( که دران حصار میبودند ) از قاسم علي دژبان 





(۴) در [ چندنسفه ] منازل (۳) در [ اکثرنصخه ] بود (ع ) نسخةٌ [ل ) دو صاعت و چهارده 
دقیقه (ه ) نس [ ب ] نود انرپور - و لصهٌ [ ز] بزوایر پور ( و ) لس [ب ] هالاکند - و نس 
[ ز] هالاکن‌ي ( ب ) سل [ ز ] بر‌کوت - و هخا [ ل ] نرری کرت » 


۲ ۱۰۴ [ 


( سنه ۱۰۰۰ ) از ( سال سي و هعنم ) 
سئوه آمونل - او اسر ار آورد* درلاخواهي دلنشییی گردانیدند - اولها های درلت را نشاط در گردمت 
و در گشایش آ ی کوشش افزودند - و بآئیی ررم ریگ تود‌ها بر افراشنه » مورچال پیش بردند 
و خندق را بر آمودن گرنتنه - از درون رخنها برساخته تبي میکردند ۰ و «خت کرشش از هردو -و 
منت - چنه بار بیرون شده_آربزش نمودند - و بناکامي باز گردیدفد - لیکی از بوم بينتي 
و رعبت سرتابي آذرق بفيررزي جنود کم میرسید - و باز شگرف گراني رری آورد - و سضت بيماري 
پدید آمد - شگفت آنکه جز سندي رنجور نشدی - دران بران آشوبگاد جانهي چند پیغوله‌گزینان 
ریاشت گر را #خواب نمودند - امروز سکم ولایمت بنام شاهفشاهي میزنند - و آسمان بکام او میگردث 
مردم بادافراه ناسپاسی مي بینند - و بسزای افرماني میرسند - جان داروی که و مه آنکه 
شناسا گردد - و به نیايش آی يانگ رزار سعادت اندوزد - و بانداز دستورس ندرب بربندد 
و ۱۳ برس - بامدادان راز برما فتاه - و نموده بکردار آمد - و رزجوري رر در كمي نهاه 
چون بعرض همایور رسید فرمودند حقيقي کرساز پیرزفه را دست آریز تندرسنیی کرو ه گردانید 
اگر بند؟ را ( که بولا پاية فرماندهي نت تا بر سازد چه شگفت - ده ۳ فاآن 
بزگ چنگیزخان شش مد وبیست وسه فيروزي‌سپاه فلع کرت سیستان را گرد گوننه بود - شگرف وبان 
بدید آمه - رنجور نخستیی روز تب میکرد - دوم دندان بر جنبید» - سیوم پیمانة زندگي 
برآمود: گشت - بیرزال دخش داشت - در آرزوی کد خد‌انیش شبپا بروز ور - بوکه 
رگ شود - و بحنابندی او نشاط اندوزه - دربن هنم آی که سال را بيماري در گرفست - روز دوم 
که جنیش دندان بود از مهرباني و ساده دلي بعنا بسئتی چگر کوش خود پرداخمت - و ۳ 
مه لخته آب ده بکار برد - ودر خیال عريسي شب برز آررد - و اشک حسرت ریخته دل 
بناکامي در داد - بامادا ( که آماد گدشتی بود ) دندان از چفبش با ماند - و نشان بي 
پرین آمد - همسایگان بشگفت ور افنادنه - و چون پژوهش رفت جز رسیدی حنا در نیاننند 
که و مه بکار بروند - و جهان از جانگاهي رهائي یانت - حذا نرخ مروارید گرفت - و بازرگانان 
فراران سود اندوخنثه - شهربار کار که از پیش بيني فراوان آذرق و خزینه با الّبخش : فراق بپادر 
روانه ساخته بود ۰ در جرش تنگدسستي در رسید - و دلا را تازه نیرو بر آفزود - آهنجها فررخ دیگو 
یامت - و کارکرد افزایش گرفت - درکمترزسا نه قلعه را تنگ تر گرفتفد - و مورچالا یفن 
ِ_ِ شد که سفان از دست یکدیگر مي رون ۳ سنوه آمدند ۰ و بپزاران به‌گری 


) رن 





هی 


( سال سي رهفنم ) [ ۱۵ ۲ (سنه ۱۰۰۰ ) 
سیپوان و بیست عراب بسپارد - - و ایرج پور خالخانان را بدامادي برگیره ۰ رچور هنم بارش 
بسر آید فتت ۳ د فدسی آسنان ری آررد 3 و قرار گرنت که لخست دوسمی از معاصره باز دارند 
و سپس پیوند خویشی اسنوار گردد ۰ چون سیپوار بسپارد موسم بارش بدانجا بگذرانند - شادهم 
خرزاه مرجم" برخاست ۰ ورشوم نامزه بيرکنيي بجای آمد - و مردم بسپردن و گرفت تلم 
شتانتند - هفدهم تافي حسی را بشمالي ۰ - چوی نموز اهور بس گرم بود بپژوهش 

یبلاق بدانسو روانه کودنن - - نزدیک فصبهٌ تا شایسته جاها برگزیدند - لیکی برخ سکلشها 
آزان باز داشت «» 

و ار سوانم ایل شدی سرتابان شرقي دیار - چوی فيروزي سپاه چین دستي نموده از پی 
شنافت دیگر روز بچلیسر ( که از گزییی شهرهای اودیسه است ) در آمد - و !خسرري نام درهم 
چپره بر افروخت - و منبر پایه بر افراخت - هرگررش از افغانان تیره رای به پیغوله در شد 
راچه بکندن فننه بیی پیشتر چالش نموه - سعید خان از دل نگراني به بزاله باز گردبد - و لابه سرائیی 
راجه در نگرفت - بپاز خان بابوی منكلي بافرخان میر غازي بافر انصاري ازلن لشکر جدا شد؛ 
پیوستند - در کمتر زماه بومیان زینهار خواسته دیدند - و آن آباد ملگ بدست در آمد 
در در قصبةٌ بمدرگ آمّبي شد 5 پسران فتلو خواجچه سلیمان دلاور خان جال خان بهپادر کورون الغ‌خان 
تبدالنفور ملک هییت ملک داد - گر راجه مائو ملک سئندر ر پگهرئم با سه مد نیل 
در قلعه کلک فراهم شده آثد - رازن ننزین بایان ملک کنار شور دربا - از راچه رامعند 
که بزرگ‌بومیع آن دیارست - سارنگ‌گدهه مبخوانند - راچه مانسنگيه «جان‌سنگهه وبرخ را دران‌شهر 
گذاشته بیازش آنجا ره نوردید - افغانای اجنگل ( که پیوست شور دربا ست ) پناه بردند . ۳۳ 
حصار بدست آمد - عارل خان خامه خیل تنلو فلع آل سپرد - و نزد کلکلی گهاتي تیاه راجه 
( که گزبی‌بومیم آن سوزمیی است ) بفیروزي‌سپا: پیوست - راچه رامچنن پذاه بردگان را بسارنگ گذهه 
راه دا - ۷۹ راجه مانسنگهه بکنک رسید بوسف خاي . حالم کشمیر و پسران الغ خار حبفي 
۲ مظثر ایجی ۲ گر ۵ ر بگرد آن گذاشنه خود بزبارت جگنانهه شد - بدا بسهی که براچه رامچند 
نزدیکتر شود - و هنم پافته دست دربازد - چوی اندیشه بکروار رسیه باز گردید؛ نزد سلي 
بناه ساخت - هرروز تبزوسنان بدای سزه‌جی رفنه مالش مید‌ادنن ِ باندرز گذاری دل 
بفرمای پذيري_برنیاه - وبیریل پور خود را با پیشکش ررانه ساخت - راچه بعتک با گردید 

(ع۴) در[ چندنسته ] مالو (ه ) ور [ بعض‌نسخه ] پذیله راجه (۱) در [ چند"-خة ) ميلي ۳ 


تا هجو | [ ٩۱‏ ] ( سال سي و هفنم ) 
ونزد فلع سارنگ گذهه پای‌گشایش برفشد - دربن هنم آگبي آمد که حبیب خان 
دربا خان سجارل خان میره خان ( که پناه بقلم خان *جلي برده بردند) بر جلیسر ریختنه 
و بابیی منکلی نیروی آویزش ندیده کناره گفت - پپاز خان را با بیش داورای بدانسو فرستاه 
و باقبال پاوري در کمتر زماذه ب آویزه پراگنده شدند - و جلیسر باز بدست افتاه - غنودکا 
سارنگگذهه از خواب فلت در آمدند - بیستم زپنهار گرفته راچه‌را دیدند - و هریک را 
+خسروانی نوازش امید برداد * 

۵ریذول فيررزي عپاه سخد لخیز بغم در شد - و زود شادي اندوخمتا - چوی آشتي شد 
و مورچلها برخاست میرزا جاني بیگ ( پیش زانکه دستوري گبرد - و سیپوان بسپارد ) راه ننهه 
فراپیش گرفت - فیروزمندان فربب‌کاری دانسنه باندیشه در شدند - و کار آگیی فرستاده پزرهش 
نمودند - میرز( بررگذاره ازفزونی فروشدگان هوای فلعه جانگزا شد - و کار برزندکان تنگ - برخم 
سپاد و رتیت آرزوی بنگ: نمود - برانبا خشید: دسنوري دادم - ر هملي اردر از سنوه آمدگي 
ناگفته آزپی رنت - و با می کس نماند - ناگزیر بدانسو شنافته در نصیرپور عذار کشیدم - و حاشا 
که سرشته پیمای از دست واهشته آید - و گفته بکردار نگراید - سي ویکم قصبهٌ سس بنگاه ساخنند 
در روز رستم دژبان سیپوان آمده نازه پیمان برگرفت - و فلعه بحسی علي عرب و مقصود آفا بسپرد 
و همکي سیوستان برتلمرر افزرد - بیست و دوم ثیر شاهزاده سلطان دانیال بشایش قندهار 
دستوري یافت - چو نگ‌بانی آن ملک نه‌باندازة نیروی مبرزابای برد آ گوهر اقبال را بدانسو 
فرسنادند - از آب راري بر گدشته در باع رامداس. فرود آمل - بیست ر چپارم کيني خد‌اوند 
بتماشای کشمیر روانه گشت - و درهمان باغ لخستیی منزل شد - بیست و هفتم سة صد ستارچه 
از خاور بباختر انناه - اختر شناسان هندي برگذاردند - اگر بدین‌سان نمودار لخستیی منزل 
رو دهد باز گشته بگزیده ساعت برآیند - ناگزیر شاه و شاهزاده باز گردیدنه « 

( ۶ ) 
چالش فرمودن کیان خدیو بگلگشت همیشه بپارکشمیر 

از دیربار جهان ساار را دل بدانسر میکشید - بیشترب مردم از راه دشواري ازان سکالش 

باز داشتة - و آنانکه دل کی ۷2 گزینیی خداوند داشتند سختی گریوه آسان برشمرف - ليکي 


چذان بر گذارد - که جها خدیو را از هرسو ( که یکساله راد قلدرو باشد ) کناره شذین و بدان کپسار 





( ۴ ) ور [چندنسخه] می ( م )نسح [! ب] مفید پارچه (۴ )نس [ ز ] قصه فرم‌ردن حضرت شاهنشاهی 
از پنجاب بسوی کشمیر در عپن اشفداد برشگال » ۱ 


( سال سي وهعلم ) [ ۱۱۷ ۲ ( سنه ۱۰۰۰ ) 
در آمدن چگونه سزد - و برخه دوربین را از نهفته دانیع دیپیم خدا دلنشهی بود که دربی ولا بسیي 
نهاني رازن ست - و ای بورش سرمایةٌ فرخیها - درازدهم امرداد با ربزش ابر و باز داشت مردم 
بداي آهني کوچ شد - و برخ پردگیار را همراه گرفتند - هفدهم از رام بازي پیشتر چالش رفت 
و از آب فزوني جای پیشتازه نیاننند - اردر و سپاه را بسرکردگیع شاهزاده سلطان سلیم گذ‌اشنند 
وه باهستگي بیارث - و خود با چندب خاصان یل سوار ره نوردیدند - ازانجا شاهم‌علي فليم خان 
و خواجه شس‌الدیی دستورمی شیر یانلند - دربی نزديلي زرف پور خود را به پیشگاه حضو آرد 
و چنار برگد‌ارد که هرسال. سرار مي‌بالد - و گردن نزار مي‌گردد و از پزشک و دیگر چاره گر ناامید 


فرصودذل چرصمدن کلا_ 2 تنگ بر سر او باز گدارد هم‌دان کرد و سول مذد آمن کار آکبان را 





ای چاره سئالي شگفت در گرفت - بیست و هشتم نزد خیمةٌ چیته شورش کشسیر بووی روز افتاد 
ار فدسي آهنم یرد 8 بر گرفته آسد - و جپاه چشم سرمة اندوخت شگفت تر آنکه چون 
دربای راري میگدشنند چنان پرمش فرمودند که ای شعر در بر که گفته اند * بیت » 
لاه خسرري ر تاج شاهي * بپر کل کی رسد حاشا و کل 
چون رازدار میرزا بوسفب خان جع فزونی کششمیر برگذارد قافي نوراله و قافي علي را بپژوهش 
فرستادند ۰ چو گماشتگان مییزا از پاره پذيري نا امید, گشتنه تباه سکلي پیش گرنتنه - قافي 
نورالله بدرگاه آمد - و ناسازگاری مردم و تباه «سيچي را نمود - ازی آگبی برخ بد نهادای را 
طلبداشتنه - و جسین بیگ شیم عمري را بياوري فربتادند ۰ چین اضق حال بد گوهران . 
پيداني گرفیت دروبش علي مادل بیک یعقوب بیگ ترکمانی اعام تلي چواق قیابیگ و دیگر نودران 
میرزا یوسفب خان همدایتان شده بفتنه سازي بر نشستنه . اخسمت نزد کمال‌الدیی حسیی اسکر 
که از احدیان اسمت رننند - تا ار را بسرداري برگرنته شوش بر افزایند - از سعادتمندی نپذیرفنت 
بادکار عم زادة میرزا پرسف خان را دسمت آریز آشوب گردانیدند - هرروز انديشه فتذه در سر گرفن 
و زیان زده بازگفته - روز وله زدکای بر خانمٌ حسین بیگ شیم عمري هر باران کردند - يي از 
فوکران ار درییی گروه پیوند بيرگاني کرده بود - برهنمونیی بد گوهوای ازلی سرباز زد - هنگامه برساخته 
ناگ‌اني برمنزل ار ربختند - مردم ار بچاها رفته بودند - در فراز کرده پای همست فشرد - قافي علي 
۲ شییغ بابا درمبان شده شورش فرو نشاندند ازالیجا بر گرب مآزان هنکامه آراستند - حسیی بیگت 
مردم فراهم آورد: باوبزة اینای شد - لت کارزار رفمش - و باشني گرائید - و چند ‏ را به پیمان 





م) نست 7 + ] چنه - و نحعهٌ [ب ] خليشه . و لخٌ ز) جهقه - و الله اعلم (س) هچ [ ي ] 
که اخشی اجدیان است ( ۴ ) در [ چند لسخة ] کو: پاران ٩‏ 


) ۱۱۹ ( 


( سنه ۱۰۰۰ ) [ ٩۱۸‏ ] ( سال سي ر هعنم ) 
از هم گذرانیدند - نزدیک بود که تبه سالش اینان بکردار رسد - ناگزیررحسیی بیگ و قافي عا 
از شپربرآمده بقل اگرنگر منزل گزیدند - و لته بشاه خراب نا پرائي در شدند - درازدهم امرداد 
رهگذرها بسته بناسپاسی برنشستنه - و شگرف آنکه گیهان پیرای نیفته دار دربی روز از (هور برآمد 
چند ببهان سیر فالیز فراهم شده پیمان بگجبني بربستند - حسیی‌بیگ ر فافي علي ر 
همت باوری دکرا د که به‌تیزد‌سلی ایس شورش فرو نشانند * 

ازبن آگبي شهریار دیده‌ور تیزتر ررانه شد - غرة * شپریور کنار دریای چناب بارگاه اقبال 
براراختند - و( با آنکه طوفانی جوش میزد - و بارا در رپزش ) خود بر ساحل نشسنه سپاه را 
بشایسته آئین برگذراندند - بامدادای بگدر چرگاني کشني‌سوار برگذشتنه - چپارم پيدائي گرنت 
که هنگي سپاه میز! با کشمیریار در ساخنند - و فافي علي نقد زندگي در نیکر پرسناري سپرد 
و حسین بیگ بسخت تکاپو رستکاري یافنت - چون بادکار از شهر برآمد و ایفان فرست وقابو 
از دست دادند بکامراج رفت - و هنکامةّ بد‌گوهران افزایش گرفت - دریی هنام از گوای خواب 
ناپرراني در [مله آز پی شدافنند - و ناساخنه کار بر گودیدند ۱ اگرچة فرزندآن میوزا بدو نه پیومنند 
و اولبای اقبال نیز باوزي نکردنه آن نافرجام کالیوه سر بشپر باز آمد - و نزد باغ ابي 
بهستر آریزه چيرگي بافت - ناگزبر از آب گذشنه بشهر در شدند - و پل را هرد گروه ادن 
داسپا سان از بیم آنکه مبادا همراهانی جدا شوند و اینان بان انديشه که از پی بیایند 
قافي‌علي برلن برد که بفتم خای جنگلي پناه برند - و بانتظار کمک برنشیننه - حسیر بیگ 
پاسیغ داد ِِِ میرزا یوسف خان همئي در ناسپاسي - بو الچا رسیدن بس دشوار - ناگزیر 
ببندوسنان گام فراخ برزدنه - نزه هیره پور یی از کم شناساني نقاره بآواز در آود - راه بانان 
آگبي یافته پلپا بر شکستند - نز خود را بآب در زدند - برخم فرو شدند - و خر گرفتار آمدند 
حسیر‌بیگ و قافي‌هلي و چند بدخشي بر آمده ر: نوردیدند - چون راه پیرپنجال بسته بودند 
گریوة هسني وثر سپدند - و !سخت کپو و کارنامث تيراندازي رهائي یافتند - از نشیب 
از تهابچار فافيعلي را نیرو ار دست بشد - دستگیر کرده جان بشکردند - چون چرن حسبی ۳ 
با چند» ازان گریوه پابار شد زمیندار آاجا تاراج کرده ؛جان شكري برخاست - 7 ثیس 
راجوري در رسیده دسئمابة رسنکاري کشت ۰ ۱ 

ازین آگبي گيني خدارند بدانسو تیزتر راند - و نت زبیی خان کوتلناس. با سپاه 


آنسو از راه سواه در آید - و صادق خان با جوق بهادران باه بر شنابد - و بومیان شمالي مپسا 





رم ) نسحم [ ب ] بهلبر رس ) مسخه [ ز ] اراج ه 


. كِ_ِ ( سته ۲۲۶۰۰ 
پنجم ۳۳۹ مدع فربد بخشي بیکی ی از وال ۳۷ سین بت و میر مراد میر عبداعي 

خواجنی ی فتی له شد ی رحدت ۳ ی نافي عزت اه سید کمال خواجه اشرف 
جي‌تراچي سید قلي ابوالفنم ۵درست محین سك شیم ابوزید شیع کبیر نصیمب ترکمان شیم ولي 
شب مود| شیمعصوم شبیرحسیی هاشم شیی‌زیی شب آدم هزاردبیگ شهی‌جنيد بعبی‌بیگ میک‌جلایر 

۱ س‌‎ ‌ ۴ ۱  9( ۲ ۱ 

کلب علي شیم جمال عرض ی بیک خان تي سید مصطفوی سدن عبد‌الهادی شیم ابوالغهر 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ب ..] 

شیم مودود ایماق بدخشان تاج خواص ملک زرخش جال عالم درات ملک جوهرشیم عبدالرحی 
شین حیدر سید کمال (لدبی سید جلال دولت بلوچ کلیان رای و بسیارب رادمرد ان بممري 


دامزد کششنند از بزدیکیی برف ربزي فيررزي سداه از شر سو فرسناده شد زا در بادافراه 


ورنگ دروث درا : (2ر زکارند شگرفداسه از دیوان لسان الغیب فال بر گرفت ۹ ان د بیمت 
نرید فیررزری رسانید * * بت * 


آن خوش خبر کجا ست کزس فلم ملد دا + وا جان فشانمش چر ررو سیم در قدم 
از بارگشت شاه دربی طرنه منزل است + آهنگت خصم او بسواپردة عدم 
درس روذ از دوربینی مبرزا پورف خان ر برافم اقبالدامه سپردند - چوی زه و زاد او از کشمپر بر آمد 
رهاد ی یات - نزد گجرات شاهرادة وال کوهر با بزف اردو پیوست - شادمالي بر افزود - شازدهم 
صادق خان دستورک پیش یات - نی منزل چند سپرن بناهاچار خواهش افتاه - از نیرنگیع 
روزکار رنجور شد - و از میانم راد برگردانیدند « . 
گشایش چوه کقهه 2 سومنانهه ‌ چیرهة داست آمدن 
آباد سکالش و شایسته کردار فرخیپا بردهه - ر کامررائی را پایه برثر نید - پرستاران را 
چپر خواهش برآراید - و گوناگون نصرت چپر؟ دولت برافروزد - و شگرف کارییا دور و نزدیک را 
بکفت اندازد - وبتازگي ايی فيرززي داستان ازلن برگریه - چرری خان اعظم به نیروی اقبال رو زافزون 
فیررزی یافت آن بسچ واشست ی آن وز برگشاید ِ و ملک برگیرد لیکیی از دل دزارعی همراهان 


بدرنگ افتاد - درس درب هنکام چون سپا: خن برآسود آن بازش نازگی بانت - وروی بدان‌کار آود 





رم) نس [ل ] رخصت یافت (۳) در [ بعضی له ] میر عماد (ع ) لس [ ز ] مرري ( ه ) نس 
[۱] علي بیگ » 


( سنه ۱۰۰۰ ) [ ٩۲۰‏ ] ( سال سي و هعلم ) 


۳( ۱ ( ۳ اه کی با ۱ 
کهرکمی جال خان غازي ملک راجی ملک اس و بسیارب سرکشان آن مرز نیایش‌کنان 


(ع) 
بیوستند - و سومنانهه و کوکة و مدکلو و مپو و بیرو و جز آن تا شازوه بندر _پ‌آوبزش بدست درآمد 


پسر جام 


و سپس بگشایش فلع جونه‌گذهه ( که نباثر امیی‌خان غوری داشنند ) روانه شد - تب آن ناصور دژ ست 
رابت سورئهة وابستة بدو - از پیشیی فرصان روابان کم کسم برو دست یافنه - بیست ت و درم دوم خرداه 
فيروزي سپاه بدان‌نزدیکی پیوست - و آی آسماني ‏ پایه را بهفده مورچال گرد برگرفنت - نورنگ‌خان 
و حفند بمالش گروة ۳۳ که بورونیان مددگاری لمود رو آوردند - و درس روز درون حصار آنش افناد 
و فراوان دستمایة دژ اسنواری بسوخت - و فرنگي توس انداز ( که احمدی کیش بر گرفنه بود 
و دران پیشه بس جابکدست ) از سرا سيه‌گي بخندق افداد - اوئبای درلت مراد و فیررزی برگرفنند 
و ترانگ شادي برکشیدند - لک درونیان از آذرق فزرلی و چا استواري لتعوت فررشيی داش - و هر روز 
مد توپ ( که برخ را تیر یک ونیم مني برد) چند بار برگشاد» - و زبای بنکوهش برآلودء 
و پاسم یاف - هرچند سپاه ستوه آمد» کوکلتاش بگوناگون روش دل دا - و سررشنة 
کوشش وا نپشت - برهنمونی اقبال بر کو«چة آگبي یانتنه - لخة بلنه ساخته سرپ آماده 
گردانیدنه - و از فراز آر دبگ اندازي آغاز شد - غنودگان از خواب برآمده لبه‌گری فراپیش گرفنند 
هفدهم م شهرپور پس از آوبزش شباررزی سه‌ماه دژنشینان بزینپار آمده دیدند - و کلید سپردی را 
دستاریز گشایش پستگیا دانستند - میان خا تاج خان داد ر اميي خان غوری پسران دولمت خان 
( اولین هعت‌ساله چانشيي پدر - دوم دوازده ساله از قما ) هت برادر زادة امییی‌ خان صعمن کد‌خد‌ای 
خانه ماک ده زان حبشي لوذیة کاتعي محین میرف معین افضل و دیگر مردم - ازان بلجای 
ر هعت کس نامور از درست پیمایی کوکلناش سال و چان و داوس ایس گروا بپاس در آمد, 

و هر کدام را باباد جایگیر و مب خلمت و گزبس بارگي شگفنه دل و کامررا ساخت - سلطان مود 
ی فرمانرولیگجرات با گران لشکر و شایسته سامای دو بار بکشاد ای دژ بازش نموه - و فراوان رام 
کشید - باردوم پس از روزکار دراز بدست آورد - گینی خدیر بآاهنگ مانش یادکار نزد بهنبهر بود 


فيروزي‌نربد رسید - و ايزدي سپاس را پایه بیزرشد * 


درو ندستري شورش کشمیر - و آوردن سر بادگار کل بدرگاد الا 


هرکه بناپاسي بر نشیند آسان بكيي‌توزي او برخیزد ۰ روز ار نشب گرایه - و متا 








رم ) نسح [ ب ] کوکهن (۳) در [بعض سغه] ملک دهن ( ۴ ) در [بعفی"سخه] برو: ( ۰ ) لخد [ ۱ ] 
بنکوع - و نسیعه [ب] بیکرع - و سح [ ز] نذکره . و ابله اعلم م 


( سال سي و هعئم ) [ ۱ ٩۲‏ ۲ ( سنه ۱۶۰۰ ) 
ار را خواب درگیره - بتکاپوی خویش ببادافراه شتابد - و بسبكسري و بيدلي جان و ناموس دربازد 
و حال اي شوریده مخز دیر و نزدیک را ازان آکاهي بردهد - وکه ومه‌را پند پذیر گرداند - ( چون 
مگس خوبان زر پرست فراهم گشتند - و اولیای دولث را آن پیش آمد ) فوزندان میرزا پوسف خان 
بدو ابه‌گري نمردنه - و ار بگرمخولي و نازه روئي بپندوستان کسیل کرد - و از آب گذشته بمنزلگه 
میرزا فرود آمد - خزینه و زریفه وفیل و اسپ ر توپ و دبگر مال برگرفت - و برد آزرم بردریده بجای 
بزرگان نشست - و فراز مذبر و روی سئه و[ برآلود - از شکرفیی اقبال درا هنم اورا نت لزه درگرفت 
و چون مبرکن نگین او میکند فولاد ربزه برجسته بچشم ار درشد - و دیده ورلي رف بیی را بر ناپایداری 
یی تبه رای رهنمون گشت - از نابخردي فرومایگرن نافرجام را گرامي خطابها برنباد - بهرام نایک 
خالخانان - درريش‌عاي خان جبان - عادل بيگي عادل‌خان - مقصود علي احدي خصرص خان 
خواجه #سبد مومی آمف خان ۰ موسی میزا خان - درریش مسکین بابا خان - جمی پور او 
مصاحب خای - شاه علي بیگ ترکمان شرباز خان - شاه منصور بهادر خان - میرصالم نقیب خان 
نظاملیی نظامالملک - داد چعني جلي خان - قیا بیگ قیا خان - و همچنیی هزاري ربازاریا 
نام بزرکان نهاده لخوت آرای شد * * نظم * 
ز دارنده ننوار ستد بخت را ۶ نشاید خرید انسرو تخت ر 
کانم نگ کبک را کرش کرد * نگ خویشتن را فراموش کرد 

غافل از نهعنه دانیی کشورخدیو چنان بر سالید - که چین راهها بربسته اند بدرکه وا 
زود آگهي نررد - و اگر برسد باورنیفتد - و چون دلنشین آید درچنیی ربزش ابر سپاه دیرتر فراهم گرده 
و چون زمستان دررس بديي سرد سیر در آمدن بس دشوار - و چون سال بگذزد گزبی سامان 
نیرر افزایه - از دیرباز مرزبای شیر چنیي دستگاه نداشت - از نهفته دانیی کشور خدیو آکاه نبود 
زان بار ( که زمانه بدر زهرخنگي کرد ) همواره با هیی‌کسای بزم باده گساري ‏ بر آراسن 
و هوزه درائید» - او را بافشاندن اندوختیا و دستبازي بناموس میرزا رهنمونی شدب 
و او ار درسني و پیوند خويشي ببپانه گد‌انسی - چوي شنید که میرزا را بزندان بر نشانده اند 
ناچار زه و زاد او را کسپل کر - هنوزر از آمدن ایذان آگبي نبره گيني خدارند از نهاربيني 
حاجی میک را ( که از بابرپار مییزا ست ) با برخم بآ رردن آن مش نانوار فرسناد - نزد هنه 
بد نپادان ۳ سرزمیی سوم ارچ د‌اشددن - ناگاه فرسناد کان در رسیدند - جان و خواسته را بناق.اري 


شه - و یکبارگی آرازة رسیدن همایون رابات جهان را فرو گفت - و آن تبه سل لخن بخود آمد 





رم) نسعهٌ ۱ ] هر کس بازاري را( ۳ ) لس [ ل ] مسدود است » 


9 


( سنه ۱۰۰۰ ) [ ۲ ۷۲ ] ( سال سي و هفلم ) 
و عرضداشت که حسیی بیگ شیی عمري را در سربود که پور میرزا شاهرخ را از بدخشان بدیی دیار 
در آود - و دست آویز شورش گرداند - بآریزش او برخاستم - او بسخی سازي مرا بدنام گردانید 
بجکم و والا نکارند؟ً بت نا درست گفتار او ر پاسغ برناشت * 
و چون دستای فروشیی ار کارگر نیفتاد دریش س با بسیار ررانة گریود ساخت 

و در استواری آن کوشش نمود - اگرچه سپاه از هرسو سید شیع فرید بخشی بيگي با همراهان 
پابان گربوه قلعة برساخت - و پرنال گداشته ردهآرا شد - - بیست و ششم ش شم ریور پربور هراول بدر پیش 

رون شد - و برانخار و جرانغار آماد4 پیکار کشنند "- درويش‌علي با گروهم دو دیوار برفراز گربون 
بر آورده بسیء آیزش داشت - و جابجا مردم گاشته لخوت میفروخت - بايزدي تائید 

پیش دستان هراول بکمت رآریزه غنیم را برشکسننه - و دلبراي جرانغار ب‌نيزدستي محئی پیش خود ر 
برگرفتند - و شگرف کارزار شد - و فراولی مخالف روانم خراب‌آباد نيستي گردیه - و چپار کس را 
از فيروزي سپاه روزار بسرآمد - و برانغار سرکو_پٍ که غفیم داشت یجنگ گرفت - و چو پیشتر 
راه نبود برگودید: پس هراول آمد - دیگر روز غذیم ار پناه دیوارها _ب آویزش بار پس رفت - سران سپاه 
از وا کوب هرزه درایان فربمب‌کاري اناشتند - هراول و جرانغار تيزدسلي نموده گریو؟ کپرتل برگرفتنه 

و اف چاروا بدست درآمد - یک نادانسته اسپ دران بخ بعشت - و ازبارش نگگ فراوان رنم رسین 
بامدادانی گرپوةٌ اکرم بال گذشته دایود کردند - ماش آن بود که پني کررهی گربوة هستي‌رتر 
فرود آبند - پیش‌روان خالي دانسته بیازش آن نيزدستي نمودند - شیع فرید چند را ببازداشت 
اینان فرستاد - کارآگیان فابو دانسته تا سرگریوه عذان بازنکشيدند - و فوستادگان نیز همرهی گزبدند 
و شبانگه پیدائ ی گرفت که غنیم در کمر ی گربوه بسیي بیکار دارد - آن شب بايستادگي و هشياري 

گذشت - چوی مبحاهی فررغ چبره برافررخت جوق جوق کشيري بکوثچپا برشدر کرفت 

بسیاری بدا انديشه که باهنگ کارزار برمي‌آیند - درکمتر زماذ پراگندگیع اینان دلنشیی شد 

پایای روز شیع با برخم مردم رسید - چوی آشکر پس بود و سناره درپیش فرود آمدن بدرنگ افتاه 

درین میای محند کاشي بزینهار آمد - و چنان برگذاره که یادکار شکیب ازدست داده راه گریز 


۹( ۳2 5 ۰ ِِ 1 
سپن - و هر کرو ش به یغولة در شد - بامدادای دوم مپر گربون در لوردیدة بمجره پور فررد آمدند 





( ۴ ) در ( بعفی‌نسته ) که میرزا شاهرخ را رس ) نسغهٌ [ ل ] دسقان‌هرائی او (۴) در [ چند نسخه ] 
فرسید ( ه ) شاید که این لفظ جلکه باشد که بمعنیی زمین آمده ( و ) لسخهٌ [ب ۲ کترتل 
رب ) نسته و۱ پیش دستي (م) نسخهٌ [ ۱] نامه کروه () لسخ؛ٌ ال ] پیش گرفت (۱۰) 
نم [ ل ] در بهنبهر فرود آمدند ۰ 


ر سال سي و هفلم ) [ ٩۲۳‏ ۲ ( سنه ۱۰۰۰ ) 
دران نزديکي تذل _پ‌سر بنظر در آمد - و گمان بردند که کل زیاده سر بادافراه یافته است - و ۵ر کمتر 
زماه ضر آوردند - و بیثیی گرائبد « 

چرن آن نافرجام از گرفتی گربوه آگبي یافت عادل بيگي را با گر بسري‌نگر گذاشنه 
+۷ ۶ آمن - دیگر روز لخز خواسته بهردم ۵( پیشتر روانه ساخت نی ادوس 
نیم‌شجان فوچ اللءاکبر گوبان فرر زخت - و آوازا رسیدن آفسرخدیر جیار را درگرفت - هي 
يغماني شد ۱ و آن تبه سل / ر! به نيسنی سر فرسنادند - شهپبار خار نياري ابراهیم خار ۳ 
براهیم خان میانه سارربیگ شاملو حسیی بیگ مصلو باربیگ ارزبک ملک محمد و چذ دیگر 
از نوثرلن میرزا پوسف خان پیمان بسته در کمیی بودند - چون نیم از شب سپری شد سورن اللهاکبر 
انداخته دست غارت بر گشادنه - آن بدکیش از زبر سراپرده ببرون شده را: حرا گرفت - و جز 
یوسف نام پرستارت همرهي نگزید - أخق راد سپرده ببرنة پناه برد - و همراه را بآرردی اسپ 
بار پس فرسناد - برخم ه وا خواهان جاوید دولت چنداني به یغما نه پرداخده بپزوهش او 
کرشش د۵|شئنند - و از ناپيداني خیرت مي اندوخندد داکاه سارو بیگ را نظر بر یودف انتاه 
او را بشکنچه ۵ رکشید - ناچار سرگدشت برگذارد - و برهنمونیی او گرفتار آمد - و مدارا فراپیش گرفت 
شربارخای ازپي رسید ۰ و درش او را ازبارسر سبک گرداند * * بیت + 

سر کشد با سرو در بستان کذو * یعذ ي این سر بر کشیدن همسری ست 
آسبای داند که از سرو و کدر * خود کدامیبی سر سزای سروري‌ست 

شنم مپز نزد بهنبهر ار داس سر آن ثبي مغز را بدرگاه آررد - و ايزد‌ي سپاس را روز بازار شد 
رنه داذیع کشور خد| دلذشیی خرل و بزرگ آمد - وجها 4 را چشم سرمه بدست فناه - روز 
( که از شورش ایس فووماد یه آبی رسید ) ای بیت بر زبان کوهربار رفت » ۶ بت * 

لازنا ست حاسد منم آنکه طالع میی * ودالزنا کش آمد چو ستارا يماني 
صادر اییی آشفته سر دختر نقره - در بدكاري و بآزرمي در لولیای همتا نداشت - فرمودند 
بر پیشاه باطی پرتو مي اندازنه که فرر شدن ای نافرجام و برآمبي سبیل نزدیک هم باشد 
بفرمان و ( 1 يوداني و فدرسي و کشميري و هددی آسماني سیر نموده بر گذاردند 
از ۵و ماه تا سه به تیر روز بادافراه نشیفه - فرمودنه خاطر آسمای پیوند چنان میربزند 


از چپل رز کم و از در ماه افزون نباشد - امررز روش شد که هي ناسپاسي پلجاه و یک روز بود 


ی 
( م) نستعٌ 7 ۱ ] شای بیگ (۳) در [بعضی لسخه] سرة داس ۰ و لسخه [ ۱] مرده دای (ع) لس [ ل ] 


این تیره روز بیادادر» اشیند ( و ) در [ بعض «خة ] پرئو دادة الذ ۰ 


ر سده ۱ ۱۰۰ ) [ ۲۴ ٩‏ ]۲ ( سال سي و هتنم ) 
همان روز که یه اي ساره بوآمل ایس پد اخفر فرو شد - و فهان بیلیی کيني خد ارند بتارگي دلنشهن 
که ومه گردید - و شگفت آنکه در همان نزديکي شان در نظر آمد - آن اسلختوان صفعه بر خوانده 
فرمودفد که اییی شورش بزودي فرر نشیند - و جز آن ناسپاس گزند نیابد - گفنه بکردار آمد - و کارآگان 
ازی دانش عیرت فرر رفدند * 

درب فرخنده سال از چهارسو بزرگ فيروزي چبواً نشاط برقررخت - فرمان پذیرفش 
مرزبان نله - و سپرددی سیوستان - گشايش آذیسه  -‏ ایل شدي سرتابان شرفي دیار . گشایش 
چون‌گتهه و سومنات - و گرفتار شدن مظفر- سزا یافلن یادکار کل - و چيه سني برکشییر 
چری شورش فرو نشست سیزدهم انسر خدیو بکلگشت آن سر بستای چالش فرمود - و بر زدای 
حقیقت سرا رفت - بار خست جلوً بهار دیده افریز بود - الفون عشواٌ خزای بینش زدا - آنروز 
پردةگشائیی جمال بوده - امروز نمایش جلال - همایون اغرق و بزرگ اردو را بسرکردگرم شاهزاده سلطان 
دانیال کداشتن که تا باز شت در رهناس بسر برند وت سلطا خسرو را لش پیکر گراني بود 
بايزدي پاس سپرد: دل بجدائی نهادند - چذای خواهش بو که چند پردگیان همراه باشنه - لیکی 
اه دشواري ر سرما فزوني لختی ازان با میداشت: - شاهزاده ساطان سلیم را بژرف نگهي فرستادنن 
آنروز گربو بهنبهر گدشته دایره شد - بامد‌ادان ۲ باه ناهخچار دایره بر نگرفنند - فرسودند همانا امروز 
در کابل ریزش, برف باشد - چون ال ومه را پاسباني شد نهان بيني بيدائي گرفت - و شناسائي 
سرمق بینش افزود - دیگر روز نزه نو شوه سرپرده بر افراخنند - دربی روز شاهراهه بازگردیه - از راه 
هسني وتر بکشمیر در آمد - و از پیرپنجال باز گشت شد - دشواري و برف آمودگیی راه 
بر گذاره - و اندیشةٌ را بردگیان از دل بیرو شد - و چوی راز پیرپنجال ختم آسان‌تر وا نمودند 
همایون یوش بدانسو قراریانت - روزیکه پانه مغزل شد میا راه پای نار شهریار از جای رفت 
آن چابک سوار خود را تچسني بر زمیی گرفت - بامدادان گربوة پیربنجال گذشته نزد ناری براري 
بارگه ولا یزدند - دریی روز نیز بدان سا لغزش, رفمت - و اي پاس پيدائي‌گردت - بیست و سیرم 
( که سامت فرخنده برد ) سري‌نگر دا(لملک کشمیر بقدسي فدوم روشني پذیرنت - میان را؛ 
پیش رفنگان فيررزي‌سپاه سجدا نیایش بجای آوردند - به‌تنگ چنارب ( که بروزکاران ثهی شده بود ) 
بفرمان وال سي و چبار کس درشد - و اگر تنگترمي نشستنه چند دیگر نیز بررمي‌نشستب 
با آنکه ناسپاس بیی برکنده آمد از آاة آنکه گيقي خدیو بجانشکری خد و بزگ فرمای داده 


که و مه پراگند: بود - و هیم ديپ آبادي نداشت - هرچند پیش ررندکان دسا مینمودند باور شان 





رم ) نع [ ۱ ] از ابروباد اهنچارر ۳) نحل [ ب ] بشانه ‏ ونعهُ [ ز ] بسانه م 


( سل سي ر هتم ) [ ۶ ٩۲‏ ۲ ( سنه ۱۰۰۱ ) 
رو بشهر نهادند - و آزدید خشش و؛خشایش گوناگون نشاط اندوختنه - کارشناسای راستی منش 
ببر سو نامزد شدنه - و برکرفَة ناسپاسان در پاچ فرماادهي شمردند - چند که خمیر مايةٌ 
شورش بردند بادافراه برگرفنند - جز عادل بيگي که بائیی فلنه‌ري دک رریه شنانت - و آنانکه 
ار درربيني خویشنی را بر کناره گرفتفد بلخن پايگي اندوخننن . شا 9 نیایشپا جای آررد 
و سپأسگداري را تازه اساس برنهاد - شکار مرغابي اگرچه نخستیی بار عشرت آورد لیکی از نابپنامی 
دلپدیر نشد - درب بار بگزیی روش نشاط افزود - دوم آبان را جشف بر آراسته شد - و شمسي رزن 
گینی خداوند شادماني را آب و رزگ دیگر داد - آن همسنگ آسمان را بدوازده چیز برسختزن 
وکه ومه بنوال شاهنشاهي کام دل برگرفت - چندع را بزر #خشی برنشاندند - نکارندژ شگرفنامه 
در عیدکاه چپارده هزار آرزومند را خواسنه برداه - دربی آباد بوم دزد و کدا کم بود - دریی هنام 
از نکوهیده آمیزش دام یآلود خپانت گشتذن - و بسپار را شعيبائي و خرسندي نماند ه 

و از سوانج فیروزمند شدن زبوی خان کوکه - با آنکه شورش بر لخاسته بود از نان بيني 
ازیی بیش بسواد و جور نامزد شد - درب آشوب کشمیر افغانان تبه‌سکال بناسپاسي برخاسندد - چون 
درانجا گزی‌سپاه نبود لرس کهياني و مسمدزي ( که پپرسته راد درلخواهی سپرد. ) با تاریکیان 
و يوسف‌زئي همداستان شدند - و بجان‌شکریی معمد قلي ترکمای ( که نزد بکرام بود ) برنشستند 
تا بر همگیی آن‌ملک دست چبرگی برگشایند - ناکاه کوکلتاش دررسبد - و هر گرر 2 از ناسپاسان 
به‌پیغولة درشد - برسف زئي با لخفر تاریکی بسرکرد گیع رحدت‌علي بک,‌سار بچور درآمده - و جلاله 
زو وزاه خود را همراه او ساخته بءتیراه رفت - همئی بسیي آنکه وحدت علي وایت کافران ( که 
پیرست کاشغر است ( بر گرفته بداق آماده گرداند - و هرگاه از تیروزیي چدود کار «سخني گراین 
خوبشتی را بدانجا رساند - کوکة هفتم امرداد از گرب ملکند بسواه درآمد - و آن آباد چای 
دشوار گشا را باساني بر گفت - و از 1 میدان #+جور شد - تیره رایان بد‌گوهر نیرری آودزش در خود 
نیانتند - ناگزیر برلایت کافرار شتاب آورذند و در اندک زماف کهسار هردل را ازان گروه برگرنتند 
( خاور روبة ار سواد - باختو سو کنرو نورکل - شمال کاشخر و بد‌خشان - جنوب ؛جور ) و فلعة 


) 1 5 ۹ ۱ و 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ : 
چناري استوار کوده بتخوت فروشي برنشستنه - رکه برانداخنی ایذان فرپیش نهاد - و با راد مرداي 





رم ) نس ول ] ازنبای داني رس ) نسخةٌ [ ز] كلياني (ع) سخةٌ [ ل ] ترک (ه ) نس [۱] بردل 
و نس [پ ] برول - و ند [ ل] درول - واللة اعلم ٩‏ ) نم [ ۱ ] کنیر . و نسةٌ [ ب ] کز ( ۷ ) 
نس [ ۱ ] جکاري - و نس و ل ] جنكاري ‌ 

۲ ۱۵۷ [ 


ر سنه ۱ ۱۰۰ ) [ ٩۲٩‏ ] ر سال سي و هتنم ) 
آزمون کار بدانسو شد - و منزل بسنزل قلعه ساخته گربود مي‌نودید - هراد #جخوی آرردنك 
زبان‌زده بر گشتند - کوکه آن قلعه را گرد پر گرفست - و غر آبان بستف آریزش بر کشود 
و هنکامة ناسپاسان بپراگند * 

نیم گیپان خدیو باهنگ تماشای زعفران زار بکشني بر ذشست - وبامدادان بدان نشاطکاه 
عشرت اندوخت - گلزارب. بدین شادابي و نشاط اخشي و بويائي کار آگبان جهان‌نورد نضان 
ندهند - اگرچه به نیلوفر مان لیکی دل افروزي ر شوق افزائي بگذارش در نگنجد - بزم نشاط 
آراسته گشت - و يزدي‌فیض را در دیگر گشودند - و هم دریذر! ملا حسییی وخشور ور ان در گذشت: 
او را بلاهور کداشنه بودند - که باز گشت را آماده شود - و چون رایات همایون باز گرد دسئوری. 
پابد - امتلا بواپسبی روز برنشاند - و بعرمان ولا بنه و بار اورا بوطنگه رسانیدنه - و همدریس رونر 
خواجه شمسص الذرن :«چول ندسي آسنان سر بلندي یافت - اورا از (هور طلبیدند - که کشمیر 
چذد خالصه باز گرده - و بخمخوازی او روی بآبادي نید - دوازدهم جشی ديولي عشرت آورد 
و عکم ولا کشتی! و کذار دربا و بامها راخ آرستنه - و شگرف نمایش بروی کار آمد 
و همدربی روز دخمت شمص یک در پرسناران مشکوی وال در آمد - او از بزرکان ای سر زصیوی است 
از دیر باز ایی‌آرزو در سر داشت - دربی‌هنگام بر فرار خواهش‌رراني برآمد - و نیز برای رام سای 
بومیان دخمت مباک خان حسبی چک را بشبسنان شاهزاده ساطان سلیم سپردند - و همچنير, 
برخم نزدیکان را بدل‌گزیی پیوندها مسرت اخشیدنل - دربری سال میرزا فباد بزرف ور میرزا حکیم 
اخز سرا یافت - و بدانشگاه زندای برنشست ۰ ازرنا شناساني خويشتی را بباده گساري داد؛ بود 
بادافراه ار بسپاب را براة آورد - و دربری هنکام سياهیق در پیشگه حضور آوردنه - هرچه بدو 
نارش یاف برسیدن آب و مالش دست مسر نش - و بناشته گزند نسیدء - شهریاو 


ب 


دریافته بکار آگپان بیاموخت * 
۱ ) 
بازکشت راباث جمان افروژ بصوب هندوستان 


از گزیدگیم آب و هوا و سازکارک آن بقدسيمزاج رز دید شکرنیبای آفرینش سکالش آن برد 
که زمستان عشرت دربن دیار کرده آید - لیکی ازبن رر ( که گران ارزی آذرق که و مه را ستو 


داشمت - و «خمت سرمای این مرز بکرم سیریان اردو دشوار ثر شد ) کشور خدیو بسدي بیرون شذن 





(م ) ده [ ل ) و ايزدي مپاس را اساس دیگر برنبادنه ( ۳ ) نسح [ ۱ ] بچراغا رع) نستق ژر 
مراجعت گینی خد اوند بوی هندوسنان پس از فراغ سیر کشمیر » 


(سال سي وهفتم ) [ ۲۱۲۷ ( سنه ۱ ۱۰۰ ) 
فرصون - خواست که کشمیر را بمیوزا یوسف خان بردهد - او در جیع آن باز سخنسرا کشت 
و از نیرنگیع روزکار آنکه سیخ ( که قافي علي فراهم آررده برد ) بدست آمد - و گذارد؟ راردا میرز 
افکرا شد ۰ و شرمندگیی نا پذیرده چبرو برانررخت - چهل خدارند بدان پیشیی آهنک 
تشیر را خالصه فرموده سربراهي بضواجه شمس این سپرد - و سه هزار سوار همراه ساخت - و چون 
قدسي خاطر ازان ملک وا پرداخت بفرخي و و فجروز مندي بیستم آبان دشتي سوار رو ببندوستان 
نهادند - و فيرزي سپاه ازراد خشکي - دران ر روز باندرکول گذار انداد - بنگه میرزا حیدر بوه 
ولا عمارةه ازو یادگر - خواهشگرهی شاهزاد: سلطان سلیم کشمیر در بر میزا پوسف خان 
داده آمد - و بدانسو رخصت برگرفت - و جاک هندوستان , زار و ابریشم و جانور بخالصه 
بازگرد دید - و دیگرافزونی #خشش یافت - بیسی وس و سوم بکول ك کداره افتاد - و از تماشای آن آلک 

آگبی بر گرفتند - فراخ آبگی ست گر د او بیست کروة - ررد بهمت بدو درشده بهند شتابن 
سلطان زبیی العابدیی درمیان آن بپزاران رنم سنگیی مه : پر ساخنه - - بدرازي صد و نوزده گز - و پهنا 
هشناه و در - برة از آن گزب کاخها بادکار ازر ۰ سپس دیگرمزبانار نشیمنها بر افراخته - همواره 
تفدباد برخیزد - و كشتي بظرفاني‌موج درشود - امروز از در فرخي آب آرامش داش - که ومه ر 
شکعت در کرفت - بامدادان والا بارگاه نزد بارهموله بر افراختنه - با آنکه در ماه است هب 
روز بر نگذدرد ( که چندب دسنورجی هند نیابند ) سیاه انبرهي بر همان مط بود - گيتي خداونل 
از هعمت جي برخم را ۰+رني برگزید - و دیگر کار آگبان جد آور ر بپر جوق نامزد گرد انین 
که پدرری در خور بي پس از دیگر» روانه شود - سیوم آذر ( که دایره گذشت پهلي شه ) 
همه شب بارش بون - و گرد اردو برق بارید - پیشخانه نیارست رنت - گیتی خدارند بسکلش 
منزل گزبدن سواري فرمود - و چون دلخواه چا بد‌ست یامن بنه 7 کد‌اشته با چند 
تيزروي فرا پیش گرفتند - میانگ راه برف و بارن بربرش درآمد - و در ۸۵ مقئلي ار مضافات پهلي 
بر آسودند - زماه درار شگرف بارش بون - و خرد و بزرگ در تماشا - پیشتر ازیی بیک ماه ( که 
سرما چيرگي داشت - و هفدیان از برف رپزي هراسان ) انسر خدیو را برزبان رنت - انمید که ( چون 
همایوی رایات از پكلي برگذرد - و نشان هذدوستان نمودار گرد ) ریزش برف نشاط آورد - و گرم سیریان 
پسراسيمگي درنشوند - و بتماشای آ عشرت اندوزند - گیرا دم پيداني گرفت - چراع رهنموني 
بر افروخته شد - بامد‌ادان هوا برگشون - زر نوردي را پیش گرفنند - و دای روز "خواهش 





توت تسا 


( ۶) در [ چندثغه ] الررع) در [ بعفی‌نسخه ] فدم فرخي () لسخهٌ [ ۱] تابكلي (ه ) نم 


ز زل | دراي ردارو ۰ 


( سنه ۱ ۱۶۰ ) [ ٩۱۲۸‏ ] ( سل سي و هفلم ) 
پور میرز شاهرخ لختی دردمتور ( که ۳ فرود آمدند - هفتم چنان تیز راندند که 
از ت مت و نگرکوت وئپنه و سرای چرد: برگذشتنه - و دشوار گربوه در نوردید: نزد 
سرای سک راز کوهنٌ لخن پر آسودند - درمیان راد صادق خان بسمچرد نیایش سربلندی یافت 
در ر آغاز یورش رنجور شد - او را باهور باز گردانهدند - چوی ببي یافت رو بکشمیر آورد 
ناگياني بدیی سعادت کامروا آمن - و باز پور او با رام ساه باستانبیس وا فرخي اند‌وخت 
دستوری یافته بود که راجه مدهکر و این بوم نشین را از رميدگي بر آورده نزد شاهزده بمالوه برد 
و آن وحشیان بیم زده را ازار شرمساري بر آورد - بومیان ازبی خسوواني نوازش تازه جاد یافته 
به‌نيايشگری درآمدند - و راچه با رتجوري بسیچ همرهي داشت - از سخرت تن درگدشت - رام‌ساو 
پور او ا باجیی برد - و ازالجا بدرگاه وال آورث - و نوازش یافت - بت ۶ صادق خان برپا بود 
آرزوکرن که شهربار شب ورینجا بگذراند - چون شاماه درآمد او را دستوري دادنه که آهسنه 
ار پی آید - و ره نوشتی فرا پیش گرفتند - بززگ شاهزاده و دیگر بندکای (به نمردند که خنه بسکاس 
بر آسایند - بذیرش نیانت - شبا ررز بیست ر در کروا در اور ویددد - هشتم نابانی برهدا 
( که افرق همایوی درانجا برد ) سای عاطفت انداختند - گروها گرره مردم ( که تاپیی کشمیر 
داشنند ) در راء بدولت کورنش رسیدند - شاهزاده دانیال و سلطان خسرو نزد شهم بسچدو نیایش 
پيشانی برافروخنند ۶ 
72 
گرفتار شدن سلطان مظفر کجراتی تب( آمدن ردزگار او 
( چون جرنه گ3هه گشایش یافت و بومیان بفرمان‌پذبري و (به‌گري بر ذشستنه ) کوکلناش 

راد‌مردي را بکاراگبي همدوش گردانیه - و همگي همست 9 مظتر ( که خاربن فننه بود ) 
پراش - آن اجه ادیش بناامي تی دردادد بسیرلباد یل پناه برد - لو بزگ رایتهای 
(ر است - و پرستشکد درارکا بدست و - کوکلتاش ذورنگ خان گوجرخان انور نظام الدیی احمد 
پابا خواجه فادر فلو ی کوده ساد ات کنبایت میرزا تلي مغول و دیگر سپا؛ را بدانسو فرستاه 

شازدهم مب بیست و پني کررهی غنیم اردو کد اشنم چاشت بدوارکا رسیدنه - و _ب آوبزش برگرفتنن 
درانجا #ي ند " که مظه ر در بسینه بنگد سیوا ست - - ورصیه ی سنکوام خویش 


آن برمي 





رم) نس [ ۱ب ] جرده (۳) درز چندنسخه ] سعراه فراز کوهچكٌ (ع) نهخهٌ ژل ] دبرژ رم 
نسخهٌ [ ز ] بیل ( و ) له [ اب ] رام رد 


( سل سي و هفنم ) 1 ۱۲۹ ۲ ( سنه ۱۰۰۱ ) 
با بسیارب بمانش مظفر رو آرد - و نظم یی احمد بابا خواجه و جر بهادلی بدانسری دیفر 
رفددد -- پایان رز به بنکه او #ر رسیدند - و سنرگ آربزش رفت - لخة ار پیشتر آوازة 
فیررزی سپان آن بوم ذشییی را کالیوه ساخت. - آن شورش مایه را با زه و زاد او بکشني بر نشاند 
و "جزبرةً که اسنوار کرد: بود فرستاد - و خود نیز از پی ررانه شد - نیزدسنان فیروز مند در رسیدند 
از خون گرفتگي باز گردیده در آربخت ۰ از تشیمب وفراز نا هنچار بیادران از بارگي فرود آمده 
بکارزار در شدند - نورنگک خان بر پشنه تماشاگر وق - گروهم ِ» دانستة بوو رسپوند - دباي ائید 
شرمسار بر گشتنه - تا شام دست وگریدار جنگ بودند - دربی در خود تبرت بدار شورید: 
رسید - و به بيسني سرا در شد - تیره رایلن پراگند؛ شدنه - و بسیار را روزکار بسر آمد - آنانکه 
ان ۳ فرز پیش داشنند فیز رری چيرگی برافروختذه - و بايزدي ثیرر نسیم فيروزي 
بر طراو! دولت ززبه ۰ و درهردر جا فراولن غنیست بر گرفتند - و برزبان أبری و آن افتاد ی 
در موج‌خیز فرو شد - او از سراسيمگي فیارست بود - بولیت کچهه شتافت - بهارا چاربیه 
کانتر آن سرزمیی او را به پیغوله بر نشاند - - پیست و شفم آبای خا خاناعظم از جونه‌گذهه رو بوانجا 
دپاد - و عدد 1 بو خود را با برخ دلاوران پیشتر روانه ساخت - میر عبن الرزای محموری ( که 
به خشیگرت آن‌ملک نامزد شده بوه ) امروز پیرست - نم نیم آذر پنجاه وپني کرو بده کوج سپرده 
بموضع امصران ( که خوابگه داور آن ملک است ) رسین . جام با فرزندان و خویشان آمده ببوست 
و یمان نيکوبندگي را نازه اسقواری «کشیل . مرزبای *چهه کار دیدکاری فرستاده بلابه‌گری در آمد 
و ( در آنکة سر بفرمانپذيري در آورد - و پور خود را بپرستاري فرستد ) سخر بر گذارد - کوکلناش را 
افسانه سرائی او بغنودگي یرو + باس داد اگر ار فيروزي سپاه رستاري خواهد مظتر را بسپاره 
و يا خود پیوندد - درینوا لور کوهل ز نا سيدگي و تباه سالي _ب دستوري به بناه شتافت -ر سپ 
چونه‌گهه خان و مان او يغمانیي ساخت - و هرسة پور ار ر زندگي بسر آمد - خان اعظم از دوربيني 
خرم بو خود را پا 0 د(ورانی بدانسو فرسناه - و خود از مورپی یه پذي کورچ سي و یک کروه 
در نوردیده بموفع چار بان فرره آمد - چوی گفت آن بوي درل در کار بکرد نمي گرائید 
خواست که تطام او بجام بردهد - از دستان سرائي باز آمد» پیخام گذارد - اگرقصبةٌ مورپيی 
( که از دیرباز نیا کان من داشنند ) جلدر بر دهند مظفر را بسپرم - پذیرفته بخواهشگریی او 


چفدء را از پیشیی‌فوج فرستاد - سیزدهم دی بداجا رسیدند - گماشتگان بومي بدای شورش مایه 





ر۴) نسفهٌ ول ] شوریده سر (ع) لسخةّ [۱] خاراچه (۴) در[ بعض"خه ] نوکن کوهل ( ۰ ) 
لسعة [ ب ل ] جاوبارن + 


۱۰۸ 1 


( سنه ۱ ۱۰۰ ) [ ۱۳۰ ] ( سال سي وهتلم ) 
رسانیدند - که بهارا بدیدی مي آید - خوشوقت گشته بپذیره بر آمد - و چوی نزدیک رسید 
او را بر گرفنه باز گردیدند - و آنشب برد نورذهي گن‌شمت - بامدادان آن شولیده بیپانة خلاخانة 
به پناش در شد - و استره ( که با خود نبا داشت ) بگلو راند- و بادافراه خود بدست خویشس 
سرا لحجام دواد - همانا به دید چنبی بود - ورنه خان اعظم 1" فرمان ولا به نيستي سرا بر ننشان. 
و اگر در پیشکه حضور مي آرردند فزوی مپربانیی انسرخدیو جان شکریی او برنمي تافت - بکین 
قطب الدیی خان سر از ی بر گرنته بردر نورنگ خای در آواختند - و نظام الدی‌احمد بدرگاه لا آررد 
پیشتر ازی بدو روز میفرمودند - ازاجا ( که ايزدي ياوري دربارة اي نیارمند روز افزون است ) 
هر که از فرمان پذبري سر بر تانت زود بگر نيسني فررشد - ناسپاسی مظتر دی رکشید - چنان 
بقدسی خاطر بگدرد که درس نزديکي فالب تبي کرد؛ باشد - از دید ای آكبي چشم سرمه 
ارزاني گرفت ۰ و بسیاری را سعادت در باز شد * 
در آمدن همایون رایات بدارالساطنة لاهور 

ایزد را سپاس که از نهان بینی جپان‌سالار بنارگي برده بر گرفنه شد - و که و مه را سرماية 
رديابي فرا دست آمل - درب بارگشت سکالش آن بود که چندب ان آشگر بر نشینه 
و لختن بشکار آی سرزمیی فشاط برگرفته آید - سپاه آنسو را یرو بر افزاید - و سرتابان راه 
فرمای پذيري سپرند - ازیی رو خواجه شمس الدین خافي برفت و ررب نشیمنگه. اتک دستوري 
یافنه بود - رانا ( که دوربينی و رای"خنگي سنوده خوی افسرخدیر است ) در رهناس عناري 
باز کشیدنه - و از زس خان کوکلتاش و دیگر آمرا ( پاش تاریکیان ذامرد بودند ) به دید پژرهی 
رفت - و چون چالش بدانسو گزيدگي نگرفت درم آذر (هور سو خرامش شد - و بشازده کوج 
نوزدهم دی آن مصر انبال ر فرخي بر افزودند - گروها گرود مردم بپذیره شدن سرمايةٌ «خدوري 
برگرفتند - و نذار انشاني را روز بازار شد - از مري‌نگر نا رهناس صد ودوازده کروه و سي بانس 
ببیزده کرچ در نوشته آمد - و تا اهور مد و شصت و دو و یم کرود و شازده بانس بسي و چبار 
مناشیر والا بپر سو روانة شد - و شمارة ایزدی عذایت ( که درس یورش چپرا دولت برافروخمت ) 
نگشته آمد - جرا_ف بنشاط اندوزي برنشست - و روزکار بکامبخشي برخاست - درپنوا درینوا بلجهدشر 


بور راجه رامچند مرزیان له بلفد پايگي یافت - پدر او را بپرستاریی حضور گذ‌اشته بود - درب‌هذام 


یی متسه ی 


آکبي آمد که بیست و هفتم شهریور درگشت - کينی خداوند ینست و هعلم دی او را بمپیی بای 





(م) نستق زب ] آنک ‏ و نستهٌ و ز] لک (س) سخةّز ۱ ] بل بهدر - و هن [ب ل ] بیربپدر ه 


( سال سي رهفنم ) [ ٩۳۱‏ ] (سنه ۱ ۱۰۰ ) 
اجکي برآورد - و نوازش فرصوک؛ بان آباه ملگ ون درب ریز خ واچه سلیمان بخشوع گچرات / 
بار دادند - پیشش میرزا کوکة بنظر درآررن . تست ۱ ی کيني خدیو بر خلات مات #عاهي 
بووللخانه بر آمد - و معتاد "هه بشیستان اقبال خرامش فرمود - کبوتر خانه ( که فرارای چاندار 
در سایةٌ آن برآسودب ) فرو رحخت - و نابپنام برآمدن را سب پيدائی گرفت - ۳ ببمی 
آبي امد - غازي خان فزربني در بناله بشك‌روي در گذشت - چهپارم ماده فیلر ( که مو 
نیازردت ) بر شورید - و لگهبان را با چپارده کس جان بشکرد ه 
و از سوام فرستادن لشکر بشمالي کوه - ( چون بومیان آن سرزمیی سرکفي گرفتند 

و در برش دشمیو همرهی نگزیدند ) شازدهم نی خداوند خواهشگریی فلٍي خان پور او من 
دستوری دال - و فاض ي حس زر بچارری همراه گردانید 0 اگرچه برخ بومیان آصده دیدند لیکی 
ال دیو بزگ جمو از سقابي برنگذشت - زیی خان زیفهار ده را بدرگه آد - و شمالي شورش 
فرو نشست. - دربنوا لخز بنکلا راجه رام چند وماني شف - او از دامور بومیان آدیسه است 
بررشی ستارگي فرمان پذبر شد - و پور خوه را بپرستاري فرستاد - راجه مانسنکهه آمدن او را 
طلبگر شد - او سرباز زد - راجه از قدر شناسي نیعوئیبای ار بفراموشی داد - و جگت سنگهه 
میر شربف سرمدی می‌قا سم بدخشي برخوردار ابوالدقا ی وی شاملر شپاب لد دیوانة 
و جوق را بآوبزة او فرستاد - و گرد شورش برخاست - رام چند بِقلعهٌ ۷۹ 5 مور نوی ۳ 
۳ در شد #دووزي سیاه نزد آن بفاه ساخته بداخت آن ملک پا افشردند - و قلعةٌ سهچپال 
و کهارا هه و کال پاره و ان و لون هه و هون سال ر بسهار آباد جا بدست آوردند - ازین آ آگبي 
شهربار پایه شفاس ب رآشفت - و نکرهش فرمود - راجه سپاه بر گردانید - و بپوزش بر نشهست 
رامچند از دید مپربانیع افسرخدیو سکالش دیدن در سر گرفت 2 بیست و یکم بهمی براجه پیرست 
بر فراوان سر بزرگی بر گرفت 1 

و از سوانم -ب راهه رفتیی انغانای تیره رای - چون سرتابان آّیسه سر بفرمای در آرردند 
رلجه از کارداني خواجه سلیمان خواجه عثمای شیرخان و هیببت خان را در خلیفه‌آباد تیول بر داد 


و ظاهرخان و خواجه بافر انصاري را بهمرهي بر گزید - و از کم بيني و هرزه درئیی خامکاران 





(ع) نسفةٌ ۱ ] بنظراقبال (م) سخهٌ [۱] سیف خان را ( ۴ ) در[ اکثرنمخه ) خورده - یا چورده 
ره ) لصهٌ [ب ] مچبال . و لسع [ ز ] «بجنال ‏ و لسع ل ] مجال - والله اعلم ( و ) ذهخنٌ 
[ ب ] 6الوباره - و نسغةٌ [ ل ] کالومارة ( ۷ )در [ بعضرنسخه ] کسپپا - و در[ بعضع ] کشتها ( م ) نس 
[1 ۱ ] #مون بال ( و ) نسخثٌ [ اب ] حبیب خان را ۰ 


( سنه ! ۱۰۰ ) [ ۱۳۲ ] ( سال سي و هعلم ) 
چایگیر اینان بر گرفنه نزدر ات طایید - از 0 به بيسناکي در شددد - و فئنه فزاني رآ 
دست آریزرهاني اندیشی‌ند - بیست و هقلم نزد گورکه ور بافر با فیل چند ۳ خویش میرفنت 
آن کرو کونه اندیش پرد؟ آزرم بردریده دست تاراج کشودنه - و او زخمي کذاره گرفشت - اگرچه 
پا خان تولک خان فرخ خان با مودم : سعید خان بچاره‌گری فراهم آمدند لیکی از کم یاورت همست 
ذدل بآوبزه ننپادند - راجه پور خود هست سنگهة را با فوح روانه ساحمت - انغانان غذوده بخت 
تاراج کنان به بندر سنگنو فنند - و چون دستم نیارسنند یانت ناکم برگشنه به بنکه چاند رای 
روی آرردند - آمرا از جهان آباه هریک بناحیت رو نباه - همت سنگهه لختی پیشتررفته باز گردیه 
چون نزدیک بدان یورت رسیدند چانه رای بگفت پدر در بسيچ گفتس شد - و از خام دسني 
خود | درباخت : ین تلا و سلیمان و عنمان در چپارکررهی دایره کوفنند طر ی مپمانی اند اخت 
غرة اسففدارمن ۳ به باه او شتافتند دور چون بکارب برخاست دستگیر گردانیدند 
سلیما ن ازبی کی بن بشمشیر درآمد - و مردم را پرآگنده ساخت - و سه کس را جان بشکرده خود را 
بدروازة قلعه رسانید - و چن را پیوند زنه‌گاني گسیخته بمردانگي بیررر شد - درراه برخ 
پیوسند - و فراز اسپ برشده بهطزل کام فراخ برزد - چاند رای از پی دررآمد - عنمان آزبن آَمي 
بيارري روانه شد - و در راه سلیمان گرفتارت دلاور و رهانی خویش و در آمدن غنیم برگدارث 
ناگزبردل بفرو شدن برنهادند - و هنکامةّ آوبزش گرمي پدیرشت - نوکران آن بومي ( که بیشتر 
افغانان بودند ) از بیرفانی بدان گروه پیوستند - و روزکار ۱ و بسر آمد - یغما بر گرفته از 
نپادند - درونیان چانف رای پنداشنه دروازه برگشادند - و بدیی شگرفكاري دست چيرگي برگشودند 
بافسانه سرائی عیسی زمیندار بدو پناه بردند - و قلعه و ولیت را به‌کیدا رای پدر چاند رای سپردند 
درینولا قلعةٌ مانپور گشوده آمد - میا اوقیسه و تلنانه است - فرچ بیازش آن رنت - و بکمتر 
کوشش برگرفت - راجه مانسنگهه ار را برام چند داد * 

و از سوام بيواني جشی شاهزاده سلطان سلیم - غمچنان ( که دیگرار را زناشوئی پیوند 
جزبیی نسزد ) بزرگان ولا دستگه را افزایش آن ناگزیر- تا منزل آبالبي فررغ دیگرگیرد - و فراوان 
کس را دس تآویز پخاه آمادة گردد - خاصم که با بزرگی دراد د گزس خویها مور روزکار باشد - سرآغاز 
ی نوبار ری عصمت گر بیلم فزند مزا ما آز کرد که دضت لو بت 
مپی پور شاهنشاهي در آید - شهربارپایه شناس بپذیرفنت - بزم نشاط پیرایش گرفت - و سم 
نثار و ساچق ر آنیر دیگر برنبادند - شب هفتم اسفندارمن خدیو عالم بقدسي منزل ؛ مریم مكني 





رم ) نس [ اب ] کهرک پور (۳) تمه [ ۱] رو بقلعة نهادنه رعر ) نحل [ ز بعبالهٌ منتسبان م 


( سال سي روهشم ) [ ۷۳۳ ]۲ ( سنه ۱ ۱۰۰ ) 
ِ ۱ ار دنه ( ۲۳ ۳ 
انجس برساخت - و بفرخفده ساعت پیوند بیوکانی بربستفد » و بمشکوی درلت سپردند - بیست 


و سیوم در بردوان روزکار پباز خان سپري شد - و پس ماندکا #خسررانی‌نوازش برآسودند ۶ 


۳ ز 
اعا سب 7۲ 2 و اه 
مه ر‌ ل ی 3 ۳ ی اژ جلوس معد سس بجعد رس شاهنشاهی 
يعني سال اردي ببشت از دور چبارم 
( ۳ ) 

بدجای و ۳ دفدفة رشنی فرای صورت و معژ ي دج حسمل پرئو انلاخمت - اسرد خايي ر 
۳/ شوق هم‌آغوش شد - و زمینیان را با آساندان همرنگي بدید آمد * * شعر * 
دست صیا بز فررخت مشعلٌ توبمار + مشعله داری گرفت کوکدةٌ شاخسار 
کشت ز یهلوی باد خاک سیه سبز پوش * گشت ز بستان ابر هر خزف, شیرخوار 
کيني خدیو بیاوری نوبهار برنشست - و دوللخانه ر| پایه ده فررردیی برساخت ونا شرف هرروز 

والا جشذ بيراية بر گرفت - و کامروادی عم که و مه چپرد بر افروخت ۷ 
هشتم فروردیی خا لعانان از سند [مله ««چود نیایش سربلندی. یادتا - مبزا جانی 
بدرلت بار نشاط اندوخت - و جبن نبابش برزمیی نهاد - ر تاک اختوري باسمان بر افراخت 
سس ٍِ ِ ([ ۰۱:۶ ۱ ۱ ۲۹ 
فيروزي سپاه پس از آشفي در فصبة سر بیست کررهی سپسوان بناه ساخت - چون هذگام بارش 
بسر آمد اننظار آمدن مپرزا و روان شدن بو ر کاه وال 9 بردذی - لاه پیغام سید ئة ‌ جون اخثش 
پريشاني روی دی - و دراز را2 . ۵ر پیش ) یس از ؟ رف "حصول حریفس رو و بدره و خنواهد لاد 
( 9 ) 
دز دیمان ود دم ایوی رزوی س‌سوان ما بار گدارند 9 ههوز رن کرت و هالکندي نگد شله انن 
ولیای دولت آمده را نکه داشته تیزدسنی فراپیش گرفتند - شاه بیگ خان غازي‌خان جانش بهادر 
دورم خواجهة حصري ۲ برحع بهاه را از آب سل کد‌شنه مرا و ننهه سو رواده شل‌دن 2و خنیار 
بیک / ابیگک مرن خان لیازی بهادر حخان فورداز خواجن اتتتان ِي علي مرد آن بپاد ر خوا 
۷9 فرابپا دریا نورددي گزن - و شیرخان ۳ ۳۳ دود بدگت 7 آقا و چذد_ وین 


نصیر پور را ( که میانه جای آلکا است ) بدست آوند - همگي بسيي آنکه مبرزا یازش درکه 





(م) نم و زع يكانگي (س) لح 7 ,] پنجاه دقیفه ( ۴) در[ چندنخه ] سیپوای (ه ) نسی 
[ ب ] بران کوت . و نس [ ز] بویی کوت ( ۱ ) لسخهٌ [ ب ] ولا کندي - و نسخهٌ [ ز ] بلا کندي م 


] ۱.۵٩ [ 


( سنه ۱ ۱۰۰ ) [ ۱۳۴ ] ( سال سي ر هشتم ) 
پیش گیرد - پس از روز چند خانخانان الچي را گرانبار اندرز فرستاده خوه نیز از پی درآمد 
و فوجها برنصیر پور چیون ستی یانت - میزا از له بر آمده درسه كررهي منزل داشت 
بدان آهني که عقبات تا چویبار را اسقوار گرداند - چون خانخانان بنصیرپور رسید آن سه فوج ر 
۳ همان‌آئین پیشتر روانه ساخت - چابکدستان بر اردوی میرزا دست تاخت برگشادند - و چذد 
رغونیان نیز پیوستند - میزا بابه‌گري در آمد - و کار دیدکان را فرستاده از پیمان شكني باز پرسید 
پاس دادند عهد ما گسیختگی بر نتابه - و انديشة دیگر پیراموی خاطر نیست - لیکی چنان 
شنوده شد که فرنگي سپاه هرموز یازش ای سرزمیس دارد - از رر بورش بندر لاهري در پیش است 
و یغما را پوزش برگدارد؛ برگرفته باز فرستادند - خانخانان نیز پیوسته به‌پیام بگجوتي گرم‌خوئیبا نمود 
دهم آبان پیشیی سال سوار: یکدیگر را دیدند - از دوربيني خالتخانان بشپرهه رران شد - بظاهر 
آهنگ سیر آنجا بود - یکی همگی انديشه آنکه تب برگیرد - و ۵ کرگونگي در خاطر ارغونیان 
راه نیاجد - ( چون لختء بدانسو رفنت - و خاطر فراهم آمد) برگذاره - چوی پیوند درسني شد سزاوار 
آنست که دواره بسیرند و دور و نزدیک ر حای رن مان - و یافة درایان زبانن بکنم خموشي 
درکشند - میرزا ناگزبر پذیرفته همگي ملک بفيروزي سپاه باز گذاشت - و در سامان رف وال دراه 
شل - خانخانان پس از سیر ننهه به بندر (هري رفشت - و شاه بیگت خان بخنیار بیگ فریدون براس 
و برخم کار آگهان / رخصت کن - که با مهررا ررانة پیش گردند - و چوقی در تبهه کداشنه 
برله خشعي باز گردید - و نزه باغ فتم خود نیز پیوست - بیست ر نیم بیس سید بباوالدیی 
حس علي عرب معند خان نيازري خراجه مقیم بخشي بپادربیگ مبارزبیگت سااربیگی 





مد زسان بدخشی نورمعند خواجه خضري خاكي گهبان خولکار درلت خای و بسیارب ر 
بران ملک ينافي گد‌اشنه با میرزا روان درگاه شد - هرچند خواست که اهل و عیال را به تنهه بگدارد 
نپذیرفت - زه و زاه خود و نوگر را از راه دربا و خشعي راهي ساخت - و خود همواه خالخانان 
به تيزرري میا بربست - وباستانبیس ‌ دل برگرفت - شاءبیگ خان میوزا فریدون باس 
جانش بهادر بعنیاربیگ فرا بیگ شیرخان علي مردان بهادر شربف سرمدي بهادر خان قوردار 
میرزا حسام‌الدین شمشیر عرب سید درریش تنگري بردي تاج‌خان و از اعیلی ندهه شاه فاسم ارغون 
خسو بائي خلن ايل دستم سیفلله مرب ندیم کرکه بدولت بار رسیدند ۰ و هریک 





(ج) ور [ بعض‌نسخه ] يا جویباررا (ع) لسغ [ب ] آورد (۴) در [ بعضی‌نسخه ] پائي خان 


و در [ بعض ] ماهي خان ( ) لس [ اب 1 سیف الدین عرب » 


( سل سي ر هشنم ) [ ۱۳۶ ] ( سنه ۱ ۱۰۰ ) 


زج اي بور پا یند: معمد بوي ۳ باي یب موز سول ی بسی بل العلي بسن عبدالخالق 
نزاد کل بیگت ترخان - چون پدر او ایکونمر در آربزة نقنمش خان جای ۳نجي مردانه برفشاند 
ماحيثراني اورا درخره سالي بر نواخت - و بپاي ترخاني برآورد - بچهار پشت باغون خان 
ی ایاغ خان بسی هلاکوخان ی تولي خان ببی چنگیز خان میرسد - فرمانرربای داد گر از چند. 
بندکان سعادت سرشت برخ کی و مکی برگرفته - و بدان‌نام روشناس گردانیه - ترضای صاحبقرای 
چدان بود که چاوشان در از هیم جا باز نداشت - و تا نه گناه ازو و فرزندان او باز نپرسید - فاآن 
بزف چنگیز خان نشلیق و بانا را ) بپاداش آنکه از غذیم آگبي داده بودند ) بدان پایه نوازش فرمود 

و از عااعت فزوني از بار فرمایش نیز سبکدرش گردانیه - و از یفمای ار شپنشاهي #خش 
بدو با گذاشت - و برخ ترخان را بیفت چیز سربلند گردانیه - طبل نمی توغ و نقارن 
دم کس را از گزبدگا خود فشون توغ بردهد - و چتر توغ وقور نیز بردادند » 

و آثیمی منول آنست که جز فرمانروا ترزش هيي یک برری دست نگیرد - و شکرکه ار نیز 
فرق باشد - و هرکه بدالجا درشود نی بنوكري دهد - خواه بزرگ الوس خود باشه - در سردیوان مر 
از هرد سوی‌او - و کماندارب دورتر نشینك - چوی تخل تیمور اميربواجي را بدییی نوازش سر برافراخست 
داد و ستد تا هزاري نیز برای او باز گر‌انید - و فرسود که از فرزندان او تا نه شکم باز خواست نباشد 
و چوی گناه از نه بگذرد به‌بازپرس درآیند - و در پاداش چون بر اسپ نثراً دوساله برنشانند 
تا پای اسپ سفید نید اندازند - گدارزش او را یکی از بزرگان برلس عرشه دارد - و پاسع را یک از سران 
ارکیوت بدر بار رسادد - سپس شب ار بگشایند ‏ 3 در بزف از دو سو ناهد ارئن - تا کار او 
بانچام رسد - آنگاه از پیشگد حضور برآورده بسوگواري بر نشینند - خضر خواجه امیر خداداه را 
بدیی پایه برآورد - ر سه دیگر برافزود - روز نوی ( که همتي بزرکان پیاده باشند - و و یک بساول 
فرمانرو! سواره مردم را بپنچار ٍِ قهچنان از نیز سوا هنکامه را بیارآید - و ( چنالچه دران بزم 
شادکامی بر اشهای کارگیا یک + بیالهٌ خمر داشنه باشد ) از دست چپ آن نیز ساغر بدانسان 
۵ارنق - و مرلو نیز بر رری فرامیی باشد - لیکی سک فرماذروا بر سر آخریی سطر بود - و ازو ۵ر پایان آن 
همتي نوازشپا اگر از روی فهميدگي بود رضامندیی جپان آفربی را همدوش - و آنکه تانه گذاه 


0 سس سین 





( ۳) در[ چنونسخه ] سنکل بیگ (۳) در[ پعض سخه ] ایکوتیمور (ع) ند [ ب ] نقمش خان 
و نستهٌ [ ز] بقیمن خان (ه ) نسغا [۱] وني خان - و لسغ [ ل ] بولي خان ( ٩‏ ) در [ بعض‌نستةه ] 
وله - و ور [ بعضی ] قبلق ( ۷ ) نمی [ !اب ] برنواخت ( ۸ ) در [ چنه نسخة ) ازکیوت ( ٩‏ ) 


ور [ اکثرنصخه ] پیالهٌ قمر داشقه باشد * 


( سنه ۱ ۲۰۰ ) [ ۱۳۷ ]۲ ( سال سی و هشنم ) 
هر گونه باشد نپرسند همانا بشايستگي پیوند ندارد - و اگر بزرگان شرربیری بآزمون فراگرفته باشند 
( که ازو نکوهیده کار سربرنزند - و برای سرفرازي چنی حکم رفته باشد ) لختة گنجائي داره 
لیک آنکه از نه شعم بازپس نرود همانا ایزد ترانا اورا آینده دانی کرامت فرموده باشد - سخمی 
کجا بود - برای شادابی کجا کشید * * بیت * 
چه مي‌گنتم سخ محمل کجا راند « کج رفتبم و رخت ما کجا ماند 
مهرزا عبدالعلي نزد سلطان تمحمود میرزا بو سلطا ابو سعیف میرزا بوا پايگي رسید - و دارایبخار 
شل - شینک خان اوزبک پیش او می بوده - چوی بسلطنت گرائبد از تجه رای خدیو خود ر 
باپني پسر از هم گذرانین - 9 جاوبد زبا فراهم آورث - میرزا عیسیی شش‌ماهه بود - الوس ارعون 
از سري ماوراءالذپر را گذاشنه لختم بخراسان آمد - میرفرالنوی بیگ ارعوی نزد سلطان حسیی 
میرزا بزف بود - قندهار و سیستان و زمٍ ری اور بافطاع او داد - چون بدیع الزمان میرزا ببد‌گوهري 
از سلطان حسیی میرزا رو برتانمت میر نان با او همراه شد - و دخمت خود بدر داد - چویی روزکار 
سلطا حسبی میرزا سپري شد در ور او بذیج الزمان 2 مظفرمیرزا سرپر آراستند - و پرزگندگي 
درای دیار راه يافت - شیبک خان باربزه آمد - میر فوالنون در پیکار او فروشد - شاه بیگ پوراو 
فند‌هار را ناه می‌داشت - فردوس معاني را از کابل برخواند - که در خدست بوده بخراسان رود 
جون نزدیک رسردژی بأویزه درآ مد ِ بسن آوبزش شکست پافت - و فندهار و اند وخنهة 
سالبا از دست رفت - فردوس مکانی ناصر میرزا را گذاشته بکابل برگشت - او برهنمونیی مقیم 
برادر شیبک خان بقندهار آمد - و ناصر میوزا بازیی ررش بداناري نموه - چو شورش 
خ,(سان بلند آوازه شد باشني باز گردید - و پس از چندی ناصر میرزا فندهار را بوجیت 
کد اشنه بکابل ردت - شاه بیگ‌خان تيزدستي مود : برگرفت و چون شببک خای در آوبزة شاه 
۳ صفري ببادافراه خدارنه كي رسید شاه بیگ بطلب شاه بهري رفت - و زنداز 
سنیل نا تم از نيك‌اتي و حاهشت ۳ با چبل وی ۳ ارغون پیمان بریست - و بهرات رفته 
بازركاني فرا پیش گرفمت - و دکاه چند برآاست گجسنه روش بج‌انة خبررساندی 
بزندان شدب - و به بخنه کاري راز برگداردب ۰ شاه بیگت دیگر بفدیان را بخود یاور گردانید 
آن وفا کیش کار آاه تاوراي تذرسنه جنگ بدست آررد - و وازگون نعل برزد - شب دارری بهپوشی 
ورد دکهیانان. داده از زندان برآورد - و از خرد رمنمرني بقندهار آمد وچ ۳ 


فردرس مكاني بیا ش پیکار او رفمت ۰ او در حود نیرو ندید: بقلعه در شد و ی از دو سال 
_س_ع۰ع_ 
رم ) نحغهٌ[ ب ز] سیبک خان . یا سذبک خان باشد ( ۳) نسغدٌ [ب ] میرزا ذولنون ه 


( سال سي و هشتم ) [ ۱۳۷ ۲ (| سنه ۱ ۱۰۰ ) 
باشني بر گرفتند - و ار بسوی دمسال رفده در کمییی موجو . . ازاسیا بسپسوان آمل - و از و از جام بنده 
( که از الوس جادون بو - و برهی زان زد روزکار ) سیوسنان برگرفت - و در زمان 12 او چام فیروز 
ات چیر دستي یافت - و ملتان را از لنکاهان بدست آورد - و چور رخت هستي 
بریست میرزا شاه حسین پور او جا نشی شد - جنت آشيانی ي دران ناكامي بسر وفت او رسیدند 
از خرد فنردگي بستیزه درآمد - چنانچه لختم در نخستیی دنتر گذارش یانت - از بادافرا 
تباه کاری سررشنة شناسلي از وست داده نهکو خوا: ار به اندیش نشناخق ۰ و عیار ترش 
#چرب زباني و حرف سرائي گرفق - پپوسه شش ماه پایان روب آب شد - و شش ماه با رویه 
شتافته - درای هذام که ببکرروبه رفت کستک میر شاهم و کوچک (که در الیس ارفوی نامور بودند ) 
میزا عیسوی را ( که در پیشیی زمان بزرگی الیس در نياکان او بود ) برداشتند - و تغلق آباد و هه 
ری ۰ میرا شاه حسین ازیی آگيي ببیکر نارسیده برگردید - و بیاوریت سلطان محمرد 
کرلتاش او ( که ایالست بیکرداشت ) نزدیک کود هفث دختر رردبار بررر داده بآریزه نشست 
و شش ماه پيكارکشتي درمیان بود - از بد گوهریی سلبطان حمود آشتي گونه کردند - و ملک" ندیه 
پم حصه شد - سه‌بخش بمیرز| عیسیع ی باز گردید - و در بم‌یزا شاه حسیی - و سپس آن ناسپاس 
سراب را از خداوند خربش که بای خود داشبت بازگرفت - دران دراي سال )۳ که جنت آشياني بعلوي سر 
خرامید ) در گدشت - وهنگي آن ملک بمیرزا عيسيي پازگردید - چو پیمانة هستیع او پر شد 
پور او میرزا بافي چافشی گشت - سودا برمزاج او چيرگي یانت ۰ قبضة شمشیر بدیوار 
بند برد - و نوک آنرا بر شکم خلاند» فررشد - ارفونیان بر پسر او میا پاینده ( که پیغوله درست 
و دیوان* وش بود ) نام سری برن‌ادند ‏ ر ار ملک بمیز! چانی بیگ بور او گرائید - پیشی سال 
آن ربود8 خاموش رخمت از دنیا برداشت - برای سر شادابي لخن بپینا رذمت - و باز بهمان 
راسني داسنان ( کف بایان ی مباد ) میرژٌ راید 

پانزدهم فر فروردیی شاهم خای جابر و قاسم خان تمکیی از تبول آمد؛ درلت بار بافتند 
و بخسرواني نوارش سر بر افراخنند ۰ روز شرف جشن تمري ورن دشاط افزود 9 آن وا گوهر را 
بپشت چیز برسخنند - و فراران آرزوهند کم دل برگرزت - دربن روز رات تنهه در ۳ 


میرزا شاهر خ دادنه - و میرزا جانی بیگ ر منصسب سه هزاري و صوهٌ مان عداییت شد 





() سغهٌ [ب ] وسال . و نس [ ز) وشال - و در [ بعضی نعخه ] دعتال (س) لحتیٌ 
[ ب ] جام نده (ع) تسده [ ۱] بهیه (ه ) لخد [ب ] کبی . و له [زع کییک ( وم سح 
[ ۱] عقت دختران ه 


] ۰ [ 


( سنه ۱ ۱۶۰ ) [ ۱۳۸ ] ( سال سي و هشتم ) 
گدینای سد ش : ؛رفت - شاء‌بیگ ( زار , باا 
و هر کدام از خدمت گزینان سند پاداش نيكوكاري برگرفت - شاه‌بیگ خار در هزار و ب#صدي 
گشت - و سید بهادالاین هزاري - و همچذین هربک در خور نوازش یانت - دربی روز میرزا 
فباد را ( که دبسدان آکبی مي آموخت ( رهانی شد * 
دیريم خدا ازر درني دارد ۰ و نوازش را بنکوهش رز - درس بِ ( که نیکر پرسداري 

نمود ( ار مهر افزرفی به پیشگه حضور برخواندند کی سودا بر جوشید و بیا درسمت اند‌یشپا 
فرر رفت - نه همت یاور که راهی خیال را واقع شمرده رو بدرگاه آورد - و نه فررغ شناسائي 
رخصت جابگیر داه - و خود بچرنه گهه روان شد - و بدالجا ذوسیده درارکا مو باز گردید - 5ه 


انديشي گرده - نونگ خان گوجرخان خواجه اشرف و بسیار شاهي بندکان ا 


برسم پشته کارا را غریت گزیفد ۰ و سربسنه راز را پیش چند دمسازان بر گشود - و بچور بندر 
۳ رن معموره ایست بر کذارة شور دربا 7 ۳ تا فیرر جاه ارسنگ - و ازااجا 
بینگیر شد - چنان وا نمود_» که گشایش بندردیو در سراست - و از همگي بنادر گجرات ( که آبادی 
دیو ازانست ) آمد و شد بازرگانان باز #7« گر ترسا ستوه آمده باشتي گوئید - و پیمار شد 
جهار البي ( که پیوسته در دیو بر آمایند ) اسسال نیمه پرسازند - و نیمه دیگر هرجا که خدیو آن 
خراهد برآموده کردد - و ده هزار *حمودي از خرا ج آ باز تخواهند - و درآینده هرجا 
که خواهد رود - و ه+چکس را بدو باز خواست نباشد - و برای غلط اندازي ؛جام و بهارا نوشت 
که ار راه سند بدراه والا مي شتابد . آمادة همرهي باید شد - و آن راه را منزل بمنزل بر نوشت 
و آب و آذوق را اندازه رکفت - چون به پنی سومنات رسید میرعبدالرزاق بخشي ر سیف بایزید ر 
پابند گودانید - وبا سپاه پیمای بست که ازرنتی باز ندارند - پانزدهم فروردین از بندر باول 
( که نزدیک سومنات است ) بجباز البي در آمد - و شش پسر خرم آنور عبدالله عبد لیف 
مرتضیی عبدالغفور و شش دختر و مامکان ایفان را بکشتي در آورد ‏ و خواجه بابا حافظ عبدالیحس 
۷ حکیم مسعود. مد حسین قاس علي و جز آن ثا صدکس را همه گرفت - شب لنگر 

برداشنه از قبلة امید دوزري جچست - گيتي خدارند از اگيي بر کی مبني و تبه رائیی او بسدشود 
و رستگاري و راه یابوم او از ایزه درخواست - و بر فدسی زبان رفت - هرگاه با جبود و نصاریي 


و دبگر مردم راه آشنی سهرد و میشود چگونه بازار پروزد ان حویش بر حجزیم 5 عزیز را چدان دوست 





رم ) سعةٌ [۱] با چن دمسازانی (۳) در[ بعضی-خه ) به منکل پور - و در [ بعضی ] بمنکلو 
(عم) نسخلٌ [ ۱] بلادل (ه ) نس [ ل ] یرزس و 


( سل سي ر هشن ) [ ۱۳۹ ۲ (سنه ۱ ۱۰۰) 
ميداريم که اکر یارش کي‌انديشي نمایه ما بجز نيكرگي بر نساليم - اگر مام او را در رنم دوري 
کار سپري شود رهانی او از خی روزکار دشوار مینماید - ورنه زه از کوده پشیمان گردد - فرمودند 
پیشت رازب مادر میرز( اعضور آمد - نا آاد شدر کاسة آب آمود بگرد سر می گردانید: بر آشامید 
چون بزرهش رفت پاسیغ داد - مشب چذان خواب نمودند که نامللیی بروزکار شاهنشاهي 
ژه یانته - آنرا برخویشتین برگرفتم - همانا پور خود را در پیکرمص دیده بود - فرزندان و منسوبان او 
( که بدراز انديشه آسیمه سر بودند ) اخسرراني نوازش نشاط اندرختنه - شسي بزگ پور او 
بهزاري سرفراز گود‌انیدنه - و شادمان ر دیگر را پانصمدی - و آباه چایگیر مرحست شد - ر دید 
مپرنانیها ثازه ززدكاني یافنفه - و از کردار پدر بشرمساري بر نشستند * 

و از سوام باز گردیدن مرزبالیی جرات بشاهراد: سلطا مراه - ون میرزا کوکة راد 
نافرمانی سپرد - و آن ملک -بپاسبان ماند ) دهم اي بهشت بدا توث,ال اقبال فرمان شد 
که کار دیدکان سیر چشم فرسناده: آذرا بداد گر خویش برگیرد * و چوی پاسدار مالود برسد آفرا 
بدر سپرده بآ دیار شتابد - بیست رهشتم یادکار حکمت پزرهار ملک مر یز ایتی 
از دک باز گردید - و پس از یک سال و هشت ماه و چپارده روز #«جود ندسي آستان فرخي 
برگرفت - و بگوناگون نرارش سربرافراخت - او بوخشوري رفنه بود - برهان از بدمستي 
و خود كامي اندرز پدیر نشد - و نادر خور پیشکش فرستاده سرمایة زبان زگي فراهم آورد 
و راجه علي خان آخل فرموده نیرشید - و دخت خود را با گزی عروسي رخت بخواستاری 
برفن شاهراده فرسناه و 

و از سوااع کشایش کنشان : ۱ خان کوکه قلعهٌ چنكاري بر شود بقلعةٌ فنم آباه 
( که در #جور اساس نهاده بود ) برنشست - و مباک خان جال خان و برخم سپاه را بدید بافیی سود 
فرستاد - دریی هنم نهبانیی آنرری سند تا هفدرکود بدر باز گردید - و اقطاع دارای آنجا بياوري 
نامزد گشتند بکندن خار ی تاریکیار دست برگشوه - و به‌نیراه رو آورد - فاسم خان نزد 
جال آباد چریده آمن - و بزم بعچبني آراسته فرار داد که او از راه بازارف بکي‌سار در شود 
و لشکربنگش ازای سو درآید - فرکه از ال گذر بدیی سکالش بکابل بازگردید - نزد كکياني آمف خان 
از بنگش برآمد - و همرهي گزید - و دربکرام خواجه شس الدیی و دیگر آمرا ( که از درکه 
دسنوري یافنه بودند ) بیوسنند ۰ کوکة ۵ران گذر بناه ساخت - فاسم خان 1 کابل را سرکرده 





ر ۴ ) سعهٌ ۱7 کبشان - و نستمٌ [ز) کشال (م) لسع ژ ل ] جهنكاري (ع ) در[ بعضی‌نسخه ] 
پام گذر - و در[ بعفی ] گذر ملیم » 


ر سبه ۱۰۰۱ ) ۳ ر سال سي ر هشلم ) 
از را بازرک به تیرلد درآمد - و یاران را که از سرای افري‌ي بود در آویزش کار سپري شد - و با آنکه 
دیگر سپاه نرسیفه بود الوس افربدی و ارک زي ((بی گري دراپیش گرفننه - و بفرصان بديري 
نی درداده چند را بیرشمال سپردند - جاله تاريکي تیره گذاشته رو برایت کافرلی نیاد - درای هنم 
( که کوکه فلع چنكاري برگرفنه بار گردید) وحدت علي خوبش ار بهارریی یرسف زي بر قلعة کنشان 
و برخم ولایت کافران چيرگي پافنه بو - فقاسم خان را در جلال آباد وجمد فلي و حمرن بیگ اثالیق را 
در بکرام گداشت - , آمف خان و خواجه شمس‌الدین و سعید خان گعپر و آخنه بیگ و برخ را 
همراه گرفنه بدانسو ره نوردید - پیشتر ازانکه تاریکیی غنوده #خت از آب کابل بگذرد فيروزي سپاه 
بررگذشته راه برگرفت - ناکام بلپسار تیراه باز گردید - برخ را سکالش آن بود که از لوشش ررد 
کوکلناش برگفت - بومیان بر فرمان پذيري فراپیش گرفته اند - همانا بدانجا راه نیابد 
و سر بارارگی برنمد - اکنون همگي یازش برای شود که وحدت علي از پا درآید - و پیش ازانکه 
ایری کمسار دشوار گذار را استوار کند باساني ازو خاطر وا پرداخته آید - همه را دلپسند آمد 
پرنال گداشنه از راه شاهزاد‌ي بکافربوم درآمدنه - و نزد موفع کندی‌کهار از درپای ججور ( که 
بنای آی هفقاه گز وبس رف و تنه بود) بقازئي پل بسنه برگذشتنه - ترکیای بینمگذشتن 
برشکسته بودند - خواجه شمس الدییی را بپاسبانیی پل و ایمنی راه گذاشتند - و هفده منزل نشیب 
و فراز در نورد بكه بکئل بزگ هشت کررهیی غنیم رسیدند - او فلعهٌ کذشای اسنوار کرده لخوت آرا بود 
نيمه را: بدا تنئي و ناهمواري ( که یک سوار بدشواري گذشت - و چپار کرره نینه بود ) ده جا 
سنگ چیی کرده بازش پیکار داشنند - شنم خرداه کوکه با چند پیش‌رنته در پزوهش منزلگاه بود 
نفته بیگ سعید خای حيدرعلي عرب و دیگر راد مردان هررل ر! پیشتر فستاد - که گزس جائی رفن 
بنشینند - و دست باریش نیالایند - افغانان برسر آن گروه جوم آورند 9 ناگزیر آورد کاه فروع 
داوري بر گرفت - و غنیم را چپار بار برد|شنند - کوکه زیر آکبي بهمان آندک مردم ۳ 
آرای کرنا دل بای داد کان هراول را خود آورد - بسیارب جا گذاشنه بودند - نخته بیگ سعید خان 
حيدرعلي عرب با چند پا از میدان بیرون ننپاده گرم پیکار بودند - ار رسیدي کوئلتاش جانفشاني 
و جانساني از سر گرفتند - و دلیران آزمون کار از پی هم رسیده بآیزه مي پرداخنند - لخست 
آمف خان خود را بچستي و چااکي سانید - تنگی جای و سه پیر آربزش برچه و جمدهر 
شکنت ميزه ناد رحدت ميا یهیرست مد - با گر نو رف تفای 


و بايزدي تائید هنکامه غنیم پراگند: شد - و فيروزي داپا را ببالش آورد - و فلع کذشان و بسیاری 





(۴۱) ور 7 چندسخه ] باران را » 


( سل سي مر هشنم ) [ ۱ ٩۴‏ ] ( سنه ۱ ۱۰۰ ) 
آپاه جا بدست درآمن - و لیایشاری را روز بازار شن - بدگوهران بکود بززشگ رسیدء فررد آمدن 
گرفتند - اي کبسار داروفه نشين مرزبان کاشغر است - همه سال برف آمود باشد - تیز دستای 
از بی رننه فراران مرد و زن به بده فرفنند - بسپار سوای کافر پیوسته بسپاس گذاري در آمدند 
و در ناکامی افغانار گوشش نمودند - برخ سین چغان‌سر| بد‌خشان رریه شدند - که از دربای 
بجور گدشته بدیگر کافرزمیی پناه برند - جوفء از فيروزي سپاد به تيزدستي پل آنسو بر شکستند 
ناگزیر سران یوسفز ني ) حانم بابا علي هندال شب حسیی ) قاسم خان و چذف را بزینهار دیدند 
وجدت علي را نیز از آمدی گزیر نماند - از غذیم چبارمد مس (ا ررزتار بسرآمد - و هفت هزار کس 
گرفتار شد‌نن - و ای سر سي فس به نيکنامي رخت هسفي بربستنه - و صد و پنجاه کس را 
شگرفب زخمبا غاز ررشناسي گشت. - و نا کاشغر و بدخشاي برگرنتند * 

درینوا شهپاز خان رمالي پانت از امائي گوهرهوشمندي خن به تبرگی گرائید - شپرپار 


مپربان دل او را بدبسنانی پند پديري برنشانه - و چون نشان آموزش پيدائي گرفت پس ار دوسال 





اس تست 


و چیزب بپست و چبارم خراد بر نواخننه . سي ام شیربیکگ تواچي باشي از بنگله رسید 
و صد و بیست و هت فیل و دیگر کا! ( که بر کشایش اوةیسه راجه ماذسنگهه گرفته بود ) 
مان نظر در آرد - درینوا نصیسب خاري بیمایری عض رسانید که قافي عیسیي عم مي دخت 
خود را نذر آ"حفرت کرده بو - و از دیربار آن پرد: نشین پارسائي بدار آرزو بسرمي برد 
کیتی‌خدار ند (با آنكه دریی هنگم کمتر بدیی پردازد ) پذیرش فرمود - دوازدهم تیر به نیایيش خانة 
نصیب خبان بائیی بزرکان آن پاکدامسی را بر گرفتند - و کبس آرزیی نیکوان برامن ‌ دربری روز 
موته راچه دسئورج سروهی پادت ۰ با بومیع آتچا را پعرصان پديري در آررد + ور 4 باوافراو 
سرتابي آماد: گرداند * 

و از سوانم فربسئادن صادق خان بانالیقرع شاهزاد: سلطان مراد - ی ۳۳۹۷ تلي خان 
بدیی‌کار نیارست نیک پرداخت سیزدهم بدیی رالا پایه بررآررده رخصت فرمودنه - و بکار آگهی او 
مات آنسو بشایستگی گرائید - درازدهم امرداد گيني خدارند بخانة رای رایسنکهه ساب مبر بگهترم 

, ۳ ۳ 
و دلاویز پرسش درد او را مرهم شد - دوسندار دحت او پور راجه راچند داشمتا - چون راچه را 
روزگار بسر آمد اورا نواخته بدان بو فرستادند - در راه ازسکاس افتاد - و چاره گري خون گرفتت 
و ار ثست وشوی نا بهنام نزه بناه در فصبهٌ کهره درگذشتب - ازبي آگيي دخت رابمنگهه 
بسیم سوختی در سر گرفت - از خرد سالیع فرزندان ازلن سکالش باز آوردند * 


سس سس یبن 


ر ج) نسم [ ل ] بسوي چغانسنان و بهخشان روانه شدزد (ع) نجل [ اب ] نقیپ خاي » 


۳۳3 


( سنه ۱۰۶۱ ) [ ٩۴۲‏ ] ( سال سي و هشنم ) 
و از سوانم با گردیی ملک هه بمیز! جااي بیگ ۰ گرچه شهریار دوربهن شايسنئي 

از پیشانیع میرزا بر خوانده بسیم آن داشت لیکن ۲ وا گیگ نا شناسندگای لخن بدرنگ کشید 
درینوا آگبی آمد که الوس ارفون تا ده هزار صرد وززن بکشقي با رویه مي آیند - و از ملک فنگي 
کشتیبانان تت .2 باز سانده اند - و خودها بدست و دندان میکشند - افسر خدیو ر(: 
برباني /جوش آمن - هفدهم میرزا بدان ولا نوزش کام دل برگرفت - وهرچنه برخه نزدیکان 

بار داشلی بای پخنه کارا کدارزش نمودند سود مذد یامد - بندر اهري بخالصه باز گردیه 


ص 


و سیوستای را ( که نخست پیشکش کرده بود ) جایئیر بخنیاربیگ و چند شد - آیند‌کان 
در مانده تازه جا_ل یافده از تس ِ« بار گردیدند ۱ بیستم زیی خان بسچودِ تدسی آسنان ناصیه 
بختمندي برافروخت - چرن کنشان ۳۳ اواحي بر گرفت ر هي سرتابای بد‌ست در آورد 
ي کافر ۱ بدلدهی آباد گردانید - و دل ازان سوزمییی وا پرد اخنه باز گردید - میان رای آژبي شد 
که وله بوو منزلی رسیده - همانا از شنید فیرزمندي و گرفتاریی وحدت علي بازگشته به تبراه 
می شتابد - کوکة برلی شد که گرره بهاسبانیع اردر گذاشته تيزرري فرا پیش گیرد - یا لخز سپاه 
پدانسو فرستد - از نا شناسائیی همراهان هیم یک بکرو نیامد + نزد بجور روش شف که چلالة 
ار نزديکي میگذرن - راهپا برگرفته در پزوهش او برنشسنند - او از خوابهافی بر شي از نواحی 
ردو برگذشت - کرکه چند از نوگران خود را بسرکردگی طالب بیگ بدخشي از بی فرسناه 
ار باندک کس پیرست انح :2 پایل روز ( که آن یر 3 بکوه پرشده بود ) خوث 
با چفد_ رسید - و آن بد گوهر بخت نکاپو به تهراه رو آورد - بوم نشینان چون برغمال سپرد» بودذده 
را نیانت - سراسیمه واز بکان‌گرم رفمت - کوکه بیکرام آمد - و انديشهٌ درشدن آن کهسار 
داشت - دربن هنگام فرمان طلب رسید - و راه قدسي آستان فرا پیش گرفت - و درب سال کامبیاب 
خواهش آمه - آمف خان و خواجه شمس الدیس و برخه از همواهای ار سعادت بار یافتند 
و هریک بشاهی نوارش سربلند شد * 
و از سوانم نشستی نارندة شرفناه» بررز دل آسیمئی - پاین بیست و چهارم موانق 
یکشنبه به هندهم ذي‌اقعد: کرامي پدر ارستاد روزکار رهنمون کارآکاه رخت بعلوي عالم کشید - دنب 
بگردن بر آمد - و پس از بازده ررز ازین سپلجي سرا دل برگرفت - خرد بسوگواری بر خاست 


و دانش بسبه روز بیکی بر دشسمت #۷ رظ 





رم ) مه [ ب ] کنشال - و لسخه [ز] کشاول - و در [ بعفی‌جا ] کشال آمده رس) نس [,) 


رسدد8 جان در باخت ( 6 ) سین ل ] تدرة روزگار. * 


( سال سي رهشنم ) [ ۴۳ ] ( سنه ۱ ۱۰۰ ) 


امام علم و دستور معظم اوستاد کل ه که در نظم جپای با عقل کل میکرد دمسازي 

دو صد بونصر رت ر برعلی نااو یدید آمد # بس داره قضا در نه دکان زینگونة بزازن 

گیی با محمل مشائیان کرد زمين‌گردي ه گیم با مرکب اشراقیای کرد فلک‌تازي 

مباهات از وجود کامل او بوه دوران را * بدرران جلل الذیس مجین ابر غسازي 
کرا گمان بود که دریا بدو گز زمیسی فرو نشینه - و کوه بدس از جای برخیزد - اگر بدل پذیرفتی 
فراوای هستي دوست جان برفشانف - چه جای هستي دش - مرا با لخته شناسائي حال 
دگرگون گشت - و نزدیک بود که دست اززندگي بررفشانم » + نظم * 

دل خون شد و خون رای بکلدشت * کان جان جهان از نظر می بگدشت 
غم بپر کدام روز ماتم کامروز * هم پیرص و هم پدرمی بگدشت 

در عقلی رنقلی دانائي والا بایه داشت - و کدارش حکیم و متکلم ر موزی و هر مدهب بر زبان 
هر گونه شناخت را از مهیی آموز کار بر گرفنه - و بر معنوی جمال برد؟ رسمي دانش وا هشده 
خلوت در الجم داشق 7 و رم زمانیان دام دل برنیالوه - بشگرف بینش نظرو تالم خود را 
این - و کالای خویش را ببازار نبردء - حالت نفروخته - و حیلت ندانستی - و برنگ آمیزیی 
دنیا دل درنبستی - دلیل‌پزرهیع او بزگ ر[ ازخرد بازنشناخته - و از كارآگبي با دل گفنئي را 
آمدارا سپرد - حق را از توانا بازنداشن - و در اندرزگداري بر خویشدی نلرزی - بایان رندگي 
بیخواهشگریی درستدار باندگ روزگار بزگ تفسیر برنوشت - و در هرگونه دانش فرلوان بادار 
گدشت - و کاردیدگان بشگعت ماندنه - در صد سالگي گرمیع برناني جوش میزد - و سال خودگی 
از گدازش ۳ باز نداشتی سرآغاز رنجوري ایس حیران اج هسئي را طلبد‌اشته در بر 
گرفت " دلاوبز ۰ س‌دان گدارفه وداع فرصود ۰ از خامكاري سراسدمة شد - و بقدسی توجه 
بت برخمرشی ‏ پیش از ده سال سفت بماري درگرشت - کشورخدیر رم اد 
ق: گهري کار بالچام نرسف سد اذدیشةٌ ده روز در میان است - وگرنه در ماه دهم خطرب در راد - ورنة 
آخربی روز دهم سال - پم پيداثي کرت - و ۳ ِ ناب 1 #ب 5 ٍِِ 
از سنگدلي و گران جاني قالب تبي نکرد - و بار همني بردرش اثواني شید ۰ فش 
آربشت - و جان شكري و شکیب ربائی او را چاره 


نه آن چیره سم ست که با وی توان 


یه 


# بت # 


رفت آنکه فیلسرف جپان بوث از جمان #۴ در های اسمان معاني کشوده بود 


.ار یقیم و مرده ول اند افربای او * کو آدم قبائل و عیسی درده برد 


3 [ ۱۴۴ ] (سال سي و هشنم ) 

نجا یارا که ماتم آن یگانه ايزدي بند» برگیره - بسوگواریی خویش دل مبخراشد - مي خلوت گزنن 

رضا و تسلیم را سيلي زده کام نا ام بینکاسة نا شكيبائي آوردند - نمیدانم که ایس نزرلي‌گررش است 

با ار یل نزرنی رتع پنداشته برد - این داستاي درد وعزا بس دراز است - و ای 

حکایت ناسور فرارای جان سوز - همان بپثر که دربی اقبال نامه ایس جان کاه سرگدشت در نورده 

و بومیی تفسید: خاطر برگیرد * و وه 
خوش آن گروه که تلج آببای زهر اجل ۶ و سیر ببم بر ارغنون زده اند 

زبای به بند که ناسوریان زخم فضا + ز خود برون شده و نعرة از درون زده اند 
بیست و قشم میرمنیر( که باندرزگری مزیان گلکنده دستوري يافته برد) با الچي ر پیشش 
رسید - و سعادت بار اندرخت * 

و از سوانم بعرزندي گرفتری شاهر خ میرزا - بازدهم شهرپور آن گوهر دودمان بزرگي را 
( که آزرم مندي با شناسانيی همدرش دارد ) سر بررافراخنند - و در منزل مریم مکاني شکرنسا بیگم 
( که درستدار فرزنه شاهنشاهی ست ) بدر نامرد شد - و چون اي خجسته انجمی بانجام رسید 
ولا بزس دیگر برآراستند - و دیگر فرزند خانم سلطان را بمظعرحسیی میرزا پور ابراهیم حسیر میرزا 
يرنه يكنلي بمتند - نوزوهم دخمت راجه علي خای را بشبستا بزگ شاهزاده سپزوند - آی 
دردمان را گزین پناهی سرانجام یانت - بیست رسیوم ادهم پور نیابت خای را ررزکار سپيي شد 
کشور خدیو ماما آغا را پرسش فرمود - و ازانچا بمنزل زیر خان لخته برآسودند - بامدادان میرزا 
یرسف خان از کشمیر آمد - و بدولت کورنش سعادت اندیخت * 

و از سوانم فرستادی شاهرخ میرزا بدیدبانی ماله - زار با( که گجرات بشاهزاده سلطای‌مراه 
باز گردید ) پژوهش سپه سار مالود داشنند - چون کارداني و رعیت پروري ازو پید! بود هفتم سمهر 
بولا پا پني هزاري برآوردند - و گرانبار اندرز بدا سر دستوري شد - شهباز خان را یتنس 
تاليفي برنواخته همراه گردانبدند - و حیدر دوسی سیف الّه درجیگچهراهه رامچند چوهان 
کله رانهور مقصود میر آب فتم ال کنیو معرل زمان ذرهر داس مالم علي درست میر فاضل 


پار 4جعین فوردار رآنا سانک دوست #حمل سورچمل و دیگر راد مرد آن دامزی هل زل ۳ 


جبین افروزی" رستم میرز! بسچود قدسي آسنان 


ازان باز ( که بولا فرمان شاه محمد خان قلاني فندهار را بکماشنکان ذرمان فرمای ایران 





رم) نم [ ۱] چربم وزیر( ۴ ) در[ بعفي"-خه ] کوکنده (۴) در[ چندنسخه ] باباآنغار , 


( سل سی ور هشنم ) [ ٩۴*۰‏ ۲ ( سنه ۱۰۰۲ ) 
خاه طهماسپ وا گذاشته بیندرستای آمد ) شاه برد زد؟ خرد سلطا حسی میا پورهرم میا 
داد - ار هموارهٍ نیایش‌نامه با تلسوفات بهمایور درگاه فرستاد_ - و خوبشتی را از بندکای بر شمر 
و چون همواره سلسله جفبان پرستاري برد با آننه شاه را روزکار بسر آمد برنگرفتنه - سال 
بیست ویک البي ار ميلساري درگذشت - ازر چپار پسر ماند - مظفرحسیی مبرزا رستم میرزا 
ابو سعید میرزا سنجر میرزا ‏ از مرمي و پایه شناسي آن آباه ملک بدیفای باز گذ‌اشتند 
شاه سمل خونریز از مخز شوليدگي بچانشکری برادران و خوبشان بر نشست - و چذف را 
بجانسنانیع اینان نامزد گردانید - فرسناد‌کان بدست آوردنه - و آزمنهي و خواهش پديري 
سرماية زندگي شه - شاه آزیی آگبي بررشورید - و فندهار را بشاه قلي سلطان ذوالقدر نامزه گردانین 
او بداغ بیگ را بزندگ ی گبنی و ملک برسندن روانه ساخت - جان‌شکرلی بر خویشتیی لرزیده 
برلی شدند که بامدادای ازهم گذرانند - ناکاه آواة فررشدن آی خونریز جهان را درگرفت - و آن 
بیگنهان رستكاري یافتند - و چون مرزبانی یرای بساطان محمن خدا بند: رسید آن ملک را بدیشان 
وا گذاشت - میرزا مظفرحسیی مخ برذر در فندهار برد - و رستم میرز! با دو برادردیگر بزمین 
داور بسربردب - از خود کامي و شورش بونائي و بد همزباني بهم در آواختند - مظفر حسییی میرزا 
شکست یافنه بقلعه درشد - چپل روز رستم میرزا گرد برگرفته بود - حرف سراني یکدیگر را 
دید: باشني باز گردید - و چون فرمانروای تورا عبدالله خان بکرك هرات برنننست یجان سلظان 
افشار ( که ایالت فراه داشت) رستم میرزا را به نيايشگري نزد خود آررد - او بتوراني سپاه در آربخنه 


۳ ( 


ار خراسان بدو پیوست که میرزا را شورش مایه بن از سعادت خفی نپدیرفت ۰ لیکن 
بیاورک او بر سیسنان ( که ؛ بیلک بیمروز زبان زك روزکار اسمت ) دست چبرگي برگشوه - مظفرحسییی 
میرزا قابو بافته بیازش داورزمیی شناب آررد - رستم میرزا بدانسو شد . و سترگ آربزه درگرفنت 
مظفرحسیی میزا تاب نیاررده بقندهار باز گردیه - همواره زرپرستان مگس خو ازیک بدیگر رف 
۱ ( ۳۴۶ ) ۰ 4 ی 1 یی مه 
و آرمیده روزگار را بر شوراند - و چون دیری دشمني چيرزي برشست از خت خفتگي 
۱ ۱ ۳ ماهنشا و مره ا یراس و 
کون پیوند ایران خدیو بر گسیختننن و بواا درکاه ی ور ری زاب يسنگي ۳ 
تا آنکة بزف پرادر دست چيرگي بر گشاه نیس ۱ داور گردت - میرزا رسلم به هری آمل 
و قلات بستد. - دربی میان آرازا رسیدن فيررزي جنود جپان را درگرفت - میرزا رستم 
ار سعادت سرشتی بشربف خان انگه حاکم غزنیی دوسني داسنار بر خواند - و بدیی دستاویز 





( م) سفةٌ زب ] برفت (ع) نسغةٌ ۱ ] خواجه ( ع) لح [ ب ل ] دیرین دشمن بمرگ برنشت ه 


] ۱ ٩۲ [ 


( سنه ۱۰۰۲ ) [ ٩۴۹‏ ] سال سي و هشنم ) 
نیایشنامة بوالا دراه فرسناده بسیي آستانبیس نموه - بدلدهی او منشور ولا با میک جلایر 
و مپنر ابراهیم فرستاه‌ند - و بانطاع دارای سر راه فرسای شد که رسیدن میرزا را گرامي ۵‌انسنه 
در خور بزگ داشت نماینه - چون بقلیور درآمد قرابیگک و حکیم عین‌الملک و بخنیار بیگ را 
پایه پایه بپذیره فرستادند ۰ و چون نزدیک رسید شریف خان انگه و شاه بیگ خان و آصمف 
خان و برخه امرا سئوري بافننه - دوازدهم مبر له جشن دسپره بود خالخانان و زبیی خان 
و برخ دیگر پذیوا شده به پیشاه حضور آردند - و بسجوو نیایش پیشانی خت برانررخت 
سنچر میرزا خرد برادز او و چپار پسر مراد شاهرخ حسی ابراهیم با چبار مد نرژمان درمت بار 
یاننند - و هریک #خسوواني نوازش سرلندي یافت - شهریار پایه شناس ولا من.ب باب *زاري 
و ملتان و بسیار پرگنات و بلوچسنان ( که افزونتر از قندهار است ) عذایت فرموه - هیزدهم 
قاسم خان از کابل [مدة بسچرد قدسی آستان روشی پيشاني گشت - و بشاهنشاهی‌نوازش 
کام دل برگفت * 

و همدریی سال شاهزاده سلطان دانیال از ناگياني گزنه بایزدی پاس در آمد ص 
فوفای از شبستان اقبال برخاست - و جان بندکای بگدازش افتاد ۰ و کيني خداوند بیرون آمده 
بسپاس گاري برنشست - ۵بدبانان قدسي آستان را شاماهار لته غفات رفت - یک از سودائیان 
آشفته سر بارعام دانسته بشبستان اتبال در شد - بنظر شاهزاده درآمد - و از پی او 
کام سرعت برزه - نزد کبوتر خانة درون بر زمیی انداخته فرار او بر نشست - و بانديشهٌ آنکه 
حریگ بکار برد - دو دست او را استوار برهم بچید - دروني پرستاران از چرس ر فلماق و اردس 
و حبشی از بی هم ربخنند . و شاهزاده را بیگنه پنداشته بخشت و چوب در گرفتند . 
از کارآکبي دست زار نت - دری هذکام گيتي خداوند رسیه - و حال پیدائی گرنت 
میفرمودند چون نزدیک شدم یت شمشیر اندازي کنیزای را از پیش راندم - چوه 
که بران دام کبوتران گذ‌اشته بودند ازای بار داشت - شاهزاده را بخیال بیانه مر گرفته بکشیدم 
و خواسنم که سنجکي پاک رسانم ناکاه شورش حشم فرو نشست - و سنف مب دام دل 
بر گنت - هماندم پدید آمد که شاهزاده دیوانة را مال تباه گوهر دانسته و تن 
و آن ربوده خرد رهائی یافت * 

و ازسوانم فرسنادن شاهراد: سلطاندانیال بمانش بر هان‌آلملک - (چون آگبي داستان بگوثش او 


در نشد - و اندرز گذاري را بانسانه سرآئی بر گرنمت ) فدسی بسیي آن بود که تا داراخلانة آگره 





(۲) در [ بعضلحخه ] رسیدم + 


(سال سي مر هشنم ) [ ۷۴۷ ۲ ۱ سنه ۱۰۰۲ ) 
خرامش روه ۰ و ازااجا فيررزي سپاه نامزد گرده - لیکی چون دران سو لخت گران ارزي برد 
اندیشه بکردار نیامد - ناگزیر بااجام اي کار شبب شب بیست و بفجم مهر شاهزاده ساطان دانیال را 
دستوري شه - و خالخانان و رای رایسذئهه و بسپارب آمرا و خزانه و توبخانه و فیلخانم 
همراه گردانهدند - و بشاهرخ میرزا و شهباز خان و دیگر اقطاع دارای مالوه فرمار شد - که سپاه را 
سر برله ساخنه بشاهراد: همرهي گزینند - و براچه مانسنگیه نیز حکم شد که اگر از بناله دل 
وا پرداخنه باشد ازانسو بدکی در آید - و فرمان ولا بشاهزاده سلطا مراد نارش یافت - که آمادة 
کشایش وکیی شود - و چون سپاه آزهرسو نزد آن گرامي فرزند فراهم آید از کار شناسي ر گرم خوئي 
فرموده بالجام رساند - چهازم آبان همایور جشی شمسي وزی شد - و بدرازده چیز گيني خدیور 
پر سخننن - و چباد کام دل برکرفت * 

درینولا عررمي بزم شاهزاده ساطان دانیال آراسته شد - از دیرباز قدسي بسیي. آی بود. 
که دخت قليم خان بآن درالناج سلطنت پیوند یابد - دری هنم سالش تازگی بانت - پنچم. 
بیررن شپر بزرکان درلت فراهم آمدند 7 و حچسته عفد پانتظام گرائید ‌ گوناگون خرمي «جاي آمل 
و نشاط را روز بازار شه - قلبی خا را در سر انقاد که جهای خداونه خانه او را بقدسي قدوم فزخي 
بخشد - و بسپاس‌گذارین اي مپیی‌نوازش جشی آراید - پذیرش یافت - و سیزدهم هنامةٌ عشرت 
پیرایش گرفمت . بیستم بباع رام باري اخز دل شکعنگی اندوخنند - و میرز! پرف خان بکشمیر 
وستوري یانت - و کارپردازان بعرمان ولا آغاز جهاز در۵‌نذ - هفنم آذر سلطای خسرو بآمرزش 
هندي دانش بر نشست - شیردت برهم ( که ببهناچارج زبانزد روزکاربود - و در ففون دانشوري 
کم‌همتا ) بدیی خدمت نامزد شه - سلظان رستم و سلطان پرربز را به انش‌اندرزی بر نشاندنه - و بفرمان 
شاهنشاهي نکارندة اقبالنامه لخز حررف #«جي بهاموخت - هندهم تیان مبرزا کوکه ( که درگجرات 
اهب ) ردوپ نظر درم رم ي بهنم شا سا یر خاش ری 
هشتم نزدیک هیبت پور آگبي شد که شاهزاده دانیال هفوز در سبرند است - و آن سپاد بارطلبي 
گم همّت بر نمیداره - قدسي خاطر نپسندیه - و پیشیی بسيي نازگي پدیرفت - خالخانان ‏ 
باسپ بام برخواندند - نزد فص شیم پور بدوات بار رسید - و عرشداشت - هنگم درشدس 
غیروزی سپاه بکی .پس از سپریي شدن بارش است ۰ آب و گباه فراوان - و غله ارزای ۱ ۳ ک (ر 
در رفتی درنگ میررد - چون چوی براز گرني بر نشستند سگلشپا بریی يكناني گرفت که شاهزاده دانیال 


برگردد - و پس ازانکة ریزرش ابر براجام رسد رایات افبال چالش فرماید - .و شاهزاده بیاسیان ع 
/ ۲ در [ چندسخه ] آرام باري ( ۳) در [ اکذر" د-خه ] بهودت برهمن » 


( سنه ۱۶۰۲ ) [ ۱۴۸ ] ( سل سي و هشنم ) 
پنچاب برنشیند - "۳۳ بر زبان گوهربار رفت - چون یی خدمت بشاهراده سلطا مراد فرصوده ایم 
مباد! آزیی فرسنادن او را دل گراني رو دهد - قليم خان ر( دستوري شد که شاهزاده را باز کودانن 
درس روز بشکرگاه برگ آهو سیه‌فام پدیدار شد - شهربار چنار بتیربرزد که از جا برلخاست 
چون پژوهش رفت اساخوان کر شکسته بود - پیکای بدشواري برآمد - برخ برگد‌اردند ک دریورش 
اجمیر بزگ شیر را بدین رورش از پا در آوردند - و سرماية شکمت دیده ور[ شل - پانزدهم نز 
سلطان پور خانخانان دستوری یافت که درآگره سپاه را فراهم آررد - و خود بدولت باز گردبدنه 
هفدهم نزویک بئیاله شاهزاده ساطان دانیال بسعادت ملازمت رسه - و شگرف آنکه درس روز 
عوضد اشت شاهزاد: سلطا مراد آمن - بر گدارد: بوه - ششم آذر باحمدآباه دررسید - و یوش دکی را 
آماد: میگرده - چنان شنوده که شاهزاده سلظان دانیال نیز تن تب نامزد میشود - والا لش 
مرمایهٌ ایزدی رضا مت - لیکی اندیشه ناک است - که مبادا نابایست از مي سرزده باشد 
یا سعری ساز فاسزائم برگذارده - سای از نهعنه داني پیشتر از آرزری او بر آورد: بود 
بیست ور درم بدا رالسلطنه (هور همایون نزول شد - و روزکار آرامش دیگر کرفت * 

و از سوانم افزنیی زعفرای در عرص داگشای کشبیر- در پیشین زملن هرتخم کم ار سه گل 
افزر ۰ و پارنم فرماندهي از بیست هزار نگ برنگذشن ۰ و آزهفت هزار کمثر نشد 
مکر یک بار درمریانیی میزا حیدر افزایش به بیست و هشت هزار رسید - دربی سال 
چون بخالصه بازگشت نود هزار تف دست مزلٍ جپانباني آمد - اگرچة زمیر لخن بیشتر 
کشتمند شد: لیکی گل افزرني کرد - از هرتغم تا هشت برشگفت - هیزدهم بپس آگبی رسید 
و ايزدي سپاس بر گداردند * 1 1 

و از سوافیم فرر شدن بار برداران کشمیر - فراوای بازرکانی کاا مي آوردند - نزه پیر پنجال 
بین‌ریز شد - و کرچة ازو جدا کشت - و صد و پانزده کس درزیر آن جلی سپردند - از روزبازار 
واوگري کاا بخداوند رسید - و ثیره روزان نومید کام دل برگرفتند درینرا رای پتردای را بشایش 
قلعم باندهو فرستادند - از گزین دژهای روزکاراست - چوی راجه راچند و پور اورا سپپر گروش 
بانجام رسید به گوهران نبیر خرد سال او را دسئماية ستابي گرد‌انیدند - و برعیت آزاري برنشمتنه 
شیریار واه گر غرة اسفندارمن آی خدمتگذار را بآبادیی ملک و مالش اینانی و برگرنتضی 
قلعم دستوري داد - دیگر رز ابرسعید میزا درلت بار یانت - برادر رستم میبزا ست 


در قندهار مانده بو - دربی‌هنام بسجود تدسی آستان سرافرازي اندوخت - و بخ وانی‌نرارش کام دل 





رم ) نصا [ ز] یازدهم ( عم ) نسیتكٌ [ ب ] در زمان ( عم ) لسع [ب ] ماندو ۰ 


( سال سي ونم ) [ ٩۴٩‏ ] ( سنه ۱۰۰۲ ) 
گت - رم اج متستیه بیدا بیش پیفانی بعمندي برابوشت 2 پر و 
کشايش اوذیسه برهتاس آمد - شهربار مهربان دل او را دزد خود بر خواند - چوی بیک منزلوء 
دار البلک (هور رسید بزرگ شاهراد؛ را رخصت شکر درمودند - و فرمان شد که چوی در سوگواری 
راجه بهئوننداس او را نپرسید: است از شکارکاه بمذزل او شابن - - فرمود: طرار کرداز گرفت - و آن 
گزیده خدمت بلند پایگی یافنت - نصیب و لودي ر جمال پسران فتلو جال خان خاصه خبل 
مبارگ خان سس چرهان بلوی لوحاني خواجه مندرري ملک سکندر ید خان نياري 
مود خان میّشف تصرمرراني علي خان ارمز نظام خان سور شمس خان لوحاني سلیم خان 
مندرري پوسف کاشي پانذب. پرسوتم را ( که سران اوذپسه بودند ) راجه هب۳ بار آورد 
و هریک را در خور نوازش شد - چپاردهم اسمعیل فلي خان از گجرات آمد - و دولت کوونش 


اندیوخت ۳۳۳ و دوم میرزا بوسف خان از کشمیر سل -« ۳ دل بر گرفت 5 


آغاز سل سي و هم البی از جلوس مقدس حضرت شاهنشاهی 


) ۶ ( 


یی 


نه ساعت و چپل و چباردفیفه و بیست و دو انیه خورشید جبان افروز ولا شرفاه را برافروخت 
و آغاز سیوم سال از چپارم دور روزار را فرخنده تر ساخت - زمیی بستايشگري بر خاست 
و آسمان به نبفیت گذاري بر نشست ه * نظم + 
صبا ارنقش قدرت شده چو صورلخانة ماني # چه ی از نورحکمت شد چرعقل بوعلي سیا 
صبا در طبلٌ غنچه بسان انا خای # هوا در هاون (له بسوده عنبر سار 
سربر آرای اقبال از نترا ار ای والا جشي تا روز شرف دلگشا بزما بر آراست - و ايزدي نیایش را 
پایه برتر نها - هفتم فروردیی ده هزار سوار #خدمت گذاری بزرگ شاهزاد: سپردند - پنجهزار 
در بناله چایگیر یافت - از آنای چگت سنگ* درچی سنگهه سکت سنگهه بافر سفرچي میرزا من 
باثر انصاري مير فاسم بدخشي یعتوب کش‌يري شربف سرمدی و برخ - و چهار هزار 
در نزدیکیع دار السلطنة (هور - ازان میان خته بیگت رلی منوهر بهادر خان قوردار صلاح الدیی بانک 


شیج خور میرمراه سرمست مقیم خای خواجه "سب علي خافي شيب کبیر حکیم مظفر 





ر م) نسخهٌ [ ز] کهیمکرن ( م) نسخةٌ [۱] پیری (ع) لس [ ل ] روز دوشنبه ( ۵ ) سخهٌ [ ۱ ] 
بسپاس گذاري ( + ) در[ بعضرنسخه ] عورت ( ۷ ) سل [۱ ] از نور گلشن شد چوذکربوعلي ء 


] ۱۷۳ [ 


( سنه ۲ ۱۰۰ ) [ ٩۵۰‏ ] ( سال سي و نم ) 


و هزار احدي فرار گرفت - که ماهوار از خزینه برستانند - و سلطا خسرر را ( که با خرد سالي 
خرد بزرگی دارد ) بولا مخصب بنجهپزاري بلنه پایگی ؛خشیدند - راجه راچند همت سنکهه 
بهاوسنگهه شیرخان بهادر کوروه سلیم‌خان لرحااي سلطارن سور ال داد اوحانی عیسیی خان مسوني 
نورم کوکه سعید خان مندوزي نصیر خان میانه منو حان لوحاني تاج خان لوحاني «جارل خان 
جیام الغ حان لوحانی و چند دیگر بدان نوباوةً دولت باز گردیدند - و ملک ارتیسه در اقطاع 
فوار گرفت - و راجه مانسنگهه را ( که کار شناسي و اخلاصمندي ازو آشکار است ) باتاليقي فواخدند 
و جایگیر او دربنگاله تس شد - و آن ملک به بناقداریی او نامز گت - سعید خان پاسدار صوبة بهار 


گردید " درٍس روز میرز| رسنم را بعام و رقاره بابک افزود نك - و بممیی نوارش سربلددی یافت 


هشتم چشی ثمري وزن کيني خد‌اوند شد - و آن وا گوهر را بپشت چبز برسخدنن - خشش 
و بخشایش را روز بازار شد - و گوناگون مردم کام دل بر گرفت * 

دربنولا مظفرحسیی میرزا بپوزش گداري در آمد - چون بمفز روزکار #چید ( که فیروزی‌سپاه 
بسیم گشایش قندهار فرا پیش دارد - و رستم میرزا به نيزدسي درلت آستانبیس دریافت ) او 
از نگوهید: آمپزش لت عنان برکشيد - و از بيمنابي بدل آسیمگی افناد - و از ریش ستارئی 
مادر را با بزگ پور خود بهرام میرزا فرسناده زینهار در خواست - نهم آمدگان بار پافتند - و آرزو 
پدبرائی گرات - ر بیگ ( که بآن سلسله دیرب پهوند بود ) و میرزا بیگ قديمي را فرستادند 
که میرزا را نوید بخشایش رسانده بدرکاه آورند - و دیدبانیع آن ملک بشاه بیگت خان نامزد 
گرن‌انذد روز شرف خواجه درلت ناظر را از نیک پرستاري برنواخفند - و بولا پایف خاني 
بر آوردند - دربن روز میرحیدر معمائي از ایران آمده سعادت بار اندوخت - و بخسرراني نوازش 


کام دل بر گرفت - پیسدم شجرویه ور شیر آفگی را بخدطاب خاني بایه افزودند 2 آن نیکو پرسدار را 
۵مسازمی بد گوهران در بنگله داسياسي دموذ - چون دستگیر شد بزند ان دبسدان بر دشادددل 


تسس سس 


پشيماني از پیشانی او بر خوانده بخشایش فرمودند - نر اردي بپشت ملً مب 





ح "خاري 
از توران آمل ۷ درلت آستانبوس اددوخت از رسبی دانش آگبی دارد > و جر از تعصب بر کداره زبد 
دربنوا حکیم علي گياني شلرف حوف برساخت - راهم از درونة آن بکاشانه میرف 


و شگفت آنکه آب ازبی برکه بداجا ور نمیشه - مردم فرو شده براه پژرهی فراوان مج مراب 





و بسیاب آزار یافته از نیمه راه باز گردبد» - پنجم کيني خداوند بنماشای آن خرامش فرمود 





رم) نس [ ۱] سواني (۳) در[ بعض‌نسخه ] مفرخان ه 


( سال سي ر نم ) [ ۱ ۷۵۰ ]۲ (| سنه ۰۰۲ ۱ ) 
و خود آهنم در آمد فرا پیش گرفت - باز داشت مردم نشنوده بدان ِ - و لخن 


و 0 ٍِِ_ِِ 





آمدند - مر می زین #جا دلبری "خویش نیامدم - و ی تقدیر پی برده خه ۳ - خرف خرداه 
حاجي جیسب له زخت هسني بر بست - از نیک مردان دنا بوه - و از فروغ چراغ آذر وزک 
گیپان خدیو ببرا ور - در ررز شریف وقوعي آجهانی شه - سیزدهم سبااجي خان را 
از صوبهٌ اودهه بر خواندنه - و بسچرن فدسی ی آسنان سر بر افراخث - بات ۳ قاس خان را 
نوازش فرمود؟ بکابل دسدوری دادن - و شاه بیگ خاری را بافطاع خود خوشاب و بنگش 
و فرمان شد که آماد؛ یورش گردد - و چون فرستادگان قندهار طلب دارند بدان سو ره نورده 
دربن سال جام نزد شاهراده سلطان مراد آمد - و جاوید سعادت اند خت - دربن روز نورنگ خان 
نزد جونهقهه بشکم‌روي درگذشت - و پس‌ماند ان ار را شاهنشاهی نوازش غم بزدود * 

دریدول خاربی داراسني بر کند: [مد ۰ ۳ ر ر آسود - ممل‌گذار خالصه و تیول دار 
و صیرفی سئةٌ خالس طلبداشتي - و از نقد درست میا تمام ززن برگرفتم - پانزدهم اهتمام یی کار 
تجرنيه قنن لدب باز گردید - ار بفا آزوري و جدکاري یه بت بیماری سیم و زر را در دو ماه 
چارد گر شد - و خیانت پیشکن به پیغوله بر نشستند - و همدربی روز #«_ تلي خال بثلبي 
ستوری یات - که جابگیر آبادي در کوشد - و خویشنی را آمادة خدمصت ۳۳ 3 بیستم 
مبد الرزاق مجموري از گجرات در رسید - و بدولت بار سعادت اندرخت - بامد‌ادان محمد پار 
دخت زادة گلبدی بیگم از بخت برگشتگي با چذد راه کیسار پیش گرفت - و بسالنش 
ناسپابي نم فراخ برزه - . سلیدی و نلندایس و برخم را از بی فرسنادنی - خیر له کوتوال لخن 
پیشتر ریبیده بسخی در ؟ رفت - چندانكه ایذار پپوسنند ‏ چند را نقد زندگی از دست رفتب 
و او با هفت کس دستگیر شد - چ‌ارد؛ لعل و تبجیم گزیده مروارید و مرصعات و فرارای خواسته 
ازو برگرفتند - بیست و چپارم راچه مانسنگهه گرانبار اندرز دستوری بذگاله یانمت - نا آئینبای 
افسرخدیو را ديدباني کند - و بدیی آبياري آن ملک را آباد دارد - سيم جبان بر کنار راريي 
بااجام رید - درازی چره ( که بنیاد ۳ چوبیی کاخ برو باشد ) سي ر نج دو هزار 


۸ ح 





5 نس [ اي ) بندگان را (س) سح [۱] عافیت (۲ ) ور[ چندسخه ] سال و مه ( ) 
در[ اکثرنخه ] تمام وزن صرف برگرفة ( و ) در [ پعض نسخه ] نادرسفي ( ۷ ) دم [ ب ] دلودد اس 


(م) نس [ ۱ ] پانصد و 


( سنه ۱۰۰۲ ) 7 ٩۵۲‏ ۲ ( سال سی و نبم ) 
بخر چ رفنت - و دویست و چپل کص از درود گر و آهذگر ر جز آن در کار بودند . گیتی خداوند 

بتماشای آن خرامش فرمود - بشاوف جرها هزار کس در کشیدی کوشش داشت - در ۵" ریز 
از خشی بآب در شد - و به بندر اهري ررانه کردند - و از کم آبي بس بدشواري رفت ۰ بیستم تیر 
مان کرم ال در سرولج برلجوري در گذشت - و فرزندان او را خسرراني عاطفت شکیبا گردانید 

هفتء آمرداد درجی کچواهه ( که از پرستاران نزدیک بود ) رخت هستي بربست * 


و از سوالع بهر آمدان روزکر فاسم خان و ببادافراه رسیدن مجعمن زمان - کگدارش بافسی 
که اندجاني پسء دستان فررش در بد‌خشان خود را پور مهرزا شاهرخ وا نموه - و ناشفاسندکان 
بدو گروبدند - تا خوبشقس را بدیی جاوبد دولمت بر بسته بود لخن بکامرواني مي زیست - چون 
بفرومايگيی آ سررشنه از دست وا هشت بناکامي گو فروشدن گرنت - از زاهلچاری او 
کوه نشینان دل بر گرفنند - و تورانی سپاه برو چبره دسني یات - ناکام بزابلي هزاره طرح دوستی 
انداخت - بو که بدستیاریی اینان شورش‌مايةٌ زابلستان گردد - چون قاسم خان بدراه آمد بآهنم 
آنکه بدان الرس پیونده با صد کس بدان دیار آمد - و براهداران چفان وا نمود که بولا درک 
میرود - باور کرده بهاشم بیگ پور فاسم خان آگبي دادند - ار از کار شناسي علي شیر ماکتي 
و سلیم بیگ و اه دوست را با پانصه کس ررانه ساخمت - که بدرقه شده آورند - آی تبه سل 

( ۳ ) پّ س 9 
جون از ب*جشیر خدشمی بیراهة شده ده بدگه هراره شاب آورك - هاشم بیگت آزیری آگبی خود نیز 
به تيزرري در آمد - و نزد میدای بدو رسید - آخنه آربزش رفت - و فرا بیگ بهادر و جهانگیربیگ 
و چند از فيروزي سپاه بنپالغانةٌ نیستی در شدند - و بایز‌ی تائید ظفر یافنه او را پابند 
بکابل آورد - چون قاسم خان بدانجا رسید از ساده لرحی نزد خود جای داد - و پاسبانی را آسان 
برگرفت - و هه‌راهان اورا بنوكري برگزیه - و بقدسي‌فرمان در سرااجام فوستادن او بدرگاه ولا شن 
و هاشم بیگ را +,مراهي نامزد گرد‌انید - آن به سرشت با بانصد کس بدخشي همداستان شده 
بکمیی ۱ چان شکري نشست - سر گرون ناسپاسان میر شدس خان و عاقل تافي زادة بقلانیي 
ر کدا بیگ حصاري چن بران بودند که میان راه هاشم خان را از هم گدرانیده کام دل 
بر گرفته آید - و گروه برانکه در همین شیر پدر و پسر را روزگار بسر آورند - فرلوان 5( و خواسته 


سرت 


نیرر برافزایه - و آن آباد ملک بدست افتد - درازدهم امرداد آن به گوهر نزد هاشم بیگ 





کس فرسناده دلگرني بر کدارد - و خواهش آمدن و بنرد‌باري عشرت اندوختسی وا نمود 





رم نس [ ز] هشتم (۳) سخهٌ [ ۱ ] خیبر ه 


سل سي و نم ) [ ٩۰۳‏ ۲ 


( سنه ۲ ۱۶۰ ) 
فیبروز فاسم خان از خورش وا پرداخته #خواب در شد - جز برخه پرستارار ذزدیک او نبود 
نامپاسان چند را برسرخانة هاشم بیگ نامزه کرد - وبیازش قاسم خان تیزدستی نمرده 
او نقد زندگي مردانة سپرد - و سم راو برید: بر دجره کردند - - خواجه ارباب و خدا داد خاصه خیل 
به تيکرکاري جار در باختند - هام بیگ بفرو نشاندي شورش برآمد - نیزدستار فرستاد؛ 
دروآزهای حصار بربستند - در کمتر ماه حال پیدائی گرنت - بیمان بسیم گنداوري بارک 
روی نهاه - در بستگي برآمن کار را پاور افداد - بسهار تب بخنان درون شدن نیارستند - نت 
بوانجا سید در باه بر شکست 39۹ بشگرنت آوبزه جنل 1 به‌نيسلی سر فرسدان - و بر 
تیزدستان بدیوار بر شد: هنعامة تیر و بندرق بر آراستند بسیا ناسپاس را ررزکار بسر آمد 
و برخ در توشکشانه که پیشتر ساح‌خانه بود در آمدند - بدای سکالش که پناه کرفته سا رآوبزه 
بر گیرند - راد سردا در بر گرفتند - هرکه بیرون شدای جان بسپرد - بام بر شگافته آتش در زدند 
با هزارار سراسيمگي بکرماب (که دران نزديگي بود ) خود را در انداختند - ار سخت گيري 
یکیک برآم - و جان داد - از نیمه ررز تا پابلی شب حال برری ررش بود - بامدادان 
هشتاه کس بکجا بر آمدند - و بآوبزه ذقد زندگي درباخنند - دربی میان آن سرگرره ناسپاسان 
بو نيسني فروشد - و آوبزش تا نیمه روز دیگر کشیه - و گزبن فيروزي چبرو اقبال برافروخت 
چوي سر نوشت بود فاسم خان دوربینی گذاشت - و هرچنه هواخواهاي خیرسکل غدربسيچي 
بر کداردند سودمند نیام - اگرچه هملي سپاهي و شاکرن پیشه را دست بکر رسید لیکی 
میرزا احمدي و میر موصی و میر عبد ازله و ال دوست و معبت خان در هم پاثیی هام بیگ 
فراوان کوشش بجای آوردند - و داي و کارشناسی او بروی روز انتاه - و کس را 
گزند چاني ذرسید - پایان روز باز لخن شورش بر خاست - هاشم بیگ و دیگر گفداوران 
بسلج در شدند - پني‌کس ( که دران گرمابه دم واپسیی میکشیدند ) شب پنداشته بر آمدند - بوکه 
به پیغولة در شوند - در کمتر زمان بلرنيسني فرر شدند - هاشم بیگ دیگرروز هرجا که بدخشي 
شنید بر گرفنه چا بشکرد - و لختل دست بيد ادي برکشود . نان برگذارد که دخست ردز 
از پاور کعي و *خالف فزوني حل بفروشدن نهاده بود - آراز شاهي قلاسیا بگوش فرارار کس در آمد 
و نزار دلان را نیرو بر افزود - ر ملک مظفر مسعود آبادي میگفت - روز شورش بشهر کابل مي! 9 
مبانة راد جسواری چند شکرتف پیکر رسیدم - چون رت نگبی بکار رفت دران میان پادشاو را 





(۲) اسخهٌ [ ل ] در وبند ( ۳) در [ بعفیأسخه ] به تیرو بندوق هناهةٌنبرد بر آرستند « 


] ۱٩۴ [ 


( سنه ۱۰۰۳ ) > ۹۴ ۲ ( سال سي و نهم ) 
بکس رامگری - که ار فراپیش داریم - و مادهو داس چنان گذارش نمود - شب ( که آبستن 
ای سرگدشت بوه ) پر خوه را #خراب ۳ ار آمدن پژوهش رفت - پاسر داد که شهفشاه را 
بکارب دربی سو کدار افناه - و بسیار رئیای دولت در رکاب نصرت اعتصام اند - و ۲9 
آربزنف کان سعادت پرژوة وا گفئند - بشمارا که میرفنیم بس کم بودیم - لیکی از هرسو جوق جوق سپاه 
گرم پیکار مي برآمدند - هيي جای شگفت نیست - بزرکلي آفاتي_بدیی پایه ‌ِ - تا بگزیدکای 
انفسي چه رس - بیست و سیوم حاجی»حس مشهدي و یوسف برادر علي‌داد کشميري سر آن 
بدگوهر را بدرگاه آوردند - گيتي خد‌ارند از فرو شدن جچنان آمیر کارگذار لخت باندره درشد - و از 
شرف فيروزي بایزدی سپاس برنشست - و در باراً خدمت کداران سعادتث گر نوازش پادشاهاده 
بریی کار آمد - میک و قو احدي را با مذشور عاطفت و گزیی خلعت و شمشیر و کمرمرمح 
فرستادند - و پاسبانیی کاباستان بقلبم خان باز گردید - و خواجه شمس الذیی را بجای او دیوان کل 
بر ساختند - جونپور (که جایگیر قليم خان بود ) بافظاع میزا یرسف خان فرارگرفت - و کشمیر را 
باحمد بیگک و سید قلي بیگ و حمزه بیگ و حسی بیگ گرد و حس‌علی عرب ۲ محمدي بیگ 
ایمای بدخشان دادند - و شریف خان بپاسد‌اریی غزنیی دستوري یافت - و دیربی آرزری ار برآمد 
درم شهربور آمف خان را بکشیر فرستادند - تا بتازه جاگیرداران در خور بخش نماید - و زعفران 
و شكاري جانور بخالصه باز دارد - یازدهم قلیم خان گرانجار اندرز رخصت کابل یافت - و بگز 
خلعت وخاهه بارگي برنواختند - سي ام آلبي آمد که میرزا کوکه بلجرات بازگردیه - از همان 
بندر ( ۶5 درياني شد‌بود) رخت بساحل کشید - و آرزوی آستانبيسي در سردارد ۰ و بسامان 
و نودي سرگرم - شیربار مپربان دل برشفته گزی خلعت ر فراوای بارگی تیزرر و بختي 
بنوازش | ۲ فرستادند 
و از سوام نامزد شدن فيررزي سپاه بشمالي کون - رجا و رایای ايمی کهسار اگرچه هی که 
سرشنة نيايشگري از دست وا نبلفد لیکی کوناه بيني و جا استواري لخن از راد برد - درب هنم 
نیز دیو پندار راه ایذای برزد - و ناهفجاری فرا پیش گرفتند - خر مهر شیم فربد بخشي بيئي 
حسیی‌بیگ شوي عمري علي+عمد درباري بیادر خان قوردار احمد قاسم معمد خان ترکمان نصیرخان 
جنیه مر الغ بیگ كوابي ابدال سیاه گوش دوست محمد بررني ر بسپارء دستوری یانتند 
که اگر پندگداري کارگر نشود بفررغ شمشیر زنگ مِ گر راني بر زدایند - دوازدهم نکارندة شگرفنامه +خرابگاه 


پدر بزگوار و گوام دز رفت - و فرموده را پاس داشنه مش اس در آلبي برکزد را روانگ 





( م) نس ز ل ] از اولها در رکاب (۳) در[ بعضی نسنضه ] علي کشميري ه 


( سل سي و نیم ) [ ۵۶  ]‏ ( سنه ۱۰۰۳ ) 
داراخلافة آگره ساخت - و دران دیربی‌بناه برآسودند - درم آبار چشی شسي وزی شد - انسرخدیو را 
بدوازد: چیز بر سخنند - و گروها گروه آزومند کام دل برگرفت - چپارم بآهنگ تخچیر از آب رادي 
برگدشنند - بامدادای بفضل آباد ( که ذکارند؟ اقبالنامه منز بر سررله ساخته ) فدسي نزرل شد 
و سرمایع چاوبد فرخي بووست آمد - چباردهم نردیک شاهم علي خواجه نظام لین احىد 
خشي را از مب فزرني حال دگرگون شد - فوزندای دستوري گرنته بدارالملک (هور بردند - و بر 
ساحل دربای راوی در گدشت . شهریار بایه شناس را أختء دل انس - و از البي دراه آمرزش 

خواست - آشنا و بیگانه بافسوس برخاست - و راستی بسوگواري نشست ۰ امید که خیرسلی او 
زا این دراز سفر گردده - بیست ویکم پس از گذشتن هشت ماعت و بیست وهشت دقیقه 
ملطان پوبزرا خواهر.ه پدید آمد - آگی چنانسی که انم خفیو زان نادهاز دی 

ام بر نید 7 اي پرسداران هرچند خواهش نمودند پديراني نیانت - ناکاه آن نوزاد به فيسني سر 

در شد - و تفن کيني خدیو بنازگي پیدائی گرنت مات ب و هشتم بدارالملک (هور 
سای دادگری اند‌اختند - و خره و بززگ را شادي در گرفت - تا حافظآباه چالش رنت - و بهرخي 

باز گشت شد - شنم آذر قافي حسی را بشمالي کود دستوري دادن - چوی بس کارهای نو 
شیع فرید رو براه کرده‌بود فرمان شد که بوالا درگاه با رگردد - و فرستاده بیاوریت ۳ شیم عمري 

بالچام رساند - دربری روز شیرربه خان وا بصوب اچبیر فرستاونه - نا از سپاه و رعیت آکاه باشد 

و بداه د«مي سعادت افراید - سیزد‌هم میرزا کوکه سعادت بار یافت - چون جبیی نیايش بسجرر 

بر افررخت بوست عاطعت سر از برداشنه در آغرش گرفتنه - او رمپرننی اه امک از چشم راخت 

و مام ار را "حضور آررد: از جانكاهي بر آوزدند - بمنصب پني‌هزاري نوازش یات - و خطاب 

خان اعظم نامور گردید - و رفن جاگیر تجرات و پنجاب و بپار و جز آن بدر باز گن‌اشنند 

ار صوبٌ بپار برگزید - فرزندان او را نیز بمنصب و تیول برنواختنه - که و مه را انديشه آن بود 

که دیگر بای دیار باز نگرند - سحرء در شکار سلطانپور فرمودند - زود میرزاکوکه پشهمان شده 

چهر؟ پرزش‌گري بدرکه والا برساید - در کمتر زمانه خاطر ار ازای تيرگي برآمد - و در سراسيگي 

فرو ماند - نه رری آمدنن - و نه رای بودن - نااه بر تازه م‌ربانیهای گيتي خدیو آگبي یانت 

و دل آزهمه وا پرداخنه دریا نوردي فراپیش گرفت - دربیست و چهار روز از بخدر بلاول باز رسین 


سس تس 


و بشرفت ارادت جاوید سعادت. اندوخت و نیایش‌گري را نی نو برنهاد - دریی ررز بجو 





رم ) سخهُ ال ) بدرد آمد ( ۳ ) درز چنه دسخه ] ۱ 


نسغهٌ [۱ ] وگرفت جایگیر - و در [چندخه] واکثر جاگیر ( و ).لسغ [ ۱] پهتو . و لحخه [ب] بهیو ه 


ر سنه ۱۰۰۳ ) و9 ( سال سي و نم ) 

سر وس ( علي *سند اسپ به‌پیشه حضور آررد - چری شیی فربد بشمالي کپسار رفت 
او بدستانسرائی آمده دید - چون فربپ کار ار دلدشییی شد گرفته بدرگاه فرستاد - شازوهم سعادت یار 
کوکهة درگزشت - از فزونیی باده پيمائي | ي اخشيجي پٍ ند بگسبخت - اورنگ نشیی اقبال آمرزش 
درخواست - و از مپربانی بخانة نمی کرکه همشیرة ار رنته پرسش نمود - و فرزندان او ر 
در خور نرازش رفت * 

و از سوافم بار گردانیدن ايراني وخشور - از دير باز یادکار سلطا شاملو نیایش نامه 
فرمان فرمای آن دیار ر[ با تنسوفات آورد: بود - بیضی وسین بعرهان نوازش دسئوري یانت 
ضیاءالملک را بوخشوري و ابو ناصررا بلعویلدارک ارسغاني کالا همراه گردانیدند - و فرمای شد 
که از درپای راري به بندر اهري شتابنه - و ژانجا بیرمز رفنه راه یرای برگیرند - گرامي نامة 


باراد خلافت ناشته آمد - تا دیده وران بکار بندند - و تعوید بازوی درلت برسازند » 
نامه" حضرد ث‌‌ شاهنشاهی بایران 


نله اکبر سنایش و نیايش عنبة کبریای احدیت جل حلاله بینابه ایست که اگر جمیع 
نقاط عقول و جداول فهوم با جنود مدرکات و عساکرعلوم فراهم آیفد از عهدة حر ازای کتاب پا پل ء 
ازای آفتاب نتوانند برآمد - اگرچه در دید تحقیق جمیع ذرات مکونات سرچشةٌ حمد ايزدي اند 
( که از زبان پزباني برآمده تشنه لبان و نفسیده زبانان بیدای ناپید‌ای حمد حقيقي را ترزبان 
و سیراب دهان دارنه ) پس همان برثر[ که کمند انديشه از کنگرژ جال صمدیت ( که چانهای پاکان 
1 ۱ داشنه در جائل نعوت گروه قدسي شکوه حضرات انبیا یا و رسل علیی نبینا و علیهم 
لس والسلام در آمد: او شراثف حالات و انیا نبائل عطایا ( که جهپور ادام را از گربوة ضلالت 
و غوایت بشاهراه عنایت ر هدایت آورد؛ اند) برمذابر تبیار ادا نموده شرح معالی احوال و مکارم 
اخلق طایعهٌ مقدسةٌ اهل بیت ( که راز داران اسواز کبربا و پرده کشایان سراثر انییا اند ) بران ات 
از ذروة عزت استدعای رحمتی تازه کرده آید ] لیکن چون بدیدة انصاف ماحظه میکند مدا آیس 
ار اواین و البي و معالی ایری»جامع انفسي و آفافي را ( که مست‌بلک در حقیقت حق و فاني 
در بقالی مطلق اند ) ظل محامن کیریای خدارندي و پرتو صفات علیای ايزدي مي‌پابد - شایسته 
آنست که ازان داعية نیز دست باز داشته نکن چند ار مقاصد متعارنة ارپاب دانص و بینش 


( که بموجب حکست عملي ۳9 سلسلة متاني بان مخوط و مربوط است ) در دیباجةٌ اظپار 
رس سس سس سس تسه سس مسر رت سوت دص رطس سار 


رم) نسهٌ [] برگزیننه (۳) در[ اکنرسخه ] قدسیه بیثابه ایست ( ۴) در[ بعضه نسخه ] مدارج ه 


نید ۰ که هراینه درنی مورت زوا گرم رل مسالک دیری و سیراب دالي مناهل یقیی ( که اررای 
جداول ظپور و بطون پیش‌نماد همت فدسي اساس داشته اند ) بای دست‌آریز نباز مستفیض 
سعادت خاص میگردد « 
(لمنة لله تعالیی ي و نقدس که مشاهد؟ صفوت نام گرامي ( که ۲حوب یادگار سلطان شاملو 
مرسل شلد بوث ) ۵ر اواسط ایام هار و مداظر اعندال لیل + و ثپار اهراز اف باطی مهرآگجی شبل - با 
ط پٍٍِِ_ ۴ تاد در ۳ روزکار ال سود - و۵ ۳ کلد‌ستةٌ ری و و تکیت رسان 
وزت در رت خود 7۹ ۳ دا۵ - فی الا را معنوی چذان انتضا که ای همة 
دپر نکش - لیکیی از صادر و وارث مسموع شوه باشن که چگونه مشاغل ی عظبم و #عاربات فودم ۴ ساطی 
مالک هندوستان و اساطین ایری مرز و بوم ( که مساحان جداول آسبانی ی چار دانگت هفسی اقلیم 
گفته اند ) اتفاق اففاد: بوذ - دربی مدت مدید ای سواد اعظم با همه وسعت یت ( که درمیان 
چندبی رایان خود رای و فرمانروایای سپه آر اننسام بافنة بو » و همواره ی و تجبر بود5 
باس تفرفهٌ خواطر خل الله میشدنه ) به نیروی توفیقات آسمانی بلسخیر ۳ دولت قاهره 
در آمد - و از کریوة هندرکوه تا افصای دریای شور از سه طرف جمیع سرکشان و گردن فرازان | 
فرمان ررابان زپردست و راجها و رایای بد مست و افغانان کوه نشیین کوتاه بیین و بلوچان باه پیمای 
بادبه گزییی و سایر فلعه نشینان و زمیندارای شمواً و استقلاً در ظل اطاعت ر انقیاد در آمدند 
و در النیام مور و ابنلاف قلوب طبقات انام شرانف مماعي مجدول شن - و بمیامي توفیقات عببی 
آنچه در پیشگه یر حق‌گزیی مینافت بر وجه انم پرتو ظهور داد - اکذور ( که صوبة پنجاب مستقر 
رایات مخصور شد ) مگذون خاطر حتدشت مناظر بوث که یگ از طرزدانان بساط عزت روادة شود 
۱ و ۱ 
دربی هنم سای جند رو دا۵ - (عظم ابا |سسخلاص عموم رعایا و کافهٌ سکذه وایت تنس ۲ کشمیر 
از ایادیی فیةٌ مسلط ارباش بود - با وجود غایت استحکام ر انسداد طبق و ارتفاع جبال و تراک 
شچار و " 7 مغاک (که تفت مواکسب تن ارتکاب مصاعب ازانجا ۳ نمود) 
بآثین شرف حکم بمروز عساکرعالیه فرموده شد - چند هزار خر تراش چابکدست 7 بمنزل 
پپش پیش میرنتند - و در فلع احجار و فطع (شجار بد طرلوی نموده درثعسیم و توسیح طرق و مسالک 
(ج) نس 7 ل ] خاطلور(س۳) نسخة [ب ] رقم پذیر شده بود () در [ بعضذسه ] اف بویا سکن 


( ۵) در[ اکثرنسخه ) عروة تونیقات البي » 





۲ ۱۷۱۰ [ 


( سنه ۱۰۰۳ ) [ ٩۵۸‏ ] ( سال سي ونم ) 
میکوشیدند - چنالچه در اندک فرصت آن وایت دلگشا مفتوح شد - و عموم رعایا از الربة معدات 
(ستظال نمودند - و چون آ عشرت آباه ( که ممدوج جم‌ور نظارگیا حسی‌پسند است ) از عنایات 
مجدد؛ البي بود خود نیز دران گل زمیری رسید: سجدات شکر بجای آررديم - و تا بکوهستان, بت 
سيرکرده از راه وایت پعلي و دمتور ( که راهم ست در نبایت صعربت ) عبور نمرده عرص کابل 
و غزنین مخیم عساکر اقبال شی - و تنبیه افغانان سباع سرد ر فطاع سربرت ( که در وایت سواد 
و #جور و تبراه وبنلش سنگ را مترددان توران بودند ) و تأدیب بوچ بدنهاه و ویک را نشیدان 

بانم طبیعت و تعالسب خدیعت ( 45 خار را مسافران یرای میشدند ) نیز بطریق ستطراث رو داد 

زنل در توف بعد از سفوح وفع ناگزیر حضرت شاه علیبی مان ۱ انار له برهانه ) عدم انضباط 
احول ایرلی و هرج و مرج آن دیار بوه - که بقضای ساعاني رثرع یانت - درینوا ( که ابلچی 
خجسته پیام رسید ) معلوم شد که آن اختال رو در كمي نهاده - هرآیفه از اسقماع ای خبر خاطر 
نگران رو باطمینان آورث - در با حقیقت تاسیس می رت که دربنوشت *حض پرسیدن شایان 
آئیی مروت و فتّوت نباشد - چنان پرسش بظیور رسد که هر نعو کمک و امداه که مطلوب باشد 
بوقرع آید - لیکی [چون م قندهار درمیان بود - که میرزایان آنچا در لوازم معاونت و معاضدت 
آن دودمان عالي نکاسل و تقاعد مینمودند - و در مرافع حوادث و مکاره ( که محل استطلاع عیار 
جرهر رفان است ) قطعا 7 بمجبتی ‌ ينگي بظهور نیاوردند - و لیز سمل ۳ ( که موطن 
صاحبان نار و نعیم است ) توسل شایسته_بتقدیم نمیرسانیدند ] مخخطور حواشی باطی بون که اول 
قندهار را بکسان خود بسپاریم - و ( میرزابان اگر نش درلت روز افزون داشنه باشند - و از ماجرای 
سوالف ایام نادم گشته اعانت و خدمت آن جانشیس نقاوٌ طیبییی و طاهربیی را ملنزم شوند ) درب 
صورت افراج فاهره بایشان منفق بوده هرگونه امداد (که رکوز خاطر آن فرالعین سلطنت باشد ) 
بجای آورند - لیکی ( چون میرزایان از مننسبان ای خاندان سي بوذند - و بر آنهه (سعسار شود 
فرستادري جیرش مذصورة در نظر عوام کوتاه بین مشلبه بعدم اتباط ميشد ) ازبی اراده منعرف 
گشت - دربن آلذا رستم میرزا وروه سعادت نمود - و صوبة ملتای ( که بچندیی مرتبه زپاد» از فندهار 
بود ) بار اختصاص یافت - و مظقرحسیی میرزا شمول عواطف و روابطما شفیده رالده و پسر کلن 

خود ر| فرسناد: عزیست آمدن داد - پعد از رسیدن او بثِ فیروزمند در قددهار بود؛ هرگونه ۳ 

و معافدت بآسانی خواهند نمود - چوی در آئین‌ساطنت و کیش مروت ای مقنام براختلاف 

و صلم اصلی از حرب است [علی‌الخصوص نیت حجق طویری ما که از مبادمی انکشای . صبي شعور 


) سح [ ل ] شکرپروردگار ۰ 





(سل سي رم ) [ ۱٩‏ ] ( سنه ۱۰۰۳ ) 
تا این زمای همواره اختاف مذاهب افتراق مشارب منظور نداشته وطبقات انام را عباداله دانسته 
در اننظام احول عمرم خلائن کوشش نموده ايم - و برکات ایس نیت لیا ( که مقتضای طیفت 
مظیم است ) مر بعل خرید مشاهد و ملعرظ کشته ] درینوا ( که ممالک باب مخیم عساکر 
عز و جلال گشت ) مکرر عازم جازم شده برد که اننباض لوب عالبه بچانب ماوراءالپر ( که ملک 
موررنی ست ) تفای انتد - تا هم آن بلاد در تصرف ارئیای درلت درآید - و معاونت خاندان نبوت 
بطرز د خواه سمت ظپور یابد - درس (ثنا بتواتر و توالي ابیت پناه شوت و ایالت دستکه 
سل خان والوع توزان مکانبات محبت طرا راز ( که مذکر ثرابت سابق و مدید عبت (حق باشد) 
بوساطت ابنچیان کاردان فرستای» مک سلسلة ملم و صلاح و موس مبانیی وداد و وفاق گشت 
0 چون در جنگ زدن با کس که در ر ملم زند در نامیس آکدر شریعن غوا ۲ [ر تسطاس اعظمٍ عقلِ بیضا 
ناپسندید: و ناسلجیده است ) خاطر ازیی انديشه باز آورده شد - غریب تر آنکه هنوز از واردان 
آنصوب اخبار تدارکف اخثلال این و ایرانیار ( که موجمب اطمینا تام گودد ) شفوده نمیشود 
۲ فراری اد خاطر دولت اساس آن صعوت زا انکشاف صریم نمی‌پابد پِ«- آنکه خاط رمپرگزین 
ما را متوجه هرگونه مطلب و مقصد دانسته ط ربق انیق مراسلات را مسلوی داشته حقاثق احر لِ 
برمبه 1 ابلاع نمایند - و اصررز ( که ایران زمییی از دانایا ار دیدة عافدت بیی بسیار کم شده ) 
آن نقاوةٌ اصلاب کرام را در اننظام ملک و انتیام احرال جمپور انام جهد بلیخ باید نمود - و در هرکارب 
مراب حزم و مال آنديشي بکار برد - و 0 ارزاب غرض و لیب "خآرابای مفسد 
خاطر خود را بِ۳ نساخت - و بردباری و اغماضش نظر از زات قد ام ملازصان موررنیي و بندکان 
نی شیمه کربمة خود ساخنه ارباب اخاص را پیش آررد - و اعاب نعاق را بذور مهربانی 
زنگ زدای ظلست شد - و در فتل آدمي ر هدم یی بنیان ربانی احنیاط تمام بتقدیم رسانید 
بسا درستان چاني #حیله سازی دشمنان خود کام از بساط فرب دور شده خوذابهٌ اجل نوشیده اند 
و بسا دشمنای دوست نما لباس عقیدت پوشید: در تخریب اساس دولت کوشید: - در مراب 
ضماثر و سراث رای مردم توجه موفور مبذول باید داشت - و دولت مستعار اي نش فانیه ر 
بمرضینات آبی معاضد و معاون گردانید - و طبقات خلاثق را ( که ودائح و خزانی ايزدي اند ) 
بنظر اشفاق منظور داشته در تالیف قلوب کرش فرمود ۰ و رحست عامةٌ آلبي را شامل جمبع 
مثل : نحل دانسته بمعي هرچه تمامتر خود را بگلشی هدیشه هبار ر مل کل در آورد - و همواره 
نصب العیی مطالعة درات افزائیی خود باید داشت - که یو توا بر خلاثق مختلف المشارب 





(م) نسم [ب ] طبیعت ( ۲ ) نحعة [ل ] عزم جزم ۰ 


( سنه ۱۶۰۳ ) [ ٩۱۰‏ ] سال سي و یم ) 
متلّرن الحوال در فیض کشوده پرورش مینماید- پس برذمت همت والی سلاطیر (که ظللل ربوبیت اند) 
لازم است که اییی طبز را از دست ندهند - که دادار جپان آفرس این گروه عالي را برای انتظام نشاا 
ظاهر و پاسبانیع چمپور عال آرده است - تا نگاهبانین عرض و ناموس طبقات انام نمایند 
آدمی زاه در کار دنیا ( کدران و ناباپدار است) دیده و دانسنه خطا نگزینه - در کار دبین و مذهب 
( 45 بافی و مستداء است ) چگونه 0 نماید - پس هل هر طایعه از در شق بیرون نیست 
با حق #جانب اوست - درآ صورت خود مسترشدان انصاف مند را جز تبعیت گزیر نتواند بوت 
اگر در اختیار روش خاص سپوب و خطال رفته است بچاره بیمار نادانی ست - و محل ترحم 
و شعقت - ِ جای شورش و سرزنش - در فراخوع حوصله ۳۷۳ باید زد - که بمیامی آن 
وسعت صورت و معني وحن عمر و دولت بوده گشا ست - و از ندانم این شبمةٌ دولت افرا آنست 
که در هنم کم فرمتي و اسنیلای فوت غضبي دوسدان باشدباو دشمدان پامال تشون - و دشمنان 
دوست نما رآ یارای مکر و فرب نماند - در پاس ثرل خود سس ۳ باید شست - که سلوٍ 
بنیان فرمانررائی ی و بردباري را مصاحب دایمیع خود باید گردانید که اساس درات پایدار 
در ضم نی آری منطوي سمت - و برضیردلپذیر مخفی نماند - اراده چنان بود که یک از مختصان سس 
عزت ۳ مصحوب یادار ساطای فرستاده شود - تا اوضاع ایران از قرارواقع آمده بعرض مقدس 
رساند - دریی‌اثنا در ولایت کشمیر جمع از شور اخنان بغي و طغیان ورزیدند - و ما جرید: با معدود 
از ملیزمان رکاب سعادت اعنصام در شکارکاه بودیم که ایری خبر رسید - باشارة ملهم افبال بطریق ایلغار 
بآن ناحیت روان شدیم - هنوز رایات منصور بکشیر در نیاه‌ده بود که بیادرای نصرت منش 
( که بضرورت همراه ۳ ف طاغیه شده بودند ) قابو یافته سر آن سرمایهٌ فساد را بدرکاه والا آوردند 
و( چون آن ملک بمیاس برکات فدوم عالي مپبط ام ر امان کشت ) معاودت فرموده بدارالملک 
(هور نزرل اچال مد - درب هذگام ثِ سیوستان و نهه و سند ( که سر راهة اپرایی است ) با لشکر 
نصرت فری از بخت برگشنگي در پیکار بود - و راه عراق و خراسان مسدود - فرستادن بلچي 
در ترثف افنا - اکنون ( که ی از همة امور فراغ یافت - و سیوستان و ئنهه در سلک 
ممالک معروسة در آمد - و میرزا جاني بیکت حالم آلجا بأستانبمس استسعاه یافت) چون نقرش ۱ 
ندامت از گدشته و حررف عقیدت آینده از لوح پیشانیم او ظاهر بود آن ملک بچنگ گرفتهر 


بار باو مرحست فرموديم - و راه عراق و خراسا نزدیک تر و ایمی تر از سابق پدید آمد 





رم) نسعه زل ] نام (۳) در[ بعضی‌نسخه ] تساهل (ع) نصخةٌ [ ۱ ] نصرت منصام رم ) نسم 
ل ۲ طایفه باغبه ( + ) در [ بعفیلسخه ] نواحوع سند ۰ 


( سل سي و پم ) _ [ ۱ ٩4‏ ]۲ (سنه ۱۰۰۳ ) 
مشاراییه را رخصت فرمودیم - و سلالژ اگا رام خلص معنمد ضیاءالملک را فرستاديم - و چند 
از مقدمات محبت ۲ساس و کلمات خدرت رث افتباس بزبان او تعویض پافت - که در وحدت سرای 
( ۳ 
خلوت ابلاغ دمایف - و نیز حنیفت احوال ایران زا ( از فرار وافع فرپدیل! ی ۶ داره - و برخم 
9 ح س ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یو 
تنسوقات یس دیار " عوبل خواجه ابوناهر شد - مرجو آنكة ای دوللخانه را خانه خود دانسته 


9 ۹ بي نس 
بنائیدات عیست الفیب موید و مشید داراه * 





ىا 


بیست ر چهارم آن آذر آمف خان در سه روز از کشبیر بدراه آمد - و جع را بدستور 
ه ۹ علي يِ ریک لک خرزار و هریک ببست و چپاردام فرار داد - و سپاه و رعیت ر[ دلاسا ایو 
قطاع را پشايستگي بخش نمود - بیست و شم سادالماک شاه ثیبی خوش‌سني بدرگا ول 
فرستاد - و شگفت مایة دیددورای شد - فرمودند دران سال که سورت گشایش یافت چنیی شاهیی 
آورثه بودند - ب بدست سجحعان فلی ی ورن بینعم خان فرسنادبم - 

رو دی ملک‌الشعرا شش ابوالعیض فیضی ذل دم به‌ییشگه وا بر - و فراوان آفرین 
برگفت - سال سيم اي آن فارس عرص سيفوري ‏ بسيي آن شد که زمیبی خمسه را چواناه 
طبح آسماگرا سازق - برابر مخز اسرار مرکز ادوار بسه هزار بیت گوهر افزای بینش گرده و مان 
خسرو و شیربی سلیمان و بلقبس نو باوا از بسنان سرای دانش سربرزند - و ؛جای لیلیی و جفون 
نل دمی ( که از دیربی داستانهای این مرر است ) بر سخته آید - و هریک بچپار هزار بیت 
پيرایة باند نامي گیرد - و ۵ر وزه هت پیکر هفت کشور به بلج,‌زار بیت اجام پذیرد - و در اسر 
سکندر نامه بر نامه قرار گیرن - و در همان قدر ابیات فپرسدی از جرائد شکوه شاهنشاهي 
شته آید - دران روزگار آغار نخستیی نامه شد - ازانجا ( که هت آوبزة پیشطانی آگبي ست ) 
خاطر ار ببیم سرد بود - و تجت سرگري وداربزي هر زمان ن دیگر بروی‌کار الا 
در کسترزمافه عنوان هر پنچنامه با برخ داستان هوش افزای آکاه دللن سض شناس آمد - و چون 
نیا شعر و شامري برتخّل ونامتي باه نگیو پر بدا کنترپردازه - با یی حال 


آن یکدای بزم شناسائي را بخظ ر شاعریي و خراهش سیگ اري میعرماید - و و از ارادت درستي 


و تج ی مت ی و دسر یب اش مرت وین بمب 


رج) نستهٌ زل ) بعری اقدس رسانه رس ) نس [ ل ] سوالف ایام ( ع ) نویغن . باز سفید را گویند (ه ) 
در [بعض تسه ] آورد ( و ) ذصین زل) و خالرسخن سرا بود :هت سرگره ی ( ۷) در [اکذرسخه] نگزیده « 


|] ۱۷۱۷ [ 





( سنه ۱۰۰۳ ) [ ٩۹۲‏ ] ( سال سي و نم ) 
و سعادت ياوري خویشنی را از گروه باد سنجان فافیه پیما بر کناره دارد - ر همزبان خامشی وق 5 
بعکس نامپا ژرف در نگرد - و پاس گرامي انفاس داشنه در ايزدي آفربنش دوربيني بکار برد 
هرچند دمسازان در برافراخنی آن پنکخ الا اساس برکوشید ند درنگرفت - و ار معنوي گشایشیای 
روز افزری همگي آهنگ خاطر ستردن نقش هستي ست ۰ نه نار ساخسی پیشطای بلندنامي 
تا آنکه دربی سال اورنگ نشیی فرهنگ آر! آن دانای رموز اننسي و آفافي را طلبداشته 
اهنمام بایان بران آن پنجنامه فرمود - و شارت همایون بران رت که لخست افسانةٌ 
نل دس بقرزری ستی سنچي برسفته آید - در چهار ماد چبار هزاربیت بلنول انجام 
پیراستٌ او گشت * 

چپارم شیر فرید خشی بيگي از شمالي ,سار باز آمد - و «سجودِ تدسي آسنان سربلندی 
یافت . شضر آدت داس کشميري رخت هسئی بر بست - دران بوم بشناسانیي و درست يابي 
یمتا بود ۰ و از ررش‌ستارگي در بزم همایون راه داشت - هشتم میرزا بوسف خان را داروغةٌ 
تربخانه گردانیدند ۰ و شاه بیگ مستوفي بدیرانی ای کاراه نامزد شد - دربی ریز موته راجه 
از جودهپور جایگیر خود ‏ آمده درلت بار اندوخت - دربی هنم ( که بپندوستار تاگ بار ندهد) 
در حسی ابدال انگو ( که دید؟ کاو نامند ) پدید آمد - و میر حسیی بهمایوی نظر در آورد 
بامدادان هاشم بیگ از کابل آمده سجود نهایش /جای آورد - و بخسررانی نوازش سر برافراخت 
ری گذشتن سه و نیم ساعت در مشکوی شاهزاده سلطای سلیم از فرزند عبدالله 
بلو نیک اختر دخته پدیه آمد - امّید که سرماي اقبال افزرنی گردد - در پایار ایس ماه 
سلطان مراد فرماتروای روم را روزگار بسر آمد - و پس از دوازده روز چوی سلطان معمد پور او را 
از فلعة آود‌ند بخاکگ سپردهة آمد - و او باررنگ ون بر شد 9 از خرد غنودگي ر داسنلی 
نوزده برلار خود را ( که بزرگنر ایذار بیست عاله برد ) ازهم گدرانید - و بآرزری سود ناپایدار 
جاوید زبان آنلوخت - ازبن آگبي گيني خدارند را برزبار فت - بس شگفت که رودبار کارگیائی 
در برزلی ار سیراب ماند - اگر چفیین خویشتی درست چانگزا را خن کم روا دارند همانا برای بادافراه 
مردام باشل ه خود بندگي بزوا بشگرفی تقدیر بی نیارد برد * ۳ رباعی ۱ 

فیضی بکشا گرش دل و دید هوش ه در کار جپان رقف کی ایس دیده و گوش 

نیرزگ زمانه بنگر و لب بربند * فسانة دهر بشنو و چشم بپرش 





(۴) در[ بعض‌نسخه ] و پاسج راد کث همگي آهنگ (۳) لغونه بروزن نمونه بمعنیع زیب و زیفت 
و آریش باشد ه 


( سال سي ونم ) [ ٩۷۱۳‏ ]۲ ۱ سنه ۱۰۰۳ ) 
سلطان 2 سجوتي اروسنان از نافوس پرستان برگرفت و آنرا #خویشان و ملزمان خونش 
برداد - و چون درلت آل سجوق در عراق و خراسای بسرآمد سلاجقهٌ روم را لخن شکوه افزره 
خستیی, 7 ی عآلدین قلي ارسلان - پس سلطلی ری لیر پسر ار - سپس ساطان غیاث الذیس 
بعد ار عزالدین کیکارزس - پس ازان سلطان علء الدبیی کپقباه - بسیارء آخربی اي طایفه را 
عزالذیی برگذارند - و برخ در دیگر از زاد عدالدیس بر افزایند - سلجرق ب‌بیست و چبارپشت 
بانراسیاب رسد - او را چپار پسر بود - میکئیل و اسرافیل ر وین و بونس - در سه صد و هعناد 
و پنم هجري از تنگدستي ترکستان گذاشته بماوراءالذبر آمدند - و ازانجا بخراسان شدند - ۵ران سرزمین 
پسران میکائیل طغرل و جعفر بیگ سر بزرگی بر افراشنند - و درات اینان پس از صد رف سال 
بانجام رسید - و کام‌روائیی فرامان بیگ آغاز شد - و در صد و هعناد و سه سال در نوت ابراهیم بیگ 
ای نیز بسر آمد - در ششصد و هشناه و هشت آمغاز فرصاذروانیی عنمان شد - و بدر عتمانيه 
سال ر مه آن - و بگدارش در ششصد و چپل و هشت پیدانی - و کامیابیع ار چند گونة بو گذرنن 
سي و هئت سال يا سي و نه آورنگ‌نشیی بود - در برخ سس او را از نزاد آغرخان برگذارند 
عثمان بی طغرل بی سلیمان ی یالب ی قزل بوقا بمی پایندر بری اجول صفي آفا بسی طغان 
بی قندسون بن سایثوتوی بی بافيآفا بر سرچق آفا بی #ختمور بی بوسافي بی لک علي بی آغر 
بیی فرا خان - گوپند بزف نیاگ عذمان سلیمان شاه شپرهامان داشت - چون مغل روزکار بر شوراند 
با خیل و حشم بروم‌ستان شد - از کیش دگرگوني تاخت و ثاراج لمو - در عباسبه کارزارها کرد 
و ازانجا بعلست رو آورد - و در گدارً فرات رخت هسني باب داه - ازز خان پور ار "جای او 
بر نشست - و پلجاه و بلج سال یا سي و در باه گري در گدشت - غازي مراد ۲ 
برادحي تاب بر افراخمت - و فراران ملک برگشود - و بمراه خان روشناس آمد - و ازو 
پنجم بخش بندیای برای سرکر خاصه گفتی آغارشد - و سپاه نيْچري آزان سرااجام یانت 
در کار ترسا سپاد در رسید - و بمردانگی آریخنه فیروزمند آمد - نااه کبیی گیر» از مغا.ک برآمده 
بخشیچی پیوند پب گسبخت - پس از چپل و هفت سال یا سي ر در زندگي بسپرن - سپس 
فرزند ار ایلدرم بایزید باورنگ فرمانرو ی برآمد - تجم و قرامان بدر پیوسته و لا پايكي اندوخنند 
زج ) در[ پعفی‌نسخه ] اعزالدین رس) لسع [ بل ] هففان ممال (۳۴) در [ چندنسخه ] قیا الب 
۱ و ) ندخل [ب ] ماینه ( ٩‏ ) نس [ ۱ ] مالیوژوی ( ۷ ) در[ بعض نسخه ] ماهان (۸) نس 7 ۱) 


ماسنه - وخ [ب] اساسبه ( و) سم [ ز ] اورخان ( ۰؛ ) در [ چندنسخه ] #*چري . و در[ بعضه ] 


سحچري - واللة اعلم » 


( سنه ۱۶۰۳ ) [ ۱۴ ] رسال سي ونیم ) 

خزانه اندزي و آراره نريسي و بزم باده پیمای دربن بوم ازو روائي گرفت - با صاحب ثرني 
(۳) 

لزد انکوزده عرص دجرث آراست - و دستگیر شل - - جپارده سال یا شازده زب دل برگرفت او را 


مصطفی چلپيی درا آوبزه نایدید گشت - و سلیمان که سلیمان چلپي گفتند 


شش سر بوه: * 
پرحم ملک برگرفت - و بدرکه ماحبفراني پیش فرستاده نیایش نموه - و اخد جا 
بدو باز گذاشتند - و بمرزبانیع بر ررم موسیي را 5 رم رکاب بوو برگرفنند - برادران بهم در آونخنند 
سلیمان روز ور کرصابة میکساري داشت - مرسوی برر تخت - او یک تنه پر آمد: بد ۵ 
ناه برد - و کشاوزای از هم گذرانیدند - هفنت سال کاسرر! بود - مرسیی خای ار سب اثجازي 
نخوت بر افزید - از واهمه فزوني و کم خردي بزرکان روزگار را از پایه انداخت - و زربفدکان ر 
ببزرگي برآررد - سلطا محمد برادر ار بآریش بر خاست - و کارزارها رنت - بهذم گریز 

بارگیع ار را پا بگل فروماند - و زندگي‌چراغ بیفسن ۰ شش سال با سه مرزباني کوب - سلطایی مد 
لوای فرماندهي بر افراخت - مصطعی نامي دعوعی پیغامبری کرد سلطان او را باویزه ۰ 0 
گذرانید - پل سال یا در کارگیائی نموه - و در مف رنجوري سلطان مراد پور خوه ر ازررملی 
طلسبی داشت - پیش از آمدن ار فرو شد - پس از چپل روز رسود - گدشتی او را بروی روز انداخده 
بخاک سپردند - برخ سپاه بناسپاسي در شد - و نا روشناعه خود را مصطفی چابي پسرایلدرم 
بایزید را نمو - بسیار گوبدند - ملک روملي بر گرفت - و بان آباداني نمود - سلطان 
برهنمونی برخه نزد پارسائی ( که اميرجعفري گفتی - و در شهر برسا مر رشن ز رمانروایای روم بسربردع) 
به نيايشگري رفت - دررزش همت بخواهش ررائیی ار بست - و درکمتر زمانه آن شورش‌مایه را 
سپاه گرفته آورن - و به‌نیسی پبخوله بر نشاندند - در گرمیع کاميابي از دنیا دل سرد شده 
کذاره گرفت - و سلطان محیل ور خود را جانشیی ماخت - او جپانباني بشایستگی نیارست کرد 
و آشوب فرنگي کرده لخن ملک را برشورانه - بابه‌گری سرلي سپاه آن عزات گزیی دیگربار اورنگ 
فرماندهي بر آراست - و شورش بر نشانده در معنیا باز به تنهائي بر نشست - و کار یی 
برمان پور باز گداشت ۰ و پس از چند توت ۳ تيچري از فررمايگي بناهنچاری نتاد 
و #جان شکرک خادم پاشا بزگ دستور برخاست - او گراخته بلونهد؟ ساطاني پنذاه برد - و بدستاویز 


۱ 2۳ مخ »* و همم 41 1 
بردباري و تدبیر اندرزي و مصاشواره افزادي کرد شوش فرو لسست ‌ کار اکْپان بعراوان خواهشگری 








۱ ) در[ چندنسخه ] انگوربة ( ۳ ) در[ بعفی نسخه ] روفلي - و نسخهٌ [ ل ] ری (۴) در[ اکذرنسخه ) 
وامده ‏ وس [ ز] وارسرر ه ) نس [ ز] حفراني - با جفری باشد که علم جفر دان را گوینه + ) 
مرزفن و مرغزرن بمعنیع گورستان ( « ) لخد [ اب ] خلوت‌مرای * 


( سل سي ونم ) ۱ ( سنه ۱۰۰۳ ) 
باز پیغوله نشیی را ببارگاه سلطنت ند " و تدروزنبا چبره بر افروخت - همگي زماي فرمانررائي 
سي سال پا بیست و هفت سال - جون چون #خلونگة نيستي در شد سلطان ي معمل پس از شازده روز 
بر تخت نشست - مر اقبال به نیایش برخاست - همانا اسر فرمانرراتي در زندگ ء پدر بقرمایش 
او نیز فرخي نداره - فسطنطنیه را ( که باستنیول ِِ است ) برگشود - و دارالملک ۳۹3 
و بمرزض بگزبه- سي ویک سال فرماندهي کرد - و چوی بیمانة او لبریز گشت پسراو سلطا ن بایزید 
خسرري ناج برسر گرفت - مصوبان برو چيره دستي نمودئه - بر بیرفا سپاه بسلطان سلیم پور او 
گرویدند - و آن شوریده سر با مجازی خدا در آرتشت - و از سپپرنيرزگي چبرگی یانت - بزهر 
زندگي در ندید نعریین اندوخت - سی سال کامررا بود ۰ سپس آن پدر آزار ار گيائي بانت 

و در دشت خالدارای میان دیاز بگر و آذر باتیجان با شاه یل معوي عرصهٌ نبرد آراست 
و ۳ باوبرة مصریان روی آورد - و سلطا ی قانصوي مرزیان آنرا ی - و درلت 
چرا کسته بسر آمد - ملک مالم ( که آخر ساطیی آل اپرب بود ) رت و چبل و هشت 
بمصر در گدشت - خاصه خیلان و بندکان مر او بعرساندهي بر گرفتند - و سپ,سلاري 
بعزلدیی ( که ازبی گروه بود ) باز گردید - و چون" چنه برگزشت فرومایان زر پرستار 
عزالدبي ر بفرمانروائي بر کشیدند - و تخستیی ملوف چرا کسته اوست - ازان هفگام بزرگیع 
مصر ر شام بفرومایه بندگان بازگردید - و نیز هولت بني عباس ( که نمونة بیش نبود ) 
سپري گشت - از بای ده سال یا هفت کم طبیمت بر کشت - سپس پوراو 
سلطان سلیمان جانشی شد - شاه اسعیل گزیی ارمغاني فرستاده عزا پیسي و مبارکبادي 
بجای آررد - او ب نيازانة پاسم ناشته مر برو کرد - و در جانکاه اندوه انداخت - فرس 
و بسیار ملک از ترسا گروه برگرفت - چپل ر هشت سال فرمانروا برن - سپس سلطان سلیم 
پور او اورنگت آرا شب - بادر لو سلظان بایزید با چپار پسر بعرمان فرملی ایران شاه طیماسب 
پذاه برد - و جان ۵ باخت - هعت سال با شازده کام دل بر گرفمت - ساطان مراد پسر او 
جانشین گشت - اگرچه فلمرو فراخ شد سپاه گچري چره دسني بانت - ر بززگ دستور 
محین پاشا را بزور از درشتانه بر آورد: ؛خواري چا بشکیه - بیصت و پنم سال خسريي 
داشت - برای ستخی شادابي لخن راه بیروی شده ازیی سلسله وا گفت - و سرم بینش افروزي 
برسائید - و بسوانم نوبسیع جاوید دولت (که پیش‌نهاه هست است ) برگرویه * 





(۴) در [ چندنسخه ] جالدارار ( ع) لسع [ , ) فايضوي (ع) در [بعض ذمخه] چرا گسته - و در[بعضه ] 
چراکشده - و سنا [ ۱ ] چراک (۵ ) در [ بعضی نسخه ] ششصد ( ب) نهخةٌ [ ۱ ] ملك ترسا گروة * 


] ۱ ۷۱۲۷ [ 


( سنه ۱۰۰۳ ) [ ٩۰‏ ] ( سال سي و نم ) 

یفن میرزا یوسف خان دستوریی جونپور یانت - نا اخته سرانجام نموده باز آید 
پانزدهم شیدا بیگ درگزشت - تعربلدارری توشکخانه داشت - آرتری پرستي و باده پيمائي بکشک 
کنتر آمد - رنجوري درگرفت - اورا زما_ذ برهنه داشته آب سرد افشاندند ‏ از سرما چیرگی 
جان بسپرد - پیدائی گرفت که در خامکی خلعت کستاخ دسئی نموده بو - فرمودند ایزد توانا 
ار پوشش دزدي دربرهنگی سزا داد - درینولا نیایش‌نامةٌ خا احمد گيلاني بدرگاه رلا رسیه 
ار عانیت درازري و جا اسنواري و بدهمنشيني بفرمانررای ایرای شاه طهماسپ لخوت فروخت 
و بزندانی دبستان رفت - ساطان محند خدا بنده رها ساخته بمرزبانیی گیان باز فرستاه 
سخی‌سازان نائوان بیی شاه عباس را بر آشدنند - از واژون خني باوبزه برخاست - و شکست 
بیان بو ینعی پیت وت منوا زین 
بار پانت - و عرضه داشت گدرانید - گذارد؛ بود که از دیر باز بسچ رالا درکاه در سر دارد 
ار راه درازي و نا ایمنی نیارست سید - اکفوی در بغداد بنامي روزگار میگذراند - و همان 
دیرب آرزو پیراص دل میگرده - آمده نوازش بافنت - و خسررانی عاطدعت امیدوار شن 





غرة اسفندارمف پس از ده ساعت شاهزاده سلطان دانیال را از فرزنه فليم خای دختی پدید آمد 
امین که درم او فرخي افزاید * 

و از سوانع گشایش سپوي - استوا فلعه ایست نزد فندهار - در باستان زمان مرزبان ببکر 
داشت - و از دیربار افغاای پلي برو چیره دست - سید بهاءالدیی بخاري تیول دار آچهه 
و بخنیار بیگک افطاع دار سیوستانی و میر ابوالقاسم تمکین حایگیر داز بپکر و نتسش 
و دپگر سپاه صوبهٌ ملنان را فرمار شد که بدالجا شده اندرز گوئي را دستمايةٌ گشایش بر سازند 


و اگر ننیوشند بسزا بر مالئد - بیست و سیوم دی بدبی ننک پر آمدند - زمیخداران 3 


جابه 
و دیگر سران آنسو ( چون دربا خان و داد ) سر بفرمان در آوردند - سیوم اسفندارمن نزد قلعة 
رسیدند - پني هزار کس ببری شده بآریزش در آمدند - و بکنترآریزه شکست یانته حصاری 
شدند - پص از گرد گرفتی و آماده ساخنی دست فزار کشایش زينپاري شده کلید سپردند 
و ازی فیروزی تا قندهار و کدی و مکران بقلمرو در آمل ۰ دران دشت از کم آبي فيررزي سیاو 
آسیمه سري داشت - گيتي خدیر را دست آوبز البي توجه ساخته بخواهش آب نيايشگري 


فراپیش گرفت - از ایزد يارري در کمتر زماه خشک ردب آب آمود گردید - و سپاسگذاری را 





(۶) نس [ ل ] باز بمرزبانیع گیلان فرسناد (س ) نسخةٌ [ ۱] کچانه ‏ ونستٌ [ب ‏ کفچانه . و در 
[ بعض جا ] کفچایه (ع) سا [ ب ] پنم هزار سوار ببرون شده ۰ 


( سال چپلم ) [ 1۹۷ ] ( سنه ۱۰۰۳ ) 


هنامپا برساخثفه - بیست وهفنم جشي قمري وزر شد - و جهای سالررا بهشت چیز برسفتند 
و جبان بروز کاميابي بر نشست *» 


آغاز سال چام البی زجلوس مقدس حضرت شاهنشاهي 
يعني سال یر از دور چ,ارم 
روز سه‌شنبه نیم رجپ سفه ( ۱-۰۳ ) هزار وه پس ار سه سامت و سي و سه دنوقه 
آنتاب کيني افروز حمل را نو آگیس ساخت - و چپارم سال ار دور چپارم پیام جاوبد درلت 
آررد - جهال ساار ايزدي سپاس را پایةٌ دیگر بر افرلخت - و نوزده روز بگوناگون پیرایه 
اجس برافروخت - وا بسنکان دزم دل را شعفتگي در گرفت ۰ و وارستگان رمید: ر( آمیزش ماه 
ب‌ست افناد * ۱ + بیت ۰ 
له ی اه میس جاربد است اب * له ابر چه شمع امین است ای 


س ( ع ) 


یک قذره زژ لور می نه بینم خالی #۷ له اکبر چه نور خورشبد است ای 





پنجم فررردیی حسب بیگت شوخ عمري با برخی از شمالي »سار آمد - و راجه باسو و چند 
زمیندارار را با خود آورد - و هریی در خور نوازش یانت - دریفرلا گشایش له شد 
استوار فلعه ایست - آباد وایتم بدو گراید - چون اجه مانسنکیه بئانته دارالملک بناله درآمه 
لشکرها بپرسو روانه ساخت ۰ چوقی را بسرکردگرم هت منگهه_ بدای صوب فرستاد - نوزدهم 
چیه دست آمد - و گر 2 را بسزا برمالید - گيتي خدارند چون نوررزي سپاس بجای آورد 
آب راري گذشته بباغ دل آمیز ( که دربی نزديکي بولا فرمایش سرانجام بانته بید ) 
ايزهي فیض برگرفت ۰ و ازانجا برام باري با برخم پردگیان خلوت بر آراست - و شبارور 
نشاط کل برچیده آگبي بر انزوه « 

و از سوانم فرو شدن برهان نظامالدلک - ( هرکه نيعوني ی 3 و بتانوامی 
فان ۲ ّ / بتکاپیی خویش بادافراه یابد - و بتازگي داستان ابر فرو مابة گواة راسنی گذ ار 
خسووانی نوانش و ض بمرزباني و افدادن بناسپاسي و ننپوشیدن اندرز و نامزد شلن فیروزی سیاه 
کدارش ۳ - از راه دوري و آهنگت سني سپاه فراهم نیامده بود که روزار او را خود انکني 


بر نشاند - خود رائي شیفته گردانید - و خوشامد پذبري خرت افزید - بمال و جان مردم 





() نس [ب ] آرمیده را (ع) نستةٌ [ ۱] جشش (ع) له [ ل ] ز نور او نبینم خالي (ه ) 
در [ بعض نسخه ] پسنه ۰ و در[ بعضی ] سرشه ( ٩‏ ) اسخهٌ [ ز ] زودا زود » 


( سنه ۱۰۰۳ ) [ ۱۱۸ ] ( سال چام ) 
دراردسليی نود - و ناموی خاندانپا بداراج داد - و دوست از دشسسی و خویش از بيگانة 
بار نشناخت - لشغر بیازش عادل خان برد - و ناام برگردید - و بدای سالش ( که بندر 
ریک دژ را که پیوست خیول ست از دست ترسا برگیرد ) فرهاه خان و اسد خان ررمي ر 
با بسیار بدانسو فرستاه - و از ب آزرسي همخوابة فرهاد خان را دام برآلرد - او از شرسئيني 
بنصاریی درساخت - بسیار دکنیان را گزند جاني رسید - و (سد خان دستگیر شد - برای 
باه افزاني و طبیعت پررري شنارف داررها بکار برد - و بسخیی نا آزصون کارا هرزه درا خود ر 
رفجور گردانید - چندانکه از زندگي فومیه شد - ابراهيم بززگ پور را از زندان بر آررده 
جانشیی سامت - اخلاص خان حبشی با برخ نگورید - و بران شد که تن دیگر پسر ار را 
( که پیش ازین مززبار بود ) ببزرگي بر گید - باندگ تندرستي در سکلسی فشسته آوبزه 
فراپیش گردت - و در سه کروهیع احمدتگر در آربخنه فیروزمند آمد - و فتنه اندوزان پیغوله ذشجی 
کشتند - آزی چیره دسلي کلیودثر شد - و بادساري برافزره - چوی به‌بناه رسید خن دارر 
بکاربره - و رنجوري بسختي کشید - بیست ر پجم روزکاراو بسر آمد - بسیار برآنکه خواهراو 
چاند بي‌بي زهر بخورش داد - ر دیده ورای بادافراه ناسپاسي برشمردند - سران لشکر ابراهیم را 
ببرگي برگرفتنه - ار از کم بيني چشمان برادر | نخست بیفررغ گردانیه - و سپس 
به نیمنی سر فرسفاه ً 
د رآمدن فيروژي مپاه بقن‌هار - و آرامش یافتن آن سرزمین 

[چون تربیگت و میزابیگ ( که بآودي مظترحسیی میرا نتهبردند ) نزمیک شدنه] 
میرزا پذیرا شد - و از تن رال گوناگون نشاط اندوخت - فیایشگریها بجای آورد - و از همالجا 
بسيي وا درگاد نمود - چون شاءبیگ خان نرسیده بود بکوشش نام بردکای باز گردید - و لخت 
ار هرزه سرائی. بد گوهرلی بدیگر انديشه انتاه - و ار سعادت سرشتي ژرف نگبي بکار برد 
و بگشاده پيشاني قلعه سپرده بیرون شد - بیست رهشتم زر و سیم بسن شاهنشاهي چبرو 
برافیرخت - و منبر بگرامي نام پایه برافراخت - شاه بیگ خان میزا را گرناگین باوري 


کرده با زه و زاه و دو هزار فزلباش ره گرا ساخت - ب آویزش آباه ملی بدست در آمد 





( م) نس [ ۱ ] ریگ دند را - و لس [ ب ] ریگ زندان را - و نسح [ ز ] ریگ دیده را - و نس زل ) 
نلی دو را - و الله اعلم ( ۳) در[ بعضی لعخه ] جیول (ع ) نسم [ ۱ب ] شگرف ره ) نس رل ) 


احمد آباد ( ٩‏ ) در[ بعض نسخه ] باه گداري و . 


( سال چبلم ) [ ٩٩٩‏ ۲ ۱ سنه ۰۳ ۱۰ ) 
و بزک نزاد ار آسيمگي رهائي یقت - لزبک از تاخت آن سرزمیی لختم عذای بار کشید 
و کشاورزان قدری بر آسودنف - و الوس هزاره و افغان و دیگر بومیان سرتاب مالشها بسزا یافنند 
درینول بزرف بای وکالت بخان اعظم میرزا کوده باز گردید - چون خيرسالي ۲ کم آزي 
پیشانی ار برمیگذارد نیم اردم اردي بهشت بدا نوازش بلند پايگی گرفت - (اگرچه کار آگبی 
کشور خدا پاور برنتابه - و هرکار بعرشش آن فراخ حوصله بشایسنگی گراید ) ار خرد بيداري 
و مزاج شناسی روزکر هرشغل بفروهیدة باز گردد - و رشةٌ ينانداري درتاني گیرد - نوزدهم 
سنک قافلهٌ با گزیده ک! از بندر کوده رسید - دران میان چندء دانشوران ریات گذار نرسا گرره 
( که بهادري زبان زد ررزکار آند ) بشاهذشاهي نوازش کام دل برگفتن ‏ 

و از سوانم کشایش زمیی داور و ملک گرمسیر- این دو آباد جا بقندهار گرایه - اوزیک 
ار میزایان برگرفته بود - چوی آوازة فيروزي سپاه بدانسو بلذي گرا شد کانتران آن سرزمین 
فراهم شده چیه دسني نمودند - و اوزیک ناکام وا کداشت دریذو٩‏ سلطان مد اوغلان و تنگری بردي 
و مراد خان و برخم دیگر بکين‌توزي برخاستند - و حصاررا گرد برگرفتند - چون شاءبیگ خان 
در رسپد بوم نشیدان داد خواه آمدند - او _ی‌فره مان والا در یاوری انديشه مند بود - از اقبال شكرني 
برخه ازای گروه نزد قندهار دست نما برگشودنه - و میرزا عرض قلعةٌ هري بزور برگفت 
شاه بیگ خان پس از اندرز نپذيري به پیکار بر آمد - ار تبري را اسنوار کرده بآریزه برخاست 
و در کمثر زما_ه دستگیر شد - و قلعه گشایش یافت - سپس آب هلمنی گذشنه بزمیی داوز 
۳( ۱ ( مر 
تازس نمود ۰ عنیم سراسیمه وار بقلعةٌ درغور شتاب آورد - و ا نامشي ب ارب زه هرات رریه را گریز 
سپرد - فيررزي سپاه ازانجا باز گرد دیده_ بزمیس دارر آمفه - و گرمسیر نیز ی‌آویزش بر قلمرر افزود 
توای سپاه را لخن چم آكّي بار شد - و قل بابا مپه آری خراسان در پاس آن بانديشة 
در امه - و از دوربینی بفيروزي سپاه درساي فرا پیش گرفت - بیست ت و هشتم نی یر آگبي رسدد 
و هر بگ. را بدر خور جلدر بلند پایه گردانیدند - سي‌ام موته راجه ار نفس ننگي 
رخت هستي بربست - و چپار همخوابهٌ ار گشاده پيشاني اسلخوانيی رخت را بآنش 
در افکندند - شهریار دیده ور #حقیقت آموزي از راو دریا بآن نزديکي شد - و پقدری جال 
وا نه‌وده برخ ر بم اه 9 

و از سوانع قرو شدن ابراهیم نظام‌الماک ۳ ازان باز ( 45 دم ۱۵۵ نظر عاطدت از دک 





( ۴ ) نس ول ] آن دیار ( ۴ ) در[ چندنسخه ] بازش (۴) در[ بءف‌د-خه ] ورشور - و هر [ بعثت ] 
درغو (ه ) نسضة [ م ] بدلخواه جلدو ۰ 
[ ۱۱۸ ] 


( سنه ۱۰۰۳ ) [ ۰ ٩۷‏ ] ( سال چپلم ) 
بر گرفت رصان زمان نازه گزند. بان مالک زسید - و بادافراة ناسپلني آماد: گردید ۹ ۳۹۳ 
پرهانی در گذشت و ابراهیم پوز ار چانشیی شد ناهنچاری فراپیش گرنت - لشکر از #جاپور 
بمالش او بررآمد « شازدهء دم امرداه جپل کروهیی احمدنگر عرص کارزار آراسته شد - ناگباني تیرب 
بدر ت‌ و روزکار او بسر آمن - بیچاپوریان فیروزمند باز گردیدنه - و نظم‌الملکیان سراسیمة 
ره بنگاد [مدئد - بسیان احمد ی بخده را بلاني پر گرفنند - ,و برخ صوسین پر انم ر 
برهان نظام الماک پیشیی شش پسر داشت - قاسم - عبد القادر - خسیی - خدا بنده ‏ شاه علي . 
معی باقر- چوی پیمانة زندگی ار پرشه جانشيني به نخستیی گرائیه - و چوی در گدشت 
بزف پور او مرتضیی نظام الملک شد_» 

سی و یکم درازده دیوای نامزد گشت - ( اآگرچه وزارت از. راستي‌منشي و جد کزینیی 
خواجه مس ال خافي رز ببي داره ) لیکن از ارفزرني و دوربيني بهر موه وزبر 
نامرد شد - و پیشین خولهش بگردار آمد حسیی بیگ به اله آبا - بهارنی چند به اچمیر 
رای رآمداس باجمد [باد ‏ 2 باودهه - کشنداس به بنگاله - رامداس به بهار - رام رای 
بدهلي - - خواچه غیاث بیگ بکابل - منهراداس بلاهور - خواجه مخب غلي بمالوه - کیسوداس 
بدار الخلانة آگرد - خراجه مقیم بملتان -.و فرمای شد که هریک کار خو را" بصوابدید خواجه 
بعرض همایوی رساند « 

و از سونم چیرگی بجرنانبه - در جشی شهریو اور با بلبهدهر ( که سرآمت گروه 
33 انست.) بکشني در انداخنئل - نظارگیان ۷ در شوند - که چگونه داه خجدیو ای نزاری را 
با آن توانا پیکر آویزه فرمود - در کمثر زماسه بپست ياوري فرر دسنیع آن زبردست پیدا شدن 
گرفت - و از ناموس پاسباني برابر جد[ گردانیدند - دریذوا آگبي شد که برخم آژ رنجور در گذرها 
تما گونه, مي ستاند - داد گرعی افسرخدیو بر نافت - و بپرسو فرمان رفت که در باه افراه آنان 
فراوان کوشش زود - از دار الملک .لاهور تا هندوکوه بزیس خان کوکلناش باز گردیدا 1 زان 
تا پایای پنله بدرلبت خان ۰ و تا گجرات برم‌داس کچهراعه - و تا زمیری داور: بدولبت خرد - واز 
وهلی تا اودهه یمیان خانو » ۱ 


افروزعا مظفرحددن میرز سپ قد سر ي آستان 


هرکرا تخت درري ون کون و سناره از فرو رفتگي برید 7 کار بشگرژي بر نشینه 





رم نس ۱ ۱ ] کهنبور . و نس [ب ع کاسور(م نس ۱7] پل بو نهد ۳ 


( سال چپلم ) [ ۱ ٩۷‏ ۲ 


و ی تکادو ررزببيی چپ - . افروزی ‌ و حال میرزا ارس آگبی بخشد - او بینائی سرمه ِ رساید 


از از سرگرنیی کي ایران و هراس" جان شكري به ‏ 


( سنه ۰۴ ۱۰ ) 


لبایش ار نی در نمیداد - و از 
برنائي شوش و بد همئشياي بولادراه خود را بر نبسته بو - ناکه اوزیک بر خراسای 
چیره دست آمن . و کار میرزایا ن ۵ وار ثر شد - از نامزن شدن فيررزي سیاه بسراسیمگی افناد 
رسنم میرزا از فرخ اختري خوه را اجاربد درات بربست - و آن فیز آشفتگی میرزا بر افزرد 
از سناره رهن‌وای ی مادر و بزرش بل خود را بپوزش تداري فرسداد - و از مبرفزرنيی پدیرش یانت 
و فرمان دلدهي پيمم رفت - آزان شوليدگي برآمد: آماد؟ پرستاري کشت - و چوی شاه بیگ خان 
پیوست ملک سپرده رهگرا شد - و امول و گذربانان بفرمان ولا آن مهبی نزاه را بزگ داشت 
نمودند - هر هعنه یکی از باریافنکان با گر ی کا( پدیرا میشد - ون میرزا جاني بیگ 
وشیغ فربد اخشي بيگی ر حسیی بیگ شیم عمري وبرخی بندگان دستوري یافتنه - و بس» کروهي 
خان اعظم میا کوئه و زین خان کوکلناش و بسهارب - پنجم شهریور میرزا پیشانیی بخت را 
*جود نیایش برافریخت - و پایة سعادت وري بر فراخت - صد انسپ عرافي و دیگر 
تنسوقات بوالا نظر در آورد"- ازان میان گزبی مهرة شکفت آررد - چون بمار گز زیده بر سود 
بجدبش در آمده رهر برمکید_ - و سرماية. تندرستي کش - میرن ر بواا با بنچهزاري 
پرآودند - و سار سنبل ( که افزیری از قفدهار است ) در اقطاع دادند - و قراران نقده و جنس 
تا آررق از پدر از هام میرزا حیدر میرزا انقاس مبرزا طیماسپ میرزا و همراهان 
بمپیی بخشش۱ کم دل برگرفتند » ۱ 

اش م3 منصب دار را سه گونه بر ساخننه - ارل آنکه سوارار برابو منصب ۳۹ 
درم نیهه و افزوی - سیوم که‌ثر ازای - و هر کدام را ماهوار قرار گرفنت چنالچه در آخرفی دفتر 
پر گذارد - دربیی روز دش بیگ خان سکن عیسیی خیل دستوری یافت - و از رنجوري کار 
بشایستگی نیارست نمود ۰ ششم در شبستلی بزگ شاهزاد از دخت ابراهيم حسیری میرا 
ف قد نیک اختو پدید آمد - امید که مپین بانوی روزکار گردد - نم سعید خان از شرقي دیاز 
آمد - و گونا کون نوارس اندوخت - از دیربار آرزو داشت - چوی از بنکاله به ببار "رسیی کم 
سرعت : بر گرفت -. مد فیل با دبگر ! پیشکش گذرانید - یازدهم. حکیم عین الملک در هندیه 
رخت 7 اي ۸ بربست - شهربار تدردان آمرزش سس : رن ار ر تین عاطنت 





ر م) سغهٌ [ و ان ۰ 


ر سنه ۱۰۰۴ ) [ ۱۷۲ ۲ ( سل چپلم ) 


تست کته 


۳2 عوسون حخان بوصمی بهانی بر گذراند 9 بدبرش یات ‌ عرو مر آذوق بقندهار 


تا اخز ی ِ_ سرزبن ردید آمده - و سپاد. آنجا به تز؟ یب و 0 


12 
سداه مت خراسان پوراز انديشه افناه - و به پداندا ان آن سو درستي پبوند اسنوار تر گرداذین 


و 


دربی روز باترخان سفرچي را در بناله رزار بسر آمد - و فزندان لو بعاطعت روزافزون 


/ 


شاهنشاهي از عم رهانی پافننن - دردنول ب رآررد ماهوار بدیگر نمط فرار گرفت - بازدهم مپر 
فرمان شد که مخل و افغان و هندی سه اسپة هزار دام و دواسبه هشتصه و یک اسپه ششصد دام 
برگین - و راجپوت ارل هشتصد و میانه ششصد برسناند * 

ر ار سرانم انررزش جوهر راسني - یی از هرزه لیا نا سزائ بپارسا گوهرء بربست 
داد خد| بپژودش برذنمت ۰ او گفت ازان ببطار شنود: ام - چون پرسش رفات بپدیرفت 
او را باتش سوگند دادفد - راست گو برآمد - و سرمایهٌ شرمساریی گدارنده گردید - و جها 4 
بشگعفیت زار درشد - یک از سوگندهای برهس آنست که باتش آه پارژ تفسیده گردانند 

و بف ۳ بیبل بر دست نپاده آفروخده را ! برفواز آن گدارند ٩‏ نسوختی از راسني برگوبد 
او خود دربی روز ببت ذیر۵ اخنة آنش پاره را بر دست کرفت و لخق نگاهداشته باهست؟؛ 


ف‌ 


بر رذن انداخت - آسییی بدو نرسید » و زمییی از تپش بسوخت - حق پژرهوع فرمانررای زمان 
چنیی شرف نمودار ها پدید آرد - شازدهم هر مقدس را #خان اعظم میرزا کرکه سپردند" 
و بنازه فوارش پایةٌ ار بر افراخنه آمد . موانا علي احمد بفرمان قدسی گرامي نامپای 
نیاکان شاهنشاهی تا صاحبقرانيی بر کنف - و کار نام برساخت - فرصان شد همگي ثبنی ی اسنان 
و برخم بيافي منشور بدیی پیرایش یابه - دربی ررز فرستاد؟ وزبر هرمز بسعادت زمیی بیس 
رسید - در شتر مرغ آرد پس شگرف پیکر و کردار - سنگ ریزه را مبوه آسا بکار مي بردند 
هملي هسنی ذرات حیرت مایه - لیکی بسیار ديدگي مردم را ؛خواب بود - و ؛جز کم دید 
شگست دد‌اید وه 

و از سواام بر افدادن برده از رری کار ناراد اتبلنامه - پس پس از چندیی افت ر خیز 
و س«چران فراوان نشیب و فراز که صام کل بخوه برد - و زماف رضامندي 


بر خوشنی بست - و خق پگر «ملي آفرینش را هستي فروغ دااسنه دم دوستداری برزد ع 





یت و 


( ۲ ) در | چندنخه ] آن . ونسغهٌ [ ل ] آن طرف (۳) نسخهٌُ ز ل ] بو ش نمود (ع) نسیق 
[ ز ) گمان بببروي خود برد ۰ 


( سال چپلم ) [ ۱۷۳ ۲ ( سنه ۱۰۰۶ ) 
و چند آرامکز سپرد را نشیس خود انشته بيخواهشي را نمود ۰ ناه طشت از بام انتاه 
و خامتاري و دل نزاري که و مه را دلنشیی گردید « ٩‏ بت ۰ 
دو هزار عهد کردم که سر جذون نتخارم * زئو درشکست عهدم زئو باز شد قرارم 
بهست و هم مبرو شنبه دهم مقر( ۱۰-7 ]هر چپر جر ماک ال شیم اي ( 
( که مپیی برادر بود ) ان در رسید - و آی آزاد خاطر آاه دل از آهنگ سة ر بازپسین 
گشاد: پيشانی بشهرستا ی نقدس خرامش فرمود * ۱ ۰ بیت * 
پوس از برادرانی کم شد « نه ز ما کز همه جپان گم شد 
دست پوچبم ما ببازیی عشق * که ار داشت کر میا گم شد 
ناظور؟ سخنوري بسوگواري لشست - و گروها گروة مردم به تنگندای عم در شدند ه بادشاه 
پایه شناس را دل بهم برآمد - که حکست پژوه مدحت سا پرده بررر فررهشت - و صدرنشیی 
زم اخاص ر[ ساغر زندگي لبریزکدید - شاهزد کي لا هر بانسوس گري بر نشمتند - که اوسناه 
دانا دل و مزاجدان دانش آموز از گفت وگو برخموشید - فوئینان برگ را گلدستهٌ شادماني 
پوسد - که سرآمد دمسازان بزم ورزم را پیمانة عشرت پرگشت - کار فرر بستان را نفس در دل 
شکست - که گره گشای دشواری روزکار رخت هستي بربست - رهگرایان بادی غیت را آ: 
در چگر و گریه درگلو گره شد - که منزل آرای آسايش خاطر از جپانیان برگرفت - جهان نوزدای 
آگپبی طلب به تنگدلی نشسته انديشةٌ سفر از دل سنردند که سخ آفرس حترتمتک گذار را 
چشمة زنداني انپاشته شد - نهیدستای آرزومند را خار ناكامي در پا فشرد - که کام خش 
وخراهش بر کارت آستی برفشان - هرهایهر یرف خاص درقزت ‏ وبادع او کیف 
(ذسوس بر کشید‌ند - داستان صاعقه ریز بکالبد گفت در نیاید - و "چوبیی پای فلم در نوشده 
نگرو۵ - هرگاه زمانیای را حال چنیی شد انداز دردناگیی می دوسندار صورت ر معني که نواند 
شناخت - و جان ثابي و تس افسردگي چگونه بکدارش و رگنچن 7 لب بر دوخنه لب را طقل وار 
بمویه درآررد - و گربه طوفانی جوش برزد ۰ شكيبائي ( که مین پور خرد بود ) بسوگواري 
جای بسپری - و آی مایه ده روشني بروزتاري برنشست ۰ طبیعت نابینا بدراردمتي در آمد 
وهم سبک سر چیرگی یافت - گذاشتن (سلتعوانی یکاخ را مردن اناشت - و گزیدن جاوید زندگي ر 
نيستي برشمرد - زندکني ربال دل و بارخاطر شد - و خواب و خور راو بيگنگي سپرد - نزدیک 
برد که عنصري پیرند بکسلد و بارهستي از دوش برند - دیوانه آسا که با آسمان در آواخت 
سا تست 
رم نسعةٌ [ ل ] ازمیان (ع) لسع [ ۱] جانبان را * 
۱٩ [‏ ۱ ] 


( سنه ۱۰۰۶ ) [ ۱۷۴ ] ( سال چپلم ) 
و کاة بخعربن تضا زبان برگشو - درری عنصري برادر مرا بُدیی روز بنشاند - و جدائی 
معفوي درستدار گردگشای بستگیها کالبوه گردانید - یم وحدت‌گزیی کثرت آرا جز او رازپذدیر نداشت 
و مرهم دررني ناسور ازو سرالجام مي یافت - ناگزیر به پیغولة دور شوه «جانهي سر اه اننظار 
نشست ۰ و ناخن بردل زدن و جگرپالودن پيشه گرفت - شاهنشاهي اندرز و کششهای آن 
سل نیور مرا بگربو؟ مبر آبله پا آررد - و جان بخشي و دلدهی او شپربند کردانید وتا 
باز آمد - و هوش خفته بیدار شد - برزدان حقیقت طراز گدشت - کردکار_پهمنا بندکان ر 
ازراه وا رستگي ودلبستگي خود برخواند - و بدیی‌در روش بهم نا سازکار بّ دل بردهد - در فرر شدن 
حقيقي درستان نیکوان اخستیی را جز رضامندي ,ر تسلیم پيشگي نسزه - و اگر همگي مردم ر 
جاریه زندگي باشده خرد دوستانی گشاده پيشتي و تاه رو باشند - خاصه دربی کارراني سر 
که درنگب بر ننابد - و اگر پسیی ابی طرز پیش گیرد پیوند دلا بگسلد - و شهر از آبادی بر فند 
نا خشنودی ايزهي بار آورد - و زبان‌زدگیی دی و دنیا اندوزد - ( اگریک را از معنوی بهره 
غم پیراموی نگردد - و خود را بران ندارد ) انسي فطرت را بهيمي طبیعت نام نپاده آید 
و مردمي را درندگی برخوانده شوه - فرخا شهربند که درس عالم هریک را پای خرد 
بسنگ آیده - و سر رشته اخفیار از دست فرر هشته بگوناگوی غم در افند - آن نا شهيبائي 
( که از تو رفت ) ناگزیر وايستگي بود - و بسا دالریزگفتار آ روحاني پزشک چا گر آمد 
در روز آی سفرگزیی دل را از همة بر گرفته با ایزه **چون پود - و نشان آگّبي پيداني نداشسی 
ناکاه جهان سالار دانش نواز بر بالهی او آمد - چشم برگشود - و بزگ داشت بجای آرد 
افسر خدیو خه‌ای مپربان سپرده باز گردید - و همان دم بعلوی‌عالم شنافت - در گوهریی نامپای 
خود از واپسیی سفر آگي داد: + + مثنری ‏ 

نيافي ای ترانه بس کی * مشت بنوا ست در قفس کی 

از ساحیت ايي بسیط بکدر » مستسقي ازیی محیط بگذر 

* دیگر *« 

شاهنشاها خسرد پژوها + دریا گرا فلک شموها 

بزم ست جیار بعیش پیرزستا ۶ رب آسمای ممت , 

می مطرب بدهای خوني * کلکسم . بنسوای ارفنوني 

زبس بزم که عشرت نو سافي ست "* گر می بروم. ترانه بافي‌ست 








( ۴ ) در [ بعف‌لسخه ] معاونت و رلدهي و 


( سال چبلم ) [ ۵ ٩۷‏ ] ۱ سنه ۱۰۰۴ ) 
سازند سبو کشای فسانه » مطرب نه و بزم پر نرانه 
* دیگر » 
کس ر[ قدم سارک می نیست * ايی کار دلاست کارت نیست 
روبه منشای بسسی چه دارند * پیشانیی شیر را ت‌ خارند 
می سیرنظر ز خوان قدسم + نعست خور دردمساي فدسم 
ای سکن منشان کو بکو را ه مار خوزان ...ی لو را 
با فیس روزکار ماندم * در مزبله جیفه خوار ماندم 
با عیسی جای مبرح کردم * دریز؟ عسر .نوج کردم 
جون از نفس مس ای سخی زاه * خضر آمد و عمرخود بس داد 
گر در برخم فراز کردند ه عمر سخنسم . دراز کردند 
کيتی خدارند را بميم شکار برد - آن آمادة واپسییی سفر چنان آرزو کرد که نگرندة اقبالنامه 
دستوری چپار روز گرفنه نزد او باشد - چوی عرفه داشت ازای سالش باز ماندند - چهارم روز 
رر از جپانیان درکشید - و نهعنه دانیی ار بروی روز ادناد - و پیش زین تحار ماه درس رآغاز 
رنجوري این رباعي بر سخته بوذ 6 * راعي * 
ديدي که فلک چه زهره نيرنگي کرد * مرغ دلم از تفس شمب‌آهنگی کرد 
آن سینه که عالی درر مي‌گنجید » تا نیم دی بر آورم تنگي کرد 


سس 


و در بیماری چند بار ابی بیت برزبان رفت * * بیت * 
گر همه عالم ببم آیند تنگ * به نشود پای یک مور لنگ 
اجام نگرفت - خود ازان .آگپی میدهد * » نظم * 
بس ففله نت کز دراک + نشنیه فلگ چنیی صدام 
برنته . هولی آساني « مانده بسیلی ز بس گراني 
دانم که کم است چرخ فرسای » پواز کبونراه بر پای 
گر بای نه پبهدش بدای + امین ساندش.  .‏ پیام 
ری هفت رباط چار منزل * بندم جماول_ پنيم محمل: 
(م) نسهٌ زب ] گردش ه 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ٩۷ ٩‏ ] ر سل چپلم ) 
آن چار عررس هفت خرگه * کارردم شان به نیم را 
چند اگرم امان دهد بخت * یکیک ببرم بپایة لخت 
سازم دل ازبی فسانه سیراب * زای پیشتک که گیردم خواب 
گر نشعندم سپپر پیمان + بلفیس برم بر سلیمان 

آخنی از هرکدام که یات بر مینویسد * 

* ایزدی نیابش * + مثثري * 
زمزمه سنم تنس آتشیی * لخلخه سای دل آنش نشیی ۱ 
مریده آموز نکیهای مست * حوصله بخش جر دل بدست 
جوش مراحیی طبرزد لبان » آب مبوحیع قدح غبغبان 
باد» ۳ لنب آنش رخان * آب د خندء کل باسخان 
مهرن کش لخن مینای صبی * بنجه گشای ید بیضای جع 
بنه‌ده آرای| بدا ببار + تاب ده میند؟ (ه زار 
نفته نار امی نطق از بیان * چشه شاف رل خشک از زبان 
ر: درس دشت سر آفراز او » ریگب روان .. قافل ‏ راز لو 
نه کرد ر بر سر ثربي ناد * هرچه درب دایره پسي نهاد 
سرت ارخات درل نمی عجز بسرچشة اور نید 
رنت ازو مان گزینان زدست * درد کشان نیز ازر نیم مست 
دیده رمد سنج وجهان پرشعاع * عقل تبي‌دست ودکان پرمناع 
نطق یک و گفنار او * درگ یکی مفلس بازار او 
علم فش قافله بیکانه تنت * عثل درب سلسله ف نی 
جاي "خض درکف کنیش فئیل * خوی فلم در و حرش سبیل 
جلوة خورشید و مض رز کور » مثعل الاک و قلم پای مور 
نکته گرار‌محمل و دانش خراب * قافلة مسنستی و ۵ریا سراب 
راه به تیخ اندر و دل خواب گیر * دشت همه آنش و کشت آبگیر 
غیر نه و خانه بافیار دره جام نه و باده بسرشار در 
قانلپا هست نشان برنشای ‏ بادیه در بادیه معمل کشان 


ر ‏ ) در[ چندد-خه ] منکد (۳( در [ بعض اخه ] صفهٌ ‌ 


( سل چپلم ) [ ٩۷۷‏ ۲ ( سنه ۱۰۰۶ ) 
قافلة ‏ شد بچراغ دلیل » فانل یانت بوجدان سبیل 
زگ ه بر کرد؟ 2 ۰ي * هر دور درس راه بدست تبي 
قفله را رفت بشرق شا * تو سو مخرب شده معمل کشان 
شوق ؛جزباه چه سنج بعیل * فرق بجز خاک چه‌بیزد ز میل 
شوق تر مسنسقي ی + موجه سیماب و فروغ سراب 
حر خی تشنةٌ تعبید " ار » ریگ رون سبح توحید او 
دست و گریبا رام چوی کنم * سر ز گریبان که بیرون کنم 
چاک زدم پردة سامان خویش + بو که زدم دست بدامان خویش 
» دای کینی خدیو م 
# چومی جوش «حرميزنم ۰ موجه تججعوی نظر میزنم 
مرج گس جرثر مغ می است * بردل دریا _گیرم ررشی است 
بادة می بخنه نر از روزکار * ساغرمی شمته تر از نو بهار 
دس تن ز نشاط دماغ * شعله فعی بر سر مرغان ‏ باغ 
ایزکه تدرر سس ره یانت + بال و پر از مدح شپنشاه یانت 
چوهر کل گرهر دیييم او * درر نلک سر خط اقلیم | 
پا ۶ هست دانا پسند * بادة او پرتو عقل بلند 
#۹ او جوهر بیش زدای + تکنةٌ او جرعة دانش فزای 
سر آليي دل رانیش * خطبة شاهي خط پیفانیش 
۳ ۵ اج سپ ساحاان * نرخ نه گوهر دریا دلان 
نامه که مانند شبان برسرش * آمده طنرای . هوالکبرش 
نقد خرد کوهر تکین ام ۳ جپان لسع آئبن او 
ین خندان دل فرخفده چپر * خند؛ او عقده گشای سپپر 
خلی سبکدل ‏ زگرانباررش + فننه گرا خواب ز بیداریش 
شیر دل و شیر کش و شیرگیر + داد گر و نود رس و دیرگیر 
شاهد او دانش معني نکر * ساقی او هت دربا نثار 


(۴) در [ چندنسخه ] نه پز کرد (ع) سخهٌ [ز] نو رم) فد [ ز] تو (ه) نححخْذٌ [ ۱ ] نه دردم 
( + ) هه [ ز ) معذوع دانش نار » 
[ ۱۷۰ ] 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ٩۷۸‏ ] ( سال چبلم ) 


هست در منشور جپانبانیش * جوهر تیغ و خط پیشانیش 
هر در جیای عقل مسلم ترا » درر شیفشاهی عالم نو 
در ازل از مدح تو بستند طرف * ده قلم و نه ورق وهفت حرف 
با هه نور سحسستان توه شب ننوان یافت بدورن نو 
عبر ابد _پتو بدررلی شتاب ه عالم پیر از تر بعهد شباب 
‌ پیرابه آغاز کلام 
باز دل تنگ بپم بر زدم * آبلةٌ چنه به نشتر زدم 
آلچه بررن رفت ز مدهوشیم * زرح قدس گفت بسر گوشیم 
ااجمی شرق ضیر مس است * رقص مالک ز صفیر ی امت 
چرخ بس گشت که تابد شب « از پس نهفري چر می کولب 
زیی دم روشن که زدم مبییکاي + آنینه بسنند بر اکلیل ماه 
حرف می از صبم دلویز ثره کلک می از مرغ "حرخیز نر 
ای چم ازه که پرررد؛ ام « شام و سحر خوی چگر خورد؛ ام 
آمدم اینک ز شبستان غیب * میکده در دست و گلستان تجیب 
زبمی دم گیرا که زوم سینه تاب * عطسه گرد شد بدماع شراب 
جعمته ار پده بسار آورم ٍِِِ_ِ فلاطوی بئدار آورم 
چشه بکرم نفس تاه را * نادل دریا برم آوزة ر 
بر سر ساحل بکنم پای سخت » نا جگر بعر کشم آخت اخت 
کر دهدم دست نو بلند ۰ در گلری صاعقه ببچم کنند 
نور ز خورشیه برات آررم * از دم خضر آب حیات آورم 
مه بکف راهنمونان دهم ه نکنه ره آورد بیونان دهم 
مد کل مپناب بکلکم دراست * مه در نایاب بسلعم در است 
راه سخيي ر( بخ بسته ام * ای چه طلسم است که می بسته ام 
خامف مي جلره کنار کل بدست » بررخ اندیشه کنه خاربست 


رشیعو کلعم ز نشاط نعیم ه مجمه آرنشت ز جعد نسیم 





(ع) در [ بعضنصخه ] اي دو جهای (ع) سخة [ ز ] بدورشناب ( عم نسخهٌ [ اب ] از دمن عم 
بر آوردو ام (ه ) نضةٌ [ ل ] طرفه طلیم اهت (۱) نسهٌ [ اب ] بردل اندیشه م 


ی [ ٩۷۹‏ ] (سنه ۱۰۰۴) 


باده که آمد #جوش ه آبله زو برلب دریا خررش 
کر معلي ‏ بفلک کوسیم * فرق معاني ‏ بزمین بوسیم 
خم و دربا دل و گرداب جوش 4 بادا صی لنئر طوفان هوش 
بر در هسی ب* آيي مایگی * کنم ببخشم ۸ مت شایان 
* بپار آفریش * 
پیش که هنمةٌ عالم نبره * غلغل باریچ آدم نبود 
جرا وحدت خط کرت نداشت +« طر معنيی خم صورت نداشت 
داشت بیک دانه جهان فراخ * نه چم و هفت گل و چار شاخ 
بسکه سرعاشقیی خویش داشت * رده هزار آئینه درپیش داشت 
پرد: نشینای شیسنان غیست * باز کشیدند برون .سر. ز جیب 
# خلوت در الجمری * 
مبم که نقد در جیای ریختند ه خلوبته از انجسی انگیختند 
بخلوتمه از ااجمی آفتاب + شاهد او مجم سفید نقاب 
بخلوك انداخنهة نطع فراغ * سوخنه یک شیح و هزاران چراغ 
شاهد خلوت کل کذرت بدسی # آمده و بر رخ امکان نشست 
مب ازل شعشعهة روی ار * نت ابن ساب گیسوی آو 
رده ز رخسار بر انداخته * آئینه را بقع رو ساخنه 
زاف تقید بسر درش او » خال تعیتی به بناگرش او 
یک روش ر جلوه کرلی تا کران * یک نگه و غمزد چهان در جبان 
هم مد اندر مزه هنکامه خیز + هم نگه اندر نگه افسانه ریز 
چار چم ساخته از رنگب و بو + هفت قدج کرد پر از نه سپو 
فیزه نظر ن منم دوسنان * بنکده در بنیده هندوستان 
رری بر شاهن برقع شکاف + کف بعفب ینم مینا غلاب 
چشم و صد میکده مسنی درو * ناب و صد بنکده هستي درر 
مرجله در مرحلهة نخاره زار « قانله در قاله آئینه بار 


۰: 


برق رخه آئینه بکداخته ه آئینه در آئینه بوداخته 


رم نستة ون ] مخز معاني ( ع) نسضةٌ [ ل ] حلفه ۰ 


( سنه ۱۰۰۶ ) [ ٩۸۰‏ ) (سال چپلم ) 
شیشه حلي بسته زر دست نار * نغمه ‏ کلو شسنه تخوس بپار 
شعله به‌پیچبد: بکلبانگ نی * شيشه برس آمده بربوی می 
رفنه و آینده بیک حال در » عالم تعصیل باجمال در 
تشنه ناهان مه (لگیخته * چور مزها بر سر هم رنخته 
ميی چنین محفل ناکاسته + با . دل خوده خلوتم آراستة 
خلرتة اگیخته در انجس ه دل بس و می بدل اندر سخی 
نعره زنان سر بعبادت زدم * تا در معني باشارت زدم 
وحدته از وحدت کثرت بري + دخودک مسر تماشاگري 
نعل درس بادیه راون زدم * بر ۳ ی شججخون ردم 
۱ شام شدن عشق حقیقی در الم مجازي « 
مبع ازل راخت چو باران عشق + شد در جبان غرة طرفار عشق 
عشق بدل ر#خت چوساغر جام ه شوربسر خاست چر آتش بیام 
نکنه گران است بگفتار عشق * چشمه روا است برفتار عشق 
صاعقة عشق چو ریزد بفرق * نبض برقصد ز تپش همچر برق 
بازقغ عشق چو کرده بلند « کود سراسیمه جهد چوی سپند 
تاب زوند آتش نظاره را + از مزه سفتند دل خاره را 
دیده گشادنه و دل اندرختند * گرش بلب لب بگلو دوختند 
بار گشادند لب خون چئان * نغم الماس گدازي دکان 
می که دربی بنکده ام پیر عشق * زمزمه پیرای بم و زبر عشق 
لعل طرازم دل کنچینه ر| * خط بد‌خشان بکشم سپذه را 
بلبل ما شعاه پرستي کند * 4 رخ گل بیند و مستي کند 
مد قدم از خویش فرود آمدم ۰ نا بچنیی بانگ و سرود آمدم 
این همه تهسید: درونان راه + شست فکندنده دربیی چشمه که 
نادره لعل گیر آمود بیی * باده مفت آنش بیدرد بیی 
۲۳) 
#۷ عافت ن و بائنا وسیدن عمر * 


ای شده خورشید سربام خویش * چنه زني پا بسرانجام خوبش 


رم ) سخه [ ل ] جوش برعشق (۳) نسخ[۱] سوز (ع) فسخةٌ [ب ]۲ خوان فنا , 


( سال چهلم ) [ ۱ ۱۸ ]۲ ۱ سبه ۰۴۶ ۰ ۱ ) 
ینم کلبرش نو وتف ها خن فیلوفر آفناب 
آئینه بگدار درس زنگبار ه از نفس خویش مشو ## . 
کته میارای که سنگیت نیست » جامه مپیرای که رنگیت نیست 
خاله میندای بکرد رخره * بر ورق آب کش ایی نقش برد 
گرچه دم کر بدا ممي می اسمت * حیرت مس بند زیان زیت 

# در مقصود بکف آمدن باوچود کشاکش دلیا + 
شکر که جمازه بمبزل رسید * زرق اندیشة بساحل رسید 
ام خست از قدم ی مدزل ول درب آرزو ست 
گرم روان چوه شوم آ: زن * ره همه یک کام و در صد راهزن 
رد » بانداز! پای می است * گرریم از دست سزایس است 
خضر در بادیه ثم کرد راه * نیج فرر رنت درب موجه 
ئیست مرا چوی بره دل قهم * رفته ام ایی راد بپای فلم 
5 چه کلم با فلم رهگرای ه بادیة آنش و چوینه بای 
دایره طعل ییا نامرد * عسمر طبیعیش ر ازل تا ابن 
جوش صدمت‌از باا ست این » غلغل نافرس مسیحا ست ای 
پر در اییی کعب ررحانیان * برنید الیل چو نصرانیان 
کاخ نخست ار رصه کبریا * ربخته ار بیخت ‏ میا 
کرده بیک دست سطرلاب دل 9ص دگر عقد؟ پرربی کسل 
ار پی هنامه کشیدم ز جیب ۶ لعبق از پرده نشینان عیب 
عمزه زنان چون شود ابرر نما + گودر انصات برد رر نما 
۲ رخ این شاهد شیدائیان * نا چه به‌بیننه تماشائیان 
بشکنم این کلک حقیتت سرای * حرف جگرربش وزبار سینه خای 
فیضی ازیی‌فیف دلت تاه باد * مخز ز جرش و پر آرازه باه 
۶ سلیبان بلقیس ۰ 





نرانة وایسین * 


] ۱۷ | [ 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ٩۸۲‏ ] ( سال چهلم ) 


اب ۱ ۳ 
دری بخانة داترس جویان * باه ده مرا قدوس گویان 


حصار قدس را کنگر بلند است * بپر کنگر چه سرها در کمند است 
هبه ذرات در تقدیس وئهلیل ه مرا لب پر ز افسوي عزازیل 
چه سازم با بنان پیوند دام ۴ بري درشهر و دل در بند دارم 
با نیست کان بر جان مي نیست * که دیو نفس در فرمان می نیست 
بدای هند نسییععم گسستند * بهر موبم دو صد زثار بستند 
درس ۲ بغفلت هرکه تن داد * نگین دل بدست اهرمصسی داد 
دل می با بتان آذري چند * سلیمانم گرفتار پري چند 
چنانم از بلندي در ده آواز * که ید ههد شوقم بپرواز 
نشینم چارن گر خلع بدن را * ز دوش جان گذارم بار آ / 
و زس منزی بکوششپای ولا ه سبکروحانه گیرم رل بل 
یکی اجان داژدی کنم ساز # سلیمای را دهم زا عالم آواز 
به بندم ارغنون . عشق را تار * کنم زی پرده مغز خغنه بهدار 
گره شد هفت دریا در گلويم * گشايش نیست ممکی تا نگوبم 
اگر گوبم نبي شد جه زرف * زص باور که خواهد کرد ایی‌حرف 
بخواهم کذي را از دل بروی داد + که خواهم آسمان را بنف بکشاد 
ز دیگ آرزر سر پوش بر داشت * کف چند از دل پر جوش برداشت 
ز شور طبع سح تازه انگیخی * زنی خامه بر کاغد شکر ربخت 
مکر هندرستای فردوس گشتست * که چوب خشک او شکرسرشتست 
دگر رفتم که بکذارم مقابل + شاف خامه را تا روزي دل 


سس (۸) 
زان روز بای روزن درآید 


یه 


۱ (۷) 
که آن نون که جان را رهبر ای * 
اگرچه رفت ازسن دیوان بیداه * سلیمان سخی را لخت بر باد 
بمی آمد یی تدبیر کردن * بانسوی دیو را زنجپر کردان 


۱ ۱ 9 
بلتختی معني از سر پایه بسئی ه ز گفم خود برو پیرایه بستی 





۱۹٩۰ 
نوی‎ 


وم ) سیم [ ۱ ] مدخانةٌ نامرس جوبان ( ۳) ن«خةّ [ ال ] در شیشه دل در بند (ع) در [ بعض تسه ] 
مشهد ره ) نسنهٌ زب] خواهم ( ٩‏ ) لسخٌ [ ۱] زنورر « ) در[ چندنسغه ] آمد ( ۸ ) در[ چنداصند 
ور آمد ( ٩‏ ) در[ اکثر نخه ] ملیه بسقن ب 


( سال چبلم ) [ ۱۸۳ ۲ ( سنه ۱۰۰۴ ) 


بیا نيضي ۹ داد دل ستانیم ‌ سلیمان / باخت خوذ نشانیم 
(۳) 


# #عموت جپان آفرب * 
پق. ا: . جل اه جللن داه * سخس را زندگی جاودان داد 
#جان ما ازر منت پذيريم * که گر مد ره اجل آید نميربم 
زمییی را آن دراست داد جودش * که افئن نه سپپر اندر سجردش 
رمه بند سیر آفرینش * مفائم سار اسراب بینش 
حلارت بیز *«جون معاني * ماحت ریز ذرق نکنهة داني 
وق سور کناب کم حروثان * رقم شوی خیال فیلسوفان 
بهار انگیز باغ زنداني * طارت بخش رعا جواني 
قسون آموز چم عشوه سازان * جنون آمیز پىٍِ عشقبازان 
جواهر سای محلٍ چشم خروني + ننک آفشان ناسور " دروني 
۳ گودان دشفام از انا + هاهل را طبرزه سار جانها 
رال چشمه سار چشم پاکن * تا سینه اندوهنایان 
ور آنش انکی ورام شید + در آب اندار آب و دانة مید 
بذرتش مو بمر پشمینه پوشان * بشرقش سو بسو اطلس بدوشان 
سخی سنيم از ترازوی دل ما * ی زو حرز بازری دل ما 
جهان نم قطر نیسا, جودش » عدم گنجینة نقد وجودش 
دران نظی که کسترده جلالش + ازل گنچین در مف نعالش 
قضا در کارزاهش پیفکار « تدر از تدرتش منعت نار 
ز عالم نس برداشت مجبل * بنام آدمي کردش مسچل 
ز مد نقش عجب ک زآب رگل ساخت « مزاج آدمیت معتدل ماخت 
زبای در کوی قد‌سش بینوام ه ی ۲ بر عبت تام 
خموشي هیم و ق قیل و قال هیچست * که کشف اینجا چواسندال هیچست 
ازر مشائیان را در ندم خار * و زر اشرافیان را سر بدیوار 
کچا آید ز می انديشةٌ ذات + می و اندیشه اش هیهات هیپات 
ترجرأت‌بیی که هت میزنه جوش * بید قطره دریا را در آفرش 





1 





ون سس سم 


۴ نی ر ز ] فناجات کردن ؛چذب باري عزاسمه بکه‌ال چزو زاري ( ۳ ) لسع [ ۱ ] پیشاش ه 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ٩۸۴‏ ] ( سال چپلم ) 
خره ور جستجویش اشقلم کرد * نرفته خویش را در راد گم کر 
حدیری آلجا که ار یزان شناهی‌ست هو سپاس افديشيي ما ناسپاسی ست 
دریی بستای زبای باید درر کرد ۶ خموشي را یرت پیشرو کرد 
اگر فيضي دل زین داری ۶ سرت با مبدا نیاض داري 
سخی را چند بافی معمل آرای #۷ بدست آوبز مجز ایخجا بده بای 
ر مي تا ذر باشد آنقدر فرق * که میدرسم ز یک شبنم شوم عرق 
آزان منبع که دریای فنوج است * مرا نم فطر طرفان نوح است 
مي آن مستم که بخروشم بیک جام ۶ نه زان درپاکشان آنش آشام 
گذشتند آن هه مردان آزرم ۶ که طونای خشک کردند ازدم گرم 
کشید: مد هزاران چشمه و جوی » و لیکن همچنان لب العطش گری 
دری درگه نان و آشکارا ه بر ایذای باه هر خواهش گوارا 
بس پرواز دادم دید سیر + تعاوتها ست در مسنان ای دیر 
یک از صد قدح ناگشته سرمست + یگ بيني ببول رفته ار دست 
ر فیف ابر احسانش چه گویم » که گنجانیه دریا ‏ در سبویم 
چوشد نیض ازل در چاره سازي ه نی خود از نم کردم نماري 
نیم آخر ازان آلوده صوفان * جر _بآب و لب پرصوج طوفان 
معاذ‌الله آزیسی مشق تبی دست » بکعنار بلند و هست سس 
رفیق کاروان کعبه جوبان * بنان حرص را لبیک گوبان 

* آغاز مثنوی ناد بعمد خداوند ذرالیضی »* 
ای در تک وپوی تو ز آفار #۶ عنقای نظر بلند پوواز 
وافا که سخی بکنه او بست * بر کنگر شعله تار مو پست 
این مرحله گرچه دلنشیی است * هشدار که بادش آتشیی است 
یی باغ سخی بباه ازان * دارم قلی چو بید لرزان 
آتش زنم اي ببار امید ه تامیره طبع ندارد از بید 
هیپات چگونه سرکند مس * ره بردم یز و پای از خس 


هم پاشنه ریش و هم کف آماس #* چون پای نم بدشت الماس 





(م) نس  ]۱[‏ تاب (ع ) اسغدٌ [ ل ] خود را ز می کردم ه 


(سال چبلم ) [ ٩۸۰‏ ] ( سنه ۱۰۰۴ ) 


م دار و مزیز سافی دیر* می بین و مک حواله برغیر 
نطقم چه کند بسر تعقیق » دریا شده میینان ابریق 
ای از تو دلیل در فدم خار + وی از تو حدیت سر بدیوار 
آن نور کزر در دیده باز است + مزکار کسل و نظر گداز است 
بر لوح وجود ‏ چون فام ره * هر نتش ؛جای خود رقم زد 
اندازة کار که تدبیر + بگرفت بگونیای تقدیر 
هر کل که طراز ای ادیم است * چون نقش فربنه در گلیم است 
هرتار که بند ای حریر است * چون رشن پود ناگزیر است 
خاموش که رازبس شگرف است * این نکنه برو زصوت و حرف است 
حرش زین رت یرون * حرف ازوی ووی ز حرف بیرون 
آکس که بجست از کنابش * «چیده ورق ورق <جابش 
لی ساده زرخط مباش غافل * کین مورچه خورد جوهر دل 
در پرده چنیی که میزند چنگ » یک زخمه وصد هزار آهنگ 
هر ذره که از وجوه کل کرد * آئینةٌ "۳ کل کرد 
بشاف درون آگبان را * ب#چیده درو جیای جبان را 
در هربی مو که مي نبي گرش * فوار؟ فیض ارست در جرش 
انگیخت ز عشق آتشصی خوی * آتشکسد؛ . بر بسن مری 
مد دید؛ و دلي بیکدگر بست + گلدستهة حسس و عشق بر بست 
بیبوده چه میزنم نوا » ای راد نمیرود . ؛جان. 
زیی رشته شدم گسسته امید * خجاء چه کند سپاس خورشید 
فيافي از خررش بگذر * گر پخته دی ز جوش بگذر 
۶ مناجات * 
ای دیده فروز شمب نشیفان * اندیشه زدای پیش بینان 
هرذره ز جرعة تو گل خیز » هر قطره ز باد؟ نو لبریز 
عقلم بره تو نعل و الیل » کنیست خیال سنگ رو قندیل 





(م ) نسخهٌ [ ۱ ] فریب ( ۳ ) در[ چند اصخه ] فرسنگ ( ۴ ) یی [ اب ) دید دل ( ۵ ) دیع 
[ ز ] مداچاری در پیشگاة مبدا فیای که ذرات الوان جهان محر خورشین جمال و جلال او پچ ی 


] ۱۷ ۲ [ 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ٩۸۰۷‏ ] ( سال چپلم ) 

از هودج عزنت شب نار * بس مانده ازل بیای افار 
بر می غم روزکار سخت است * دریاب مرا . که کار سخت است 
ی عافل و دیو هم نشینم * ص خعله و وین در کمینم 
سخت است سیاهوع شب مصی * لت ز شب است کوب وی 


2 (۳۱ 


هم کوکب و هم شیم سیاه ای # میگودم و آسمان گواه است 
ربی شب بدر آر کوبم را * پیشانیی روز ده شبم ر 
ای ففل غم :از دلم جدا کی * دستم " بعلید ‏ "آشنا ‏ کن 
ار شع مرا مساز میرس ه پیراهی اگر کشم ز فانوس 
وناب ریش مي نراوم + درد دل خونش مي نراوم 
نشیر زنم ايی ق و بان را * در خون کشم ايي لب و دهان را 
فيافي ازبی ترانه بس کی * مرفت بذوا ست در فئس کن 
تر زن که فسانه بس دراز است ٍ گلجنک نه مود شاهباز است 
# در مودح حضرث شاهنشاهی * 
نالی مس و مرغ در چس زار * از می قلم و ز مرع منقار 
طبعم ز بپار گل نشان تر * کلم از نسیم " گل فشان تر 
در چجلوه مسي از صبا روان ثر * وز سس نظرم سبک عنان تر 
در وهم نیاید از سترگی * در عقل ثگنجه از بزرگي 
دربار نه آسمان " او امرس در کون ۲ او 
دریا و فررغ عقل موجش * چوی چرخ و نظر بلند اوجش 
بر عقل فزرده کرکب بخت * برعدل نپاده کرسیع تخت 
طبعش . ببپار اغولن کار * بزمش ‏ زر فشاط زعقران زار 
چوی می بمزاج ناتوانان * چون عشق بطبع نو جوانان 
هم عشق پسند و هم خرد درست * ار مخز جبان نه نلک پرست 
دانای ‏ ازل. بپاک زادي ۶ شاکرد خره بارستادي 
عپه طریش بررزگاران * چوی باده بموسم بهاران 
ساقیی قرب سبکدست + ساغر شک حریف به مست 


ی 





رم) ستة [ب ] من گریم ۰ 


( سل چهپلم ) [ ٩۸۷‏ ۲ ( سنه ۱۰۰۴ ) 
۵اذا دل و دردمند پررر * فذادار پرست و داد کسفر 
ون نکپت کل بعطر بيزي * چون باه .صبا بصجم حيزي 
یکدل دی جبان پذاهي ۰ درربشی او بپادشاهي 
بر تخت بعقر بوده خرسند + اطلس بکلیم داد پیوند 
عقلش بصدوح می پردني * از طبع شراب بر ی 
از خواب نه دیده اش گرانبار * 4 دیده که مو بموی بیدار 
ور کرده بدار نیم خوار + یا ساخنة با دم - شراه 
بید اری عالم است خوابش + هشیارمی مچلس ۲ شرابش 
او مست می و زمانه هشیار + او خعده و نه سپپر بیدار 
بزی‌ست جپان بعشرت خاص « ع,دش بنترانه چرخ رفاص 
نيافي ازبیی حدیت خاموش * درکاه اب به بیی و مخررش 
فکرژو و مدح شه چه حرف است * ساحل بگزیی که بر زرف است 
۱ ۴ تمرین سحری *« 
رخشند: شب چرآه شب خبز + پيمانة مه ز نور " لبریز 
ار جوش طرب زمانه سیراب » پا لغز نظر زمیی .ز مپتاب 
مي ببشت هوا طرب بر آفاق » مي جست صبا چو نبض عشّاق 
می بر در مجحدم ‏ نفسته ه من بخط شمام ‏ بت 
دانش بسرم چو در بلرداب * معني بدلم چو می بمتاب 
دل اوج نورد و صی ز دنبال * کاسد ز فلک سوش اتبال 
يعني عه نقیب بارگهي + آود نویه . پادشاهي 
گلبانگ نشاط زد که بشتاب * وقت است حضور ونت دریاب 
برخبز که یاه کرد بخنت * شه حواند: سجر: که لخنت 
برخاستم از زمیی فلک تاز * بر خاسنه مو بمو بپوواز 
پی از مود چون برد گشادم + بر هر مود "من نهادم 
شم که برهگذار کردم * چنم دگرش نار کردم 





(م) نستة [ب ] تعویف ستن - ولسخهٌ [ ز] تقریب توئیب این افسانة افسون پرورد که با دل شب 


همدوش و معانی آن با نسیم مب هم آغوش است » 


ر سنه ۰۶ ۱۰ ) [ ۸۸ ]۱ ( سال چپلم ) 
اینده درب چو چشم بیذا * فنست شکی سپپر میا 
بر رری زی و آسمان ناز « با درکه کبریا هم آواز 
زی در بگذشته پیش رفتم + و الجا نفس ز خویش رام 
خود را قدر ز خود کشیدم * زان در بدر دگر رسیدم 
بگ‌شتم ازای در ادب نیز « کونیی گذاشنه بی‌هلیز 
م با دل ودل بمی سخذگری + می بودم ودل درس تکاپری 
گفتم به بلندیی چنین جای + از بام فلک بلنزدم پای 
کقنا برو ای حریف سرمست * بگرفنه عصای عقل در دست 
طبع تو اگرچه وهم ناک است * چو مس بقوام تراچه باک است 
دیدم دو جهان بیک جپان در « مد عبر ابد بیک زصان در 
بزدوده ز چپرا جپان رنگ ه مه برگردون و شه برارنگ 
در پای سربر سر نیادم * از "جده جلای جبیه دادم 
پیوند زمینیان گسمتم + نزدیک. باسمان نشستم 
گفت ای چینت ز شبنم ما + جادو گر آتشیی دم ما 
از دل شرب بدم بیفی * آتش بنی قلم بیفکن 
در هند ز عشق سرگذشت ست * جان را بنوش بازگشه ست 
آید ز تو حرف عشق گفتن * داني نو شور بموی سفن 
بو سار بان کي ر » عشق نل و خوی دمی را 
راز دل نیعوان نکر گوی « موز شو و نکنه همچو مر ری 
مد نع درد در سخی ریز ه در ساغر نر می کب ریز 
مو برتی می زبیم برخاست * دردم زدل در نیم برخاست 
لیکی چه کنم نداشت از بیم ه امچاره دلم بغیر تسلیم 
آنرا که شده آسمان بفرمان * فرمان نبرد زمیی چه درمان 
گیرم ز نوای هندي آمنگب » در پپلوي و دري نم چنگب 

شبی که بر انیس سم * ز آنشلده خن .بر نبز 


۲ ۱ ۰ 5 ( ۴ ) 
بر فاسيا ای معاني » آنش ببرم . بارمناني 





رم ) یا آسمان تاز بایمد ( ۳ ) در [ چند ن-خه ] فاری (ع ) لس [ ب ] مپرم وه 


( سال چپلم ). . [ ٩۸٩‏ ]۲ ۱سنه ۱۰۰ ) 
از خامه تنور دل بکرم » طوفان طونان سخی ‏ نرارم 
خیزد جو دلم بدر فشالي + دریا طاجسسم بمییمانی 
بندم . مرب ببافبانی ولپ شلفانم ‏ از تن 
خود سافی خرد شوم دربن دير * منت نکشم ‏ ز شیشة غیر 

. ۳ 
ار اب برارم ای جنر را + آتش زئم ایس 9 ر 
مد فروطه بخون دهم قلم را * تا ناگی بود رقم را 
در سینه ماع بار دارم + صد فائله ۵ دبار دارم 
یبن نامه که بود طع این فرش * می مي برمش ‏ بکنگر عرش 
ین لعل که داشت پای درگل ه بر آمي‌نیش ‏ بکرسن دل 
یی نامه که سرگذشت عشق است * رای جذوی ر دشت عشق است 
یدرد دلست و بانگ لی‌نیست ه خوی جُراست و شهر رمی نیست 
سرچرش قرب دل است ايی * خون دو ندرو بسل است ایس 
ای نامه که بانگ رود عشق است * یک زمزمه از سود عشق است 
ای پد؟ٌ نو که کرده ام ساز + الجام ز بت وز می آفاز 
آلودة خون دل نوا ست * از عشق شففته ماجرا ست 
هم دشنه زند رفوگران را # هم رشنه دهد چگرودران را 
سوگند بباده کاندربیی جرش * یک جرعهٌ کس نکرده ام نوش 
یک ساقي ویک شراب ویک دیر * می چوی بکشم ميی از کف غیر 
چام که زدند ای خموشان * مي نیز ازلن میم خروشان. 
کچنه قرابه نوش گرم * جوش زنم و خموش گردم 
بعرء شوم و بلوهوی تاب * موجه زنم و روم بگرداب 
ميافي از خررش بکگدر * جوش بزن و خموش بگذر 
در بزم مزی بلند دستان * آهسته که خفته اند ممنان 
* نواختن گوس نفاخر ببام نعلي واعتلای خویش * 
اصروز نه شاعوم حکرمم # داندژ حجادت و قدبمم 





( ۲ ) اگر گلا باشد نیز درست آید (م) لسخةٌ [ ۱] طرازم (۴) سخهٌ [ ل ] من مي نیمش (ه) 


سئهٌ ز ل ] دریای جنون ه 





] ۱۷۳ [ 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ۱۹۰ ] ۱ رسال چیلم ) 


شاخ چس طرب نسهمم ه کلم سفري و مي مثدمم 
آنکس که سرشت کته سنجم + در هر بس مو نهفته گنجم 
هر موی ز مس تمام گوش است * خاموشوی می دوصد خررشاست 
ای دل که نیرزدت بخات + بشاف و به بیی در بهار 
پیوندک شاخ وگل درس باع و کلک ست مرا چم ازور داع 
میت فلمم چو بانگ خلخال * در هر رفم چر چیرن و خال 
تا تازه و تر نم رقم را * در باده کشیده ام قلم را 
سوگذد بمنظر لبي + یعنی جبال پادشاهي 
کین شيشه نیاده ام برای طاق ه کنجا نرسیده دست عشاق 
در یاب که از نظارا جند * بکداخنه ام سار چند 
تا مدحت شاه نقش بستم * بالیدنی. قلم . بدستم 
پیرستگی ‏ نه چسی را + در کل بگرفته ام سخی ر 
۱ ایبی‌رخت‌منست رخت‌کس نیست + نوباوه ام از درخث کس نیست؛ 
زب مرحله بار خویش بندم « محبل براط پیش بندم 
هرچند که راه من درازاست » جمازو جوا حدي بساز است. 
آنم که سناره بار دارم * و رو بسپپر کار دارم 
با او بفررشم اخترب چند * بندم بزمانه گوهر چند 
لطف تو دلم بارش آورد + صد بحر بیک تروش آورد 
ور ۱ مد ۳ هاروت * یک قطراٌ خون بئان یافوت 
اي چشمه که مي گشادم آرپیش * ار فیض تو نیست قطرٌ بیش 
آن قطرد که دیه ‏ نیاسوفان ۰ آبستن ‏ هد هزار ‏ طرنای 
ار نست طلسم اي خزانه * می هي نیم درس میانه 
در مس ستخ آفربد؟ تست * رح سخنم دمید؛ تست 
چون خود نو کني بلند کوسم * می ‏ هم در آسمان بببوسم 
از موجه نیف تست ای جرش * مس مبر بلب نباده خامرش 


میگویم و نیست در کفم صبر * خیزش ز گل است و ریزش ازابر 
0۱00 ۹1 1 


(۲) در [ به‌ضلهخه ] در راة سچپر » 


( سال چبلم ) [ ۱ ٩٩‏ ۲ ( سذه ۱۰۰۴ ) 

درم یل دلفریبان » رش بدل خود ‏ از گریدان 

آن گرم رز که گاه و بیک: + مد فانله جان رم ازیی راه 

در راه زر زائويم ربا ست + کنجا ز پی دلم بساط ست 

زانو مبرش گمان که طور است ستلش همه ذره ذره نور است 

بنگر که چسان بصد تک و تاز * بر تار معانیم رس باز 

حیران خودمم درس تکپوی * بر موی سوار و میزنم گوی 

دل را شفانده ام بصد آه + اینک کل خلوت سحر که 

در بزم نشاط اورست ساني * این ساقي وین نشاط باني 

‌# داستان عشق ۶ 

لی خامه سر زعشق برگی * از شعله و پنبه لته سرکی 

دارم ز نی قلم مي مست * آنشکد: کار عشق در دست 

تا وش زنم ز مشرب خویش * صد وطه #خوی دهم لب خویش 

آنشعدو . کنم دهان را + در آنش دل کشم زپان را 

از دید خشک غم ببارم « اخگر دروم شرر بکارم 

بیروي کشم از دما خوی را * ررض زنم آتش درون را 

در شعله مکیدنم نظر شن * زین ذرق بعاشقان خبر کی 

لی عقل هزار جان بلب باش * در حضرت عشق با ادب باش 

شاهذشه پ نبن عشق است + سلطا خرابه گرد عشق است 

در ریگ رران .. دفينة اوه در دست تبي خزینة او 

مد معرکة آرزو سپاهش * صد نله نقیب بارکهش 
آر دیده بدیده شاهراهش ۶ وز سینه بسینه جلره اهش 
برق افکی فرق خاندانبا * پرتو بر 9 دود‌ماذ ها 
از خون خرد نار پیونه * وز سلسل جفوی حلي بند 
از گل گریه لله انگیز + گه از لب خنده ارفوان ریز 
گمر کی کاروان امیه » آتش نو بپار جارید 





رم نصنة 1 ۱] بیاه از عشق - و سخة [ ب ] تمپیه عشق ( ع۴) لخد[ ب ] پر کن (ع) ‏ 
[ ۲۱ فکندذم ( ه ) نس ز ز] جگر ه 





( سنه ۱۰۰۴ ) [ ۲ ٩٩‏ ] ۱ سال چبلم ) 
اینجا همه آبرری محثل * چاک جر است و سوزش دل 
حسی آمد و بر چپان ملا زد * عشق آمد و صد در بلا زد 
حس فرب ناگاني * _ه عشق بلای آسماني 
تا صید کند ول بناکام ۶ از تار نگه بتانت صد دام 
عشق است سر سبو گشاده » معشوق پیاله حسی باده 
ای شعله بهند گرم خیز است * زینجا ست که آفناب نیز است 
هند است هزار علم عشق * هند است جهان جهان غم عشق 
خاکش همه ذُره ذن مبر است « هر ذره چراخ نه سپپر است 
یغما گر شهپر عافیت باش * در عشق قنیل دیمت باش 
بیدار د ان بخت هسنی * سوزنده ندیده خواب مسني 
کام دل پیش بیی شبارند * هر دم دم واپسیی شمارند 
فيافي ازی جبان قدم کش + بر عرمع آجپان علم کش 

داستان فنا ‌ 

موجم ست سچپر و بیان 9 سیف 99 چر ریگ بر باه 
عکس است جپان و موج سیماب ب آثینه بیار و عکس در یاب 
تفسیده دلی دربی سراب اند * کز تشنگیی جگر خراب اند 
یکچنه نسیم سرد خوردنه * چشی بخیال گرم کردند 
دیدند خرابیی بنا را * خواندند کاب فنا را 
بس زنده سر بریده بردست * در مانم ررزکار بذشسته 
اینجا همه رخت خانه نیل‌است * دستان همه نرحةٌ رحیل است 
تا چند فنا پسنده بودن * بر هيم نظاره بنه بودن 
ایس نش بجز خط فنا چیست » دلبسنگی تو بر هو جچیست 
تو آبله پا و کاررای نیز « برخیز از گربود برخیز 
بر ساز حدي که کارران شت * هان رو که هنوز مینوان رت 
ای قافله راد پیش رپس داشت » ناخوه عدي ره ل جرس داشت 


تنبا رر افرچه مونی هست * بس راهنمای راهزن هست 





۶) در[ بعض-خه ] خانمة رع) درز چندلسخه ] بساز م 


( سل چپلم ) [ ٩٩۳‏ ] ر سنه + ) 
بر کون ره است رخت بربنه ه *حمل بجبازه سخت بربند 
هم پای جست و جو ضمان کی * هم گرش .در آی کروان کن 
چون صبم میان درب سفر بند * هد باه مصبا بپای بربند 
راشف ست بدشت آنشیی هچری + در شعله مرر بپای چوبی 
ای باغ که آه سنبل او ست * حسرت گل و ناله بلبل ارست 
هرگل که بباع روزکار است * چون شعلهة بباد استوار است 
تو کاغذ باه و سربسر باد ۶ آبت بچراغ و راه بر باه 
در خوه منشین چرپای درگل * زیی پیش مبند بار بر دل 
مخوارگی دل و چگر کی * چون مرع زبال خوه سپرکی 
دارند مسافران ایو راه * در لقمة ز شیشه ریزه نان خواه 

* خانمه » 

۱ ۱ (۳) 
هر ذخمة که بسته ام دربن تار + نائوس پعنه ام برتار 
هر دکنه بشعله ایست همدرش * هر نقطه, هاخگر هم آغوش 
بس رنگ بلوبهار بستم * کی علچه بخون نار بستم 
گشتم خیال تمه پیونه * از مغز معانی (سنخخوان بنه 
پچیده بنه فلک سخی بیی * جان نو و قالبت کی بی 
بانگ قلمم درب شب نار « بس معنیی خعنه کرد بیدار 
هم کرده جنون مست هشیار + هم ساخقه عشق خعنه بیدار 
گل خند4 آنشیی بپار ست « آیست گل شراره زار ست 
اس کل که بیوستانی نثار است * از می ببپار یادکار است 
یک صاعته از سعاب عشق است * یک شعشعه ر آفتاب عشق است 
آنم که !سعر کار ژرف * از شعله ترش کرد" ام حرف 
هر مبم بفیض پاه‌شاهي * صی بودم و با هي 
درواز صبم بر رخم باز ه کلعم ز شاف پرتو انداز 
دست خنم زدل حلي بند * پای فلم ار جر حنا بفد 
گل کرد ز می بپار معني ه بستم سخی نکر معني 





رم ) لسخهٌ [ ز ] خانهة کار این آتشکدو خرد سوز ( ۳) لسغ [ ز ] برین ه 


] ۱۷۴ [ 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ٩۹۴‏ ] سال چپلم ) 
هر صبم و۵ ساز ره کردم + در آنش حوث شاه کردم 
نسم ست بخون دل طرارش ۰ لب‌ریز حقیتت از مجازش 
بر کوهش اگر کنند آهنگ ه خونفابه بجوشد از دل سنگ 
در بادیه گر کننه ازسی ساز * در ریگ روا برقصه آواز 
فکر که بود معانی انگیز + حر‌ست ز آب حون گهر ریز 
این باده که جرشد از ایاغم ه خوف ست چییده از دماغم 
مد سحر و فسون بنار بسئم ۶ کی نش بروی کار بسلم 
صد بلبل مست نغبه‌گر خاست * کز هند کل عراق بر خاست 
پیراسته ام معانیی بکر * در گنجوي طبع و دهلوي فکر 
بزمم ز نسیم طبع گل خیز ه جامم ز می نشاط لبریز 
ار هم می و بخت جرعه کش تر ه روزش خوش و روزکار خوشتر 
چون دور تو گشت بافبانم ه بالید . نها فیمرنم 
ای چار هزار گوهر ناب * کنگیخته ام باآتشیی آب 
بیذیر که آب گوهر تست * از بهر نذار افسر نست 

ت‌ ‌ِ 3 ی ی ۱ خ 
ییمانگ موی اگر نلشل پر » وربا کن‌می نثار سه در 

۳ ۳ 0 
زبسی ح<وش که داد موج حذرم # گوهر همه نا شمر۵ه ربزم 
نا چشم مرا ز خود ربودند * در خاب صی آسمان__ نموذند 
مد دید بورطهٌ دل انا * کبری صوج گپر بساحل افناه 
ای باغ که پر ز نکیت .تست * یک گل ز بهار درلت تست 
باء ی ۳ ۱ 
دازم طرب اد غ دید * در طرح چپار باع دیگر 
مه ‌ ۰ ۳ ۳2( 5 ۰ 

گر عشق چنیی بسوزدم پاک ۶ مپتاب برون برآرم از خاک 
بگداخنه آبکینة دل + آثینه دهم ابدست معمل 
بر خواب نهد فسانه بازار » می گشتم ازیی فسانه بیدار 
یی عرستٌ آسمان نوردان ه کانجا ست نظر ز کند گودان 
از همت طیع ور نوشلم + منت کش آسمان نگشتم 


دکان هنر چنیی گشودن » سامان سخضی چنییی نمودن 





ر م) نس ز ] ها گوهر نا شمردة ( ۳ ) در [ اکنرنسخه ] تراوم » 


(سال چبلم ) [ ۵ ٩٩‏ ]۲ ( سنه ۱۰۰۴ ) 

اب کار منست کار کس نیست * اندازژ اختیار کس نیست 

ساب کلم ار خط زرف ه شد نبض شناس معنی ر حرف 
امروز ‏ ز دودمان ‏ ایام ه زد نویت می سپیر بر بام 
ساطان مخ که شد امانم + ارنگ نها بر زدانم 
هم با آمرا ‏ نظیر گشتم » هم بر شرا امیر ‏ گشتم 
شمشیر زنان ملک معفي * ناک فئنان " رزم دعوي 
چوی بر سپپم نظر فکندنه * بر محره ام سپر فکندند 
کلکم ز سر بلند نامي * طغرا. ‏ کش قادر لعلامي 
بر اعکما خط چبینم + خنم الشعرا ۱ کل نگینم 
ای خامه که کد نامه ام طي * در ناخن م رقم زند نی 
مضمون محروع اب بیی * در عشق نهعنه صه خرد بین 


آنکو بسخی فناد کارش + انصاف دهاد . ررزگارش 
رسم ست ز عقل فامران را + صده طنز زد معامران ر 
آنانکه بنظع خاک خفنند * داني ز زمانیار چه کفتند 
ریزند دخان اگر بربی نور * من دارم شان بدیده معذرر 
و آن نیز رسد که مي نباشم * دستان زني ای چم نباشم 
آنانکه ‏ بگل زدند خارم و افسوس._ ‏ دمند. ‏ بر مزارم 
ای درلت تازو زار » کلگیختی چنین بهارب 
ور مجلس شاه مي نشستم * کلدستة مد سخی بدستم 
ار شب همه شب چوعقل بیدار * می روی برر چو منز هشیار 
می بره دریی دقيقه ريزي * دریای دلم بمرج خيزي 
مي خاک ۷ گر شناسان » کامروز برغم ناسیاسان 
ای گنج گپر چو بر گشادند * انصاف گزیی نظر گشادند 
یی دم که زر عشق یادکا صت * از جوش درونة ام بخار ست 
هم داریی بیپشیع مستان * هم هرش ده خرد پرستان 
یافوت بمفغز جان پاان * الماس چشم خوبداکان 


ی 


بر تارب آرزو گل سور * پیشانیی عشق را خط نور 


( سنه ۱۰۰۶ ) [ ٩۰‏ ۲ ۱ ( سل چپلم ) 

روشفگو #۳ و دل مي د هنکامه فریز محدل مس 

بس گرد شرر زر سینه رفتم « کین لعل بنرک آه سفنم 

جون خامهة اون دل نشستم # بر آب در دیده نقش بستم 

یک رشحه بصه چگر خریدم * کین گلبی عشقی بر کشیدم 

فيافيی ازسی طلسم سازي * تا چند کني نعس درازی 

آن به که فسانه ۵ر دوردي # زان پیش که خود فسانه کردي 

ای سوخته ضبط این نفس کنی * بس کی زحدیمت عشق بس ثن 

و ار سونم عروسي بزم شاهزاده سلطلی دانیال - شب بیست و درم مبر شادكامي انجمس 
بر آراسته شد - و آن کلدسته افبال را بدخت رایمل پور رای مالدیو بیوکاني پیوند 
نشاط افزود - دوم آبان جشی شسي رزن دیپیم خدا شد - شاد‌ماني را فراخ بارگاه برزدند 
و آن گرای سنگ زا بدوازده چیز بر سخنند - و خشش و بخشایش را در دیگر بر گشودند 
درب روز رستم میرزا دستورت چیتور یانت - چون گماشتان او درملنار سررشةٌ داد گري 
از دست وا هشتند خالصه ساخنه بخراجه مقیم سپردند - و میزا را چینور و آن نواحي 
باقطاع دادند - و امین الذیی را همراه ساختنه - تا ناسپاس ترک بر زیر دسته ستم ننماید 
ره تبه سرادیع همرا: از 9 باز گردانید - درینوا حکیم همام / رندگي بسر آمل گو ماه 
دق راجوري داشت - شازده کز روزکار ار سپري شد - نیک سیما پارسا گوهر تازه رر و شیوا زبان 
بن - در کارسازیی مردم فراوان کوشی. - بطبيعي دانش و پزشلی شناخت لخن آشنا 
بولا پایغ بکاول بيكي سر بلندي داشت - شهرپار آمرزش او درخواست - و پص ماندگان 
بگوناگوی مپربانی بر آسودند * ۱ 
پیوستی راچه علی خان مرزبان خاندیی بغیروزی سباه 
همواره پرستاری داستان برگذارف» - لیکی چندان کردار بگفت هم ترازو نبوف 

گرامي خطبه جز نزد فرسقادکان تخواند. - و بانديشة خود کامي کالیوه سربود - اف عظم 
بکشایش دک رری آررث ار با دیگر دکنیان داسپاس بآوبزه بر.خاست - و بسف یشیمانی 


برزه ی - هموارد بیم زده بوده دست آویز رستري وا پژوهبدی - چون ملک الشعرا 





ر ج) نم ۱7] دید دل من (۳) لس [ ز] نا شذاس نرع - و در[ بعض‌سخه ] سپاوترع (۴۶) 
نمعهٌ 7 , ] نم (ه ) سخٌ [ ز] همطراز » 


( سال چپلم ) ۱ [ ۹٩۷‏ ۲ ۱ سنه ۱۰۰۶ ) 
شیم ابرالعیض فیضي باندرز گذاري رفنت اخ ازای سراسيمگی بر آمد - و چون شاهنشاهی یازش 
بکشودن دک شد پند سرانيی ازتي ۳ ردت - فرسنادکان او ر به پیشگه حضور طلیداشتند 


بسوگذن و بیمان ه , بهمذای ۶ و ۳ تن جون شاهراده ۸ ۵ راد ( ؟ جراث نات 


سس 





۱ 


از سعادت سضّ پیش بيني باربرن - و خدست بت ری ۳ گرفمت - بیست و هفتم 
سي کررهی برهانچور شاهرخ میرزا و دیگر اولیای دولت را دید - آمرا ک ۵ خوئیپا نمودند 
و بعرمان وا بر آباد ملک او تدربار افزردند - درب روز اکبرنگر اساس پافدت - چوی راچهة 
مانسنگيه به پدکاله در شد از دور بيني حاکم نشیی جاز بر اندیشید - که آسیب کشنی بدو 
کمتر رس - پس از فراوان پژوهش نزد آک محل گزید؛ جا بدست افناه - هبانا شیرخان 
دز آنر خوش کوده بوك - بفرخ ساعن بنیاه نپاد - و در کمئر زماو گزییی شپرب 
آباد گردیف - و بدان نام فرخيی بر گرفت - درینو( بسیار رایث عيسي بدست افناه 
پیست رهفتم آذر راچه مانسنکهه ازان نازه شهر لشکر بدان سو برد - عذیم در خود 
فیرر ندیده از دربای برم پثر بر گذشت - و همگی ايی رری آب بر گداشت - راجه 
ار نزدیکیی بارش در شیر پور هرچه بنگه ساخت - و در آنجا قلع اساس نهاد - و بسلیم نگر 
نامور گردانید - و همدربن ولا قلم ککرویه گشایش یافت - زمیندار او بقطب البلک دكني 
نيايشگري کند - درجی سنگهه با برخم راد مردان بدا سو شد - و در کمتر فرصت بسزا مالش نموه 
و بناه او بر گرفت ۴ 

و از سوانم سزا یانتیی الوس کاکر ۰ ببد گوهيي و جا استواري از دیرباز فرود‌ستان را 
بیازره_ء - و راه فند‌هار برزدب ۰ سرآغاز دی شاه بیگت خان بباد افراد اینان روانه شد 
شگرف آربزش چير؟ راد مردي برافررخت - و سنگ سنگرها درهم شکست - بسیار 
بو گر نيمتي فرو شدند - و برخم را« آرارگي سپردند - و چوقی بفرمان پديري سعادت اندوختند 
سیم مت لاف راجة سورج سنگهه را 7 فرصودنك - و بپاسبانیع ؟ جرات ( که لخت از سپاه خاي 
شده بود ) فرستادند - شازوهم کال کرکبراق خانه بنظر میگذدشت - چام را دیده فرمودند 
هبانا از اخاص خان است - یی خواجه سرا از بندا جذت آشياني بوه - از نیکر پرستاري 


بابة امارت یانت ۰ پیش اززٍن بعده سال رخت هسي بر بستش - بسیار ساده لوحان 





(۳۱) هر 1 چندنصعه ] آمرا از مالوه ( س ) له [ ۱ ] اکبر پور () نسخذ [ ب ] شیرپور مرچه ( ۵ ) 
نسعهٌ [ از ] کالای کرکیراق بدظر میگذشت , 


] ۱۷۰ [ 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ۷٩۸‏ ] ( سال چپلم ) 
دور اندیشیدند - و کپی دفقر راستی آن برگذاره - و نیز بازراذ بفرمایش ولا همه اسپای خود را 
یهباره بنظر در آورد - تا بهیی برگزیده آیه - فرمودند همانا جز یک ازر نباشد - و بکه‌تر پژوهش 
چنان برآمد - و نیز بند عرضه داشت که مر بذام بلبل میخوانند - و دل گراني داره 
افسر خدیو بلکرن نام بر نپاد - او سر بر زمجیی سوده بر گدارد - مادر و پدر مرا بهمیی نام 
بر خواندء - گذارش نان بینین داد خدا را جداانه دفترب باید - طفيلي داستار بر نتابد 
بازدهم ببس بخواهش زبی خایی قدسي قدرم منزل اورا نازه فررغ برداد - از پیش‌شهای او 
صد و هفتان فیل بود - جز جندء نیدیرفندد * 

دربنولا گیپان خدیو بگشایش دک چالش فرمود - نز نامدارایم شاهزاد: و دو رونوع 
اس دلنشیی آمد و نا خوش خبرها پبیم رسید بورش آنسو فرار گرفت - بسیار باریاننان 
از وش و غرض پرساي در نا رفتن هرچند دسنان سراني نمودند در دگرت - بیست و نس 
پیشخانه را بیرون بر افراختند - و از شرفیع تقدیر دران روز اند > بارش شد - هندی اخدرشناس 
ون داشت - هرگاه آفتاب در یی از پسیی چپار برچ باشد و آخت ابر ربزش شود 


پیشعانه فرستادن را بساعت دبگر اند‌ازند - پدیرانی نیافت - و ازار پس «خت بارش در گرفدت 
(9) 5 


شب بیست و هقلم اورنگ نشی اقبال خود هم برآمد - هي سکالش آنکه اگر بارش 
کمی پذیرد بیمبی بر آمدن بدانسو خرامش شود - آنروز در مرفح ببالي خان پس از شکار 


نشاط شکار بجای می آمد - از نزدیک رام تیرنهه سیزده کروهی بار گشت همایو شد - و بذجم 





اسفندار مق بیک کوچ بدار البلک (هور در آمدند ۰ 


در آمدن فیروزی سباه بدک و گرد گرفشن قلعه احمن نکر 


بچون بگشایش این آلکا فرمان شد شاهزاده آمادة یوش گردیه - و خافتخانان را 
از فراهم نیامدن مردم درنگ رفت - پیشتر از پیوستی خن گرد دري برخاست - شاهزاده را 
بسیم آن بو که سران سیاه همه بدو پیوندند - وازان را: بدان ملک #۳ و سپپسالار را 
انديشه آنکه خود از را مالود در گشایش همت بنده - و چون سالشها بیکرنگی گرائبه 





رم) نسهٌ [ب ] بلکری - ونسغهٌ [ل ] بالکرن (ع) تسه ز۱] نادلاسائی (عم) نسغهٌ ژل ۲ 
از دو روئي و فرش پرسفي ( ه ) سح (۱] بیست و هفلم ِ 


( سال چپلم ) [ ۹۹٩‏ ] ( سنه ۱۰۰۱۶ ) 


ج ده ی . ۱ ۱ ۳ 
بیست و درم خرد اد [(سجا رو ادة شل - خالخانان دس از فراهم شدن همیای در رهاسة 
ئة اقطاع ار بود لخن بسر برد » نم اردا باجیی راد - شاهراده ازیی آدْبی بر آشفنة 


همانا قدررزي سپاه خواهد پیوست - دل اژو وا پرداخته میرسد - سزارار آنکه چفه 


در گجرایی بذ ۰ "قعیر دراط د‌ برد‌ازند ‌ شا زاده از دج آگبي لت خشم در شد " و دستان سرائیی 
غرض پرستان افروزینه گردید - بهمان لشفر گجرات باحمد نگر ریی آررد - درب هنگام ( که 
اولیای درلت و راجة علي خای بسوی آن نونهال اقبال ره مي سپردند ) آکبي رسید 
وبه تنگنای غم افتادند - خالخانا لشکرو توبخانه و فیلخانه را بمییز| شاهرخ و دیگر آمرا سپرده 
۲ ۲ ۹ ۱ ۶ و ( ۳ 

خوه با راجه علي خان نيزروي فراپدش گرفت - نوزدهم آذر نزه فلع چاند در سي کررهی 

» 35 ۰ ‌ ‌ ۲ ۰ ۰ ( ۶ ) 
احمد نگر بشاهزاد: پپوست - از کم ازموي و تبه آموزی کورنش نداد - و درار راغ بسپرد 
وپس از فراوان گفت وگو بار داد - چون لشکر از پی رسید نوازشگري نرفت - خالخانا 
بشپباز خان درآربشت - ار از بیم زدگي کمتر بدربار رفك د هفلم دی نیم کررهی شبر منزل شد 
و فرولن سپاه و میت دلاسا نامه برد - آذروز خالخانان و شیباز خان بشهر رفتند 
و از ناپروائی اینان ریزه سپاهي دست یغما برگشود - و بسخت کوشش باز داشننه - لیکی 
شپر نشین از دید پیمان شلنی دل بر گرفت - هشتم فيررزي سپاه فلعه را گرد بر گرفت 
اخلاص خان بدست آویژ ۳ باحمد نگر آمد - و شکست یافنه پدری رود شنافت - جوی 
( ۵ ۰) 2 و« ۰ ۰ ۰ 

فیروزی سپاه بیکبار در رسید منجر احمد ر[ گرفته با برخ خزینه و فیل خانه به :#جاپور رر ناد 
نزدیک بود که دستگیر گرده - از کونه ۳«چی سران سپاه بیرون رت - و قلعه كشاثي که ازان روز 
در نگذشتی بورنگ افناه - چاند بيدي ) که بیم گرنداري داشت ) ازبن آبي آوبزه در سر گرفت 
۴ شاه علی و اببنگ خان با فراوان صردم بر مورچال خالغانان شبخون آوردند . ستش آوبزش 
اگر لخن تکامشی رف گرفنار شود ی ۰ با تیز دسنان بدو | مجعرر بقلعه در آمد از 
سپاه دو ررژی و راه بسنگي و کم آذوفی کار بسخني کشید - هرچند فررهیدکان خیرسال 


رم) نسعه [ ب ] پهلحه و نسغه ژل ] د یه (۳) اه [ ل ] چاه رور سي کروه‌ی ع (ع) سل 


۳ 3 0( ۳۹ 
7 ز ) دراز راني (ه) ور [ بعذلسخه ] * جود » 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ۷۰۰ ] ( سال چبلم ) 
گذارش نمودند ( سه بزرگ سپاه فراهم آمده اند - سزاوار آنست که هرکدام یک از سه‌کار بر خود گرد 
گشایش قلعه - برگرنتن ملک - پاسبانی را ) در نگفت - سیزدهم گرر 2 به گوهر براردو و چار 
گزنن ی :5 دا ساخته کار باز گردیدنن - سید راجو با چفد» برادرای بمردانگي فرو شد 
افسرخدیو چاگیر بفرزندان او باز گذاشت - شازدهم کاررای گچرات را ( که نزدیک رسید: بود ) 
سعادت خان يغمائي هد ره عالم و چفد را ررزکار بسر آمد - شیم معروف با جوف 
به تیز دستی برآمد - صادق خان راجه علی خان و بسیار را با خود گرفته مالش او فرا پیش نهاد 
و کار برفساخت - جز آنکه خود را و مرزبان خاندیس را فدرب سبک گردانیه - پایه شنات 
سررشتةً بایست را از دست نهله - و بآوبزة شغال شیر نفرسند - نوزدهم شیر خواجه 
شیم دولت کامران بیگ درلت خان و برخه رادمردان را پتی روبه فوسنادند - و بشارن آوبزه 
اخلاص خان را بر شکستنك - فراوان الجا بدست آد - چوی سرگرره ( که دور باش او دست 
سنگری وا کشیده دارد ) نبود باشند کی پس را ( که اما نامپا داشنند ) دست غارت .و‌مایه 
ساخت - و که و مه از دید بو عهدی رم خورد - بازدهم اسفندارمة اخعز دیوار قلعه برشکستند 
در مورچال شاهزاد: بسچرت کارش بنیاد نلعه را ی کردند - و باروت آموده آتش در دادند 
سی گز دیوار فرو افناد - تیز دسنان آمادة در شدن بودند - چون نشب صورح چال صادق خان وا يافنة 
تب ی کرده بودند ار در گرفتی باز داشت - مبادا بسان چینور گزند_ء برادسردان رسد - و چندان 
درنگ رت که درونیان دیوار بنازي بر آردند - 0 روز چند گنداوران بدان سو دویدند 
و جز زيان مندي سود بر نگرفنند - و از نارسائي پا ن روز افررزش یافت - و شب تیرگی 
از چیرددسنی بارداشت - درونیان ( که از دوروئیی نی فراهم دل بودند ) لختم بآسیده سری 
در شدند - و آشنی داستانی بر سرائیدنه - بر گذاردند بهادر پور زاد؟ برهان را از زندای بر‌آورند 
و آن خرد‌سال را خطاب نظام لملکي داده نوکر ولا درکاه سازند - و آبا ملک احمد نگر دراقطاع او 
قرار گیره - و بسپاس‌گداري وایت بوار بفبروزي سپاه باز گرده - و جواهر و گزبی فان 
و دیگر تدسوقات به‌پیش؟: حضور رو - گر 2 ار کر نشناسي و برخم از فتنه درستی 


آی نا درست گفتار پدیرفتفه - هرچند کر آگبا کم آذوقي و سراسيمگيی و دستانسرائی 





و تست سین 
هت وی 


درونیان بر گذاردند سرد بر نداد - از پاره پدبري و افسانه نوشي سیزدهم آسعند ارمن 


آشنی واستان پذ بر وددد - و اویزه یکسو شد - پانز‌هم جشی قهري رزن گیپان حدیو شقل 





سین یی 


(م ) ده [ ۱] بر اردو و بچاروا گزند رسانیدنه - و لصخ [ ب ] ؛چاروا گزند رسانیدنه - و نس رل م 
مچاروای اردو گزند رسانیدند (م ) نمتدٌ [ ۱ ] مبرزا شاه رخ ء 


(سال چبل ر یکم ) [ ۱ ۷۰ ۲ ( سنه ۱۰۰۶ ) 
و ولا بزمی آراسته کشت - قدسي پیکر را ببشت چیز بر سخنند - و خواهشگران را 
کام دل برآمد و 


آغز سال چرل ویکم البي از جلوس مقدس حضرت شاهنشاهي 
یعفی سال امرداد از دور چمارم 

رز چپاشنبه بیستم رجب سنه (۱۰-۴) هزاررچهار پس از نه ساصت و بیمت 
و در دقیقه آنتاب گیهان فروز برئو خاص بعمل انداخت - و چهان را ن فررغ در گرفت 
و پلجم سال از چپارم دور سرآغار شد - و روزگار ر فرخی نویه رسانید - تا شرف هر روز 
بگزیی روشه بزم والا آرایش یافت ۰ و كامرراثي را هنامه گرم‌تر شد + * منظومه » 

دگرباره در جنبش آمد نشاط + بر آموده شد خسوواني بساط 
در و لعل چندان فرو ربختند * که دریا و کان باهم آمبختند 
زین خان کوکه و صادق خان بای پني‌هزاري سر برافراخنند - و شا: قلي خان ۴عرم "چپار هزاري 
و بسا خدمتگذار پاداش نیک پرستاري بر گرنت - بیست و ششم نابیناگ بهرگه ولا رسید 
و که و مه را بشلفت انداخت - از فراوان ورزش بدو دست و بغل سضص سرئی 
و هرگونه گفتار ه کم و کاست برگذارف - چند ساده لوج فيرنم برشمردند - و برخم 
جی ياوري . بیست ت و هشتم کیپان خدیر بباع خرامش فرمود - و بدازه ۱ رربان بسنانسرای 
د لآمیز و رام بازي الجس نشاط پرساخت * 
آنژودن بایه" دولت شاهنشاهی 

اززنجا که انسرخدیو برآمه هرکار از دربزه گرک ايزدي درگاه داند ) نفس نفس 
پابة جاوبه دولت بر افرازه - و ناسپاسان فننه اندوز به نیره روز ناامي برنشیننه - و نبه "دچان 
هوزه ای بگو شرمساري فرو شوند - چنانچه درس هنم با آشوب ناهنجاري و شوش دورنگي 
ودلگرنکی سپاه دک و چیرو دستی غنیم آباد ملک برر گشایش یات - وتبه ستلي بدنهاد ( 
زبان یافه درا فرو زسنة آمذ - چوی آشني داسنان باور افناه لخن چشم بر راه بیمان راني داشننن 
و پیشتر ازانکه گفت بکردار در آین دهم فروردی از دررغ آواز؟ لشکر #جاپور و کار شکنی برخ سران 

() نما زب ] وهشت وقیقه () نم[ ز] روزي درگرفت (۳) نس [ ل ] فريخي نو 
رم ) دحخهٌ [ اب ] افزون شدن آلگای برار بر قلمرو شاهنشامي (؛ ) نسح ز ۱ ] گرابد » 


] ۱۷ ۷ [ 


( سنه ۰۴ ۱۰) [ ۷۰۲ ] ( سال چبل ویکم ) 
سیاه از گرد احبل نگر بر خاسناذ - و لختی بدانسو رفته باز گردیدن - . فرو مایان از پی در آمده 
منزل بمنزل دست 9 نودنف - و از دو ری شورش را گزیی چاراً نمي شد - چباردهم 
اردي برشت بقصبةٌ کر برار فرره آمدند - از انبال شترفي غفیم ار وایت برآمد: بود 
در نگهداشت این ماک الچس بر ساختند - بسیاره يتاق‌داري از نیرر برتر وا نمودند 
صادق‌خان از روش اختري پاسپانیی سرحد بر خود گرفت - و میر مزتضیی ي از کارآگی ملک آبادي را 
ضامی شد - تتمتیی دران شبر( که پیوست وایت اخد نگر است) بن ساخت - - میرزا علي بیگ 
اکبرشاهی شه شیر دولت میر مظفر معمد خان شوم سکندر و بیاره خدمتگذار همرهي گزیدنن 
و آن دیا یه مزال نش زر اسی ( دستوري کرفت - حس خان میانه ابولفلم 
کلب علي قفا مس بیگ و دیگر بندگان بياوري ۳ گشتند ‏ 
و ار سوانم دز آمدن فيرززي سپاد به یراد - چون قاسم خای را روزکار بسر آمد تاریکیان 
سرتابي فرا پیش گوننند - و : د خیبر ناایمنی پذیرنت - فلیم خای باننظام زابلسنان 
و مالش ایذان دمتوري یافت - مبارک خان جال خان شیرخان نظرخان مير عبدالرزاق 
معموري و بسیار را از پی فرستاد‌ند ۰ ار سرااجام کابل فمرده رو به تیراه نهاد - و از بازاف 
دشوار پجپا گذشته بدا سرزمیی نویک شد - سرای افريددي پیوسته پیمان هوا خواهي 
تازه گردانیدند - و پامال شدن کشت و کار را دستمایة بازگشت فيروزي سپا: برساخنند 
آن ساده لوح نادرست گفتار پذیرنته به بکرام آمد» و خواست که ازایلم گذر بدان ملک 
در شود - از گربوه سعني نیارست رفت - ازانجا بکرهت روانه شد - بوکه ازای سو کارگشائی 
چپن برافرزد - راه دشواري باز داشت - آهني بنلش قازسن کقسفد. ونطرمازه: آنتق اظر 
آرینش رفت - و پس از فيروزمندي له اساس ناد - و ناریکیان راه را شاخ بند کرده 
آماد8 پیکار .بودنه - از اقبال نيرنگي .بوم نشینان نمعنه راق نشان دادنه - سپه آرا 
مباک خان شاه محند میرزا علي اساام آبادي و برخم سپاه را درانجا گذاشته بدانسو 
تیزوستی نموه - همه شب تا نيمة روز سوار و پیاده سخت /جپا ‏ نوردید: بدا سر زمیی 
در شد - جاله آگبي یافنه بفرر بسن ایس را تکاپو نمود ۰ و نیارست رسید - ناام هآویزه 
بمخری تنگناها درشد ۰ و شاخ بند را ورن کرده لشعر و پرنال از همان راد در آمد 


و از نا ایمنیی راد و کمیع آذوق فیرزی سپاه به تنگ ررزي نشست - نخته بیگی 





رم) نحتة و از] مپکربرار رع) لسغ [ ۱] سپري شد (ع). نحخدٌ زب ] افغانای ره ) نس +) 
پلم گذر . و نستاٌ [ ز ] بلم گذر(؛ ) نستة [ ز] بگوممت ( ) نس (۱] اخرمانه » 


( سال چپل و یکم ) [ ۷۰۳ ۲ (ننه ۱۰۰۴) 
میر مبدالرزاق معبوري و برخم بهادران را بآذرق آوردني روانةٌ بکرام - گردانید سیرم خرداه 
آهی پوش ( که میانه و «خت جای ذیراه است ) لش کاه شل - و جون فرسداد کارن را درنگس رت 
بل باز رید - بر ایس ,سویسو رتي ,و باگرهي ‏ پسند تدسي خاطر نیام - بت 
این عرش سید - که مترداس ريگ رز زار سم اي رمرگي جببي از 
بر میاه - چرن یاه بیی مبا دک آپياقي کرت . نیما عتاب آمیز ان یر 
نارش یافت - و او را باسپ بام فرستاد‌نن " و بضا آکبي ٍ پیام برزبان درست گذار او سپردند 
نز ملکایور رهزنان دسمت بپرتال در زود ۰. او بآوینش باز گردید - یغمائیار برگننه شوزن 
بیازش پیاذة رری آررد - و بکزند نیزد خویشتی را در باخت - پیش زین بیک روز 
هنم خورش شانقّ بهمایون نظر درآمد .- فرمودند سنخرانی مفحی چفان بر میگدارن که یک 
ار محبان ما را دور سپیر بر آمده باشد - بامدادای نهفته داثی گیهار خذیو بتازگي 
دلنشیی آمد - دریذو( شاه پور آباد شد . شاهزاده سلطا مراد چون از بتافداری برار لخت دل 
وا پرد اخمت بانفاق میا ۷ و خانخانان و راجه بي . خان و شبباز خان و جئنانهه 
و رای درک و دیگر آهرا یازش میان ولایت . فرصود - و بیسّت و پنجم شش کگروهیعم بللاپوز 
بنگه ساخت ۰ بکمتر فرسئ گزین شبت آباد شت - و بدان نام زبان زد روزار آمد 
دربی روز تبه سکال که خود را برهان وا نمود؛ بوه بیاسا رسبد - چوی دسنتان سرائیی او 
پیدائی گرفت بومیان بزنداني دبستان فرستادند - درینرا ار گذارش پشيماني رها کرده 
وزش ‏ درمودند" - آن فر مایه ‏ بیمان کي انديشي راه گریز ‏ فراپیش گرنست - بومیان 
" شمالی کپسار گرفته آوردند - و ببادافراد رسید .ه ۱ ۱ 

ار سوانم فرستنادن اچي بتوران زمین - درای سال ( که هم‌ایون رایات بر ساحل سنه 
رسین - بر اي را حیبر فرمان شد ) شگرفت شورش بخوران زمیی بر جوشید 
عبد الله خا " از کار آکبي پیش بيني میر فرش را با نیايش نامه و تفسوقات 
رانه ساخت - و در آشلي درستي پیمانها بر گدارد - شویار ی دل پذیرفته بفرسنادی 
حکیم همام از سراسيمگي بر آررد - چر احمد علي اتالیق و ملاحسيني ( که یک پس از دیگرب 
به نیایش گذاري آمل» بود ) برنجوري در گدشننن نورانیای بدیگر اقد يشه در شدند 


بیست و ششم خواجه اشرف نقشبندي را با گزیی ارمناني فرستادند - ر شییز حسییی للهنوي 








م) نسفگ 7ب ] هشنم ( ۳ ) در[ چنه نسته ] اندرز سرا (۴) رب ] یت میانه (۰) 
نس [ ب ] در بای سدد ( ٩‏ ) در [ پعض -خه ] حسین و 


ر سنه ۱۰۰۶ ) [ ۰۴ ۷ ] ( سال چپ ر یگم ۲ 
بهوپلداري نامزد شد - و نامه آبي فریز درستي انزا ثارش یات ۰ آن را ب کم و کاست 
بر مي نویسن * 
خطاب گیپان خدیو حضرت شاهنشاهی پعبدالله خان 
اوزیک والی" توران 

سپس بیقیاس مر مبدع را سرد که عالم گوناگوی را با چندبن شیون و فنون ( که عبارت 
از ور علمیه اوست ) به نیرری فدرت ابداعي از نپااخانة بطون ببارکاا ظهور آررد: طرائف 
انام را کاه در قپرسان فربان ررایان معني ( که نفوس قدسیة (نبیا و رسل علیی نبینا و علیهم مه 
و السلام اند ) برحدت ارادي مفخرط ساخته اننظام و الایام بخشید - و گاه در سطوت جال 
مسند آرایان صورت ( که سلاطیی اساطیی بارگاد جبررت اند ) انسلاک داده برحدت قبري نظام کرد 
ظاهر را آرایش داد - پس جهان ۳ نیایش بر رران قانله سااران شاهراه مقصود ( که سالتان 
مراحل معني ۳ ناسکان مشاعر صورت را از هاموی ضلالت و بیابان اخدلاف بدارلملکگ اهند! 
و ابتلاف آورده محمود العافية و مسعود العانبة بخلولخانة بقا شنغفنه اند) باه - و عالم عالم 
تائیدات *وي و توفیقات سماري قرب روز از بزرگان وال نژاه ( که زصان حال را ار شرش دای 
و آشوب حرادث زمی ناهداشته همگي همت علیا مصررف آن دارند که جمپور انام را 
از متفق و مختلف در بساط امی و بسیط عاقینت امه در معموریی خراب آباد صورت 
کوشند ) گرداه . در هنکام وقور نشاط و شمول ابساط ( که زماده را سعادت بوه 
و خاطر را بچت ) در نزهت آباد کابل ببشاهده "و مطالعة - لح مفوت و مفا 
و دیباجه قریت و امطفا ( که کارنامغ نگرستان یکنا دلي بود ) مسرور و مفشرح شد 
و بشمائم نورانی خلت و وا و رام روحانی بسطت ر فیا از شقائي حدائق مباني 
و رباحین مضامجن و معانیع آن مشام فیض انلسام ررح طرارت تازه کرفت - و دماغ 
دردرس ابنسام ضمیر نضارت _پاندازه پذیرفت - رداش محبت و قرابت قديمي. سرسبز کشت 
و اساس خلوص وفان نز ۳ [سنححکام یات - الحق ایمی چیه رضیه ( که در حقیقت 
مانات رحاي و مالمةٌ زباني ست ) مسرت افزای دل مشناقان و طرب پیرای ضیرمانی 
هملی ترند بد - رمچالست صوري و مصاحبت ‏ ظاهري را بدل عدیم البدل ترای شمن 





(م ) نسح [ ب ] صواد نامه شاهنشاهي ( ع ) نس [ ۱ ] سپاس قدمي !ساس (ع ) نسخهٌ [ اب ) 
حوادث نگ‌داشته ( ه ) لسخه [ ب ] آورده ۰ 


( سل چیل ریکم ) #« ۳ ( سنه ۱۰۰ ) 
و آنکه رثم پدیر خامعة مرواخات شمامه بود ( که در توکید مبانیی مام و تصنیهةٌ مناهل 
"وفاق: از جانبیس اهتمام زره - و هندر کوه فیبابییی باشد ) بر منظر استعسان چلوه نیود 
پیدا ست که اسر شریفتر در عالم کون و نشاة تعلق از نوذه و توافق نشان نداده اند 
که انتنظام سلسلةٌ کاینات بان مفوظ و مربوط است - و هرگاه ایی معني در طبقة سلاطین 
( که اساطي بارگاه جبروت اند ) بظپور آیه هرآینه مَئه ر برکات وی حسنات حال و مآل 
خواهد بود - و الوف تعرس ر منوت دي حیات در مپاد عانییت آرام خواهند یافت - در بر اظهار 
مراسم مصالحسی و ابرازلوازم مصادفت ما را بایست بادي شد - که هبگي نیت حق طوبت 
ما از مبادیی انکشات مجح سعات بر خاف آلثرب از فرمان ررایان کد‌شنه بامذاف 
يفي نوع هیواره برمذي | اینلاف و ارتباط است - هرکاه بادی ای وادي آن ولا فدر شده باشند 
در مرئبه چنه در چند بر ذست همت ما ۳ ای نسیت و مراعات ای رابطه 
لازم باید کرد - و لا درس ایام از ایران نظر بر سوابق معرفت و سوالف حقوق آشنا شنائی 
انداخته یلدکار سلطا شاملو را فرستاده استعاات نمود: بو - ببوقف فبول نرسیه - و ر نیز 
شاهرخ میرزا آرزوی آی داشت که در کابل یا در کشبیر با سواد و ؛جور با تیراه ( که وایت 
سرد سیر است ) جلیگیر داشته باشده - ملاحظَهٌ ف و چوار فرصود» ملتبس او باچابت ا 
مقررر نشد - و در صوبة مالوه جابگیر کردبم - و نیز مرزبلی فندهار را بدرکاه طلب داشته 
حراست آن دیار ( که از قدیم داخل مالک معروسة است ) بملازمان بابري تفوبض یافت 
که مبادا جنود توزای آثعدره ر از منسوبات ایرا اندیشیده قصد نمایند - و خلط عظیم 
درمياي ولیت آن ولا شرکت و ممالک محررسه راقع شود - و نیز یک از اوباش بد طبنت 
در کوهستان بدخشای سر بشورش برداشته مدعی آی شد که فرزنه شاهرخ میرزا ام 
و زمیند اران آن احیت باو پپوستند - هرچند عرانش فرسناده استمداه نمود توجه ذفرمودبم 
تا آنکه آوارة دشت (دبار شذ - ازانیا که پاس سخن سخر ناگزیر هست ولا ست چون نخستیی 
حرف صلم درمیان آمده دل مبخواهد که سب این سالجه چنار بسني گرابد که شایان 

بزف کردکان ايزدي باشد - فی فی الرافع ۳ تعتیق آن هحیار ن ۵لوبز | که قاصد و رامع 
گذار‌نمایه ) صورت بنده ازمی چه بهتر - و ال جایئٌ مقور سازند 2 تا دران فرارکاه بزم بکجبني 
آراسته شود - و یمیالجیی غیر مقاصد دبني و دنيري ر مطالب صوري و معنوي به بیان 


تزی و طراز تعقیق روشی گرده - و چدان لاتت هم‌ایون رسیل که جمی از مکس طیدنان 





( ۶ ) نسخهٌ ۱1 ] رقم زد (۳) در[ بعضرذ-خه ] اگر آن مغنان دلاویز ه 


| ۱۷۷ [ 


( سنه ۱۰۰ ) [ ۷۰۷ ] ( سال چپل ویکم) 
بودن مارا در حدود پنجاب دست آویز سخی ساخنه آثیز (که مخالف مبانیی درستی باشد ) 
مدگزر ۷ اند - حاشا امر که در خلونسرای دل نباشد به پیشکه زبان ظپور پابد - و آلحة 
بطرارتقریرپیرنده عمل برخاف آن ررد - با آنکه آب و هو و شکار ای دبار خوش آسده بود 
چنان بخاطر میرسد که بصوب دارلتلانم آگره فرضت فرمائيم - تا زبان از خایان بسنه آید 
و آنکه تحریرنته برد ( که بنسبت شاهرخ مییزا همان غبار در خاطراست ) موجب تامل شد 
که [ اگر در بواطن فسی فرمان روایان ولا شکوه ( که مطالع انوا لبي ۳ ۲ اطوار 
صفوت و صفا اند ) ات و هم‌سران انطباع و استقرار مي پد: برد ] از" سایر طبقات نت 
قرار گیرد - علی الخصوص که منشای آن خرد سالي و ناداني باشد - چرا بزال عفو ر صتع 
معو نگردد - و ار از خود کاميی مورد تقصیرات نسبت بایی دودمان ولا شده بود - و بمکادات آن 
سرگشتةٌ بادبة غرست شد - ( چوی پذاه بای جانب آورد - و نقوش نداست از ناصيةٌ حال او 
ظپور داشت ) در گفرانیده شد - و آنکه اییا رنته بود ( که الّجا نمودی شاهرخ میا 
ر فرزاد‌ان مرن حکیم مبرزا بان آستان درلت از آثار محبت آن نقارة دودمان جد و علا ست ) 
چکرنه ورد ای منتسبای خاص بایی جانب آنچنای تصور نمرده آید .۰ ر آنكه بقتضای 
معیری و يانگي تفصیل فتوحات رفم پذیر خامهٌ الحاد شده بود آنرا از نتائم حس نیت 
آی ولا نزاد شبرده خوشوفت شدیم - و آنکه مصصرب مولنا حسيني ناشتة کلک مسبت 
گردیده بود [ که فرزند عزیز بموجمبت خرد سالي خواهش چند ( که نه در خور او باشد ) 
نموده: است ] دل نگرانی دارد - که مبادا عبات بردامي معبت ذشسته باشد - و ۴ 
تفصیل رفته بود - قاصد پیشتر از ورود در اثنای راه در آب فور رفت - و مضمون آن معلوم نشد 
و ۳ حق‌گزیی از بترم ایس وافحة تاسف داشت - روابط فرابمت قدیم با ضوابط عبت 
حدیل آن وله اننظام نیافنه است که اگر بالعرض جوز مي بود غبار ملال بر دای مصادقسی 
بذشینه - فرزندان را با پدراي حقيقي ناز گنه مي‌باشد - خضوما با آن ولا دستاه - اگر 
با پدران *جازي نیز آبی معني بظمهور آید چه دور است ۰ سعادنمنل فرزند,ب که رضا جودیم پدر 
وج هست او بوده در ن6هبانیع ابیی رشنه نکپو دماید - همان جائل ع ود و شاف موائیق 
(که بذريمة ایلچیان کاردا مرا بعد اخریی قرار یافته) در خاطر حق پسند مرنسم ر منتقش است 
در سم اسلام و آثس کرام از برای ابقای ارتان دوسلي .و : «جرني ( خامهه حقیتکت گزینان: 


فنوت منش ) ۳ آن دافي ر نی ست ۰ و آنکه" مرقوم بود ( ۵5 بعضی پورشها. بآمدن 





رم نسهٌ [ ب ] تفربر و عویر ( م) سل [ پ ] بدرگاه ما آورن ء 


( سال چبل ویکم ) [ ۰۷ ۷ ] ( سنه ۱۰۰ ) 
احسد علی انالیق موقرف است ) برضوح .پیوست - حقیقت پدرود کزان او چپان گذران ر 
بسع همایون رسیده باشه - که بعد از رخصت ایس امر نا گزبر پیش آمد - نیکذا 2 
و آکاه دل بوق - اگر ول ندسي رسیت بسا اسرار مصادقت و عوامض مرانشت از زبان 
راست گوی ار معلوم آن ولا گوهر شد - هر ازاده ( که مکنوی ضمیر صواب اندیش باشد ) 
از مکاس قرت بفعل آررند - و هررگونه معاونتم ( که لزم نشاة دوستي بتعاطر حقیشت طراز 
ی 5 

و له الحمد که از عنفولی جلوس بر اررنگ فرمانروائی تا حال ( که سنه عاشر است 
از فری اني - و اول انشاف صبی اقبال - و مبداً ابنسام بهار دولت ر اجال است ) همکی نیت 
حق اساس ایی نیازمنه درگاه اي آنبست که اغراض خود. منظور نداشته همواره در النیام 
و اتنظام جهانیان کوشد - و از میامی ایی کردار سعادت پرنو مملکت وسیع هندوستان ( که 
بر چذدبی فرصانررایان ولا شکوه انقسام پاننه بود ) در حبطهٌ تصرنت و احاطه (قتدار ما در آمد 
و طبقات انام ( که در چبال مرتفعه و فلاع حصینه و محال مشکله تاک استعبار و ۳۹ (سنچبار 
بر زمییی اطاعت نیاورد: راه مخالفت میسپردند ) بمقتضای درستیی نیت راه اطاعت و ارادت 
مسلک داشتند - و طوئف الناس را با یکدیگر با وجود تبایيي ارضاع و تخالف اطوار روابط پیرند 
پدیدار شله - چون. خی دلویز ندانم درستی نیت و راستی گفتار رحس عمل بابنجا کشید 
ناگز پر بدکر برخه از نم البي نیايش ایرد و سنایش دادار بنقدیم رسانیده بزم بکجبتي ر 
شادي آمود میگرداند * ۱ 

بر مرآت ضیر انور ( که انطباع پدیر اشرافات عاام قدس است ) *خنفي و *حنجب 
اند - در ( که برد مرکب ولا بصربب ماک پنجاب ق اند ) اگريه نخستیی 
نظر بسیر و شکر ابفحدرد بود (ما تسذیر وایت دلگشای کشیر [ که نا ايیی زمان قدم هي بک از 
سلاطییی روزار دران سرزمین ( که در اسلسعکام و استحصان سمهم و عدیل ندارد - ودر نزاهت و لطافت 
ضرب لدثل نظارگیان دشوار پسنده است ) نیارست. در آمد ] نهز مرئوز باطی بوه - که هموارة 
بیدادعی حکام آن دیار بمسامع قدسی میرسید - بنائیدات سماري بهادران لیرد دوست و غازیان 
شیامت انديش در اندک فرصم آن ملک را در احاطةٌ بت در آوردند - اگرچه حام آنجا 
در جنگ و جدل تقصیر نکردند اما نیت حق اساس چون معض خیر بود باحس وجوه 


مفتوح شد - و خود هم‌درای سرزمیی جسته آئیی ( که از عطیات مجدد؟ ابي برد ) رنته شکر 


‌ 





(۲) در [بعض نسته ع شریف (ع) نس [ اب ۲ موافقت ( عم ) دسخْةٌ [ ۱ ] بتعداد برخ و 


( سنه ۱۰۰۶ ) [ ۷۰۸ ] سال چپل ویکم ) 
پروردکار +جا آورديم - و نیز چون سیرو شکار کابل و کلخشت آن عشرت سرا مانرس طبیعی بود 
نا اتمای کرهستای کشیر وت سیرنمره نامر آن نت ملع اي بچشم عبرتببی 
نظاره کرده از راد لایت پكلي و دمنور ( که از تصادم جبال و نزاحم گریوه و مناک بحد_عست 
که افکار آسماني سیر و اوهام بلندي پیما عبور لزان طرق هایله دشوارمیداننه ) جریده بعرصةٌ 
ق ۳ کاب رسیده شل . و نیز از مکنونات خاطر حق پرست آن بود که حاکم تنهه را ( که 
غري 9 مملکت روز افزون بر ساحل دربای شور است - و بزیردستان آن مز ربوم راه معدلت 
نمي سپرد ) نخستین نصا هوش افزا فرموده بشاهراه فرمانبرداري رهنمور کرده - اگر 
از ذامساعدیی تخت گوش نصیحت نیرش نیاشنه باشد آی نک را ( که ملک سمت وسیح 
و ولیتم ست آبادان ) بیک از داه گرا فرمان پذیر سپریه آید - چوی عقل صلاح اندیش ر دید 
دوربین و کوش شنوا نداشی داستان موعظت را فسانه انگشته از با خود کامي سررشنهٌ 
هوشندی گسیخرس ِ لشکو شايسنة بآن ناحیت فرستاد‌یم - و نا فرب دو سال بمادران 
(خلاصمذن در هر گونه قطرة و ترده اهنیام نموده چه در دریا و چه در #حر قسام جنگ و جدل 
کردند - و چوی هملي نیت حق پذیر برفاهییی عالمیان بود همه چا نصرت و فیروز مندي 
فرب حال فرخدد: مال آن گروة عقیدت منش گشت - و ازانا که آگیی ین نی [ کد 
ار معا نشداسان کوتاه بیی تباه گرده ) حباکم آلجا را شعست برشکست افتاد - و چون 
در نا او مايهةٌ سعادت بود بزینهار و پیمان اولبای درلت را دید - و تمامی آن مبلکت وسع 
و قلاع آن دیار ۳ ممالک معروسه شد - و با آنکة چندیس جنگ کرده بوذ بعد ازانکه 
شبن مشف شد از نامیةٌ احوال او نقرش سعادتمند‌ي فراگرفنه باز آر ملک را ( که 


بجنگ عظیم بدست آمده بود ) باو مکرصت نمودیم - و نیز از مطویات ی صواب ادیش 
تنبیه و تادیب افغانای وحوش سیرت بهائم سربرت ( که از مور و ملیغ بیش بودند - و در جبال 
حصينة سواد و بجور و تیراه مساکی ساخته همواره متعرض قوافل راه تور مي شدند ) بود - آن نیز 
بمقنضای عدالت وت شایسته پدیرفت - الثب حلفة اطاعت و انقباد بگوش هوش 
کشیدند - و کرو ازان نطاع الطریق ( که بخار شقاوت و العراف در دماغ آنپا بچید: 6 پایمال 


فیلان کون نبیست شدند - و بسیار بحبال سطوت قهرالبي اسیر کشنه بفررخت رفنند - و نیز 


از مکنونات بطوی حقیقت شیون اصلاح و الاح بلوچان بد ناد بود - که پیوسته در خرف 





( ۲ ) در[ بع‌فینسخه ] مانوس طبع بود (۳) لسخهٌُ [ ۱ ] آن ولایت را (۴) در[ چندنصخه ) راخل 
ممالک »حروسه شد) ه ) لس [ اب ] منطوبات و . 


(سال چپل ویکم ) 9 ز ۳۳۰۴ ) 
و رجای احراف و اطاعت مانده بر بادیه پیمایلٍ ایرا رله میگرفتنه - و یغما را تمغا 
نام نهادنن - آن هم ی ی ی نش بست - و هر گوذه صورت دلپدیر ( که در سجنپل ضییر 
مخیل بود ) خوشتر زان بر منصه ظهور جلوه نم شد - و از برکات نیک نینی با آنکه رایات اقبال 
در پنجاب بود سلطان مظفر گجراتي ( که با چپل هزارکس دم تخوت میزد ) بسعي 4جاهدان 
نصرتمند گرفتار آمد - و چمیج سرکشان و گردن فرازای آن دیار زینیار خواسته غاشيةٌ عبودیت 
بر دوش کشیدنه - و از بدائم سواذع آنکة در هنگام آوردن او بعنبه خافت خود را خود کشت 
و همانا مصلعت چفان برد - که خاطر مپرگزین در کشتین آدمي و هدم بنیان ربانی ملاحظة 
تمام دارد - و غالب آن بود که چوی در پیشکر نظر مي آوردند ۳3 ماندی - و نیز 
باهتمام مبارزان کارطلب مومنات مشهور و جونه گوهه و سایر وایت سورت ( که جذوب روبه 
برساحل دریای عمای است ) در تصرف در آمد - و نیز برهای الملک برادر نظام الملک ( که معظم 
لایت دکیی داشت ) از حوادث روزکار پفاه بابنجانب آورده: بود - مادام که معدلت آن لاد 
۳۳ حق نیوش میرسید ار را بعراطف جلیله مستمال فرموده تسیر دشن را موترف 
داشنه بوديم - چوی خبر طغیان و ستم زسیدگیی رعایای دک سید آمرای وایت مالوة 
و خاندیس حئم وال را کاربند شده برهان الملک را حکومت آن ولایت داده معاودت نمودند - چون 
کوناه حوصله ی تاب بادة مرد آزمای دنیا نیاورده دم استقلال زد - ازانجا ( که بمسلک نا سپاسي 
شتانتی استیصال خویش نموین است ) در اندک زماه انرب ازر و فرزنداری او نماند - و سران 
آن دیار یکی از مفسوبان آی سلسله را برداشته لخوت آرای شدند - بقائیدات سماوي عساکر 
ظفرطرار بسرکردگی غرة نامیهٌ اقبال فرة باصر دولت و اجلل فرزند سعادتمند سلطای مراد 
رخصت فرصودزم - بسیار آن ملک وسیح را ( که هند‌رسنان دیگر ات ) نیز در حوزة تصرف آرررند 
و نیز نبرد آزمایان حقیقت مند در اقصای بلاد شرقیه وایت وسیح او3ّیسه را ( که متصل دریای 
شور است ) تسخیر نمودند - و چندین هزار سپاهي امان یاننه در سلک مازمان عتبةٌ خافت 
فر تزع بت تعداه نعمتهای ايزدي داستاة دراز است برای انبساط خاطر آن 
مظمت دستگاه ری پر شمرد: پر ديباچةٌ اعلان ی نکاری که چون موانا حسيني 
بملازمت استسعاه یافت دران نزديکي بکار برد آران اشغال سلطذت اشارت شد که بزودي 
رخصت ازانی دارند - دربسی اثذا برخم از واژرني تخبب در عرصة دلذشیی کشمیر آغاز 
) م ) نصیه و ۱] ضميرصافي بود ( ۴ ) حخٌ [ب ] جلوه نمود (۴) در [ بعفی نسخه ] بهمین قدر 
بمند نموده بر دیهاجةٌ (م ) سجه [ ب ] ملا حميني ۰ 


] ۱ ۷۸ [ 


( سنه ۱۰۰۴ ) [ ۷۱۰ ] ( سال چبل ویکم ) 
فتنه و فساد نموده با درلت خداداه دم خالعت و منازعمت زدند - مولب اتبال با چمی 
ار مقربان بساط عشرت برسم شکار بر آمده بر مظاهر قدرت ابزوي چشم عبرت بیی گشود: بود 
که آن شورش مسبرع شد - با وجود طنیان بارای بطریق ایلغار منوجه شدیم - و پیشتر ازانکه 
غازیان نصرنمند قطع گرپوها نموده بآن ملک در آیند بعضی از سعادت اندوزای حقیقت مند 
( که بعسب ضرورت دران طرفای _ب نميزي افناده بودند ) فابو یافنه سر سرگرره آنپا آرردنه 
چون مرکب اجال نزدیک شده بود مچرداً بآن بافستان سب خزان عبور افناد - و دران 
گل زميیٍ فیض #خش استلذان صوري و معذوي نمود ۰ و فرسنادن لچي در تعویق ماند 
و چون رایات همایون باز کردید در اثنای راد خبر ورافعة مواناحسيني رسید که بابتلای امن 
در گذشت - و موجب مزید اسف کشت ۰ بابرا بعضی سخفان عبت افزا بسللاً 
اوقیای عظام خلاصةٌ اصفیلی کرام خواجه اشرف ( که از قدیمان این دودمای ولا ست ) 
گفنه فرستاده شد - نا حقیقت حال را مشپوه ضمیر انور گوداند - و هم مبین روابط عبود 
و موائیق ( که برسائل و رسل تنصیص و ترمیص یاننه ) گردد - ترمد از جئل مآثرمحبت 
و يکانگی آنکه پیوسته بمزدهای مسرت افز! حدیقة باطی را طرارت بخشند * تام شد » 

سی ام خلونکد؟ دانش بشاهنشاهي فررغ پرنو داشت - و چند خاصان فیض پذیر 
نگاه آرای عورسی هنکمه برخاست ۰ فرصوده بودند 9 از نوا باز گیرنه - که آكبي بزم 
بیکانه خروش بر ننابد - از آهسنه گداري ردرربيني و زبان كوتبي و گفنه پديري بینند کان 
بینش سرمه پرگرفتند - درینرا بزرگ شاهزاده را شکرف دلبستگي بدخت زبی خان کوکه شد 
ر بيراني سالش در سر گرنت - گيتي خدارند را ازیی ب ررشي دل گرار شد - و چون 
خاطر شيفتکيی از اندازه بیرون دید ناگزیر دستوري داد - ولا جشفی پیرایش گرفت - و نشاط را 
تازه آئیی بر نهادند * + ابیات ۰ 

فراران بارگه بر پای کردند * زمیی ر دی (لجم زای کردذد 


۷ ز هر سو رده بر درگاه بستند + تثق ر ازه نور از ماه بسفند 


را 0 


شب هشتم تیر در قدسي نشیس مریم ماني فرخ پیرند خرمي افزرد - و آ پارسا گوهر را 
بشبستان اقبال سپردند * 





رم ) نسعهٌ [ ۱] مراجعت نمود ( ۳ ) لسخهٌ [۱] سازرا پا نوا باز گیرند (۳) درز چند نخه ] راه دوری 
(ه ) در[ بعفی نعخه ] زمای كوتبي ( 1 ) نس [ب ] دانش سرمه (۷) در [ چند نسخه ] بیست 


(سال چبل ویکم ) [ ۱۱ ۷ ۲ ۱ سنه ۱۰۰ ) 
۱ (۳( رصح 

و از سواح کشایش تلع بسینه - از نا پررائی یتق دار افغاذای باز دست چیرگی 
۱ پر گشاده بودند - و لخوت فررشي را وسنماية زیان زدگي بر ساخاه - راجه مانسنگهه گزی فوج 
بسرکردگیی در جی سنگهه بدلن سو فرستاه - سایم‌ان و کیدا رای آن فلعه را استوار کرد: بآریزی 
برنشسننه - فيروزي سپاه گرد بر گرفت - هرروز سخت آوبزه چبرً داوري مي افررخت 
هم از نیرنئی افبال دررني نو در هم شکست ۰ سلیمان و بسیارب را ریزار بسر آمد 
و کید زخمي ار پا افتاد - نا گزیر راه گریز سپرده بعیسیی پناه بر - درم ررز بکرماجیب 
پورزاد؟ راجه رامچند ««جرد قدسی آستان سربلندي یافت - چون پدر در گدشت بد گوهران 
ای خرد سال را دست آویز خود امي بررساخنند - و باندهو را پناه اندیشیده بکي گرائي 
نشسنند - چوی رای پنر داس دستوری یافت از کر داني مردانلي بسیاس. ملک 
بر گرفت - در نشینان از دسنان سر ني عرضه داشننه عه یک از بزرکان دولت دست گرفنه 
پبولا درکاه برد - جهان سالار مپربان دل پذیرفت - و بعرمان وا اسبعیل قلي خان بهماپوی درگاه 
آورد - و در خور نوازش رفت * ۱ 

و از سوام چبره دستیی فيررزي سپاه دکن - (چون مادق خان در مبکر بنه ساخت 
وخ برار از پراگندگي برآمد ) اژدرخان عبی خان حبیمب خان و دیگردکنیان بشورانزائي 
برخاستنه - گزی فوج بسرکردگی میرز| علي بیگ ابرشاهي بچاره گري برآمد - دوازدهم 
نا گبانيی بر ارنری عیی خان گذاره شد - و بسزا مالیدنه - با چند سراسیمه بدر رفنت 
ور فراوای غذیمت اندوخنند - و نفس برنیاسوده از پنهان رش بنکامةّ ابذار پبوستند - و باندکگ 
آریزش برشکستنه - رمای الهاره و فیان و دیگر کلا بدست آوردند - ند - ارم نولک خای. در بذکاله 


رخسمت هسلي بر بسمت ۰ دیرییی ی جاوید 3 ولمت بو - میت سعیثل خان را بصوبکٌ ببار 


35۲۳55 تب تست ی «رسسرسسممم 


دسلوري شد - و بسا آگهي اندز گرهز هوشمندي بر آفررخت - شب بیست و درم آکي الجمی 


کرمي داشست ناگاه ابر ها پدید آمل ‏ و تراوش در گرفت - فرمودذف باران مردمي بکار بو 


و درس ررحاني بزم پراگندگي میفکی - بزردي هوا بصافي شدن رو نهاد - و شگرفی گیرادم 


شگفت آرر - همه جحا سخری پارید - و از دوللیتانه باز کشت * 2 


دریضول کيني خداونده بر ساده لوحیی میرز مظفر حسیی قندهاري بخشود ۰ آو از 


تن آساننی و ناپرواني کار خود ر بآزمندان ستمگر وا گذاشت چند بار زیردستان تطام ۱ 


۳ ما زرکان داد خواة آمدند اقدرز گذاري بآن ۵ آزه‌ون پرنا هار 6 فت ۰ از رزز بازار داوري 


( ۲ ) در [ چندسخه] بستة س) نسح رب] بپکر (ع) لسغ [ ۱] بیست و دوم (ه) نستی (ز ]) وبرخ بزرکان و 





( سنه ۱۰۰۴ ) [ ۷۱۲ ]۲ ( سل چپل ویکم ) 
ولننگ شده دستویی حجاز در خواست - و پذیش یات - پس از چند پشیما شد 
و باسیمه سي ۲ بیست و چپارم شهریار پایه شناس ار را بازخواند - و بنازگي 
برنواخت - بیست وهفتم میرزا کرکه چرب بولا نظر در آوب - و چنان برگذاره که هنام 
شگافتی سبز چانوزب از میان بدیدار گشت - و پس از چندت جان بسپرد - و برای نمودن 
همان ررش بی‌انجا باز گذاشنه شد - فرمودند هر کا: در دندان فیل و سنگ بیکوان جان 
برگیرند پیدائی آن در چوب که لخت نرم تر است چه شگرف - لیکی مودم زاد را جز کم دیداز 
بشگفنی ژبرك - سي ر یکم میرزا رسنم را بشمالی کسار فرستادند ۰ چون باسو و برخ بوم نشین 
ار بد گوهري سر از فرمان پذيیي برتافتنه مزا را تن نواحي اقطاع داده بدانسو 
دستوری شد - و آمف خان وهاشم بیگ و بسیار را بيارري همرله کردند - باز‌هم اراد 
راصعند را ببرار فرستادند - ( ۳۳۹ نهنجارین جنوبي سپاه بعرض همایون رسید - و نیز روش شد 
که شمباز خای با لشکر مالو: پ دسنوری شاهزاده به تیولٍ خود باز گردید - ویک لک مر 
که بسامان شکر رونه شده برد ازرا نا ايمفي در گرلیار است) آی نیکوپرستار دستوري یات 
تا خزینه را بگزیی پاسباني برد - و سپاه مللوه / باز گرداند - و هریک را اندرز بر گدان 
در هنم بارش از کم باراني که و مه بسراسيمگي افناد - درازدهم به نیایشگریی افسرخدیو 
ابر ربرش در گرفشت - و دلبای بذ سرد د سیراب شد - دربی روز معمن بیگک و پور آو طاهر بیگ 
از ایرای رسیدند - و سعادت بار یانتنه - خوو را از نزاه خواجه شمس الدییی حمد 
ماح دیوان بررگیرند - و اخته از جفر آکاه - گيني خداوند پورش دکری برسکلید: راز پژوهي 
فرمود - ایب بیت بر آمد » * بیت * 
سفر ی سترکی سترکری سقر * سفرکن که بسیار يابي ظفر 

و ار سرانی چشم زخم رسیدن بقدسي پیکر - و بايز‌ي پاسباني بعافیت انجامیدن 
هیزدهم جپای ساار آویزة آهوای تباشا میفرمود ۰ و مردم از دور نظارگي - ناکياني 
آهوژٌ دریده شاخ بنل گرد‌انید - آن نهمني شاخ را استوار برگرفنت - و هرچند بزمیی آمد 
دست ازان باز نداشت ۰ خراش در یک از بیضهای دو کانه رسید - و خوف بر تراربد - آن 
توانا دل شمارب بر ذگرفنة بر جبانباايی پرداخت هفقم روز آسیب آفتابه رسید 
آمای یف - از گونا گون نتار پزشکان دارو قرار نمیگرفت ۰ و نفس نفس درد در افزایش 
بپزاران گفت و گو چاره ؛حکیم مصري و حکیم عا ي باز گردید - و سامان دارر براقم اقبالنامه 





( ۴ ) در [ پعض لسخه ] پیکرب ه 


( سال چپل ویکم ) [ ۷۱۳ ۲ ( سنه ۱۰۰۵ ) 
و یو بیدا و شوج هنسو پور ار درز نماد موهم و بند و گشاه فیک اندیشی ؛جای آرردند 
اگرچه بيماري بیکماه و ببمت و در رز کشید لیکی بیست و نه روز بدشواري گذشت - با آنکه 
از کار آفبي همه رز بارعا دادند حترک شورش افتاد - و نتفه پژوهای یانه درا را بازار گرم شد 
و که و مه را سراسیمگی در کرفت - هعت روز بغلا چا ترفنند - و خرد و بزف کالیوه ثر شد 
باردهم روز زلو بر نهادند - ولشان ببي پدید آمف - بیست و چیار شهربور میا برسف خان 
ار جوپور رسید - و ؛خسوواني نوازش سربلن‌ي یافت - درب روز فتم له شریت دار را 
بدکن دستوري شد - و پانصه احدي بهمراهی ار فبستادند - هفنم مهر قدسي پیفر شست رشو 
فرمودند - و را بزم پیرزیش گرفت * ه فظم > 
جشف که چفیی بروزگاران * در خواب ندیده نوبهاران 
بزم که نقش چرخ راختر ه مجمرعط حسی هفت کشور 

گرناگو بخشش و #خشایش رفت - و رزگاررا شادمانیی دیار در گرفت - بسا زنداني رهائي 
یات - و دیری خواهشها برآمد - ( هرکرا کاميابي فيايشگري بوافزاید - و از نامایم روزگار 
سر رشدة نيازمندي وا یلد - و بداد و دهش چپان را آباه دارد - و بنازه ررني نیکودیم هکنان 
پر سکالد ) چنین گزند را [پاداش نتوای خواند - و پیام آکبی چسان شمرد: آید - اگرچه نزه 
آنانکه جاس پس از ت کداری دیفر پیگر بر گرد چندا شگشت نیارد - (زالجا ( که ی بایة 
البي بزرگان هر درربینء در نيابه نا ظاهر نگهان چه طرف بر بندند ) ببچش دل خن 
فرو نشیند - همانا عقیدت افزائیی مردم و پیدائیع درستداری جهپانیار بود - از رنجوري 
خرد و بزرگ آسیده سري داشت - و مال و جان خود را بدل تندرستی گیپا خدیو *دخراست 
پانزدهم قافي نور له را به پژوهش سیوفال صربه آگره فرسنادند - و فرمای شد 
که مستمندای تبي دست را از نوزمین بردهد - بیست ر ششم افسر خدیو بر سمنه اقبال 
برآمد - و بباخ دللمیز عشرت اندرخت - شب در آهوخانه بعیش گذراندند - و پایاس آروز 
مپین بانوی دودمان ععت مادر شاهزاده سلطا دانیال را روزکار سپری شده - دیگر روز 
دیرب پرستارت بشبستان اقبال در گدشت . کيني خد‌اوند بسر ايز‌ي خواهش رسید: شکیبا 
گردید - و آمززش در خواست - بیست و هشتم بقد‌سي منزل باز گردیدند - درب روز بمشکوی 
بزرگ شاهزاده: دخت مرزبان خاندیس را پيمانة زندگي لبریز شر ۰ 





(ع) سه [ب ع هتو (ع) نس [ اب ] فرمود (ع) سخذٌ [ ۱] هفت اخنر (۵) یا لغزش مایه 
باشد ( و ) نسخةٌ [آب ] دلاویز ه 


] ۱۷۲٩ [ 


ره ۲۱۴۴ [ ۱۴ ۷ ] ( سال چل ویکم ) 

و از سوانع ایام و عیسیی - .رانا مانسخگهه از رسیلن هنگم باس نزد کهوز| کهات 
بناه بر ساخت سخت راجور شد - و پزشکان آزموی کار رز فوميدبي نشستند - آن يب 
با معصوم خان کابلي و دیگر بد گوهران نا فرجام بکارزار آمد - درای سال بدوازده کروهي رسید 
و فيروزي سپاه آماده پیار شد - از نیرنگوع افبال بارش و آب دریا کمي پذیرفت - ببزارار دشواري 
باز گشنند - و در کشتي راندس بس ثم کشیدند - چوی راجه بهي یافت گزبی لشکر بسرکردگی 
ایا ۲۹ بمالش ایدان روانه ساخت. . بد گوهران از میانهٌ وایت بدرون شده در کذاره سذدر 
دم آسايش بر گرفتند - چوی فیروزي سپاه نزدیک شد اخة از سراسیكی رخت هسني بسیاب 
در دادند - و فروان اولجا بدست در آمد * 

درینوا بر شهر آشخانها آماده گشت - دربن سال کم بارید - و گرای ارزي جهاف را 
برنم در افعنه - سرسال فرذرابه نمایش کرد - اخترشناسار خشکي ر ننگي برگذاردند - شهریار 
مپربان دل بپرجا کارآگی نامزد فرمود - نا هرروز مستمندان نبید‌ست را خورش بر سازد 
و همواره بوالا فرمایش آرزومندان به پیشکه حضور سید - و ۲ دل برگرفت - و همچنان 


سس 


جوق جوق درریش را خواسته داران سپردند - درم آبای شمسي وزی شد - افسر خدیو را 
بدوازده چیز برسختند - و فراولی مردم را کام دل بر آمد - دهم ( که ررز جشی بود ) تورانی فواشه 
دو شتررا با بار برکشید - و بیفندکان را شگفتی درگرفت - و درس روز شاهم‌خان از افظاع خود 
آمد - و بشاهفشاهي نوازش سر برافراخت - سکالش آن بود که رسنم میرزا را بپاسبانی 
گجرات روانه گردانند - و او را باتاليقي برنواخنه همراه سازند - تا شاهزاده سلطا مراد 
از خسراني نولخت و پور نزديکي نشاط اندوزه - لیکی آندپشه بکردار نیامد . درپنولا در بکرام 
زععران گل کرد - گینی خداوند ای سرزمی را شایسنه آ دانسنه تخم را به نخته بیگ 
فرستاده بوی - یازدهم از سرسبز شدن و بر شئفتی آن آکبي سید - و دوربینی پیدائی گرفت 
دربن روز میرزا یوسف خان دستوریی گجرات یافت - اورا در آنسو جایگیر کرده فرستادنه 
تا کمک فیررزی سیاه دی باشن * 
فيررزي یافش صادق خان بافبال شاهنشاهی 


چون مبرزا علی بیگک ابر شاهی چبره دسنی یافت نظام الملکیانی بکیی توزی 
بازه پیمای بر یسئدف - خدارنده خان حمید خان عبد الفناح ازدر خان جمال جخبان دسئور خان 





۳۱ ) در [ چندنسخه ] بر در نوه‌يدي ( س ) سم [ ز] هیم سنگهة ه 


( سال چپل و یگم ) [ ۷۱۵ ۲ ۱سنه ۱۰۰۵ ) 
و دیگرمردم ده هزار سوار و نزدیک هشفاه فیل بسیع پیکار در سر گرفتفه - فیروزی سپاه 
با آنکة ات نمیکشین بدالویز کفتار سپه آرا دل به بیکار بر ناد - قول مادقی خان 
سید بایزی ۳ عز یال ِ ۰ و چددب تن 2 ۱۳ و 
طاهر 

رین و یی - هراول ب ۳ سید لاه ۳ پور وزیرخان محمد حسبی 
۳ : ۱ ۱ 5 ( , 
شی رانک *حمد امین مودردي میرطوفان و برخم دیگر - میر حسيني بپادر میر هزار قابل 
..."۱ ِ 2 ۱ ی ( ٩‏ ) ( ۱۰ ) 

پرغلیغ انم بپادر باوچي کرت اس پیش قدمان نامزد کشنذن ‌ از مپکر چپل کروة بدیرای کارزار 

(۱۱) ۱۳ 
شدند - و هشت کروهیی پانبري بر ساحل بان نگ ِ 9 بر گرفتند - و آن درپا ر 
پیش و روت بارب در پس داد استوار جار دنگه بر ساخنند ‌ هنم آذر فوجپا بر آراستة 
دل باریزش نهادنه - لخسری خدارند خان با پنم هزار سوار و چبل فیل بهرارل در آرتخست 
احسی دا گنداوری ۵( زحمی بزمیی آمدذن و برانغار از ملیف ادبوهیي سه آریزه 
برگردید - ۳ خان رود با در پیش داشنه ذیرنگی نیلي سپپر میدید - فراران کس 
( ۳ ۱ ۰ ۱ 2 

از محخالزنی رزوی خن بدو أ ردند ‌ پای افشری! بلونا و لیر در کرفت - و از ایزددی د. دید 
فيررززي جرد بر افروخمت ‌ وسیار فروصمایة ر زندگي پیودل بر کسبخری و فراوان ارجا 
بدست افناه - ازان مبان جبل فبل گزیده - و از فیررزی سیای چز جددب نا رو شداس را 
۴ زرامل . هرد ق خان : ار درکاه پبوسیت » جوز افسا لنشک دز لاک ایند 
روزکار ابسر دب دزدشم دج "2 2 24 ۳ ۱ کر لو اي 
نیارست نود و پسند قدسي خاطر نیامد بپوزش گذاري بدرگاه رسید - بیست و سیوم 
و 9 عمري به بنش دهنوري دافسی - و آبادعی آن ملگ و ثاریکیان 
فراوای ۷ رفنت - #خاطر همایو, رسید که بر فراز ی کشت ( که رده هزار می و افزرن 





(۴) در [ چنه نصخه ) خان بیگ رس ) لسغ [ ز )] خیربت خان (۴) در [ بعضرنعخه ] راودهن ( ۵ ) 
نس زب طاهر بوررنگتچي (ب ) نسحم [ ۱ ] قادرداه خان ( ۷ ) در [ بعض سخه ] دوست میرزا سیدلان 
ر م) درو بعضلصخه ] میرهزاره ( و ) هه [ ب ] بیکر(۰) سخهٌ [ ۱] آمادو پیکارشدند ( ۱۱ ) 
ور [ بعض سخه ] با نپري ( ۱۳) در [ بعض نسغه ] برساهل گنگ ( ۱۳ ) در [ چند نسخه ] رو بدو آوردند 


رم ) نمخٌ [۱] دوم : 


( سنه ۱۰۰۵ ) 1 ۷۱٩‏ ۲ ( سال چپل ویکم ) 


تست 


بار برد ) بر سازند - و آسای بسر منزل رسید - بیست ر چهارم تیر آغازگردید - وبیست و تک 
آذر بانجام سید » در درازی سي رهفت کز . شازده هزار و سه صد ور سی و هشت روببه 
بخرج رت ۰ و پشايستگي به بذدر اهري روانه شد - بینندکان بشگفت درشدند - پلجم دی 
ماما آفا رخت هستی بر بست - او کوچ شپاب الدین احمد خان است؛ - بشايستگي 
زندگی بسر آررد - چون با مریم مافي پیوند خويشي داشت بامدادار گيني خدارند 
بای مفزل رفنه پرسش فرمود و ازالجا آب راري گذشته بآهوخانه گذاره شد - بسيي 
آن بود که شب همانجا بر برند - لخ دست مبارک بورد آمد - و بشهر با زگودید‌ند 
بازدهم شاهم خان را بقنوج با گرد‌انیدند ۰ و بپیی پند ها آبي افزر « 

و از سوایم فرمای پذیریی چهمي نرایس - ار مزبان کرچ است - چپار هزار سوار 
و دولک پیاده و هثت صد فیل و هزار کشتی جنگي بدر گراید - آباد ملک ست - دراز 
دریست کروه - پپنا ار چبل تا صد - خاررسو دریای برم پنر - شمال پایار نببت و آسام 
جنرب سو گپوزاگهات - باختررو رهمت - پیشتر ازین بصد سال در پرستشاه جلیس ( که اور 
بمپا‌یو نسبت دهند ) پارسا زره به نیایشگری برنشست - و رن فرزند فومان فرصا 
در پیش کرفت - و بايزدي ندرر [بستی شد - و پسز بزاد - بشفا نام نیادند - و راجکیی 
آن دیار یانت - نبیر او مال گسائیی فراوان اي داشت ۰ و سنوده خویها پيرابة حال او 
لته بسنوي حس بر سترگیی بار خدیو شناسائي اندوخت - و در شاهنشاهي ستايش 
کناٍ برساخت ۰ و آنرا با گزبی کا رون قدسي دراه گردانید - همواره به نيايشگري سعادت 
مي اندوخت - با وابستگي آزاد زیستی - و از بيوگاني پیرفد بر کنارا بود - در پنجاه سالگی 
جا نشینی ببرادر زادة خود پات کنور نامزد کردانید - بزرف برادر او شکل گساگیی خراهض 
کدخداتی نمود ‌ از فزون دوستي پدیرفت . اورا پسرشد - و چهمي نراین نام کرد - _ 
بوزکار او بسر آمد راجکي بدو باز گردید - و پات کنور سر بشورش برداشمت - بیاررت عیسی 
لخن کار او پیش ردمت - درس هنم چهمي فراییی به فیایشگریی ولا درگاه برخاست - و بمیالچیی 
راجه مانسنگهه خواست که خوه را ؛جاوبد درلت بربنده - راجه از سلیم نگر بانفد پور شنانت 
ار چپل کرود پدیرا شد - سیزدهم دی سواره دریات - و ب؛ م خولی بزم دوسني بر افروخضت 
سپس راجه بیورت حود روانه شد ۰ بآن اندیشه که در بنکه خود بزش داشت با 


ی آوره 
ميانة راد راجة از ناصیهٌ حال او دللنگي بر خوانده بشايستگي پدرود کرث و مین از مان 





۰۱ در[ اکثرلسخة ] ببسا ر ۳) در[ اکثر نسخه ] حسن () لس [ب ] سوکل گسائین ‌ 


(سال چبل و یکم ) [ ۷۱۲۷ ۲ ( سنه ۱۶۰۵ ) 
همشیر؟ٌ خود را براجة داد - مزبان کوچ حاکم بنکله را نبینه ۰ سلیمان کرراني باربرژ او رنت 
و نا کام باز گردید - دربنولا ملنان در اقطاع خان اعظم دادند - چون سکالنش داشت ( که 





پیشیی شرمساري را چاره گر آید) جابگیر نزدیک خواهش نمود - و پذیرش یافت - بیست و ششم 
رلی رایسنکیه بدولت بار رسید - یک از نوکرای دوستدار او ستمگري نمود - داه خد! بباز پیس 
برخواند - و آن تبه سکال چوی پنهان داشنه گربختی ار برگذاره چند از کورنش بازداشتند 
و پاس پیشیی نوازش فرموده بدکی فرسنادند - و سورت در افطاع ار فرار گفت - بوکه از 
غنودگی بیدار گرده - و تبه کاري چاره پذیره - آ خوابیده خرد اخة در بیکانیر بنگه خود 
درنگت نموف - و چند در راه - هرچند اندرزگرئی شد سودمند نیامد - صلاح الذیی ر 
فرسنادند - که اگر بدآن خدمست نمي شابن بقشدسي آستان باز گرد اذك - ۳ گزیر بولا درگاه آمد 
چون "جرري ر شایسته پامم نداشت چند اه دستوری بار نشد - دران روز بر آسبمه سرت 
او بخشوده باز کورنش دادن - و سنار؟ خث او از سرنو فررغ گرفمت - بییست و نهم پاية 
اه ان نی سس پنج‌زاري ذات و نيمه سوار را بر آدردي تخواه شد - و اچیی 
و گزیی جایپای مالود از شاهباز خان بر گرفته در افطاع او دادند - وچوی او در لشکر دکن 
بوک امیر کلان بدخشی را فرسنادند - که گماشنان پیشیی جابگیر دار | دست کوئاه دارد 7 

دربی ولا هر روز هفته بکارب نامزه شد - اورنگ نشیبی اتبال همواره بیشیار خرامي 
و اواره نویسی گرامي زندكاني آباد دارد - و از کارافزوني هرچند بنمط خاص ازگي اخشد 
چپارم بهمی یکشنبه بدیدن اسپ قرار گنت - در شنبه بشتر و چر و کاو - سه شنبه 
بیم - چپارشنبه بدارالیزارت - پنجشنبه بداد خواه - آدینه بدیدی نیکلر - شنبه بفیلخانه 
تخست کار های گفته مرانجام یابد - سپس بدیگر کار کرد پردازند - پنجم رای رایسنگهه ا 
دستوریی دکی شد - بوکه پیشیی تبه‌سالي چاه پذیرد ۰ و اورا نازه آبررش بدست افتد 
هفتم رانا کهنکار را روزار سپري شد - همانا امرل پور به کیش او زهر #خررش داد - و در کشیدم 
سخن کماه نیز گزندی رسیده بود * 

فیررزی دافه‌ی اولیای دولت و شکست باختن سباه دکری 

ار سر گذشت احدد نگر و دورنگی شورش دکنیای به تبه سگلي افنادند ۰ و چذم 
بر روزافزیی اقبال نگشوده دل بکارزار نهادند ۰ شاهزاده ماطان مراد بسیي آربزش درسر گفت 
اهر ار بایه شناسي پدیی نگرایدند - و ! اجسی راز گواي بم ساخنه چاره کري نشم‌ننن 


] ۱۸۰ [ 


( سنه ۵ ۰ +۰ ! ) [ ۱۸ ۷ ] ( سال چبل ویکم ) 


مییزا شاهر خ را بسرکردگی برگزیدنه - و خالخانان را بسپه آرائیی بسیار راد مردای دستوري 
شد - و خزینه و فیلخانه و توبخانه نیز بشایستگی سرااجام یانمی - دل بايزدي نائید بسته 
رده برآراستند - فول میا شاهرخ و خالخانای مبرزا علي بیگ شیم دولت اعتبار خان 
نادار خان ‏ انضل ترلگچی شیرانکی میرشریف گياني محند خان علي خان میرنظام 


قاد, فلی کرکه اسلام خان میر قطب الذین میرمحند امیی مودردي هزاره بیگ میر طوفان 
0 و ین سعید گوالياري موسی ثرکمان فرخ علي آبادي عبه القدوس و دیگر 
بهادرای - برانغار سید قاسم بارهه با خریشاوندان ابو القلم نوبای بیگ میرزا معین 
ج‌انگیر میرزا زاهد شریف خان فوزندای سید جهچر بباني خان سس خان بلوچ ملک سید 
شیر مکبی شیم مصطفی عالم خان کیسو داس شیم مم شی عثمای سید جلل شاه عا 
و دیگر جاهدان - جر انغار راجه علي خانی - هراول جذاتهه رای درکا راج سنگهه رامعنه 


فک 


کیسو داس سانول داس ی نت نراییی داس مخوهر پسراری کهنکار برني راج نرهر داس 
کیوان له سکت سنگهم سلطار ن بهاني تهاکر‌ي بهوج راج پرسرام شیم جمال و دیگر تیزسنان 
التنش علي مردان بهادر کامران بیگ سبجان فلي لشكري عسكري مرنضی قلي حیدر قلي 
مقتردرست مد حاظ میا - طرج دمت راست غزنی خان حسس خا ينعي 
فنم خان شیغ هنسو شوم کرم الله دولت خان ابوالقاسم و دبگر بهادران - طر ج دست چپ 

حسی ملي بیگ شاه نظر بیگ و برخ ترکمان - تلغمةً برانغار شیر خواجه یعقوب بیگ 
کوچک علي میر هزار سیف الله خواجه بافي خان علي فلي حیدر دوست انم بهادر میر حاج 
ابراهیم بیگ میر #عجیي 11 پار خان فلي ۳ و برخه احدی - تلغمهً جرانغار میر ابو المظفر 
بهادر خان قابل پرفلیق صفدر بیگ عبد ان علي فاي باد‌شاه قلي بهادر بیگ تن مغول 
ری درل هاشم مر شجاع ابراهجم بیگ درست معین اوزبک خار زاده ایس علی جان بیگ 
چنداول ملک رستم مر غازري خان علي خان ؛جلي خان شس خان لوحاني دازد چک 
و چنه» دیگر - با دل نیایش گزیسی و همتی و از شاه پور بسوی غفیم چالش رنت 
و درازده کروهی پاتهري نزد اشتي ناوردگاه برگزیدند - غنیم نز فوجها بررآراسته جویای پیکار شد 


سپاه نظام الملکی درمیان - عادل خانیان دست راست - تشکر فطب البلکی دست چب 





رم) نس [آب ] معید علي خان (۳) در [ چنه نسخه ] میرک جان علي قلي (ع) 
در [ بعفی اسخه ] چهچو ره) خث [ ز ] حنین (و) نشخ [۱] ساطان بافي ( ۷ ) 


نس [ ۱] حسنو- و در[ بعف جا ] هنو » 


( سال چپل و یکم ) [ ٩‏ ۷ ] ( سنه ۱۰۰۵ ) 


بیست و سر ببمی پاس از روز پر آم: بود - دربای گنگ گذشته بکارزار دل نادند - [غاز 
نبرد از اولچیای دست راست شد - و شیر خواجه کارنامپا پرداخت - مخالف استوار جای 
گزیده ایسدا۵ه بوث - و آتشبازیي حبده از جا بر نمی آمد ِ نیز دسنان هرسو بیرون شده 
در مي آراخنند - پایان روز بزرگ آربزش درگرنت - راد مردای بهم درآمیختند - و از انبوهیع 
فنیم و افژونی آتشبازي بسیار را پای همت از جای رفت - جلنائیه با چند و رای در؟ 
و راج سىْكعه و دیگر سران راجپوت جدا جدا عنان کشید: دران عرصه ایسنادند - عادل خانیان را 
گداره بر مرزبان خالدپس اناد - او پای استوار کرد؛ داد راد مردي داده بمردانگي فرو شد 
و سي و پنم نامور و پانصد پرسدار او ببمرهي جار بشايستگي سپردند - میرز| شاهرخ خانخانان 
میرزا علي بیگ رو بروی خود را بره‌اشته نظارگی نیرنگی اقبال بودند - سید فاسم و دیگر 
مچاهدان نیز بر هم آوبزة خود چبره دست آمدذن - مییاانی مرزبان خاندیس را قول انکاشیه 
فروشدن او را بسرآمدن روزگار عیرزا شاهرخ ر خالخانان پنداشت - دران تیره شب از یکدیگر 
جد( شده ایستادند - و هردو گرو؛ گمان بيروزي "خود برده فراز اسپ گرانيدند ‏ بسیارب 
بیمناکان گریز پا باز گردیده پیوستند - سرای فيررزي سپاه بران که راجه علي خان بغنيم پیرست 
یا کناره گفشت - از رو بنکه او تاراج شد - دار داس در هراول و سید جلال در بوانغار 
سپنچی جان را به نيكرئي درباختنه - رامچند ( که درال روز سخت نکادر داشت ) در فوج 
راجه علي خان بیست زخم خورده بزمین آمد - دران شب با کشنگان هم آغوش بوه 
بامدادای برداشته بخانه آوردند - پس از چند روز نقد زندگي سپرد - بامدادان ( با آنکه 
فيروزي سباه هشت هزار کس بود - و خالف بیست ور پم هزار ) بسگالش درست و دل نیایش‌گر 
رو بآوبنش نهادند - و چون همه شب به تشنگی گذشته بود دریا سو گام برداشتنه غذیم 
که دو دلي داشت ازدٍس ‌ هنچار جنبش آهنم بیکار در سر گرفت - و بکمگر آوبزه رِ بگریز ناد 
و فراولی تالف نقد زندگيي درباخت - انکس خان میان زس الذین هیبت خان شریف 
خای سرکش خان بهیلم خان سرمست خان برحي و دیگر سرداران مادل خانبه فرو شدند 
ششیر البلک عزیز لملک دلیت رای پاسیی خان ازدر خان از نظام املکیه دست فرسود 


زست گشتنه ۰ اخلاص خان طاهرخان و چند از قطب الماکیه را ریزگار بسر آمد - چون 
نی 
فیروزی سپاا از بیکاردرازری سنوه آمده بود به تامشي نپرداخ1ه بسپاس گذاری دس 


( با آنكه غنیم از مصت هزار سوار افزون بو ور اولبای درلت پانزده هزار) بايزدي تائید 


۶ فنی چپن برافروخضت . و که و مه را شگفت درکرنت - چپل کزین فبل و توبخانه 


( سنه ۱۰۰۵ ) 9 ( سال چپل ر درم ) 
۲1 ی ۰ ۲1 چگ ۰ ۰ ت ۲( ۰ ۰ 
بدست در آمد - دیگر روز راجه علي خان را در او کاه شناخنه بر آوردزد - و تباه اندیشان 
هر یکی دگرگون برکدارد - و آنکه از فوجها آکاه باشد ناپدید - و هرچوق را در آشوب و آمیزه 
نیروی دریافت نماند - همان بپترکه بدبی مایه گفنار بسند نماید - درپنولا زیی خان کوکه 
بکابل دستوری یافمت - چون فلیي حان رابلي ملک را بشايستگي رو براه نکرد چبارم اسفندار مه 
کابلستان را تا بپت فرمان شد که از به دید او بیرون نررند - ششم چشی قمري وزن 


و خرد وبزرگ عشرت نامه برگرفت * 


آغاز سال چبل و دوم البي از جلوس مقدس شاهنشاهی 
يعني سال شیریور از دور چپارم 

نوروزي آوازه جهان را در نشاط گرفت - و هو خرمي مزاج برناني آورث - جیان خدیو 
لبي نیایش را رسم نو برنپاه - وبآذیی بهار را سرمایة پیرایش بخشید * یت 

دوران ببپار رنگ و بو داد * کلدسته بدست آرزو داد 

پسپرد چم بباه شبگیر * دشت یت و ۳۹ کشمیر 
شب جمعه درم شعبان سنه ( ۱۰۰۵ ) هزارو پنم پس از سپري شدی سه ساعت و درازده دقیقه 
نور افروز آفرپنش بشرف خانه در آمد - آسمان برنگ ربزي برخاست - و زمیی بنارپذيري 
بر نشست - شنم فرردین هت سنگهه ور راجه مانسنگهه را روزکار بسرشد - بمردانگی 
‌ سربرزهي زر شداس بود - بشکم رري در گدشت - و الرس کچهواهه در غم افتاه 
مر افزونیع جبان سار مرهمي کرد - و لخق شعيباني فرا چنگ آمد .نم 
صادق خان را بساط زندگی در نوشدنل - پس از فیررزمندي با شاهزاد ساظان " مراد 
در شاه پور میبود - سپه آرئي و ماک آبادي به نیکوپرستاری ار شایسنگی داشت 
ور هرکار کرد بایست را از دست وا نمی هشت - امتلا باسپال کشیده - و بفواق نفس 
بر گسیخت - شگفت آنکه چند ازین پیشنر خان اعظم میرزا کوکه در خواب بدینسای 


نمودارب دیده بو - هعدهم اررنگ نشدن اقبال ,در بزم خواجکي فام الله عشرت مي افررخت 





( ع۴) له [ از ] برداشتند * 


( سل چپل و دوم ) [ ۱ ۷۲ ] ( سذه ۱۰۰۵ ) 
ناکله سپند. بر چبرژ اقبال برسوختند - در نوروزي پیرابه آنش. در گرفت - و افروزش 
از باراه بقدسي منزل رسید - همانا از شبستان ولا در طنارپ شعله بر زد - و لزان 
بلندي گرا شد - و چند روز در انسردن آن تکاپو رنت - شهربار ولا بینش را دربی سال بدینگونه 
آنکة معفل شاهزاد: سلطان مراد نیز بدینسان برافروخت - دیگرروز بدان سان آئین بستند 
ر‌ شرف دران همایون باه برآراسته شد - قلیم خان بای چهارهزار و پانصدي بر آمد 

استنق تلي خان چبار هزاري - و میرزا جانی بیک شاه بیگ خان بسه هزار و پانصدی 


و دورو نزدیک که و مه را در خور نوازش رفت » 


( ۳( 
چالش کیتر خدارزد سیوم بار بنماشای سرابستان کشمیر 


سخلش آن بود که چون بدار خن آگره خرامش شود نخست دران فیض 6 
نهایش چند بدادار _بٍ همتا رود - که و مه از گربوه سختيی بسان هربار در باز ماندن داستان 
بر سرائی - برخ بر گذاردای فیررزی سپاه را با دکنیان آویزه میروث - شاهنشاهي کوچ 
کشم‌یر سو چگونة سزه ۰ هرچند بان بینی گيني پیز بازمون اینار رسیده بود از غرض پرستي 
بعرزمشي میرفت - نا ناه از فیررزت جفوبي سپاه آكّبي رسید - و بولا سانش اور انتای 
لک بپاس دلیا لخ درنگ رفت - و فرمان بآذییی شد - و افروزش افرزین خواهش آمد 
شب بیسمتک ت و یکم -پس از در گهزي بدانسو کرچ شد - و بباع دلویز بر آسودند - پیکر نگهان 
رسم زار را پیشاایی دل چیی آلود کشت. و درز بجنان آکاه دل در اننظار پیدائی 





نهفته پابیی بر نشستند ه 

و آرسوانم فرسنادی شاهزاده سلطا دانیال باله آباد - آزانجا ( که افزایش ولا پایگیء 
فوزندا رشا جو آبیاری کلشی سرلی سلطنت است ) دربی شب آی گوهر اکلیل خلافت را 
دستوري شد -. هشت هزاري ذات مر سوار قرار گرنمت ۰ ودران صوبه اقطاع دادند ۰ قليم خان 
اسعیل تلي خان میرشریف آملي و بسیار را همراه ساختن - ر نخستیی باناليقي 
سر بر افراخمت - و بگرامي خلعنپا و گزیده اسپان و افزایش منصب مچپرو بخننندیی اینان 
فررخته آمد - و زیردسنان آن سو را نویه تازه ايمني رسید - و بصا آکبي اندرز آوبزة هوشمندي 


گردانیدند - لختة ازای بر مي نویسد - نخست مردم زاد در آبادیی اندیشه برکوشد 





(ع) نسخةُ زب] چالش فرمودن (ع) اسخدٌ [ ۱] دلامیز و 
[ ۱۸۱ ] 


ر سنه ۵ ۱۰ ) [ ۷۲۲ ] ( سال چپل ودرم ) 
و آنرا بکارکرد آراید - در خورش و پرشش و خواب و بيداري خرد افزاي بر جوبد 
نه نی فريهيي و جان نزاري - درفرماند‌هي آن سکالش رود که زپردست را از سنم ثوانا بازو 
نار داره - و آبادی ملک و سپاه برافزایه - همواره با نیکوان برآمیزد - که مایه ده 
شایسنگی ست - از پیکرآرایان خراب درون پرهیزه - که چشمه سار هر نا خوشي ست - با هوزه 1 
و بسیارگو و مست و دشنام ده و هزه خند و بد دل و فررمایه و سودائي مزاج و نا وان بین 
و ستص چیی ر حرف ساز و نادان دانائي‌فروش و جوان رعنا و زی خرد سال و9 ۴ آدمي 
باراميدگي خوی دمماز برگیرد - برخه اگرچه در هم نشینان پاس ایس دارند لیکن از پرستاران 
شمار آن برنگیرند - و ازلی غافل که نکوهیده خوئی ايی گریه بیشتر در کیرد - و آوازة بدنامي 
از اینای بلند گردد - در شناخت مردم زاد فراوان ژرف ذگپي بکاربرد - یک چاندار- دیگر 
زهرگیا - و برخ غذا آسا - و لخن درا سان - بسا بد گوهر بدستان سراني و سفارش داستان 
د پایار نیکان چای گیره - و بصیار خیر اندیش از خامش زباني ر‌ راست گذاري 
و کم آميختتگي و پیغوله نشيني ببه كاري نام بر آورد - از تلم مزاجمی راست خی رو در نکشد 
و بر نشورد - و افزونیی دیدار خیرسکل دلگرفنگي نها - و فراوانیی هوا خواه پیرایة دولت شمرد 
نه دست آویز توجبي - ذات فرخی و ناه بزرگي از گوهر شناس - نه ار نیاگ نيکي 
و تخمه سنرگي - از دود ( که پر آنش است - و از نور ب ببره ) براستی گدارده پی برد 
با فروتر آن کند که از برتر چشم دارد - و در پس همان گوبد که در پیش - در باز پس 
آهستگي و رف نگبي بکار برن - و بر ناشته و گواه و سوگند بسنه نکند - و گونا گور پرسش 
و پیشانی سواك را یاو سازد - و روزنامة احوال و خوی همفشینان لختة برآمیزد - و در پژزهش 
ايزدي نیایش فرا پیش دارد - و پاداش را از هنجار بر نگذراند - و هنم خشيني و گرسنگي 
بدان نپردازد - از دگرگوی کیش بسرگراني ننشینه ۰ ر مخت نکاپو سایه نشیی صل کل گرده 
بکین توزي دل برنیااید - و در باه افراه راه حیله نسپرد ۰ راز پاسباني برخود گیرد - و جز 
با یکدو نیک سکل ژرف بیی درمیان ننهه - هنم مشورت بناسزا جانقي نهردازد 
نخست جدا جدا وا پژرهد - سپص فراهم ساخته بکوش گذارده بر نشیند - و گذارنده را 
نشای ندهد - بلغزش.نگبي خویش و آشنا و همسایه برنیازارد - اگر بمرباني چاره پذیرد 
بقپرمان نشتابد - افناده را چان نشکرد - و گرتخنه | از پی نرود - بحوگند. زبان بر نگشاید 


و عدرت از دیگران بر کیرد 6 از خود هر که از پند کداریی روزکار دانش بیندوزد براع آموزکار 


ِ‌ 





رم) نسح [ ب ] اقربا و آشنا » 


( سال چبل ردرم ) [ ۷۲۳ ] ( سنه ۱۰۰۵ ) 
سرد برنیاه - آزهرکه نيكي رسد بفرامشي ندهد - و در پاداش آی بر کوشد - کار امروز 
بقرد! نیندازه - و نيکنامي را جاوید زندگيی برشمرد - از مزاح 7" بر کذاره زید - خامه 
با بزرگنر از خود - اگرچه پیشینیان بمال زدائي لختة بدای پرداخته اند نه چندان که دل بیفشود 
وبایست رقت از دست رود - هبچکس را با خود کستاخ نسازد - و بشرمكيني در نیندان 
پارت شمشیر و خامه را در بازری درلت بر شمرد - نخست با دلیر آزاد خاطر بسپارد - و پسیی 
بسیر چشم راستي کردار - سپاه ؛چبار چیز بلنه نامي گیرث - بمجبني با خداوند - دوستی 
با خیلناش - فرمان پذيري - آزمون کاري - و اسبپبه آناه نامور گرده که پیوسته از ماهواره 
و روز راز آمبي ورزد - و همواره بساز و برگ دارد - به خشش و بزرگ داشت 
دلبا بدست آورد - پس ماندکان رفتان را تيمارداري نماید - و بخواستگ اینار دست در نیارد 
از روزگار آسودگي بخواب در نشود - و مارا هنم کار در نیندازده - خرج کمتر از دخل 
بر سازد - لختم بر خورد - و برخم برافشاند ۰ و چندب بر اندوزد - خویشتی را بخورد 
معیف ندهد - و شکار شیفته نباشد - از نهفته پژوهي غفلت نوزی - خاصه از نزدیکان 
از سکالش وشمیی آنبي جویتك - و پر کار چددب ۳ نا آشنا بر گدارد .2 گذارش اینان 
خود برسنجه - و اگر نتواند براستي منشم سیر چشم خدیومام کل سپارد - ورنه در بی 
جاسس وی شید 2 

فر اردي بپشت شیم یاه له جهان.را پدرود کرد پور شیم محید غوث است 
خر نقلي دانش اندوخنهة بود - و بدلاویز تموار -ونی بس آشنا - ۳1 همایور سوکب 
بامناباد سای داد گري (نداخت ۰ و نیفته دالیی کشور خدیر بتازگي دلنشیی که و مه 
گردید - ازانجا ( که هوای کپسار کشمیر و دشوار گذاري و دیرگشائیع ار آرمیدکانر بر شوراند 
ی بفرو مایگلن سبک سر چه سد ) غوري زاب جبیل نام دران ملک بایماق بد‌خشان 
بر آمیخت - و بدستان مراني خود را عبر جع بور میرزا سلیمان وا ثموك - میرزا را سار 
ناکامی در حصار از کنیز فرزناب شده - و این نام بر نپادنه - چون ازانجا بر آمن نزد 
وزیک خان عم زاد؟ عبد ال خان گذاشی - و همانچا درگذشت - گربند. تنگ چشمان 
نا توان بیی از هم گذرانیدنه - و چن برآنکه از گزند آبله قالسب تبي کرد ۰ و برخه زنده 
بر گذ‌ارند - آی حیله پرداز شورش در سر کرت - و پنباني در پیمان بسبن مردم و خود 


پاور گردانیدی تکاپو نمود - تا هزار بدخشي و فراوان کشميري بدو گرریدند - هنوز پرد: از روی کار 





رم) ده [ ۱] از خود ۰ 


ر سنه ۱۰۰۵ ) [ ۲۶ ۷ ] ( سل چپل درم ) 
بر نگرفته بود که آواز همایون رایات بلند شد - چندء از راز دارای او را گرفته بمعمد قلي 
بیگ ترکمان سپردند - و درس سرمنزل آن شورید: سر را آوردند - و باه افراه یافنت - اگر 
را نبضت نميشده ستگ شورش برمي خاست - و بسیار برز نا كامي مي نشست 
صورت گرایان سعادت سال را بینش چشم بر کشودند - و باردارنداي ای پورش سر اجیب 
شرمساري فور بردند - نهم خداوند خای دکني از خوه سري برکناره شد - چون در آوبزة 
صادق خان شرمدار ناكامي گردید انديشة بندگي در سرگرفت - بدرسني پیرند شیر خراجه ر 
دید - و در کمتر زماذ ازو جدا شد - سپس از ستاره رهنمونی بمیالجیع میرزا علي بیگ 
اکبرشاهي بپرستاریی شاهزاد: آمد - ازانجا ( که رش مدارا درتائی نداشت - و خود رائت او 
روز افزون ) دران سال ور مه راه گریز سپرد - شازدهم جلت سنگهه بور راجه مانسنگهه ر 
بشمالي کپسار دستوری شد - از نامازکاری رستم میرزا ر آمف خان در کار درنگ رفت 
و باسو. مر را استوار کرده نخوت فررشي فرا پیش گرفت - گيتي خداوند کنار دریای چناب 
میا را نزد خوه بر خوانه - و آن گزیده خدمت را بسرکردگیی سپاه فرستاه - هیزدهم 
نسر خدیو شکارکنلن بقصبة گجرات ( که درس نزديعي بفرمایش شاهنشاهي آباد شده برد ) 
گذاره فرمود ۰ و در نشیم آن شهر دلگشا لختة بر آسودند - نوزدهم میرزا یومف خان 
بانالیقیی شاهزاده ساطای مراد سربلندي یانت - شهربار نهان بیی پیشیی سال لو را 
در گجرات جایگیر کرده دستوری داد» برد - دربی هنکام ( که صادق خان را سپپرگردش 
بسر آمد ) اورا بدای ستک پاپه بر آودند - و فوما شد که زود با شاهزاده پیونده 
و بایست رقت را پاس دارد » 

و از سوافم شکست یافان پات کفور - ( چون آچهمي نراییی مرزبان کوچ سر بفرمان 
در آرث - و کار او بلندي گرا شد ) آن همسر را نانوان بيني کالیوه ساخت - لشکر فراهم آورد؛ 
برخم وایمی برگرفت - او بقلعه درشده از راجه مانسنگهه ياوري خواست - فوج گزیی 


وی 


بسرکردگیم ججهار خان و فا خان سور کام نيزروي برداشت - بیست و درم بدو پیوست 





و بستگ آویزش برشکست - بساکس نا بود و دستگیر شد - و فراران اولجا بدست اناد 
چسسسست بسح تسه (ِ ۳( ۳ ی ۱ ۴( 

بیستک و سدوم رایات همایون ۵ بهحجهر سای اتبال انداخت ِ.ِ«ِ» منازل میر مراد افطاع دار 
آنجا بقدسي قدوم ررشني کرفت - و فيروزي سپاه را ده خت کردانیدند - نخست خود 


با چندء خاصای - درم پردگیلی شبستان اقبال - نگرند؟ شلفنامه را با لخت مردم 





( ۲ ) نسعةٌ [ ۱ب ] آماده شدع بود (۴) در[ چنددسه ] در اکبرابان بهنبهر ( ۴ ) لسخهٌ [ ز] میراد م 


( سال چپل ودرم ) [ ۷۲۵ ] ( سنه ۱۰۰۵ ) 
به یفاقد‌ارمی ک این ج جوق گذ‌اشننه - سیوم سیوم. بزگ ۳ با مردم خود - دیگر هفت کشک دارزن 
هر روز - غر خرداد خستیی گربوه در نوردیدند - ششم شم ( که روز چشن بود ) در راجوري مقام شد 
و شاهزاده: سب دستلوري بدرگاه سید - و در راد لخق ناهخچاري رت - چند کورنش نداد: 
بعناباه داشتند ۰ و دریی داوري پرش رانم گوهریی نامه را بر خواندند - از مپر افزونیی 
کيتي خداوند و شرمئینی آن نواپال دولت بخشایش رنت - درب روز بعرض همایویی رسید 
که خواجگي فنم ال ر در پاس را لفزش رت - و یک از خدمنگذارای بزگ شاهزاده را 
رزکار بسر آمد - او را نزد شاهزاده فرستادند - تا بپاداش رساند - آن نوبار؟ اقبال از 
عاطفت نشاط اندوخت ۰ و برنواخته بخدمت فرستاد - هشتم شاهزاده دستوبي یانت 
5 بهپیشین بر چاش رد و کت نز بدلی خدست پگ - رتم شاه 
کوج شه - و گریر؟ پیربنجل را بف بریده و مالیده برگذشتند - و نزد ناري براري 
در نشیم ( که محمد قلي بیگ برافراخته برد ) همایون نزرل شد ۰ 

دری سال خئنة بهادر یت - او ور مظفر گجراتي ست چون بنا کمي 
جهان را پدرره کرد پسر او به پنواري زمیندار پذاه برد - او پفهان داشته پرررش می نموه 
درس دربن هنکام ( که بسیارب افطاع دار آن ملک خد مسرت شاهزاده در دکی بود ) پسر نخستیی 
سر بشورش برداشت - و فرو مایان ملس خو بدر پیوسنند - و قصبةّ دندوقه بتاراج رنت 
راجه سورج سنگهه با چفد. آهنگ پیکار در سر گرفنت - دربیی روز فوجپا از هر دو سو 
آراسته شد - و خن فراول در آرخت - و از شاهنشاهي اقبال آر شورش مابه راه گریز سپرد 
چپاردهم شگف پجپا گذشته ببیر: پور فررد آمدند - و اآزبیی سر منزل بلماشای بهار 
چمال نگري خرامش رفت - و فرمان شد که اردو شاهراه سپرد: بشهر درآید - در باستان 
مرزبان فشیی بود - خرابة او آکبي داستان برخوانه - و را دژم دل بر گشاید - کمتربی 
بوالا فرسایش از هپره پور دران فزهناه جرد ندسي آستان سر بلندي دانت ه نوزدهم 
در پن براه بارکه ولا بر افراختنه - و پردگیان شبستان دولت پیستند - دران نزدبگي 
میرزا یوسف خان بر پلند پشنه شهپربند برژسگلیده بون - بدا سرزمیی گذاره شد 
و اگبر نگر نام نبادند - و آبادیی آی بمحمد فلي بیگ باز گردید - درب منزل بززگ شاهراد؛ 
بدولت کورنش سعادت اندوخت ۰ بیست و سیوم با برخ نزدیکان بمیر بالا رربه چالش رفت 


ی به اجه سای اقبال اند‌اختنه - و ازااجا !مچهي‌بهون نشاط اندوخته نزد خان پل 





( ۴ ) با بسانه باشد (س) نس [۱] به رتواري - و نسغاٌ [ ز ] بنواري ( ع) لسغ [۱] باچه , 
[ ۱۸۲ 


ر سنه ۱۰۰۵ ) [ ٩‏ ۷۳ ] ( سال چرل و دوم ) 

۱ (۳) . 
بکشتي بر نشستند - از هردو کنار دل فریب جلیپا بینش سرمه میسائیف - کيني خد:ر 
بر گلگون اقبال بر آمده عشرت شکار میعر موددد + 

و از سوانم گشایش قاءق موّ - راجه باسو از واژون خني وجا اسنواري راه ناسپاسي 
رفت - و بسا بوم نشیی را بخود یاور گردانید - چون فيروزي سپاه بدانجا رسید برخ بومي 
جدا شده پیرست - آن شولیده: مغز بدای دشوار گشا دژ درشد - فيروزي سپا: کرد برگرفدت 
غرض پرسناري از کار بزرهی بار واشت - چون بعرمانٍ والا میزا رستم روانة دراه شد 
دیگر بندگان پیمان یکنا دلی بسته بخدمنگري بای‌همت افشردند - دو ماه سنگ آرین گوهو 
رادمر‌ي می‌فررخت - یکسو آمف خان با گروه کارطلب - و از دیگر جانب تاش بیگ خان 
با جدد پر دل ۰ از طرفی هاشم بیگ با جوق داموس دوست - و از جپشی محید خای 


۴ گروهم خدمنگدار - دکسمت و چپارم آن عخود5 حرد بر آمد: بدیگر استوار جا یناه برته ٍ اولیای, 


موی حسسسسته 





درلت دژ بر گرفنه پنگاه را یغمانی ساخکئل ۰ و خان و سان او را آتش در زدده - بیست و ششم 


وی یر زا رسای تما بمب ی رای ان ی پوس ۳ اس ۳۳ 
نزد کوا سلیمان دایره شد - و شهربار بسیر کواب دل چالش فرمود - و ازانجا بد بان امر نسر 


[۳ ۳ 





کرره را در سی و چپار روز در ندیه - و بکماه و پفیم روز در راه متام شد - بیست و هشلم 
بشهر ناگرنگر سایهٌ اقبال انداختند - نزد سري نگر بلند کوه ست - بزرگ آبگیر» در گرد او 
شهریار دوربین آن سرزمیی را بمصر آبادي بر گزیده بود - میا یوسف خان بعرمان وال 
آباد گردانید - و نشیمنی چنه و گلیی شهربند اساس نهاد ۰ و سپاه نیز در خور خانها 
رخافم جیان از در منزل معند تلي بیگ بر کنار کول قدسي نزول فرسود - و فرمان 
شد که قلعه را سنگی برسازنه ۰ هر لخت بامیب نامزد گردید - امررز پیدانی گردت 
که شورش آن غوري زاده چسان برخاسته بود - و از آرازف همایون موکب چگونه فرو نشست 
سپارند؟ او پاداش نیک پرستاري برگرفت - و نیز ریش شد که از ستماری اقطاع دارای 
ستگ خرابي رله یانته - از کار نشناسي هگي جح طلبیدند - و ازلی ملک غه بخش 
زر و سیم باز خواسننه - شهربار داد گر گروها گروه مردم را #خشایش فرمود - و گزبده آئینها 
برنپاد ۰ ستم گرای تاریک درون را باه افراه سر اجام شد - و کشاورزان زیان زده را مهربانی 
دسذگيري اموث - هگی ملک را چبارد: خش کرده بپر یک ۵و «کچي ايراني و هندی 





رم ) نستة [ اب ] گيلي خداونه (۴ ) در[ چندنسته ] نغله بخش ۰ 


( سال چبل و دوم ) [ ۷۲۲۷ ]۲ ( سنه ۱۰۰۵ ) 
فرستادند - تا خام کاغذ هردو برخوانده از کاشنه و فناده و بر گرنته آگبی بر جوبند 
و نیمه جذص را در بي فرماندهی بر شمرده افزون را با دهانند ۰ اگرچة همواره تود: نام برنپند 
لیکی نا کشتمند برزگر بسیوم بخش آرزرمنه - قرار کرفمت در کشت و کار ناکشت مذد 
افزون از ۵ سالة میدسنییی سال ششم بخش بر سخانند - و در دوم چپارم - و در سیوم سه توده 
و در چپارم نیمه - و از ده ساله تا چهار ساله اولیی بار پنجم بهره - دوم سه توده - سیوم بدستور 
و از چبار تا دو ساله تخست سه نوده - و دیگر نیمه - در اندک فرصت ستک آرامش 
پدید آمد - از بارش كهي و کشاورز پراگندگي لخت گران رزي بود ۰ در آمد فيروزي سپا؛ 
اگرچه آن سخني افزید لیکی شاهنشاهي نوارش چاره گر آمد - دران شپر دوازده جا 
بفرمان والا که و مه را خورزش آماده ساختند ۰ هر یکشنبه در عید گاه صلای عام برزد - وچفد 
ز پیشگاه حضور فته خواهشگون را خواسنه و خورش دا - هشفاه هزار مستمند 
و اه کم و بیش کام دل بر‌گرفتم - و در ساخنی فلعه نیز فراوان آرزر مند جان داروی زندگي 
یافت - و بدست آویز مزدوري از تنگذای .جانكاهي برآمد - دریس هفام در سایر جپات 
لخن رف نگبي رفت - و بنجا: و پم نا سنوده رسم -خشش یات - کشاورز تا روزکارب دراز 
بسان سابق بر گدارذ - و تا ندسی فرمان بخشش فرا چنگ نیام باور نگردند - زان میا " 
داستان زعفران ‏ ۰ پارنع جپانباني را ببازران و دهقان برای پاک ساخنشی ؛خش کراب 
اگرچه در بازده تگ یک مزد برشمرنی لیکی در سر خشی زعفران و تره برگرنته - و سنتگ 
زبای زدگي رف - خاصه هنم بارش ۰ و نیز دبربیی سم بود که رمیت لخز جوب از 
دور دستپا بردده آوردت - ور نه خواسنه بر دای - و همچنیی از درود گر و بافند: و دیگر 
پيشه ور زر برگرفت - دوم یر بتماشای نو نشیمنیا چالش رنت - فراز کوهچةٌ ( که نزد 
ناگ تفر است ) میرزا یرسف خای ۵ دلنشیی کاخبا برالی شاهي آسایش بر فراخته بود 
و در یک سه صد زینه الجام یافنه - شنم بشپاب الدییی پور رفته فیض برگرفتند - و ازانجا 
بزیی لنکا یازش رت - چوی بکول در آمدند موج‌خیز برجوشید - کشني را بکناره کشیدند 
ِ بدامی کود بر آسودند . م صبحگاه بدا فیض جا رسیده نازه آکبي بر اندوخننه - 7۳ 
ار بزگ شاهزاده در سیر- آن مگ آبگیر لخته ناهنجاري رفت - خواجه بهول خثم آلد 
پیام شاهنشاهي بر گذارد - و شاهزاده از درشت 0 او بر آشصت - شهربار مبربان دل 


سر زبان اورا لخن تراشید؛ دل بدست آررد - درس ر ۱ بفرمایش شاهذشاهي را بسان 
سس ی هت ای ۱ ۲۱۱۱ ۲ ها 
ر۲) در[ چنه نسخه ] ناک نگر ( ۳ ) یا بپلول باشد ۶ 


( سنه ۱۰۰۵ ) [ ۷۲۲۸ ]۲ ( سل چپل ردرم ) 
شور دربا بالجام رسید - و که و مه را شگنت درگرفت - بیستم درارن بر نشسنه رودبار 
ببت را تماشا فرمودند * 

و ازسوانم گشایش باندهو - اورنگت نشین دادور را ( چون انزایش ملک ر مال 
به نیایش فزرني برد - و صوري كاميابي دست آویز آبادی جیان معني گردد ) هرآنیده 
شرف کارها ( که فرمان فرمایای باستاني را بفراوان کوشش برنیامده باشد ) بندکان فرمای پذیر را 


۲ ین ثٍِِ ۳ سس ۳ ( ۱۳ 
بآسانی فرادست آید -. و گشودن اي دژ دشوار کشا ازییی شیوا زباني نماید - پنه 


آباد ملک ست - جداکانه میزبان - ای قلعه نشیمر, ما ی ان دک سم وف 
ویگر راجها - که لختم بدو نیایش نمایند ۰ پس وابت سرکچه ر رهناس - باخترسو دوازد: کررا 
پس زمیفداران دیگر - بدر قدر ایل - گذشت آن ملک گدهه - شمال آب گنگت و جون 
شصت کرره پیرست مرب له آباه - چنوب تا شازده کریه - پس ولایت گدهه - میان جنوب 
و مشق رنتپور تا چهل رپني کرید - و میلی شرق و شمال هفتاد کرره - سپس مرب له آباد 
میان شمال و غرب پنجاه کرود پیوسته بقلم کالچر - و میا غرب و جنوب بیست و پذی کروا 
آن سری ار وایت گذهه - دشوار گشائی ای دز بگفت نیاید - کوهچه ایست کرد - نشیب آن 
هشت کروه - و فراز و بلندي از یک و نیم کرره افزون - سه طرف یک اخت کوه - شمال رو 
چپاردیوار سنگبیی - فخستیی دررازه را گنیش پور نامنه - فراخ آبگب دران نزديکي - درم 
هندلی پور - سیوم کرن پوز - چپارم هرهرپور - دران بنگه راجه - و آن قلعه ایست چهار دبوار 
گرد دلشا بستاه - و نظرفریب حوفی - و بزگ باحانة درو - و بگرد ار خویشان 
و نزدیکان را منزلگه - هیم فرمانده بدر دست نیافنه - سلطا علاء (لدیی ای آرزو در سرگرذمت 
فراولن گنچینه #خرج رفت - و جانها فروشد - و کار برنیاص - امروز از اقبال نيرنگي بمتر توجه 
گشایش یانت - دژ نشینان چوی آن خرد سال را بدرگاه والا فرستادند همگي اندیشه آن بود 
که بزرفشاني از دز یازش باز دارند - شهریار دیده ور را گفت وگوی پاره پذیران در نگرنت 
و فرصان شد که آئین بندگي آنست که یکبار قلعه بسپارند ‏ تا باز بخشید طراز شایسنگی 
گیره - از خرد غنودگي و در استواري پند نپذیرفنه بسرتابي نشستند - رای پتر داس 
جدکاري فرا پیش گرفت - و داد و دهش ر کلید گشایش گرد انید - بستشگ آریزشها برای ملک 
چیر دست آمد - و بفرخ ساعته آنرا کرد برگرفت - پس از هشت ماه و بیست ریز بیست 


و درم تیر در ونیان از کم آذوقی بزینپار دیدند - و قلعه بدست در آمد - و فراوان غنیمت 





( ۴) در[ بعضذمخه ] پته + و در [ بعضی ع تپه رس لسضهٌ [ ب ] نشیمنگاه او (۳) نسح [ ۱ ] کش‌پور ه 


( سال چپل و دوم ) [ ۷۲٩‏ ] ( سنه ۱۰۰۵ ) 
گرد آورد ‏ - چهارم امرداد بشبستای شاهزاده سلطان دانیال پس ازدخت ليم خان چبر 
هسني برالروخت - و بزودي آنجهاني شد بٍ 

و از سوانم نمایش قوس فزح - در ۲ پنجم یب در شهر 
سري‌نگر بزه آ*بي آراسته بو - سوم پپر خاورسو ثوس‌فزح ( که فارسي کمان در نگ 
نامد ) پيداني گرفت - رنگ آمیزیی ار کمثر آزلن بود که بروز نمایه - اگرچه چند آنرا 


خاص روز انکارند ایا نداند ه نزدِ برخه باسنان از پرئو ماد ده و ی 


یی 


خاف جیت ماه نمودار 0 ترس قزح دیدم - لیکی نه بدا دراري و ررش ۳ ۱ نم 
دران شپر پس از سپري شدن باه از روز طفاره در ساعت پيداني داشت - هندي دانشور 
شایسته شمرد - و بزرکان را بمستمندان نوازي رهنبوني کرد - گيني خداوند فراران خواسنه 
به تپیه ست داه - ودلپا بدست آررد - چگونگی پیدایش این در نمزدار را ( اگرچه این نامه 
بر نتابه - و فرهنگ ناما برگذارد ) لیکی آگبي شورش مرا خواهي خواهي بران آود 
که لخت بررگویه - و بر پژوهنده گوهر بینش برافوزد * 

مشائیان اییی شگرف کمان و هاله و شمسیات را نموه _ب بود خيالي پندارند چون 
نمايش صورت در آئینه - و اشراقیان حقيفي وجود انگرند - آبرپزهای زدوده هر کاه 
بائی دایره نزد خاوری افق يا باختري فراهم گرد‌ند و ار پس کوه با ابر تیره و دیگر سو نیر اعظم 
هرآینه عکس آن برو افند - و کمان در رنگ پدید آیده - اجزای آئینه تثال وش ی 
و رنگپا برگذارد - نه پیکر- و در در باه فزون عرض چوی آنتاب در جدوبي برچ باشد بشمالی سو 
نیز نمایش دهد - اگر خورشيد بر افق حسي باشه افق بمرکز آن دایره برگذرث - و نیمه کمان 
پدیدار گرده - و اگر از افق بلند بیه قوس کمتر ازلن نماید - چون بالی طرف قوس بافتاب 
نزدیک است و نیروی انعتاس افزیی سرخ خالص نماید - و پائیی سو را از دوري و کم فروغي 
ارغواني بینند - و میان ار آمیزش فررغ بالائي و یرگیی پائیی بسبزي گرایه - برخ گویند 
( هرگاه آئینه را نگ خاص بو - و مقابل آن کون دیگر باشد ) رنگ که درو دیده شود 
مرب ازبی دو باشد - چوی اجزای مائی زدایش بافته از تیرکی کوه و جز آی سیاه فام باشد 
و مقابل آن سه چیز( آفتاب که روشی و سفید بل - درم قطعةٌ از آستان که گرن او ست ۰ اگرچه 





(۲) در [ بعف لسخه ] که در پارسي کمان دورنگ اند ( ع) نس [ ز] و بر برژوهش بینش بر افروزد 
) در[ چددنسخه ] فروغ دو رنگ برگذاره ۰ 


] ۱۰۳ [ 


( سنه ۱۰۰۵ ) 9۹ ( سال چپل و درم ) 
روئنی دارد لیکري نه بدانسان - سیوم پارچة ابر که پیرست آن قطعه است - لخن تیره نر ازو ) 
از انعکاس نخستیی زرد جپون گشاید - که آمبِختة سفید خالس با سیاه چذان باشد - و از درم 
سر خ نمودار گرد - چه سفید ( که _ سياهي مایل باشد ) با سیاه بدان رنگ بر آید 
و از سیوم سبز نماید - که سیاه بآمیزش سفن ان قباس زند ) آن فام برگیرد - گر 
چنیی برد رنگپا یکسانی نداشت - و پایه پایه دگرگوني گرفته - و نیز پدید امس سبز 
از سرخ خالص و ارفوانی بس دور- و همچنای پیدایش سبز در پسیین صورت دشوار - چه او 
ار زرد و سیاه صورت بنده - و بالجمله وجمء که در آمیزش رنگها بکار آید پيدائي ندارد * 
پیدايش هاله ( که فارسي خرس ماه گوبد ) ازانست که بصري شعاع از ابر «جرم ماه 
مفعکس پ۳# و با سعاب چار معت بود - لخست زدوده باشه - تا انعکس پدیرد 
درم آن اجزای خرد و غیر منصل رنگت و رشنی برگذاره - نه پیکر - یوم آن ربزها 
در سفیدی برابر - ور نه بدان رنگ چپرن نگشاید - چپارم دران اجزا اختلات در وضع نبود 
یمنی دورب ایشان از ماه برابر باشد - تا خطوط ( که از بصر بابر پیرندد و **چنان 
خطوط که از خطما منعکس شده باشند ) با هم مساري باشند - ( چون چنبی ابر بهم رسد 
و جرم ماه بربلا - و بیننده پائین ) در مخررطه چیره برگشاینه - بک ناجرم ماه بود 
و دیگر تا چشم بینند: - و فاعد هردو آن پارچة ابر باشد - و گرد نماید - (هرگاه خط مستقیم از بصر 
بچرم ماه رسد و همچنان خطوط بدان پارچةٌ ابر برسد - و هریک منعکس گردد ) متلثات 
منساوية الاضلاع یدید آیه - قفاعده هم آی خط باشد که از بصر باب سد و از ابر بماه 
و افاع خطوط دیگر - خطبا ( که ار بصر بغمام پیونده ) بعض بیعضی برایر باشد - چنالچه 
خطبائیکه از ابر بماه - پس از خط که بر سر تمام منلثات نزه ابر بگدرد دایره پدید گردد - پس هاله 
وایره آسا بضرررت نماید - و از تابنش ماه سفید نمودار شود - و ابر که در برابر ماه باشد 
از شعف ننماید - و از کمیی آبریزها 13 داپره فا تمام ثمایك . اخلاب ان ون که او 
ار نیم دایرن افزرن نبین ۰ چه وفع هاله موازات است با زمهی - و قوس مفاطع انق 
و تا هتت هاله در یک زمان دیده اند - برخم گویند چوی زير ماه تنک ابر لطیف 
فراهم آید در تابش آن ساب میان ننه‌ایه - چه از شا حس است ( هرکاه منفعل شود 


از محسوس توی و آثر در رابن ( مرن شعیف را نیارد دریافت ۱ چنایعه هنکم شخودن 


ابر 


اب 


سنتگ آرار ضعیف بگوش درنشود - بذبری هرگاه بیننده ماه و فررغ او بیند 





(م) نس [ اب ] سفید 45 بسیار بساهي زند ۰ 


( سال چبل و درم ) [ ۷۱۳۱ ۲ (سنه ۱۰۰۰۵ ) 
ررشنی يافنة رو برو را نیارد دید . رتیت چنان نماید که رو ست تیره ۰ و آلچه در برابر 
هر سو بوث بسا دایره باشد - و از پرئو ماه سعرل نماید - و غیر ایس دو دیگر قصها گدارش دافنة 
که خرن نم پسنده - چنانچه گرینه شعاع ماد چون بر ابر ننک انقد بسا انتادی سنگ در آب 
موجا برخزه - ریم درشفا کید درهدان 0 بزگ توس ترج دید - هد 
که هاله +خصرصض ماو نیست ۰ به بسیار کواکست دیده ند - و" آنچه نسبت باأنتاب 
پید‌ایش گیرد آثرا طفاوه خواننده - پور نبنا دران نامه چنان گذارد - درمیان سه مد و دود 
یک طفاوه برنگ آمیزی فوس فزح دیدم - چوی هاله از هبه سو کمي پذیرنتن گیرد 
آاهي رساند که ابرها دررکردد - و هوا صاف شود - و اگر از یک جپت از هم پاشد 
با ازای سو وزد - و اگر بعزووع ابر نا پدید شود بارش شادابت گرد اند - سیرابیی 
اییی شگرف داستان ای گوهربی نامه بر نتابد - همان بپتر که دست ازان باز داشته بنا گزیر 
ضوتیع نویعی. پردازد. * ۱ 

دوازدهم سنگ پارچة بولا نظر در آوروند - لخن آب از درونه نمایان بود - بینندن را 
بشگفشت در انداخت - و دران همایوی محفل برخه ايراني بر گذارد که سنگ بعراق بر شکستند 
وق بیرون آمد - بامدادای ررمي رس باز به پیشه حضور آمد ‏ و بسا شگرفي بنمایش آورد 
شازدهم ۷ بنوار رخت هسني بربست - از راجپوتان نامور بود - پس ماندکان او ز 
خسرری نواخت بارامکه برد « 

درینوا ابلچیای دستوری تبت یانتنه - دری هنم ( که رایات اقبال بکشیر درآمد) 
سکالش آن بود که لشگر بکشایش آن ملک نامزد گرده - چو چهل روزه آذرق سپاه از خشکسالی 
بدشواري سرافجام مي یانت ر قدسي بسيي اندرزگذاري برد اندیشه بکردار نیامد: - و امید علي 
چولک و طالب اصفهانی و محمد حسین كشميري را نزد علي زاه مرزبای خرد تبت فرسنادند 
و ایوب بیگت سلیم كاشفري عبد الکربم کشيري را پیش کرکلتاش کلیو حاکم بزگ تبت 
ک_ رای سپه آرای آی ملک لخق از زرمسنی ِ سپاسي گرائید مین آنجا لشر 
خراهم آورده افطاع برگرفت - و آی سرتاب آوارگي گزید - درب هنم علي زاد بکیس او ت 
و برهنمرني و بد گوهریی دستور او چبره دست آمد - و دسثگیر ساخنه به نکر او شنافدت 
فرلوای خزبنة اندوخت - و بسیار جا برگرفت - و از آوازة مولب همایون ۴ نام برده ر 





ع) نس [ب ] سارنگ پنوار ( ۳) سنا [ ۱ ] کلیوم (ع ) لسخهٌ [ ۱] واجوراي ه 


( سنه ۱۰۰ ) 1 ۷۳۲ ۲ ( سال چبل ودوم ) 


فت - ( چون عبه الکريم خان رخت هستي بربست - و بسری آن دیاز محمد خن 
بر نشست ) روشي شد که نیایشگرمی ولا درگاه دارد - و شاه مین را بگزیی ارمغان روانم درکاه 


ساخته بود - در راد دمت فرسود تاراج گشت - و از ساده لوحي و شرمئيني عجار فت 


تسه 


دریی هنکام بسعادت کورننش سر بر افرلخت - و سوگدشت عرضه داشت - بیستم 
برنواخته باز گود‌انیدند - و میرزا ابراهیم اندجاني را باندرز گذ‌اری فرستادند - و برخم گزیده کل 
به فناحا سپردند - انديشهٌ والا آن بود که ينچي بغتا رود - که از دیرباز ازان دیار آگبي 
نیست ۰ فرمان فرما کیست - و اورا با که آویزش - بیدار مغزي و داد کري چه باه 
داره - و کدام دانش را رز بازار - از رباشتگرای صافي درون کرا چراغ رهنهرني ررشی - و از 
هفرپردازای با که طرازيكنائي - و فرمان شد که این راز بمزباي 5شفر درمیان نهد - و پاس 
آورث - پسست بر زار گن رشی گرمي »حفل داه خد[ دریافت - از بزگ ریشیان است 
بوم نشینان کشمیر بوابت او گروند - بزگ شاهزاده خواهش آمدی نمود - آن خدا پزوه 
بارزری شاهنشاهي دیدار رهگرا شد - "و از دید اسر خدیو تازو آگهي بدست آور - درینرا 
شرباز خان بدراه ولا آمد - و کورنش نیافت - چوی رامچند را به باز گردانیدی سپاه مالوه 
فرستادنه او ناگزیر بپمراهیع میرزا شاهرخ باز گردیده - 7 برهان پوز اي آمد که لخز 
اقطاع او شاهزاده برگرفنه بدیگرء داده اند - و با گماشتگان آویزش رفنه - و چند از هر دو سو 
فرر شده - هراس افزود - و از رفقی_باز ماند - میوزا شاهرخ و دیگرسپاه را بهمراهی رامچند 
بدکی فرستاده خود برگردیه - چندء اننظار رامچند در مالود مي برد - چوی اورا روزار 
بسر آمد ررانةٌ ولادرگاه شد - و در عنابکه داشته پار ندادنده - چون روش شد که آمدن 
ار بيچارگي بود "بیست وششم دستوری کورنش یافت ۰ دربن هنم جایگیر آمف خان 


در کشمبر تی شد - از گزی اسباب وبرانیی ایی دیار آنکه در اقطاع داران بزگ میرب ( که 


۱ ععحصسصسصسسممیی 


همه از به دید او در نگذرند) نبود ء بدیی سالش او را از شمالي کسار بر خواندند - سي و یکم 
بسجرو نیایش سربلندی یات - و پاسبانیی آن دیار بدر باز گردید - وم . شهرترز 
بشمارة شعل پچهه که و مه چراغ افروزد - و نیایشگوی ندایه - و برگذارند دریای ببت 
( که از میای شیر میگذرد ) درس شب پيدائي کفت - بسپاس گداری آن جشی آرایند 


زین رو فرمانی شد که شاهي بندان بر کذار کول و فرار کوه كشني ر چراغان بر افروزند 





رم ) نسحهٌ [ اب ] این دیار ه 


(سال چبل ور درم ) [ ۷۳۳ ]۲ ( سنه ۱۶۰۰ ) 


شگرف نورسناد برویکار آمد - و عالم دید کان 9 افتاد‌نل - - ۵ریس ۱ روز دلگشا کاخ بفرمابش 
شاهنشاهيی بالجام رسید - آنرا بعشمبري ز زبان ۳ برخوانند - چپان سالار ششم بدای نزهنگه 
جشی آراست - و عشرت اندر خت . سیزدهم پیدانی رت - حافط فاسم از طبیعت پرسداري 
دامی پارسا زمه برآلوه - اورا آخته ماختنه - اگرچه لخت ببی یانت لیکی در کمتر 


زماه جان بسپرد » 


اس 


و از سوان درو شطان درجیی سنگهة . - دریی هنام ( که آچهمي نراین بل‌سنیا باریت جاوید درات 
کاصرو| آمن ) عیسیی بومي لشکر فراهم آورده بیاورجی پات کنور روانه شد - ازسی ی آبي راجه 
مانسنگهه شایسته فوج از راه خشعي روانه ساخت - و برخ را بباشلیقیع درجی سنگهه 


پور خود دريائي گردانید - نا بنگه بومیار يغمائي شوه - ازانجا ( که خانگي شورش سنگک زیای 





آورد ) یک از دو روبان کجکرا آن مردم را آکاه ساخت - بیست و پلجم دریا نوردای بسیار چا 
دست فرسود تاراج کرده یازش قصبة کرابره داشنفد - شش کررهی بکرم پور عیسیي ر معصوم 
با فراوان نبره کشني در رسیدند - و از چند هو گرد گرنننه - پس از سترک آوبزش 
سرگرره با بسیارب نقد زندگي سپرد ۰.ر بر دستگیر شد - و أخة رهائي یانت - اگرچه 
چشم زخم رسید لیکی مزبان کوج از گزند رسناري اندرخت - عیمیی ار درربيني بلابه گري 
پر نشست - و برگرفته را بار پس فرستاه - بزدهم مپر بر سا 1 سه ساعت و چپار ی 
در شبستای بزرگ شاهزاده فرزند از دخت مرته راجه پدید آمد - امید که ۲:۲ 
دردمان گرده - بیستم کيتي خداوند از راد ل به ببت در آمد - و ازانجا بشیاب الذیی پور 
نشاط اندیخت - و شب در همان نزديکي بمر شد - بامدادان شکارکنان بزبی لنکا گذاره افتاد 
و شب باز گردیده بیمان نزهتگه بر آسودنده - رای آن 9 در ار چالش رنت 
خزای شگرفي دشوار پسندان را از جای برد - و فراوا فیض بر گرفته بناک نگر باز گردیدنه 
رنگ آمیزی برگ ریز ای هرز بر بهار بسیار جا بیخاره برزنده - خامه سیب و "شفتالو 
و انگور و چذار « ات را 


ذوق فنا نبافنة ونه در نظر * رنگیی تر از بپار بود جلو؟ً خزان 
با زگردبدن رادات همایون برخد‌وستان و ۱ سیدن بدار البلک لاهور 


جپان سالار سه ماه و بیست و له روز درس ین نو آباه بعشرت کدرانید ون هذکام 





رم نسعه 7 ۱] لوي رم ) لسغهٌ ز ۱ ] کنوا بوه - و سخذ [ ب ] کزا پور » 
[ ۴ ۱۸ ] 


[ ۷۳۴ ] ( سال چبل و درم ) 


( سنه ۱۰۰۹ ) 
بارش بود دربن ملک نیز ابرتارش شد - شپربار دیده ور بگوناگوی ررش نشاط مي اندرخت 
و ایزدی نیایش جای مي آرره - مالش آن بود که زمستای دربی عشرت اه بگذرد - لیکی 
از سر آغاز مپر سرما سخت ررني فر پیش گرفت - و بر گرم سیریای اخ دشوار شد 
ار مپرباني فرمودند بسيي ترّف نرمودن از خاطر بزدرده آمده - پس از تماشای گلزار زعفران 
رش هندرستان از همان راد پیرنچال قرار گفت - و بامرا زرسپردنه - تا در هرمنزل 
بایست هبایور مرکب آماده گردانند - بیست و پنجم کشتي سوار به بسيي هندرسنان 
بدان تماشا چالش رفت - بامدادای بزعفرلن زار رسیده شادي هنکامه بر آراستند - و هشت روز 
دران فراج سار خرمي درنگ رفمت ۰ هرررز خرسنهای گل برانپاشته - و بر آمرا بخش 
فرمو - نا از آايش پک سازند - دران هنکام ( که رمعیت را بزور بدیی کار مید‌اشنند 
ر کي را نا کام برمی سناندند ) از بازده نف و کاه از سیرده دو سیر خشک زعفران 
برمي آمد - ازان مپیی #خشش از هنت و هشت نگ همان قدر زعفران برآمد - از 
بسیاری کلچین و فزونیی احنیاط بزردي و شايسگي برچیدنه - و باران گزند. نرسانین 
چون خاطر همایون این دللش تماشا لخة فیض برگرفت سیر آبان کرج فرموده بخانپور 
فررد آمدند - بامدادان چشی شمسي وزی شد - و کيني خداوند را بدوازده چیز برسخنند 
ملی بخشش بلندي‌گرا آمد - و جباذ بشاد #مي برنشمت - درس منزل فيروزي جنرد را 
لخت لخت گردانيدنه - و آئیین گربوه رري قرار یانت - شاهزاد؟ ولا گوهر دسنوري گرفت 
که ایس بار آخربی همه باشد 7 پشانه پردگیان نیز همرله بودند - نهم خود پوشتر روانه 
شدند - و دربن ررز آمف خان را باز گروانیدنه - در راه ختة برف و باران فرو ربخت 
و بعانیت گذشت - پانزدهم از گربوة بینبهر پایای شده بابر آباد فرود آمدند - و گروها گررن 
مردم را نشاط در گرفت ‌ فوزدهم نزدیک گجرات مقصود بیگ عم آمف خان از عراق آمن 
97 بار یانت - بیست ردوم فیل سوار ار دربای چناب بر گذشتند - و اردر راه پل 
سپرد - بچرات و دولت آباد و حافظ آباه شکار کنان کداره شن - سیوم آذر شاهنشاهي چتر 
سایه بر دار لسلطنت (هور انداخت - و جپاذ بپذین و نثار فزخی اندوخت - یک ماه 
و ده روز در راه بسر آمد - و بیست و هفت کورچ شد - بنازه کاخستان بر آسودند 
و بايزدي سپاس برنشستند - بولا فرسای دولنخانه و برخم ندمي نشیم آنش رسیده را 


از لو برد اخنه بودنل 5 





ر۲) در [ بعفی نسخه ] پسازه . و نسح [ ب ] بشانه ‏ 


(| سل چپل و درم ) [ ۷۳۵ ۲ (سنه ۱۰۰ ) 
و از سوانم غم انزا بسر آمدس روزکار سلطان رستم پور شاهزاده سلطان مراد - شهریا 
مپربان دل نباثر را افزوی از فرزندان درست دارد - و بولا مپر خوگر شده دید پدر و مادر 
پیرای ي دل نگرده - ار سر آغاز ز آگيي بکمتر نا ملایم بر آشتت . و از خشم فوني بیمارشدر ء 
و در پاس خاط ر ار فراوای کوشش رف " و مین بانوی دودهان سعاذت چند پیوند درستي 
بپروردسی - فرچه کرامي زندگي نه سال و سه ماه و پني روز شسي بود لیی هرشمندیی 
پبران برنا خرد داشت - و هي فررغ از جججن او پرئو میداد - و سنف کوهري ‏ 1 کارکره او 
5 ۱ شب هفتم بس از پات معده کراني کره - و هوش از سر بشد - نم سدرم بر 
یعشنبه آر کلستة آگبي پزمرد ۰ و جپا ز در دیوسار غم افتاد و بیت ه 
پر سفله جهان ناکس مير کسل » هان تا ننبي دل و نبشي غانل 
پس زلف جومشف ازر ست در نان خاک * پس رری چورگل ازرست در پرد؟ گل 
خرد و بزگ دلخراش نواها برآورد - و غریو مرئیذی زمای و زمین را فرو گرفست - از بیرفاثرم 
روزتار سمت پیرند و نیرنگی نيلي هیر چه پارن فوشت - و چرا نویسد - که آب بغربال 
پیمردی و باد بدام گرنتی باشد - دربی سوگواري که و مه را خرد کالیره شد - کيتي خداوند 
ار ایزد يارري بنزهناه رضا و تسلیم شنانت - و از فزون آگبي درون ربشها را مرهم برنهاد 
اگر زمانه در تنزل برش ( چنالچه برخه بر گذارند ) ابی ولا پایه ‏ بفرمای فیمای 
روزکار نرسید ۰ 
گویند کدخسور در سوت پور از فرمان پذبری خرد بیرری شد - و بشورستان طبیست 
در افناه - یکی از راو کاس آزاه خاطر او را درستل داش - و در همه چا راه یافتة - هرچنه. 
از محر( بشپر آمد - و اخلوتگه شاهي رف - درب هنم بآئیی خود بخلونهد؛ ار رنت 
و بدم گیرا آی زبان درکشیده را بسضی درآررن ۰ پرسید شورش چا ست - و دل آزدگي 
نت - او فرو شدن چگر گوشه را بر گذاره - پاسز داد نمي خواسني که برود - گفست آنرا 
خرد مند چگونه بر سکالد لبکری آرزو داشت له چند از دنیا وا بر گرفتر - گفت 
از برگرنته هیم با ار هن - گنت 4 - جواب داد پس چنان برگیر که هي خواهش 
ررائي یانت - و باار همرهي ِ ِ 
و نیز متدتر ذر القرنجبی ۷ با بينائي و اقبال در چنیی سالعه آسییه «ري در گرنست 


دمسازان را زبان پرسش لال گشست . مزاج شناس روزکار ارسطو در خلوتگه رفثه بعرض رسانین 





گت 


رم ) لسغ [ ۱] پیدا میشد و 


( سنه ۱۰۰۷ ) [ ۷۲۳۹ ] ( سل چپل ر درم) 
بخاطر قدسي نرسد بعزا پرستي آمد: ۰ هگ بسیي آنعه دربی هنم ( که آشوبکه آرمید کان 
ولا خرد است ) دستور نام شيبائي ازای #جموعةٌ مارم اخاق برگین - ازیی دل آمیز گفثار 
بیدار شد - و انجسی شناسائي بر افروخت - پنجم بیس چینة را بآهو دست آموز سر دادند 
بر گشته روبروٍ شد - و چندان بشاخ برزد که پوز راد گربز پیش کرفت - و دید وزان 
یشگشسی ماندنه - بامداد ان ءرضة داشمت شاهراد: از دی آمن - برخم یل و شمشیر و باز 
و پپلوان فرستاده بود - لختی بکارپردازی اینای عشرت اندوخننه * 

و از سوانع فرر شدن فرماذررای توران هب له خان لخته بداد گري زندگي سردا 
لیکیی از فرزده پرسي سته‌گری او نیارست ب‌افکنه - او از سکلش جا نشيني بسا ی گناه را 
چا برد - و خاندانیا بر انداخمت ۰ نا نا بپنچار مهربانی آن فسای را بد مست 
گردانید - و بمال ور جان و ناموس مردم درازدسني نمود - کارگیا را لخستجی آکبي آنست 
عه حال فرزندان و خویشان و نزدیکان ( که فریاد ایذان دیرتر رسد ) زمان زمان وا پژوهد 
و در داوري اینان را از دیگران باز نداند - و از باز پرس پادشاهانه نغنوه - او خود از مهر افزرني 
پدرانه اندرز نیارستة گفت - و پس از دیرب مادرانه نصیحصت کرد - و آن خوابیده بخت 
شورش بر افزود - پیریی مرزبان و رواثیع خو شآمد هردو را از شايسته‌كاري بار داشت - و گذارش 
خیر بسبچای راست گو ( که بر خود نلرزنه ) غفرض آمود پنداشت - تا آنکه رفنه رنته بچانی گزند 
پدر خیال بازي کر - و در کمیی بوده فابو پژوهی - زر با چدده_ خاصان عشرت شکار 
داشت - آن تباه اندیش بدان یازش تبزرري فراپیش گرفمت - یک از سعادت منشي خان را 
آکا ساخت - تیزد‌ستی نمود؛ _ درآمد - و آن شوری شرمسار ناكامي گرد ۲ ان ی 
بر نشست - بندکای حذیتت منش و یار سعادتت سل در کنثر رت فراهم آمدند - آن نافرجام 

ناکام باز گردید ی ۳ او ررانه شد - آن شولیده مغز نیروی آریزش ندیده آب آصویة 
بر گذشت - ر کشتیها برشکست - درس میان نرکل ای ار دشت بتاخت آمد - و خای 
بچاره ثري باز گردید - آن يغماني سمرقند نارسیده بر گشت - واو درا شهر سخت رجور شد 
مین باني رپ و برخه نزدیکان دورری آن به سکال را بر خواندند - آن سبک سر 
از بل فراخ برزه - خان چون لخن بي یانت پیام بار گردیدن فرستاه - او نپدیرفته 
آهسته آهسته مي آمد ۰ محند باقي ( که پا رالت داشت ) خان را بسیهمانی برد 


۰ َ ۳ ۰ سس ۳ ۳ 
() در[ چند"خه ] ای تن رس) سح [ ز) شمشیر باز و پهلوای رعر) لسخهٌ [۱) 
و پابوبای سعادی سگال ( ۵ ) لسغ [ب ] فرصت ه 


( سل چپل و دوم ) [ ۲۳۷ ]۲ سذه ۱۰۰ ) 


و دران نفاق‌کد: چهاردهم هم ررزگار او سپری شد - همانا آر ن ناسپاس زهر بخورش داد 
و جاریدنفی اندوخت - برلی سیرابی چشسار سس لته نواد نامه بر میگذاره ۶ 

بشازده پشت بمیالج ء جرجي با بزرف جندهر زخان مپرسن - عبدالله خان ی 
سکندر خان مس جاني بیگ بی معمد سلطان 9 شنت ۳ و " اغلان 7 ۳ 
بوی پولاد بی سورانه سلطان بیي محمود خواجه خان بی فا بای بی ابل با باک بی # تهمور 
ی باداقل بی جوجي بوقا بری شیجان من جوجيی بی حندهر ز خان ِ جوجي پیش از فاآن 
بگدشت - و از فزاد ار بزرگ فرمانروار برخاست ۰ لین برخه را سریی بوم نشینان دشت فبچاق 
ررزي رفن میان ابوالخیر خان لخة بلند پايگي گرفت - سلطا ابوسعید میرزا اروت او 
از میرزا عبدالله بی ابراهیم میرز( بمی خدیو اعظم شاهرخ میرزا بآربزه سرتند برگفت - چوی 
پیمانة هسنی ار لبریز ذشت در الوس اوزیک سفرگ پراگندگی راه یات - پس از چند 
شیبک خان بی باق خان بی ابوالخیر بدرکاه ساطان احمد میرزا بري سلطان ابوسعید میرزا 
پناه آررد - و از روزکار نی وارست * 

و چرن ساطان ابوسعید میرزا را روزکار بسر آمد در توران سراندازي برافراخت - وپس از 
سلطان حسیر میرزا شیبک خان بخراسان شد - و با فرزندان ار در آربخته ملک برکرفت 
و نزد مررٍ با شاه اسععیل صعوی کارزار نموده با بسیار سرا نقد ز ندگی در باخمت - مرزبافیع 

صاوراء الذپر رو انس ی خان بی ابوااخیر خان (که بکوچم خان ذامور بود ) بازگردید - و چون او 
بنپانخانة نيستي درد بو سعید خان پور او جانشین گشت - و پس ازر عبد الله خان 
بن معمود خان بی شاه بداق بی ابواخیر خان فرمان روائي یافت ۰ و نورلی ختم آباد شد 
ازو دو بسر ماند - عب العزیز خان #عمن رحیم سلطان - لیکی مزبانی بعبید خان بی 
کوچم خای رسید - سپس عبد اطیف خان برادر ار مسفه آرا گشت - وچون کار او بانجام 
رسید براق خان بس 2 خن بن ابو اخیر خان به رماددهی بر نشست - و بر ترکسنان 
۲ ماوراه الذپر و برخم خراسان چیوه دست آمد - و چون کردش نيلي سیر برر بسر آمد 


ملیف طوائف شد - درویش خان و بابا خان پسران ار در ترکسنان ؛حکومت بر نشستنه 





رم ) نسح [ ز] سورالجه سلطان (س) سخهٌ [۱] قاآن‌نای ونسخهٌ [ب ] آقان بای ۱ع) 
ور 7 بعض نهعه ] رایل بای (م ) نس [ ۱ ] هسکا - یا منگا بکاف فارسي باشد ( وم مخ [ ب ] ماواقل 
و الله اعلم ( ۷ ) در [ بعضیذسخه ] بكوجكوكي خان ( ۸ ) در[ چندلده ] بکوجم خان (۱) خهٌ [ ز] 
سواچک خان * 


] ۱۸۵ [ 


رسنه ۱۰۰۹ ) [ ۷۲۳۸ ] ( سال چپل و سیوم ) 
و برهان نجیر؟ عبد ال خای در خارا - در سمرقدد سلظان سعید خان بوی ابو سعید خان 
کوچم خالن - و در بای پیر عم خان بی جاني بیگ خان - عبد اللّه خان بفرمان پذیرت او 
روزکار میگدرانید - به نیرری آگبي ر مردادگي بر خویشان خوده چیره دست آمد - و به پیر محمد 
خان برگذارن - چون درس الوس از پدر من کبن سال تر نیست آن سزوار که بأئهن 





ید ۱ ۰ وم 
ر فرماندهی عبد الله خان میکرد - سال بپسمت و شم البی سکندر خان را روزگار پسر | مد 


و قوف او عبد ال خای خطبه و سکه بنام خود ساخت - و چون در گذشت عبدالمومس پسر ۲ 


ِ ۹ خ 4 ۳ ‌ ۲ ۳۹ ,۳" ۰ 
بجای او این متا نار ری خر ری ۳۰ ۳ مدزل رم متاني 





س‌ 


0 ِِّ. ۱ ۱9 
بزم ولا بر آراستند - و بوشت چیز آن افزون از اندازه را پرسخنند ۰ و گونا گور مردم کامیاب 
. خواهش آمد * 


اغاز سال چل و سبوم البيي از جلوس مقدس شاهنشاهي 


تست 


شب شنبه سیزدهم شعبای سنه ( ۱۰۰۹) هزار و شش هالی پس از نه ساعت 
ر یک دفیقه رد سي و هعت انیه فروغ ۳ 9 0 باورنگ حمل بر نشست 
و جهان سالخورد را برذالي نوید آررد - و سرآغاز هفتم سال از چپارم دور شد - افسر خدیو 
کار آ؟ هي ر اندازة دیگر بر گرفت - نوزده روز ولا چشنما آراسنه گشت - و که ومه را سرمایةٌ 
خرمي سرانجام یفت ه « بیت *» 
هروس از ریاحین معطر دماع * ز بوی چم ارزو باغ باغ 
دکان هوس را نظر فثنه خیز * مناع نظر را خربدار تیز 
روز نو روز فرو شدن فرمان ررای نوران بهمایوی عرض رسیه - و بسیار خوشدلي نمودند 
گيتي خدارند ب رآشفته فرموه - چنین شاد‌ماني ازکم بينشي وا کویه - همواره نیایش نمود_ 
و رشن ساركاري ار دست وا نپشت - و اگر نة چدیی بودب شادهی نسزبد. - آزان باز 
( که مرکب همایون به پنجاب آمد ) سانش آن برد که بکشایش توران چالش زرد - چرن 
مرزبای آنجا از کارآگبي نیایش فر پیش گرفت شهریار آزرم دست خود را از بسیم 
برگذراند - دریی هنم ( که ستمارک پور او از اندازه گذشت ) تخت دیرب آهنم تاز) 


ی و بت و ره وتو وتو ی مس اسر ار ۲۳ 
( ۲) در [ چنه نهخه ] بر چپدند م 


ر سال چیل وسیوم ) [ ۷۲۳۹ ]۲ ( سنه ۱۰۰۹ ) 
پذیرفت - لیکی از پایه شناسي خواهش چفان بود که بسرکردگیی بز ب شاهراد:_فیروزی سپاه 


بدانسو رود - آن برنای عشرت درست از هرزه سرائیع خوش آمد 0 دل از هند بر نگرفت 
چون از فروشدي عبد ال خان آئيي رسید برخم سرا سپاه بتوانی یررش سیرت 
برکوشیدنه - فرمودند اکنون ( که تورار شورش گاه شد ) یازش آن مرت ما کچا بر تابه 
همان بر که فروهیدءٌ بعرا پرسی و اندرز گوئي رود - پنجم فلع آهوبن از مضافات 
دولت آباد دک گشوده آمد - مییزا علي بیگت (بر شاهي گرد بر گرفت - پس از یک ماه 


وژ نشینان از کم آبي رینباری شدند - وکلید سپردنه - هفتم مختار بیگ بدرات بار رسید 
و #خشیی صوبهٌ بهار بود - چون آن خدست بالخ بیگ کابلی باز گردید او را بولادره بر خواندند 
چپاردهم میر شریف املي و میرزا فریدوی از افطاع خود آمدند - ۳ یو کورنش (ذد و خن 
بیست و پجم سالیاهی را بدکی فرستادند - چون آگبي آمه ( که شاهزاد: سلطان مراد 
پیوند دلیا را آسار مي شمرد - و از بایست لختة بر کناره میزید - و خانخانان از نا ررائیی 
تباه خواهشها بجایگیر خود باز گردید ) آن شایسته خدصت را دسئوری شد که شاهرزاده را 
بدرکاد وا آورث - ۳ به بپجی یذ ها رهنهوزي ساخنه باز ۶ فرسکذل - و روپ خو اص نامزد شد که 
خالخانان را بنکوهش باز گرداند - که تا رمیدن آن گوهر اکلیل خافت بانتظام جنوبی سیاه 
و ملک پدازد -, سي و یکم مباد ال پور عبد الله خان را از زندان رهائی بخشیدند 
بیراهه رفثء - پس ازانکه دسنگیر شد در فلعهٌ کاللچر بزندانی دبستان سپردند 


۱۰۰۰۰ 


در خاوری سرنابان 





۰ ۰ »» ۲ص ۲1 ۰ مه ۵ ۰ ۰.72 
خواجچة اشری و شخ حسییی_ از نورانی امده جرد ندسي اسدان روشی بو و کشندن 


فرمان روای آنجا از پیرسس اینان 
ی قدرم ایکا را گرامي داشست - و میر فرش را با رن ارمغانی ۱ همراه ساخرتی 


و برخواندی ولا نام شاهنشاهيی نشاطها برساخت 


و بای یکرنگ 


و در فرشي ! بان رسیده دسدوریی ۷ هری و قددهار گرففند - لزد هرات 
آرازة گذشتی او شورش آورد - فرسنادکان به 4 تيزه‌ساي ۳ 


"۳۳۳۳۳۳ سس وی تسه 


همراهي نیارست کرد - چپاردهم اردي بهشت (بو القاسم ب میر عدل و پانزدهم شیر خان 


داماد خان کلان رخت هسني بر بسننه - و پس ماندکان را خسررانيی نوازش رتم 9 


تست . 


دل نهاد - بیست رهفتم رای پترداس از باندهو بدراه ولا آمد - و بخسرري نواخت 





رم ) لسعهٌ [ ۱ ] راهونرة + 


( سنه ۱۰۶۰ ) [ ۰ ۴ ۷ ] ( سال چبل و سیوم ) 
سر بلندي یانت - ازان باز ( که آن 71 بر گرفت ) در آبادیی ملک میگرشيد - چون آن وایت 
: « ی ۰ ه 7 ۰ 
بشاهزاده دانیال دادند :جرد فدسي آستان باز گردید - درس روز زیی خان کوکه باهی پرش 
در آمد - و از سرنو ملک تیراه گشایش یافت - بک رآبي و مردانگی نبه کاران را بسزا برمالیه 
و سرکووز آن گروار نا فرجام بکوا ستیف خزیل - و را ایمنی پدیرفت ‌ِ 
و از سوااع بینش افزردان نکاردنع شگرفناصة . آن در سر داشت که در آرامشک ملم کل 
و وست. نوازش پم سر هست میکشید . از بخدمندی بد لخراش سیلیش بیدار کردند 
و درونی چاره از سر گرفت - ازالجا ( که گيني خدارند بفراوان کار باز داشنه بوه ) 
بدیگر چیز نیارست پرداخت - ازی رو صوري خدمت بزگ شاهزاده کمتر #جا مي امد 
و زاهفچار نیایشپا بکار کرد نمیرسید - بوزفا نرسیده لخف سرگران شدند - فررمایکن ناتوان بیر را 
دست آویز فرا چنگا آمد - و خشمگینیی آن گرم خو را افروزینه گشتفد - و در دل آزاری الجمنپا 
فراهم آمن - و بسا ناراست وا گوبه بدرسنی بر فروخنند * + بت + 


ی 


فقاش چیره دست که آن تا خدای‌رس * عنثا ندیده صورت عذقا کشه همی 
از سپپریرنگی شاهنشاه آاه دل لخته بشنود - بازدهم خرداد ازنی آگيي مرا دل برآشنت 
دست از همه بازگرفته پا بدا در کشید - ر در برری آشنا و بیکانه فرو بست - آنکه 
باستانیای برگفته ( گرو پستاري نود بولا پايئي رساند - لیکن ار حسد چيرگي دوستار نیز 
مخصمی برخیزنه ) و بلوش در فمیشد بارر افثاد - ( هرچند بولا باراد بر خواندند - و در آنکة 
به پجشییی خدمنها پردازد کوشش ردت ) ومع بر گدارد - چون از روزکار شکرزی خاطو 
نپفته دا بگفتارکبی دشمنان لخن گرای شده آی سزاوار که مرا بمس بار گفارند - تا از بار زندگی 
سبکدرش گرده - گر کام و نا کام شهربند میدارند صوري دستگاه بر ستانند - از سر آغاز 
آگبي دل بدئیا نگرائید - خسروي نواخت مرا کم ر نائام گرم برايمتگي آورد - اگر همای 
سرگرمي بر جوبند خدیو عالم بداوري برنشینه - و رف نگمي فرا پیش گیره - تا راستی ع 
بریی روز افند - و نا توان بیی بشرماري در افقد - ( اگر دشفی گروها گررد مردم از خاطر رفته 
کین شورش و تازه که را شمارب بر نمیگیرند - و پژرهش را برگواه میگذارند ) نیکوان زسانه 
| »8 


دروغ گذاري ر 3 گزند می ايزدي پرسنش مي انذرزد ٍ آن در حدوز سد. وش آتا سس و بل گوهو 


بآنشعد: درشريم - نا عپار چپره بر افررزه - حسد پیشان دسنان سرا ازاي سرتافته چز بکواه 


(سال چپل و سیوم) [ ۷۲۴۱ ] ( سنه ۲۰۰۹ ) 
دل برننها - خدیو ال زییی گفت وگر اگرچه لختم ببد گوهریی اینان پی برد لیکی 
مرا سبکسری افرایش داشت - ناکاه ايزدي يارري درونی شورش را جاره سکالی آمد - پسر 
در دادند - اگر باشني اه جپانیا آرام جائ دارد و در هر چند بدان نزهناه گذاره افتد 
چندبی چا مي خررشه - و چلونه سرشته شفاسائی از دست بشه - زبای بد خراه 
بستگي نپدین - او باندازة شناخت ره نيکوئی سپرد - شگرفکاریی ايزدي خواهش است 


بای و آن جة بر مي بنده - لخد تخود آمد - و [؟ را در باز شد - ازااچا ( که بر راستکاریی 


و 
خوبش و دوربینی گيني خدارند چشم برنمبگشود ) طبیعت برخره دراردستي کرد 
و گاه به ایسنیع خویش دربازید._ - و زماذ آوارگی آسیمه سر داشت - ناکاه وارست آکاه دل را 
گداره شد - و پٍ صوري شناسائي حال برگذارد: بآرلمش برنشست - گفت بر شهریار 
شور نگه نیمت کم بيني منه - بینش و گوانباریی تو دلفشیی - تسیر ۲ بد گوهران ۳ 
ی ار - چه در سر افناد - که واژون ميروي - و نا بینگم دخررشی - اگر در خوابی نموداز 
شهپرپار ا گرای دل نيابي دل آمیز گفت مرا بپذیر - و نا رسائی خویش بگو - کفته 
همان شب پيداني گرنت و شورش دل کمي پدیرفت - دربری هنم از زاچث خویش 
برخواندم ۰ دربی سال خدیو عالم از نا راست گفتار زمانیای لخه آزرده گرده - و در کمتر زماذ 
پرده از روی کار برداشته آید - يكبارگي آشوب دل فرر نشست - شمهرپار پایه شناس 
چون برخوانه نقش پیفیی خواهش بزدرده بولا دراه رفت - ور از گوناگوی عاطفمت 
سبکدوش آمد * # شعر * 
۰ ۶ه شنیدی که بررانگیخت سىند غم عشق * که نه اندر عقبش گرد ملامست بر خاست 
هفدهم رای پترداس را بدیراني پابه برآوردند - و فرمای شد که بسان مظفّرخان 
و راجه تودرمل او و خواجه شمس الدیی بیارری یکدیگر در انجام ای کار بر کرشند - در کىتر 
رما میمات پفجاب بخراجه بازگردید - همانا غرض چبرد برفررخت - و شهریار را 


ی ( ۳ ) ۰ «» 
از رف نگهی باز داشت - بیست وهفنم کلیار بهادر "جود ندسي سنا روش بيشاني 
5 سم رع ) 
نت - و بشاهي نوازش سربلند آم - و بخطاب ببادر خان نامورردید - او از سر سپا 
توران است - عبد الله خان هری بدر داد بود - ( چوی او ر واپسیی خواب در کرفت 2 بابریان 


آن دودمان از ناهنجاریی پور او پراگنده شدند ) او به‌تيزد‌ستي خود را بقندهار رسانین 
سس هو سوه یسیو وی 
رع) نس [ ,] ناسپاسیع خویش ( م) نسخدٌ [ ب ] کلیا و بهادر. و سح [ زع گلباد بهادر رع) لس 


[ ۱ [ از سران ذوراني سیاق است + 


۲ ۱۸۹ 7 


( سنه ٩‏ ۱۰۰ ) [ ۷۶۲ ] ( سال چرل و سیوم ) 

ازانجا بولا دراه آمد - وکام دل برگرفت - غرة تیر حسی خان ( که از دیرس بندکان بود ) 
پر جرري در گدشت ۰ و خواجکي معمن صالم نبیر خواجه عدد اه مروارید را ( که جند‌کاه 
صدارت داشت ) در دهلي رزکار بسر امد - مپربانی خدیو عالم نیمار پس ماندگان او فرمود 
پاجم چکت سنکیه و هاشم بیگ و دیگر سپاه شمالي سار سعادت بار یافتنه - ر پاداش 
نیک پرسناری بر گرفتند - و ۶ حدد راجهٌ نگر کویت ر پدرکاه آوردند - به شش 
و خشایش سرافراري یادت * 

و ار سوانم بتارگي دلنشین شدن فهفته دانیع گینی خدیو - در زندگی عبداله خان 
مرزبان نوران ( چوی از آزرمی ور ار اي رسبد ) فرمودند - ار از تبه کاري باز نه ایستد 
از جواني و درلت بره نگبرد - و زود بکو نیستی فرو شود - و چوی پدر آزاري فرا پیش گرفنت 
بر زبان فدسي رفت ۰ شگفت که فرو شدن او بدیر کشید - درینوا آن کم گرا به نیسنی سرا 
درشد - و جاوید نعرنری ادد‌وخمتا ۰ 2 روزکار عدد اه حان پسر آمد اوزبک خان 
عم زاد؟ٌ او 0 ر گرف بر گرفت ۰ و محمد باتي ۱ بیاسیانی بر دشست ۱ ناگزیر باخمي 
با ز گردیه - و ثوئل بیارش ار آمد » و از آوازة آمدن عبد المومیی نا ساخنه کار بر کشت 
حصار نشینان بیرون شده در آربخنند - و او زخمي بدر رفث - و بهمان زخم از عالم 
و پس از ده: روز عبد الموم با فراوان لشکر رسید - و در سمرقند باررنگ ف فرماندهیي بر نشست 
و مد باقي را برالت برگزیه - و قل بابا را ( ۶ه رکبل پدر بود - و پسر از راست گوئیی او 
برزم اندر ) از رلا هري بیوفا نوکران ار گرفئه آوردند - و بدیربی کبری جان بشکره - و آرندکان را 
نیز از پس فرسناه - و بسپار را دران رسناخیز جاني گزند سید » و ازالجا بناشکند شن 
و دسلم سلطاری عم خود را با در پسر ( که از دیرگاه پیغوله نشیی بوه ) زندگي بسر آورد 
و بیازش ارزیک سلطا اخسي ر گرد برگرفت - پس از سه روز آن فلعه نشییی به بیماری 
در گوشت ۰ سپس بسمرفند و خارا باز گردید - از هوا گرمي شباناه ره سپرد - چند ‏ 
بکیی بر دشسئنف - نیم نزدیک شام تیردوز گرد‌انهدند ۰ و ماوراء الذپر طواثف الملی شون 
دهم آمف خان فاصده سا آمن - تن خاطر از اتظ کشمیر تخر فراهم شید او را باسرپ بام 
برخواندند - در سد روز کوه و دشت در نوردیده بولا درگاه رسید - و خساني نوش 


چبو بختمضی بر افروخت - بیست و چبارم بهارل انکه رخت «ستي بر بست - او 


زج ) نسخه[ ب ] حسین خان (۳) در[ بعفیاخه ] نلوک چنه (ع) سح [۱] بآشتي (م) 


رسال چبل و سیوم ) [ ۷۴۳ ] ( سنه ۱۰۰۷ ) 
۱ ۱ ۱ (۳) ۱ 
دخت رای چوک پرهار است ۰ در زمان فردوس متاني در شرفي دیار پدر ار را بپرستاری 
جنت آشیانی فرستان ۳ صولت و سدرت او دلپدذیر ادا ‌ جفد در شبسئان دو لسخ 
سر بلندی داشست حون رم مکانی ر خواستکاری شل او ر بجلال گویند: دیودد دواد دد 


گيني خدیور! خست شیر ار داد - و بشايستگي روزکار گذرانید - جبان سالاررا ار جدائیی او 


ول بسوخت - و ار بخشاینده دادار آمرزش در خواست - سی ودرم چکنانهه سعادت کورننش 
اندوخت - از شاهراده ساطان مراد دسئوریي گرفنه ببورت حود آمد - و 4 فرمان بد رکلا وال 


رسید - و چذد بار نیافت - دربن روز بر ساده لوحیع او خشوده وارش رفمت - درس سال 


بش دهري گشاپش یادت . باساني شوب شنت جر ساحل دربای گوداوري 1 بعرشش 
میرزا علی بیگ اکبر شاهی کشوده مد - و غنیم آوبزش دموده؟ ره کت سپرد - درپنول 


بزابلی کشاورز ستگ #عشش رفت - بیست و "چم [مسرد ۵ هشت یک خراج کابل 
و مضافات آی تا هشت سال !خشودند - و فراوان مردم را نشاط در گرفت - سي و یکم میرزا 


کیقباد را پسر پزاد - آو بزف پور میرزا حکیم است. - کیتی خداوند بدخت عافل حسییی میرزا 
نب ِ : ۳ ۳ ی 

برادر محعمد حسیی میرزا پیوند فرصود - دربی هنگم فرزند روش آخثر فرخي آورد - کشور خدیو 

بزم نشاط ب رآراست - و بپرمز نامور گردانید - غرف شهربور آمف خان را بکشمیر باز گردانیدنه 
ِ ( ۵ ) 


و بسا اندرز آویز؟ گوش هوش شلد .۰ دمحم صولانا شاه صعمن شاه آباد‌ی بعدم فلوني 
در گدشت ‌ از عقلیي و نقلی کلام ۳۹ واشت ۳ باراد ت گیپان حدیو کام دل بر گرفت 


هیزدهم سرمست پور دسئم خان نقد زند؟ي بسپرث - از باده پیمانیي در ج اي روزکار ۳ 


بسر آمد - سی ویکم شیر بیگ یساول باشي به‌بناله دستوري یانت ۰ تا زا ملک 


آگبی آورد ۰ و از گزبد: فیلای آمرا برخه بارمعانی بر گزیند - و دربی سال و مه دیگر بار 


حجاز گرفنه راهیي شلد 1 در خسنیی مدزل از سخدیع کار و کم ابررنی سرأسیمة گرذیه و از 
و آمدن ۹ اورنگ دشییی رانه شناس سول باز خواند » عرة ۳ 7 #سجون 
2 مم ۲ 4 ی هه 7 

سيكسي ر یسب " )٩(‏ 


قدسیي آسغان سر بر آفراخت ۰ ٍ رد شم وله بودا گ. ش‌ یافت - از دامور »۳ بر ار اس 


رت اساس بانقه ۰ سه طرف آن دید ۰ هرگز پایاب نشرد - بهادر الماک و برخه رادم 


(۴) در[ چندذسخه ] جوا پرهار ( س) سخهٌ [ ب ] دیار بود پدر او را ( عر ) سحةٌ ز ۱ ] پدبد آمد (ه ) 


ور 7 بعنم نسیه ] فلغموني (۱ ) له [ ۱ ] بوّار- و سخء [ ب ] پورنا ۰ 


| سنه ۱۰۰۷ ) [ ۷۴۶۴۶ ] ( سال چپل و سیوم ) 
گرد برگرنتنده ۰ نصیب الملک از کم آذوفي بیدار شد - و کلید سپرده به نيايشگري در آمد 
بیست و ششم خواجه ارف ر روزگار بسر شد * او پسر ۷۹4 عبه الباري ست . بدر دشت 
پور خواجه احرار - پس از گذارش نورانی پیام رنجور شد - و رخت هستي بربست 
سالباهی و روپ سعادت بار یانتند - شاهزاده سلطان مراد بفرمان طلب آهني 
آستانیس در سرگرفت - سرانن لشکر از دکان گرميی و مزاجدانيي نگذاشته عرضه داشتند 
بر آمدن شاهزاد: ازیی ملک سرمایةٌ بر هم زدگي ست - سپس هرچهة فرمان شود پذیرفته آید 
و خالخانان باز گرربدن خود را و برآمدن شاهراده برگداره - افسر خدیو ر( پسند نیامد 
و بر قدسي خاطر گرال آسد - سي ام جشی شسي رزن شد ۰ و جها سالر را بدرازده چیز 
پرسختند - دل شنتگی جهان را درگرفنت - و تمیدسنان آرزو مند را روزي فراخ گردید 
دربی روز شاه فلي خان معرم از دارالخلانة آگرن آمد - و بنوازش روز افزون بلند پایگی گرفت 
درس سال و مه پرناب سنگهه پور ر(جه بهگونت داس را شرف سودام بر دماع راخت 
و #جان شکریی خویش روی آورث - چمدهر بر گلو زد - و زندگي دشوار شد - بفرمایش واا 
کار آگپان زخم بردوخنند - و بکیرا دم ببي بذدیرفت #۶ 

و از سوانع کشایش تلعة کاویل - ازو کر تور دب در برار نداشد - درو خوشگوار آب 
فرازان - و نشیمنگه مرزبای - آزلی بااز ( که ای ملک برقلمرو افزود ) از کي گرائی سران سپاء 
دست چيرگي نشد - درینو! میر مرتضوی گشاد آن را بافسون سرائي بر خود گرفت - درار 
نزديعيی بنکه ساخت - و لختق شعوه جاربد درل بر خواند - از کم آذوقي دلوبز گفتار او 
پذیرفتند ۰ نهم آبان وجیه یی و بسواس رای کلید سپردنه ۰ و منصب و انطاع خواسته 
شیر خواجه سپاه را فراهم آورد - و همه را دمتگیر ساخت - شگرف آنده صد و بنجاه کروه 
چر اه نشای دهند - یازوهم اجمیر در اقطاع میرشریف آملي قزر کرفت - و بسربراهیع آن 
دسلوری یافت - درازدهم خالخانان بوللا دراه آمد - و بسچود فدسی آستان سر بلندي بانت 
شهربار میربان دل_ بر کج گرا ار بخشوده نزد خود برخواند - بو که باندرزسرائي راستکاری 
فراپیش گیرد - رز دیگر فلیم خان بزمیی برس سعادت اندوخت - از خدمت شاهزاده 


سلطان دانیان لخن سر گران شد 5 جدانی گزین - از داد پزدهی بار پانت ۶ 





( م) نسخذ ۱ ] خواجه عبد العلیم بست ( «) سغةٌ [ ۱] نزدیک مانيري سي و پنم . و مضٌ زب ) 
شزدیک پانیر سي و اج ۰ 


(سال چپل و سیوم ) [ ۷۴۵ ۲ ( سنه ۷ ۱۰۰ ) 

و ازسوانم آمدن ابلچی فرمان فرمای ایرای - گذارد؛ آمد چون فیاه الملک و ابوناصر 
بوانجا رسیدند شاه عباس از ررشی ستارگي بسای شایسته فرزندان به نيايشگري برنشست 
و پا افزار شاهنشاهي را ( که با ایلچیان بود ) انحر بختمندي گردانید - دستور نام جهای ساار 


۳ ۳ ك (۳۲) 
بر سناند - و بکار کرد ان سعادت اندوخت - و مدوچپر بیگ را که از خاصان ار ست 


با نیایش نامه و گزیی ارمغاني ررانة دراه ساخت - بیست رسیوم درلت بار یافت 
و #خسوراني نوازش سر برافرلخت - صد ویک اسپ گزید؟ عراق ( دران میای اسپی برد 
پلجساله - از دریای گیلان بر آمنه - چز دو سه مو بر کاکل و دم نداشت . بخوش سجي 
و کردار _پٍ همتا - درراه بمرد ) و گزبیی قسراق ( یک را #نجمزار ررپیه ارچ برنهادند ) و سه صد 
پارچه قماش ( هه دست باف آرسناد ان نامور ) و پنجاه کارنام غیاث نقشبند و نادر قالیها 
( چعد آران در ایران سه صد تومان ارز داشت ) و گزب نکیه نمد ها و شگرف پالیاچها د ری 
ارنکها و نوشعهای مرمع و گونا وی خم ونه بز مرفز ( که موف وخارا از پشم او بر سازنه ) 
و دیگر ندسرقات و پااصه نرژمان بشگرف پرشش به‌پیشاه حضور آورد - و فراران عراقي 
تکاور دربی قافلة بود . درس روز راجه باسو را بزرگ شاه‌زاده بکورنش رسانید - و خزش او 
بخشود: آمد و 
چااش همایور رابات بگفایش احمد نگر 


شاهنشاهي بسيي آن بود که يررزي جنره بسرکردگی بزگ شاهزاده بنورای شتابد 
و آن موررئي‌ملک بقلم رو درآید - ( چون آن نونبال دولت از دستان سائی برخم هذد پرست 
دل بدیی ننپاد ) اندیشه آن شد ( هرکاه دیگر فرزندان بسچود قدسي آسنان نامیهٌ بختمندي 
برافروزند ) از پیشانیع هرکه اییی خواهش بیشتر برتابد ار بدای پورش نامزد کردد ۰ دریی هنام 
هرزه للیان ناتوان بیی برگذاردند - شاهزاده سلطان مراد را بسبع آستانبیس در سر نیست 
و ناسزا گفتارها بزبای ای و آن دادند - و شاهزاده دانیال را ( که از اله آباد پیشتر شنافنه بود ) 
نکوهید: رش را نمودنده - شبریار دور بی بررش جنوبی دیار از را دار الخلافم آگود 
فراپیش گرفت ۰ ار گذارده راسني فررغ دار لخست چاره گری آن دل باید برنهاه 
و سپس بگشایش دکی - که از دبربار فيروزي سپاه بدانسو رفته - و از غرض پرسني در اجام 
آن کار درنگ میرود - سپس اگر ررزار پاور افتد بتوزان زمین چالش ررد - و چوه چپاردهم 





رم) نسعهٌ ۱ ] و منوچهر را ( ۳ ) ور[ بعفلسخه ] ازان میان ه 


] ۱۸ ۷ [ 


( سنه ۱۰۰۷ ) ز ۷۴۰ ] ( سال چپل و سیوم ) 
سال است ( که پنچاب بقدسيی قدرم آبادي داره - و گررها کرو مردم را فراوا دلبسنگي ) 
بدیی ۳ دل نمی نهادند گو شورش تاریکیان _پ سر و بیی را دسنمایه باز داشت 
می ساختند ۰ و ماه آشوب سرتابار شمالي ک‌سار - از گرم بازاریی مدارا لختی درنگ افتاد 
و ژانجا ( که ایزی توانا بایست جاربد دولت را از هنگام بر نگذراند ) پیشین آهنم نیرر گرفت 
و بیست و شنم آبای پس از یک ساعت و دوازده دقیقه شب پنجشنبه فیل سوار 
خرامش شه - مریم ماني و دیگر بیئمان و بسیار پردگیان اقبال ور سلطان خرم را 
در دارالبلک لاهور گذاشتند - خواجه شس الدیس خدمت گذاریی راا درکاه و سربراهرع 
آی صوبه و میرمراد به #خشي‌گري و ملک خیرالّه بكوتوالي نامزد تون :1 سي ام 
در لخستیی منزل ابو القاسم تمکبی از کشمیر آمد - و درلت بار یافت - سیزهم م آذر نزد 
گوبند وال دریای بیاه بفیل کدشنند - و فيروزي سپاه براة پل - درین رز منزل ازجی کور 
ار قدوم شاهنشاهي تازه فررخ برگرفت ۰ پدر بر پدر پیشوای برهس کیش است - و فراوان 
نیایش دار - چو آرزوی او از روی عقیدت بود پذ‌یرفنند ۳ دربی وا قَلعةٌ سیل کدهه براز 
گشايش یافت - مسعود خان حبشي داشت ۰ ۳ جل کانو بحیله سازي بر گرنت 
نخست زه و زاد ر| درون فرستاه - و بدان بپانه برخ بوم نشبی را بدالجا بین - و چیره دست 
آمی - شاهزاده سلطان مراه سندر داس را با چندء نامزد فرمود - ر او گرد برگرفت - نوزدهم 
و نشینان بزینبار کلید سپردند - و دربی سال ولي بیگت پور پاینده خان از بناله آمده 
بسچردِ قدسی ی آستان اب پافت - از پتوان او بیست و در فیل گزیده برد 

و از سوانم کشایش پرناله ۳9 زنگي نزاه داشت - فسوی کار آگپای در نگرفت 
بکرشش رای گوپال . درنفر خان گرند ينجبني گزید - و برخ عبال آن دژنشیی ( که 
فرود آمده بود ) برگیرانه - ناگزیر به نیایش گري در آسد - چون شاهزاده بتماشای کاریل 
بیرون شدل نزد آن قلعة کداره افناك - و آن ۵ بان آمل» دیل .- بیستم باوئیای دلمس سپرد 
در بلندي و استواري و فراخي و عمارت فزرني کم همنا - شاهزاد: بر فراز آن برآمد - و ازانجا 
بشاه پور باز گردیده - و دربن روز قلعهٌ مانپور بدست آمد - لخن میرزا خان کرد گرفته بود 
چون گزبی کوشش نرفت شاهزاده اورا نزد خود ‏ برخوانده نذرخای را با برخ فرستاه 


٩۱ ) ۵(‏ ) ۰ ۰ ۲ 1 
رنکو نانو هیبت راو علي خان گرز رای و برخم چند بار برآمده آوبنش نمودند - و از 





(۲۱) در [ بعض نصخه ] ویسبکة - وال اعلم رس) نمی [ ۲۱ براله ۱ع ) در[ چندنسخع ) 
اننه خان را ( ه ) در[ بعف"حخه ] رنگو . و در[ بضی ] الکو( و ) در[ چند سخه ] نانو م 


( سال چپل و سیوم ) [ ۷۴۷ ۲ ( سنه ۱۰۰۷ ) 
آذرق کي پزینپار سپردند - بیست , ۲ ایک نزدبک لودهپانه پا سط م فیل سوار بر گن‌شنذد 
و فيررزي جنود از راه پل گد‌اره شدٍ_ شل . -_دیگر روز میرز| شاهرخج بسچو] نیس دل بر گرنمت 
فومای ولا بطلمب رفته بوه - غرا شهریور از شاهزاده سلطان مراد دسترری گرنت - و لختی 
در مالو بر آسوث - و ازانجا بوالا درکا: رسید . بیست و ششما سپرذد یوم رادفات اقبالی شد 
ابو سعید عمل گذار آنجا از دیربار نشیمنه چند برافراخنه بود - آرزوی ندسی قدرم کرد 
و پدیرفته پایان روز بدالجا فررد آمدنه - چون آگبي شد ( که بدست آوبز سنمگري 
بر یه است ) درنگ را دران منزل مزاوار ندیدنه - و با آنکه خیمه و خرگاه ‌ پا ذجود 
و شب تاریک بصعرا رفنه بر آسودند - بامدادای سیر دلگشا بافبا فرمودند - و عشرت 
و عبادت فرا چنگت آمد - درین روز چلهي بیگ بآستان بیس رسد - و نوازش یافت 
نیا کان او از رئیسان تبریز اند ۰ در خرد سالي بدانش اندرزي نشست - در قزربی پیش 
خواجه انضل تک ( که در فهم و فطرت ین روزکار بود ) و در شیرار نزه موانا میرزا جان 
( که در حکمی علوم کم همتا ) فراران بهره برگرفت - چو حال او و نقبای نشاب بهمایون عرض 
رسید مفشور طلمبت با فراوان خواسنه فرستادند - ار بدین درلت کامیاب خواهش آمد 
و پسین را کی سالي ر بناه درستي بازداشت * 

و از سوالع تفن ۵ دوازد پنجاب . ۰ چون اهور حند ء ناه شد کار پر دازانر سلطی 
از گران ارزی د" دوازده بر دست مرو جهانباني افزوند - جر آثبي شد ( که از کوج رایات 
(قبال ازرشبا باخستین پایه باز گردید ) شهربار دادگر افزرد؛ را #خشود - و که و مه را گرار دوش 
بخشش گردانید - چهارم دي حيدري بور خافدانان پسوخت ۰ در سرام پس بادهپيمئي 
غنوده بود - آنش درگفت - از بيبشي نیارست بیررن شد - پنجم میرزا مظفر حسیی 
خوبش از قنوج آمد - و :جرد قدسی آسنان کم دل بر گرفت - چون آکبي رسید ( که از 
ميگساري را: دادگري نمي سپرد ) برلی رهنمرني نزد خود برخراندند - هفنم ماه بانو هشیر 
خان اعظم میرز( کوکه در گذشت - او کوج خالت‌انان است - باگبي و پارمائي روشناس 
در انباله رنجوربی او افزود - و درالجا باز داشتند - و آن در امیر چند روزه دستوري گرفتند 
دای سال ومه نقد زندگي بسپرن - شبریارر! دل بدرد آمد - و آمززش درخراست - هشنم رستم 
میرزا را در شکار گاه زخم رسید » باشه پور رایصال بدرختم برنشست - همراهاي میرزا برگرفتند 
برخه راجپرت بآرپزد بر جوشید - میرزا بآهنگ آر(مش آن آشوبگاه رفت - نائانيی شمشیر 

ی 


رم) نسعة [ ۱ ] مر سپرم دی اخشود ( ۴ ) در[ بعفینسخه ] خالچیان ه 


( سنه ۱۰۰۷ ) 7 ۴۶۸ ۷ ] ( سال چپل و سیوم ) 
بدست سید - و از ارآگبي آن ب راهه ررلن را بسته برایسال فرستاد - شمربار دوربین بر بردباري 
و مرومیی او آفریی فرمود - ثم ابو القاسم تمکیی را درببار (قطاع دادند - و بپاسبانی آجا 
دستوري بافنت ۰ دریی روز شیم سلطان را از حلق کشیدند - در گر عمامصه داران می زیست 
آرزوی عمل گذاري اورا کالبو ساخمت - تهانیسر ( که بزار او بود ) بدو سپردند - از بد‌مستیی دنیا 
کپی کینها را تازه بر ساخت - و بجان گزائیی نیکوان بر خاست ۰ ( چون داد خدا را بدان شهر 
گذاره شد - و لختق ستمکاریی او خاطر نشیی گشست ) بسزای کردار خود سید - فوزدهم دارالملکگ 
دهلي خیمه کاه شل ه دیگر روز خراهش شیی فرید آخشي بيكي پفیراگی یافمت - ملسم پیشکش 
و نثار بجای آود - و لخن پدیرفته آمد - ازجا کشتي سوار بر ترت جذت آشياني 
وسیدند - و آداب زیارت گوهر بزرگي برانروخت - درینوا ایالت دهلي بمیرعبد الرقاب 
بخاري باز گردیه - چون پیدائی گرفت ( که شاهم خای شهر را چند آزور سپرده 
خود بل آساني مي رید - و زیردستان را بيدادي آزرده دارد ) او را بعناب گاه داشنه 
برگرنتند - و آی سید را از گوشه نفینی برآررده بدا خدمست بر گماشتند - و باق 


پانصدي بر آوردند > 
فروغ یافتن دارالغلانه؛ آگره بقدسی قدوم شاهنشاهي: 


( ۳ 
کینی خد‌آودد دو ماه و بپیست و یک روز داد دهان چالش فرصوق ۰ از هر سر زمجیی 


تاره فیضی برگرفت - و سه روز برای مردم آمودگي مقام شد - گررها گریه مردم پذیرا شده 
گونا گوی نشاط اندوختنه - و نثارها برافشاندند - شهرپار پایه شناس هریک را بنعط خاص 
دل بدست آورد - در ولا نشیمنبای قلعه همایور نزول شد - بیر گر بزم آراسته گشت 
و در هر ناحیت جشن انتظام کرفت ه نظم > 
بیا که ریت بس پادشاه رسید ۰ نوید فلع و بشارت بمیرو ماه رسین 
سیر درر خوش اکنون زند که ماه آمد ۶ چپان بکام دل اکفون رسد که شاه رسین 
سکالش آی برد که بشپر در نشده همان جفوبي یورش فرا پیش گیرند - ازانجا ( که خاطر ولو 
از دیر آمدن شاهزادکان نگراني داشت - ور بافه‌درایای بیصرفه گر نو نو داستانها 
برمي طرازیدند ) عنای باز کشیده برژف نگيي نشمنند - و شاهزادکان ر[ بنازگي بر خواندند 
[زانچا ( که نکارندة شگرننامه همواره دریانتة خویش را هب انديشة فلا و بپمای عرضه میدارد 


ِ‌ 
‌ 





( سال چبل ر میرم ) [ ۷۴٩‏ ] (| سنه ۱۰۰۷ ) 
و به دید درلت را بشیوا زباني بر میگذاره ) فرمت طلبان کم گرا غرض آلود وا نمودذد 
و بد‌ستان‌سرائیی اینان بیست و بنجم بآرردن شاهزاد: سلطان مراد دستوری یانت - فرمان شد 
اکر آمرای دک نید اشت آن ملک بر خود گیرند با شاهزاد: بدرکه آید - ور نه آن گرامی فرزند را 
ررانه سازد - و خود با دیگر سران پیمان بعجبني بر بنده - و به دید مییرا شاهرخ را پاور گرداند 
ازیری رو مپرزا را علم و ذقاره داده دسئورمی مالود شد - که در اقطاع خود سامان سپاه نماید - و چون 
بدکی_باز خواننه خود را زرد رساند - دربی ررز میرز رستم را رایسی و آنحدرد جابگیر کرد؛ 
رخصت دادند - و شهبار خان را اجمیر سو فرستادند - نا آمرای رانا را مالش بسزا دهد 
و بپریی از بندکای گزبی اسپ و خامه خلعت دادند - و نگرند شکرفنامه را فیل مست 
بر افزودند - بیست و هشتم ایلچرم کاشغر رسید - شهریار کار دانان ر| با برخی تدسوقات فرسناده بود 
از راه نا ايمني نیارستند رفت - محند خان ازسی آگبي در خود بالید - و سپاسگذاري 
یاد کرد - میر امام را با ارمغاني روانة درگا+ ساخت - و در راه يغماني شد - با نیازنامه رسید 
و نوازش یانت - درس روز سعید خان از ببار آمد - و بجود قدسي آسنار پيشاني بر افروخت 
غرة اسفندارمن فلع لوهگذهه دولت آباد دکی کشایش یافت - میرزا علي بیگ اکبر شاهي نزدیک 
یکماه گرد بر نشست - دز نشینان ی یاور از کم آبي و کم آذوني زينباري شده کلید سپردند 
سیوم میر عارن اردبيلي در دار اللانه گر نقد رندگي سپرد - گوبند او پور سام میرزای 
صفري مت - ریافت گر و تجرد گزبی بود - ازر شکرف کارها بر گذارند - بازدهم مفزلاه میا 
کوکه را فرخی !خشیدند - ر ماش را ( که در سوگواریی ماه بانو #جان گدازي افتاده بود ) 
بد لآمیز پرمش غم زدائي فرمودند ۰ در مردن‌گاه دخمت خق اورا درنگ رنت - و دربی هنام 
رسید - و ؛جان‌دارری مريانی زندگي یافت درپنو؟ ايرززيی وخشور برسید - چون فرمانررای 
ترای را رزار بسر آمد شاه عباس بارش خراسان درسر گرفت - و آنم ۱ 
عبداله خان را بشگرف آوبزه بر شکست - و آن ملک برگرفت - و میرزا علي بیگ يوزباشي ر 
با نیازنامه و بوخ گزس بارگي و دیگر کل فرستاه - و دستمایةٌ ای گشایش بکجهنی ولا درک 
برشمره - و داسنان سپاسگذاري بر خواند - پانزدهم بسجرد ندسي آسنان سربلندي یانت 


۰ ۰ ۰« کت 





ز م) نم زب ] سامان نمایه (۳) نس [ ۱] ارریس و آن حدود (۲۶ ) نسخدٌ [ ز] جایگیر دادة 


رخصت وادند ۵۱ ) نخةٌ [۱] #چه را . و لح [ب ] ملججه را . ولهخهٌ [ ز] #جه را (۱ ) 


در [ اکثرلسخه ] تنم سلطان خویشاوند ۰ 


] ۱۸ ۸ [ 


( سنه ۱۰۰۲۷ ) [ ۰ ۵ ۷ ] ( سال چپل و چپارم ) 
آغاز سال حربل و چارم ای از جلوس مثدس شاهنشاهی 
یعنی سال آبان از چم‌ارم دور * 


سس 


روز یکشنبه بیست و سیوم شعبان سنه ( ۱۶۰۷ ) هزار و هت پس از سه ساعمت 





و سیزده دنیقه خورشید گیهان افریز #حمل پرئو انداخت - و کهی ررزاررا نوي بخیه 
ايزد‌ي فیض را در باز گردید - و پزمرده کيتي تازه ررني گرفت - انسرخدیو اررنگ را بسپاسگداري 
بر آراست - و بر فراز داد و دهش برذشست ؟ + بت و 

جهان پیر برنا شد دگر بار ه بنفشه زلف گشت و له رخسار 

زمیی از بس گل و سبزه چدان بو » کة کوئی پر سناه آسمان بوذ 

۳ ۳۷ شرف خرمي بر خرمی افزود - و کة و مه را دل شکتدگیي در گرفشت - ۳ 
فو روز شاهزاده سلطار دانیال سعادت بار یانت - و سجود قدسي آسنای روش پيشاني شد 
صوبه اله آباد را بدادگري و ار آگيي آباد گردانید - و بشاهنشاهی فرمان باده پیمائی ( که از 
اندازه بر گذشته بود ) واهشت - ( چون فلع باندهو بآن نونیال دولت نامزد شد - و بتماشای 
آن رذت - و ازالجا ؛حاجي پور) دلپت اجینیه ( که از جا استواري و سامان فزوني سرتابي 
داشت ) آمده دید - و گزیده فیا پیشکش آررد - و از کم خردي آهنک گریز نمود - او را 
برگرفنه بدرکه آود - پس از جاره سازیی اي بومي بلتعییر افکنی و مالش سرابان لخن 
پپشر چالش رفت ۰ و چون ار دستان سرائیی غرض پرسنان آگبي بافت دست از هبه 
با داشته بولا دراه باز گردید ‏ بیست وهفتم اسفندارمن ازلن کنار جوی نیایش برگذارد 
و دستوریی بار نیافت - عرآغاز همایوی جش برخوانده نوارش فرمودنه - از گزی پیشکش او 
دویست و شش فیل نامور بود - نه ازان خاصکی پایه بر گرفنت - چهان سار را از دیدار 
گرامی فرزند دل برشعفت - و یافه گذارای فثنه دوست سر ؛جیب شرمساري در کشید‌نن 
کیچک خواجه افلخار بیگ حس قلي لي بیگت و بسیار همراهان درلت کورنش اند‌وختنن 
درین روز (ه پور راجه بیربر از بناله آمد - ار را باندرز گذاری برخ آمرا فرستاده بودند 
و اگر نامور فیل یابد همراه آرد - فرموده جای آوده - شازده گزی فیل بر گذراند شم 
رام سنکهه پسر مدهکر بنامیه سائي روش جبهن کشت - از دیربار بشور افزاي میزیست 


از رسیدن همایون ریات بیدار شدء را بندگي 7 نوازش یات - یازدهم آمف خن 





(ع ) در [ بعفی نسخه ] چین قلیم (۳) ن-خه [ ۱ ] سعادت " 


( سل چیل و چپارم ) [ ۷٩۱‏ ]۲ ( سنه ۱۰۰۷ ) 

ی ۱ هب ۱ (۳) 
رن نیايش سر باندي اندوخت - بعران وا( در بیست روز خود | از کشمیر سانید 
و دسرري دوارش سر بر افراخت - درس روز راحه راچ سنکمة درلمت بار یات ه در لشکر دص 
بود - ؛خواهشگری ار مذشور طلب رفت - و کاربند آمد - و نیز چتربهوج بدای سعادت رسید 
پدر او چم از بومیان مالود است - چجون رخت هسلي بر بست رری نباز بدرگاد ولا آورت 
ر چانشییی او ساخنه راجکی دادند « 

1 . (۳) 1 ۱ ن ۳ ۳ 

۵ریشول کهيرلة گشایش یافت - از گزیی‌قاعهبای برار است . و برزخم مبان آن و کونخوانة 

ظ ۱ دس گل. ۰« ۰ ۲۳ ۱ ۱ ی 

آویزشها رنت - چون آذرق لختی ؟ پدیرفت سید حسین و بسواس رای و دیگر دژ نشینان 
از خواب سوشي بر آمدند - سیزه‌هم 02 گرفته کلین سپرد‌ند - و بپاداش ؛ آت منصب و جایگیر 
پافنند چباردهم سماجي خان و میر شریف امليي و شیم عجد رح ار تبول خود 
رسید‌ند - و بزمین بوس مزانی سعاوت اند‌رختذن - ۳ جکت سنگهه از بو( در 


0 هِ 
غراوان رن برده بود - و بسا دلویز گفتارصوفي بر زبان داشت - بیست و پنچم ابلچرع بدخشان 





رسید - چو ماوراء النهر طواْف الملوک شد دران کپسار یک از فرومایکان خویش را »ید زمان 

پور میا شاهرخ را نمود - و دیگرب خود را همایور پسر مبرزا سلیمان - و یکدیگر را دیده 
9 

ولایت را در بعش گردانهدند لتخسنیی نیایش نامه با نعمت ال روانةٌ درکاه ساخت - و زر کامل ر 

شاهنشاهی سک برزده با چند اسپ پیشکش فرسناه - و چکونگیی ب رآمدن خویش از شورش 


کابل و شرمساري از سرگدشت فاسم خان کد ارد؛ بو - هرچند بسیار نة پدپرفتند 


ی ی 


‌َفظفظفظةشسضضسج ص۳۳ 


و بساختگی برگفتند آمده نوازش یافت - هشتم اردي بیشت نورلی احدي بیاسا رسید 
ور پیشخانة شربف ارمنی باده پیمود - و با یکدیگر در آوبختند - ربخانهةٌ او رفته جان بشکرد 
وباد افراه بر گرفت * 

و از سوالع کشایش ناسک - باحمدنگر گراید - دوماه ازیین پیشتر شاهزاده سلطان مراد 
بپرجیو و برخ سپاه خاندیس را بدانسو نامزد فرمود - و اميني و کر آگبی آی لشکر 
بعظت خان باز گردیه - ار دلبای مران را برم پیوند داد - و کزبی آوبزشپا رت - دهم 


تس ۰ ۰ 2 ۰ (۸ ۲ 
فیروزی سپا: چبره د ی امد - بازدهم دکارندة شذرفنامة نزدیک برهان پور رسید - بمادر خان 





رع) نس[ ز] هشت روز (س) نمخل [] کهبرل - و لسغ [ب] کهرله (ع) در[ چندخه) حسيني (۵) 


ور[پعضیسخه] راند.( + ) نسح [ز] کابل را ر ۷ ) در [بض "*خه] با اميني ر م ) لخه [ا] ببرهان پور رسبد ۰ 


( سده ۱۰۰۷ ) [ ۷۰۲ ۲ ( سال چبل. و چپارم ) 
مرزبای خاندیس در چارکروهوع آسیر پذبرا شد - و قدسی فرمان و خلعت را بائین بنث کان 
۱ َ ۱ دز مر ۱ 
بایستند نه پذیرفت - بامدادان از برهانپور دوردست گذشته فرود آمد - پایان روز تند باد‌ها 
برخاست - و سخت باربد - دیگر روز ناگزیر درنگ نموه - بهادر خان آمده همگي روز بسر برد 
جون بسیارب سخنان تا دمای شچریس اثر کفنه بیورش دی رهدمون شلد او از ی آساني 
بعدر سرائي بر نشست - و کبیر خان پور خود را با در هزار سوار ررانه ساخت - خواست 
که مرا بخانة خویش برد - و بميزباني پردازد - پاسغ رفنت اگر همرهي میگزید پذیرفته میشد 
چون ایی راد بسن دید برخم کلا و خواسنة بارمغانی فرسناه - چدان پر گدارد: شد با ایزد بيممال 
بیمان رددة که زا چار سم ۳ فراهم لشود از دس بر نسدانل ِ دی درسني درم آنکه 
دهش را بزگ ذشمرد - سیوم خود بداده آرزومند نبود - چهپارم احتیاج خویش - گرفتم 
سک طراز پید‌انی دارث - چپارمییی را چه چاره برسازه - شاهنشاهی نواخمت دش خواهش 


بزدوده - و زر و سیم بار در بار از کار آکبی فرا گرفت - از شگرفعی گفتار بشگفنی درشهد * 


سپری شدن روزگار شاهزاده ساطان مراد 
هزار افسوس که بادژ ای خمخانه درد آلود است - و نبات ابری شکرستان هلاهل اندود 
( ۳) 
مسلنیی ایری فشاط بزم را کار اندو هکینی در ۳ و هشیاری اپ سور را افو ناامي 
در سر- کرا ازبیی سرگذشت جان فرسا چگر خون نیست - ر گدام دیده ازببی خونابه چگرگون نه 
یی نود خاک گذشتنی ست - و گداشتنيی و این تبون مغاکگ نيفروختني و انپاشتني 
پیودد ها همه کسيختني ستا - و ناخ آبپا همه کشید ني ِ نیرنگیم کس روزکار بر گوید 
یا توانا ترک میک تقدیر بر گدارد ۰ شایسنه کار و آزرم دوست بود با کشا۵ه داي 
فراخ دسني داشست - و با آهستگي رادمردي - درپوز؟ دلبا رفد - و از کرد آلود کان روش درون 
() ار ۳۳ ۳ 
شمان سیاه بکار شکنی دل دباد‌دد 5 از احمد نگر ذا کام باز دردید 9 پدراز عم در شد 
ردت - و مداهده را از مدارا نیارست باز شناخت - چون پور ار در گدشتی یکبارگی 


جوهر خرد تيرگي پدیرنت ۰ و بدمسازی طبیعت پرسنارن نا ؛خرد بباده پیمئی 





(۳) در [چزدسخه] وررد تبني گذشته رح ) لسخهٌ [ب] اب سودا را ( مر ) دسيعي [ ز ] دل بر آلودند » 


( سال چبل و چپام ) [ ٩۳‏ ۷ ] ( سنه ۱۰۰۲۷ ) 
نشست ۰ می اي بصرع آورث - ودل !چاره گري نمي نباد ‏ چنین در جانکاه را بر نهفق 

و خورش 3 رد : سیزدهم نم آبای پ پیشیی از بدیدن کاربل روانه شد - پس از نماشای آن 
بايلم پور رفنت - و درانجا تب کرد - چون ۰ فا پرناله بر آمد افزایش گرفت - و شم درد 
افزرد - و بر حس کمی پذیرفت - نیم دی بشا:پور باز آمد - و پزشکار بچاره گري 
بر نشسنند . لخق ببي رری داه - و از آرازا رسیدی شاهنشاه رلا شکون دار الاو 
آگرة و طلست آو بدرکد مقدس بفراخنای آندره در شد - چه از شرمگیفء باده شيعنگي 
دل بآستان بوی نثهاد - و آمر بدیگر ررش وا نموف - چوی از آمدن نکرندع اقبال نامه 
آگيي رسید نیم اسفندارم بسوی احمد نگر کچ نرمره - هي ستلش آنه ام بیش ( 
دسئماية نا رفن سازه - و نوررزي جشی ای صل را نزد تمرني وت ۱ شازدهم 
اردي بپشت نزدیک دیپاری بر ساحل پور نا بیسی کروهوم دولت آباد صرم سشنی 
۲ ات دران بيبوشی بعلوي عالم شتانت * ۱ 

فغان ر آنت ایرن رام ساز راحت سوز ۶ فغان ر گردش این چا ۳۶ ور پرست 
که مور که بعمرء نکاشت خود بسترد * که گوهر که بسس سال سفت خود بشکست 

که و مه را دل بموخت - و آشنا ربیانه را مائم درگرنت ۰ چوی از بيماري آگپي شد 
خدیو عالم : چالینیس روزکار حعیم مصري را وانه ساخت - و آصف خان نیز نامزد شد 
که ۷ درنگ نرود - فرستادکان ایس سرگذدشت شنوده از راٍ باز گردیدند - گيتي خد‌اوند را 
بنازم که با فزون دلبستگي خویشتیی را ازپراگندگي ناهداشت - و درونی غم را چاه گر آمد 
به نیرری اسبیبدی جپان معني آرامش گرفت - ر هوشدارری بیپشای آماده گردانید - کیقباد 
از فرو شدن چگر گوشة خر شهيبائي در باخت - و خوبشتی را به ب آرامي سپرد - لقماری حکیم 
بپزشکی رری آورد - و از گیرادم مداوا بررساخسی - اندرز نامة بر نوشت - و چنار بر گذارد 
رففی : عنصري فزند ازی تیه خاکدار بقدسي عالم اندوه مایهٌ دانا نگروه - و پیوستی را 
گسینتی نشمرده دلتنگ نزید ۰ مرا غم آن فرو گفته - مبادا پور خر را که صبر نام دارن 
روزکار سپري گردد - و پیمانه پر شدن خاکي باه سرمایه نیسنمی آسماني نزاه آید - اییی‌دلویزپیام 


از شاه خواب بيخبري در آررد - و بایست وقت فرا پیش نناده بدل آبا‌ي کوشید 





( ۶ ) در[ بعفرنهنه ] کارا آمد.ع رس) نسخهٌ [۱] شنانت (ع) در[ کثرنسخه ] ر هر پای نیرو 
و حس كمي پذیردت ( ۵ در [ چندلسخه ] تمرلي (۲۱ دسحرق ۱] هشت کررهی دولت آباد 
( ۷) درز اکثر نسخه ] صرع بسختي گرفت ۰ 
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رسنه ۱۰۰۷ ) [ ۵۶ ۷ ] ( سال چپل و چبارم ) 
نا ۳ ٩‏ ۰ ی ۱ : ۲ ی 
و زمانه فرخي را سپاس گذراند ۰ شهربار روزکار کار حکیم آموزکار میکند - با چندیی بار رابسنگي 


آزاه میزید - و 9 مانم نشيني داروی. سوگواران بر مي سازد ه 


انتظام یافنسی فبروزي سپاه دک به فگرنی اقبال روز افزرن 

نارند؟ گوهربی نامه چوی دستوري یافمت برخ بزرکار بکارشني برنشستنه - و بدستانسرائی 
ایذای بسا ديریي همراهای جدائي گزیدند - ناگزیر بنگ‌داشتیی نازه سپاه دل بر نهاد 
از #خت يارري فراواي لشکر فراهم آمد - هرچند هوا خواهای نکیدش رام برگذاردند دسي 
ازان باز نداشت - و چشم برشورش گشاده بود - چرم بسي کررهیی اردری شاهزاده رسید 
تیز رو پیکلی نگشنمای میرز( یرسف خان و دیگر کارپردازار درلت آوردند - برگذارده بودند 
شاهزاده را شلرف رنجوري فرو گرفته - جریده خود را رساند - بر که دگرگونگیی بد سالی 
چاه پذیرد - ر که و مه از آرارگي بار ماند - از دستان فررشی بزرکاي ولا دراه دل افسردگی داشت 
هرچند همراهان در بازداشت دیو افسانپا برخواندند بشتافتی گرم تور شد - همگي انديشه 
آنعه نقد زندگي در کار رلي نعست بسپرد - و آختم سپاس درلت رسيدگي بزبان کردار 
برگذارده - نیزدهم از دیول نو با چنه> تیزتر رانه - و شامگه بدافجا رسید - آر دید 
که هیم کس مبیناد - کار از چاره بر گذشته - و گررها گرره مردم آسیمه سر - و جوق جوق 
ره سپر آرارگي - مرای سپا ر اندیشه آنعه باز گرویده شاهزاده را بشاه پیر رسانند - بر گذاردم 
در چنیی آشرباه ( که که ومه را دل نزاري فرر گفته - و شگرف شورش برخاسته. ) 
با غنیم نزديکي و بوم بيانگي باز بردیدن بگزند خویش در بازیدن است - دریی گفنگو آی گلدسته 
پزمرده و شورش بلندي گرا شده » چنددب ار تبه سالي و بر بهاسبانیع بنه وبار و اج 
به یتاقداری فرزندای جدائي گزیدند - بایزد ياوري ازبن شمارب بر نگرفته دل بسرالجام سپاه 
و بایست وقت برنهاه ۰ و نعش را با دررفي. پرستاران رران شا پور گردانید - 1 آن 
سفرگزین را درافجا بامانت سپردند - لت توراني از اردر بیرری شده فتنه اي در سر 
گرفنند - هرچند اندرز گوئي رت لخوت افزرد - دریی هنام پا پس مانده ( که افزون 
از سه هزار سوار بود ) در رسید. - گفتار مر فروغ. دیگر یج بر کي کرایان آزرم سنیز تین نيوشي 
گرش دل برنهادند - لیکی خرد و بزگ را خواهش باز گردیدن در سر - داستان فرو شدن 
منعم خان خانخانان و برهم زدگیی بناله و بر آمدین شپاب الدیی احمد خان از جرا" ر شورش 


رم ) مضه [ب ] و زمانه فراخي را ( ۳ ) در [ اکثرنسخه ] پزشکان (ع) نسعهُ [ اب ] بوساندن , 


( سال چپل و چپارم ) [ ۰ 5 ۷ ] 3 
آن ملکت. و مانند آی بگرنا گون روش بر کذاردند - ( چون نیایشگری خاص با ایزد بیپمال بود 
و چشم از فرری اقبال شاهنشاهي نورآگیی ) نپلهرفت - چبانه بگوانی در شد - و بسیارن 
زر جداثي گزیدند - ۰ اجقيقی کارساز روی دل آورد - و بسيي پیش رفلی در سر افناه 
بیست و هفتم بکشایش دک کچ کرد - و ازین پيشووي دلها را نیرری دیگر قد - و لختم 
دزن سرحف و دیگر نگهبانان هلک اندرز نامپا فرستاه - و تنگدللن را دسنياري نموه - ( آفه 
خزینه شاهزاده بوه - و الا آلچه ساوارفرسنادی دراه رلا نبرك - و هرچه با خود داشت و برام 
قوانست بپمرسانید ) برانشانه ۰ در کمتر فرصت رفتان باز گردیدند - و هنکامه گرمي پذیرفت 
هبگي قلمرر شاهزاده را بگزان روش پاسباني شه - مئر ناسک که از راه درري و ناايمني آگبی 
دیر تر رسید - و آوازة در کدشتی شافزاده و نااميدي از کار پرداز ملک پاسبانان آنجا را 
پراگنده ساخت - و از کوته #میچیی فرستادکان . اگرچه .آن ملک گرنته نشه لیکن مزا جا 
بر قلسرو افزرده آمد - هرچند دمسازان والا درکاه عراتض مر ۱ چنیی سرکدشت را 
به تبه سالي بر نهفتند - ازانجا ( که بايزدي دراه نيايشگري داشیف - و ترجه گيتيی خدارند 
روز افزین۰ ) سر براهی فيروزي سپاه ( که انديشةٌ مانیان بر نتافتق ) بگزیی روش 
دست داد - و دور و نزدیک بشگفت درشد - ايزدبي سپاس از نیروی امکان؛ بیرون است 
از مي ناتوای چه آید ۰ شعره 
۱ نه می مانده ام خیره در کار لو ه که گفست آفرین سزاوار او 

لیکی بخیال پرسني خر به نيايشتري پروداخت - و مرایا سپاس گذار .آمد - که ایس در دل 
که هفنه دانیی کشور خدا بنازی ولنشیی که و مه آمد - سپ تگدو مي وسفلال یی و آن 
صرا از خاکستان گسنامي بر گرفمت ۰ و از پیغولة دانش اندرزی بر آررده بواژ يكي رسانین 
و گاه. ایمی انديشه که ٍِِ مرز _ب منت این و آن فراز کردار ابر ود - و طنز سرایان باراد را 
زبای خاموشي ر دل پشيماني در کفت - و که ایمی در خاطر که بانتضای حسد نائوان بینان 
کچگر ۹ ۳ یی تپیست بر گشودنه ۰ و از دراه والا دوز انداختنه . و کارساز 
حقيقي سرماية له پايگي ۳ را ؛جاوبد شرمندگی برنشاند - و ازین 
( که بآویزة مرن آزما اب ۵شوار باساني گرائین طبیعت چندان شادماني نیندرخت 
بنام ايزه که مفوناد دل را ای دشوار پسندي نیو نمي سازد ۰ و بازش خانگي دشمی 


گزند نمی رساند ب 





(م) نخةً [ز] دانشآموزي (۳) در [بع‌ضیسخة] و باطل‌مرلیان دولت را (۴) تخد [ ب ] بلندنامي ه 


( سنه ۱۰۰۷ ) [ ٩‏ ۷۵۰ ] ( سال چبل و چبارم ) 
و از سوانیم فرو شدن معصوم کبلي - زان بار ( که بناسپاسی کالبو شد - و در بنگاله 
گن شورش بر انگیخت ) بناامیها انتاده - و چوی بداخراش سیلیی ررزکار از خواب در نیامد 
مان برنجوریا در انداخمت - سی ام به نيسني سر در شد - و هنکامة خاوری ناسپاسان 
بیفسرث - سیوم خرداد مپیی پرستار» از شبسنان درلت آهنگ قدسي عالم نمود 
درازدهم از لاهور آبي آمق . پردگیان شاهي مشکو را ءم در گرفت - و فرزنن‌ان برده نشیی 
شاهزاده خانم (ا حال دگرگون گشت - و بدلدهي و اندرزسرائی جهای ساار آخته آرامش 
پدید آمد - درینرا ستونده گشایش یانت - ( چون رقم شکرف نامه پس از فرر شدی شاهزاد: 
ساطان مراد بکارسازیی سپاء و ناهبانی ملک و گرفتیی ناگشوده جاها پرناخت) سندر داس و 
با بمیار» بکشودن قلعة للم نامز کرد - ار از کارآگيي برخه بوم نشهی را بخود 
پارر گردانید - یک از اینان دژبان را بیورت بر خوانده آی خدمت گذار را آکاه ساخت 
تیزدستان پیوسته دل بعشایش بسنند - درنیان لخ در آراخنه زينباري شدند - بیست 
وهفتم کله سپرده کام دل برگرنتنه - سي ام مریم مکني بدار لخن آگرد رسیدند - چور 
در جنوی یورش لخ درنگ رفت دلوبز نامه فرستاده آرزری گر(مي دیدار فرمودند - و سلطان 
خُرم و بسیارب شبستاني پرستار را بهمرهي بر خواندنه - چون نزدیک رسیدند بزگ 
شاهزاده با برخ سرای پیشواز رفته سعادت اندوخت - و درای ررز افسرخدا پدیوا شده مراسم 
بزک داشت ؛جا آون - نا امریز سالحة ناگزیر شاهزاد: سلطا مراد وا که بهمایوی عرض 
نیارست رسانید - و عراثض نگرندة اقبالنامه را بدیگر آئین بر میگذاردند - آی مپیس بانو 
آک6: ساخت - وجپاه بسوگواري بر نشست ۰ کینی خدیو به بیرری اسی‌جد ی جپان معني 
شورش طبیعت بر نشانه - و چاره سازی غمزد کان مشکر فرموثه - دم گیرای آن ایزد پرست 
کارگر آمد 1 و سب آزامان چانکاه را شیبانی بوست افناه ۰ . ببت ه 
فپرست مدرم باه کردار تو عالم را ه تارب معالي باه آثار نو عالم را 


( ۳) سس 
کار نو بعون الله از عن کمال ایس » ۳ ابدي بادا بر کار تو غالم را 
فرستادری شاهزاد: سلطان دائیال بدارائی" ۵ ین 


تیمار زیر دستان فرمان پذیر و مالش بدکارای سرتاب میس ايزدي پرستش اورنگه نشینان 


دادگر است - و دادار بیپمال از فرمااد‌هانی جز ایی درکار برش نخواهد - له اعمف شهربا 


ِ‌‌ 





ر م) نسح ز )] پلنوم ( ۳) در [ بعض نسخه ] بعین الله » 


(سال چپل و چبارم ) [ ۵۷ ۷ ] ۱ 
داد خدا در شناسائیی ری دو کردار والا بایه دارد - و اندوا و شادي از خسررانی بسبي باز دیرف 
با دردنائی گدشتن گزی پور و مخوارگیم گروها گروه سوگراران باسایش زبرد‌سنان اي دیار 
توجه برگماشت - قدسي خاطر آن میخواست که بزرگ شاهزاده را بدین خدصت ولا بابکی 
بخشند - بیذام دستوري از رهنمونی تبه بدچان ببارگاه ولا نیاسد - ازانجا ( که ملک پاسباني 
درنگ بر ندابد ) شاهراد: سلطان دادیال را دران فرخ سایت نامرد فرمودند » و شب درم ثیر 
گرانیار اندرر رخصت یات - کشور خدیو لخستیی منزل را از فرو ولا قدرم لور ین 
ساخمک - و شیب هماجا بوده نوازشگري و پفد گذاري تازگي گرنت - وبه بخشش سراچةٌ 
سرخ ( که بجز شاهنشاه دیگرب بر نیفرازد ) بر نواخنند - و قدسي فرمان برافم شگرفنامه 
آمد - خواهش آن بود که اورا نزن خود بر خوانيم - لیکی چوی شاهزاد: را بدانسو فرستاديم 
چند بصوري جدائي دل برنید - و بسربراهیی مهنات ملعي و مالی آن نوذبال اقبال 
پرنشیند - مرا ( که از سر آغاز آگبي جوش وارستگي روز افزور - و از شکرف کارت نيلي سپپر 
دنیا در افزایش ) درپنوا ( که ررشنی گوهر برافزوده بودند ) از سخی سازیی بدگوهران و روائی 
نادرست گفتار رستاري از بار هستي خواهش رفق - ( چون لخت بايزه ياوري بلند نامي 
اندوخمت - و صوری دسنکه را پابه برترنهادنه - و درس کشانش ررحاني و نعساني مفشور واا 
رسید - و هردو ۳ ۷ مایه ده آمد ) از دورگ آن سرچشة آلپي آسیمه سري درگرفت 
و از انديشة آبا‌ي ! بغویش آمد - ر همان کار را پیش گرفنه پیگاز قدوم آن گوهر ان شهرباري 
بر نشست - دریفولا روزکار سید قاسم برمه بسر آمد - شاهزاده ساطان مراد رز در بورش 
پیشتر فرمتاد: بو - و بسیارسه راه مره آزمون تار همراه ساخته - چون آن برهمزدگي رری ده 
جرد باز آمد - و برائم شرف نامه بیمان بر بسنهة کامپاب خواهش باز گردید - و چند 
آبادجا برگرفت - ششم نزد قصبهٌ کنهر دولت آباه بامتلا در گذشت - هشتم نترند؟ شکرفنامه 
میرزا خان را با بسیارب بناسک روانه ساخت - و میرزا یار را ( که بدانسو فرسناده بود ) نوشت 
که زود بلشکر پیوندد . اگرچه از رنجوریی او گزبس سامان نشد لیکی از غنبم چندان گزند 
نرسید - پانزدهم مادر شاهزاد: سلطان پرربز بحلوي عالم شنافت - و پردگیان ولا مشکو را 
بغم انداخت - چاره سازری شهریار دیده ور برخم بصبر گرائیدنه - و چند را بگلشی مرای 


رضا خرامش شلد - هعدهم راجة ماذسنکهه بمچدون تدسي ادن ناصیهٌ بختمندی بر افرو ِ 


و گزیی پیشکش بنظر همایوی در آورد - زان میا بجاه الملس گران ارز - آرامش افزای بنگله 


دیزی 





ر ج) نسم [ ز] هناسائي و کردار ( ۳) نم [ ۱] بلند پايگي (ع ) سخذ [ ۱ ] ببوش آمد ۳ 
۱٩۰ [‏ ] 


( سنه ۱۰۰۸ ) [ ۵۸ ۷ ] ر سال چیل و چبارم ) 





ابیخی روی داد اپ سعادت اندوخت - و نوازشس بر کرفت ‌ بیست و تلی خان از 
جونپور رسید - و درلت بار یافت - شاهزاد؛ دانیال بپاسبانیع آن صوبه گذاشته بود - خاطر 
زان فراهم آورده بولا دراه آمد - درم دوم امرداه بر خوردار پور عبدالرحس موبد بیگ زندانی شد 
دلیت اجینيه را رها ساخنة کامیاب خواهش دستورعی بنگاه دادند - بکهن آنکه پدر او 
در آوبز؟ آن بومي نقد زندگي سپرد در صعرا با بر سرگشتگان برر راخت - و آن بوم‌نشین 
از کار آگبی بدر رفت - گيني خداوند نکوهش فرمود - و او را به بند خانه بر فشانف - داد خدا 
ی خواست که بسته بدان بومي فرستد - لیکی بدستیاریی برخ رهائي یافت - چپارم شیم 
عبد الرحمی را بدولت آباد فرستاه - کارساز حقيقي چون راقم شگرف نامه را بآراحش دکن 
بر گماشت هرسو کا اک نامزد کرد - تا بدم گيرئي و فرا خ دسلي و راد مردي جچارة سرتابان 
بر سازد - ۳ دژ نشینان دولت آباد بر گداردند ( اگر درست پیمان ايمني بخشه 

و چا برای بنگه داده آیه) کلید سپرده پرستاري گزیده شود - لیکی برخه حبشي ر دکني 
دریی فزديکي میباشند - فوچ بمالش اینان نامرد کرد - ازبس ره پور خود را ( که شايسنگي 
از جبین او بر تابد ) دستوری داه - و هزار و پانصد سوار از خود و بهمیی شماره دیگر سپاه 
همراه گردانید - درینوا آمف خان بدیوانیی کل سربلفمي یانت - گيني خدیو همواره در کار 
ملک ژرف نگبي بر برد - و از گزیر وفت در نگدرد - ( چون رای پنرداس دست 
پاو ستاني بر گشود - و بدل آزاري برنشست ) یازدهم او را به باندهو فرستادند - و نامبرده را 
بدیی الا پایه بر آوردند - تم خ خان را میر مال ساخنند - و رفته رفنه دست ازیس باز کشیه 
وشوو و ششم مپرزا شاهر خ بلشکر دکن پیوست - چوی از در گدشلن شاهراده سلطان مراد 
شگرف شورش بر خاست نگرندة شرف نامه او را بکوشش نزد خود بر خواند ۰ میرزا آهني 
نیز روري نمود - لیکی هرزه لیا نگذاشنند - و ارجوفهای عامه ( که در چنیی هنگام بر سازند ) 
سرباری شد - چون ايزدي خواهش آن بود ( که ای نا آزمود ییاور را بکار آبي رو شناس 
گرداند - و ثائولن بینان را به یرد روز شرمساري برنشاند ) با آنکه چشمداشت از یکچهتیم 
میرز( آن بوه ( که ار دما نبو - در کار افتادگي بیتابانه خود را رسانیه ) بنا درست 
گنتار ای و آن از آمدی باز مانه ۰ و هرچفد فرمان عتاب آمیز پیپم رسید از عفر سرائی 


برهگرانیي یامد . حندانکه حسییی ر بسزارايي فرسدادند - او کام و دا کام روانه ساخ س 





(۲۱) در [ بعضی نسخه ] آن صوب (۳) له [ ب ] و جائر نو برای بنگاه « 


( سال چبل و چپارم ) [ ۵٩‏ ۷ ] ( سنه ۸ ۱۰۰ ) 


و درای سال بفيرززي سپاه رسانید - پذیرا شده بمفزل آورد - و از پبرستن چذیی مردانة پارسا گوهر 
دل بشکعمت سوم شهویور ملک خیرالّه را روزگار بسر آمد - او عسس دار السلطنة (هور 
بره - و بشايستگي ای خدمت ؛جای مي آورثه - روز در خلوتکاه نامور دز را ( که 
در بند بود ) نزد خوه برخوانده پژرهش دزدیده میکرد - آن بدکیش بدستان سرائي 
چند همراهان را بدرون آود - و خدمتگران ار را بیرون فرستاد - و دران تنبائی کار او بانجام 
رسادچدند - و بسر او نیز درأن آشوب در گدشت ۰ "۳ 

و از سوانم فرونشستی شورش بیر- فراخ ملی بدیی ش رگرلید - هزارو یک ده آباه دا 
هر یی بسان شپت - یعماه پیش ازان ( که شاهراده را روزکار بسر آمد ) شیر خواجه 
با برخم راد مرد بر گرفنه بود - چوی شاهزاده در گذشت بیشترب ارکان دولت بوا کداشتی آن 
بر کوشید ی - ازانجا ( که گشوده آلکا را _ب جیت واهشتی غنیم را دلیر ساختی است ) نپذیرنت 
چون کارها بشايستگي گرید نانوان بیفی بسیار را لیرد ساخت - و مخالف را ( که از 
بانزده هزار افزون بود ) بران داشتنفه - که هنکام بارش ( که دریا لبریز گرد ) شیر خواجه را 
پر دارند - سر آغاز ربزش دران نزديکي فراهم شد گرفنند - هی سکالنش آنکه فیررزی جنود 
زیاده از سه هزار نیست - چون دریا برجوشد و کیک نیاره رسید دست یارش بر گشائيم 
زبس آکبي بامرائ ( که پیرستس ایذان آسان بود ) نامپا فرسناد - ر در ياوري نمودن 
سخرت بر کوشید - برخم از ناشناسالی و گرره از تباه سكالي درنگ کردند - چندانکه رینش 
افزایش گرفت - و دربا بطوفاني جوش بر خاست - پانزده هزار حبشی و دکني با شصت 
فیل و دیگر ساز پیکار نز بیر آمدند - شیر خواجه ( که در راد مردي و کار پژرهي يناني دارد ) 
فوجپا بر آراست - و خود طرح شده از کار نشناسي و آنش خوئي رودها و شکستها گذشته پیشتر 
شتافت - ( هرچند کار آگّبان عدبم فزونی و سود مندعی احنیاط و نشیب و فراز پیش دادن 
بر گذاروند ) بگوش در نیاوره - ازلن ره سپردن نا بپمچار فوجپا لخن به پراگند - و غذیم 
آراسته در رسید - هراول ( که راجپوتان بودند ) بشايسنگي در آواخنند - و کار نامبای مردانگی 
بجای آررد؛ چیره دست آمدند - قول مر برانغار و جرانغار به نیکو خدمني دست نیانت 
درس میان گریش ( که برفتجي بودند ) اول زور آورد - چگروپ زو جگذانهه کرپال داس رائهور 


سلظان بهاي محمن امین چوي و بسیا بشايسنگي جان نذاري نمودن - و فوجها پراگندگي 


رم) نم و ۱] بخشوع (س) سخث [ ب ] شورش ثبر و در[ بعضیسخه ] شورش پیر - و در [ بعض ] 


شورش هر( ) نسعهٌ [ ۱] برآمد ه 


( سنه ۱۰۰۸ ) [ ۷۱۰ ] ( سال چپل ر چپارم ) 
پذیفت - غنیم از پی در آمده رر بشهر نهاه - شیر خواجه پس از گذاره شدس باریزش 
در آمد - و بشگرف کارزار روبروی خود را بر داشت - وفادار خای و جمعی کار آگهای از برانغار 
پیوستند - یعقوب بیگ کوچک علي بیگ و چند گوهر دارري بر افروختند - چوی بازگودید 
ناوردگاه را پر از فرر شدکان یانت - و از چیره دسنیغ عذیم اک شده بدراز نای غم در افناد 


و ناگزبر شپر سو تیز رري فرا پیش گرفت - و درل نزديعي «خت آوبزه رری داد - زخمي 


بدرون شد - و پیوست ایری بم‌ادر الماک با کرو کند آوز ۵ر رسد - و کار نام آربزش نموك» بشپور 
چا گرفت - و شکست یافنگان را نازه نیرر پدید آمد - او از ده دوازده کررهي (با آنکه خواجه ازو 
لخز سر گرا بود ) بینابانه خود را رسانید - هرچنه شفود که خواجه را روزکار سپریي شده 
عنای بر نقافت - و بانديشة فروشد تیزترراند - سعید عرب و برخه همراهای شگرف مردانگیها 
بجای آوردند . از اتبال نيرنگی آنگه اس و فردای آن عدیم از وا ماندگي دسسی درازي 
نکرد - و بدرست ساختی شکست و ربخت خویش پرداخت - اگر بهمان گرمي دست درازيي 
کرد کار بس دشوار شدبت - درونیان شرر را کوچه بند گر‌انیدنه - و از هرسو هنکمٌ 
آربنش گرم بود » 

چون آگپبی آمد الجس راز گوني برساخت - و از که و مه چاره وا پژوهید - از تبه سکالیها 
و نگوهیده رایپای بشکعت زار افناد - از غير وا پرداخنه بدروبزژ دل بکارسار حقيقي رو آورد 
چهارم شپریور در گرمی بارش جریده رو بدا سو نهاد - و اردو و توبخانه و فیلخانه را 
بمیرزا شاهرخ و خواجه ابواعحس سپرث - لا از پی جالفا پور آوند - و شدع عبد الرحس را 
ار دولت آباد نز خود بر خواند - انديشه آنکه تا کنار گنگ شنابد - و سپاه فواهم آورن - اگر 
یک از بندگای سعادت گرا بگذاره شدر م بآوبزه شنانتی دل برنید اورا فرستد - و خود برساحل 
باشد - نا کار پیش صورت کیرد - و از پس خاطر فراهم آید - ورفه خود چاو گري پردازه 
۳ یورش باور نمي انتاه ار خاملي مردم هم کم کس برآمد - ناگزیر در پفم کررهي 
دایره کرد - و خود با چند سوی آهوبره ام فراخ بر زه - بدان اندیشه که میرزا پوسف 
خان را دری کار سرکرم سازد - بیست کروه در نوردیده سرآغاز شب بدر پیوست - و بنجروز 
در بورت او بسر برد - اگرچه خستییی روز ازو نا امید شده بود لیکی مبرزا علي بیگت و لشکر 
ورلت آباد و دیگر راد مردای فراهم آمدنده - بوام خواسته بر گرنته بسرالجام سیای تا 


و جمی یکنار گنگ فرسنا۵ه کُذر را ین‌ست آود ی میرز| علي بیگ کرد کردن لشکر و آوبزن را 





( ۲( در [ چزدنسخه ] از ده کروهي ( ۳ ) نم [ ۱ ] آن روز که فردای آن ۰ 


( سال چپل و چهارم ) [ ۷۱ ۲ ۱ سنه ۸ ۱۰۰) 
برخود گرفت - وهرکه میرسید بدلسا ازبی ررانه مي ساخت - و چون لخت از لشکر 
دل وا پرداخت خود نیز از پی گام بر داشت - هي آهنم آنه جوی سکالشها يکناني 
نداره مبادا آربزش بشايسنگي چهره نیفروزد - همان بپثر که خود را درای ناوردگاه رساند 
نبا بررساحل‌کنگ یکی بی دیگرب رسیددند ار جوش در یارست گدشت - شیم عبد ارحمی 
چوی بکنار دربا پیوست ايزدي نائید موجه برزه - و دربا يكبارگي پایاب گشت - فيروزي نوبد 
شخود1 *جود نیایش بجای اور - و سواره ازان آب دشوار گذ از بر گذدشت - گس ساان آن مرز 
تقدير شگرفي را بطلسم كاري بر گرفته بشگفت در شدند - بیستم بر ساحل گنگت رسید 
و همان روز فيروزي‌نوید شنوده عنان باز کشید - هیزدهم چون فيرزي سپاه گذاره شد برخم غنیم 
( که نزدیک ساحل بود ) بکستر آویزا فراول راه گرنز سپرد - مخالف را از شنود گذشتس لشکرها 
آزای طوفاني آب ر رسیدی راقم شکفنامه ازپی دل برشکست - نوزدهم از گر فلعه برخاسته 
سراسیمه راه احمدنگر فراپیش گرفت - ازبی مزده نیایشگربیا بجای آمد - و شادی الجسنا 
برساخت - قلعه نشینان نوزده ررز در ننگنای غم بودند - اگرچه در لستیی روز بسیار 
راد صرف را هست باوری نکره لیکی در بص شهربند کارنام‌بای دلارری بجای آوردند 
( با تبهحالي و نااميدي از یاور) جنگ هررزه شیب ربای بو - مردم بگوشت اسپ 
روز گدرانید_» - و اسپان بکاه نی خانپا - نزدیک بو که بهادرای زه و زاه خوه را 
از هم گدراند؛ #چان نثاری در آیند - و بمردانگي فرو شوئد - با دگر گونگیی همراهان و کمیع خرج 
و دشوارک کار دادار بیپمال چذیی نقش دلفریب برانگیت - و چپاه بشگفت در آمد 
سانش آن بو امروز ( که سپاه نظام‌الملکی آسيمة سر و بسا رادمرد فراهم ) بکگشایش احمدنگر 
چالش رود - لیکیی آهنم همراهان یاور نیغناده - شگفت آنکه همان وا هشن بیر 7 درمیان 
نهادند - برخ از لجگرائي جدائي گزبدند - و شورش دیگر پدید آمد - از بردباري و مدارا چارن 
رسای - ازانچا ( که سپاه بیر سخني کشیده بود - و از هرزه سرائی مردم تنگدل ) خواست 
که بپاسبانی آن شیم عبدالحمی را برگذار - شیرخراجه از سعادت سرثتي پیشین سالش 
بزورده چنان وا نمود - چون ابی کار را آغاز برنیادم همان بپتر که بالجام رسانم - لیی چند 
در شاهگتهه بيارري برنشیننه - و اگرچه بهر سنگیر قلعه دارد لیگی گلیی شبربند نیز اماس 
یابد - ازبی رر بدو باز گداشنه شد - و خدست گزینان آلچا را بمنصب افزرنيی و خلعت 


و اسپ و در خور خواسته سرگرم ساخت - و خود برای دل جمعوع ایذان بر ساحل گنگ 





( ۶) نس [۱] درهگام شهربندي ( ۳) در [ بعضی نسخه ] پذیرفت و 


۲ ۱٩ ۱ [ 


( سنه ۸ ۱۰۰ ) [ ۱۲ ۷ ] ( سال چیل و چهارم ) 
بنگه گزید - بالبي منایت بزگ شوش فرو نشمت - و سرزابان هرسو بابه‌گري در آمدنه 
ايزدي سپاس را هنکامه گرم‌تر ساخت - و بهنیایشگری شاهنشاهی ی اقبال بر ذشست 
ور فلع شاه گدهه کپ درخت نیم شکفت آود - ند او در شاخ دارد - یک شیر - و دیگر 
تلم - استیی را در تنومندي و چار برص و جز آن کار گر دانند - ببارگاه ولا عرض داشت 
ون نرملی لخته از هردو ررانه گردافید « 

درینوا باینن ياربي رسیدن خزینه پییم چپرة درات برافروخت - ( چون بسیارب ر 
اقطاع نود - و جاگیر برخم شایسته نظام ند‌اشت ) بار خواهش بر گشودنه - کيني خد‌اونل 
ازذری آکبي فرمان ن نا خزانهة کچ ات پایة بایه رسانند - و از پیشر حضور بیش از سه لک 
روپیه بهندي روانه شد - بضم ها رفوي خفي و کسر دال هندي و سئوي یای تعتاني 
درب مرز و بوم آثیی چنانست - چوی خواهفد ( که زر ب گزند را و راج بار بدور دسنیا رود ) 
#خواسته دار بسپارند - او نکشتعٌ بردهد - و بجائیکه خواهد حواله کند - و او بدیدن ان 
دست نکر زر برگداره - و شرف آنکه مپر و گواه درمیان نباشد - آن بونوشته را بدان نام 
خواننه - و از دگرگونگیی چا و حال که برابر بدست افند - و گاه سود بیک باز گرده 
گهان خدیو از کار شناسي زر را بامرلی حضور ؛خش فرمود - و فرسالن رفت - هر کدام 
بدان روش رساند - در کمتر فرص گفته بکردار آمد - و فیروزی سپاه را نییری دیگر شد 
بیست ریکم روزار دخت قليي خانن بسرآمد - آن مبییی بانو در #شکوی شاهزاد» سلطای دانیال 
اژ گزییی پرستاران بو - ذر زد گوالیار در گدشمی - و هت «ی. ی آذدرز سوگواران زا بشکیهانی 
آورد - دربی ر روز قلعهٌ تلتوم ( که از گزیری ید ۲ برار است ) کُشوده آمد - راقم شگرفنامه میتی 
ین آن فرستاه - او بدان نزديکي بای هست افشرد - و سفف آوبزشها رفت - شهر 
وژ نشیذان را شاه خواب غفات در گرفت - بزینه بر شدنه - فتلو خان دژبان" بدر رنت 


برافراختن همایون رایات بسوب مالوه 


۱ چون شاهراد: سلطا ن دانیال ر یکشادهه ش دک رواده گردانید‌زد - و در ره زر 
درنگ رفت ) افسر خدیو بسیم شکار مالوه در سر کرنت ۰ نا آن گرامي فرزند بانجام فرموده تیزنر 
۱ یسب نب ی ۱ ۱ 0۳ 
شتابد - ششم مهر دار | لاف ار بقلیم خان سپرد: پس از چپار ساعت و بیست و چهار دقدقه 


رم) دخدٌ و ] نلتوم رس) اسخهٌ زب ] بیست دفیقه » 


( سال چبل و چپارم ) [ ۱۳ ۷ ] (سنه ۱۰۰۸ ) 
بر شبدیز اقبال برآمدند - و بسگالش آباد و دل آزاد پورش دکی فرا پیش گرنتند - سلطا خسرو 
سلطا پرویز سلطا خرم و بسیارت پردگیان را ب,مرهي بر گزیدند - دربن رزز بزگ شاهزاده ر 
دسنوریی صوبهٌ اجمیر دادند - شهربار بزگ مر هرزصانی عاطفت را بای برنر نود - او از 
باده پيمايي و بد هءذشيني سود از ۳ باز نداند - ازبی رو چند بار نداد‌ند - بسفارش 
مریم مكاني درلمت کورفش یات - و در هنجار روري و خدمتگذاري نازه پیمار بر بست 
کشور خدا او را بمالش آمرلی رانا فرستاده - و بسا اندرز بیذش افزا برزبان گوهر آمود گدشت 
راچه مانسنگهه و شاه تلی "درم و بسیارب آمرا بهمرلعي نامزد گشنند - و اخواهشگرجی راچه 
پور ار جکگت سنگهه را بیاسپانیع بنکاله دسئوری شد » 


۳ 


و و 70 ۱ ۰ 
ار بخت غنودگی باستان بیس نرسیه - دری هنم ( که گیتی خدارند بچنوبي دپار 
چالش فرمود ) راجه مانسنکهه از کار نشاسي یدانداری بنگ را آسا بر شمرد - و با که 
خود در صوبهٌ اجمیر باشد ایمفیع و ملک بر خود گرفت - اژ تقدیر شگرفی آن شوریده بومی 
رخشت هسلي بر بست - و خار بی شورش بر کنده آمن ‌ نوزدهم خالخانار را نزدٍ شاهراده 
سلطان دانبال فرستادند - چوی شهربار مهراندوز آکبی بانت ( که راقم شگرفنامه ار دورت 
والا دراه بس تنگدل میرید ) بزف نوتبی را ( که از سرگذدشت دی ف ار نظر افناد؛ بود ) 
برنواخمت - و در نیکو پرساري تازه پهمای برگرذت - از دوم صدزل د وری یافت - و فرمان 


شد چوی شاهزاده بدالجا رسد نگرندة اقبال نامه آهنگ "جود فدسي آسنان فرا پیش گیرد 


تست 





ات تست ۴ 


ازیو آ*بي نشاطیا اندوخت - و نیایشتربپا ؛جای مد - بیست و درم درمیان راه بمنزلگه 


خانتانان فرود آمدند - و تا پایان روز عشرت اندوخنند - در پیشکش ار اسپء بود که با فیل 


یوس 





مه له 


در آراخن و شکفت آورست - بیست و شنم جکت سنا در گدشت وا تفن 116 
رخصت شد نرد دارالخافة آگره بسامان راد مي برداخت - فائهان راپدهی خواب در گرفت 
و آلرس کچهراهه بدراز نای غم افناه ‏ خسرري پرسش وی سوگووان را ات33 کرد و 
خرد سال م‌اسذکه را پر نواخثه بجای او فرسنادژد - و جما4 ر چسی زار امبد شاداب شد 
درتر کشایش قلحة پرناله نشاط آورد - در باستای مزبان برار نوم را در پایای ملک خود اساس 
نپاده بود - و حاکم احمد نگر آنرا در گشایش - اخستیی پور فتاو خان (که هردر بدست او بود ) 


شاخ داس را فرالچنگ افناد - و ارای باز آرزوی بندگي ۵ سر داشات ۰ درس روز بمیاچرع 
تب و ۱ ۱ ۳۲ ۳ ۰۳ " " ۳۱۰۱۳ "<<" سس 
رم) نمعة زب ع شال . وس ز ز] پبل ‏ 


( سنه ۱۰۰۸ ) [ ٩۴‏ ۷ ] ( سال چپل و چهارم ) 


اعتبار خان پرسناري گزید؛ کلید سپرد - و دلپت راد و دولت خان و دیگر دز نشیخان کام دل 
برگرفتنه - چپارم آبان جشی شمسي رزن فسر خدیو بر آراسئه شد - و بدوازده چیز برسخننه 
و بارگاه #خشش و بخشایش فراخ بر زوند - پنجم همایور موکمبت نزد دهول پور رسید - و بباع 
صادق خان لخن بر آسودند - زاهد پور او به نثار و پیشکش سرمايةٌ سعادت برگرمت * 

درینوا رافم سپاس نامه پردگیان شاهراده سلطان مراد را بولا دراه ررانه ساخت 
۳9 ریزکار او پ ان جذد را که همراه بودند بشاه پور فرستاده - و همه را بکجا ساخنه 
کار آکان 1 به تیمارداري بر گماشت - لعویلدار و مشرف و داروغه را فراهم آرزه - و کللا را 
یک یک بر نوپسانید - از راه نا ایمنی و زركمي فرستادن اینان لت بدرنگ افناد - دریذوا 
( که خاطر فراهم آمد ) پانزدهم ررانه ساخت - و نعش آی سفرگزیی را نیز همراه گردانید 
( چون به گوهران بسچ پیکار در سر داشتند - و آوارة آربزه گرم بود ) از چپار صد فیل نیمه را 
نگاهد‌اشت - رای درا میرزا فربدون و دیگر منصب دار و احدي را بدرفه ساخت - و از 
ستقف باب سبکد‌رش گشت - در مالود بولا درگاه رسیدنه - بقدسي فرمان آن ايزدي آمرزید» را 
بدهلی بردند - شازدهم نزد گوالیار همایوی نزول شد - و دیبیم خدا فراز دژ برآمد - رشب 
همانجا بسر بن - راج سنگهه دژ بان نیایشگری بجای آورد - و فرخي سك بر گرفت - بامدادان 
فرود آمده خانة تن عدد ره خان را بقدسی دوم جاوید ررشنی بخشیدنن - بیست و ششم 
میر عبد العی مر عدل را ولج بزف شاهزاده فرسنادند - چون آهّي آمد ( که در راه درنگت 
میرود ) او را باندرزگداری فرسنادند - و چوی راچه مانسنگهه در سر پور نا شکیبانی داشت 
اسب و خلعت بفوازش او همراه گرن‌انیدند - و دلویز پندهای آرام خش بر گذاردنه - فرة آذر 
روزکار شهباز خان بسر آمد - او بسیماب خوری شیفنه بود - چون سال از هفناد بر گذزشت 
دست. و کمر بدرث آمد - و خن ببی یامت - در شور اچمیر همان بيماري باز گردید 
و تب افزرد - از چاه گرت پزشکان تندرستي روی داد - و دران سال و مه ناگپان در گذدشت 
ور هر گونه پرستاري و سربراهیع سپاه کم همنا بود - اگر نقلیه پرسني وا هشتم و زبان را 
بهنچار بر گشودب طراز فروهيدگي بر گرفته ‏ 

درینو( رافم شگرفنامه احمد نگر سو ررانه شد - چانه بي‌بي بهادر نبیر؟ برهای را 
بسری بر داشنه دران حصار مي بود - د آن (ستوار جا را پناه خود مي انديشيد - و لخن سیاه 


بدر نیایش گر - و بیررن اببنک خان زنگي با بسیار شورش افزا - اگرچه آن خرد سال را 





رم ) نسخة زب ] دیانت خان رم ) نسخهٌ [ ب ] هول پور( ۶ ) در[ بعضی‌نسخه ] پاید م 


( سال چیل ر چپارم ) [ ۷٩۵‏ ] ( سنه ۱۶۰۸ ) 


مرزبای مي پنداشت لیکن در کمن آن پارسا زن مي بود - آن بانو پبوسته با فيروزي سپا: زبا 
(به گر فرستد - رهم با دکنیان دوستي دستل سراید - بذکرندة گوهربی نامه نیز همان ررش 
پیش گرفت پاسخ برگذاره اگر از پیش بيلي و روش اخثري خود را بولا درگاه بر بنده 
چه بپثر- هر پیماه که رود پاس آن برخود گیرد - ورنه بیفروغ کردار سخ درمیان نهادر سزارار 
نبرد - و راه آمه شد پیام ناسود مند ۰ ( چون به گوهریی بیرونیان برمل انقاد - و خیرببچی 
اینکس خن فرا گرفت ) هوا خواهای فرستاده درستي پیرند استوار کرد - و در عهد نامه دست نار 
خوه درست سوگندها برنوشت - و برگذارد چون ابپنگ خان مالش یابد کلید قلعه 
سپرده آید - لیکن بیر به تیول مي قرار گبرد - و دستوري شود تا لخة بدالجا رننه بر آساید 
و هرگاه خواهد بوالادرکاه شتابد - و بهادر را به پرستاری انسرخدیو روانه کند - از دگرگونی 
پسیع پا و دل نزاریی همراهان خی درنگ ردت * 

( چوی نشستی در شاه گدهم بدرازي کشهد - و بر جدائي گزیدند - و اوازا آمدن 

)۴( ۱ 

شاهزاد, فرر نشست ) ابینگ خان را تبه سالي در سر افناد ‏ شمنیرااملک پورمیان خان را 
( که پیشتر حکوست برار داثستي ) از زندان بر آورده اعنبار افزود - و لشکس همراه ساخت 
با | ز دوئت آباد بدانی سر زمین در آید - و چون زة و زاه سپاه دران آباد ی است هرآیذه 
در فيررزي جنود پراگندگی ره یابد - بوکه درب هنم دستبرد وان نمود - چوی از دیرباز 
ری ناسزا اندیشه آگيي داشت میرزا پرسف خان را با بدیارب بچارن گريي آن گداشته بود 
میا آسار بر شمرده بشاه خواب نا پر لي در شد »و ار بوایت برار در آعد - و شگرف شورثي 
برخاست - و بسا پاسداران آن ملک را پای ازجا رفت - و او نا رسیده بتمخواری بنه ربار 
رفنند - بیار ورمي کار آگپان بمبچ احمد نگر ر ماش «رني بد گوهران و هار گیریی کفتار چاند بي‌بي 
در سر افناب - و و درازدهم رو وانه شد - و ۵(وزنر هرسو را نزد خود بر خوانه - چوی منز چدد 
سپرد: آمد متالف از هر جا باز گرد‌یدة باحمد نگر فراهم کشمی - دریی میا مد فرر شدن 


شمشیر خان نشاط آرد . میا یرسفب خای ازان شورش به بيداري کرانیه - و به تيزرري 


۷ ) 
از بی 


یا روانه ساخت - آن بد گوهر یازش الچپور داشت - پیش فرستادکار در رسیدند 


در آمد - ومیزا خان و میرز| لفکري و مادل جان و سندر داسي و چند دیگررا 





رم ) نستی [ ۲۱ ور یازش آن پاره زن ۴۱ ) در [ بعض دسخه ) از دور بيني و روشن اخذري ( ۴ ) 
نمتهٌ [ ي ] صال خان - و نسخمٌ [ ز] پقال خال (ه ) نم [۱] ففلت و نا پروائي ( و ) "سخهٌ [ ب ] 


گروش نا پرسیده بمخواریی بنه و باررفیند ( ۷) نسغهٌ [ ۱] از پي آن پد گوهر « 


] ۱٩ ۲ [ 


سنه ۸ ۱۰۰) [ ٩ ٩‏ ۷ ۲ ( سال چرلی و چبارم ) 


ازیس آگّبي آسیمة سر کام سرعمت بر زد - و اینان برهنموفیع برخم بوم نشیی عذان باز کشهدند 
شب هفتم آذر در منزلاه او از هر سو به تبر در گرفتند - اخت آوبزش رفت - نااه جان شکر 
فیرسه بر زسید ه هنکامة بد کوهران پرگندگي پدیرفت - و کوس شادي بلند آوازه کشت 
بیست و هفتم همایون رایات نز ببلسه فررد آمد ۰ میزا رستم از اقطاع رسید - ر بسچرد 
قدسی آستان ناصيه ؛خنمند‌ی بر افروخت ه« 

درینلا نترند؟ گرامي نامه ار بسيي احمد نگر عنان بازگرنست - پنچم دی بمونگي پشن 
رسید - و میخواست آب گنگت گداره شود - امر عاليي شاهزاده سلطان دانیال پیهم رسید 
کار پزوهمی او دلنشییی دور و نزدیک . خواهش آنست که احمد نگر پیش ما کشایش بارل 
خویشتن را ازلن آهنم باز دارد - پس ازسی در راه درنگ فخواهد رفمت - فیم کشور خدا 
بر فرار بارگي برشد - و جباذ را شادي درگرفت ۰ چند روز شکم #بچش بیارد - و بر 
سکهپال چالش رفثء - بعنایه که ایرد را بر جپانبان است نزه سچاراپور تددرسلي روی داد 
و نیایشگریها بچای آمل - درینو( نازه شورشی بعیررزی سپاه در افناد - چوی شاهراد: بیرهانپور رسید 
بپادر خان از قلعة فررد نیامد.- و از سعادت مازمت سر باززد - بحیم مالش آن تبه سکال 
در سر گرفمت - میرزا بوسف خان را ( که آهنگ بش داشت ) نزد خود بر خواند - و از دید 
آن دیگر مردم بدان مو روی نهادند - و بسیار از رانم شگرفنامه برخصت جدائي گزبدند 
فنیم ( که بر خود میلرزید ) ازیی #جا درنگت و پراگندگی سپاه چند بار شبخون آورد - و نا ام 
باز گردید - همواره ؛چراکه دست درازي نمود - راد مردان بآوبزه دل بر نهادند - و بشایسنگیي 
در آربغنند - از ايزهي پاس و فیررزک بی در بی ناسپاسان بپراکندنه - و ابپنگ خان 
نيايشگري و ل(به گذاري فرا پیش گرفت - پانزدهم بیس نزه اجین جشی فمري وزن شد 
و بیشت چیز آن فزون از اندازه را بر سخنزنی . بخشش را صلی عام در دادن - و گروها گروة 
مردم را کام دل بر آمد - بیست و پنجم شئم رنجوري گيني خداوند را اختم بیازره - و پس از 
چپار ررز به تندرساي گرائید - که ومه بسپاس گهاري بر نشست - و فشاط انجینها 


آراسته کنسی ‌ 


چالش فرمودن کیان حدیو بگفایش آسیر 








(۳) در [ چندنسخه ] بهیلسه ( ۳ ) لسخه ز ز ] شچارل پور » 


( سل چ,ل و چپارم ) [ ۷٩۲۷‏ ۲ | سنه ۸ ۱۰۰ ) 


چون ۳ رسید ( بهادر خان بش خاندیس چشم بردژ ات ري و ی فزرنی انداخته 
شاهراد؛ را نددن و آهنگ گشایش و مالش در تس فرما شد همان بارس [حمد نگر 
فرا پیش کیرد - همانا ندیدن او از سرنابی فیست - و گ ««ي ۵ ارث که اخست ما را کورنش 
۰ ۳ 7 د۳) ۳ ۳2 

بنصيعتگري رفمت ب او چهار فبل دا در خور فرسنادة در ندید دا درست گفتار بر داد 
بوآژون سکالش نتاه ۳ ۳4 او را بعرهان بديري و خد‌منگداری روزکار پسر آمد ربا 
پایه شناس از دور بر نواخنه ملک را بدر باز گذداشت - از بخمت تيرگی باشکردکی نرفت 
و شاهزادکان را ندید - جهان خدیو هربار لفزش را گزین محمل برمي انگبخت - درینوا 
) ۹1 همایون رایات ذ: نردیک رسیك - و بخد ساني در نگرفت ) ناگزیر نمالنه ش آن بد گوهر و ۳ 
ملک یازش رفت - از راه دیپالپور و دهار رو ببرهان پور آوردند - بازدهم اسفندارمف سالباهس بو 
مذدی شه در فربد +جخ مه ي کي هاشم بیک فرا بیگی تامي حسی مهرزا بوسف باز بهاد در موم خان 
بپادر خان ولگ خار میرزا بر خورداز اخغ بیک بدخشي رحیم هريي میر جلال فزل ابدال 

س‌ (۲ ۲ 

عا(ء الددیی حسییی بکرماچیت لکهه‌یی یی بهخگری خان و برحم سادات بارهه و دسپازب 
راد مرد را بگره رفن آسیر دستوری دادند - بیست و یکم فا له شرست دار در گدشت 
درست خرد پسندید: خدمت بود - از نیک پرسداري بپایه امانت بر آمد - و از خود کمی 
بیاد» بیمائی افتاد - او را بدگی فرسناد‌ند - بوکة دوزي رم دای او بر سازد - از سعادت سرثني 
دست ازلن باز کشید - و سخت رلجور شد - چندانعه پزشکان فومید گشتنه - سس مپربان دل 
او را نزد خود نت۳ - و بچاره گري لخته بمي یانت - ون تن رفت - و ناگباني 


بیست و شننم ازان زود بار گدشنه در رذن بدجاندهه باراه اثبال بر زدنه - و نوزرزی جشی 


درب فرخنده مرز عشرت آرره * 





ر ۴ ) درو بعض‌نسخه ] نظر رم ) سخلٌ [ ۱] و آهني دارد (ع) لسخهٌ [ب ] پیشتوروانه شد ره ) نستخو 
۱ ساس پور مندی - و لح [ ز ] سالون پور مندو ( و ) لمح [ ۱] بهنکین وخ [ز] بهنکین » 


( سده ۱۰۰۸ ) [ ٩۸‏ ۷ ] ( سال چبل ر بنجم ) 


صم 


اغاز سال جرل و چم البی از جلوس مقدی شاهنشاهی 


شم سس یس 
شب دوشنبه چپارم رمضان سنه ( ۱۰۰۸ ) هزارو هشت هالي پس ازهشت ساعت 





و رت 


ول دفیقه خورشید گیپان افروز بعمل پرتو انداخت - و نیم سال از چپارم دور فرخي نویه 
۳ ( ۳ ) ۱ 

وه - جهان از دم بهار و نسیم #بعگاهي برنائي نشاط درمر گرفت - و ايزدي اس ر 
روز بازار دیگر شد - که سپپر نیرزگ ساز را هرزمان تازه گردش دهد - و زمینیان را فو نو طراه 
برسازه - کوته نگيي نقش آرای یکبار نه بیند - و نمودار هر بار ‏ نو پنداره - 4۵ ۵ 
رنگ چندگي را نمایش بیش نیست - شگرفکاریی تقدیر یک را هزار نماید - و بگوناگون روش 
چپره بر گشاید * ی 

آی دل که ز فور شوق اکبر مي دافشت * در حق طلبي چو شمع دور می ادت 
چوری نیک نکاه کرد یک حضرت دید * کز هر چیزب بذنوع دیگر مي تانت 

شرربار ولا دانش لختء دل بآرایش نهاه - و با کمال يكرنگي بهار از خزای باز شناخته 
بمیزبانیم نو رسیدگای بر نشست - و چوی ورش فرا پیش برد بصوري پیرایه کمتر پرداختنه 
بجم فروردبی کوچ شد - لیکی ( چوی بسیارب در باز داشت گيتي خدارند بر میکوشيدند ) 
نز کرگانو بیجکتهه درنگ رنت - دهم فررردین رام ناریی نامه درا سرزمین جرد 
قدسي آستان ناعیةٌ «خنمند‌ی بر افررخت - و از شاهنشاهي دیدار کام دل بر گرفت - تین 
شاهراده از برهانهور بر گدشت فرمای والا رسید که سپاه را بمیرزا شاهر خ سپرده رو بدرگاه ذرن 
دل بپرراز آمد - و شگرف شادي درگرفت - نزد میرزا رفته ااجمی برساخت - و فرمای برخواند 
چو ار ردارر مردم ببرهانپور لخة پراگندگي راه بانته بوه میا با سرلی لشکر سر باز زد 
و عرض داشتند که آرامش اي آشوبگه پارلی ما بر ننابد » با دل پزمان به بنگه باز گردید 
و باننظار بر نشست - ( چو چند بر گذشت - و روزکار بر آرا‌ید - و شاعراده نزدیک تر 
شد ) میرزا شاهرخ و میر مرتضی و خواجه ابواحسی و دیگر کار آگهای یتافدارت اردر 
بر خود گرنتنه - خزانه و توبخانه و دیگر کلا سپرد - و بفرمایش ولا فیل خانه همراه گرفست 


پواسسسسسته ِ- ۹ ۱ ۳ ۲ ) ‌( 
دوازدهم استندار مد ررانه شد - هعدهم دزد آهو برة شاهزاده را دریافات - و سه روز نگهداشننی 








رم ) سخهّ ‏ ۱ ] انه دقیقه (۳) در [ بعض نسخه ] مب رعر) سخهٌ [ ۱ ] طرزب ره) سِهٌ [ پ ] 
بریای ( + ) له [ ۱] راهورو . و لسختهٌ [ ز ] راهوبرة ۶ 


"( سل چپل و بلجم ) [ ۷۹ ۷ ۲ ( سنه ۸ ۱۰ ) 
درب مان دیگر پر لجغ وال رسید - که جون بجرهانچور رسد اگز بمبادر باندر زسرادوع آو همراهي دنل 
فوید خشایش پیشین لغزشها داده با خود ف - ورنه لشکر و فیل خانه ۳ دران نزديکي 
گداشته یز ثر بیوندد - تا در پیش آمدس ِ؟ جرات سو رفشی کدکاش رود - جون ند فقا ی آباه مضر 
رسید بهادر آمده دید - و پند نیوشیده بهمرهي دل بر نباه - چون بخانه باز گردید بکم گرائي 
ب#- نا سزا كِ: ۹ ‌ بقدسی فره مان خی ر کد |شنه کام فراخ بر رد 
زا گوهر بار گدشت « * بیت + 
فوخفده شین باید و خوش میناد # تا با تو فعکایست کنم از هر باب 
وت همایون رایات َ. رسیده بو - و فیررزی سپاه بکشایش احمد نگر شنافنه ) بة دید 
در پیش رنتی سل اه ۷-۰ برهانپور بغل سم ي فدوم فرخي بر وت - از گر و تا ای شهر 
مت رز تست ه‌ 
بیسمست ون رس آمف خان شوخ فریل و شم هناهب رد گوفتن [سیر و مورچال 
بر نشاندن فرسنادنن در کمثر زماه فرصون» ط راز کردار کرقت و بسهارب فیروزی سداه / 
دربیص خدست گذاشتند -ى آن لشکر ( که بسرکرد گیع شیم فرید بخشی بیگی بگشایش آسیر 
روانه شده بوه ) از مرم کمي و غنیم فزوني دوربيني بکار بره - و در سه کررهي عنان 
باز کشید - و برخ ناتول بینی برنگ دیگر وا نموده شربار را لت گران ساختند - چون 
 )۲(‏ ۱ ۹ ۳ ۱ ِ ِ 
نگارنفٌ گوهربی نامه درل بار یانت حقیقشت بر کدارد - وفدسی خاطر از گراني بر آمد 
دربی روز پاسبانیی خاندیس براقم شگرفنامه باز گردیه - بیست و سیوم در جا مردم بر نشاند 
۲ ۱ رن سب ۱ 
اژ یکسو گرامي برادر شچر مز ابوالبرکات را با برخم کار آئهان فرسناه ه و دیگر رو شخ عبد الرحمي 
پور خود ۳ ِ ببست لبي بز آبندکان در اندکگ فرصت گرد نکشان مالنش بسزا پادنند - و بسیازب 





و بکشت و کار برداخننه - هفتم اردي بهشت مظفر حسی میرزا را بانگ فرستادند 
( چون دران نزدبکي فواد خان حبشي و ررچا رای و ملک شیر و چذدب سران خاندیس 
بندگی داستان بر میگداردند ) رای درکا رای مذوهر خواجكي نی ال میر زاهن مير کدائي 
۲۳۳ ۱۲۳ ر بسرگردگوی میرز| بد السو دستوری شد - اگر اندرز سرائي در گبرد 


روانه وال در کاه سازد و خوی بلشایش آن در بای همرت ۳ ب ور ده ماش پسرا دهل 





(:) نسغ [ ب ] اقبالنامه ر ۳ ) نسم [ ب ] به للنگ (۳) در 3 مه ] یروا امد ح 


] ۱٩۳ [ 


( سنه ۱۰۰۸ ) [ ۷۷۰ ] ( سال چپل وپنجم ) 
از شگرفی اقبال روپ رای فرو شد - و باه افراد کم گرائي یافت - او دربوم نشیذای خاندیس 
بکنداوري و مردم فزرني نامور بود - و پیشتر ازان که فيررزي سپاه بدآن نزديکي رسد فواه خان 
به بسيچ قدسي آستان جدا شد - رقم شلرفنامه چوی در پشی برد او را بفرمان بذيري 
۳ شود - و استوار پیمان بر بست - دریی هذام اندرز نامه فرستاده لورا بر خواند 
ر منشور ولا در دلدهیی او لش یانت - او بدیی دست آویز از هنامه ناسپاسان بیروی شد 
مسعود بیگت صد فیل شاهنشاهي بگچرات میبرد - ار نیز پیرست - ررپ رای بد گوهر 
کم دانسته بیارش فواد خان شتاب آورد - چون گفتار او در باز گشت در نگرنت آوبزش 
درمیان آمد - از اقبال ياوري زحمي رو بگریز نپاه - فیل و دیئر کلای او يغماني شد 
و در کنتر زماد راه نيسني مپرد - و نیک پرستاری فولاه خان برری روز انناد » 

دربنلا بناله لخق برشورید - راجه مانسنیگه از ناشناسائی با آنکه در صوبةٌ اجمیر 
باشد پاسبانیع آن ملک بر خود گرفت - و فتنه اندوزان را دولآخواه پنداشته درار دور دست 
بخود امي گذاشت - عثمان ر سچاول و دیگر انغانای آشفنه رای ( که پرستاري نمی ) 
سربفرش برواشننه - مباسذله و پذاب منلهه چا آی آسای برشده بآهنگ آپزش 
بر آمدند - هیزدهم در بیرک هنکامةٌ نبن گرمي پذیرفت - و چشم زخم بفيررزي سپاه 
رسید - گرچه بنگله از دست نرفت لیکی برخ جا بر گرفتند - درینوا مظفْرحسیی میرز 
اه کم گراني سپره - گيني خداوند از پیشیی لغزشیا شمار برنگفنه چندیی نوزش 
سربلندي بخشید - او از بد سرشتي بباده پيمائي افناد - و گوهر خرد را تابنش نمانه - روز 
پا خواجگي نی اه در آویشت - و درشت گفت وگو تبرگی افزود - درای سال چبار کروهیی 
لنگ مرا بدیشس آی قلعه رفته بردند - او قابر دانسته با چندی ره آوزگي سپرد 
و از سپه دورنگي کم از پی نرفت - داپت پور رای سنگهه ببهانة پژوهش جدا شد 
و از بد گوهري _به‌بنگه خود شنانته بشور افزائي نشست - خواجه ویس پس از سه ریز 
بجست و جو برآمد - چون آی بد گوهر گجرات رو کام فراخ بر زد از اقبال نیرنگی 
همراهان پایه پایه جدائي گزیدند - نقش خواهش راژگور بر آمد - و کار بناکامي انتاد 
ناگزیر میا سورت و بکلانه بوارستلي پرشش در شد - درب سراسيمگي خواجه رسین 
پنچم خرداه دستگیر ساخت - دربی روز راجه پرناب زمیندار بکلانة بسچود تدسي آسنان 


ى‌ 


سربلن‌ي یانت - و خمرراني نوازش کم دل بر گرفت - و بپای سه هزاري بر آوردند 





رم ) ند«خه [ز)] ويسي ه 


( سل چپل و پنجم ) [ ۱ ۷۷ ۲ ۱سنه ۸ ۱۰۰ ) 
و بعلم و نقاره سربلندي بخشیده دستوریی بنگه دادند - درینوا بیادر خای در پوزش گذاري 
و زیفبارپژوهی در آمد - چوی لخز از پندار غنودگي بر آمد بدست آوبز برخ در روبان درکه 
مادر کان ور پورخره خود را با شصت نیل ررانه ساخت - و بر گذارن - ازیی لغزش 

ستل بيمناکي سراپلی خاطر گرفته از سعادت آستانبیس باز میدارد - آرزو آنست که چند 
مرا بخدمتگری غایبانه وا گذارند - تا هراس بر خیزد -6و بدست آویز نیکو پرستاري 

بول! درگاه فاصیه برساید - دخت خود را بمشکوی سلطا خسرو میسپارم - و ون کلا و خواسته 

پیشکش میترستم - همگي اندیشه آنکه چوی آذوق گران ارزي دارد بدیی لابه‌گري گيني خدارند 

«خشوده کوچ خواهد فرمود . پاسیخ رفذت جز دیدن ازو بدیرش یاب - بدست آویز 
درست پیمان از بيمزدگي بر آیه - و بخدمتگد اري شنابه - درینوا ابراهبم بباد افراه رسید 

چوی سر براهی خاندیس براقم شگرفنامه باز گردید بگشایش فلع سنبل دول و جامو 
سندر داس و بسپار را فرسناد: بو آن بد‌گودر در آواشت - ِ بایزد ياوري شکست يافنه 

دستگیر شد - بسپارب گند آوران فیروزمند رخمي شدند - و سندر داس براد‌مردي نقد زندگي 

سپرد - دهم آی شور افزا بپاداش رسید - درازدهم فواد خای سعادت بار اندرخضی 

و #خصوواني نوازش سربلندي گرفت - بپایه هزاري برآورد‌ند - و آباه جاگیرنی شد ه 

5 از سوانم سپري شدبی روزار #چه جیو - گرچه مام خای اعظم میرزا کرکه است لیکی 
پا گيني خداوند ملاري بیوند داشت - شازدهم بسخرت رنجوري درگد شت -- و چهان‌سالار را 
عم در گرفت - در سوگواري موی سر و بروت ستردند - و هرچنده کوشش رفت ( که چز 
فرزندای آن مپیی بانو دیگر نسترد ) بندکای اخاص سرشت پيرري کردند - شهریار پایه شناس 
تابرت اور( آخته بدرش خود برنیاه - با کی سالگي برنا خرد بود - بس خیرسکل 
و مپربان دل - هفدهم مظفر حسیی میرزا را بدرگاه ولا آوردند - و بر کم بینیی او بخشوده 
بزنداني دبستای برنشاندند بووین آکبي سید ( که از بی آن غفوده تخت امچرب کم 
چست و جو برنزده ) کوهش فرموده رای درک و رای منوهر را بدان نامزد کردند - خواجه وبس 
آی کجگر! را دمتگیر ساخته نزد سلطلی پور آررده برد - ینار نیز پیرستنه - نزد چر 
خواجه ناظر و عنبر حبشي و دیگر نا سپاسان خاندیس بارینش بر خاسننده - و بایزد ياوري 


آبروی شمان ربخده آمن دی و پذجم رام شگرفنامه را بینصب چپار هزاري سربلند‌ي 





ر م) نسعةٌ [ ز] پلپل دول و جامر و در [ بعض نسخه ] سنیل دول و جامو - واللة اعلم (۳) در 
[ بعض نسخه ] ببچه جنیر ( ۴ ) در [ بعفی لخد ] چوبرة ۰ 


( سفه ۱۰۰۵ ) [ ۴ ۷۷ ۲ ( سال چپل رپلجم) 


ری ۰ (۳( ِ سك ۰ ۸ 5 ۰ * ‌ ۳ ی ۹ ۰ ۰ 
, بشیدند - و پسیار به تیره رزز فاتوان بيني بر نشست - دربی روز صعدرخان جر 


ندهی آستان نامه بخنمند‌ی بر افروخت - و بمنصب هزاری بلند پایگی یافت - او نبير؟ 


,راجه علي خان و همشیره زادة نارندة سپاس نامه است - گيني خدارند از دار الخلانق. آگره 





بر خوانده بود - تا نوازش فرماید - سپاه" بوم نشیی خاندیس بدر گررند - سي و درم 
: ان ۹ ۰ م2 ۱ ۱ ۹ ۱ 
"دز نشینان آسبر بو بر آمدب - و گزند رسانید. - فرا بیگ میرزا برسف میرزا تولگ 


رحست خان شوم علاء الدیین خراچه ابو نامر میر فاسم بدخشي عبد الرحیم شراب قددهاری 
نظام الدیی حیدر: و برخم بآربزش پای همت انشردنه - - و پایه پایه غنیم را بر داشتند 
جندانیه بقلعه در شده - ور شگری فيررزي چپرة دولت بر آراست - در نکاهداشت آن 
قرا بیگ با برخم پا استوار کرد - و اخت کار بر اهالی دژ نشیی تنگ شد - فرف تير شاهم خان 
چایر. سعادت بار یانت - بدیی یوش بر خوانده بودند - سامان نموده از پی رسید 
۲ «خسرري تواخت سر بلنك امل سوم ناسک کشایش پات ۰ چون سعادت خان 
فرمان پذيري فرا پیش گرفت راجو. فرومابه پرستار او بدستای سرائي نوکران او "را بفریشت 
و فیل و دیگ کل برگرفنه بران ملکم دشت چيرگي بر گشاد ۰ زز نآكبي شاهراد؛ پنجهزار کس را 
بسرکزدگیی دولت خان بمالش او فرستاه - و راچه سورج سنکه سادات بارهه رستم عرب 
شمشیر عرب شمباز خان برهان الملک و بسیار را همراه نوشدند ۳ کار آ کپان دیوسنه گزی ی آربزش 
نمودند - و از ایزد ياوري فيروزي چهرو #ختمندي برافروخت - دری سال خواجه شمس‌الدین 


ي 1 
باز ندانسته بکشاده پیشانی خدمت گذاري مینمود - دران شپز در گذشت - در وا رسیدگی 
و راستكاري و مردانگي از یهتابان روزکار بود - و کار شناسی او فرغ کودار دالشت - نامللیم او را 
بر نشوراندب - شهریار از رفن ایی فررهید: مرد بخم درشد - و از دادار بیهمال آمرزش خواست 
ر پس ماند کان او ر در خور نوازش فرمود ۰ و آن خدمت بکمجن برلدر او مومی ( که بشایسنگی 
ورشناس است) بازگردیه - بیست و.هفتم زینهاربان را بزندای برنشاندند - چون فيروزي سب 
احمد نگر را کرد گرفت سعادت خان فرهاه خان شجاعت خان شرزه خان عبد السار 
و بهارب زنگي ر دكني پیمان گرنته دیدند - گرد شورش فرر نشست - دشمنان دوست نما را 
مغز الیوه شد - بکار شعنیی ایذای برنشسننه - و بآئین بخنه کارا شاهزاده را بر شوراندند 


(م) نس ز اب ] و بسیار نیرو روز بذا تود‌بيني (۳) ور [ چندلهخه ]شابی غْ ۳۰ " 


(سال چبل و بلجم ) [ ۷۷۳ ۲ ۳۹ 
و برهنمونی ایذان بسیار را برگرفت - و فرهاد خان و چند ( که بهمراهیی میرزا خان 
در ره ايملیي خدمتگذار بودند ) ۲ کربز سپردند - و آواة پیمای شکنيی شوش را تازه گردانید 
رهرکه آرزری دیدن داشت عنان باز گرفت « 

و ارسوانم ناهنجاری بززگ شاهزاده - چون آن نونبال درلت را بمالش رانا فرستادنن 
ار تن آساني و باد: پيماني و بد همنشيني بسیار در اجمیر بسربرد - ۳ باودیپور 
شدافت - و رانا از دیگر سو برآمن: شورش افزرد - و مالپور و دیگر آباد جاها یغمانی گرد اندد 
مادهو سنگهه و گرو ۵ را بوانسو فرسناد - او باز بکپسار درشد - دربن بازگشت بر بر سپاه 
شبخون آوزد - رضا فاي لله بیگ مبارز بیگ الف خای پای هت انشردند - و ناکام باز گردید 


و پیش ازانکه شاهزاده ای خدمصت را بشايسگي اجام دهد برهنمودیي فا شایستکن بسچ 


فس ۲ 


خود سری نمود - خراست خود را به پنجاب رساند - و لختم کام طبیعت بر گیرد - ناه شورش 
افغانان بذکاله بلند آوازه شد ۰ و راجه مانسنگة بداذسو رهنهائی کرد - غره امرت اد هنن 
دار الخلافة آگرة آب جوی بر گدشت - مربم مکاني ا ازین نافرمانی و بکورنش یامد شگفای 
در گرفت - و از مر اندوزي لخق از پی رفتند - بوکه بمییی پندها راه سعادت برگیرد - ازين‌آگبي 
از شکارگاه بکشتيي بر نشست - و به نیز رري دریا نوردید - آن مریی بانو آزرده دل باز گردیه 


او باله آباد رفنه جاگیرهای مردم بر ُرفمت - و خزانة بهار ( که ارسی لک رویبه افزون بود ) بر ستاند 





و نام پادشاهي بر خود نها - گيتي خداوند از فزین مبرباني و دید سخی‌سازن «مگي ر 
اور نعر مود - و بزران دولت نیز بدانسان همزبانيی دردند ۰ ۳۷۹ فرمان فرسناد: از بیراهی 
پزرهش رفت ۰ از ل#خته کاری بندگی واستان بر سرائید - و خر را گنه واذموده بسییم 
آستانبرس برگذاره - چهارم میززا رستم را بدکی فرستادند - ( چوی گشایش احمد نگر بدرنگ افتاه 
و از گان ازري فيرزي سپاد لختم بهننگ ررزي نشمت ) بدگوهرا جا بجا سر برداشتنه 
شاهزاده خواهش کمک نمود - بغابران باز بهادر خان فاي رحیم داد پاینده بیگ و بسیار را 
بسرکردگیی میرزا دستوری شد - و بسا آگبی خی آریزة گرش هوش گردانیدند - و یک لک مپر 
پانتخار سپروند - تا بدان نونهال درلت زساند - بیست و درم خواجلي فتاه با زاهه 
و میر عبدالعیی و دیگر همراهان سعادت بار یافنند چرن بیازش لنگ رفنند دز نشینان 
از کم آذرقی زيخاري شده کلید سپردند ۰ ملک شیر و برخ سر خاندیس را ( که 


دست آوبز فرما بدبري مي جسنند ) پیمان داده بدرکد ولا آررد - و هر یک در خور نوال 





رم) نسخهٌ [ ز] مانهوسنگهه ( ۳ ) در[ بعفعه ] لنماس کمک نمود » 


] ٩ ۴۶ [ 


( سنه ۱۰۰٩‏ ) [ ۷۷۴ ]۲ ( سال چرل و پنچم ) 
۳۹۳ دریئولا ناسکگ از دست اولبای دولت بر آمل . فیروزی سپاه را در گشایش احمه نگر 
کوشش میرفت - خق لشکر چا پوز. بپاشن. سرد خویش آمده ستف ظراني داشت 
ارو رای کب درس بسن گرم بازاري آمدان اینان را بدیگر رورش وا نمودند - نزدیک بود 
که از گرد قلعه بر کناره شوند - اقبال باوري نگداشت ۰ لیکی سپاه ناسک را _ب هفچار طلبیدند 
ناگزیر آن ملک بر کرفنه وواهشته بنکوهیده آئی بار کردید - چهاردهم باحمد نگر پیرست 
پنجم شبربور شاهم خاری جایر بشکم رري در گذشت - گيتي خدارند آن که سال دیریس پرستار ر 


آمرزش در خواست *» 
گشابش قلعه؛ احمن نگر بافبال شاهمشاهی 


فرمانیراثم را ( که ملک فزوني نیایش و نیازمندي افزاید ) هرآئینهة خواهش درلت 
بپستاری بر خینه - و خواسنه با هزرای سنگ رل بپای تارف شنابه - و بنازي چپرد فروز 
گذارده ایی سنگک فيررزي ست - بسی بسیم فرسنادگان آن بود که پس از بارش دل بدیی کار نهند 
گيتي خدارند پیرم کوشش فرمود - و همایون رایات سایهٌ شوه ببرهانچور انداخت - ناگزیو 
رو بدان آوردند - جاند بي بي همان بیمان ( که براقم شگرفنامه بسته بود ) بر کداره - و اب‌نگ 
خان با فراوان زنگي و دكني بر سر کربوه آمد: آهنگ کارزار در سر گرفت شب بیست ر شنم 
فروردیین روز افروز اقبال بشگرني در آمد - و کرد درئي در سپاه دک شورش افزرد - بر زبان ایس 
و آن افناده که برخ سران با فيررزي سپاه درساخنه اند - آن مرگ گر را پای همت از جا 
بشد - و سب آربرزش پراگند - بامدادان (ج بر گدشنه نزد احمد نگر خیمه اه شد - و درم 
اردی بپشت مورچالپا جدا گردانیدند لخست خاملي پرستارای شاهزاده بر گرفتند سپس 
شاهرخ میرزا خانخانان میرزا یوسف خان مور مرنضیی جلنانهه شیر خواجه میزا علی بیگ 
(.۳) دب پسست 
خواچه بیگی میرزا الخار خان کبچک خواجه عید جان و دیگر راد‌مرد ان جاند بي بی 
بدازه کار پیمان بر نشست - از آثبي حیشه خان خواجه سرا با برخ دررني بدگوهران 
آن گزس بانو را چا بشکرد _ تیار خای و میر عفي و میرزا شي ر حاجي مجمد 
توپ اندازي فرا پیش گرنت. - و از 42 دوسئیی برخم سرا ی سپا: کار آسان بدشواري کشید 
چنه بار از لعه بیرور شده در آراخنند - و ناام باز گردبهند ۰ بحیشست کوشرع شاهزاده 





(م) لسخهٌ [ ب ] با هزاران فرسنگ بپای تارک (س) نس [ ب ] اخنیاربیگ (ع) سخهٌ [ اب ) 


و از دو رنگ دوستيي برخ ( ۵ ) له [ ۱] بسفت کوشش » 


( سال چبل ر پنجم ) [ ۷۵ ۷ ۲ ( سنه ۱۰۰۹ ) 
نیکو پرستارلی کار پژود #خافريني دل بر نبادند ‏ چندانکه خندق بر آموده بدیوار پیرستفد 
پبنای آی ار سي کز تا چبل - و فا هعت - دیوار ازسنگت کبود آسا- ببانددي بیست و هفت 
[گرچه بسیارب. تاش نكوكاري داشت لیکن در موزچال خامه و" میرزا برثف خان کرشش 

پیشتر میرفت - چنه جا آهوی بر زدند - و دررنیان پی برد: بر انپاشتنده ‏ شرف آنهه 
از درون نقجر برکنده آتش دادند - درخاکریز بیفسرن - و فزنداب درسید - و از آسیب آن 
سست پيزدي در برج قلعه راد یانت - ازیی آگبي خالي ساخن آی کوش رنت 
چون اي شکانگه در دامنه برد نیارستند یات - و صد و هشتاه می دارر بر آمودند 
شنم شهریور چاشنگه بر افررختند - بسپار ازان برج که بليلي منسوب است ر سي کز دیور 
برهوا شد - و از اقبال شگرفي سنلهای مخالف را خرره بشکست « و پارچه سنگي بسوی 
فيررزي سپاه نيامد ۰ نیز دسنان بد‌ان راه در شدند - و بسیار خود را از مورچال مبرزا 
یرف خان بدرون انداختنه - هزار و پانصد از درونیان بدم تیغ در گذشت - و برخم را 
بمیااجوع آشنایان رهائي شد - بادر پور ابراهدم نبیر برهار ( که او را نظام لملک بر ساختنه 
بودند ) بدست درآمد - گرانمایه جواهر و مرتح آللت و شرف کناخانه و بسیار ۱6 
و خواسنه و بیست و پم فیل غنیست اندیختنه ۰ و رپ و باررت از شماره افزون 
از اتبال نيرنگي بيفام کرد گرنتي ( که موسم بارش بود ) ریزش نشد - و خائویز آسان بانجام رسید 
و دیگر روز ثیررزمندي بارلر درگرنت - ر سخمت باربه ۰ پس از چپارماه و چپار روز گشایش 
تاقیطو و کرس شادي بلند آوژه گشت - در دو روز آگبي ببرهانپور رسید - و هنکامه نیایش 
گرمي پذیرنت ۰ فيروزي نام بپرسو رثت - و شادي را ریز بازار پذید آمد - هشتم شورش 
کشمیر فرر ذشسی - چون همایون رایات ؛جنوبی دیار چالش فرمود برخم شوربه‌کان آ ن هرز 
یی چک پور حسیی خان را بسري برگرفته آن نزهتگه را غبار آمود گردانيدند - - علي قلي بوز 
مسند قلي و کلب علي و شاه بیگ نگدريي و دیگر بندگای "سعادت سرشت نیک 
بهاک نگر آربزش نمودند - و فیروزمندي چیره بر افروخبی ۰ و همچنيي در کمراج گررغ 
بفتنه گري بر خاستند - جبیل بیگ و چن راد مروان در تیله کانو بسزا بر مالیدنف 
و آی مرمة دلگشا آرامش پذیرفت - دوازدهم امان اه پور سینت خان کوکه در برهان پوز 





رم تسه [۱) چند آهون برزدند ( ۳ ) در[ بعضی نسخة ] و سرب و باروت از شماره افزون (۴) در 
[ چنه نسفه ] پ‌ناچی ‏ و له [ ز] اببای چگ ( ه ) در[ بعضشه ] علي قلي خان و مد قلي 


(۱) در [ بعضي نسخی [ «ژدیدي بهاکی آربزش نهو ذه ۳ 


([ سنه ۱۶۰۹ ] [ ٩‏ ۷۷ ] ( سل چپل و بنجم ) 
گدشت - آن شایسته برنا از دیدن زمانیان به باده پيمائي انتاد - و هستی خود را 
دران کار در بات * 

و از سوالیم فرو شلان جلالهٌ تاريکي - لوحاني الوس بخید و فررخت در عزنبی 
آمد و شد نمایف - پیشفر ازیی هزاره کمی گرفنه براینای تاخت آود - پای افشرده هفت روز 
در آوخنند - و از تشنگی شکست یافته باز گردیدند - و ازلن سرگروه ناریکیان یاوری بر جستند 
نم بائی بازرکان بغزنیی در آمد - لخق نوگوان شربف خان و ر عیت ۱ آویزش نموده کفاره گرفتند 
آن بد گوهر بریب کاري بر نشست - و ببهانة خرید فراران ک! بستد - شازدهم خراست 
که برگرفته را به‌بنگه رسانف - شادمان هزاره با دیگر مردم در آوخت - و باندگ آوبزه 
چیره دست آمد - تاریکیان نا فرجام راا پراکندگي سپردند - و آن عنوده بخت زخ‌ي 
بکود رباط برشد - مراد بیگت و چند رسیده کار ار بانجام رسانيدند - مایه ده بزرگ شورش 
باساني فرر شد - از دیر باز فراوان سپاه بمالش ار نامزد ميشد - و چذد سال است که زبس خان 
کوکه با بسیار راه مرد یازش ار فرا پیش داره - از افبل پاوري برخ نا رو شناس کار او 
بر ساخننن - دریی سال در برهانپوز بهای پسر سجان سنکهه را روزار بسر آمد - او بوم نشب 
خاوری مرز است - و بگنداوري نامور- دیربی پرستار اورا سردا کالیوه مغز گد‌انید - بهذکامم 
( که او بردئه بوذ - و دست افزار آویزه با خود نداشت ) اگماني شمشیوب جند 
بدو رسانید - و در کمثر زماه از جانشکر زخما رخت هسفی بربست * 

خر مر سادات خای بوالا درکاه آمد - چنفهع از دز نشینان آسیر پیام گف ري نمیرسید 
بقدسي فرمای رقم شگرفنامه اندرزی چند ببپادر خای برناشت - او آن سید را ( که یزنه 
و میر ششیراو بود ) باده فیل رانه ساخت - درلت بار یانت - وهمان پیشیی گذارش 
عرضه داشست - از نا درسني پدیرفنه نیامد - و فومان شد آمده بار گرده - که دزدان ار غنردگی 
پند نه پذیرد - زرد باشد که روزکار از خواب در آورد - و لابه گري سود بر لد‌هل - او بر گذارد 
بفرارای کرشش خود و ازان تنگنا بیرون آورده ام - و پرستاریی واا درکاه دبربی آرزو - چون 
فعتار او فررغ راسني واشت تس - و بیایة هزاري بر آوردند - و پاسع را شیچ 
پیر محند حسینن از همراهان او بر - سیوم آبان اکییراج از احمد نگر رسید - قدسي منشور 
از بارگاه خلافت برده بوه - و پرده نشینان نظام لملکي را با ار روانة ساخت 


۲ ۰« 6 - ۲ ۳ ۸ ۳ ۰ 
وهریک را در خور وان رفت ۰ ب#جم جشی شمسي‌زن کیبار خدیو شد - و بدرازده چیز 





( ۳ ( نس زر ) در برهان بور «چان سنکهه را ( ۳ ( نو [ ب ] شازدهم » 


( سال چبل و پدجم ) [ ۷۷۷ ۲ ( سنه ٩‏ ۱۰۰ ) 


(۳( 


بر سختند - آبي بزم پیرایش یافت - رکه و مه را آرزو بر آمد - بنست و سیوم فيروزي سپا؛ 
۳ 1 3 3۳0۳ ۱ ۳۱ 

بجنیر در امد ۰ آن آباد مصر بنگه نیاکان نظام لملک است - دژ او بیر ام دارد - چون 
احمن نگر گشوده شرل میرزا خان ر بل [ذسو فرستادند ی و برهان المل ۱ عماق خان حبیسب خان 
زگد‌شنه بوث ۹1 هخدیا ب-ومي با بوحع دیگر کم دانسنه به بیکار آمنل - و بسرا مالش بانت 
دژ نشیفان داستان فرمان پذيري و کلید سپاري درمیان آوردند ۰ هشتم آذر بتربت بدعه 
خرامش رفت - چون خان اعظم میرزا کوک ان ار ر بدهلي میفرسناد شهریار بایه دان 
بداجا رسیده آمرزرش در خواست - و ازانجا بلعل باغ لختة بر آسود - چون پاس آن گلشی سرا 
بنکارنن؟ شگرفخامه بود لخت نيايشگري رفمت . و سعادنپا را در باز شد + 


(۳۴) 
گشایش مالی کوده به نیروی اقبال روز ائژون 


آسیر گزیی دزی سمت - در اسنواري و بلندی بیپمال - و در کمرکا آن باخذر 
و شمال سو نامور قلعةٌ مال ی گهه - هرکهة خواهد ( بدان شرف حصار در شود ) لخست 
بدیی دژ گداره روك - در بانست و شمال و ایسان مالي 2 آنرا چونه 3 گویند 0 تیک 
از دیوار او لخت مانده - و از خاور نا نیرت نیز کو*چپا در گرفنه ۰ جذوب سر بلند کوم ست 
کرتهیه نا . و در نیرت بزگ کوهم ست ای خوانند - بل گوهران سرتاب همه جارا بنوپ 
و آدم استوار ساخته بردند - پسیی پیشتر گشایش بافت - انديشةٌ کوتاه بیذای گشاد آن را 
بر ندافي - از گران ارزي و بنگه دوریي که و مه را دل نزاري فرر گرفته بین - و زرفشانیی 
دز نشیفان برخه نزدیکان را از جای برد - یک از دررنیان با قرا بیکب پیوسنه نان ر 2 باز نمود 
که ازان بر دیوار مالي توا بر آمد - ازااچا که کار بژرهي نبره کوش در نیاوردنه - چون 
بعرض هماپوی رسید کف ارنده ر بسوق| زدگي بر آوردند و فرر شدن فراوان مردم بر گد‌ارده 
افسر خدیو | از دستوري باز داشنند - در هرچند رقم شرفنامه را بدیدبانی مورچالبا 
می فرستادند - هرچنه کرش مبرفت دل بکار نمي نبادند - و از مدارلی ی هنچار نکرهش 
و سزنش تدم ه هفدهم آذر باز بدا خدمت روانة گرد افیدند چون لخذر از فز کر 
رع ) در [ چندخه] بیست و هشثم (س) نسخهٌ [ ۱ ] سیر- و در [ بعضی نسخه ] سپپر (ع) لسخ 
۱1 روز افزو اقبال شاهنشاهي ( ۵ ) در [ بعض نمه ] خواجه مالي رو ) نس [ ۱ ] کودنیه نام ( ۷) 
ور [ بعض دسخه ] سپاس » 


) ۱۹۰ [ 


7 ۷۲۷۸ ۲ ( سال چبل و بفجم ) 


( سنه ۱۰۹ ) 
آثبي داشت دسترري گرفت - هرررش که ايمی خیرسال برگزیند دیگرای بدای گررند - چرن 
درالجا رسید از قرا بیگت پزرهش آن راه نمود - و فرا گرفته را نیرری دیگر شد - ؛خدارندان 
مورچال قرار داد که دریی هفنه بعتیتی کارساز رو آورده بدژگشني خواهد دوید - چون 
آوای نقاره ر کرثا بکرش و هریک بزیده بر آید - و کوس را بلند آرازه گردانل ِ اگرچة 
کام و نا کام پذیرفتند لیکی بسیار بدیو افسانگي بر گرنت ه 

شب هیزدهم (که بس تاریک بود - و ابر در ربزش ) خاملي مردم را جرف جوق ساخنه 
فواز کوه ساپین بر آمد - نیم شبان نخست قرا بیگ را با گریش روانه ساخت - و ثمچنیی 
پایه پایه مردم را از مورچال و نوکران خرد مي فرسناد ۰ پایان شب چند از پیشبی جوقل 
بدان نهفته راد در شدند - و درواز مالی برشکستند - و بسیار راد مرد بقلعه در آمده کوس 
و کرنا را بنوا در آوردند - و از دیر رسیدن مردم لخل دژ نشینان فراهم شده بکارزار ایستادند 
ازیس آگبي خود نیز از پی ررانه شد - و دران کره نوردي رهبررا لخت خطارفت - در گرمیع 
آربنش و بارش توپ *عذهي بطناب بر شد - و اولیای دولت را که کار تنگت شده بوه 
نیروی دیگر فزره - در کمتر زماه نا سپاسان گرا باز کردیدند - و ماسیمة سري راة آسیر 
سپردند - و حقيقي کارساز سترگ فيروزي خشید - و ایری نیازمند کم نیرو را ببلند نامي بر آرره 
چون فروغ خورشید جهان را بکرفت دیگر مورچال نشیفان ازهرسو بدان یازش برخاستند 
پیشرر خای میر قاسم بدخشي خگدیو نیزه‌سنيی نموده بر کوذهیه بر آمدند - و آغا ملز 
با مردم آمف خان نیز بشايستگي از پی رسید - و مردم شیم فریه بخشي بكي 
بپادر خان رحست خان سیام سُهة پسران سماتجي خان و دیگر بمادران بجابف دسني 
بر جونه مالي بر شدند - بافبال روز ازون برگ فاعم چپره برافروخت ۰ و بسیارب 
بشعنچهٌ نا توال بيني در شد و + بیت و 

صبی ببب‌ارکي بر آمد * دتجور شب بلا سر آمسد 
آورد ظفر شش جیت ربی * درلت ز در سوی ثبفیت کوی 

کچا نیرو که ايزدي سپاس برگذاره - و بکدام دستمایه بدان در بازد - همان بهتر که بآئّیی 
نیاز مدد ان گن‌گار پیشانی دل ر کف اس نیايش خراشيد: دازد - و بنقهیرشگفي بی 7 
خوبشنی را ار دادار انبازی باز آورد * 

له العمد که فهفته یابیع افسر خدیو بنازاي دلنشی خرد وبزگ آمد - و گوهر 


یس 





(۳) ور [ بعض نسخه ] دل و سررا و 


(سال چبل و بنجم ) 1 ۷۷۹ (سنه ۱۰۰۶ ) 
بیش را تازه فرو بر افروخت - ازانجا که در انديشه ره ذداشت ( که مرزبای خاندیس بروی 
گيني خداوند در فراز کند ) دست افزاز دز کشاني هبراه نبوه - و پس از رسیدن بهزاران 
کوشش لرچه توی چند از پرناله و کاربل و احمد آباد آوردند یکی از نا پررائي چذداني 
بر نه‌اشتنه - و با این حال همواره بر زبان گوهربار گذشر - زره ایی دژ گشوده گرده 
و بسیارت دلسا داستان پنداشته بخواب درشدء - بیست ر هفتم میر مرتضی از احمد نگر 
آمد ۰ و بدولت کورنش سربلندي یات - وبعلم و نقاره و آباد جاگیر پاداش نیکوپرستاري 
اندوختی . بیست و نهم خالخانان تسجودٍ بل سم ی آسنان نامه «خلمندي بر افروخمت 
و بیادر را ( که بنظام السلکي بر داشته بودند ) بوا وف آورد - کبیر خان پور بیادر خان 
خواجه ابوالعس کامل الملک وزیر خان و چند سرای خاندیس ( که در یساق دک بودنه ) 
دولت بار یافتنه - و نوازشها برگفتند » 

و از سوانع آمدن بهپادر حان بدرکد وال - همان روز ( که بايزدي يارري ی گدهه 
گشایش یافمت ) از غنودگي در آمد - و وحشورب نزدٍ دکارند و شکرفنامه فرستاث - و کفتار زیدپار 
و دیدن درمیان آورد - نپذپرفته از پاس بر خموشيد - و از فراوان زارک او فرسناده را بوللا دراه 
روانه ساخت - بیست و سیوم آذر آذر رام داس را زد او فرستادند - و چپارم روز مثرب خای را 
( که گزی پرسنار او برد ) همه آررد - خامة پیام آنکه ( اگر دژ و آلكا بدر باز گذارنن 
و زندانیای ودائي یابند ) بفرق سرمیشتابد - دیرین رسه ست - ب از فاروقیا مسند نشی 
گرد - ار دیگر برادران و خربشای در بند باشفد ۰ و در نهانطانها با زه وزاد بسر برنه 
کيني خد‌اوند اپد‌برفمت و چجان و ناصوس را زیخپار داد - دیگر روز آن زئي باز امس 
و عرضه داشت - انون آرزوی او انست که خان اعظم مییزا کرکه دست گرفته بدرکله آورد 
پذیرش یانت - او تا مالي رفت ۰ و بیادر خان از آسیر فررد آمد - سي ام بر آستان اقبال 
ناصیه پر سود - و از گوناگون غم رهائیي یانت ۶ و خث افضل خان و خدارند خان 

و بسیارب را درلت بار شد - و در (شتخازم شیع فرید اخشي بيکي حا دادند - و #چشم ديدبانيی 
فرسان شد ‏ - هندهم دی شیی عبد الله خای و راچه زاج سنگهه از گوالیار و مبر ش ثریف آملي 
از ,چاگیر خود و نت از بنکاله آمده نت اي نوارش ۳ دل رکذت 


بعنار آمد - و نشاط ر با دیگر [فرا ختنده ً 








( ۲ ) لسخةٌ ‏ ۱ ] و گفتار زیفبار درموان آورد » 


( سنه ۱۰۰۹ ) [ ۷۸۰۶ ] ( سال چبل و"جم ) 
ب رگشودن آسیر بدسنیاری" والا قبال 


در آذرق افزرژيی ور نوب انبرهي و فراوانیع یناق دار و دیگر دصت افزار پاسباني 
برینسان دی نشان ندهند - شگرف آنکه هرچند سامان فلعه گيری نبود همست در کشایش 
بستنه - پس از چند از گرد برگرنتن درای دژ بيماري پدید آمد - هرروز گرره 
بنیستی سرا در شد» - و چوی ریزه رعیت را چنیی گزند رسید بزرگان دژ نشی 
از گران خواب کی گرائي در نیام - و زما زمان نوحیلپا بر اگیخت - از گرفتری مالي که 
راد آمد و شد بستگي پدیرفت - و خی از خواب در آود - آخریی داستان برهنمونیع برخ 
شاهنشاهی پرستار بریی قرار گرفت - بم‌ادر بدرگه ولا جبه برساید - هراینه گيني خدیو 
ملک و دز بدر باز خواهد گذاشت - وننه چفان برگذارد که درونیان از گفت صی بیرون اند 
جون اندیشه بکردار آمد و آموخنه را عرضه داشمت نکارندة شگرفنامه را دسئوری شد تا بدان 
آسمانی حصار در بازد - آیی دربوزه کر ايزدي درگاه ابي یایش را پیشرو ساخنه بدان رو آور 
گرچه در پیش بردن مورچالهای خامه از نزد کرذهبه کوشش نت و بآرردن بزگ توبها 
دستوري گرشنت لیکن پنباني کار آگپان فراهم آورده بافسون سرائیی دژ نشینان بر نشمت 
۲ بداویز سعنان دلهای ایذای بسوی خود کشید - چنان بر گذاردند که از ب‌ادر کشت چند 
بنام فلان و بهمان برگیرند - تا در سپردس بیوفاني عارة بدنامي بروو نکشه - و در پاس 
مال و جان و ناموس ندسي فرمان آرزو کود‌ذد - پذیرفنه شد - بپادر خان چندب در نوشتی 
ایستاه - و نا درست گفتار درمیا آورد - ر چو تنگت گرفنه شد ناگزیر ناشته بمپر خویش داد 
واا منشور را با آن نوشنها بدرون فرسناه - و بیم زدکانی سنئوه آمده را آرام پدید آمد - خود 
بر دروازه نشست - و در چپار روز سي ر چپار هزار کس با زه و زاد ومال بشايسنگي 


فرود آمدند - و خویشتی را بعافیت جا رسانیدند - پنجم بیمی اختیار خان الغ خان حبشی 


حس 


مرجان زنگي و بوخ ( که مدار دژباني بر ایذان بود ) فرره آمدند - و بگوناگوی طرز دلها 
ِ ۲ ی ۱ ‌ س. .| ۲ ۳ 
بدست آورده شد - هفتم پور خود شیم عبد الرحس را با برخ کار آگبان فراز قلحه فرستاه 


َ 
دررنیان بگزیده آثییی پذیرا شده کلید سپردند - و شگرف فيررزي چپرژ اقبال بر آراست 
پنچاه و سه نوی از اعمام و #رادران و فوزندان بهادر ( برخ (#ر و جوان - 2 گووهی حرد سال ) 


فرود آمدند - همه را ۵ر خور دیده بدرگاه ولا روانه ساخث ۰ هفت کس پور مبارک خان 





۱ ۲) در [ بعض نسصغه ] از خواب + پروائي در یامد وه 


(سال چبل ر پنجم ) 1 ۱ ] ۳ 


5 پیشنر مرزبانیع ع خاندپس داشت - داود خان حامد خان فیصر خان بهبرام خان شیر خان 
(۳) 
غزني نخان دربا خان - اولبی را دو پسر - فلم خان معند خان - درمیی را یک پسر 
بپلرخان - سومین را سه پسر - لطیف خان دالور خان مرتضی خان - نت در پسر 
تین و پشر - درد احمد خان - ششمیی را 9 شب - هفتمیی ر 
انش معید خان حبود خان ۳ ۱ ایو وب زود 
مدکور _ يو مباش خان بیست و هشت کس ب وت خان 1 ۹ بیش 
ردو +۳ ی مظفر خان مباکف ۳۹ - دوم احسد خان با سهة پسر 
خان - 5 ‌ خان ه 5 مسعون خان . شنم #جید خان دخت زاد] 
مبارک خان دلور خان - پسر او ناج خای_نواد؟ رید خای - ولي خان نصیرخان سین 
#: هر سة داماد اجه علي ای - تمد خان داماد چاند خان - علي خان داماد 
( ۳ ) 
۳-۳ خان - گيني ی خداوند همه رآ یگ رانمایه خلعمی و گزبن بارژي بنواخت - و هر کدام / 
همان یک از بندگل گرد‌انید - و فرمان رفذت که همواره بکورنش سعادت آندوزنده ‏ اندیشه آنکه 
بگزیده رش پاسباني شلد » بايزدي عنادمی ۳ پیش 4 یه اجام یافت - دور 
و نزدیک بشگفت ماند - اگرچه مورچل فراوان بود لیکی گزییی همه مورچال خان اعظم میرزا کو 
و آمف خان و ی 2 بيکي» - خرد و بزگ خدمت گذاریی در خور ؛جای آورد 
و پاداش اندوخت - حواله داران بهادر خان را با شمارن دانان بر همان قلعه گذاشت - و کار آگهان 
نامرد گوانید ۰ و خاط : هه قدسی سنا سبلتن ۶ 

دولت را بپر جا نامزه کرد‌انیده - و خاطر فراهم آررده جر ددسي اسدان سربلند شد 
و خسروانی نرازش سر بر افراخت » 

اس کوه نشیی نا بخرد ار یک لک چاندار بیشتر وی ۱ برده بو - از جاذور انبوهي 
یت سس بت تسش بشید تب دس رز اه یی 


(۳) در [ چندنسخه ] عرفي خان (۳) در[ بعض نسخه ) حسن خان - عالم خان داماد قیصر خان 
گیفی خداونه (ع ) له [ ۱ ] بشگفت زار افناد ء 


] ۱٩ ۷ [ 


( سنه ۱۲۰۰۹ ) [ ۷۲۸۲ ] ( سال چمل و پنجم ) 
هو دگر گون شل ه و شرت بیماریي آورث - و بیست و پاچ هزار راجور در گدشت - از اقبال 
ررز افزون ‏ در بارش لته درنگ رنت . و غله از هرسو فرلوی رسید - و آسایش ماية 
فیروزی سپاه آمد - و مورچلیا پیشتر رفت - و از درلت نيرنگي در نوب ربزش شباروزي 
بروشناس گزند نرسید - جز الغ بیگ بدخشی و سید ابو اسعق صمعري که به بندوق در گدشنند 
نظر " بارس تیر اگر هرروز افزون از صد کس جان بسپرد. هیچ دور نبره - لیکن 
ايزوي حمایت پاسباني فرمود - و سرمایة حیرن کار آکها گشت - و شلرف آننه 
دران ذزث يکي ( که فام چهره کشای درلت گردد ) دیواز فلعة ( که آسمانی کرد ) از شکوه 
افقاه - آوای توپ را گوش بدا مپاببت بر نگرفل - گیتی خدارنن ه از در آمد برهالچور 
به نیایشگری خاص بر نشست - و اسم اعظم پر خواندن گرفت - و براقم اقبالنامه فرمان شد 
در هرختم گوناگور حلوا در پیشگد حضور آورد - و سررشتهٌ نقدير نيرنگي نگاهداره - پاس آن 
شکفت افزوه - سرآغاز نخستین خنم مظفر حسیی میزا را گرفته آوردند - و همچذین در هرباز 
فيررزي نوبه سامعه افروز شد - از فلع احند نگر - و به نيسي سرا درشدن سرگروه ناریکیان 
و کشایش مالی کدهه و بدست آمدن آسپر ‌ هر که در سب غرفيی و خد[ برسکوع 
کشورخدیو نیک در نگرد ‏ بدینسان شگرفي را درر نشمرد - و انه > از بسیار داند - فریفر؟ 
ایاجیان به بیجا پور و کلکند: زو فرستاه‌ند عادل خان موزیان بیجا پور نخسی 
گرانمایه لعل فرستاده نیایشگری نمود - و همچفیی نظب البلک و ملک بربه نیا مندي 
فرا پیش گرفنند - هي بسن ای ۱ اینان [نکه چند از بارکاة خلافت بدلدهي ناعد زد گردند 
[ چون ۵ر شوزش فرر شدن شاهراد: و آویز؟ بر و گرد گرفشن آحمد نگر ( هرچند نظام الملكية 
از اینان يارري خواستند ) سررستهٌ دولنخواهي وا نوشته گوش بدا ننهادند - و بسیار 
ارلیای دولت در باز ذشت همایوی رایات سبب پزوهی داشنند ] آرزو پدیرائی گرفت 
درازدهم شریف سرمدي را نزد عادل خان و مسعود بگ را پیش فطب الملک و موس را 
نزویک ملک برید فرستادند - و بپیی اندرز ها بزبان خامه و وخشور گذارش یافت « 

و ار سوام سپري شدی روزکار میزا جاني بیگ مزبای هه - از هوري دانش خر 
آگپی داشت - در پارسي شعر و نظم و موسيقي نوانا دست - ازان باز ( که بدرگاه ولا آمد ) 
اخلاص از بیشانیی گفنار و کردار او تابان بود - و شذاسائي و آهستگيی از نشست و برخاست 





رم) نس [ ! ] و بندر- و لس [ ب ] و بدر ه 


( سل چیل و بنجم ) 1[ ۷۲۸۳ ( سنه ۱۰۰۹ ) 


و در کارکرد و گفت پاسبان خود بوذ - ی ساغرکشي ار الدازه بیرون برد - و از 
نا بودنٍ اندرز سرا عذان بر نگرفتی ‌ِ ‌» رباءعی ِ 
چه خوري چیزت که از خوردی آچیز رز * نی چو سر بنمایه بمئل سر چر ني 
ارئني بخشش گویند که می کرد نه او * وركني عربده گوبند که اوکرد نه می 
2۳ مانی آب زال زندگي بر آلاید - و آن عشرت مایه جا ن اسنگي بر دهد - از مي زرني 
رجور شو - وه و سرسام کشین - سیزدهم ازبن كارراني سرا رخت بر بست - و آشنا 
و بیگنه را دل بسوخت - گیتی خدارند از قدرداني آلکلی او را به پور ار میرزا غازی غایبانه 

باز گداشست - و ملشور والا و گران‌ایه خلعت فرسناد * 
و از سونم خرامش نمود حکیم مصري بعلري عالم - در صوري دانش و معذوي شناسائي 
طراز يكثائي داشت - طبابت را بدان پایه میدانست که اگر پزشعی ناما بر افتاد. 
از یاه بر فوشق - داوبز گفنار صوفي نیک اند‌وخنه برد - شفتگي و فرخندگي جبجبن او 
بر گرد - و از م‌ربانیع او خویش وبیکانه نشاط اندوخت - از هرگونه بیمار رو در نکشید. 
و گشاده پيشاني چاره بر ساخد * # بیت * 
««چر ار سزد معرف ار * اي زمان در جپان چر او ث کو 
اگرچه بهشتاد رسیده برد گرمی برزالي جرش برزدب - بكبارگي هوا زدگي شد - و مزاج اور 
قبف بر آشفت - و تب شورش افزود - شاردهم" نیم شبان زمان زمان هوش رفت کرفست 
چون اخز بخود آمد رافم شکرننامه را از حال آگبي فرستاد - پبالین او شد - واز دیدن آن. 
ار خونش رت - با آهّبي و باه کرد البي ازی آشوب کاه چشم پوشید - و خرد و بزف 
بدراز عم افداد * # بیت * 
خیز نا زار گربه برگربم » خوش بکریم و صوبه در گریم 
نوحهای جر خراش:" کنم * چوی بپابان رسد ز سر گردم 
شهربار پایه شناس را دل از جای بشد - و آمرزش را طلبکار آمد + . 


سس 


شب بیست و سپوم راقم شگرفنامه را بناسک نامزی فرمودند - آزان باز ( که زینپاربان 





در بند افنادند ) رصان زمان از ر پروالیی کار سازان دولت دییه می بالید - و هرچند از اتبال نبرنگي 





۲ 


(۳) در [ بعضر‌ذسخه ] آن صافي زلال زندگي (س) سخةّ [ اب ] و رعشه بسرسام کشید (ع ) 


ور[ بعض‌نسخه ] کشم » 


( سبه ۱۶۰۹ ) [ ۷۸۴ ]. ( سال چپل ر بلجم ) 
از نیرو انداخت - خود کامان دکن فراهم شده سر بشورش برداشنند - و علي پور شاه علي 
عم مرتضی نظام الملک را بسري برگرفنند - و آن کوچه کرد بينوائي ر دستمایه کاصروائیی خوف 
گودانیدند - گرچه هی حال بر شبریار پيدائي نگرنت لیک بد‌گودری پرر شاه علي 
و فننه افزائیع راجو بر زبانها افناده - ازبی لد خانخانان را بچاره گري نخستین احمد نگر رربه 
نامزد کردند - و نکارندة خسرري نامه را نامک سو - دران سال دستوری یافت - بگزبی خلعت 
و خاملي ناور و علم و نقاره سر بر اف اخنند ‌ و رای رایسنگهة رای درک رای وج هاشم بیگک 
نرشتند - بامدادان گینی خدیو بتماشای آسیر بر آمد - و در راه خالخانان را با دیگر 
بند‌کان بدا خدست رخصت قرموی ۰ و چپار روز تماشای دژ و غفائم نموده ببرهاچور 
باز گردیدنه * 

و ار سوانم سزا یافان فتنه اندوزان بنکاله - گذارش یانت که گررهم انغانان آشفته رای 


در فتلر را دست آویز شوش گردانیده سرنفنذه بر افراشتند - چند بار مردم راجه مانسنکهه 
لشگر کشیدند - و شکست یافنند - میر عید الرزاق معموری ( که بخشوع فیروزی سپاه بود ) 
دستگیر شد - نت راجه بهمراهیع بزف شاوزاده بائه آباه شه دسئورعی بنگله گرفت 
چنه» در رعتاس بسامان ایستاه - و ازانجا بمالش بد‌گوهرای رر آورد - نزدیک شیرپور 
بدان گروه آزرم سئیز پیرست - و هر در لشکر قلعه ساخنه رو برر نشصلنه - و 
اسفندارمف رده بر آراسته آمه - و لخته آویزش بسزا رفت - از اقبال نيرنگي نامور فیل غفیم 
تیردوز شد - و در شوربده بفوج خویش یازش نموده بپراگذه - و بسیار را نقد زندگي 
یغمائی گشت - چون روز به پایان شده بود چبارکریه تامشي نمرده عنان با کشیدند 
میر عبد الرزاق معموري طوق در گردن و زنجیر در پا بدست فتاه - اورا بدیی رش 
بر فیل داشتند - و یک را بر گماشنة بودند که بیفام شکسی از هم گذراند - ناگاه دران 
زو و خود بآسیب بندرق در گذشت - و میراز جاني گزند رهائي یافت - بايزدي عذایت 
شورش فرو ذشسمتا - و خدمت کداران بنوازش سر بلندي یافننه - دربیی روز گیرا دم 
شاهنشاهی بینش سرمه بر سوه - پور شس چک از بد گوهیي گربخت - و بکپسار 
کشیر رفنه سر بشوش بر داشت - کيني خداوند را بر زبا رفن - زود از فراز ۲ 


سرنگون انتد - و باه افراد ناسپاسي بر گیرد - دربی سال ومه آی فافرجام از قل کو 





رج) نستهٌ [ ز ] شیرپور عطائي بدان گرو: » 


۳ [ * ۷۸ ] (سنه 4 ۰ ۱۰) 


پای آمد - و خورد بشکست - پنچم فرمای مقدس برانم شکرفنامه آمد که بر پور شاه علي 
فراوان مردم گرد آمده اند - سراوار آنست که با کردیده بدآن سر روانه شود - و باتفاق 
خالخانان کار را بشايستگي الجام بخشد - ( چون بسیارب راد مرد همرهي گزبد - و اسباب 
گشايش ملک ناسک و ملش سر تابان آی سو بکزنی روش آماده شد ) حصد پیش ی حیله پرداز 
شهربار را بر باز گردانیدن ای فدوي آوردند - فدانم که حال پيداني نگرفت - یا ۳ 
از اندازه گدشت - لخن از شگرفیی روزگار بشلفت در شد - و بشاهي فرمای از قصبه رانو 
بدان سو روانه شد - هفتم حس پو میرزا شاهرخ راه آرارگي سپرد - در احمد نگر با پدر میبود 
۱ ر تنگد‌سني بر آشفت - و بیک از کشمیردان ساخنه بیراهة رفنت ه 

و از سوام رسیدری شاهزاد: اسان دانبال بدرکار الا - ازای با بار ( که احمد نگر گشوده آمد ) 
آرزوی آستانبیس بیتاب داشت - بة رما را احمن نگر را بمیرز! شاهرخ و برخ بند‌کایی سپرده 
رری نیاز آررد - دهم بسپی و نیایش ناميةّ درلت بر افروخت - و بگوناگوی نوازش سربلندي گرفت 
۳ با فرارای خواسته و( بخشش یانت - و خاندیس را بدان نونبال اتبال داده دای‌دیس 

م نپادند - سب سیزدهم درلت خان لردي بقولنم در کدشمی - ار گند آوري و کر آي فراوان 
بهوه داشت - چند بش عبر[ ثرئه مي برد - و بسیار فزد میرزا خان خانخانار - شاهزاد: 
سلطان داثیال او را ۳۳ حود گرد انیدند - و بیایة در هزاري ات - چونی جرد قدسي [ سنا 
ر‌ سپودنه او ر بکک میرزا شاهرخ باحمد نگر گذاشتنه و درااجا روزار ار سپري شن 
بیستم خواجلي فت‌الله را را ناسک سو فرستادند - چون سعادت ان از پیمای شکني برکناره شد 
رز داشت که بدست آویز فررهید؟ رو بدرکاه آورد - بنابران او را بدا خدمسی دزد فره‌ود ند 
در روز خواجه ماک علي بخشی ازدو کام دل برگرت - چند ازستماری مه ناد 
اییی خدمت باپر نامر با کدی - پشيماني از حال او فرا گرفته نوازش فومودند - بیست و دوم 
بپادر خان را بگوالیار فرستادند - تا دران زئاني دبستان لخته آگبي اندرزد ۰ و از مپرباني 
زه و زاد ار را همراه ساختند - ولي بیگه سام بیگت ابوناصر و برخ سپاه را همراه گرد انیدند 
9 میر جمال الذییی حسین الجو دستوریی بیجاپور یانت - چون عادل خان 
آرزر نموه ( که دخت خود را بشبستان شاهراده سلطان دانیال بسپرد ) میرزا را 


با سار خواستاري فرسنادند ۶ 


سس 


( ع) نسعهٌ [,) حیله اندوز (س) لسن [ ب ] از فصبه راوئیر ( ۴) در [ بعفی نخه ] درین ولا 


بفرمان والا ( ه ) له [ ب ] بعتاب افناد ۰ 
۱٩ ۷ [‏ ] 


(سنة ۱۰۹ ) [ ۷۸ ] (سال چبل و ششم ) 


آغاز سال حبل ۲ ششم اس اژ جلوس مقد‌سص شاهنث هی 
یعفی سال دی اژ دور چارم 

دریی هنکام ( که روزگار بفرمان پدیری افسر خد‌یو تاو ررني داشت - و بار خدیو 
بسپاسگذاری سرگرم ) آسمای بمشاطکي بر خاست - و زمین بآراستگي بر نشست - شب شنبه 
پانزدهم ره‌ضای سنه ( ٩‏ ۰ ۱۰ ) هزار و نه نور خش نشیب و فرار حمل را فررغ دیگر بخشید 
و دهم سال از چپارم دوز فرخي آورد * ی 3 

هار خاک جهان را بنشک معجوی ساخت » سجاب ‏ آب رای را بمی مطرا کرد 
درست گوئی با عشق ساخته است بپار * خدای گوئي عشق از بهار پیدا کرد 

بفرمایش جهان سار بگزیی طرزها آذیی بستند - و دلفریسب نقشها برری کار آمد - از تعوبل 
تا شرف محنل افررزي بیی از بند‌کان دولت باز گردیه - و نشااهنگامپا بر آراسته شد 
هشتم فروردین لی پتر داس زا بولامنصب سه هزاري بر نواخنند - دهم ناتار بیگ 
بانالیقیی سلطای خرم نامزد شد - کار آگبي و پاسبانی بجای آمد و شايستگي سر برافراخت 
درب روز نيرزي نوید سهاز بله آمد - چنانچه گذارش یانت - ابزدي سپاس._بگزیس ررش 
چپره بر افررخت - و پایة خدمنگداران برتری گرفت - یازدهم شیر خواجه و میرزا علي بیگب 
اکب رشاهی را ( که در دک خدمنگری !جای آورده بودند ) علم و نقاره دادند - و پاداش نيكوكاري 
بر گرفتند - سیزدهم میرزا یوسف خان دولت بار یافت - و از فراوای غم رسنگار آمد - ( چون 
هنکامة پور شاه علي گرمي بدیرفت - و راه احمد نگر بستگي ) لخت از شاد خواب در آمده 
بچاره گری بر نشستند - میرزا رستم و مبرزا یوسف خان ی فرستادند که از گنگ 
گذشته نزد شاه گتهه بر نشیننه - تا راد ايمني پذیرد - و دست نبه‌سکالی ازیازش ملک 
کتاه گردد - بایست رقت آن بود که فيررزي سپاه بد‌هار در شد» - و آن شوش مایه ر 
بر انلند - لیکی فننه دوسنای نگذاشننه - میرزا ازین آگبي آزردگي داشت - نه نیرو 
که وا یافته بر گذاره - و نه یارا که کار بر سازد - همواره آرزری آستانبیس بر میگذاره 
و دل انسردگي از دکیی گدارش مینمود - شهرپار داد گر آرزو پذیرفته جریده نزد خود بر خواند 
وی نز ابیراج ناگپاني در گذشت - در الوس کچهراهه بس شايستگي داشت - چپاردهم 
جکثانهه را بولا پای پنجپزاري بر آوردند - و میر خواجه پور سلطا خواجه / بپانصدی 


وس و سین 


رم ) فسفةّ ( ز] شمال (س) نحخهٌ ز ۱] آوردند ( ع) نسح [ ۱] از شاد خواب غفلت ور آمده ء 





(سال چپل و شم ) [ ۷۱۷ ] (سنه ٩‏ ۰ ۱۰) 
بر نواخنند - شازدهم بهادر خان , گيانی شکست یانت - - او را با کم از ناورد در تلنگانه کد اشته 
بودنف - عذبر جیو با بسیاس دکلي ر زگي برر رخت - ار لخن در آربخته یکسو شد - جون 
آگبي را بعرش پرسني در پوشید‌ند ۰ آن حجشیيی تبه سکال بعراهم آوزدن خود سران روزکر شد 
و هنکامةٌ ناسپاسي بر آراست - در جشیی شرف شاهراد: سلطان دانبال گزی بزم بر آراست 
و گزانمایه چواهر ( که بر کقیان احد نگر بدست آمده بود ) بنظر همایونی در آورد 
و پدیرش یانت - اگرچه سنگریزة چند ( که از سچیر نبرنگي گرای ارزي دارد ) بر افشاند 
لیکی را( کوهر اخلاص را ( که بکالبد ارج نگنچر ) ببازار در آورد - درین روز شهربار بزرگ مر 
مظعر حسیی میرز و افراسیاب را از زندان بر آورده + رنواخت - و که ومه را ازبری عاطفت 
شکتنيی در گرفت و دریی روز مفوچپر و میرزا عليي ایلچیان ایران دستوري یافدند - که پیشتر 
رفته در دار السلطنهٌ اهور آماده گردند - وخشور از والا درگه با ارمغانی از پی خواهد رسید 
چون پیونده رن گرای آن ملک شوند ۶ 

و ازسوانم آوارگیی علي بور رلي خان از آمرای پیشین برید - نزد ججا پور باندينة 
بزرگي روزار گذرانید ۰ چند اورا برخوانده بشهر بیدر پنبای داشتند - دریی هنم 
( که مومی از بارگد خلانت باندرزگذاري رنت ) علي بسکالش پذیرا شدن از قلعه بر آمد 
و در شپر بر آسود - بیستم ذاسپاسا زر پرستار او را بدرر برده شور افزردند - علي ناگزیر 
با زه و زان از اه ناروانی بگلکند: شناب آوره ۰ بد نپادان از پی در آمدند - مادر و برخ 
نزدیکلي ار را دستگیر ساختند - و ازبد گوهري جای بشعردند - ازانجا ( که بوالا دراد البه گریی او 
فررع کردار نمیگرفت ) روزگار چذبی بر مالید - وجهاه را چشم عبرت گشوده آمد - درین روز 
جااش بپادر بشم درد رخت هسني بربست - از گزین سپاهیان است - در ام پوري بود 
تب کر خاوری سرتاب فرمان پذيري کزید چوی راجه مانسنگهه را تبررزي دست داد 
ار کار شناسي با برخ تیز دسنان تکامشی نمود - و تا مپیش پور نزدیک بشنه و جسر عذان 
با نشید - افغانای به کیش اسئوار جایش بر نشستند چون همه سو خلاب داشت و باساني 
بدر دست نمیرسید جابجا کار آگپان ابر نشاند - و در ملک گشائي ر بوم آبادي همت 
بر گداشت - بیست ر دوم شجاع پور معصوم خان کابلی "و سعید پسر للچیین و دیگر مردم 


بزیفپار آمده دیدند - و فیلان و گزبن کالا گدرانیدند - زان پس ( که معصوم خان را سپپ ر گردش 





( ۳ ) در 1 بعض نسخة ] پا کم یاور رس ) نس 1 آگبي را عرش پرصني در پوشید ( ع۴) در [ بعض نسه ) 
بشکم روي ( ه ) سل [ ۱] در راجوري بود ( و ) نسخهٌ [ ز | بسنه ( ۷) در [ بعض‌نصخه ] ارچین . 


(سنه ۰۰۹ ۱) [ ۷۸۸ ] ( سال چپل ر ششم ) 
بسر آمد ) قلماق زر خریدٍ مظفر خان به نیروی شمشیر نام بر آوز - و باز بپادر لب نپاده همه 
تورانی ناسپاس را با خود. پاور گردانید - دریفوا از اخترروشني ایذان را با پسر خود پیشتر 
فرستاد ‏ و خود پیمان استوار ساختنه آمد - راجه ببر یک در خور نیکوئیپا نموه - ر شورش 
آن دیار کي پدیرنت ۳۳ ۳۳۹ دوازده گرید: نزن باشراب خاملي اسپان 
نامرد گشت - و بپر یه پاسبانیی هزار بارگي باز گردی - بیست و ششم جرجودهی نبیرة 
راجه رامیند را بپایة راجکي بر آوردند - و دژبانیی باندهو بدر داده بر نواخنند 
و بهاتيي چند را بانالیقی آن خرد سال بر گماشنند * 

درینوا نارند؟ گوهریی نامه بچارة پور شاه علي ررانه شد - گدارش یافت ای کار ر 
بزرگنر وا نموده از ناسک باز داشننه - پایای اسفندارمف پیشیی سال نزد برن کانو بخانخانان 
پیرست - له آگپي رسید - رنكربرمي از مالش عادل خان بجاپوري نزد احمد نگر آمد 
اکرچه داسنان فرمان پديري بر خواند لیکس از دست بازی او ۳ یمه مت - بزف بومین سبتب 
از آلکای احمد نگر - نجپزار سوار و درازده هزار پیاده بدو گرایه - درا سال نزد جالفا پور 
داسای او ناگزبرتر دانسنه خود بدانسو جد اتي گزید - و موا بچاره گر ی پدرود کرد 
بیست و هفتم برساحل گنگ رسیده شد - میرزا رستم میر مرنضی بهادر الماک میرزا لشکري 
( با بسیار نوکران میرزا یوسف خان ) شجاعت خان و دیگر بندگان ( که پیشتر بهمیی کار 
نامز بودند ) پیوستنه - پنسا و نیز فلع کالنه گشایش یانفت - از گزپی قلاع آلکی 
احمد نگر است - سعادت خان داشت - از دیرباز آرزوی بندگي در سر- چو خواجگي فتم الله 
بدای دثر نزدیک شد ار بشايسنگي آمده دید - و آن آسماني حصار بسپرد - سیوم اردي بپشت 
در لک مپر بشاهزاده سلطا دانیال #خشش یانب - و نیرری ملک گشائي بر افزردند 
تون علي مرد آن بهادر دستگیر شد ۰ سرداریی سپاه تلنکانه داشمی - نزد پاتيري بیاوریی 
شیر خواجه آمده بود - چوي شکست بهادر خان گیلانی بر شنود بدانسو باز گردیه - و از 
خيره سري + گزبی آمادگي رر به پیتار نهاد - بیشترب ه آویزه راه گریز سپرد - او پای 
همت افشرف* داد مردانگي داد - و گرفنار آمد - دریی روز اگبي زسید که نش داس را روزگار 
پسر آمد - او ور رامداس اسمت - ه دستوری از والادرگاه به‌بنگاه رفنت - و بدل آزاریی 


زیر دسنان بر نشسته - بخراهش پدر فرمان شد - نو ان شاه فلي خان ار را بدرگاه آ ورند 





ر۴) در [ چند اسخه ] در جودهن (۳) در [ اکثرنسخه ] بکوار بومي (۴) در [ بعض نسعه ] 


ایمنی نیست ( ه ) در [ چند ٩‏ خه ] دیمن داس و 


( سال چپل و ششم ) [ ۸٩‏ ۷ ] ( سنه ٩‏ ۰ ۰ ۱ ) 
آی شورید» سر بآویزه بر خاست : و جای سپرد » و از فرزندي پیوند آی گزیی پرستار را 
قم در گرفت - شپربار مپربای دل به پهشخانق او رفنه پرسش فرموه - و دروني ناسور را 
۳ 

و از سوان فرستادی شین عبد الرحمی به تلنگانه - نکارند؟ گودریی نامه را سکالش آی بود 
که بو شاه علیی را مالش بسرا دهد - ( چوی عليي مردان بهادر را آی پیش آمد - و تلنگانه 
از دست رفت - و شررش بلند‌ی گرا شد ) خواست میرزا رستم را با ۳ فيروزي سپاه 
بدانسو ررائه سازد - او برهنمونیی کي سنشای سرباززه - ناگزیر پور خود را بدین خدست 
فرستاد - هزار و دویست سواز خود همراه ساشت - و بهادرالملک رستم عرب شمشیر عرب 
و برخ بلدکان شاهنشاهي ر درین لشکر بر نوشت - و بشیر خواجه و چند ( که در پانهري 
بودند ) نیز دلاویز فامپا فرسناده باریزش سر گرم ساخمت - تین شیع دولت میدب بار 
یانت - او در فيروزي سپاز دکیی نيكوبرستاري داشت - ار نا پرواتیی کار سازان ايیی ملک 


سئوه آسد - و آرزوی والا درگاه نمود ۰ پذیرفته بر خواندند » 
باز گشت هیایور وابات بدار لاه ]ره 


پیشتر ار کشایش احمد نگر اوئیای دولت برخ از بنگه درسني و گرو ۵ از گران ازجي 
و جلدء از دکان آرائي سخت بر کوشیدب که شهپریار داد گر آسیر نا گشوده باز گردد 
گيتي خدارند هر یه را بپاسخ زبای بند میگردانیه - درین هنم ( که آن دژ بر گرفتند ) درای 
سکالش داستانسراتي افزردنه ۰ همکي بسیي شاهنشاهي آنکه آلکای احمه نگر از خس 
و خاشاک ناسپاسي رفنه آید - و سپس بر بدجا پور وگللنده و بیدر چیره دسني رود - تا مرزبانان 
آن جایپا پیمان فرمان پدبری اسنواژ بر بندند - درینول نیایش نامپای اینان بدرکاه وا رسب 
3 کوشند کان کوچ را گزیی دستاریز» پدید آمد - در قدسي خاطر نبود که پیشتر از آمدن ایلچیان 
با گشت فرمایند - لییی از سخت کوشیی که و مه یازدهم کوچ فرمودند - و با روزبازار آگبي 
حال پيد اني نگرفمتا - شب درازدهم به‌یاری نا پرسیده از اقم شکرننامه جداتي گزیدند 
از دیرباز بارازا شاهنشاهي کوج مردم رر بپندرستان داشتند - چون خبر رنتن گرمي پدیرنت 
شگرف ررارو پدید آمد - ناسپاسان دکی بشورش بر خاستند - و آویزژ هرروزه فرا پیش آمد 


جعفر پور میرزا یوسف خان درین بیراهه زري بدست دکنیان افناد - و نخبت ماه اینای شد 





( ۴ ) در[ بع‌نسخه ] باتهري - و در[ بعض ] پاپري » 


) ۱٩۸ [ 


(سنء ۱۰۰۹ ) [ ۰ ۷٩‏ ] ( سال چپل و ششم ) 
و برخواندن شاهزاده پردگیان را از لحمد نگر آشوب بر افزوه - و میرزا رستم با سپاه میرزا 
برسف خان بیراهه رفت - و شربار ازیس آگبي چند از کورنش بارداشت - ازانجا ( که 
دل بایزدی نیاپش در آویخته بود ) شمارب ازی بر نگرفت - و همواره فيررزي ت داد 
چپاردهم رای درگ رای بهرچ بدین لشکر پیوستند - رای رایسنکهه و اين در را با بسیارب 
بهمرهیی راقم شگرفنامه نوشته بودند - لخن را بخواهشگري درنگ افتاد - و خستیی شورش بنگه 
شنیده: دستوری پورت گرفت - هرچند کار پزرهی ند اشنند پدوسنن اینانی یرو بر داد - پانزدهم 
میرزا شاهرخ بسجود قدسی آسنان پيشانی بر افروخت - شاهزاده او را بپاس‌بانیی (حمد نگر 
گد اشنه بود - جوی خانخانان بدالجا رفنت بفرمان والا رو بدرکه نهاد - ۳3 دل بر گرفت 
درین روز خواجنی معمن حسجی بپاية هزاري ت بلندي یانت - کمجی برادر فاسم خان است 
در راستيی و درسلیي کم همنا - و ببکول بيکي #8 افروژ - بیستم خرم پور میرزا کوکة 
دستوریی جرنه گذهه یانت - چون آی ملک را بافطاع کوکلتاش دادند آنجا رخصت گرنت 
بیست و پلجم حسبی بیگ شیم عمري را ( که در بنئش نيكوبرسناري دارد ) بمنصب 
درهزار و پانصدی بر نواختنه - بیست و ششم بیست فیل و بهمیی شماره هتنال و ده اسپ 
و لخش خواستءه برای ای فدری از بارگه خلانت آمد - و سرمايةّ فیروزیپا شه - هت 
و هشتر شاهراد؛ سلطان دانیال را از نزدیکیی نربده دسئوریی برهان پور دادند - سکالش آن بود 
که آن نونهال دولت را بشکار فیل همراه برند - چون لح براگندگیی جنوبي سپاه بیمایوی عرض 
رسید باز گردانیدند - میرز[ شاهرخ میرزا رتم میرزا یوسف خان یوسف برخوردار شاب الذیس 
تندهاري مسعود خان حبشي ور سه هزار ایماق بدخشي (که فو از تورای آمده بودند ) 
و بسیارب بندگان را همراه کردند - و اخق ررارر کمي پدیرنت * 

دریی روز قلعهٌ تربنگا بدست اولیای دولت در آسد - از گزیی فلاع صوبهٌ احمد نگر است 
سر چشمةً آب گنگت از درد او برجوشد - و بزرگ پرسنش کد: بر شمرند - سعادت خان 
داشت ۰ (چون از نیک اختري آمده دید و کالنه بسپرد ) فرستادکای را بدانسو برد 
و آن دژ را با پانزه نامور فیل ( که فراز آن داشت ) پیششر شاهنشاهي بر داد 
و جاوید سعادت اندوخت - سرانِ سپاه از دلگرفنگی سامانِ دژباني نکرده باز گردپدند 


راجو با فراوان کس از پی رسید - جنگ کنان ره نوردیدب. - هربار که آریزش رنت 





۱ ۲ در[ چندلخه ) روی آورد ( ۳ ) لسخل [ ب ] سعادت افزا - و در [ بعش سو ] سعاوت افزورند 


(ع) لس [ | ب ] با پانزده ول ه 


(سال چپل و ششم ) [ ۱ ۷٩‏ ۲ ( سنه ٩‏ ۰ ۰ ۱ ) 
۱ ۲۱ 
فیروزی روی داد - راجه ببرجی و هاشم بیگت و نولاد خان و ملک شیر و سادات بارهه 
و عظمت خان نمایان کارها کردند و هرکدام باقطاع خویش رنت - و آن شوریده سر 
باز گردیده بران قلعه چیر: دست آمد :» ۱ 

و از سوام فيروزي ینت شب عبد رحس ون بغرر نشاندن شورش تانكانهفرستاد 
در کمتر زمارن یه پدوسنه بزم بمجيني بر آراست - و کار آگبي ر با مردانگي همدرش 
گردانیدند - , پور شاه علي فرهاد خای و دیگر حبشي و دکنی را روانه ساخت - و هذکامة 
نا سپاسان ۳ ۳ 2 فیروزی سپاء دل بايزدي تانید بسئنه بشايستگي رده آرا شد 
9 شیر عبد الرحمی میر هزار میر محند امبی مودردي مير عبد الملک جلي خان یوسف 
ججهار سید علي و برخه منصب دار - هراول شیر خواجه باز بهادر ظهیر الدیی سید لاد میرزا 
کرچک علي رحیم داد بابا یوسف علي یعقرب بیگت خراجه بافي خار میرحاج حس علي 
اندجانی و چند کار آگاه - بر انغار حمید خالن خیدر درست مد حسین غازي خان 


شیم قطبت آدم خان ۰ جرانفار بپادر الملگ بهادر خان کياني مرن خان ترکمان 





) ۳۴ ( 


۱ () 
سید کرم علي سئم خان عرب سعید خان عرب میرزا عرب زال بیگت ۳ و دیگر 
رادمرد - نزد ناندیر از دریای گنگه گدشنه ره سپردند - نزدیک رود بار ۴ ۳ گروه 
نا فرجام با فراوان سیاه 2 - در بو نت عنبر جیو با بسیاس بیداک - دست راست 





فرهاد خان نگيی با جوق - دست جیما منصور خان حبشی با گرره - - روز يکشنجه شه وه م خرداد 
گدشت نیمه روز با یکدیگر در آرتشنند - و شرف آریزش چپرة راد مردي بر افروخت 
باقبال ررز افزون فیروزمندي روی داد - و که و مه را شگعت در گرفت - پیشتر از آمادگیی غذیم 
فیررزی سپاه فوجها بر آراست - و پس از فراران درنگت آن گروت باطل سنیز بدا شورش ( که 
آئیی این دیار است ) در رسید - بسیارب را پای هست از جلی رنت - و لخة پرنال 
يمائي شد ۰ دل آريشتگ, ايزدي تائید پای بیفشردند - چند بار از هرسو برداشتی 
و پس شدن شگرني آورد - و لخن در تک پراگندگي ره یانت - درییی هنم قول بگزيدگي 
در رسید - غدیم شکیس از دست داده راه گریز سپرد - چپارصد کس از مخالفان 
در میدان افناده - و بسیارب زخمي بدر رت" - فیل و فراران غنیست بدست در آمد 
ار بخت ياوري ررشناته را جاني گزند نرسید - سنم خان و زل بیگ و بداغ بیگ 





ری نع [ز] بهی‌جي () هه [ب ] شیم عبد الرحمس پور نگرندة شگرفنامه (ع) 
ور[ چندنسغه ] سید کرم الله ( ه ) نسعهٌ [ ۱] لال بیگ ( ۰ ) در [ بضیسخه ] بانچرا , 


(سنه ۷٩۲ [ ) ۱۰۰ ٩‏ ] ( سال چپل و ششم ) 
و میر عبد الملک و میر حاج و سید علي را لخن زخم رسید - و ببی اندرخنند - لیکی 
اسپ بسیار بکشش رنت - چی روز اندک مانده بود ختة ازپی رفته عذان باز گرننند 
ور بسپاس گذاري الجمس آراسته شده - اگرچه بیشتر شاهي بندکان آریزش نموده 
نیکر پرستاریي بجای آوردند لیکی شیر خراجه و بپادر الملک و حمید خا سخت تر کوشیدند 
( با آنعه غنیم از پفجپزار افزری بود - و فيررزي سپاه سه هزار ) بیارری البي عنابت 
چفیی دشوار کار آسان بر آمد نیم ( که رایات همایون نزه تعلپه بود ) کیک خواجه در گدشت 
ار از گزیین پرستاران شاهزاده سلطان دانیال بود - و بازرم مندي روزگر میگذرانید ۰ دهم 
رای چند نصرت یانت - چون سپاه پانبري بتلنانه رفت برخ بدگرهرا, نظام الملکي 
بیارش تاخت بدانسو آمدند - صد سوار خود را گدرانده سپاه را بسر کردگیی آن گزبی ملازم 
خویش فرسناأد ۰ بشايستگي در آویخت - و فیروز مند آمد - درینول میرزا خان از چذیر 
بر آمه - از گران ارجي فنوب در فيروزي سپاه رنت - هندیا برمي با سررر حبشي 
محید خان نتي و دیگر کي گرایان هنکامه بر ساخمت - از کم پارري ر‌ گران ارجي 
و تهید‌سنی آویزش کنان ره احمف نگر سپرد - یازدهم خرداه بدا شپر رسیده دم آسایش 
گفت - دریفوا بدخشان بفروغ شاهنشاهي خطبه ررشني گرنت - نا روشناه خود را 
همایوی پور میرز! سلیمان را نموده آی کپسار را داشت - میرزا بدیع الزملی خواهرزاد؟ 
گینی خدارند پوز خرلجه حسی با برخ از حصار رسید - سیزدهم در آویخنه چیره دست آمن 
و آن بد گوهر در آریزه فرر شد - میرز( از سعادت سرشنی فيررزي را دست آویز نیاو پرسناریي 
کردانیه - و منبر و زر و سیم زا بكرامي ۳ افسر خد‌یر بر آراست - و عرضه داشت 
عدر پیشیی, کم خدمني. بر گذاره - شپربا مپربان دل آمده را بر نواخت - و خواسته 
و دست افزار نبره بياوري فرستأد ‌ِ 

و آزسوانم لبه کري نمودی پور شاه علي ۰ دران هنگام ( که رایات همایون, در برهان پور 
بید ) کار آگهان بولا درکاه فرستاده بندگي بر گذارد - آانکه خواهش شاهي کورچ داشتند 
گذارده را بگران ازز فروخنه فرمای مقدس در دلسا بر گرفته - و با هربفس ررانه ساختند 
چون آراة کوج گرمي پذیرفت فرستاده نزدیک بیر بسراسيگي برنفست - نه بآئیی 
ولحخواه مي برد - و نه پاسیخ مینارد - ( چوی نهرندة سپاس نامه بر ساحل گذگ رسید "وی 
پیش رفتیی در سر گرفت ) بپوزش گداري نشست - و فرستاده را نزد خود بر خواند . نت 
نا درست گفتار در میلن آررد - نله شورش ثلفتانه و گرفتار شدي عليي مردا, بپادر و پور میزا 


(سال چبل و ششم ) [ ۷۹۳ ۲ ( سنه ۱۰۱۰ ) 
یرسف خاي و آراز؟ زج فرمان فرضا و گد‌اشنه رفلین فراران رقم . از فیروزی سپاه در میان آمد 
آن نی ۲ کم بییی باز بهرنابي رثت ۰ و برخ اوباش را نزد اردر فرستاده۰ شورش انداخت 
زانیا ( که چشم هنت بر کار سار حقيقي گشوده بود ) هر بار فيررزي نشاط مي اندرخت 
ناگاه آوازا شکست بد گوهران تلنگازم جپان را فرو گرفت - و باد از سر آن لخوت فررش بدر رفت 
زاري و پزش گري پیش گرفت - و پیپم لابه گذاری نمود - و گزی پاسضپا شکبمب ربای او 
شد - شرمساری داسنان ی 7 بعراوان بزگ داشث فرستاده را با پور میرزا یوسف 
خان ررانه ساخت - بیستم باردر پیرسنذد و ابو احس و تیم پورش و رفا خان 

و اعتمادیان ار پور میرزا یوسف را سپزه - و قرار یافت چون علي مردان بهادر را بیاورند 
و پیمان نامة بندگي بسخت سوگندها بسپارند سرکار اوذیسه و دهارور و برخم بیر بدو 
وا گداشته آید - روز آفزرن برستاري فرا پیش گبرد - و از. خدمتگذاري سر باز نززد - سیم 
رای درا و رای بهرچ نا پرسیده راه بن6: سپردند - از نا رای کارسازا: ملک و واهشت سررشتة 
امید و بیم چذيي بیزاهه رفتند بازدهم تیر حس بیگ آنچهاني شد - "هر سوی درلت آباد را 
پاسبای بود - و بشايستگي بسر مي برد - شعم زجوري بسخني کشیده - ر رخت هستي 
بر بست - تک نزاد است - از گروه + بهارلو - ار تواریم بپره مندا بود - و لخة فافیه بر سخز 
شازدهم شاهذشاهي رایات از #" چذبل بر گذدشت - و ( چون ررد در طوفاني جوش بود 
ور كشتي بس کم ) اردو فراوان رن کشیه - ازانبه زر به بنگه داشتنده چندان رم 


رع۴ 


چی"۳آت۲ تست متسه 


بیست و دوم جللانهه بفرمان ولا از برهانپور آمد - و بت بار یانت - سي سيي و یکم 
سر انداز خدان را کوتوال احمد آباد ساخنه دسئوري دادن - سیوم سیوم آمردان گيني خد ارند فراز ‏ 


رندپپور بر آمد - و جگذانهه به نار و پیشکش سعادت اندوخمت - درییی روز اي خل عم 
و مپثر خان با دس پذیره از دار اخلانة آگره آمدند - و سعادت بار ای خن 
اسر خدیو از روده‌بار پذای برگذشت - پنجم جلنانهه دستوریی دا یافت - ششم" لطفا 
شيرازيی رخت هسني بربست - باخترشماري و باستاني سرگذشت ر فافیه پيماني آشنا بود 
و بطرفه گذاري در همایوی محفل گذاره داشش - نیم تقیا دولبت بار یانیت - ار «خشمی 
سپاه ۳ بود ۰ بقدسيی فرمان آمده سعادت اندرخمت * 


و از سوانع فرر نفستن شوش راجو - چون دواست خان را نا بپنکام گردانیدند ار 





۱ ) +) نصت [ ۱ ] نیماد پورش - و نسم [ ز ] نیمار پورش (۳) سخهٌ [ ب ] بهاراو ( ۴ ) در [ بعض سخه ] 
پپسب وسیوم (۵) ور [بعف نسخه] به نیاز رو) اغذ [ ب ] دتورني یافت ( ۷ ) در [پعضي نسضه] تغلپا و - 


) ۱۹٩ [ 


( سنه ۱۰۱۰ ) [ ۷۹ ] ( سال چپل رششم ) 
دست چيرگي بر گشاه - و ناسک و برخ جا برگرفت - رو (چوه خواجکي نج الله 
بای سو رنت - و نا ساخته کار برگردید - و از فيروزي سپاه بسیارء ناسپاس بدر پیوست ) 
خيره سري کالیوه ثر ساخت - درین‌هنگام ( که ارسازان ملک خواب نا پررائي داشتند 
و ذارنده شگرفنامه لختق رنجور) آن بد گوهر از راه درلت آباد در آمد - و نا جالناپور برگرفنت 
( با آنکه بکارب دیگر نامزد بود - و ازالی شورش مایه خن دور) از ایزد پاوري. با نانواني 
مااش ار را فرا پیش گرنت - یازدهم از کنار گنگ ( که نزه حسی آباد بناه بر ساخته برد ) 
در گرمیی بارش ررانه شد - و میر مرنضیي وفا دار خای میرهزار و برخ راد مرد را درآنجا 
گذاشت - مبادا پور شاه عليي پیمای برشند - و ازانسو گرد شوزش برخیزد - چوی تیزتر بآهوب 
رسید آن نا فرجام خ باور نکرد - و چون دلذشیی گردید بار پس رنت - و جالنا پور و آنسو 
( که رو بويراي داشت ) بآبادي گرائید - پانزدهم شیز خلیل رهائي یانت - پور شیم 
ابراهیم فلعپوري ست - با آنکه از خرد سالي ذابینا ست شطرنم و چویز بشايستگي بازد 
کر 5زا بینایلی ازو سر بر زند - آرزری عمل گذاریی خالصه برد - ر نفساني خواهش 
بزندان بر نشاند - نیکوپرستاری نیاگ ار پرزش گذار آمد - و والا مپر شاهنشاهي رستاري 
کشیل - شازدهم راقم شگرفنامه به دولت آباد در آمد - چون آگبي رسید ( که راجو نا فرجام 
دران نزديکي ست ) بنه و بار را در آهوبره گداشته بمالش او ررانه شد - آن شورید: مغز خود را 
بکپسار کشید - و نزه حوض قنلو بسراسيمگي بر نشست - چون فيررزي سپا: پایان گربوة فرود آمد 
از دولت آباد بر گذشته ناسک سو رت - بیست و درم نارندة اتبالنامه پم در نوردید؛ 
نزد آن آبگیر منزل گزید - سکالش آن بود که از پی رفته بسرا بر مالد - گونه گونه بسجچیی همراهان 
باز داشت - بیست و سیوم بعلسپور همایور نزرل شد - و گرامي تون مریم مکاني نشاط افزود 


آن مپیی بانو آرزو داشت که پیشتر آمده چشم دل را فررع افزایه - لیکی جباندازر پایه دای 





ازان آهذم بارداشت - بیست و چهارم فرزندان ونکو گرفتار شدند - گذارش یانت از مالش 
سپا: بیجا پور پذا: باحمد نگر آررد - و از خواهش فراخي و بد گوهري راه گریز -پرد - چری 
بوم خود را خالي پنداشت بدالجا رنته بسرانجام خمیرمایة شورش شد - همان پیشیر مردم 
بجان گزائعی ار رر نهادنه - بسخت کوشی بار خوبشتی را وس احمد نگر رسانید - وبلابه گري 
و زیذبارخواهي بر نشست - خاخانار پذیرفته گرم خوئي را دست آریز گرفتاري اندیشین 
ار دوربينيي لخت عنار کشیده باباجي برگ پور خود را با برادرش دهاررار پیشتر فرستا 
نا ار سواد پيشاني سکالش بر خوانند - و عبار گفتار بر گیرنه ۰ دران سال رمه جون بقل 


( سال چپل و ششم ) [ ۷۹۵ ] ( سنه ۱۶۱۰ ) 
آی گزین مصر در آمد سپه سالار پای بند گردانید - و بسیان را بدست دز آوردن آن برمي 
ررانه ساخت - و خود نیز از بی بر آمد - ارسست بسبچیی برخ و خام ارت گرره اگرچه 
دستگیر نشد لیکری بیست و نه فیل و فراران مال بر گرفتنه - و آن نباه سرشت پیش پوز 
شا علي رفت - لو از تبه سالی بزندان بر نشانه - دریی روز هاشم بیگ از دکی آمد - و از 
نیک اخنري همان روز کورنش, یانت - و دریی روز میر عبد الوهاب بخاري ازدهلي و بیگ 

معند خوبانی از تبول خود رسیدنه - و کم دل ایفان بر آمد * 


ار گدشت دیبالپور شش کررهی اجیر راه سارنگ پور گذشته رننمپور سر چالش رنت 
دویست و بیست و هشت و نیم کرره چرل ر هشت کوچ در نوردیدند - و شصت مقام شد 
همواره بند کی اخلاص گرا یکی پس از دیرب سعادت پدیره می اندرخت - و درلت بار 
مي یانت - نزد بیانه قليم خان و بسیار پرستار بدیی ستر فرخي کام دل بر گرفتند 
سي ر یکم ( که ساعت فرخي بر گرفدت ) دار الخلافهٌ آگره بقدسي قدرم خجستگي یانت 
و که و مه را «خراهش رراتي دل بر شکفت - دریی روز نزدٍ مندهاکر زیی خان کوکهة درلت باز 
پانت - ار دز خدمت نیراد بود - ( چون س رگرر تاریکیان را اقبال شگرفي بباد افراه رسانید 
و زلبلي شش فرر نشست ) بغرماي رال دار الَلطنه لهور بت ساخت - درب هنم نود خود 
بر خراندند - از پیشکش او گزیس لعل برد - دوم شهربور پاینده خا نقد هستي سپرد - پر 
قتلق قدم خان است - از مردانگي و آگبي بهره ور - چوی راقم شکرفنامه را نز حورض فتلو 
لخن درنگ رفت دز نشینای درلت آباد را بيمناکي در کرفنت - توپ آندازي را دستماية 
رستکاري اندیشیدند - درای سال ور مه توه بزگ برگشادند ۰ در کس را هماندم جان بشکرد 
و بدین سره مرد: چذان برگذشت که شکم بردرید ۰ و ررده بیرین آفثاد ۰ از پردلي سررشتة 
شیبائی از دست وا نپشت - و نیم شبان سپنجي جان بسپرد - بامدادار راجو آختق مالش یانت 
آن بد گرهر بران بود که ناسک سو شنابد - برخ در رریان نافرجام او را باز گردانیدنه - و از 
راد دیگر بدرلت آباد گذشنه ستازه و برخ جا يغمائي ساخت - نازند؟ گوهربس 0 
صبحاهین از کو فرود آمد - ر ببش او رر آررد - و از گریوه نوردي تبزرری نرنت - چون 
بسیارب با زگردیدن ار برگذ اردند نزد چنواه خیمه بر زد پایان روز ( که مردم در فررد آمدن 


رم ) در[ بعف نسخه ] جیواره - و در [ بهی ] چهاو ه » ۱ 


(| سنه ۱۰ ۱۰ ) [ ٩ ٩‏ ۷ ] ( سل چپل رششم ) 
بودند ) آن بدسگال۰۰ فوجپا. آرانسته نمودار شد -_دل بايزد‌ي نبايش درآروخته باریزه برآمد 
وب آنکه رده آرائی شود برخ تیز دستان پیش رفنه_در آرتخنند - و رای گوپال را گوهوز راد مردي 
پید ات ی‌گرفنت - (با آنمه خالف. از بمجپزار افزون بود - و اوئیای دولت نزدیک بسه هزاز - و آن هم 
_هترک ) نیرز منديي_ رر داد - و سنگ نشاط جپانرا در گرفت - و چوی روز بشب گراتیده بود 
تکامشی ز نرفت - هشتم ان فرومايةٌ سبکسر باز بسيچ بیکار در سرگرفت - این نیازمند ايزدي در کان 
نیز بر آمد - پیشدستان هراول اعتبار خان عادل خان رای گرپال در آرختند - او بائیین 
خریش جنگ در گریز فراپیش گرفت - میرز! زلهد میرزا نامر ميرگدائي ازبرانفار رسیده 
آریزش نمودنه - اسپ آن بد گوهر از پا در آمد - و برزمین افتاد - چندت هوا خراه 
بربارگي گرنتفد - و ببزاران انت و خیز رهائي یانت - کجنه و برخ رادمردای برانغار ‏ 
نیز دست بکار رسید - سه کرره آریزش کنای نزد دولت آباد شدند - و دژ نشینان بیاورت 
آن به کیش پیرستند - نزدیک بود که فبجروزي گذد آوران را پای از جا رود - درین هذکام 
نگارندٌ اقبالنامه ازپی سید - و هنکامة غنیم بپراکند چوی روز بپایای شده بود بر گردیده 
لخز فررد آمد - باز به گوهرای از هرسو ریختنه - با آنکه نرگ نمانده بود شکرف آویزش 
رفت - و برحم فرومایه را خون خاک در آمیخت - و چلد دستگیر شد - و فبررز مندی 
چپرةً دولت بر افررخث - و بايزدي سپاس بر نشست - پس ازبی آن سبکسر چند- 
خویشتی را نیارست نمود - در پناه دژ دولت آباد بآسیمه سري ررزگار میگذرانید - پانزدهم 
با فراوای انبوه رسید - ر بت رآوبزش راد پراگندگي سپرد * 

و ازسوانم شورش تلنانه - چون قزر ین ری فيررزي یافنت حمید خان باز بپادر 
بپادر الماگت و چثد رادمرد را به یناقداری گداشته باز گردید - ازافسا ( که کار سازان ملک. را 
شاد خواب نا پررائي فرر گرنته بود - و نکارند! گوهرین نامه ازان سرزمین لخته دور تر) 
عنبر چیو با بسیارب بد گودرلی ملک برید سر بفتنه اي برداشت - و سپاد آنیا 
با ياورکمي از غررر مردانگي پای آریزه افشرد - دریی سال و مه بر ساحل مالجرا آریزش درگرنت 
نزدیک بود که چیره دست آیند - لیکی بأسمانی سرنرشت شکست اناد - بهادر الماک 
با برخ بسخت تئادو از گنگت بر گدشنه به بفاه جا آمن - و حمید خان و بازبپادر دستگیر شدند 
آباد ملک تلکانه باز از دست رفت - و خیره رریان بذ گوهر آرمیده جاها را تن نت 


همست 


بیست و درم تلسي داس از بنگاه خود آمده دولت بار بانت - شب ششم مبر زین خان 





۶۱ ) نس [ ۱ ] مبرزا بافر. و نسفهٌ [ب ] مبرزا یار » 


( سال چبل و شنم ) [ ۷۹۷ (سنه ۰ ۱ ۱۰) 
کوکه در گدشت - کامررای ميگساري بود - چون بدرگه والا بر خواندند - لخن ازار دست 
بای  <‏ برنجوري افناد - و فرع چشم و دل کمي پدیرنت - همانا در پرستاري پیوند ار 
سستي رفته بود - روزگار بادافراه آماده گردانید - شهریار آززم درست واپس ماندگن ر 
نوازش فرمود - و پور ار را بمنصب هقتصدي بر نواخت * 

و از سوانع رخنه شدن آبروی راجو - دیگربار چهاردهم بار آن نا فرجام بیازش پیکار 
هنکامه آراست - و بکمت رآویزه ؛ گربز سپرد - شازدهم آن تباه سرشت چند جوق شده نزد آردر 
آمد - و تا رده آراستی هر گرر 2 خود را به پناه کوهحةٌ کشید - و برخه گردید؛ دولت آباد سو 
تیزرريی پیش گرفت - و بر زبانپا افناد که آی سبکسر میرود - خود بدانسو روانه شد 
و بمالش دیگران فوج فوج نامزد گردانیه - بسیارب در آوتخته برشکستند - و چند نارسیده 
با زگردیدند - برخم پیشدستان نکارندة شگرفنامه بغنیم آریخنه بشپر در شدند - و بفيروزي 
بر گشتند - و پایان روز باردر بازگشت شد - میاه راد آگبي رسید که آن بد کیش با چند 
برهزني رفنه بود - محسی پور غاري خان ( که باردر مي آمد ) آریزش نموده دستگیر شد 
اکنون از دامنه کوه بدولت آباد میرود - ناگزیر بد‌انسو عذان ریز شد ‏ میرزا علي بیگ اكبر شاهي 
قاسم خواجه میرزا زاهد تاش بیگت رای گوپال پيشدسني نمودند - و آویزه کذان بدولت آباد 
در آمدند - نزدیک بود که گرفتار گرد - بحیله سازی ‏ خویشنی را بخندق در انداخت 
و بنه و بار ار يخمائي شد - نزدیک پانصد اسپ ر فراوای کلا غنیست اندرختند - از انبال نيرنگي 
درای توپ بارش گزند» بفيرززي سپا: نرسید چون ایس نیازمند آلبي درگاه نزدیک شد 
بزگ کماه (که تیر ار ده مني بود ) بر گشودند و هماندم بر درید - و ازنور آن لخن 
دیوار قلعه ریخت - و دژنشینان بزينپارپژوهي آراز بر داشتند - از ررزكونبي و دوربيني 
فا باز کشیده باردر آمد - و آن فررمایه مالش یافته در پناه دژ به تنگت روزي برنشست 
فراولی کس آزو جد! شدند - از پاور کمي به بيمناكي در افتاد - اگر کارسازار ملک لخت 
بياوري دل بر نبادب آن خارس فتنه برکنده آمد - بیست ریکم نگارندة شگرفنامه 
بسوی خالخانان روانه شد - چوی عنبرجیو تلنانه برگرفنت و آهنگ پیش آمدن نمود پور 
شاه علي فرهاد خان و بسیان ر بر سر شیر خواجه فرسناد - خالخانان از احمد نگر بر آمد 
و آب گنگ بر گذشته نزه جایگیر بر نشست - و پیپم نامپا فرسناده مرا بيارري بر خواند 
( جون از نا پرداخشسی بکار ملک و درنگت نمودن باحمدنگر و کمک نفرستادن پوزش بر گدارد: بود ) 
پذ‌پرفته بدانسو روانه شد - و میرزا عللي بیگ ابر شاهي و سادات بارهه و فرزندان 

تا 5 


(سئه ۰ ۱ ۱۰ ) ز ۷٩۶۸‏ ] (سال چپل ر ششم ) 
حص خن میانه و برادزان جانش بهادر و برخ رادمردان را چاره گری آن نافرجام بر گذاشت 
از سپپر نیرنگی گرفثاریی رلجو که دم بدم برد بدرنگی افتاد - سیم مر مراد چوليی درگدشت 
او را به بخشیگری سپاه پنجاب در اهور گذاشته بودنه - به تب لرزه روزکار او بسر آمد 
ششم آبان جشی شمسي رز شد - و انسرخدیو را در قدسي نشیس مریم ماني بدرازده چیز 
پرسفتند - تقاط را باراه فراخترزدند - و مستمندان بکام دل رسیدنه - نهم راجه راچ سنگهه 
رگرلیار آمده بسچول نیایش ررشی پيشاني شد - دریس روز شیم حسیر را بقلیت مشرد 
فیضف بخش خواجه معیر الای ( تنس سره ) فرستادنه - خود را از دختري نزاد خواجه 
میداند - از ناهنچاري چندء بزنداني دبسنای برنشاندند - و روزکار پی‌سپر ناكامي دشت 
بود - دزی هنم نوازش فرموده بدیربی بنگه فرسادنه - نیمار داریی گوشه نشیذای آن قدسي تربت 
و سرالجام آشخانه بدو باز گردیه - بازدهم رای رایسنگهه بدرکه ولا آمد: نوازش یافنت 
او را باشکر دکی همراة نارندة شکرفنامه نوشته بودند - چوی آگبی سید ( که دلپت بو او 
به بنگه شتانته درازدستي دارد) بچاره گری آن دسئوري گرنت - آی شورید: سر ات از خواب 
در آمد - و خواهش نمود که پذر را بدرکد وا باز خوانفه - و فرمان #خشایش اورا از هراس 
بر آورد - تا بپای تاک بوالا درگاه شنابد - پذیرفته او را طلبداشننه - آی خود سر نیز گفنه 
بکردار آورد - و از جاوید زیای بر کذاره شد - شازدهم قلیم خان دسئوریی پاجاب یانت - چوی 
دران سرحد برف امیری نبره آن گزین پرستار را بدان خدمت نامرد فرمودنده - آهنگت 
آن بود کة کابل داراني بشاه قلي خان معرم بازگردد - او ازافتن هردر جا را خواهش نمود 
پذیرننه فرمای دادند - دریی سال و مه خواجلي فنم اللّه نا کام باز گردیه - چوی از ناسک 
ناساخته کار باز آمد شاهزاده دیگربار بدانسو فرستاد - سعادت خان فولاه خان ملکب شیر 
سید علي سید جلال و دیگر تیرلد ارای داندیس وندربار را همراه نرشنند - سپاه از کونه سیچی 
دیرتر فراهم شد - چون ببابل رسید راجو بیازش بر خاست - ر اینان پای هست نیارستند فشرد 
لیکس آریزه کذای خود را بقلعك سوثثر در آوردند - او لغب گرد بر گرنمت - سپس وا گذاشنه 
دست یغما بر کشود - و در پانپري بر بنه وباز سعادت خان چیره دست آمد -- فراوان مال 


اندوخست - و از نیرو فزرنی بیازش قلعه باز گردید - دریی هنکام آوازژ رسیدن عظمت خان 





رع) سعة [۱] میرداد جوني ( ۳ ) لسن زب ] -جوو قدسیي آسنان ( ۳ ) در [ بعضر لسع ۲ 
درای سو( ۵ ) در[ بعضی لحفه ] خواجگي فتع الله باز گردید (9 ) نع ز اب ] سو نکر ( ۷ ) نستی 
ز ب ] فلعه را وا گذاشنه ( ۸ ) لسژ [ب ] درپانیر ه 


( سال چپل و ششم ) [ ۷۹۹ ]۲ ۱سنه ۰ ۱ ۱۰) 


با برخ مها بيرجي گرم شد - و عفایت اله با برخ از برهای پور نزدیک رسید 
و باز گشت راقم شگرفنامه بدانسو نیز ايی و آی برمیگذارد - نگزیر دست از حصار 
بار داشته دولمت آباد سو رفنت - و کالفه بر گرفت - خواجکي فتم ال رازن بیگه 
تن و سعید بیگت بدخشي مپرده بود - چوی قلعکي شده ایدان را بياوري بر خواند 
کماشتگان اي در کس از فرومايگي و زر پرستاري دو هزار هون. بر گرفته آی گزیی دژ را 
از دست دادنه ۰ 

و از سوام شجتعون آوزدن فرهاد خان و بذا کام بازگردیدی - شیر شیر خواجه میرزا یوسف 
میرزا کوچک علي یعقوب بیگ مهد خان برهان الملک ابو العسی و بسیاره خدمتگذار 
در پانپري فراهم بودند - ( چوی نارند؟ کوهربی نامه نزد پرنور بخانخانان پهرست - و هناما 
فيروزي سپا: کرمي پذیرنت ) آی کالیود زثگي ( که با بسیارب بد گوهر برابر شیر خواجه برد ) 





ار اندیشه دراز افدان - و هر حود آدرری ی آریزش روز نش یل» قنن هیزدهم فرو ریخت هم 


و سرت در آويخته رژه گریز سپرد شب بیستم حسیی لیم خان را بد هت آمفت خان 





بيراني پیرند شد - دو اک و پنجاه هزار دام بارسازیی عررمي بخشش یافت.- بیست ر نبم 
انسر خدا كشتيي سوار منزل همشیر؟ زین خان را فرخي بخشيد - و بدلویز گفتار از سوگواري 
بر آوره - دوازدهم آذر دخت رامداس را بسیام سنکهه پیرند دادنه - شپربار مپربار دل 
به بیشتازم پدر دخفر رنئه بر نواخته - و پنم لک دام بساز ای کار بخشید ۰ هیزدهم 
شاه قلیي خان "حرم بشکم رري در گذشت - از مردانگي 2 راستتاري فراران بپره داشت 
و با کی سالي نا دلي - همواره وا شدء - و نشاط شکار اندوخته - خسرري نواخت 
پس ماندگان را بآرامش بره - بیست ۰ دم انبه چوکا کشایش یافت - راقم اتبالنامه را 
آی خواهش بو که از پرنوز ٍِپ نیز دست بمانش فرهاد خای پیشتر شتابد - تبه سکالیی 
برخ همراهان بازه‌اشت - چوی فيررزي سپا: پس از فراران درنگ رود بار گنک برگدشت 
بسخت كوشي با جوق راد مرد بازش آن نگي فرا پیش نباه - ار برپلی گداشنه گریوه 
در نوردید: بانبه چوک ( که گزیی قلعه دارد ) بر نشست - و آن آباه جا بد‌ست در آمد - دریی روز 
صالباهي از واا درگاة رسید - پرم خاصة و دلویز گکفقار شاهنشاهی رسانید - و ازیی بهررزي نویه 
بر خود بالید - و نیرری کار بر افزره - بسیارت همراهان از کونه «سجچي سذلش پیش رفش 





(۳) در [ بعض نعمخه ] به بعقوب بیگ بدخشي سپرده بود (ع) سعةً [ ب ] برنائي (۴) در 


[ چند نصخه ] لبرن ن‌وسصت ه 


اک ۳4 ( سال چپل ر ششم ) 
نداشتند - دران سال ر مه :قراوان کوشش باز آهنگ پیش نمود - دست راست میرزا زاهد 
ر میر گدائي و برخ راه مره - دست چپ بهادر الملک و کچعنه و چند دیگر در پیش 
شیر خولجه با جوق نامور - چو ازپم بر آمد بکمتر آویزه پیشدشتان غنیم ( که از چپارهزار 
فزیس بودند ) ره پاگندگي سپردند - اگرچه رشب نزديعي تکامني نرفت لیکی قلعه برگرفتند 
و آی آباد شهپر يغمائی شد - و فيروزي سپا: فراوان غنیست اندوخت - و همان شب این 
آمد ۰ پور شا علي ( که تلع دهارور را پذاه دانسته . لشکر فراهم می‌رد ) بیتابانه بکوهستان اوسه 
در شه - بسیم آن بود که بامدادان به تيزرري آن آسیمه سر را بسزا برمالد - از دو رنگیی 
برخم اندیشه بکردار نگرائید - و در کمثرزماه پسیی لشعر نیز پیوست - لیکی" پور شاه علي 
( که راد نخوت میرنت ) لبه گذار آمد - و پزش نامپا پییم فرستاد ‏ درینوا حمید خان 
و پور ار یوسف رسیدند - پسی ازای چشم زخم تلنتانه +سخت کرشش بر آمد - و بکر آگبي 
لخن مردم گرد آورد - و فراوان آویزش با سرتابای آنسو نمود - و از کم نبررئی با صد و پنجاه 
کس بفيروزي سپاه پیرست - پدر ار چو دستگیر شد پور شاه علي ار | بیکرنگعی خویش 
بر خوانه - از نیک اختري نپذیرفت - او را بچشم ناه میداشتند - شب پیاده بر آمد 


و ی 





تس 


و بیست و ششم برهنمونیی بومیمٌ پیرست - و بگوناگور پرسش بکام دل رسید - بیست 
و هشنم میرا یوسف خان نقد زندگي بسپرد - چون بر سو شورش بر خاست شاه زاده میرزا رستم 
ر میرزا پوسف و چند را بياوري فرسناد - چون ؛جالنا پور رسیدند آن شایسته خدمت 
از درد دنبل در گدشت ه نیم دی جشی قمري رزن نشاط آورد - و بخانة مریم ماني 
گینی خداونه را به هشت چیز برسخننه - ور داه و دهش را روزبازار شه - و که و مه ر 
آرزر بر آمد * 

و از سوانم بازگردیدیی فيروزي سپاد بآشتي - برخ را از نتنه «رستي و گور ۵ را 
از کونه ««سچي و چند را ارساده لوحي دیوانسانة پور شاه علي بشاد خواب برد - چون 
بساحل مالچرا خیمه که شه آن دستانسرا در زاري افزود - و فرو شدن میرزا پوسف خان 
ر شورش راجو و فاررقي پسر شنان اینان را یاور افناد - فاسم نام ( که پز او در نیکوبندگی 
فرر شد ) کارسازاي ملک تهول اورا برگرفتنه - و ار ْنجة نا كامي براجو پیوست - او جوقم بدر 
همراه ساخنه بگرد داندیس فرسناه - و خود نیز از پي روانة شد - ناگزیر آشتي قرار گرفت 
بدیی پیمان که بازبپادر و علی مردان بپادر و هزاره بیگ را روانه سازد - و از فرمان پذيري 





( ۲) در[ چنه سخه ] آویسه » 


(سال چپل و ششم ) [ ۸۰۱ ] ( سنه ۱۶۱۰ ) 
_ و مخ ملک بدو کد اشنه آید - بازدهم در پم کررهوی آردو اعنبار الملک 
و برادر تنیگ زاو و برخ دیر گرفتازان ر آورد‌ند - - مر مرتضیی ازین‌سو رننه پیمان نامه برگرنت 
و فرمان امان بر داد - دربن رو بهکُوان داس مستوني در دار الخلانةٌ آگره رخت هستي بربست 
در بچیان بسیار کار آکد بین - باصدادان با گشت فيررزي سپاه شد - چوی نزد رام پوري ‏ رسیدند 
گرفتین تانانه و پاسبانیی آن بمیر مرتضیي باز گردید - بهادر الملک زسنم عرب عرب شمشیر عرب 
سعید عرب برهان ملک و دیگرمردم را همراهنرشته بدانسو جایگیرکردند - هيزدهم میررخصت 
یافت - - و فرار ثرفت که خالخانان بیاوری سپاه پانيري و تلنکانه نزد پرنور تن و رافم 
شگرفنامه بمالش راجو باز گرده - و میرزا رسنم و راجه سورج سنگهه و مقیم خار ن با برادران و زاجه 
بکرماجیت و برخه ر[ کمک نوشنفد - و میرزا علي بیگت و ساد ات بارهه و برادران جانش بهادر 
و عادل خان با برادران و چند دیگر ( که ی ۳ نیز بيمرهي نامرد کشنند 
و اخة خزانه و بارگي را نیز نام بردند - نوزدهم پدرود شد - بست ونیم اله دستوری رارستگي 
گرنت - او بزگ بوز راجه بیربر است - از تفد خوئي و خود امي خرچ از اندازن ات 
و خواهش را فراخ‌تر ساخت - ناررائي ريت 7 . و آی بسیج در سر کرفت - خدیو 
عائم کسیل کردن او مداوای آسیمه سري بر ساخت - درم بیس نگرندة گوهربي نامه بیرهانپور 
رسید - و دوت مازست شاهزاده دریانت - چوی بیازش راجو بجالناپور آمد تنگ چشمان 
ناتوان بیي به تبه‌سالي افدادند - بیپانه از کمکیان تیول برگرفنه گرمیی, هنکامه را پای بیفشردند 
اردر گداشنه نهزتر ررانه شد - بدا سکالش که از شاهزاده دسخوري گرفته رر بدرکاه رالا نهد 
و از آشوب انوان ييني اخته بر کناه زیه - دريي سال ر مه میر مصطفی قلي ازهمایور با 
رسیه - و خسراني نوزش رسانید - ازان میار, در اسپ خاملي یک برای راتم شگرفنامه 
و دیگرب برای یور عبدالُرحسی و پایان اي روز بیست اسپ دیگر از والا دراه آمد 0 
پی درپی نواخت دل پزمرده برشکفت ۰ هشتم بعرض همایی رسید - برخ آزمند ازباج ستاني 
دست باز نمیگیرند - پاسبانی قلمرو چند_> سیر چشم نیک سکال سپردند - دارالخلاة آکره 
بامف خان - وراه دک و مالود برام داس - و راه رات بعلیلی داس - وراه لهور بشیم 

ید بخشي - اخة شورش خواهش کمي پذیرنت ۰ و سپاس اجمنها دیس درزدهم 
دلپت ور رای رايسنگهه برالا دراه آمد ۰ و پوزش پذیرنته بخشایش رفت - سیزدهم دخت 





دم ) نستةٌ ۱ ] تنک راو ۳٩‏ ) لد [ ب ] رام هور (۴) در [ بعف لخه ) و برادران راجه بکرعاچیت 
( م) نسهٌ [۱] میر مصطفی بیگ ه 
ای 3 


۱سنه ۱۰ ۱۰) ۱ [ ۸۰۲ ۲ (سال چربل وهفتم ) 
میرزا کرکه را بسعد ال پور سعید خان بيراني پیوند دادند - و خرمي را روزبازار شد بیست 
و چهارم در شبستان شاهزاده از دخت خانخانای پسر بزاد - و بکمترزماه آنجهاني شد 
بیست و پلجم شید موسیی قادری را روزکار پسر آمد - *عمود لفکاه با پور ناهر خان در قصبهٌ آچهه 
ملنان برر ربخت - و آن راد مرد در آریزش ننند زندگي بسپرد - از عمامه دارای خانقه پرست بود 
بارادت گیپان خدیو امارت یانت - و سعادت اندوخت - درین روز محمد خان پور درلت 
خان ر| شگرفب سودان در سر رتخت - و بسخن تکایو خویشنی را به نیسنی سر انداخت 
ار برنائی شورش ر خواهش چيرگي و دید ناملایم لخق آسیمه سر شد - و کار بديوانگي کشید 
و از چاره گري لخز بي پدیرفت - درین سال و مه بیازش شکار برآمد - و پایان روز از همراهان 
جدائی گزید - نزد قصبهُ مال با کولیای در آوخته فرر شد - غرژ اسفندارمف راقم شکرننامه ر 
بناسک فرستادند - چون مامت شاهزاده دریانت و خوادش خریش درمیان نهاد نپذیرنته 
همان مانش راجو را بر خواستند - پاسخ رفنت از فرموده سر بر نمي‌تابد - لیکی آن گوهر اکلیل 
خانت خود بکار ملک نمی پردازد - و آن سنگ کر کرد را بچند» آزور تنگت چشم 
وا گذاشته اند - دری آشوب ناپررائني و انوا بيني چگونه کار فرا پیش نهاده آید 
لخن اکاه شد - و کارسازی را بر خود گرفت - و اسب ر خلعت داده بدانسو روانه ساخت 
در تخستیی منزل اخجسته قدوم خوپش بلند پايگی بخشید - و «خاصليی جمدهر و نامور فیل 
بر نواخت - شب چپارم دررنی پرستا. درگذشت - گفچینه داري بشايستگي میکرد 
و گینی خداوند را برو فراوای اعتماد - چپاردهم گنگادهر درلت باریانت اور باندرز گذاری 
سر جپو زمیندار چاندا فرستاده بودند او در نیوشیده با چپارده فیل باز گردانید 
بیست و پنچم بهادر خان ۹ نیایش پيشانيی بر افررخت ازان سرتابي و دستان سراني 
( که در آسیر سپردن بکار برده بود ) لخة بقلعةٌ گوالیار بر نشاندند - و ولا مهر 


اماز سال جر.لی ز هنم ای اژ جلوس مقد‌س شاهنشاهی 


یعنی سال برمن از دور چپارم 


۰ 
ی 





با کولیان ( ه ) سغٌ [ ب ] او را باندرز گرئیی بت چیر زمیندار چانده » 


( سال چپل و هفنم ) [ ۸۰۳ ] رس ۱۲۳۱۰ ۲ 

متا رز وی ر در دفیثه سر چشمة نور را بعمل گذاره شد - و يازدهم سال 

از چپارم دور فرخي آورد * # نظم * 
لوروز شده و عم از جپان برطرف است * شجنم بر بر کگ همپودر در صدف است 

بر خت جال شاه مي بخشد فیض * دریاب که خورشيد به بیت‌الشرف است 
بفرماني گیپای خدیو بارگه اقبال را گلگونه بر رخسار کشیدنند - و نظر فوبب آرایشها وا نمودند 
از نوررز گيني افریز تا رسیدی سلطلي خاوري بدرجةٌ شرف هنکامة داه و دهش و روز بازار 
خشش ور !خشایش گرمي داشت - اعپان سلطثت و ارتان خافت بگزبی نوازشهای خسرراني 
خصوص کشنند - و فراران پپشش و نار از بزرکان درات رتبة بديرائي یانت - درین 
همایون جشی دل افریز شیغ ابوالفضل را بعطای باد پای خامکي اختصاص بخشید: آی ناور 
بابرالخیر سپردند که بعلأمي رساند * 

و از سوانج تعیی فرمودن جمع از بند ان ِ ین مرزبان مور و جمو 
آگبي آمد که باسو بومی موّ از تبه‌سالي حدرد پتهلن را تاخنه - و کشاورزان 
آن مرز و بوم را سخت ببازرده - و برخ را بعذف و اشتلم بجایاه خویش برد» - تاج خان 
مبخواهد که بقصد دفع آن بد سرانجام مترجه گردد - و زمیندار جمو نیز از تیره بختي 
دست یغما و تاراج بر دیپات برگنة مظفررال و بپلول پور درا کرده - حسین بیگ شیز عمري 
( که ایی در جا در تیول ار ست ) از رهناس کیفر آن بد سکال را آماده شده بآ جانب 
روی آررده - زین جیت بقلیم خار صوبه دار اجاب فرمای شد - حسی قلیي پور خود را 
با چمی از نوکران بفرر نشاندن آشوب بد گوهرا بفرسند - و سزارلن از پیشگاه خلافت 
دستوري پافننده - که حسیی بیگن شیعغ عمري و تاج خان و احمد بیکت و و بندهای 
آن صوبه را +عسس قایي خا همراه سازده - و خواجه سلیمان بخدمت بخشیگری 
این فوج معیی گردید * 

و از سوانم توران زمیی آنکه ( چرن روزار سپه سالار عبد ال خای سپري شد - ر پو او 
عبدالموم را از خودسري و بیمناکی باد؛ زندگي ناگوار افتاد ) لت نشیی ملک ایران 
شاه عباس ( که هموارة در کمین فرصت زپست ) بیش خراسان بر آمد - هاشم خان و بافي خان 
و بایدده عم خان خواهر زاد های عبد الله خان نبرد آرا گشتند - شاه برآن وایت چیر: دسني 
یات - هاشم خان را دران سترگ آویره نقد زندگی پغما شد - و آن دو ‏ شکسته رکاب و گسسته عنان 





( ۲ ) در [ بعض چا ] بنهان » 


ر سبه ۱۰ ۱۰ ) [ ۸۰ ] ( سال چپل و هعتم ) 
از خراسان بدر شدند - پاینده خان را نیرنگمی تقدیر بواپتٍ تندهار آورد - "و آلچا و 
شاه محمد خان اسبر گردید - و الجام کار ار درجای خود نارش خواهد یانت - و بافي خان 
بتوران رفت - چون آن ممایت کار گیاز نداشت و جزاو در الوس اوزیی کم (که بایی کار 
سترگ فیام تواند نمود ) نبود ناگزیر خاني برر فرار گرفت - و پس از چند لشکر برتاشعنه کشید 
قلندر خان رالیی آنجا چوی در خود نیرری آریزه ندید ابه گري پیش گرفت - بافي خان لور 
ایل ساخته_نواحبی سبرقند و بخارا فیرش کرد - و بدخشان را بوليحمد خان برادر خود داد 
و شاه عباس پس از گرفتن خراسان بکچندب. در هرات دل برگرفته باصتپان باز گردید 
دوم سال با بمپاه بسیار پاراد؟ گرنتی بلغ ره نورد گشته حوالیی آن را معسکر ساخست - بافي خان 
( که هنوز استقلال در فرماندهي نیانته بود ) ببود کار در نکر جنگ صف دانسته برابر 
ردوی شاه خیمه گد کرد - و خندق بر دوز لشکر زده بچاره گري برنشست - چون مد ت 
بربی وضع برآمد سرای فزلباش ار بسیاریی تولف و فقدان ناگزیر و تلف شد چاررا 
بینوه آمدنه - و شاه را ازان میم بر گودایه بخراسان بردند * 

دریی هفگام شاهراده سلطای دانبال عرضه داشت که راي رایان اجپت خدمات 
دک مقرر گردد و لشهرب»ء پمالش زمپند اران گذهه و آن نواحي تعی شود - بذ ی رفند آمد 
و رای رایان را فرمان شده که تخست بیلک گذهه ( که در تبول ار ست) سیده خاطر 
از بفد, و بیسته آنجا فراهم آورده - و سپس خود را یآی نوبارة بوسنان افبال رساند 
رهمبریی آیام شادمان. و عید له فزندان خان اعظم هرکدام بیقصب. هزاري سرافرازی 
یافتند - و پس از چند انور پور خاي مذکور را ( که در سال لزیی دو بزگ بود ) 
بیمای مفصسن! سربلند ساجیید - ( چون بباده کساري (فناد: بود - و ببالیی پرستیي خوگر شنده 
و در خدمته خدیر عالم خویشنن داري ظاهر میکرد ) بایی ررش پاداش او سانجام 
پات - ده سر اسپ که بخانخانان مرحست شده بود بوئیل او حوالء رت - ور چپل 
راس. ایپ حوالةٌ خواجه لطیف کشت - که بشاهراده دائیل رسانه - پسران میرزا 
بوسف خان و رحیم قلي ر پسر خاجپان از جايگيرهاي خود آمده اصيةٌ بندگی بسچور 
ندسي آسنلي آراستند * ۱ ۱ 

و از سوانم فررٍ دس چمیل بیگ پر ناج خان بمردانلي - ناچ خان بفراهم آوردن کمک 
پرداخنه تذبیه باسو موزبان مر را پیشنهاد. هسب ساخت. - چون بپرگنة پنهای رسید ترتف 
نگرده متوجه پیش شد - و در سرزمین که #خراست منزل گزید - هنم کر فوج غنيم 


(سال چپل و هفنم ) [ ۸۰۵ ] ( سنه ۰ ۱ ۰ ۱ ) 
نموداري کرد - جمیل بیگ را رب غیرت در جنیش آمد - و هٍ #حابا با چند خود را 
بر غلیم زد - لخست فیرر زمنه شده سرلن فرج را به نيستي سرا فرسناد - سپس 
۱ در فرج دیگر ( که از چپ و راست برو حمله آرردند ) در آريخته فرارای کوش بظهور رساند 
و پای اسنقلال افشرده مردانه شربت واپسیی نوشید - و پفجاه کس با او رنیق آن جپان شدند 
رضا تلي پسر خانجپان بمنصب بمنصب پانصدي مد سوار و اسلم قلي خان برادر شاه قلي خان معرم 
بمنصب پانصدي صد و پنجاه سوار سرافراز شدند - مسحمد قلي ترکمان را بعنایت فیل مرتبه 
افزردند - زاهد بیگ پسر صادق خان از دکی آمد: بدریانت سعادت کورنش سربلد شد 
علامي شیم ابو الفضل بوالا پاي پفجپزاری برآمده_فراخور اخاص و خدمت مشمول مراحم 
پادشاه پایه شناس گردید - گر عرضد اشت شاهرادة بلند اقبال سلطان دانیال آگبي شد پسر 
شاه علي دز حوالیی احمد نگر ففر ترنیب اسچاب فساد دارد - و سر شورش و فننه انگيزي 
مي خارد - و عذبرجیر درسه ماه پیش بجانب وایت برار رفثه بود - ملک برید حاکم آنجا 
بدنع او ابراهیم تامي را فرسناد - او با عبر سخرت در آويخته د لیر انة فرو شُد - 9 
فیل و سار اسباب بزگیی او بدست عذبر فتاه - رضم اسباب خود سري ر نخوت ار شد 

و ازانجا بنوپاس شنانته با مردم فطب الملک آریزة قوري نمود - و فیروزی یافته بر بیسی 
و نه زنجیر فیل متصرف گشت ۰ سپس بصوب تلنانه رری آررد - چوی میرمرتضیی نیروی 
آویزه نداشت قلعه نشیی شد - و آن یره روزگار بعض از مسعال را متصرف شده جماعةٌ را 
بر دیگر پرگنات برار فرستاد - و ملک برید چارة کار در ابه گري ر چاپلوه‌ي دانسته مبلق 
نزد ار رران کرد - ر در صلم زد - و ب اعتدالعی آن تیره رای بجا رسید که دریی زردي با پسر 
۲ به پیوندد - و هر دو بانفاق هم خاک فنفه و فساد بر تاک بخت خویش 
بیزند - ازیی آگبي مقرر شد که علامي شیی ابو الفضل با فوج گران ؛جالنا پور ر آن نواحي 
منوجه گرد۵ - ر خدمت احمد نگر ر مالش راجوی مقپور و دیگر مفسدای بمشار الیه مفوض 
گردیید - و ضبط ولیت برار و پانهري و تلنانه و استیطال پر شاه علي و عنبرجیو 
بخالخانان باز کشت ۰ 

مولع 9 ن تافتری برگ شاهراده از نواحهي م اناوة بجانب ال آبان بموجب فرمان 

خدیر دور - ذر یم نیز خواهش آستانبیس ظاهر نموده عرفه داشته بود - دور از دولت 


صور باطي را* 4 آرام مي يابم - چوی فررثم از راستي نداشت پذیرفته نیامد -. درینوا 





( ۴) لغف [ ۱ ] ولایت پیور رثنه بوو ( ۳) در[ بعض «خه ] بنوبلاس » 


۲۰۲ [ 


( سنه ۰ ۱ ۰ ۱ ) [ ٩‏ ۰ ۸ ] ( سال چپل ر هعتم ) 
آکبي آمد که بانديشة نادرست هزار سوار با خود بسوی آستان اقبال ره نورد است - فرما, 
تضا مثال از پیشگهد سطوت و جلال شرف نفاذ یانت - صاح کار و فلاح ررزگار خرد در معاودت 
و بارگشت دانسته باله آباد برود - و اگر شوق مازمت اقدس گریبا گیر گشته است 
جریدة بعنبة افبال شنابه ازنا ی اخلاص صاني نبود از وصول فرمان سررشنة تدبیر 
کم کر ده بعرمان فرب گردیف - و از اناوه عذان تصرف باله آباد پ#عید - و در جواب فرمان 
عرضد‌اشت مشئمل بر انواع زاري و ار شرمساري و عدرهای نامسوع تصحوب میر 
مدر جپان بدراه ولا ارسال داشت - مقاري آی فرمان دیگر از جذاب سلطنت بثاهزاده 
مادر شده - که او را صونةٌ بناله ر آدیسه مرحمت فرمودیم - خود زا بآ ملک وسیح 
اه نا مانسنگهه یرلیغ ولا مادر شد که صوبة بنگاله را بوکلی شاهزاده وا گذاشته 
احرام طواف قدسي آسنان بندد - لیکی شاهزاده صرفةٌ کار خود در خاف حکم خدایمجازي 
دانسته بصوبه دارمی آي آباد ملک زضا من نگشت - تفن رایای فرمان شد مابیی نروز 
ر چنديري بنگه ساخثه فبر آن حدرد بپرشياري و حزم اري بجای آرد - خان اعظم 
میرزا کرکه بستگ منصب هفت هزازي ذات و شش هزار سوار ممتاز گردید - هاشم خان 
بمنصب هزار و پانصد‌ي سرافراز شد - شیم درلت اخنیار منصب در هزاري یافت 
پیقعش شله بیگ خان حام فندهار بنظر گیتی خداوند گذشت - با صبیهٌ خان اعظم 
بيوگاني پیوند شاهزاده خسرو مقرر شد - حکم وا نفان بانت که سعید خان و عبد ال خان 
ر میر صدر جهان مبلغ یک اک روپیه برسم شیرببا بعنزل خان اعظم برند - مب پنجاه هزار 
رویبه بعتلمي شی ابوالفضل انعام شد - پسران میرزا یوسف خان بسجود قدسی آسنان 
جبیر آرا "گشته ‏ فرا خور حالت منامب پانتنه - چوی پریشانی و نا سامانیی کدیور 
کاباستان بعرض خاقار جپای سید همت ملک بخش خراج ییسالةٌ کل رایت مذکور 
بخشید - و حعم شد کارپردازان آی صوبه تا هشت سال هرسال هشتم حصٌ مال تدفیف 
داده به تیول‌داران تلخواه نمایند - منصب شمس لین حسیی پور خان اعظم ( که ناتسب 
صوبهٌ گجرات بود ) از اصل ر اشافه در هزاري مقرر شد - آگبی آمن که خداوند خان حبشی 
در سرکار پانهري و پانم غبار فتنه بلند کرده بود - خالخانان فوج را بسرکردگی راجه 
سورج سنگهه و غزئین خان جالوري بمالش او رران کرد - سعادت اندوزان بدا سر شنافته 


غنیم را شست دادند - و در امذیت آن حدود مساعیع حمیده بتقدیم رسید ۰ 





( سال چپل و هفتم ) [ ۲۷ ۸۰ ] ( سنه ۰ ۱ ۰ ۱ ) 


ر از سراج نیررزمنه شدي ایرج پور خانخانان و هزیست عنبر جیر - آکپی آمد 
که خاخانان ( چون رفتی عنبر بجانب تلذانه و تاب نیاررد میر مرتضی در قصبهٌ ناندیر 
و رسیدن او و شیر خواجه بموضع جپري و دست دراری *خالف دران نواحي ر اضطراب 
د #درعرصی ازیی رهگذر معلوم کرد ) ایرج پور خود را با فوج عظیم ربندهای 
وت تن کسهل نمود - برج با میر مرنضی و شیر خواجه پیوسته آریزة خصم 
بد نپاد پیشناد همت ساخت - عفبر اد یت آگبي «جانسب دمنور رفت - و ازانجا بطرفب 
قندهار رراده شد - دریی ی ائذا فرهاد حبشي با در سه هزار سوار به عذبر پپوست - و دلاوران 
لشکر منصور در هی جا عنا باز نکشیده نزدیک بغنیم رسیدند - چوی مخالف بای بات 
انفرده بود سرا لشکرٍ فيررزي اثر به ترتیب افواج پرداختند - قول ایرج با - پذر خود 
و برخ منصبداران + هرایل راجم سور ج سنکهه بهپادر الملک ی ی بت سچیی کهنریه 
مکفد رای گردهر داس پسر رای‌سال درباري راگهو داس . پور کهنکار شیم مودود زاهد پور 
شجاعت خار ن فاسم حسین خان شییز ابو الفنم بر شیغٍ معروف شیم مصطعی . فتج خان لودم لودي 
اخنیار خان شیرخان و دیگر بپادران نصرت شعار - - برانغاز میر مرتضیی و جمع کار طلبان - ج جرانغار 
مای‌مردان بپادر و جوق از مبارزان. - عنبر نیز باراد پیکار و آهنگ کارزار تعبيٌ افواج. کرده 
معرکه آرا شد - لخست هرارل غنیم آراسته فیلن پیش را برداشته برهراول لشکر منصور زور آورد 
و آتش زد و خورد بلندي گرفمت - و از دود توپ ر تفنگت روز ررشی مشگیی لباس شب 
در پوشید - بیادران تپور شعار خصم را بضرب بندرق ور شیپةٌ تیر بجا ساختند . سپس 
بپادران قول حملهای مرد آزما برری کار آوردند - پیکار پرسنان به نیرری افبال جپانشاهي پای 
همت پیش نباده تیغ در دستي زدند - و از خوي دشمی گلگون فيرززي بر چپر بختمندي 
کشیدند - ور "خالف یره روز ثیل عار فرار بررری ررزکار خود پسندیده پشت بمیدای کارزار 
وال - دریی شگرف آویزه تردن نمایان از دلرزان هرارل و گردان تول جلوا کی اه - اگر 
مردم جرانغار و برانغار دسمت جرأّت مي کشادند مخالف را پای گریز نبود - و البنه 
عنبر و فرهاد اسیر میگشتند - دریی آثذا بیست زنجیر نیل با سایر اسباب غروز و پندار 
مخالفان در تصرف. ارلیای درلت قاهرة در آمد - چون مزدهٌ ای فتم شگرف از عرضد‌اشت 


شاهزاده دانیال بمسامع جال سیه سپاس ايزدي بجای آمد - سعادتمنداد (که دریی 





() در [بعضی سخه ) فننهٌ عنبري سپاو کسیل نمود (۳) در [ بعضی سخه ] پربت سنگهه ( ۴ ) 


نس [ 1 شخ عدد الرحیم لگهنوي شیم مردود ۰ ۲ 


(سئه ۱۰ ۶ ۱ ) [ ۸ ۸۰ ] ( سال چپل و هعلم ) 
رزم نامور مصدر ترددات گشنه بودند ) عذایت پادشاهي ( بافانة منامب و عطایای اسپ 
و خلعت ) پایة قدر هریکی بر افزود - شاهزاد؛ از جملهٌ فیلان مدکور ده زلچیر روانة واا درگاه 
ساخت - و ده نزد خود نگاهداشت - بای سکالش که هرگه بدرات ملازمت مسنسعد گردد 
پیشکش نماید » 

و از سوانم فتع جمو ست - چون حسین بیگ شین عمري بموجمب حکم قضا شیم 
قلعه جمو را محامر: کرد زمیندار نگرکونت ر باسوی مقپور ساير مرزبانان و کوهیان پرگنة 
لکهی پور و جسررته و مانکوت بسک آن بومی فرآهم آوردند - و کوششهای بلیخ نموده نا کام 
بر گشنند - و هنم شب با بخت سیاه رهگرای دشت ادبار و کم فرسای باديهٌ فراز شدند 
رام گذهه و جسوته و جمو و مانکرت و کریست به نیربی اتبال رل گشایش یانت * 

ازبنکاله گرناگون آگبی چپرة نشاط بر افریخت - خست راجه مانسنکهه بوایت 
تهاکه رسیده کیدا رای مرزبان را بداستان امید و بیم رهگرای نيعربندگي گردانید - دیگر 
چوی آگبي یانت ( که جلال کهکره وال با جمع از تبه کارای بد مأل تب آگره و مالیره را تاخنه 
فراولی تشویش ببازرگانان و باشندگای آلجا رسانید ) خواجه باقر انصاري را بکهوزا گهات نزد 
اتکی مرواب ۶ بانفای هم ای شورش فرو نشاند 4 هون مپاسنگهه بکپکره بیورست 
جلال دریای مندري را پیش رر داشته با پنم هزار پیادة جفگيي و پانصد سوار نمودار گردید 
مپاسنگهه ه تامل اسپ بآب انداخت - چوی از بلندی کنار رود بر آوردن اسپای دشوار 
بود برخ همراهان او رخت هسلي بآب نيسني دادن - 7 به نیروی اتبال بر آمده 
آتش بخرمن زندگیی مخالعان بزدند - و ان کجگرای خاک ادباد بر فرق ررزگار خود 
بیخنه چوی باه بدر رفت - مپاسنئهه خاطر از میم وا پرداخنه دنع فک تافی موی 
( که هم دران یام در پرنیه یره ررزکاران بسیار را فراهم آوزد: و کرد شورش بر انگیخته بذاراچ 
آن نواحي دست دراز کرده بود ) ناگزیر وقمت دانسته عذان مستع بانصوب تانت - ۴ 
برگشته جخت بر کنار آب کومي قلع ساخثه در فکر گریز بود - همین که آزقرب افواچ ظفر قریی 
آگيي اندرخت با زه وزاد در کشتي نشسته بآن طرف بدر رنت - مپاسفگهه پانصف صوار 
بنکامشیی او از آب گدراند - و او در جزیر در آمف - فرج نصرتمفد را از جنگل انبرهي نشان 
بر قراز نمی ماند - چابک خرامان نبرد دوست پرگنده شده از هرطرف بآن جزیره 
در مي آیند - مومي را اخست نظر بر چفد دلوران مي انند و *چاهدان را در شماره 





( ۲ ) پا گوبست باشد - والله اعلم ( ۳ ) در [ بعضی جا ] کنگره وال ه 


(سال چپل و هفنم ) [ ۸۰٩‏ ] (سنه ۰ ۱ ۱۰ ) 
اندک فرا گرفنه و از دیگر مبارزان #خبر گشته با برخی رزم چوّی مچشود " و فرج پیش ر 
برهم مي سازد - مراد بیکه اوزبک ر نور الدیی مد خویش مب عليي خان از برهم خوردگي 
جساه بر نداشته .با در د فوی وهست درست غریب آویزش مپکنند - نورالدین حمد خان 

۳ اخلاص جلی مي بازد - درب هنم بیم آن بود که گزند بفوج فیروزمند رسب - اما از 
اقبال شاهنشامي قافي مرمی ازبارگي سرنگون مي افند - رهمان جا کشته میشود - و بهادرار 
مظثر و منصور مي‌گردند - دیئر براجه آگبي رسید که عثملن ملعون با جمع کثیر از دریأی 
برم پثر گدشنه - و باز بهادر قلماق تهانه دار آن ذاحیت را بای فرار ار جای رفته - و ازانجا 
در بهوال آمده - راجه در عرض شبانه روز ببهوال رشت ۰ و ررزدیگر بر لب آب بپار 
معاربة خصم بد فرصت ۱ آماده گردید - و پس از در آرختی بسپارت افغانان ی باه بسيچ را 
رهگرای ايسني سرا ساخنه فرارای آلجا از نواره و توبخانه بدست آورد - و تهائه را بمردان کار 
اسخوار ساخنه بذهاکه آمن - و جمی مبارزان را بگدشتی از آب انجهامتي و ماش عیسیی 
و کیدا مرزبان بکرم پوز و سرهر پوز امر کرد - نغانای تور" روزگار باتفاق: دواد پور عیسیی 
و زمینداران گذرها را بند کرده " آمادة معاربه گشتند - و روز ند فوج منصور را از عجور 
مانع آمدند - راجه از صورت کار آگبي حاصل کرده از 5هاکه بشاه پور آمد - نخسی 
جمع را بعنک میارزلن پپشیی تعین نمود - چوی از الدازژ طاقت آنها زیاده بود و جنگ قوي 
برگذر آب رو داده چارة کار در سید خود دالسته در پپرست - و + مجابا فیل سواره بآي 
در آمد - و سایر مردم قوی دل گشنه شناور دریای مردانگي شدند - و از آب گذشته 
غنیم را بر شکستند - گروه مخالف | بای ثبات بلغزش در آمد - و راه ادبار فرا پیش گرنست 
و راجه از عقب رفنیا شبگیر کرده در برهانپوري "و نره نوف گزید - شیر خان بومیی 
آن سرزمیی از سعادت مذشي. راجه را دید - و ازانچا بسرهرپور ر بکرم پور شنانت - دایند 
و سایر افغانان واژون طالع بحدود سنارگانو بدر رنتند ۰ راچه , ارغنیم خاطر فراهم نموده بتهاكه 
9 2 دزی ولا رای سال درباري را بمنصب درهزار و پانصدي دات و هزار و دربست 
و بفجاه سوار سربلند ساختند - ازدیربی بند های درگاه بود - و نقش خدمت و جانسپاري 
درست داشت - رای سنگهه رانبور را ( که از کم مایی خرد لغزشها . ازو سر زده بود) ببادافراه 
کردار یک چندء از کورنش *حررم داشنه بودند - درینوا چون رفوم پشيماني از صفح 
احوال او خوانده شد ون پرش پای‌شاه عدر نیرش کرد لو را نا کرده اناشست - و حکم 


ِ 





( ۲) در[ بعضی له ] از شگرفیی اقبال ( ۳) در [ چند لسصخه ] از آب دربای + 


] ۲ ۰۳ [ 


(سنة ۰ ۱ ۱۰) [ ۸۱۰ ] ( سال چپل و هفتم ) 
کورنش صادر گشت - و نوازش بو او را ( که هموارهة برخلاف خواهان پدز زیست ) مشروط 
برضا جوئیی پدر داشته بر زبان حفائق ترجمان گدشت - تا از پدر ( که خدای *جازي ست 
و رفامندی لو مسئلزم رضای خدای حقيقي ست ) خشنودي حاصل نکند از عواطف 
خسرراني بپره خراهد اندوخت * 

از مرائض کار پردازان. دکن بعرض رسید که شاهراده سلطان دانیال معال جایگیر 
میرز( شاهرخ تغیر نموده - ازیی جهت میرزا دل شکسنه گشنه عزم طواف قدسی آستان دارد 
بذابرلی_بشاهزاده فرمان شد تغیر جایگیر میرزا ‏ ازر بغایت ناپسندیده نمود - باید که 
آن معال بمیرزا وا گذارد - و پرلیغ عنایت نشای بفام میرزا زینت صدرر یانت - فراهم آوردی 
پرگندگیپای صوبدٌ مالود برای صواب انتمای ار باز گداشته آمد - سرگرم خدمت باشد 
و + طلب بجانب والا درگاه قذم نفرسایه - و بعنایت اسپ خاصه مپرزا را سربلند 
فرمودند - نظم و نسق صوبةٌ ملتان بسعید خان باز گشت - و مشمول عذایث. باآنصوب 
رخصت یانت - پرتاب سنگهه برادر راجه مانسنگهه از بنکاله آمده درلت کورنش دریافت 
بعرض رسید که مساکر مثصور بر باسوی مردرد مظتر آمد - و قلعةٌ کولیر مفنوح شد 
برامد اس حراله گردید * 

و از سوانج دکی بمسامع قدسي رسید - خالتخانان از ۳ بر کندن خار و بر راجوی 
فتنه جوی را پیش نهاد همت ساخت - و شاهزاده سلطان دانبال خیرگیی یی از 
فاروقیان در حوالیی بابل گذهه معلوم نموده تردي بیگت خان و خواجه ابوالعسی را با فوج 
ی او کسیل نمود - او ازاجا بدرلت آباده گرتخت - و خواجه ناظر خواجه سر 
دز قلمه بر مباززان فيروزي نشان بسئه آغار جنگت کرد - نصرت فرینای در محاصرةً قلعه 
لوازم اهنمام بجی آورد: کار بران خیره سر تاگس نمودند - چون رآ گربز مسدود یافت 
ناگزیر زينپاري شده بدرلاخواها پیرست - بعلامي شیع ابرالفضل فرمای شد جریده عازم 
دراه اقبال مطاف کردد - و لشکو خود را با شیم عبد الرحسی پور خود گذاشته او ر 
به نظم مینات پذیود - بقواط دانش. علمیی فيامي شیع ابرالعضل مقتدای ارباب نضل 
چون عنیدت درست ر اخلاص راسخ ؛خدیو صورت و معني داشت در خور آن پایه پایه 
بر مراب ثرب و منزلت و مدارج درلت و شوکت برتي آمد - نانوان بیذان از دید احوال او 
شعلة حسد در کانون ضمیر می افروخنند - و کمن توزي و غدر آندوزي را فرمت جوی 


مي بودند - تا حمایت ايزدي شامل حال ر عذایت سرمدي کانل اکمل آن پاک نریاده 


(سال چپل و هفنم ) [ ۸۱۱ ] ( سنه ۱ ۱ ۱۰ ) 
بود کار او رببلن‌ي مي گرائیه - و از هیچ رهگذر گزند نمیرسید - اما کین حسد پیشگان 
پیوسته تنومند‌ی میگرفت - رفنه رننه ی هزاده سلطان سلیم بناخی زنیی ترنند گذاران 
بران پیشوای اهل دانش بر شورید - ( جون- اطوار شاهزاده نامائم طبع خاقان ستوده سیر 
بود - و پیرسته برخاف خواهش آی حضرت زیستم ) 4 توجبیی گيتي خدیو روز بروز 
آفزری ميشد - بد اندیشا سرگراني و ناخشنودی کشور خد! از سعایت. شی وا نموده 
دلذشیی .میکردند - که شیم در ریخنی آبرو وزدودن نقش اتبار شما میکوشد - و ازیی قسم 
مقد‌مات چندای خاطرگزییی شاهزادة گرم خو ( که از درام باده گساري و مستبی شراب 
برنائی و کامكاري سرماية کار آکبي و هوشياري در باخته بود ) ساختند - که بر 
جای شکریی آی یکتای ررزگار کبر بست - در هنکام ( که شاهزاده بیطلسب میخواست 
که بدرگاه برسد - و دیپیم خدا از باطن غیب دان بررسالش او آگپي حاصل کرد: آمدن 
تگذاشت ) خبر طلسب شیم ازدکی بر سبیل ایلنار معلوم ند - فرست را غنیست شمرد 
و برسنگهدیو بندیله را ( که از دیرب رهزنان بود - و وطی دز ۴ دکري داشت - و از 
0 در رکاب پادشاهزاده بسر میبره ) فرمان داد - چوی شیخ بشوق مازست افندس 
جریده ره نورد است سرراه برو گرفته کارش بانجام رساند - و به بسا نوازش آي تبه کار را 


امیدوار ساخنه کسیل نموه - و آن عوان نادای از هرچه زود ثر بوطی آمده و جماعةّ 


وحوش سیرت سباع خامیت بندیله را با خود یکچا کرده در کی فرصت نشستث - شیخ 
جرن فرمان گینی خدا را کاربند شده از دک کم سعادت بر گرفنث در اجبی شنید 
که آن کچ اندیش سر زاه گرفنه است - ای سخی را وزةه ننماده به دیب هوا خواهان 
( که میکنتند - ازینجا عنان نانته از راه گهائي چاند! برویم ) نه پسندید همانا از قرب 
زمان ارتعال سررشنة تدبیر از کب رفنه بود - با آنکه خاطر بکسیخنن آخشیجی بیوند 
رفبت تمام داشت - و دل از دریانت نیرنگیپای روزکار و دید اوضاع زمانیان 
برسنگهدیو از کمیی گاه ب آمده نمودار كت - آن ۳۳ خرام مپد ان آگبي ۳ 
آزرده و پیشانیی گشاده و دل پرتوئل و هم فراخ آمادو پیکار گشت - گداني 
خان افغانی ( که از دیربن ملازملن و پرورد؟ً احسان بود ) پیش آمده عنانگیر گردید 
و از سر نیک بسيچي ر خبرسالي ظاهر کرد - که دشمی بجمعیت فرارا ظاهر گشته 


ر )یار گام سرعت ) باشد (۳) نسخهُ [۱] پسنه کرد « 


(سنه ۱۰۱۱ ) [ ۲ ۱ ۸ ] ( سال چبل و هفئم ) 


از کم ياوري چیره دست. نميترانيم آمد - آن سزاوار که می با چندب ربرری خصم شوم 
بآمستگي راد بسپریده - نا خصم از ۴ وا پردازد زمان دراز درمیان می انند 
و شما بانثری ( که ازجا سه کرو استب - و درااجا رای راپان و رلچسنگهه پا دو سه هزار 
سوار فرود آمده اند ) بعراغت مپرسید - آن غیرت مند شجاعت آئیی پاسخ بر گد‌ازد - فروهید کان 
آزرم دوست را جان بنامرس درباختی ور بغيرشندي و دليري فرو شد خوشتر است 
از روزکاربت ببد دلي بسر بردن و عار بچگري . بر خود پسندیدن - در تس راب مردان 
یی نمودیدهتر چه باشد که برحیات #چبوة |انصام اعتمد نبرد خم زا پپلر دحند 
و دل در جپان نا پایه‌ار بسته جاوید نعرین اندوزند - گر وایسیی ررز ( که دراآینه 
شایبه شک و شبپه همه کس را در پیش است ) مرا همیی ررز لست چه چاره و کدام 
تدبیر - دیگر بر زیاي راند - بنده نوازی خدیو صورت ر معفي مرا از پاية طالب العلمي 
بعالي درجهٌ امارت و وزارت و گزین مرنبة سرداري و سپه ساازي بر آورده است 
امروز اگر ازمی خافب شناخمت آن حضرت ظاهر گردد در عالمپان بچه نام نامزد گردم 
و در همچشمان چگونه رو سفید توانم شد - ایي بگفت . و منوجه غذیم کشت - گدائي خان 
ار پیش شده باز باهاج تمام گفبت ۰ سپاهیان را ازییی نوع کارها فراران رری مجدهد 
در وق ( که جنگ با خصم مناسبت نباشد ) از یک سو شدن و عذان برتانفی و بار دیگر 
اننقام کشید خلل در ارکان شجایت راه نمي یابد - هنوز فرمت بانی ست - مینوان 
خود را ازی مپلعه بکنار کشیده - آن آماد؛ سفر والسیی ( که قدم بر جان نهاده بود ) 
التعات بر کلمات دلسوزانةٌ ار نکرده گفت - از پیش ایری" دزد رو ناشسنه گرخنی از میی نمي‌آید 
هنوز سضی درمیلن بوه که برسنگهدیر مقهور سیده آمد - و آن ولا هشت توس جرأت 
بر انگیخنه بر فرج #خالف زد - و بزخم نبزه که بر سینه رسید از گلگوس زندگاني .جدا شد؛ 
بر خاک هاک انتاد - گدائي خان و چند» دیگر تونیل جانفشاني یانتنه - انسوس 
ان معدن دانائي - و دریغ آزلن بعر شناسائي - شیع سبستای علم و دانش فرر مرد 
و سرچشمةٌ فضائل و کماات بیفسرد - فطرت را روز به پیش آمد - و دانش و بینش 
چگرریش شد - فیم و فراست را پیرند کسست - و درربيني و دفبقه ثناسي رخت 
از عالم بربست * * بت * 
زا سا معرنت با خاک یهسای شد » ستوعام ازجا رفت و کاخ فضل ویلی شد 


چون این کیتیت غم افزا بباراه کيني خدارنه رسب شبرپار پایه شناس مپربان را دل 


( سال چپل و هنم ) [ ۸۱۳ ] ( سنه ۱ ۱۰۱ ) 
بدره آمد - که بز افروز قدسي محفل و مصاحمب آله دل را یيمانة حیات لبریز گشت 
نوئیدای واا مرتبه بدراز نای ثم درشدنه - که صدر آرای بارکه وزارت را رشتة زندگی 
كوناهي کرد دانش اندوزان حکمت پژوه بغم اندوزي نشستند - که مریع نشیی چاربالش 
فضل از حجپان بر خاست . هشیار مغزان بیدار باطی آ سرد بر زدذد - پ# گرم ن# 
آگبي را خواب راپسیی درگرفت عموم خلائق نوحه و زاری آغاز نپادند - که بیشوای قطن 
ملع کل و مزاج شناس زمانه را روزکار سپري شد - غم و غضَةٌ که خافان قدردان را روی داد 
از اندازة گفت بیزرن است - از ثقات بگوش خورده که خدیو زمان در پر روزي بعشرت 
تماشای پرراز کبوتران مشغول بودند - و بر سر پا ایستاده . نظاره بازری آن بدیع کرداران 
میفرمودند - که شیم فرید «خشي يكي اریی وافعه اگبي داد آنعضوت سه اخنیار شمقه زده 
از خود رفتند - و بعد از زماته دراز بافاقه آمدند - و چند روز متوالي ( از فدای 


۲ ( 


آن مصاحب دانشآِن نوئین اخلاص گزین *خاطب بلذد فطرت مخل صافی طبیعت انیس 
مچلس خاص. همدم خلوتکد؛ اختصاص مستشار صائسب رای هوا دار راستی سرای ) 
دید؟ نمی و چهر؟ٌ غمگیی داشننه - و هرگاه ازان فضیه باد میکردند [ه درد آلود کشیده 
دست برسینه میمالیدند - شاهزاده ازبرای چفیی لغزش ( که ازر راقع شد ) بانواع ملاست 
و افسام عناب ملوم و معالسب گشت . و در خاطر قدس مظاهر کدورة تمام از شاهراده 
جای گرفنت - چذالچه تا آخرین نفس آزرده ما و 9 کمن تضرع و ابنپال برو 
نه بخشودنه - وزیر شوذشاه حق جوی 3 ابوالفضل آکهدل - این دو فقره هر کدام تاریع 
خوب آن قدوةً ارباب دانش ميشود - که محر ارقام را در ائنای مسود؛ٌ این اوراق رو داده 
برای زایان فرمان شده برسنگهدیو مقهور را مستاصل بسازد - و تا سر از تن ار حد! نکند 
از پا ننشیئه - رلجه راجسنگهه و راچند بندیله و زمیند اران آن نواحي بيارزي 
مقرر شدنه - فیاءالملک بخدمت اخشیگری این لشکر سربلند گردید - و جمع از منصبداران 
حضور بپسراهی او معیی گشتند * 

و از سوانم رسیدن 2 بدیج الزمای همشیره زاد8 میرزا حمد حکیم 
د دهعت : در سال ت شض البي نکاشنه خامٌ درست گذار عأمي شده که او 
پس ار چیرگی بر ولیت بد‌خشای خطبه و سکه زا بنام نامعی خاقان جهان زپنت داد 


و کار دا با عرضد اشت عذر پیشیی کم خدمنی بدرگاه و[ فرسناه - و شهرپار ناتوان نواز 





ر ۲ ) در[ بعضلسخه ] طویت ه 


۲ ۲۴ [ 


( سنه ۱ ۱ ۱۰ ) [ ۱۶ ۸ ] (سال چپل و هفنم ) 
صپربان دل فرستادة او را با فراران الا و بسیارب اسلحه و براق جنگ برگردانیده نیرو افزرد 
درینولا باز بوسیلً عریضه خود را مذکور همایور محفل ساخته خواهش اخبة دست افزار 
جنگ کرد - خاقان ام بخش بیست شنر بار آلت جنگ و لا مصعوب ملک محند 
بدخشی ( که بداررغگی کان لعل بدخشای مقر گردید ) بجپت میرزا مرحست فرمود 
و فرمان عاطفت ذشان مشتمل بر انواع دلدهي شرف ارتعاع یانت * 

و از سوانج بسر آمدن روزکار خواجه سایمان بخشیی. لشکر کوهسناي پلچاب - چمع را 
بر سر موضع میفرسئد - و اننظاز خبر میبرد - چوی آگبي نمی یابد خود از پی فرستاه‌ها 
میرود - و در هنای ( که آن جماعه بمخالف در آریخته بودند - و ازهردو طرف تير و تفن 
در کار) بآنها مي پیرنده - دریی اثنا تفنگ بشتیقه‌اش رسیده جای میشکرد - بعرض اندس 
رسیده - شاهراده دانیال یک جندب بذابر تأکید ات آن حضرت از می گساری باز آمده 
و چام بر سنگه زده و بر لخوردی شراب فسم بقرق فرفد سای خدیر صورت و معلي 
یاد کرده بود - درین اوان پیمان گسل شده باز بباده پیمائی افناده - و در خوردن 1 آب 
آتش مزاج از حد اعتدال تجارز نموده - فرمان اندرز نشای بآن نونبال سلطنت ناند گشت 
چرا بر برنائي و رعذائیی خود رحم نمیعند - و از وافعهٌ بزگ برادر خود شاهزاده ساطان مراد 
پند پذیر نمیشود - ازین آتش کردار برق خصلت اسلخوا کاخ انساني را ( که گزبی بنا 
بر آورد ةً یداه است ) جچه زیااها که متصور نیست - اگر جویای خشنودیی آفریدگار حتيتي 
و خد‌ای مجازي ست دل از ه«مدمی آن مصاحب زیانکار بر گرداند ۳۳ ار یک لیخ خرنندي 
( که ازلر مي اندرزد ) طلبکار خسران جارید نباشد - از عرائض صوبه دار کابل و دیگر متصدیای 
مات آنجا بر افراخنس احد داد به نپاد در تهراه - و پیوسنس الوس افرید‌ی ر پنی 
و اورک زني و سوری با او - و رسیدن آخته بیگت ( که «جبث 0 خصوه‌مت یوسف زئي 
و ارگ زني در نگر کونت اقامت داشت) ازیی آگبي به پشاور - و ازالجا متوجه تراد شدن 
و ایل گشتیی الوس افريدي با او - و رنتبي احد داد از تیراد بآهن پرش و آی نواحي - و مالش 
دادن تعته بیگی جمع از افاغنه را ( که بشارءٌ (حد داد علعه ارخیل و فتانین ر 
ویرانی ساخنه در میان علي زتي نشسنه بودند ) - و اآزان پس نهانه نشاندن و رودبندي 
و آمده دیدن کلانتران الرس افريد‌ي او را - و پیوسنن سران قبیلة اررک زتي پس از گرفتی 
عید و بسن بیمان باو - و برهم خوردانِ هنکامة احد داد - و و ناکامي بر گرفتن ۲ تاکن 





ر۲) ور[ بعف سخه ] وروندي * 


( سال چپل و هفنم ) [ ۸۱۵ ] ( سنه ۱ ۱۰۱ ) 
چوعانه] مفسّل معررض عافان سد اقبال گردید - چون از حسین ليم پور قليم خای 
در پنجاب ترددات بلیغز بظایور سید و تلک چند مززبان نگر کرت را ایل ساخت 
حسیی قلیم ببخشش خلت ر قلبم خان بعطای پرم ترم خامه و نلک چند بومي بانعام 
ره یر سور تن -آر شم اف لیم چ. هبرگ برقع مدب 
و مزج آندس آشفنگی تمام داشت هبچعهس نیارسته درخواست لغزش نمو - #بیی بانوی 
زوزار مریم مکني و خانون شبستان عقت گلبدن بیگم آرزوی بخشایش درمیان آوردند 
ززنجا ( ه شهرپار قدردان را در پاس خاطر مریم مکاني و نگپداشت جانب گلبدن بیگم 
اهتمام تمام بود ) خواهش پذیرفته حکم بآ مدن شاهزاده بقدسي آستای فرمودند 
و مقرر شد که عشت قباب سلیمه سلطا بیکم رفته شاهزاه" را نود بخشايش رساند - و با خود 
بورگله اقبال بیارد - ۳۹ ذقاب اجپت ۳ خاطر هراسان شاهراده یک زاجیر 
فبل فتع لشار نام و اسپ خاصه و خلعت مباک ازان حضرت گرفنه با خود برد 
و همدرین ایام فوجداری میوات بافتخار بیگ مقرر گشت - درم آبان جشی شمسي رزن 
کيني خدارند شفه - بزم نشاط آرایش یافت - و آن شاه سنعین, را بدوازده: چیز 
پرسنچیدند - و آزمندان را سرماية ب نيازي فراچنگ آمد - پیفکش فاسم خان از 
ماوراء النّپر رسیده پذیرا ي یانت - شاه بیگ خان ناظم قندهار را بدفصب پنم هزاري 
پایة اعنبار بر افزردند - و رورت غزلیی از تغیر شریف خا بار باز گشت - و در باب 
فت را" قددهار و غزنیی (نا آمد و شد بازرگانان بجمعیت خاطر باشد ) حکم بقدغی تمام 
نافد گردیه - سالجاهی توچي #خطاب راجگي نام بر آورد - او در تفنگ بازی ه‌همنا بود 
و از درام خدمتاري سرپلندي گرفت - از عرضداشت میرزا شاهرخ رنجوري و ناوانیی ار 
ظاهر گردید - بيفي داس پزشک بمعالجهٌ ار دسنوري بانت - منوچپر وخشور کارگیای ایران را 
گرانبار عطا کسیل فرمودند - و از متعلئات سوادد اعظم هندرستان فراران متاع مصحوب او 
ارمغانیی کار فرمای آتجا شد - و هنم رخصت منوچبر چپار اک دام دیگر بر انعامات سابق 
افزرد» آمد - آگبی سید ایرج پور خالخانان را با عثبرجیو سنگ آریزه روی داد 
و به نیروری اقبال جپانگشا فیروز مند آمد: فیلان و سیر [سپاب استگیاز او را منصرف گردید 
خدیو بنده نواز در جلدری این خدمت خطاب بهادري باو مرحمت فرمود - و جادون داس 


برادر زاد رای بپاري چند رخصت یانت ۰ تا مذشور عاطفت بشاهزاد؟ والا گوهر سلطان 


(۲) در[ بعض نسخه ] روانیی راة * 


( سنه ۱۱ ۶ ۱) [ ٩‏ ۱ ۸ ] ( سال جمل وهفنم ) 
دانیال و خانخانان و ایرج بپادر رسانیده فیلاد ( که از غنیم بدست آمده ) با خود 
۳ 22 ‌ ۳ نآ 
درد آرد .و کمر خنچر مرح مصصوب او بشاهزاد: مرحست گردید - و بشین عبدالزحس پر 
علامي ابوالفضل فرمان شد که برای رابن پیوسته از برسنگهدیو مقهور کب پدر مغقور بکشب 

۳ 
و جایگیر شیم ات در صوبتٌ مالود مقرر گردید 39 س شعیعان جرم ۳۹ شاهزاد" را 
موعظت آمیز بزبان آو حوالة گرد‌یه - شاهراد؟ دانیال الماا عم "ورن بیست و هفت سر جح و لعل 
غازی را ر خسوو نام علام :۹ موه او ست روانٌ د کل و( سازد هاشم خان و فاسم خان 
پر و انة و حسی فلبي از افطاع حود [هرله بشرف ملازمت اندس حاوید سعاذت اند وخندد 
حکیم رکدا و حکبم حجذر ۲ فاید توفبق زومام طالح تس از یت اس هند‌وستان آورد 
با موري دانش فراهم ده بو - و ۳ میل تمام داشت ‏ و مضامیی بلند 
در رشن نظم کشید - درمین در فذون حکمست صماحب دسنگاه - و از طبابت نیز | کا 
و بر انشای نظم و نثر فادر - و آراسته باطی و ظاهر بود. - عرضداشت بزگ شاهراد؛ 
از نظر انور گدشت 2 اهر مضمون آزکه درمدزل سمل شعار را بدیرا ین ۲ سجن |ن 
جونه گذهه برسم پیشش ارسال داشته بوه ) از نظر مقدس گدشت - بعرض رسبد که 
چندیی بار آی شولید: مغز را مالشبا بسا داده - دریذو! چوی آگپي اندوخت ( که اي سیه ار 
دقلعه بهاندیر ۵ اعد و پسا از گرد گرفتن بپادران مدغلا (زااجا بحصار ایر ج در خزین 
2 فیررزی جنود او را لیز قثبل لمود؛ است ( نیز ثر 2 لور ره بذصرت مند آن ببوست 
۳ سبه بعتا از قلعه بر آمده بر اش آب شیورد ش افزود ِ ۰ ی گرم گردیه 
رای رایای از آب رود گدشت - و ازیی جپت که کنار رودبار بلند بود مردم بدشواری بر آمدند 
و زه و خوردبت درمیان امد - آن بد کار ی گشته بقلعة ِ_ در شد - رای رایلن 


راجه نی بذر رفمتا - غالبا راحهٌ مذ کور ر در یر او مسامحری نمول - بیدا 


(سال چپل و هفتم ) [ ۷ ۱ ۸ ] (سنه ۱۰۱۱ ) 
فیررزمند تكامشي نمرده چبل کس آی مخذرل را به نيستي سرا فرسنادند - و چون 
جنگل انبوه و لورکندهاي بسیار در راه بود مبارزان از تعانب باز ایسنادند - و آی شورید: سر 
چا بسلامت بدر برد * ۱ 

و ارسران سپري شدن _بوزگر میرزا بدیع الزمان ۰ آز نابساماني خواهش لخن اشیای 
قور خانه از درگاه وا نمود: بود - و خافان مپربای خواسته را با فرمان استمالت مصعرب 
ملک مجمد بدخشیي فرسناد - پیش از رسیدن ار بافي خان رالیی توران با لشکر» گران 
بچدخشان آمد - و میرزا با کمنيررني دل بآویزه بر نهاد - و فنيم چیره دست آمده زنده 
بر گرفت - و از هه مپري جان بشکرد * 

و از سوانم رسیدبی پاینده خان برادر باقي خان بولا دراه - نارش یاننت پس از 
کشنه شدن تلم خان بافي خان بنوران رفته کارگیائیی آن ملک یانث - و او در ولایت 
گرم سیر اسیر شاه بیگ خان گردید - دریئولا او را بدراه فرستاد - چوی از نظر اندس 
گذشتب بمیرزا رالي حواله شد - او بکیری برادر خود بدیع‌الزمان ( که باني خان ار هم گذرانید) 
حوي آن ه گناه ریخت ۶ 

از سوانم بسر آمدن روزگار مبد عشت نقاب گلبدن بیکم _ گینی شمیار 
چون هنم رفنری ازیی کارراني سرا در رسید ررزنب چند تب عارض مراج گشت - و محاجةّ 
پزشکان سودمند نیامد - دوشنبه ششم ملدرمضان سا هزار و یازده رر در نتاب عدم 
۷ را و در سال دريي جهان نا پایدار ايزدي رضا فراهم آررد - خاقان جپان ر 
فریب مسبت بآن قدسي ذات بود - بُمقتضای آداب داني مب آی سفرگزیي ملک تفس را 
بر دوش خود گرفته گام چند بمشایعت بر داشنند - و دلپای آزمندان خی ات و مبرابت 
بدست آورده خرسندی سب پاک آن معمل آرای کشور بقا حامل کردنه - مللةّ روزکار 
مریم مكاني هنکام فلبات شمرات مرت ( که رقت *خودي ر فرامزشي ست ) بربالهی ایشان 
حاضر شده: هرچند بیم جیو گعنند پاسن نیاننند - چوی از دیر باز یکدیگر را مپرآمیز خطاب 
میفرمودند مرت دیگر بآ خطاب و نام بر خواندند - دیده بر روی مباب ایشان وا کرده 
بای مصراع جایکد از لیب گشودند ۶ + ع ۶۲ 1 می زار پمردم عمرت باد| ااني 
مرشداشسی عقت نثاب سلیمه. سلطان بیکم بموتف برض رسید - داسنان حسی عقیدت 


ر لخلاص شاهزاده را باب و تاب نوشته بودند - و نیز معررض داشنه که غبار وحشت 





كثِِِ 


( م) سچو [ ۱] ششم ذي اعجه رس ور نمتبا ] نا هشناد و دوسال + 
اش 3 


(سنه ۱۰۱۱ ) [ ۸۱۸ ( سال چیل و هشتم ) 
و توهمات ار صفحة ضیر شاهزاده پاک کرده ام - بزردي بانفاق ایشان عازم طواف سد؟ 
اقبال مطاف میکردم * 

آغاز سال چرل و هشتم الهي از جلوس مقدس شاهنشاهي 


یعنی سال اسنندار من از دور چپارم 





سید 


روز جمعه هشتم شوال ( سنه ۱۰۱۱ ) هزار و بازده هجري پس از سپري شدن 
دو ساعت و جپل دقیقه طارس آنشیی بر حمل را آشیانه ساخت - و دوازدهم سال 
ار چپارم دور بعالمیان ذوید شادماني رسانید ۰« » نظم * 

نوروز رسید و بوستان رنگی شد » خورشيد زمانه را بی نزنی شد 

ازبسعه هوا تربیت آب نموه » شورابه بچشم عاشقان شدریی شد 
بفرمان خدیو درلت دورلفخانه را از بستن آذین چپره رنگین کردند - و تا هنگام پیوستن 
ین عالم بدرجةٌ شرف بزم عیش مر طرب سر افزای خاطرٍ خدیو گيني پیرای گردید 
از کام خشیی شهربار جبان جپاه را دام امید بر آمود - بزرگان روزگار بگذرانیدن پیشکشها 
سرمایٌ سعادت چارید بئف آوزدند - پرده گزیی حریم عنت سلیمه سلطای بیگم معررض 
داشته بود - شاهزاده سلطای سلیم را با خود گرنته بصوب آسنان اقبال زمیی پیما شد - چون منییان 
بعرض والا رسانیدند ( که شاهزاده دانیال از همدمیی صراحيی و ساغر پپلو تبي نمی کند - و از 
درام ميکساري زارر زبو شده است ) عاطنت آن معفي پزشک خواست که شیم الیداد را 
بطلب او فرستند - بوکه چوی بدرلت ملازمت کامیاب گرده بنرش دارری شاهنشاهي اندرز 
بیماری ازو دوري گزیند شین آلهپداه از اراد گیپان خدیو بشاهراد: آکبيی فرسناد - درینول 
شاهراده عرض داشت - چون بر طلست خود | که شدم ازیس جپت خانخانان را بیرهان پوز 
خواندن #صاحت وقت نبود - بقصه ماقات او کم فراخ برگرفنم - تا او را بایست رقت 
آموزم - و ملاح کار وا نمایم - و چون شیع الپد‌اه برس بصوب قدسي آستان ره نورد گردم 
آزیس آگبي بخاطر غیب یاب پرتو انداخت که شاهزاده دل نهاد آمدن نیست - و رفتري او 
از خاندیس بصوب دکی بپانه جرني ست - بذابران فرمار شد ررانه شدن او ند 


خالخانان حیلة ایست برای نیامدن - و نیاه‌د‌نش از شراب شیعنتی و ان اسانی ست 


و گرنه خالخانان را باندرز گرئی و پند گداری ار چه احنیاج - اگر در بازة چنین حرف 





رم له [۱] شهریار جهان را ه 


( سل چپل ر هشنم ) [ ۸۱٩‏ ] ۱سنه ۱۱ ۱۰) 
فویسد آززدگیی خاطر مقدس نسبت باو یی هزار خواهه شد - و نیز فرملی شد که 
چند مرائسب حکم بطلب خواجه فراست خواص ( که بسبب رجوري درالجا گذاشنه 
شده است ) و فیلاةه ( که در جنگ عذبر و فرهاد بدست آمده ) صادر گشنه - و از 
به سعادتي در ررانه ساخنی آنپا عذرها مي گذرانه - و بنماشای آویزة فیلاه ( که از 
نظر متدس نگدشنه اند ) مه حکم معلول عشرت مي اندرزد - ای نکوهید: کرد ارها هر کد(م . 
دلیل سیه گليمی و واژون طالعیی ار سمت - باید که تمامیی فیلان را با خواجه فراست ببارکه 
فرستد - منشور عنایت با پرم ترم خامه !جیت سر بلندی میرزا شاهرخ بمالوة رران شد 
و نامور اسپان با گزیی خلعنپا بسرافرازیی آمرای دک مرحمت گردیه - راجه سور ج سنگهه 
بیانت نقاره کوس امنیاز در اشباه نراخت - در دکن ترددات ارجمند ازور بظهور پیوسته بود 
مادر زیی خان کوکه را زندگي پسر آمد پادشاه مپربان دل وا ماندهای او را در خانه شش 
رفنه پرسید - میرزا شاهر خ آرزوی آستان بیس ظاهر کرد - فرمان شد حکم بطلسب شاهزاده 
دانیال شرف ارتهاع یافده - اکر او یرلیغ مقدس را کار بند شده بقارزی بخت بصوب 
آستان افبال گام بردارد آمدن او بولا درگاه مناسمب نیست - چه آن ناحیه از دولنخواهان 
خالی میشود - و در صورته که شاهزاده از خویشتی داري و بالی پرسني و به همنشيني 
3 درام مسني فرار بر نیامدن دهد جمعیت خود در صوبهٌ مالوه گداشنه بجانب سد زر 
سپپر مرتبه ره نورد گردد ۰ و برای رایان فرمای شد - چوی برسنگهدیو مقپور آرار 
دوازده زلجیر فیل فرسناد؟ شاهزاده دانیال از نظر همایون گذشت - ازااجملة شاهر خ نام 
در حلقةٌ خاصة جای گرنت ب 

و اژ سواذع آمدن شاهراده سلطان سلیم بدرگاه وا - چون نزدیک بمرکز اقبال 
زسخثه عرضد اشت ‌ حصرت ملک جپان مریم معاني دست مر گرفنه در بای سپپر فرسای 
بنازه دلدهی خاطر هولئاک شاهراد: را خرسند ساخننه - و روز دیگر بد, ادخانة معلی 
آوردند - شاهزاده چپرٌ عجز ر شرمساري برقدم خاقلن جبای نهاد - و بر ب سعادی 
خود اعنراف نموده بهای‌های گرپست - شهپرپار آگله دل عذر نا پذيرنتفي احسب فاهر 


بدیرفنه در آغرش مبربانی کشید - لیکی این ( به گداري نا خشنودیی بط آی حضرت را 


(سنه ۱۰۱۱ ) 1 ۸۲۰ ۲ ( سال چپل و هشتم ) 
جاره کر نیامند درازده هزار مپر ندر و نیصد و هفناد و هفعت فیل بیشعش شاهزادة 
از نظر قدسی گدشت - از جملهٌ آی سه صد و پنجاه فیل رتبةٌ بديراني پافی - بشاهزاده 
دانیال فرمان شد ( چون راجه سورج سنگهه از دیرباز دران صوبه است - و آرزری مازمت 
اتس میعند - و اراد نظم مپمات وطن نیز دارد ) گوینه داس بهالي کار پرداز او را 
۰ با جمعیت ار نزد خود نگاه دارد - و او را جریده باستان دولت رخصت نمایده - تا از 
سعادت ملازمت بپره اندوخته در رطس بسر برد - پوس نام فیل خاصه را ( که در خوش فعلي 
و تیز نگي طراز یعنائی داشت ) بزگ شاهزاده خواهش نمود - و از عنایات خاقاني بآرزری 
آخود زسید - شاهنشاه فراخ حوصله بجپت صید دل رم خوردٌ شاهزاده دستار والا ازسر خود 
برداشته برفرق ار گداشت این شکود بود برای آن زیبند؟ ناج و سریر - هرچند خافان 
بعد از خود بر خلانت شاهزاده رافي نبود اما سری را ( که شایستهٌ اکلیل نرماندهي 
ساخنه باشند ) (+خواست تاج درلت بران قراز مي گیرد - و همای سعادت سایه می کسترد 
شیر عبد الزحسی پور و ابوالبرکات برادر عَلمي شیم ابرالفضل مرحرم از دکی آمده نامية 
سعادت بسجود بندگي ررشی ساخنند - و پرسش پادشاه بدده نواز بر دررنی زخمپای اینان 
( که از وانعه هایلهٌ شییز مجروز داشتنند ) مرهم بست - و آه بر آتش آن جگر تغنها زد 
سه زنجیر فیل و چپار تبضه شمشیر و هفت عقد مررارید و لخب آات مرضع پیشدش گردید 
و پاي قبول یافت - پرم نرم خامه بشیع عبد الرحمی مرحست شد - هرهررای پور راجه 
بیربر عرضد اشت شاهزاده دانیال آورد - معررض داشنه بود - ترف باده پيماتي کرده ام 
شش ماه است که بآ آززو نبرده - و نیامدن خود را عدرها گدارده بود - چپار اک دام 
بمیرز! علي ابر شاهي انعام فرمودند - ابر البقا زیک از توران آمده آئينة بخت را 
خاک آستان اقبال جلا داد - از بزگ امیران عبد الموصی خان بو - و ایالت مشید 
داشت - جوی روزکار وی نعست او سپری شد بخدمت باتي خان تي در نداد - و دم 
از وا رمنگي زده و دشت بهماتهی مرکم ر دست آویز ساخنه از توران بر آمد - و برهنمونیی 
طاح بسوی کعبه اتبال و تب آمال فراخ رو شد - پادشاه غریب نواز بمنصب پانصدي ذادت 
و یعصد و چاه سوار سرافراز ساخت - قليم خان را ( که از دیرین بند های درگ: 
بوه ) بولا ملصب بلي هزاري ذات و سوار بر نواختذه - حسین بیگ شین عمري را 
به یتان داری موه کبل و بنکش پدررد کردند - مابهو سنگهه بمنصب سه هزاری ذات 


ر در هزار سوار فرق عزت بر افراخت * 


( سل چپل و هشتم ) 1 ۱ ) رسنه ۱ ۱۰۱ ) 

و آزسوانم بنکاله آنکه زمیندار مکنه با ور بسیار آمده نخست به بندر سفار کام رسید 
و قلعةٌ پرمپانی را ( که سلطان قا ي فلمان مظفر خاني با جمع بند ها درانجا بود ) گرد گرفت 
او رم جویان از قلعة بر آمده با غذیم در آریخت - و به نبروی اقبال روز افزون فیزرزی اندرخت 
سپس بر قلعة ( که احمد خسر پورة یوسف کشميري نگهٍ میداشت ) رری آورد - او با جماعةٌ 
کشمیریان رده آرا شد - از یاورانش جند فرر شدنه - و خود نیز زخمی کشته ص 
شب از معرکه روی بر تانت - راجه از چبرگیی غنیم که شده ابراهیم بیگ انگه راگهر داس 
اسکرنی دلپت راي و چند ر با فرج بياوري تعیی کرد - غنیم در هر چند روز بر تهانجات 
مي رخت - و چپقلشبای قوي با بپادران ميشد ۰ ابراهیم بیگ دل بردفع او نهاد 
و ترنیب اسپاب نبرد کرده دلیرانه بجنگت پیش آمد - و سخت در آریخنه آن 
بد گوهر را بسزا بررمالیه - و فراوان کس را جان بشکرد - فذیم آب | از آتش شمشیر 
*چاهدان باه دانسته بعشتي در آمد - و نواره را لنگر انداخنه هفکامة ی اندازي 
و تفنگ انكني 1 ساخت - مبارزان نصرت مند داد مدافعه داده برخم غراب ته نشیی 
آب ساخنئه - میرزا شاهر خ بعرمان گيني خدا لشکر به تنبیه مرزبان بانسواله کشید 
و بهوشش بسیار آن بومي را آازة ساخنه برولایت ار دست یانت - و چن درانجا 
پای آسایش دراز کرد -- ۲ خان و مان وایت مالوه را از پنافدار خالي یافنه 
دران حدرد ‏ شورش افايي و نرک نار پیش گرفنت - میرا ازیی آگبي 
بدست آورده را و( گذاشته بچاره گري باز گشت - چون بمالوه رسید مرزبای مذکور 
به‌بناه خنود در آمد - میرزا مومسم پرشال را مانع تصور کرده نتوانست دو بان 
بآن ملک رفت * 


و از سوام تذبیه یافتی میرزا حسی پور میرزا شاهرخ درنواحیی قندهار - در اراخر 


وروی یی وه و 


سال چپل ر بنجم البي ناشتة خامة راستي شعار علأمي شده است - که حسی میرزا از 
تنگ دستي کلیود شده با یک از کشیرپان بیراهه رفت - تا ایی ناريم اثرب ازلی پی گم کرده 
پيد‌اتي نداشت - درینولا آگپي آمد که آن نکوهیده کردار أخست نزد کارگیای ایرای شاه عباس 
رفت - و هنگامیعه شاه سفر آذر بائیجان پیش گرفت آن بد گوهر ر نزه حسین خان حائم 
هرات فرستاه - دران ایام چون لشکر اوزبک از ترکناز وایت مرر ومارر چاي و مرغاب دست 


بارمي کشید حسيي خان توهی بخود راه داده بشاه نوشت - بود پور میرز( شاهرخ در ایفجا 





( 6) در[ بعض ذسخه ] مذکه ل 


] ۲۰ 


( سنه ۱۰۱۲ ) [ ۸۴۲ ۲ ( سال چپل و هشنم ) 
هناسب نمی دانم ۰ شاه باخراج ار فرمان دا - و حسیی خان ار را به بد‌خشای کسیل کرد 
آن نبه سکال بچوی در ب‌خشان مجال شورش انگيزي نمي یابه باحشام میگدرد - و با هزار 
مي پیوندد - و وافعة طلبان آن در گرره برر گرد مي آیند - وربر شمالي کوهمدان تندهار 
( که واینه ست وسیح بناه هزاره - و پس از نم تندهار فيروزي چنود از اوزیک بزور 
برگرفنه ) دست یازش مي‌گشاید - ین شورش افزای بسیار با خود داشت ینافداران آن ولایت 
سنیزه با ار از اندازة نیرری خود افزرن یانته بشاه بیگ خای آگبي مي‌دهنه - اواز 
قند‌هار متوجه فرو نشاندی اي آشوب میشود - آی خام خیال سیه مغز باندک زد و خورد 
رر بگریز مي نهه - مبارزان انبال از پی شناننه فراوای خوی گرفنه را ( که کرد بشمذیر 
مي خارید ) جلن مي شفرند - او نیم جاه بسلامت بدر برده بمود حثچران پناه مي جربد 
ول مپر ماه البي فیاه لماک بمنصب هفتصدي ذات و سه مد سوار سربلند شد - بالتماس 
شاهزاده سلطا سلیم - لفزشهای راچه باسو زمیندار مر بخشیده شد - نانار بیگ سفرچي 
بمنصب هفتصدي سرافراز شد » 

و از سوانم دستوریی شاهزاده سلطان سلیم بمالش رانا - در سال چبل و پفجم 
( رخصت شاهزاده باییی خدمت - و بیراهه رنئن آ سرر جویبار خافنت - و عم باله آباد 
شتانتی ) رقمزد! راسني گذار أمي _شده است - دریفوا خاقلی جهان باز شاهزاده را 
بمیم رانا فرمای داد - بیست و یکم مبر ماد البي ( که جشی دسپره بود ) گرانبار اندرز 
کسیل فرمودنه - شاهزاد؟ آسایش دوست ( که + چیس پيشاني ايی بار بر درش هت 
کشید: بود ) از دار الخلافه ده کرو بیش رفته عدر هایی نا پذیرفدفی معررض داشت - و کی 
لشعر و نا بسامانیی خود را دستماية نرفتی ساخته در فلعپور توف گزید - خافان والا خرد 
( که عیار اخاص شاهزاده: مي‌گرفت ) عدر نیرش گشته و بظاهر مپرباني نموده فرمان داد 
که بر کشنه آمدن او و اند وخشس سعادت ملازمت درييي هنم ( که سناره شناسان از زبرنی 
آگپی میدهند ) مناسب نیست - چوی در ساعت خجسته دسئوري گرفنه است آن بهتر 
که بصوبهٌ انه آباد رفته کام دل بر گیرد - ازبن آگبي شاهراده با دل خرم و خاطر کامیاب 
باده کشا و عشرت کذان از گذر نزدیک منهرا آب جون گدشته کم فراخ برداشت - کار آکان 
نیکر دانند - ای دستوري و جویز درري | عدایت مي تران گنت - و کردار شاهزاده 
اگرچه بعحسب ظاهر بیکانگی تمام بىلک داري و داراني داشت اما ایزد تونا را باو 





ری نصته [ ۱ چپان سنان ( ۳) در [ بعض نسخه ] پیش نرنته ه 


( سال چبل ر هشنم ) [ ۸۲۳ ] ( سنه ۱۰۱۲ ) 
نظرهاي خاص بوه که با چذیی حال بسریر آرائي برگزیه - آرب در جناب کبریای 
داداز کرد کار نظر بر کردار نیست » * بیت « 
آنجا که عذایت و باشد باشد * نا کرد" چوکرده کرد چون نا کرد؛ 

دهم آبان میرزا مظفر صفوي | سپپر گردش بسر آمد - بمعید بیگ خوبانیي حعم شد 
تس او را بدهلي رساند - ب مدت بودن میر جمال الدین حسیی انجو نزد عادل خان 
ب«جا پوری بدیر کشید باطضس فیمب دای قپرمان چپان بر حیله سازیی عادل خان آ6: کشت 
از موثف جال بشاهزاده دانیال و خانخانان فرامیی فضا آئین شرف نفان یانت - ( چون 
به ثیرری تائیدات آساني از تدبیر ممالک محررسه خاطر گيتي پیرای را فراغ کلي حامل است 
اگر دولنخواهان صلاح داندد عرضه دارند - تا با بخت بیدار و طالع 7 بصوب دک 
چالش اقبال فرمائيم - و ناسپاسان بر گشته روزگار خاصه عادل خان را از غنودگیی غفلت 
بگوشمال بیدار سازپم - مناشیر اقبال حول عذایت ال کتابدار شد - چوی او نزد شاهزاد؛ 
رسیده فرامیی رسانید شاهزاده ار را پیش عادل خان فرستاه - و نشاه مشتمل برکلمات 
اندرز و تصدحت باو بر ناشت - خاقان جهان دستارب ( که بر فرق فرقد سای بسته بودند) 
بجپت سربلندی شاهزاده سلطان دانیال بدست معید شریف کولبي فرسنادند - و اسب 
04 هر پرشاد نام نیز ضمیمة ایین عذایت شه - ۳ عبد ال ملازم بزرش شاهراده 
ار بد سلوکیی کار گذاران آن نو باوژٌ اتبال سنوه آمده ری بعتبة جال آورزد - خدیو 
بنده نوار او را بمنصب هزاري ات و خطاب صعدر خاني سر افراز ساخت - ار خواهر زادة 
خواجه حسس نقشبندي ست - لخست روزگار با شیر خواجه بسر برد - و در دکن 
گزبی کارها از دستش بر آمد - سپس بقلوزی بخضت ۳ شاهزاده رری آورد 
و در زمرژٌ احدیان جای گرفنت - رفنه رفنه بمذصب هزاري و خطاب خاني رر شناس شد 
درینوا درات بآستانبیس اقبال رهنمرني کرد * 

و از سوانع فردٍ نشستی شورش علي رای مرزبان بت - پیش آزین رس مقدس 
گردیده بود - او از فبروزي یانتی بر زمیندار تبت تن و بدست آوزدن طللی فراوان 
آشنته دماغ گشنه در حوالیی. کشمیر گرد فئنه بلند کرده است - از پیش« جلال بقليم خان 
صوه دار لهور فرمان شد .که جمع شایسته بمدد محند قلي حاکم کشمیر فرستد - نا آی شة 


بل مس ر ۱ ة دران حمکد ۷ طنیی حود سریي بلدد. کرکة است ( بپاداش رسانفن 





( ۲ ) اغلبکة تبت خرد باشه اگر چه ور دما یادته نشد و 


( سنه ۱۰۱۲ ) [ ۴ ۸۲ ] ( سال چپل وهشنم ) 


0 ( ۳( 
درد 


پفولا بعرض رسید قلبم خای سه هزار سوار ‏ و پانصه برق انداز ‏ بسرکردگیی سیف ال 
پور خود بیاوری حمد قلي بیگ تعبی کرد - علي رای چون بر رسیدن فرج نصرت اعنهم 
آگکبی اندوخت دل بای داده و جگر باخته ‏ آنکه آویزه رود ویران شد: ره نورد بادیک 
گرپز گردیه - مبارزان ظفر شعار تکامشی تا جا که اسب توانستی رفت کرده عنان باز کشیدنده 
یازدهم آبان لهري بندر در انعام بزگ شاهزاده مرحمت شد - و سپ خاصه شاه عذایت نامي 
حرال دوست مد گشت - که بشاهزاده برسانه - و مقرر شد که شاهراده دانیال 


یک ۹ رویبه هر سال از معصول بندر کنبایتا بوجهة انعام مي یاننه باشد ۱ بخواهش 


بزرک شاهزاده خولجلي فتم اه بخشي را به پایة هزاري بر آررد» نزد شاهزاده رخصت 
دادند - محمد قلي درازده راس . اسپ باد پای از خانه زادان کشمیر ارسال داشته بود 
از نظر مقدس گذشت * 

و از سوانم نصوت یانتن فيرزي جنود در بذاله - و فرو شدی کیدار زمیندار - و برگشتی 
راجه مکییر- آگپی آمد - کیدار ( که از نامور بومیلی سرحد بنکاله است ) با نوارة بسیار 
یاوز زمیندار معهیر شده بر تهانة سري نگر زور آورد - راجه مانسنکهه ازین آگبي لشکر 
آراسته با توخانة شوه مند بر سر آن بخت بر گشته فرستاد - در نواحیی نگرسور آن خو‌گرفنه 
با فيرززي سپاه آریزه نمود - و سنگ نبردب چپر؟ً عبرت بر افررخت - پیکر پرستان داد 
راد مردي و دليري داده غنيم را از جای بر داشتند - و فراوان کس را معرض تیغ خولخوار 
گردانیدند - کید از زخم تیر و تفنگ برداشته در علامت سپردن نیم جان بافي مانده پای گربز 
نیز کرده می رفت - بهادران دشمی شکار ازبي سیده ار را دستگیر ساخنند - چون نزه راجه 
آوردند رمق داشت - و پس از لحظةّ فرر رفنت - و از بسر آمدن روزار ار شعلهٌ آشوب بنگاله 
09 ازان پس راجه مانسنگهه ( که در بهوال آمادة پیکار علمان افغان بود ) شورش 
زمیندار مکهیر شنید: ۳۹ او زوی آوزد - ار صرفه در مقابله ندیده بىلکف خوده عذان نانت 
راجه بازمتوجه علمان گردیده به‌بهوال آمد - دریی نوبت او نیز از دید نیرنگیی اقبال 
رو بگریز نهاه - و راجه خاطر از برهم خوردگیپای آن حدود فراهم آررده و نهالجات را 
به شناسایان سره و مردان کار سپرده بتهاکه باز گردید - خانان مپربان نظر بر فرافت 
و آسودگیی مرحله پیمایان و مرا نوردان کرده حکم فرمود - که در سراها و رباطات ( که بر 


شاهرا: وافع است ) لنگرها و مطبخپا مقرر سازند - و نوردان نبیدست ‏ مایه را انواع 





() نسخهُ [ ۱] رمانیه ( ع) در [ بعفی ذسخه ] کیدا زمیندار ۰ 


( سال چپل و نهم ) 1 ۵ ۸۲ ] ( سنه ۲ ۱ ۰ ۱ ) 
خوردني مببا دارند - چمی مشقت راه کشیده بمفزل پاابه گشاینه ‏ معنت امه 
بدهی گدارند - میر گداتي پسر میر ابرتراب را بمنصب هفتصدي ذات و چپار مد سوار 
و میر مرتضیی ر بینصب در هزاري دات و سوار بای عزت بر افراخننه - میرزا کیقباد پور 
مپرزا محید حکیم را حوالٌ جگنانهه فرمودند - که در فلعهٌ رننیپور بزندانی دبستان نشاند 
از بد همنشيني بباده گساری افناده بود - و ککوهیده کردار فراران ازور ظاهر ميشد 
بادافراه او این برد که خدیر عالم فرمود - شادمان و عبد ال پسرای خان اعظم هر کدام 
بمنصب هزار و پانصدي سرآفرازي یانت - نخستیی را بصوه داری گچرات و درمیی ر 
بعکومت جونه گذهه رخصت شه - معررض اندس گردید که میر معصوم بپکري ( که 
بیست و هفتم آذر ماه ای یی سال بسفارت ایرای از بنگاه خافت دستوري یافته بود ) 
شاه عباس فرمان ررای آن ملک را هنکمیعه ؛محاصراً قلعهٌ ایرران توجه داشت ملازمت نمود 
شاه در برگ داشت او فرارای مبالغه فرموده نامه حضرت شاهنشاهي را بدر دست ادب 
گرفته بر سر نباد - و پرسید خضرت شاه بابا ام چونند - و چه حال دارند - و اشیان 
که از درکاه رالا ارمغاني شده بود در باراا وسیح به ترتیب و ش شایسته چیده تمامي را 
بنظر خود ملاحظه نمود - و تا دو سه روز اچییان ن گرجسنان و سردآزای ترکسنان ویر سرام 

بیانه را بنماشای آی نادره اشیا مي فرستاد - 7۳9۹ آن اجناس وال که حیرت افزای 


همگنان میشد سر افرازی مي اندرخت * 


آغاز سال چپل و نوم البی از جلوس متتدس ثاهنشاهی 
یعنی سال فروردیر از دور پنجم 
رز درشنیه هیزدهم شوال (سنه ۱۳۱۲) هزار ر دراه هالي بعد از سپري شدی 
هشت ساعت و بیسمت دفیقه سلطای روز بر چپارگوشة حمل بر آمد - و سال چل و نیم 
آرجلوس خافانی جمشید فر بلوش جهانیان نرانة شاد‌ماني رسانید « * بیت ۰ 
روز شد ار سيرسپي قه بر خاست * سنبل بخم زلف مجته برخاست 
ایرای سلطنت و شه نشیی خافت را از بستی آذیس رشک نکارخانة چی گردانیدند 
دست عطا بلند گردید - و سر آرزو پست شد - گزپی پیشکشهای بزرکان بارکلد از ناو 


بارای بچعید و سبز؟ نر بدمید * از درز نگر که چون زبرجد بر خاست 





( ۴ ) در [ بعضلسخه ] صاحبان ترکستان ( ۳ ) لسغ [ ۱ ] سلیمان ررز ‏ 


] ۷ [ 


۱ سئة ۲ ۱ ۱۰ ) [ ۸۲۰٩‏ ] ( سال چپل و ذهم ) 
خافان عالم گدشت - تا سیدن شاه خاوران بدرجهً شرف آرایش جشی فریدرلی انزرنی 
داشت - سر آغاز اي سال در مشکوی شاهزاده ساطان دانیای از دخت دلپت اجینبه 
فرزددب. بوجود آمد - خدیو عالم فرهنگ هوشنگ نام نهاه - [ چون شاهزادة والا قدر 
سلطلی سلیم را بارزری ایشا پوسنین رربا؛ سیاه ( که زین خان کوکه پیشکش کرده بود ) 
با پوستین دیگر از روباه سفید ازرری عذاییت مرحمت فرموده بودند ] دربن ولا عرضداشت 
شاهزاد: مشتمل_ بر شکر مراحم پاشاهي ر تهنیت جشی نوروزي از نظر گذشت - منصب 
حسی قلیم بر آورده سه صدی ذات و پانصد سوار مقرر فرمودند - راب۸ و میرزا انعاس 
و میا اسمعیل و میرز| حیدر اراد میرزا مظترصفوي را بمنامب مناسب سربلند فرمودند 
بعرض رسید ( چون تخته بیگ الیس علي زئي را مالشهای قري داد - و برخ را اسیر 
و دستگیر کرده مراجعت نمود ) افغانان در تنگنای کوهسنان 0 برر گرفنند - و مبارزان 
نصرت مند آویزة سنگ نموده بسیارب را بگوهلاک انداختند - چون از میگساری 
شاهراده دانیال بار دیگر بعرض رسید مزاج اندس بغایت بر آشفت - و حکیم فتم له 
پور حعیم ابرالفتم دستوري یانت - که رفته از زبال اقدس شاهزاده را سرزنش نماید 
و ازان کار جان گزا باز دارد - پس از چند روز ایاس نام پاد پا ( که ار سوغات دارای 
ایران ۷ برای شاهراد: فرسنادند * 

و از سوانم پدررد کردن 9 سلطان خسرو جهپان گذرانی را - ار دخت راجه 
بهگرنت داس کسهواهه است - چون پیوسته از شاهرادة بزف بار ناملايم میرسید رو 
حوصلةٌ آ غبرت مند تنگي کرد؛ پر افیوی چا کار خود ساخمت - و واپسی خواب 
پیش گرفت - خدیو روزکار ر ( که بسلطان خسرو مپربانيی افزون بود ) ازیی وافعه دل بهم 
بر آمه - رای رایای بخطاب راجه بکرماجیت سرافراز گردید - او بشکرانة ایس نوازش 
در زنجیر یل با بر اجفاس پیفکش گذرانیه - قافي عزّت ال و ناد علي بیگ میدانی 
از کابل آمد: شرف آستانبیس اندوخنند - خواجه رحست الله بخد مت بخشیگریی بل 
و ملک احمد پمشرفیی عمارات آن بلده مقر گشتند - زاهد پور صادق خان بخطاب پدر 
نامور گشت - راجه بکرما جیت را بگزس پایة بلجپزاري بر آوردند - و شیر عبد الرحم را 
با او همراه ساخنند - و دیگربار بسزا و تثبیه برسنگهدیو بندیله رخصت فرمودند - راجه 


راجسنکهه راجةّ پرهار و چند» دیگر از مرزبانان و منصبداران بیاوری راجه معیی گردیدند 





ر م) نغهٌ [ ۱] باه افزيني ( ۳) در [ بعضد-خه ] امداد عمارت و 


(سال چیل ر نیم ) [ ۷ ۸۲ ] (سنه ۱۳ ۱۰) 
رحست خان فوجدار بملصب سه مدي سربلندي یافت - راجه راج‌سنگهه را بمنصب 
سه هزاز و پانصمدي دات و سه هزار سوار و عطای نقاره و انعام پرم ترم خاصه کامیاب آرزو 
گرد انجدند - تردی بیگ خان ( که بواسطهٌ لغزشیا از بایغ عزت فرود آمده بود ) دریی ول 
دست عذایت پادشاه بنده نواز نواختة خود را بمنصب دو هزاري ذات و پانصد سوار 
از خاک تا کمي بر داشت * 

و از سواع بيرانی ره شاهراده دانیال با صبیهٌ عادل خان بیجا پوری - ۳۹ 
مرزبان مدکور آرزو کرد ( که دخت ار بمشکوی اقبال شاهزاده در آید ) خواهش ار پذیرفته 
بیست و نهم اسفندارمف سال چبل و پنجم البي میر جمال الذیی حسییی با ساز خواستگاري 
دسنوري یات - و چوی به !دجاپور رسید عادل خان مممان پذيري و بزگ داشت را 
آتیی تا برنپاه - و پس از سه سال و چند ماه میرزا را با فراوان داجوئي و عدر خواهي 
رخصت داد - ر مر خود را بگزبن ررش ررانه ساخنه مصطفیی خان رکیل را همراه کرد 
خانخانان از نزدیک سین آنپا آگبي اندوخنه ایرچ پور خود را با پنجپزار سوار به پیشواز 
فرستاد - او آیندگان را چند منزل پذیرا شد - و باحمد نگر آورد - مير جمال الدین حسیی 
ازانجا تیز تر شنافنه در برهان پور ملازمت شاهراده دریانت - و بر قرارداد که با عادل خان 
کرده بود شاهزاده را باحمد نگر برد - خانخانان همراة بود : نهم تیر ما جشی طوی 


اننظام گرفت - و به بسئد‌یف: آتیی ۳1 بانوی برده سرای ععت / بشبسدان شاهراد: سمپرد نل 





در همان ایام مصطعیی خان رخصت بار کشت یات - و شاهزاده تن آستان بوس 
ررانةٌ برهان پور گردیه - لیکی افراط باده پيماني او را ازیی درلت بازداشت - ۳ 
بتارگي معلوم اقدس شد ( که آی تازو نبال سرابستان اقبال را از ادماي شراب تی نزاري 
در انزايش است - و بفاییت ناتوان و بد حال شده ) خدیو مپربان یک از پردگیان حریم 
اتبال را ( که شاهزاده در کنار او بزاد - و بزگ گشت - و در گذارش تند و تلغ گفتار 
بر خود نلرزی ) نزد شاهزاده رخصت فرمود - و فراوان گوهر اندرز ( که آربزا گوش 
فرو سزد ) بزبانیی او حواله رفت - و حکم شد بهر مج که باشد شاهزاده را با خود 
بحضور بیارد - از عرضداشت راجه مانسنکیه تمتامج اجلال سید - خاطر از بند ربست 
بثگاله فراهم آورد * ام ۹ زوین برشکال ( که بان است ) در ناظر پور ( که درمیان ملک 


بنگله ات ) بگزیی جا خواهم گدرانید ۶ 


سه 





( ۴ ) در [ بعض سه ] رفعت و 


( سنه ۱۶۱۳ ) [ ۸ ۸۲ ] ( سال چپل و نیم ) 

و از سوانم مالش یافنی حسی بور شاهرخ میرزا و جنگ قزلباش با شا؛ بیگ خان 
کار یافت آن بد سرانچام از پیش شاه بیگ خان گرخنه به حثچران در آمد - دریئول 
آگبی آمد که شاه بیگ خان می خواست تعافب آن بد سرشت کند جون خبر یانت ( که 
زمیند اران گرم سیر از کوتاه بینی و تبه راني با قرلباش بپوسته قلعهٌ بست را گرفنند ) دفح 
ايري فساد ناگزیر رقت دانسنه از تکامشی حند عذان باز کشیده بقندهار آمد آن بد فرصت 
بائفاق علي خای ( که از قبل والی ایرا حاکم کدر و مزارجات بود ) فرارای کس از مردم غوز 
و آن نواحي فراهم آوزد؛ بر وایت زمیی دار مرو زور آورد - شاه شاه بیگ خان ازین آگبي 
با چذدب خوش اسپه ایلغار کرده خود را برسانید - آ بخت بر گشنه سنگ جنگ کرد ة 
او فراوان کس را روزکار بسر آمد - شاه بیگ خان از فبط حدود 
زمیندار دل جمع کرده عذار سین باقن وان اي ار ناش باق دریس انا 
تبم بر مراجش راه یانت - بای حال در سهپال نشسته با اسمعیل قلي خان حاکم فرات 


( کة با پم شش هزار سواژ آماداٌ بیکار شده بود ) نبرد آرا شل - و شگرف آویزه بروی کار آمد 


را گرپز پیمود - و از باررایر 


برخ مردم شاه بیگ خان بکار آمدند - و بیشتر دل بای داده خود را بقندهار کشیدنه 
و شاه بیگت خان با وجود ضعف و نا تواني کوششا نموده پس از چندت بقندهار رسید 
حون معررض آندس کشت ) شاهراده دانیال از وفور باد۷ پيمانی حال تیاه د ارث ۶ و رای طبعي 
رو در نقصان نپاده روز بروز ضعف و ناتوانی چيرگي فرماید - و هر چند ععت مرتبت 
که بطلب او رفنه بر عزیمت آستان اثبال کوشش دارد شاهراده شرمساری و حجالت 
شاهراده را بقدسی آستان بیارد * 


چون شاهزاده سلطای سلیم 5 آباد رنت از به همنشيني و خوش آمد درستي 

و طبیعت پرسني ر خود سري ر درشني نافرماني پیش گرفت - و بسا ناستوده کردا 
شیو خویش ساخت - هربار که اهجاریپای ار بعرض خاقای نیک سیرت میرسید 
مذاشیر اندر ز آئین برای رهنموني نافذ مي‌گشت - درینوا از راست گوبان + غرض بعرض 
رسید - خاطر آن سرر جویبار اتبال بباده گساري بخایت مائل اتاده - لحظةٌ لب وز جام 





( ۳) در [ بعض ده ] برد - والاه اعلم م 


( سال چپل و نم ) [ ۸۲٩‏ ۲ ( سنه ۳ ۱۰۱ ) 
بر نمیدارد - چوی طبیعمتا بان آمیزش گرفنه است بیشنر مي خورد - و کمثر نش 
مي بخشد - ازیی‌جبت ایون بران افانه میعند - درین‌مقام مطلم بیاد آمد - و نارش 
آ مناسب نمود » * بیت ۱ 
سوید‌ای دل اندر اک ناب انداختیم * ه اثر بود یی می افیوی در شراب انداختيم 
و در هدام غلبٌ کیف آن درمغزی ( بس که روز بازار دماغ خشکی ست - و آشوب طبیعت ) 
باندک لغزش مردم را سیاسنهای ناپسندیده مي فرماید - چنانچه راقعه نریس را بحضور 
خود پوست بر کند - و یکی از خواصان را خواجه سرا کرد - و خدمتکا را چندان زه 
که بمردن زسید - گویند آی واقعه نویس را بآر خواص شيفتگي بود - و خواص را 
با خدمتار پیوند داي ۰ و هرسه یکدل شده راه گریز مي سپرند - و جمع (که بگرفشی 
از بپي مي شنابند ) بدست آورده هنم زبانه زدن آتش خشم شاهراده در مي آورند 
و ايین چنین ستم برانبا مي ررد - خاتان کم آزار مپزیای دل را از شنید اییس مردم آزاري 
دل برنجید - و برزبان حقیقت بیان انصاف ترجما گذشت - ما درین مذت ج‌انداري 
در آززدن مور کوشید: آیم - و بر پوست کندن گوسپند ( که بعسب ظاهر گنای نبست ) 
رفامند نيستيم - كرامي فرزند ما چگونه برب قسم کارها جرأت مي نماید - و در خراببی 
بنای ايزدي دلبري می ورزد - ززنجا ( که جهانداري خود امي ر زیاده سري ور ظلم پرستي 
و اعنداليي بر نتابد ) ازیی نوع کارها و دیگر نکوهیده اطوار ضیر اندس سخت بر آشفت 
و سالش رفت تا اله آباد شکارکنان و داد دها چالش رود - اگر شاهزاده نوت از سر نهاده 
موکب اقبال را پدیرا شود از نقصیرات او در گذشته در رکاب همایور بمرکز درلت بیارند 
و اگر انديشةٌ تباه در سر داشته باشد مالش بسرا داده ار خواب بیدار سازند - بنابرین 
تدبیر درست حئم ببر آوردی پیشخانه شد - و در سه کررهیی فلعپور برلب آب جوی 
مشیم دولث مقور کشت - و سرادق افبال سر بگنبن زر نکار کشید - و شب دو شذبه بازدهم 
اقیت مار البي آن دریای معارف البي معیط دانای فلزم آگبيي بت ممثار و ساعت 
معیی سوار کشتي شه - و در سعینة حفظ و تائید ایزبی نشست - باد بای افبال بر کشیدند 
زا موی بر داشندده - چون قدر مسافت نوردیده آمد ازدنجیت که آب تنگت بود 
کفتي بریگ نشست - هه جاربه از تحبل بار خافت طانت دوش دزدیده یانت 
( ۳ ) ما سویدای دل اندر اشک خودین ساختدم ۰ مر نشا بود این می افیون اندران ازداخنیم 
این بیت را چنین داد دارم - وله اعلم ۰ ۱ 


] ۲۰۸ [ 


( سنه ۱۰۱۳ ) [ ۸۳۲ ] ( سال چبل ونم ) 


کج ی 


و از سوانم آمدن عابدي خواجه بو خواجه کلان جویباری از نوزان زمین - ( چون 
باني خان سبت بامرا ر‌ سران لشعر نا هنجاري پیش گرنت - و در دل آزاریی بزرکان 
دولت کوشید ) همگنان بر جان‌شکری او دل نپاده قرار دادند - عابدي خولجه را بجای ار 
بر سرير خاني بر دارند - و بای سکالش ببپبود ناميي را بانچام کار بافي خان بر گماشنند 
آن ه چگر روز فرمت یافته خواست که بیازش خان کارد از بغل بر آرد - از غلبعٌ دهشت 
دست و پا گم کرده یکی از نزدیکان خان را بریی حال آگبي داه - باشارة خان او را 
برگرنت - و چو سخت گيري رنت پاسن بر گداره - باشارة یشم لیدر ر پسران او 
بریس کار مبخواستم دلیری کنم - قضا با می بارري نکرد - و انديشهة آمرا تمام باز نمود 
بافي خان پسران ایشم لیدر را بیاسا رسانید - و ایشم را با عابدي خواجه از ملک 
بر آورد - خواجه زپارت کعبه را وسیلةً رستاري ساخنه بصوب درکه غریبان پذاه شنافت 
و روی نیار بر آستان قدس ( که كعبةٌ مراد است ) مالید - خافان غریب نوار بعطای خلعت 
و انعام بیست هزار ررپیه سرماية ب نيازي بخشید - نیعر خدمنی تخته بیگ کابلي منظور 
داشته بخطاب خالي ررشناس گردانیدنه - راجه سیام سنکهه و راچه جکمن چوهان 
هرکدام بمنصب هزاري از امنال خود ممتاز گشت - و پرگنة بهنکانو بجایکیر راچه چگمی 
مقرر گردید * _ 

و از سوانم رسیدن شاهزاده سلطان سلیم بملازمت خدیو جهان - ( ازتوجه گيني خدا 
بسوی آله آباد و در تودّف افتادن آن عزیست از رافعة ناگزیر مریم مكاني ) شاهزاد: چون 


بر گرفت - و ررز پفچشنبه چپارم آذر ماد اببي جبیی :*جود اخلاص آراست - و سر بر قدم 
مباک خدای مجازي و قبل حقيقي نهاد - خاقان مپربان از رری عاطفت آن گلبی 
قبال را در آفرش مپرباني کشیدند - شاهزاده یک تطعه الماس ( که یک اک ررپیه 
داشت ) و دریست و نه مهر مد تولگي ر دریست بنجاه توگي و چپار بیست و پنم تولگي 
ر سه بیست تولگي نذر گذرانیه - و در مد زنجیر فیل پیشکش کرد - پاینده محمد خای 
و مخصوص خان و خواجکي فتم ال و برخ بندکان ( که همرا! شاهراده بودند ) تتعادت ملازرمست 
اندرختند - و نذر هرکدام پذيرائي یانت - ( چون شهریار سنوده صفات از ناداني و كجگرائي 
و سركشي و خود رائي و اندیشهای تباه و دیگر کرهیده کردار شاهزاده دل گراني داشت 





( ۴ ) این نام منخرک است - والله اعام ۹ 


( سال چپل و نم ) [ ۸۳۳ ] (سنه ۰۱۳ ۱) 
و با آنعه بارها از فراخ حوملتي کرده (۱ ناکرده و شفیده را ناشنیده اناشته شاهراده 
از بد همنشيفي و طبیعت پرسني جویای خشنودی آلحضرت نشت ) درینولا رای 
گيتي آرای بران قرار گرنت که یکچند آی ین نشا پندار را در دبستای زندا 
پفد پدیر گردانند - تا از گرا خواب عررر بیدار گشنه سر رشن آگبي و هوشياري بجنگ آ 
۳0 بادو خود کامیی آن وا قدر فرو ذشینه - و هم کم بینان تیره درون را ( که شکوه 
داي نیک ۳ گردد - و هم کار آگهان معامله دان را سرمایة مزید 
ساني بدست افئد - بای #9 رسا و ان درست شاهراد: را گرفته بعرم سرای 
مقدس بردند - لخست بزبان طنز و سرزنش اظهار گله مندي فرمودند - و لغزشها بر شمرده 
بسا گفتار خشونت آمیز بیان رت - شامزاد؛ چشم بر زمی نهاده غر مر شده و پاسم 
باب دیده بر گذارد؛ تجز و زاري درمیان نبا - سپس بخادمان محل اشارة ولا شد 
شاهزاده را در حجر؟ً جای دهند - و شراب را ( که طبیعت بآ خوگرننه است ) بر گیرند 
دشواز تریی سیاستا دوز داشتری شراب بود - شاهزاده را دراز اندوش سراپای خاطر فرر گرفت 
و سمخ د دلشکني افناده - همشیرهای گرامی نزاد آمد و رت داشننه - و دلدهي 
و ممخواري بجای مي آوردند ۰ و لابه گذاري و پشیمانیی شاهزاده برض خاقان پوزش پذیر 
میرسانیدنه - بعد بعد از ده روز عاطعت ذاني ۲ کرم طبيعي جوش برزد - و فرمان باطلقی 
آن سرو آزاد بوستان خلافت شه - و ای ۲ بملزل خود رفمتا - خاقا, جپان حنا 
مي خراست که شاهزاده بای وضع تفها باشد - لیکن ( چون از جانب سلطان دانیال بیشتر 
نوميدي دست داده بود) پاداش کردار بای ررش سراجام داده بائی پیش منصب 
و جایگیر بعال داشندد * 

و از سوام گربختی باسو بوعیی موّ - سابق داستان سرتابي و سزا بافنوی ار نگارش یافت 
دریی وا خود را نزد شاهزاده ساطای سلیم رسانید: خواهش پابوسي کرد - و بوسیلة درخواست 
شاهزاده از آب گدشته بسعادت ملازمت رسید - و دور انديشي بکار برده همای جا توثف گزید 
نی پادشاهزاده را در پیش گه خانت سلک برنگ دیگر شد خدیوعالم مادهوسنکه 
پرادر زاد و راحه مانسنگهه را در خلوت طلبد اشنه بکرففن باسو فرمان داد - آن عیار بخهه کر 
پیش از رسیدی مادهوسنگهه خطرط نيرنگي از پیشانیی روزار بر خوانده راه گریز 
پیش گرنت - دریی ایام آمرا بافافای مفامب سرافراز شدنه - و برخ بخدمات حضور 

(۴) در[ بعفی لسخه ] عرق عرق شده ۰ م 


۱ 


اسنه ۳ ۱ ۱۰ ) [ ۸۳۴ ] ۱سال چهل و نهم ) 
و صوبجات سربلند گزد‌یدنفه - و چندب بانعامات اختصاص بافتنه - بدیی تفصیل 
موب د ارعی بپار - شیح فرید خشیي نیز بماصب چپار هزاری ات و دو هزار بیه ار 3 
علم و ذفاره ‌- مشار الیه پل د ان مررازید گران ارچ و حپار قطعه لعل و یک رتجیر فیل 


فك 


مسجت . ,0۵ ] 
بیشکش کرده شکرانگ مواهست خافانی بچاي اورد - شیر عبد الرحه‌ی بانعام شال خامه 


و خدمت تنبیه بندیله - میر ابوتراب پور اشرف. خان بمنصب هزاري ذاته و پانصد سوار 


و خطاب پدر و لت فوجدازی اودهه - شیم بایزپد بملصب هزاریي ذات و پانصد سواز 
و بعال ماندن خدمستن اه آباد - که بزرگ شاهراده باو داده بود - بایند؛ خان بملصب سه هزاز 
و پانصدي ذات. و در هزار سوار - امین یی خان بآرردی شاهزاده دانیال مقیم دیوان بیرنات 
بجای آمف خان به بلند مرتَبهٌ دیوانی و خطانبهه وزیر خاني معز بخدمت دیوانیی بیونات 


ی 


کلیانی داس پور راجه تودرهنل بمنصب هزاري ذاتد و بانصد سوار و خدست قلعه دارجی 


کالفچر - افنخار بیک هزاري - منیرزا دی پانصدی - شیر کبیر پانصدی - سادق خان هزاز 


و پاتصدیي ات ِ خواحه عحل ال «عذ ستا لپي ح بر شریف آملی 9 سرکار بهراییم 
جونپور - عابدی خواجه . هزاري ذات. و پانصد سوار - راجه بکرماجیت بهدوزیه و. رای مکند 


یت 


عم او و مر شریف مذدنوم زاده: هر کدام بمنصب در خور - دریین هنگام چو. بوال عرض 
خندیو دادگزر رسید [ بافي خان آئین ملکد ازري و پاسپاني, [ که عبارت از رعیت پروری شت ) 
کذاشته دست سنم و تحتي بمال و ناموس زپردستان دراز میکنند. - و بیداد گري در قلم رز 
زج ۲ ۲ ما آن یار جور پرست و بازش وایت منوونيي از باطن. قدسي 
سر برزد - همگي سکالئن آنکه سئنه آن سرزمیی از تاب آفتاب ظلم و جفا در سایةٌ معدلت 
در آینه - و دز لباس جهانگري ر ملف سذاني عبادت ايزدي بجای آید - چوی خانخانان 
و راجه مائسنگهه و قلیم خان بزف نوئینان درگاه. دولست حضور نداشننه فزسای طلب هز کدام 
رفت که زود بآستان ولا رسیده در یساق توران زنب ژرف نگبي بکار برنه - و. دوز اندیشی 
و نیک بسيچیي بعرض اتدس رسانند.- خانغانان زانجا ( که خمیرمایةٌ صد هزار معرو فريب 
بود ) مهم دک را بس گران وا" نموده ماندن خود دزان دیاز برگزیه - و. ازیی سعادت 


دوری جست - و راجه مانسنگهه از بنکاله و قلیم خان از (هور برایغ والا را کار بند شده 





(۴) در [ بعض سخه ] معزز » 


(سال چپل و نهم ) [ ۸۳۵ ] (سنه ۱۰۱۳ ) 
زمیی پیمای رلا فرسان پذيري گشنند - لیکی سکالش ر تسخیر بکردار نگرائید - و نلک 
نیرنگ‌ساز شعبد دیگر باخت * : 

و از سوانع تنبیه یات مرزبای کشمیر - [ جون فت. ای از گرره چک ( که خنود را از نزاد 
فرمان دهان کشمیر داذند - و سر بایااست. آاجا خارند ) بیشتر در حوالیی کشمیر غبار فننه 
بلفه میکردند ]" محند قلي دفع آن زمر کچگرا پیش نهاه همست ساخته بمالش مرزبان 
کشنوار ( که پفاه آن شوریدکای میشدا ) رو آورد - چوی بکرپو کشنوار رسید علي تلي 
پور خود را با برخم آزموی کار پیشتر روانه ساخت - زمیندار کشنوار از رری درربيني 
و عافبست. اندايشي و فرستاذه دم از ايليي و فرمان بريي برزد - و پیمان گرنته علي قلي ر 
دید ۰ و جانوران شكاري باج گوبان آورد - و عپدا کرد که مفس‌دان چک را در ولایت خنود 
راد ندهد - در ۲۳ وقت اژ دولختتواهان , درکن بوده دار تنبیه منمردان «تچازاران ی اقبالی را 
ياوري نماید - متعس قلي خالر از مهم کنوار فراهم آزرده ماش چکلی که در کود مرر 
بسر میبردند: پیش گرفت. - و (با آنکه درا موسم آفتاب در میزان جای‌داشتن - و گزیوها 
برف آگین و مسالک مسدرد بود ): بعمال جرأت و جسارت دافی همت برزده و آستین 
کوش مالیده با بسیانت سبارزان پیاده شده بر فراز پچ برآمد - و با بیا چک 
و حسیسی چک نبرد منرد آزما کزده نصرت اندوخت - و آن هردر بوتيی تیاه شده بهزار دشواري. 
جان بدار بردند - عنام شب زیدا" بومي باتفاق گربخنا بر بهادراي فیزرزمند شبخوی زد 
تاطلوع نی اعظم مجاهدای را با مخالفان زد و خورد درمیان بود. - چون روز شد بخت برگشتگان 
تیرة رای بدر رقنند مجری تلي بر دور اشکر خدکاق زده بپشياری ر آاهي دشست: 
و آن تبه سگاللن را بداستان فتید و بیم بررخوان: - برخد اژ یاورای آی سیه مغزای پیمای بسته 
نرد ضعمد قلی آمدندا - و ابیاچک و حسیی چگ و زیدا و جباري و ایگران پای سنیزه افشرده" 
اف شدند - محنداتلي دست تور گشاذه. به پیز آلها ررانه شا - شوریده منغزار در پناا 
سنگپا جنگ سضت کرده شکست یافتنه - و مباززای تا بنگد تیزه رززار رنئه همه را سوختند. 

و در هم شلسته برگشتنه - رز دیگر پاینده بیگ برادر زاد4 ون با مردم نازو زور بر سر 
آنپا رفنه کر بر بخت برگشنها ننگ کرد - زیفا ی بجیاره شاه پاینده را" دید - و اظباز 
بندگيي کرد - ۳۳ با چند دست جانور شكاريي نود محمد قلني فزستان -: و عهد کرد 
که باز فتنهانگیزیي نعند -- و منفسدا را پاور نشوه - و بهمیی, دسئور ت» زمینذاران. اطاعمت 


اخنیبار کرل نش - و پسزان حتو را را بیرشمال. سیول نها-- . منعری تاي بیگ باتبال شاهغشفهی 


( سفه ۶۱۳ ۱) [ ٩‏ ۸۳ ] ( سال !مجاهم ) 
فیروزی اندوخنه بشهر بار گردید - میر جمال الدیی حسیی الجو ازدکن ۳ 
رنته بود ) آمده بدرلت ملازمت سید - و نامه والیی ابرای و مکنوب ( که عم شاه بعضرت 
مریم مکانی نکاشته بود ) ار نظر انس گد اند * 

آغاز سال پهیجاهم ا البی از حلوی مقدس حضرت شاهنشاهی 


بعنی سال ارد ی برش ت از دور *جم 


یس سس 


سپري شدن چپار ساعت ر چبل دفیقه خورشید جپانناب شعبده خانة رام را ررشی ساخت 
و سال مجاهم از جلوس خافان جیان رری بآغار نهاد دوللخانة وال را بدسئور هرسال 
آذیی بستنه - و تا آفتاب جبانتاب بدرجةٌ شرفب رسید ابواب عیش و عشرت گشاده 
و اند انیت خرمي آماده بود - نوئینان الا مرنبه و آمرای عالي شود پیشکشها 
ار نظر مقدس گذرانیدنه - و از داد و دهش پادشاه دریا نوال جهن بکام دل رسید 
تردي خان بمنصب در هزاري ذات و پانصد سوار و نعام پنم اک دام سربلند شد 
توت یی فوجد از بمنصب هزار و پانصدي دات و شنش مه سواز و پرتاب سنگهه 
هزاري ات و بانصه سواز و حکیم علي سه هزاری ات و دویست سوار و سکت سنگهه 
هزاری ذات و سه صد سوار و کشک بهادر پانصدي ذات و پفجا: سوار نوازش یافتنه 
اون جشی شاهرادة والا گوهر سلطار, ی سلیم یک زاجیر فدل پیشکش کرد - و شاهزاده 
دانیال فیل تجپني با د و فیل دیگر ارسالی داشته بود - رتبهٌ پديراني یافت - از و ففزری 
شیب عبد الرحسي و خواچه عبد ال معررض افدس گشت رش باون شامندامي 
گشایش یافت - و برسنگيدیو سنف شکسن خورده بیزار دشواري با چند جای 
از نبردگاه بیرون برد - و از عرضداشت امین الذیی خای بعرض خافای جهای رسین 
شاهزاد: توهمی «خود را داده بودانر بزف شاهراده را در راب معلیی موجب نیامدی 
خود هیسازد - منصب راجه راجسنکهه سه هزاري شده - و حمزه بیگ بمنصب هرا ۱ 


ی 


سوت 


و میر عبد اللهة بمنصب سه صدی سرافرازي یافت - راچه راجسنگه: عرضد اشت «ر سر برسنگهدیو 
ناگپاني رسید: بسیارب از همراهان آورا بعرامش خانة نيمني رساندم - و ار هم زخمی گشته 


( سال بجاهم ) [ ۸۳۱ ] ( سنه ۳ ۱۰۱ ) 
جان بسلامت پره - بپار سنگپه پسر راجه مانسنگهه را بنلصب هفت هزاري ذات 
و پانصه سوار کامیاب آرزر گردانیدند - میر جمال الدین حسیی لخن جواهر و دیگر کالای دکن 
پیشکش کرد ر همگی پذیرننه آمد - بیست راس اسپ پیشکش حسیی قليم از نظر 
اندس گذشت - رامداس کجهراهه را مذصب دو هزاري ذات و دریست سوار مقرز گشت 
سلیدی بملصب هعنصدی ذات و چپار صد سوار - و سید احمد قادری چپار صدی 
پلجاه سواز و امییی الدین پانصدي و یک صد و پنجاه سوار - و حکیم مظعر هزاري 


دویست سوار سربلند و کامیاب شدند * 


لبریز شدی ساغر زندگی؛ شاهزاده دانیال 
آن باده پیمای میگسار شاهنشاهي اندرز گوش نکرد - و چندانکه ازان ار جای شبر 
از داشتند ( از بسعه خوکرده خود را فدای شراب نمود» بود ) پند نیو نگشت ‏ چرر 
پاسبانان روی گماشنند و در ندادن شراب اهنمام رفت بذزدیکان خود ساخنهة بنفریب شکار 
سواري کرد و آن درستان نادان برخ شراب در نال تعنگ انداخفه و چند در رودةٌ کاو 
پر کرده آن را زیر جامه بکمر بخچید: در مرا بان آشفته میرسانیدند - و آن پا بر جان نهاده 
وافسنگا:. از زندگي شسنه بخوردن دلیری میکرد - و چنالعه اندیشه از خسران ابدي نداشت 
بر برنائی و تباهیی خود نظر نمی انداخت ار * + ع » 
* حریص باده کجا نکر درد سر دارد * 
رنته رنته اعضای رئیسه خامه دماغ را آزردگی تمام بیم رسانید - و بسخت رنجوري 
و ناتوازي افتاد - و قوای طبيعي رری بالعطاط آوزد ر در رگ و اعضا شور حواس افزوني 
گرفت. و از خوردني رری برتافت - بجزنام شراب هی بر زبار نران تا چهل روز 
بپلو بر بستر نهاده بو روز شنبه بیست وهشتم شوال پهمانه عمرش در آرزوی شراب پر گشت 
سي و سه سال و شش ماه دریی دیرفنا باد؟ زنداني خورده بخمار مگ افناد - سه پسر 
نخستییی طرمورن؟ دومیی. هوشنگ سیومیی بایسنغر و چپار دخثر یکی سعادت بانو دوم 
بواتی بیکم از دختر قلیم خان سیر ماهي بیگم همشیراً هرشنگت چهارم برهاني بیتم 
۳ طهمورث_ازای سفرگزیس ملک تقّس بازماند - شاهزاده را بخانخانار بیگم دخت 


خانخانان غریب شيفتگي بود - آن بانوی نیک سیرت رفادار درین مصیبت جای فرسا بیطاقتیها 





رم ) نس و ۱ ] بپاوسنگهه (۳) در[ بعضی‌سخه ] پی روي * 


اش ور 


( سنه ۱۰۱۳ ) [ ۸۳۸ ] ( سال پلجاهم ) 
کرد - و مي خواست که با شاهراد: رفیق آن جهان گردد - توفیق نیافت ۳ پند گویان 
و اندرزسرایای را دست آریز ساخته دریی مزا پرحوادث فررکش نمود - لیکی در جدائی 
شاهراده سراپای خود را بد‌اغپا سوخت و فراوان سال بعد زان زیست و تا آخربن نس 
هرروز در فراق جانان برای او روز اول بو « چن تبه کاران طبیعت پرست ( که بشاهراد: 
پنباني شراب میرسانیدند - و در سود خود بزیای ار پی برده دیده و دانسته در جای شعرش 
آن شيفتة باده میکرشیدند ) خانخانان بغرمود تا ایشان را در بند کردند - نخست شمسي 
برادر زد خواجگي فتم ال دیگر مرشد توچي دیگر علي بیگ ندیم دیگر مباک 
کوکذاریي و شجاع پسر غیور بیگن کابلي و سه خواجه سرا و دو نفر حجام - و اي زمرة 
نا عاقبت اندیش را بعد از سه روز هوا دازان شاهراده ( که درونپا خراشیده داشنند ) بضرب 
سنگت و جوب و خشت و لکد بیاسا رسانیدند ۳ شکیمب ربای جانکاه جون سسج 
سالک شاهراه خدا آگاهان رسد از کمال گرد آوریی ايزدي رضا دگرگونگي در حال اقدس 
راد نیانت - با این همه چگرپالودگي و دل ربشی آن حضرت را که تواند اندازد گرفت 
پیشعش قطب الماک مرزبای گللنده سي زنجیر فبل با یراق طل و نقره و فدر مرمع آلات 
و برخه نفانس آن دپار از نظر اشرف گدشت - قلیم خان بیست راس اسپ از لاهور 
ارسال داشنه بو - بنظر مقدس در آمد - هاشم خان چپار راجیر فیل پیشکش کرد - بعابدي 
خواجه ازروی عذایت فیل مرحمت شه - ار عرضداشمت خواجه عبد ال صقدر خان معروض 
اندس گردید - چوی برسنگهدیو واژون ات آب کولپا و چاهپا نزدیک قلعةٌ اندچه 
بانداخت زهرگیا و دیگر سمیات جانگزا ساخنه است در چند روز فراوار کس را نب جانکه 
گرفنه - ناگزیر درانجا بودن نیارست - و آن دژ را با عمارات ترتیسیی داده گداشته جای 
دیگر گزید - نوآئیی بزگ راجه مانسنگهه از بنله آمده بیشانیی بخت بسجد؛ بندگي 
نورآگیی ساخت و هزار مر و دوازده هزار ررپیه ندر گذرانید - فورم قليم و برخ که همراه 
راجه بودند شرف ملازمت اندوخنند - یوسف پور حسیی خان بگزیده مذصسب دو هزاري ات 
و سه مد سوار فرق عرّت بر آفراخت - عاطفت خاناني خواست که برگ شاهزاده ر 
نوازش ب اندازه فرماید - بای فصد + آگهیی کس سوار كشتي شده مفزل شاهزاده را 
بخور طلعت همایون منور ساختند - شاهراده ۹ اخلاص پد‌پرا شف 5 خاک بای آفدس را 


توتبای چشم کرد بسپاس گد اري لسب بگشاه - و بعد از یک پپر شاهراده را سرمایة 





( سال پهچام ) . [ ۸۳۹ ) (سنه ۱۰۱۴ 
جارید سعادت بخشیده بدرللخانة ولا تفریف فرمودند - راجه مانسنگهه از ره آررد بذگاله 
فرارای فیل پیشش کرد - شریف خان کوابي بمذصب هزاری دات و پانصد سوار 
نوازش بانت - نورم قليم نوزده زجیر فیل پیشش گذرانید - قلیي خان از لهور رسیده از 
دولت ملازمت اقدس سرمایة نیک بختي اندوخت و بنافدارمی سرکار جونپور بار مرحمست 
شد - راجه راجسنگهة چون در مهم برسنگیدیو بندیله فراران کرشش بجای آورد و آن مخذرل را 
آرار دشت ثاكامي ساخت عنایت خافاني نظر بر نیکر خدمتیی ار کرده بمنصب چپار هزاري 
کامیاب آرزر گردانید - فریدور باس بمنصب هزاري و پانصد سوار سربلند گردید پنچم شپریو 
ماه الپي سکینه بانو بیگ خواهر میرز( حعیم چپره در نقاب عدم کشید شازدهم صوهٌ بهار 
در جایگیر خان اعظم میرزا کوکه مقرر کشت - و درهمبی تاریز شاهزاده ساطای خسرر بمذصب 
در هزاري و عطای نقاره و تسس نوغ سبلندي یافت - ر راجه مانسنلیه تسلیم منصب 
هعمت هزاري ذ ات ر شش هزار سوار و خدمت اتالیقعی شاهزاده سلطا خسرر بجای آورد 
منصب مپاسنگهه نبیر راجه مانسنگهه دو هزاري دات و سه صد سوار مقرر گشت حکم شد 
دیوانیان مهمات سلطنت. را بصوابدید شاهزاده ‏ سلطا ی سلیم_ سر سرانجام دهنه ‏ و تصدیقات 
منامب آمرا بمپر ایشا میرسید: باشد چهاردهم مر ماد لبي سعید خان با پور خود 
ابوالقاسم خان تمکبی ملازست نمود و مبرزا غازي پور مهرز جاني تر خان ز تن تنهه آمده جبیی 
بسجود آستانی اقبال نوراني ساخت - و گزیده پیشکش بنظر انور گذرانید - هیزدهم بمیرزا غازی 
و ابو البقا رک کوهر مرمع و بعابدي خواجه چمدهر مرحمت شد * 


و از آخرین سوالم و واپسی وفالع سانعه" جان گزای هوش ربا و دل فرسای جگر پالا 
چالش خاقان مملکت طراز و خرامش آن قافله سالار. واه حقیشت 
آزین فاني سرای کارواني بء‌الم قدس و مللث جاودانی 


"۳ 


در عدفوان زمستان ( که هوا سردي پیش گرفت ور طبیعت خشک مغزي بنیاد نهاد ) 
#۷ نظم #۷ 
از سردعی باد بركاني # شد باغ فسرد » زندکاني 
از مرغ فغلی سرد بر خاست * و ز چشمةٌ لجه گرد بر خاست 


هم عاد یه ناف در وحل ماند * هم دامیی 1 سر عمل ماند 





ر ۴ ) ور [ بعض ده ] ابو السبق اوزبک ۶ 


( سنه ۱۰۱۴ ) 1 ۸۴۰ ] (سال بخجاهم ) 

گل شد ‏ ز جرپر عمر عریان * بربست دل فسرده شریان 

گلزار شب از کل فسرده: * غم خانة صف چراغ مرده 

در باغ شعسته از سم آب * چوی کرد خسوت رری مپتاب 

بازار گل و بپار بشست * هنکامة روزکار بشکست 

هم افسر له وازگوی شد * هم رات سرو سرنگون شد 
باه خزاني بر سرا بستای جهانباني وزید - و صرصر مپرگاني در گلستان كامراني گداره کرد 
کل هميیشه بپار چینستان سلطنت را پزمردگي دست دا - و تخل سرسبز بوستان 
خانت را بگ ریز دریافت - چرا صربم نگویم - اورنگ آرای کشور اقبال از ملک و اقایم 
دامی کشید - و مسند نشیی بارگا جلال بر تخت و دیپیم آستی فشاند نیر گيتي افروز 
جپانداري ( که بر خلاف مپر و ماه روز و شب نورافشان بودب ) دفعة مظم گردید 
و کرکب اقبال پرئو عالم مدار ( که بر عکس رابت و سیار لیل و نهار لمع ظهور بخشید ) 
بت مختفي گشت آوازةً کوس دولت ( که فلک سالها برصدای آی چرخ نشاط میزد ) 
پیکبار فرر نشست - و آرای نای عشرت ( که زهره شجپا باستماع آ رقص طرب میکرد ) 
و دل افازری انس و جان کنایت ازان ست ) اپدکة دوازدهم مپر ماه البي در مزاج ائدهس 
( که هزار ربیع و بپار را سرماية اعندال بخشید ) تغیرب بپم رسید - از حکیم علي 
با فرارای دعوت پزشکی دانش سپوب عظیم رفنت - و بیدانشیی او بر فراز پيداتي بر آمد 
تا هشت روز تدبی کرد - تا آنکه ضعف قوت گرنت - و رنجوری تنوعندي یانت 
مرض باسپال دموي کشید - و شگرف بيماري رری نمود دریی وقت پزثیب سه خرد 
در فکر دوا افتاد - و از نازساتیی دانش هر دواته ( که در د نع عارضه بکار برد ) یور مرض شد 
چنین لغزش آن حئیم را در عاج علمة الزما شاه فتم له شيرازي نیز رری داده بود 
درییی ایام رز خافان زمانی از رری عناب بار فرمودنه - ما ترا ار پایة درريضي 
به سابقهٌ خدمست بوالا اسارت بر آوردیم - بایی آرزو که وق پگر نا بياني ۰ آخربر خلاف 
آی ظاهرشد آنگه یاد دانای روزگار حعیم ابوالفتح گياني و جالینوس زمان حکیم مصري 
فرمود» بر فوت آن دو حکیم نامور تاسفها کردند - ای چند بیت درپنوفت حسب حال 
آلعضرت تواند بو * * ابیات + 

عطار کو به بند دکای کز اثرگذشت * کردم هزار بار عقاتیرش (مآحمای 


( سال پنجاهم ) [ ۸۴۱ ]۲ ( سنه ع ) ۱۰ ) 

سبابهٌ طبیمب ببر تا مریض را * ماند زسزنش برحیی نبض در آمان 

تریاق کار زهر هاهل همي کند * پنداشنم که انعیی او بازیافت جان 

گر قرص‌کوکب است برپزش به‌تیره گل * ور مرهم رسل فکی آنرا بخخاکدان 
مرن آن حعیم را "اثرب مطلقا پيدائي نداشت - رنته رفته نانواني افزایش گرنت 
و کار بد‌شواري کشید - با چنین حال آن اسچپجف ملک معلي ر صوري در کمال استقلال 
هر روز بدرشی بر آمده کوزنش بندهای درکلد میگرنت - و مذنظران بارکاه خلانت 
از لمعهٌ آفتاب دیدار همایوی نور مي حیدذك - ۳۹ شدت فعف فرای ظلدري و باطني / 
فرو گرفت چند روز پپلو بر بستر گد‌اشنند - روز نزدهم حکیم در کار مدار( مبیوت شده دست 
از علاج باز کشید - و از سطوت تبر انا اندیشداک کشنه ی وا قرف 
ناشعیباتی ظاهر مي‌ساخنند ) ترسبده از اتحضرت ( که در غایت ضعف بودند ) خود را بکنار 
انداخت - و در پناه شیغ فرید ميربخشي گرتخت - زرش سنگدلی آن امیر که بر حمایت او 
دل نپاد - ازانجا ( که دام بقا معکفات را امر ست محال - و زندگیی جارید را جز خدای 


زمینیان برگرنت - و بر فرق آسمانیان ظل معرمت گسترد - اهل اي جهان به تیره ررز ناكا‌ي 
نشسنند - و ساکذان آن جپان کامیاب دیربی آرزو گشنند - سنوح ای سالحهٌ پرآشوب ولوله 
در زمین و آسمان ‏ انداخت - و روز بازار افطراب و رحشت و هنامةٌ ابت ر کربت 
گرم گردید - عالم را ظلمت اندوه فرر گرفت - و عالمیان را در نیم روز خرسندي شام غم 
افناد - ماعقهٌ محنت و بل بر خرمسی خرمی خلانق رسخشت .- سنگ سنم و جفا 
بر شیشةٌ دلبای ارباب اخلاص خورد - سبعار ال چه فا بود مقدس از همه آلايش 
و متصفب بکل کمالات - و چه جوهرب مبرا از کم نی پا از ی رز 
اتبال بلند طاع خجسته بخ بیدار سادت ثمام درلست روز افزری فصرت رنعت فز 
لطیف درستي درست لطيفي درست نوازي دشمي گدازي هست ملک بخش صولت خصم انکی 
شکوه عال‌گیر عزم جها‌کنها تمکیی و شرکت با کرامات ظاهرد و مقاات عالیه ‏ اشران فمبر 
مقل خدا داد باطن نور سرشت علم ندني کشف اسرار حل فرامض فلح مضانق دوام توجه 
تخد فناضش کمال آگبي محاسبهة اعمال و ملم بامنات عالم ذران كرامي ذ ات تدسيی جوهر 
فراهم آمده حیرت انزای ارپاب نظر میشد ۶ ۶ نظم ۶ 
مبمققان که کبالات کل حساب کنند ۶ امام اهل زمای چمله اش خطاب کنند 
[ ۲۱۱ ] 


( سنه ۱۴ ۱۰ ) [ ۸۴۲ ] ( سال پچاهم ) 
خدیو صورت و معنی يگانه ابر شاه * که فقر را ز داش مالک نصاب کنند 
ری البد عنصري که پاک دالن * حقائق ازل از ررحش اتساب کنند 
مباح ررز چپارشنبه ( که ازر شام نعبت و تیره شب محنت تفسیر نوا کرد) 

حسد مطبر ( که بزلال رحست ایزدی شست و شو یافنه بود ) بائیی اهل زمان نیز سل داده 

در محنةٌ محفرف مغفرت خداوند ررژف گذاشته از فلع دارالخافة آگرد بیررر کشیدند 
خلائق را از دیدس ۳1 رفح نامرغوب دوه ازنهاه برآمد - و طوفانبای گربه جوش برزد 
زخمای کاري در دلها آغرش برگشاه - و آهپای سینه سوز از هرسو قد کشید - شیونبای 
دل شکاف از هر کرانه برخاست - و آرای نالبای آرام ربا در گرش سماریانی جا کرد 

و صداها و نعرهای طاقت فرسا در خم طاق نیلگوی ید - از استماع نوحه و ندب خائیان 

معتکفان مرامع قدس سر از گریبان استغراق بر آورده سراسیمه وار مضمو این ابیات 

بر زباي راندنده * *# ابیات * 

دگر بمرحلة کوی شور و غلغله چیست * که بست معمل رحلت زمیی بزلزله چیست 
اجل گسسته مپار است و غم دریده نقاب * چه فتنه خاست معلّم خبر ز مرحله چیست 
جنازة که بدرش ملانک است رران * ز گریه بار بچشم سناره- آبله چیستی 
فداد روز سیه بر سر جهان وز له * مسافران (بد را سبیل قافله چیست 
اگر جنازژ آ هنمای کل بگذشت * بدان که عمر ابد یانت ست ولوله جیست 
روز رستاخیز بود - در هوا طرفه تغیر بهم رسیده - که گرد و غبار غریب ( که کپن سالن 
مثل آن یاد نداشتنه ) برخاست - همانا دست تقدیر بر فرق ال روزگار خاک مبربخت 
اسبپبدت ( که نلک بغراران تک ر پو ترئیب وجود او ساخنه نظام بخش سلسلٌ 
ظاهر و باطی گردانید: بوه ) رخ از عالمیار برتانت - و يکانة ( که روزگار 
پس از هزارای سال بلصریف لیل و نهار در عرص وجود آورده پیشرای جپان ساختة بود ) 
رری از جپانیان پوشید * * نظم » 
بریست رخت آنکه حمل در صد قران * آمد بدید از شکم مادر زمان 
در مد هزار سال نگردد چر ار پدیه * کينی سنرد است ز یش چنان 

روز مانمیان تیه و تار بود - جمیع آمر و توئیلان خاک بر سرافکنان و نوحه و زاري کنان 

بپمراهی نعش معلی بودند - ررض متئس ( که موسرم است ببپشت آباد ) خوابگه 

مقرر گشت ۰ و تالمب خالي را خاک سپردند - آقامت دریی سرای سپنجي را امل عاد 


ت 


( سال پنجاهم ) [ ۸۴۳ ] ( سنه 6 ۱ ۱۰ ) 


زندگاني گویند - اما د رگا ممدیت را که اندازه نراند گرفت - بر اسنال این باطی بیدازان 


اطلاق حرف مف خطا ست * زد :9 ۶ بت * 
هرگز نه مرده اند و نمیرند اهل دل * حرف‌ست نام مرگ بربن قوم ترجمان 

رنه ۱ ِ ۴ ۰۱ ۱ 

ای جماه از تاریخ رحلنش آکهيی می بخشد * * وفات اکبر شه + 


و اي بدیعه نیز آگبی افزا ست * » ابیات ۶ 

در جپان مشنپر چومپر و مه است * اعدل خسران جلال شه است 

از وجودش به نبصد و چل ونه * روز اتبال دهر را پئه است 

در سنه شصت و نبصد اندر دهر ۶ تخت شاهذش‌یش جاوه گه است 

۳ تستیر آن جپان چوی کرد * رحلنش در هزار و چارده است 

تام والی ار به‌نييي بر * بجنابش گمالن بد گنه است 

هرکة را عدارتش بسپرد * بیقین دان که ملعرف زره است 

وانکه فقصی بوی کند منسوب + عقل ار رفنه مغز ار سیه است 

آن شه راستان و به گویش * کجرر و ک ‌نیا و کی نگه اسب 
ایزد تعالی دانش مذشای حقیقت بین را از طعنیای کاذب ( که ظاهر نکاهان کور باطن در حق 
آن شهرپار هوشیار خرامان رهنماي حق طلبان خدیو خدا آگاهان گمانن فاسد بردیط «خسران جارید 
افناد: اند ) نکه دارد * 

خانمه - فوشتة شیخ ابوالفسل علامی پس از انمام سال چبل و ششم 

بفام این ای فکرت نیز رر ۶ که دادي سخی را سرالجام نو 

تلم یعدم از جنبش آرام یانت * سواد سیرم دنتر انجام یانت 

از(نجا ( که فطرت پارر و ارادت درست و بخت بیدار و سعادت مساعد بود ) به نیرری 
جد پيشگي و هشيار دلي برخ سوانح فري انیی درلت جارید طراز ناشته آمد - و بدستیاری 
ررشنان ابداع همت قدر سبکدرش گشت * ۶ بیت * 
منور چوشد نیمه زب مپربست * مرا نیم عالم آمد بدست 
دگر نیمه را گر بود ررزار * چنان کویم از طبع آمیزکر 
که خوانندگان را بر آرده ز خواب * برقص آررد ماهیان را در آب 


بس جویبای پیشانی نطرت بدامی امید رتخت - تا نیم فطرا از دریای آگبي نرارش نمود 


(سنه ۱۰۱۴ ) [ ۸۴۴ ] ( سال پنچاهم ) 
و چه بخارهای دل سر جوش زد - تا سخ بدیی نمط سامعه افروز آمد - بو که پدیرش دلپا 
پلئه نامي بخشد - و مرا میزبان جارید گرداند * ۶ بیت ۶ 
می از جانش بررن دادم بپرراز * خدایش جای در جانپا دهد باز 
زره شگرنکاری حال و نیرنگسازیی قلم - پای بند زندانکد؟ بشریت پرراز بسوی آسمان میکند 
و در ساخنگی چار سوی معامله بسيچ نزهتگاه قس مینمایده - در عیار گیری زمینیان 
میرفی ند آسانیال میگرده - و در سپردیي مراحل بندگي اسرار الودیت مي طرازد 
و در انت و خیز گلزار تعلّق ترانة آزادي میسراید ه « نظم ۶ 
دید ما بتمامای حقيقشت بار است * عقل کل میرمد از کوب جرآت ما 
سرفرو برده #جیب در جهای مینگرم * عشق از تار نظر بافمت مکر کسوت ما 
امید که رشنة سوانع نگاری گسیخته نگرده - و زمان زمان هنگامةٌ سپا سگذ اري را فررغ دیگر 
پدید آیه - و بسیان گرامي احوال بخامة حقیات گدار ( که شکاب آن مشرق دل است ) 
در آید - و گنجینه دار سعادت بر آموده ارمفانی آیندکان آگبي طلب آماده شود - و شناسند کي 
گوهر جوی را چپر؟ٌ نشاط بر افروزد * « نظم ۶ 
لا تا دریی سطم رنی نظام ۶ سخی را زمعني بلند است نام 


نام سخی از کلم تو باه * طراز معاني بنام تو باه 
» پانه‌ام رسین » 


سس( وس 


اریم طبع جلد سیوم از آکبر نامه 


* شمسیی فيسوي * * قمرش _جري ب 
سمش ات ییحی سس تخت 
* ات بفضل (لمجین الوهاب » ۶ اننیت بکرم العلي الاح « 


۳ دیگر * ِ- دیگر ۶ 
بگزید چوایس سخ ی تذاهي* نکر بی‌سال گشت‌راهي چون خنم شد ای پس ازنکادو * فکرم پی سال‌زد روارو 
۸ ۹۳ 
ناگه بدلم فناد از غیب * تازوگل‌باغ عدل‌شاهي | هاتف بدلم فکند ناگاه * بر ارچ سخی نگرمپ‌نو 
« دیگر ظاهرا و باطنا * + دیگر ظاهرا ر باطن ء 
۱۸۸۹ 9۰۳ 
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۳۴ 


۲ 


۲ ۵ 


(۹ 


۲ 


۳۳ 


‌ 


ز دور 


ناله 

کرد - و گرد 
پاسپانیی 

که اطراف 


قدزم 


بلرزه 
باز نگردید) بموشافی 
و آزان خیال 


شناسائی 


ازار خیال 


صویر 


۳۷۹ 


۳۹۲ 


۰ ۰ 0 
م ۵0 
| 0۱ 


0۳۰ 


و زد 
0 


ایضا 


۳۳ 


۳ 


۰ ۳ 
!۲ 
اور ار 


۲ 


۱9 


۳ 


بکرآدوه 

ار دست 
ايمني ار 
برای گرب پا 
بیای بهادز 
همیی 

و چند ‏ ارا! 
حقی 


مسندعالي و فتم‌خان 


و از به آزوري 
#جمد حسیی ر شخ 
علي و حمد الف 
۵ ۸ 


پرد! 


بکرابوه 

از دست 

ايمني را 

درآن گریز باني 
میان بهادر 


ون 1۳ 


و چذد ر 
بعخم 


مسند عالي فلع خان 


۰ واز آزوري 


"جمد حسیی شیم و 
علیي معمن الب 
همه 


پردة 


صفییر 


99۱ 
99 


0۸۳ 


۱۴ 
1۳۹ 
۹۳۹ 
٩۶۶ 
٩ ع(‎ 
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۲ ۵ 


۱۰ 
۱۳ 


ا۲ 


۲۳ 
۱۰ 


۳۳ 


۲ ۰ 
۱ ۵ 
۳ 


۲ ۵ 


۳۴ 


فرسذ دذد 
ببط ار 
پس 

۱ 

آرای| 
د(نف - ؟ 
در خاب 
نگارنده 
تنگت بود 


معیم 
پاچ برازه 

و در میانه 
نگرکوت 
ار 

پپاز خان 
ذچرو 


68 :۶ و 


4 ۰ 6 6 ۰ 8 ۰ 


».یسم آلله الیحمی الرحیم ,* 


فپرهت نامهای مرهان و موافع و ثلمجات و آبیا و غیرد ( که در سبومین جلد اکبرنامة وقوم یانته اند ) 


بترتبب حروی کچاء مرب بر هو منظر - اولین برای مردمان - و دومین برای مواضع وغبرة ه 
۱ ۰ و ۱ : 


سس 


منظر آول , در اسامیم مردمان و قبائل و افوام و عیرد « 





۶ حرت الف " * 
اصفة خار ( خواجه غیاث الدین علي ) ( شف غین ) 
۲۳ - 6۸ ۵۳۰ ۰ ۱۷ ۰ ۳۳۷ - ۹۵ - ۵۱۵ 
 -‏ ۵۳۷ - ۵۳۴ - ۵ هد ۵۵ - ٩9۰۳‏ 
٩۵ - ٩ - ٩۲ ۷۴۰ 2 ۷۳۹ ۶ ۷‏ 
۱ - ۷۱۲۳ ۶ ۷۳۴ - ۰۰۷۲۱ ۰۷۳۲ ۷۳۳۴ 


۷1۹ ۰ ۷۵۸ ۰ ۷۵۳ ۲. ۷/۵۰ ۰ ۷۶۳ . ۳ 


۱ ۸۳ ۰ ۸۰۱ ۰ ۷۹ ۰ ۷۸۱۰ ۰ ۸۷ 9. 


آدم تاچ بنه م. ‏ :۶ ۰ ۳۳۱۰۱۹۱۰۱۴ 
آرش ( سابق) ۰ .,,, ۰« .... ... ۰ ۷ع 
صلطان آدم گکهو " مب نه. " م.. ۰ ۱/٩‏ 


آفاق ( دیوانه ) ۲ ... ۲۳ - ۱۳۵ - ۳۱۵ 


آدم خان پّني پسرفثخ خان"":.. - ۰۱۴۳ ۱۳۵ 
خواجه آقا چا ... ا ».. ""۰.. ۹ 


ها راول د تن ی .۰ ۱/۱ 
آمف خان ملازم نظام راملک وکني <... ۰ ۲۳۸۰ 
شییع آدم كٍِ« ِ 


آرام بانو بیگم ۰۰ ف0۰ .۰۰ ۳۳۴۰ 
سرلط 


.۰ ۶ ۰:۳4 طرضش 11۹ 


آها حلتم. «به وج :0 
حضریی آدم. علیةالسلام .یی مه ۱۴ 


آغرخای ( صابق ) ۰و 


ز. س9 


 رعش‎ 9 

آل ایوب .۱.۰ ۱ مورآ موه ۰.۰ ۱ ۳-1 
آعا ملا .۰ ۱ ۰۰ .۰.۰ ۰۰ ۷۸ "۷ 
آدم خان .۱ هه .۱ ِ۷"۹ 


ابرافیم حسین میرزا - ۸ . ۰] ۰ ۱ ۰ ۱۳ 
۰۱٩ - |۵ - ۴‏ ۳۳۰۱ - م۳ - ۳۴ - ۳۵ 

٩۷1 ۰ ۳۰۷ ۲ ۳۸ ۰ ۳۲‏ 
میر ابو تراب و » ۷ ۰ ۰۱۰- ۰-۰۵۴ ۰۰۰۳۱۷ ۳۸۱ 
۸ - ۴۰۳ - ۴( | اد ۵۴ - ۴۹۰ 

۸۲ ۵ ۰ ۷ 2 9 ۳۹ 

میر ابو القاسم نمکین ("نمکین ) ۱۱٩ - ٩‏ ۰ ۳۳) 
۵ تفع تزع ۲ تن ان 


۸۳۹ ۸۱۱ - ۷۴۸ - ۷۶۹ - ۱۱۱ ۰. 19 


ابر هعید 0 و وم ۲۱ - ۷۶۷ 


شیم ابراهیم دفعپوري ۳ مه ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۲۳۷۹ 
۳۷ ۰۳۸۹ ۳۹۸ ه ۳۰۰ ۰ ۶٩‏ - ۴۳۵ 

۷۹۴۶ ۰۷۵ ۵ ۵۳۵ - ۵۱۱ ۷ 

ابو لعضل ءلأمي مرف کناب ۸۳ - ۱-۱۱۴ | 
۲۵۱ ۰ ۰6۵۸ ۲۸۳ )اج و عرد۵سل .م ۳۵۵ 
۳۹٩ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۹٩۹ ۰. ۷‏ . ۴۰ 
٩ ۰۳۷۷ ۰ 6۷۵ ۰ ۵۷ ۰. ۵‏ ۴۶۹ ه 1 
1 .۰ ۵۳۵.- ۵۳۸ - ۵۳۴۰ 


. ۵۲۷ -.4 ۵ 


۰ ۲ 


۰." ۳ 


۳ هه 


۹ 


۲ ه 


۰ ۸ 


ص-۰ 


ابراهدم خان 


۵۵۱ ۰ ۹ 
۵ ۸۳ ۰-۰ 6۷ ٩ 
٩ ٩ . ٩ ۰ 
٩ ع۳ ءد کرو‎ 
۷۳۵ - ۶ 
۷ ۵۳ - ۷۳ 
۷۱۳ . ۲۳ 
۷۷ ۰ - 
۷۷۱ ۰. ۷ 
۷۸۸ ۰ ۵ 
۷۹۱ - ۰۵ 
۸۰۳ ۰ ۲۳ 
۸۱۳ ۲۰. ۲ 

6۰ ۰ ۰۰۰ 


۰ |۴۴ 


۳۶ ه 


۰ ۴۷۰ 


۵ | ۵ ه 


و ۰ 6 


-. ۹ 
2. ۷ 
۰ ۷۸ 
۰ ٩ 


۳۳ 
۳۸۰ 
۸۳ 
۵۳۸ 


۵ ۳ 


۰- ٩۳۴ 


- ۹66 


‌ ۷" ‌ 


فد ۰ ۸ ۷ ۰ 


٩ ‌‏ ۸ ,۱ ت 


۷۹۷ 


۰ ۸ ۰ ۵ 


» ۸ ٩ ه‎ 


] ۲ [ 


۵16 - ۰ 


٩۰۰ - 


۲۳۴۴ ۰ ۲ ۵ 


9۷۵ ۰ ۲۳ 


۷ ۷۳ . ۲۳ 


۷۸۳ ۰۰. 


مولانا عبدالرزاق گيلاني 


۰. ۳۳ ۰ 


- ۳۹٩ ۰ 


» ۳۶۸۳ ۰ 


۰ ۳۲ ۰ 


۰ ۵۷۳۶ ه» 


مبرزا ابراهیم ( بن میرزا صلیمان ) ۱۴۱ 


ای ان اه 
ابوهعید صلطان ( مپرزا ) ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
من موه ماو وه 
ملطان ابرافیم میرزا] م.. - وه 
ابوالعمن ۰.۰ 0.۰ ۰ | ۰ 
حراجه ابرافجم مین موه »ده 


۳۶۱ -. ۶ 


۴۵۷ ۰ ۴۰۴ 


۴۶٩۲ ۰ ۵ 


۵ ۱۶ ۰. ٩ 


۸۲۶۰ » ۸۳۲ 


۰ ۵۶ - ۵۲ ا 


۲۸٩ ۰ ۵ 


۵۵۱ ۰ ۵0۵۵ 


۷۳۷ ۰ ۷ 


۲۲۲۳ ۰ ۴ 


۷۹ ۰. ۳ 


میر ابوالغیث ۰ ۰:۰ ۱ 
میر اپواللیت ‏ مه من موه ده 
میرزا ابراهیم والیی فاری ‏ »مه . ,.ه 
سیف ابوليعالي پسر مید مبارک ۰ ۲۴۳۰ 

و وم ۳۸۷ ۰ ۳۰۷ ۰ ۴۳۴۱ 
مبر ابر اسعق صعوي ۲۴۵ ۰ ۲٩۳‏ ۰ ۲۹۴ 


۵۹۳ - ۲۱٩ ۰ ۸ ۰.۰ ۰. 


۴۱۲ ۰ 


/ ۹ 


۳۳ 


۴۲۸ ۰ ۰ 


۳۸۸۵ 


۴۰۳ 


۷۸۲ ۰ 


ابراهیم ذرل 9۰۰ ۰۰ ۰۰ ٩‏ ۳ ۰ ۶ ۲ ۲ 


حاجي ابراهیم مبرند‌ي 0 ۱۲۶ ۴ - ۲۶۶۸ 
ابدال چک کشمیری ۰.۰ .۰ ۰ .۰ ۰۳۶ ۵ 


شاه خواجة ببوالقاصم ۲۸۷ ۰ ۴۰۳ ۰ ۴۱٩‏ - ۶۲۸ 


میر ابولمظفر ۳۸۷ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۹۱ - ۴۱۸ ۰ ۴۱٩‏ 


۷۸ ۰ ۵۲۳ ۰ ۳۳۷ ۰. 6 ۰.۰ 1 


ابراشیم برادر زاد؟ عادل خان 6۰۰ ۰۰۰ 


۳4۸ 


مین ابو لقامم .۰ ۰.۰ 0 ۰۳۶۷ ۳۳۱ 


ابابکر برادر ترسون خان ممم ۰ ۰۴۱۱۰۳۳۴۶ ۴۵۰ 


میر ابوولعصی__. موم میم مءه 


۳۹ 


ابوالقاهم دیوا »هه ۹ ۰ ۵۱۱ ۰ ۵۹۳ - ۷۱۸ 


ابرزفیم خان فوجدار م,. . ممه . و.: 
شیم ابولمظتر . موم مه . »هه 

ابوالوقا.. ون من من هه 

ابراهیم نارنولي . موه . هه . »مه 
شیح ابوالفامم . مه ومه ‏ ۴۱۸ 
ابوالفتع 0 ۴۲۴ ۰ ٩۱٩‏ ۰ ۷۰۴ 
ابرالفتم مغل 2 .۰ 

ابدال ملازم شاهرخ م.. .میم وم 

ابابکر بخ وا نها ام موه 
شخ ابرالبرکات برادر ابوالفضل »ولف 


۳۹۵ 
۴:۰۳ 
۱ 

۴۱۴ 
۴۴ - 
۷۱۸ ۰ 
۴۷ 
۴۳۹ 
۴۷. 


۴۷ 


9 


٩ ۰. 11 ۰. ۰۰‏ ۷ ۰ ۰ ۲ ۸ 
ابراهیم خان بلوچي ۰۰ .۰ 7 ۳۴6۸۸ 
(براهیم خانجهان رل ۰ تن ۹۵ 


ییا چلگ كشميري 


٩۰۹ ۰ ۵۸۴ ۰ ۵۰۵ ۰ ۴ 


ابیا پسر ابدرل چک ‏ من مه ۴ ۰ ۵۰۵ 
ابراهيم خان بسر مبارک و 0۰ ۵۱٩‏ 
ملٌ اپراشيم.. رم ... هه .۰ هه و ۵۳۱ 
الا و,ء 9 ار تا ۵۳ 
مپرزا ابابکر ووغلت ‏ موم . مهمه ‏ مه ۵۵٩‏ 
ابوزید خان کشميري ,مه مدمه مه ۵۷۸ 
ابراهیم بیگ . مه »هه ۵ 2 ۱۰۸ - ۷۸ 


ابراهیم بن جعغر 
ابوالقاسم حمرة ( سایق ) بن امام مرسی کاظم ۳۳ 


ابراهيم میرزا ( سایق ) . ومه مه ۵۸۱ - ۵٩۴‏ 
حکیم ابونصر پور صدر شریعه ممه ‏ .ده ۵۱ 
ملظان براهبم میرزا پسر برام ۵٩۱  ...‏ 
بوطالب میرزا و انم وه رل 
مبثر ابراهيم م.ه . موه ووءه . ۵٩۳‏ - ۱۴۹ 
غیعغ ابولغیر برادر ابورلفضل مولف ٩۱٩ - ٩۰۴۶‏ 

ی من مر ۸۰۳ ۰ ۸۳۸ - ۸۳۱ 
میم ابوژیه مره موه موه ده ۰ ٩۱۱‏ 
براهیم خان کاکر . موه . مه مه ۲۳۳ 
اراهیم خان میانه م,ء . مدمه مه ۱۴۳ 
ایوالبقا وا مین موه وه 1۱۳۱ 
ابونصر ( حکیم مابق ) نش دنه 16۳ 
بوعلي ( حکیم حابق ) جع تن ۱۳ 
ابوصعین مبرز! پسرهلطان ححین ۱۵ - ۱۳۴۸ 
ببراهيم پسر رستم مرزا مه »هه ۱۳ 





ابدال سیاه گوش 
خواج ابوناصر 


ابراهیم بیگ ر صابق ) 


ابراهیم پور برهان الملک 
ابراهیم نظام الملک .۰ 


ابپنگ خان زنگي 1 ۰ 


میرزا ابراشیم اند‌جانی .۰ 


اپراهیم بن پولاد 


ابوسعین خان ۰.۰ 


ابوالقاسم پور میر عدل ... 


ابونامر 


خواج4 ابوالعسن ۰ .۰ 
ابراهیم 20 
ابياچک پور حسدن خان چگ 


ابراهیم خان پسر لطبف خان 
ابراهیم پسر طاهر خان ۰.۰ 
ابراهیم خان پسر حسی خان 


ابراهیم ملازم ملک بریه 
شیم بوالتع پور دع معروف 


ابوالبقا اوزک 5 
ابراهیم بیگ نگ . ,,, 


۱ میر ابوثراب پور اشرف خان 


اپار ر مبل ) .۰.۰ 
[ اتول گکهر ( اتل گکهر) 


ابرافیم خان پس ر مود خان . 


٩ ۵ عم‎ 


۷ ۷۲۳ ۰ ٩۱۲ ۰ ۷ 


ابوااخیر خان بن مشیم دولت اغلان 


6 0 ۵ 


ابراهیم میرزا بن شاهرخ میرزا ر مابق ) 


‌ 


۷۸ 


۰.۰ ملل 

۷۷ ۵ - ۸ 

. ۰ ۲۷ 
۵ ۰ ۲۲ ۷ 
9 ۷ "۷ 
ذهه وی 
:۰ ماع 


زر وون. . آاآ؟۷۲۲ص"«۷ 


"۳۷ 

۷۳۸ 2 ۷ 
۷۳٩ 
۷۸ ۵ ۰ ۵ 
۸ ۰ ۰ ۷۷٩ ۰ 
۷۷۱ ۰ 
۸۳۵ ۰. ۷۵ 
۷۸۹ ۰. 
۷۸۱ ۰. 
۷۸ | ۰۰ 
۷۸۱ ۰. 
۸۰ ۵ ۰.۰ 
۸ ۰ ۷ ۰. 
۸۳۹ ۰. ۶ 
۸ ۲ ۰. 
۰۳۳۴ _ 
۱/۷ ۱۳۰ 
۴۶۳۷ - رت‎ 


[ ۴ ۲ 
ام بپلدر ...میم ۰ ۷۳ بت ۵9۱ ۰ ۷۱۵ - ۷۱۸ | احمد خان پسر شبر خان .۰.۰ ,:ه ۰ م.. ‏ ۷۸۸۰۰ 
تالیق بپادر مین میم یی ۴ < اه | احمه خان پسر غزنیی. خان ۰ .مه . ...  .‏ ۷۸۱ 
محمن انم ت ‏ ۹۹ احیه خان پسر راجه .علي خارن ِ ۹ 


انم صلطان 9 ۱ ۱ وعرن ۳ داد | .۰.۰ و الم 


اجول صفی آقا بن طفان ۰ ۰ سب | احمد خسر پور بوبف کشيري . . ... ۰ ۸۲۱ 


اچلا بسر بلبهد‌هر 0 ۱ ۰.۰ ۱ ۲ ۳۳ قوم احشام ۰ 6 ۰ .۰ ب 6 0 6 0 ۰ 6 2 5 ۸۳۳ 


اچل هرپار ۰۰۰ 9 : تست 0 ٩‏ ۲۶۳ ملگ احمن 000 ٩‏ ۰ 0 0 ۸0۸6 0( . . ۰ 0 00 ۰1 . . 5 60۰ [ وال 


سید احمد جان بارهم 1 - ۲۳ ۰ ۱۵٩‏ - ۱۱ ۱ - ۱۷ ۱ سید احمد فادري .. . وه دنداد موه د ر ووه ۱ ۸۳۷ 


۳ احمد. پسرشیم سلیم "عپوري ۳۴۳ ۸٩‏ اخفیار الملک ۷ ه  ٩۰ . (۴ . ۲۱.۰ ۰ ۱ ۰ ٩‏ 


۳۸ ۰ ۸۷ ۰ ۳ ۰ ۷ ۰ ۱ 


0 ۰ ۰ 00 ۰۲ وه ؟ ووه ۳ .۰ 


سلطان احمد اخلاص خان دكني حبشی . و 4 1۸ ۶ ٩‏ ۷ 


۵ 6 6 ۰ ۰ ۰ 6 6 6 0 6 ۳۷ 
حواجة احرار ( خواجة عبید اللة - شف عین ) ۲۳۹ اخلاس خان: خواجكگ سرا ی 0 ۳2 ٩٩۷‏ 
اخلای‌خان ۱ دیگر) ۳ 9٩ - ۸٩‏ - ۷۰۰ 


اخثیار خا ۰.۰ و 


وه 6 * ۳[ ۱ ۰۰ معا 


میر احید منشي ا 30 0 ۳۹۳۴ بش ۷۸۰ ۰ ۸۶۲ 


احید بیگ ۳ .۰ ۳۶۷٩‏ " ۸ .۰ ۰ 6 «»ت و آدي کرن "زممیدن ار : ۰۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰۰ ۱ ۱۳۹( 
0۰ ۰۰ نات ۵۳۱ ۳ .۲ ۱ هه ۰۳۳ ۵۸ میر ادشم ۰۰ ۰۰۰ ۰۰9 ۳۹۵ اسآ 


مولازا احمد کون . ۰ ومم | آدیسنگبة ( اودیسنگنگ  )‏ ۰۳ ۴۰۲ - ععر - پحع 


4 2 ٩ و‎ 5 


اجوت فاسم ۱ ۷۱ هت ۷۸ - ۵۲٩‏ - عرو ٩‏ ۰.۰ .۰ ۱.۰ ۳ ۰ ۴۵۵ 
احمد حسین ۳ کشمیری ۱ # 3 1 ۵۱ ادشم خان ۰.۰ ۰۰۰ ۱ .۰ ۰۰:۰ وس عم 


. وه ۳ ِ ۵ ۱ ت حا. که 
ملأ ۱ مد وی 10 ۰.۰ ۱۳۷ ۹ ۳ 2 ات خان موه ووو: ع(۷۹ 


۱ ۳ ۱ ۰ ۱ ۳ ۵ وه : ۱ ۱ ۳ 5 و 
صلظان احیه (سابق) معروی بالفچه خان ۳و موم | ات داسکشدریه.. . مب ۰ ی ولو 


۱9 سابق) ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ | ۱۰۲-۳ ان خسن ]ق فتلو و 7 ۴ ووه : "0۰۹ 


7۳ و ۱ ۰ ارید | 0 حالر؟ ۰ ۳۹9 
احید علي "ثالیق ۵1 - ۵۸۲ - ۵۸۳ هد اه ۷ رل ۱ ۵ (2 دی ) ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۱۱۷( 


اهمد فزالي ایومه ری ری یی | لرمز برادرترسون خان .نی 7 یر دوع 
ملطان احمد میرزا پسر طپماسپ ۷۱ - بسب_ | کوم ارسني :. ام ام ی قزم 
یرزا احمداي ی ی یی | مورحم یی مر ون - ون 
احمد نظام الملک پور خدابذة ,.. " " .بو پیب | وم ارغریی ( ارغونیان ) ۳ 


ت 


احسن فا و .۰.۰ تِ ۷۹ .۰ ۱ ۹ ۰.۰ ۷ .۰ 1۶۲ 


ارغوی خان بن ایاغ خان 
گروة ارکیوت . ه ۰۰ 


حواجه4 ارباپ . 9 زر 


ارجن کور لت و و , 


زدر خاری. . , 0 ۵ 6 ,م 


اسکندر افغان .( صکندر ) ( شفب سین ) 


۱ ۹ 
اسمعیل‌قلي خان و ۳۷ 
۲٩۳ - ۲ ۰‏ .. ۳۲۸ 
| ۶ ۰ ۳۹۲۳ ۰ ۳۶۹۵ 


. ۵49۳ ۰ ۵۸۵ ۰ ۳ | 


/۳ 


9 


۷1 ٩ ۰ ۷۱۲۳ - ۷۱ ۰. ۹٩۹ 


1 ۰ 


۳۹۲ ۰ ۵۰ 


۹۹" . عهع( . ۷۵ع 
۵۱1 ۰ ۵۲۵ ۰ ۵۲۱ 


٩۰۰ ۰ ۹‏ - ع(1۰ 


و ۰ ۰ ۶۸ - ۱۳۶۹ ۰ ۷۵۱ ۰ ۰.۷۱۱ ۷۲۱ 


اسمعیل خان سلاح دار 
۱ 

اسمعیل پسر لودي, 

شیخ اسرائیل .0 


اممعبل خان . ,.ه 


۳ ۰ ۰ 6 ۱ 

امیعیل افغان خالج‌آن داژّد 
۱ ل ی 

اس ی کته وم )ِ اوزیکا و ۵ 6 


راول اسکرن ۱ ۶ , . و ۰ 6 


راجة اسکرن 


۰۴ع۱ - پوعر - عراع - ۴۷۵ * 


۰ 6 دا ی 0 9 6 و ده ۵ 6 


۱ 
ماو اسممعبل میرزا ع«قوي 


‌ 


و ۵ 6 
۵ ۰ ۵ 


۰ ۳۸۷ ۰ ۳۱ 


| ۰۸ ۰ ۳ ۰۰ 


و ۷۳ 

مه ۴ 
و 0۰۰ ۲۳ | 
۱۷۷ 
.۰ فل 

/۹۵ ۰ 

۳ ۵۳ ۰ ۷ 
۵۱۱ ۰ 


۸۳۲۱ ۰ ۱۰۱ ۰ ۳ ٩ 


۲۳۷۱ ۰ ۲۳۳۳ - ۷ 


۱۳۹۱۰ ۵۱۱ ۰ ۵9۶ - ۵۸ ۰ ۵۸۸ ۰ ۸ 


6 ۰ ۵ 6 ۰ 6 : 6 ۵ ۵ 


استا زکریا را یی هه 
اهد خان ترکمان ۰.۰ 


۱ 
اسمعیل. برادر عچسیل ‏ ,,. 


رل 


شیر اسیعیل نیبر؟ بیغ سلیم . .., 


۷۳۴ ۰. ۵ 


۳۸۸ ۰ ۸ 


۰ ت 


۳۳۲ 1.۰ 


ا 
اسهمعیل نایک 


.۰ و ار 40 ره 0۰۳ 


اسمعیل دکفي. پور برهان الملک _. 


٩۸۷ ۰ ۹ 


را ۵ رز قفا ما 1۸ 


اسکندر جلظان ( سایق ) :۰ .۰.۰ 91 
۱ 
اسمعیل بن *حمد . .۰.۰ دید وه ۸ ۵۸ 


۵٩۹۱ ۰ ۸٩ 0 ۰. ۰.۰ قوم اسنچلو‎ 
۱ 

اسمعیل مبرزا .۰ .۰ 3 ۸1 

اسکرری ( صابق ) . اج #9 و 9« 


امرثیل ملچوقي_ ریم مه 
امن خان رومي ملازم. برهان ۳ .تفت" 9۹۸ 
اسلام خاري . . و موم مه ۰ ۷۱۸ 
امیعیل خان پسر شیر خان نز موه 
سیه اسیعبل داماد راجله علي خان . م,ه ۰ ۷۸۱ 
اسللم قلي خان برادر شاه فلي خان کعرم ,,,, ۸۰۵ 
میرزا اسمعیل پسر میرزا مظفر م,. ,مه ۸۳٩‏ 
اسبعیل قلي خان حاکم فرات و مه ۸۳۸ 


ملک !شرف گچراتي : و و 6 ۵ ۵ ۰ 6 ,- ۱۳ 
اشرف خان . مر ۰ ۷۱ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱۴ - ۱۳۳ 
۰۰۰ 0.0 . 5 ۰۰0 ۱۳۹۰ ِ ۶ ل ۰ ۸۳ 


خواجه شرف . ,۴ .۰ ٩۱٩‏ ۰ ۳۸ - ۷۰۳ 


۱ «؟ُِِ" ۳ ۳۹" ۷۴ 


0 و۰۰ 


اشرائیان ( حکماء  )‏ ,., زا وف 1۳۳ ۰ ٩‏ ۷۳ 


امیر املان ادشار و ۰ 6 ۱ ۰ 6 ۵ 4 6 ۳۳۷ 
ملک اصمغر ۰۰۰ ۰.۰ ۳ ۳ ۰۰ ۵۳۳ 
فتیاد.خان ۵ ۰ ٩ - ۷ ۰ ٩‏ - ۱۰ - ۲و - ۷۳ 


|۸۰ - ۱۶:۰ ۴۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۱ ۰ ۳ 
۶۰۳ - ۳۹۱ - ۳۱۷ ۰ ۲۴۶٩ ۰ ۲۳۱۷ ۰ 


۴۱۳۴ ۰۴۱۳ - ۴۱۱ - ۴۱۶ ۰ ۶۰ ۰ ۰۶ 


۱ 


] ۴ [ 


] ٩ [ 


۲۱٩ ۰ ۸‏ - ۴۲ | تعمد ادضل 5 متسر سنه. 2۳9 


اعنبار خان ۰ 6 ۳۵ ب‌ ۵ ۷۱ ِ اآٍِ۷ ف‌ ۷۴ افرایاب ( پاد‌شاه هابق ) ۰ ۰ 6 ۰ 0۰ ۱ ۳ ۱ 


۷۷ ۷۹ خواجة ادضل ترک ۰۵ ۰ 6 و 6 6 ۳ ۰۰۰ ۷۳۶۷ 


اعظم خان پسر بهرام خان ۰۰ ۰ ۷۸۱ انتغار بیگ .۰ - ۷۵ ۰ ۸۱۵ ۰ ۸۳ 
اعفبار الملک ۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸۰۱ اغار ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰ #۷۳_ ۷ 


قوم اعلو ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰6 ۸۹ مپرزا ا#أتخار خان ۰۰۰ ۰.۰ ۰۰ 4 


قوم افغان ( افغانان ) ( اقاغنة ) عر - ور ۰ ۲۰ - ۲۲ | افضل خان پسر بهادر دكلي ... ۰.۰ ۷۷۹ 


وم ع رعو .الق مد ۷۰ - ۷1 ۰ ۷۴ ۰ ٩۳‏ اکر ت۵" )1 ۰۰ ۰ ۰.۰ ۰.۰ 1 
بو هر عبر مه - ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ | اکهیراج تنم هنن ی 25۷۷۲۱ ۷۸ 
| ۱ ۰ ۱۸| هم |۱٩‏ ۰ ع۳ا ه ۳۲| ۰ ۱۳۶ ااغ خان حبشي ۷ ۰ ۳۳| ۰ ۲۱۴ ۰ ۲۸۷ 
|۱۳ ی ۳۳| ۰ ۳۴| - |۳٩‏ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۲۳ ۰ ۳۳۳۶ ۰ ۳۳۳۶ ۰ ۳۸۸ ۰ ۷۱۱ ۰ ۵ |" 


۷۸ ۰ ۰. ۰. ۰.۰ ۰. ۰.۰ ۴۴۷ ۰ ۳۳۱ ۰ ۱۸ 


۰ ۰ ۱۳۴۱ - ۱۷۹ 
وم - پسع مد رو مد وشوو - ۳۸۴ | اامان مچرزا یی میم نم وم ۷۷ 
روص وعر- ابعر - ربعم ماع - سرعر | لهحیه سرواليي.... مه میم نم 99 
عررعر - ور - ۷رع - وبع( - ۵۰ - ۵۱۴ | زلیلی خان نگ .۰ میم مه ۱۳ - ۳۳۸ 
۵۱۳ هد ۰.۵۱ ۵۲۹ ۰ ۵۳۴۱ ۰ - لسن ۰ ۳۳ الگ امد ترکمای .۰ .۰ ۰.۰ ۳۸ 
ود - مره - بو - رو . مرو - مرو | الغ خان .۰ ۲۲۹ ۰ ۴۳۰ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۷ - ۴۳۱۵ 
و رس مه ۳۴ - ۴۶ - ع ۰ ٩۵۷‏ حففله اند 2 11321۳ 
روه - کوب - 99 ۷۴ ۰ ۷۸ ۰ ۷۱۱ الو خان کچهواهة 4۹ اه و ۳۳۹ 
۰ ۷ ۰ ۷۷۴ ۰ عل ۷ ۷۷ - ومی - عرر | مولانا الیدبد یروش رین من نع 


۳۹ 
۵ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ و ۰ 6 ۰۰ 6 ۸۳ ی مور 6 ۰ 6۰۰ ۵ ۰۰ ۰ ۲6۳ 


میر افلاطوی بو . و و ۰۱ | الغخ بیگ ملازم عبه الله اوزباگ ۰ . ۳۴۵ 
ادضل تولگچي ۰.۰ ۰ 6۹٩‏ ۰ ۷]۸ الغ بیگ ملازم معص‌وم .۰ 3 66۹ 
ادراهیاب فرزند حکیم میرزا ۰ ۴۷۳ . بمب | الغ بیگ ۹ 2 و ۷عو 
الوس افريدي ۳ ۵۲۱۰ ۰ ۵۳۱ ۰ ۶۷ | صیوزا الغ بیگ كابلي 9 ۵ بع 

وا ۰.۰ .۰ ۰ ۰ ۷۰۳ ۰ ۳6 ۸ ۰.۰ و ۳۸۵ - ۱۲ . ۷۳۹ 


افلاطون حکیم سابق ( فلاطوی) ( شف ذای سده | له ((9) بخش مرل ۰ ۴۷۵ - ۵۳۵ - ۰۳و 


قوم افشار .۰ ۰ .۰.۰ .۰ ۸۹ النمش بپادر ۰و .۰ .۰ ۱ ۴۷ 


۲ ۷ [ 


ال بغش ( له بخش ) ۰۰ 


11 6 ۰ ۲ ۶ 


ور و سر تن 
اللون قلیج عم و ون مد نا 
له برري وه دمه ‏ تفن 
الیای خواج؛ خان 2 9 و ۵۵ 
میرز! الخ بیگ ( سابق ) دا مه ۵۵۵ 
1 داد بیگ ‏ ,,. ۰.۰ ۰.۰ _"ث"أآأُآ۵۷ 
الغْ بیگ سال النگي 1 ۹ 0۸۵۵ 
ره بردي تولگچي ۹ ۳۹ ۵۸۵ 
الیاس توبچي ۰.۰ .۰ .۰ ۰ ۸۵ ۵ 
را و ند یی 26 
ال اه خای ‏ مه میم یی مر زو 
ال داد لوحاني 1 .۰ ۰.۰ ۱9۰ 
الخ خان لوحاني 1۵۰ 
ال دومت ۹۳۹ ۲ س ٩‏ 
الغ بیگ کرلابي ما ما و ۹۵ 
له یار قد ید اقا وی ۸ 


لغ ییگ بدخشي 0 
لف خان ای 3 
هی اه دا هن وه ی 
امبی خان عوري ۸ ۰ 


٩۱۳۰ - ۵۹۷۰ ۰ ۵9۳ - ۵۳۱ ۰ ۶۷۴ ۷۱ 


۴۶۵ . ۶۵۳ ۰ ۹ 


امرا یس رانا ما من ۹ ۲۱۷ 
امام قلي چولک ( چولاق ) ۰ ۷۱۷-1۱٩‏ 
ام کللوم خانم یی مین میم مين ۱۲۵ 
امیر خان اسلام آبادي مر . مر م.. ۳۹۴ 


#عمن امین بدخشي.. وه 6 ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ِ ۳-۱ 


"۷ ۰ 4 ۰ 3 ۷ 
امین الذپن "خشي ( خان ) ۴۷۴ ۰ ۲:۸۱ - 0۱۷ 





امان الله 


اجه الملک .ری رن 
شیم امین الدبن جبرثیل 
یزان تلو ی ی مه 
امام قلي میرزا پسر طیپماسپ رم 
امرا برادر راپسنگهه. ری رن 
امام قلي وا مها و 
ابر گراول ی من من 
ملک اس 4 


میر مجین امن مردردي ‌ 
مید علي: چولکت یی ر.. 
میر امام 6 خ: 3 
مد امین چولي ‏ ویر ور, 
الت ابلائیل مرزبان کشمیر ___ ,., 
الدر جیت ما مها موه 
الذر ر ایندر) برهمن .میم ویر 
انس چروة ۳ ۰.۰ .۰ 
افروده. . ۰.۰ و .)1 ۰و 
انعاس بیگ وا مها ون 
اور ( پسرخان اعظم ) رم ری 
انفاس -میرزا پسر مظفر حسین 
اتکی خا. بمی یر 
اوزباگ سلطان مرزبان جصار _,,, 
0 ادن 


اوزنگان ( فوم اوزبک ) 


۸۳۷ - ۸۳۱ ۰ ۸۳۴۶ - ۲ 


۷۷۵۵ 2 ۵ 


0۰۷ ۵". «۰ 
00۸ 

"۵09۱۱۵ 
۰ اٍ0۹ 
."ات0۹۹۵ 
۳۳ 
۰ ۵۹۹ 
۵۹٩ ۰‏ 
.ات۳۰۵ 
58 ۰ ۷۱۸ 
۰ "۷ 
۰ ۷۶۹ 
۰...ث"آِ۷۵ 
0 ۰ ۰۷ ۵ 
‌.."ث" ۵۳۹ 
و ۵۳۵ 
..."0۳9۵ 
۸ 
۰ آا"اِ‌۵۹ 
۸ - و 
۳۹ 
۱ ۸۴۱ 
..."۷ 


۲۰۲ - ۳۱ 
۲۶۳ _ ۰ 


4۵ - ۶ 


۸ [ 


۷ .۰ |۵۷ ۰ ۵۷۲ هه ۴« ۶ ۸ :91 
.۰ ۷۱ 7 ۷ .۰ ۸۰۳ ۸۲۱ ت ۸۳۲ 
ارلبای كرراني 1 وا وه ۰ ٩۱‏ 
الوس_اورک زد ۵۴۱ - ۵۳۱ ۰ ۰۷ - 9۰ 
.۰ ۰ .۰.۰ .۰ ۵ ۸۱۳ 

حشرت اوبس ) رح .۰ ۰5 ۰۵ ۵۳۶٩‏ 
اوبس خان ما من موی ۵۵ - اه 
رای اودیگ بهمري وال 5 سک ۸۳ ۵ 
اوژخات... ممه ‏ میم مه مه ۱9۳ 
اوزبک خان عمزاد و عبد له خان و ۷۳۳ 5 ۷۴۳ 
ایماق ( قوم ) . ۵۴ - ۴۴ ۰ 1۴۵ - ۱۳۴۷ 
۷ - ۵۷۷ ۰ ۵۷۸ - ۵۸۳ - ۱۱ ۷۲۳ 
و 9۰0 .۱ .۰ و ۷۹۶ 

ایاز خاصه خیل ۲ اه ۰ ۱٩۳‏ | 
ایرالیان. ۳۷۳ ۰ ۳۱۱ - ۵۳ - ۵۸ - ۵9 
هن ده فنه ون ۰2:۵9 ۷۳ 
لانچق_. . ممم ‏ مم مه وی هس 


ايشک آقا مرم میم مه من ۰۳ع 


ایوب ببگ ت ۰.۰ ۷۷ .۰ ۰ ۵ |۷۳ 


قبیلةٌ ايازي وه ۰۰ .۰ ۰.۰ ۷ 4۵۲ 
الیسا بوفا خان ۲ ۰۰۰ ۳ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ 
باق خان. ب-۳ ۹۳ ۰.۰ ۰۰ وم ۵۳ ۵ 


ایرج پور مبرزا خان خالغانان . . ۸۳ ,- ۹۱۵ 

۰.۰ .۰ ۷ .۰ ۸۱۵ ۰ ۸۱۷۱ - ۸۲۷ 
اپسر ه اس 1 ۰.۰ ۰.۰ ۰ ۵4٩٩‏ 
ایل دمنم ملازم چاني بیگ. م.م مم, ۹۳ 
ایکو لمر_. اما مد 0 ٩۳۵‏ 
ایاغ خان بن هلاکو خان ۰۰ ۹ 1۳۵ 


ایلدرم بایزید 


ایمن علي فش 


4 
نت 


ایس ( آسپ ) 9 


ترا 


6 حری باء ی 
باز هادر . . ۱۱ - عرع ۰ هم - 


۰ ۷۷۳ - ۷۱۷ ۰ ٩۶۸ ۰ ۵ 


۵ 6 6 6 ۰ 
ت‌ 


با با خای. ع( « عم - ۷۱ - 


- ۳۹۱ - ۳۹۶ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱۸۱۰ ۶ 


۳ - عرل 9 


۷۰ 


رل 


۱۳۲ 


۳۴ 


۷۹۹ 


۸ ۶ ۶ 


11۸ 


۳.۰ 


۷۳۷ - ۳۹۱ - ۳۳۱ ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۶۵ ۰ ۴ 


باپزیه سور سلیمان 


باري نواچي باشي 


4 


۶ - »۵9 - و 


۷۱ 


پاپوی مکلي , , ۸۳ - ۱۱۸ - ۱۳۱ ۰ ۳۱۲۶ - عس۳ 


ی ی ی با 


بال منهر ( با همندر) ( قیل ) 


باق 


۰۰۰ ۳۱ بات نی 


بابای كولابي 


بایزیه برادر داژّد الغان. 


بابر پادشاة ( فردوی مگاني ) 


۰. ۰۰ 


شیغ باب( واي ),., .هه 
بائي پیگ, مءو. 


مپرزا بایسخر ارعون 


ي خان ۱۰۶ - ۴۶| 


. ۷۱۸ ۰ 


٩۱ - ۷۱۱۵ ۰ ۴ 
] ۰۰ - ۸۷ 


اٍ۱ 


۲۸۷ ۰ ۲ ۰۵ 


۷۹۱ 


۳۰۷ - ۵ 


۱۵ 
۱۳۱ 
۱۳۴۵ 


9۱۷ - ۲۳۴۴ ۰ ۰ 


۱9۳ 


۲۳ 


] ٩ [ 


باقر مفرچي ۷ - ۳۱۵ ۰ ۱۶٩‏ ۰ ۹۷۴ | پابا علي يوسف‌زي 


پافرانصاري ‏ ۳۰۴ - ۳۳۴ - ۳۴۹ - ۱۱۵۰۷۱۱۱ | باقي آفا بی سوچق ]فا 


1۳٩ ۰ ۱۳۲ ۰ ۰. ۰.۰.‏ ۰ ۸۰۸ مملطارن بایزید ۳ روم 


بابا دوست عم ( مف دال ) .۰ ۵ | صلطان بایزید ) دیگر) 


بالنانهه جوگي ۳1 
بالگا رای 9۳ 9۳ 


بابای بپكري "1 
باگهه رانهور ۰ 

بافي مه مه »هه 
سلطان بایزید ائغان .., 


راجة باسو 


۷۳ هی ۵عرها . ۸۳ ه ۸ ۰ ۸۰۸ ۰ 4۱ 


بابا خلیل کشميري .۰ 


پابا ميدي موم ..» 


میرزا باشي ۰.۰ 
بافي چپار دانگي .۰ 


.۱۰ ۰ .- ۳,۹ *عمن بافر پحر برهان 


.۰ .۰ ۳۳ باه اذل 


1۳ ۰۰ ۰۰ 


1۹ ۰.۰. ۰.۰ 
1۵ ۰.۰ ۰. 
۱۷۰ ۰. ۰.۰ 
۷۳۷ ۰. ۰. 


۰.۰ ۰.۰ ۷( *عمن بافی خان ملازم عبدالله خان ۲ ۵ ‌ ۸۰۳ 


۴۳ . ۴۵۵ ۰ ۵۳۰ وت ۳ . ۸۱۷ .- ۸۳۰ ۰ ۸۳۲ - ۸۳ 


مه ۲۷۲ | باشه پور رایسال 


۷۳٩ - ۸۷ ۰.‏ | باز بپادر علام مظفر خان 


۰.۰ ۰.۰ ۹۵ پاياجي پور ونکو 


و - مه - 994 ۰ ۷۱۳ ۰ ۷۳۴۶ [_باز بهادر قلماي 


۸۴۴ - ۸۳۳ شیی بایزیه 


بایسذغر پسر شاهزاد: دانیال 


٩ 7‏ - ۵۲۳۳ | بیاک داس ۳ 
نا من ۵ | جر امه ری من 
هید بایزیه ۹ ۵۳۰ ۰ ٩۳۸ ۰ ۵٩‏ ۰ ۷۱۵ #جلي خان .., »9 
و 0 ۱۷ | الوص بچگوني ان 
موم .... ۵۸۵ | معمد بعري 0 
مه ۵۱۱ | تخشوقوال رین هه 


بایزیه و ۰۰ و ۰ 6 
توم باوي" ۰.۰ 
باقر خان ۰۰۰ و ۰۰ 


باز پور صادق خان 


بابا خواجة ۳ 


میرزا بافي بن میرزا عیسیل 
یانا نرخان 5 ۰.۰ 


باران ( پاران ) هردار 


٩۰۴‏ | بختبار بیگ ۰ عم 


۷۰۸ ۰ ۹ #٩۱ ۵ ۱ 7 
و‎ ۳۸ 9 ۰ ۰ ۰۰ 


۱۳٩ ۰ ۶۸‏ - ۱۳۸ | بخت نسا بیگم 
وا ۵۰0 1۳ بخت دیگ 0۰ 


۵ .۰ ۷۳۷ | ؛خقمور بن بوساقي 


۷ ۳-۲ ۰۰۰ ۱۰۰ 


۷" 6 ۰ ۰ ۱ 6 ۰ ۵ 


۵ ۰ 6 ۸۳۱ ‌ ۸ و 


۳۴ ه‎ 0  . 0 


۲۰۸ ۰ 1۱.۰ ۵ . 


۷٩۱ ۷۳۸ 1 ۰۰۰ 


و وه ۰۰ .۰ ۳۳۲ 


۵۳۳ ۳۵۳۲ 


۵ ۸۲ ۵۲۷ ع‎ ۵۵ ۰ ۶۷٩ 


۶ - ٩۴۴ - 1۳۴ - ٩۴۳ ۰ 


وه 19 
۰۰۰ ۲۳۲ .۰ ۳۷۲ 
‌««ص«پ ف۵ف.پ)ا۱ا۱ 0۰۰۱ ۳۳ 


وا ف۰ه ۳( 


۳۹ 9 ۵ | بدر خان ( نذر خان ) پسر شیر خان ( شف نون ) ه 


۵ ۰۰ و 6 6 ۱۳۴۰ , 6۰۰ 


] ۳ [ 


ص ۲ 


۳ 


پدیچند ر بدهی چند ) پسر جي‌چنه ‏ ۳۸ ۰ ۸۳ 


بد‌خشیان ۰ ۱۵۱ ۰ ۵۳ | - ۳۳۵ ۰ ۳۸۸ 

و ۰ - ۷( - ۵ ۰ ۹۵۳۴ - ۷۳۳ 
بدیع الزمان پسر شاهرخ میرزا و - ۷عع( 
تدکرهو. .وین. ند هه دفند ۱۴۷7۵ 
بدیع الزمان مبرزا پور بپرام مجرزا ۱ - ٩۳۲‏ 
بداغ پیگ ممم ‏ مه مه ۹۴۵ - ۷٩۱‏ 
باق خان ,,, و 3 ِ ۷۳۷ 
میرزا بدیع الرزمان خواهر زاد اکبر شا ‌ ۸۱۳۳۵ 

فا 1 1 وه .۰ .۰ ۰.۰ ۷( 
براق وه ۵۵: 6۵۵ ۳۳۴ 
قوم برهمن ( براشمة ) ۵ ۰ ۳۵۷ - ۳۷۳ 

٩۷۳ ۲۳ 4 ۳‏ 
ملک بریه. ۲۹۸ ۰ ۰۷ * ۷۸۴ - ۰۷۸۷ ۷۹۱ 

اد ین دمن .و .۸*8 
برهان الملک دکني .۰ ۴۶۷ - ۲۰۸ - ۲۵۷ عروع 

۵۸۷ - ۵1۸ - ۵۳ - ۵۳۸ - ۵۳۱ ۰ ۸ 

۷۷ ۰ - ۳ - ۳ ۰ ۱۰۰ ۰ ۵۹۷ 

و۷ ۰ ۷۷۴ ۰ ۷۷۵ ۰ ۷۷۷ - ۷۹۹ - ۸۰۱ 
برهان الملک جعلي پور حکیم لملک م.. ۴۶۰۸ 
برتق ملازم جاني بیگ و موم ۴۹۵ 
براق خان م.ه ‏ ومه مه ۵۵۳ ۰ ۷۳۷ 
برطوطة 3 وا موه وه 9۹۵ 
بردانه ملازم جاني بیگ و ما و 
برحوردار . هه ۱ - ٩۳۱‏ ۰ ۷۵۸ ۰ ۷۱۷ 
گروة برلای .۰ .۰ ۰.۰ .۰ ۱۳۵ 
برهان نظام الملک ( شف نون ) ۷ - ٩۹٩‏ 

.۰ .۰ ۰.۰ تش ان ۳ ۰ 6( ۷ 


برهان نبیر عبدالله خان ۰.۰ .۰ ۷۳۸ 
برسنگهدیو بنديلة ۱ ۸۲ ۲ ۸۱۳ - ۸۱۱ 
۰ ۸۱ ۰ ۸۴۱ ۰ ۸۳ - ۸۳۸۵ - ۸۳ 
برهان الملک خوای ‏ , ِ 1" ۸۱ 
پرهاني بیگم دختر دانیال و نج ۸۳۶ 
بسوای رای .۰ اف ۷۴۶ ۰ ۷۵۱ 
بشوتن پور عبد الرحمن میا مه ۵۹۲ 
پشنا راجة ( مابق ) مه ممه ...۰ و ۷۱ 
بطلیموس حکیم و ۳ 
بکرماجیت پور زادمٌ راچنده ‏ ۷۱۱ - ۷۹۷ ۰ ۸٩۱‏ 
راجه بکرماجیت ب‌دورية و من ۸۳۴ 
بلبهدهر برفمن اوه مد ۳۰ 
بلوچان ( قوم بلو چ ) ۸ ۰ ۳۳٩‏ - ۳۸ - ۸ ۸ع 
۰.۰ ۱.۰ ۱ ۰ 1۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۷۰۸ 
بلوچ ( کة و را ببست پسر از یک زن بوجود 
آمدو بود ) اه ۸ ۳۹۶ 
پلبهد‌هر . ۳٩‏ - ۵۸۴ - ۵ره - ۳۰و - ۷۰و 
بلنه خان خواجه سرا ب # ۸ ۴۱ 
بلرام برادر زادعٌ بهگونت داس ‏ مم. .مه 1۰ 
بلوي وحافي ( لوحلي ) ,.. مم. 9عه 
بلقیق ( زن مایق ) ,., ۷۱ - ۷۹ - 9۸۱ 
پلکرن ( بلبل ) و من موه 1۹۸ 
بثبام پیگ خان ,مر ۱۴۱ - ۱۸ - ٩۱ع‏ - عرحع 
فو منوا ما من مور ۴۵۴ 
بنده علي مپداني وم ممم . 9۸ع - ۱9 
هید بدده علي قن نید ی اقو۸ 
بنوالي داس __ ۰ ۰.۰ ۵۹ 
بلي صلطان مور ۰ ۰ ۰:۰ رال 


] ۱۱ [ 


۰۰۰ ۰0۰۰ ۰۰۰ 6 ۷ 
قوم بندیله 0 6 ۰ ۰۰ ۰.۰ ۰۰۰ با زا 


حکیم بو علي میا .۰ ۰ - ۲۴ ۰ ۷۳۸ 


بوسفان ادغان .۱ .۰۰ رل ۹۵ 
بولاجي ۰.۰ .۰ ۶ ۵ ۵ - 9۳۵ 
بوساتي بن لک علي ۰ 6۰ ۰۰ ۳ ۱ 


بواقي بیگم دختر نیال م,. .م.. ‏ ۸۳۷ 
بپادر خان تربتي . موم وم میم ع - عرس 
راجه بهگونت داس ( بهگولن ) ۱ ۰ ۱6 ۰ دا 
۴٩ * ۳ ۰ ۳۴ ۰۱٩ ۰ ۲‏ - م۵ ۰ عرن ۰ ۵9 - ٩۱‏ 
۱٩۹۳ ۰ ٩۱ ۰ ۳ ۰.۸۷ ۰ ۱۷ ۰ 1۷ ۰ ۴‏ 
۱٩۱ ۰ ۵‏ - ۰.۲۱۸ ۲۳۸ ه ۳۳۳ ۰ ۸ع(۳ 
۲ ۰ ۳۸۸ ۰ ۰.۳۳۶۵ ۳۵۹ ۰ ۳۷۳ - ۳۹۷ 
#عرکر - ۵۱ع ۰ ۵۷ع «- ۷۴ ۰ ۸۸ ۰ ۴۹۱ 
۶٩۳ ۰ ۲۳‏ » 9۳6ع( ه ۵۶۸ - ۵۱۰ - ۵۱۱ 
۳ ۵۱ ۰ ۵۴۳ - ۵۳۵ ۰ ۵۳۱ - ۵۳4 
۸۳٩ - ۷۳۳ ۰ 1۴ * ٩۰۵ ۰ ۰‏ 
بپادر خان قوردار ۱۳ ۰ ٩۰۸ - ۵۸۶ - ۳۵۳ * ۴٩‏ 
1۶٩ ۰ ۷۱۳۴ ۰ ۱۳۳ ۰. 9‏ - عا۵ ٩‏ 
بهودت ‏ مه ۹ ۶ | » ۳6 - ۵۹٩ - ۵٩‏ 


بهوج ۵ 6 6- 6۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۱۳۴ ۳۳۴ 


اجه بپارهیل ( بارهم ) 9 ۰ ۳۵ ۰ ۴۳ 


۷۰٩ ۰ ,ِ ِ 


۰ 0۰ ۵ ۵ 6 ۰ * ۰۰۰ ۰۰۰ 
مهد بباء الدین ۵ - ۴۳ - ۳۹۳ ۰ ۳۹۷ ۰ ۴۷۱۶ 


۳۳ 46 .۰ ۵۳۶ ۳ ه ۷۰۸ ۰ ۹ ۰ ۳6" 


.۰ .0 2 ۸ .۰ ۷۷۷ 
بپرجي ( بهرجیو ) حاکم بلانه تس 9 ۰ ۳۰ 


۷٩٩ ۰ ۷۹۱ ۰ ۷۵۱ ۰ ۳ ۰ 


بهگوان داس . مم, ۳ 
بهادر خان پسر هیبت خان 
بپارهمل کهنري ۱ 3 
بهوپت چوهان 0 


۹۳۴ 


۳۵۳ - 


سل 


بهادر خان .. ۴ ۰ ۳۳۱ ۰ *2۵ ۰ ۵۰۳6 


۳ تشص۰-۵ 


۸ ات" 


رای وج برادر دود ۲۰۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ - 


۰ ۷٩۰ - ۷ ۸۶ ۰ ۷۱ ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ 


بپادر پسر سعید بدخشي 
بهادر علي ۱ ۰ 6 ۵ ۰ 6 


بیادر خويشگي ( بسکي ) . 


بهادر بدخشي . "َ۵ةه‌۰۰9 


۵ ۳ ۰ ۳۶۵ ه 
۰.۰ ۰.۰ 
.۰ ۴ ه 
.۰ ۰.۰ 


بیادر کوروع ۰.۰ ۶ .۰ ۶۰۷ ۰ ۵۸ ه 


0۰.۰ ۰. ۵۵ 6 0 


بهار خان ( بپاز خان ) ( شف پی ) 


سید بپادر ۴ - ۵۳ - ۵ ۵ع۴ 
باه (مصور صابق) ...مین وم 
بپارخان وکهر رم مه 
بویت رای .مه منوا »هه 
بهرپت دکني ‏ ممم . مره . ..ه 
بپاء |لدین کندو ۰.۰ .۰ 
پارا پور کهنگار . مه ,., 
بهرام پیگ... ‏ میم میم 
بپادر و شود .تن ۵ ۳۳ 


بهادر خان بلرچي ۹ 


1۱۵ 
۳۸۸ 
۱ 


۳۴4۸| 


اِ.۰ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۷۵ 


۵ ۴ 


۷ ًِ 


۱۱| 


۷ "۳ 


۴۷ 


۵۹۳ 


۴۳۶ 


۹۹ 


۲۳۷۳ 


۲۳۸ 


۷ ) ۵ - ۶۸۵ - 


۳۴۸۸ 


بپلول برادر زادم سلیم زمیندار .., 


بپرام نایک مرم . »هه 
بپادر خان کشمبري ... 
معید بت ( شف میم ) 
بهادر علي كشم‌يري. ... 
بهکرو ماه 
بهمارة ما هه 


بهائي خان ۰۰ و ۰ ۰ 


بار بانو بیگم دختر شاهزاده سلیم 


رای بهونر ۰.۰ .۰ 
راول . ۰ 
بپادر ملک ۰.۰ ۰.۰ 


9۰ 
س ۰ ۵ ۳۹ ۳6۰ ‌ 
۰۰۰ ۰۰۰ 
مه - ٩9۸‏ - 


۰ 1۰6۵ ۰ ۷۶۲ ۰ ۴ 


۰ ٩۵۰ - ۹۴۵ ۰ ۵٩۱ ۰ ۰ بهرام میررا‎ 


٩ 
6۰6 64 6 6 0 


ببادر هنگهه ( راجه. کهفوار) . . 


بهربت سنگیه ‏ .۰ »مه 


بیادر بیگ ۰۰ و ۰ 6 - . 


بهارثی چند و ۵ 6 ۰ ۵ 6 


بهیم نرایی د اس ۰۰۰ 


بهوج راج و 0 46 ۵ ۰ ۰ 


بهیلم خان مه ۰.۰ 
بهادر پورمظفر گجراني 


خواجه بهول ( لول ) 


۱.۰ ۰.۰ 
9 ۰.۰ 
# ۰.۰ 

- ٩۱۸ 0 

۰ 1۳۰ . ٩ 

۰.۰ ۴ .۰ 
كِ #۹ 

- ۷۰ 4 

ی 

۰ ۷۷۵ ۰ ۵ 
۹ ۰. 
2 4 
۳ ۹ 
۰ ۰.۰ 
۰. 


] ۱۴ [ 


0.۳ 
1۲۱ 
عر۰ ۵ 
۵۱1 
۱1 
7 ۵۱ 
۵۳۰ 
۷۱۸ 
۸۱ 


۸۳ 


۵۵ 


1۷ 


ع۰ 1 
1۱۱ 
1۵۵ 


۱۳۸ 


٩ ۵ ۰ 
"۸ 
لضف‎ 


"۷ 


۷۸ 
۷۹ 


۷۳۵ 


بهاول انگة 
بپادر الملک 


۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۷۹" ۳ ۷ ٩ ۳۹۹ 


بپادر خان مرزبان خاندیس 


سث پا ه ۰ ٩‏ ۷ 99 ۸ ۸ ۷ ۰ 


۰ ۷۷ ۰ ۷۱٩ ۰ ۷ 


بهنشی خان ۰۰9 ۰۰ 


۰ ۷۸ 1 ۳ ۷۸۰ 


۰ ۷۵۲ - ۵۱ 


۷۷۸ ۰ ۷ 


بهان سبنگهة پسر چا سنگهة 9۰ 0۰۰ 


بهرام خان پسر مبارک خان 
بپادر خان پسرحامد خان 
بهادر خان گيلاژي 
گرو: بهارلو .۰ 
رای بهاري چنه ‏ .,, 
ببود تورالي ۳ 
ببار سنگهه پسر مانسنگهه 


"۹۹ 


۸۰ 


۷4۵۵ 


۷+۲ 


"۹۱ 


رطف 


‌ُِآ« "۷ 


۵۸ ۰ ۳ 


۷ 


۷۷" 


۷۸۱ 


۷۸۱ 


۷٩۱ ۰ ۷۸۸ - ۷ 


۰ ۰ 4 ۰ ۰ 
۵ 6 و 0 6 
۰۰ ۰۰۰ 
۰ 6 ۰۰۰ 


ببرام خان ه ۱۳۳ ۰ 1٩۹‏ - ۲۹۷ 


واجة پیر بر ۰ ۳۷ ۰ ۶٩‏ 
۸ . آآُ۳۷ ۰ ۳۳۰ 
۷ - ۴۰۵ - ۴۶۱۴ 
۸ .۰ ۶۷۷ ۰ ۲۳۷۸ 


۵ - 9 +عر - ۷ عو 


بيركچي خاکسار 1 
بیدا ما شا ان 


بیگ سین نوقبای ۳ ۰ ۴۶۱۸ 


#چا دیورة ( چه دیوود ) 


۳۱ ۰ 


113 ۷ 


برش 


۸ | ۵ 


۰۳۲ 


۰۳۷ 


۳۳۷ 


۴۱۳ - 


۱۰ 


۳۹-۳۸۰۶ ۰ ۸ 


۲۶۳۲ - ۶۳۲ ۰ ۵۹۵ 


۴۸۶ - ۸۳ - ۸۳ 


۸۸۰۱ - ۷۵۰ - ۷ 


.۰ ۰ 8۳۰ 
۰.۰ .۰ وا ۳ 
۰.۰ ۰ ۵ ۷۲ ۱ 
۴۶۱٩‏ - ع(عم 


۵۶۷ | ۳۵۳ ۰. 


۰ ۳۴۱۳ - ع((عم 


] ۱۳ [ 


بمجا بهادی .۰ ۰.۰.۰ ۰.۰۰ ۰۰۰ ۳۴ پایددر ب اجول صفی آقا ۰.۰ .۰.۰ 1۹۳ 


بیگ معرن ۰ ۰ 0۵ ۵ 6 0 بر تن ۵ ۰ و ٩‏ ۴۵ ۳ 89۹ دان کثور ۰ 6 6 ۰ ۰ 6 ۷ 5 ۷۲ ۲ ۳۳ 


بیگم سلطان ری . میم . یی 9۴ع - رده | پاینده بیگ ری مه میم ۷۷۳ ۸۳۵ 


بیفال ( روحانیق ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۷ ۵ یذ رائهور ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۵ ۰ ۸۳ ۷ | 


بیگ ورین خان و ۵۳۶ ۵۴۱ ۵۳۱ | پنا بقال بع. سنن. تین :5 ۳ 
پیسون- نوا .۰ .۰ .۰ أ 5۵۳ رای پذر د اس ۵ ۳ ۳۳ ۶ ۳ .۰ ۳۰۳۶ 
پیکة رائهور ری میم مر یی ۵۸0 ور موس ره مه - هب عر 
بیچانگریان ( ب#جاپوریان ) ۷ ۷ ۰ ٩۷۰‏ ۱ .۰ ۲۸۷۳۸ ۰ ۷۳ ۰ ۷۴۱ - ۷۵۸ ۷۸۱ 


پیربل پور رزگچنه _ رم. . میم میم هر | قوم پونگال میم مه مه مه ۲۷ 


شین بیدا ۵ ۰ 6 ۵ 6 6 ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ 6 ۷۳ برمادده حون راجه نودرمل 6 6 6 ۵ 6۰ 6 ۷۰ 


بمچه جیو ماور خان اعظم و اش ۱ - ۷۷۷ پرده‌براج رائهور ۱ ۸ ۰ ۳۵۳ ۸۷ ۰ ۰ ۷۸ 
پیگ معید خوباني ‏ ... .  ...‏ ... ۰ ۷۹۵ | رای پرکهونم ۷ - ۱۱۷ - ۳۸ - ۲۸۱ 
بیدی داس بزشکی ۹ 9 ی ۵ | ۸ ۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۳/۸۷ ۵ | ۷ 
بیچه جان انگه ماو‌ر زین خان کوکة 9 3 ۱ ۸ برذاب خویش راد ۰ 0۰ ۵ ۰۰ ۰ ۰۰ ۵ ۷ ۱ 
۷ فص د هد برناب سدکه پسر رام ساقغ ۰ ۵ 6 ۵ ۵ 6 ۷۵ !۱ 

7 ۲ 
پاینده "وید سگ کش ۰ ۳۱ ۲۰۱۱ | پري شال ( بيري حال ) برادر جپتي 0 ۱۸۸ 


۵ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۵ ۵۰ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ 6 و ی راول بوتاب ۰ ۰ 6 ۰.۰ ۰ ۵ 6 6 ۰ 6 ۵ ۱ 


پاینده ارات ۱ ۶ | پري خاذم ( پري خان خانم ) ۳۳ - ۲۲۵ 
پادریان ۹ فک 4 9 ۸۴ ۷ ۳۹ ۳۳۹ - ۵9۰ - ۵9۱ 
دایندة خان ۴ ۰ ۱۳۳ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۸ | پرماننه پخوار ند م۳ وت 2۳۹ 

عر۳۳ - ع(۰ع ‏ (۲ع ۰ ۶۲۹ - ۳۰ع ‏ ۵۶۵ | پرثاب ار ر پرتاب باز ) فرنگي ...۴۰ 


۹ ۰ ۷۹۵ ۰ ۸۴۳ ۰ ۸*۴ ۸۱۷ - ۸۳۲ | را پرثاب ( شف راء ) مه ۳۱۴ ۶۳ 


2 ۳ و 4 ب ۸۳۳۴ سلطان برویرز بسو شاهزانه هلیم 99۸ صش۵" ۵۷۷ 


پاداچل ۰.۰ ب# ۰.۰ بثٍِ« ۳۵۰ ۵۸۵ ۰ 7۳۶۷ 1۵۵ ۷ - ۱۳ ۷ 
ان شاد دلي ِ ان ۵۹۵ . ۶۹۲ - ۷۱۸ پرسرام ۰.۰ 1 ۰.۰ ۳ اُژٍ۷ 
مهررا پاینده عمد ارعون هه 0 ٩‏ ۵ رای ( راجه ) پرناب و ۵۸۳ ۰ ۷۷۰ 
پاینده مد میوزا بن میمزا بآلي و۳ - سب | پوتاب سنگهه براور مانسنگهة ۷۴۴ - ۷۷۰ 
پان پرسونم وا هد 19 مه ۵ ۵4 8۸ ۸۵۶ر ۶ واظا 


۲ ۴ [ 


دردت سین کهذریة ۰۰ ۰ ۰ ۰ 


پلچو ۰۰ ۰۰ ۰۰ 


بنق‌ریک ( فیل ) مد ..2 


پلچانن 7 ۴۷۵ عم ۵ . 
پنواري زمیذدار 0 9 
قوم بدی ۰۰ ۰ ۰ 4 99 


بوسکا ( قویل ) ۰۰ ۳ 
یورنمل ۰.۷ ۳۷۰ ۲۶۱۱ 
پون ( فیل ) ِ ِ 

پهاز خای ( بهار خان ) ا( شف باء ) 


۵۸۶ ۰. ۳۶۱٩ ۰ ۷ ِِِِ 


بهول ( بهول ) ۰.۰ ۰.۰ 


پپلوان علي ,,م ... . ۳۵۳ 


دیشوو خان ۸۷ 9 | ۱/۸۵ 


2" ۳۳۳ ۰. 2 


پیر خان ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ 
پیر معمده خان ( سابق ) ۰.۰ 
ببر مد حسین ۰۰۰ 


1 حرت زار ۶« 


تا نار خان ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 
داج خان ادخان ۰9۰ و ۵ 6 


ارا چدد خواص 9 ۰ ۵۱۷ ه 


». ۵ 


۰. ٩ 


۷۳ ۵ 


۱۳۴ 


۹۳ 


۷۳۷ 


۸۳ ۶ 


۳۳| 


1 | ۵ 


ظ 


«۳ 


| | 


۳۸ 


۷ ۷۸ 


۱۵۳ 


۴۷ 


۵۷ ۳ 


۸ اسىٍُّ۷ 


۷۷ 
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۳۲ 


| 


اج خان کرراني 9 ها 
ناج خان بدوار ۳۷(« 
ناج خان جالوري ۰.۰ # 
تام خان ۰ ۳۳ (۶٩۳‏ - 
ناش دیگ عر ۳۰ - ۷۳ع 
۳ ۰ ۰ 1۷۱ 
قوم تاجیک ( تاجپگان ) بر 
انار بیک # بٍِ وان ورن 
مدان ژأن سین ۰.۰ 
تاو تقو یمن یه سوه 
ذاشي هر ار #۹ 7 
ناج خوای ... و 2 
تاج خان نیبروٌ امبن خان ۰.۰ 
داریکیان وبا وس - +عز 
9 ۶ ۰۰ ۷۳۳ + ۷۷ 
تاج خان لوحاني 1 دا 
ناج خان پسر دلاور خان ۰.۰ 
نبلي راجه ,.. 22 وا 
تنم خان و 2 
لفنه بیگ عم - سره - وه 
و ۰ ۳ .۷ 
ترخان دیوانة 9 


- ۳۹۷ - ۳۸۸ - ۳۸۴ - ۳ | 


نرسون خان 


۱ 


۰۰۰ نس 
9. . ۱۳۴۰ 
.۰ ۱۹ 
ات ار ۲ 
مر - ۸۰۴ 
۸ ۰ |۵6 
۲ ۷۳ ۷۹۷ 
۷عرعر ۳۰۱۷ 
ٍ ۵1 
۸ ۷ ۳ ۸۳ 
ی ۵۳1 
.۰ عره ۵ 
۰.۰ ۵۶ ۵ 
ٍِ 119 
۰.۰ ۱۳ 
۲۳ - ۷۵ 


۷۹۵ ۷۸۳ 


1۵ ۰.۰ 
۷۸1 ۰.۰ 
۱۸ ۰.۰ 
1۱۷ ۰.۰ 
۵۱۵ - ۵۳۷۱ ۰ 
۸۱۳ - > 
۸۳۲۳ - ۲ 
۳۰۸ / ٩ 
۴۶۵٩ - 
۳۴ 


۲۸۱ - ۲ ۱۳ 


9 


۷ .+ ۳۶۷ هم ۳۶۷ ۰ ۳۱۹ ۱ ۴ ۳۳ 

|۳۳ ۵ ۰ ۳۸۴ ۳۹۸ ۰ ۰۱ع(  -‏ ارع 

۱۷ ۲۳۰ - ۴۳۲ - ۳۳( .سر «وع( 

۰۰۰ .۰ ۰ #۹ 9 | |" 
ترکمانان ( گروه درکمان ) ۰ ۷۳۶۷ - ۷۸ 

0 ۵ع(۷ 
تردي ببیگ ۲۳ . ۸۱ ۸1 ۸۳۷ ۰ ۸۳۰ 
قوم وک ( توکان ) ۷ - ۶۱۷ ۶۷۲( - باه 

4 ۳ ۳ 0 ۳ - سعز۷ 
گروه؛ فرسسا ۸ ۰ ۱۷۳ - ۱۹۵ - ۱۸ واو 
ثغلق تدمور خان تک ۳ رون - سرد 
مبر ثفي ( مهرزا نقي ) و ۸۹ ۷۷۲ 
تغنمش خان قخی مد یی انشا 
تقبا مو مت ‏ ممی ‏ یی ۷۹۳ 
تعل خانم ... 0 2 ۹ عزه ۵ 
قوم تکلو .یی میم میم من هه 
نلوکسی ۰.۰ ۳ 3 .۰ ۱ ۳۳ 
تلسي داس من ۴۳ ۳۷( - ۷۹ 
تلوزی جچدد بت ۹ و ۸۱۵ 
ثمر علي جلایو ۵ .۰ ۰ 1۳ 
حاجي من بیگ ۳9 ۹ ۲ ۲عرعر 
ثیر خان ( یمور ) ( شف یمور ) ... 9 ۳۰۰ 
ثمر حسبی ( یمور ) ( شف نبمور ) ۰.۰ ۴۳۷ 
ننگري قلي ۳ ۴ ۳۱ ۰ ۲۳ ۷۱ |۳6 
ننگري -ردیي ۶ - ۵۳| ۰ ۵۸۵ عرسا 

۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۱9 
تنیک ( تنک ) راو . مه مه مه ۸۰۱ 
راجة تودرمل ۷ - ۴۱ - ۳( - ٩۵‏ ۰ ۹۷ 


۹۵ - ۳ ۸ ۰۷۳ - ۷۱ ۰ ۷۰ ۰ ٩ 


|10. ۴ 
۱۳۵ *- ۳ .۲۳ 
۳۱۳ 


۱٩۳ - ۲۸۳ ۸۱ 


- ۲۰۱ ۳۰۸ ۷ 


۲۸۷ ۰ ۳۸۷ ۰ ۲ 


۳۹۹ ۰۶ ۳۸۱ ۴ 


۸ ۵۷ع . ۰ بعر 


- ۵۵ - ۵۱۶ .۸ 


۵۳۷ ۵۳۵ ۳ 
0۷۱ ۹ 
۲٩۳ - ۱۱ نورائهان‎ 


۵۳۹ - | ۳ ٩ 


نولك خان ۳۷ . 


۴۶۸٩ - ۹۵ ۰ ۸ 


دولي خان بن چنگی زخان 


میرزا ذولک ۳۹ 
تهارن راي ۵ ۰ 6 ۰ ۰ 6 


تپمرر بدخشی ( ذمر بخ 


۲ ۲۳ - ۹٩ 


ي ) 


نیمور صاحب قران ( شف صاو ) 


نبله عازي 


۱۹ ۳ 
۳۱ 
۱۷۸ ۹ | 
۰ ۳۹/۸ 
۳ - ۲۱ 
۱۲۴-۷ ۳۳۴۸ 
۷ ۳۱۱ - 
۵ ۳۳۱ 
تر لایر ۸ 
۳1۷ ۳۸۵ 
۵11 ۳۹ 
۵۷ ۵۹ 
۸ - ۱ ع(۷ 
۲۳ سا ۳ - 
19 ۰ ۷۷۱۹ « 
.۰ ۷۵۶ 
۲۳۶۳٩ ۰ ۸‏ . 
1۱۱ ۳ .۰ 
۰.۰ ۳ تص. 
٩ |‏ « 
5 ۰2.۴۱۷ 2۰18۵ 


۱۳| 


۲۳ ٩ 


۳۳۹ 


۳۷۳ 


۶۰ 


۳۴۲۸۷ 


۳۳ 


0۷! 


۸۳۴ 


۲۶ ۰ 


7۰۳ 


۴۳ 


اِ!۷ 


2 


۷۳۵ 


۷۸ 


۳۰ 


۴۱۳ 


۱۳ 


۶+ ۰ 


۳۳۳ 


ار 


۳ 


تیمور خان ( تمر خان ) ( شف تمر) 
یمور اش .., 


تمچمال سبسودیة 


یمور حسین ( ذمر حسین ) ۱ شف نمو) 


راجه یله 





۵ ۰ ۰ ۵ 6۰ 6 6 6۵ 6 
لدما ۵ ۵ 6 ۵ 6 6 ۵ ۵ 6 
# حف و # 

حرف ك 


تهاکره‌ي .۰ ۰.۰ و 


جان "ید ,.. ۲۱ ۰ ۸۴| 
جادون کاینهه درباري .۰ 
جا‌ون سلطان ۰ .۰ 
جان درویش خان .۰۰ ۰.۰ 
چالورپان ,م. .مه ۰ 
هدوزت وی وه دنة 
جام علي ملازم میرزا شاهرخ 
جام ( زمیاهار ) ۲۴۵۳ 
| ۷( ۰ ۷۴( - (۵۲ - ۵۳۰ 
عروه - ۵9۵ ۰ ۵۹۷ ۰ ۱۰۰ 
جالش به‌ادر ۳ ۰ ۴۷۵ 
۳ اه هه ع( ۵ 
۰.۰ ۰.۰ ۱۳۴ ۸۷" 
میرزا جاني بیگ. ‏ ۴۹۵ - ۵۰۲ 
سر و مرب - 1۱۰ 
سس مرو ۵ ۲ ٩۱۳۷‏ 


سره - 


۸ | 


11۳ 


1۳۴۲ 


] ۱۷ 


۳ ۳ 


ع» ۳ 


ع | ۳ 


۳۶۵ ۵ 


"1! 


۷۹۳ 


۷ِ۸ 


ع۳ ۳ 


1۸۵ 
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۱۴ 


۳۳۴ 


۱۳ 


۴۳۷ 


۳۷ 


۲۴۹ 


۴ 4۶ 


4۳ 


۷۵ | 


۳۱۸۵ 


۱1 


1 


۰.۰ .۰ | ۷ ۰ ۷۲۱ ۰ ۷۸۳ ۰ 
جاگا پرتاب دیو ی و 
چام ندد8 ۹ ۳ ۳ 
الوس جاوون ( برهمة ) ون 4 
جام یروز ‏ .., ی #۹ ی 
جان بیگ 2 ۰.۰ 1.۰ 7(« 
جالي بیگ خان .۰ ۰.۰ ۰.۰ 
جا‌ون د اس 7 8 0 
جباري ۱ ۲ - ۱۱۸ ۰ 1۸۰ - ۱۸۱ 
۱ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۳۱ - ۳۸ ۰ ۳۸۸ ۰ 
مه ۰ هانن. میات ۰ ۰ ۸اع ۰ 
جبار فلي دیواذه و ۳۵ .- 
جپاري پور *جنون خان فافشال ۳۹ 
جچهار خان ۷ - ع(۲ ۰ ۳۲ - ۵۳۲ - 
نا ۳ ۵ . ۷۲۶ ۰ 
جوجود بیروٌ رام چنه ممم ‏ »., 
جسا ( جیسا) عروعر - عرلاع( - ۵۳۰ - 
سید چعفر یر ما منیا من 
جععر خان .۰ .۰.۰ .۰ .۰ 
جعفر ببگ برادر زا آصف خان ۳۳۲۸ 
9 ۳۰۲ - عل۳۰ - عر+ع( - »عرع 
جعفر بن اسمعیل مود اه و 
جعفر بپیگ پسر مبکائبل ( سابق ) 4 
امبر جعفري پارسا ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ 
جععر پور مپوز پوه‌ف خان ۹ 


(۳۹ 


1۰ 


1۳۷ 


1۳۷ 


1۳۷ 


۷۳۷ 


۷۳۸ 


۸۱۵ 


۳۹ 


۴۲۰ 


۳۵۳ 


0۰ 


ولد 


۳۳۸ 


۷۹ 


۷" #۸ 


۵8۴ 


۵ ۵ 


۳۳۷ 


۳۹۳ 


۸ عم 


۸۸ 


1۹۳ | 


1 


۷,۹ 


جگنانهه ۰: 


- ۳۳۷ ۰ ۲ 
۰. ۵۱۱ ۸ 
- ۰ ۵۳٩ ۰ ۳ 
۷۱۸ 
60۰ 6 6 ۰ 6 ۰ و‎ ۱ 


جگمال پنوار ر پنوار) 


جگت رای" پسر دهم چند ۰ 


جگ صوبها ۰۰ 


جگمال سلهداز  .‏ .. 
جکت رای ( فیل ) 0 
جگمال و ۳ ۳ 
ید 2 کت 


۰ ۵۷ 


۵» ۵ ۵ 


6 6 ۵ 6 ۰ 6 ۰ ۵ 


راجة جگدیس چند" 


جگروب پور جگنانهه .۰۰ 
چگدیو ‏ موه »هه 


جلال خان ۳ ه :۱ 


۱٩۷ ۰ ۶۹‏ ۰ 
جلال خان مدهوري ۰ 
جلال‌خان کدهوریه ,.. 
جلال خان سور .۰ 
جلال خان عراي ۰ 
مپرزا جلال الدین "" ". موم 


جچلال الدین بیگ 


م2 


مد 
0 0 6 


ف 
6 6 


۰ واع ‏ هه 2۳ ۷" 


۵۳۲۴ ۰ ۰۵۲ ۲1 ۰ ۳ 


۷۱۰۵ ۰ "1۳ ۰ ٩ 


۷۲۷ ۰ ۷۵ « ۷۳۶۳ ۰. ۹ 


۷۹۳ 


٩ 


( ۷ [ 


۱۷۵ ۰ ۷۴ - ۱۱۱ -. ۴ ۰ ۳ 


6۶۰-۰ (6۰۲۶ ۰ ۰۴۰۳ ۲ 


8۳۸ 
۷۰۳ 
۷ ۸ 


۸۳ ۵ 


۱۳۰۹ ۳ 


۳۵۳ ۰ ۱۱ 

9 ۳۳۸ 
۰.۰ 5۳" 
بای ۳۹۵ 
۳۴۱۳ 

۸۳۳ ۰ ۵ ( 


۵۱۵ ۰ ۵۱۳ ۰ ۳ 


۷ عر۲‎ - ٩ ۰۰ ٩۳۱ ۰ ٩۱۳ ۰۰ ۰ 


۷ ۱۳ ۰ ۷۵۱ ۰ ۶۲ 

ان و 2*۳ 
۰.۰ .۰ ۷5۹ 
۳۳ ۰ ۷۷۸ 


۵۸ ۰ ۸۷ ۰ ۳۵ . 


۱۳ ۰ ۳ ۰ 
۰ ۰. 
۹ ۰.۰ 
9 
۰.۰ ۰. 
۰.۰ ۰.۰ 
0 4 


٩۱۵ - ۵۳۳ ۰ ۶۷ ۰ ۳ 


۷۰ ۳ 


۳۳ 


۷۳ 


۳۵ 


۱۳۷۲ 


۴۱ 


سید چلالا. . ریم ۰ جع م ۵۰9 ۰ ۵۳ ٩۱۹۰‏ 


۷ ۹۸ ۰ ۷ ۷ ۷9 ۷۸ "72 . . 


چلال الدین مسعود ۳۰۷ ۰ ۴۱ - ۴۲۳ - ۵۰۱ 
شیخ چلالا مه رم یرم مه اعا۳ 
قاني جلال ملناني مه مه مم. ‏ ۳۷۷ 
یه وی ۳۹۰ 
مید جلالا پكري , .مه .هه مه ۴۰۳ 
جلال خان گکهر وا 0 ۸ ۰ ۵۰۳ 


جلاله ثاريكي ۰.۵۱۰ ۵۱۳.- ۰۵۱۴ ۵۲۰ ۵۲۵ 


٩۳۵ ۰ ۱۰۷ ۰ ۳( ۰‏ ح ۰ع(۱ - ۲ع و 


تم منوا من من ۷۰۴ ۷۷۱۰ 
جلال خان ملازم قتلو ن,, .۰ ۵۸۰ ۱۳۰۰ - وعرو 
جلال - . . مور منود مین ۰ ٩۱‏ ۰ عربا 
جلال خان پسر یرام خان .مه »مه ۷۸۱ 
جلال کپگرو وال . مره . مهم مه ۸۰۸ 


مپرجمال الدین حسیی الچو ۰ عم ۰ ۲٩۹‏ + 


رل 

۳ ۰ ۳۰۴ ۰ ۰۸( ۰ ۶۵۷ ۰ عرواع م و9۰ 

۸۳۷ ۸۳ ۰۸۳۷ ۰ ۸۳۳ ۲۰. ۵ ۰.۰ 

شخ جمال #ردردري و مه ۱۳۸ 
جمال خان غازي انغان موم ۱۴۰ ۰ ۱۷۶ 
جمال خان بلو چ , ۰.۰ ۰.۰ ۲۳ ۰ ۳۵۲ 


۳۳۸۰۳۱۷ ۰ ۸۳۱۰ ۰ ۸۳۰۱ ۵ 


شیم جمال 
۳۱٩ ۰ ۳۱۳ ۰. ۳‏ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۹ 


۷۱۸ ۰ ۱ ۰ ۲۶۱۹ ۰ ۳۸ ۰. ۹ 


چیشید ائغان تقو هفخ جهن :۲۳۱ 
شیم جمال الدین جا نشین شین فربد شکرگنم ۳۱۳ 
جمال خان ‏ مری.د موه . وم , ۳۱۷ ۰ عر 9 
جمیل 3 .و ۱ ۰ ۷۷۵ 


خواجه جمال الدین تحمون. 
جهشیه خان شيرازي 
جیال‌خان اريفي ‏ ... 
جمال خان دكذي 9۹ 
شیم جمال الدین گيلاني 
جمال خان پس و ققلو 

مبر جمشید بدخشي .۰ 
جمن پور دروبش مسکبن 
جمیل عوري ۰.۰ .۰ 


جمیل بیگ بسر لاج حان 


|۸۶ ۰ ۱۷۱ ۳ ۱۳۲۱ ۰. ۵ 


] ۱۸ [ 


۰ 
۲۶۸٩ ۰ ۲۷‏ 
تفا 0۳۰ 
9۹ - ۵۸۷ 
و ۵۸۸ 
۲ ع 
.۰ 1۱۳ 
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۷۲۷ - ۳ 
۸۶۵ ۴۶ 


۱۸۱ 


۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۰۰۱۳۰ ۰ ۱۱ * ۰ 


۱۸۹ 


٩۱٩ - ۶۸۵ 2 ۸ 


جنت آشياني ( ج‌انباني ) همایوی شا ( شف هاء ) 


۵۵ ۰ ۵۳۷ - ۱۶۱۷ - ۳۷ ۲ 


٩۹۷ ۰ ۱۳۷ - ۴ 


جدین صرل 0 ه و ۰ ۰ 


سلطان جنده 


سس جدید بغدادي رح 


جونگراو ( جولکرايی ) ... 


جوگیان ‌ه ۰.۰ 


جولک ببگ .۰ ۰.۰ 


ملک جوشو - ۰.۰ .۰.۰ 


حرجي ) سایق ( ِ ۰.۰ 


خرجي بوثا, ‏ . ۰.۰ .۰ 


خواجة جويباري ۳ . 


جبان خان مهرذار داوّد 


۷۶۸ ۰ ۳ 
۳۸۸ ۰ 
5۸۸ ۰.۰ 
۳ ۰. 
۸۳۴ ۰.۰ 
6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
6 ۰ ۵ 6 ۵ ۵ 
۱۲| 1:۰ 


۵ ۸۳ - 


۸۳۱ ۰ 


٩ عزه‎ - 


۵۸۸ 


۱۳٩ ۰ 


جمانگبر علي بیگ 
توم جهاله .میم 
جم‌انگیر ۰.۰ 
جهانگیر خان نهاذه دار ... 
جپانگیر خان دكني ,,, 
ج‌ااشاه قراقو نپاو م.. 
جبانشاه بن قرا یوسف ,.. 
جهنه رای آویسه ‏ ,., 
گرة جپود م.. . .., 
جهازگیر مبرزا 

سید <+*چهو موم ۰.۰ 


جپمل ۲ - ۹ - ۸۱ - ۱۵۹ ۰ ۱۷ 


۰.۰ ۰.۰ ۰۰۰ ۰.۰ 
راجة چي‌چنه رمرم مر مه 
جد) کور ۰.۰ ۰.۰ ۰۰۰ 
جخوری خان کوکث .۰ ۱.۰ 
ت‌ حرف -- ب‌ 
چاند خان ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ 
چاچر ( فبل ) 0 
چاند رای 6 6 6 6 46 6 6 6 6 
چاذد بي بي خواهر برهان 1۹۸ 
چذري افغان ۰.۰۰ ۰۰ ۰۰۰ 
چنر مین 6 6 6 6 66 ۵ ۵6 6 
چدر بهو ج ۱.۰ ۰.۰ .۰ 


چرکس خان ‏ ,,, .۰ ۵ ۰ ۲(ع 


۱۵۲ - ۱۵۳ - 


- ۴۵ 


«۰ ۴ 


«. ۵ * ۵ 
- ۳٩ 
۳۳| 
- ۵ 
- ۹٩ - 
۰. ۵ 
- ۷ 


| ۴ 


۳۴۲۹ 


۵ ۸ 


۵۷ 


8۹ 


2۸۰۹ 


۹۰ 


9۳۸ 


۷۸ 


۸ِأآ۷ 


۱۷۵ 


۳۸ 


۳۴ 


۳۹| 


۷۸ | 


۴۳۹ 


9۳۲ 


۷ 


۷۷ 


۱۳| 


۱۱| 


۷۵ | 


۴۳۸ 


چمروها 
گروه" چراکسنه 
الوس چفقائي ,مم  .‏ ..» 
چغدائي خان 7 ۰.۰ 
گروة چکان کشمیر بن 
چنگیو خان دكني . ۰.۰ ۰ 


چندر سین بسر راجة مالدیر ,., 


۲۳ ۰ ۲ «ج: ۱۱۳ ۰۵۸۰ 
۵ ۰ 6 ۰۵ 0 0 ۰ ۰۰ 0 0 60 ۰ ۰ .۰ 0 60 
چند/| خان دكني ۶ .0۰ 


چندر بهان برادر راجک صانس‌نگهة 
چددر سین زمبند از هلون ۰.۰ 


قوم چددال ۱ ۰۰ ۰.۰ 


چنگیز خان (سابق) ( فاآن بزرگ) (شف فاف) 


چوچک خالم کورچ ءبجد اارشید حان 


چودهري کشده - ۱ و همه 


چوچک بیگ ملازم شاهرخ میرزا 
رای چوک درهار ۰.۰ ۰.۰ 


چبنه بلوچي ۰« ث«ص«طغص«/غصت تغ۵ .۰1 ۰*۵ 2:۰ 


۴ حرف حاء بِ 


۳۳۵ - ویس - مس تا ۳۷ 


حاجی خان افغان پسر خواس خان. .. 


حاچي ب؛ 


- ۵۱۰ ۰ ۷۹ 


] ۱٩ [ 


۳۴۷۸ 
و ۷۷1۵ 
۸ - ۳۷ 
۳ - ۵۹۸ 
۸ ۸۳۵ 
رم ۷۴۷۳ 
۹ - ۳۲ 

۸۱ ۰ ۰ 

|۱۷ ۰ ۵69۹ . 
۳۱۸ ۰. 
6٩۸ ۰ 7 
0۷ 
۵۹۳۶ . ۳ 
۱۰:۳۴ ۰ 
۳۵ 

"۳۷ ۰.۰ 


کاشخري ۳-۳ 


12 ۰. 


۳۲۱ - ۷ 


۲ - ۳عرع( 


۷۳۳ ۰. 


و - | ۳۳ - ۲ - ۲۱۳ 


۳۳۱۷۳ 
۵۱۳ ۰ ۲۳ 
| ۳۴ ۰ 


۷ ۰ ۵ع(۱ - ۳۷۳ - ۳۷۵ 


حاجي خان سيسنالي ۰ ‌, 


۱۳۰ - ۱۳۴ ۰ ۴ 


۰ 


حافظ شبرازي صاحب دیوان ( خراجة شمس الدین) 


( شقا هشن ) مر ممم ۰ ۱۱۳ 
حافظ کوسه مر . ممه ‏ میم ۱۳۳ - ۱۳۵ 
حاجی خان پپلوان .. ۱۳۸ - ۱۴۰ - ۳۴۱ - ۳۲۸ 
حاجي بیگ . ,., ۰ ۱۵۲ - ۱اع 
حاجي کولابي ‏ . . مه ممم. . م.. ‏ ۸۵۵ 
میرزا حاجي لنگ ,مه ممء ۰ ۲۹۱ - عل۰س 
حائم طائي ( سابق ) ك# ۳۹۹ 

جي "عمد احدي د میم ۰۰ ۳۱۴ ۰ ۷۷ 
حاجي مد ارزستاني می. منم ۵۳ 
معید حافظ 0( ۵۸۸ 
حائم بوسف زثي تخت ند نو ۷۶ 
حاجي *عمد مش‌دي ّّ ۰.۰ عرن ٩‏ 
حاجی کوکة ی تا .1۵31 
حافظ میرزا . ری و .۰ ۷۸ 
حامد خان پسر مباری خان 7 ۷۸۱ 
فوم خبشیان ( زنگیان ) ( شف زاء  )‏ ۷ - ۷۵۸ 

۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳۹ ۳۷۹ 
حاجي حبیب ال( کاشي ۹ ۰ ۴۳۸ - ۳۵۳ 

اد ۵ ۵ 
حبش خان ( حبشة خان ) ممم ۰ ۳۸۱ - ۲۸۷ 

ی را ۰ ۷۷۶ 
نب .1 ۰.۰ ث ۳۰۷ 
حبیب علي خان پسر *بعب علي خان 0 ۳۸۸ 

ثِِ-« * ع( ه ۱۳ ه ۷۱۷ ۰ | |۷۲ ۰ ۷۷۷ 
حپیپ الله یی مره . مم. ۰ ۳۹۹ - ۴۰۴ 


۳۳ 


میر حبیب الک و ۵۰0۵ .۰ ۳۳۴ 
حبیب عشقبلز( بعني. کبوثر باز) ۰۰ ۸۱ ۰ ۵*۱ 
حبیب خان پسر لطیف خان ( دیگر) ۷۸۱ 


حرم بیگم زوجهٌ میرزا سلیمان ۹ ۰ ۵۰| 


۰.۰ 20 | ۰ 16۲۳ ۰ 1۵۳ 
حریف عی - 3 دقن ۱۳۱۲ 
حسن خان ۱۱ ۳۳ ۰ 1۶۳ ۰ ۶۱۱ - ۵۱۱ 
۰.۰ .۰ ان 6 0 ۷۱۶۲ 
حسین خان پا ه ۳۷ - ۵۵ ۵۸ ۰ ۸۸ 


۰ - ۱۳۵ ۰ ۱۴۰ ۰ ۱۳ ۰ ۳۵۱ - ۳۷۵ 
گت ۰۰ ۰۰ ۷ ۲۳۰ ۲۲6 ۵ ۸۳۸ 


حسین قلي خان خالجپان ( ذف خاء ) ۳۹ 


ور وه را وه ۰.۰۰ ۷ ۰ ۲۶۰ 
خی حواج؟ دا وف ۱ ۰۰ ۰« ۳۹ 
حسن خان پنفي ( هسین خان ( ۳ و ۲۶۷۵ 


و و هن وم جر فقو ده ۰۰ ۳ ۰ ۲6۸۵6 


عسین بسرعدلي .۰ 2 .۰ .۰ روا 
حسین بیگ ( حسن ) کود ( گرهٍ ) ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۸۳ 


۵ ۸۲۳ ۰ ۶۸۳ ۰ 6۷۵ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۹٩ ۰ ۳ 


و 3۳ 10۳ 
حسین خاری آخنه ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۱۳۵ 
شیم حسین خوارزمي ی 2 ۱۳ 
خواجه حسن نقشبنددي ۸ ۰ ۳۵۳ ۰ ۸۲۳۳ 


خواجة حسین علي فرخاري, , ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۹۳ 
حسن بپادر . , دوه( رو ۰۰ ۱۹۳ 
سین حسین خنگ صوار 9 0 .0 ۷ ۳ 


حسهن بیگ حلواچي اوعلي 0۰ ۵ ۰ ۰۰ ۲۳۲۵ 


حسپن منصور ۰.۰ رو و ار هو ۱ ۳ 


و09 خان . كشمبري ۶ ۸ج( ه 
0۵0۵ 0 ۵ 000 6۶ 6 6 6 ۵ 0 6 
هید حسی ‏ 0۰۰ ۰ 


حسبن بیگ غثر افلني 9 


حسن علی عرب دوه قاس ه ۵ .۰ 


ماو نا من ۵۸۵ ۰ ۹۱ 
میرزا حسین نيشاپوري ۹ 
سید جسین , ., ۳۳۴ ۰ ۳۵۳ ۰ 

هه« و ۰۰ وه ۰ 
حسن قلي بیگ ...ری .وه 
تواجه ححن .1 ۹ .۰ 


حسین نام الملک ( ,شف نون ) 


حسین (آصف خان ) ( دیگر) 

حسین دامان شیر خان .۱ 

حسین خان .ملازم. شیر خان فولادي 

حسن علي کووال ممه . هه 

حسن پسر شاهرخ میرزا . , ۴۵( - 
رقم ۰ وه رز موه ر ‏ ۷۸۵ ۰ 

حسین پسر شاهرخ میرزا ,., 


حسام الدین , ۳5۱۸ ۰ ۵۸۵ ح 


و ۰ 6 0 . . ,۰ ۸000 ۰ ۵6 6 


حسن بیگ یج عمري ( حسین ) 


۸۳ ۵۳۳ ۰ ۵9۵ ۰ ۵۷۳ ع 


۷ ۰ ۷۱۸ ۰ ۳۳ ۰ 1۵۳۶ ه 


۰ ۷۹۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۷۱ ۰ ۰ 


6,۰ ۵ 0 6 مفل 6.9 


( ۸ - 
تس 
۰.۰ 

*: ۳ 

۰ ۵۲ | 

۰ ۳۶ 
0.۰ 

- ۹ 
۰. 

۰ ۳ 

۰. ۲ 

۰. ۸ 
۰. 
۰.۰ 
۰. 
۰.۰ 

۰ ۷ 

۰ ۳ | 

وعکر . 

۰. ٩ 
۰.۰ 
۰.۰ 

۷۷ 
۰ ۵ 
- ۳ 

۰ 

۰. 


0۰۴ 


۵ ۵ 


۳/۷ 


۵۲ 
1۳ 
۳1۵ 
1۳ 


۷۵| 


۳۹۹ 


۳۹۸ 


۴۰۷ 


9 


۱, 


۴۲۰ 


۴۷۳ 


۴۷۳ 


1۳۳ 


۱ 
۰ ۰ سا 


خکدم حد. س‌ وم ۲۴۹۳ 2 ۵۴۷ ۰ 
سیذ حسین کشمیریی؛ ۰ ۰۰۰ ۰ 
حسبن چک دور حبدر چک و اه م۵ - 


۸ 


9۱1 


مر م۵۱۷۸ ۱ ۷۷۵ - ۸۳۵ 
حسین خان پسر مبارک . : مم, . ممم ۲ ۵۱۱ 
ما حس كشميري ۱ و ِ" ۵1 
قاضي حس ( حسین ) ۷ - 5۵۳۰ ۵۳۱ 

٩۵ ۰ ۵۹ . ۸‏ ۰ ۷۱۳۱ ۰ ۰.1۵۵ ۷۲۷ 
سلطان حسین پخلي وال . ..."7 ۰۵۵۹ ۵1۵ 
خواجچه حسن ۳ 4 7 2 ۷۹۳ 
حسین ۵و مه مود موم ۵۷۸ 
مولانا "حسین خراساني 2 عرم ۵ 
شین تمد ری وی ۵۸۸۲ ۶ ۷۸۱ 
خسن بیگ ( حسن ) ۰" ۰ ۵٩۱‏ ۰ ۳۵99- ۷۹۳ 
مسلطان حسن میرزا سر خذابند " ..۰ 7 ۵9۱ 
شیم حسدن. ۳ (۴ - ۷۰۳ - ۷۳۹ 
1 .»هه ۰.۰ .1 وی هم موب ۰ ۷۹۸ 
حسین پنگ مصلو ری ومه مه ۲۳۳ 
ملا حسین * توراني او ۳٩‏ 
صلطان حسین مپرزژا ۳ ۰ ۵ع۷ - ۷۳۷ 
حسن پسر رسنم میرزا وی هنود ۷59 
جسین یسر ترهان ‏ ,.ه ۷ 
ملا حسيني ( لیا از و که ۳۰۱ ۲۰۱ 
كِ 0 ۳۳ ۷۰ 
مير حسياي اه وود ۶ ۵ ۳۱۵۰۰۶ 
حسن خان. پلو چ" وود 2 .۰ لاش 
حسن علي تیگ ۰ ۳ یت جن. ۲۲ 
ار تسد ۳۳۱ ۲۹۸۰۰ 


[ ۲۱ ] 
حس علي اندجاني ۰.۰ ۹ 
حسبن فليم. خان ,( حسن )...موه . 


۰ 
۲ 6 6 ۵ 


۸۱ ۷ ۷ ۵ 


حسپن خاری حاکم هراث 


نی ببگ خاکی" 9۳ .۰ 
حکیم الملگ , ۴۳( - ۸۷.- ۸٩‏ - 


میرزا "حمد حکیم برادر اکبر یاد‌شاه 





۳۳۵ - ۱۵۸ ۰.۱۵۷ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۴ 

۵ - ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ق۳۰ هد ۳۵ 

۳۳۵ ۰ ۰۳۳۷ ۳۲ - ۳۳ + ععز۳, « 

۳۳ - ۳۵۱ ۰ ۳۸ 2 ۳۴۷۰۱۰ ۶۷ ۰ 

۷ هم ۳۵۷ ه ۳۵ رد ۰ اب 

- ۳۹۸ ٩.۳۱۷ ۰۰۳۱۱ ۰.۳۱۵ ۰ ۴ 

۳ ۰ ۶۱۵ ۰ ۰۰:۴۳ ۳۵ - [ع6 ه 

عرعوعر - هعرق ,» بعرکز - ۷عز - وواع س 

2 ۳۶۷۳ ۰ ۷۳ - هه معرق ع ۵۷ تا 

و ۰ ۷۶۱ ۰ ۷۴۳ ۰ ۸۱۳ - ۸۳۹ 

حکیم علي گبلاني ‏ ۳۰۷ ۰ 2.۳۹۸ ۳۷۲ 

ر- ۵ هه ۵۷۲ راد موه 

ما منم میت رامع 

حکمای هند‌ي و مود قوس 

حکیای يوناني ( هف باء ) وم ۳۹:۵ < 
حلیمه بيي آغا ر علم شاه خاتون  )‏ .., 

حمزو بیگ ترکیای ‏ ۳۰۴ - ۳۸۸ - ۳بع - 

۱ و من ام وله مد عزوبه 
شخ حمیه" فرملي ۳ ِ» ِ 

ی 


" خمیر( همبر) ر شق داء ) 


حمزة عوب 


#۰ 4 4 


| ٩ ز‎ 


5 ۱ ت ۲ ۶ 
۰.۰ ۵ - 


۷۱ ۰.۰ 
۸۶۳ 1 
۸۳۷ ۰ ۸۳۷ 
۸۳۲۲ ۰ ( 
۳۴ ۰.۰ 
۳۱۷ ۰ ۷۰ 


( شف میم ) 


۰ ۳ ٩ 


۲۴۴ 


۳۳۹ 


۳۴۵ 


۳۵۴ 


۳۳ 


۳۹۹ 


۶۰۱۷ 
۹۹ 
۹ 
عم‎ ٩ 
۷۱۳ 
| 
2۳۹ 
8۳۹ 
۵۸۹ 
۷ 
۳۹ 
۸۵ 
1 


4" 


] ۲۲ [ 


جمید خان ...عم م عرل۷ - ۷۹۱ ۰ ۰۷۹۴ ۷۹۹ | :۰+ ۰ 
1 ۱۳ 


ج ) ۱ ۱ ؟ ۸ ۰ و موف .۰ .۰ 


ببه | خاي اعظم مبرزا عزیز کوکه ( شف عين و میم ) 


حمید گراول ‏ و و وووهنت موه 
حمزه ‏ میززا و دم مد 0۱۲ (۱ ۰ ۱۷ ۲۳۰ ۲۴۰ ۰ ۴۵ - ۲٩‏ - ۲۷ 
حیدر خا .۰ ۰۰۰ ووه دنت وو ور بر ایا ۰ ۲۴ | رال ۲۴۱ ۲ « ۳۳ * ۰,0۲۱ ۳ 2۳ ۷ 


حيدرعلي بیگ. . مه مهم مه ۴٩‏ ب ۴۳۱۱ ۳۲۳۳ 


حبلطان حیدر ۳۳۲ ۰ ۵۸ ۰ ۵۹۰ - ۵9۱ عو۳۲ عم ۵ ۳۳۳ ه ۳۳۱ .| ۳۷ - ۳۷۳ ۰ ۳۳۷۷ 


جهدر چگ کشه‌یری . -ممم ۰ ۳۸۶ ۰ ۳۱۸ - ۳۷۵ ۷۸۰ . ۳۸۰ ۳۸ - ۳۸۷ - توص - ۴۷ 


و اه عراعل او اد رم ۰ ۵۵ ۵*۲ کر ی ۳۳ 


9 ۲۳ ۰ ۴۳۱ ۰ ۴۳۳۹ - ۱۶۷۴ ۰ ۶۸۹( ۰ ۳۴۹۰ 
حیهر دویست. . . . مه موس -وارع - ورپ ا ۰ ۵۱۸ ۵۲۰ ۵ ۵1۸ - 0۷ 
تا ۹ ۸ - ۷۹۱ ۷۸ ۵۸۱ ۰ ۵۸۴۶ ۵۸ ۰ ۵۸۷ - ۵٩۳‏ 
حیمر علي ۸ مر نز ویو ۳٩۴‏ ۰ ۳ ع ۰ ۰ ۵۹۵ ۰ ۵۷ ۰ ۷ ۰ ۱۵ ۰ ۳۰ 
حیدر علي مرب( »هه عرباع) ‏ ۰:۵۱ «عر ۳۸۰ ۰ ٩۷ | ۰ ٩۹9 ۰ 4۵( ۰ 1۳ ۰ ۳٩‏ 
حهدر علي کشمبري. نی خیی. 2۳ ۲ ۰ ۱۹٩‏ ۰ ۷۷ ۰ ۷۳۰ - ۷۷ - ۷9 


جپبر علي خویش ‏ مه .هم ۰:۵۹ ۵۲۳ 7 ۷۷۱ اه ۱۸۷۷۷ ۷۷۹۰ ۰ ۷۸۱ - ۸۰۳۴ ۰ ۸۶٩‏ 


.۰ و ۸۱۸ ۸۳۵ - ۸۳۱ ۰ ۸۳۹ 


۰ یا 


مبرزا حیجر ۰ ۰.۰ ۰ ۵۵۳۰ - ۵۵۷ ۰ ۷۳۷ ۰ +عا ۱ ۱ 
خالجمان ( جپان خاي ) ( شف جیم ) ۳٩‏ - ۳۷ 


۰۰ .۰ و ۰۰ ۱ . ۷ ۸۲ 


۵ ۰ 
صرح حددر ۰ و ب وه و و ۵ ۰۸۰ ۹( ۳ ۰ ۴ ‌ ۱۳۳ ب‌ ۱۳۷ ۰ ۵٩‏ ۱ ‌ ۳ 


و 
مر حیدر معيائي .۰ .۰ ن 422" ۰ ۵ ۳ . ۰« ._.- ۷ ۷ ۰ ۷۸ سا م۱ 


۲۴۳ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ - ۱۸۳ ۰۱۸۳ ۰ 


جیدري پر خااخادان 9 اع ۷۳۴۷ ۲ ۳ ۰ ۲۱۵ - ۳۸۷ ۰ ۳۹۰ - ۴٩۳‏ 





* حرف ار 5 موف 9 ۳۹ ۶ ددع۰ مد ومر 


خان کالن ( میر مد ) ( شف میم ). . ۴ ۰ ۳۳ | خالدین خان ۷ ۰ ۲٩۳ ۰ ۱۱٩ ۰ ٩‏ - ۳۰۴ 


۴ ۰ ۴ ۰ ۲۷ - ۴۸ - ۵۲ - و۵ - عرو 


۶) . ۶ 4 


۰ 


خانواده "ید خان. من ۱۳۳ - ۱۳ - ۵اص 


۷۳۹ ۰. ۰۰. ۰.۰ 0 ۰.۰. 


خان عالم ( عالم خان ) ( شف عین.) ۱۲ || ان قلی . ۳ ۰ ٩۱٩‏ - ۳۴ 
۱ ِ ۵ ها وهو وب س 9 #۷ 





۸۵ - ۸۳ ۰ ۸۲ ۰ ۷ ۰ ۲۴ ۰ ۵ - ۴ 


۹99 


خان احمده فا موه رن گرا و۵ مه ود 


۲۲ [ 


خانم ( معنروبه خانم ). زوجهُ میرزا ابرامیم ( شف میم ) 


۰۰1۵٩ ۰ ۵۹‏ ۲۵۳ ۰ ۱۵۳۴ - ۳۰ - وعرم 


فقو ار وون ۰ , . , وه ۳۷ 9۶۳۳ 


خانم خانوان: خانم دخفر میرزا سلیهان 


۱1 


۲۶٩ ] ۳۴ ۰. 


خاكي خانه زد بر مر 
خانجهپان, ) دیگر) موف 
خانخانان ( 


0 6 
۳۵۳ 
۲۳۰ ۰:۸۱ ۰ 


میرزا خای.) ( شف میم ) و۳ - ۳ع 


۵ ۲۱۲ ۰ ,۴۷۴ 6۱۷۰۰ ۰ (۷عو - ۴ ۷ع 
٩‏ ۰.۴۹ ااه۵ ۰ ۵۱۷ ۵۲۷ ۵۳ 

.۳ ۰ ۵۳۸ ۵ ج ۵۲ ررعري ۵۷۰ 
]۷۲ ۰ ۵۷۷ ۳ ۵۷۵ ۰ ۵۸۳ « ع(۸ی - ۸۵ه 
۳ ۰ ۵۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۰۳ ۰ ۰۳ دی 

۰ م۱۳ * ۱۱۳ خ ۵اه رعاش 
۴ - ۷ع1. ۳ . 19۷ - ۰۰9۹۸ ٩۹۹‏ 
۱ اجه ۰ ۷۸ - ۷٩‏ هه ۷۳۹ - عبمر۷. - ۷عر۷ 
0 ۳ ِّ۷۷ ۷۸۳۴ ۰ ۷۸۵ ۰ ۷۸۸ 
۹ - ۷۹6 2 ۲ ۸9:2۷ و 

۱ ۸:۴ ۱ ۸ 
و ۱۱۹ ۸ - ۸۳۳ ,۸۷ ۰,۸۳۶ ۸۳۷ 
ی مق ار موه و نو ۸۳۸ 
خاكي له بان _ . ۳رصرب ههد -. 9۰9 - 9۳۶ 
خان عمد رم از مه ۰ ۴۷۵ ۸۵ع 
خان کمال افغان ۷ مه ۰ ۵۳۳ 
خاکي ببگ ی 4 ۵۸۵ 


خانم ملطان "رت ۲ 


خادم پاش وزثر روم ۳ ی ۵ ۳ تن 
گروة خالداران .۰.۰ .۰ هه 6۵ * " 


6 > ۵6 


4 
۵ 





خان تلي عرب ٍِِ ۹ ۰.۰ 
خانزاده 0 ۰.۰ .۰ 


خانتغانان بیگم دختر خانخانای 


صلطان دانبال : 


4۰ 


خبیطه ر چینه ) 


امپر خداداد برلاس ۰ ... ۰ ع(ه | 


۳۳ 


۰۰ 


۴ ۳۸۷۲۰ اه مرس 


۵۳۷۲۰ ۱۴۱ ۰۰۱۴ + ۲۳۸ * ۷۲ 


۳ پ وت ۰.۰ 
۱۵ رک ۱ ام ان 
خدا قاي و ۱ 


خداوند" خان ۱ ._. 


۰ ۷۱۴ ۰ ۷۱۵ - ۲۲۲ 
وهی ما 


خديچه بيگي آعا ری ری 
خدست رای تكدري مي. . :و 
خدادار خاصه‌خیل رم 
خرم خان ام 
خرم بای فو .اوه 1860 
خترم خواچه جح من 
سثعلان خرم پسر شاهزاده ملبم. 
3 


۶ وه‎ ٩۱ 00۵ 


خرم » پور خان اعظم " " : 3 


0 
م ۵ م  ٩‏ 6 ع ۳ 


وی : 
«لطان خسرو پسر شاهزادو سلیم 


۵ ۰ ۱ ۱۲(6۰۰ تد۳ ه 


98۰ 

9 ۳ ۳ 
1۷۰ 9 
۸ 
۱۰۳۴ 
۵۳ ۹ 
۹۷ 2 > 


3 
۱ 


۰. 4 
6 4 


0۳۳ 


۱۷ 


۳۹ 


ع(ه ۵ 


۱۳۵ 


۳۱۳ 


هرس 


۳۹ 
۴۹۳ 


۷۸۹۹ 


۷9۹۰ 


۰۱۹ 


۳ 


به ۰ 


عم 


1 ۹ ۱ ! 
ای لا ۷۷ ۸ ۸۳۱ - ۸۳ | یی حواجة علي... میم میم 6۸8 


٩ : 4 ۰ . 0 71 


"خسرو چرکش ۲ اه ۷۳ ۶ ۱۴ ۶ 1۱۳۳ خولگان لنکاه. .: مم.. تی.. ۰ ٩۳۳‏ - ع۳ 


حسرو ( عاشق سابق ) ۵ ۰ 6 4 ۱ 111 - حولو ۶ : ۵ 6 ۵ 6 از ووهه ۰ ۶ و مه ۷ . ۰ ۳ 


خسرو فلام میرزا غازي. وی موه ۸۱۱ | خر الله ‏ میر ‏ ممم. ‏ اه - ۷ - ۷۵ 


خضر خواج6 خان وعر - |اعل - ۳۷ - ۵۵۳ 9 حرف و 1 1 د۰ 


۴ - ۷۳۵ | واون خان ۰۰۰ ۲۱۰ - ۲۰ - ۲۳۱ - ۲( - ۲۳ 


۰۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ 4 ۰ و« 
۰ ۷ - ]۷ ۰ ۷۴ ۷۳۰۰ هت ۸٩‏ هه ٩۳ ۰ ٩۳‏ 


خضر آقا ۰۰ 4 و ۰ 4 ۵ ۰ 4 ترا تن ۵ ۳۳ ۷ . «ه ۹۷ ٩۹9‏ ۳۹ ۰ ۰ ۱ ۱ 9 ۱۰۳ 


و ی و 


خضر خان ادغان وی مه ممه ۱۳۹۵ ۶۸ ۰ ۱۱٩ - ۱۱۸ - ۱۱ - ۱۰٩‏ ۰ ۳۰ 


۰ ۰ 


فضر علبه السلام سره - ۱۷۵ ۰ ۷۱۷۸ ۰ 1۸۱ ( ۲۸۱۲ ۲ ۲۷۱۳۲۳ ۰ 1۳۳ - ۱۳۵ - ۱۳ - 1۳٩‏ 


خضرخان هزاا . مه یمه مه ٩۸۴‏ ۰ - ۱۳۱ - ۷5 - ۱۷۱ - ۱۳ - ۹۹ 


شاه خلیل مم,م . .ر ۱۳۳ - 1۳٩‏ ۰ ۱9 ۴ ۰ ۱۷ - ۸ ۰ ۸۴ ۸۳ د ۳۳۲۱ 


خلیل پیگ. 7 ۰ ۰ ق ۵ م,. اه ۱۲ 1 ۳ 8 ۳۳۳ 9 ۷ ۸ ۱۳ 
خواجه خلیل 7 میا هه ۶ | سطان دانیال شاهراده - . قرم ه زس م س۰م 


خلیل سلطان ممه مه مهم ۵۵۵ ۴۰۵ - ۱( - ۳۹ -  ۳]۷‏ س د لام 


سلطان خلبل و0۰ و ووه . 2۸ 


با ۰۰ 


وس ه عرءعر - اغیعر دوع ۵۳۸ ۸اه 


خلفاي روماو وه .۰ ۹ | 8 


اه ۱۰ ۱ وا رو 9۳۸ 


شیح خلیل پور شیم ایراهدم .۰۰ ۷۹۳6 
خنچر علي, ...۰ زر وهه وو. .  .‏ ۳ حم لقع 


حنجري وهه ۰۰ ت 5 7 68*۹ تن 9 


اور عرو - عری و و )۷ 
| - ۷۳۹ - ۷۶۰ - عرعز۷ هد ۵ع(ز۷ - ۷۵۰ 


۷ .۰ ۷۵۷ هت ۷۵۸ هد ۷۱۴ ۷۳ اس ۵ 


حواجک جپان ۷ هه ۳۲| هت ۵ تسه ۰ 4 - ۷۲۱۷ - ۷۷۵ هت ۷۸۵ - ۷۸۷ ۰ ۸ ۷ 


۰ 72 2 
خواجگ بیک و ۰4 هه ۳ 1 مه ۷6 ۰ و۷ ت- ۳ ۷ ۳ ۰ ۰ جَ ۸:۱ ۴ مت ۸۰۴ 


خواص جیی .ی موه ار مه رر مه . ۳۷۲ 8 .۰ ۸۰۷ ۰ ۸ - ۸۰- ع 0 ۹ 


خواجم بردي. ‏ . ۳۹ - ۱۳۷ ۵۳( - ۵ ۳۵ ۸ 2 ۸٩‏ ات ۳ ۳۳ ۰ ۸۳ ع ۳ 


۵8۹۴ 


۰ ۰۰ ۵ 0 4 و سب 0۰۰ 40 . ۵ 6 1 


4 
ی 
چپسه 
فک 


۱ ۸ ۰ ۰۸۳۹ ۸۳۳ ۰ ۸۳۳۴ ۰ ۸۳ 
خوش فال دور دهام خان هو ار موه و۴ 


۲ ۰۰4 ۰۰ .۰ .۰ ۸۳۷ ۵۳۸ 
خوشم ) حویسم )۱ بهادر رل ۰ ۳۴۷۳۴ واراب. ما موه ی مهو ۵ ۳ 





خواجه بای 


0 4۰ 4 4 ۵۳ ه وه 


/ 1 0 / 
و موم _ میم #۷۲ 


داراب پور خانخانان 


داد مال 9 4 
ملک واه ۰.۰ 
داواد چکني .۰ 
داوّد سرذدار مه ۰.۰ 
واواه علیک السلام ۰.۰ 
داز چک .رین وم 


داودخات پسر مبارک‌خان 


داد پسر عبسین مرزدان 


دنمدد‌اس ( دژمندای ) 


۵ کدی 


دد8 بیگ ( دوده بیگ ) ( شف دوده ) 


درویشک 6 203 
دریا حان کاني .۰ 
دریاخان کاکر ۰.۰ 
دروش علي جر و 
رای درگا ۱۹/۲ 

۵ ۳ ۰ ۳۷| « ۳۶ع - 

۷۸ ۷ ۰۳ - 

۰.۰ ۰.۰ ۰ 
درویش. خان ,.. .۰ 
دریا خان ات 4ج 


درویش علي توش بيگي 


۹ ۰.۰ 
درویش اسلام آبادي ۰.۰ 
سید درویش ۰ 
درکة پلچ ی ۰.۰ 
درویش مسکین ۰.۰ 
درجن | ۱ ۰ ۱۳" 


عر۰ ع( 


ع۵ ۲۶ 


۷ 


« ۷ (۶ 


۴۱۳ 


1۵ 


عرره ۷ 


۷۹۰ 


۳۳ ۰ 


] ۲۵ [ 


و ردان 


۸ 


1 


1۳ 


۷۸| 


۸۰۰۹ 


۷۸۸ 


۷۳۳ 


۰ عء۳ 


نا 


۱۳۵ 


۳/۵ 


ع ۲۳ 


!ِا 


۷" ۹ 


"۹۳ 


#۳۷ 


۵۱۹ 


ع۳ ۷ 


11۰ 


1۰۳ 


وربا خان پسر مباری خان 


۱۳ 


۱ | 


#۷۸۰ 


۳۳۲ 


۷۴۳ - ۳۳٩ - ۶ 


1۳ 1 ۳۷ 
دسقم پیگ یی میم 
دسذم و ۵ ۰.۰ 
دسوزنع؟ مصور ۳ ب 
دسنم فافشال اون 
دسنم ٍ قیاع 9 
دنور خان ... 3 ۳ 

دستم صلطان عم عبد الموس 
د‌کنیان .۰ ۵1۸ - ٩1۸‏ - 
۷۵٩ - ۷۵۸ - ۷۳۱ ۰ ۷‏ - 
9 وم ۷۷۴ ه, ۷۸۷ ب 
دلاورخان . ۱۳۰ - ع۴هه - مره - 
دلرنگ ( ام چیفه ) ,,, هِب 
دلدت ۳ ۰ ۳۳ - ۳۳۵ - 
۲ . ۷۶۵ .۰ 1 ۰ ۷ - 
۴ ۰ ۷۷۰ ۰ ۷۹۸ - ۸۰ - 
دمن (معبوبةً سابق) روو - 9۳و 
دوممت #حید پسر نا نار خان _ 
خواجة دوست کلان ,,, .۰ 
دوست خان سباري ۰.۰ 1 
دوار بل ۳ . ۰ 
دولت خان ( چینه ) .۰ .۰ 


دوست #عمد - بابا روصت ( شف باء) 


] ۷ [ 


۰ 4۰ ۵ 


۱۸ 


۷ ۵ ۶ 


۸۳| 


ع۰ س 


با 


۳۴۳ 


۲۴۳ 


۵۷ 


۷۳ 


۷۲ 


اا۷ 


ِآ۷#ّ۷ 


۷۹۱ 


1۳۶۲ 


۷۸۱ 


سس 


2۹۳۴ 


۷ «۸ 


۸۳1 


٩۸۸ ۰ 1۸۶ 


۳۹٩ 


۳۷ 


۴۹ 


9۴ 


۱۳۸ 


۳۲ 


3 

دِ 

دودا یسر رای سردن عرر | - ۲۰۱ - وعرس 
اقن ات ی ۰ - ۹۸ع 
دود" بیگ ( دد8 بیک ) ( شف دد# ) ۳۳ 
۰.۰ ۰ .۰۰ 1 و ۰۸ 

دود راج 5 4 و ۳۸۷ 
در فتاه انی یی و ی ی ۳ 
شین دولت وس دوع اب و مه 
۰.۰ اج ۷۰ ۷۰۸ 0 ۷۸ - ۸۶۲ 

سید دولت چرالي ۲۶۱۳ - ۶۲۸ ۰ ۲۳۹ - ۱۴۳۷ 
و نوی یت ی 2۳۳ 
دولث خان عرجعر - ۷س۳عر - ع(۵عر - ۴۹۳ 
زرم روا وم رل اس ۷ - ۷۰۰ 

۸ دیا ما م۵ ۸۰۲ 
خواجه. دوست وهی وه 704 نت ۱۴ 
ناظر دواث باعل - للع - ۶ ]۵ س *1۵ 
درالي هیشیره زادمٌ حکیم میرزا , مه ۴۷۳ 
ووست مد ذرتابي ی من ۳۴۷۳۲ 
دولت ۳ ۲ وه ۵ ۷ - ۷٩۱٩‏ 
دوله رای دپ ۲۳ - ۹۳ع 
خواجة دولت . « ۳ ۹ ۵۵۳ 
دوا <ان اد 9 5 و ۵۵۳ 
ووست #عید خان 1 0 ۵۵۵ 
وولت نسا وخر شاهزاده سلیم و ۵۷۲۳ 
رای دولت سب ند سفن 31۳ 
وولت خان عوري ۳ - عروه - ۵9۵ - ۵9۷ 
پ ید . مه 02۰ ۰ ۲ 
روست *#حي ۵ . ع(ع(* - عاو ٩‏ 
2 پیی من ۷۱۸ ۸۳ ۸۳ - 


) 


وولت خوم . ی ِ ۰ ۷ 
دوست مبرزا ی یک اه ۷ 
دوارکا داس 1 بٍِ- ۷۹ 
شب دولت اغلان.. میم ی رم میم ۷۳۷ 
دونکر خان گوذه و موه رز و وه ۷۴۶ 
وهرم کدی ( دهر*چند ) 0 ۱ - ۸۵ع 
دهنجي مه هن ی و ۱۳۰ 
دهارو و ۵۷۸ - مب - ومد 
دهاز واو پور ونکو .. ممه . یمه ممم ‏ ۷۹۲ 
راجه دیب چدد ات 5 و - ۵۳ 
ديبي داس ۹ ۸۱ - ۱۵9 
دید! چوهان ید ۰ تن 2 ره ۳2| 
دیول رای. مريهي .۰ . ۰.۰ ...۰ ۰ ۱۸٩‏ - 1۹۱ 
فوم ذو القدر 1 1 2 9۸۹ 
مبر ذو النون بیگ ارغوی . .  ...‏ ... سپ 
راجپوثان ( فوم راجچوت ) . ... ۳۱۳2۰۵ 
۱٩۳ - ۱۷۳ - ۱۹۷ - ۳۴‏ - ۱۹۷ - ۱۹۹ 
۳ - ۳۳۰ دا ۳۳۸ اد ۳۷ دعر سا وا زاس 
۱٩ - ۳۷۱‏ - ۶۳۴ - ععز - عللاعز - ۷۳( 
, | م ۵۱۷ هت ۵۷۷ - ۵۹۵ ۰ ۵9 - ۷*۵ 
۰.۰ ۷۲۳ .- ]| ۷ اه ۷0۹ 
رای رایسنگهه ۵ ۱ج ۳۵ .گر 
۷ ۰ ۱۴ ۰ ۷۱ ۰۸۱ ۸۳ - ۱۱۶ - ۱۵۸ 
۱ و ۳ 7 
۳ ۰ ۳۷۲ ۶ ۱۳۷۵۱۳۴۱۳ ۱6۹۳۴۰ ۶ ۱۱ 
۲ ۵۵ ۰ ۵۸ ۵ و اب 


) 1 


اما سا ۷ ۷ | ۷ تب ۷۷۰ هب 
۱۷ج ۷۷ ۰ ۲۸۲۳ | یه راجو ور - عا رم - عبر - مبع 


ما مه ۷۹ ۰ ۷۱۸ - ۵۰۱ مر توق 
رایسال ...۳ - وع ار ید ی ی 
سل ۳۲ ۱۷ ۳ ۰ ۸۰۱ | رام مساو ۴ ۰ ۱۷۵ ۲۳۰ ۰ ۳۶ - ع(۲ع 
رازا رام دتو ...هم و و ۹ تس ی - ۷ سعم 


راجه علي خن _ ۷ ۰ ۳۳ ۱۱۷ - ۲۳۳ | مدای رجا مر و و 


"8۳۳٩ 2 ۸۹ . ۵‏ .» 0 ۳ ۵8۹۷ رام درشای ( فیل ) و ۵۹۵ ۰ ۷۲۱ | 
۴ ۰ ۷۳۹ - عرعرد ی رایمل نز من ری وم ۷ - ۷9۷ ۸اأٍآ۷۳ 
۳ ۷۱۸ ۷۱ ۷۳۰ ۷۷۳ ۲ ۷۸۱ رامداس چوهان 0 و 4 ۳۵۳ 
رانا ز ۳ ۰ ۲۴۶ ۰ و - با ۷ - ویب | رادهن خان و ام موسرم 
۳ٍ۱۳۷ - ۱۷۶ ۵ .۰ ۱۸۳ ۵ ۰ ۱۹۰ رایسنگع هد جهال ۳۱۳ ۳۶۱۳۶ ۵۳۶ 
1٩۳ ٩‏ - ۱۹۵ هن و مد ۳۴۷۳ 
۳۳٩ ۲۳۸‏ ۳۳۱ , ۳۷۲ - 6۰ | راوت دت دیگار و رن هه ار وه 1 
۲۴۹۸ 7 ۵ - ۷۴ ۷۷۱۳ ۷۷۳ - ۸۲۲ | راعدای خویش راوث دت سر 


رای رام پسر مالدیو ‏ ۰ 0 ۳۴ - ۳۵ رام ساو پور مدهکر _ . ۰۴ ۱۰۵ - ۳۸ 


ن‌ ‌ 


راولجا .. ر یی ۷عر مد عرا - و - بو مرعر | راجه رامچند  ۵‏ (۳ س  ۲‏ عر 
رام داس 9 - ۵ ۰ عع( - ۸ع۴ ۰ ۵۳۸ بو ۱۴۸ ۵ ع ۷۱۱ ۷۱۴ اد مرا 
۲ ۰ ۱۱۷ - ۷۰ ۰ ۷۷۹ ۰ ۷۸۸ - ۷۹ | ملک راجن فد یه هب نا :1۳ 
مور مر مر ۸۰۱ ,۸۱۰ - ۸۳۷ | راجه راچند مرزبان نهک دا ۹۳۰ 
رام چذد و - ۲۰۱ - وس مهس - وس[ رام چند چوهان رم ما ما ره 
تیه ۴۲۶ ۰ ۴۳۴ ۴۲۱ ۰ ۴۲۷ - ۴۳۷ وفع | ملک رادهن یی ما مه نی ۷۱۵ 
۵./ ۳۷۵ - اه .ده ۰۷۱۸ ۷۱۹ ۰ ۷۳۴ راجسنگهه ۲ ۸ ۰ ۷۱ تس ۷۵ - عراپ 
راگهو .د اس ۱ اب ۳ ۰ ۵۳۲ - ۸۶۷ ٍِِِِآّ۷"#۷ ۳ ۷۹۸ ۰ ۸۱۳ ۸۱۳۰ تس ۱۷ - ۸۳۷ 
ٍِِ و رن رز مرا اه | ۸۳ اف مر وی 21 ۳۹ - ۸۳ 
رای رام داس ۵ ۱۱۷ ۰ ۰۵ - ۱۷۰ | راجورای ِ .۰ ۳ و ۷۳۱ 
راول مسکهراچ .. ممم. ‏ منم یی ۸ ۸۳ | لا پاک ی پم میم رن 
رین مس ی مس ۱۵۸ ۰ ۷۵۲ | راجوملازم معدت انا زب ی ی وا 
رام راک بر همم ۵9 ۱۷۰۰۱۱۷ | راجو دكني ۴ - ۷۹۰ - ۷۱۳ ۰ ع(۷9 


تس ۸۷ ۳۷ ۰ ۷۹۸ ۰« ۸۶۴ 


و ان 


رای رایان ملقب به یکرماجوت 


۸۱٩ ۰۰۸۱ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - 


رایسنگعه رائهور 0 
ر*سچنه بنديلة بت 
رن سي ( سابق  )‏ ,.. 


رچمن قلي (ر چمن قلي ) 


رحدم خان ,,, .۰ 
رحمان قلي خان " 
رحمت اللة ,,, ٍِِ 
رم مب .۰ ۰.۰ 


رحمت خان 1۱ - ۷۷۲ 
رحیم شرزي .مه اه 
رحبم دل٩‏ ۰ ثِ 
رحیم قلي ... ... 
ردیف پادري .مه . ..ه 
رسنم خان ( دستم خان ) 


رسنم ( سابق ) ۹ 


] ۲۸ [ 


۸۶۳ ۰۸۶۱ ۰ 


۳۹ ۵ - ۸۱۶ 
۰.۰ و وی 
شف باء ) عر۰ ۸ 
۰ ۸۳۷ 

۰.۰ ۰.۰ ۸۰۹ 
۰.۰ بِ ۱۱۳ 
.۰ .۰ یب 
۰.۰ ۰.۰ ۳۳۵ 
۰.۰ .۰ || 
.۰ ۷ - ۵۱۱ 
.۰ ۷۵ .۰ ۸۳۲ 
۰.۰ ۳ 1۰ 
۷۷۸ - ۵۳۷ - ۸۳۷۱ 
.۰ ۰ ۷ ۷ 
۰.۰ ۳ ۰ |۷۹ 
.1 ۰.۰ ۸:۴ 
۰.۰ .۰ ۵۳۶ ۲۳ 


( شف وال ) 


رستم ترخان ملازم جاني بیگ 


رسقم حسین مبرزا فندهاري 


عو۳۳ - 


- ۵ 


۳۹ 


ح(ِ(««ِ» 


۵ (۳۴ 


عع( » وع(ا - لعل" » ۶۸ - 1۵۲ 


۷۲۶ ۰ ۷۱۳ ۰ ۷۹ ۰. ۰ 


وعز۷ ۰ ۷۷۷ ۰ ۷۷۳ 


۷۸۲۷ ۰ 


۷۲۳۹ - 


۷ ۸۸ ۰ 


۳/۸ 


۳5۷ 


۳۴۷ 


۷۳۳۵ 


۵ ۰ 


19۸ 


۷۷ 


۷۸۹ 


قوم رسئاق نب 
رستم پیگ میم 
رسنم عرب پ‌ ۷۳ بت 
رشید الملک 
رضوي خان ۷ ۰ ۳ | 
رضا قلي ۰.۰ .۰ 


میر رفیع الدین نيشاپوري 


رفیع رسناتي ... 
رقبح عرمدي ,.. 
خواجة رفیع 
سلطان رکن‌الدپن 
حکیم رکنا . ,., 
رگهنانهه مبسودیه 
رن جدت 1 
رن مدار ( فل ) 
ری سنکا ر فپل ) 
رن مودن ( فیل) 
روتسي 
رده‌ي خان ,., 
روپ رای گچراتي 
روشن بیگ ,.. 
روپ درادن بومي 


راجة رودر  .‏ ۰.۰ 


ذوم روملو 3 


- ۶۳۴ 


۳۳ ۷ ٩ ۰ 


۳۷ع - 


سر ءعلء (ادین 


بي بي رویه ( دای ) ... 


۸ ۶ > 


اِ۰ 


۸۹ 


۵۸۹ 


۱۳ 


0۳۰ 


۵8۹۴ 


۳ 


۸۱1 


۲۴۷۵ 


ع- و 


۱۷۵ 


۳ ٩ ۵ 


۳۳۰ 


۱۳۱ 


۷ ۷ ۶ 


۳۹۲۳ 


1۱| 


۱۳۷ 


۵۹ 


۵٩ 1 


۲ ٩ 1 


رودءي هصدري یاز ۰ ۰ ۰ و ۰ 6 6۰۰ |۷۳ 
روزب ۰۰ ۰.۰ ۰۰۰ ۹ .۰ عرعر ۷ 
بععان ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ |۵۳ ۳ #۹9۹ ۴ ٩۴‏ 


زا هن ۷ .۰ ۳۸۳ ۰ ۳۳۴ ۰ ۷۹۰۷۱۸ 
۳ - ۷۹۱ ۰ ۷۹۷ ۰ و مه و وم 
۰.۰ .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۸:۷ 
زابلي مردم ( زابلي سپاه ) ( کابلیان ) ( شف ای ) 


۰.۰ ۰۰ ۰۰ .۰۰ شاض ۲ ۱۶۷ 


شدخ زاهد گيلي._ میر مر مین هد 
زال بیگ .۰.۰ رل رل ۹1 ۷٩|‏ 


میر ژاشد و آا مها منوا موه ۸۹۹ 
زلف علي بزدي و . هه موه ۴٩۳‏ 
ژف علي بدخشي 
زلف علي لنگ مد مه ومیم ۳۰۲ 
"حید زمان ( شف میم ) 0 :2 ۴۹ 


زنگي خان ۰۰۰ .۰۰ ۰.۰ .۰ ۶ ۲ ۵ 


ِ‌ه‌«-۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۰ 


زنکو ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۷۳6 
زنگیان ( حبشیان ) ( شف حاء ) ۲۳ - عم۱۷ ها 
۵ ۰ 6 0 ۵ 6 ۵ ۰ 6 ۵ ۰ و ۰ 6 ۷۸۷ 


زین خان کوکلناش ( کوکه ) ۹ ۰ ۵۸ ۰ ۸۷ 
| ۳۰۳ ۰ ۳۳۴۸ - ۳۷۸ ۰ ۴۷۹ - عجرم 
۳۹٩ ۰ ۳۹۶ ۰‏ ۰ ۶۰۳۴ - ۰۶۱/۵ 6۳۰ 
۷٩‏ ۰ 6۵۷ - ۷ - ۴۷۵ ۰ ۷ع( - ۷۸ 
۲ ۰ 16۸۲۳ * 6۸۳ ۰ 6۸ - ۳6۸۵ - ۵۱۶ 
۵۱٩ - ۵۱۸ ۰ ۵۱۷ - ۵۳۴ ۰ ۱‏ ۰ ۵۳۵ 
۷ . ۴۸ - ۵۳۲ ۰ ۵۳۳ ۰ ۵۳ - ۵۳۷ 


۸ ۰ ۵ ۵۵ اد ۵۵۷ ات ۵۵ ۵۹۸ 


۲ ۰ ۵۸۱ ۰ ۵۸۳ ۰ وه وا رو 


1۱۸ ۱۳۵ ۰ ۱۳ ج ۳ سوه 
٩۳۴ - ۱۳۴۲ ۰ ۳‏ - پعر . ماو 
۸ .۰ ۷۰۱ ۰ ۷۱۰ ۰ ۷۲۰ ۰ع(۷ 


۸۱٩ ۷۹٩ - ۷٩۷۱ ۷/۹۵ ۰. 


شیم زین الدین خافي ( زین ) ۳۳۳ 


رین الدین ی ۰.۰ ۳۱۹ ۰ ۲۳۶ ۵ 


زین الدین علي ۰ ۰.۰ ۳۳۱ 

زین الدین کندو و ۶۰۳( - | ۱ع 

سلطان زین العابدین ( بدو شاه ) 0.۸ 
۱ 

زیک| ۵ 6 6 6 ۱ ۵ 6 6 6 6 6 6 





تا 
ماد ات خان ( معادت خان ) ( شف سعادن ) 


یه ۹ سب 
۰ : ۰ ۰ ۰ 
۵ 6 6 6 6 6 ری ۵ ۰۰ ۵ ۵ 6 


۳۹ 


۹۷۱ 


بت ۷۷۰ 


۸۲ 


۳۴۳۴ 


1 


۷" 


۵8(۳ 


ورس 


"۱۳۷ 


۷۱۳۹۵ 


۳۴ 


۷۷ 


سازول دای" 9۹ ۰ ۳۵۳ ۰ ۴ .۰ ۷۱۵ ۰ ۷۱۸ 


سالباهی ۰۰۰ اه ۰ ۱۷۵ ۰ ۷۳۹ ۰ ععرپ 


۷۹ 6 ۵ ۵ 6 6 ۰ 6 ۰ 6 6 ۵ ۰ 


مادان ‏ بارش - ۷ - ۱۳۴ ۰ ۲۵ 
۴ ۰ ۲۵۳ - ۵۳۱ - ۷۱۷ اد اب 


( ۰.۰ و وه ۰ .۰ ۷" 


صامعه بیگم والدٌ چاه ان 


صیی سالم . ۰۰ .۰ ۰.۰ ۳۷۱ 
سامان پزشگک قیون شنه 


سای لمش خانون ۵ ۰ ۰.۰۰ ۰۰۰ 
هاتوق خان ۱.۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰.۰ 


سالار قلي ۵ 0 ۰ 6 6 6 0 ۰ 


۷ ۷ 


۸۱۵ 


۱۷ 


۷۱ 


۰! 


٩ 


۵۳۴ 


۳۹۳ 


6ن ۵ 


85۵ 


۵۸۵ 


سام میرزا ول ۰.۰ ۰:۰ ۰ ۷۶٩‏ 


۲ ۸ 1 


] ۳۰ [ 


ره ره ی ار ریت 1۶ 9 مه ۳۰۳ ۰ ع(۰ ۳ ۰ ۳۶۷ - ۳۷۳ - ۳۸۵ 
سارو پیگ شاملو . رمرم مه موه ٩۳۳۴‏ ی 
سا ات کنبایت ده وه تن 1۳۸ ۵ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۷۴۶ - ۳۸۸ - ۳۹۷ ۱ ۲۳ 
سالار بیگ سرمدي ,رم مم. .۷۳۳ - عز۱۳ ۳ع - عرعر - +عرعر - رعبعر - -وعر - ۰بع 
رانا سانکا ر شف راء ). ما مب زا ۱ - ۴( - ۴۷۹ - ۸۵ - ۰۹۴ ۲۶۹۲ 
سانگ پفوار .مب یمه مه موم ۳۱ ۱ ۰ ۵۳۵ - ۵۴ ۵ ان م۵ 
هام بیگ 1 ۷۵ هه هه ۵۷ ۵ - ۵9 ۰۷ 
سحان قلي . ۵۲۳ ۰ ۵۸ - ۱۱۱ - ۱۹۴ - ۳۸۱ ۸ ۰ ۱۱ ۵ اس و «عر 

۵۸ - ۰۸( - عروع( - ۷۳۳ ۰ ۷۷ - ۷۱۸ ۰ ۰ ۱۷۱ ۷۱۱۰ ۰ ۷۱۸ ۷۳۸ - ۷۴٩‏ 
سبز تولگچي وی مه ممه ‏ ۵۳| ۰ . ۷۸۷ - ۷۹۱ - ۷۹٩‏ ۸۰۱ - ۸۰۲۳ 
سبل سنگهه موه ممه مه ٩۱۱‏ میم مین ۸ - ۸۳۹ 
سفري اثغان موه ممه . ممه ۰ ۱۳۷ ۰ ۴۱ | هسعادت یار کوکة 0 ٩۵ - ۵۷۹ - 1٩۲‏ 
هنرائي 1.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۷ | ادن علي ۵ هس سس عرص 
سچان سنگهه مه ٩۱۱‏ ۶ ۹۱۵ ۰ ۷۷۱ | شیخ سعدي رح من من من ۸۸ 
سچاول خن ,,م وم ۹۱۹ - ۰ ۷۷۰ | سعارن بالو بیگم فرزند د انیال ۳ ۸۳۲۷ 


آقا مرخ پدخشي ممم ۱۳- ۱ - ۰۴۹ ۵۷ | سعادت خان ( سادات ) ( شف سادات ) ۷۰۰ 


بي‌بي سرو سپي ند نون و ۴۵ ۷ ۲۳ - ۷۸۵ ۰ ۷۸۸ ۷۹۰ ۷9 
هرجن ( راي ) ۵۸ - ۱۸۴ ۰ ۲۰۱ - ۲۰۲ | مولاأئا سعد الدین تفثازاني ممم ‏ م.. ‏ وع۷ 


۳۹٩ - ۳۵۴ - ۳۰۷ ۰ ۴۸۷ ۰ ۹‏ - ۰۴ | سعد اللة پورسعيد خان مب مر ۸۰۴ 


میه.. موه موه مه میم ۰ ۸ | شکندر ( اوزیک ) (افغان ) ( اسکندر) ( شف الف ) 


سریرام پس رگچپني نو ی ۱28 ۰ ۰ ۱۱٩‏ ۰ ۱۳۴۳ - ۳۰۸ .عرش اعرس 
سرمست ۰.۰ | - ۷۳۶ - ۷۱٩‏ - ۷۳ ۰ .۰ ۲۰۵ - ۲۴۱ - ۳عع( - ۷۵ع - و واع 
سر رنگ عمزادوٌ رایسنگهه ... ممم ‏ ۵۲۳ ۷ - ۵۰ - ۳اه اد و و رو 
سرکش خان ‏ .مه موم ما مه !۷ ٩۳٩ ۰ ٩‏ - ۷۰۲ ۰ ۷۳۵ ۰ ۷۳۷ رسري 
سرور حبشي 6 :22 .20 ۷۹۳ ی 18۸ اف 46 0:0 |۷۸ 
سرانداز خان .مس ی ی وا | متفر قرا یوق یی ی سر 
هرجهو زمیذدار عم مه . مه ۸۰۴ | هکینک بانوییگم خواهر میرزا حکيم . عم . وسم 


سعیته ‏ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳ ۰ ۱۳ ۰ ۱۲۳۹ ۵۲ ]| سصکت مه و ره ور رب بر 


] ۲۱ [ 


۷۰ - ٩۱ - ۲۰ ۰ ۱٩ ۰ ۴ 


۷۱۷ - ۰ 


سلیمة سلطان بیگم 


سلومان پذوار 








6۰ 6 6 6 "۷ بت 


هلیم خان 


۲٩ ۱۳۴‏ ۰ ۱۳۲۵ ۰ ۱۳۷ » عرس 


۱۳۹ 


۸۱۷ - ۸۱۱ ۰ ۸۱۵ ۰ ۹۵ 





وا هه ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۸۱۸ 

۳ - ۲۱۷ ای ۱. تاطا ن بیگم حرم مبرزا عسكري ۵ 

اه ۰.۰ تّ ی سلیهة خانم ۳۷ ۹ ۹ تا ۳۴۵ 
صلییان اوزیک ۰.۰ ‌ ا۴ | میرزا ملیمان ۷ ۱۳۴۶۸ - |۳٩‏ - ۱۵۰ - ۱۵۱ 
سلطان سلیمان ۹ 7 ۴ ۰ 1۵۳ - ۵6| ۰ ۱۵۵ - ۱۵1 ۱۵۷ 
سیخ سلیم.. ری وم اک ۱[ ااا ۲ ۱۱۳ - ۳۱۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۸ 
ضاطان خواجه ششبندي مق ۱ ۵ . ۲۱۵ - ۲6۳ - عرع - ۲عع . سععر 
۳ - ۳۳۷ - ۳۷۳ - ع(۰ع( - عر - رن عرعرعر ۵ع(ع! - لعرعا ۷عع(  -‏ وعر - ۵۱۲ 
‌ ۰.۰ ۰.۰ ۸ ۰ ۷۱۳ - ۷۸۱ ۳ ۰ ۵۱۳ - ۵۱۵ - هه - ۵دهه - ۷۲۳ 
شاهزاده سلطان سلیم ۵ - ۷۱ - ٩۱‏ - هع| و من موی مین ۷۵ ۰ ۷۹۲ 
۳۱٩ ۲۱۳ ۰ ۵‏ ۰ ۲۴۳ - ۳۶۵ - ۲۷۳ | سلطان سنگیه ف نی ۳ ۱۵۸ 

۳۵٩ 7 ۳۳۷ - ۳‏ ۰ ۳۸۴ 7 ۳۸۵- ۳۹۲۳ | سلطان حسین میرزا ( شف‌حاء ) ۰ - عرر ۵ 
۳ + ۳۹۴ - ۶۰۴ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲:۹۳ | میرزا سلیمان وزیر ۵ - ۲۳۷ - ۵9۱ - ۵٩۳‏ 
۴ - ۵۲۳ - ۵۳۹ ۰ ۵۴۰ - ۵۳۴۱ - ۵۴۲ | سلیمان بیگ اندجاني و ات 
۷ - ۵۳۶۸ - ۵۵ ت ۵9۸ - ۵۷۲ - ۵۷۸ | خواجه هلیمان ۳عر - «وعر - بعر - موعر 

| ۰ ۵۸۳ - ۳ ت ۷ - ۷۸۷ - ]۳ ۷" ۳ ۵4۷ - ۱۴ تج و۵ هم اسان سرت 

۷ .۰ ۳۷ ۰ ۷۳۸ ۰ ۷۳۲ - ۷۳۹ - عرعاو9ا ۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳ - ۸۱۱۶ 

5۹ ۰ 1۷۳ ۰ ۱۷۱ ۰ ۷۱ - ۷۱۳ - ۷۳۵ | حضرت سلیمان عایة السلام و.عر - وعره - ره 

۷ ۰ ۷۳۲ هس ۷۳۳ ۷۳6 - ۷۳۹ ۰ ۷۶۰ .۰ ۰.۰ .۰ 1۸۱ ۰ ۸۲ - ۳ 
۵ ۰ ۷۵۹ - ۷۵۷ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۷۳ |[ سلطان دیون ,., بت و |۳۷ - ۳اع 
۸۶ - ۸۰۵ ۰ ۸۳۷ ۰ ۸۱۱ ۰ ۸۱۳ - ۸۱۵ | سلطان راتهور سس "۳ عر(عر - پاسرع 
۸۱٩ - ۸۱۸ ۰ ۸۱۷ ۰ ۹‏ - ۸۳۴ - ۸۳۲ | سلیم شا پسر شیر شاه .۰ ۲۴۳۲ 
۳ ۰ ۸۳۶ - ۸۳۸ - ۸۳۱ - ۸۳۲ | سلدمان ممربلي ۰.۰ .۰ ۰ | ۴٩‏ 

۰.۰ ۳ 1 ۳ - ۸۳۹ - ۸۳۸ ۸۳۹ | هلیم ۰ .۰ ۰.۰ ۳ - ۵۰۱۷ 
فان وگن موه مه ۸۳ - ۱۱۸ | صلطان قلي یی میم ما ی اه 
ملییان منكلي رین مه مه میم ۱ | صلطل نگار خلم. مین من مر وه 


] ۲۲ [ 


صلطان قلي قلماق مم, . مه ۰ ۵۷۹ ۸۳۱-۰ 
سلطان علي مرزا . بم. ‏ م.. .۰ ۵۸ ۰ ٩9‏ 
سلییان میرز! پسر طیمامپ ۰ رم ممم  ۵٩9۱‏ 
منید سلیم یی یی وم موی ۵۹ 
سلطان سور . مین مین مین ۱۳ ۰ ۵۰ 
سلیمان خليوة و 2 1۳39 
هلپدی ۳۹ »۳ 3 ۱ - ۸۳۷ 
صلیم بیگ . میی . میم ممی ‏ ممه ۹۵۲ 
آل طجرق ری میم موی اه 
سلچرق ۳ ۵ ۹ و و 
سلیمان بن فیالت ممم مره موه ۳و 
صلیمان چلبي 99 .۰ ۰.۰ ۳۴( 1 
سلطان ملیم منونمم 9۵ - ۸۳٩‏ 
مسلطان دید اوعغلان وء و و 1۹9 
سلیمان ( دیگر) عنغ. نم نود ۷1 
سلطان بهائي 7 0 ۸ آاثصت‌ِ ۷۵۹ 
سایم کاشغري ند نن. 7۶ 
سمذد نگ ( نام چینه ) ۹ ۹ عم 
سمن ( فیل ) تن ۹ ۳۹ ۸۷ 
سمالچي خان ( سماجي ) - ۳۸۵ - ۳۰۷ 

4 0۵ 6 ۰ ۵۳۱ ۰ ۷۵1 ۰ ۷۵۱ - ۷۷ 
راجه هفکرام . ۱۰۷ - ۱۸۹ - ۳۱۵ - ۱۸ - ۰وع 

٩۱‏ ۵۷ - ۱ ۱۱۴ ۳۸ ود 
فرقهُ صنیان .۰ ۳ ۰ ۵۰۳ - ۵۳۷ - ۵9۱ 
حاجي سنبلا ری مر ی من ۴٩‏ 


هنار چند ( سنسار چند 
هلگور ۰۰۰ ۰۰ 


۳۶۹۲ ۰. ۵۹ 


1 ۰ ۵۷۹۷ ۰ ۵۸۳ ع هعره 


۵ ۸۳ 


۴۸۵ 


(۹ 





هثیل عم وی موی من مین ٩۳9‏ 
سندر دای ۷۷ ۷۵ جح ۴ اس ۳ ۲ - ۱۵ ۷ 

"۹1 0۵ 1 ۰۰ ۰.۰ ۹ ۰.۰ |۷۷ 
صوچا. وی رم ۱ ۰ ۰ 
وم چله ون ی من موی ۲۹۱ 
جوز داصی: مد مد یاه ۷ - ۴۱٩‏ 
سورج سذگهة ۹ ۳۳۷ اج ۵ ۷و 

۵ ۷۷۲ امه 4 ۷ ۱ 

ده مب وی هت از 
هون کدوه ( فیل) مء, هك ۳۹ ۳-۹۳ 
مولع خان ۰ ۰.۰ ۱ ۰.۰ ۰.۰ ۵91 


سورجمل و ۵ ۵ 60 ۵ 6۰ ۰۰۰ 


سولچق آقا بن بختمور 


۳ 
سمورالچگ هلطان ۰:۰ .۰ ۰.۰ ۷۳۷ 
موچک خان ۰.۰ ۰.۰ ۹۹ ۷۳۷ 


الوس *ورري .۰ .۰۰ ۰۰ ۴ | ۸ 


فپراب رکمان ۳ ۱ - ٩۲‏ - ۱۳۵ 
ضهراب ( دیگر) خالة زادو صادق خان ۹۳ 
سبف الملک ( سیف الملوک  )‏ ۷ - ۳۸۸ - سوعم 


8۸۷ 


میف خان کوک ( کوگلناش ) ۱۸ - ۵ - ٩ع‏ - ۵۷ 


اد ۸ - ٩۳‏ - ۷۳ - ۷۷۵ 
هید حواجه ‏ وم ِ_ ۰.۰ ۰.۰ ۳۹ 
مید بیگ توقبای ‏ . خن اون مس 1 
هیو داس هت 9 3۹ ۰ ۵ ۱۱ 
میر مید *عمد میرعدل ( شف میم ) رم مها 
سیوندک ( سیندوک ) ۰ ۱6۷ - م عم 
اف 1 دك ۳ - ۵9٩‏ 


] ۳۳ [ 





سیف الله , , ۸ وع ٩‏ ,۵۳۹ ۰۱۳۱۰۰ ۱۳۴۶ ۰ ۱۸ زا ۱ مد د فرع هم ه قرو اد زر هم ۱ 

و رن موی دنت موی ون ۰.۰ ۳۳۴ ۲۳ ۰ ۱۱۷ ۰ ۴۳۵ ۰ ۳۴۷ ۳۱۱.۰ ۰ ۳۳۰ 

سید علي ۵۵۸ ۸۱ ۷۹۴ ۷۹ ند ۳۳۷ ها ۳۷ ۸ ۸ و اد ۴۳۹ 

رلجه سیسپال چله ... ,م. ‏ مم. ‏ مم ۳و ۶۷۰ ۰ ۴۱۹ ۰ 6۱۷ ۰ ۳۴٩‏ -. ۸ع - ۴۳۴۹ 

صيدقلي میم میم ممی ممی چیه | . . ۴۵۴ جح ۰۴۷۴ ۴۱۳ < ۴۷۲۶ - ۴۸۸ - ۱و۴ 

هپو آبان هل مر رن ری ی مرو ۰ ۰ ۵۱۱ ۰ ۵۷۷ ۰ ۵۱ ۰ ۷۰۱ ۰ ۷۴ 
ر 

صیف اللة مرب مر میم یی مه ۳و ۰۷۸ ۰۷۱۳ ۷۱۸۵ ۰ ۷ 502 

مهاوش یی تم من مر و | مهم ها ۱۷ وا هو زد ۱۳ ۰ ۱۳۳ 

سیام سشگهگ ‏ ری ری میم رن ۰۷۷۸ ۷۹ ۸۳۴ ۱۳٩ ۰ ۱۳٩‏ ۰ ۱۹۰ - ۱۸۰ - ۳۸۵ د دم 

*. حرب شییی » ۷ . ۳۴۶ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۸۴ ۰ ۵۱۵ ۰ ۵۳۸ 

شاهپاز خان ( شباز خان ) و ۱۳ ۰ ۵۱۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۷۱۴ ۰ ۷۱ ۰ ۷۸ 

۲ ۲۳ ها ۳ ۳۷۶ ۰ هه ۰.۰ ۷۷۵ ۰ ۷۷۶ 

1۹٩ ۰ ۱3۸ ۰ ۷‏ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۱ ۱۸۷۰ | شاه چیه ۱ ۰ ۲۳۴ ۰ ۲۵ ۰ ۹ - ۵۵ 

۹ ۰ ۹۸| ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۳۳۶ - ۳۳۸ ۳۳۴۱۰ 44 0 هه ۳ ۶۳۳ 

۲۳ ۳۹۸ ۸ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۱۴ ۰ ۰۳۱ ۳۳۳ او بداغ خان ( بداق ) ۳ ِ ۳ ۶ ۰ ۲۳۳۷ 

۴ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۶ ۰ ۰۳۳۱ ۳۳۳۰۳۳۳ وا ما موه من من ۷۳۷ 

۳ ۰ وس عم »اس - ۳۷۲ - وباس_ | شاه علي لدگاه ط .۰ وف ۶ 

۳ - ۳9۵ - ۹و۳ - دع - ۲+عر - عرءعر | شاه مد کوکة  .‏ ۹ 

ورعر - ۷رع - ورع ح ع - سر - سععر | شاو قلي ميمندي ‏ رم من هه 1۷ 

(۶۳٩ .- ۲۶۳۸ ۰ ۳۵‏ < *ع! دم ۳۸ - ۲۳۶۱ شاهم آع ۰۰ .۰ ۰.۰ .۰ ۳۴۵ 

وع ها .۰وع در ربعز - ۹۲ع( - ۹۵ - ۴۹۸ شاه عمد سلطا ( کاشغري ) و موه ۳۹| 

وب - اه - ۷اه - وه - عان - بسن | شأهرخ میرزا پسر ابراهیم میرزا ‏ ۱۵۰ ۰ !۱۵ 

رارق رد فا سا لاه 6۷۷ علم ۵ ۲ .» ۳ ۰« ۵۴ ۱ - ۱۵۵ ۰ ۵۱ ۰ ۵۷| 

ارو اد مرو اج جر اد ۷ ۰ 19 ۰ ۰۳ ۷ ۱۰ ۰« ۱٩۳‏ ۰ ۲۱۶ ۰ ۳۱۱ ۰ ۵ع(۳ مد وم 

۱ ۷۲ ۰ ۷۱۷ ه ۷۳۲ ها ع۷ ه ۷۹۴۰ - ۷۷۲ ۳ ۳۱8 ۶ ۱۶۳۴ 2 ۳ ۰ ۴۶۶۲ 

شاه مپرزا (۱ ۰ ۱٩‏ ۲۳ م ۲۲۶ ۰ ۵۳ ۰ 1۶ ۳ ۰ ۶( ۰ ۵عع( » وعرع( - ۶۷( - ۸ع 

0 

شاه قلي خان گعیم. . . ۱ - ۳۴| ۰ 1۵ ۱۲ ۰ ۰ ۵۰۸ ۰ ۵6 ۰ ۵ده ه ۵ - 9۷۱ 


۲9 [ 


۴ زا ۱۳ سکع( ۰ ۷۳6۷۰ 
۹٩ - . ۷‏ هت ۷۰۳ ت ۷۰۵ تحت ۷۰۷ بت 
۸ مج ۷ ح ۷۳۳ مت ۷۵۷ تن ۷6٩‏ « 
ما 0 اس ۷۸ ات ۷۷6 - ۷۸۵ « 
1 


شاو بردی ( وردی ) - ۳۳۵ - ۳۵۹ - 


شا خواجه ومم مه موه »هه 
میرزا شاهرخ ر سابق ) ۳ - ۵۸٩‏ 
شاکر خان آبدار 0 ۰.۰ 
شاع داذک سس اب متسر تعرس 
وی موه وم مه ۳۶٩‏ 
شادمان ۱۳ 
۰۰۰ و ۰ 6 ۱ 9 ۱ وه ۰۰۰ 
شادمان یرفلبق ۱.۰ ۰ ۰.۰ 
شاو پیگ ۰۰۰ ویس طع ‏ ووع. ۷۳ع: 
۵۱ ۰ ۵۳۱ "هس 6۵۵ - ۵۱۷۵ - ۵۷ 
اه ما اه را - ۳و 
۰ و ۱ ۱/۳ ۷ 
1 ۰ 19۷ ۷۳۱۰۵ ۰2 ۰۷۷۵ .۴۱۷ 
.۰ .۰ ۰.۰ ۷ ۵ ۸۱۳۲۳۵ 
شاظر *حید فیما منوا موه 
سید شاه علي .۰ و ۴۲ 
شادمان ( بیگ ) ( هزارة ) ۸ - ۶۳۷ 
۰.۰ ۰.۰ ۲ - ۵۳۵ - ۵۱۷ 
شاه معمد میرزا پور شاهرخ ۵عز( - بعج 
شاطي افخارن ,مه . هه . هه . هه 
شادي مه .مه ۰ ۴۸۷ ۰ ۵۲۰ ۵۲۱ 


۳۴ [ 


ول 


۷۷ 


۷۵| 


۷۹۰ 


۸۳ ۸ 


۳ 


۱۷ 


۱۳ 


"۳۷ 


ا۳۵ 


۳۸ 


۳۸۸ 


ور 


۳1۸ 


۵ ۶ 


1۳۸ 


۸۱ 


۸۳۸ 


۴۱۳ 


۳۵۵ 


۶۵ 


۷ ۷ 


۲۹| 


دعرع 


قوم شاكم‌وني ٍِِ۳ ۰ ۳۹ 9 0۰۲ 
مپرشاه مچیت.. ری ریم یی له 
شانای ‏ ار ی ون 5 2 0۰۹ 
شاه *عمد ملازم علي مرا ی 1۳ 
شاه قلي گرجي ( صلابت خان ) ( شف صاد  )‏ ۵۳۸ 
شاه خان ( سابق  )‏ م,. ۹ 9 135 
شاهرخ ( زمیندار). ,.. 9 9 ۵۰ 


شاه قلی اه ۶۸ ۰ ۷۵ 


شاهم علي هد 2 1۱۷ 
شاه علي بیگ ثرکمان ,رم ... . ... ا1۳ 
مپرزا شاه حسین میم مه مم. ٩۳۷‏ 
میر شاهم ‏ مر ما مد من ات 
شاه *عمد خان فلاتي ( بقلاني ) و عرعرب 
شاء فلي سلطان ( ذوالقدن ... 7 ۵عره 
شاهرخ پسو زستم ممم میم لمعب 
شاه معمن ابلچي ۳۹ .۰.۰ هه ۷۳۲ 
مولانا شاو "عمد شاه آبادی ت ۳۹ سرعر ۷ 
شاه زاده خالم خفن فان 26 ۷۵ 
شا علي دكني ۶ . ۹ ۰ ۷۸۸ ۰ ۷۸ ۷۸۵ 


۷ ۷۸۸ ۰ ۷۸۹ - |۷۹ - ۷۹۳۴ - عر9 ۷ 


0 بت ۵ ۷۹۷ بت خعز س ووم 
شاهرخ ر فیل) ۵ ۰ ۵ ۵ ۰ 6 وه ۵ 64 ۱ ٩‏ ۸۱ 
شاو عذایت ( اجب ( ۵ ۵ 6 ۰ ۵ 0 ۰ ۰ 6 ۱ ۱۳۳۲ 


هچاعت خان ۲۳ ۰ ۳ - ۳۶۷ - ۵۷ وا سرد 
۵ ۳ ۰" ۳۸ ۱۷۹۰ ۰ ۱۹۸ - ۳۳۷ - ۲۳۷ 
وا موه میا موی ۴ ع لاس 
شچام بیگ 


| ۳ ۵ .-- ۳" ۰. ٩ 0 ۰.۰ ۳۹ 


‌ 1 » ۰ 
«جاعقت خان دکلي ‏ ۵۸۷ ۰ ۷۷۲ - ۷۸۸ - ۸۰۷ 


[ ۳۵ ] 
مپرشچام ‏ . . مته "مه ...۷۸ | هی مد شریف كولابي ۳ - ۸۳۴ * ۸۳٩‏ 
شچام ,پورمعصوم خای گابلي. . . . .مء ۰ ۷۸۷ | میر شریف مخدوم زا رم رم ۸۳۴ 
شچام .پسر غیوو ببگ کابلي و مر مر | شش این رو رن ۰.۰ ۴۹1 
میرزا شرف الدین حسین. و.- ۲٩‏ - ۱۵۹ ۰ ۳۰۳ | شکرنسا بیگم دختر اکبر پادشاه ۳ - رو 
هس ره ۳ ۳۳۵ ۰ ۳۴۹ ۰ ۳۹۹ | شکل پیگ ترخان ...مه مین مر ٩۱۳۵‏ 


۳ شکل گسائیر .۰.۰ وم ۵00 .۰۰ 1 | ۷ 


.۰ 
د و 4 ۰ 
0 ۰6 6 ۵ ۵ 6 + - . ۵ 6۵ ۵ ۰ 6 ۵ ۵ 0 


شیم شرف الدپی پالي پخهي ۰۰ ...۰ موه ۹۳۴ شگوزگ کراول. :0۰ ۳۴۵ سا اک سا ۳ ۳۳۱۳ 


میر شریف قرویفی ۷ - وی - با - سا | خواجة شمس الدین خافي ... ٩۷‏ - ۱۰۴ - ۱۳۲ 


۰.۰ ۰ ۰۰ ۰.۰ .۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۰ مب ۳۵ - ۳۹| - ۳۷| « ۳۸| ته ۴*۶ |. 
شردف خان انگه عرو | ت ۳۰۷ - ۳۳۸ ۰۲۳۱۶۰۰ ۳۱۳ .6 هس ۳٩۳‏ تحت و۳9 سا ۳ سا ۳ تک( ۳ 
عرس ‏ - وس عر+عر س تم۳ع مس 6۳۰( - ۴۳۸ ورسخ د وه - ۷۳ع - ۶۷۵ - ۲۶۹۲ 
وعر ‏ ۵۷ - ره س عله ماع( سم ع(۵ لا اه س ۵ س ۵3 سح ۵۳۲۵ ۰ ۵۳۸ - ۵0 
۰۵ ۰ ۸ -. . ۰۰۷۱ ۰۰۷۷ ۸۱۵ اس ما سا ۱۷ تا سا ۱ رن 
میر شرف الدین ... س۰۳ع. + ۶۱۸ - ٩/ع‏ - ۴۳ دورو رو دش رود زوس رو سر ۷و 
ای مر خر توس ره رو - ۵و۵ د مووت ممم ان ۷ ۷۴ ۰ ۷۷۴ 
میرشریف زر یراع ود را | شمس خان موسیل. زئي .مه هه ۷۰ 


میرزا شریف آملی ( میر ) و 2 ۳۷۷ بت ۳ ۵ شمال خان . و ۵ ۰ ۰ ۱ . ٩٩ 2 ۸۱۷ - ۵٩‏ 1 


مه سا مرو رب ۵۵ ۷۳۱ ۷۳۹ -۰ ۷ | هید شمس الدین_ خاري (.شمس ) - ٩٩‏ 
۰۰ هه ۰۰ ۱ - ۷۷۲ ۸۳۴ ۰۰ ۱ و وه ۰ ۰۰ ۳۳( ۰ ۷۱ ۲۳| - ۷۵۳ 


میر شریف مت و2 دوب دهج ومو- وه | ال چرکس ‏ . وی ۲۳۷۰ - ۳۳۷ - وه 

رم معط وعل مد ۷۸۳ | شمشهر خان. . ۸ ۳۸ ومع - و۷ 
شراول دخلوی ...مه ۰.۰۰۰۰ ۱۰۰ عر۵ ۵ شم چگت.. . هس و رن - هنن ادن 
مولانا شرف الدین علي بژدي ۰ ... ۰۰۰  ...‏ ۵۵ وی مد ۵۲ ۵۲ اه - ربا 
شریف پور .عبد|لصمثه شا هه" ۵89 شمس الدین كرزري وا وه وا ۰ ب ۳ 


شرن شا 0۰ ۵ ۳ :99 ," .۰ 5۸۸ شمص النسا (یگم ۱ ۰۰۰ , ی ۰۰۰ (۸ ۳ 


شریف ودوعی ۳ و ۰ وه هه ا1۵ شمی دولي ۰۰ ۱ 2 ۱ ۰۰۰ ۷ ۰ ۵ 
ِ وب | شهشیر عرب ‏ ۵۸۵ 2 ۰۸ * ۰9 - ۱۳۴ - ۷۷۲ 


شریف ارهنی. م0 .2 7 000 7 0 ۱۰ 


شرزة خان ... ,, ۱۹ ۷۷۳ ۱ اف ۰.۰ .۰ ۹ ۸۶۱ 


. 6۵۵ ۰ ۰ ۵ ۵۰ رم ۳9۹ ب‌ ۰ ۸ 


شمس خان لوحاني, 9۰۰ ۰ ۰۰ 6۵۵ و ۷69 ۳ ۷۸ 
خواجه. شمس الددن ) حادگ ۰ صاحب دیوان ‏ ) 


( شب حاء ) ,. و 0۰۰۰ .۰۰ ۷۲ 


شمشیبر رلملک ده ۵۵ 6 ۰ ۵ 66 ]۷ 5 هُ۷ 
شمسي برادر زاد] خواجگي فقم ال ... 
شنكي چارور ۰ 


۳ لارام 
وه 0318۵:8048 
۵ ه ۸۷ ه ۷۰| 
۵ ۸۰| ه ۲۱۷ ۰ ۳۵۳ ه ۴۷۱۳۴ ۰ ۱۷ ۲ 
ورس ه ۰۳عر ع و ۰ ۶۱ ۱۱۳ - ۴۶۱۳ 
۱ع ۰ (۱٩‏ ه ع(۳] ۰ ۶۳۰ ه ۱6۳۸۰ * ۶۵۲ 
۵ » مک ۰ ۵۱۱ ۵۳۱-۰ هم ۵۷۳ ۰۰ ۸ ۵ 
تس ۰ 9۹ ۷۸ ۰ ۷۱۱ ۰ ۵۳ ۷ 
شپاب پسر دهچي ۰:۰ .9 ۰ ۱۳۶ 
شپباز خان.عرژي . .هه . هه »هه ۱۳۹ 
شپاب. بد‌خشي. ۰.۰ تثٍ_ِ_ ۷۹ ۳۸ 
حاجي شپاب الدین ... وین #۹ ۳۱۳ 
شبباز خان لودی ( الغان ) . .م 
شپاب الدیی گوز ‏ مه مه هه ٩۱۱‏ 
شبباز خای نيازي ون وه .۰ .۰ 1۳۳ 


شاب الدین دیوانگ رل واه ۰.۰ | ۳ 


شپاب تددهاری ۰۰۰ 0 م . 


۷۲۳ ۰ ۷۹۰ 
شیر خان , . ۵ ». ٩‏ ۰ ۲۳ ت 1( ۰ ۴ 
۱۹٩ - 1۵ ۶ ۵۳ ۰ ۵۲ ۰ ۵۱ - ۷ ۰‏ 
۴ ۰ ۴۱۸ ۰ ۴۱ * ۴۲۳ ۰ ۴۲۴ - ۴۳۷ 


"۷ ۸ دق هه ۵۳۴ ۰ ۵۳۳ ۰ ۵۸۳ 2 ۵۸۵ ه‎ ٩ 


٩9۷ ۰ ۹۵۰ ۰ ٩۳ ۰ ۷۳۳ ۰ ٩۳۱ ۰ ۰۲ 


] ۳٩ [ 


و ۷ هت ۱۳ ار ۸ ده ۸۰۷ ۰ ۸۰٩‏ 


۳۹ ۰ ٩۴ ۰ ۸۸ ۰ ۴۳ ۰ ۷ 


و موه ۵9 ه ۲8 ه ۳ع۷(۳ ه ۷۷ 


4 1 
شیرویه خان. - . ۴۳۰ ۰ ۱۳۵ ۳۵۱ هد وس 


۳ ۳۰ ۰ ۲۲۲ ه و6 - ۵۰ 0۳۱ 
وا مه ار و از و ۵ ۹۵۵ 
شیرتعد. رین من ۵ ۰« ع - عره ۵ 
"عمد‌شیرم بپادر . یی مرن یی وس 


شهر خواجه. . , ۳۴۹ ۰ ۳۱۳ ۰ ۴۷۹ ,- ۴۲۷۸ 

۷۵ ۷۱۸۵۰۰ هه ۷۱ج ۷۴۴ د عع ۷ - و۵ 
د۷۱ ۱ ۷۱۷ ۷۸ در ۸ ۷ 
۰ ۷۹۲۰ ۰ ۷۹۷ ۷۹ ۰ ۸۰۰ ۰ ۸۰۷ 


بو ۵ ۵6 0 6 6 ۰ :9 


شیر مار ( میل.) وه 


0 6 ۰ . 0 0 و . ۰:۳ 


۳۳ ۲ 6 6 6 6 ۵۰ 


شبربل 0 6 ۰۰۰ و ر 9 و ۳۶۶ 


4 
سر ووو .۰ 0 ۰ ۲۶۷۱/۸ ده ۰۳ ۵ 


ملا ثيري 990 


۰.۰ 9۰ ۵ ۰ ۲6۸۵ 
فرقتٌ شدعه رمک ۰۰0 


شیودت برهمن ( بهلطا چارچ ) 


۵ ۰۸ ۰ ۷ 


6 ۰ 0 ۰ 89:9 ۰6 ۵ 


۵ ۰ 6 ۱۳:۷ 
شیر عهي اوعلایی ال .۰.۰ ۳ ۰ ۵۳ ۵ 


شیروان شاو و را 990 .۰ .۰ ۵5۹ 


شیپ خان 


ووه 1 .0.۰ ۱.۰ ۰۰ ۹۱ 


حواجه نی م ‏ 690 0۰4 رل ۴ ۵ 


شیبک خان ۰۰ 009 


و وه . ٩۳۱‏ ۰ ۳۷و۱۷ 


شیر امعن . 0 و 000 


و :و ۴ .۰ ۵« م | ۷ 


شیرین ( معبوبه سابق ) 


۵ ۰ . 006 + : ی 66۵ | 1" 


شهدا بیگ 


606 ۰ 4 0 و‎ 6 ۵ ٩ 














« شیبان سس جوجي .۰ ,مه 9 من ۷۳۷ ملاً صااء «خاري ی 0 ۰۵۰ 

شیم صلطان ۶ . .۰ . مه میم ۷۴۸ | صاحب خان پسر مباری خان ۰ ۷۸۱ 

* حرف صاد * عادق خان ( زاهه ) پسر صادق خان ر شف زای) 

صادق خان ۴ + ۷ »۰ ۱۳ + ور . بع. مهو 1 ۵ 9 2 ۱ ۸۳۴ 

٩۴ - ۸۷ ۰ ۵‏ - ۱۰۵ - ۱۰۷ - (۲عر - عجار | قاضي عدر الدین دهوري ِ و ۳۳۴۷ 

۵۸ .۰ ۲۰۳ ۰ ۲۱۰ - 2۳۳۹ ۳۰( - یم | مر صدر جپان مقئي ۱ 9۶ 

۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۷ اد ور اد ورس ون ۰ مه ۵۱۱ ۰ ۰.۵۸۲ ۷۱۷ ۰ ۰ 

۴ ۰ ۳۳۴ ۰ ۳۸۴ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ - پوس |[ صدزخان دکني ۰ ما موه بل 

۸ .+ ۲۶۰۵ ۰ 6۶۱ - ۰۷ - رع - ماع فّ صدرالدین موسیل .۰ 9 

۴ - ۴۳۵ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - +هعر - «پعر | شیر صدر الدین ابراهیم وا مه ۵۸۸ 

۱ ۱ و ۱ تیه تفي:. فان بیش ۳ 

۵ - ۵۱۱ - ۵۱ و۵۲ نن - رن | صفق اللة پسزصاحب خن ری ار ررن 

۴ - ۵۳۸ - ۵۶۷ - ۵اه - ۵۷ - ومی | قیر صدر معماتي... رمرم ۰.۰ ۰.۰ ۸۳۱ 

۸ و ۱‏ ۱- رعرد -توو - جمب | بي‌بي صفیه ما من موم هعر| 

| ۷۶ ۰ ۷۴ ۰ ۷۱۱ ۰ ۷۱۳ ۰ ۷۱۵ مها صفدر خان. ( خواجة عبه اللة ) ر شف عدن ) ۴ ۱ 

ی ۳۹ ۴ ۰ ۷۷۱۴ ۰ ۸۰۵ ۰ ۸۳۱ ۰.۰ ۰.۰ ۳ و ,22 

صالم ( عاقل ) ( دیول ) . ۱۰۴ ۰ 9۱ - ۳۱۱ | شج صقي اردبيلي مر ری ری زرم 

و ۳۷۵ ۳۸ ع ع۰عو ع بباع - عبعرب شب صفي‌الدین بو اسعق . ممء بت ۵۸۸ 

میر صال قو ۱ ۱ و ی ۳۹ وود وید سس که 

صالع قندوزي و مه میم ۱ | مير صفي ما من من ما عرلابا 

صالع بدخشي :3 ۲ - ۲۳۴۶ | طلایت خان تفا مه ی و 

صالم مین یی مم مه مه ۴۵ | لاح الدین اه - ۵۸۸ - ۴و - ۷۱۷ 

صالح پور وزیر خان  .,..‏ ۴۱ - عسه - ورب | خواجه صندل ت. ۳ 99 

صاحب بزادر جیسا ‏ ,., تس 9 عرب عم صوقي - ستلطان ۰ ۳ - ۵۱ - ۵۵ 

صالم بیگ بی مر یی یی ودم | صورت سنگهة وا مها مین فا 
ضاحبقران ( تیمور بادشاه ) ( شف تاء ) عرهه - ۵۸۸ * حرف ضاد * 

سس 0 ۹ ۰ ۱۳۵ - ۷۷ - ٩۷۲‏ ضیاء الملک .۰ ۷۱۰۳ ۰ ٩۵‏ . ِ_ 

۸ ۰ ۷۱۸ وا موه موه ۷۵ اد را ۲عر 


] ۳۸ [ 


ضیاء الدین رم ممه مم. ۰ ۷۸( - ۵99 
شیخ ضیاء بلله شیف هنن بذ. ۷۳۶ 
‌# حرف طاء * 
طالبي اف خر مب ۰:2 ۲۲۰ 
طالب ببگ ( خان) ‏ ۱۱۸ - ۱۳۳ - ۱۳۹ ۰ ۱۸۳ 

دی .تین ی 3۶ 368 ۶ 
شاه طاهر ,مه مه ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۹ - ۹۰| 
طاهر خان ۸ - ۴۹۳ ۰ ۱۱ ۰ ٩۳۱‏ ۰ ۷ 
خواجگي طاهر مد ن. هنن ۱2۳ 
طاهر ایلانچق تم قون. نف 18815 
طاکس خان ... ۵ 02 :25 ۴۸۱ 
ملاً طالب اصفهاني ۳ - ۵۵۲ - ۵۹۹ - ۷۳۱ 
میرطاهر ... وت 2 2 |۹۰ 
طاهر بیگ يواني ,مه .مه ...۰ ۷۱۳ 
طاهر اوركنچي ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۵ | ۷ 
طاهر خان پسر صاحب خان ۰.۰ ط ۷۸۲ 
طاهر خان پسر راجهة علي خان .م. ‏ ... ۷۸۱ 
طغول بسر میکائبل ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳ ۱ 
طغرل بن سلیمان ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ سب به 
طغان بن قندمون_ رم مره منم او 
میرطوفان ,مه . ۰ ۵ - ۷۱۵ - ۷۱۸ 
طوفان بیگ ( طرفان ) . ۸ ۰ ۵۰۷ - عر۵ ۵ 
طوفان کابلي و 9 ۳۹ 2۰۹ 
شاه ط,.جاسپ ۵ - ۳۳۳۴ - ۳۳۷ - ۳۸۸ - ۵۳ 

عرره - مره - ۰و۵ - هعره - هو . واه 
طبماسپ میرزا میا من ۵۲ ۷ 
طبمورث پسر دالیال م,.. ».مه ۰ ۸۳۱ - ۸۳۷ 
طیب خان ۷ ۰ ۸۷ ۰ ۱۱۱ - ۳۸ - ۳۸۷ 


عاذل ر دامي زاد8 ) ( شف قاف ) 


#ِ 3 و 2 ۳۲۶ ۰ 4۵۱۱ 
شاو طیبب 4 #ث ۳ ۰ ۵۳ ۰ ۵۳۶ | 
مولانا طیب ‏ ,مه ۹ ون ۳ ۶ ۳ 

‌ حرف ظاءر * 
| ظریف الملك یی مر مر من ۵۹۵ 
ظفر خان ٍ_ ۰.۰ ت_ ۶ ۰ ۵۰۲ 
خواجه هدر ... 4 4 4 ۳۴۹5 
ظهیرالهیی_ میی ‏ می ‏ ممی هه ۷۹۱ 
عاقل حسین میرزا 9 4 عر۳ - ۳ع(۷ 
عالم خان ( خان عالم ) ( شف خاء ) ۷ - ۵۹9 

تایقد 0 ۳ 7 با ۷۱۸ 
عارف پسر شریف خان ۹ ۰۷ - ۵۸۱ 
مفرزا هید مور موم مه و ۱ 
عادول خان ‏ ,.. ۱۱ - ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰ و 

9۹۸ ۰ ۵۷ - ۵۸۷ ۰ ۵۵۷ ۰ ۶۰۸ ۰ | 

 . ۵‏ ۷۸۲ ۲ ۷۸۵ ۷۱۸۸ ولد ار 

9 ۹ ۳ ۰ ۸۲۳ ۰ ۸۳۷ 
عاب‌ي ۵ . ۲۱۷ - ۳۳۲۴ - ۸۳۲ - ۳ 

۳۹ ۰ ۸۳۸ ۰ ۸۳۹ 
خواجة عالم ر خواجه هرا ) (ه۳ - ۷۵ع - ورو 
عالم مه ما وش ویر وتا 
میر عابه بذدخشي ,مر )6 م عر ‏ پسعو 
میر عارف اردبيلي ۷ - ۵۵۸ - ده - وعرب 
عالم ملطان فرزنه شاهزاده مراد ۰ ۸۱ 
عارف و لاور بو اد 999 
عاول پبگ .۱ ۲ . ۱۲۱ ۰ ۱۳۳ ۰ مه 


6) 1 


سید ام ی من موم موی ۷۰۰ ۴۳ - ۴ - عع۴ - وعع( - ۴۷۹ - ۴۸۷ 
عاد خانیان .۰ .۰ .۰ ۸(((صشصت۵<‌ ۵( ۷ ۷ ه ۰۹۷ -. ۱۷ ۵ هت ۵۷۱۷ ۰ ۵۷1 ۰ ۵۹۰ 
خواجه عبد الصید شچرین قلم ۳ - ۱۳ ۰ ۲۲۷ ۳ - ۰3۴۵ - 4۵٩‏ - ۷۰۳ - عله۷ - ۷۳۳ 
۵۱٩ - ۵۱۱ ۳۶۳۴ ۰. ۷ ۰.۰ ۰.۰‏ ۷۳۱ ۰ ۷۳۷ هه ۷۳۸ ۷۳۹ ۰ ۷۳۴۱ - ۷۳۴ 
سید عبدالله خان ۳ - وع - ۸۷ - ۱۳۳ ما مر مر مر ۷ اد ۸ 
۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۲ - ۳۴۵ - ۳۱۷ | میرعبد اللطیف قزوینی فسوی ۱۷۵ 


۸ - ۳۳۱ - ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ - ۲۳۱۹ - ۴۳۹ | مولانا عبه القادر بداونی 


۱/۷ 6 6۰ 6 6 6 ۵ 


۳۴۳6۸ ۶۵۶ ۰ ۵۱۷ ۰ ۵۳۳ ۰ 6 ۰ ۷۳ مك عبداللک سلطانپوری "خدوم الملک (مولانا) ۱۹۳ 


۰.۰ ۰.۰ .۰ .۰ .۰ "۸۰۰ ۴ ۸ ۳۷۰ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ۳۸ ۳۸۷ 
شیم عبد الرحه ۴۱ - م۳ - رب - عبعر | عجدالرحمن پسر جلال الدین بیگ ,مه 9۶| 
و مه ۵۹ ۰ ۱ ۰ ۷۵۱ - ۷۷۴ | مولاا عبد‌الله لسان رین ری یی ۳۳( 
عبدالرحین بیگ ۸ ۰ ۱۴۱ - 9۴ - رم | عبدالبافی تركستاني. . .,, . عم - ۰۲س 
و ۰۴ - ۹ ۰ ۷۹ - ۷۶۲ - موب | عبدالله بلوچ ۲۵۱ ۰ ۳۵۳ - اپ 
شوم عبد النبي صدر ( شدح لاسلام ) ۳ . بر | خواجه عیدالله ز خراجگان خواجه ) 0 ۳۹ 
.۰ ۳ ۳۷۰ ۰ ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۸۱ عبدالله بیگ بدخشي و ۳ عر ه سم 
صولانا ی واعظ 9 ۷۴ - ۱٩۹۳‏ سید عدبد الواحد بٍِ و 2 ۳۰۷ 
خواجة عبد الشبیه م,م ‏ .., ۸ - و۷ | عبد الپلدي ...میم ۳۷ - و - ورو 


خواجة عدید له ۱ حواجک احرار ) ( شف الفب) ۷۸ عبر القدورس .۰ .۰.۰ بلال ۳۱۳ - ۸ | ۷ 


مبر عبد الکریم وا من مب و | عید المطلب خان ۸ ۰ ۵۷ - عراع( - ره 
خواجه عدد الله (ر صعدر خان ) ( شف صا ) ۱۱۸ مپر عبداللة ۳ - ۶۱۳( ۰ ۶۳۷( - ۵۰ 
۳۱ - ۱۳۳ - ۱۳۵ - ۱۹۸ - ۷۴۳ - ۸۳۳ عم نم مه لب 2:8۵ انز 
جت و بان ۱ - ۸۳۴۶ ۰ ۸۳٩‏ | قافي عپدالاطیف ‏ م,, . . مم, . . ۳۹۷ - ووس 
مولاذا عبد الرزاق گيلاني ممء ۱۳۴ | قاضي عبدالسمیع انه‌جاني . ,.. ی 
میرزا عبد الله هه ۸ - ۷۳۷ | عیدالغفور_ ,,, ۲ ۳۹۷ - ها - رسب 
عبه رلرشید خان کاشغري . ۵۰ ۴۹۰۰ - ۵۵۳ | خواجه عيدالتي ‏ میم ویر مر ووس 
اج دام ۵ ۵۵:. 881 عبدالرحمن ملازم شاهر خ مبرزا مج ات 
عبه الغفور پسر جرانگير علي بیگ ,هر - ۵ | شیی عبدالله ۵۵ - دوع - ۵۹۹ - ۷ - ۷۷ 


عبه الله خان اوزبک فرمانروای توران ‏ ۱۵۳ ۰ ۲۱۱ | حاجي عبدالله كاشغري عروع( - 9۰ع 


۴۰ 
مبر عجدالرزاق جوز ۰ 1 ۳۴۹ هس ۵۲ - ٩۶۱‏ ۱ عبحالخالق. (سابق ) ۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۳۵ 
1 ۱ 
۷۳٩ ۵ | |‏ ۳۸۰ ۰ | ۵ ۲ ۲:۴ ۷ ۳ حافظ عیدالرحمن 5 ۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۸ 


.۰ ۵ ۰ ۰ و ه 6 ۰ 4۰۰ ۵ 6 6 ۷۸۳۴ گروه عباسیة ۰ 6۰ ۰ ۰۰ ۰۰۰ ۰ ۰۰ ۳ 9 


عبن المومس سلتطان. پور عبداللة خان اوزبک حاکم | عبدالقادر پسر برهات ری مر یی 9۷۰ 
خوران ۵ ۰.۵۷۱ ۰۵۷۸ ۰ ۷۳۸ - ۷۴۳ عبدلعناح ۰۰ ۰.۰ ۱.۰ ۰.۰ ۶ |۷ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 9 ۱۰۳ 2 ۳۰ عبدالکريم كشم‌بري ۰ ۰ ۰ ۰ 6۰ ۰ ۰۰ | ۷۳ 
مبد‌الکریم خان ۰.۰ ۰.۰ ٩‏ ۰ ۷۳۳ عبن |۵0 خان بن"حمون خاس سایق 9 ۷۳۷۹" 


عبه‌الرحیم صلطان رم ,مه می.. ‏ هه | عبدالعزیژ خان ( سابق ) ممم م.. ۰ ۷۳۷ 


عبه له سلطا .۰ ۰۰ :۰ کف عبین خان (سایق) #ن کوچم خان .۰.۰ ۷۳۷ 
عبدل( خان ( سابق ) ۳ 5 هه عده انلطیف خای ( سابق ) هب تب پاس با 
عبلی صلطان ( شاه ) ۰ - ۵۸۷ - ۵۸۸ | عبدالله خان ( سایق ) ما من ۷۳۷ 


|۵4 - ۵۹۲۳ ۰ ۷۷۱ - ۷۵ ۰ ۷۶۹ ۰ ۸۰۳۴ | عجازلله پور عپذاله ری موی مر مرب 


بو ۸۴ ۰ ۸۴۱ ۰ ۸۳۲ - ۸۳۵ ۰ ۳ | خواجة عپدالپاری... ممم ‏ میم مر عرعرب 
خواجه عبدالصمد کاشي و مم. ۵۷۸ | مور عبدلوهاپ بغناری ۳ ۷۸ - ۷۹۵ 


۱ ۳ ۱ 
بخ عددالر<دمن دور ابوالضل مولف .۰ ۵9۲ عددالسنار 9 9 9 هت ۷۳ ۷ 


و - ۷۱۵ - ۷۱۸ - ۷۵۸ ۰ ۷۷۶ - ۷٩۱‏ | میز عبدالملک 


۷۴۹۳ ۷۱ ۰۰۰ ۰۰ ۰ 

و هد ۷۸۰ - ۷۸ - ۷۹۱ + ولا - رع | عثمای ۲۳ - ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ - ۳ ۷۱۸ 

۰ ۰ ۱۷ هه ۳ هن ۳۷۸ ۰ ۳ - ۸۳۷ ۳ 9 ی ۶ . ۸۶ ۰ ۸۳ 
عدد!! ع : ۱ عدلي اه ۲ 

مر عد عي مب رعدل ۳ «تش۵"_ ٩‏ ۱ ۷ ه ۷۷۳6 گ ۱ ۰۰ .۰ ۰.۰ ۰۰ از ات 


0.۰ ۰.۰ 0.۰ .۰ ۹ ۰ ۷۷۳ عوب / ذیابت ای 1( ر شف نون ) ۵ ۰ ۱۸ و ۱ 


عیدالغني ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۰۰۰ ۵8۸۵ ۰ ۳۵ | کر ۳ 2 ۱۳۳ ۰ ۱۳۸ ۱۸۷ 
عیداللطدف ۰۰ 0 . ۰۰ ۵ - ۷۳۸ ۳ ۰ ۸۵ 8 ۰ ۳۸۲ - ۳:۸۷ | ۳۲٩‏ ۰۲۵ ۳۳ 
ء ‏ ام ؛ 
میر عیداللة والی" ماژندران ممه مه اوه ۲۷ ۰ ۳۰۷ 2 ۳۱۵ ۰ ۳۳۱ - ۳۴۲ تلم 
اُ 
مخت عبدالرحه‌ن ۰.۰ ۰۰۰ ۰.۰ ۵۹۳۴ ۳۳ ۵ ۳۲ ۰ | ۳سر ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ - ۰ عم 


‌ 
خولجة عبدا علیم بر هه ۰۰ ۰۰۰ بر ۸ ه» ۳ .۰ ۹ «: ۷ .۰ ۶۰۸( ۰ ۵ ۷ع 


عزدالله پور خان اعظم ۱۲٩‏ ۰ ۱۳۸ ۸۰۴۰ - ۸۳۵ عم مه ۴۸۵ - وق - وعم - وب 


مهیزا. عبه العلي بن عبد اخالق (سابق) ‏ ۳۵ | وم مس ی من 


۷۳٩ ۰۰. ۰۰ ۰۰ ۰.۰۰ 0۰۰‏ ملاً عرفی شجرازی 1 


۰.۰ ۸ - ۱۱ ۲۳ 
»بر عزی ز وزیر ۰.۰ 
عزیر ۰.۰ ۵ 
اي عوت ال( ۳۴۷۴ 
عزت علي کابلی ون 
عزیز الملک دکني بِ 
شخ ءزیز |( ۰.۰ 
عرز الدین كِ 9 
عرّث عان ‏ ... - 
میرزا عسخري 8 
عسكري ٍ 
ملا عشقي عزنوی و 
عشقی خان ... 0 


عضد الدوله ( دم الا شهرازی ) ( شف واء ) 


۵۳٩ ۰‏ - ۵۳۸ 
عظیمت حان ۰۰ |ا۱ 
عظمهت ال‌لک ۵ ۰ 6 


عوی بانو خر شاهرادة 


علي چولاقی ... ۰.۰ 
علي فلي ۸ ۰ ۳۵ 
مر علاء اادولة .۰ 
علي دووست ممم. ۹۸| 
علي خان ۷ع۴(م - ۲۷۹ 

۹۴٩ ۰‏ ۰ ۷۱۸ 
مبر علاء الدین ۰.۰ 


۳۹ 


۵9۸ 


۷۵| 


ع ع 


| ۵ 


ع۵ ۳ 


۳ 


۷+ 


4۳۸ - 


۵۹۰ 


۷۹ 


۷۷ 


۱۹ 


ع* ۶ 


۵۳۰ 


۷۸ | 


] ۴۱ [ 


میرز عزیز وکلتاش (کوکه) خاناءم (شف خاء ومیم) 


1۳۹ 


۱9۸ 


۳ | ۵ 


۸۳۹ 


۱۳۴ 


8۵ 


۷1۹ 


#۳۸ 


«۷ 


۵۳۹ 


۷۸ 


۸۳۵ 


۵9 ۰ 


۴ 


۵ ۷ 


۸۳۸ 


۳۹ 


علي ملری ۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
میر علی اکبر ۰.۰ 
علي "هید سروس . وپس 
۳۷۲ ۸ .۰ ۵۳۰ 
علي مراد ۵ ۰ 6 ۰۵ ۰ ۰ 
۳ پار 
علي شیر ۳ ۳ج 
علي جر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
علي رای ( علي زاد  )‏ ۵۳ه 
علي رید ۰۰ ۵ ۰ 6 
علي مردان بادر ۵۵ 
۷۸٩ - ۷/7۸۸ . ۸‏ 
علی آقا ‏ ,,, 
علي داد کشمیری 0 ۰ 
داذبي علي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


‌ ۵ ۳ ۸ 


- ۵۸ ۵ ع» 


‌ ۷ ۸ 


۰. ۷۹۲ 


سلطان علاء الدین ه ارسلان_, ,. 


سلطان علاو الدین کیعبان 


میرزا علي بیگ اکبر شاهي ( شف 


۲۳ - ۷۱۱ 
۹ ام م۷ 
سلطان علاواادین ۳ 


علاءالدیی حخسیی 


۰ 


. ۹ 


۷۱۵ ۰ ۷ |۳6 


. ۷۷۳۶ ۰ 


7/۹۷ 


۳/۵ 


۳۹۹ 


۵۷۳ 


تم ( 


- ۷۱ ۰ 


۸۰۱ - 


۳۰ 


۴۷۳ 


1۵۶ 


9 


۴۳۴ 


۷۷/۷ 


۷۳۳ | 


۸۳۴ 


۵ ٩ 


۳۴ 


1 | ۵ 


۳ 


٩ ۵۶ 


"۷۳ 


۳۳۸۸ 


۷۳۴ 


۷ 


۸۳ ۰ 


۷۳۸ 


یی ۶ الدین ی 


علي دكلي بور شاه علي 


الوس علي زئي ۰ 
علی دیگ ندیم ِ 
عمان ۰۰ .۰ 


عمرخان کاکر ۰.۰ 
سدق عمر خاري ۹ 
قاضي عماد المللک 0 
عمر خان الغان 


حواجه عمای الدین حسدن 


مبر عما ملازم شاهر خ 


عمر حاجي ۰ ۰۰ ۰۰۰ 
عمر شیحخ میرا ۰ 
عماد الملک ۵ ۵ 6 ۵ ۰ 6 


عمر شیم لبور 2 9 سلییان ۰ ۰ ۰ 


خواجگی عذدایت الله 


عنبر حبشي ‏ ۱ ۷۷ 

3 ۸۰۵ 
عفایت اللک کتابدار ,., 
عوض بپادر .., ۰.۰ 
عوض ببگ بولاس .۰ 
میرزا! عوی ,.ه ٍِ 


عین الملک 


.- 
عیسین خان نبازی ۰ 
عدسیی ( زمیددار ) ۰ ۰ ۱٩۱‏ 


۰۰ ۰۰ 
ی 
6۵ ۰ 6 ۳ 
۷۴ ۳ |۲۶ 
۸ - معرع 


۷ ٩۲ ۰ ۷٩۱ . ۷ ۰ 


۸۱۵ ۷ 
۰ ۰ 6 ۵ ۵ 
۳۹۳ 2 


۷ ه ۷ ۰ ٩‏ ح | هت ۸۷ هت ۲۱۱ 


۲۳ ۰ ۳۸۳ - ۳۰۵ - 5 ع 


1۶۱ ۰ 
|۳۳ - 


] ۴۲ [ 


۷۷۳ 


ع(۸ ۷ 


۷ (۷ 


۸۱۱۴ 


۸۳۸ 


۷۷ 


۳۵ 


| ۷ 


۱/۳ 


۵۸۶ 


۲۲ 


سرعرع( 


۴۰ 


۷۳۳ 


۷۹۹ 


۷۳۹۷ 


۳ 


۳۱۳ 


4۹۹ 


۳۸ 





۳۸ - ع( - عج( - وهع( - | - ۲۷۹ 
۳ ۷۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ۷۱۱ ۰ ۷۳۶ ۰ ۱۱ ۷ 
٩ - ۷۱۳ ۲ ۳ ۰. ۰. ۰.۰.‏ ۰ ۸ 
عیدي کوز . ... 4 و 1 ۳۹۸ 
تسیل ترکمان ۰.۰ ۰.۰ ۰ ۳« 
قرم عیسیی خیل ما موی ۵ ۷ 
حواجک عیسیل ۳ ۰ ۰ اه۸ه۵ - اه 
عیوض ( عوض) ( ثف عوض ) ۸ - "٩‏ 
عیسیل خان اوليااي مب مه مم.  ٩۱۳‏ 
میررا عیحیل م.. بِ ۵ - ۱۳۹ - ۲۳۷ 
فافي عپسپي عم نصیب خان . ,.. 4 |۷۴ 
حضرت عیسیی علیة السلام ز مسیع ) ( شف میم ) 
۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۳ - ۵ #۷ 
عدٍسیي خان مسواني 9 و 7 ۰ ۵ » 
عین خان ۰ ٍِِ_ .۰ ب |۷۱ 
#۷ حرف غییری 
عازي خان ۳۷ - ٩‏ ع۰ - ۰۵ - ۸ 
۵ ۰ ۱۳ ۱۷۴۶۰ ۰ ۱۹۴ - ۳۳۸ - ۳۹۳ 
۶ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۰۱ - ۳۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۷ 
۰۲ - ۳:۴ ۶ ۴۳۱ - ۲۳۷۹ - ۸۱ع ۸و۸عر 
۳ ۰ ۵۴۷ ۰ ۵۷۸ ۰ ۶۸ ۰ ۱۱ - اس 
.۰ ۰.۰ ۳ ۷/۸ ۰ ۷۱ - ۷۹۷ 
غازي افغان 1 ۳ و ۳/۷ ۱۳ 
ميرغازي .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳ ۵ | 
عازي مراد خان ما موم منیا توا 
مبرزا عازي پور جاني بیگ ۳ ۰ ۸۱۱ 
.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ 1.۰ ۸۳۹ 
عزا علي ( عبر علي ) ما من اس 


لسن ۳ 


عزني خان ( عزلین ) ۰۴۷۳ ۵۷۷ - ۷۱۸ - ۷۸۱ ۱ فقم مبارک ) تبل ) ون 1 ۳ ۳۲۱ 

فد تا ی یی ی خواجگي فتم الله ...هم - موم - ومس - عم 
عضنعر میا منیا موی ۳ و ۸ - ه۵وع - و ام ۷۳۰ ۲ ۷۳۵ - ۷۶۹ 
علام وی رو ان ۳ ۳۳9 ۴ . ۷/۷۳ ۰ ۷۸۸۵ ۰ ۷/۸۸ - ۷۹ ۰ ۷٩۸‏ 
قوم عوریة خیل ۴ ۰ ۵۱۲ ۰ ۵۱۳ ۰ ۵۱٩‏ ۱ ۵ و  .‏ ۸۳ - ۸۳۲ ۰ ۸۳۸ 


خواجه عیاث الدین علی فزويبي ( آصمف خان ) فثي اللة شودت دار | ۵ - ۶۷۱ ۷/1۳ ۰ ۷۰۷ 


ر شف الف ) ۱ ۷ ۰ ۴۹ - ع | فقم چند میا من یی ۳۸۹ - ۳۹۹ 
۱٩۱ - ۱۷۴ - ۱۱۱ ۷‏ - ۱۹ ۳۳۸ امبر دتم اللک شيرازي ( عضد الدوله ) ( شف عچن ) 
۰۰ 7۳0 ۰.۰ ۰.۰ ۸ ۳ ۲ ۷۸ - ۳۹۱ | ۰( .۰ ۳۱ع( - ۵۷ع( - ۲۳۱۵ 
میر عیاث الد ین علي بتبب خان ( شف دون ) ع(۳ بت ی 14 ۵۵۳ ۰ ۸۶۰ 


و - ۳و ع ۰ ۱۷۳ ۰۱ ۰ ۱۹۹ دم دوسصت ۳۹ 9 یر عروس 


ی بای و 9 ِ_ِ_ِِ ۸ ۰ ۳۵۲۱ س مبارک ( مردم ) ۰۰ ۰۰۰ .۰ ۳۵ 


میو عیات الدین معروف بسید شاه میر ۳۷ ۳ و عا۰ع ۶-9۷ ۷۱ - ۵۱۱ 
ما غيوري ی ۳ .- ۸ ۳۶۷ - ۳6۸۵ ۱ دام خان مسدد عالي ) شف عمجم ( هب عم 


غییور یگ ۰ .۰ یا ان ی ( نونگ خان ) ( شف نون ) ۵۰۵ - ۵۲۲ 


سلطان غیات‌لدین مهم .۰ ۳ - ۱٩۳‏ | فئع ۵ کنبو وی مین میم یی ععوه 
خواجه غبات‌الدین بیگ دیون ... 9 - ۷۰ | قفاحا ۳ _ اج ۷۳۲۳ 
عدات زفشبده ۹ 0 ب ۷۳۵ دم لشکر ر فیل ) 2 دك ۵ ۸۱۵ 
حرف فاو حکبم هی اللة پور حکدم ابو لقع بِ ۸۳1 

فامل خان . ,..ه ۰.۰ ۰.۰ ۳ | شاه رمیر) لغر الدین خان مشیدي ( نقیب خان ) 
میر فاضل و 1 بث# ۰.۰ عرع( ۷ ( شف نون ) ۵ ۱ ۷ ۲ ۱ - عرم 
فاووقیان . ممه يم مه ۰ ۷۷۹ - ۸۱ تم مج ۳۵ ۷( - رو سرام 
واروقی پسر ( قاسم نام ) .۰ .۰ ۰۰ حاجي تخرگي .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۱۳ 
ی ما ال ۳٩‏ - ۳۷ ۰ ۱۳۰ | قضرعلي وزیر خان ‏ مر میم رام 
دنم خان ۰ ۰۳| ۰ ۱۳۵ - ۳۱| ۰ ۳۷| کخ رالنیسا: بیگم .۰ .۰ ی |8۹ 
رعز۱ - ۴۱۴ - و۳ - ۵۰ - ۵۰ - ۱اه | فریدون قراول 1۵ رت ۹ 

هر - ره - وه ۰ ۱ - ۱۸ - ۷۱۸ | فرخ یرغلیی ‏ ری ...۳۰ - وم - عرهس - عم 

ٍ ۷ عر( ۷ ۰ ۷۸۱ - ۸۶۷ میر درددون پِ # ۰.۰ ۰.۰ | ۲ 


۳ 


شییز فرید اخشي ببگي ۵ ۰ ۳۳۸ - ۳۸۷ ت ۳۲۱٩‏ 


۰ . علر۳ - وادع . اع( د ۴۰ع( - ۳۵۷ 
۸و - ۷ع - ۷ - ۸ - ۵۳۸ - 1۱ 

۳ . ع(۵ ۰ 9۵۵ - لوب - 9۳ - |۱۷ 

۷۸۱ ۰ ۷۷۹ ۰ ۷/۷۸ ۷/۸ ۰ ۷۸۷ ۰. ۸ 

۹ ا 0 ۶ ۸ :۱ ۸۳: ۳۳۰۰۶ ۸۳ | ۸۱ 

قوم فرنگ ( فردگیان ) ( نصارون ) ( شف نون ) ۲۷ 
۵ ۰ ۳۸۰ وه - ۵۷۷ ۰ عرس۳ ٩‏ 

0 194 ۳ و و ع ۷ 

هر خ خان سر خان کللان عر ۳‏ ۳۵ - ۵۳٩‏ 
۰.۰ .۰ ۵۷ ایا تا ی ۱ 
فرحت خان ۷ ۰ ٩۰ ۰ ۵٩‏ - ۱۰۳۶ - ۳۲| 
۲٩ ۰ ۳۵ ۰ ۳ ۰.۰ ۰. ۰.۰‏ | 

درهنگ خان پسر فرحت خان 1 ۱1۹ 
شیم فرید ر شکر گفج ) ی ۳۳۴ تم 
شیخ فربد بخاري ۳ ۳۰۷ - ع(۳۳ - و۳۸ 
ان ِ#« 2 ۳ ۸ .۰ ۵٩۱۰‏ 

دریدون ۹ ۰ ۳۰۳ وفتر ۳ - ۳۱۵ 
۱.۰ ۰.۰ ۰.۰ نس 
فردوص مكاني ( بابر بادشاو) ( شف باء ) ۷ سرسم 
و مه وه مج ۷ تج ۷و وود تعرب 
فریدون برلاس ( خان ) ۱ ۲ع( - ۷۳ع - ۷۳ع( - ده 
۰.۰ ِِ ۳۳ ۷ ۱۳۹ 
فریدون ح<سین ما نمیا موی عرسع 
در خ بیگ و #ِِ ّ ۷۶ - ۵۸۵ 
فرهاد خان ۹ ۰ ۹۸ ۰ ۷۷۳ ۷۱۷۳ - ۷9 
۸۱٩ ۰ ۸۶۷ ۷/11 - ۷ ۰.۰ ۰.‏ 

درملیون پادری ۰.۰ ۰.۰ 9 2۷۷ 


ورخ الشار ‏ ... # ود 0 ۹« 
فرنگي توپ انداز توت و۰ .2 ۹۲۰ 
درخ علي آبا‌ي مه مه  ..‏ ۷۱۸ 
مبرزا مربدون 2 ۹ - عرب ۷ 
درید خان دكني تس 9 ۱ ۸ ۰ ۷۹۱ 
خواجه فراست خواسص مجیی ‏ .۰ 
مولانا فضلي نوشاه یب مه ۱٩۳  ...‏ 
فلاظون حکیم ( افلاطون ) ( شف الف ) ۹۷۸ 
فولادیان .۰ 1.۰ ۰.۰ ۳ - ۳٩‏ 


بت[ دولاد ۰.۰ | ۲ ۰ ۳۵۳ - ۲۶۷۵ - ۳۷ ۵ 


فولاه خان حبشی ۰ ۷ .- 


۷۲ - ۷ | (۹ 


۷۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ 


شیغ دیضی ابوالابض ملک الشعر! برادر بزرگ مولف 


۸۷ 





۰ ۱۱۴ - ۳۵۱ - ۳۹۷ - ۳۷۱ - ۰اس 
۴ ۳ ۶ ۲۰۳۴ ۶ ۶.۳۲۳۴ ۳۸۵ .۰.۳۰۲۶ ۱2۵۱ 
2 ۵۳۵ - ۰ع(۵ - رعا۵ - ری اعرن 
۸ .- ۵۶۹ ۰ ۵۵۷ - ۵۱۰ ۵۳۴ وف 
۷ . ۰ ۱۳۹ ۸۸۱ ۱۲۳ ۰ ۱۷۳ - عرپاه 
٩۸۳ ۰ ۱‏ - 1۸ ۰ ۱۸۵ - ۸ - ۸۷و 
۳ 0 ۹ - ۱۹۲ ۰ 1 - 9۹۷ 
تیروزه خاصه خیل ,.. ۹ ۶٩‏ - (۲ع۴( 
شخ دیروز ۰ ۳۱۸ < ۳۳۹ - ۳۱۸ - و۱ ع 
سلطان کیروز .۰ .۰ و ۱ ۳ 
دیررز خان افغان كِ" نع 4 8۳ 
خواجه فيضي 3 و ۳ 0۳۸ 
دیروز شاة ( زرین کلاه ) «ه ۸« 
# حری 3۳ 
تامم خان (مپر برو اسر ۱۱ - ۷ - مص بر 


|٩۱ ۰ ۱۷۷ ۸ 


- ۳۵۹ - ۵۸ 


- ۶۷ ۰ ۵ 


۷ ۰ ۵۰۸ ۰ ۱اه 


۵۳۷ - ۵۳۸ ۰ ۳ 


. ۵1۵ - 


٩۰ - ٩۳۹ - ۷ 


۰. ۳/۰ 


۴۹۰ 


۵ 


۱۳۹ 


۲۵۷ ۰ ۲۳۱ - ۸ 


۳۹٩ ۰ ۳۸۰ ۰. | 


۰ ۶۷۰ - اع - م۵۰ 


۵۳۳ ۰ ۵۲۱ ۰ ۵ 


۵۳۹ ه ۵۳۸ - ۰و۵ 


۵۲1۸ ه ۵۷ ۰ ۵۷۳ 


٩۴۱ -‏ ۰ ع٩‏ - وه 


۸۱۵ - ۷۹۶ ۰ ۷۵۱ ۰ ۷۰۴ ۰ 1۵۳ ۰ ۲۳ 


فافشالان ۲۱ ۰ ۲/٩‏ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۷۱ - ۱۷۷ 
9 |۰۶ ۰ ۳۰۳ - ۳۹۹ - ۰مع - ورع 
صمعمن داسم مپردار موم و" ۲۳ ه ۳۳| ۳ 


« ۸۸ ۰ ۵ 


٩۷ - ( - (۶۰ - ۸ 


۲٩٩ - ۳۹۳ ۰ ۲۳٩ ۰. ۷ 


۰ - ۳ - هفعر ‏ ۵۷ دح زره رسد 


قادرقلی خان کوکگ 


۲ ۸ - ۶ 


- ۵9۷ - ۵۹ ۰ ۳ 


فاید 


اه - عع(ع - عروه 


۳۸ - ۳۱۸ ۰. ۷ 


1۳۸ 


۸ ۰.۰ 


۴۱۳ 


سوعر - 6۷ ه ۵۳ ۰ ۵۳۰ 


۷ ۵۷ -. ۷7 | .- ۸ 


۳۳۳ ۰. 


عافي علي بد خشي ( بغد ادي ) ۷ .۰ ۳۷۳۴ - ٩‏ ۷ع 


س‌رعر دا ورعر ‏ ۵۷۱ ع ۵۷ ۰ ۵9۵ ۰ ۱۱۷ 

۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳ ۸ .۰ ۲۱۳۷ 
قاسم توچه میم مه مه مه ۲۹۳ 
قاضي زاد» ( عافل ) ( شف عدن ) ۳۰۴ 

.۰ .۰ ۰.۰ .۰ . ع( » ۲۹ ۵ 
قاسم علي برلای 6۳ 5:: اند ۳5 
قادر علي ۹ 9۹ ۳ ۸ ۰ ۳۸۸ 


٩ - ۳۶٩ - ۴‏ ۱ع 


مه اال - ٩۳۱‏ - ۹۳۴ - ۷۷۲ 
قامم خواجه ری رم ۲۷ - ۴۶۷۸ 
قابل خان گچراني ۵ 8 ۳۴۳۷ 
دادر بردي اوزیک 1 .۰ ۰.۰ 
داسم پروانه ... 4 ۳ ۴۷۳ 
فاسم کوک ,., ۳ . ۵۸۵ 


فاسم بیگ تبريزي ( میر عدل ) ( شف میم ) 


قاآن بزرگ جزگیژ خان ر شف چ ) 


۵۹٩ - ۸ 


8۳ 


فاسم خان ( سابق ) مرزبان دشت +چاق 


قارن پور خالتخانان 
قابل پیگ . .., 


واسم بیگ والقدر 


واسم خان نکن ( یکین ) 


واسم دکلی ۰۰۰ 
وابل یرعلیق 
حافظ قاسم_ ... 


قاآن بای ۰۰ 


فدول خان 9۰ 


قوم «جاق ۰۰۰ 


مبرزا قباد ( کیشبای ) ( شف اف ) 


وئلو * ۷ . | ۷ ۰« ۷۲ ه ۸۴| ۰ ۳۳۲۶ ۰ 


| ۱۳ 


۴۵ 


۷۷۸ 


۵ ۳۳ 


۳۵ 


۸11 


۳-۷۷ 


۷۵ | 


1۳۴ 


04۹۲ 


۵۹ 


8۹۹ 


و 


۱۳۷ 


11۵ 


نم 


۸ آٍ۷ 


۷۳۳ 


رارف 


۷۸۱ 


۸:۷ 


۷ | ۵ 


۱۳۹ 


1۳1 


۳۳۱ 


] ۴4 [ 


اع۳ - م۳ - ۳۹ - ع - ۵*ع ۰ ۶۰۷ 

در( ۵ وه اه ٩۰‏ 

۱ ۰ ۷۱۱۲۳ ۲ ۱۵ - ۹ ب ۷۳ سا با 

۰۰ 4 .۰ .۰ ۰.۰ ۷۱۸۳۴ 
قتلق قدم خان ۳ ۰ ۳ ۰ ۲۷۱ ۰ ۷۹۵ 
قتلق دگار خانم 6 ۰ ند 288 
فراطاق خان ۵ ۰ |٩۹‏ 
فربان یبگ ۰.۰ .۰ .۰ .۰ ۵ ۰ ۳ 
قربادعاي بهاري .۰ ۷ .۰ ۲۱۳ ۰ ۳۵۵ 
فرا شدي ,,, 0 و ۲۴۱ 
ورا حري ... # ۹ ۳ ۲۴۳۷ 
فرا بیک ۲ - ۵۱ - ۵۲۳۳ 9 ۰ ۵۸۵ 

۳ ملاعلا و 

۲۳ ۸ ۰ ۷۷ ۰ ۷۷ ۲ ۷۷۷ ۷۷۸ 
میر فرش ... ۷ - ۶۹٩‏ - ۷۰۳ - ۷۳۹ 
سلطان قریش الغان ... و ۱ ۴9۵ 
قریش سلطان ۶اشغري وه هه ۰و 
فرا خواجه ,,, 7 و اد عره ۵ 
کوم گراجان. مد هه ه. ۸ 2۸8 
امیر قرا عذمان ٍِ و ب- ۹« 
فرل اپدال ‏ مره ممه ۰ وا ۵۳ 
فرا احدي ... با ۰۰ ۹ عره ٩‏ 
فوامان .۰ .۰ .۰ .۰ ۳" 

# 

#را خان ( سایق ) . .., ۳ 0 11۳ 
قوم قزلباش ۵ ۰ ۱۷۸ - ۵٩۳ - ۵٩۱‏ - 1۸ 

۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۶ ۰ ۸ ۸۲ 
فژاق ببادر ,هه ۳۳۹ 9 ۳۶ - عر) ب 
قوم فزاق ... مه »ه - هه 


فزل بوقا بن پایندر ,مه ... و 
گزل اندالند ره من من 9 
قشلیق ( مایق ) مب مه ... 
فسپمة بائو ( قیمة ) ,.. 


قطب الدین »عمد خان ۱۷ - سم - وم 


س ‏ با 


پٍ« ۷ 


۳۵ 


۱۸ 


۳٩ - 


۱۷۳ - ۴ - ٩۳ - ٩۱ ۰ ۳ - (۲ - ۳ 


|٩۸ ۰ | ۵ ۳۱۲‏ ه 
۲۳ ۰ ۳۷۳ ۰ ۵ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۸۷ - 


5 ۳۱۳ ۱ 


۰ ۰ 0 ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰۳ 5 ۰۱۳۳ ف‌ 
مير قطب الدین ۵ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۳ع| - 
داب خان ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 


سلطان قطب الدین 


لطب الملک ۱( - ۲۹۷ - ۵۹۷ - ٩۹۷‏ - 


۵ 6 6 6۵ 6 6 ۵ 6 6 ۵ 6۰ ۵ ۰ ۸ 
سس فطتب ری 7 ۹ .۰ ۵۸۸ - 
خواچه قطپ الدین مر ممم ‏ ... 
قطب الملکدان ۰۰۰ ۰۰ ۸اآٍ۷ ت‌ 


تلیم خان ۳۱ ۳ . ۱۱۳ ۰ ۱٩۱‏ - 1۹۵ - 
۴ ۳ ۰ ۳۴۱ - ۳۴ - ۳۵۳ - عرا۳ - 
۳ ۰ ۲۸ ۰ ۴۳۴ - ۳۸ - ۵۳ع - 
۰ ۱۱ ۰ ۱۷ ۰ ۵۲۳ ۰ 6۳۰ . 
۷ .۸۳ ۷۰ ۰ ۵۷۵ ۰ ۵۷ ۰ ۳و۵ 
۹ - 11۷ ۰ ۱۳۱ - ۳۴۷ - ۸ع ه 
1 ۰ ۷۰۴ ۰ ۷۱۵ ۰ ۷۳۰ ۰ ۷۲۱ ۰ 
۴ ۰ ۷۵۸ ۰ ۸۷/۸۷۸۲ ۰ ۷۹۵ ۰ ۷۹۸۵ 2 
۹۵ ۳*۰ ۰ ۸۳۳ ۰ ۸۳ ۰ ۳ . 


۸۰۳۸ 0 ۰ ۰ 


۳۵ ۰ 


۳۶ 


1۳ 


۷۸ 


!| ٩ 


۷" ۸۳ 


۳۳۸ 


ا۷ 


۵ ۳ * 


۷۹ 


۱۸ 


۴۰ 


ری / 


#۳ 


تليم (دیگر) 





قل بابا صرعر ‏ ععر عم و مزا 
قلندر بیگ مد کر 0 
قوم و(ماق .۰ ۰.۰ ۶( ۵ 
0 
فلندر خان والوع تاشکند م,,. ... 
قمر خان ۷ ۰ ۱/۸ - ۱۳٩‏ ۰ ۳۱۸ 
.۰ وا موی ۳۰۷ - ۳۳۳ 
اعپر قمرالدین دوغلت 4 هب 
قنغربای ما موم ۱۵۲ - ۲عا 
فندوز خان 4 ان ۹ 
قنبر سهاري ( بهاري ) با دس 
قدبر سب میا من ۸۷ ۵۱۰ 
قندسون بن مایقوقون ب 
کودم خان ۰.۰ #ِ و 
قورچي بیگ 0 عرعرعم 
فیا خان ۲ ۰ ۷۱ ۰ ٩٩ - ٩۳‏ 
۶۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۳۱ - ۱۳۳ - ۱۳۵ 
٩۱ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳ ۷ ۰.۰‏ 6 * ۰ ۳۲ 
قیا بیگ 1 ۰.۰ ٩‏ ۰ ۷۱۷ 
قیالت بن قزل بوقا ,.. ۹ # 
قیصر خان پسره‌بارک خان 4 
» حرف کاف * 
میرزا کامران ۲ - ۱۳۵ ۱۳۴ 
بنه تن ان 06 ۰۹ 
پا ( راجو ) ( شف راء ) ۳ ۰ ۱۱۸ 
منت ان 6 1۳۸ ۱۳ 
۶و افغان ۷ ۵ ۰ ۳۹۵ ۰ ۵۳۳ 


ز ۴۷ ] 


۸۰۶ 


۳/۷ 


]سس 


41۹۳ 


۳۳ 


۹ 


۵۸۹ 


۳۲ 


۱۳| 


۳۶۰ * 


05۹ 


کاکر عاي 


کان کچهراهة 


کاندر رای ( کاندا رای ) 


کابلیان ( زابلي ) ر شف زاء ) 


۵ - ۳۷۰- وع - ۹۸( - 

فا وه ۰.۰ [ ۲ ۶۰ 
کارا بیگ ۵۳ ۰سم ‏ - 
فوم گاینهه ( کایفهان ) 0 
کارکدا علي تم 2 
گروة کاتهي وجنه 2 
الوس کاکر . ,.. 9 
کامل الملگ مج روا 
دجم کبیر ۳۱۴ ۰ ۳۵۳ - 

٩۱٩ 2 ۵۹۳ - ۵۳٩ ۰‏ - 
کبیر خان پور پپادر خان ۴ تش.- 
کنارو 0 ۳ ۳ 
کچرو چوهان ۳ ۳ 
الوس کچهواهه ۸ - ۰ - 
کرم علي ۰۰۰ 9 - 
تا تفت سس ۹ - ۵٩‏ - 
كرهصمي تن واه و 
ریم داد ۰ 3 # 
کرم ال کنبو ۳1 ۳ .- 
سید کرم الله ۳ ِ 


۴۷۳ 


(۳ 


6۳ | 


۷۷ ۹ 


۴۱۳ 


۳۴۹ 


۷ ۷ 


۳۵۳ 


۵/۰ 


۱۳۴ 


۱ ۵ | 


۱/۳۴ 


۳ 


۴۸۳ 


سا 


سا 


۷ِ"۸ 


0۳۰ 


#4 


1۹۷ 


ع ۷ 


کرم الل6 ۳ ۶ ۰ ۶۵[ ۰ 
رای کرشن ... 9 ۰.۰ 
کرن دره‌ال ما وه ۰.۰ 
کرم بنگ ور شبر بیگ ۰.۰ 
میا کرم ((8 ۰.۰ .۰ 
شیخ کرم ا 41 ۱ .۰ 
سید کرم ءلي ۳ ۰۰ 
کسنک 1 .۰ ۰.۰ 
کسمیویان اب 
0۵ ۰ ۵۰۹ ۰ ۵1 ۰ ۵۳۱ 2 
۸ ۰ ۵۷۸ ۰ ۸( ۰ ۷۴۳ - 
کشن د اس .۰ ۰۰ 
کشک بهادر 9 نب 
كفهشي بباور ِ ٩‏ ۷ ه 
الوم تحياني بٍِ 9 
کله ( کل ) ۱۱ 2 
خواجه کلان بیگ بِ و 
مبر کلان ۵ ه |۳۷ - ۳۲ع(عز ‏ مه 
کاهان ۳ و2 9 
کلیان داس پور تودرمل تا ی 
خواجه کلان خواجه 0 
کلان خان ,., ِ ۹ 
کلب علي 0 ٩‏ ۱ - 
کلیان بپادر ۱ بپادر خان ) 2 


| ا۵ ۰ 


] ۴۸ [ 


۵ 


۵2۸۳ 


8۹۳ 


۹1 


19۳ 


۱5۳ 


۷۸ 


۷۹| 


۳۷ 


عر۰ ۵ 


0۳۳ 


۱۳| 


1۷ 


۸۱۳۹ 


ا۱ه 


عرع( ب 


۳۹ 


8۹9 


۷| ۷ 


11 


۷۷۵ 


۷۴۱ 


خواجه کلأن جوبباري 


کمال خان ۰.۰ 1 » ۷۵| ه 
میر کمال الدین ( سید ) 
کمال الدین حسین __ , .. 1۳۹ 
مولانا کمال الدین شرواني و 
سید کمال پسر سید حاعد . .., 
کنپر ( فیل ) " 

کوچک علي بیگ ۳ ۸ از - 
کوچک فندرزی ۰.۰ ۰.۰ 
کوچک بساول ۰ 
کولابیان 9 .۰ اه 
کوچک ارعون ما وه 
کوهل خقاع 2 هنز 
کوچک زمان 0 ۳ 
گروة کولیان ۹ ۳ 
؟وکلذاش کلبو ۰.۰ و 


کهدگار 


( کوچم خان ) 


۵ .۰ ۳۶۷ ۰ ۱۲| ۰ ۱۷ع ه 


2. 1۵ ۳۶ 2.۳٩۹۳ ۰۰ ۷ 


گو ‌ کهدنه 
گروه کپین ( کین ) 
سس کهده 


کهرک رای 


کهم کون 


-_. ۷ 


۱۳ ٍِ 
۳۳۲۲ ۰ ۳ 
٩۱٩ ۰ ۷ 
۳۷| .. ۷ 
1۱۷ ۰ ۱۷۲ 
۳۰|! ۰.۰ 
٩۱ ۰ ۱ 
1ِ(ِ۹"۳ # 
۱0 
۷ "۹۹ ۰.۰ 
۳۰۱ - ۵ 
۲۳۷ ۰ ۸ 
۳۴۳۴۵ ۰.۰ 
۳۹۵ 0 
۱۳٩ ۰ ۵۳ 
۵8۹۹ ۰ 
۳ 
۷۳ ۰.۰ 
۷۳ ۸ - ۷ 
۲۶۳۱ * ۳۳ 
۵٩۳ ۰ ۰ 
۸۰۷ - ۸ 
۳۹۷ ۰. 
۲۳۲ ۵ 
۳-۸۵ 
۹۳ ۰.۰ 
۵9۷ ۰.۰ 


1۳۴۶۹ ۵ 


] ۴۹ [ 

کهوکهن ۰ ۰ . و ۰ 6 ۰ ۰ ۰ و ۰۰ ۶ ۳" گدائي حان ائغان ۰ ۰ ۰ | ۸۱ 1 

رانا کیکا ر شف راء ) ۰ 6 6 ۰ 6 1۷ گرز رای 6 0 ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳ 

کیسو داس ۷۱ ۰ ۳۶۵۵ ۰ ۵۸۱ ۰ ۵9۷ ۰ 1۷۰ گردهرودای ۰۰ .۰ .۰ ۸:۷ 

۸ ۱ ۷ شدء ؟ ۰ 
۱۰ 3 کهر ۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۰ 


۰ 
6 ۰ ۰۵ ۰ ۵ ۰ 6 » ۵ 6 ۰ ۵ 6 ۰ ۵ 


مبرزا لدچک ۰ 8 ِِ ۳۰۵ گلر خ ببگم فرزند مبرزا کامران ۰ ۴۰۲ 


مبرزا کیقباد ۰( قباد ) ( شف قای ) ۲ - ۲۶۷۳ ود # 0 هب ۳۲ 
7 ۵ - رع ۵‏ ۱۳۸ - ۷۴۳ - ۳۵ | گلبدن بیگم عم اکبر باد‌شاه هر دورس 
کیچکی حواجه ۸ .۰ || - ۵۰ع۳ ۰ ۶۱۳ اه #7 ۸ ۲ ۸۵۱ ۰ ۸1۵ - ۸۱۷ 
3 ی و ۰ . ۷۷۶ ۰ ۷٩۳‏ گلعذار بیگم هك 9 ۱۳۴۵ 
کیخسرو .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۵ ۰ ۷۳۵ گلذار آغا ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳۴۵ 


کیچی علي فافشال ۰۰ ۰۰ ۳۰۷ گنگا ریش ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰.۰ ۷۳۳ 


کیدا رای ( کیدار). ... ۷۳۳ - ۷۱۱ - ۸-۸ |[ گنگا دهر نی فد کته ون ۰۲ 
ع . تن ۳ - ع۸۳ | گوچرخان ۰ ام هت ۷۰ ۰۲۷۱ ۷۳ - ۰۰ 
کیوان کلة 2 ات ۷۸ | ۶ - ۱۳۳ ۰ ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۹ - ۱۳۹ 
کیقبای ر پاد‌شاه سابق ) شه بج. ۳و و اد و اد ره اد وه رو لب 
* حرف اف * اد 2 0 7۹ ۳۸ 

گچرانیان 4 2 - ۸ - ۴۳ | راجه گویال ۴ ۰ ۱۸۰ - ۳۷۳ ۰ ۳۳۷ 
راجه گچپني ۱ ۰۳۰ ۲۱ و ۰ 1.۰ ِ_ .۰ ۲2۳۳ 
۵ - وم - ۱۸۷ - ۱۸۸ - 1۸ - ۹۸ راجه گوبند چند جسوال ی رن ۳ 

گم رتن ( فبل ) و 7 ۳۹ ۸۵ راجه گوپي چدد ۳ 4 ۳۷ 


۲ ( فبل ) .۰ .۰ ۰۰ ۴ | گوجر چبلگ .۰۰ ۰۰ ۰.۰ ان ۷ 
گجراج ( یل ) ۰ 6 .۰ ۱۷۵ گویال داس ك# | ۸ ۰ ۶۹(ع۳ - ۵( - ۵۹ ۷ 


گم منکل ) فیل ) ۱ س بت ۳ گور دهن ور تن تودرمل .۰۰ ۸ .۰ ۸۳ ۵ 
گچپتی ( فبل ) ۹۹ ۰۰ ۰۰ ۸۳ راجه بال جادون ۳ عرسعر - سعم - ۵۷ 


گد! علی یکت .۰ ۰۰۰ - |٩٩‏ گوهر صوفي ۰.۰ .۰ ۰.۰ 2۳-۷ 


گدائي مغنی .۰ نت ۹ ُِ۳ گور دهن پور اسکرن ۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹« 


۵ ددگ وهعر ‏ 6۷۳( - ۶۷۸ - ۶۸۵ ۰ 1۵۲ رای گوپال ۰.۰ ۷۲ ۰ ۷۲۱ - ۷٩۷‏ 


ی ت هت ۰ 9 س ۵ ۸۳ بدد د ی بهاز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۸۲ 
میر کدائي ۳ 9 ۷ ۹ گو ی / 
[ ۱۳ ] 


9 


میر گیسو .یی من مین ۱ ۰ ۱۴ | لگهمي رای کوکر ‏ منم مر ۱ 
گيتي .فاني ( بابر پادشاه ) ( شف باء ) وه | لک علي بن آغر مر مه مب ٩9۳‏ 
# حرت للم #۴ لکوم‌ي سخن ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۷ ۷ 

ال خان ( قپل ) ...میم مه .۰ ۱۲۳۷ | لملگ (شملگ ) وی مه میم ۴۲٩‏ 
ال پیگ . میم . میم مه مه ۰ ۳۲۳ | لنگاهان فد هنن یی ۱۳ 
سید لاه ۳وعا ه دوع ۰ 6۷۱ ۰ ۷۵ ۰ ۷٩|‏ تودی خان افغان ه ۰ع۳ ۰ ۲ - ۲۳ 
له بیگ ۰.۰ ۰.۰ ۰۰ ۷٩‏ ۰« ۷۳ ۷ وی ۳ تا ۷۰ تا ۷ بت ۷۴ هت ۷۳ - ٩۷‏ 
لاکها 4 هه فهق. اففع. ۱:89 تراض) لوزن گر ۶ ۰ ۱۷۴ - 1۹۹ - ۴۱۰ 
لال دیور ( لعل دیو ) ۰ - ۳۱ وی ۳۳۱ - ۴۸۷ ع ۰ع - ۳رعر - عرمعم 
ال پور بیربر . ... . ممم . ۰ ۷۵۰ ۰ ۸۰۱ | لونا ر فیل ) هه ۰ سجن ۷ 
لچهمي نراین ۰.۰ ۲ ۷ ۰ ۷۲۳ - ۷۳۳ لوفر چل 1.۰ ۰.۰ ۸ .۰ ۵۱۱ ۰ ۵۷۸ 
لشکر خان میر بغشي عرس - عره - ۷۰ - ۱ب | لولیة کانهي ۰ ۰ ۴۲۴ - و۵ - ۳۰و 
۳ اه و دعر ازع ۳ - عرر | لوگهن ( لوکن )...میم یی اه - وب 

وا من ما مر م۰ ۱۳۷ | لودي پسر قذلو 4 اد خر وعبه 


لشخر خان بغلانی ۰۰ ۰.۰ ۰۰۰ ۷" الوس لوحاني ) لوحادي ( .۰ .۰ ۷۷ 


لشعري - و ۸ ۷/۱۵ ۰ ۷۸۸ ايلي ر #حیوبهٌ مشورو ) ۰.۰ ۵ ۰ 11۱ 
لطیف حسین .۰ ۰.۰ .۰ ۳۵ * حرف میم ۰ 
لطیف خواجة ۷ - وس - ووع - ۲۰۵ | رای مانسنگهه ویوهره ما مر ۴ 
ما همم یی میم ۸۰۴ | راجة مانسنگهه ( کنور) | - ع) - ع 
لطعي کوکة ی ی ۱22  ۳‏ عل اد و و دا ٩۷‏ ود ۸۷ 
لطیف خان .۰ ۰.۰ ۰.۰ | ۷۸ ۷ | ۰ ۷۳| ۰ ۱۷۴ ۰ ۱۷۵ - ۵ تب 91 ا 
لطفای شيرازي .۰ .۰ ۰.۰ ۳ ۷ - ۴۱۷۱ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۳۸ مه ۲ع(۳ - عم 
لعل کلالوت وع . ۷ه - ۷۴ - عره - ۱9۰ ۰ - ۳۸۸ - ۳۳۹ - ۲ع(۳ دعر تج تم 
لعل بیگ گاذة ۰.۰ 0 8۹9۹ ۵ .۰ ۳۹۷ ۰ ۳۷۲ - وععر - ۷عرع - ۷ اعر 
لقمان پیگ ویو مه میم ۳۳۷ 3 - ۶۷۳ - ۷ دعر گرع 
لقمان حکیم فا میا مین ۷۵۳ ۱ ۰ ۹۲ ۰ ۵۱۰ - اه اه - رن 
لکهه‌ي سندر ( فیل ) ۰۰ ال .۰ ۳۳ ,۵۱۳۶ ۵۱۵ ه ۵۱۸ - ۵۲۶ - و۵ - عری 


لکیمی د اس اوع 9 ۹ 1۰ ۰ ۰ ۵۷ ۵۷۷ سم ۵۷9 


۵ ۸ - ۵۸۴ 


۳ 
٩۱۱ - ۱۳۵ ۰ ۵ ۳ ۰ ۴۳‏ - ۱۵" بو | ماو بالو همشیرةٌ خان اعظم . ,,, بعپ - ۷۶ 


۳۱ ۰ ۱۳۴ - ع٩‏ ع ۷ع(٩‏ - عرو.- ۰و شیم مچارک دار مولف ۳ ۰۶ ۲۱۳۴ 


٩٩۷ ۰ 1۹۷ ۰ ۱‏ ۰ ۷۱۱ - ۷۱۴ - ۷۱ ما من میا میم یی ۳۲و 
* ۳ ۰ ۷۲۶ ۰ ۷۳۳ هم ۷۵۷ عم ۷۳ عم عره ۷ وی مبارک .۰ ۳۱۸ ۰ ۲۳ - ۵۱1 
۰ ۰ ۷۷۳ اه ۷۸ ۷۸۷ .- ود - بح | مدبارک خان ۴ - وچعر اد ووع اد ردو 
98 ۰ ۳ .۰ ۸۳۱ - ۸۳۴ ۰ ۸۳۷ - ۸۳۳ 0۶۸ . ۵۱۳ ۰ ۵۲۴۳ ۰ ۱۴ - ۳ - سای 
۰.۰ ۰ ۸۳۳ ۰ ۸۳۷ ه ۸۳۸ - ۸۳٩‏ فا موه 9 .. ۷۰۳ ۰ ۷۸۰ ۰-۰ ۷۸۱ 
ماد‌هو صنگوه ۳۶ ۰ ۸۷ ۰ ۱۱| ۰ ۷۴ - ۳۱۷ | خواجه مباری ۹ 0 


۳ 0" ۳۵ نی ۳۶۷۳ ۳ ۳۷۹ ِ ۳۶۸۱ " ۳-۸۹ مبارز بیگ 0۰۰ ۵ ۰ 6 ۱۳۳ ۳۶ ۷ ِ« ۳ ,۱ 


۲ - ۵۱۰ ۵۱۳ - عا۵ - ۷عر۵ - او هیارک كوكناري 8 ای تن ۰ ۸02 

ح ۳ ۵ ۷ ۰ ۷۷۳ ۰ ۰ ۳م۸ تس ۸۳۳ ۱ منهر! دای ۳اه ۳ . ۳۱۳ هت ۳۷۳ د ۳۳ 
مالدیو ۴ - [٩‏ ۰ ۵ ۰ ۸۰ سا ام - ۱/۰ وا وه .۰ ۳ . 1۷۰ - ۳ ۷ 
۷ اعد ۰۴ع - عرعر - بو | مقي افغان ( *حمود خان ) ( شف معمود  )‏ عم 
مانسگهه درداری 9 - وه - وه مب توس | گچاهه خان ( دیوان ) .۰ ۷ - ۱۰ - 9 عرو) 
ی ی اه میو میا موی مت مر اه 
مان برادر رارل ۰.۰ ۰.۰ 9 ۸۱ *چدون خان ۳۳ ۰ ۷۱ ۰ ۸۳ هم ٩‏ - .۰ 
مائی ( نقاش سایق ) ... ۳ ۰ - ٍ ۰ ۶ ۰ ۱۶۸ - ۷۱۸ ۳ب .وه 
ماهي بیگم 2 ۳۹ ۰ ۰ ۸۳۷ *چدون ( عاشق مشپور ) ## ۵ ۰ ۱۱ 
مال گسائدن ی سعرع ۰ ۱ ۷ مجادد بیگ ۰.۰ ۰ ۱ ۰ ۳۱۱ 
ماو بیگ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ 1 +« | *چلس دلاور ۰ ۰ ۰ ۳۵۱ 
راجه مان " " بِِ 14 ۳۰ | لس برناب - 9 ۳ 9 
مللی ماني ‏ ورم . مه مه مه ۳۶۲ | تجد الدین انش ی دجو اد ام 
ماور ابوالفضل صولف کناب و باه | کجاهد کندو هد ع(عم 
ما هو من من مر ۰ ۱۱ | صعمد فلي خان ۴ ۰ ۳۳ - هم - ۳۹۰ 
راجه مادو ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ 11 ِ .۰ .۰ ۵ ۰ ۱۳۶۰ ۰ ۵ ۷۷ 
ماما [غا ون 0 عر - 1 | ۷ سلطان *حمد خدا بدده ر شف خاء ) ۵ - ۴۳۱ 
مان‌هو اس ۳ ۰.۰ .۰ عر۵ ٩‏ ۰.۰ ۷ ۰ ۵۸۸ ۰ ۵۱۱ - 1۲۶۵ ۰ ۹۱1 
مایفوفوی دی بادي آق 9 ۹ 1۳ *عمی حان ۵ - ۲۱ ۰ ۳۴۶ ۰ ۵۳ - |۱٩‏ 


۳ 


۰ ۰ ۱۳۴ ۰ ۳۸ ۸ و اد 
7 ۲ - ۷۱۸ ۰ ۷۴ ۰ ۷۷ ۰ ۷۹۹ 
سلطان معبود (فعمد) . ۷ و - رو و 
٩‏ - ۵ - ۵۵۵ - هه - ۵۷۱ - ۵99 
"حمد حسبن میرزا 1 - ۱٩‏ ۰ ۲۳۲ - ۴۲ 


مس - ۱( - ۴ - 
۰۰۰ ۰۰۰ ۳ ۰ ۷۱ ۳۳۲۳۲۱ ع ۷ 


شیز کعمد ؛خاري 1 ! ۰ ۳۴ - ۳۵ - ۳۲ا۷ 


سید "مود خان بارهم | - ۶ + - سع 
۰.۰ ۰.۰ و قاعل - ۲۷ - ۵۷ ۰ ۷۷ 
مبر *عمد (خان کلان) ر شف خاء) ۲ - ۱٩۳‏ 
*#عمود ( خان ) ۲ - ۱۳۵ ۰ ۱۱٩‏ - ۱۳۵ 
موه ۳۳٩‏ - ۳۲۹ - ۳۹۵ - ۵9۹ - عرو 


*عید فلي خان برلاس ‏ ۳۱ ۰ ۳۲ - ۷۱ - ٩٩‏ 


.۰ ۴ ۱ تا هه ۱ ۳۱۵ 
مچرزا گعیده رم ۱ ۰ ۳۰۴ - ۷عر - سع 
۵۹٩ - ۵ ۰. ۰۰۰‏ ۷۲۶ ۸ ]۷ 


#عید فلي خان وقبای ‏ ۴۴ - ۴ - ۷ع( - عره 


۰.۰ ۰.۰ ۰ ۱۸ ۶ ۳۳| ۱۳ 
#عمد حسدن نس ۴ ۰ ۳۵ - ۱۸۴ - ۶۱۸ 
۳۱٩ ۰‏ - ۲۶۳۴ ۰ ۲۳۸ - ۵۲۰ - ع۵9 
گعمد حسین جاله بان وا مین ۵ 
معب علي خان ۳ ۰ ۳۷ - ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۱۱ 
۸ ۰ ۱۱ ۳ ۸ ۰ ۳۸۱ - ۳۸۷ ۳۰ 
۳۲۱٩ ۷‏ ۰ ۳۳۰ ۴ ۳۳۱ ۰ ۳۳۳۴ علمس 
۸ ۰ ۳۷۸ ۰ ۲۰۴ ۰ ۳۶۱۱ ۰ ۲۶۱۷ ۰ عم 
۴٩ - ۶۶۸ ۰. ۹‏ ۰ *۵ع۳ - ۰ ع ۲وعر 


۵۳۷ 


- ۷۰ - ٩۴۶ 2 ۶ 


شخ مه مونگيري ‏ یيی ‏ رر ‏ ر ۳ع 
س *عمد عززوي ۲ ۱۹۱۷ - عرس - ۳٩‏ 

۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۱۳۳ 
مولانا معمود آخونه. ری رن ۱ . ۳۲۶٩‏ 
سدد #عرن امروغة ۳ ِِ ۷۷ 
میر عسس رخوي مشهدي ۷ ۷۸ ۰ ۵۳ 
سید "عید موجي ۰ 0 ۷ ۳۵۳ 
*عسن ( خان ) ۸ ۰ ۱۰۵ ۰ ۳۳ - ۱۳۳ 
میرزا دمن حدم ( شف حاء ) ر., مه ۰۹ 
درز مد جلیر مير من مر سم 
شخ "عمد پسر بایزید ( برادر زاد داود) ‏ +ع 
مبر *ع<مود شوکني و 9 ۰ ۱۳۹ 
تعید امین صالحب توچیه ری رمع 
ملطان کعمود میرزا ...ور . رون 
محذرمک خانم ( عرف خانم ) ۱ شف حاء ) | 1۵ 

ان وناز ۲ - ۵۵| 
*عید ژلي شغالی ۰.۲۳ ۱۵۳ - ۱۵ - ۵و 

ی ۰.۰۵۳ ۳۸۸ - ۳۸ - (عرعر 
"عجرم بیگ ‌. ‌. ‌. ۱۵۳ 
سود *عمد مب رعدل ( شف *دن - و هیر عدل ) ۱۸٩‏ 

.۰ بِ ۳ ۹ - ۱۱ ع. 
سلطا *عمون پیکره مم  .‏ ۳۱۷ ۰ ۲۰ 
*عي الدین مغربي و 2 ۳۳۳ 
میرزا "عمد سلدوز ِ 7 ۰ سم 
مولانا *عمد اعدن 4 ۰ ۳۲ 


- ۵۵۳ م کلم ۵. 


۸:۹ 


] ۳ [ 


"عم زمان ( شف زاء ) ۳۵ - ۳۶۵ - ۴۶۲۷ 
۴عرعر - ععرع( - |۵۷ ۰ ۱ ۵۷ - ۵۸۵ - علس۳ و 
ما موه ۰.۰ ۶ ۷۵٩۳‏ - ۷۵۱ 
عمون خان خوای ,مه ممم  .‏ ۳۵۱ ع هع 


*جمون ان خاعری خیل ه‌اواد ( معروی ده ملی ) 


( شف مني ) ۳ #۹ ۳99 
ین حسبن ۲۳ - ۶۰۳ - ۱۳۸ - ۷۱۵ 
خی مد 3 ند ۰ 125 ۷۹۱ 
مولانا *عمد بزدي و ی وه ۳۸۱ 
معمد فلي بیگ ثرکمان ۳ - ۳۰۴۶ - ۳۸۸ 


۷ - ۵۳ - اه ع ۵اه - ۵۳۰ - |۵۲ 


۵۳۱ - ۳۵ - ع(۷۵ - ۷۲۶ - ۷۳۵ - ۷۳۱ 


۵ 4۰ ۰ ۰ ۵ 6 ۵ 4۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۵ ۸۹ 
معمد علی ارلات ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳ 
معید توقبای . . . ممم ‏ میم ۳۰۴ - علوه 


معید بیگ رم .. هه ح وس اب مه - ۷۱۳ 


مرولاٌذا عم تبربزی ۰۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰ ۰۹ ۳ 


خواجک *عید علي ,مه م.ه ‏ .»هه ۳۵ 
میرزا مد قاقشال عی هن ۱۶۲ 
میر عب الله سعر - هرعر - وا - ۵۲ع 

بعش هم ۵۵. ۰ تن ۱5۷1 
معید علی ‏ یی وی علءع( - ۷۳ع - |۵۰ 


ت 


شیم *عمد مغل ‏ .., عرعع 


محیون سبژواري . مه . مه هه سوع 
شخ 0 شردي ۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۱5۳ 


معیه خان نبازی ۰«بعر . عررره - ۶۸ ۰ ۱۶۹ 


ع(۱۳ - وع۳ز 


معمد علي سلدوز ... ۳ ۹ ۳۴۷۵ 


معرن سعین 


*عمدی بیگ 
*عید فلی اوزیک 0 


و یریش 2۷ )] 


«حید لند 9 
حا جي یی ره شيزي 
"ید چک رم 
خواجگي "عم حسین 
*عمد حسین کشمیری 
سلطان عمون عزنوي ۰.۰ 
دحجید خان کشمچري ۰.۰ 
معید کوکة یعقوب كشه‌بري 
*عید بن حسن ( سابق ) 
*عمد بن ابراهجم ۰.۰ 
*عید بن احمد غزالي 


ال سلطان *عمون 


۰۰۰ 
0 : 
مر مد ردي ۰۰۰ 
رم 
هون بیک ۰۰۰ 


حواجة سین حسین 


مبردا ید دیوانت 0۰ 


سمعین کدجد‌ای 2 
عون کاضی ۲ و0۰ 
الوس ین زني ۰۰ 


سلطا عمود کوکلتاش (سابق ) 


۰۵ ۳۳۳ 


۸عاق «ت 


‌ ۵ ۷# ۸ ‌ 


» ۵ | " 


"۰ 9 


معید پار ( دخت زادمْ گلبدن بیگم ) ... 


]) ۱۴ [ 


۷ ۵ 


۷۵ 


۶ 


۳ 


۰۸ 


۷ ٩ ۰ 


۷۳ 


۵ ۷ ۰ 


#۸ 


2۸۹۲ 


۸۸ 


ارات 


۸۸ 


1۳۷ 


اه 


*عدت خان 


معید خان ترکمان 


سلطان عید شاة روم ( پور سلطا مراد ) 


حهد پاشا ر وزیر) 


"جپد جان بیگ 1 


مولاد) *حمودی ی 
*عهد مغول ی 
سیخ عون عوث ۰۰۰ 


دید خايي باشخري 

مجید سلطان بن ابوالغیر 
مجیون خواجه خان ‏ .., 
#جمو خابي بن شاه بداق 
سجن رحدم سلطان و 
خواجگی کید صالع 

سید خان بسر دود 
#جید خان پسر دریا خان 
جمون خان پسر دریا خان 
مجمن خان ۵ کلي 
ومد 
هبو 
مپر کحمد امین همودودي 
ممید خان زنگي ی 
>عسن پور غازي خان 


*جیون لرگاه و 


محیه بیگ خوبادي 


«جری قليی بیگ كشه‌بري 


خان پسر احمده خان 


خان پسر راجه علي 


) ۰۴1 


۵۳ ۰.۰ ۰.۰ 
۷٩| ۶ ۰. 
1۳ 


تب ۶ ۰ ۵ ۲۷ 


"۵ ۰. ۰. 
۷ | ۵ 9 ۳ 

۷ "_ِ 9 

۷۸ ۰ 2 

۷ ۳۳ ۰۰۰ ۰.۰ 

۷۶٩ ۰ ۲ 7 
"۳۷ ۰. ۰.۰ 

۷۳۷ ۰.۰ ۰.۰ 

۷۳۷ 9 ۰. 

۷۳۷ ۰. ۰.۰ 

۷۳۴۲ ۰.۰ ۰.۰ 

۷۸) ۳ 9 

۱۸۱ ۰.۰ ِ 

8 ب ۷۸۱ 

۷۸| ۰.۰ ۰ 

۷۸ | _ٍ 

خان 9 ۷۸۱ 
.۰ ۰ ۷۹ 

۰.۰ پصپِ ۷۳ 

اه .۰ ۷۹۷ 

۱.۳ ۰.۰ ۰.۰ 

۸:۳ ۰.۰ ۰.۰. 

هثٍِ ان ۸۳۳ 


۸۱۳۵ ۰ ۲۴ ۳ 


مپر کعمد معصوم بپكري .رم ۰ ۰ ۸۳٩‏ 
"جهوس خان زر وه - وس وا 
۹ ۰ ۳۹۷ + ۳۹ - ۵ع( - ۵۸۰ ۰ ۱۱۱ 
و ۳ بِ- و ۲۳ ۸۳۳ 
مار ببگ ( خابی  )‏ ۳۰۸ - هبع ,ره - 999 
0 9 # __ِِِ ات | 
7ج وم زاد 8 5 ۳ ی | ۲۱ 
راچگ مدهکر ۷ ۰ ۳۰۹ - ۳۳۸ - ۳۷۱ - ۷۵( 
رن ده - عر۰ - ۳۸ - ۷۵۰ 
مجی جوهای بپب 1 ۳  .‏ ۵ ۵۵ 
موی ( چیثه بان ) ,.. ۳۹ ان ۳۹۳ 


بچید مراد خان 


- | 


مریم مکانی والدءٌ اکدر داو‌شاه 


۳۳۷ - ۳۷۳ مد ۳۸۳ 


۵8۱٩ 7 ۶۹۳ - ۵ 
۵۸۳ - ۵۸۱ ۰ ۵۷۶ 
۷۳۸ - ۷۱۷ ۸ ۸۰ 


۷ ٩۱ - ۷۷۳ - ۷۳ 


۸۳۰ -_ ۱ ۷ 


شاهراد8 سلطان مواد 


« ۳٩۱ ۰ |۸۱ ۰ ۶ 


|۱٩ ۰ ۳۳ ۳۷ ۰۳ ۰ ۴ 


٩1 - ۰ 


۳-۳ - ۷۷ - ۸ 


۴۶۷۱ - (۳۱ - ۷ 
۵۷۸ ۰ ۵۵۰ . ۸ 

۲ ۱۳۲ - عرعزا 

۷۵۷ - ۷۴۷ - ۳ 

۸۱۵ - ۸۰۶ ۰ 
۸۳٩ ۰ ۸۳۳ - ۳۱ 

۲۷۷ - ۳۳۳ - ۲۳۱۹ - ۵ 


۳٩| - ۳۵۹ - ۳۵۷۱ - ۳۵۳ - ۳۱۳ - ۰‏ 
۲۳ - ۳۷۱۵ - ۳۱۱ ۳۱۷ ولا ۳۷۰ 
۳ ۰ ۳۶۰۳ - ۳۶۲( - ۶۸۵( - ۶۸۷ - ۵۱۵ 
۸ ۵۲۳۹ - ۵۳۸ - ۸ع(۵ - دوه ان 
۸ ۰ ۵۸۱ ۰ ۵۹۷ ۰ ۵۹۸ ۰-۰ ۰۶ - عل۰ ۷ 
9۵ - ۷۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۶(" - عرع( مس ۷عرا 
٩ ۰ ۷۹۸ ۰ ۱/۹۷ - 1۵۱ ۰ ۸‏ هس ۰۰ ۷ 


۳ ۸ ۷۰۸ ۰ ۷۱۴ ۷۱۳۴۰ - ۷۱۷ 
۱ ۰ ۷۲۴ - ۷۳۵ - ۷۳۵ ۷ 
۳ ۰ ۷۴ - ۷۴۵ - ۷۶۷ - ۷۶۷ 
۵۱ ۰ ۷۵۲۳ ۰ ۷۵۳۴ - ۷۵۵ - ۷۵۱ 
نب ۸ ۰ ۷۵۹ ۰ ۷۷۶ - ۷۸۲۳ 
»راد سيسفاني تن 5 
مرتصول دلي ترکه‌ای ۱ ۵9 + ۷۱۶۰۸ 
مراد افشال 9 7 ت ع۰ ۳ 
ملطان مراد ( حاکم روم ) ۵ - ۲ب 


مرتضول نظام الملک ( شف ذوي ) ۴-۰۷ 
۰.۰ .۰ .۰ ۰.۰ 9۳۸ 
میر مرذضیل «بز واري - ۰۳ ۷ 
۵۸ .۰ ۷۷۴ ۰ ۷۷۹ ۰ ۷۸۸ - ۷ 
۰.۰ ۰.۰ ت_ ۵ - ۸۱۷ 
مدر مراد ۵۵ - ۵۳۳۴ - ۷ع(۵ - دراه 
.۰ ۰.۰ ۹ - ۷۳۳ هب عر۷ 
مراد شزاره 3 ۰.۰ .۰ 
مرشد قلي چولک مه مه .., 
مرشد لبريزي تقای یه اش 
سلطان مراد دور یعقوب بیگ ۰.۰ ِ_ِ 
مرش قلي خان ۳3 ۱ - ۵٩۳‏ 
مرتضیی پسر خان اعظم . 5: 
رو ی( یو ۶ 135 
سلطابی مراد ( دیگر) ... سّ 
مراد بپکگ ۰ كِ ثِ شش 
مرجان زنگي مب ۳۹ ۹ 
موتضیل خان دسر تیصر خان ۰۰ ۰۰ 
مرتضی قاي حاکم پن گچرات 1 


«۰ 


۷ ۲ 


۷۳۹ 


(9 


۷ _ٍ 


۷۱۳۴ 


۱۳۲ 


۸أ ۷ 


۳ 


۱۳۴ 


۳۴۵۷ 


۱۷۰ 


۷/۶۶ 


۵۵ 


5۸۸ 


6 ٩ ۶ 


9۳۸ 


#عر 


4 ٩ ۵ 
۸۰۹ 
۷/۸ 
۷۸| 


۸۳۱ 


رسد نوچي ۰۰۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸۱۳۸ 
سکوه جسن مخورا ؛رادر ابرافيم حسبن میرزا . ع۳ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰۰ ۰ ۰ 9 ۳۳۷ ِ ۳۳ 
همست علي... یی ری مر و ععومم 
مسند عالی ( دم خان )( شف فاء ) ۷ - ۵۰۳ 

6 6 6 ۰ 6 ۰ ۰ 6 ۵ ۵ 6 ۰۵ ۰ 6 ۶( ۷ ۵ 
مبخین علي ی وس 


رد ث‌ ۴« (عبسیل) علدک السلام ‌ شیف عدن) صرق 


9 س#« ۱.۰ ۰.۰ ۰ | ۸ 
مسپم الملک فقو وه وم 2۳ 
حکجم مبینجون ٍِِ و 3 ۱۳۸ 
سیون خان حبشي ۷۷ ۰ ٩۰‏ ۷ 
مسعون دیگ 2 4 ۰ ۷ ۰ ۳ ۷ 
مسعود خان پسر راجة ءلي خان و ۷۸۱ 
ما مشفقي 1 0 ۹ ۳۳۷ 
مشناق بیگ ۳۳ 2 ۴۷ 
گروه مشاژیان ( حکما ) ما ٩۳‏ - ۲9 
سچد مصطعفی _ ۹ ۰ ۱٩‏ - ۵۲۴ - عروه 

3 0 9 0 ۹1۹ 
مصطفیی شرواني عم مه ااع ۰ ۲۸ع 
ی امغان ۰.۰ ۰.۰ ۰ ۳۹ 
حکیم مصري ۷ . ۱ - ۷۱۲ ۰ ۵۳ ۷ 

۳ ی 9 و ۷۸۳ - +علم 
ساطان مصطفین مپرزا 0 و ۹۱ 
9 خنباگر ۰ .۰ .۰ 1۰۵ 
مصطفيي چلپي میا یی مر عروو 
مصطفیل (:دعوع پيغ‌بري ) معا و 
مصریان و و .ید 1۹۵ 


شیم مصطذیل 3 ۸ ۸۰۷ 
مر مصطعیي تلي ۳ 4 ۳ ۰۱ 
مصطیل خان وکیلا .., ۰.۰ ۰.۰ ۱۳۷ 
مطلپ خان ۳۳ ۳ ۰۳۳ ۰۰ ۳۲۲۷۳ 
| ۳۶ - ۳۵۶ ۰ ۳۹۰ - ۳۹۹ - ۱۵ - ۴۳۶۸ 
ند نف بوفن. من 1۵۳ اه 
مظفر خان ( وزبر) 4 ۱ 2 ۱۷ 
1٩ - ۸‏ ۸۲ ۰ ۰۳| - ۱۳۱ - ۱۳۲ ۱۳۳ 
۳۴ ۰ ۳۵| ۰ ۱۳۷ - ۱۳۷ ۰ 1۳۸ - ۱۳۹ 
۱۸٩ ۸ ۹ |۱۸ ۰ ۳۴۱ ۰ ۶‏ 
۳ ۰ ۳۱۵ ه ۳۳۷ هم ۳۵ - ۳۵۷ - ۵ ۳ 
۲٩۳ - ۲۹۳ ۰.۲۷‏ ۰ ۳۹۳ ۳۹۱ ۲۹۹ 
ی ار یر یر 
ان ی ۵ .۰ ۲۶۵۷ ۰ ۷۶۱ ۰ ۸۸ ۷ 
سلطان مظفر خان گچراني ( دنو) ( شف نوی ) .. ب 
۱ ۳۳۱۶۰( 
۳٩ ۰ ۶۳۷ ۰ 6۳۷ - ۵‏ - ۰عل - ۷سرع 
۲۳ .۰ ۶۵۳( - عر۵ع - دوع( - |۷ع - عوع 
۴ ۰ ۵۳۰ ۰ ۵۳۱ ۰ ۵9۳ - عروه  .‏ 9۵ 
۱۳٩ ۱۳۸ ۰ ۱۳۱۶ . 0۷‏ ۳ ۷۰9 
۰.۰ ۰ ۰.۰ ِ ب ۷۳۵ 
مظفر حسبن مرا و هم - وم - رم 
۳ :۵ | ۲ ۳ .۰ ۲۱ ۰ ۱۱ ۲ ۳۸۸ 
۵٩۲۳ - ۵۸۳ ۰. ۰‏ ۰ ۱۳۴ مت هعاد ۰ و 
۸ .. ۷۸ ۳ 1۷۴ - ]1۷ - ۷۱۱ ۰ عرهپ 
ند ۹ ۷  .‏ ۲ ]۲۸/۸۷ ۷۸۴ ۷ 
مظهر مغل .۰ .۰ ۰.۰ ۳ ۰ ۰ ۳۳ | 
سیه مظفر ( میر) . ۳۱ - ۵و - بو - عم 


فا .وه ۰.۰ ۴ ۶ 5[ ۲ع: ج ۷۰۴ 
شخ مظفر ۰.۰ 1.۰ ۰۰ ۰.۰ 1۳ 
مظفر ( دیگر) ملازم اکبر . ,., ۹ - ۷۱۸ 
مظفر بیگ ری ری میم سوم 
حکیم مظفر . ۶۲۱ - ۵9۳ - ع۷ 
ی 1 ۹ و ۸۳۷ 
مظفر کوک حکبم میرزا ۲۳ - ۵۱٩‏ ۰ ۵۲۰ 
4 ۹ و 1 ‌. ات ۹۱۹۵ 
ملا مظهري هئ 2 #9 | ۲۸ 
مظهر ار و ۳ 0 ۳ ۵۳۰ 
مظهر خان ر سایق ) . ۰.۰ ۳ 
مظفر اتجي 2 ۰.۰ .۰ ااا - 1۱۵ 
مظفر میرزا رسابق ) (دیگر) 9 و سپ 
ملک مظفر مسعود آباداي ‏ رم ری سوب 
مبرزا مظفر حسین تاد ففت نم ۷۴۷ 
مظعر خان بس وریا خان و 9 ۷۸ 
مظفر خان پسر بادرخان ‏ ری مر رب 
مظهر خان پسر احمد خان ,,, ۰.۰ ۷۸۱ 
مچررا مظفر صفوی 0 ۳ ۰ ۸۳۱ 
معصوم خان ( کابلي ) ( فرتغودي ) | 
۳۴ ۰ ۳۷ 7 ۵۸ ۰ ۱۷۹ - ۲۸۱ - وم 
٩ ۲۸۷ ۰ ۲‏ ۳۶ سس ۳۲ تس عرش 
۵ ۰ ۳۰۷ - ۰۳۰۷ ۳۰۸ - ۳۵ ورس 
۱ ۰ ۳۲۳۳ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۵ - و۲ مد وس 
۳۱ ۳۳۲ ۰ ۳۳۸ ۰ ۸ع تا ۷ زاس 
۳۸٩ - ۳۸۴ ۰۳۸۳ ۰ 1‏ - ۳9۰ - ووس 
۰ ۰ ۰۲۰۱ ۰۵ ۰ ۱۱ - ۶۱۷ - ماع 


۳ ۰ ۰۳۳ ۱۳۴ ۰ ۴۳ - ۸عرعر - وعرع 


- ۶۵۹ ۰ ۰ 


معین خان ‏ ,, 
مپر معز الماک 
۰ و 
شهیز معظم ۳ 
معن بن زایده 
مچر معصوم بيخري 
ورعر - ععر - 
( ۵۳ - ۵۸۵ - 


شخ مرو ف‌ 
معروف كرخي رح 


۰. 


سدح ۳۲ 


معز 


مفاخر عمن 2 
مقدل خان ۰۰ 


مدرزا مفیم ) خان ( 


پعر - وعز - ۷۲۱۷ 


۵۹ ۰ ۵۳۰ ۰. ۷۵ 


۴۶۷٩ - ۱ 
فرلخودی‎ 


۸ - ۱۷۹ 
۳۴ - ۳۹۹ 
سر  -‏ ۷س۳عز - 
۸ ۰ ۷" ۳ ۰ ۷ تس 


خواجه مقیم ( !خشي ) ۰.٩۱‏ ۴۲۱ 


اه - هه - 1۰۸ -< 


م۸ . ۵ 6 6 6 


۰ 6 4 ۵ 


مثبول خان 


- ۲۵ 
مه ۷۸۶ ۰ 
۰9۹ ‌- 


] ۵۷ [ 


- | ۷ » ۷۳ 
۵ ۰ ۷۸۷ 
۳۳۴ ِ 
۰.۰ | 
عرعر - ٩۵‏ 
۷٩۸ - ۶‏ 
۰ ۰۴| 
- ۸۶ - ۲۲۷ 
۳۳٩۹ ۳ ۸۵‏ 
۸ ۳۱۳۰۱ 
0 ۳1 
۱.2[ |۳۶ 
۵۳۶ - ۵۳۰ 
- ۸۳۵ 
ی 0 
۰.۰ خرن 
كِ 119 
و ۱۳۴ 
1۳۵ 
1۷۲۳ 
و |۳۳ 
۲۳ - 6 
۱۹٩ - ۶۱ -‏ 
۶۱ - ۸۳ 
۶۹ - ۲۶۲۳ 
تن[ 
۰ - ۷1 
۷۸ ۲۵۱ 


مقصوو دنبه ِ 
ی علي و 


مقصو ۵ ملأزم عون 


مقصو ۵ دیگ 


مشیم (. سایق) برادر شهبک خان 


مقصود ( مبرآب ) 


۰ ۰ ۰ 
معرب خان ۹-۹ ۰ ۳۳ 
ان ۱ 
محدن [مبددار ۰۰ 
3 
مدت مکی ۰۰ و۰۰ 


مکت (.فیل ( 2 


مکمل بیگ مرمه‌ي ) خان ) 


ت محهن ۰۰۰ ۰۰ 
ما علي ۰۰ ۰۰۰ 
ملک #عمود 2 
ملک علي ۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 


ملول رای ( فیلا ) . ... 


ملک عون ۷۱۰9۹ 
ملگ زر "خش ۳ 
ملک دهن 0 : ثِ_ِ 


سلطان ملي شاه سچوقي 


صرا 1 
ملک ح 


ببلطان .. 


] ۱۵ [ 


ع ۳ - 


ع۳. - 


-. ۰ 


4 
6 6 ۵ 
۰ 


٩ عرعر‎ 


221 


۳۲۰ 


۳۴-۹ 


۳ ۱۵ ۰ 


8۹۳ 


۸۳۴ 


۸ِآِ۷ 


| ۳ 


عر۷ ۵ 


رالد 


1۱۱۷ 


11 


۳ 


راجک ملوی چند ِِ ۳ ۷۳ منو خان لوحازي ۹ ۳ 
ملک شیر 0 و ۰ ۷۷۳ ۰ ۷۹ ۰ ۷۹۸ منچو .۰ ۹ .۰ 
مدعم خان خادغانان عم - و( ه ۰ هت ۲ هت ۳۴ تس ۳۳ منکا تیور ,, 7 # 

و اعر ‏ و لاس 1 ۰ ۷۰ ۷۱ | منوچر و ۵ . 

۳ ۰ ۷۸ ع ۸۳ هم م۵ ت ۸۵ - ۸۸ ۰ ۸٩‏ مندی 6 ۰.۰ ۰ 

٩۴ - ۳‏ - ۵و - و ع مر - ۰۱ | متصور خان حجشي. ‏ میم وم 

۲ ۰ ۱۰۳ - ۰ - ۰ - ۱۰۷ - ۰ | صوید بیگ ۵۸ ۰ ٩۴‏ 1. - ع(*ع(] - 

9 ۰ ۱۱ - ۱۱۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۱ - ۱۳۳ | مولهه راج ( مولف.) . ۳۱۰ - ۰۲ع - 

۳ ۰ ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۹ ۰ ۱۳۹ - ۱۳۰۶ ( - ۳ تا اعرلا اد را 

۳۱ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ - | - ععز| | موشن داس .۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۴۳۲ - ۷۸ - 

۸ - ۱۹۰ ۰ روا - ۱۸۴ - 9۳ - ۰رعر | صوسیل بهیلم ما ون 

۰.۰ ۰.۰ ۰ ۷۱۶ ۰ ۷۱ - ۷۵۴ | فاضي موسول ما وه 
خواجه شاه منصور شهرازي ( وزبر) ۷ .۰ ۱٩۳‏ | مومن 9 .۰ ۱۵۳ ۰ ۷۷۲ - 

۰. هت ۳۱۷ تس ۳۳۷ - ۳۵ - ۳۵۷ #ودیل ملازم سید جامد‎ ۲۰۳ . | ٩۳ 

۳٩۹۲۴ ۰ ۲‏ - ۳۱۵ - ۳۱ ۳۲۷ مغر | انم ما من 

ما من ماع رو | ملم موسی کاظم رح من مه 
مذوفر داس ( پسر رای لون کرت ) ...۰ ۴۲۱ - وعره .| شفْ مود یی ی ون 

۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۸ ۰ ۷۲۹ .- |۷۷ شهج مودود ( حواجة ) 9 _ 
مدصور ( سابق ) ۹ 4 4 |۳۷ جواجه *عيد موم ,,, 0 
منسلدلی ۹ 4 4 عرم و | موسیل مللازم یادگار ,., 0 
منصور خان ( سایق ) ۳۹ ۵۵ - ۵۵۷ عودول سلچوقي .۰ ۰ 
منیة دكني ‏ .,, ِ" " عروم | موسیل خان ( شاه روم ) 0 
مپرمثیر .میم نم مر ۵9۷ - عره | صوسیی نظام الملک . مر وم 
منیچمان بوناني ما نمی ۰ - سب | موتي اد 
مبچیان هددي ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۳۳ - ۹۸ موه‌یل نرکمان 0 1 
مذچمان ذارمي ما موی یی مب | موهیل خان پسر بهرام خان ‏ ,.. 
صلچیان کشم‌بري ...۰.۰ . نمی وی ود | شب موسیل قادري   ...‏ ... 
جواچة مندوري ۰.۰ ‌. .۰ 1۳۴9 فاضبي دوسن. .۰ ۰.۰ 


] 9۸ [ 


- ۴ 


- (۳۴ 


-. 


‌ ۵ ۳ ۶ 


۸ مه 


"۵ ۰ 


"#۳۷ 


۸۱ ۵ 


ٍ۷آآّ ۷ 


۷۹۱ 


۷۵۸ 


۲۳4 


۷" ۸۷ 


۵) 


۵ ۳ 


۵۸۸ 


9 


۰۷ 


۱۳۱ 


12 


1۳ 


عرب و 


1۹۹ 


۸اآٍِ۷ 


ری 


۰ 


۲ ٩۲ 4 


عپرعلي خان سلدوز ( كولابي ) ۴ - ۲۷ 


۸ - ۵۳| ۰ ۵۳۶ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۶۸ - ۲6 
۵ ۰ ۲۳۲۳ - دع(۳ مت ۲۸۷ ت ۳۵ - ۳۳۰ 


.۰ ۳۳۱ «- (ععا - ۵عع 


مرس داس ره 0 9 ۱ ۰ ۵۸۳ 
ميثر خان ۲۷ ۰ ۷۴ - ۳۰۷ - ۱۵ 

وا منم من ۳۳ ۳۷۰ - ۷۳ 
مهمان بیخم یم من مهم ۳۹۷ 
سب م‌دی فاسم خان و ۳۵ - ۵ 


ميهي سلطان ۵ 6 6 ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 6 ۳۳۷ 


ممادبو ۰۰۰ ۰۰ 1۱۹۳ | ۵ ۵ | ۷ 
قوم مهن ۰ ۰ 6 ۵ ۰ 6 ۰۰۰ ۶ | ۵ "۱ 
آم‌رآون ب ۳ ۳۰ - ۵9۵ 


مر پاری ۰.۰ ۰.۰ .۰.۰ ۰۳ ۰ ۲٩‏ ۵ 
مر دگار خانم ۰۰۰ .۰۰ .۰ ۵ ۵ ۵ 


میرزا خان ( خادخادان ) پسر بپرام خان ( شف خاء ) 


۸۳۲٩ - ۸۸ ات‎ ۷۷۰ ۳ 


۱۹۱ ۰ ۱۸۵ - ۱۷۹ - ۱۹۵ - (٩ - ۲۶۷ - 
۳۸۶ ۰۰۳ ۷ ۵ ۳۲ ۷ 2 ۳ هه‎ ۴ ٩۷ ۰ .هن‎ ۸ 


ورس ات وس ع عرو۳ - و۳ - ۳۹ - عل*ع 


۰ ۶۱۳ - | ۲۲ - ۶۳۳ ۰ ۳۳۳ - ۲۵ 
دعر - چع - سر د ۳۷ - ۷۱۵ ۰ ۷۷۳ 
هن من 0 ان ۷ ۱۷ 
میرخان بساول ۳ - ۳۰ - ۰۵| 


میرزایان و » ۱۶ ۰ ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۲۷ - ۱۸ 
۰۰ | هت ۲۱ هت ۳۵ هت ۳۷ تم ۳۷ ۰ ۳٩‏ 


عبرزا علي ( بیگ ) هم ه مع ۰ ۷ ۰ ۴۸۱ 


۷۱۸ ۰ ۵۱۷ ۰ ۵ 


میرک خان کولابي . ,,, . مم. ۳۵-۳ - ٩۷‏ 
میر زادة علي خان ۵ - ۸۷ ۰ ۱۰۵ - ۱۳۳ 
1۷٩ ۰. ۵۶۵‏ ۰ 1۹۵ ۰ ۳۷۲۳ ۰ ۳۰۸ - ۳۹۸ 
(۶۱٩ ۰ ۹‏ - ۴۳۹ - وع(۴ - ۵۰( - ۱۲ 
.۰ و۰۰ ۰.۰ ۰ ۷ ۵۱ ۰ ۵۳۲ 
میرزا کوکة خان اعظم ( شف خاء ) ۳ - ۳ 


۳۰۸ ۰ ۳۵۰ - ۵ - ۱۷ ۰ ۸۱ ۰ ۷ ۰ ۴ 


۹ .۰ ۳۱ - ۱۳۸ - ال - ۹۵۵ - ۷۱۳ 


۸۶۰۳ - ۷۹۰ - ۷۸۵ ۰ 9 


6 ۰ ۰ 6 6 6 
۰ 


مولانا میر کلان هربي ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۷ 


سدد ميرکي دسر میر عدد الکریم و ۱۳ 
مبرزا علي بیگ علمشاهي - ٩٩‏ - ۰ | 

موی مق هم ۰ :۳۹۸ 
مچرزا داي خان .۰ ۰.۰ ۳ | 


میرزا بیگ ر فاقشال ) ۸ - ۲۹۱ - علهس 


۰۹ - ۶۰۰( ۰ ع - ۴۱ - ۱۶۱۷ - ۴۶۱۸ 


۶۳۱ - ۹۵ ۰ ۵۳۷ ۰ ۵۵ ع ۵۷ - ۵۸۵ 

وا موه ۰.۰ 9 ی 1۹۸ 
مولانا میرزا جان 4 و ۲۳ - ۷۶۷ 
ميرکي خان ی ۳ ۱ - ۳۹۸ 
مورا فلي اوقبای 0 1 ۳۳۳ 
هه مچان یی یی یی وم ۳9 
میرک حسین برادر عرب . ۰.۵ ۳۸۸۰ 


میرم پیگ.. ممی میم نمی ام *وع 
میرک بلاق .۰۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰۰ ۳۴۱۳ 
مپرک پیت ری نمی مه ۱۳ - ۸ ۷۱ 
مبدلي رای ۰۳۴۱۳ ۴۳۴۴ ۰ ۴۳۱ - ۲۶۵۳ - !۵۲ 


۵ ۸۱ ۰ ۱ 


ءِِ , ۰ 6 ۵ ۵ 6 4۵ 4 


3 


میان بپادر ( ببان ) . ۶۱۳ - ع۲ع - ۲۲۹ - ۳۴۶۵۳ 


میرزا خان ( ليشايوري ) 


مدرک افغءال و۰۰ 
میرزا ولي مغل ۰ ۰ ۰ ۳1۳۳ کت 


مبری یوسف ۰۰ ۰۰ 


مبر عدل كِ" 4 # 
میرزا علي اکبر شاهي [شف عن ) 
حواجه »چرکي .۰ 
میرزا خان مبزواري ,.. ۹ 
میرو پور کادو و 
سدته مبر علي ی ۳ 


مبجررا قلي ملازم جاني ببگ .۰ 
میأن لبري ( فبل ) .۰۰ .۰ 
بو خان .ری میم وه 


*عمد مبرک هن ۶ ۳ _ . 
حاجي مدری ۰.۰ .۰ 
مبرک چلایر ,., ۹ 0 
میرزا پبگ قديم‌ي . رم .و 
میکائیل سلچون 4 ی 
میان خاو ( خان ) رم .., 


مپرزا علي اسلام آباديپ . . ... 


مبر هزاره ( هرار ) ۵ | ۷ - ۸ | ۷ «س 


مپر حاج ۱ حواج > تحیول ) ( شف باء ) 


ویر حواجة دور سلطان حواجه 


۷۳۳ ۰ ۵٩٩ » ۶۱ ٩ 
۷٩۳ - ۷۱۵ ۰. ۷ 


و ۲۳ - ۳۷ 


٩۳۸ ۰ ۰ 
۱2۳۷ ی‎ 

۹ ۰ ۷۳۹ 
۴ ۰ ۲۶۹۱ 
سم - و۵۰ 
۰.۰ ۳۸۱ 
ی ۳۹ 
هه 5۸۰ 
و ۵۸۵ 
0 1۲ 
۳ 
4 ۷۰ 
۷۳۶ 
9۹ ۰ ۵۶ 1 
۰.۰ 1۲ 
۹ - اعرا 
ید ۵ 
تشه ۱۳ 
* ۷ - 1۵ ۷ 
۱۳ 
۱ ۰ ۷۹ 

۷۹۱ - ۸ 
۷۹۲ ۰ 
۷۸ 0 


مدروا علی دلچی 
داهید بدگم 
لاصو بدرگ 
«ري لامر ِ 
داو عای ۱ 
ناغر راو ۰ 
ملا داظر دیوان 
ذاهو خان 
دصر میور هی 
ر فو س‌‌ درسثان 
او ۱ ۰ ۰ ۰ 
حواجک داظر ۳ 


مپرزا ناصر ,,, 


س چم الدین فردوسي ‏ 


- ۷۷ - ۳۶۷ 
5۰۵ 6 6 6 
1۰۸ 23 
۹۸ 


»برزا جات خان ( تچابت ) 


۰ م۳ 
ددم دد 
۳ ء ۲ ک 


دم «دري 


ددیم کو کة ) ملازم جاني بیگ) ۰۰ 


نذر خان ( بدر خان ) ر شف باع) 


رای دراین داس 

اد 
لراین داس گهلوت 
دراین بومعي ۳۹ 
اراین معر ,,, 


ارو چارن 


#۳۸۷ 


۳ 


"11۳ 


۷۴۹ 


ی ۸ 


۷۳۹1 


۳ ۸ 


۳ ۳ 


۳۳۱ 


ع ۶۳ 


۳ ۴ 


۵/۳ 


2۷ 


۵ ۸ 7 


] ۱۱ [ 


نرمنگهدیو یور چاگا پرتاب__ و و ٩۱۶‏ 
ثرفر داس ‏ مه رن من رنه ۰۹۳۴ - ۷۱۸ 
نشورنا ر زه فرنگیر). . . مه هه ۳۴۳ 
فرم نصاریی ( فرنگ ) ( شف فاء) . ۱9۵ ۰ ۲۳۸ 
٩۳۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۳۵۱ ۰ ۲۵ ۰ ۳‏ ۰ 1۹۸ 
زا فا ون از من ون ۳ 1۱ 
نصير ولي و موه موه موم ۲۷۱۲ 
نصیب ثرکمان , ۳۱۴ ۰ ۴۱۳ - ۴۲۴ - ۷۱ 1۱۱۰۰ 
هید نصر اللة . ع:. نوت ۳۳۶۰ 
نصیرا ر ملازم نثو) . ,مه مءم  ۴۲٩‏ - ۴۳۸ 
نصری _خان بلوچي . . ... وا وه ۳۸۸ 
تصیر خان ای ی و ما موی ۵۸ 
نصیب دیول ( ثقیب ) می .. ۳۵۳ ۰ ۵9 


نصیب خان 0 .00  .‏ ۱۴ 1۳۱" » ۱۳۴ 


فصو سروالي _ ,مه هب هه هه ۱۴ 
تصیرخان میانه ممو .مه .۱۵۰ ۰ ۹۵۴ 
نصیب الملی ود نی وود ۰ ۷۳ 
نصیر خان دكني .۱ .۰ ۰ . ۰ ۷۸۱ 

۱٩۱۱ ۰. ۲ 


نظر بادر 


ملا نظام لدین ثري رل 99 .۰ ۲۳۸ 


۰ !۷ ی ۱ 


۷۱ 


نظام افغان و 9۵0 یلید رل 
نظام بلملک ‏ م۷۸ ۰ ۰۵ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۰۳ ۰ ۶۸ 


۷۸ ۶ ۰ ۷۷۷ ۰ ۷۰ ۰ ۵۱ 


60۵ 0 ۰ 6 
» وه ۶ 


خواجه نظام الدین احمد ۱ ۰ ۳۴۰۳ - ۴۱۱ 


6۱۳۴ ۱۸( ای ۵(ع ه ۳۳۲ ۰ ۲۳۷ 


زر مه ۴۵ ۰ ۴۷۱ ۰ ۵۱۱ - 4۱۷ ۰ ۵۲۱ 


۱۳۰ ۰ ۱۳٩ ۰ ۹۳۸ ۰ ۶۵ ۰ ۵۳۱ ۰ ۵۳۰ 


۴ ۷ ۰ ۷۰ 
ف‌ 5 


و و ۶ و . ۰ 62 . ۰۰ 





۳۰۰ 


۰ 60( ی 


شبیغ ام ت ووه 


میر نظمي البق شاهر خ میرزا_ ,...,. 


۲۲۷ 


|۱۵ ۰ 


نت نظام الدین اولیا ر نظام), ..ه . ٩۵‏ - ۲۳۴ 
میر نظام ار و 2 وه ۳۷ ۶6۴( ۸ ]| ۷ 
نظا‌ي ۰ :4 ۶ + 9۵ ور 6 يم ۳۹۳ 


6 
س 
»_« 


۵۱۳ ۰ ۳۱ ۰ ۵۳۰ ۰۵۱۱ ۰ 


نظر + ۹ ۰ ۴۸٩‏ ۰ ۴۸۷ ۰ ۵۹۷ - ۲۰۰ 
او و ی ی 2 
نظربیگ ۰ .۰ ۲ ۰ ۸ ۷ 
نظام للدین ( ملازم یادگار) . وم ی.. ...۰ ۹۳۱ 
نظلم خان سور ... مه من مه ۹۴۹ 
نظلم الملکیان. ,۱۷۰ ۰ ۷۱۴ ۰ ,۷۱۸ ۰ ۷۱۱ 
۰.۰ و ( موه ۷۱ ۰ ۷۸۴ ۰ ۷۱۳ 

تظرخان رز نهر مر رم ۷۰۴ 
تظام الدين حیدر زر مه ر مه ۷۷۲ 
نعمت خان ( ملا میر) .۰ ۵ هس ۵۷۰ 
نعمت ال قاصد مر موه موه ۷۵۱ 
نقیب خان ۴ ۰ ۳۵ ۰ ۸۷ ۰ ۸٩‏ ۰ ۱۴ | 
۷ ۰ ۳۰۷ ۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱ ص۰ کرو 

ای هد ی وت مر فة 

شر: ( لواي ) _ فو ان موه موه ٩۳۳‏ 
نقبای نساب , مه مه میم ۶۷ 
نل (عاشق حابق) 1۹ سای ۵ 0 - ۸۸ "٩‏ 
ننور مظفر لجريتي ) ( شف میم ) مه ۴۱۱ 
تثدي ( پیستارم یی رس ری اده 
نگ خا. .و - هو - ۲0 ۰ج - و 


۳۹۱ - ۳۹۵ ۰ ۳۲۴ ۰ ۳۵۳ - ۲۵۱.۰ ۸ 


شاه ۸ ۰ ۲۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۳6۵۳ 


۳۴ ۰ 


۲۳٩ » ۱۳۸ ۰ "1۳۰ ۰ ۷ 


ی 1 
۵ ۵ 6 ۵ ۰ 6 ۵ 6 6 


لور بیضا ( اسپ ). . ,,, 


حضرن نوح علیه السلام ُِ۹ 


حکیم نور الدین: پسر مولنا عبد الرزاق 


نوربیگ بوادر مد قلي ... 


و . ۷ ه 


نولگا ر لونکا. ) مصادر داوگد 


لو روز بیگ ۳ 


فورم پسر ثرخان (نور *حمد ) 


ك ۰ ‌ ۰ .۰ 
۵ ۰ 6 ۵ ۰ 6 ۵ 6 6 


حاجي لور.الدین .۰ ۰.۰ 


نور *حمد خواجه خضري ( وم ) 


.۰ هك وم 58۸۵ 


ورم بیگ ی ك 


نوروز علي فاقشال ۰۰۰ 7 


نونگ خان كشميري: ( دیگر) 


نورم کوکة ۰: ۳ ۰ ۵۱ 
قاضي دور الا ۳ ۹۵ 
نور الدین ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ 
تویان یگ یی من هه 
وکا فزاق روما هه 
ایا نمچ 


نور الدپن مد خویش *"عب عاي خان 


" نیابت خان (عرب) ( شف عبن ) 


۷ ۳۳۱ ه 


] ۷۲ [ 


۱۳۸ ه‎ 1۳۶ 
"۵ ۰. 
۳۱ ۰ ۰ 
٩۱۸۱ ۰ ۷۵۰۰ 
1۸ 4 
۱۳ 

۱۴ ۰. 
۳۵۳ ۰ 
۸۳۱ ۸ 
۳۸۲۱ ۰ ۹ 
۳۱۳ 
۳٩۲ - ۳۲ | 
۳۹۷ ۰.۰ 
۳۳۹ ۰.۰ 
۱۹/۳۰ 
۷۳ - ۳ 
۵۷۱ ۰ ۵ 
۳۳۹ ۰.۰ 
9۰۶ ۰.۰ 
۵ » ا!ا‎ 
۷۱۳ ۰ ۷ 
1۳ ۰ 
۷۸ ۰.۰ 
۷۲۶۳ ۰ ۷ 
۷۵| ۰. 
۱۹ 


۱۲۳ ۰ ۱۱۸ ۰ ۷ 


۲ ۰ ۳۳۸ ۰« ۳۰ - +عرس 


و 0۰0 ۳۲۶٩‏ ۳ 
(لوس نيازي قته خی ویر هس 
نیرم سال .۰ .0 .۰ .۰ 

گروه نیکچری و ٩۱۳‏ ۰ عا - 

» حرف واو * 

واحد دوفي و ۸ "۰ ع(۵ هه 

میرزا والي (ولي ) مهم تم ۰۰۰ ۸۱۷ - 

وجیة الیلک ریا رم ۷ .- ۴۲| . 

شوخ وجیه الذین ‏ رم موم ۳ 
وجبي یساول ند اد 

وحدت علي .( اريکي ) ۵ ۰ ۰ع( - 
.۰ ۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰ ۰۰ 

وزیر خان ۷ ۰ ع۱۴ - ۵و هد وب - 

۳۰۷ ۳۸ ع۱( ۳۱۷ 

۷ ۰ ۳۱ ۳۲۷ ما اس 

۵۲ عج اد ع س وع - 

۸ ۰۳۴۵۰ - ۱ - ۴عز - ۷ - 

ااه ۵اه وت ۵ و 

وزیر جمچك . ۰ - رعرر مرو روم 

و ۳۰۴ ع۳۰.- افع - سر - 
ید وفا ...و ار 

وقادار "( خان ) 198 .۰ ۷۱5 ۰ ۷۱۸ - 
وا نو منوا مور و 

وفا خان بثٍِ "۹ دپ ۵ هه 
وف بیگ هه ۰.۰ ۰.۰ و 
وقاص سلطان ۰.۰ 1.۰ ۰ 

ولي خان ,.ه ‏ ,., ۳ ۰ ۷۸۱ - 

یج ولي ‏ مر ۳۰۸۰۰ ۰ ۳۰۳ » عرمعم. - 


ع 


۵۳۰ 


1۹۵ 


۵ ۵ | 


۸۳۳ ۰ 


۳۳۱۳ 


۱ع 


۹۴۳ 


۱۹۸ 


۳۱۸ 


۳۹۹ 


۰ عت 


۴:۸۰ 


۳۹۳ 


۳۹۸ 


۵ 


۷۹۳۴۶ 


۷۳ 


۱ 


۷" ۷ 


11۹ 


۲ ٩۳ [ 


۸۰۷ ۰ ۸ 


۵ ۰ 6 ۵ ۵ 6 ۵ ۵ 46 ۵ ۵ 6 
۷ ۰ ۷ - 9 - ۵۳ ۵۳۰ 
مر میم ٩۱‏ ۰ ۷۴۹ ۰ ۷۵۰ ۰ ۷۸۵ 


ولي سلطان تک« ار ۵۰90 ,0۰ | ۵٩‏ 
حافظ ولي . 


و رز و وه ۰ ۳ ۰ " 


ولي عم مر میم نمی ۷۱۸۵ ۰ ۸۰ 


ودکو بومي ۳۹ ی 1 ۸ . ۰« ۷٩‏ 
سلطان ویس کولابي. ‏ ».م  .‏ ..م.. ۱۴٩‏ .- ۵1۹ 
حواجه ویس ۰ ۳ ۰ ۷۷ » |۷۷ 
۱ 7 


هانسو پسر عمان ۰۰ ۰.۰ .۰ ۳ 
هاشم خان ۱ - ۷۱ ۰ ٩۵‏ ۰ ۱۳۳ ۰ ۲۳۶ | 


۰.۰ ه.ِ .۰.۰ ۰.۰ 3 
هایا چارن ۰.۰ ۰.۰ .۰ .۰ 5۵ 


سید هاشم ( مر ) ۹ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۱۷ ۱۷۴۰ 


۳۱۸ ۰۳۱۸ ۰ ۲۶۸ "» ٩۷ ه‎ ۱٩۰ ۰ ۹ 
۲۴۶۲۵ - ۶۲ - 1۱۳ » ۲۰۳ ۰ ۳۷| ۰ ۷ 


۴۳۷ 


هانهي بلوچ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۳۴۲۴ 


۷۱۸ ۰ ۱٩ ۰ ۵ ۰. ۰.۰ هام‎ 


ها مان ملازم مظفر گچراتي .۰۰ ۰۰ ۰1۹۳۴ 


۵۲ - ۰ 


هاشم بیگ پور قاسم بیگ خان 


1۵۳ مه ۷۳ ه ۷۱۴ » ۷۳۷۱ هت ۷8۴ » ۷۹۷ 


1.۰ ۰.۰ ۰.۰ ع(۸ ۷ « ۷۹۱ ۰ ۷۹۵ 
هاشم خان خواهر زاو عبدالله خان .۰ ۸۰۳ ۰ ۸۶٩‏ 
ما ام من موه ۰۸۱ ۸۳۸ 
هنیا راو ۰ ۰.۰ 73 .۰ ۳-۸۹ 


هر دای ( پنر دای ( و .۰ 9 ۳۹ 


راول هر راخ ( مرزدان.جیسلمیو  )‏ . . ,ی ۰۰۰.۰ 
هررشاد ری یی یی یی ۸وع 
هد ی ی ۵ 
هرمز پسر میرزا کیتیان و هو ترا 
هر بدس ری بت ۷۹۳ 
1۳7۳ 0 ۸۳۰ 
فو پرشاد (است )ی میم ری نم یم ۸۳۳ 
هزاره بیگ ۳۱۳ ۳۵ دوع ور 


دس ۷ب حفام 
قوم هزارة ۰۰ , ۳۷ - ه۵عع - ۵۲۳ - ٩9‏ - ۷۷ 

ی ۱۱ ۱ و هم ۵ ۲۳۴ 
هلال آفتابچي _ _ , مب ۰۲۵۱ ۱۵ه - ۱ه 
هلاکو خای , , میم ... موم ... .هه 
همزپان 


همایوی پادشاه 


زر م۵ ۳۵و 
۱ ۱۳۰۲۰۰۰۱ 

ر جذت آشياني ) ( جهانباني ) 
( شف_جیم ) _ ۷۷ ,- ۵ع ۰ ۵۸ ۰ ۲۳۸ 


۰.۰ و 000 وا ووو ۳۵ 


حکیم همام پسر مولاا عبه الرزاق , ع۴) - ۳۷۲ 

4 ۵۱ ۷۰۳۰۶۰۷۱۰۳5 
همایون قلي . وا موه وه ۳۴۸۵ ۰ ۵۸ 
همت سنگهه پور مانسنگهه س|ه - ٩۳۲‏ - ۵۰ 

مور هن افو ۷ .۰ #1۳۴ ۰ ۷۴ 
همیر هن ( حمپر سین ) (شف حاء) وم عه و 
همت برادر زادة امین خان . مره . ممم ۰ ٩۳۶‏ 
همایون پسر مپرزا صلیمان ۰ ۷۵۱ - ۷۹۲ 
میرزا هندال.. ممء . می. ۰۱۸۳ ۱۰9-۵1۷ 
هذدپان ( هندي نزژادان ) ( هنود ) ۳۵۱ ۰ ۲۷۳ 


٩۱۳ ۰ ۵1۹ ۰ ۵۴۱ ۰ ۴۹۱ ۰ ۴۹۳ ۰ ۲۷ 


سس موز اوه وه ۰ ۰ 18۴ ۶ 
هندي پزشکان و از من را وه 
هندال ( ملقب بسلطان تصیر) م,, .., ۵۷۷ - 
هندال ( یومف زئي ) ای تن 
شیم هنسو .من ۰ موی میم ۰ ۷۱۳ -* 
هندیا بومي. دمم ام ۰ ۷۷۷ - 
هورل دیو . مه ۰ هه ۲ هه 8 
هوشنگ بسر شاهواد: دالیال ... ۰ ۸۲٩‏ ۰ 
هیبتخانی ع۸۰ ۰ ۱۳۴ » ۰۰۳۲۹ ۳۱ ۰ 
هیره بهان ( دهیرة پومان ) ( هیرة پردهان ) 
هه 9:۴۱ 
ملک میت مین من اد من ون 


هیدت زاو وق وف( هو 7 2 هه 





بارعلي بیگ ثرکمان .۰۰ .۰ ۳ 


پار "همد ۹ ۲ ۰ ۱۴۰ هه ۳ | » ۳۷| ۰ 
ون ا ‏ ممد ا ووی  "‏ ۴( ت ۳۷۵ ۰ 
پار پیگ ۵ - ۶۴ عع - ۵۰ ۰ 


بار علي ( ناظر) اف دنق 2:۳۵ 
خواجه پاقوت رم مه مه »هه 
یارگار ( با گار حسین ) ۷۵ ۰ ۹٩‏ » 
یارگار صلطان زوملو ‏ مید مه مود - 
پاد‌گار کل عمزاد؟ میرزا بوسف خان ٩۱۷‏ ۰ 
ون ون ۲ ٩۳۲ ۰ ٩۳‏ ۰ ۱۳۳ - 
یادگار ملطان شاملو ۰ ۵۷ ۰ 11۰ ۰ 
اف ای و و ود 


میرزا ياز 1 .۰ .۰ .۰ .۰ 


سَّ -جول منيزي و "۵" ۱۰۱ هه ۱ 


] ۷۴ [ 


1۷۴ 


۹۳۴۱ 
۷۸ 


۷۹۳ 


۸.۳۷ 


۷1۹ 


«۳ 


۳۴ 
۱۴۴ 
1۳ 


عره عم 


۱۳ 


خواجه تعیول نقشبادي (مبر حاج) (ف میم) . ۲۰۸ 
و 2 وت موی ۲۱۳۰ * ۴:۳۵ ۳ ۳ 
لول میگ موق مومع موه ده ٩۱٩‏ 
ی ید کید ی نا 
قافي یعقوی. . مین وم موه ۸۲ 
حضرت: یعقوب علیه السلام ۰ - ,م, .۰ ... ۹ 
شیم یعظوب كش‌يري . ۰ ۰ ۰۴۷۶ ۳۴۸۱ - ۳۴۱ 
تا من( من ۰ ۵۰۴ ۰ ۵۰۳۴ - ۵۰۵ 
یعقوب "چگ كکشميري ۴۵۰ 2 ۱٩‏ - ۴۸۱ - ۴۹1 
اه اه رون هد ان واه و۱ 

۵۵۷ - ۵۵۲ ۰ ۵۳۳ ۰ ۵۲۴ ۰ ۵۲۱۰ 

ما ما ما من ۵۸۲ و 

نات وان. و - وه ۵۰ ۱۷ ۷۱۸ 
وا من مور ۷۹۰ ۰ ولا - ۷۹ 

میرن یعقوب ,یی .., ۱ وم 6 2۸ 
یعقوب بیگ شغالي ث" ۳ و ۷۹۱ 
یگان سلطان انشار ۷ ان ۹ ۶۵ 
حاجي یوسف خان ‏ ۱۴ ۰ ۱۰۴ - ۱۴۵ - ۱9۰ 
یرسف حمد پسر سلیمان ( اوزبک ) | ۰ ۳۳ 
یومف پسرناج ر پّني ) موه ۴۴ ۰ ۱۳۵ 
میرزا یوسف خان ( رضوي ) ٩‏ ۰ ۳۷ - عم 
٩۳ ۰ ۸۸ ۰ ۸1 ۰ ۸‏ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ 

۷ ۰ ۲۳6 ۰ ۴۳۵ ۳۸۰۰ - ۳۸۸ - اسسم 

۴ ۰ ۳۵۰ ۰ ۳۵۴ ۰ ۳۹۴ ۶ ۳۸۰ - ام 
۳۶٩۸ ۴۹۷ ۹۵ ۰ ۳۵۷ ۰ ۴۳۷‏ ه ۱ 

11 ۰ ۵۲۱ ۰ ۵۲۳۳ ۰ ۰ع(۵ 2 (عا۵ - ۵۵۷ 
٩۱۷ 27۵1۵6 2۶ 8۸4۱ ۰ ۵۷۱ ۰ ۴‏ ۰ 1۱۸ 


۶۹ ۱ ۱۳۳ 7 ۰7۱۳۷ ع؟ - اعرد 


۹ - ع1۵ 


۷۲۵ - 


۷ ٩۱ ۰ ۷ ۵ 


۷۸۸ - ۷ 


»پر یوسف آب بارائي 


یوسف کلي 


یوسف بلوچ 1 


۰ ۵ ع ۹ 
۵ ۵۲ ۰ ۵۳۶۳ 


یونادیان ) حکما ۳ شف ح<اء ( 


یونان بیگ 9 
یودف مصفي افغان 
الوس یوسف زثي 
۲۶۸٩ ۰ ۵‏ 
۳۴ ۰ ۵۲۵ 


۰ ۵۱۷۳ ۰. 18 


پونس خان ‏ ... 


پوسف پرسنار یاد‌گار ... 


تا 
یوسف کاسی و۰۰ 
پودس " جووي 


یوسف بوخوردار 


بابا پوسف علي 


۱ 


٩٩۲ ۰‏ ۰ ۱۱۱ ۰ ۷۱۳ - ۷۱۴ | قوم بهود 
- ۷۳۷ - ۷۲۳۷ ۰ ۵۳۶ ۷ - ۱۰ ۷ 
۷۱۷ هت ۷۷۳ اه ۷۷۵ ۰ ۷۷۵ 
۷۸٩ ۰‏ ۰ ۷۹۰۶ ۰ ۷۹۳ - ۷۹۹ 
۶ ۸۰۳۴ - ۸۰۱ 
۰.۰ ۵ ۲ ۰ ۲۴ 
ب هِ پ#_ ۳ 
كِ 1 ۳ |۳۳ 
- ۳۱۸ - ۳۷۵ 

۰ ۸۴ ۰ ۶۸۱ ۰ ۲۶۸۸ - ۵۱ 
٩۵ - ٩۱۱ ۰ ۹‏ ۰ ره 
9 ۰.۰ ۱ - ۸۳۸ 
۲٩۳ ۰ ۲۳‏ - ع(۵۲ 
۰.۰ ۰۰ ۰.۰ ۳۴1 
۰.۰ 4 .۰ ؟ِ۳۴1 
۵ ۲ .۰ ۶۸۱ - ۶۸۴ 
۶٩۹۱ ۰‏ ۰ ۶۹۲ - 9۵ع ‏ ۵۱۴ 
- ۵۳۷ - ۵۳۷ ۰ ۵۳۲ - ۵۳۳ 
۵ - ۷۱۳۶۶ - ۳۶۱ ۸۱۳ ۸۳۱ 
ی ۳ ت ۵۵۵ 
3 4 ۱۲۳ 

| ۹ 0 

۱ 

۵ ۳ 2 ِ پِ‎ 
۷٩| - ۰.۰ ۰.۰ 
۷۹ ۰. ۰.۰ ۰.۰ 

۰۰۰ ۰ ان ۱ 


پوهف دور حمدد خان 


۳۵۳ 


۳ 


# مفظر دوم در اسماء مواضح و فلعجان و آبها و عیر*؟ نف 


آگرد (دارالغلافه ) ( عستقر الخلافه ) ( ففحپور) 


( ثف دال و فاء ) 


۳٩ 


عم 


۸ 


ع(ع( ۷ - 


۳ _.- 
آندیر 
آی "حل 
قصده ره 
برگنة آره 
آق سرای 
آسام 
دریای آمسویة 
آب باران 
آب در؟ 


آذّر با اجان 


۱ ۳ 
هه ۳ 7 ۳۸۰ 
آ ۰ 1۳ ۳ 1 
| ۷ ۰ ۷۳ ۱۳ ۸۷ 
که 
۱۵ ۸ . ۰ ۰ .7 
۲۳ - ۳۳۱ ۳7 ._- 
۲۳ - ۲۳۷۱ ۰ ۲۷۸ « 
۲ . ۳۰۸ ! ۵ 
ول ۲ ۰ ۰۳۶ 1 
۵ اه ۶ ۷ 3۶ ال .2 
۵ع(۷ - ع(۷ - ۷۶۹ « 
۳ ۷۱۹ - ۷۷۲ ۰" 
كِ ۳ - ۷۹۵ - 
2 9 ۳۳۴ 
رن ۲۳ ۰ ۷۸| 
( آب آمویة ) (ع۶ - 


۷۱۷ ۵ » ۵۹۳ ۰ ۵۸٩ هس‎ ۵ ۵ 


۲۱ - 


۳۹ 


1 - 


۸٩ - 


- ۷ 


۷ ا/ ‌ 


۷ع(۳ - 


۵۳ ات" 


۷۷۳ 


۸ - | 


۲۳ - 


اع 


۹۷ 


۱۳ 


۱۳ 


۱/۸ 


۳ ۵1 


۷۳۹ 


۱۳۴۳ 


۳۲| 


1۹۷ 


| ٩ 


۳۸۹ 


۳۹ 


‌أٍِ۷ 


۷/۳ 


۵۱ ۵ 


۸۳ | 


آب کابل . , 


‌ 


ولعک آهو مر 


۳۳ 


۴۱۵ - 


۸۰۱ - 


مب م1 


۵۱۳ 


۵ ۵ 


۷ ۸ - 


|۱۴ - 


| ۸۴ - 


۳۱ ۶ 


۳۲۳ ۰ 


۳۱ ۷ - 


آهن دوش : 9 ۷۰ 
آسبر ۰ ۰۰ خَّ 
آهو برة 4 0 ۰ - ۷۱۸ 
قلعهٌ آسیر ‏ بو - با وی ماب 
۷ ت"*- ۷/۷۸ ۰ ۷۷۹ ۷۸۰ ۰ ۳ ۷ 
اد " ۵ - ۷۸٩‏ 
ات باري ۳ اد 9 وی 
قصبک آگرو یی میم ی 
ابراهجم در هه 2 ۳4 ۷ 
فصبک اناره ۱۹ ۸ - ۳۷۸ و۰ 
2 و ٩‏ ۳ - ۸۰۵ 
انک بنارس ۵ ۰ ۲۷۱ ۰ ۹۱ ۰ 6۹۲ - عروع 
٩ 0‏ ۵۵ - ۵ - ۵۷۳ 
اک ند مج ۵ - ۵۱۰ 
ایکا بو و یی 
صوبهٌ اجهیر ۴ ۰ ۳۸ - عع( . وه 
۸٩ ۰ 9‏ ۰ ۸۱ ۰ :۱۱۶ - ۱۱ 
۳ ۰ ۱۱۴ - ۱۱۷ - ۱۱۷ - ۱۹۸ 
۱1٩۷ - 1٩۱ . ۵‏ - ۲۱۰ - ۱۳ 
۰ ۳۴۳ - ۳ - و۳۵ - روم 
رصق ی 
۸ - ۱ ۳۳ ۳۵ .- .- ۰ ععم 


۴۹۵ - 


۵۱۷/۳ - ۵۱۳ ۰ (| 


۷۲۳۹ 


اجچن. ( اوجین ) 


"7۸ 


۷۱۷ - 19٩ - ۸ 


فلع اجمیر 
آچیه ۰.۰ 
احدمد آپاد 
۸ - ۳۵ 
۳ 2 2۳۳۲ 
۶ ۴۰۳۱۷ 
اج ۱۳ 
۲۶۳٩ 2 ۸‏ 
۳ - | ۳۶۷ 
۸ - ۵۹۷ 
۲حمد نگر ۷۸ 
۰ - ۵۳۹ 
1۹۸ 1۹۹ 
| ۵ - ۷۵۳ 
۵ ۰ ۲۲ ۷ 
ع ۷۱۷ م۰ ۲ ۷ ۷ 
ع(۸ ۷ - ۸۵ ۷ 
۰._. . ۷۹۳ 
احسي . ۰.۰ 
ارپل ( اریل ) 
اردیبل 9 


ارک کابل 


۲۱ - 


۹۹9 


۲۷ 


- عروع 


۸ 


) ۷ 1 


۰۵ هت ع9ا تس وه 
۷۱۳ ت 6( ۷ ۰ ۷۷۰ 
۱.۰ .۰ پآ« "۷ 

۵ ۸۳6 - ۵۳۸ - ۲ ۱۳۴ ۰ 
۸۱| ۰۵ ۷ 
۳۷ ۰.۰ ۰.۰ 
۸۶۲ - ۲ ۰. 

۷ ۸ 2 ۲۱۱ 
۴ ۳ :۰2 ۳۳۰ |۳۴ 
۰ ۵۷ . ۱ سا ۲ 
اه ۳۳ ۶ ۳۴۶۲۳ 
۳ ۱ ۲۶۲ 
۳ - ع(۵ع( » ۵۵ع 
۱ ۰ ۵۳ ۰ ۵۳۰ 
۰ ۷۰ - 1۸ - ۷۷ 
و كثِ" ۷۳ 
۶۸( . ۵ع - ۸٩۹‏ 
مت ۵90 ه 11۸ هت ۱۷۰ 
ه ۷۰۴ ۰ ۷| ۷ - ۷۳2۵ 
۷۱ - ۷۷۱۳ ۰ 1۳ ۷ 
۷۱ ۰ ۷۷۳ - ۷۳ ۷ 
۷۷ ۰ ۷۸۳ - ۸۳ ۷ 
۷۸٩ - ۷۸۸ ۰ ۷۸۷‏ 
۷۹۷ ۰ ۸۶۵ ۸۳۷ 
و .۰ ۷۳۲ 
۳ 9 ۳۳۳۸ 
و ۸ ۰ ۵۸٩‏ 

1 ۵۳ ۰ ۷۷ ۳ 


۳ 
قلعةٌ ارخپل 
امکندر پور 
ارم 9 
اسنغر ( اشنغر) 
اسفرلچان 7 
اصعهان 


مطغر 


افه| ) ورد ( 


اتبر یور اه 


اکلي 


اکرم بال 
اکوم 


[ کدر آداد 


صوبةٌ الپاباد ( الهاباس ) 


عر|ع( - 


۴و . 


- ۷۳ | 


۳۱۸ 


۱ 


۸ آآ۷ 


الو گ‌هه ( اربدا اچل ) 


الخ پور 
کول الر 
حشمه الذد 
چشمة ال 


الداس کوهة 


ال رها ۱ کوو ) 


ولعةٌ الزگ ( للنگ ) 


- ۵۰۴ . می.‎ 
۰ ۳۸۷ - ۸ 
- ۲۰ ۰ ٩ 
۵۷۸ ۰ ۳ 
- ۷۵۰ - ۷۵ 
- ۸۳۸ ۰ ۲ 
۰. ۰.۰ 
۰.۰ 1 
۰.۰ ۰.۰ 
۰. ۰.۰ 
۰ ۰.۰ 
- ۷۹٩ وم‎ 


۱۳»ِ1 
۰.۰ اه 
1٩ ۰.۰‏ | 
۳۹1 
۷۵ - ۵۲۷ 
۵0۸ 
۷ - ۸۰۳ 
1 ۹« 
۳ ۳۳۳ 
۲۳ ۱۵ 
0 ۳۴۹ 
٩۳۲ - 9۵‏ 
۰.۰ 1*۸ 
۷ - ۷۲۵ 
.۰ ۷۳ 
۸ - ۳۹۸ 
- ۳اع 
٩۷۰ ۰ ۵‏ 
۳ ع ۷ 
- ۸۳۳ 
۰.۰ ۰۳۴ 
۰ 3۷| 
۰ ۳۹۳ 
۰.۰ 1 
۰.۰ اه 
‌" 11 
۰.۰ ۷ 
۰ هت ۷۷۳ 


امروهة 


امدایان 


امر کوت 


قصیهٌ ار 


امر سر ِ 
اک ور 
اند راب ۳-9 
الجمن ۳ 


الوپ تلاو ... 
اجان 

اندالک 

وصیکٌ انبرپلي 
الدر کول 

الکو یک 


اذند پور 9 


الچه 
الب چوکا 


الذري ۰ ۰ ۰ 


اوویسه ( آوَیسة ) 


- |۳۰ ۰ ۸ 

- ۳۹۱ - ۸۱ 

ات ی 

- 6۷۹ - ع٩‎ | 

۱( - ها - 

با و( - 
اودیدور كِ 


اونت گردن . ... 


تس 


۶13 


2۷۹ 


1۳۴ 


1۳ 


۳ ۰ 


- ۸ 


۱۳۳ 


و 


‌ ۳6۳ ۰ 


«- ۵ ۸ ۳ 


1۳| 


۷ ۰٩ 


۵ ه 


عر( | - 


۵۷ 


- | ۵۴ 


۳۴ 


۳۳_9۹ 


] ٩۸ [ 


۳ 


۷۳۳ 


عرعرع( 


که | 


۳ ۷ 


۳۷۷ 


۷-۷ 


۲۷| 


1۳۷ 


ع( 1" 


۷ | ۷ 


۳" 


۶۶9 


11 


٩۶ | 


۷ #۳ 


۳۰۲ 





اوذدچه ( |ادچة ) ۹ .۰ وله - ۸۳۷ ۰ ۸۳۸ 
اودهه ۷ ۳۳۷ ۰ ۳۳۰ ( ۳۳۱ - ۳۳۲ 
۸ ۴ ۱۷ ۳ ۱۰.۶ ۳۳ 
۳ - ۹۵ - ۳۹۴ - ار۵ - ۵۳۳ - ۵۷ 
# 3 ۸ ۰ ۵۱ ۰ ۹۷۰ ۰ ۸۳۳۶ 
او سک 5 ِ ۳ 3 س 
ایران ؛ و ۰ ٩‏ ۰ ۴۴۶( ۰ ۲۱۱ - ۲۱۳ ۰ ۳۲۳۳۶ 
۵ ۴۳۳۹۰ - ۳۷ ۰ ۳۸۸ - ه۸ع - ۹ 
۵۸٩ ۰-۵ ۷ ۵ ۸۳۶ - ۵۳۶۳ . ۹‏ - 0 
عم( - هعب - توب - دود - هه 
وا وب ت رود ع و۵ - 9 - ۷۱ 
۵ ۰ جاح ۷۵ ۷۸۷ ۰ ۸۰۳ 
۸۳٩۱ - ۸۳۸ ۸۳۷۱ ۰ ۸۳۵ ۸۳۱۰ ۵‏ 
ایدر ۹ و ۲ نا 2۰۳ 7 
۳۱-۰ ۳ - ۹۵ - ۱۹۸ ۰ ۱۸ ۳ 
۰۰ ۰ ۰۱ ]۲ :- ۲ ۳۳ 
ایسا ر., #۳ و ۳ 2 دع(۳۴ 
ابلچپور ۳-۸۹ ۸ ۰ ۷۰۳ . ۷۵۳ ۰ ۱۵ ۷ 
ایلم گذر 4 9 ۹ 1۳۹ ۷۰۳ 
قلعکٌ اپیروان تِ 0 ث ۳۵ 
۴ حرف باء ن 
بالسو اه ۴ - 1۹۵ - 1۷ ۰ ۸۳۱-۳۳۸ 
باعري ی 6 دار ۳۰ 
باغ ميدي فاسم خان ۰.۰ ۵ - ۳۶٩‏ 
بالائهه له ِِ و ماع 
باریک آب ( آب باریک ) ۲۳ - ۳۹۷ - ۳۹۹ 
۳۹ و ۵٩‏ ۵۰ ت ۵۷۰ - ۵۷۱ 
بادام چشت؟ یی ریم مر سوم - ور 


بارز سندر ... 9 ب 
بارهموله ۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ 
بارهة ۲۳ - ۵۳۱ ۰ ۷٩۱‏ - 
بازاری ۹ ۳ ۳9 
قلعةٌ بامیلن ‏ بر ری م, 
باغ صفا ی ود 
بابا حس ابدال ( شف حاء ) ,,, 
باغ حواجه حسن ۰۰ 1 
باغ خواجگي *عمد حسین ‏ ,., 
باغ وفا موی 
باني کابین ,.. ۰.۰ ۰.۰ 
بابر پور ۰.۰ ۰.۰ 
بادل گق‌هه ر زیغاباه ) "۳ 


بالا كنتي ( هالا کنةي ) ( شف هاء ) 
بر وه مد و 
قلعهٌ باندهر ۸ ۰ ۷۳۸ ۰ ۳٩‏ 
بالا پور اد ان 
باندهو # ی 0 
دربای بان گنگ و 
پابل ( بابل که مر ... 
باغای ِ_ و ۳ . 
کوو |گخوي ( بت خري ) . . ... 
گریوهٌ بفراس تم 29 
بجور 0۵ ۰ ۳۳۲۱۰ ۶ 


۷۰ 


۷۹۸ 


۳۹۷ 


ِا 


۳۸ 


۴۷۸ 


۲] ۹٩ [ 


۴۲۳۳ 


۱۳۷ 


۵۵۳ 


۵۷۰ 


۵ 


۵09۷ 


۵۸ 


۵۷۰ 


۳۶ 


۷ ۵ * 


#۷ ۸۸ 


۷۰۳ 


۷ ۸ 


۷ | ۵ 


۸۱ ۴ 


۳۴۷۳ 


رش 


لول 


۵ 9٩ 


1۵ 


۳۸| 


۷ ۰ ۹۳ - ۵۳۵ ۰ ۵۳۱ ۰ ۵۳۳ - ۵۳۶ 
 ۱۳ ۱۳۵ ۳‏ (ع - ۵ - ۷۰۵ 
.۰ ۰.۰ .۰ ۰.۰ و ۷۰۶۸ 
"جرا پور ( -چهرا پور ) ما موی ۴۳۳ 
دریای *چکورد مر مین مر مرن ۵۳۲۲ 
بعرا ی هن اند + عرع 
هار ۳۱( - وه هد ره اد و با ما۷ 
.۰ ۰.۰ .۰ .۰ ۲۳ ۰ - ۸۰۳۶ 
قَصبهٌ پدهة نگ ری یی عرب - بسع 
قلعهٌ بدهه دگر ون 5 9 9 
بدخشان ۸ ۰ ۱۲۶ - ۱۵۰ - ۱۵۲ - ۱۵۳ 
٩۱۳ - ۱۸۱ - ۱۵۷ ۰ ۵۷ - ۲۵۵ - ۴‏ 
۳ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۳۸۷ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۳۵ 
۹ - ۳۹۳ ۰ ۳۹۹ - ۳۸۹ - واع - عرطعر 
۳۵ ع( - ۶۴۲ - ۳عرع( - ععرع - ۵عرعر 
[عرع( - عه - هه دح هه ۵۷۷ ۵۷۸۱۰ 
۳ ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ - ۱۳۱ ۰ 1۵۲ - ع(۵ ٩‏ 
۰ ۷۰۵ ۰ ۷۳۳ ۰ ۷۵۱ ۰ ۷۹۳ ۰ ۸۰۳ 
وا و ۳ ۴ ۸1۷ - ۸۲۲ 
بداژن ین ۹ ۹ - ۵۷۸ 
درو۵ه ٩‏ - ۱۰ - ۱۱ ۱۸ ۳۷ - ۳۷ ۳۰۸ 
بٍِ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۵٩۱۲ ۰ ٩‏ 
فلع بروچ اا - ۴۱۳ - ۲۱ - ۴۴۲( دعر 
هه ی وت م۰ 12۳۸ 
بروچ ۲ ۰ ۳۳ - ۶۲ - ع(٩‏ - ۳۰۷ - ٩۲ع‏ 
خی هو ۹ ۹ ۳ 1۹۸ 
برجدور ۰.۰ .۰ انا من ۴ 
بردوان ۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۳۶۰۷۱ ۰ ۱6۳۵ - | اک 


] ۱۸ [ 


ود دیت:. ۳ 2۰:۵ 
ولایت بوار ۷ اه ۳۳۳ - قوع( - اهع - 
| و( هت وو ح ۸ ۵۸۷ - ۶۶ ۷ -» 
۲ ۰ ۷۰۳ - ۷ ۷۴ ۷۳ مه 
۷۷ - ۷۵۱ - ۷۱۳ - ۷۳ هت ۷۵ - 
ی ره وه ی و 
برهانپور ( برهان بوري ) ۲ . 1٩۷‏ -« 
۷۵۱ ۳ . ۷ اه ۷۱۷ - ۷۸ 
۷ ۷۷۵ ۷/۸۷۱ ۰ ۷۸۳ - ۶( ۷ - 
۲۳ ۰ ۷۳ - ۷۹ مد ۸۶ ۸۰۹ 
فریهُ بررلي ب# 9 و 9 
دربای بم پثر ( برم پثرا ) ۳۳( - ۳۸ - 
3 ی ۳ و ۷ - 
برره ( براه ) ۰( بار ) ( پربرد )- عر۵ع - 
بري ( بربري ) ۳ 
بريلي 2 9 #ِ« ۵۳۳ 
برکة ۹ ۳ 8 8 
برع ( ثرثج ) ۳9 2 
شی‌و درسا ( ذرسا ) و .۰ 2 
ون گانو .۰ 1.۰ 1.۰ ۰.۰ 
قصیهٌ بساور ( بساول ) ... ۵ هت ۱۳ج - 
بسدت پور ۰.۰ ۰.۰ .۰ .۰ 
بسیده ( بسده ) ( پشده ) و ۲۸ات 
قلعهٌ پسنه ( بسذه ) ,رم ٩۹۷‏ - 
واه تست روم ۰.۰ اج 9 
بش پور . ۰ عم تن 2 
بشانه (یشانه ) ( شف ه ) (.., 


) ۶ [ 


۳۳ 


۳۳۸۹ 


۸ع(۳ 


۷/۳۲ 


۷ 9 


۰ و ۷ 


۸۱۱۸ 


۸۳ 


۳۴| ۵ 


۸ 


1۳۴ 


بدا ۳ 2 9 ۰ - ٩‏ ۷ 
بشلان .۰ ۰.۰ .1 .۰ ۳۴ 
ولایت بکلاانةه وج - ۰ ه ماعو - سعو - ان 
. 2 ّ ۹ 2 ۷۷۰ 
ولایت بکر ( بپکر) ( شف بهکر) ۱9 
۵۱٩ - ۱ ۰.۰ ۰.‏ ۳ ۰ ۷۷۵ 
قلعهٌ بکر ی ۰.۰ ۴ 2 ,۷ 
بکرام ( بکرامي ) ۷ ۰ ع(۳۵ ۰ ۳۵۱ - ۳۲۵۸ 
۰ - ۳۹۹ - (۳۷ - ۷۳ع اد مره ۱۳ 
۴ - ۵۱۸ ۰ ۵۱ ۰ ۵۳۰ - ۵۵ س ۵اه 
۵۱٩ ۰ ۸‏ ۰ ۱۳۵ - ۳ سا «عرل  -‏ ۲ع(و 
س_ ۰.۰ مه ۱ که ۳۱ ۳ ۶ ۷۳۲ 
حصار بکرام یی میا مر و۵ جع ۱۰و 
بکوم بو میم من مر ۷۳۳ ۸۰ 
بگله 5 و کل تن ۱7 
بگسر ۰.۰ ۰.۰ ۱.۰ .۰ ۳۸۷ 
شپر بلگذهه ری دمم "۳ ۱۳۰ 
بخ ۲ ۰ ۳۳٩‏ هد ۷ع ‏ ۷رع اد ۵اه 
وا 5 ۰ ۷۳۱ - ۷۳۸ - عرهم 
بلوچسذان ۵ ۰ ۲۱ ۰ ۷۵ع( - ۸ عو 
9 1 4 ۵ - بعره 
پلکذت ۰.۰ و ۳ ۳۹9 
بلبلیة ۰.۰ ۰ ۰ عم 
بلددري 1 ۳ 7 ۹ عرر ع 
بلثه خیلا .میم میم میم یی رن 


بدگالی ( صوبکٌ بنگ ) ( ممالک شرقي) ( شردي دیار ) 


( شف شین ) ۳ ۳ ۳۴ ۰ ۲۱ ۰ ۳ عم 


۷٩ ۰ ۷۱ - 09‏ ۱ ۰ ۱۰ ۱۰۲ ع۰ 


بنون 


| ۱۷ ۰ ۲ | ٩ ۰ | ۸ ه‎ ۰۷ . ۵ 

| ۵۷ - ۸ ۱۳۷ - ۱۳۲۱ ۰-۰ 1۳۳ ۰ ۸ 

| ۱۸ ۰ ۳ | ۲۳ ۰ ۱ | ۲۶ ۰ 9 

| ۸۳ - ۰ ۱۷۹ ۰ 1۷۸ ۰ ۷۱ - 9 

۲ ۵٩ - ۳ ۳۳| - ۳۳۷ ۰ |٩۱ ۰ ۳ 

۳٩۱ - ۳۹ ۳ ۸۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳ ۵ 
۳۰۷ - ۳۰ ۳۹۹ - ۲۹۱ ۰ ۳۹۳ ۰ ۲۳ 
۳۲۳۵ - ۳۳6 - ۳۳۴۱ ۰ ۳۳۰ ۰۳۰۹ - ۷ 
۳۷۲ ۰ | ۳۳۵ «۰ ۳۳۳۶ ۳۳۱ ۰ ۲ 
۳۹۸ ۰ ۷ ۳۹۱ ۳۸٩ - ۳۸۷ ۰. ۴ 

۱۶۳۰ |: ۶۸۵ - ۰۲۳ » ۶۶| ۰ ۹ 

۶۲ ۰ ۶۳۵( ۰ 6۳۷( هد *ع( ۸ ۱۳۱۰ 

۳ . ۳۵ ۰ ۲۳۷۹ ۰ ۵۱ ۵ ۰ ۵۳۹ 
۵۷٩ ۰ ۵۷ ۰ ۵۳‏ مه ۵۸ هت و - ٩۱۰۱‏ 

۵ ۰ ۷۱۱ ۱۲لا" » ۵ ۱۱ ۳۱ ۰ عا 

اعر هت رل ه 9۵۰ ع ۵ اس ۱۷ ات ٩۱۷۰‏ 

۷۳ ۰ ۷ ۷۱۱ ۰ ۹۷ ۰ 1۷۲ .. | 

۷۷ ه ۷۵۰ - ۵۳6 ۷ ۷۵ ۷ ۷۱۳ 

۸.۰: ۵ «۰۵ ۷ (6 هس‎ ۷۷٩ ۱۷۳ ۰. ۷ 

۸ ۲ ۸۱ ۰ ۸۳۱ ح ۸۳ ۷ ۰ ۸۳۳۶۵ 

۸۳۹ ۸ ۰.۰ ۰. ۰. ۰.۰ 

بنادر فرنگ ( جزائر فرنگ) ( شف جیم ) ۲٩‏ - ۱ 
.۰ 1.۰ بِ« ۱/۹۵ ۳۸۹۰ 

شش بدارس ٍِِ" ۸ ۰ ۳۸۱ 1۰۵ 
"بنکش ۷ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۳ ۰ 16۹ - ۵۲۰ 
۵۳۱ ه ۵۳۵ هه ۱ ۰ ۱۳۹ - 1۵۱ ۰ ۷۵۸ 

۸۳۲۰ ۲ ۰ ۷] ۵ ۰ ۳ ۳ 0 

5۳ ۰ ۰۰ 


دن لور 


بون‌ي ( لوندي ( 
قلعةٌ بوزدي 


بولیاس 


و 
صوبک بار (ولایت ببپار) عر - ۲۰ ۲۱۰ - ۰ع( - وه 


مه ٩۰‏ تس ۳ ت ٩۳‏ | 
۷ ۱۳۱ ۰ ۱۳۳ ع ۱۳۴ 
۸ ۱۰ ۰ ۱۱۱ - ۱۱۳ 
۱۸٩ - ۱۸۶ ۰ 9‏ ۰ ۲۱۵ 
۳ ۳۸ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۳ 
۰ ۳۰۵ - ۳ - ]۳۲ 
۵ ۳۳۹ ۰ ۳۳۳۴ ۰ ۳۳۵ 
۸ ع(۳۸ ح ۳۸۷ ۳۸٩‏ 
۳۱۶/۸۰( 
۵ ۰ ۶۱۸ - ۷۹ - ۵۱۱ 
۹ ۵۳ - ۵۷ - ۵۷۱ 
٩۵۰ - ۷۱۱ - ۵‏ 1۵۵ 
۱ ۰ ۳ - ۷۳۶۸ ۰ ۷۶۹ 
قصبهٌ ببادرا چن ‏ . ری ... 
شهر هراچ . ... ٩‏ - ۳۷۰ 


بهاگلیور 


1۳۳ 4 
۱۳۸ 9 
1۳۸ 

"۷1۵۵ - ۸ 
1۱۸ ۰.۰ 
۷۳ ۰.۰ 
۳*۲۳ - ۴ 
۳۰ ۰.۰ 
۵۵9 -- ۰ 
۷ ۰ 

۱ ۱۱ - ۱۰۵ 
۱۳ » |۳۵ 
| ۷ - ۱۷۸ ۰ 
۲۸۱ ۰ ۳۳۷ -- 
۲۱۹ 
۳۲۱۶ - ۲ 
۳۷۲ ۰۳۷۰ 
۱8۳۰ ۳ 
۱۶٩۳ - ۶ 
۵۳۲۵ - ۵۱۷ - 
۷ ۰ ۵ 
1۷ 1۷۰ 
۸۳۶ - ۷۷۳ 
۸۱۳۹ ۰.۰ 
۴ و‎ 
۳۴۵ #۹ 
۸۳۶ . ۲۳ 


۵۷٩ - ۳۳۴ - ۱۱۳ - ۶۸ 


قصبهٌ بهدری ( بدرک  )‏ ۱۳۹ - ۱۹۱ - ۰۱و 
شهر ببرة ۲ - ۳۴۱ - ۲۳۹۱ - ۲۷۸ 

۰۰ و ۰۰ ۰۰۰ ۳۳۱۳۳ از زر 
بیکر ( بکر) ( شف بکر) ۸ - ۳۶۹ 


۱ ۱ و ۳ 
شفی.. دوه - وب ۷۰۳ 
(دهو<جور 00 3 ان 
آب بت ( رود ببت ) ( دربای بیت ) عم 
۳ .۰ ۳۱۸ - ۳۱ ۰ ۳۳۹ - ۳۷۲۳ 
۷۹ - ۶۷( ۱ع( - 9۳ع - عرن 
۵۵٩ ۰ ۷ ۵۳‏ - ۵۷ - ۵۷۸ 
ند ۷ .. ۷/۳۰ ۰ ۷۳۸ ۰ ۷۳۳ 
ولابت بهائي ( ملک بهاني ) ۲۵٩‏ ۰ ۲۱۳ 
۷ .۰ ۶۱۸( ۰ 6۳*۶ - ۳۳۲۳ ۰ ۳۳۵ 
#ِ ۰.۰ ۳ ۳۳۳۴4۸ #۹ 
قصبهٌ بهوال ۲۵ ۰ ۳۳۳ :7 
بپارک ۱.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳۳۴ 
بهذبهر و اد ۵ هد ۵ - + ع(۵ 
- ۳۰ - ۳۳ - ۳ - ۷۲ 
بهار ( نز کابل ) ( شپاز) . ... ۳ 
قصبه بهار میم ما و 
بپلول بور ... 2 ۰ 
هون مال ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ .۰ 
پهلسه غنق اند اند 288 
ای ی سا و ی 


] ۷۲ [ 


"۷ | ۵ 


۷ ۷ ۰ 


۳۳۲۴ ۰ 


وعرس 
۱۴ 
1۳۷ 
۱۱ 
۹ 
۳۳ 
۴۷۰ 


۷عر۵ 


۷۳۳ 
۴۱۹ 
۳۸ 
۳ 
۱۳۳۴ 


۳۳| 


اه 
عوس ۷ 


۵۷ 


۳ 
۰۳ 
۹۳ | 


طض 


۳ ۷ُ‌ 


آب بپار 
قلعةٌ بهانذیر ,.. 


بهنگانو ِ 
بپشت آپاد ,.. 


دریای بیحانزیر 


بينالي 


ببجا گوهه 


بیر پور ( پیر پور) 


دربای بیاه عم 
بینی پدرار _ ,.. 
#چجایور ۰۸ع 


۷ ه 


- عر۳ - 


٩۷۰ - 


۷۸۷ ۷۸۵ - ۲۳ 


قصبکٌ بیاک_, ,. 
ببرم گانو ‏ ,., 
بیر وال 


۹ 


ری 


بر کله ر پرم کله ) ر شف ‏ ) 


شیر بوادة 5 
بیرائعه ۳ 
:رو ض 


دربای #چور ( اچور) 


۷ ٩۱ ۰ ۷۵ لدر‎ 
6 6 ۵ 6 ۵ ۵ 

قلعهٌ سح۴ نج 

ی ید 

۳ 1۹ ر‌ِ 6۵ ۵ 6 

مر ۶ 

فصیه پالي ۰۰۰ 

پادي دٍت ۰.۰ 


۶۳ ۰ ۷۸۲ 
1 
۷۸۳ 
مر 
*# حرف #۷ 
۳ 


۵۳۰ - ۵۲۳ ۰ ۳۴ 


99۸۰۱ 


+ عرر 


۳۷۳ 


۲۳۳۲ 


۷۴ 


۳۹۲ 


۷۷۳ 


۱۳۷ 


۳۴۲1 


۵8۹۳ 


۴۹۹ 


۰ ره 


۸۵ ۷ 


۷۷ 


1۳" 


1۴| 


۳ 


۱۱| 


۷۷۷ 


۷ ۸۹ 


۶۵ 


9۸ 


۲ ۷۳ [ 


پاهونار ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۵۸ 
پاناق ۵ ِ- ِ ۹ ۵0۷۰ 
پانهري ‏ بام‌ري ) ۵ ۷۱۸ ۰ ۷ ۰ ۷۸۸ 

۸۰۵ ۰ ۸۰۱ ۰ ۸۷۹ ۰ ۸۷۹۸ ۰ ۷٩۳ ۰ ۹ 

۰.۰ .۰ 1.۰ ۰.۰ كپِ ۸۰1 
پانم . _ 4 ان 2 كِ ۸۰ 
پنهان ( بغهان ) و 0 ۳ عر۸۰ 


ین یر واله ) ( شف نون ) و - ٩‏ - و۱ 


۰.۳٩ ۰ ۳‏ ۳۳ ۰ ۱( - ۷( ع ۸عر - ۵۳ 


۳۱۸ - ۳۹۴ - ۲۳۳۹ - ۱٩۰ - ۱۲۳ - ۴ 


۴۱٩ ۰ ۲۱۸ ۲۳‏ - ۲۱ - ۳۳ - ع(۲ع 


۷ .۰ ۵۳ ۵۵ ۰ ۵۵۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۹۹ 
ی ۰ ۷۴۳ د ۸۹ - ۷۷۰ - ۸۳ 
یننة ۰۶ ۰ ۷۳ - ۸9 ۰ ۱ - ۹۵ - 9 
۱ ۰ ۱۰۵ - ۳۲ - ۱۳۹ ۱۳۷ ۳۳۷ 
۳۸٩ - ۲۸۵ - ۴‏ - وف اد وس 
۱ ۰ ۳۲۳۴ - ۳۳۵ - ۳۸۷ - کاع - سح 
تج عون 3:6 وی ویر 2 
پذن وال میا موی و 


قلعهٌ پقنة ( حصار پنة ) ۷۳ - ۷۸ - ۸۲۳ - ٩1‏ 


۳۳۱ ۰ ٩٩ ۰ ۸ ی‎ 9 # 

پنباله و ۹ 7 ۹ ۸ 
برنگال كثِ ۳۷ ۷ عزم 
پردیة و ( ۷ - ۶۳۴۰ - ۵۷ ۰ ۸۶۸ 
پرم کلة ( بپرم کلة ) ( شف باء) ۳۱۸ - ۵۰۵ 
پرا نني ت داد ان ددنن 289۰ 
پرصررر 1.۰ و ِ ون ۰ ۷ 


۱ 


پرگو وال یه 6 ۳۹ ۹۰ 
پرن کوت و 0 ِ» ۲ 1۳۳ 
پرناله ما ۷ ۷۵ وا 
پر لور شمش صفه جوم 24 انز 
قلعهٌ پرم‌اني .۰ ۰.۰ ۰ |۸۳ 
پرهار 2 9 4 ۷ ۸۳ 
پشاور ( پرشاور ) ( پیشاور) ‏ ۳۳۱ - ۳۵۳ - ۹هس 
۳۸٩ ۰ ۲۳‏ - ۶۷۳ - ۵۱۶ - ۵۱۳ - ۵/۵ 
.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۵ ۰۷ ۸۱۳۳۰۶ 
پشاده ر پوشانه  )‏ بشانه ) ر شف باء ) «عره - عره 
ما موه ۰.۰ .۰ ۵ ۷۳ ۰ ۷۳۲۶ 
ولابت اي ۴ ۰ ۵۵۰ ۰ ۵۵۲۳ ۰ ۵۵۷ - ۵۵۹ 
0۵ .۰ ۵۷۳ ۰ ۵۷۷ ۰ ۵۷4۸ ۰ ۳۷ موه 
فد 2۵ #- 1.۰ 9 ۷۰.۸ 
رود بحلي ۰.۰ "۳ بكٍ ۳ ۵۵٩‏ 
نصبهٌ پلته ( از مضانات ملقان ) باس 
صوبهٌ بچاب ۴ ۰ ۳۱ ه ۳ - بو - ۱۵۷ 
۲۳ ۰ ۱۱۷ ۰ ۴۲۴ - ۲۳۳ مه عم - پاعرم 
۳۲٩ ۰ ۸‏ * ۲۷۱۳ - ۳۸۰ ۰ ۳۸۸ - ۸ 
۳۳۳۲٩ ۰ ۱۲‏ ۰ ۳۳۵ ۳۳۷ - ۵ع(۳ - وعرس 
۷ .۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۳ - ۳۹۷ - ۵ع( - وواع 
٩ ۴۹۳ - ۹۱ ۰ ۲۷٩ ۰ ۴۱٩ - ۷‏ ۹ع 
۳ ۰ ۵۰ ۰ ۵۳۵ ۰ ۵۳ ۰۵ - ۱و 
۵٩ ۰ 1۵۷ ۰ 1۵۵ ۰ ۸‏ - ۷۰۷ - ۰۷ ۷ 
۹ .۰ ۷۳۸ ۰ ۷۴۱ ه اع(۷ د ۷ع(۷۱ ۰ ۷۷۲ 
۹ ۲۳ ۸۷۱۸ ۰ ۸۰۳ ۰ ۸۱۳۴ - ۸۱۵ 
پچ باتي هن ها ای 
دربای پنپن ۴ ۰ ۸۳ * ۱ ۰ ۱۳۱ - ۳۲۲ 


پنواره 
رود بثار 


س 


پاچ گراه‌ي 
پدي 
رود بار پداس 


پور بددر 


قلعةٌ پونا ( پورنا ) 


دریلی یورنا 
فصبهٌ پهنان 
پیر پنجال 


د 
لش عدب 


ینش 


ربلد 


تاجیور 
داشکده 


تاریک آب 


۰ ۵ ۲ 
۳۰ 1 
۰-۳۴۳۴ 0 
۵ ۵۰ ۰ ۸ 
۰۰۰ ۰ 


۳۳۸ 


۹۵۲ 


۷۳ ۵ 


۵ ۲ ٩ 


1۹۹ 


۹۳ 


۱۳۸ 


۷ (۳ 


۷ «۳ 


"1 | ۵ 


مر دامع لقع ۸ عرع و 


1 حرف زاء 


را اب 


"درپای تبني ( رود بذي ) 


تبت ( کلان و خرد ) 


۰ ۲۴6۳۲۳ - ۲۳۳ ۰ ۸ 


۸ ۰ ۷۳۵ - ۷۳۶ 
7 ۰.۰ یش ات 
و و ۳۳ 
.۰ ۰.۰ ۷۹ 


۵ | ۶ ۰ ۵۱۳ ۰ ۳ 


#۷ 


سعرعر - ۲ع۷ - 


۳۴ 


۶۵ 


۳۹ 


ول 


مه ۵۵۸ اه ۵ اه لح توا اس رو 
۶۸ ۰ ۸۷۱۱ ۰ ۷۳۰ ۰ ۷۳۱ ۰ ۸۳۳ 
نریز با ند بر ۲۰ ۰ - ۷۲۶۷ 
ترمپاني 1 و 0 ۱ - ٩۵ع‏ 
تربت ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۷۸ - ۵۹۱ 
ذرهت ۷۱ ۰ ۲۳۸۵ - ۳۰۱ ۰ ال وس 
۱ ۳۷۰ ۰ ۳۷۴ ۰ ۳ ۷ مدع 
122 7 ۳ 0 ۷۹ 
نرکسثان ۳ ۰ ۵۵۳ ۰ ۵۵ ۰ اوه ام رواب 
۲٩ ۰.۰ ۰. ۰.‏ ۰ ۷۳۷ - ۵ ۸۲ 
نره گانو 2 و ۵۳۳ - ۸۰ 
دربای نرابردی ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۴ ۵ 
قلعهٌ تربنگ ری میم مر .وب 
قشقان رمة .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۸ ۵ 
تغلق بان ۹ كٍِ" 2 ۳۷ 
نلوندی .۰ ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۳۸ 
تلنگاد6 ۶ | ۰ ۷۳۳ ۷۲۸۷ ۰ ۷۸۸ ۰ ۷۸٩‏ 
۷٩۳ ۰ ۷۹۲ ۲ ۱‏ ۳ ۷ ۰ ۷۹۷ ه ۸۰۰ 
.۰ .۰ ۰.۰ ۱ ۸۶۵ ۰ ۸۰۷ 
قلعةٌ تاتوم ۳۹ ۷۱۲ ام توا با 
رگن نمودا ین ۰.۰ ۰.۰ 9 ۳۵ 
ته‌رني ۳ ۵ 3 و ۷۳ 
نوران ٩‏ " ۱۵۳ ۰ ۲۱۱ - ۳۹۳ ۰ ۳۱۷ - اس 
۵ ۰ ۳۳۲ - ۳۳۴ - ۴۳ - ععرعر - و عم 
۶۷٩ ۰ ۲۶۷۳ ۰. ۷‏ ۷ - ۸۷ - عروعم 
۵1٩ 2 11 ۵۳۳ ۰ ۵۳۱  . ۱‏ - ۵۷۱ 
۸۲ ۰ ۵۸۳ ه ۵۸۸ ۰ ۵۳ » 9۰۷ 
٩۵۴ ۰ ۱۳۵ ۰ 1‏ ۰ وب . 


۷۰۳ ۰ ۹ 


] ۷۰ [ 


۶ ۰ ۷۰۵ ه ۷۰۸ جح ۳ اه ۱ سرب 
۷٩۰ ۰ ۷۳۴۶ ۰ ۷۳۴۵ ۰ ۷۳۴۲۳ ۰ ۷۳۴۱ .‏ 
۴ ۸:۴ ۰ ۸۱۷ ۰ ۸۲۶ ۰ ۸۳۴ ۰ ع۸۳۲ 
فصبه توده ( پرگنةٌ توده ) ۴ ۰ 1۵ ۰ ۷٩‏ 
نونک وی نورق 
تومان سند آور ند تفن ند اد 
شپو لهالیسر ۱۴۲ - ۳۴ - موعر - ووعر - معرب 
پرگنة تهاره و میم ۲۳۵ - عم 
هوري ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۲ ۳۳ 
اپنک ما موه ۵ - ٩۲۱‏ ع ۳۸و 
ثیراو ۷ * ۲۶۹۳۴ ۰ ۵۱۲ ۰ ۵۱۳ ۰ ۵۳۵ ۰ ۵۳ 
۸ . ۵۳۱ ۰ ۵۳۸ ات ۵ تا ۷ اه وه 
٩‏ . ۲۳ ۰ ۱۲۳۶۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ۷۰۳ ۰ ۷۰۳ 
۵ ۰ ه ۷۰۸ ه ۷۵ - ۷۶۰ ۰ ۷۵ ۰ ۸۱ 
تيري 0 و ی 1۹۹ 
۴ حرف _د # 
دارالملک تانقه ۶۹ ۰ ۱۱۸ - ۱۳۱ - ۱۹۰ 
۳۹٩۹ ۰ ۳٩۱ - ۳۷۹۰ - ۳۳۳۲ ۳۰ ۱۸۳ ۰ ۱‏ 
۲ - ۳۸۴ ۲/۹ - ۳۳۰ - ۲۳۲ - ۴۳۵ 
وم ۰ ۳۹ ۰ ۴۰ - 6۸[ - 8( - 11۷ 
ولابت له ۰ - ۰۷ | ۷ ۰ ۳۸۰ ۰ ۹ 
1٩‏ ۰ ۵۸۵ ۱ ۱ ۰ ۲ 
۵ . ۷۷۱ ۰ ۷۸ ۰ ۱۲ ۰ ۷۱۳۳ ۰ ۷۱۳۰ 
ود رو ده ۷ اد ۱ ۰ - ۷۰۸ 
تِ ۰.۰ ۹" ۰.۰ ۲۳ ۰ ۸۳ 
* حرف ججْم #۷ ۱ 
چانیانیر  ...‏ ۰ 4 ۰۵ ۲۰۷ 
اولیه جانبانیر .۰ ۰.۰ ۱.۰ ال 


جالور 


جامع #سجد فثم پور و 


حا لندهر 
چام 


جالدا پور 


قلعٌ جامو 


جرانده کوت 


جروان ؟ولاب 


۷ ۰ 


- (۶۷۲ ۰ ۳ 


جزاثر درنگ ( بنادر فرنگ ) ( شف بای ) 


جسوال 
جسروژة 
تسس ۳ 
جکٌدیس پور 
جگدلک 


| اس 


جگدانهه مپین پرستشکدو آویسه 


جلیسر ( جلیس ) 


جلأال آباد 


۲۶۷۳ - ۲ 


۳۱۳۰۰۱ 2 
۰.۰ ۵ .۰ 
۰ ۴۳۹۴ ه» 
۰ ۲اه » ۵۱6 ه 
| ۵۷ » ۳ ۵۷ «»ت 


۳۳۳ 


۳۹۷ 


0۸۱ 


۳۷ 


(۹ 


1۳ 


۱۸ ۰ ۱۸ - ۶۱ ۰ (۶۵ ۰ ۳۳ ۰ ۳۳ ۰ 


۵ ۷ 


۱۳ 


ِ۹ 


۵ ۰ 


۱۳۹ 


۵۸۳ 


۷۳ ۸۷ 


۳۳| 


۵ | ٩ 


1۱ 
۳۳۹۷۲ 
۷1 
۳" 
۳۲ 


۴۰ 


جلعةً سباه سنگ (معروی بسفید سنگي ) (شف سین ) 


جاو پارة 


جهرزد 


۵ ۰ 6 ۰ 6 6 
۹ ۰ ۳۷۰ ه 


۰.۰ 1 .۰ ۳۱۷ 
۰.۰ .۰ بت 
۱ ۰ ۶۸۷ هه ۲۰ ۵ه 

۵۲۵ ۰ ۵۲ | ۰.۰ 


] ۷ ۷ [ 


دریای جمده ( جون ) ( شف جوی ) ۸ ۰ ۹ ۵ع 
تیم ۸ ۰ ۵۸۳ ۰ ۱٩‏ ۰ ۱۳۱ ۰ ۸۰۳ 

۰۰ ۰ ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۸:۸ 
جمال نگري ۹ 0 تا ۷۳۵ 
قلعکٌ چهو ‏ ری مر ام ی ۸۰۳۸ 
دریای جنربي من نش جنن نا 


ملاک جنوبيي ( بلاد جذوبي ) ( جنوبي دبار) ( دکن ) 


ر شف دال  )‏ ۸۰( - وهعر - عروعر - ۵۵۰ 
۰۰ ۵ مه ۷۶۵ م ۷۵۷ ۳ ۷ - ۵ ۷۷ 


جنر ( خیبر) ( شف خاء ) هس - ۷۷۷ - ۷۹۳ 
جدکي شیف 6: تفن وم 3۳۲۰ 
جند الة فش خن 6 3۵8:۰: ۲۳ 
جودشپور ‏ ... ۵ ۰۳9 :۰ ۰ ۱۱۳ 
ولایت جوذه گدهة و هت وم - منم - وم 
۰ ۶۱ - ۵۳ ۷ اه ۵و ۵9۷ 
٩۴۴۰ ٩‏ ۰ ۱۳۸ - ۱۳ - ۱۳۸ ۵ 
۰.۰ ۰.۰ ۹ ۰ ۷۹۰ ۰ ۸۱۲ ۰ ۸۳۵ 
جوثانه ر جولیانه ) ر جوذهالة ) ب - ۷ - ۷ع - ۸ )ع 
بلدوٌ جولپور ۲۱ ۰ ۸۸ - ۸٩‏ - ۱۰۳ - ع | 
8 .۰ ۱۰۷ ۱۰۹ - ۲۳۳۷ ۲۸۱ - ۲۹۱ 
و اج و دح ۳۴ اس اد وس - وس 
اج ۳۳ ۳۳ ۳۷۰ - وس - مدع 
ع(۵۳ اج ۵۳۵ ۵۷ اد ۵۷۸ عرع و 
۸۳٩ ۸۳۴ - ۷۵۹۸ ۰ ۷۱۳ + 1 ۰.۰‏ 


آب‌جون ( دریای‌جون ) ( دربای جمده ) ( شف جمذة) 


[ ۷ ۰ ۸۸ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۰۹ ۲۱/۵ ۰ ۶۱۱ ۰ ۱۷ع 


۸۳ ٩ ۰ ۸۲ ۲ ۷۷۳ ۰ ۷۵۰ ۰ ۸ 


چوندد ۲۳ - ۱۳۳ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 





جور 2 ِ" 9 ۵ ۳۷ 
جورس 1.۰ ۰ 3 ك#ِِ" 5۳ 
قصیهٌ جون نود ذنهه 9 #ِ ۱.۸ 
فلعهٌ جونة گقهک ی ی هن 
قلعهٌ جوذه مالي شین یت نم ۷۸ 
چهاو که ۸۱ - ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ - ۱۳۳ - ع۳ ۱ 

.۰ و ۳۵ ۰ ۵۷ هم ۶ - | ٩‏ 
کرو چاو یی میم ی ۴۹ 
باغ جهان آرا تن تون وه 35 
جپان آباد ,., ۰.۰ ۰.۰ ۳ ۲ ۷۳۲ 
جهپري ان تفت نوی ۸2۷ 
قصبهٌ جینارری ۳ ۰ ۱۳۷۸ ۰ ۳۹۷ - بهعر. 
جیسلییر ‏ .., ۹ و ۰ - ۰۲ 
جدچور تابري ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۳۸ 
دریای ج+عون ۰.۰ .۰ ۷ - ۶ .۵٩‏ 
چاندور ۰.۰ ۹ ۰.۰ (۶٩۰ ۰ ۷٩‏ 
چاریکاران ‏ ,., # 9 دعرعم 
چاثگانو ر چثگانو ,., و 9 ۰ ۷۹و 
چار بارة و # 2 1 1۳۹ 
قلعهٌ چاه ری ری # ِ ۹9۹ 
چادد! ّ ۳ ۳۹ 2 ۰۳ 
چذود ع .موه من ۲ ۳ 
چنوارد ۵ ۹ #« 9 ۷۰۹۵ 
قصبهٌ چران ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۱۳۳ 
چغان 0 .۰ و ۹ | عرب 
چکور ۶ ند خی ما سا 
چددرد اما 


۲ ۳ 2 ۲فم 


ولوه چد رد 9 
چک گوپال  ...‏ ... 
چلیه ( چلیا ) " 
تلعهٌ چنایر ,., و 
چدنایور رکلاذة ۳ 
چداه 7 

دربای چذاب ۷عا » 

۰ اه ۳( جع ۵۰ 

وا وا 
چنديري ۰ ۰.۰ 
چدار تو ۳ 0 
چذدر کوت ۳ ۳ 
لین چنكاري 
درباي چدبل 


چوچكک پور ( جوجک پور ) 


چوسا ۹ 
در چور؟ ‏ ... 
جویارة ۰۰ 


چوبرد ۰ 
چوهازک .۰ 
ولایت چهدر ... 
چپار چوبه ... 
چهنک و 
چبن وز 
هبار ره 


سرکار حا جي بر 


» ۳ ۰ 





* حرف حاء * 


1 ا) 


.۰ .۰ ولریر 
۰.۰ ۰.۰ ۳۹ 
۰.۰ ِ ان 
۴٩ ۰.۰‏ ۰ ۸۸ 
۰.۰ ۰.۰ نار 
۳ 2 ۱۸ 
۷ ۳۴ ۳۲۷۲ 
۵۳۸ هم ۵۷۵ هم 
۸ ۷۳۳۶ ۰ ۷۳۶ 
3 ۷ . ۸۰۱ 
۰.۰ ۰ ۳ ۳ 
.۰ .۰ ۸« 
۵ ۳ 1 
.۰ ۰.۰ ۳« ۷ 
۰.۰ و ۹۳ 
۰۰ ۰.۰ ۳ 
۰.۰ ۳( 
۳ 0۲۰ 

.۰ .۰ | 1۳ 
۳ 1۹ ۷۷ 
ِ ۸1 
۳ و ۱۳ 
۰.۰ ۰ ۳( 
.۰ 0 1۷ 
۰.۰ .۰ ۳۳۳ 
ءعرعر - 91 . ۷۰۰ 
| ۲ هس ۸۳ ۰ ٩۸ ۰ ٩۳۲‏ 


حاچ وال .., 
حافظ آباد ری 
ولایت حبشة ِ 
حجاز - ۵ع! 
۰۲ ۰ ۲۱۷ - عرعرم 
۷ ۰ ۳۰۲ - ۳۰۳ - 
۰۳۵ ۳۸۷۱ ۲۲ع - 
۲۷ - ۴۷ - ۶۹۲( - 
و 
حورسنی شریعین ۰۰ 


ت 


- ۱۳۷ - 


۳۳۱ ۳ 


۶ .۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸۷ ه رس - 


- ۵۷۷ - (۳ هت‎ (۳۳ ۰ ۲۳۴ ۰. ۳ ٩ 


۱۳۷ 


ع(۳۲ - ۲۵س 


۲۸۵ ۰ ۳۵۰ ۰ ۱۳۱ ۰ 


۳۷ .ه» 


- ۳٩ 


- ۴ 


۲ٍ"ِآِ۷ 


| . ۳۷۲۳ 
۸ - ۰۵ع۶ 
1۱۰ 

۷۵۰ 
ی .1 
۵ ۵ 4 عرس ۷ 
۰.۰ ۳۳۲ 
۱۳ ا۱۱ 
۰ ۳۸۱ 
۷۵ . ۳۷۷ 
۳۶٩۱ - ۴‏ 
۵۵ « | ۵۷ 
۲ - ۲۳ ۷ 
۲ .۱۴۹۹ 


بابا حسن ابدال (شف باع) عربعر - « وه - عرباه - موی 





حسی آپاه یی یی مر مر عروب 
حصار ۲۳ ۰ ۳۳۴ - ۳۳۷ - اعرعر - ۴عبع 
۰ ۳۴۳ ۵۷۸ ۱۹ ۰ ۷۳۳ ۰ ۷۹۳ 
حصار ابرج ِ 2 ۹ ۸۱ 
حلی آن 9 ۰ ِ" ۲۳ ۰ ۳ 
حلب 9 ۰.۰ ٩۹‏ ۰ ۷۷۳ 
حوص ولو .۰ ۳ ۶ - ٩۵‏ ۷ 
#۴ حرف خاء * 
خاندیس ( دان دیص ) ( شف دال ) . وم ۰س 
۳ ۰ ۱۹۷ ها کال ما ۳۳ ۱ ۸ سس 
۱ ۰ ۱ ۰۳۱ ۵۷ 5 99 
6 ۹ ۰ ۷۰۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱۳ - ۷۱ 


] ۲۰ 1 


] ۷۸ 


داس دور .۰ 


دار اللافه آگرو ( شف الف ) 


۵ ۲ ۱۳۳۳۰۰۵۰۳۱۳ 
۷۵ ت اوه ع واه 
داش کول ... ۹ 3 
دادهال ِ 3 8 
داناً بور ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ 
زمبن داور .., ۹ - ٩۶۵‏ 


داندیس ( خاندیس ) ( شف خاء ) 


جی کهارو ۰۰ ۰۰ 


دجن بارو ... "۳ 9 
قصبهٌ ریا پور مه ۱۰ 
درسمند ( خصیه ) ین ۰.۰ 
دربهنگة نج هن 
فلع درعور ۰.۰ .۰.۰ .۰ 
دریای گبلأن ۰.۰ ۰.۰ 
دشت قبچاق ( دشت ) ۵ 
دشت ارزدة ٍِِ بِ 
دشت خالد‌اران 5 4 


ملک دکن ( ملک جنوبی ) ( شف جچم.) 


- ۱۹۷ - ۱۱ - ۷۸ - ۷۷ ۰ ۶۲ ۰ ۶ 


۳۳۷ - 
‌‌ ۷ .« 
مد و۳ - 
| ۶۸ « 

9 - 
9۸ "ت.- 
_ ۱:۲ ۳ 
٩ ‌‏ ۳ ۷ ۰ 
* ۷ م هه 

/ 1 


- ۳۱۷ * ۲۳۳ ۰ ۲۱۱ ۰ ۳۰۷ ۰ 


۱ ۷۵۲ ۰ ۱۱ ۷ ۱۰ ۷۷ 
۳ ۷۷۳ اد ۷۷ اه ۷۸ ۷۸۵ ۰ ۸۱۸ 
خالیور ۳ ۱۷| ۳ دعر عرن 
هد ی 0 ۸ - ۷۳۴ 
خالوه یت و: 3 0 ۳۸۵ 
خانیل .۰ نم ین 7 
خقا ( خطا ) ,یر عم - ع۳عر - ع(هه - ۷۳۲ 
خراسان ۵ - ۱۵۸ - ۲۱۱ - ۳۳۳ - عل۴۳ 
و ۵ ۵ اد را دح ۵۷ ۵۸۸ 
۰ ۰ ۵۱ - ۵۴ ۱۳ رید دا وان 
۳ ۱ ۰ ۷۱ - ۷۴ ۷۳۷ وع( 
ای ۹ " ۳ رهم 
حربوزو "۳ و 1 ۳۹ | ۳۵ 
خرمابة ۳ ی ۳ ۹ ۰۳ 
خصر یور مر ما ما ما لسع 
خلیفه آباد 0 ۹ 2 |۹۳ 
حاخ تفه فه. تع: ‏ ون ۹ب 
دوست با 9 2 9 ۵۳۴ | 
خواجه چارطاق ۳ # 2 ۳۹ 
خوزسنان ‏ ... ۳ 1 ۳ ۰ ۵9 
خوش آب ... ۳۷ ۳ ۹۵۱ 
حددر ۲۳ .۰ ۳۷۰۰ - ۳۷۱ - ۷عمع ...| ۷عع- 
ع ‏ ع ۷ هر وه 
۶ ۰ ۰ ۵۳ ۰ ۵۳۱ ۰ ۵۳۱ ۰ ۷۰۳ .. ۷۰۳ 
خبر ]بان ۳ ۳ و 0۷9۹ 
خبول ۹ ّ ۹۸ ۱ 
#۴ حرف دال #۴ 0 
دایر میه. ممه مه ۰ ۷۹ 2 وق 0 


۱ 2 ۳۳| ۳ ۷۷ .۰ 
۶ ۰۳۶۶۳ ۲۱۳ ۰- ۱۵ - ۳:۲۱ 
۳۸٩ ۰ ۳۶۷ ۰. 9۵‏ - ۶۹۰ - م۳ ۵ 
- ۵۸۸ ۰ ۵۸ ات ۵۹۸ 
۵ . ۱۳ ۰ ۱۳۴۷ ۰ ۳۸ - 9۹ 


۳ ۰ 


۳۷ 


1۳ 


۵۲ ۶ 


۸۵ ۷ ٩ 


#1۹ 


۵ع۷ 


۷۳۷ 


س 


۵۵۱ 


۳ ۱ 


۳٩ | 


۴۳۷ 


۳۷ 


۹۹۹ 


۲ ۷۹ [ 
۲۴۷۸ 5 ِ 5 ۳ دوک‎ ۷۱ ۱ ۰ ۷۰٩ ۰ ۷ ۰۳ ۰ ۷۰۱ ۰ ۷۸ ۰ ۷ 


۴ ۱ ا ۷ ۰9۳ رل بر موی مد ین شا و ۴-۹۳ 


1 1 ۳ ۲ ِ ۲ ۷۹ 5 ۷ ۳ رن دوگان والی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳5۹۳ 


۳ 7 ۷۵۵ ۰ ۷۵۷ ۰ ۷۵۸ - ۷۱۲۳ ۷۱۳ | دور خفن وه ,44 هه 8۳۶۰ 
۷ .۰ ۷۷۳ ۰ ۷۷۳۶ - ۷۷۹ ع ۷۸ ۱ ۷۸ قلعهٌ دولثابان ۳ ۳ ۹ ۰ ۷٩۱‏ 
۷۹۵ ۰ ۷۹۸ ۰ ۸۰۳۱ ۰ ۸۰۴ - ۸۰۵ | دود 0 و كِ دا ۰عره 
۸۱٩ ۰ ۸۱۸ ۰ ۱ ۰ ۴‏ هم ۸۳۰ ۰ ۸۳۳ قلعهٌ دول ۹ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۷۷ 
مه ی یی ۸۳ 2 بر - رز قلعة درمندي 2 لین خن ۸ 
۵۱٩ - ۴۸۷ ۰ ۳۴۷ ۰. ۹ ۵5‏ ۰ ۵۱ | دهلي دارالملگ ۵ هم وس ۷۷ د ۵و - ۲۰۱ 
۹ 2 تب ۰ ۰ ۵۷۲۳ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۳ ۰ ۴۳۸ ۰ ۳۴۹ ۰ ۴۸۱ 
دلواره ۹ شوه مد 0 ۳۸۵ ۳۴۱ ۰ ۳۷۲ ۳۷۱۰ ۳ ماع - عروع 
باخ دلگشای. سپرند ۰.۰ .۰ 9 ۳۹۸ ار اد تم وا معا 
باغ دلامی( دلاویژ ) ۷ - /۷۰ ۰ ۷۱۳ ۰ |۷۲ ۸ .۰ ۷۱۳۴۶ هت ۷۷۷ ۰ ۷۱۵ ۰ ۸۳۳ ۰ ۸۳۱ 
آب دمودر ( دریای دمودر) ... ۰ - ۱۲ | قصبعّ وهوب م.. ی این ۷۱۷ 
ومغار ۳ 0 9 2 ۳ | آب هار میم نع 8۰ج ۳۳۹ 
ومفور ۰ .۰ ۷۳۸ ۰ ۷۵۸ ۰ ۷۰۸ ۰ ۸۰۷ د‌هنگ گربوة ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳۵ 
دمسال نو عفن ون ۱.۳ نیم وهکفان شوت نمی وین ضا 
دزد و3ه . ۶ 3۱۳۵۳ ۷۳۹۰۶۲۷ | دفکارمن اد من ۰ میت 3ج 
رولقة ع(۳ ۰ ۳۳ ۰ ع( ۰ ۳۰۸ ۰ ۳6۶ ۰ ۸ ۲ع( د‌هر دور # # و 4 2۰ 
او ۳ و ۷ ۵۲۶ ده یال #- و ۳ ِ ۵۳ 


دونکر دور ( دونگر پور ) ۵ ۱ ۱۹ دهولپور 2 0 ۹ 2 عر ۷ 


و ۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۰ - ۲۶۱۸ دهار ۰۰ ۰۰ ۰۰۰ ۷ ۰ ۸۲ ۷ 
وولنابان. ۲ع - ۳۵۷ - 6۷۱۷ - ۷۳۶ ۰ ۷۳۹ ۰ ۷۶٩‏ دهاروز ۰۰ ۰.۰ ۰.۰ 9 ۷*۳ 
۳ ۷ مه ۷۵۷ هت ۷۵۸ هه ۷۱۰ ۰ ۵ ۷ #۹۳ قلعخٌ د‌هارور و ۹ 2 ۰ ۰ ۸ 
٩۱ ۰‏ ۱۷ ۰ ۰ ۶ | ۸ قصبک دیب ۰ ۰ ۵ 

۰.۰ ۰.۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ِ ۰ ۱ ۹9 ٩ ۷ ٩۱ هه ۵ ۹ هس‎ ۷۹ 


قلعة دو تاو ( دوپارا ) . مم. . مبءه .۰ ۱۷۷ | دیبال پور .. ۳۷ و مور دمم رم 


دو آب ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲" ۰۰۰ ۰۰ ه ۵8۹1 ٩ 6 ۷ ٩۷‏ ۷ 


دوارکا. ۰۰ 0-۰ ۴ ۰ ۷۳۸ ۰ ۷۳۸ صبه دیس ۰.۰ ۰۰ .۰ ۰.۰۰ ۳ 


ز ۸۶ ] 








فلع ویو ؟ ی 7 ۹ ۷ راجوري ۲۳ . ۵۳۹ - ۵ ۱۸ ۰ ۷۳۵ 
قصیٌ دیسوهه ( دیسو) ۳ مس - وم رج ی 7 ِ ۳۸ 
دیک ولدد ۹ 1 4 2۷۰ رام لبرئعه ۰ 9 ۳ ِ 1۹۸ 
دیاله 0 ی مج اون ۰۷ | قصبه رانو ۳ هن ۳ ۷۸۵ 
دیار بکر و ۰ _ ۰.۰ ۸۹ ۱ رم 7۳ ۰ ۰ .۰ ۳ 
دي‌اري بث#ِ .۰ ۰.۰ .۰ ۷۵۳ رباط و كِ #۹ ۸ .. ۷ ۷ 
دیول گادو ما میم ی فا رژهبور جق اه مل ۰ 590 
۷ حرف و تن کوبوة رذن پاچال ۳ ۳ هك ۰ع۵ 

دل # 9 9 - ۷۳۳ رح<<م آبله ‏ ,,, .۰ 1.۰ ۰۰ ۳۳۴۸ 
دوه‌ني تن داو: ۶ | رستاق + ۵۱ - ۳۸۹ - ۲عع( - عرعرعر 
اکة .۰ 1۳۹( ۱ ۰۲۱۳۰۰۹ ۱ رسول دور ۹ . ۳۷۲ ۰ ۶۷۰( هت ع(۵۷ - سوب 
5يخري ۶ و3 ثنن.. ل: ۳۸ لم‌چور ...۱۸۴ - ۳۰۴ - ۳۱۰ اد ومع 
* حرف راء * و ۸ ۷٩۳‏ ۰ ۷۹۵ ۸۳۵ 

رام پور ما موه !1 ۰ ۱۳۹ ۰ ۳۰۱ | رن ( کوا ) ... 9 8 ۷۱ - ۵۳۰ 
رام گدهه ۴ ۱9 ۱ ۱ مرو وهای ی ود مر ی 
درياي راوي ( آب رادي ) ای عفر ۵۶ ۵۸٩ ۰ ۵۸۸ - ۲۶۹٩‏ - ۵9۰ - وه 
۹ .۰ ۳۷۳ ۰ ۵۳۷ ۰ ۵۸۵ ص اب ت ارو ۰.۰ ۳ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۳ ه عربه ه وان 

۷ ۰ ۵۱ ۰ 1۵۵ - 1۵9 ۰ ۱۷ ۰ ۷۱ | روشک معینیه قدسده ( مشه قدسي ) (مشهد فبض) 

راک معل . ,.. ب# 2 ۵ ده ( مشید نور از ) ( شف میم ) ۸ - ععم 
راجگه‌هة یجید قانش ۴ ۶ ۱ ۵ ۱۱ ریش مان 
رال پندي ۰۲ ۰ ۷۱ هت ۷۳ رب وت ِ ٩‏ ۰ ۳۵۱ - ۶۱۷۷ 
رایسین گدهة ( شف اف ) ۲ - ۲۷۴ - ۷۹ | روزآباد جام لنیت افیا یی ان 
راج ربلک ی ۵ ۳ ٍِ ۷ع ملک روحلي ۷ ۳۷ ۳ ان 
ژادهن دور . ,.. 1.۰ ۰.۰ ۲ ۵۳۰ قلعهٌ رهناس ۳ « ۷۰ ۰ عر ۰ ) - ۱۳۲ - ۳۳ 
راجوت کووة و 4 1 ۵۴ ع 0 ۱/۸ ٩‏ ۰ ۲۸۷۸ - ۲ مس 
راجخوت سّ 3 9 ۰ ره ان اِ۷ ۱ ۱۱ و نت 





] ۸۱ [ 


۰ ۰ ۲۶۷۰ - (۳۷ ۰ ۵۳۷ - «هه - عر۵۷ 
۴ ۰ ۱۳۸ - ۱۳۰ ۰ ۴ ۰ ۷۳۸ ۰ عرم ۷ 
رثراري و 1 ۳ ِ ۵۷۷ 
#۷ حرت زا #۴ 
زابلستان ( زابل ) ( کابل ) ر شف کاف ) عبعرم - رم 
۳۹٩ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۵۸ + ۴‏ ۳۷۳ ورس 
٩۱ ۰ (۶۸۷ ۰ ۴۷۷ - ۴۷۲۴ ۰ ۴‏ - عم وع 
۳ ۵۱۵ ۰ ۵۱۷ - وله ح هدع ٩۰‏ 
زمانبه _ , ,, 0 0 ۲ ۲۰۹ 
زنگان ۰.۰ ۰.۰ ۰۸ 
زین لدکا ۳ ۱ 2 ۷ ۰ ۷۳۳ 
#۷ حربت سیر * 
سانن [ ی ۰ 9 ب# ۷ 
قلعهٌ سالفیر یی یی ی رم 
سانگانیر 7 ان 2 ی ۳۸ 
دربای ساب رمسني میو. مه اه - ۱اع۲ 
سارنگ پور . ٩۷‏ هو - سس - عر۳۲ - دوب 
ساون ۵ . یچ ده ابا 
بددر سانگام سانگانو ) ۵ ]2 ۳ 
.: ۲۳۱ ۰ ۳۳۳ - ۳۲۰ 
قصبهٌ سانپهر ری یی ری ۵( ۳۷۸ 
سال اولنگ_, .. ۳ هعع - ۷عرع 
دریای ساكدي ۰.۰ ۰ ۰.۰ ۳-۵ 
سانولي گ۵هة 6 ۵ ۰ 2 ۶۸۲ 
ساول تن تن ۳ 6۰ ۱99 
قلعة سارنگ گ۵ه ‏ یی ی ٩۱‏ 


کو8 ساین ۰ 6۰ 6 ۵ ۰ ۰ آُ«/۷ ‌ ۷/۷ ‌‌ 


۷۷۸ 


مه سرد وی ری مولع 
ست پور ( مت پور ).ری عرد - وه 
آب سنا ( دریای و ۳ ( رود بار ستلج ) ۲۳۵ 
۸ . ۳۴۶۷ ۰ ۳۷۲۴ ۰ ۱ د ۵۸۳ ۷۲۷ 

سدي ونر . كِ ۵۰ - ۰۵ 
میم اه 
فلع دخودده # ۱ ۷۵ 
سذارة 0 ۹« ی ۹ ۷ 
"جاول بور هن ۰ #۳ 2 ۷ 
سدشدور ۹۹ ۱ ۳۳ 
سروشهی ۳ ۵ هت ۳ مه 9 ۰ 18۵ - |۸٩‏ 
۰ 1۹۱ ۰ ۱۹۷ ۰ ۳۷۱ - ۱۳ - ۷۲۴عو 

و وت 4 8 2 |۳۴ 

قصبهٌ سوزال ۳ ۰ ۱۴ ۰ ۱ ۰ ۱۸ - و۱ 


۵٩ ۰ ۵۸ - ۳ ۰ ۲‏ ۰ ۳۱۱ - ۳۱۳ ۰ ۱ع 


سرتدچ 1 ۳ 0 | - ۴۲۵ 
آب سرو ( درپای سوو) ۷۱ - ۳۳۱ - -عرس ‏ باس 

بت ۳ 9 | ۳۷ - ۳۷۳ 
فلع درباري ق ی 2 ۸۱ 
سرفري ( نوهر ) 1 ماه 2 ۱۳۰ 
سواب ۰ ۰.۰ ۰.۰ ۴ ۰ ۱۳۷ 
سرای باولي و وه ۹ ۳۳۸ 
سرای راني ‏ .,, ون 7 ۳۳ 
سرهر لور ۰.۰ .۰ ۰.۰ اقا 
همرای کویت کچهواهة .۰ ۰:۰ .۱ ۳۳۴۳ 


سرخ آب ۷ ۴ ۳۸۱ ها ۳۱۷ ات ره 
رای دولت خان ۰.۰ رل .0 وف 
درای آدان ۰ ۰۰ ۵ 6 6 ۵ 6 0 6 << 


] ۲۸ | 


سرای خیر آباه 


« ۲۹ 


موی نگر ( دارالملک کشمیر ) 


۳ هه 6۳ ۵ ۳ ۵ -« 
مرخ دیوار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سروزبي ۵ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ 
مه 2 
ولو سرد:ي ۰ ۰ ۰ 


سرای عاوهو سنگهه ... 
سرای جوگي 
سرای دید ت_- 
سرای زین الدین علي 

سرای بهادر خان ی 
سرای خواجه یافوت ... 
سرای چروا ... ۰ 
سرای ۵ر 1 
سروچ 
ولایت سراچیه ۰.۰ 


تهانة سری نگر 


۱ رنگالة 


سعدی مدزل 


۵ ۵ ه 


-. ۳ 


تصبهٌ سلیم پور 


ماطان دور ۱ خضر آیان ( 


هی 8 .۰ ۲۱۳۶۷ 
سلیم آباد ,,, 2 
مبلطادجه 9 1.۰ 
اي (سياي) ... ۰۰۰ ... 
ملیم نگر ۰-۰ ... ِ 


- _ 0۷ 


. ۳ ۷ 


. ۸ 


۷ و ۰ 


9 


- . ۹ 


۵8 


1۹۷ 


۷۳ ٩ 


| ٩ 


2۳۳ 


۳۲ 


«۳۳۷ 


۳۹ 


۵ 


۵۷۳ 


۵۴ 


۵۷ | 


1۳۸ 


1۳۸ 


19۳ 


وعرس 


۳۳۳ 


۷۷| 


۵/۰ 


۵۸۸ 


7۱٩ - 


ی اس سس ی ۰ ری 





سمح 0 و و رن 
سهروذة وهوه ۷۳۲۱ مج ۷۳ص رس ۷۴ 
ند ماج بت 2 سرد 
سنبل ۳ هت ۳۷ - مع۳ - ۳۴۶۹ - ۳۹۷ 
و ۰۸ هه ۳۴۱ - ۵۳۷ ۰ ۷1 ۰ ۷/۱۱ 
سدد ...وس - ووز هد و دس اد ام ۳ ۳۷ 
۷ ۵۱ روا ۷و روا رن 
ات ۳ ۷ ۳۸ - ٩1۰‏ 
سذار گانو ( سفار گام ) ۹ ۱۱ 1 ۳:۹ 
هار2 ۳ .۰ ۳۹ - ۸۰ ۰ ۸۳۱ 
سند سساگر ( نیلاب) (دریای سند ) ( آب سند ) به| 
۱ کا ‏ حیر ۵ 
۳ ۳۵۳ ۰ ۳۵۵ ۳۵۱ ۰ ۳۷۱ - ۳۷۳ 
اعع هه ۱ع - ۶۷۰( - ۷۳ع ... وبعر. - وهع 
۲۹ ۰ ۸۷ - ۱ - ۹۴ - 9 - واه 
۰ ۰ ۵۵۷ ۰ ۵۵ اه ۵ ۷۳ لد 
و ۳ ۰ ۱۳ سرا ۰ ۷ 
قصبکٌ سذدت ۳ ۳۱ - ۳۲ - ۸وع 
ساچ .هو 8 ۳۹ 5 ۳۹۳ 
۷ و ۳ 
دصبه سنئون 2 ی ۹ ۴۱۷ 
سنبله : و ِ ی 0۳۰ 
فصیبهٌ سدن 5 8 هرن ِِ ۵0۳۷ 
سلچاوی _ ,., ند و 7 2۷۷ 
قصیه من ِ_ 2 # ۱۲ - سح و 
بندر سورت ( ولایت سورتهة ) ۵ ۰ ٩‏ ۰ ۱۱ - ۱۷ 


۱۱۷ - ۲۳۴ - ۳۹ - ۲۳۴ ۰ ۸ 


۸ . ۱۳ ۰ ۱۲۷ - ۵۹۳ - واه 


-._ ۹ 


۳ ۰۷ ۰ |۱۳ 
۱» 


۷۷ «۰. ۷ 


قلعکٌ سورت ۱ - 1٩‏ ۰ ۱۸ ۲۳ 
۰۰۰ ۱۰ .۰ ۷ ۰ ۸ ۲ 
و ۴ ۰ ۵ع 
دربای سون ( آب سو ) ۳ ۷۳ 
نف 5 ۱۰۵ 
قلعهٌ سوانه ۱ ۸۲۳ ۰ ۱۱۰ - ۱۹۷ 
سوانة 9 ۱ - ۱۳۱ 
نصبٌ سورج گّهه 9 
ولایت سواد ۷ ۶۷۵ ۰ بباع 
۸٩ - ۴۸۲۳ ۰ ۴۸۱ ۰ ۸‏ - ۸۷ع 
۵ - ۵۳۱ ۰ ۵۳۸ ۵ اد رن 
و هه ۵۷۰ ۳ ا عل ۵ 
۸ .۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ - ۹۵۸ - ۷۰۵ 
صونپور او وتا 
سمون شدرق ۳ ۰.۰ نب 0۳۸ 
سمومنائهه . و ۰ ۱۳۰ - ع۲و ت ۸و 
فلع سم نگر ) سوذکر ) ۰.۰ ۰.۰ 
سپرند ( سرهدد ) و۳ ۵عر۳ - واعرس 
۸ - اه س ۵۷۸ ۰ ۷عو - 9و 


مپسرالو ( شهسرم ) ( شف شین ) . .. 


سرکار سم‌ارنجور 


فلع سبچپال 


سیان آب 


سددری 


۱۶۸ - ۲۶۱۵ ۰. ۹ 


1۳۳ 


] ۸۳ [ 


۲۳ - 


۳3 


۸۱ ۳ 


9۴ 


۱ - 


) ۱۲۸ ۰ 


۰ ۵۸ ا 


۷۷ 


۶٩۳ - 


۷عره 


۱۳ ۰ 


۷۹۸ 


۳۷۲ - 


۷۱۶۷ - 


۵ ۸ 


1۳۱ 


۵۹۴ - 


۳۳۴ 


۳۳۴۵ 


٩۱۳ 


1۳۷ 


قلیهٌ 


۷ هه ۰ ۵۶۷( - ۵۳۷ ۰۰ ۵۳۸ 


۵ .۳ ۰۱ ۰ 4۱۵ ه ۱۱۱ 


رزد سيکري .۰ و ۳ 
سي ۵ ۳ 2 اد 
میوسفان . ۰و - رو هد عررو - بر 
ما ۱۳۷ رو ات وا 
سیسنان ( لیمروز) ‏ ...  .‏ ۱۴و - بسو - 


قلیک سل گ2۵> 


تن تن ۰ 2:7۳ 
شادي وال ,.. ۳ 0 ۳ 
شاهم علي 1 و ۳۷ ه ۰۰ مه 
شاهراده بپور ... .۰ ۰ 
شاو آباد ۹ ۳۹ ۹ 2 
شادي 4 2 ۳ . 
شاه درو 9 ۳ من 4 
شاه زادي ۹ 2 9 7 
شاو پور آداه ( شاو پور ) ۳ ۷۱۸ 
۳۹ ۹ .۰ ۷۵۳ ۰ ع(۵ ۷ - عرو ۷ - 
شاع گدهه و | ۷ .۰ ۷۱۲۳ ۰ ۷۵ ۰ 


دربای شبرا ۰۰ 


۵9۹ 


۶,۳ 


1۳ 


1۹ 


۹۵ 


۳۳۴ 


۵ ۵ 


9 


۳۹۸ 


۵۳ 


2۳۷ 


+ 


۷ ۳ * 


۸.۹ 


۷/۸ 


9۳۸ 


ممالک شرقي (بلاد شرقي) ( شرقي دیار) ( دبارشرق) 


ر بنگاله ) ( شف باء ) ۴ - ٩‏ .- ۰ع 
٩۰ - ۷ ۸۵ ۸۳ ۰ ۸۲۳ ۰ ۷۸ ۰ ۴‏ 
٩۵ ۱۳‏ ۶ ۲۳ ۰ ۱۴ ۰ ۱۷ ۰ 6۲| 


۱۹۸ ۰ !۹۳۱ ۱ ۷۲۷ ۰ | ۷ ۲ ۰ ۱ ۱  ع۳‎ 


۳ * ۲۸۳ ۰ ۲۹۴ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۰۸ - رس 


۳۳٩ - ۳۱ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۵ ۰ ۴‏ 
۵ ۳۱۱ - ۳۷۳ - ۳۷۳ - او 
۵ - ۱۳( - ۰۱۱۵ ۴۲۱ - ۸وع 
۸ - ۱۱۵ - ۳۴ - 1۷۱ - ۷۰۹ 

۹ 
سروان 6 ۵ 6 ۵ ۵ ۰ 6 6 6 ۵ ۰ 





۳ ۰ ۵ .۰ ۱۸ ۰ 1۳۱ - ۵6 1 
۲ ۱۷ ۰ ۷۰۳ - ۷۲ - ۷۳۲ 
۳ ۳ 9 و ۷۴ 
شمس آباه یی میم مه 
دریای شور ۸ - ٩‏ « ۱۰ - ۸۷ ۰ ۱۹۵ 
۳۲ ت عروعر - ۸وع( - 99ع( - 1۱۵ 
۳ ِِ ۷ .۰ ۷۰۸ ۰ ۷۰ 
شپسرام ( سپسرالو) ( شف سین ) ۱۳۲ 
پاخ شپر آرا ‏ ,. ,مه ۳۹۷ ٩٩س‏ 
شپاب الدین بور ۷ - ۵۵۳ - ۷۲۷ 
شیر یبور ۵و ۰ ۱۰۵ - ۳۳۴۷ ۰۱ ۰ ۱۸ع 
تج ۸( - |2٩‏ ۰ 2۷۳ - ۷۱۹۷ 
شدر گذ‌هک .۰ ۰۰ .۰ ۸۰۸( 
شوراز ۷ .۰ ۲۳۳ ۰« ۳۹۱ - )*ع 
ات هت 1 ۳ ۵۸۸ 
شیر خا نک ( شیر خان ) 0۳۳ 
شی رکوعت بهوله ۰ ِ" 2 
قصدهٌ شخ پور . ید م3۶ 
۴ حرف صاد * 
عت پور ... ۱ ۳ 
باغ رو 9 ۳ س مر 


۳ 


۳۳۷ 


"۹ 


11 


۷۳۴۳ 


۹٩ا‎ 


وعز 


۵ اع 


۳۸ 


۸۳| 


۱۳۳ 


۵۰۷ 


۳۳ 


۶۳9 


عم ۷ 


۵ ۵ ۵ 


۷-۷ 


۵ 


۵2۸۳ 


ضاسی 


طالقان ( ثالقان ) ( شف ناء)_,., 
طرفان ۳۹ اب 1 
کوز طور 2 هك 9 

#۷ حرف ظاء * 
قلعة ظفر یی مر 
عثماری تور ۰.۰ .۰ ۰.۰ 
عدن وا 
عراق ۳ ح ۳۳۲۶ - ۳۷ع۲ - 

۸ ۰ ۶۹۳ ۰ ۶۹ ۵۰۰ ۰ 
۰ - ۵۲ ۰ هد لا 
علي مسج دعهر - ۷ .۰ 
دربای عمان 9 7 
عازیدور ۲۳ - ٩۳‏ - ۱۷۰ - ۸۵| 
۰ ۰.۰ تن 
عازي کوت ماج 9 
عریب خاده ‏ ,,, ان 1 
غزنین ر عزلي ) ۷ ۰ ۵۵ - 
فص عرو دا ره 
عوري ( عور ) وی ۵ - 
آب عور بدد ,.. ِ 1 
عور دذد و 4 هب 
عیاث دور 2 9 9 


* حرف طاء ۷ 





۱ 


« ۵ ۵ 


۷۳| 


- ۵ 


۰ ۳ 


- ۳۸۱ 


» ۳ * ٩ 


۷۴۲ 


1۵۵ 


۵ ۵ ۲ 


اِ 


۳۹ 


۴۳۴ 


۳۳۳ 


رات 


۷۳۶ 


۸۱1 


ع( | ۵ 


۳۸۹ 


۳۶۱ ۰ 


۳9 


28 


۸۳ ۸ 


۳۹۲ 


۳۹۷ 


۳۳ 


ماک فارس ( فرس ) 


۲ ۸۵ [ 


۳ - ۲۱۱ ۳۰ ۲۲۳ ه ۵۵۵ 


٩۸۸ ۰ 1۵ ۰ 


فزربن 


هیور ( دار |لخلافه) ( شف وال ) ۳۸ - ۵۲ - او 


۵ - ۸۳ ۰ ۸۳ - ۸۵ ۰ ۱۶۷ عت را - 





و۳ 


۴ | هت ۱۷۳۴ ۰ ۱۷۷ - ۸۳| ۰ ۳۰۳۴ هد ۳۰۳ 
۷ - ۴ ۰ ۳۴۸ - ۳۷۹ ده ۳۷۲۴ ۰ ۳۷۳ 
۰۳ ۳۵ ۱۳۵۰۰۶۰۳۱۵۰۳ 
(6۳٩ - ۲ |‏ - ۳ع( - ۲عز ‏ - ۷ع(عز ‏ - ۴۷ 
| وع - ۶۹۳( ۰ ۵۸۱ ۰ ۸۳٩ ۰ ۸۳۲۳ ۰ ۷ ٩۳‏ 
قاعپور یتنه ,.. : .1 22 ۱۵ 
فقیی آباد 9 ۰ ۱۱ - ۳۹۱ ۰ ۳۳۰ - ۶۰ ع 
.۰ .۰ ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۳۴۹( 
قصبهٌ کنعپور ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ وان 
«ذعیور هنسود 0 ۳ ۹ ۵۳ 
قلعهٌ فف آباه و دی و ۹۳۹ 
۹ 
فرخار ۹ 0 ثِ ۵ 11 
فرغانگ سم جح ها ی ۵ده ‏ اه 
فرد! پور ۰ وا من مه ۵۸۷ 
فراه 1 1 ِ 1۶۵ 
دربای فراث هه ۳ ۳۸:۵ 
موضل آناه 1 ۰ ۰ 0 1۵۵ 
فیروز لور .۰۰ ۰۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳۳۳ 
فیض آباه ‏ ,.. 9 4 ۳9۳ 
#۷ حرف اف * 
قرانگین ۱ - ۵۲| - ۱۳۳ - ۵۷۱ 
قرعر ی ۰.۰ .۰ ۰.۰ و۳ 
قرا باغ 2 ِ ۲ ده پا - ۳۴۷۵ 
ی ۸ ب .۰ ۷۳۹ 
فرشي ۰ .۰ 


۵٩۳ ۰ ۵9۱ - ۵٩9۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۴ 

۰.۰ ۳۹ 9 #۹ بر 
قسط‌طنری ( اسقحپول ) و1 
زر 0 ِ ۳۹ 
فلاس 7 ی ۵ 1۳ 
بت نو له داد نم ۱ 
فدوج ثِ_ 2 ۷۲۳۶۷۰ 
قنه‌هار ... ۱۷ - ۳ وفع ماع 
۵ - ۳۹۲ ۵۱۳ ۵۳۵ - ۵۸ - ۵۹۳ 

| ۶ ۱۶۳ - ۱۱۷۱ ۰ ۱۳۷ ع((٩‏ - هعاد 

۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۵ ۵۰ ۰ ۵۸ - اب 

۷۰۵ 99۷ - ۷۳ ۰ ۸۷۱ ۲ ۸۸ . ۸ 

۸۱۵ ۰ ۸۷ ۰ ۸۷ ۳ ۳ ۷۳۶۱ . ۹ 

۸۳۸ - ۸۳۳ ۱ ۰.۰ 

قددوز 8۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۵۳ ۰ ۱۵ - ۵۵ 
۹۹ ۸ ۰ ۲۸۹ ۰ 2۶۲( - ععرع 

قلعکٌ قندوز 0 2 ۳ ۵۳( 
قدولا ۳ مج مه 1 2۹ 
قلعکٌ قندهار ,.. 0 11۸ 
فورقسای و - ۰.۰ ۳۳ 
قاعهٌ ویو اج تٍِ_ ۶ - ۵9۰ 
قار ( قهارا ) ( کهوارة ) ما و ۳۴۹ 


كالچي ۰ ۸۸ 


بل ( کابلستان ) ( زابلستان ) ( شف زاء ) " 
|۳٩ ۰ 1۱۷ ۰ ۶۸‏ - ۵۲| - 


- ۲۹۶ - ۲٩۳ ۰ ۳۸٩ ۰ ۳۸۸ < (۶ 


] ۲۲ [ 


- ۳۷۲ - ۱۵ - عره 


/ 
۸۳ ۰ ۵۱ ۰. ۵۵ 
۵۸ 
۱9 


| ۵۸ 


۳۳۵ 


۸۷ ] 
و۳ ات سس عرعرس . بعرس ...۵ و۳ .| کاچپوار ( ادی دت ) تا من ۵۳۸ 
٩ 3 ۳ ‌ ۳ ۵ ۵‏ ۵ ۳۳ ت‌‌ و ‌ ۷ ."۳ ف ۸" کاتبلا ۰۰۰ ۰( ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰0 ۸ ۵۸ 


۴۱( - ۴عرعز - ععرع( - ۴۵ ۰ 6( ۰ ۳۷ | کالي میت یم میم موه 


۱ ۰ ۷۳ - ۷۵عز - و#عز - هدع - | وعر | کاهلور ففه نع بت ست 3 
۲۳ .۰ ۵۱ ۰ ۵ هت ۵۳ تس ۵۷۳ ۰ ۵۱۸ ولایت کافران ۰.۰ ۰.۰ ۵ .۰ ۶۶(" 
| ۰ ۵۳۵ ۰ ۵6۸ ه هه - ۵۱۱ ۸ ۵ کالو باره ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۰.۰ |1۳ 
۵ هت ۵۷۳ هت م۷ مه ۷۵ص ۷۸ هت قلعةٌ کا کر ویک ۰.۰ ۰.۰ .۰ 1۹۷ 
۷ .- ۱۳۴6 ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳ - ع( - وعرد ‏ | کاویل ۰.۰ ۷۳ ۳ ۵۳ ۷ 2 7۷ 
۵۱ ۰ ۵۲ هد ۵۳ ۵ مهد لاد قلعةٌ کلنة _ ,., 9 و 7 ۷۸۸ 
٩‏ ۳ اه م( ۷ ها ۷۰۵ تا ۷ تا ۷۳۰ کالنک 9 ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ .۰ ۷٩۱‏ 
۸۳۲٩ - ۸۳۰ ۰ ۷۹۸ - ۸۱۳ ۰ ۷۵۱ ۰ ۳‏ | کیرتل ( کترتل ) ما وم و لب 
۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰۰ ۸۱۴ | کنهواره ( کفهوار ) ۵٩۵‏ ۰ ۵۰۸ ۰ واه - ۵۱٩‏ 
کاشغر ۳۰ ۶۰ ۳:۱۲ ۰۳۴ 7۶ ۱29۵ 2:2 9 ۳ ۲ ۵۵۷ - ع۰ و 
ع(۵ ۵ ۵ ۷ ۱۳٩‏ ۱ ۰۷۳ ۷۳ ار قلهه کی مار گوهه ) ( شف مین ) ۱۳۹ 
قی ما میا و مب ها ی تن ی ی 0 
کاکلا یور م.. ۳ 9 8 | کلک ری ر ۳ ۰۱ - ۱۵ 
کانوا دهدن و و ون 0 ۸ | قصیکٌ کاریة ,,, ۳0 ی 
آب گابل ( دربای کابل ) 0 ۰ ۷۱ | قلعهٌ کچوه ۳ ۹ ِ 4" 
قلعةٌ کاب ریم و ۳۹ 2 ۲۳ | چهیوارد ِ 5 سر باب 
کابل حرد ۰.۰ ۱.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۲" ولایت کچیه #4 ۴۳ * ۵۲۲۳ ۰ ۵٩۳‏ تس وه 
عاللچر ۰.۰ ۲۳ ۷۲۸ ۰ ۷۳۱ ۰ ۸۳۶ کچکنه ( کچکنه ( ی ۲ . ۷۹۱ ۰ ۸۰۰ 
کالي گنگ .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳۹۹ قصبهةٌ کري ( گري ) ( گذهي ) ( شف ای ) ۳ 


کالهیواره ۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۳۷ ۶ ۰ ۳۳۷ 


نود من 1 0 - برع 
انداک ۰ . هه ...همه مه ۸۳ | پرگنهٌ کراکت 0 ۳ 
۴امراج ( کمراج ) ۲۳ ۵۲۳ - ۵۲۳ - عرن ۱ کررده ( کردهر ) 0 ۳ ۳۱ 
نا 1 0۰ ط ۰.۰ ۶۸ ۰ ۷۷ قلعهُ کرهر: _ .., ۳۹ ۹ 2 رهب 
عامق و آآا. موف من موی ۵۲۱ ۱ کرجهاک ‏ ,,, ۳ اع 
0 ۱.۰ ۲ 

کل کم موه من من ۵۳ و | قصبه کرو 


۳۲۸ ۱ 


۲] ۸۷ 


کرابوه 3 ۳۹ ۳ ۳ ۰ ۷۳۳ درپای کش گنگی 5 ۳۳ ات« 0۵۹۵ 
کراکر ... 9 9 ۶۸ .۰ ۴۸۲ - ۸۳ | کشفوار ۳ ً 5 ۹ ۸۳۵ 
من ت ی ی ۶۸۱ | کكياني ی مس ان ۳۹ 
کرمان ۶ .. هدنر "کته وه ۱ کلاتور مه ۳۳۷ هد ۸ع۳ - وع۳ - ووع 
قلعةٌ کرک سیستان _ ,., ۶ . ۰۰ ۱۱۴ | کليان پور یی ری رن ۰ ۰ ۳۲۹۷ 
کون بور ,.. سس 9 9 ۰۸ کلکل گهائي ۳5 ِ 1۱ 
کر گانو ۰۰ 1 ۰.۰ 1 ۶ | سروار کمایکن ۳ عرعر | مس دعر مس سرسرن 


کسئل ر کینمل ) ۰۰ ۰۰ ۰.۰ ۳ کههرد .۰ ۰۰ ۵۳۶ ) ۳۴۶۳۶۶ سر 
کشمیر ( دارالملک ) ۴ 2۲ ۱.۰۳۱۱ ها کی ی ۳ ۳۹ ٍِ ۳۹۸ 


۳۸٩ ۰ ۳۷۹ 2 ۸‏ - ۵۰ع - واع ۷ | بددر کنبایت ( کهندایت ) ۸ ۰ ٩‏ - || ه جع 
۳ ۸ ۰ ۸۱ ۰ ۶۸۸ - ۳ 9ع ۶۸ .۰ ۴۱۴ - 6۱۱ ۰ ۳اع مدع عم 
۱ و ۱ ۵و 39: قه 299۳ مد ۹ ۰ ۴۳۱ - ۱۳۸ - ۸۲۳۴ 
۷ ۰۸ ۰ ۵ ۰ اه ت اه سا له قلععٌ کنچاره ( کنچایه ) 3 5 ٩‏ 


۵ ۲ ۵ ۳ ۲ ۲ ۵ ۵۲۸ و نت ۳۹٩‏ 5 رل پر کنباس ۰۰ ۰۰ ه۰ ۰ ۰ ۰۰ ۹۳ 
۵۱ - ۵۱۲ و ی و مه ی ی اس ۱۳۰ 
۵۵٩ - ۵۵۷ ۰ ۵۵1 ۰ ۵۵۲ ۰ ۵۵۱ ۰ ۹‏ | کفوجة "( کنوچه ) 6 0 ۸ 


۴ * ۵۱۸ ۰ ۵۷۱ ۰ ۵۷ ۰ ۵۸۱ - ۵9۵ | کناره سندر 6 ۲۳۵۹ ۰ ۳عر - عرر ۷ 


مد مت ند 5 , 
|1۰ ه ۳ ۰ ۷ س ۵ ۰ ۷" 0 | | ٩ | ۵ | ۳ ٩‏ ولعه کدت رشناس ۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰ ۳۳۳۴ 


۱/٩ ۰ 1۱۷ ۰ ۹‏ ۰ ۱۳۶ ع |( - عم و آب کذت # ب ‏ ان ِ ۳۳۸ 
٩ ۰ ۷۳۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ٩۳۷ ۰ ۱۳۱ ۰. ۶۵‏ کنچ) ۹ 8 ۱ و ۳-۹۳ 
۷ ۰ 1۴۸ ۰ ۴ ۰ ۹۵۴ ۰ ۱۵۷ ۰ ۹۵۸ | کفر( کنیر) و ۹ 9 1۳۵ 
۰ ۰ 1۹۱ ۰ ۷۰۵ ۰ ۷۰۷ ۰ ۷۰۸ ۰ ۷۰۱ | کنشان ر کشال ) ما میا ۳ عزب 
۰۶ ۷۲۱۰ ۰ ۷۲۳۳ ۰ ۷۳۱ ۷۳۲ - ۷۴۲ | قلعهٌ کذشان ی . ی ۰ عب 
۷ اه وع(۷ هه ۷۵ اه ۷۷۵ ۰ ۷۸ ۰ ۸۳۳ کندي کهار ۳ _ ِ 0 

۳۶ - ۸۳۵ | کنچایه ۳ ۳۹ ما ۳ _ 


۰ 9 ۰ ۳ 
کشم وی مه مین یه ۵۴ فا | قصبه کفپر ولا یی ری ار این 


کشده ۰۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ رات بذدر کود؛ ۳۷ 2 ۱۳ ب ۸ ۳۳ ی ۷ 6۵ 


ولایث کش ۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰۰ رال ۰۰۰ ه‌۰‌ ۰ ۰۰ ۰۰۰ ۳ ۷ 


کولب 


۳ 


کوکنده ( گلکنده ) ( شف ای ) 


کوت بودلي ۰۰۰ 
کوهانک 


حصار کوکددغ 


کوهستان شمالي ر شف شین ) 


وصبه کواس 
«ورج 0 
كوركهذري .۰ 


کورا کهانم پور 

کوندل ۳ 
کوکرد ّ 
کوا ۹ بپ# 
کول دداو 

کوه سلیمان 
کوسو ۰ 
کول کوراک ... 


کوشکل 


۱/۵ 


۸۱ 


۸۸ 


۰۰ ۸ «س ۸۹ هت ۳ ٩‏ 


-. 1 


۲ ۰ ۳ع(ع( - ععرع( - ۵عرع 


| ٩ ۶ 


"۷ ‌ ۶ ۷۲ ب 


۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۸ ۰ |۵۵ ۰ ۱۵۳ ۳ 


ع۷ | ه 
٩۳۰ ۶ ۸‏ ,2 
۳۸ - 
۵ ۰ 6 ۳۷ " 
و ه و و ۰ 
۵ ۰ ۰ ۳۳9 ‌ 


۱۸ 


۰ ۲۳۳ ۰ ۱۸| ۲۰ع( - ۳۳ع 


/۳۳ 


۲۴ | 


اش 


(۷۵ 


۳ 


۳۳۷ 


عر۳ ۲ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


| عر۳ 


۰ عس 


۵و ۵ 


۴۳۹ 


۳ ع 


۴-۷9 


۵ ۸ 


۹۲ 


۷۳ 


8۳9۲ 


۵ ۷ 


0۷ 


رتیت : ۳ 
سوب یووم پ«(«(«پصپ+جب۰پص+پ«صص-س ۳۹ 


ک و که بندر 


کول ایسر 


توت ( کوبت ) ( کوبست ) 


کوه سعید ۰ ۰ 0 
کوة کوق‌هبه ,,. 


قلعة کولبر ( کولهیر ) 


کهدنوني ( از مضاذات 


کهیل گالو 


کن‌نهور ر 


کهلور ( کهذور ) 


تهوتهررال ۱ هو کهووا ال ) 


0 

5 دب کیش 
کیرت پور ‏ مم, 
کهبپ 
#وري َ 


رنه ( کهیرله ) ( کهریه ) 


کهذه پل ,,. 
کهورا ( کهور: ) 


که ۱ ۹1 هم 


کهکرة ۳۳۹ 
کیدفور ۳ 
کپلوارة ۳ 


۲ /‌صشتث-_-‌ 


۷ ۷۸ 


۰. | 


۸۵ ۷ 


1۲۰ 


۳۷ 


۸:۸ 


۷۰ 


۷۸ ۰ 


۸ 


۸۸ 


۸۱ * 


۳۵ 


۳۸ 


۳۱| ۵ 


۳۰ 


۳۳۷ 


ع۵ع 


۵۷۴ 


اه ۷ 


۵ ۵ | 


۶ | 


1۳۱ 


۰۳| 


٩ | 


۳۳۸ 


] ۸٩ ز‎ 





۳۹۱ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۹۹ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲ 111 ۰.۰ ۱.۰ ۰.۰ ۰.۰ 

* حرف کافب * و وگو قارع 1۶۲ 

صوبه گچرات ۴ - ۵ ۰ ۷ ۰ ۸ ۰ ٩‏ - ۱۷ | گوهه مکنیسر نی ی ی عرعر 
۲٩ ۰ ۲۳ * |‏ ۰ ۳ ۰ ۳۳ ۰ ۳۳ " ۳۴ | ولایت گهة ( رایسین ) ( شف راه) مه - ۴۶۳۲ 

٩ ۰ ۳۱ - ۳۵‏ هت اعل - ۳( » عع] - ۴۶۵ "۳ 5 0 

۲۰۵ - ٩۳  ) گذر چومه ر چوسا) ( شف چم‎ | ٩۳ ۰ ٩۳ * ٩۱ ۰ ٩٩ ۰ ۳۸ ۰ ۳۷ ۰ ٩ 
۳۳۳ - ۳۸۷ ۰ ۳۸۷۱ - ۱۸۵ - ۱۳۴۳ ۰ ۷ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ اه‎ 
وا اد ۷ ۰ ۱ اه | گذرچلم ب م وقزم‎ 

۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱ - ۱۴۳ - ۱۴۵ | گذرگاه ۶ابل میا مر ۵۷ 

۱٩۰ - ۱۸۵ - ۱۱۵ ۰ ۱۷۴ - ۱۴۷ -‏ | گذر هلدي .., ۰ ۰.۰ ۰.۰ [۳۷ 

۳ - 1۹۵ ۰ ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۳۰۹ ۰ ۳۰۷ | گذر چوگاني ر جوگالي ) سا او 

۷۱ ۰ ۴۳۱۳ - ۳۱۴ ۰ ۳۱۷ - ۳۳۷ ۰ ۳۳۳ | گرچسفان ۹ ۵ ۰ ۵۹۰ - ۸۳۵ 

۰ ۰ ۴۵۲ ۰ ۳۷۱ ۳۷۳ ۰ ۴۳۷۴ ۰ ۳۷۱۱ | گردیز 0 0 7 ۴9۹۳ 

بو - ۲۸ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۴ ۰ ۳۱۷ - ۳۱۸ | گویووً خیبر ... و #9 ک ۵ 

۶۲ اه ۳۵ ۳۸۷ - ۰۳ - ۶ - ۱۶ | گرپووٌ ماران ری ما مر مر ۱۷و 
سرعر ه ۱۸ ۰ ۳۱۰ ۰ 6۳۲ ۰ 6۳۳ * ۳۶۳۶ ملک گرم سیر و 9 .۰ ۸۱۷ ۸۳۸۰ 
پسعر - موع - وعر - عروعر - ۷وعر - مدع | گلکندع (کوکنده ) ( شف کاف ی ۲۳۹۷ 

)پعر - ورع ه ۰ع - ۵۱۷ ه ۵۳۳ - ۵۳۶ ۴( ۰ ۷۸۲ ۰ ۷۸۷ . 9 ۸۳۸ 

ر۳ه۵ - وه - ۵۷ ۰ ۵۷۸ ت ار۸ه۵ - ۵۸۲ آب گنگ ر درپای گنگ ) ۰ ی ۰ ۸۳ 

ره - رها ۵۸۷ هت ۳اه ح ۰ - 1۶۵ ۸ ۰ ٩۳ - ٩۳‏ تِ_ 7 - ٩۸‏ 

و ه ۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ه ۷۳۹ « ع[1۳۶ ۱ ۰ ۱۰۳ ۰ ع( | ۵ ۰ ۱۰۸ - |۰٩‏ 

پعره - وعر - 1۵۱ ۰ 1۵۶ ۰ 1۵۵ - 1۷ ۰ ۱۳۱ 2 ۳۲۱ ۱۸۵ 
۳۹٩ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۱ ۰ ۷ ۲۳۲۳ 5 ۷۳۳۰ ۱۳ ۵ ۹‏ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ 
عرو پز - ما هد ۷ ه ۷۷۰ ۰ ۸۶ - ۸۶۶ ۷۸ ۰ ۳۹۷ ۰ ۱۵ع۳ ۶۱۷ - ۳۰ . کر 

۷ ٩۱ - ۷۱۰ ۰ ۷۲۳۸ ۰ ۷ ۰ ۵۷۷ ۰ ۸۳۱ ۰ ۸۲ ۵ ۰ ۰. و‎ ۹ 

قصبهٌ گچرا- ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ روش ۷ ۸ ۷۸۸ ۲ ۲۸۷۸۸ ۰ ۸۷۸۹۰ ۰ ۷۱ ۰ ۷۹۲۳ 
کذهي ر گزي ) ( کري ) ( شف کاف ) ۳۳ و ۷۹ ۰ ۷۱ ۰ ۷۹۷ ۰ ۷۹ 
عرب . ۵ب ۰ ۷۰ ۸ - ٩‏ | ۱۳۳ درياي گندمک ( گندک ) ۸ ۰ ۳۸۴ - ۳۸۸ 


۲ ۲۳ 1 


کات کل یی وه ره 
گذیش بور . ... 2 
گورکهجور ۳۹ ۱۱ - ۲۳ 
شهر گور 
گوالهار ‏ ۱۷۶ - ۸۸۳ - ۷۱۴ 
7 22 
گوذاچور ‌" 0 
دریای گوداوری 9 
گویفد وال مه مدمه ... 
گوندواذه ۳ 4 1 
قلعکٌ گوالیار و 0 
گهوزا گهات ۸۳ - ۱۱۸ - ۱۱٩‏ 
ز ٩‏ - وس - ع - ۱ ۰ع 
۰ عر - ۵۲۵ ۰ ۵۷ - ع| ۷ 


گهائی, واوه 


فلع دود گهات 


عرع | 


۳۳۲ 


دار الملک لاهور ( دار السلطنه ) 


۲۳۵ ۰ ۷ 


بعبع - ۲۴۹۳ 


اسهم سعره 


۰ ۷ ه ۵۷۲ 


۲۹۴ - ۲۱6۷ - 
۵ | | - ۶ 

- ۵۵۱ - ۵۵۷ 
من ۷۳ ۵۷۵ 


عر ۳ س 


۴۶۰ - ۷ 


0۳۳ 


۵ ۷ 


1! 


۵۸۸ ۰ ۵۸ ت ۵9 


-  ۳زعرع‎ 


] ٩۶ ز‎ 


۵۷ ۰ 


۳۹۳ 


۷۳۸ 


۱۳۳ 


۱۷| 


۷۹۴ 


۷۹۸ 


۳۳۸ 


۷۴۳ 


۷۴1 


۷۵ | 


۴۳ 


۱۳۹ 


۵9۹ 


۸۱ | 


19 


۳۳۹۷ 


- ٩۱۸ ۰ ۵ 


۹ - ۵۵ همه 


۷۳ ۲ ۲6 ۷ ب‌ 


#۸۷ 


اوالي 


لاجی بور ۳ 


الا ه) 
ولایت لار .. ... 
بندر لاهري 


در ار 
اچبن 

کوو لجنان 

لعل باغ 
لکهذوگ 

اکهي قیام پپور 


لکن پور ( لکهن پور) 


لعمي 0 
لمغاذاری هعرعر . 
کوز لنگر ‏ . ... 
لدگر کوت ‏ . ... 


-. ۵ 


٩۳۰۶ ۰ ۷۳۸ ۰ 
1 ۸ ه‎ ۷۰ ۰ 
۷۵٩۹ - ۷۵۷ ۰. ۷ 
۸۳۳ ۰ ۸۰۱ ۰ ۶۸ 
۸۳۸ اف‎ ۰. 
۳۳۰ ۰.۰ 


۵ و ۰ 


اولات 


۰9 


(۳ 


٩| 


۹۸ 


۷۳۳ 


۷" ۷" 


۸۳ 


۸۳۹ 


۳۳۹ 


۳۹۰ 


۵۰ 


۱51 


۸۰۳۳۴ 


۷۳۳ 


۷" ۸۷ 


۸۳۴ 


#۷۷ 


۳۳۴۹ 


۳۳۹۵ 


۵ ۷ | 


88۸۷ 


01۱ 


۳۳۲ 


سا 


۳۲ 1 


۷-۷ 


۵ ۲ * 


ان 





لون گوّهه ۰۰۰ ۰۰ ۰.۰ ۰۰ |۳۲ مانلی ژاله ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۰۰ ۶ ۲ ۵ 
قلعةٌ لوهگخ‌هه ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۷۹ ماما خانون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 6 
* حرف موم 3 مانکورق ۰۱۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰۰ ۳ .۲ ۸۲۸ 

صوبةٌ مالوه ( ولایت مالوو ) (ِ " ۷ ۲۳ ه ۳۳۴ ماژندران ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰.۰۰ | ۵٩‏ 
٩۲۳ ۰ ۲۳ - ۳۳‏ ه ٩ ۰ ۱۷۲ ٩۷‏ | - ۲۱۲ 5 مادکلی ۰۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۳۷ 


۸ ۰ ۲۳۷ - ع(۲ - ۴و۳ عروام مر | قلعٌ ی رح تن 


۳ . ۳۷۳ ۰ ۳۸۱ ۰ ۱۳ د بجع - رمع مالپور ۰.۰ ۰.۰ 


۰۰ ۰.۰ ۳آِ#ِ "۷ 

۵ .۰ ۳۷ ...۶۳۸( هم ععو ‏ وعر - عراز قلعکٌ مالي گوه5 ۷ .۲۰ ۷۷۸۸ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸۰ 

1 . ۲۶۵۷ ۰ ۴6۸۱ - ۰۲۶۱ ۵۱۱ - ۵۳۲ واه .۰ ۰ ۰ ۷۸۳ 

۸ .۰ ۵۱ ۰ ۵۱۸ ۰ ۵۷۱ ۰ ۵۷۸ - ۵۷۹ رودبار مانچرا ۰.۰ ٩۱‏ ۲۱ ۰ ۸۰۰ 

۰.۴ ۵۸۷ ۰ ۵۹۷ ۰ ۵9۸ - ۰و عم | قصیهٌ مال ‏ ,,, و و 3 .۸ 

۵ ۰ ۲۳۸ ۰ ۱۳۹ - ۷۴ - 1۴۷ - ۱۷۰ ] مالیره ۶ ه: .وش ما دای 

۷ ۰ 1۸ - ۷۰۵ ۰ تا و و و سره ۸۳۱ 

۴ .۰ ۷۳۷ - ۷۴ - ۷۵۱ - ۷۹۳ ۷۷۴ | مئهرا ِ ۳ ۰ ۰ ۳۷۳ - ۸۳۲ 

۸۱٩ ۰/۸۱۷ ۰ ۸ ۰ ۸۱ ۳۷‏ | ۸۳ "هي بهون .۰ ۰.۰ ۰.۰ ۹ ۵ ۲ ۷ 
وصیدٌ سالیازی ۳ ِ" و ۳۷ *جهون آبان و ۷ ۳ - ۱۳۴ ۰ ۱۰.٩‏ 
ماوراء النهبر ۴ ۰ ۲۲۳ ۰ ۷۳ - ۵۵۳ *- ۵۵۴ | قصبهٌ معمد آنان عم مم ۲۱ - ۳۲۷۰ 
1۵٩ ۰ ۱۳۱ ۷‏ ۰ 1۱۳ ۰ ۷۳۷ ۰ (ع(۷ *عب علي ور .۰ ۰ ۰ ۳۸۹ 

۹ ین ی 9 ۱ - ۸۱۵ ولایت مدهعر و 9 0 ۷۷ 
مائیلة خی ین نان ۱ | مدارن وم آا همم ا۴ا هدع 
مانکیور 5 ك ی ۳۰٩ - ٩‏ | آب نمدهگ گندی ( پر ) ۹ ۷ ۰ ۱۳۹ 
قصبٌ مارهش میم مین یی مین لا | مدارية می نمی ی یی و۱ 
قصبةٌ 9 ۱ یی مد نا ان 
قصدهٌ مامروت ۳4 ۳ ی ۳۳۰ مرراج ( صراج ) ۰ ۵۳۸ ۰ ۵6٩‏ ۰ ۵۵۰ 


مأاچهیواره ۰.۰۰ ه۰ ۰ ۰۰ ۳۳۷ ‌ 2 رو ۰۰ ۰۰۰ ۹۰ ۷۳۷ ۰ | ۸۲ ۸ ۸۳ 
6 

مالده ۰۰۰ 0۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۴۸ مرع ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۳۵ 

وصیهٌ مالدهث ( مالیة ) , ,, 


۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 0۳۰ مرعاب ۰ ۰ ۰ 4۵ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۱ ۸۳ 


ماهی برة ۰.۰ ۰.۰ ۰۰۰ .۰ ۵۹٩‏ کوو مرو کشمیر ۰۰ ۰.۰ ۰۰ ۸۳۳9 


صزار داور الملک 


مزارجات 


مستنگ .میم 
سگون آیا ۵ ۰۰۰ 


( شف راء  )‏ . ,., 
مشد ون ِ 
مصر ,., ۳۹ 
پرگنة مظفر وال . .., 
قصیکٌ معز آناد ۰.۰ 
معمور آبان .۰ .۰ 
معدد) دا 
میت 1 9 
مکران ِ" 14 
مکه معظمة رر. ۹ 
مکده 0 .۰ 
ولایت مگر ری .هه 
صوبهٌ ملثان ‏ ۳۷ - مس 

۵۳۷ ۰ ۵۱! ۰. ۵ 

۵ ه ۷۱۳۷ 2 1۳۶۷ 

5 ۲۳ .. 1۱ 
ملکده ۸ - ۳۶۸۳ 
درباي ملبهاس ِ 
ملنا دور ِ_ِ 
ملکا پور ِ ۰ 


منگیر ( مونگبر) 


۳۳ 


] ٩۳ 


۴۷۳ 


۸۳ ۸ 


۵ 19 


0۷۱ 


‌ ۱4 ۰ 
) ( روص معیدبة ) 


۹ 


۵ ۵ ۰ ۵ 4۰ ۰ 
۵ ۰ ۰ ۲ ۳۶۳ 
عر۵ ۵ « ۵۵۵ - 
۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 6 ۵ 0 6 
۵ ۰ 6 4۵ ۵ 6 
۳ ۰ ۲۸۸ - 
۵٩9۷ - ۷‏ ه 
۸. ۰ 1۷ مه 
۸٩۳ . ۷‏ - 
۷۲ ۰ ۵۷۵ - 
۷ :2-۴1 


۳۲۲۶ - ۸ 


(۷ 


۷٩۸ 


۸۲۰ - ۵۹۲ - 


۳۳۶ م 


زنل 


۳ 


عرعم 


۳۶۳ ۸ 


1۶ 


۵۵ 7 


۴۷ 


۸۳۰ 


۸۳| 


۳۴| 


۴۷۰ 


۳۰۷ 


۳۹۸ 


دصیکٌ مددل ور 
منگل کووق 
مدار ر کثل ) 


مسندو ِ 
منکلو 6 46 46 
مدد‌هاکر 


تلع مولهبر 
موکهیر ( مخهیر ) 
قصیهٌ موهي 
مول منوهر دگر 


۰ ۶ ۰ 
دصدن موددن 


مونگي پتّن ۰ ۰ ۰ 


آب مندري ( مندري) ۸ ۱۳ - ۳۲۱ - ٩۲عر‏ - 


مهو ۰۰۰ 


تلع مهد ( مهدا ) 


میدس 


6 ۵ ۵ ‌ 


مپندري 


فصیهٌ مپریق 
کول مر 4۵ 6 6 
موق ۰.۰ 


مپکر ( بپکر) 


معا ۰ 


و ۰ ۰ رت 
۰ ۰ ۰ | ۲ ۲ ت‌ 

۵ ۰ ۵۳۰ .ه 
۲ ۳۵ ۰.۳ ۵ ۵۲۳ 


. ۸۶۳۶ ۰. ۳ 


۱۳| ۰.۰ 
۲۶۷۳ - ۱ 
۳۹ 
۷۹۷ - ۱ 


۳ 


۷۹5 ۰.۰ 
۵۳۰ ۰ 
۸۲۲۷ - ۴ 
۲ ۰ ۳ ۳ 
۲۵۱ - ۰ 
۳6۳۷ ۰.۰ 


1۳۹ 


۴۹۰ 


۳۴ 


۷۲۹ - ۷۲۴ - 
۸۳۳ - ۲۳ 
٩۰۳ و‎ 
۷"ٍُِ ۰. 
۸.۶۸ 


۱۳۴ 


۰ ۱۹ 
۰ ۳۷۷ 
9 ۷ص 
0 ۶۲۷ 
۴۲۳ ۰ ۵۳۳ 
۰.۰ 1۳۰ 
۰ !۷ 


مبجبسی سور ۰۰ 0۰۰ ۰۰ ۰ 


قصبه مبرذویه ( میرلهه ) 


مبرتهک ۸ .۰ ۱۵۹٩‏ ۰ ۳۱۷ - ۲۳۲۰ 
9 هن ۰.۰ كِِ 1۳۳( 
میوات ۳۹ ۸ ۵۷۷ - وه 
مپدلي لور وهه .۰ ۰ ۰.۰ 
میا دوآب پ 2 ۳۴۳۴ 
مپانة هو. وه 
میدان چوگان کشمیر ۱ ۳ 4 
میذور 5 ِِ و طل 
مید ان ۳ 1 ی 4۳ 


قصیکٌ ثارئوا ل 


قصبهٌ ناودی ( نادوت ) 


تارون ( ذاروان ) یی نج ره 
ناولي ۹ با ۳ 0 
ناري براری ۶ . . اع۵ - ع(۲ 4 
ناگر نگر ( ناک نگو) ٩۱۸‏ - ۷۳ ۷۲۳۷ 
زاسک | ۵ .۰ ۷۵۵ ۰ ۷۸۵۷ ۰ ۷۷۳ 


۳ ع(۸ ۷ ت ۷۸۵ ۰ ۷۸۸ . ع( ۷ 
۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰۰ ۷۲۹۸ 
زاندیر ۰ ۰ ۰ ۱۹۱ 


ذاظر بور ۰۰ ۰۰۰ .۰ ۰۰ 
ولایت نبیر ( ثیر) ۸ ۰ ۶۸۳ ۰ ۶۸۳ 


۶۹۲ ۰ ۷ 


٩9۷ - ۰ 


۳۴ 6 ۵ 6۵ 


۰۰۰ ۰ ۳۷ ه ۳ ۲ ه ۳۴۶۶۸ 


] ٩۳ ز‎ 


۷/۸۷ 


۴۱ ۴ 


۴۱۴ 


۵ ۷ 


ه‌۸۱۱۵ 


۴۰۰ 


۳1۹ 


۷عره 


۵89۳ 


۷۵ | 


۳۳۷ 


۴۳۰ 


۷ ۷ 


۵۲ 


۷۳۳ 


۸۷۱۳۷ 


۳۴۸1 


۵ ۳ 


۴9۰ 


لرور ۰.۰ 
آب تردد8 
لردان ۰۰ 


نصیر پوز 


نگر سور .., 


نوا نگر 7 


نو شپرة 


لو درو ۵ 6 ۰ 6 ۰ 6 ۰۵ ۰ 0 


نو بای ( توبلای ) 9۰۰ ۱۰ ۰۰ 


نپرواله ( پئُن ) ( 
وه 
قلعة نیلأب ,., 
دریای ذن شکهک 


ندمله 


ایرن کوت ‏ ... 


] ۲۴ [ 


۸۶۱ - ۷۰۳۴ ۰ ۳۸۷ . 


۷ ٩ ۰ - ۷۷۱۷ ۳5۱۳۹ یف‎ ۰۰۰ 


۳۴۷۷ 


۱۳۳ ۱ ۵ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳ 
ل 

۷۹۲ ۰ ۰ ۰۵ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ 

۵۳ ۶ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲ ک‌ ۱9۸ 

۸۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۵ ۰ ۰ 4 


۰ ۳۶۸ ۰ ۵۸۳ هس ۱۳۸ « ۷6۲ 


۳ ۸۱۳۶ ۸ ۶ ۸ 


۹ 
.۰ ۰.۰ ۰ ۷۵ 
۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۱۳۴ 
۰.۰ .۰ .۰ * ۵ ۳ 
.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰ ۳۵ 
۰.۰ اه ۵۵۳ 
۰.۰ ۴ .۰ ۵۹۳ ۰ ۵۹۷ 


٩ ۲ - ۵۹۱ - ۵۶۲ - ۹ 
۵۵٩ - ۷ 


اد 


۳۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ )  فش‎ 


6 6 ۵ ۰6 6 6 ۰ 6 6 ۰ 6 و" 


ب ۳۳ 


۵۵٩ - ۴ ۰.۰ ۰.۰ 
0۷۰ 2 ۰.۰ ۱. 
۵2۳ 09 شا‎ 
1(۳ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ 





] ٩۴۶ [ 


تیله گالو ,.. 1۹ 0 9 ۷/۷۵ 
د حرف واو #۷ 
وسکة جل گانو اویی ۰ .۰۵۵ ۱۳۲ 
ولایت قلماق 0 ۳ ی ع۵ه 
#۴ حرف هاء #۴ 

قصبهٌ هانسي 9 ۳ ۳۳۳ 
قایق اانر میم هه تفت نف ۴89 
هالا کنةي ( بالا کندی ) ۱ شش باء )  ..,‏ ۱۳۳ 
مه هاهان. . یی یف عفن فد 39۳ 
هدالة میم مب ۵ ع ۴۵۵ 
هر یور 9 ِِ و ۲۳ ۰ ۳۵| 
هرات ( هري ) ۳ ۳۳۸ ۵ - ۵۸۷ 

موه روا وه وفع - ٩‏ 

و ۹ .۰ |ع(۷ ه ۷۶۳ ۰ ۸۰۴ ۰ ۸۴۱ 
هرذاک ی نی تنج 8۳8۰ 
هودوار و 1 و ۹ ۵1۹ 
هرموز ( هرهز ) ۴ ۰ ۱۳۶ هت ۵۷ ۰ ۱۷۳ 
هردل و 9 با ان 4۳۵ 
هرشر ور ۰.۰ ۰.۰ و ۷۳۸ 
هسفي ول وه ۵۰ ۱۱۸۰ س ۱۳۳ ۰ !۳ ۲ 
هسکدت کنو ن. 38 85:- 38۳۳ 
گو هفت د خذور 0 8 0 1۳۷ 
هادي بثِ_- ۰.۰ 9 0 ۱۳ 
هلود »9 ۹" 1 ۷ ۹۳ 
آب هلینه .., 9 ات ۹9 
همد‌ان 99 .۰ .۰ 2 ,۷۲۳۰۱ 
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